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عالی کشور، اهمیت انتشار کتب و سایر منابع ها و مؤسسات آموزش توسعه روزافزون دانشگاه

علمی به زبان فارسی را برای کسانی که به امر پژوهش، تدریس یا تحصیل در سطح آموزش عالی 

ها پیش در سطح سازد از طرفی کمبود کتب علمی به زبان فارسی از  سالاشتغال دارند، مبرهن می

تر و افزایش تعداد دانشجویان این کمبود ملموسها ها احساس و با گسترش مستمر دانشگاهدانشگاه

شود. دانشگاه صنعتی سهند برای ایفای بخشی از رسالت خود و جبران جزیی از این نقیصه و می

های علمی را به ارتقاء کیفی و کمی سطح علمی دانشجویان عزیز در صدد است یک سری کتاب

پژوهان قرار دهد، باشد که این خدمت دانشصورت تالیف یا ترجمه چاپ و منتشر کند و در اختیار 

ناقابل گامی در جهت رفع قسمتی از نیازهای علمی کشور عزیز اسلامی ایران و مورد قبول درگاه 

 حق تعالی قرار گیرد.

در خاتمه امید است با دریافت پیشنهادها، نقطه نظرها و انتقادهای کلیه خوانندگان و      

دانشگاه صنعتی سهند در خدمت اعتلای فرهنگ اسلامی و استقلال صاحب نظران محترم، انتشارات 

 سازندگی کشور مؤید به تأییدات خداوندی باشد.

 

           
 با آرزوی توفیق الهی

  دانشگاه صنعتی سهند                                                                      
                                                     

 
 
 
 

 ناشر پیشگفتار
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  1 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقالات هما

 

کز های نهادها و مراترین مسئولیتشیعه یکی از مهم های علمی مفاخراندیشه بازنشربازشناسی و 
 ،جهان اسلام و متفکران بزرگ این مفاخر. یکی از استعلمی و پژوهشی در نظام جمهوری اسلامی 

ایشان  فرهنگی خدماتو علمی هنوز بسیاری از ابعاد  که العظمی جعفر سبحانی استاللهحضرت آیت
های دیشهان مراجعه به آثار و توجه بهتردید ناشناخته است. بی برای قشرهای مختلف جامعه اسلامی

تواند چراغی نورانی فراراه عالمان و اندیشوران مسلمان باشد. تحقق این مهم، همت و می ایشان
ت و به همطلبد. در این راستا را می پژوهشگران و محققان مراکز حوزوی و دانشگاهیتمام  همفکری

رقی و امام جمعه هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شحجت الاسلام والمسلمین دکتر آل
     های علمی حضرتی در سطح ملی و با محوریت اندیشهتبریز، اقدام عملی برای برگزاری همایش

الله العظمی سبحانی آغاز شد و مسئولیت اجرای آن بر عهده مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان آیت
 یرشته ا نیب هایژوهشمرکز توسعه پو  شرقی، مرکز مطالعات علم و دین دانشگاه صنعتی سهند

 واگذار گردید. (زیتبر ی)علوم پزشکو علوم سلامت  یمعارف اسلام
شروع رسمی فعالیت دبیرخانه همایش با تشکیل اولین جلسه شورای راهبردی در دفتر امام جمعه 

عنوان نام همایش با  بود. در این جلسه 1396تاریخ آذرماه سالدر محترم تبریز و به ریاست ایشان 
، تعیین گردید و کلیت «العظمی جعفر سبحانیاللهرت آیت های علمی حضایش ملی بررسی اندیشههم»

های لازم برای پیش بینیتصویب شد و  اجرایی و علمی های کمیته دستورکار وهای همایش برنامه
 پشتیبانی از همایش به عمل آمد. 

 اعضای شورای راهبردی همایش به ترتیب عبارتند از:

 سلام والمسلمین محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز )رئیس همایش(حجت الا .1

 شرقیمدیر حوزه علمیه استان آذربایجان حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل  .2

 )مدیر همایش(

 حجت الاسلام رحیم شاهدی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی سهند)دبیر همایش( .3

 ربایجان شرقیدکتر محمدرضا پور محمدی استاندار آذ .4

 دکتر محمدعلی کی نژاد رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز .5

 دکتر محمدرضا مصطفی قره باغی رئیس دانشگاه صنعتی سهند .6

 دکتر محمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز .7

 دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی .8

 ستان آذربایجان شرقیدکتر فرزان قالیچی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ا .9

 مهندس ایرج شهین باهر شهردار کلان شهر تبریز .10

 دکتر علی جهانگیری معاون امور اقتصادی استانداری استان آذربایجان شرقی .11

 سخن آغازین
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 مهندس مرتضی صفری مدیرکل صدا وسیمای استان آذربایجان شرقی  .12

 ن شرقیهای استان آذربایجاحجت الاسلام علی خدیوی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه .13

 های علمیه خواهران استان آذربایجان شرقیحجت الاسلام اسماعیل روشن تن مدیر حوزه .14

 حجت الاسلام یوسف خیری مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز .15

 الدین حسینی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقیحجت الاسلام شهاب .16

 ون فرهنگی شهرداری کلان شهر تبریزحجت الاسلام احمد حمیدی معا .17

 آقای جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی .18

 دکتر مهرداد امامی رئیس بنیاد ملی نخبگان استان آذربایجان شرقی .19

 دکتر محمدرضا چناقلو استاد دانشگاه صنعتی تبریز .20

 دکتر علیرضا اکبری استاد دانشگاه صنعتی تبریز .21

 باشد:میته علمی نیز به شرح زیر میاسامی اعضای ک

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول رضوی .1

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن پناهی آزاد .2

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن غفاری .3

 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا کریمی والا .4

 حجت الاسلام والمسلمین سید ضیاءالدین علیانسب .5

 والمسلمین دکتر سعید علیزادهحجت الاسلام  .6

 حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین ایمانی .7

 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد درگاهزاده .8

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر اکبر ساجدی .9

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدوی .10

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شکری .11

 مسیب زاده حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی .12

 حجت الاسلام والمسلمین سعید نیازی .13

 کرد: تعیین مقاله فراخوان کمیته علمی همایش طی چندین جلسه، هشت محور را برای

 تفسیر و علوم قرآن .1

 علوم حدیث .2

 فقه و حقوق  .3
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 اصول فقه  .4

 تاریخ  .5

 اخلاق  .6

 ملل و نحل  .7

 العظمی سبحانیاللهسیره علمی و عملی آیت .8

در برگزاری این همایش، های رسمی حوزوی و دانشگاهی و نهاد علمیِ بیش از بیست مرکز

 داشتند:   همکاری و مشارکت

 شرقی و امام جمعه تبریز آذربایجان استان در فقیه ولی نمایندگی دفتر .1

 شرقی استان آذربایجان استانداری .2

 شرقی آذربایجان استان علمیه های حوزه مدیریت .3

 سهند صنعتی نشگاهدا دین و علم هایپژوهش و مطالعات مرکز .4

 )علوم پزشکی تبریز( های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامتمرکز توسعه پژوهش .5

 شرقی آذربایجان استان خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز .6

 اسلامی معارف دانشگاه .7

 اسلامی حکمت عالی مجمع .8

 آذربایجان مدنی شهید دانشگاه .9

 حدیث و قرآن دانشگاه .10

 تبریز لامیاس هنر دانشگاه .11

 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی .12

 العالمیه واحد تبریز المصطفی جامعه .13

 اسلامی( علامه امینی)ره( تبریز )کلام تخصصی مرکز .14

 های استان آذربایجان شرقیدانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد .15

 کلان شهر تبریز شهرداری .16

 شرقی آذربایجان استان سیمای و صدا .17

 نخبگان ملی بنیاد .18

 اسلام جهان علوم استنادی پایگاه .19

 شرقی آذربایجان استان اسلامی تبلیغات سازمان .20

 ادراه کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی .21
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 :کردندفعالیت میدر اجرا و برگزاری این همایش، افراد زیر به عنوان اعضای کمیته اجرایی 
 حجت الاسلام محمدعلی حسن زاده .1

 مهدی مسیب زاده دکتر ت الاسلامحج .2

 پورمحمدیجلیل حجت الاسلام  .3

 آقای حسین سبحانی شاهمرسی .4

 آقای جواد هاشم زاده .5

 آقای محمدعلی رضایی .6

 آقای وهاب حسنی .7

 آقای میثم نیک سیرت .8

 آقای محمد قاری زاده .9

 آقای حسین عاطفی .10

 ینگجه آقای میلاد محمدی .11

 خانم شعلا علیمحمدی .12

 خانم اکرم عشقی .13

های خالصانه و نقش کلیدی برادر بزرگوار جناب حجت الاسلام دانم از تلاشمی برخود فرض
مدیریت گروه های ارزیاب و آماده سازی کمیته علمی و والمسلمین دکتر حسن پناهی آزاد در 

مجموعه حاضر قدردانی کنم. همچنین از یکایک اعضای محترم کمیته اجرایی به ویژه آقای حسین 
 کنم. همایش را بر دوش داشتند، تشکر میمدیریت دبیرخانه سبحانی شاهمرسی که 

بی شک، انجام این مهم بدون حمایت و پیگیری های مستمر نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام 
دفتر مرجع عالیقدر  الطافو  )دامت برکاته(جمعه محترم تبریز حضرت حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم

 امکان پذیر نبود.   )دام ظله العالی( العظمی سبحانیجهان تشیع حضرت آیت الله
رسیده به دبیرخانه همایش و ی مقاله 65حاضر مشتمل بر مجموعه مقالاتی است که از میان کتاب 

گامی مفید و نشر این اثر، اند. امید است پس از ارزیابی و کسب امتیازات لازم برای چاپ انتخاب شده
چاپ  گفتنی است برای. باشدشخصیت آن علامه و اندیشمند کم نظیر  اثری ماندگار در جهت تکریم

استانداری استان آذربایجان شرقی و شخص استاندار؛ جناب دکتر پشتیبانی لازم از طرف این مجموعه، 
 کنیم.می اریصورت گرفت که از همه آنها سپاسگزپورمحمدی 

عتی سهند، علوم پزشکی تبریز، معارف در پایان لازم است از همه عزیزانی که در دانشگاه های صن
حوزه های علمیه برادران و خواهران استان، شهرداری تبریز، نیز اسلامی، قرآن و حدیث، و 

برای برگزاری هرچه بهتر همایش، از هیچ تلاشی دریغ که صداوسیمای استان، بنیاد ملی نخبگان استان، 
 نکردند، قدرشناسی نماییم.

 دبیر همایش - رحیم شاهدی
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 )مدظله العالی( العظمی جعفر سبحانی الله آیت حضرت زندگینامه

 

 پیشگفتار

نمایاند که زندگى کتاب پر برگ تاریخ، در صفحات زرّین خویش، مردان بزرگى را به ما مى

فساد و گمراهى از هیچ جهل و ها از گرداب راه نجات انساندر خویش را وقف هدایت بشر نموده و 

عالمان  ند که پیشاپیشااند. پیامبران الهى و اوصیاى آنها قافله سالار این گروههکوششى فروگذار نکرد

پیامبران  همچونو  هستند نیز ادامه دهندگان همین راه ربانیعلمای  دارند.وحکیمان متأله گام بر مى

دست  نهند و مشعل فروزان هدایت را بهدینى مىو بی جهلخدا، مصمم و قاطع، گام به عرصه نبرد با 

و در راه رساندن پیام رسولان خدا  روشن مى سازند گمراهانو خم تاریخ را در برابر  چپی مسیرگرفته و 

گیرند و فقر و غربت و بیمارى و تبعید و گسترش آیین خاتم پیامبران، تمام توان خویش را به کار مى

 و اسارت و شهادت، آنان را از هدف والاى خود باز نمى دارد.

به تدریس و تربیت شاگردان، تبلیغ معارف دینى وتحقیق و  متمادییهانى که سالیان یکى از فق

تألیف کتابهاى ارزنده علمى و خدمات جاودانه اشتغال داشته و دارد، متفکر بزرگ اسلامى و اندیشمند 

سترگ معاصر، فقیه اصولى، مفسر رجالى، متکلّم ادیب، و فیلسوف مورخ، حضرت آیت الله العظمی 

است که در این مجال کوتاه به گوشه اى از زندگى  (دام ظلّه العالىتبریزی) شیخ جعفر سبحانىحاج 

   .کنیمپربار ایشان اشاره مى

 

 ولادت

ش( در تبریز 1308فروردین  20ق)1347شوال المکرم 28استاد معظم حضرت آیت اللّه سبحانى در 

بزرگوار ایشان، مرحوم آیت اللّه حاج شیخ  پدر در خانواده علم و تقوا و فضیلت دیده به جهان گشود.

سال به کار  50تبریز بود که بیش از وارسته محمد حسین سبحانى خیابانى، یکى از عالمان و فقیهان 

  ان اشتغال داشت. دپرورش شاگر ، تألیف، راهنمایى مردم و تدریس

 تحصیلات

ایى، در مکتبخانه مرحوم میرزا آیت اللّه حاج شیخ جعفر سبحانى، پس از فراغت از تحصیلات ابتد

)فرزند فاضل مراغى از شاگردان شیخ اعظم انصارى( متون ادب پارسى مانند: گلستان،  محمود فاضل



 )مدظله العالی( العظمی سبحانیاللههای علمی آیتهمایش ملی بررسی اندیشهاولین مجموعه مقالات /  6 

ق( 1361سالگى ) 14سپس در  .را فراگرفت بوستان، تاریخ معجم، نصاب الصبیان، ابواب الجنان و غیره

قدمات علوم و سطوح پرداخت. علوم ادبى را علمیه طالبیه تبریز گردید و به آموختن م حوزهرهسپار 

نزد مرحومان: حاج شیخ حسن نحوى و شیخ على اکبر نحوى، و بخشى از مطول، منطق منظومه و شرح 

ق( 1373الأدب )م هلمعه را در محضر علامّه بزرگوار میرزا محمد على مدرس خیابانى صاحب ریحان

 نجامید.ق( به طول ا1365پنج سال )تا  ،بیاموخت و این همه

یف بود. لاستاد سبحانى، در آن زمان سخت مشغول تعلیم وتعلم )دروس مقدمات( و مباحثه و تأ

و  )در منطق( «معیار الفکر»ساله بود( دوکتاب  17)با اینکه نوجوانى  دورانیادگار قلمى ایشان از آن 

 . باشدکه هم اینک موجود مى است )در علم معانى، بیان و بدیع(« همهذب البلاغ»
 

 مهاجرت به حوزه علمیه قم

ش( و 1325و غلام یحیى)در شهریور  یور پیشهجعفر  به سردمداریآذربایجان  تحولات سیاسی

تشکیل حکومت وابسته به شوروى، عرصه را براى تحصیل تنگ کرد و به همین جهت، استاد لازم دید 

شمسى وارد قم شد  1325هرماه و رهسپار حوزه علمیه قم گردد. لذا در م داده تغییرمحیط تحصیل را 

صول را نزد مرحوم آیت اللّه حاج میرزا محمد و به تکمیل سطوح، همت گماشت. باقیمانده فرائد الأ

صول را هم نزد مرحوم آیت اللّه العظمى الأ همجاهدى تبریزى و آیت اللّه حاج میرزا احمد کافى و کفای

 ق( بیاموخت.1414گلپایگانى )م

 اساتید 

ق، به درسهاى خارج فقه و اصول راه یافت 1369سبحانى پس از تکمیل سطوح عالیه در آیت اللّه 

مرحوم آیت اللّه حاج ، مرحوم آیت اللّه العظمى بروجردىهمچون  یو به خوشه چینى از محضر بزرگان

 .پرداخت )ره(مرحوم آیت اللّه العظمى امام خمینىو  سید محمد حجت کوهکمرى

این  .را به دقت ضبط کند و تحریر نماید حضرت امام)ره( وع درسهاىتا مجم معظم له مصمم بود

  . گردیدسال انجام گرفت و در همان زمان به عربى شیوا و سلیس چاپ  7کار در ضمن 

حضرت آیت اللّه سبحانى به غیر از تحصیل دروس فقه و اصول، به آموختن فلسفه و کلام و تفسیر 

و به  دادعلاقه وافر نشان میوجوانى به مسائل فکرى و عقلى نیز اشتغال داشت. استاد از دوران ن

از همین رو در تبریز به محضر  نهاد.هاى متفکر و اساتید منطق و معقول ارجى شایان مىشخصیت

شتافت و از او شرح قواعد العقائد علامه را بیاموخت. سپس  اىاللّه حاج سید محمد بادکوبهمرحوم آیت
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هاى منطق و فلسفه حضرت آیت اللّه لعات فلسفى خویش را با شرکت در درسدر حوزه علمیه قم مطا

تکمیل نمود و شرح منظومه و پس از آن بخش اعظم اسفار را  )ره(علامّه سید محمد حسین طباطبائى

نقد باطبائى، که در آن فلسفه مادى علّامه ط خصوصی اتنزد ایشان فرا گرفت و همزمان، در جلس

و پاورقی  "اصول فلسفه و روش رئالیسم"نگارش کتاب ارزشمند  ساتی که؛ جلشد شرکت جستمى

پس از پایان این دوره به خواست  .حاصل آن جلسات بود ،آن توسط استاد شهید آیت اللّه مطهرى

به عربى بازگرداند که نخستین جلد آن با تقریظ علامه ا حضرت استاد علّامه، کتاب اصول فلسفه ر

 .طباطبائى به چاپ رسید

 تدریس
ش( به تدریس مقدمات مى پرداخت و 1321ق/1361حضرت آیت اللّه سبحانى از زمان تحصیل )

ادامه داد و پس از در سطوح عالی سالگى( کار تدریس را 18پس از آنکه به حوزه علمیه قم آمد )

تا به  زمانى چند بر اثر اصرار فضلا و طلاب علاقمند حوزه، درس خارج فقه و اصول را تشکیل داد که

هاى درسى حوزه به ترین حلقهیکى از شاخص حضرت استاد،ادامه دارد. درس خارج اصول  امروز

برخی از تقریرات و  اندتدریس نموده  فقه رادوره کامل اصول و  چندینتاکنون  ایشان .شمار مى رود

عمیق اسفار  . همچنین استاد سالیان درازى کتابها توسط شاگردان برجسته ایشان چاپ شده استدرس

که پاره اى از آنان اکنون خود از اساتید فلسفه به شمار مى  را براى گروه بسیارى تدریس نموده است

آموزش عقاید، رجال، درایه، به  تدریس منظم فقه، اصول و فلسفه در حوزه علمیه،در کنار روند. ایشان 

آثار مفید و متعددى  ،هایک از آن هر تاریخ اسلام و تشیّع، ملل و نحل، تفسیر و ادبیات پرداخته و در

 را به جامعه اسلامى تقدیم نموده است.

 در تأسیس مجله مکتب اسلام مشارکت
به لات کشور جش خلأ فکرى بر جوانان کشورمان حاکم بود و غالب م1338و 1337در سالهاى 

اخلاقى و فرهنگى هاى غیر مستقیم به تخریب بنیان به طور مستقیم و ،به دولت فاسد گیوابستدلیل 

کمک  و. از همین رو استاد و گروهى از فضلاى حوزه به رهبری برخی از مراجع وقت پرداختندمی

 در این راستایک مجله وزین فکرى اسلامى را بریزند و  بنیانتصمیم گرفتند  ،مالی برخی از مؤمنین

ران را فرا گرفت و در تأسیس شد. به مرور زمان مجله سراسر ای "هایى از مکتب اسلامدرس"مجله

منتشر گردید. استاد در این مجله با نگارش تاریخ اسلام و  نسخه برخى اوقات با تیراژ بیش از صد هزار
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 ،آثار ماندگارى از خویش به یادگار نهاد و هم اکنون نیز صاحب امتیاز آن بوده و مجله ،تفسیر قرآن

 دهد.تحت سرپرستى ایشان به حیات علمى خود ادامه مى

 شرکت در تدوین قانون اساسی

طاغوت بر علیه به رهبری حضرت امام خمینی)ره( و حق طلبانه روحانیت  در مبارزات لهمعظم 

شد. ایشان هاى مدرسین حوزه علمیه قم دیده مىداشت و نامش هماره در ذیل اعلامیه حضور زمان

انون اساسى احساس وظیفه پس از پیروزى انقلاب اسلامى براى شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ق

به عنوان نماینده اوّل  شد و نامزداز استان آذربایجان شرقى  )ره(امامحضرت نمود و به امر و ترغیب 

   .در تنظیم قانون اساسى تأثیر بسزایى داشت گردید وانتخاب 

 بنیانگذار تفسیر موضوعی قرآن کریم 

به ضرورت تفسیر موضوعى قرآن ت قرآنی، از انجام تحقیقات و تألیفا هاسالاستاد پس از گذشت 

برد و به این نتیجه رسید که قرآن مجید در موضوعات گوناگون به بحث و بررسى پرداخته است، پى

هاى مختلف امّا آیات هر موضوع، در محل واحدى گرد نیامده و چه بسا آیات یک موضوع در سوره

که آیات در  ره هر عنوان، در گرو آن استپخش شده است و نتیجه گیرى کلى از آیات قرآنى در با

حضرات  هایاز تبیین الهام جاى واحدى جمع آورى شود و آنگاه با ملاحظه مجموع آیات، و احیاناً با

دیدگاه قرآن مشخص شود. استاد در این راستا به بررسى و تفسیر آیات عقاید  (علیهم السَّلام)معصومین

جلد به رشته تألیف کشید،  10را در "مفاهیم القرآن"بى همانند اسلامى پرداخت و در این مورد تفسیر 

که بر این  بزرگانیبرخى از  که از همان زمان انتشار مورد تقدیر دانشمندان جهان اسلام قرار گرفت.

حضرات آیات سید محمد باقر صدر، علامّه طباطبائی، شیخ محمد  :اند عبارتند ازکتاب تقریظ نگاشته

 .سید مرتضى عسکرى و جواد مغنیه تقى شوشترى، محمد

، نخستین از تفسیرهانیاز جامعه فارسى زبان به این گونه  ا عنایت بهب در گام بعدی واستاد بزرگوار 

 نشر داد.جلد  14 و در "منشور جاوید قرآن" را با عنوانتفسیر موضوعى قرآن 

   پاسخ به پرسشهای دینی

مختلفى از سوى جوانان و دانشجویان به دفتر مجله هاى تأسیس مجله مکتب اسلام، پرسش بدواز 

اللّه سبحانى و ها از آغاز بر عهده حضرت آیترسید که خواهان پاسخ بودند. جواب این سؤالمى

هاى گوناگونى از نقاط مختلف کشور و پس از آن نیز پرسش. حضرت آیت اللّه مکارم شیرازى بود
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بر تألیف کتاب ارزنده انگیزه  رسید که خودرت استاد مىنیز مراکز فرهنگى اسلامى جهان به دست حض

  از سوى ایشان شد.  "ها ها و پاسخ پرسش"

 در برنامه درسی حوزه تحول

هاى درسى حوزه و دانشگاه بیش از پس از انقلاب اسلامى، ضرورت تحول و دگرگونى در برنامه

یس گردید. شوراى مدیریت حوزه مراکزى تأس ،پیش احساس شد و براى رفع نیاز طلاب و دانشجویان

براى پر کردن خلأهاى نظام درسى های کشور و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهعلمیه قم 

و براى این  ندبه فکر تدوین متون آموزشى در برخى از رشته هاى علوم اسلامى برآمدو دانشگاه حوزه 

رشته از  چندین . استاد نیز درندسبحانى بهره گرفتکار از فکر و اندیشه استاد معظم حضرت آیت اللّه 

و که هم اینک جزو کتابهاى درسى فضلاى حوزه علمیه  دست به تألیف کتاب زد علوم اسلامى

 رود.ها به شمار میدانشگاه

 ( )علیه السلام تأسیس مؤسسه تعلیماتی تحقیقاتی امام صادق 

هیجده سالگى قلم بزنند و در وادى تحقیق و  اللّه جعفر سبحانى که توفیق داشتند ازاستاد آیت

رود، به مآخذ و منابع از دست مى یابیآنچه را که در دست  یمدت، سخت نینگارش گام بردارند، در ا

در آن  کهاندیشیدند به خوبى احساس کردند و همواره به تأسیس مرکزى ویژه محقّقین و مؤلفین مى

را در  قیخزن کتابخانه، مراجعه مستقیم کرد و منابع تحقبتوان بدون طى مراحل دست و پاگیر، به م

دسترس مؤلفین و محقّقین قرار داد. با پیروزى انقلاب اسلامى ایران زمینه تحقق این اندیشه فراهم شد 

و با همت بلند و تلاش پیگیر ایشان، مؤسسه تعلیماتى و تحقیقاتى امام صادق )علیه السَّلام( در سال 

 یپژوهش -ی. این مؤسسه بنابر مقتضیات زمان و در کنار چاپ و نشر فصلنامه علمدیش افتتاح گرد 1359

 مواردى چند را به دستور کار خود افزود، که فشرده آن عبارت است از: ،یکلام اسلام

سیر،  .1 سلامى، بویژه تف سائل ا ستعدادهاى جوان براى تحقیق در م تربیت و آموزش ا

 ؛ حدیث و عقاید

 ؛ تحقیق بر روى آثار بزرگان شیعه احیاى متون اسلامى و .2

  ؛نقد آثار روز درباره اسلام .3

 ؛ پاسخ به سؤالات دینى .4

 .زمینه مسائل اسلامى هاى مختصر درانتشار جزوه .5
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 کلام اسلامی تخصصیایجاد رشته 

هاى تخصصى: تبلیغ، تفسیر و کلام در حوزه علمیه قم گذاشته شد، از زمانى که پایه تأسیس رشته

ایشان با کمال دلسوزى به  به عهده حضرت آیت اللّه سبحانى نهاده شد وکلام اسلامی  سرپرستى رشته

 .همت گماشتسرپرستى دانشجویان و داوطلبان این رشته 

 مکتب تشیعدفاع از کیان 

هاى زمان به دفاع از باورهاى عقیدتى شیعه پرداخته و در این راستا کتاب آیت اللّه سبحانى از دیر

ن عقاید شیعه براى غیر شیعیان و تفهیم تبراى روشن ساخایشان  نگارش درآورده است.فراوانى را به 

هایى پیرامون مسئله امامت، خلافت پیامبر، بداء، توسل، به نوشتن کتاب ،علمى آن براى دیگران

هاى شیعى و نقش فرهنگ شفاعت، رجعت، امامان دوازده گانه، مجموعه اعتقادات شیعه، شخصیت

در این عرصه از پیشگامان حفظ و پاسداری برد تمدن اسلامى و تاریخ تشیع پرداخت و شیعى در پیش

 رود.از حریم مکتب اهل بیت)علیهم السلام( به شمار می

 تألیفات

تربیت شاگردان بسیار، بزرگداشت شعایر دینى، سخنرانى در  در کنار حضرت آیت اللّه سبحانى

تأسیس  هاى مذهبى،لات معتبر علمى، تبلیغ ارزشمجامع فرهنگى، نگارش مقالات متعدد در مج

هاى مختلف دینى همچون: تفسیر، حدیث، فقه، اصول، کلام، مجلات علمى، به تألیفات بسیار در زمینه

نحل، رجال، درایه، علوم ادبى، دفاع از ساحت تشیع، نقد وهابیت و موضوعات  تاریخ، فلسفه، ملل و

 توان به موارد زیر اشاره نمود:مین آنها مهمتریاز است، که  همت گماشتهدیگر 

 ؛ جلد 14در  منشور جاوید قرآن .1

 ؛ جلد10در  مفاهیم القرآن .2

  ؛ جلد 4در و العقل  هالسنّ الالهیات على هدى الکتاب و .3

 ؛ جلد 2در  الغراء هفی الشریع هنظام القضاء و الشهاد .4

 ؛ جلد 4در  ارشاد العقول إلى علم الأصول .5

 جلد؛  8در  حلبحوث فی الملل و الن .6

 ؛جلد 5در  فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامى .7
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 ؛جلد 3در  سیماى فرزانگان .8

 ؛جلد 4در  رسائل و مقالات .9

 .جلد 2در فروغ ابدیت  .10
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 العظمی سبحانی در تبیین نظام سیاسی اسلام اللهنقش آیت

 عهو پویایی فقه شی

 

 1 هاشمآل یمحمدعلسید
 

 ،متکلم ی،رجال مفسر، ی،اصول ،هیسترگ معاصر، فق شمندیاند العظمی جعفر سبحانی،اللهحضرت آیت
 یفرد شانیا، و از علمای شاخص و جامع جهان اسلام و مکتب تشیع است. مورخ ،لسوفیف ،بیاد

بوده و در راه  بسیار پرتلاشالشان و میفرزانه و عظ یر و استادنظو صاحب قیدق یفاضل، عالم و محقق
 شناسند.شب و روز نمی)ع( بیت دفاع از حریم اهل

و پرورش یافته در مکتب درسی بسیاری از فحول و بزرگانی پیشه و دانشور اندیشه این محققِ حق 
های مختلف معارف گری در عرصهنپردازی و نکتهدر کنار نظریههمچون امام راحل و علامه طباطبایی، 

اسلامی، در حوزه کلام اسلامی، که اساس سایر علوم دینی است، تمرکز ویژه دارند و در مواجهه با 
دینی، با برخوردی نقادانه دینیِ جهان اسلام و بارش سنگین شبهات برونافکار منحرف و التقاطیِ درون

پردازند. خلق کیان وحی و حریم دین و شریعت می و انجام مذاکرات و مناظرات عالمانه، به دفاع از
های بسیار متنوع و مختلف و ارائه آراء و نظریات مستقل و منحصر و تألیف آثار کم نظیر در حوزه

 جلد کتاب، گواه بر این ادعا است. 320بیش از 
در آن العظمی سبحانی نسبت به آن توجه ویژه و تالیفات مهمی اللههایی که آیتیکی از عرصه

 فرمایند:است. ایشان در طلیعه یکی از آثار خود و با بیانی دردمندانه می« نظام سیاسی اسلام»زمینه دارند، 
مسأله تجزیه دین از سیاست و تفکیک رهبریِ سیاسی از رهبری  )ص(پس از درگذشت پیامبر گرامی

عهده دارد، آغاز به کار کرد  دینی، پدید آمد و خلافت به عنوان نهادی که تنها مسئولیت سیاسی را بر
و با تأسیس امپراطوری اموی و سپس عباسی، این انحراف شدیدتر گشت و باعث شد چهره واقعی نظام 

  2سیاسی اسلام از انظار مخفی بماند.
، بر )ع(بیتبر همگان واضح است که مبنای فکری مکتب تشیع در پرتو تعالیم اسلام و رهبری اهل

های سیاسی و انقلابی ناپذیری این دو عنصر استوار است، هرچند ارزشداییوحدت دین و سیاست و ج
های متمادی در اقلیت بودند، فرصت ظهور و بروز نیافت و تنها شیعه به خاطر این که در طول قرن

لای موضوعات کلامی و فقهی، مثل امامت، نیابت، امر به معروف ای از مسائل سیاسی اسلام در لابهپاره
از منکر، انفال، خمس، زکات، قضاوت، حدود و دیات و مانند آن و به شکلی محدود مطرح و نهی 

گشت. تا این که در اواخر قرن بیستم، به یاری خداوند متعال و مجاهدت مردی از تبار جهاد و می
ضعفان و آزادی خواهان روشن شد و ت، بارقه امید در دل مس«ره»مبارزه؛ یعنی حضرت امام خمینی

ی جدید و با صبغه دینی از نظام دمکراسی و مردم سالاری بر جهانیان عرضه گردید. از این جهت الگوی

                                                 
      hashem.ir-info@ale       زیامام جمعه محترم تبرشرقی و نفقیه در استان آذربایجانماینده ولی  .1
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است که حضرت استاد پرداختن به نظام سیاسی اسلام و رفع خلأهای موجود را یک امر ضروری 
 های اخیربحث در مورد نظام سیاسی اسلام، ابعاد مختلفی دارد و بحمدالله در طول دهه 1شمارد.می

توانند منابع موجود، ازجمله آثار کارهای خوبی از سوی محققین انجام گرفته است که دوستان می
 حضرت استاد را مطالعه کنند. 

های مهم استاد، پرداختن به مسائل اساسی جامعه امروز بشری و پاسخ به شبهاتی یکی از دغدغه
عنایت ش مستمر دارد. در این زمینه با است که به سان بارانی سیل آسا در موطن اذهان نسل جوان بار

به این پرسش پاسخ دهم که  و با استناد به آثار حضرت استاد صرفاً به محدویت وقت و اقتضای جلسه
سرعت تحولات تواند پاسخگوی نیازهای متغیر جامعه انسانی باشد؟ چگونه قوانین ثابت اسلام می

نیست و هر چیزی قانون متناسب با خودش را  زندگی بشر و تغییر نیازهای زندگی بر کسی پوشیده
، و به جدیدهای از آثار و تبعات تغییر و تحول در معیشت دنیوی، پیدایش نیازها و ضرورت طلبد.می

از قبیل تلقیح مصنوعی،  ؛اندعبارتی موضوعات مستحدثه است که قبل از آن هیچگاه مطرح نبوده
 و مانند آن. پزشکی التألیف و نیازهای جدید علمسازی، حقشبیه

فروعات، سراسر ثابت و در باب متغیرات ساکت است و نه  ۀدر حوز اسلام هاینه آموزهبی شک، 
سیال و خالی از ثبات است. اگر انسان امروزی را با انسان  ههای حیات دنیوی انسان، یکسرنیازمندی

و طبیعت ثابتی  رتفط ی، دارااعصار گذشته قیاس کنیم، خواهیم دید انسان از آن جهت که انسان است
انسانیت و ساختار وجودی ایشان در اثر تحولات زندگی  ۀبوده و هیچکس ادعا ندارد که جوهر

کند نیازهای تغییرکرده است و این طبیعت ثابت، نیازهای ثابتی هم دارد و به همین خاطر، آنچه تغییر می
معنی و محتوای زندگی. از باب نمونه، مربوط به شکل و صورت زندگی است، نه نیازهای مربوط به 

هدفمند بودن ضرورت از محرومین،  حمایتلزوم قانون گرایی و حاکمیت قانون، اصل عدالت، 
های شیمیایی و و پرهیز از آفات آن مانند ساخت بمب اتمی و سلاح پیشرفت علم و فناوری

 کنند.تغییر نمی رگزاصولی هستند که ه ،کشتارجمعی
مصالح و مفاسد  براساس اسلام ازجمله احکام حکومتی،تمامی احکام است که نکته دیگر این 

شود. برخی هیچ حکمی بدون مدنظر داشتن ملاك لازم، صادر نمی و نه مخفی و مجهول.واقعی است 
کنند و جای خود را به ملاکات جدید از ملاکات با گذشت زمان و تغییر ساختار زندگی، تغییر می

تغییر برخی احکام فرعی . طلبدست که ملاك جدید حکمِ متناسب با خود را میدهند و طبیعی امی
باشد، شریعت، به معنای نسخ احکام نیست. آنچه که در مبحث تغییر و تحولِ برخی از احکام مطرح می
کنند و این است که در اثر تغییرات و بوجود آمدن شرایط نوین، برخی از موضوعات احکام تغییر می

 نماید.موضوع، تغییر در حکم را ایجاب می تغییر در
دو نوع قانون ثابت و متغیر به ، انسان نیازهایبه تناسب تنوع  آن اسلام دینی فطری است و احکام

بلکه قانونی  ؛نیست که ناسخ قانون ثابت و یا متعارض با آن باشد ونیاما قانون متغیر، قان شود.تقسیم می
قانون متغیر قانونی است که ]اسلام[ آن »شد و به قول شهید مطهری، جواست که از دل قانون ثابت می

روح این قانون متغیر قرار داده که خود  ۀرا به یک قانون ثابت وابسته کرده و آن قانون ثابت را به منزل

                                                 
 .9. همان، ص 1
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وضع به بیان دیگر، اسلام برای احتیاجات متغیر،  1.«دهد نه مااین قانون متغیر را تغییر می ،قانون ثابت آن
است و آن اصول  گره زدهاصول ثابت  هاوضاع متغیر را ب به این صورت که ؛متغیری در نظر گرفته است

نمایند. از طرفی، خود احکام وضع جدید و متغیری، قانون فرعیِ خاص و متناسبی تولید می هرثابت در 
کند، آن تغییر می شود و به تبع تغییرات و تحولاتولایی که برای مدیریت حیات اجتماعی وضع می

 یهر حکمی که از جانب رهبر از شود. از این رو، وجوب اطاعتاز احکام شریعت اسلام محسوب می
بسا مقدم بر آنها است. به همین دینی صادر گردد، تفاوتی با وجوب اطاعت احکام اولیه ندارد و چه

رود، نه اولی به شمار می ، احکام حکومتی به نوبه خود نوعی حکمحضرت امامنظر  خاطر است که در
است، یکی از احکام اولیه  )ص(رسول الله ۀای از ولایت مطلقکه شعبه حکومت،»: ثانوی و مانند آن

 2.«اسلام است، و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است
أله از آن شود. اهمیت این مسو شناخت احکام دین مربوط می« منزلت عقل در دین»کلام آخر به 

جهت است که مخالفین دین و شبهه پراکنان از روی جهل یا غرض، پس از تفکیک بین عقل و دین، 
های عقل، یکی از حجت»العظمی سبحانی: اللهکنند. درحالی که به تعبیر آیتشبهات خود را مطرح می

ایشان همچنین  3«.ای نیستشرعی در کنار کتاب و سنت است و هرگز بین این دو جدایی و فاصله
علت دخالت دادن عقل آن است که مقررات اسلامی با واقعیت زندگی سروکار دارد و »فرمایند: می

 4«.حکمی که برخلاف عقل باشد، در اسلام وجود ندارد و اساساً اسلام، دین عقل و درك است
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 اخلاق مرجعیت

 1 احد فرامرز قراملکی
 

خداوند مهربان را شاکرم که در این محفل علمی و نورانی و معنوی بر من توفیق داد که حضور 
بهم رسانم. از اساتید معزز حاضر در جلسه سپاس ویژه دارم. بحثم را خیلی کوتاه دربارۀ موضوعی که 

ن موضوع به لحاظ علمی و پژوهشی نیاز به کنم. اگرچه ایدانم زیاد کار نشده آغاز میکم و بیش می
 کار فراوان دارد. در عین حال، در این موضوع کم کار شده است.

کنم. نخست، پاسداشت مقام علمی احیاکننده کلام برای ورود به اصل بحث دو مقدمه بیان می
انی چون العظمی سبحانی ادامه دهنده راه و سنت محققاللهشیعه در دوره معاصر است. حضرت آیت

های ایشان که به عنوان تبرك و محقق حلی و شیوخی چون شیخ مفید و شیخ طوسی است. از ویژگی
زدنی است. ایشان از مراجع بزرگی برم، پرکاری و پرباری است. جامعیت ایشان نیز مثالتیمن نام می

 فراوانی دارند. هستند که در فقه و اصول و نیز رجال، کلام، تاریخ، تفسیر، اخلاق و فلسفه آثار
ه ایشان دانند کاند مینظم منطقی ایشان هم قابل توجه است. کسانی که درس ایشان را درك کرده

 استادِ نظام دهیِ منطقی است. نظم منطقی عجیبی در مباحث ایشان وجود دارد.
فهم نوشتن است؛ بدین معنا العظمی سبحانی دغدغه ایشان در خوشاللهاز خصوصیات دیگر آیت

که خواننده آن را بفهمد. زهد، ساده زیستی، اخلاص و تقوای ایشان و همچنین نقدپذیری ایشان هم 
 مثال زدنی است. 

ای بحث دیگرِ من دربارۀ اخلاق مرجعیت است، اما قبل از ورود به اصل بحث، لازم است مقدمه
 عرض کنم.

علم کلام، که سایر علوم را نیز یکی از مباحث و مسائل بسیار مهم و زیر بنایی و موثر در تاریخ 
دانیم که اشاعره معتقد بودند هرچه تعالی است. میدهد، بحث اخلاق و فعل باریتحت تاثیر قرار می

خدا انجام دهد خوب است ولو تکلیف به فوق طاقت بکند. مثلا خداوند فرد مطیع را به جهنم ببرد یا 
گویند: چه اشکالی دارد که خداوند این کار رد. میاگر یک فرد عاصی را نیز به بهشت ببرد اشکال ندا

اشاعره بر این مبنا، «. هرچه آن خسرو کند شیرین بود»را انجام دهد؛ یعنی در واقع شبیه این معنا، که 
یابیم که کنیم درمیاند. وقتی این دیدگاه کلامی اشاعره را تحلیل میها مسائل کلامی را قرار دادهده

گویند از خدا صورت گرفته است. اما متکلمان شیعه و متکلمان معتزلی، می یک انگارۀ ضداخلاقی
دهد. این دو جمله خیلی با هم فرق دارند. به اعتقاد شیعه و است خدا آن را انجام می« خوب»هرچه 

دهد؛ اما در مقابل فعل حسن را نفسه یا حسَن است یا قبیح. فعل قبیح را خدا انجام نمیمعتزله افعال فی
اید؛ دهد. اگر عبارت اخیر را هم معنا کنید در واقع یک انگاره اخلاقی از خدا گزارش دادهنجام میا

شود و خداوند هیچ وقت کار قبیح مثل تکلیف یعنی فعل خدا نیز در ترازوی حسن و قبح سنجیده می
از خداوند ممتنع  دهد. به اصطلاح علما، این کار و به طورکلی صدور اعمال قبیح،بمالایطاق انجام نمی

کنند، خدای اخلاق است. اما در عین حال است. این یعنی این که خدایی که متکلمان شیعه معرفی می
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برخی از مفسران براساس «. یُسْألَُونَ وَ هُمْ یَفْعَلُ عَمَّا لا یُسْأَلُ»ای وجود دارد و آن این است که اینجا نکته
دهند که این هاست. اما علامه طباطبایی با ادله قوی نشان میتگویند این فرق بین خدا و بسیاق آیه می

و «لا یُسْأَلُ»الله است. تنها و تنها خداست که آیه یک مرز جدایی و رخنه پرناشدنی بین خدا و ما سوی
این یعنی غیر از خدا هرکه باشد باید پاسخگویِ وجدان اخلاقی «. یُسأل عما یَفعل»هرکسی غیر از خدا 

ی اگر مرجع یا حتی امام و یا بالاتر پیامبر هم باشد. این اصل کلامی، با بیان تفسیری حضرت باشد. حت
دانند که مطالعات دهد. دوستان میها را نشان میعلامه طباطبایی برای ما بنیانی است که اخلاقِ منصب

لکه منصب ای؛ که ممکن است یک چیزی حرفه نباشد، بای است. در اخلاق حرفهبنده اخلاق حرفه
باشد و برعکس؛ به طور مثال امامت یک منصب است. امامت یک منصبِ قدسی الهی است. اخلاق 

ها مسئولیت پذیری و پاسخگوییِ ای از اخلاق کاربردی است. بنیان اخلاقیِ منصبها شاخهمنصب
 آناز  و ستگوکارشناس فرمانداری به یک مقدار پاسخهمسان با دامنۀ تاثیر است. به طور مثال یک 

 ،گوییو پاسخ پذیریمسولیتچون گو باید باشد. پاسخاستاندار  ترفرماندار و از آن بیشخود بیشتر 
)ص( وجود مبارك پیامبر اسلام ،موثرترین فرد در دایره تمدن اسلامی .است همسان با دامنه تأثیر

طقی فراتر از اخلاق هیچ پیشه و هیچ مناست. یک اصل حاکم در زیست بشری  ،اخلاق باشد. اصلِمی
اندیشیم؛ می معتزلی ما یگاهگفتند: می تند.این مبنای شیعه است. آقای یثربی یک طنزی داشت .نیست

 و کس و هیچ منصبهیچ کنیم عمل شیعی و بیندیشیم شیعی بخواهیم اگر کنیم.می عمل اما اشعری
این ه گرفت. نتیج نبوت را وق رسالت اخلاتوان می این از .باشد تواندنمی اخلاق از فراتر ایپیشه هیچ

ای نظریه. آقای احمد بهشتی یک برای این نوشته شده است )ص(همه کتاب در رابطه با اخلاق پیامبر
 .سه معجزه داشت )ص(گویند پیامبر اسلاممی .بود ایشانمعجزه دوم  ،اخلاق پیامبر کهدارند مبنی بر این
 در اخلاقِ  !. خوشبختانهایشان بقیه معجزات ،معجزه سوم لق نبی ومعجزه دوم خُ، معجزه اول قرآن

در اخلاق است و هنوز هم نیاز به کار در این زمینه وجود دارد.  رسالت و نبوت زیاد کتاب نوشته شده
ای کمتر کتاب یا مقالهلحاظ پژوهشی به مرجعیت اما در اخلاق  .طورهمین نیزامت  رهبری امامت و

مرجع نماهایی وجود گاهی متهم هستیم و هم هم ست که امروزه در دنیا ا لیاین درحانوشته شده است. 
. یکی از این مرجع نماها کاری کردبرای خط کشی بین مرجع اصیل و ضروری است که  دارند

نقص  کرد.توان به جریان شیرازی که میاست هایی تخریب و هجمه ،کارهایی که باید انجام گیرد
با این  .خواهند آبروی مرجعیت را ببرندکه در سراسر دنیا می ف آنهاستی این جریان نقطه ضعاخلاق

 هاینمونهما  ظامدر حالی که مراجع ع پژوهش کنیم؟!اخلاق مرجعیت در باب ایم حال ما چقدر توانسته
البته درباره ست. اخلاق قضا ای دیگر،. نمونهشود درباره اخلاق مرجعیت نوشتمی .اخلاق هستند
در اصلی را خواهم در ادامه بحثم می .نوشته شده است یخوبهای کتابآداب قضا  اخلاق قضا و

ملکه عصمت  .یا همان فضیلت خلقی است بین ملکه عصمت و ملکه خلق فرق .طرح کنممحضر شما 
اما  بل ممتنع است؛مفاد قضیه دائمه است. قضیه دائمه در منطق یعنی تحقق طرف مقا ،بیان منطقیبه 

تحقق غالب است نه تحقق همیشگی. معنایش این است که در ملکه خلق، اگر من ملکه ملکه اخلاق، 
گویم و اگر شما من را که راستگویی داشته باشم، تحققِ دروغ در من امکان دارد؛ اما اغلب راست می

گویم دارای خلق راستگویی هستم با معصوم اشتباه بگیرید، ممکن است فکر کنید که همیشه راست می
وغ تحقق ندارد. این تمایز ملکه عصمت با ملکه اخلاقی و فضیلت اخلاقی با معصوم خیلی مهم و در
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دانیم که ایشان کنیم و میزنم؛ یک نفر را به عنوان مدیر عامل بانک انتخاب میاست. یک مثال می
         لداری دارند؛ اما ما این ملکه امانت داری را عصمت قلمداد کرده و شخص را کنترملکه امانت

داری خُلقی را عصمت پنداشتیم. از این دهد. چون ما ملکه امانتکنیم، ناگهان اختلاس رخ مینمی
به عنوان یک معصوم  آید، اگر به قرآن نگاه کنید وجود مبارك پیامبر اسلاماصل یک نکته به دست می

ت و ملکه خلق را جدا علیرغم ملکۀ عصمت مورد کنترل و پایش قرار گرفته است. اگر ما ملکه عصم
گویی و کنترل را در نظر بگیریم. این اصلِ اساسی در قانون اساسی ما کنیم باید در ملکه خلق، پاسخ

هم در نظر گرفته شده است. در قانون اساسی، سیستم کنترلی وجود دارد. به طور مثال حتی مقام ولایت 
 فقیه نیز سیستم کنترلی به نام مجلس خبرگان دارد.

رسیم. اهمیت اخلاق و اهمیت آن می «اخلاقِ مرجعیت»ها استفاده کنیم به بحث ز این گفتهاگر ا
ای است بین وحی، ذهن و دل مخاطبان وحی. مرجع مرجعیت به این است که مرجعیت هویت واسطه

ای، باید واسطه است بین وحی در معنای عام کلمه با ذهن مخاطبان. معنایش این است که هویتِ واسطه
رایط اخلاقی خودش را داشته باشد و گرنه یا به وحی وفادار نخواهد بود و یا مخاطبان خود را از ش

گوید اخلاق مرجعیت از حیث تبارشناسیِ اخلاقی، یک ای میدست خواهد داد. این هویتِ واسطه
جعیت از پذیری در ارتباط قدسی و ارتباط انسانی. یعنی مرترکیب و تلفیقی است از اخلاق و مسئولیت

پذیریِ اخلاقی دارد. دقت طرفی در ارتباط با خدا و از طرفی در ارتباط با مخاطبان وحی، مسئولیت
کنید که مراد من مرجع نیست، بلکه مقصود من مرجعیت است. برای این که به اخلاق مرجعیت دو 

فعالان در  توان داشت: اول، رویکرد فردی است؛ یعنی اخلاق مرجع یا اخلاقرویکرد پژوهشی می
بیت مرجع، یا اخلاق فعالان در دفاتر مرجع. دوم، اخلاق با رویکرد سازمانی است. چرا؟ چون مرجعیت 
امروز یک دستگاه است. یک سازمان است. آن هم به مثابه سازمانی در حد جهان فعال. چرا که 

ک دستگاه هم هست، شوند. امروز، مرجعیت یهای مختلف، مقلد مرجع میها و فرهنگها، زبانقومیت
سیستم و سازمان است. سلطۀ سازمانی یک بحث جدی مدیریت است. اخلاق سازمانیِ مرجعیت یک 
بحث پیچیده و بسیار مهم است. اگر بخواهم ابعاد اخلاق مرجعیت در رویکرد فردی را بگویم بحث 

 مفصلی است، ولی فرصت نیست.
تواند چگونگی تاثیر در فرایند تی است که میاخلاق در فرآیند استنباط نیز یکی دیگر از موضوعا

استنباط را توضیح دهد. دومین رویکرد پژوهشی، رفتار ارتباطیِ درون شخصی و سومین رویکرد نیز 
رفتار ارتباطیِ بین شخصی یا رفتار ارتباطی با سایر مراجع، اعضای دفتر و شهروندان و... است. اخلاق 

داری اعضای دفتر و نیز اخلاق رقابت اری اعضای دفتر، بحث مردمدمنابع انسانی در دفتر، بحث امانت
های دیگر نیز در این حیطه قابل بررسی است. اگر مرجعیت در دنیا به مثابه یک سازمان است، و بحث

های رشد اخلاقی رو است: یکی مسئله اخلاق سازمانی مرجعیت. دوم دغدغهدو مسئله پژوهشی پیش
 والسلام علیکم و رحمۀالله. نفی نداشته باشد.دستگاه مرجعیت که رشد م
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 العظمی سبحانیاللهسلوک علمی و عملی استاد، حضرت آیت

 1 یشاکر اللهروح
 
 مقدمه

بسیار سخت و دشوار « مدظله»الله العظمی سبحانی سخن گفتن از علامه بزرگوار حضرت آیت
 است.

ترین شاگردان ایشان هستم و استاد در ف باید اجلای از معرَّف باشد؛ حقیر از کوچکـ اولاً معرِّ
 قله قرار دارد.

توان به راحتی همه جوانب قدر گسترده است که نمیـ ثانیاً این که سعه علمی و فضائل استاد آن
 علمی، فکری و معرفتی استاد را مورد نظر و بحث قرار داد.

متنوع است؛ هم تنوع در ابزار و هم تنوع در عرضه. تنوع در ابزار یعنی بعضی ـ ثالثاً کارهای استاد 
روند و...؛ اما ایشان هم مدرس، هم مبلغ، هم محقق و ها فقط منبر میعلما، فقط تدریس دارند، بعضی

هم مؤلف هستند. تنوع در عرضه نیز یعنی آثار ایشان مانند آثار شیخ مفید است، هم برای عوام )آن هم 
صورت مفصل و مختصر( و هم برای ها، آقایان، دبیرستانی، دانشگاهی و... بهدر سطوح مختلف خانم

های شیعی، اهل سنت و... خلاصه با توجه به جامعیت استاد در همه خواص برای طبقات مختلف، حوزه
 ها و در همه سطوح مختلف جامعه، آثار عرضه کردند.بخش

سالگی 90میه شیعی است، اندیشمندی بزرگوار که در آستانه های علاستاد مایه افتخار حوزه
زدنی ای از تدریس، تحقیق، تألیف و... آرام و قرار ندارند. مرجعی بزرگ با یک جامعیت مثاللحظه

کنند در رسیم توصیه میکه در دوران ما جزء نوادر مراجع هستند. هنوز هم وقتی خدمت ایشان می
 تلاش کنید به شبهات پاسخ دهید. برابر شبهات مسئولیت دارید؛

ها، کار و تلاش ها و حوزهامروز بهترین الگو برای مجامع علمی، تحقیقات پژوهشی اعم از دانشگاه
شوند، درسی های علمی و دانشگاهی وارد میویژه جوانان که در محیطوقفه حضرت استاد است، بهبی

اجتماعی، استاد سلوك فردی،  می داشتن یعنی چه؟که مشی علبگیرند از این وجود گرانقدر، بیاموزند 
 آموزد.یک مشی عالمانه به ما می

 الف( بعد شخصیتی
 کنم:هایی از ابعاد شخصیت استاد بزرگوار را ارائه میاینجا تنها بخش

 . پرُکاری و مطالعه بسیار1

استاد حتی ساعت مطالعه علمی دارند. 12ساعت، 24سالگی هستند در طول 90با اینکه در حدود 
شدند؛ یا در تابستان که خیلی از اساتید، دروس خود برخی اوقات قبل از اذان صبح مشغول مطالعه می

ریختند، کردند، استاد در هوای گرم در کتابخانه عرق میکردند یا به مناطق دیگر سفر میرا تعطیل می
نظر شما الان چه کسی در این هفرمودند بنوشتند و گاهی به شاگردانشان میکردند و میمطالعه می

 کند؟...!هوای گرم کار علمی می

                                                 
     shaker.r@ut.ac.ir                               . دانشیار دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه معارف اسلامی1
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 . استاد جامع معقول و منقول )ذوالفنون(2

های مختلفی دارند. در این الله العظمی سبحانی، علامه ذوالفنون هستند و تخصصحضرت آیت 
علوم تخصصی  زمانه که حجم مسائل علوم مختلف بسیار متنوع و مبسوط است، نوع افراد در بخشی از

دارند و در علوم دیگر هیچ تخصصی ندارند؛ البته کاری نداریم این مطلوب است یا نه؟ مخالفان و 
های موافقانی در این زمینه وجود دارد. اما استاد از یادگاران سلف صالح است، که با تلاش

دی بودند اافر ناپذیر به همان مشی سلف صالح، در علوم متعدد تسلط و تخصص عالی دارند.خستگی
که فیلسوف بودند متکلم هم بودند و یا متکلمین که در عین تخصص در علم کلام، که در عین این

فیلسوف هم بودند؛ استاد سبحانی، در عین این که متکلم است فقیه هم است و این مشی عالمان بزرگی 
شود هین شیرازی دیده میمثل شیخ مفید بوده است. همچنین تداخل کلام و فلسفه در آثار صدرالمتأل

الله العظمی سبحانی است. آثار متعدد ایشان جعفری و آیتطباطبایی، علامهو این در افرادی مثل علامه
 فلسفه، رجال، حدیث، تفسیر و... شاهد این سخن است. در فقه، اصول، تاریخ، کلام،

 . نظم و دقت در زندگی شخصی و اجتماعی3

شان تلمذ کردیم. ایشان گاهی روز ترین اساتیدی بود که در خدمتماستاد سبحانی، یکی از منظ 
بردند. گفتند بعد برای افتتاحیه تشریف میاول افتتاحیه دروس حوزه سخنران بودند؛ اما اول درس می

یا شنیدم وقتی پیکر مادرشان را برای دفن به قم آوردند، ایشان ابتدا در همان مسجد )فاطمیه( درس را 
بعد از درس از شاگردان دعوت کردند جهت تشییع حضور پیدا کنند. ما واقعا چند نفر مثل  فرمودند و

کار علمی خودش را در شبی که « مقامهاللهاعلی»ایشان داریم، شنیده بودیم مرحوم صاحب جواهر 
 فرزندش از دنیا رفت تعطیل نکرد و کنار جنازه فرزندش مطالعه و کار علمی را انجام داد.

 شتاب در نیل به مرجعیت . عدم4

ای از این موضوع دارم: مرحوم علی دوانی در جلسه اصرار کردند چرا گامی برای مرجعیت خاطره 
دارید؟ فرمودند به اندازه کافی آقایان هستند و تکلیف از ما ساقط است. این مردم بودند که برنمی

حضرتعالی و مرحوم شهید مطهری ایشان را وادار کردند، مرحوم آقای دوانی خدمت ایشان گفتند 
کرد در اندرونی بیت امام، چرا امروز هر بهترین شاگرد امام بودند وکمتر کسی مثل شما ورود پیدا می

من »دهد شما حاشیه و عزلت گزیدید؟ استاد فرمودند: امروز کسی خودش را به امام راحل نسبت می
 هستند و ضرورتی برای ورود من نیست.« الکفایهبه
 کار جدی اما بدون تبلیغات و تابلو .5

ها برخوردارند و کارهای متوسط و متعارف بینیم در برخی مراکز علمی که از حداقلامروزه می 
اند؛ اما کند کارهای بزرگی انجام دادهدهند، چنان تبلیغاتی دارند که گاهی انسان تصور میانجام می

کنند به گی صورت نگرفته است؛ در عین حال تلاش میبینیم کار چندان بزرکنیم میوقتی مراجعه می
های پر طمطراق و... ذهن مخاطب را های متعدد مثل تبلیغات در فضای مجازی و ایجاد سایتشکل

ها سال کار طاقت فرسا، تألیف و تولید کتاب، دانشنامه، تربیت محقق اما استاد با وجود دهتسخیر کنند؛ 
ای از رهبر معظم انقلاب است؛ شاهد این سخن جمله ویژه یغاتی ندارند.، هیچ تبل و شاگردان پرآوازه

دهند اما بدون ویژگی آقای سبحانی این است که کارهای مهمی انجام می»به این مضمون که فرمودند: 
 «.تابلو وتبلیغات
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 . اهتمام به حضور در سنگر اعتقادات با ابزارهای ممکن6

های ، استاد را با مقالات ارزشمند مکتب اسلام و یا کتاببسیاری از مردم در قبل از انقلاب 
های استاد را به عرصه ،شناختند و دغدغه پاسخ به شبهاتکوچک جیبی با عنوان جعفرسبحانی می

مختلف تالیف کتاب، تحقیق و تالیف و نقد دگراندیشان به ویژه وهابیت وادار کرد و این احساس 
د استاد به کشورهای متعدد سفر کنند و با عالمان اهل سنت به مسئولیت در سنگر اعتقادات باعث ش

های علمی به تبیین اندیشه مکتب اهل بیت بپردازند. زمانی در دانشگاه ملی اردن گفتگو و در نشست
ای مطرح شد، رایزن فرهنگی ایران تماس گرفت و از ایشان دعوت کرد و استاد به آنجا سفر شبهه

، در جلسات مختلف و مفصل، به موضوعات کلامی پرداخته و به کرده و طی یک هفته اقامت
 های معتبر حاضر پاسخ دادند.های شخصیتپرسش

 . احیاءگر علم کلام اسلامی در دوران معاصر7

 )ع(، خودِ مؤسسه امام صادق )ع(اگر استاد قبل از تأسیس مرکز تخصصی کلام در مؤسسه امام صادق
شمسی مطابق با عید غدیر افتتاح کرد و با جمع کردن  1359در سال  های آن روزرا با توجه به ضرورت

ای ارزشمند در مؤسسه، کارهای بزرگی انجام داد؛ اما به نظر برخی از محققان و فراهم آوردن کتابخانه
تر با تأسیس رشته تخصصی کلام اسلامی یک تحرك خاصی در حوزه ایجاد شد و حقیر از آن مهم

صورت یک ضرورت درآمد و این هم با مدیریت حضرت علامه سبحانی بود؛ پرداختن به کلام به 
له، فضایی را برای جمع شدن و پرورش بینی معظمنگری و آیندههای استاد و ژرفیعنی دغدغه

استعدادهای خوب حوزه که حتی درس فقه و اصول را رها کردند و در حوزه کلام متمرکز شدند؛ 
کردند شما به ند: اگرچه امروز کلام جایگاهی مثل فقه ندارد و اصرار میفرموداستاد در این زمینه می

دهد در این مرکز و در سطوح دو، سه و ضرورت آن بعداً دست خواهید یافت. آخرین آمار نشان می
های فاضل و محقق در چهار، حدود هزاروپانصد نفر طلبه تحصیل کرده اند و صدها نفر از این طلبه

های بزرگ حضور دارند، که در علم ها و مراکز علمی پژوهشی و حتی در مسئولیتاهها و دانشگحوزه
 اند.مند شدهکلام، فقه و اصول از محضر ایشان بهره

ویژه در میان جوانان ایجاد اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد، شبهات زیادی در سطح جامعه به
برعهده بگیرد؛ استاد سبحانی خود در این عرصه شد و نیاز بود یک عالم بزرگ بخشی از مسئولیت را 

های علمی عقلی طلاب وارد شد تاحدی که با تدریس کتاب منظومه، در صدد تاسیس و تقویت پایه
 برآمدند و از طرفی، از اساتید و فضلای دیگر نیز برای فعالیت در این زمینه دعوت کردند.

 . شاگردپروری8

سندگی عمل مندی شاگردان برای نویجاد علاقهیق و ایاستاد با روش شاگردپروری برای تشو
های شاگردان کنند. این امر نوعا با مطالعه آثار شاگردان و نیز نگارش تقریظ و مقدمه برای کتابمی

یابد. حقیر در مدت حضور در درس خارج اصول ایشان شاهد بودم که نه تنها به اشکالات انجام می
کرد طلبه را وارد به اشکال کنند. البته گاهی اشکالات ه گاهی تلاش میداد، بلکطلبه توجه و پاسخ می

آموخت اینجا جای اشکال نیست. شاگرد پروری فقط درس دادن نیست، پذیرفت و به طلبه میرا نمی
کردند. گاهی نشستن و یاد دادن، چگونه از دین دفاع کردن را نیز باید یاد بدهد. این کار را استاد می

رود یکی از آقایان در دانشگاه سوربن فرانسه سخنرانی کرده بود و مسئله امامت و ولایت نمی مثلا یادم
هایی برای پاسخ در قضیه را داشتند. روزهای ویژه مهدویت را زیر سؤال برده بود. ایشان سلسله بحثبه
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ما که در دانشگاه جمعه بعد از ظهر )که اکثراً اهل خانه مشغول استراحت بودند( ایشان اصرار داشتند 
رسید، گفتگو کنیم تا شان را مطرح کنند و اگر اشکالاتی به ذهن ما میهستیم بیاییم تا ایشان بحث

 ها متناسب با مخاطب و دانشجویان طرح گردد.ها و پاسخجواب
ها که مقدمه مرقوم فرمایند، طول کشید، بعد از مدتشان دادم برای اینیک وقت کتابی خدمت

د شدم یک روز خدمت استاد رسیدم فرمودند: امروز مقدمه آماده است بعد فرمودند: کل کتاب که ناامی
 را مطالعه کردم، واقعا، تعجب کردم و علت طولانی شدن را فهمیدم.

اولین مقاله حقیر نقد و بررسی حدوث دهری میرداماد بود؛ به نظرم ساختار دقیقی نداشت چون  
دانستیم؛ ولی زحمت کشیدم یک تابستان کار غیرپژوهشی را نمیآن وقت خیلی ساختار پژوهشی و 

کردم و چند مقاله تولید شد. چیزی که به حقیر اعتماد به نفس داد این بود که ایشان علاوه بر مطالعه و 
 تشویق، امر کردند این نوشته با اصلاحات و دقت بیشتر در دو شماره کلام اسلامی چاپ شود.

  سبحانیشناسی آیت الله. زمان9

الله سبحانی در خلأ قلم نزدند: ضرورت هر جا بود وارد شدند، یک وقت باید به شبهات آیت
وهابیت جواب بدهند، یک وقت خلاء درسی عقاید کلام را پر کردند، و یک وقت در رجال، 

الحدیث، ملل و نحل قلم زدند. حتی اگر احساس کردند حضورشان در یک جمع علمی منشأ درایه
 ها همایش علمی داخل و خارج.به اسلام است، ورود پیدا کردند، مانند شرکت در دهخدمت 

 دو خصوصیت در ایشان بسیار مشهور است:
بودند، یعنی در هر زمان متوجه شدند کاری متوجه ایشان است، انجام دادند. اگر  شناسزمانیکم. 

را تالیف کردند؛ اگر امروز در « موجزال»امروزه طلبه در ورود به اصول نیاز به کتاب مقدماتی داشت 
را تألیف کردند؛ اگر « فروغ ابدیت»کتاب خوبی وجود ندارد، کتاب  )ص(زمینه زندگی پیامبر اکرم

 را تالیف کردند.« فروغ ولایت»لازم بود ولایت را برای اقشار جوامع تبیین کنند، 
استادی نواندیش و بزرگ در  الله العظمی سبحانی،دوم. محصور نشدن در فقه و اصول؛ اگر آیت

کنند، اما محدود به فقه و اصول فقه و اصول هستند و صدها شاگرد روزانه از محضرشان استفاده می
 نیستند و در علوم دیگر نیز منشأ آثار و تربیت طلاب هستند.

جلد است،  300عنوان در  200مشی استاد همانند شهید مطهری است، تنوع آثار ایشان که بیش از
شکل تخصصی برای ؤید این حقیقت است. برخی کتب ایشان برای عموم مردم است و برخی بهم

های آثار ایشان هیان نوشته شده است. توجه ویژه به دانشجویان یکی از ویژگیها و دانشگاهحوزوی
 ها است.ها تألیف کتاب درسی برای دانشجویان دانشگاهاست. یکی از این زمینه

 ب( بعد علمی
عظیم علمای سلف در عین نقد علمی ایشان؛ استاد سبحانی در روش تدریس خود، ابتدا به نقل . ت1

کلام بزرگان در فقه، اصول، کلام، تفسیر و... پرداخته و سپس با بررسی آن آراء، گامی جدید در آن 
 گیرد.دارند که گاه با ترمیم، گاه با توسعه و گاه با نقد شکل میعلم بر می

ها در علوم اسلامی اهتمام دارند و متون اصیل را محور واره به سنت سلف صالح حوزه. استاد هم2
 اند.دروس و تحقیقات خود قرار داده

های . روش اجتهادی ایشان، در عین تکیه بر متون و منابع اصیل با نوآوری در موضوعات و افق3
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 همراه است. های مختلف علوم اسلامیجدید و برقراری ارتباط متقابل بین رشته
. ایشان نه تنها در فقه بلکه در کلام و حکمت نیز اجتهاد و ابداع و تولید دارند. نمونه بارز این امر، 4

شناسی و آثاری مانند منشور جاوید و نظریۀالمعرفه است که نشان از ارتباط متقابل علم کلام و معرفت
 اصول فقه در نظام علمی ایشان است.

در تدوین متون روزآمد برای نسل جوان طلاب، مانند الموجز و الوسیط  . جدیت و اقدام شخصی5
 در اصول فقه، فرازهایی از تاریخ اسلام و... نمونه این امر است.

. نکته دیگر توجه جدی و عمیق ایشان به متون اصیل و کهن، در عین تلاش برای بازسازی ادبیات 6
 و بیان به اقتضای دوران است.

سی در علم کلام بر تبیین وجوه تمایز کلام امامیه با مکاتب دیگر حتی معتزله . استاد همت اسا7
شناختی این معنا را شناختی و ارزششناختی، انسانشناختی، هستیدارند و با طرح و تبیین مبانی معرفت

ه اند. این مطلب، با تبلور جدی آرای عقلی علامه طباطبایی در آثار ایشان قابل مشاهدتحقق بخشیده
 است.
. ویژگی مهم آثار ایشان، تکیه بر قرآن و سنت در همه اضلاع معرفتی است. یعنی قرآن و سنت 8

 هم مبدأ و هم منتهای افکار و آرای ایشان است.
علاوه بر همۀ این نکات، ایشان دغدغۀ تبلیغ موثر دارند. معتقدند باید به گذشته و پای منبرهای 

رفتند؛ کرد که باید منبر بروند میاستاد هم اگر احساس می گذشته و حضور عالمانه برگشت. خود
های متمادی اخیر، شاهد این سخن است. اگر چنان که منبرهای ماه مبارك رمضان ایشان در سال

کردند باید در یک کشور حضور پیدا کردند. اگر احساس میکرد که باید تحقیق کنند میاحساس می
شدند و این کردند باید به مرجعیت وارد بشوند می. اگر احساس میگو بودندکردند و پاسخکنند می

 جامعیت استاد است که گوشه کوچکی از حضور عالمانه استاد را نشان می دهد.
ست شمندم د شکرم و خواه اندرکاران همایش و امام جمعه بزرگوار تبریز و همه از همه عزیزان مت

لوك علمی، عملی و معنوی حضرت استاد را مورد مطالعه مندان به استاد در دانشگاه و حوزه، سعلاقه
 شاءالله. و دقت قرار دهند و در معرفی آن به نسل جوان همت کنند. ان

 والسلام علیکم و رحمۀالله و برکاته
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 العظمی سبحانیاللهاز شخصیت و سیرة حضرت آیت ابعادی

 1مهدی پیشوایی

 مقدمه
نظیر و جامع در جهان اسلام است. آثار های کمالعظمی سبحانی، یکی از شخصیتاللهحضرت آیت

 رهنگی، سفرهای علمیهای فپرشمار و غنی، تربیت محققان و اساتید، تاسیس مراکز علمی، فعالیت
جمله ابعاد شخصیتی ایشان است که همگی منشأ آثار و برکات و البته شایستۀ توجه نخبگان مهم و...، از

ساله و همکاری علمی نویسنده با این شخصیت بزرگ، باشد. آشنایی بیش از چهلو فرهیختگان می
یل بیان ابعادی از زندگی شخصی و سیرۀ علمی ایشان را نمایان ساخته که بخشی از آن به شرح ذ

 .شودمی

 زدنینظم مثال
های مختلف ایشان بسیار بارز است. این ویژگی، در همۀ العظمی سبحانی، در فعالیتاللهنظم آیت

های فرهنگی، امور کارها، اعم از مطالعه، تدریس، مدیریت امور مرجعیت، رفت و آمد، دیدارها، برنامه
سرما، گرما، صلح، جنگ و...، هرگز مانع نظم  عبادی و...، کاملا عیان است. وقت، شرایط، محیط،

ایشان نیست. البته منظم بودن ایشان، مربوط به دوران اخیر و یا پس از تصدی مرجعیت و... نیست؛ بلکه 
اند و های بدون شهرت و ظهور فعلی را داشتند هم منظم بودههایی که فعالیتایشان از نخستین دوران

 حاصل همین نظم ایشان است. بسیاری از برکات وجودی ایشان،

 پرکاری
الله العظمی سبحانی آشنایی داشته، ایشان را فعال، پرکار، با انگیزه از روزگاری که نویسنده با آیت

تنه به اندازۀ یک گروه کامل علمی کار درپی دیده است. ایشان یکهای پیو مستمرا در حال فعالیت
اند. تفریح و نا نداشته و ایشان هرگز دچار توقف نشدهکنند. رکود و خستگی در زندگی ایشان معمی

سرگرمی در زندگی ایشان جایی ندارد و حتی در سفرها هم به کار علمی مداومت دارند. گفتنی است 
بینی و تمهیدات لازم را نیز سنجیده ایشان برای انتشار و اشاعۀ نتایج کارهای مداوم و مستمر خود، پیش

ابزارهای لازم اعم از مرکز تحقیقاتی و علمی، اعضای همکار، امکانات چاپ  اند. یعنیو تدارك دیده
های علمی خود را به موقع به جامعۀ علمی ارائه کنند. اند تا حاصل فعالیتو نشر و... را تهیه کرده

ی اسلامالفقها، دانشنامۀ کلامهای اخیر، موسوعۀ طبقاتهایی از کارهای علمی وزین ایشان در سالنمونه
 گیر کار هستند.و... است که با وجود همکاری اساتید و محققان دیگر، شخصا ناظر و پی

 العادهحافظة فوق
ای هستند. ایشان علاوه بر قرآن، متون قابل توجهی العادهالعظمی سبحانی، دارای حافظۀ فوقاللهآیت

مالک، بسیاری از الفیه ابن از روایات، منابع علمی اصیل، متون ویژه مانند منظومۀ حاجی سبزواری،
های لازم را اشعار عرب و...، حتی نام و تاریخ تولد برخی اشخاص مرتبط با ایشان و حتی شماره تلفن
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های ایشان ظهور دارد؛ در مواردی که متن نیاز به هایی از این ویژگی در نوشتهدر حافظه دارند. نمونه
کنند و تنها شماره صفحه را جهت صاحب اثر را درج میارجاع دارد، مطلب را نوشته و سپس نام اثر و 

 کنند.دقت نهایی، پس از مراجعه ثبت می
حضور ذهن ایشان در مباحث علمی نیز بسیار بالاست. به طوری که در موارد بسیاری، در پاسخ به 

رتبط ارائه یک مسئله یا مبحث علمی، که برای عموم بعیدالعهد است، بالفعل پاسخ را با ارجاع به منبع م
به یاد دارد که روزی  مؤلفکنند. در مباحثی مانند فلسفه، ملل و نحل، فقه و اصول و... چنین است. می

شد، با ایشان تماس گرفته بودند؛ ایشان در پاسخ، دربارۀ حکم فقهی موردی که نبش قبر منتهی می
ن باره نص داریم و همان نخست حکم مسئله را ارائه کردند و سپس در تکمیل بحث، فرمودند در ای

نص را نیز بیان کردند. همچنین در مواردی مانند جزئیات اختلاف نظر اصولیین و اخباریین و... هم به 
 دادند.همین شیوه به سوالات مطرح شده پاسخ می

 شاگردپروری
سبحانی، همواره در دروس و تحقیقات خود، از فعالیت شاگردان خود استقبال و آنان را استاد 

کنند؛ هرچند کار افراد در نخستین شویق و در موارد فراوانی از کار شاگردان خود تقدیر و تشکر میت
مراحل، چندان قدرت و قوت لازم و کافی را نداشته باشد. نویسنده، در جریان تدوین مجموعۀ صحابۀ 

بی درك کرد و گردد، روحیۀ شاگردپروری ایشان را به خوهای پنجاه باز میشیعی، که به اوائل سال
بن عباس، ارتباط علمی توأم با تشویق و ترغیب استاد، جریان علمی و تحقیقی با نوشتن زندگینامۀ عبدالله

در وجود خود را یافت و همیاری استاد آن را شکوفا کرد. ایشان علاوه بر نظارت علمی، به تشویق و 
کارآمد موجب سرعت و دقت بیشتر ترغیب شاگردان خویش هم اهتمام داشته و با راهنمایی دقیق و 

هایی نویسند؛ البته مقدمهشوند. ایشان برای بسیاری از آثار شاگردان خود مقدمه میکارهای آنان می
های بسیار ارزشمند، که طی سالیان که خود یک اثر علمی پرمغز و با محتوای فنی است. یکی از نمونه

اند، کتاب چندده جلدی سیمای ی بر آن نوشتههای پرمحتوایمتمادی تدوین شده و ایشان مقدمه
 فرزانگان است.

 جامعیت و تسلّط علمی
نظیر جهان های کمسبحانی، که دامنۀ وسیعی داشته و ایشان را از شخصیتاستاد ویژگی ممتاز 

اسلام قرار داده است، جامعیت علمی ایشان است. ایشان در همۀ علوم دینی دوران، از فقه و اصول و 
هستند و این معنا در آثار ایشان، با قدرت قلم  دارای تضلع و قدرت بسیاری کلام و تفسیر و... تاریخ و

گر است. همچنان که و زبان و بیان، هم زبان فارسی و هم زبان عربی، البته عربی فصیح عصری، جلوه
بۀ شاگردان ایشان ایشان توان سخنرانی به زبان عربی فصیح و بلیغ روز را نیز دارند؛ علاوه بر آن، قاط

در حوزه، به شیوایی بیان فارسی ایشان تصریح دارند. ایشان در سفر به کشور اردن، سخنرانی مبسوطی 
به عربی داشتند که در متن آن سخنرانی، چندین نمونه از اشعار عربی خواندند. این امر به قدری نافذ 

ظهار اعجاب کرده و تسلط و توان های علمی عرب حاضر در جلسه، اواقع شد که افرادی از شخصیت
 ایشان در زبان عربی را تحسین و به برتری ایشان در این جنبه از بسیاری از حاضران، اعتراف کردند.

 ها و علومی که ایشان تسلط و دارای آثار هستند به ترتیب ذیل قابل بیان است:هایی از زمینهنمونه
م را از دورۀ ستمشاهی آغاز کردند. در آن دوران، ایشان تحقیق و تدوین اثر در حوزه تاریخ اسلا
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بود.  سنتاهلهای علمیه رایج نبود ضمن این که عمدۀ آثار تاریخ اسلام، از علم تاریخ در حوزه
های علمی شیعه وارد کردند. ایشان با توجه به انتشار مطالبی در نخستین بار ایشان تاریخ را در حوزه

هایی مانند فروغ ابدیت و سپس آثار دیگر مانند فروغ جاویدان، کتابنشریات آن دوران، مانند فروغ 
که در اثر جفای  )ص(الشأن اسلامولایت را با هدف تبیین حقایق تاریخ شیعه در دورۀ حیات پیامبر عظیم

نگار مهجور و مخفی مانده بود، تالیف و منتشر کردند. ایشان در کتاب فروغ های تاریخبرخی چهره
یخ عصر نبوی را تحقیق کردند؛ اما ادامۀ تاریخ، یعنی دورۀ خلفا را در کتاب دیگر، یعنی ابدیت، تار

های علمیه شیعه، حقّ علم تاریخ در حوزه گرفتند. بنابراین، ایشان در ورود و استقرارفروغ ولایت پی
موضوعات و پیشگامی دارند؛ اما این امر نباید متوقف شود، بلکه به حکم این که رویدادهای جدید و 

مسائل و شبهات جدیدی در دورۀ اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی در تاریخ اسلام و شیعه بروز 
العظمی سبحانی آغاز کردند، با قدرت و دقت اللهکرده، باید محققان جوان و متأخر، کاری را که آیت

 تمام ادامه دهند.
سبحانی است. ایشان با مبانی  استادعلمی  های جامعیت، یکی دیگر از جنبهسنتاهلتسلط بر آراء 

، گاهی بهتر سنتاهلو نیز تفاوت و اختلاف نظر میان خود بزرگان  سنتاهلفقهی، اصولی و عقیدتی 
، اثری بسیار ارزشمند «الانصاف»های ایشان آشنایی دارند. کتاب وزین و شریف از برخی شخصیت

ای مطرح و بررسی کرده دقت و به صورت مقارنهاست که مباحث اختلافی میان شیعه و سنی را با 
اند که شاهد این امتیاز و عظمت علمی است. ایشان بیش از بیست جلد کتاب در این باره تالیف کرده

، سنتاهلایشان است. ایشان در سفری علمی به کشور اردن، در جمع بزرگی از محققان و عالمان 
ئه کردند. ایشان این نکته را مطرح کردند که بحث بر سر سخنرانی با عنوان مشترکات شیعه و سنی ارا

شوند؛ ما باید از اصول مشترکات سخن بگوییم. مطالب اختلافات شیعه و سنی موجب تفرق و تشتت می
برگزار شده بود، موجب اعجاب حاضران  «عبدالحمید شوما»ایشان در این جلسه، که در سالنی به نام 

اشکال کرد و گفت باید بر سر امامت بحث و مسائلمان را بررسی کنیم؛ بود؛ اما در این میان شخصی، 
کنید. این دانید نه از اصول، پس چگونه اشکال میایشان در پاسخ گفتند: شما که امامت را از فروع می

 پاسخ باعث تعجب مضاعف حاضران و به تعبیر ایشان، شلیک خندۀ حضار شد.
کش، در زمینۀ فلسفه این مطلب را ناظر به وضعیت فلسفه ای دیگر در کشور مراهمچنین در جلسه

رشد خاتمه یافته بودند(، فلسفه را با ابن سنتاهلشما )مخاطبان که از  گفتند که:  سنتاهلدر جهان 
های بسیار بزرگی به خود دیده رشد، شخصیتدانید؛ در حالی که فلسفه در عالم تشیع، پس از ابنمی

 داشته است.گیری و رشد بسیار چشم
زدنی دارند، افکار وهابیت است. باید گفت در جهان زمینۀ دیگری که ایشان تبحر و تعمق مثال

شفاء السقام فی »است. او در کتاب  «الدین صبحیتقی»، نقد محمدبن عبدالوهاب، مدیون سنتاهل
یع، مرحوم سیدمحسن ابن عبدالوهاب را نقد و افکار او را رد کرده است. در جهان تش«زیارۀ خیرالانام

، به نقد افکار ابن عبدالوهاب پرداخته است؛ اما در ایران، «کشف الارتیاب»امین، با تألیف کتاب 
ها تحقیق و سپس تالیف اثر نخستین شخصیتی که به نقد عمیق افکار و آراء وهابیت پرداخته و سال

 است. «ابن تیمیه فکراً و منهجاً »اب کرده، استاد سبحانی است. از آخرین آثار ایشان در این زمینه، کت
گفتند همۀ کتب در العظمی سبحانی است. ایشان میاللهملل و نحل عرصۀ دیگر فعالیت علمی آیت
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بود؛ اما در این آثار برخی جفاها به شیعه روا داشته بودند. لذا لازم دیدم که  سنتاهلملل و نحل از 
ها تلاش هم. اثر هشت جلدی ملل و نحل، که حاصل سالد شیعه را نیز در متن مبحث ملل و نحل قرار

ای از فرق و انشعابات، بلکه به علمی است، با این زمینه تالیف شد که در آن، شیعه نه به عنوان مجموعه
به طور جامع، معرفی شده است.  )ص(عنوان یک مکتب اصیل و ناشی از دوران حیات نبی مکرم اسلام

حزم در ابنهایی مانند شهرستانی و شخصیت نویسدمیوم کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی در جلد س
اثر تعصب، به شیعه ظلم کردند و سعی کردند شیعه را دارای تفرق و تعددّ ناموجه معرفی کنند تاجایی 
که فرقی از شیعه که وجود خارجی نداشتند، یا تنها یک شخص ملاك نام یک فرقه بوده را نیز در 

 اند.قرار دادهفهرست فرق شیعه 
در پایان این مبحث باید گفت: امروزه بیش از چهارصد اثر بزرگ و کوچک که گاه به ظاهر 

توان سبحانی منتشر شده که به حق می العظمیاللهآیتکوچک اما دارای محتوایی عمیق و موثر است از 
 ایشان را فخر شیعه دانست.

 راحل و رهبر معظم انقلابامام ارتباط با 
در مسجد سلماسی قم باز  «ره»الله العظمی سبحانی با امام راحل، به دوره تدریس امام ط آیتارتبا

کنند که حضرت امام دارای ابهت بودند؛ لذا عمدۀ گردد. ایشان دربارۀ آن دوره چنین نقل میمی
 های مکررکردند؛ اما برخی شاگردان پرسششاگردان از پرسش مکرر و بحث با ایشان خودداری می

کردند. ارتباط ایشان با امام راحل هم های کم اما عمیق مطرح میو برخی مانند شهید مطهری، پرسش
به عنوان شاگرد و هم به عنوان همراه و یار پس از انقلاب هم ادامه داشت و حضور ایشان در مجلس 

 خبرگان و مکاتبات مختلف دربارۀ مسائل انقلاب و نظام، امتداد آن ارتباط بود.
قه متقابل ایشان و رهبر معظم انقلاب هم از ابعاد دیگر ارزشمند زندگی ایشان است. رهبر معظم علا

انقلاب چندین بار در مجامعی مانند دیدار اساتید علم کلام حوزه علمیه با ایشان، به پرکاری و فعالیت 
لام اسلامی یا پرفایده هایی مانند نشریۀ کادعای ایشان در خدمت به دین تصریح کرده و با ذکر نمونهبی

 اند.های ماه مبارك در رسانۀ ملی، از ایشان تجلیل کردهبودن سخنرانی ایشان در شب

 توصیه
با توجه به آشنایی نویسنده با استاد سبحانی، که بخشی از آن در این نوشتار منعکس شد، این توصیه 

داشته باشند و با دقت در روش و سیاق مند لازم است که با آثار ایشان انس به جوانان و محققان علاقه
آثار علمی این بزرگوار، سرمایۀ ارزشمندی برای آیندۀ علمی خود اندوخته و چراغ تحقیق و اندیشه را 

 همچنان پرفروغ نگاه دارند.
 



 

 «الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة»معرفی کتاب؛ از روایت تا درایت

 1عبدالهادی مسعودی

 چکیده 
های اصلی حدیث پژوهان بوده و از دانشویژه نقد محتوایی آن، نیاز همیشگی دینه ب ،نقد حدیث

الحدیث »های علمی در این عرصه، کتاب با توجه به کمبود جدی نوشته العظمی سبحانیاللهآیت است.
مدوّن و موثر در نقد  هم،سان یک گام مه را نگاشتند و آن را ب« النبوی بین الروایة و الدرایة

هایی قابل نقد از میان روایات محتوایی حدیث، به جامعه علمی تقدیم داشتند. کتاب به بررسی نمونه
 پردازد.چهل صحابی وفات یافته در قرن نخست هجری می

در ابتدا به جایگاه سنت نبوی و تدوین حدیث پرداخته و سپس از مساله  العظمی سبحانیاللهآیت
 سازی وحدیث اند. سپس زمینه و بسترهایتهدوین حدیث و دستاویزهای آن سخن گفی منع تتاریخ

 اند.بررسیده نیازهای جامعه علمی به شناسایی و نقد آنها را نیز
های گردآورنده احادیث ساختگی و ضعیف را معرفی کرده و سپس به یکی از ایشان برخی کتاب

اعتبارسنجی  اند. ایشانهای نقد حدیث پرداختهروش و معیارپژوهی، یعنی  ترین مباحث حدیثبنیادی
سندی را ناکافی دانسته و اقتصار بر آن را مانند اقتصار بر نقد تابعیان و پرهیز از نقد صحابیان، ناروا 

 اند.خوانده
قرآن کریم، سنت  ی محتوایی، پنج معیار مهم آن رابا به کارگیری روش اعتبارسنج استاد سبحانی

اجماع امت دانسته و روایات نامقبول چهل صحابی معرفی شده را با تاریخ صحیح و  ،، عقل نابمتواتر
 ها اعتبار سنجی نموده است. این ملاك

 ناگکلیدواژ
 .العظمی سبحانیاللهآیت محتوایی حدیث، معیارهای نقد محتوایی، کتابشناخت نقد

 درآمد
است مانند:  مؤلفها، مرتبط با همؤلفاز این  ه است. نیمیمؤلفتبیین چندین  معرفی کتاب در گرو

انگیزه  و همچنین مؤلفتبار، شخصیت علمی یعنی شناسایی استادان و شاگردان و تالیفات و دیگر آثار 
، زمینه آگاهی از ارزش علمی و نیز نیاز مؤلفبررسی وضعیت علمی روزگار  و هدف او. افزون براین

های و مقاله هادر دیگر بخش مؤلفد. از آنجا که معرفی آورو ضرورت تالیف کتاب را فراهم می
آوریم که ارتباط بیشتر هایی روی میهمؤلفهمایش وزین به انجام رسیده است، در این وجیزه به معرفی 

 تری با کتاب دارند.و مستقیم

 تاریخ و ضرورت تالیف
در انتهای کتاب نشان  مؤلف و نیز عبارت«الحدیث النبوی بین الروایۀ و الدرایۀ»تاریخ نشر کتاب 
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بریم به سر می 1397ما اکنون در میانه شهریور 1ای دقیق دارد.گونهاز تالیف آن در بیست سال پیش به
اند. این تاریخ از تبدیل تاریخ قمری مکتوب به پایان رسانده 1377ایشان کتاب را در چهارم شهریور و

 متن نگاشته ایشان چنین است: آید.در انتهای کتاب به تاریخ قمری به دست می
 2فی مدینۀ قم ه 1419ى الأوُلى من شهور عام فرغنا من تحریره ظهیرۀ الثالث من جماد

در زمره  هجری شمسی است. این به معنای قرار گرفتن کتاب1377اریخ برابر با اوایل شهریور این ت
ز این تاریخ تنها دو سه کتاب های تالیف شده در این زمینه است. پیش اترین کتابنخستین و اصلی

 در ایران منتشر شده بود. « سیری در صحیحین»و « ۀالاخبار الدخیل»مانند 
ناظر به نیازهای روز نگاشته شد. در آن « الحدیث النبوی بین الروایۀ و الدرایۀ»افزون بر این کتاب 

ها هرچند طراحان رشته 3؛های تخصصی حدیث حوزه و دانشگاه آغاز به کار نکرده بودندروزگار رشته
ها و مواد آموزشی بودند. از این رو، نیاز به طرح مباحثی های حدیثی در صدد ارائه سرفصلو درس

شد که مواد علمی قابل انتقال بود که زمینه دانش نقد حدیث را فراهم آورد. نیاز به کسی احساس می
شیوا بتواند آنها را در جامه متنی درست و  به نسل نو و تشنه معارف را خود پیشتر فراهم آورده باشد و

طلاب و دانشجویان را به سلاح نقد در برابر احادیث ساختگی یا آسیب بنگارد. مباحثی بنیادین که 
 های عمیق در عرصه حدیث بگشاید.مجهز کند و راه را برای بررسی دیده

 عنوان کتاب
نمایاند و گاه روش و ای خود را میعنوان کتاب اگر به درستی و با مهارت انتخاب شود، محتو

 رساند. او را به خواننده می دهد و پیامرا نشان می مؤلفگستره کار 
 که نشان داده است «حدیث نبوی»با انتخاب عنوان  العظمی سبحانیاللهآیت نکته نخست آن که

سی روایاتی را به رو کتاب، برراست. از این )ص(دامنه پژوهش ایشان، احادیث منقول از پیامبر اکرم
اند. از ایشان نقل کرده و یا دیگران به این صحابیان منسوب کرده )ص(عهده دارد که صحابیان پیامبر

شناخته شده را برگزیده و از هریک روایاتی را انتخاب و نقد  یگرانسنگ کتاب، چهل صحاب مؤلف
های دیگر گروه ان ساختند یافهماند که وظیفه نقد احادیثی که غالینموده است. عنوان همچنین می

 نسبت دادند، ندارد.  )ع(به ائمه ،منحرف خزیده به میان شیعیان
الحدیث النبوی »نام  ن از نام کتاب شیخ محمد غزالی بهگفتنی است بسی محتمل است که این عنوا

 حانیالعظمی سباللهآیت وضوع است وهمین م اخذ شده باشد. این کتاب در« لفهمبین اهل النقل و ا
« روایتالروایۀ / »ردن دو واژه همآوای هرچند ایشان با آو 4آن را به شیوه نزد خود نزدیک شمرده روش

زیبایی لفظی و آرایه ادبی،  اند. افزون برآواتر پدید آوردهنامی زیباتر و خوش« الدرایۀ / درایت»و 
، کافی نیست و درایت در فهماند که روایت و گزارش و قرائت حدیثعنوان کتاب، این نکته را می

در این باره فرموده است:  )ع(امام علی .حدیث نیز لازم است. امری که در روایات نیز به آن توصیه شده

                                                 
)از سوم جمادی الاولی  تاریخ قمری نیز بیست سال و شش ماه از پایان یافتن نگارش کتاب سپری شده است.. بر پایه 1

 (.1439تا بیست و هفتم ذی حجه  1419
 .673ص ،. الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة2
و اکنون به دانشگاه قرآن . در آن زمان، دانشکده علوم حدیث که اولین دانشکده تخصصی در پژوهش و آموزش حدیث بود 3

آغاز به کار کرد. همچنین در آن زمان رشته  1378و حدیث، ارتقا یافته است، هنوز افتتاح نشده بود. این دانشکده در مهرماه 
 تخصصی حدیث در حوزه نیز آغاز به کار نکرده بود.
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 بِالدِرایاتِ درباره آن فرمود: )ع(مام باقرا نه روایت. ،درپی درایت باشید 1؛لا بِالرِّوایاتِ عَلَیکمُ بِالدِّرایاتِ
مؤمن با فهمیدن روایات به بالاترین درجه ایمان  2؛نُ إلى أقصى درجاتِ الایمانللرّوایات یَعْلُو المؤمِ 

 3؛حَدیثٌ تَدْرِیهِ خَیْرٌ مِنْ الفٍ تَروِیهِ نیز درباره اهمیت آن نقل شده است: )ع(از امام صادق رسد.مى
 حدیثى را بفهمى بهتر از آن است که هزار حدیث را نقل کنى.

توان دریافت، لطافت دیدگاه ایشان نسبت به نقد حدیث است. اب مینکته دیگری که از عنوان کت
ایشان مانند ابن جوزی یا فتنی و ملاعلی قاری، واژه موضوعات را در عنوان کتاب وارد نکرد، هرچند 

ببرد و به موضوع بودن حدیث پی العظمی سبحانیاللهآیت هایممکن است خواننده با مطالعه استدلال
علمی و پرهیز از رد حدیثی است که ممکن  آن رای دهد. این نشان از ادب و احتیاط به ساختگی بودن

نقل و کتابت و استماع،  هنگاماست جعلی بنماید اما در واقع جعلی نباشد. حدیثی که در گذر زمان و 
دچار آسیبی همچون تصحیف و تقطیع و نقل معنا شده باشد و آن را به صورتی نامقبول درآورده باشد. 

و بسی ممکن است به دستیابی  شودمیامری که با درایت و نگریستن دقیق و علمی به حدیث، شناسایی 
طلیعه جداسازی  تواندمیبه متن صحیح و گزارش اصلی بینجامد و روایت را از طرد و ردّ برهاند. این 

تواند زمینه می ای دیگر برای آن به شمار آید. همچنینالحدیث باشد و ثمرهدانش نقد حدیث از فقه
 حدیث باشد. جداسازی دانش ناظر به احادیث ساختگی از دانش ناظر به آسیب شناسی

 محتوای کتاب 
توان دربردارنده چهار بخش اصلی دانست. در را می« ث النبوی بین الروایۀ و الدرایۀالحدی»کتاب 

 پردازیم.اینجا به معرفی کوتاه چهار بخش می

 4جایگاه و تدوین آن ،سنت نبوی« النبویةمکانة السنة »بخش نخست: 
ه است. تدر این بخش مقدماتی، به گونه مختصر و مفید به اهمیت و مکانت سنت نبوی پرداخ مؤلف

آورد. این بخش زمینه فهم لزوم و ضرورت توجه به سنت نبوی و روایات گزارشگر آن را فراهم می
در  مؤلفبه شمار آورد.  به ضرورت کار مؤلفمایی ای راهنتوان این مقدمه کوتاه را گونهدر واقع می

های ارائه شده برای چنین همین بخش به مساله منع از تدوین حدیث و سنت نبوی نیز پرداخته و دلیل
 خطای تاریخی بزرگی را نادرست و ناکافی خوانده است.

 5ها و علل پالایش حدیثانگیزه« دوافع التمحیص و اسبابه»بخش دوم: 
ایشان رواج  ین بخش دلایل لزوم نقد روایات گزارشگر سنت نبوی را بیان نموده است.در ا مؤلف

گویی دانشمندان مسلمان شده گشودن عرصه برای سخنرانی و قصه ،)ص(دروغ بستن بر پیامبر اکرم
یهود و نصاری، تجارت کردن با حدیث و یاری گرفتن از حدیث سازی برای پیشبرد مذهب را چهار 

. ایشان همچنین به نقل از شرح نووی بر صحیح مسلم و دهدمیه که ضرورت نقد را نشان دلیلی دانست
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 توانمیبه گونه خلاصه  1.کندمیهای حدیث سازی را نقل او از قاضی عیاض برخی اسباب و انگیزه
 ترین منبع دریافت معارف دینی و راهنمای رهپویان راه سعادت وگفت: حدیث پس از قرآن، مهم

 های زندگی مسلمانان جلوه دارد؛ از ایجاد باورها و تعیین مواضعست. حدیث در همه عرصهکمال ا
 کندمیحدیث، وظیفه مکلف و اعمال لازم او را معین  ها.دهی و تغییر نگرشماعی و سیاسی تا شکلاجت

نماید. همین گستره کاربرد و درخشش نمایان و و سبک زندگی یک مسلمان معتقد را طراحی می
 طلبانطلبان را به سوی آن جلب نمود و قدرتطلبان وجاهاریخی حدیث بود که چشم طمع ریاستت

نما را با تطمیع و تزویر به خدمت گرفتند تا برایشان حدیث بسازند. فروشان عالمگر، برخی دینحیله
سخن پیشوایان آنان نیز به طمع دنیا و جاه و مقام و شهرت یا از سر ترس و حقارت، شفافیت معصومانۀ 

دین را، در گرد و غبار روایات ساختگی پنهان ساختند. اینان با تحریف و افزودن و کاستن به متون 
های نفسانی خود پوشانده و این چشمۀ های کریه وخواستهاحادیث، جامۀ زیبای حدیث را بر بدعت

راه تابناك، دست آلوده  آلود کردند. آری در این چشمه پاك وجوشان را در امتداد تاریخی خود، گل
رانش را شاهدیم که خاشاکی بر روی آب انداحته یا گرد و غباری در راه دوامویان و عباسیان و مز

 های برآمده از آب حقیقی و سره از ناسره لازم است.اند. نقد حدیث برای شناسایی کفبرانگیخته

 2شیوه های پالایش« طرق التمحیص»بخش سوم: 
های رویارویی با آن را سازی، شیوههای تاریخی و روانی حدیثبه زمینهپس از اشاره  مؤلف

شیوه متداول، بر نقد  3.کندمیدر این بخش به کاستی شیوه متداول اشاره  ایشانگزارش کرده است. 
به حدیثی که احمد بن حنبل  پردازد. از این رو ایشان با اشارهسندی تکیه دارد و به نقد محتوایی نمی

 متن حدیث چنین است:  .دهدمینقل کرده است لزوم توجه به متن را نشان  )ص(مبر اکرماز پیا
و ترَوَْنَ أنَّهُ منِکم  إذا سَمعِْتمُُ الحْدیثَ عَنّی، تعَرِفهُُ قلوبُکم و تَلِینُ لهَُ أَشعارُکم و أبشارکُم

قلوبکُم و تَنفْرُُ أشَعارُکم و  قرَیبٌ، فَأنا أوَْلاکم بهِ، و إذا سمَعِتُم الحْدیثَ عَنّی، تُنکرِهُُ
هنگامى که حدیثى منسوب به من را شنیدید  4؛و ترَوَنَ أَنَّهُ منکم بعیدٌ، فأَنَا أبعدُکم منِهُ أَبشارُکم

هایتان آن را شناخت و در برابر آن نرم شدید و احساس نزدیکى و قرابت با آن نمودید، من به و دل
ه حدیثى از من شنیدید که دلهایتان آن را انکار کرد و از آن بدتان [ آن سزاوارترم، و هنگامى ک]گفتن

 آمد و احساس دورى از آن نمودید، من از آن دورترم.
گفتنى است این معنا در احادیث شیعه نیز موجود است، هرچند در این احادیث، سفارش شده اگر 

ى حدیث را به گوینده آن بازگرداند کسى معناى حدیث را نتوانست بپذیرد، به جاى ردّ و انکار آن، معنا
 5و در قبول و ردّ توقّف کند.

ن را ناکافی و آ، بلکه شماردمیگرامی شیوه نقد سندی را مردود ن مؤلف کهایننکته قابل توجه 
شمرد و های نگارشی در پالایش حدیث را بر می. از این رو شیوهداندمیتنها بخشی از یک نقد کامل 

 . کندمییافته را ارائه هایی از کتب تالیفه یا نمونهبرای هرکدام، نمون
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ایشان  1.کندمیشناختی، شیوه خود در پالایش حدیث را تبیین پس از این گزارش تاریخی و کتاب
بنیاد شیوه خود را عرضه کردن حدیث بر قرآن، سنت متواتر، خرد ناب بشری، تاریخ صحیح و اجماع 

آنها را نگارش یافته  توانمیکه  سنتاهلهای به معدود کتاب مؤلفیز . در این جا نداندمیمسلمانان، 
، نگاشته «ۀالاخبار الدخیل»های شیعی مانند بر همین مبنا خواند، اشاره دارد. همچنین از برخی کتاب

 2نوشته هاشم معروف حسنی نام برده است. « الموضوعات فی الآثار و الاخبار»تقی تستری و محمد

 صحابی و برخی احادیث آنانهلچ بخش چهارم:
این بخش هرچند دارای عنوان خاصی نیست اما بخش اصلی کتاب است. در واقع ساختار کتاب 

است. این بخش که تا  )ص(بر گزارش برخی احادیث سقیم و نامقبول از برخی صحابیان پیامبر اکرم
آوردن صحابیان بر پایه تاریخ  یابد، چهل قسمت به عدد چهل صحابی دارد. ترتیبپایان کتاب ادامه می

هجری و 18معاذ بن جبل است. او در سال  ،مورد بحث رو اولین صحابیدرگذشت ایشان است. از این
یز ابوطفیل عامر بن واثله است که در سال صد یا نوهشت سالگی از دنیا رفت. آخرین صحابی در سی

قیمانده از رؤیت کنندگان سیمای هجری درگذشت. گفته شده در آن روزگار او تنها فرد با 107
 بوده است. )ص(خجسته پیامبر اکرم

ای کوتاه از زندگی صحابی و سپس یک دو حدیث نیکو و هربخش مزبور، خود در بردارنده شمه
آنگاه چند حدیث رد شده از او است. آوردن برخی احادیث درست هر صحابی، اثبات کننده نیت 

هجوم نابهنجار به صحابیان یا احادیث ایشان است. ایشان خود  در نقد منصفانه و نه مؤلفخالصانه 
از احادیث نادرست به ایشان منسوب شده باشد نه آن که ایشان واقعا  فرموده که ممکن است برخی

 :آوریم تا حسن ختام این بخش از مقاله باشدمتن عبارت ایشان را می آنها را نقل کرده یا ساخته باشند.
کونها صحیحۀ سنداً بل ربما یکون سندها غیر نقیّ لکن مضمون الحدیث  ،حادیثولانعنی بروائع الأ

 یدعمه الکتاب أو السنۀ والقرائن والمفاهیم العامۀ الإسلامیۀ.
بل تعنی وجود الإشکال والعلّۀ فی الروایۀ سواء أکان  ،کما لا تعنی هذه الدراسۀ القدحَ بذلک الصحابی

المحتوى دون  المطلوب هو نقد المضمون و و ،عزوه إلیه رووا عنه ومنشؤها هو ذلک الصحابی أو الذین 
 ۀ.أن نحمِّل المسؤولیۀ على عاتق أحد إلاّ فی موارد شاذّ

نرجو أن تنال القبول وأن ینتفع بها المعنیون وأن  ،وهذه الدراسۀ هی خدمۀ متواضعۀ للحدیث النبوی
 ،والتوفیق فی العمل ،ن یهبنا السداد فی القولوندعو اللّه تعالى أ ،تکون فاتحۀ خیر لمساهمات لاحقۀ

 ویهیئّ لنا من أمرنا رشداً انّه نعم المولى ونعم النصیر.
سیثُمِّن الجهود التی بذلناها فی سبیل تألیف  ،ونحن على ثقۀ بأنّ کلّ قارئ واع ینبض قلبه حبّاً للإسلام

 والعناء الذی تحمّلناه فی هذا المضمار. ،هذا الکتاب
 قی إلاّ باللّه علیهِ توکلتُ وإلیه أنُیب.وما توفی

 لف در نقد حدیثؤپنج معیار م
بنیاد شیوه پالایش و نقد  العظمی سبحانیاللهآیت همچنان که در معرفی بخش سوم اشاره شد،

حدیث را بر عرضه کردن حدیث بر قرآن، سنت متواتر، خرد ناب بشری، تاریخ صحیح و اجماع 
شان، استواری و مقبولیت همگانی د که به دلیلنواقع اینها معیارهایی هستمسلمانان، نهاده است. در 
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اعتبار سازند. ایشان معیارها را تعریف کرده و درستی سنجش هر آموزه متعارض با خود را بی توانندمی
ن، اندکی گیری از مطالب ایشاما در اینجا با بهره اند.دهکرها را ارائه حدیث با آنها را نشان و برخی نمونه

 تر شود.دهیم تا ارزش و استواری کار نقادانه ایشان روشناین معیارها را توضیح می
 قرآن. 1

 2و بیانگر همه چیز است. 1گستر بر هر چیزاز نظر هر مسلمان، قرآن ملاك اعتبار هر امر دیگر و سایه
ا، خود نگاهبان و نگه دارندۀ خد 4ای نیست.و شیطان و شیطانیان را بر آن سیطره 3باطل در آن راه ندارد

یابد و رو، هیچ سخن مخالف قرآن، حجیت نمیاز این 6کنندۀ آن است.تبیین)ص( و پیامبر 5قرآن
اند که هیچ حدیث مخالف قرآن ما از پیش، به پیروان خود این رهنمود را داده )ع(و امامان )ص(پیامبر

 در منی خطاب به مردم فرمود: )ص(اکرمرا از آنان ندانیم و به آنان منتسب نسازیم. پیامبر 

ای مردم، آنچه از  7؛، فَلَمْ أقُلْهُفَأنا قُلْتُهُ، وَ ما جاءکَمُْ یخُالِفُ کِتابَ اللهِّ  ما جاءَکمُْ عنیّ یوُافِقُ کِتابَ اللهِّ 
من  ام و آنچه رسید و با کتاب خدا مخالف بود،جانب من به شما رسیده و موافق قرآن بود، آن را گفته

 ام.آن را نگفته
اند و حدیث مخالف قرآن بر این معیار جاویدان تأکید کرده ،)ع(امامان ما و بیشتر از همه امام صادق

اند. کلینی احادیث گوناگونی را در این باره نقل کرده که متن یکی از آنها را باطل و بیهوده دانسته
 چنین است:

 هر حدیثی که با قرآن موافق نباشد، سخنی بیهوده است. 8؛فَهُوَ زُخرُْفٌ یوُافقِْ مِنَ الحَدیثِ القرآنَما لَمْ 
تنها بخشی از انبوه احادیث در این زمینه است و نیز غیر از حدیث مشهور ثقلین  ،این چند حدیث
دهد که هر کجا ناپذیری قرآن و عترت به این نکته توجه میبا اعلام جدایی )ص(است که پیامبر اکرم

 )ع(بیتترت منسوب شد اما با قرآن همراه و سازگار نبود، باید آن را دروغ و بربستۀ به اهلسخنی به ع
 دانست.

 نمونه ارائه شده در کتابـ 

است که مسلم  «علیه ت یُعذَّب فی قبره بما نیحَالمیّ»نمونه آورده شده در این قسمت، حدیث مشهور 
هنگامی  ابن عمر نقل کرده است: مچنین ازنیشابوری آن را در صحیح خود نقل کرده است. مسلم ه

 که عمر ترور شد، از هوش رفت. وقتی به هوش آمد و ناله و فریاد و صیحه اطرافیان را شنید، گفت:
 9«قال: إنّ المیت لیعذب ببکاء الحی؟! )ص(أما علمتم انّ رسول اللّه»
 و نگاشته است: تهاین روایت را در مخالفت صریح به قرآن دانس العظمی سبحانیاللهآیت 

                                                 
 .48 /مائده ؛﴾... عَلَیهِْ مُهَیْمِنا   وَ الْکِتاَبِ  منَِ یَدَیْهِ  ینَْبَ لِِّما مُصَدِّقا   بِالْحَقِّ الْکِتابَ إِلَیکَْ أَنْزلَْنَا وَ﴿. 1
 .89 /نحل ؛﴾... ءٍشَیْ لِِّکُلِّ تِبْیاَنَا  الْکِتاَبَ عَلَیْکَ نَزَّلْناَ وَ﴿. 2
 .42 /فصِّلت ؛﴾لُ مِنْ بَینِْ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ ...الْباطِ یَأْتِیهِ  لَّا﴿. 3
 فَلا الْغَیْبِ  عَالِمُ﴿ ؛7 ـ 8 /صافات ؛﴾جانِبٍ کُلِّ  مِنْ  یُقْذَفُونَ  وَ  الْأَعْلَى المَْلَإِ  إِلَى یَسَّمَّعُونَ  لَّا*  مَّارِد شَیْطانٍ  کُلِّ  مِِّنْ حِفْظا   وَ﴿. 4

 .26 ـ 28 /جن ؛﴾ءٍ عدََدا دَیْهِمْ وَ أَحْصَى کُلَّ شَیْا  * لِِّیعَْلَمَ أنَْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَ بِمَا لَ أَحَد غَیْبهِِ عَلَى یُظْهِرُ 
 .9 /حجر ؛﴾لَحَافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ الذِّکْرَ نَزَّلْناَ نَحْنُ إِنَّا﴿. 5
 .44 /نحل ؛﴾هُمْ یَتَفَکَّرُونَا إِلَیکَْ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّ أَنْزلَْنَ وَ  الزُّبُرِ وَ بِالْبَیِّناَتِ﴿. 6
 .69، ص 1، جالکافی کلینی، .7
 . همان. 8
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 :و هذه الروایۀ وإن رواها مسلم بطرق مختلفۀ لکنّها مرفوضۀ جداً لأنّها تخالف صریح القرآن. قال سبحانه
 1.2وَلا تزَِرُ وازرَِۀٌ وِزْرَ أخُْرى()

 مخالفان سنجش با قرآن ـ 

د روایتهای برخی با چنگ زدن به نیاز مسلمانان به سنت در تبیین و تفسیر برخی آیات قرآن و وجو
اند و کننده و تفسیری، در پی انکار معیار بودن قرآن در سنجش و رد و پذیرش حدیث برآمدهتشریح

اند و خود را از عرضۀ آن بر قرآن فراتر از این، سنت و حتی حدیث را حاکم بر قرآن شمرده
ا باطل و ناقض خود کننده بر لزوم عرضۀ حدیث بر قرآن ربکر بیهقی احادیث دلالتابو 3اند.رهانیده

برخی همین سخن را  4ای در موافقت با لزوم عرضۀ حدیث بر قرآن وجود ندارد.دانسته است؛ زیرا آیه
اند: او حدیث عرضه به عبدالرحمان بن المهدی، از بزرگان اهل حدیث در قرن دوم نسبت داده و افزوده

 5.داندمیخوارج  را ساختۀ زندیقان و
برابر آن موضع گرفته حنبل پیشوای اهل حدیث در ه است که حتی احمد بناین دیدگاه چنان ناموجّ

 و گفته است:
 6ما أجْسَرُ عَلی هَذا أنْ أقوُلَهُ وَ لکِنَّ السُنّۀَ تفَُسِّرُ الکِتابَ وَ تُعرَِّفُ الکتاب و تبَُیِّنُهُ.

ن را به ما و آ کندمیمن جسارت گفتن چنین سخنی را ندارم، اما سنت کتاب خدا را تفسیر 
 نماید.شناساند و برای ما تبیین میمی

دهد. سنت، خود مفسر کتاب است، نه آنچه حاکی از سنت دقت در همین سخن شبهه را پاسخ می
و آنچه نقدپذیر است، حاکی و گزارش سنت. ما با  تابد، سنت استاست. آنچه نقد را بر نمی

رو هستیم و از مشاهدۀ رودرروی آنها روبه )ع(یتشبو اهل )ص(هایی از گفتار و کردار پیامبرگزارش
اعتبار باشند و این حق شده و بیتوانند گاه اشتباه، ناقص و یا تحریفها میمحرومیم. این گزارش

هایی را دربارۀ خود بپذیرند که گفتار و کردار آنان را بیت او است که تنها گزارشو اهل )ص(پیامبر
 مری که بر پایۀ عصمت آنان و رفتار تراز قرآنی ایشان مسلّم است.مخالف با قرآن نشان ندهد. ا

گوییم که لازم نیست برای هر حدیث، اشکال حدیث عرضه نیز قابل پاسخ است. در بحث بعدی می
 ای موافق یافت تا حدیث اعتبار یابد، بلکه عدم مخالفت کافی است.آیه

 گسترة کاربرد معیار قرآنـ 

لف گرانسنگ که ؤرۀ کاربرد معیار موافقت با قرآن، و فهم بهتر نظر مبرای به دست آوردن گست
خواهد آمد، نیاز است معنای موافقت به قرآن را اندکی بشکافیم. باید به این پرسش پاسخ دهیم در پی

که آیا منظور از موافقت، یافتن مضمون حدیث در قرآن است یا همین که مضمون آن مخالفتی با قرآن 
ای موافق مضمون حدیث را نیافتیم؟ به دیگر سخن در سنجش حدیث است هر چند آیهنداشت، کافی 

با قرآن ما تنها دو حالت موافقت و مخالفت داریم یا سه حالت موافقت، مخالفت و نه موافق و نه 
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و یا به  شودمیگانه، دستۀ سوم به دستۀ موافق با قرآن ملحق مخالف؟ و در فرض تصور حالتهای سه
 شوند و به معیار دیگری نیازمندیم؟دستۀ سوم با قرآن سنجیده نمی کهاینن و یا مخالف آ

در اینجا دو پاسخ ارائه شده است؛ برخی بر این باورند که مخالفت نداشتن حدیث با قرآن برای 
یم اعتبار آن کافی نیست، بلکه باید موافقت آن را با قرآن احراز کنیم و آیه و آیاتی در تأیید حدیث بیاب

تا بتوان آن را معتبر بدانیم. این گروه، دستۀ سوم احادیث، یعنی احادیث نه موافق و نه مخالف را، مانند 
دانند و بر این پایه کنند و معیار قرآن را در این موارد قابل جریان میدستۀ مخالف با قرآن قلمداد می

حادیث دستۀ سوم را به دستۀ دوم ملحق توان اکنند. اما برخی دیگر معتقدند نمیاین احادیث را رد می
اعتبار توان با کاربرد معیار قرآن، حدیث را بیکرد و هر جا که حدیث نه موافق است و نه مخالف، نمی

نمود، بلکه باید آن را به دلیل مخالفت نداشتن همچنان قابل اعتبار بدانیم و آن را با معیار دیگری نقد 
بودن پا بفشریم باید دستۀ سوم را به دستۀ اول ملحق کنیم و منظور از کنیم و اگر بخواهیم بر دو دسته 

 موافقت را در احادیث مربوط، همان عدم مخالفت بدانیم.

  مؤلف برگزیدهنظریة ـ 

و  گانه موافق استکه ایشان با تقسیم سه شودمیروشن  العظمی سبحانیاللهآیت از بیان حضرت
. سخن شماردمیآورد و آنها را معتبر زمرۀ احادیث مخالف نمی احادیث نه موافق و نه مخالف را در

 آوریم:ایشان را می
إذ لیست الثانیۀ شرطاً فی  ،المراد من عرض الحدیث على الکتاب هو إحراز عدم المخالفۀ لا الموافقۀ

 1اب.وعلى ذلک یکون الشرط عدم المخالفۀ للکت ،حجّیۀ الحدیث وإنّما المخالفۀ مسقطۀ له عن الحجّیۀ

در تایید و تقویت نظر ایشان و در پاسخ به کسانی که اعتبار حدیث را تنها در گرو موافقت با قرآن  
گوییم: در این صورت حدیث کاربرد و فایدۀ دانند، میبه شکل یافتن مضمون حدیث در قرآن می

نه موافق، نیز نه مخالف و  چندانی نخواهد داشت؛ زیرا روایات مخالف با قرآن، نزد همگان و حدیث
مانند که با آیات قرآن می رو تنها روایاتی در گردونه اعتبار باقیبر پایۀ نظر شما، نامعتبر است. از این

موافق و مضمون آن در کتاب خدا موجود باشد. در حالی که تعداد این احادیث چندان فراوان نیست 
شته باشد، دیگر چه نیازی به آن حدیث مضمون حدیث وجود داو بر فرض فراوانی، اگر آیۀ موافق و هم

 داریم؟
اند و معیار دوم را سنت دانسته افزون بر این، برخی روایات به معیار دومی در کنار قرآن اشاره کرده

اند. این بدان معنا است که ممکن است وضعیت حدیثی حتی پس و آن را در رتبۀ پس از قرآن دانسته
به سنجش آن با معیار دوم، یعنی سنت، باشد. پیش فرض این  از سنجش با قرآن روشن نشود و نیاز
اعتبار شده با قرآن مخالف نیستند و در سنجش با قرآن، بی حالت آن است که احادیث بررسی

شدند و دیگر نیازی به سنجش اند، هر چند موافق هم نیستند؛ زیرا اگر موافق بودند حتماً معتبر مینگشته
احادیث نیازمند به سنجش با معیار سنت، همان دستۀ  کهاین، نداشتیم. نتیجه با معیار دوم، یعنی سنت

اند و اند که در سنجش با قرآن نه معتبر گشتهسوم احادیث، یعنی احادیث نه موافق و نه مخالف قرآن
ت توانند در سنجش با معیار دوم، سنت، معتبر گردند و یا در صوررو میاند. از ایننه از حجیت افتاده

مخالفت با آن از اعتبار بیفتند. کوتاه سخن آنکه حدیث غیرموافق و غیرمخالف با قرآن وجود دارد و 
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 1اعتبار است.تواند حجیت داشته باشد و تنها حدیث مخالف با قرآن بیمی
نکتۀ دیگر در گسترۀ کاربرد معیار قرآن که جایگاه اصلی بحث آن اصول فقه است، به مخالفت 

به شکل عام و خاص و یا مطلق و مقید که تعارضی ابتدایی، ظاهری و غیرمستقر است، حدیث با قرآن 
ای سازگار نیستند و اگر بخواهیم آنها را معتبر اختصاص دارد. برخی احادیث با اطلاق و یا عموم آیه

یت بدانیم باید آیه را قید و یا تخصیص بزنیم. پرسش این است که آیا این تخالف نیز حدیث را از حج
أحلّ »به دلیل ناهمگونی با عمومیت آیۀ  2«رِبا لَیْسَ بَیْنَ الرَجُلِ وَ وَلَدِهِ»اندازد؟ برای نمونه، حدیث می

 ؟ شودمیافتد و یا مخصص آیه از حجیت می 3«الله البیع و حرّم الرّبا
 فرماید:کتاب پسندیده و مقبول است. ایشان می مؤلفدر این جا نیز سخن 
هی المخالفۀ بنحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقیید فانّ مثل هذه المخالفۀ أمر  ،نهاولیس المراد م

 4رائج فی التشریع بل المراد المخالفۀ المطلقۀ.

اعتباری بر پایۀ دانش اصول فقه، یک دلیل برای بی چنین تقویت کرد که توانمیاین سخن را 
یعنی مخاطبان قرآن و  ف باید تشخیص دهد؛روایت، مخالفت با قرآن است و این مخالفت را عر

افتد. این در حالی است که حدیث، اگر روایت را مخالف قرآن دانستند، آن حدیث از حجیت می
بینند؛ تعارضی مردم میان دلیلی که نسبت به دلیل دیگر مخصص یا مقید است، تنها تعارض ابتدایی می

ای عام و حدیث مقید ن میان حدیث خاص با آیه. همچنیشودمیکه به آسانی و با اندك توجهی حل 
رو حدیثِ بینند. از ایناعتباری حدیث شود، نمیناشدنی که منجر به بیای مطلق، مخالفتی حلبا آیه

 تواند معتبر باشد. مخصصِّ عموم و اطلاق آیه، می
 سنت متواتر. 2

ا مردم زیستند و گفتار و رفتار و جانشینان برحقّ او، نزدیک به سه قرن ب )ص(پیامبر گرامى اسلام
رو گاه اند؛ از اینفراوانى از خود ارائه دادند. راویان بسیارى نیز این سخنان و کردارها را نقل نموده

سازند و بدین های گوناگون، ما را از صدور گفتار و یا کرداری خاص از یک معصوم مطمئن مینقل
فتار و یا رفتار، گاه به حدّ ضروریات دین و مذهب دهند. این گوسیله، یک سیرۀ قطعى را شکل می

، اما اگر به این اندازه نیز نرسد و تنها یک بار و به شکل استحبابی صورت گرفته باشد، باز رسدمی
هاى غیرمطمئن و ناهمگون با خود را از ها باشد و نقلتواند معیاری مستقل براى سنجش دیگر نقلمی

در این میان، چگونگی و طریق حکایت این سنت فعلی و یا قولی است. به نکتۀ مهم  اعتبار ساقط کند.
هاى ناهمخوان با خود را کنار زند و نادرستى خواهد نقلدیگر سخن، روایات ناقل سیره و سنتی که می

کنند و یک دهد که یکدیگر را تأیید میسازد، باید یک دستۀ به هم پیوسته را تشکیل آنها را آشکار 
گفتند و نه رفتارهایشان با زیرا پیشوایان دینى ما نه سخنان متناقض مى دهند؛شترك را ارائه میمفهوم م

 هم ناهمخوان بود.

                                                 
تواند به آورد و قرآن میای بر پشتوانه بودن قرآن برای احادیث موافق با خود وارد نمینکته، خدشه . گفتنی است این1

بخشد؛ و یا حدیثی معارض هستند، اما محتوایی هماهنگ با قرآن دارند، اعتبار  مضمون اخباری که دارای سندی ضعیف
 احث دانش اصول فقه در تعادل و تراجیح.و نیز مب )ع(رسالة امام هادی؛ 460و  458، ص تحف العقولر.ک: 
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 اعتبار سنت  دلیلـ 

دلیل اعتبار سنت را برای سنجش حدیث، همانندی آن با قرآن کریم در  العظمی سبحانیاللهآیت 
  .داندمیقطعی بودنش 

والسنّۀ وحی بمعناها  ،لکتاب العزیز کلاهما قطعیان بَیدَ انّ الکتاب وحی بلفظه ومعناهإنّ السنّۀ المتواترۀ کا
 1لا بلفظها. فتکون معیاراً لتمیز الحقّ عن الباطل.

بر اعتبار این سیره و سنت به عنوان یک معیار استوار در رد و  )ع(آیات قرآن و گفتار معصومان
 )ص(اند. قرآن مؤمنان را به ارجاع موارد اختلاف به پیامبرپذیرش احادیث پیشوایان دین تأکید ورزیده

شده توسط اش به مالک اشتر آن را به سنت پذیرفتهبه درستی در عهدنامه )ع(و امام علی 2دهدفرمان می
توان به گفتار و کردار ایشان تنها می )ص(؛ زیرا با فقدان پیامبرکندمیهمگان و غیراختلافی تفسیر 

چند که طریق نقل و وصول این گفتار و کردار باید مطمئن و دارای چنان اعتباری  مراجعه کرد هر
اندازه با آنان در یک سوی های متعارض با خود را کنار زند، نه آنکه در عرض و همباشد که بتواند نقل

 تعارض جای گیرد.
 اند:فرمودهو  بند بودهپای )ص(به پیروی از سنت پیامبر امامان و پیشوایان حقیقی دین،

ما آنچه را  3؛)ص(ولََا نَأمُْرُ بخِِلاَفِ مَا أمََرَ بِهِ رسَُولُ اللَّهِ )ص(لِأنََّا لَا نُرَخِّصُ فیِمَا لمَْ یُرَخِّصْ فِیهِ رَسوُلُ اللَّهِ
به آن فرمان داده  )ص(دهیم و مخالف با آنچه پیامبر خدارخصت نداد، رخصت نمى )ص(پیامبر خدا

 دهیم.است، فرمان نمى
تأکید ورزیده و سیرۀ عملى و احادیث پیشین خود را نیز در  )ص(آنان همچنان بر اعتبار سنت نبوى

 )ع(اند. امام صادقبها بازداشتهاند و از پذیرش حدیث مخالف با این دو میراث گراناین راستا قرار داده
 فرموده است:

 واَلسُّنَّۀَ، أو تجَِدوُنَ مَعَهُ شاهِداً مِن أحادیثنِا المُتِقَدِّمَۀِ، فإنَّ المُغَیرَۀَ لا تقَبَلوُا علََینا حَدیثاً إلاّ ما وافَقَ القُرآنَ
وا علََینا وَلا تقَبَلُ ـ دسََّ فى کتُُبِ أصحابِ أبى أحادیثَ لمَ یحَُدِّث بها أبی، فاتقّوُا اللّهَ بنَ سَعیدٍ ـ لَعنَهَُ اللّهُ

انتساب هیچ  4؛«)ص(قالَ اللّهُ وقَالَ رَسولُ اللّهِ»ثنْا، قُلنا: ۀَ نَبیِّنا، فإنّا إذا حَدَّما خالَفَ قَولَ ربنِّا تعالى وَسُنَّ
اى بر آن از احادیث حدیثى را به ما نپذیرید، مگر آنچه که موافق قرآن و سنت باشد یا شاهد و قرینه

هاى یاران پدرم داخل در کتاب پیشین ما بیابید؛ زیرا مغیرۀ بن سعید ـ لعنت خدا بر او باد ـ احادیثى را
خدایمان و  را به ما که با گفتهکرد که پدرم آنها را نگفته بود. پس پروا پیشه کنید و انتساب حدیثى 

و  خداوند» گوییم:مخالف است، نپذیرید، که ما چون حدیث گوییم، مى )ص(سنت پیامبرمان
 .«فرمود )ص(پیامبرخدا

محترم به این نکته تصریح  مؤلفموافقت، عدم مخالفت است. گفتنى است در این جا نیز مقصود از 
 کرده و نوشته است 

                                                 
 . 60ص  ،. الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة 1
 کُنْتُمْ إِنْ الرَّسُولِ وَ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ ءٍشَیْ فِی تَنازَعْتُمْ فَإنِْ مِنْکُمْ الْأَمْرِ  یأُولِْ وَ  الرَّسُولَ أَطِیعُوا وَ اللَّهَ أَطِیعوُا آمَنوُا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا﴿ .2

 .59 /نساء ؛﴾کَ خَیْرٌ وَ أَحْسنَُ تَأْوِیلا ذلِ الْآخِرِ  الْیوَْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ
 .33354، ح 114، ص27، ج الشیعه . وسائل3
و راوى آن،  )ع(. این فرمایش از امام رضا211، ص 69؛ همان، ج 250، ص 2، ج بحار الأنوار؛ 489ص  ،2الکشِّى، ج  . رجال4

یونس بن عبدالرحمان است. یونس، این سخن را پشتوانة کار نقد و ردِّ برخى احادیث کوفیان قرار داد و در پاسخ اعتراض 
 آنان، بدین روایت استشهاد کرد.
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بل إحراز عدم مخالفته لها  ،والمراد من عرض الحدیث على السنۀ المتواترۀ لیس هو إحراز موافقته لها
ها لکون المخالفۀ مسقطۀ للحجیۀ . فالسنۀ المتواترۀ أو المستفیضۀ کالقرآن الکریم فلو ورد حدیث یخالف

 1لا یؤخذ به بالملاك الذی ذکرناه فی الکتاب، نعم لا تشترط الموافقۀ.
آید که حدیث، از صافى ناسازگارى همچنین این معیار، متأخر از قرآن است و هنگامى به کار مى

دهند، کننده به کاربرد این معیار، خود بر این ترتیب، گواهى مىبا قرآن گذشته باشد. احادیث دعوت
 ى صراحت بیشترى دارند؛ مانند این روایت که:اگرچه برخ

کِتَابِ فَاعْرِضوُهُ فَمَا کَانَ فیِ کِتَابِ اللَّهِ موَْجوُداً حلََالًا أَوْ حَراَماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکِتَابَ وَمَا لمَْ یکُنْ فیِ الْ

ام بود، از حدیثِ موافق آن پیروى پس آنچه در کتاب خدا از حلال یا حر 2؛ص()عَلىَ سُننَِ رَسُولِ اللَّهِ
 عرضه دارید. )ص(کنید و آنچه را در کتاب نبود، بر سنت پیامبر خدا

عمل کردند. آنان پس از مقایسۀ  )ع(هاى پیاپی امامانفقیهان و محدثان بزرگ شیعه به سفارش
عرفى میان آن و  یافتند و یا به جمعن را همخوان و سازگار با آنها میروایت، با دیگر روایات، اگر آ

شد، آن را در شمار اخبار شاذ و کردند و اگر چنین نمىیافتند، بدان عمل مىدیگر احادیث دست می
 ساختند. آوردند و از دایرۀ اعتبار و استناد خارج مىنادر می

 نمونه ارائه شده در کتاب

 در این بخش یک نمونه ارائه داده است: مؤلف
قال: سمعت عبد اللّه بن الزبیر فی یوم العید  ،بن کیسان مولى ابن الزبیرأخرج أحمد فی مسنده عن وهب 

]فیجیب على اعتراض الناس بتقدیم الصلاۀ على  حین صلىّ قبل الخطبۀ ثمّ قام یخطب الناس: ،یقول
 .)ص( سنّۀ اللّه و سنۀ رسول اللّهکلاًّ :الخطبتین[ بقوله

 اند:ایشان در نقد این روایت چنین نگاشته
ولم یرو عن أحد من أنّ الرسول قدَّم صلاۀ الجمعۀ  ،السنۀ المتواترۀ عند الفریقین هو تقدیمهما علیها فإنّ

 3علیهما.
محترم این روایت را ناظر به نماز جمعه  مؤلفای به این نمونه وارد باشد، زیرا خدشه رسدمیبه نظر 

و شوکانی دو عالم مشهور  4هیثمی .دانسته ولی متن روایت به صراحت از نماز روز عید نام برده است
، نیز این روایت را در مجموعه احادیث ناظر به دو عید فطر و قربان جای داده اند. حال با سنتاهل

اشکالی به کار ابن  روهای آن است از ایننماز هر دو عید قربان و فطر، مقدم بر خطبه کهاینتوجه به 
ده شده داخل کروشه نیز نداریم. سخن ابن زبیر هم توجه زبیر وارد نیست و احتیاجی به عبارت افزو

ست که محتوایی درست دارد هر چند به ریاکاری و نفاق گفته شده ا )ص(دادن به سنت پیامبر خدا
گرامی این نمونه را در جای خود و هنگام نقل احادیث نادرست ابن زبیر،  مؤلفاست. گفتنی است 

هر چند مخالفت با سنت متواتر و مخالفت با کلمات فقهاء قابل  5نظرات فقیهان دانسته است مخالف با
 جمع هستند. 

                                                 
 . 60ص  ،و الدرایة . الحدیث النبوی بین الروایة1
 .33354، ح 114، ص 27. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 2
 . 61ص  ،الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة.  3
: )و أحادیث الباب تدل على أن 362ص ،3: ج ،؛ نیل الاوطار«باب الصلاة قبل الخطبة» 202ص  ،2. مجمع الزوائد ج  4

لاة على الخطبة، قال القاضی عیاض: هذا هو المتفق علیه بین علماء الأمصار وأئمة الفتوى، المشروع فی صلاة العید تقدیم الص
 ولا خلا ف بین أئمتهم فیه وهو فعل النبی ص والخلفاء الراشدین من بعده(.
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 عقل. 3

لغت به معنای نگاه داشتن و مهار کردن است. عقل نزد فیلسوفان، متکلمان و عالمان اخلاق  عقل
های گوناگونی دارد، اما در متون دینی، عقل در سه معنای مبدأ ادراکات بشری، بندیها و دستهتعریف

بر این اساس، مقصود از عقل، افزون بر  1رود.ورزی و نیروی تشخیص خوب و بد به کار میندیشها
یی با عقل هاانسانی عاقل است. هاانسانبدیهیات، باورها، مقبولات و مسلمات عمومی و کلی همۀ 
 2ها نشده باشد.ها و آلودگیها، بیماریفطری و سالم که سرشت تشخیصی آنها دستخوش انحراف

ها و محترم، منظور از عقل، )عقل حصیف = خرد استوار( است و نه برداشت مؤلفبه تعبیر 
های پیچیدۀ ساختۀ دانشمندان محصولات پیچیدۀ فلسفی که بر اساس مبانی خاص و از درون دستگاه

عمومی و پذیرفتۀ همگان نبوده و  هایی کهبرداشت آید.یک رشته و با گرایش ویژۀ علمی بیرون می
 آوریم:قابل ارجاع، به ویژه برای مردم معمولی نیست. سخن نغز ایشان را می
الأسالیب والاستدلالات العقلیۀ التی  ،قد احتلّ العقل مکانۀ رفیعۀ فی الإسلام ولیس المراد من العقل

 وإنّما المراد ما اتفّق علیه جمیع العقلاء إذا تجرّدوا عن کل ،یختص فهمها بأصحاب الفکر والحکمۀ
 التسلسل و امتناع الدور و و ،النزعات والرواسب والخلفیات نظیر حکم العقل بحاجۀ کل ظاهرۀ إلى علۀ

 3قبح الظلم. حسن العدل و
 اعتبار عقلـ 

تواند عقل هدیۀ ویژۀ خداوند به انسان برای شناخت هستی و کشف پیوند میان اشیا است. عقل می
سازد ویرهای منطبق با خارج و حاکی از حقیقت بیرونی مییابد و ذهن سالم تصبه واقعیت خارجی راه 

نمایی در سرشت عقل است و نیازمند بیان و اعتبار نما است. این واقعو در حقیقت چنین ذهنی واقع
توان در عقیده و عمل بدان برد، حجیت ذاتی دارد و میشارع مقدس نیست و آنچه عقل به آن ره می

ای، در نما هستند و حتی احادیث توصیهسیاری از حدیثها نیز هستیاعتماد کرد. از سوی دیگر، ب
زمینۀ خود بر واقعیت عینی استوارند و در این میان تنها برخی احادیث فقهی و اعتباریات شارع پس

 استثنا هستند.
این دو راه کشف حقیقت باید به یک جا برسند؛ زیرا واقعیت خارجی یک چیز است و راههای 

توانند در نتیجه و فرجام کار با هم اختلاف داشته باشند تا در و ابزارهای فهم آن نمی رسیدن به آن
های های عقلی و آموزهکم یکی از دو راه، نادرست باشد. به سخن دیگر، دریافتصورت تفاوت، دست

اقعیت اند اگر هر دو بر ودینی و در بحث ما، حدیث، در موارد اشتراکی و هر جا که به چیزی پرداخته
خارجی منطبق باشند، با هم نیز موافق هستند. عکس نقیض این گزاره آن است که اگر با هم اختلاف 

کم داشته باشند، هر دو با هم با واقع بیرونی انطباق ندارند و این به معنای نادرست بودن هر دو و یا دست
باشد که هیچ عاقلی نتواند  یکی از آن دو است. حال اگر دریافت عقلی ما، چنان آشکار و پذیرفتنی

آن را نادیده بگیرد، ناگزیر باید در آموزۀ حدیثیِ متعارض و متفاوت با آن تامل جدی کنیم و اگر 
 اعتبار بدانیم.نتوانستیم با تأویل آن، به سازگاری مقبولی دست یابیم، آن را حذف کنیم و به ناچار بی

                                                 
 .18ـ  21شهری، کتاب العقل والجهل، ص . ر.ک: محمدی ری1
توان این را مقصود کسانی گرفت که عقل را در اینجا به عقل مستنیر )عقل بینا و روشن(، عقل حصیف )خرد استوار(، می .2

 اند.عقل فطری )خرد سرشتین( و... تفسیر کرده
 .61ص  ،. الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة 3
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ه است، دین بر مشروعیت کاربرد عقل در دایرۀ محترم نگاشت مؤلفافزون بر این و همان گونه که 
است. قرآن دهها بار و روایات صدها بار مردم را به شناسی، مهر تأیید زده و بر آن تأکید کرده هستی

بود، دین از این دعوت های دینی با عقل متعارض میاند و اگر مبانی و آموزهتعقل و تدبر دعوت کرده
 1دید.نه سود بلکه زیان می

یابی اش را نیز بر عقل استوار کرده و تقلید کورکورانه و بدون دستسلام، پذیرش مبانی اعتقادیا
 چنین به دین را ایمان نخوانده است.به یقین را در این امر، نکوهیده و گرویدنی این

های عقلی روی آورده، ادعاهای خود را قرآن و به تبع آن احادیث، در موارد بسیاری، به استدلال
العظمی اللهآیت  2های عقلی اثبات کرده و از مخالفان خود نیز برهان خواسته است.به طریق برهان

 در این باره نگاشته است: سبحانی
وعلى تلک الأحکام العقلیۀ یدور رحى العقیدۀ والشریعۀ فلو لم یعترف أحد بها لانسدّ باب اثبات الصانع 

 3لسماویۀ و انّها من جانب اللّه.على وجهه کما ینسد علیه إثبات الشرائع ا
ایشان همچنین به تقویت احادیث ناظر به عقل پرداخته و آنها را موافق با آیات قرآنی در این باره 

بخشی از استدلال  4را در باره ساختگی بودن آنها رد کرده است. سنتاهلدانسته و نظر برخی محدثان 
آنها را نادیده انگاشت. این روایات، عقل را بهترین  توانمیبه فراوانی روایات عقل است که ن مؤلف

گذاری او و نخستین پایۀ قوام آدمی، حجت درونى و راهبر بشر به هدیۀ خدا به انسان، معیار ارزش
برای نمونه چند حدیث را  5اند.سوى حقیقت و مرجع تشخیص و داورى میان حق و باطل دانسته

نخست، سخن امام د و با بحث ما ارتباط مستقیم دارد. حدیث دارآوریم که حجیت عقل را بیان میمی
 به هشام بن حکم است: )ع(کاظم

الْأَنْبِیاءُ وَالْأَئِمَّۀُ وَأَمَّا یا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَینِ حُجَّۀً ظَاهِرَۀً وَحُجَّۀً بَاطِنَۀً فَأمََّا الظَّاهِرَۀُ فَالرُّسُلُ وَ
 6 فَالْعقُُولُ.الْبَاطِنَۀُ

ای هشام، خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت بیرونی و حجت درونی. اما حجت بیرونی، 
 فرستادگان الهی، پیامبران و امامان هستند و حجت درونی، عقلهایند.

های مانده عقل است که آموزهروشن است که پس از ختم نبوت و در روزگار غیبت، حجت باقی
را باید با آن سنجید. این مقایسه در روزگار ظهور  )ع(و امام )ص(یعنی پیامبر منسوب به دو حجت دیگر،

سکیت، راوی دانشمند امامان و به گاه وجود مدعیان دروغین امامت نیز جاری بوده است. حدیث ابن
و در پاسخ به ا )ع(، تأییدکنندۀ این نکته است. امام هادی)ع(هادیو  )ع(و ادیب و از نزدیکان امام جواد

 فرماید:که از حجّت بر مردمان پرسیده بود، مى

                                                 
به کار رفته « تدبر»مرتبه  4و « لبِّ»مرتبه  16، «فکر»رتبه م 18، «فقه»مرتبه  20، «عقل»مرتبه مشتقات  49. در قرآن 1

 باره وجود دارد.حدیث در این 800، حدودالعقل والجهلو تنها در کتاب 
 وَ  یعِیدُهُ ثُمَّ الْخَلْقَ یبدَْؤُا نْأَمَّ ﴿ ؛22 /انبیاء ؛﴾ کانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسدََتَا فَسُبحَْانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یصِفُونَلَوْ﴿. ر.ک: 2

 مَنْ  إلَِّا الْجَنَّةَ یدْخُلَ لَنْ قَالُوا وَ﴿ ؛64 /نمل ؛﴾مْ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ بُرْهَانَکُ هاَتوُا قُلْ  اللَّهِ مَّعَ أَإِلهٌَ الْأَرضِْ وَ  السَّماَءِ مِِّنَ یرزُْقُکُم منَْ
 .111 /بقره ؛﴾صَادِقِینَ کُنْتُمْ إِنْ  بُرْهانَکُمْ  هَاتوُا قُلْ انِیهُمْ أَم تِلْکَ نَصَارَى أَوْ  هُودا  کانَ 
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 . 64و  63ص ،. همان 4
 ، بخش نخست.العقل والجهل فی الکتاب والسنه ، کتاب العقل والجهل؛1، جالکافی. ر.ک: 5
 .386، ص قولتحف الع؛ 12، ح 16. کلینی، پیشین، ص6
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حجت کنونى بر مردمان، عقل  1؛الْعقَْلُ یُعرَْفُ بِهِ الصَّادقُِ عَلىَ اللَّهِ فَیصدَِّقُهُ واَلْکَاذِبُ عَلىَ اللَّهِ فَیکُذَِّبُهُ
 وغگوتا راستگو تصدیق و در شودمیاست که بدان، راستگو بر خدا از دروغگوى بر خدا شناسایی 

 تکذیب گردد.
 نمونه در کتاب ـ 

گفتنی است استاد معظم، متن مشخص یک حدیث که در مخالفت مسلم با عقل باشد در این بخش 
ای، روایات اثبات کننده جهت برای خدای متعال و بلکه به صورت کلی و دسته از کتاب ارائه نداده

 روایات نفی اختیار را مخالف عقل دانسته است.
وفی إثبات الجبر وسلب  ،لک فالروایات الصریحۀ فی إثبات الجهۀ للّه تبارك وتعالىوعلى ضوء ذ

الحریۀ والاختیار عن الإنسان فیما یناط به الإیمان والکفر کلّها تخالف العقل الحصیف الذی به عرُف 
  2اللّه سبحانه وأنبیاؤه ورسله.

لی درباره دجال را هنگام بررسی عالیقدر همچنین به صورت موردی برخی از روایات اسرائی مؤلف
و روایت عقاب بدون گناه و استحقاق بنده از سوی خدای رحمان  3روایات منسوب به حذیفه بن یمان

 .اندکردهارائه هایی دیگر را به صورت موردی و نمونه 4را هنگام بررسی روایات زید بن ثابت
 تاریخ صحیح. 4

و به منزلۀ کاشف  کندمیخدادهای گذشته آگاه تاریخ، در صورت اعتبار و صحت، ما را از ر
واقعیت تحقق یافته در زمانی پیش از زمان حال است. از این رو، حدیث هرگاه در مقام بیان وقایع اتفاق 

های تاریخی که کاشف و نمایانگر واقعیت خارجى پیشین است در تعارض تواند با دادهافتاده باشد، نمى
ر اطمینان آور، معیار نقد احادیث تاریخی است. به دیگر سخن، این معیار، باشد. بنابراین، تاریخ معتب

آورد هاى مرتبط با تاریخ، به عرصه مىمانند سایر معیارها، حقیقت را براى سنجش احادیث و گزارش
شده در حدیث را در ظرف تاریخی خود ریخته و در صورت جای نگرفتن، آنها را کنار  و وقایع ادعا

 راند.میدان بیرون مى نهاده و از
انّ التاریخ الصحیح الّذی اتفّق علیه أعلامُ المسلمین وأهلُ السیر والتاریخ أحد المعاییر لتمییز الصحیح 

 5عن السقیم
گفتنى است روشن و مسلم بودن ظرف تاریخی ما و یا گوناگونی نکات متعارض در متن حدیث 

توان حکم به ساختگى بودن آن داد، هرچند اهد که مىکبا تاریخ، در نهایت، چنان از اعتبار حدیث مى
هاى معتبرى نقل شده باشد. ناگفته خود پیدا است که حکم به جعل نباید شتابزده باشد و از در کتاب

 های دیگر مانند سازگاری انگیزۀ جعل و فضای آن نیز باید مطمئن شویم.همراهی قرینه
 نمونه ارائه شده در کتابـ 

ر تاریخ صدر اسلام دارند. تالیف کتاب متین و سودمند فروغ ابدیت بتسلط فراوانی استاد سبحانی 
. از این دهدمیهای خرد و کلان ایشان، این نکته را به روشنی نشان در چنددهه قبل و دیگر پژوهش

 رو، دستی گشاده دارند.رو در نقادی روایات تاریخی مانند روایت پیش

                                                 
 .20، ح 24. همان، ص 1
 .62ص  ،. الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة 2
 .174ص  همان،.  3
 .218ص  همان،.  4
 . 65ص  ،. الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة 5
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عن ابن عباس: کان المسلمون لا ینظرون إلى أبی سفیان  ،ئل الصحابۀفی فضا ،أخرج مسلم فی صحیحه 
یا نبی اللّه ثلاث اعطنیهنّ؟ قال: نعم. قال: عندی أحسن العرب وأجمله أمُّ حبیبۀ  :فقال للنبی ،ولا یقاعدونه

رنی حتى أزوجّکها؟ قال: نعم. قال: ومعاویۀ تجعله کاتباً بین یدیک؟ قال: نعم. قال: وتؤمّ ،بنت أبی سفیان
أقُاتل الکفار کما کنت أقاتل المسلمین؟ قال: نعم. قال أبو زمیل: ولولا انّه طلب ذلک من النبی ما أعطاه 

  1لأنّه لم یکن یسأل شیئاً إلاّ قال: نعم. ،ذلک
گرانقدر، روایت مزبور را ساخته دست امویان دانسته و در نقد آن از داده های تاریخی این  مؤلف

 ند:اگونه سود جسته
وأنّ أبا سفیان دخل المدینۀ بغیۀ  ،وذلک لاتفّاق المسلمین على أنّ النبی تزوجَّ بأُمّ حبیبۀ قبل فتح مکۀ

و إنّما استسلم أبو سفیان بعد ما اجتثت جذور الشرك  قبل إسلامه و کانت أُمّ حبیبۀ زوجته« ص»لقاء النبی 
 فتحت معاقله. فی جزیرۀ العرب و

 ثمان إلى المسیر نحو مکۀ فی شهر رمضان سنۀ «ص»سباب التی دعت النبیّ حکى ابن هشام فی ذکر الأ
فدخل على ابنته أُمّ حبیبۀ بنت أبی  ،المدینۀ «ص»و قال: ثمّ خرج أبوسفیان حتى قدم على رسول اللّه ه

یا بُنیَّۀ ما أدری أرغبت بی عن هذا  :فقال ،فلما ذهب لیجلس على فراش رسول اللّه طوته عنه ،سفیان
لم أحب أن  أنت رجل مشرك نجس و بل هو فراش رسول اللهّ و ؟ قالت:لفراش أم رغبت به عنیا

 2. هتجلس على فراش رسول اللّ
هاجرت مع زوجها إلى  و ،السیر على أنّ أُمّ حبیبۀ أسلمت فی مکۀ المکرمۀ قبل الهجرۀوقد اتفّق کُتّاب

 ذکرها ابن هشام من المهاجرات إلى الحبشۀ. و ،الحبشۀ
 اجماع و اتفاق امت . 4

ای که همه گروندگان آموزه اتفاق نظر امت بر حکمی از احکام دین، دلیل قطعی صحت آن است.
به گونه  ،بینندبه یک دین، فارغ از همه اختلاف دیدگاه ها آن را باور دارند و تردید در آن را روا نمى

هایى هست ا در این معیار، اختلافهقطعی، جزو دین است. اگرچه در تعریف گستره و تعیین مصداق
توان آن را محکى براى نقد رو، مشکلى همانند معیار عقل دارد؛ اما به صورت اجمالی، مىو از این

 در این باره نوشته است: مؤلفروایت دانست. 

لى و ع. إنّ اتفّاق الأُمّۀ على حکم من الأحکام دلیل قطعی علیه دون فرق بین المنهج الشیعی أو السنّی
 3ضوء ذلک فلو ورد حدیث یخالف المتفق علیه بین الأُمّۀ فیحکم علیه بالدسّ والوضع.

 نمونه ارائه شده در کتابـ 

نمونه آورده شده در کتاب، یک نمونه فقهی است، هرچند ایشان کاربرد معیار را منحصر به عرصه 
ای اعتقادی و اخلاقی و دیگر هفقه نکرده است و مانعی از سرایت دادن کاربرد این معیار به آموزه

 آید. احکام نیز به چشم نمی
 ،مطرت السماء برداً :قال ،عن أنس ،أخرج الطحاوی فی مشکل الآثار عن طریق علی بن زید بن جدعان

أتأکل وأنت  :هو صائم وذلک فی رمضان ! فقلت فجعل یأکل و ،ناولونی من هذا البرد :فقال لنا أبو طلحۀ
هو برد نزل من السماء نطهَّر به بطوننا وانّه لیس بطعام ولا بشراب! فأتیت رسول اللهّ إنّما  :صائم ؟ فقال

 4فقال: خذها عن عمّک.  .فأخبرته بذلک «ص»

                                                 
 . 171، ص 7صحیح مسلم: ج  . 1
 .856ص  ،4ج ،. السیره النبویه، ابن هشام2
 .69ص  ،یة و الدرایةالحدیث النبوی بین الروا .3
 .16ص ، 3ج ،، مسند ابی یعلی1983ح  ،238ص  ،2ج  ،. مشکل الآثار4
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گرامی پس از ارائه این نمونه، آن را در تعارض با اجماع مسلمانان دانسته و نظر سیوطی در  مؤلف
 ه ایشان را می آوریم:ساختگی بودن آن را نیز نقل نموده است. متن نوشت

إنّ اتفّاق الأمُۀ على أنّ مطلق الأکل والشرب مبطل للصوم یکفی فی الحکم على هذا الحدیث بالوضع 
 ولأجل ذلک نرى أنّ السیوطی أورده فی ذیل الأحادیث الموضوعۀ.. والدسّ

را به صورت احمد بن حنبل روایت  کهایننکته جالب توجه در تقویت نظر استاد سبحانی )دام ظلّه( 
 و تایید ایشان به میان نیاورده است. )ص(موقوف نقل کرده و سخنی از گفتگوی انس با پیامبر اکرم

عن أنس قال: مطُرنا برَدا وأبو طلحۀ صائم فجعل یأکل منه. قیل له: أ تأکل وأنت صائم؟ فقال: إنما هذا 
 1برکۀ.

 نتیجه سخن
های نگاشته شده در نقد حدیث کتاب از مهم ترین« الحدیث النبوی بین الروایۀ و الدرایۀ»کتاب 

نبوی است. این کتاب با کاربست شیوه نقد محتوایی، روایاتی را به بوته نقد کشانده که گاه از اسناد 
اند. پنج معیار نقد ایشان، قرآن کریم، سنت متواتر، عقل استوار، تاریخ صحیح و مقبولی برخوردار بوده

اعتبار هر یک از این معیارها به ایجاز و اختصار سخن کرده اما در این مقاله اتفاق امت است. ایشان در 
 های آورده شده ایشان افزوده شود.کوشش شد، این بخش تقویت و گاه بر نمونه
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 مبانى اصولى آیت الله سبحانى

 1علیرضا سبحانی
 

رفت تشکیل شده، سپس به یالاتر نمهر دانشى روز نخست از چند مسئله که از شمار انگشتان ب
مرور زمان به وسیله پژوهشگران رو به کمال نهاده است. علم اصول نیز از این ضابطه بیرون نبوده و در 

قرن به حدّ کمال رسیده است و در این میان دانشمندان آن علم از دو حالت بیشتر  13این مدت فزون از 
 :نیستند
ه مسائل آن علم را به نحو رسا تبیین و تشریح کنند تا براى کنند کیگروهى سعى و کوشش م. 1

 .دانش پژوهان مفهوم باشد، بدون آن که در پیکر آن علم دگرگونى ایجاد کنند
گروهى دیگر با تقدیر از زحمات طبقه پیشین در فکر طرح آراء نو بوده و در علم نوعى . 2

 .انددگرگونى ایجاد کرده
هاى معالم و قوانین و رسائل سال به تدریس علم اصول )از کتاب 70ز آیت الله سبحانى که فزون ا

اى از طبقه دوم است )هر چند در و کفایه گرفته تا چند دوره درس خارج اصول( پرداخته، به گونه
 .اندطبقه نخست نیز سهمى دارد( و آراء نوى نیز مطرح نموده

 .شوداینک برخى از مبانى معظم له به صورت موجز بیان مى 
اند، مانند: المحصول فی علم شرح این مبانى موکول به مطالعه آثارى است که تلامیذ ایشان نوشته 

 ی؛حاج العامل ینإرشاد العقول، بقلم محمد حس ی؛مازندران یمحمود جلال یدجلد به قلم س 4الاصول در 
أصول  یف یطجلد، الوس 4ولعلم الأص یالمبسوط ف یا خود معظم له به قلم خود تألیف نموده اند، مانند:

درس امام  یراتجلد، تقر 3الأصول در  یبتهذ ینجلد و همچن 1أصول الفقه  یجلد، الموجز ف 1الفقه 
 .است ینیخم

 دلالت ظواهر بر مراد استعمالى قطعى است. 1
دیرباز پى افکنان علم اصول، ظواهر را جزء ظنون دانسته و از آنجا که اصل در ظن، عدم حجیت  از
خارج سازند، و بر این اساس  "بناى عقلا"اند که ظواهر را از تحت این اصل به دلیل تلاش کرده است

اندیشیده   ظنىدلالت کتاب عزیز را بر مفاهیم عالى، همچنین دلالت روایات معصومین)علیهم السلام( 
 .گویند دلیل بر حجّیت این ظنون بناى عقلا استیو م

قطعى است نه  "معانى استعمالى"معتقد است که دلالت ظواهر بر الله سبحانى در این مورد  آیت
شود یظنى زیرا بحث ما درباره آن رشته کلامى است که دلالت آن لرزان نیست و الاّ جزء مجملات م

 .و سخن در غیر مجمل است بنابر این چرا باید دلالتش ظنى باشد
سبب ظنى بودن دلالت ظواهر شده  گویند وجود یک رشته احتمالاتیظنى بودن ظواهر م مدعیان
  :است، مانند

 .شاید متکلم معنى مجازى اراده کرده ولى قرینه نیاورده است. 1
  .یا قرینه بوده امّا از کلام افتاده است .2

                                                 
 sobhani@gmail.com110                             . استاد حوزه علمیه قم و مدیر موسسه امام صادق)ع(  1
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 .احتمال دارد متکلم توریه کرده ظاهر آن را اراده نکرده است. 3
  ...انند اینهاشاید متکلم اصلاً نظرش از سخن گفتن تمرین بوده و م .4

 :شویمیدر پاسخ این احتمالات چند مطلب را یادآور م ولى
این احتمالات در نص نیز موجود است در حالى که قائلان به ظنى بودن ظواهر دلالت نصوص . 1

 .دانندیرا قطعى م
اصولاً رسالتى که برعهده ظواهر است جز این نیست که معانى را در ذهن مخاطب بوجود آورد . 2

امّا بقیه امور بر عهده ظواهر نیست تا به خاطر آن، ظنى حساب شود. در این جا بعید نیست که بگوییم و 
 :مورد از مقوله مضمون گوینده است

 جنى وأنا المعاقب فیکم *** وکأنّنی سبّابۀ المتندم غیرى
پشیمان  شوم، پس گویا من انگشت سبابه انسانیمن جنایت کرده و من در میان شما عقاب م غیر»
 «.هستم

 :گویدیباره م الشعراى بهار در این ملک
 گنه معاقبم گویى *** سبابه مردم پشیمانم ناکرده
که به وظیفه خود به نحو احسن عمل کرده است  -نباید به خاطر این احتمالات ظواهر را  بنابراین

 .ظنى بشماریم  -
هاى یها یک رشته امورى است که نقاداصولاً این احتمالات در ذهن نوع مردم نیست بلکه این .3

اند و لذا هنگامى که معلم با شاگرد، پزشک با بیمار، والدین با فرزندان ها را بوجود آوردهاصولیون آن
 .آیدیگویند هیچ گاه ظنى بودن این مفاهیم در ذهن ما پدید نمیسخن م

حتمالات را با یک رشته اصول نکته این است که قائلان به ظنى بودن دلالت ظواهر، این ا آخرین
گویند اصل این است که متکلم مرید حقیقت است و اگر مجاز اراده کند، اصل این یکنند و مینفى م

اصل  فاست که قرینه همراه سازد و همچنین اصول دیگر، اصل جدّ در کلام است، اراده هزل بر خلا
 .است

ان طورى که گفته شد چنین احتمالاتى در شویم اساساً نیازى به این اصول نیست، همیم یادآور
 .ها بپردازیمذهن مخاطبین و عقلا نیست تا به علاج آن

 تحدید مدخلیت عرف در استنباط حکم شرعى.2
 گویندیسخن م ینهاو عرف و مانند  ا یرهس یراموناصول، پ یعلما ینو همچن یاسلام یهانفق معمولاً

 یینرا روشن کنند و موارد کاربرد آنرا تع یرهحدّ و حدود س از هر دو انجام دهند و یفیتعر ینکهبدون ا
اختصاص  یرهدر مورد عرف و س یجهت حضرت استاد در کتاب المبسوط بخش مستقل یناز ا یند،نما

 .نماییمیاند که بصورت فشرده آنرا منعکس مداده
عرف، .1 عبارتنداز: آنها شود، ویها و گفتارها بیشتر دیده مکلمات فقهاء چهار لفظ در نوشته در

کنند. تفصیل این ی. بناى عقلاء،  تقریباً همه اینها به یک معنى اشاره م4. عادت، 3. سیره متشرعه، 2
کنیم و آن  یم شارهاى از آن مطالب اآمده است ما فقط به گوشه« حجج شرعیه»مطالب تحت عنوان 

 .تأثیر عرف در استنباط احکام شرعیه است
 .عیین معانى استعرف مرجع در ت . 1
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خلیل »هر زبان مرجع تعیین معانى است و در لغت عرب این قانون نیز حاکم است خوشبختانه  عرفِ
مؤلف صحاح اللغه معانى الفاظ را از زبان عرف عام اخذ « جوهرى»( و  170)م« بن احمد فراهیدى

 .اندهاى خود وارد کردهکرده و در معجم
 تحدید معانى به وسیله عرف. 2

طورى که عرف مرجع فهم اصل معانى است، حدود و خصوصیات نیز از عرف گرفته  ینهم
تواند یتواند مصداق ایجاب و کدام لفظ میشود. مثلاً در مورد شرایط ایجاب و قبول که کدام لفظ میم

مصداق قبول باشد، مرجع در اینجا عرف است، همچنین در کیفیت ایجاب و قبول از نظر تقدم و تأخیر 
تنجیز و تعلیق مرجع عرف است بنابراین بسیارى از مباحثى که در این مورد مطرح است، عرف  یا
 .تواند حاکم باشدیم

از همه مسئله غنا که فکر فقهاء را به خود مشغول کرده است که آیا ترجیع شرط است یا  بالاتر
 .طرب شرط است یا نه، مرجع عرف است

 عرف مرجع در تشخیص مصادیق است .3
چند برخى از فقهاء، براى عرف در اینجا اهمیتى قائل نیستند ولى از آنجا که احکام متعلق به  هر

عناوین است، طبعاً مرجع تشخیص مصادیق آن عناوین، همان عرف است، البته مقصود عرفِ دقیق 
 .مرجع خود عرف است "ید سارق"خود در قطع  یراست نه متسامح، بنابراین، در تفس

حدّ و حدود را دقیقاً معین کند و عرف در این مورد به توسعه قائل شود، مسلماً شرع مقدس  اگر
 .صاع، نظر شرع حجت است یاتعیین شرع مقدم بر تشخیص عرف است فلذا در اندازه کرّ  

 استخدام عرف در تشخیص مقاصد متکلم .4
آن را منحصر به  بفروشد لغت در این جا هر چند معنى وسیعى دارد امّا عرف« دابّه»شخصى  اگر
 .داند اگر کسى گوشت بفروشد، مرجع در اینجا عرف است یعنى گوشت قرمزیاسب م

ها همان پسر است بنابراین وصیت یدر قرآن اعم از دختر و پسر است، امّا در اصطلاح عراق «ولد»
 .ها باید طبق عرف تعبیر شودنامه

پردازند مى  مهریه را قبلاً ،برخى از بلاد زن و مرد در پرداخت مهریه مرجع عرف است، در اختلاف
 .پردازندیو یا بخش آن را و در برخى بلاد بعداً م

سرانجام عرف و سیره، مصدر استنباط حکم شرعى است به شرطى که سیره متصل به عصر  
 .معصومین )علیهم السلام( باشد که یا امضاء کنند و یا لااقل ردع نکنند

 .وتاهى از بحث مفصلى که در المبسوط انجام گرفته استآنچه گفته شد صورت ک البته
 حسن و قبح عقلى از منابع استنباط است. 3

« حسن و قبح عقلى»هاى اصولى که به قلم اصولیین پیشین نوشته شده است بابى به نام کتاب در
ه یکى از هاى متأخرین غالباً از چنین باب خبرى نیست در حالى کوجود دارد. ولى متأسفانه در کتاب

 .هاى خرد در مورد حسن و قبح امور استمبانى استدلال عقل است و مراد از آن داورى
و قبح عقلى که مورد تصدیق امامیه و معتزله و مورد انکار اشاعره هست یکى از ادلّه اربعه  حسن

در استنباط  هاى متأخرین بابى به نام حسن و قبح عقلى و حتى بابى به نام حجیت عقلهست امّا در کتاب
مرحوم  لممگر به صورت گذرا آن هم در تقریرات شیخ انصارى به ق -شود یحکم شرعى مشاهده نم
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گویند: عقاب بلا یدر حالى که بیشترین مباحث اصول عقلیه مبنى بر همین اصل است. مثلًا م  -کلانتر
گویند اشتغال یقینى برائت یبیان قبیح است و خداى عزّ وجلّ پیراسته از هر نوع قبح و زشتى است یا م

گویند اگر مکلف مأموربه را با تمام شرایط و اجزاء انجام دهد یخواهد یا در مسئله اجزاء مییقینى م
 .شودیامر ساقط م
دانند مى گویند نتیجه آن اجتماع ضدّین است و همچنین یکه اجتماع امر و نهى را باطل م کسانى

 .دانند مى گویند نتیجه ترتب امر به محال استیم باب ترتّب که کسانى که آن را باطل
والد بابى به نام حسن و قبح عقلى در جلد دوم از علم اصول  گشوده و بر این نقیصه خاتمه  حضرت

توان در کتاب المبسوط، یبخشیده است. و نیز بابى در حدود حجیت عقل گشوده است و هر دو را م
 .، ملاحظه نمود3ج

 دانندیسنت مانند قیاس و استحسان حجت م اصولى را که اهل. 4
به نام قیاس و استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع، فتح ذرایع و قول صحابى در اصول عامه  قواعدى

هاى پیشین قدماى ما به این اصول توجه شده و بربى پایگى آنها از منابع استنباط است و در کتاب
ما از  اصولن قواعد حذف شده و اصولاً دانشجویان علم استدلال شده است اما در کتب متأخرین ما ای

 .واقع این قواعد و خلل آنها آگاهى صحیح ندارند
این جهت حضرت والد این اصول را به صورت دلپذیر مطرح کرده و نقطه نظرهاى طرفین را به  از

 .روشنى بیان کرده است
 مقسمى به نحو بدیع« لابشرط»تفسیر . 5

بایست خود را یاند که نمو مقید ناخودآگاه به مسائل عقلى کشیده شده در مبحث مطلق اصولیون
به بحث لابشرط قسمى و مقسمى « لابشرط»کردند، مثلاً در تفسیر مطلق به معناى یبه این مسائل دچار م

 .نیست لوماند که در شأن طراحان و در شأن این عاند و در این مورد آرائى مطرح کردهپرداخته
 :شودیدر این مورد بیانى دارند که اجمالاً بیان موالد  حضرت

 لحاظ ماهیت است مقسم
ماهیت مهمله نیست، آن چنان که محقق « بشرط لا»و « بشرط شىء»و « لا بشرط»در تقسیم بـ  مقسم

 .خراسانى در کفایه تصور کرده است
د عوارض ماهیات شود در موریتقسیم به اقسام ثلاثه مربوط به عوارض ماهیت است چگونه م زیرا

سخن بگوییم در حالى که معروض را لحاظ نکرده باشیم. خوشبختانه محقق سبزوارى بر این نکته در 
  :فرمایدیمنظومه خود اشاره کرده است، م

 مطلقۀ، مجردۀ *** عند اعتبارات علیها موردۀ مخلوطۀ،
 .ناظر به همین لحاظ ماهیت است« عند اعتبارات» جمله

 :کنیمیکه مقسم، ماهیت ملحوظه هست، اقسام ثلاثه آن را به شرح زیر بیان م که روشن شد اکنون
              کنیم مانند انسان نسبت به وجود، یفرض م« لا بشرط»گاهى ماهیت را نسبت به محمول . 1

 .قهراً قضیه ممکنه خواهد بود« الانسان موجود»گوییممى
گوییم کنیم مىیکنیم و سپس حمل میرض مف« بشرط شىء»گاهى ماهیت را نسبت به محمول . 2

 .الانسان الموجود، موجود بالضرورۀ



  57 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیهمااولین مجموعه مقالات 

کنیم، الانسان غیر الموجود ممتنع یلحاظ م« بشرط لا»گاهى ماهیت را نسبت به محمول . 3
  .بالضرورۀ

اینجا تقسیم ماهیت ملحوظه به اقسام ثلاثه روشن شد، و حاصل آن ماهیت نسبت به عوارضى که  تا
شود مانند وجود و وحدت سه گونه تصور دارد، در صورت نخست به صورت یارج عارض مدر خ

قضیه ممکنه، در صورت دوم به صورت ضروریّه، در صورت سوم به صورت قضیه ممتنعه تجلى 
 .کندیم

 : فرق لا بشرط مقسمى با قسمى چیست؟سؤال
شود لا بشرط یرض کردیم، م: اگر ماهیت را نسبت به جمیع اعتبارات سه گانه لا بشرط فجواب

باشند در حالى که لابشرط قسمى، یمقسمى که تحت آن قضایاى ممکنه و ضروریه و ممتنعه داخل م
همان قسم اوّل از همان اعتبارات سه گانه است و آن این که ماهیت را نسبت به عارضى از عوارض 

ى، لا بشرط است نسبت به به عبارت روشن تر، لا بشرط مقسم ;مى کنیم به صورت لابشرط حاظل
  .اعتبارات ثلاثه در حالى که لا بشرط قسمى، لا بشرط است نسبت به محمول خاص به نام وجود

به دیگر سخن لابشرط قسمى یکى از اقسام لابشرط مقسمى است. نسبت آن، نسبت به لابشرط  و
 .مقسمى، نسبت مصداق است، به مفهوم کلى

 ى استعمل به اماره و ظهور خطا، مجز. 6
فقیهى بر طبق اماره فتوا بدهد سپس خلاف آن ظاهر شود، قاطبه متأخرین، الاّ من شذّ، قائل  هرگاه

کند و دلیل آنان این است که لسان یبه عدم اجزاء هستند و محقق خراسانى نیز این نظر را تأیید م
صورت تخلف  رساند، دریحجیت اماره این است که به اماره عمل کن از آن لحاظ که تو را به واقع م

 .اثر خواهد بودیشود این ملاك در مورد عمل نبوده است، و ناچار عمل بر آن بیمعلوم م
 ـ« اماره»در اینجا معتقد است، عمل به  یالله سبحان یتآ  حکم یکسان دارند، « اصول عملیه»با عمل ب

عرفیه است به این معنى که آنگاه که خواه مطابق واقع باشند یا نباشند، دلیل ایشان در این مسئله ملازمه 
عرف این است که من در  ظرکند که به اماره عمل کند مفاد آن از نیشارع به فقیه و یا مقلد امر م

ام و این یک نوع ملازمه عرفى است هرگاه استیفاد مقاصد خود به همین مقدار از امتثال اکتفا کرده
ن بنا را بساز او هم طبق نقشه مهندس عمل کند، صاحب کار به معمارى بگوید طبق نظر مهندس ای

باشد به همان دلیل یپاداش م تحقسپس خطاى نظر مهندس ظاهر شود، معمار انجام وظیفه کرده و مس
 .ملازمه

به اجزاء به صورت گسترده تر در مبحث عمل به احکام ظاهرى نیز مورد بررسى قرار گرفته  قول
 .است
 حجّیت قول لغوى. 7

اند قول لغوى حجّت نیست، شیخ انصارى کوشش نموده باب حجّیت ظن مدعى شده در اصولیون
است که از باب انسداد صغیر یعنى انسداد به تفاصیل معانى سبب شود قول لغوى که مفید ظن است 

  .هاى پیچیده و مفید اطمینان نیستها، راهحجت باشد، در حالى که این راه
 :ز دو راه ثابت کرده استاستاد، حجّیت قول لغوى را ا حضرت

کردند، حتى یسیره: از عصر نخست تا عصر ما و استادان زبان عرب در معانى الفاظ مراجعه م اوّلاً
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لغت از لغات  170و در مجلس واحد « الشعر دیوان العرب»گفت: یدر تاریخ آمده است: ابن عباس م
بعید است  ست،ئل به تفصیل نقل شده امشکل قرآن را با شعر پاسخ داده است. و از آنجا که این مسا

 .که جعلى و غیر صحیح باشد
کنند و به یهاى فقهى در تبیین معانى الفاظ به کتب اهل لغت مراجعه م: همه فقهاء در کتابثانیاً

گویند قول لغوى حجت نیست، چرا چون یکنند ولى برخى از آنها در علم اصول میآنها اعتماد م
 .کند نه موضوع له را که مطلوب فقیه استیبیان ملغوى مظان استعمال را 

اند، کتاب هاى لغت بر دو قسمت است، هاى اصیل لغوى نکردهدر این مسئله مراجعه به کتاب آنان
هایى که قبل از آن نوشته شده است. شوند مانند المنجد و لغتیقسمى فقط موارد استعمال را متذکر م

اللغۀ،  یسبیین موضوع له تدوین شده است، مانند کتاب المقائهایى است که براى تقسم دوم کتاب
کند ولى در مقام تحقیق همه را به ینگارش ابن فارس، او گاهى براى یک واژه، معانى متعدد ذکر م

 .هاى مختلفى از آن یک معنا هستندتگرداند وکأنّ الباقى صورییک معنا برم
م اساطین این فن نوشته شده است مانند المقائیس یا  هاى لغت که به قلاین گذشته انس با کتاب از

تواند موضوع واقعى لفظ را استخراج یآورد که میالمغرب و امثال اینها در انسان یک نوع ملکه پدید م
 .کند

 پیرایش علم اصول از مسائل فلسفى . 8
 .نیست هر یک از این دو علم براى غرض خاصى تدوین شده است شکى

تواند د نمىى فقیه در پیمودن راه استنباط است و بدون تحکیم یک رشته قواععلم اصول عصا. 1
 .از کتاب و سنت و عقل و اجماع  حکم شرعى را استنباط کند

گیرد م مجموع هستى مورد بررسى قرار مىفلسفى زیربناى مسائل عقیدتى است، در این عل مسائل
ویند، زیربناى بسیارى از مسائل عقیدتى تأمین گیو با یک رشته قواعد کلى که به آنها امور عامه م

 .تر از آن است که گفته شدشود. هر چند بهره گیرى از آن گستردهیم
نگریم، امّا در عین حال کارگیرى مسائل فلسفى که یبه هر دو علم با دیده تکریم و تعظیم م ما

توان یر صحیحى نیست و نممسائل حقیقى و تکوینى است در مسائل اصولى که جنبه اعتبارى دارد کا
 .یکى را پایه دیگرى قرار داد

است که مرحوم   "تفکیک حقایق از اعتبارات"مسائل اصولى از مسائل فلسفى همان نظریه  پیرایش
آیت الله شیخ محمدحسین اصفهانى و پس از وى تلمیذ عظیم الشأن ایشان علامّه طباطبایى، پیشروان 

 .این روش هستند
تواند گوید نمىیهاى خارج از ذهن و بناى عقلا سخن مدرباره هستى و واقعیتعلمى که  اصولاً

چرخد هر چند گاهى از یزیربناى مسائل علم اصول باشد که مسائل آن بیشتر بر محور امور اعتبارى م
 .گیردحکم عقل در حسن و قبح بهره مى

 :کنیمبراى روشن شدن موضوع به چند مثال بسنده مى اینک
هاى اصولى متأخران مسأله اى مطرح است که آیا علم اصول براى خود موضوع از کتابدر آغ. 1

استنباط « الواحد لا یصدر إلاّ من الواحد»لازم دارد یا نه، و اگر دارد موضوع آن چیست؟ برخى از قاعده 
که  شرعىکند که علم اصول موضوع دارد زیرا غرض واحد از علم اصول، یعنى استنباط احکام یم
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 .باشدزم دارد هر چند بى نام و نشان مىخود امر واحدى است طبعاً علت واحد لا
شویم قاعده الواحد بر فرض صحت مربوط واحد من جمیع الجهات است و آن هم یم یادآور

کند موضوع یمصداقش منحصر به خدا است، اگر کسى برهان این قاعده را مطالعه کند یقین پیدا م
ط است و آن جز خدا چیز دیگرى نیست، این چه ارتباطى به غرض واحد قاعده واحد بحت و بسی

دارد که به ظاهر واحد است، امّا کثراتى زیر آن هست، زیرا استنباط هر مسأله غرض  لنوعى علم اصو
 .خاصى در کنار استنباط مسائل دیگر است

گوید: نماز یممحقق خراسانى براى تصویر جامع میان افراد صحیح )در بحث صحیح و اعم( . 2
و مسلماً واحد )معراج المؤمن( فقط از واحد سر « الصلاۀ معراج المؤمن»مبدأ اثر واحدى است به نام 

ایم. نظر در این هایم امّا از طریق اثر به آن راه یافتنبردهیزد و آن جامعى است که ما به واقع آن پیم
 .گفتار نظیر گذشته است

چیست؟ « عالم»با مشتق مانند « علم»است که تفاوت مبدأ مانند  اى مطرحدر بحث مشتق مسئله. 3
گوید تفاوت این دو مانند تفاوت جنس با مادّه و یا فصل با صورت است، تفاوت بین این دو به نحو یم

 .لا بشرط و بشرط لا است، بنابراین تفاوت عالم با علم هم به همین شیوه است
ه و یا فصل با صورت به نحو لابشرط و بشرط لا، یک مسئله تفهیم مسئله تفاوت جنس با مادّ اوّلاً

تواند به نحو صحیح تقریر کند. چگونه یک چنین مسئله پیچیده یدقیق فلسفى است که کمتر کسى م
را از  مگردد باید تفاوت علم و عالیتواند اساس یک مسئله اعتبارى باشد که به وضع واضع برمیم

 .فکر در تکوینعرف بگیریم نه از فیلسوفى مت
مرحوم محقق نائینى در مسئله اجتماع امر و نهى قائل به اجتماع است، یعنى امر و نهى با هم جمع  .4

 .شوند، چون موضوع هر یک در خارج غیر از موضوع دیگرى استیم
است نه اتحادى  "ترکیب انضمامى"دهد، که ترکیب ماده و صورت در خارج یتوضیح م آنگاه

انیت در خارج، غیر از حیثیت ناطقیت است و در حقیقت به هم ضمیمه گشته اند، یعنى حیثیت حیو
گوید: حقیقت صلاۀ در خارج غیر از حقیقت غصب است بلکه دو وجود در کنار یروى این اساس م

 .هم هستند، یکى متعلق وجوب، و دیگرى متعلق نهى
نباط یک مسئله اصولى از یک مسئله اجمال نظریه ایشان است با توجه به آنچه که بیان شد، است این

فلسفى صحیح نیست زیرا واقعیت جنس و فصل و یا ماده و صورت دو واقعیت تکوینى است اگر آنجا 
کرد،  استوان غصب و صلاۀ را به آن دو قییبه ترکیب انضمامى قائل شویم)که هرگز قائل نیستیم( نم

بر مال غیر که بر یک رشته امور اعتبارى زیرا غصب یک امر اعتبارى است و آن و استیلاى انسان 
 .استوار است
گیرد نه به مفاهیم یبر این، این نظریه مبنى بر این است که اوامر و نواهى به خارج تعلق م گذشته

کلى آن هم براى ایجاد و یا عدم آن. و این نظریه در مورد خود، مخدوش است زیرا خارج ظرف 
 .سقوط است نه ظرف عروض حکم

انصارى)قدس سره( براى این که ثابت کند استصحاب موضوع لازم دارد و باید بین گذشته  شیخ. 5
گوید: اگر نجاست چیزى را استصحاب یو حالا موضوع ثابتى باشد که حامل مستصحب باشد چنین م

کنیم، اگر بین دو حالت موضوع ثابتى باشد، طبعاً مستصحَب که عرض است در هر دو حالت واجد مى
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آید انتقال عرض یباشد و امّا اگر بین دو حالت موضوع ثابتى نباشد، در این صورت لازم میمموضوع 
شود، اگر به عارض یاز موضوعى به موضوع دیگر و آن محال است، چون عرض منفک از موضوع نم

شدن عرض قائل بشویم معناى آن این است که عرض در حال عروض )ولو یک ثانیه( بدون موضوع 
 .اشدب

گوییم این برهان مال امور تکوینى است نه مال امور جعلى و اعتبارى که مانند نجاست یاین جا م در
 .و طهارت که در عالم اعتبار فاقد موضوع باشد

 پیرایش از مسائل غیر لازم. 9 
اصول متأخرین یک رشته مسائل غیر لازم وارد علم اصول شده و در عین حال یک رشته مسائل  در

 .خارج گشته است لازم، از آن
 :هاى ادبى استسیزده امورى که به عنوان مقدمه مورد بررسى قرار گرفته، بخشى از آنها بحث مثلاً

 .بحث در حقیقت وضع و تعیین واضع و اقسام آن. 1
 .یا بحث در علائم حقیقت و مجاز. 2
 .بحث در معانى حرفیه با آن و تفاوت آن با معانى اسمیه. 3
اد باب علم بحث بسیار کم فایده است حالا اگر به اصل انسداد و عدم آن بسنده اگر مسئله انسد .4

شود و کرد، مسائلى را عنوان مىیبطال مکنیم چندان مشکلى نیست ولى پس از آن که انسداد را ا
. و تگویند اگر انسداد صحیح باشد آیا نتیجه آن حجیّت ظن از باب کشف است و یا حکومت اسمى

 .تیجه آن کلى است یا جزئىهمچنین آیا ن
شود که از قلمرو علم اصول یاز این مباحث درباره حجّیت ظن در مباحث عقیدتى بحث م پس

 .خارج است
اند در حالى که یک سلسله مباحث لازم شدیم که یک رشته مباحث غیر لازم را وارد کرده یادآور

 :انندکه در کتب قدماء بود، از کتب اصولیون متأخر حذف شده است م
تواند مبدأ استنباط یبحث در حسن و قبح عقلى یک در حقیقت یک بحث کلامى است که م. 1
 .باشد

 .القیاس. 2
 .استحسان. 3
 .استصلاح یا همان مصالح مرسله. 4
 .سد ذرائع. 5
 .فتح ذرائع یا همان حیل شرعیه. 6
 .قول صحابى. 7
 .اجماع اهل مدینه. 8

شیعى حجت نیست امّا بالأخره باید منطق مخالف را شنید و درباره مسائل هر چند از نظر فقیهان  این
 .آن اندیشید
گویند، موضوع علم اصول ادّله اربعه است در حالى یکه مایه توجه است همه اصولیون م چیزى

اند، بلکه در مورد مسائل دیگر از آنها که براى هر یک از این چهار موضوع فصل مستقلى نگشوده
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 :اننداند مبحث کرده
 .حجیت عقل ضمن حجیت قطع. 1
 .حجیت اجماع محصل ضمن اجماع منقول به خبر واحد .2
 .حجیت کتاب ضمن حجیت ظواهر. 3
 .حجیت سنّت ضمن حجیت خبر واحد. 4

 .ها براى متبحران در علم اصول ضرر رسان نیست ولى براى مبتدى موجب ابهام استنوع بحث این
 هایکاست. 10

اصول چه در سطح و چه در بحث خارج، تربیت مجتهد و تعلیم شیوه اجتهاد از تدریس علم  غرض
و استنباط است و این غرض بدون طرح یک رشته مسائل فقهى در همه فصول چندان آسان نیست، 

شود، ولى به موارد کاربرد آنها کمتر یهاى اصولى فقط به طرح قواعد اصول بسنده ممتأسفانه در کتاب
 .شودیم توجه

افکنان علوم اسلامى چنین پیرایشى در علم اصول انجام یاست ان شاءالله محققان حوزه و پ امید
 .دهند. هر چند حضرت والد، تا حدى در این قسمت گام برداشته است

هاى متأخران در طول قرون در تکامل علم اصول جاى با اعتراف به آنچه که گفته شد، تلاش ولى
( تا به امروز در هر دوره علم حالت پیشرفت 1206 ـ1118محقق بهبهانى)بسیار سپاس است زیرا در زمان 

 .داشته و این حالت به فضل الهى ادامه خواهد داشت. بمنه وکرمه
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 الله جعفر سبحانیتجایگاه تأویل در روش تفسیری آی

 1ابوذر رجبی

 چکیده 
تأویل است. اگرچه هم در رهیافت سمانتیکی و هم در های مطرح در فهم قرآن، روش از روش

های جدی میان این وجود دارد. متفکران اما تفادت،شودمیرهیافت هرمکنوتیکی از این روش استفاده 
کنند، خود مواجهه یکسانی با روش تأویل ندارند. و مفسران اسلامی که از رهیافت سمانتکی تبعیت می

ای به پذیرش حداکثری این روش نظر دارند. البته برخی نیز در حد میانه ای به نفی کلی آن و دستهعده
گیرند. استاد سبحانی در مقام یک کارگیری از آن در تفسیر و فهم قرآن بهره میاز روش اعتدالی در به

در تفسیر آیات قرآن و روایات، ضمن وفاداری به رهیافت سمانتیکی در فهم متن، از  مفسر کلامی،
یل استفاده کرده و رویکردهای منکر روش تأویلی و یا حتی نظرات افراطی در استفاده از این روش تأو

روش را در تفسیر آیات قرآن مورد نقد و ارزیابی قرار داده و افراط و تفریط و انکار آن را خلاف نگاه 
های مختلف گونهشناسی شناسی تأویل و همچنین آسیب. ایشان در آثار خود از گونهداندمیعقل و نقل 

آید که ایشان این روش را ضرورتی عقلاتی کنند. از مجموعه مکتوبات استاد به دست میتأویل یاد می
توجهی به آن را در ساختار نظام تفسیری آسیبی جدی برای مفسر تلقی در فهم آیات الهی دانسته و بی

ود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی کنند. البته ابهاماتی نیز در مسئله تأویل در آثار ایشان وجمی
تحلیلی به ضرورت و جایگاه تأویل نزد ایشان اشاره و مبانی و ضوابط روش تأویل آیات را در دیدگاه 
این استاد دنبال خواهیم کرد. و در نهایت ابهامات مطرح در آثارشان را در مسئله تأویل تحلیل و بررسی 

 خواهیم کرد.

 گانکلیدواژ
 صوص، تنزیل، تشبیه، استاد سبحانیتفسیری، فهم، نتأویل، روش 

 طرح مسئله
روش تأویل در فهم متن از گذشته تا به امروز مورد توجه متفکران و به خصوص متدینان به 

های فکری از این روش دوری جسته ای از گرایشهای مقدس بوده است. در میان مسلمین پارهکتاب
         ؛ همان: 4/150: 1366جویند. )صدرالدین شیرازی، سک میو در فهم قرآن صرفا به ظواهر آن تم

( طیف مقابل، متفکرانی هستند که نصوص دینی را تنها 123: 1386؛ یوسفیان و شریفی، 164-163
( این جریان در 206: 1374نگرند. )سبحانی، براساس ظاهر تفسیر نکرده، بلکه به باطن آیات نیز می

های مختلف در جهان اسلام جریانگیری شود. دلیل شکلعددی را شامل میهای متتاریخ اسلام گروه
 گردد. به مسئله تأویل و جواز و یا عدم جواز استفاده از آن بازمی

کار رفته در متن اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم به مفهوم اولیه اصل این نکته که باید از معانی الفاظ به
ظهور »یابی به این مفهوم اولیه همان ( دست58: 1384. )مسعودی، امری مسلم است متن دست یابیم،

در دانش اصول فقه است. مرحله دوم همان چیزی است که اصولیان از آن به « مراد استعمالی»یا « اولیه
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های کنند. پی بردن به مقصود اصلی مؤلف و گوینده در متن منوط به دستیابی به قرینهمراد جدی یاد می
( بحث مراد استعمالی و مراد جدی، و نیز ظهور بدوی تصوری 59همان: )ظی سخن است. مقامی و لف

و ظهور تصدیقی در دانش اصول، برای اشاره به عدم لزوم تطابق معنای اولیه متن و مقصود نهایی 
( منکران استفاده از روش تأویل 166 /1: 1375؛ مظفر، 195-197 /1: 1424صدر، )گوینده است. 

داران خداوند مراد استعمالی و جدی خود را در همین ظواهر آیات نمایانده است. اما طرفبرآنند که 
رو از روش خداوند از زبان عرفی در سخن گفتن با بشر استفاده کرده و ازاین گویندمیروش تأویل 

حقیق این بهره برده است. قصد داریم در این ت ،کندمیتأویل هم که بشر در ساختار زبانی خود استفاده 
 مسئله را از منظر استاد سبحانی دنبال نماییم.

های برجسته کلامی معاصر شیعه، در آثار تفسیری و کلامی خود به بحث تأویل ایشان از شخصیت
های های کلامی در نقد دیدگاه. در بحثکندمیورود یافته و شرایط و ضوابط تأویل متن را بیان 

و اهل حدیث، ذیل بحث از صفات خدا به خصوص صفات به خصوص اشاعره  سنتاهلمتکلمان 
. البته ایشان از داندمیکارگیری روش تأویل وار خداوند را بهخبری، بهترین راه برای فهم صفات انسان

و کار آنها  کندمیای از عرفا نیز یاد کارگیری این روش از سوی معتزله و اسماعیلیه و پارهافراط در به
های دقیق روش یادشده را از منظر استاد ارائه خواهیم . در ادامه بحثداندمیرأی  را عمدتا تفسیر به

 کرد.
درباره پیشینه تحقیق از جهت موضوع )یعنی اصل مسئله تأویل( کارهای فراوانی صورت گرفته 

 هایی که خود استاد به نحواست؛ اما از نظر مسئله تحقیق )دیدگاه استاد سبحانی( غیر مقالات و کتاب
نامه و مقاله مشاهده مستقیم و غیر مستقیم به طرح بحث پرداختند، هیچ تحقیقی در حوزه کتاب، پایان

به  1«تأویل در لغت و قرآن و حدیث و در اصطلاح»له در یک مقاله مستقلی با عنوان نگردید. معظم
خشی از کتاب ایشان و همچنین در ب 2معناشناسی تأویل پرداختند. همین مقاله در کتاب هرمنوتیک

صفات خبری در عرصه کلام »مدخل مسائل جدید کلامی آمده است. استاد در مقاله دیگری با عنوان 
دهند. به صورت پراکنده به مسئله تأویل پرداخته و ابعادی از بحث را مورد بررسی قرار می 3«و تفسیر

ان نیز به تأویل و نقش آن در تفسیر منشور جاوید و مفاهیم القر ازجملهدر برخی دیگر از آثار ایشان 
های خود استاد در آن است که سعی بر این اند. تفاوت این مقاله حتی با نگاشتهفهم آیات اشاره کرده

شده تا با نظام و ساختارمند نمودن جایگاه تأویل در فهم نصوص دینی، ابعاد و زوایای مختلف این 
 ارزیابی قرار گیرد.روش در نظام فکری و تفسیری استاد مورد واکاوی و 

 معناشناسی تأویل
که  . ابتدای امر،1آید: کار میدانند و به دو معنا به)فتح الف و سکون واو( می« اول»واژه تأویل از 

معنای عاقبت و سرانجام کلام. تأویل کلام به . انتهای امر،2از این اصل است؛  معنی ابتدا،بهواژه اول، 
؛ 23-24: 1376؛ شاکر، 99تا: ؛ راغب اصفهانی، بی11/33تا: بی منظور،؛ ابن1/159تا: فارس، بی)ابن

این چهار اند، ( از مجموع آنچه صاحبان کتب لغت، درباره تأویل بیان داشته1/267: 1435سبحانی، 
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 آید:دست میمعنا به
 (1/162تا: فارس، بی. مرجع و عاقبت؛ )ابن1
 ( 99تا: . سیاست کردن؛ )راغب اصفهانی، بی2
 ( 4/1627تا: . تفسیر و تدبیر؛ )جوهری، بی3
؛ 49: 1400؛ عسکری، 8/369: 1410معنای غیرظاهر. )فراهیدی، . انتقال از معنای ظاهری لفظ به4

؛ رضائی 9/86: 1360؛ مصطفوی، 1/323: 1374؛ همایی، 1376:27برای تحلیل این معانی رك: شاکر، 
 ( 94-96 /3: 1389اصفهانی، 

( توجیه متشابهات در کلام متشابه 1ز معاصران بر این باورند که تأویل دارای دو معناست: برخی ا
( معنای ثانوی کلام، که به بطن تعبیر 2و قابل تشکیک. تأویل به این معنا ویژه آیات متشابه است. 

 ( 3/30: 1412شود. )معرفت، می
ظور گوینده است که باید بدان معنا راه درواقع در تأویل یک معنای مهم اما دور از معنای ظاهر من

 ( 14/371: 1385یافت. )پاکتچی،
 نویسد: علامه طباطبایی در بیان معنای تأویل در قرآن می

هایی بلکه حقایق و واقعیت آنچه در قرآن کریم به نام تأویل ذکر شده است از قبیل مدلول لفظ نیست،
گیرد. عتقادی و احکام قرآن از آنها سرچشمه میکه معارف ااست که بالاتر از درك عامه بوده، 

 (118: 1389)طباطبایی، 
. داندمیپژوهان، به معنای رجوع استاد سبحانی تأویل را از نظر لغت به مانند بسیاری از لغت

ب: 1421( در تاویل عدول از ظاهر لفظ وجود دارد. )همو، 4: 1390؛ همو، 171-172: 1426)سبحانی، 
این واژه هفده بار به کار رفته است که البته در همه این آیات به یک معنا نیست. ( در قرآن 6/144

اند از حیث معنایی از این قرارند: هشت ( مجموع آیاتی که تأویل را به کار برده241الف:  1371)همو، 
ز کارهای های برخی ابار به معنای تعبیر خواب، دوبار درباره آیات متشابه، دوبار درباره بیان انگیزه

خارج از موازین عادی که از مصاحب حضرت موسی صادر شد؛ سه بار درباره تحقق وعد و وعیدهای 
قرآن در روز قیامت؛ دوبار هم درباره نتیجه عمل و رعایت عدالت و دقت در توزین کالاها. استاد 

که در همه  رسدمیجه اند، به این نتیضمن تحلیل این هفده بار و آیاتی که واژه تأویل را به کار برده
این آیات درواقع خداوند تأویل را به معنای بازگرداندن استفاده کرده و صرفا با اختلاف متعلق، واقعیت 

 ( 6-7: 1390؛ همو، 173: 1426. )همو، کندمیها با هم فرق گاهتأویل یعنی بازگشت

 تفاوت تفسیر با تأویل
میان متفکران اسلامی بوده است. در ابتدا میان این های رایج در فهم قرآن تفسیر و تأویل از روش

؛ همو، 250الف:  1371؛ سبحانی، 82 /3: 1408؛ آلوسی، 3/184: 1412دو مرز و تفاوتی نبود. )طبری، 
اند. ولی به مرور زمان مفسران بین این دو فرق قائل شده و آنها را غیر از هم دانسته (2/27ب: 1383

؛ 3/10: 1411؛ معرفت؛ 25-3/27: 1417؛ طباطبایی، 65: 1411ی، ؛ جرجان1/39: 1415)طبرسی، 
نحوی مدلول دانند که به( برخی تفسیر را درپی کشف معنای الفاظ متن می250الف:  1371سبحانی، 

اما تأویل بیش از هر چیز ناظر به معنای معناست. ( 56: 1390شاکرین، )آیند؛ حساب میلفظ به
 (76: 1384)کیاشمشکی، 
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: 1410روشنی و ایضاح آمده است. )فراهیدی، معنای بیان،  است که در لغت به« فسر»یر از ریشه تفس
( برخی ضمن اشاره به 5/55تا: منظور، بی؛ ابن4/504تا: بی فارس،؛ ابن2/781تا: ؛ جوهری، بی7/247

؛ راغب 7/349تا: بیبیدی،اند. )زآن را کشف معنای معقول معنا کرده )فسر(، برداریمعنای تبیین و پرده
کشف معانی و »های گوناگونی برای تفسیر ارائه شده است. ( در اصطلاح تعریف63تا: اصفهانی، بی

« حسب معنای ظاهر و غیر آن باشد.حسب مشکل بودن لفظ و غیر آن یا بهاعم از اینکه بهبیان مراد، 
: 1310زرکشی، ). داندمیو احکام خدا ( زرکشی آن را سبب فهم معانی 47: 1405)راغب اصفهانی، 

های مختلفی مانند مکی یا مدنی، منسوخ، محکم و ( سیوطی تفسیر را علم به نزول آیات در زمینه1/13
(؛ دلالت 397تا: ( کشف مراد خدا از آیات قرآن )خویی، بی2/174: 1407. )داندمیمتشابه و مانند آن 

( کنار زدن عوامل معرفتی خفای معانی آیات قرآن از 2/3: 1415آیات قرآن بر مراد خداوند )زرقانی، 
(؛ بیان معانی آیات قرآنی و مقاصد و مدالیل آن )طباطبایی، 1/11تا: عاشور، بیبرابر فهم انسان )ابن

(؛ و پرده برداشتن از چهره کلمه یا کلامی که براساس قانون محاوره و فرهنگ مفاهمه ایراد 1/7: 1417
( از دیگر تعاریفی است که برای تفسیر بیان شده است. استاد 1/52: 1378ی آملی، شده باشد )جواد

کند. ذیل تعریف تفسیر، به اقوال مختلف درباره آن اشاره می «...المناهج التفسیریه»سبحانی در 
 (11-12: 1426)سبحانی، 

اگرچه برخی از قدما دچار کار برد؛ توان تأویل و تفسیر را به یک معنا در قرآن بهبه نظر استاد نمی
دو ( اما با نگاه دقی باید بین این2/27ب: 1383؛ همو، 250الف: 1371اند؛ )سبحانی، چنین اشتباهی شده

رود، )همو، کار میبرداری از معانی مفردات و جملات آیه بهفرق قائل شد. چراکه تفسیر پرده
شکى »( 259الف: 1371یت آن است. )همو، ( اما تأویل ارجاع شیء به حقیقت و واقع3/229الف: 1383

روند، ولى هرگاه ابهام آیه مربوط به نیست که لفظ تفسیر و تأویل هر دو در رفع ابهام آیه به کار مى
شود؛ ولى اگر ابهامى در گفته مى« تفسیر»معنى لفظ و مضمون جمله آن باشد، به چنین رفع ابهامى 

اشد، ولى مقصود نهایى از آیه به خاطر وجود احتمالات زیاد، مفردات یا مضمون ابتدایى آیه در کار نب
( درواقع 2/27ب: 1383)همو، «. شودمبهم و پوشیده باشد، به رفع چنین ابهامى تأویل گفته مى

نه در توضیح  شودمیها استعمال گونه که راغب در مفردات گفته، تأویل در توضیح معانی جملههمان
 ( 250الف: 1371الفاظ و مفردات. )همو، 

 شناسی تأویلگونه
های دانند. استاد در آثار خود از گونهاستاد سبحانی اصل تأویل را در قرآن امری روشن و بدیهی می

. گاهی تأویل را در برابر تنزیل و گاهی درمورد آیات متشابه به کار گویندمیمختلفی از تأویل سخن 
( تأویل در مقابل تنزیل به این معناست که تطبیق آیه 26: 1387؛ همو، 192الف: 1371بردند. )همو، می

آیند، بر مصادیق روشن آن تنزیل و تطبیق آن بر مصادیق غیر روشن و آنچه که در طول زمان پدید می
( 180: 1426؛ همو، 267 /5الف: 1421؛ همو، 25ب: 1381؛ همو، 242الف: 1371تأویل است. )همو، 

دی که مستقیما آیه ناظر به آن نیست و درواقع شأن نزول آیه مورد در این معنا از تأویل، مفسر موار
های کلی و قابل قبول به آن دیگری است، الغای خصوصیت کرده و در آن مورد نیز بر اساس تطابق

. این معنا از تأویل درحقیقت همان باطن داندمیموارد هم سرایت داده و آنها نیز مورد نظر آیه قرآن 
 )ع( فراوانی به این معنا از تأویل اشاره دارند. نمونه آن روایتی است که امام باقر آیه است. روایات
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یَجری فیهِم ما نَزَلَ فی  ،ظَهرُهُ الَّذینَ نَزَلَ فیهِمُ القُرآنُ، وبَطنُهُ الَّذینَ عَمِلوا بِمِثلِ أعمالِهمِ»فرمایند: می
ه آنها نازل شده است و بطن آن، کسانى هستند اوُلئکَِ؛ ظاهر آن، کسانى هستند که ]آیات[ قرآن دربار

)مجلسی، «. اند، و آنچه درباره آن کسان نازل شده، درباره اینان نیز جارى استکه مانند آنها عمل کرده
1403 :89/83)  

های این گونه از تأویل آن است که این روش صرفا در آیات خاص منحصر نبوده و در از ویژگی
( درواقع تمامی آیات 68: 1388ن دربرابر تنزیل تأویل صورت داد. )طباطبایی، تواتمام آیات الهی می

توان بر مصادیق دیگر اند، مینه تنها ناظر به شأن نزول خود بوده و دربرابر مصداق خاصی نازل شده
سرایت یافته و درباره دیگر مصادیق نیز صدق کند.  -چه قبل و چه بعد از نزول -فراتر از زمان نزول

 ( 242الف: 1371بحانی، )س
( ما در قرآن دو گونه آیات 174: 1426گونه دوم از تأویل در مورد آیات متشابه است. )همو،  

( آیات 272 /1: 1435؛ همو، 274-275: 1385؛ همو، 225الف: 1371محکم و متشابه داریم. )همان، 
و آیات متشابه آیاتی است  ،کندمحکم آیاتی است که به صورت نص یا ظاهر بر معانی مراد دلالت می

باشند و با تأویل بر معانی مراد دلالت کنند. محکم یا نص است و یا که مردد بین چند معنای متساوی 
-30: 1390؛ اسعدی و طیب حسینی، 387: 1389الهی، ظاهر و متشابه نیز یا مجمل است یا مؤول. )فتح

23)  
ت آن کاملا روشن است؛ اما در آیات متشابه در آیات محکم تزلزل معنایی مطرح نیست و دلال

تزلزل معنایی میان حداقل دو تا چند معنا وجود دارد و با روش تأویل به معنای روشن و درست آیه راه 
 ( 196الف: 1371؛ همو، 275: 1385یابیم. )سبحانی، می

ان اسلامی در شود. متفکرعمران ثابت میوجود آیات متشابه در قرآن براساس آیه هفتم سوره آل
اند، گونه از آیات با تمام تلاشی که صورت دادهیابی به حقیقت معنای اینمصادیق این آیات و دست

توان نظر واحدی درباره تأویل از آنها بیان داشت. )ابوزهره، اختلافات جدی دارند. به همین جهت نمی
1393 :30) 

: 1389رضائی اصفهانی، )کنند؛ اده نمیستفامفسران فریقین از روش یکسانی در تفسیر آیات متشابه 
( اما باید با 230-234الف: 1371توان صائب دانست؛ )سبحانی، ( اگرچه همه این نظرات را نمی3/241

محکات عقل و نقل در آیات متشابه مشی صحیحی را انتخاب نمود. استاد سبحانی در مسئله تأویل به 
خود آیه هفتم سوره آل عمران که به تقسیم دوگانه آیات  هکاینکنند و آن این نکته مهمی اشاره می

خود دیگر از آیات متشابه نیست. این از اشکالات برخی از متفکران ،کندمییعنی محکم و متشابه اشاره 
( البته متشابه بودن آیه در بدو امر 236 اند. )همان:اسلامی است که خود این آیه را متشابه تصور کرده

نکه برای مفسر معنا روشن شد و تعین معنا صورت گرفت، آیه از حالت متشابه به محکم است. بعد از آ
 ( 3/19: 1417. )طباطبایی، شودمیتبدیل 

روش تأویل است. نمونه آن برند، روشی که متکلمان و حکمای امامیه در آیات متشابه به کار می
انقسام به خبری و غیر خبری است. در آیات ناظر به صفات خبری است. صفات الهی از حیثی قابل 

هایی دست های فکری در جهان اسلام به روش( در تفسیر صفات خبری گروه406: 1390بداشتی، )الله
الف: 1381؛ همو، 1/49: 1378ها به کارگیری روش تأویل است. )سبحانی،اند، یکی از آن روشزده
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1/ 87-86) 
: 1423. )همو، کندمیسم مقبول و مرفوض تقسیم استاد سبحانی تأویل را از جهت دیگر به دو ق

ای مقالی و یا شاهدی از آیات بر تأیید آن وجود داشته تأویلی است که قرینه ( تأویل مقبول3/446
ای مقالی و یا مستند و شاهد متنی نداشت، یعنی قرینهباشد؛ و بالعکس. اگر تأویلی برخلاف آن بود، 

( نمونه تأویلات مرفوض را در میان متکلمان 267 /5الف: 1421، تأویل مرفوض و رد شده است. )همو
: 1423ای موارد تأویل آنان میانه تأویل مقبول و مرفوض است. )همو، اند. البته در پارهمعتزله به کار برده

3/ 448-446) 
کنند: گاهی تأویل مقبول و صحیح ایشان تأویل صحیح در قرآن را از جهتی به دو قسم تقسیم می

آیات از معارف سطحی به معارف عمیق است. به این معنا که قرآن برای  به معنای بازگرداندن معانی
گونه نیست نازل شده است. آیات در سطح عمومی قابل فهم برای عموم است؛ اما این هاانسانعموم 

سبب احتمالاتی دادن آیات بر مفاهیم عمومی  که در سطح عمیق دارای معانی و معارف بلند نباشد. تنزل
که با اصول قرآنی هماهنگ نخواهد بود. از این جهت نیاز به برطرف کردن این  شودمیدر آیات 

( گونه دوم از تأویل 276: 1385احتمالات باطل هستیم. این خود یک معنا از تأویل مقبول است. )همو، 
ابل تأویل باشند؛ بلکه آیات، تأویل محکمات قرآنی است. این گونه نیست که صرفا آیات متشابه ق

آیه  کهاینبا « اهدنا الصراط المستقیم»اتم و اکمل باشد. مانند آیه  آیات محکم هم دارای مصادیق
اند. تأویل محکمی است، اما مصادیق متعددی دارد، که مفسران در تفاسیر خود احتمالات متعدد داده

هنگ با روایات صحیحی که ذیل آیه وجود این آیه یعنی بیان مصادیق مختلف آن، البته متناسب و هما
 (276-277دارد. )همان: 

گرایان افراطی از نظر استاد سبحانی مطرود هستند. برخی از در بحث تأویل گروهی با عنوان تأویل
های قرآنی یا تمثیل قصصی گرایی روی آوردند. در صورتی که مثالاینان در تماثیل قرآنی به تأویل

 (31: 1382و چیزی با عنوان تمثل رمزی نداریم. )همو،  است یا تمثیل طبیعی؛

 رأیتفاوت تأویل با تفسیربه
تأویل، معیار سنجش و عامل جلوگیری از تفسیر به رأی است. با شناخت تأویل صحیح از ناصحیح، 
از تفسیر به رأی و اعمال نظر شخصی و تحمیل آن بر قرآن فاصله خواهیم گرفت. استاد سبحانی تأویل 

پذیرد. ( در برابر، تفسیر به رأی را نمی275: 1385داند. )همو، امری منضبط و براساس ضوابط میرا 
حال آنکه در تفسیر متون دینی  چراکه تفسیر به رأی امری براساس حدس و گمان و تخمین است،

«. یل کردتوان وحى الهى را انکار یا تأوبا حدس نمى»توان بر سبیل تخمین و گمان راه طی کرد. نمی
 (222: 1373)همو، 

اگر بنا باشد که تأویل را مانند باطنیه بریده از لفظ و ظاهر بدانیم و یا آن را در همه افراد و قابل 
دیگر هیچ سخنی از لحاظ دلالت، ارزش قطعی نخواهد داشت و هر دسترسی برای همگان بدانیم، 

ر به رأی خواهد بود که در روایات از آن توان حمل کرد. این همان تفسیمعنایی را بر هر سخنی می
 (5/29ب: 1421نهی شده است. برخی از تفاسیر علمی در دوره معاصر از این سنخ هستند. )همو، 

اى را اتخاذ نموده، سپس به خاطر حفظ آن، ظاهر آیه را حقیقت تفسیر به رأى این است قبلاً عقیده»
 (205: 1380)همو، «. تأویل و مطابق عقیده خود معنى کنیم
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، حکم شودمیبسیاری از مواردی که امروزه در قالب تفسیر از سوی ناآگاهان به قرآن نسبت داده 
های نادرست از قرآن است. چنانکه در برخی از روشنفکران این امر تأویل ناصحیح را داشته و برداشت

اگر بدون تأویل بتوان  . برای تأویل آیات باید وجه عقلی و شرعی وجود داشته باشد.شودمیمشاهده 
استفاده از تأویل باقی  ظاهر آیه را توجیه کرد که منافاتی با شرع و عقل نداشته باشد، دیگر جایی برای

ماند. تا زمانی که دلیلی بر دست برداشتن از ظواهر آیات نداشته نباشیم، باید به همان ظواهر تمسک نمی
 ( 207: 1380؛ همو، 251: 1373کنیم. )همو، 

 ش عالمان مسلمان در تفسیر صفات خبرىرو
از همان صدر اسلام میان مسلمین در نحوه نسبت دادن صفات خبری به خداوند نگاه یکسانی وجود 

؛ 315 /1الف: 1381گیرند. )همو، نداشته و گاهی این نظرات دقیقا مقابل و در تناقض با هم قرار می
اب این صفات به خدا در دام تشبیه گرفتار شده و ( برخی از مسلمین در انتس121-148 /2: 1423همو، 

؛ 1/105: 1402برند. )شهرستانی، دقیقا این صفات را به همان معنای انسانی درباره خداوند به کار می
از آنجا که به باور اینان انتساب مجاز در  گویدمی( سیوطی در توجیه این نظر 1/50: 1378سبحانی، 

دروغ است، باید از مجازگویی فاصله گرفت و این صفات را دقیقا به  حوزه وحی و سخن خدا به مانند
چنانچه سلفیه نیز به پیروی از  (2/36: 1973همان معنای ظاهری درباره خداوند به کار برد. )سیوطی، 

( دربرابر نظریه تشبیه 276-277 /5الف: 1421کنند. )سبحانی، اسلاف خود مجاز را در قرآن نفی می
که معنای این صفات را باید به خداوند واگذار کرد و  یه تعطیل دفاع کردند. به این معناای از نظرعده

ها شد. بغدادی این دیدگاه را جهمیه و ماتریدیه و برخی در حوزه فهم آن قائل به تعطیل عقول و فهم
 دهد. از کرامیه و ضراریه نسبت می

اهل تفویض اصل انتساب صفات را درباره  ( نظریه سوم متعلق به مفوضه است.155: 1367)بغدادی، 
( این 1/650: 1973کنند. )سیوطی، پذیرند، اما فهم معانی آن را واگذار به خود خداوند میخداوند می

وار دیدگاه درواقع همان نظریه ابوالحسن اشعری است که قائل به نظریه بلاکیف درباره صفات انسان
همو،  ؛38: 1424؛ همو، 1/318الف: 1381؛ همو، 1/51: 1378سبحانی،  ؛64: 1397خداست. )اشعری، 

 ( 200 /3الف: 1421
کنند. البته معتزله دربرابر نظرات یادشده نظریه تأویل مطرح است که امامیه و معتزله از آن پیروی می

راه » اند که در ادامه اشاره خواهد شد.در استفاده از این روش افراط ورزیده و تن به تأویل افراطی داده
صحیح تفسیر این نوع صفات این است که در آیات یاد شده، دقت بیشترى شود تا مفهوم آنها به دست 
بیاید. دقت در این آیات مى رساند که این نوع تعبیرها، یک نوع تعبیر مجازى است که بلاغت کلام 

عربى را در پیش گرفته را تشکیل مى دهد و قرآن در به کار بردن این نوع الفاظ، همان راه و رسم لسان 
ای موارد در صفات خبری ( البته استاد در آثار خود در پاره1/53: 1378همو، )«. و به کار برده است

پذیرد و در برخی موارد تأویل را مختص معتزله دانسته و برای امامیه تأویل را به عنوان روش صحیح می
( در تحلیل پایانی 328-329 /1الف: 1381کنند. )همو، روش تمسک به مفهوم تصدیقی را مطرح می

 این نکته را بررسی خواهیم کرد.

 تأویل افراطی
برخی از متفکران اسلامی در زمینه تأویل از حد اعتدال پا فراتر گذاشته و به دام افراط در استفاده 
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از عقل، بسیاری  اند. نمونه آن معتزله و اسماعیلیه هستند. معتزله در استفاده حداکثریاز این روش افتاده
به انکار آیات  کهایناز آیات ناظر به معاد را نتوانستند با عقل بشری حلاجی نمایند. از این جهت برای 

های بهشتی و دچار نشوند، برای گریز از آن به تأویل در زمینه بسیاری از آیات ناظر به معاد و نعمت
 ( 244 /1: 1378های اخروی پرداختند. )همو، عذاب

له یکی از رقبای فرقه کلامی اشاعره است. مکتب فکری اعتزالی با محوریت حداکثری عقل، معتز
اند. عمدتاً در تفسیر آیات قرآن کریم روی به سراغ نصوص دینی رفته و به تحلیل و تفسیر آن پرداخته

ورزیدند. در آورند. اینان دربرابر رقبای خود، حتی امامیه بر استفاده حداکثری عقل تأکید میتأویل می
شود. درواقع اساس فهم شریعت و نصوص دینی فهم نصوص دینی عقل اصل و نقل فرع محسوب می

دادند و هرگاه نقل را ( معتزله عقل را بر نقل ترجیح می351تا: شنوقه، بی)شود. عقل محسوب می
تعبیر ( به11 /2: 1423سبحانی، )داشتند. نقل را فرو نهاده و عقل را مقدم می یافتند،مخالف عقل می

بینند و اگر هم تناقضی به ظاهر رخ دهد، عقل مقدم بر شرع ابوزید معتزله میان عقل و شرع تناقضی نمی
خواهد بود؛ چراکه استدلال به نصوص دینی و شرع بعد از شناخت اصل شرع و شارع ممکن خواهد 

ء ادله اربعه و در رأس همه آنها، یعنی اینان عقل را در مبانی خود، جز (233-234: 1387بود. )ابوزید، 
بر همین اساس اینان تأویل را امری  (210تا: دانند. )شنوقه، بیمقدم بر قرآن و سنت و اجماع می

( به عقیده آنها، تأویل عقلانی ممکن است. چراکه 174-175: 1387 ابوزید،)دانند. ناپذیر میاجتناب
 (76: 1382وعمران، ب)کند. های عقل را تأیید میوحی داده

شود. آیاتی که با لغت و تفسیر زعم معتزله آیات الهی به دو دسته محکم و متشابه تقسیم میبه 
شود. لغوی معنا شود، آیات محکم و آیاتی که بیانگر رأی مخالف اینان باشد، متشابه محسوب می

( ملاك و میزان 210تا:وقه، بی، شن250: 1387؛ ابوزید، 405: 1422؛ همو، 19تا: معتزلی همدانی، بی)
کنند؛ اما در مسائل اعتقادی تنها برای تأویل عقل است. در معرفت به آیات الاحکام، از نقل استفاده می

( 238: 2006همو، )شود. عامل شناخت عقل است. آیات متشابه در این حوزه هم توسط عقل تأویل می
زان، صراط، معراج جسمانی و مانند آن را جز متشابهات آنان مقولاتی مانند عذاب قبر، نکیر و منکر، می

 (382: 1385هوشنگی، )اند. قرآنی دانسته و اینها را تأویل کرده
کردند برخی از آیات با عقل تعارض دارد؛ حال آنکه اشکال اساسی معتزله آن بود که تصور می

غالب آیات ناظر به معاد را  ( اینان37 /2الف: 1421تعارض وحی با عقل صریح محال است. )سبحانی، 
 ( 2/240: 1435همو، کردند. )تأویل می

 تأویل اسماعیلی
به  ای از شیعه امامیه هستند که در مناطق گوناگونی از جهان پراکنده بوده و هستند.اسماعیلیه فرقه

و داران به ظواهر شرع دسترسی گیرد. عموم دینباور اسماعیلیه شریعت، از ظاهر و باطن شکل می
آگاهی دارند؛ اطلاع از باطن دین فقط در اختیار امام است. علم به باطن الفاظ قرآن نیز همچون اسراری 

کردند. نزد امام است. اسماعیله براساس باور ذکرشده الفاظ قرآن را با توجیهات بعیدی تأویل می
 ( 102 /1الف: 1421؛ سبحانی، 94-95: 1393)ابوزهره، 

داشت که موضوع اساسی در این مذهب، موضوع تأویل است. رسیدن به معنای  توان بیانواقع میبه 
 (85: 1392پور، قاسم)حقیقی آیات قرآن جز از راه تأویل میسور نیست. 
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مانند دیگر متفکران اسلامی قائل کرد. اینان نیز بهاسماعیلیه برای تأویل نگاه خاصی را مطرح می 
رود. اما نگاه خاص این بطون تا هفت یا هفتاد بطن پیش می بودند که قرآن ظاهر و باطنی دارد و

بلکه فقط امامان  اسماعیلیه این بود که بطون قرآن قابل دسترسی عامه مردم و خواص نیست؛
 (2: 1383؛ پورنامداریان، 37: 1374به آن دسترسی دارند. )محقق،  (السلام علیهم)معصوم

معتقدند که همه « الا و لها ظهر و بطن ۀعلی من القران آی ما نزلت» اینان با استناد به حدیث نبوی 
باطن مفاهیم قرآنی  ( از نظر آنها تأویل،30تا: حیان التمیمی، بیآیات قرآن قابلیت تأویل دارند. )ابن

( درباره روایات نیز چنین اعتقادی 61: 1324 ناصر خسرو،)است که لفظ دلالت واضحی بر آن ندارد. 
آید و از دست میظاهر شریعت به( به باور اینان از تفسیر، 37: 1373لقضات همدانی، اعین)دارند. 
 (61: 1363 ناصر خسرو،)گردد. باطن و حقیقت دین حاصل می تأویل،

سری ذوقیات را به قرآن استاد سبحانی در نقد دیدگاه اسماعیلیه بیان می دارد که اینان درواقع یک
در روایات قرآن را دارای ظاهر  کهاینالهی دخل و تصرف انجام داده اند.  نسبت داده و در ظاهر آیات

و باطن دانسته نکته درستی است؛ اما اسماعیلیه از آن برداشت دیگری یافته و سبب سوء برداشت و 
؛ همو، 1/103الف: 1421 آیات را فراهم آوردند. )سبحانی، درواقع تفسیر به رأی نسبت به بسیاری از

های ناصواب در اندیشه اسماعیلیه از این قرار است: هایی از این برداشت( نمونه270-269 /2: 1435
تأویل وضو در قرآن به دوستی امام؛ تأویل تیمم به فرد مأذون از امام به هنگام غیبت وی؛ تأویل غسل 

و  )ص(مبربه فاش کردن رازی از رازها؛ تأویل زکات به خودسازی و تهذیب نفس؛ تأویل کعبه به پیا
: 1381آقا نوری، )1تآویلات اسماعیلیه با ضوابط عرفی و لغوی نیز ناسازگار است. (12: 1390)همو،  ...

269) 
تأویل عرفا و صوفیه نیز به مانند تأویل اسماعیلیه است. آنان نیز از ذوقیات خود استفاده کرده و 

اینان نیز دچار تفسیر به رأی شده و ( درحقیقت 125: 1426اموری را بر قرآن حمل نمودند. )سبحانی، 
از نام تأویل استفاده ابزاری نموده تا مراد خود را بر قرآن تحمیل نمایند. تأویلات فراوانی در حوزه 

؛ همو، 13: 1390عرفان وجود دارد که بیانگر این برداشت نادرست متصوفه از آیات الهی است )همو، 
1387 :2/81 ) 

 ثنفی تأویل در میان اهل حدی
سنت ضمن پذیرش نصوص دینی در فهم آیات و روایات بهره اهل حدیث در فضای فکری اهل

یوسفیان و شریفی، ) حداقلی از عقل برده و عمدتا در اصل پذیرش دین به حجیت عقل باور دارد.
اندیشه بشری را از دستیابی به توجیه و تبیین »گرایان هستند که ( اینان درواقع همان نص123: 1386

 (62: 1389جبرئیلی، )«. پنداردقلانی بسیاری از معارف دینی ناتوان میع
اما برند، های دینی از ادله عقلی نیز بهره میگرایان در مواردی برای دفاع از آموزههرچند نص 

معتقدند اگر عقل بخواهد از ظواهر کتاب و سنت فراتر رود، با مشکل مواجه شده و به بیراهه خواهد 
 (123: 1386فیان و شریفی، یوس)رفت. 

بلکه فقط شود؛ عقل یک منبع مستقل برای فهم معارف دینی در کنار نقل شناخته نمی از نظر آنان، 

                                                 
شان خیانتهاى زیادى در گرىاسماعیلیان به واسطه باطنى»که: . استاد شهید مطهری درباره اسماعیلیه بر این باور است 1

 ( 26/39: 1392«. )تاریخ اسلام مرتکب شدند و نقش بزرگى در ایجاد انحراف در مسائل اسلامى داشتند



 )مدظله العالی( العظمی سبحانیاللههای علمی آیتهمایش ملی بررسی اندیشهاولین مجموعه مقالات /  72 

گردد. استاد سبحانی ضمن نقد ای در جهت تفسیر و برداشت صحیح از احادیث تلقی میابزار و وسیله
رناکی را متوجه جریان اهل حدیث های خطاین جریان در عرصه مباحث تفسیری و کلامی، آسیب

: 1423. مهمترین آن عدم استفاده از روش تأویل در فهم قرآن و روایات است. )سبحانی، داندمی
خصوص آیات ناظر به صفات خبری خدا، به ظاهر آیات اکتفا ( اینان در تفسیر آیات متشابه به1/202

فاده از روش تأویل سبب ناسازگاری آیات اند. عدم استکرده و در دام تشبیه و تجسیم گرفتار شده
شوند. اگرچه این رویکرد از مشکلات متشابه هم با آیات محکم و هم با اصول و قوانین بدیهی عقل می

 های یادشده خود کمتر از تنزیه داری مشکل نیستند. عمدهماند، اما آسیبتنزیه صرف به دور می
دانند که برای خداوند صفاتی د و دلیل آن را آیاتی میشونحدیث برای خدا صفات انسانی قائل میاهل

وار قائل شده است. حمل آیات از نظر اینان به غیر ظاهر خلاف اصل قرآنی و زبانی جسمانی و انسان
 شوند.است و از این جهت به راحتی در دام تشبیه و تجسیم گرفتار می

 تأویل نزد اشاعره
حدیث است. ازسویی رویکرد دخالت عقل ی و تشبیهی اهلادعای اشاعره جمع نگاه تنزیهی اعتزال

از سوی  نمایند؛داری میپذیرند و از نگاه معتزله در این حوزه جانبدر فهم آیات را به کلیت آن می
کار گیری عقل را سبب دوری از بسیاری از آیات وروایات دانسته و نگاه اهل حدیث دیگر افراط در به

حدیث نیستند. برخی از اشاعره ستایند. اشاعره بالکل نافی تأویل مانند اهلیرا در وفاداری به متن م
کنند، انتقاد از کرامیه که از روش تأویل در فهم متن استفاده نمیضمن پذیرش این روش،  فورك()ابن
 ( اما واقعیت این است که اشاعره نیز با پذیرش قاعده بلاکیف )اشعری،74: 1377. )مادلونگ، کندمی

( ابوالحسن اشعری 1/442الف: 1421( مشکل جدی با مسئله تأویل پیدا کردند. )سبحانی، 14 /1: 1981
و یبقی وجه ربک ذو الجلال »و یا « الرحمن علی العرش استوی»به صراحت باور به ظاهر آیاتی مانند 

« دانیمکیفیت آنها را نمیما به همه این آیات معتنقدیم، اما »دارد: و بیان می کندمیرا مطرح « و الاکرام
 (123-124 /2: 1423؛ سبحانی، 14 /1: 1981)اشعری، 

حدیث به فهم ظاهری آیات اینان درباب صفات خدا در روز قیامت، آیات ناظر به معاد به مانند اهل
 /4: 1366؛ همو، 85: 1363آن را نفی کردند. )صدرالدین شیرازی، اکتفا کرده و فهم عقلی و بشری از 

( 81: 1362. )همو، داندمی( صدرا دیدگاه اشاعره در آیات متشابه را دارای اشکالات اساسی 164
متشابهات در مقابل قطعیات عقلی، ظنیات سمعی به شمار »: نویسدمیتفتازانی درباره آیات متشابه 

به حقیقت  شوند و علم به معانی آنها، در عین ایمان. بنابراین بر معنای ظاهری خود حمل نمیروندمی
و ما یعلم )تا بر بهترین وجه قرائت که وقف بر )الا الله( در آیه  شودمیبه خداوند متعال واگذار آنها، 

 ( 4/50: 1371)تفتازانی، «. تاویله الا الله( است، مطابقت کند

 شرایط و ضوابط تأویل
ه کرد. درباره تأویل های تأویل باید به ضوابط و شرایط تأویل اشاربعد از شناخت انواع و گونه

مانند هر . فهم نصوص دینی بهکندمیمقابل تنزیل رعایت اصول و ضوابط کلی در فهم متن کفایت 
سری از این اصول و قواعد و شرایط عام هستند و متن دیگری نیازمند اصول و شرایطی است. یک

عنوان نمونه اصول ی دینی یاد کرد. بههادینی در معرفتعنوان ابزارها و لوازم بروندرواقع باید از آنها به
پذیری کلی شناخت در فهم هر امری ازجمله نصوص دینی کارایی دارند. امور دیگر مانند اصل فهم
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محوری، اصل پذیرش حاکمیت قواعد متن، اصل اعتبار فهم انسانی از نصوص دینی، اصل مؤلف
شرایط و ضوابط مهم  ازجملهادبی و ...  عقلانی و عقلایی بر نصوص، اصل توجه به قواعد عام زبانی و

 پذیری آیات در گونه اول یعنی مقابل تنزیل است.در تأویل
اما مهمترین گونه تأویل نوع دوم آن یعنی درباره آیات متشابه است. در این موارد علاوه بر رعایت 

 یل افراطی نیفتیم.اصول و ضوابط کلی فهم متن باید به امور مهم دیگری نیز توجه کرد تا در دام تأو
نکته مهم در تأویل آیات متشابه آن است که این روش دلالتی بر تغییر دلالت آیات از قطعی بودن 

دارند که دلالت کلام یا قطعی دانیم که در منطق و ادبیات و اصول بیان میو ظنی شدن ندارند. می
ای در آن نیست. یچ جای شک و شبهاست، یا ظنی و یا مبهم. دلالت قطعی دلالتی تام و تمام است که ه

اگر احتمال خلاف معنا تا بیست درصد وجود داشته باشد، دلالت ظنی و اگر پنجاه درصد باشد، دلالتی 
مبهم است. درباره دلالت آیات قرآن بحث است که آیا تمام آیات دلالت قطعیه دارند یا نه، دو مورد 

شان دلالت های ظاهری آیات را بر معانیدلالت ای از مفسراندیگر هم در آیات وجود دارد. عده
ناظر به  ( اگر این دیدگاه را بپذیریم آن وقت درباره آیات50-51: 1426دانند. )سبحانی، قطعیه می

صفات خبری چه کنیم؟ چون ظاهر آیات دلالت بر تشبیه و تجسیم خداوند دارند. استاد در پاسخ به 
کلی این است که دلالت ظواهر کتاب و سنت قطعی بوده و لازم  ضابطه»دارند که: این شبهه بیانی می

باشد، تعیین ظواهر است. یعنی لکن آنچه که مهم و قابل دقت میاست که به ظواهرشان استناد شود؛ 
روشن کردن ظهور تصدیقی از ظهور تصوری؛ و همچنین ظهور بدوی از ظهور نهایی. لذا در آیات 

بدوی و تصوری است و در ظهور تصدیقی و نهایی که بعد از توجه و  تجسیم و تشبیه از موارد ظهور
)همان( با این نگاه « گونه مشکلی از این نظر وجود نخواهد داشت.هیچ ،شودمیدقت در آیه روشن 

های که صفات خبری هستند مانند واژه ید، در معنای خاص خودشان باید گفت دیگر استعمال واژه
ع استعمال مجازی نخواهد بود، بلکه استعمال لفظ در معنای حقیقی خودش )مثلا قدرت( دیگر از نو

 ( 1/317: 1381خواهد بود. )سبحانی، همو، 

 توجیه متشابهات قرآنی
ترین کاربرد تأویل در توان ادعا کرد که مهمهای مفسران و متفکران اسلامی، میبا تأمل در گفته

بین فرق تأویل نمود،  ه چگونه باید آیات متشابه راقرآن درباب معانی آیات متشابه است. در اینک
. برخی بدون تفکیک میان حوزه تأویل و 1اند:اسلامی تفاوت است. فرق اسلامی در این امر سه دسته

اند که معنای آنها ناپذیری آیات تعریف کرده، آیات متشابه را آیاتی شمردهفهم قرآن، تشابه را به فهم
 .داندرا کسی جز خدا نمی

پذیری آیات .گروه دومی با تفکیک میان مفهوم تأویل و فهم مدلول متشابهات، تشابه را به تأویل2
های غیبی و اند که مشتمل بر مضامینی در حوزهتعریف کرده و آیات متشابه را آیاتی دانسته

زمان تحقق اند؛ مانند نایافتنی است و درواقع تعین خارجی آن مضامین را غیر قابل درك شمردهدست
 های وقوع آن. قیامت و تفصیل نشانه

اند که دار قرآن دانستهپذیر و در عین حال مشکل و شبهه. سومین گروه نیز تشابه را در آیات فهم3
حل آن در گرو تلاش علمی و جستجوی ادله عقلی و نقلی است. تعاریفی که اکثر فقیهان و اصولیان 

اند و وجهی، متشابه را آیات پذیرای وجوه متعدد دانستهیک اند و محکم را آیات واضح وبرگزیده
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-40: 1390حسینی، گنجند. )اسعدی و طیباند، در این گروه میفهم متشابه را درگرو تأویل دانسته
کننده برای متشابه وجه گنجد. براساس نظر این گروه وقتی تأویل( استاد سبحانی در دسته اخیر می38

دهد که متناسب با همان معنا باشد سویی ارجاع و سوق میکند، لفظ متشابه را بهمیو معنی معقولی بیان 
رود. بنابراین اگر برای هر لفظ یا عمل متشابهی همین جهت، در توجیه عمل متشابه نیز به کار میو به

آورد، توجیهی درست وجود داشته باشد، این توجیه، تأویل آن لفظ یا که شک و تردیدی پدید می
جهت توجیه متشابهات قرآنی بدانیم، درواقع تأویل را آید. اگر چرایی تأویل را بهشمار میعمل نیز به

 ( 3/30: 1412ایم. )معرفت، محدود به صرف آیات متشابه قرآن دانسته
از نظراستاد سبحانی تفسیر آیات ناظر به صفات خبری خدا از وظایف عقل نظری است. عقل بشری 

دارد که یات به محکمات و با تأمل و تدبر در این آیات مقاصد واقعی آنها را بیان میبا ارجاع این آ
مراد از این آیات نوعی مجازگویی است و نه ظاهر آیات. بنابراین در این سنخ آیات تفسیر به واسطه 

 ( 3/308: 1387عقل نظری صورت می گیرد که از موارد تأویل مورد قبول است. )سبحانی، 

 ا عدم انحصار تأویل در راسخان در علمانحصار ی
آیات الهی را قرآن به دو قسم محکم و متشابه تقسیم  کهایندر آیه هفتم سوره آل عمران بعد از 

و ما یعلم تاویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون امنا به کل من عند ربنا »دارد که: ، بیان میکندمی
در این است که آیا تاویل آیات الهی که در این آیه مراد آیات متشابه بحث «. و ما یذکر الا اولوالباب

ای توانند از این روش بهره جویند؟ پارهاست صرفا به خدا اختصاص دارد و یا راسخنان در علم هم می
اند؛ )مانند فخر رازی در: از مفسران واو را استیناف گرفته و انحصار تأویل را در خداوند مطرح کرده

ای دیگر از مفسران واو را عاطفه گرفته، علاوه ( اما دربرابر عده3/6: 1407؛ و سیوطی در: 7/189 :1420
. کندمیداری دانند. استاد سبحانی از این نظر اخیر طرفراسخان در علم را نیز اهل تأویل می بر خداوند،
 ( 264الف: 1371)سبحانی، 

و  )ص(سخان در علم، آیا راسخان منحصر در پیامبرنکته بعد این است که با پذیرش تأویل برای را
آیند؟ استاد سبحانی است و یا عالمان و مفسران نیز جزء راسخان در علم به حساب می (السلام علیهم)ائمه

 علیهم)و امامان معصوم )ص(یابی به روش تأویل را برای غیر از پیامبردر آثار خود به صراحت امکان دست

و بر این باورند که به ضرورت عقلی باید این امر برای عالمان و مفسران دین فراهم جایز دانسته  (السلام
و  )ص(ای از متفکران فریقین فهم آیات متشاب را منحصر در پیامبر اکرم( عده265-268باشد. )همان: 

القرآن من انما یعرف »ها با توجه به روایت دانند. در میان شیعیان برخیمی (السلام علیهم)ائمه معصومین
( فهم این گونه از آیات را در خاندان وحی منحصر کرده و درباره 8/312: 1407)کلینی، « خوطب به

دیگران قائل به سکوت در این دسته از آیات هستند. درباره برخی از روایات که از آنها انحصار تأویل 
ایات مقابل این دسته نیز فراوان آید هم باید گفت که اولا رودست میبه (السلام علیهم)بیتدرباره اهل

  (السلام علیهم)بیتو اهل )ص(دارند که تأویل و روش آن اختصاص به خدا و پیامبراست که بیان می
روایاتی به صراحت این حق را برای عالمان  کهاینتوانند. چه ندارد؛ بلکه عالمان و مفسران دین هم می

کننده بیان دارد. و تأویل را به دو دسته درست و گمراهخواهد قائل شده است. ثانیا این روایات می
در کنار تأویل صحیح که امام معصوم به آن راه دارد، تأویل ناصحیح از غیر معصوم هم وجود  کهاین

 دارد. 
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تواند به تأویل تن به این معنا نیست که هرکسی می البته اگر تأویل را در انحصار معصوم ندانستیم،
تأویل را از هر کسی بپذیریم. خود قرآن راه را به ما نشان ما به عنوان مخاطبان قرآن،  کهایندردهد و یا 

داده است. تعبیر راسخان در علم بیانگر آن است که غیر راسخان حق تأویل آیات قرآن را ندارند. اما 
د. اما وقتی به هستن (السلام علیهم)راسخان در علم چه کسانی هستند؟ قطعا یکی از مصادیق آن معصومان

توانند راسخ در علم باشند. راسخ به بینیم دیگرانی غیر معصوم هم میکنیم میواژه راسخ توجه می
به تثبیت در علم هم رسیده باشد. راسخ معنای کسی است که علاوه بر داشتن علم و شایستگی لازم، 

رأی و حاکمیت نظر شخصی و  در علم استواری در مفاد علم و مفاد تأویل دارد. یعنی از تفسیر به
-263الف: 1371. )سبحانی، کندمیهای نابجا به دور است. چون از قواعد و اصول پیروی داوریپیش
در تفسیر آیات سبب شده است که به طرح روایاتی  (السلام علیهم)بیتناآشنایی برخی با روش اهل»( 262

دست زنند. در صورتی که یک  ،کندمیتطبیق  (السلام علیهم)که راسخان در علم را بر پیشوایان معصوم
)همان: «. باشندچنین روایات، جنبه تطبیقی داشته و در مقام بیان فرد کامل از مفهوم وسیع و کلی می

263) 
 علیهم)دارند که تآویل اختصاص به معصومانالبته استاد قبل از بیان مطالب یادشده خود بیان می

شود.این نوع تفسیر فقط نوعى دیگر از تفسیر، تأویل نامیده مى( »189 الف:1371دارد. )همو،  (السلام
آیه را  (السلام علیهم)است و ما راهى به آن نداریم. البته هر چند ائمه (السلام علیهم)بیتدر اختیار ائمه اهل

دهند این ىانجام م (السلام علیهم)شوند. تأویلى که ائمهتأویل مى کنند اما باز هم از ظهور آیه دور نمى
کنند. این تأویل در مقابل تنزیل است. گونه است که مصادیقى را که متوجه آن نیستیم، براى ما بیان مى

فهمند و البته تأویل با ، مى(السلام علیهم)فهمند و تأویلى دارد که معصومینقرآن تنزیلى دارد که همه مى
( جمع نظر استاد چنانچه خودشان به 191-192الف: 1371)همو، « اى تنگاتنگ دارد.تنزیل رابطه

به  (السلام علیهم)صراحت اشاره کردند، آن است که روایاتی که از آنها اختصاص تأویل در معصومان
 (263آید، ناظر به بین فرد کامل و تأویل تمام است. )همان: دست می

 نقد تأویل هرمنوتیکی 
های یکسانی را سر نکرده . این دانش دورهتوان دانش یا روش تفسیر و فهم دانستهرمنوتیک را می

ای بیان اصول و قواعد تفسیر کتاب مقدس را برعهده داشته؛ اما امروزه است. در مغرب زمین، در دوره
گیرد. از روش و فهم کتاب مقدس توسعه پیدا کرده و فهم علوم انسانی و اجتماعی را نیز دربر می

ترین منزله تفسیر کتاب مقدس شایعلبته علم هرمنوتیک به( ا2: 1389؛ حسنی، 63-64: 1380واعظی، )
( در این رهیافت برخلاف 43: 1387)پالمر، رود کار مینیز در این معنا به اصطلاحی است که امروزه

( خواننده در خوانش 238: 1392فرامرز قراملکی، )رهیافت سمانتیکی معنا در گرو قصد گوینده نیست. 
چهار عنصر را لحاظ کند: ثبات معنا، جدایی آن از قصد فکری مؤلف،  متن در روش یادشده باید

( همه این عناصر در ارتباط با 239های ناآشکار و گستره کلی مخاطبان. )همان: نمایان کردن دلالت
هرمنوتیک »متن است. بنابراین متن و زبان کارویژه اساسی در این روش دارند. به تعبیر برخی از محققان 

کننده شناختی است که در قلمرو فهم نصوص دینی عرضهد دربردارنده نوعی جنبه زباندر ذات خو
( هرمنوتیک جدید که همان هرمنوتیک 91: 1389سعیدی روشن، )« نوعی نگرش به زبان دینی است.

داری ندارد. هرمنوتیک جدید همان تأویل و فلسفی است، در بین متفکران و مفسران اسلامی طرف
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: 1377؛ کربای، 21: 1387ه زبان مفسر و قابل فهم نمودن و شرح دادن متن است. )پالمر، ترجمه کردن ب
9) 

این امر بدیهی است که ها در فهم متن است. فرضترین ویژگی هرمنوتیک فلسفی، تأثیر پیشمهم
: 1378؛ ربانی گلپایگانی، 68ب: 1381گردد. )سبحانی، تواند، به فهم متن نائل آدمی با ذهن خالی نمی

        : 1386 سروش،)معنی دخالت دارد.  انتظارات و علائق شخص مفسر در فهم( در روند فهم متن، 14
ها و هم انتظارات و علائق مفسر در فهم دانسته( بنابراین هم پیش17-23: 1377؛ مجتهد شبستری، 8-7

. در مواجهه با متن مقدس داوری در فهم متن استنیازهای فهم غیر از پیشمعنی دخالت دارد. پیش
شود که باید در تفسیر داوری منجر به تفسیر به رأی میداوری با متن برخورد کرد. پیشباید بدون پیش

ها در برخی موارد گریزناپذیرند. در فهم نص دینی دو فرضمتن مقدس از آن اجتناب ورزید. اما پیش
 های غیر بنیادین.فرضاست و برخی پیش های بنیادینفرضفرض وجود دارد؛ برخی پیشدسته پیش

های دانستههای تحقق فهم و پیشدانستهدو دسته پیشها را به دانستهتوان پیشجهت دیگری میبه
های استخراجی که دانستهاند: پیشهای تحقق خود بر سه دستهدانستهپذیرش فهم تقسیم کرد. پیش

ساز طرح پرسش از متن های استفهامی که زمینهدانستهیشآیند؛ پمقدمات استنطاق از متن به حساب می
شوند. های تطبیقی که معنایی را بر متن تحمیل کرده و سبب تفسیر به رأی میدانستهباشند؛ پیشمی

کند، اما گریزی از از میان این سه، قسم اخیر به فهم متن آسیب وارد می (68-72ب: 1381)سبحانی، 
 (69: 1379؛ همو، 183: 1388خسروپناه، ) متن نیست. دو قسم دیگر در خوانش از

 سبحانی تحلیل و بررسی دیدگاه استاد
دیدگاه استاد در حوزه تأویل متشابهات نکته درستی است و قدما در میان متکلمان و مفسران فریقین 

مان مجاز و کنایه و آیا الزاما نکته تأویلی در آیات متشابه ه کهایناند. البته نیز به این معنا اشاره کرده
استعاره باشد، نکته اختلافی میان محققان است. برخی اصل مجاز را در قرآن جایز ندانسته و قائل به 
کاربرد حقیقت در تمام آیات حتی در آیات متشابه هستند. نمونه آن نظریه وضع الفاظ برای ارواح 

 ای از متفکران اسلامی به آن باور دارند.معانی است که پاره
موارد قابل تأمل در دیدگاه استاد آن است ایشان نیز به مانند غالب مفسران اسلامی، تأویل  ازجمله

را به همان معنای لغوی اخد کرده و نوعی تغییر معنایی و تبدیل معنا از ظاهر لفظ به معنای کنایی و 
ظاهری لفظ برای  گونه که مرحوم طبرسی نیز تأویل را تغییر معنایمجازی را در نظر دارند. همان

گیرد. درواقع ایشان تأویل یافتن به معنای احتمالی که البته در ارتباط با ظاهر لفظ است در نظر میدست
؛ گرچه از نوع دلالت التزامی. حال آنکه تأویل در معنای اصلی داندمیرا از نوع دلالت میان لفظ و معنا 

جی را در نظر دارد. یعنی از مدالیل لفظی فراتر قرآنی خود از معنای لفظی فراتر رفته و حقیقت خار
شناسی یافتن ارتباط با آن نیست؛ اما نکته مهم نگاه خارجی و حقیقی و درواقع هستیرود؛ البته بیمی

 ( 3/90: 1370تأویل است. )طباطبایی، 
برند. ایشان کار میاستاد سبحانی تأویل در قرآن را به دو گونه مقابل تنزیل و توجیه آیات متشابه به

گونه نیست که تأویل صرفا مربوط به امور خارجی باشد و مفاهیم ذهنی را دربر نگیرد. بر این باورند این
شناسی و بیان تأویل در نظر علامه طباطبایی است. علامه تأویل را ناظر به این سخن ایشان ناظر به گونه

وند. علاوه بر دو مورد ذکر شده در بیان شعینیت خارجی دانسته و چهار گونه برای تأویل قائل می
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استاد، تأویل به معنای تعبیر که عمدتا در سوره یوسف استفاده شده و تأویل به معنای سرانجام کار که 
« وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا.»به کار رفته است:  35در سوره اسراء آیه 

تأویل صرفا  دارد،اد سبحانی در نقد دیدگاه علامه بیان می( است106: 1379؛ همو، 64: 1376)معرفت، 
های ذهنی تر از عینیت خارجی دارد و شامل اندیشهناظر به عینیت خارجی نبوده، بلکه معنای گسترده

-241 /3الف: 1383)سبحانی،  .شودمیکلام متکلم در اندرون ذهنش نیز وجود دارد،  و انچه در مآل
240) 

انگاری آن نیز محل تأمل است. دیدگاه عرفا و حمل آن به نظر اسماعیلیه و یکسان نظر استاد درباره
( و نهایتا 37: 1374)محقق،  (السلام علیهم)اسماعیلیه تأویل را صرفا در راسخان در علم که همان معصومان

ان تأویل منحصر دانند؛ اما در عرف( منحصر می2: 1383)پورنامداریان،  (السلام علیهم)ابواب و داعیان ائمه
تأویل اسماعیلیه کاری به ظاهر آیات و ارتباط الفاظ  کهایننیست. ضمن  (السلام علیهم)بیت پیامبردر اهل

ظاهری با باطنی ندارد؛ اما در تأویل عرفانی کاملا ارتباط میان ظاهر لفظ و باطن آن در نظر گرفته 
تا: نای باطنی با ظاهر لفظ است. )ذهبی، بیهای مهم تأویل عرفانی حفظ ارتباط مع. از ویژگیشودمی

داران تأویل افراطی وارد داران تشبیه و حتی طرفمهمترین اشکالی که استاد سبحانی به طرف (2/388
ها در دانش منطق و اصول است. در مسئله فهم نصوص دینی مفسر دانند، عدم توجه به مسئله دلالتمی

ارع مقدس پی ببرد. ماتن متن مقدس مراد و منظور خود را در باید به مقصود مؤلف یعنی خداوند و ش
های شود که باید انواع دلالتقالب الفاظ و عبارات بیان داشته است. در منطق و اصول یادآوری می

ها برآید دنبال کشف این دلالتالفاظ و حدود و شرایط آن را باز شناخت. مفسر در تفسیر متن باید به
های زبانی معناشناسی بهترین د ماتن را در حد امکان و توان دریابد. در بین دانشوسیله مقصوتا بدین

: 1388مطیع و دیگران، ) دهد.روی ما قرار میدانشی است که ابزارهایی را برای نیل به این هدف پیش
7-26) 

تفسیر شناسی های مختلفی از علوم مانند ادبیات، منطق، اصول فقه و روشها در شاخهبحث دلالت 
شود. عالمان بلاغت و منطق و اصول و تفسیر، هر یک در بخشی از مباحث خود بدان پرداخته مطرح می

ها در فهم متن تأثیر اند. اصل توجه به این دلالتها، مطالبی ارائه کردهو بنابر دیدگاه رایج در آن دانش
شود که در سطوح دلالی یاد می شناسی و منطق از این امر تحت عنوانگیری دارد. در دانش زبانچشم

استاد سبحانی با طرح مسئله  1شود.های مطابقی، تضمن و التزام یاد میتقسیم مشهور با عناوین دلالت
اصولی مراد جدی و مراد استعمالی و همچنین طرح مسئله ظهور بدوی و تصوری و ظهور تصوری و 

در نقد قائلان به تأویل در آیات متشابه مطرح  ای راتمسک به مفاهیم تصوری در فهم نهایی الفاظ، نکته
های فکری در جهان اسلام، روش تأویل را به کنند. استاد در فهم صفات خبری ضمن نقد جریانمی

مانند تشبیه و تعطیل و تفویض مورد نقادی قرار داده و راه صحیح را تمسک به مفاد تصدیقی )نه 
 ( 1/244: 1378؛ همو، 327-328 /1 الف:1381دانند. )سبحانی، تصوری( صفات می

نکته یادشده از ابهامات مسئله تأویل در آثار استاد سبحانی است. خود ایسشان به صراحت )براساس 
پذیرد. در ها و صفحات قبل اشاره کردیم( مسئله تأویل را در آیات متشابه میمواردی که در بخش

                                                 
همو، ؛ 263: 1389نیا، کنند.)قائمیفرض و التزام یاد میشناسی و منطقی به سطوح اظهار، پیش. برخی از این تعابیر زبان1

1390 :66-65) 
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روش صحیح معرفی  خبری یاد کرده و آن رابرخی از آثار به صراحت از روش تأویل در فهم صفات 
علما درباره متشابه اختلاف نظر دارند، ولی در لزوم تأویل آن »( 268 /5الف: 1421کنند. )همو، می

لیس التأویل بهذا المعنی یهدف ..».: نویسدمی( یا در جای دیگر 275: 1385)همو، . «وحدت نظر دارند
الاخذ بالظهور الجملی، مکان الظهور الافرادی. و ارجاع الایه بل هو عین  الی صرف الایه عن ظاهرها،

)همو، «. الی المراد الجدی منها، و اخراجها عن الظهور المتزلزل الی الظهور المستقر بالتدبر و التفکیر فیها
یابی به مفهوم در روش تأویل هم تلاش مفسران راه رسدمی( حال آنکه به نظر 273 /5الف: 1421

ای همچون علامه های برجستهگان و الفاظ باشد. این همان نکته اختلافی استاد با شخصیتتصدیقی واژ
 طباطبایی در تفسیر آیات متشابه است.

 نتیجه
. برخی از متفکران اسلامی در حوزه شودمیدر فهم قرآن کریم از روشی با عنوان تأویل نام برده 

. استاد سبحانی در تفسیر و کلام از این روش یاد اندتفسیر و کلام با این روش به مخالفت برخواسته
پردازند. به باور ایشان در فهم آیات قرآن گاهی از تنزیل و گاهی به کرده و به تحلیل جامعی از آن می

. هریک از این دو کارکرد خاص خود را دارند. مکانیسم و ساختار تأویل شودمیاز تأویل استفاده 
ضابطه از آن استفاده کرد و هرگونه تأویلی را به بی توانمیویل آیات نبیانگر آن است که در عرصه تأ

آیات الهی نسبت داد. آیات قرآن دارای معانی عمیق و وسیعی است که افراد دانا و صاحبان خرد به 
 آنها دسترسی دارند. فهم صحیح کتاب الهی با روش تأویل میسر است.

شناسی روش تأویل در میان متفکران یل به آسیبشناسی از تأوایشان در آثار خود ضمن گونه
های افراطی معتزله و پردازد. از نفی تأویل در میان سلفیه و اهل حدیث گرفته تا تأویلاسلامی می

اسماعیلیه. اگرچه استاد تأویل عرفانی را نیز به مانند تأویل اسماعیلیه نفی کرده و آن را مورد ارزیابی 
 د.دهنانتقادی خویش قرار می

از ابهامات نظر استاد آن است که ایشان مواجهه یکسانی با تأویل در آثار خود ندارند. در عمده 
پذیرند؛ اما در برخی از آثار کلامی و حتی آثار به تأویل در هر دو معنا و گونه مطرح اشاره وآنها را می

تلقی استاد  رسدمیزند. به نظر پرداتفسیری خود به نفی این روش در فهم آیات متشابه از منظر امامیه می
در روش تأویل و حتی معناشناسی آن با برخی از مفسران معاصر مانند علامه طباطبایی و مرحوم استاد 

 معرفت تفاوت جدی داشته باشد.
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 العظمی سبحانیاللهآیت با تأکید بر آراء «اولوا العزم»بازپژوهی تفسیر 

 1محمد هادی منصوری

 چکیده
اولوا »در برابر انکار کفار نسبت به باورداشت معاد، به شکیباییِ همسان شکیبایی  ص()پیامبر اکرم
سوره أحقاف آمده است، به دلیل ارتباط با دو اصل  35مأمور شد. این مهم که در آیه « العزم مِن الرُّسُل

تبیین معنایی و نبوت و معاد، کانون توجه اندیشمندان و فرزانگان عرصه تفسیر و کلام قرار گرفته و در 
، آراء مختلفی ارائه شده است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، «اولوا العزم»مصداق شناسی 

جعفر سبحانی، آراء مفسران را با عرضه به قرآن و کاربست  العظمیاللهآیتضمن تبیین دیدگاه تفسیری 
اثبات ناسازگاری دیدگاه شمول  و از رهگذر رسدمیقاعده سیاق، در دو ساحت معنایی و مصداقی بر

 بخشد.کمّی اولواالعزم با سیاق آیه، انحصار آن در وصف معین و تعداد مشخص را قوت می

 واژگانکلید
 سوره أحقاف، الفکر الخالد، مفاهیم القرآن 35، آیهالعظمی سبحانیاللهآیت تفسیر اولوا العزم،

 مقدمه
صاف گوناگونی معرفی فرموده است. گاهی از افتخار خدای سبحان در قرآن مجید پیامبران را با او

ستاید. در چرایی می« خلیل و حلیم و أواّه و منیب»بودنشان سخن می راند و گاه ایشان را به « مصطفی»
ها به دلیل ویژگی و تبیین این اوصاف، سخنان بسیاری در منابع تفسیری وجود دارد؛ اما برخی از وصف

نظران قرار گرفته است. چنانکه در سوره أحقاف خدای سبحان پیامبر  شان، کانون توجه صاحبخاص
است، مأمور به الگوگیری از پیامبرانی با وصف خاص نموده « أو أدنی»را که مفتخر به مقام  )ص(خاتم

 : فرمایدمیو 
از فرستادگان که اولو  پس شکیبا باش همانند شکیبایی برخی 2؛فَاصبِْرْ کَما صبََرَ أوُلوُا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

 العزم )صاحبان تصمیم استوار( اند.
، قلم رانده و در صدد بیان «أولوا العزم»فرهیختگان و قرآن پژوهان متعددی در اندیشه تبیین وصف 

چیستی و چرایی آن برآمدند. حاصل تلاش ایشان، پدیداری آراء متعددی در تفاسیر فریقین است که 
افکند. بر این اساس ی نماید و در تشخیص دیدگاه درست به زحمت میگاهی خواننده را سردرگم م

« الفکر الخالد»و« مفاهیم القرآن»در آثار متعددی همچون و  العظمی سبحانیاللهآیت بزرگانی همچون
ها، همانند شیوه استادشان علامه طباطبایی آراء متعدد را به بوته و... ضمن دسته بندی مناسب دیدگاه

پژوهان ارائه نمایند. نوشتار پیش رو تلاش دارد اند ختامی مسک برای قرآنه و تلاش کردهنقد کشاند
ای نو، دیدگاه ایشان را بررسد. امید آنکه گامی کوچک در فهم بهتر آیات قرآن به شمار در هندسه

 آید. 
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 پیشینه
برخی تفاسیر موضوعی  در تفاسیر ترتیبی و« اولوا العزم»سوره احقاف تفسیر  35به تناسب تفسیر آیه 

در منشور جاوید، مفاهیم القرآن و الفکر الخالد در  العظمی سبحانیاللهآیت انجام شده است، چنانکه
تکرار  1مباحث نبوت بدان پرداخته است و همین مطالب در پایگاه اطلاع رسانی ایشان در بحث نبوت

باره مطرح گردیده است؛ اما دیدگاه ایشان به اختصار مباحثی در این  2شده و در دانشنامه کلام اسلامی
. از این گرددمیدرباره اولواالعزم به طور مستقل و تحلیلی، نخستین بار است که به خامه تحریر مزین 

 رو نوشتار پیش رو تولیدی است و منبع مستقیمی برای آن وجود نداشته است.

 شناسیواژه
ارائه و دیدگاه ارباب لغت بررسی « عزم»واژه  پیش از ورود به بحث بایسته است شناختی نسبت به

 شود:
 عزم در لغت ـ 

: 1409؛ فراهیدی، 90، ص 2: ج 1421)ازهری،  3و به معنای عقد القلب «ع ز م»واژه عزم از ریشه 
 4( و اراده و قطع است.565: ص 1412؛ راغب اصفهانی، 396، ص 1: ج 1414؛ صاحب، 363، ص 1ج 

 ( 1985ص ؛5: ج1376)جوهری، 
اصل واحد یا اصول متعدد داشتن واژگان که یک اختلاف مبنایی در لغت پژوهی است، درباره 

)ابن فارس،  «الصریمۀ و القطع»واژه عزم نیز مطرح شده است. بر این اساس ابن فارس اصل واحد را 
( 145، ص 8: ج 1430)مصطفوی،  «القصد الجازم»( و مصطفوی اصل واحد را 308، ص 4: ج 1404

، 3: ج 1404)ابن فارس،  «ء، و هو قَطْعُ کلِّ عُلْقۀٍ دونَهالعزیمۀ على الشى»به معنای « صریمه»انسته اند. د
یعنی « قصد جازم»است و  (121، ص 7: ج 1409 )فراهیدی، «رأی نافذ»و « إحکام أمر»( و 345ص 

کیفا و امتدادا و دواما القصد الجازم هو الشدید الأکید »: نویسدمیمصطفوی  مرتبه شدیدی از قصد.
 (146، ص 8: ج 1430)مصطفوی،  «بحیث یوجب تحقّق ارادۀ العمل و استدامته.

 :نویسدمیصاحب مفاهیم القرآن در جمع بندی دیدگاه اهل لغت 
والمحصّل من هذه النقول أنّ المعنى الأصیل لهذا اللفظ هو القطع ضد الوصل، ثم یستعمل لأجل المناسبۀ 

 (103، ص 3، ج 1431)سبحانی،  الثبات والصبر.فی عقد القلب و
، إحکام و قاطعیت «عزم»در معنای واژه  شودمیبه نظر نگارنده با دقت در آراء اهل لغت دانسته 

لحاظ شده است. اما عزم به معنای صبر نیست؛ بلکه صبر از لوازم و آثار عزم است. چنانکه گفته شده 
 (146، ص 8: ج 1430من لوازم العزم و آثاره. )مصطفوی،  است: و الاجتهاد و الصبر و الاستقامۀ

دانسته، از منابع « عزم»به دلیل مناسبت، صبر را از کاربردهای  العظمی سبحانیاللهآیت کهایناما 
 . شودمیدر ادامه خاستگاه و صحت و سقم این نظر بررسی لغوی قابل اصطیاد نیست. 

                                                 
1 . http://www.tohid.ir/fa/index/articleview?aId=423&cId=53 
2. http://www.tohid.ir/fa/index/articleview?aId=3002&cId=34 

 : ما عقد علیه القلب أنک فاعله، أو من أمر تیقنته.. العزَْم 3
 على کذا عَزْما  و عُزْما  بالضم و عَزِیمَة  و عَزِیما ، إذا أردتَ فعله و قطعتَ علیه . عَزَمتُْ 4



  85 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیهمااولین مجموعه مقالات 

 در قرآن” ع ز م“کاربست ریشه ـ 

آیه به کار رفتـه است که چهار بـار به صورت فعل  9واژه در  9سوره قرآن،  7در « ع ز م»شـه از ری
، «6عَزمْاً»، «5عَزْمِ»و پنج مرتبه در قالب اسم با واژگان « 4عَزَمَ »، «3عَزَمْتَ»، «2لاتَعْزمِوُا»، «1عَزمَوا»با واژگـان 

 آمده است.« 9العَزمِ »، «8عَزمِ »، «7عَزمِ »
لقمان  17آل عمران،  186در آیه « عزم الأمور»استعمال واژه عزم، سه بار ترکیب اضافی بار  9در 

  شوری به کار رفته است. 43و 
و عزم الأمور: الاضافۀ لامیّۀ،  :اضافه عزم به امور از نوع اضافه لامیه است. در التحقیق می خوانیم

، 8: ج 1430و الوظائف اللازمۀ. )مصطفوی،  أى العزم للأمور و لإتیانها، و الأمور تشمل جمیع الفرائض
 (146ص 

 «عزم الأمور»تفسیر  ها دردیدگاه
 به سه دیدگاه ذیل دست یافت: توانمیهای تفسیری با مطالعه داده

 است.« عزم الأمور»از « صبر»الف. تنها 

ز عزم امور برخی از مفسران نظیر علامه طباطبایی با توجه به آیات سه گانه مذکور، تنها صبر را ا
وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِکَ »دانسته اند. این رأی مبتنی بر آن است که مشارالیه ذلک در هر سه فراز 

 إِنَّ ذلِکَ ما أصَابکََ یا بُنَیَّ أَقمِِ الصَّلاۀَ وَ أمُْرْ بِالْمَعْروُفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلى»، «مِنْ عَزْمِ الْأُموُرِ 
 باشد. صبر« و لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمنِْ عَزْمِ الْأُموُرِ »، «مِنْ عَزْمِ الْأُموُرِ 

 : نویسدمیچنانکه علامه طباطبایی 
: 1390 الإشارۀ إلى الصبر و الإشارۀ البعیدۀ للتعظیم و الترفیع )طباطبایی،« إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُموُرِ»و قوله: 

 (218، ص 16ج 
 :نویسدمیهمچنین در آیه سوم نیز مشارالیه ذلک را صبر دانسته و 

انما هی إرشاد إلى فضیلۀ هی من أعظم الفضائل فإن فی المغفرۀ الصبر الذی هو من عزم الأمور. 
 (65، ص 18: ج 1390)طباطبایی، 

 تقوی و غفران و تکالیف الهی ب. عزم الامور شامل صبر و

صبر و »ی معتقدند در هر سه آیه، مشار الیه ذلک فقط صبر نیست؛ بلکه مشارالیه به ترتیب اما برخ

                                                 
  227(:2وَ إنِْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیمٌ. بقرة). 1
أنَْفُسِکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهنَُّ وَ لکِنْ لا توُاعدُِوهُنَّ  رَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبةَِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فی. وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما ع2َ

أَنْفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ  جَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما فیسِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلا  معَْرُوفا  وَ لا تعَْزِمُوا عُقدَْةَ النِّکاحِ حَتَّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَ
  235(: 2اعلَْموُا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلیمٌ. بقرة )

نْهُمْ وَ اسْتَغفِْرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ . فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَْ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لانَْفَضُّوا منِْ حَوْلِکَ فَاعْفُ ع3َ
 159(: 3فَإِذا عَزَمتَْ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتوََکِّلینَ. آل عمران)

 21(:47. محمد)الْأَمْرُ فَلَوْ صدََقُوا اللَّهَ لَکانَ خَیرْا  لَهُمْعزََمَ . طاعةٌَ وَ قَوْلٌ معَْرُوفٌ فَإِذا  4
ى  کَثیرا  وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ أَمْوالِکُمْ وَ أنَْفُسِکُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ منَِ الَّذینَ أُوتوُا الْکِتابَ منِْ قَبْلِکُمْ وَ مِنَ الَّذینَ أشَْرَکُوا أَذ . لَتُبلَْونَُّ فی 5

 186(:3عمران)تَتَّقوُا فَإنَِّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. آل
 115(: 20آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما . طه ) . وَ لَقدَْ عَهِدْنا إِلى 6
 17(: 13ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عزَْمِ الْأُمُورِ. لقمان) یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمعَْرُوفِ وَ انْهَ عنَِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلى.  7
 43(:42الْأُموُرِ. الشورى) عَزْمِ . وَ لَمنَْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ  8
رٍ بَلاغٌ فَهَلْ منَِ الرُّسُلِ وَ لا تَسْتعَْجِلْ لَهُمْ کَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ ما یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثوُا إِلاَّ ساعَة  مِنْ نَها الْعَزْمِفاَصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا .  9

 35(: 46یُهْلَکُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ. أحقاف)
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است. در تفسیر الفرقان « صبر و غفران»و « تکلیف به نماز و امر به معروف و نهی از منکر و صبر»، «تقوی
)صادقی تهرانی، « رِ مِنْ عَزْمِ الْأُموُ»الصبر و التقوى « فان ذلک»آل عمران می خوانیم:  186ذیل آیه 

 (118، ص 6: ج 1406
 لقمان آمده است: 17در روح البیان ذیل آیه 

 (83، ص 7المذکور من الوصایا و هو الأمر و النهى و الصبر )حقی برسوی، بی تا: ج  إِنَّ ذلِکَ
 :نویسدمیهمچنین صادقی تهرانی 

، 23ق، ج  1406)صادقی تهرانی، «. أُموُرِمِنْ عَزْمِ الْ» التکلیف الصارم و الصبر على تحقیقه« إن ذلک»
 (231ص 

أی ما « إِنَّ ذلِکَ»نیاورده و نوشته است: « صبر»شیخ طوسی بر خلاف دیدگاه مشهور، سخنی از 
 (280، ص 8ذکره من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر )شیخ طوسی، بی تا: ج 

اند دانسته« صبر»چیز دیگری غیر از  علامه طباطبایی در رد دیدگاه کسانی که مشارالیه ذلک را
 : نویسدمیچنین 

إلى جمیع ما تقدم من الصلاۀ و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الصبر  قول بعضهم: إن الإشارۀ
وَ لَمَنْ صبََرَ وَ غفََرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ »لیس فی محله لتکرر عد الصبر من عزم الأمور فی کلامه تعالى کقوله: 

 -.و العزم186آل عمران: «: تَصبِْروُا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُموُرِ إِنْ»و قوله:  43الشورى: «: مِ الْأُموُرِعَزْ
من  -و هو حبس النفس فی الأمر -عقد القلب على إمضاء الأمر و کون الصبر -على ما ذکره الراغب

لم ینحل و ینفصم ثبت الإنسان على الأمر الذی عقد علیه  العزم إنما هو من حیث إن العقد القلبی ما
، 16: ج 1390فالصبر لازم الجد فی العقد و المحافظۀ علیه و هو من قدرۀ النفس و شهامتها. )طباطبایی، 

 (218ص 
 ج. جمع بین دو دیدگاه 

ذلک، دیدگاه و تبیین مشار الیه « عزم الامور»درباره فرازهای مربوط به  العظمی سبحانیاللهآیت 
جامعی دارد. ایشان در هیچ کدام از کاربردهای قرآنی واژه عزم، آن را به معنای صبر ندانسته است؛ 

و همانند علامه طباطبایی، سخن راغب را در تفسیر آیات به کار  کندمیبلکه صبر را لازمه عزم معرفی 
 : نویسدمیمی بندد و 

 ( 104، ص 3، ج 1431إلّا بمعنى عقد القلب. )سبحانی،أمّا القرآن فالظاهر أنّه لم یستعمل فیه 
 همچنین در الفکر الخالد می خوانیم:

بمعنى التصمیم القطعی وأمّا الاستعمال القرآنی لهذه اللفظۀ فالظاهر أنّه نفس الاستعمال اللغوی، أی
 (171، ص 1: ج1426)سبحانی، «. عقد القلب»والجدی، أو ما یصطلح علیه 

 معتقد است:« وإِنْ تَصْبِرُوا وتَتَّقُوا فَإِنّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور» ایشان در تفسیر
أنّ الصبر والتقى من الامور التی بان رشدها و یجب أن یعزم وینعقد القلب علیها وعقد القلب علیها یستلزم 

 (104 ، ص3، ج 1431الصبر ویتوقف على الثبات فی معارك الحیاۀ، فالصبر لازم العزم. )سبحانی،
تمایل به رأی علامه طباطبایی  توانمیسوره لقمان دارد  17اگر چه در تفسیری که ایشان ذیل آیه 

را برداشت کرد، اما تصریحی به انحصار تفسیر عزم به صبر ندارد؛ زیرا با آوردن هر دو دیدگاه درباره 
معنا کرده  «و الثبات و الصبر اولوا الجد»را به  «اولوا العزم»مشارالیه ذلک در رد دیدگاه زمخشری که 

 :نویسدمیاست چنین 
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والتدبر فی الآیتین الأخیرتین یعطی أن العزم لیس مرادفاً للصبر والثبات وإن فسّره به الزمخشری فی کشافه 
... وذلک لأنّ اسم الإشارۀ فی آیۀ سورۀ لقمان اماّ راجع إلى خصوص الصبر کما هو مقتضى الأقربیۀ أو 

به لقمان من إقامۀ الصلاۀ والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والصبر على ما أصابه  إلى کل ما أوصى
تقدیر لا یصح أن یفسّر العزم بالصبر والثبات إذ یصیر معنى الآیۀ حینئذ: أنّ الصبر وحده أو هو وعلى أی

 (104، ص 3: ج 1431مع غیره من عزم الامور. )سبحانی، 

 هابررسی دیدگاه
طبایی اگر چه دقیق تر از دیدگاه دوم است اما استدلال ایشان قابل خدشه است؛ سخن علامه طبا

تکرار ادعای خودتان است و در دیگر « تکرر عد الصبر من عزم الأمور»زیرا ممکن است اشکال شود 
« عزم الأمور»از  تواندمیموارد نیز همین بحث جاری است و در این آیات علاوه بر صبر، تقوی و غفران 

 شمار آید. زیرا تقوی و غفران از عقد القلب و ناشی از قدرت نفس و شهامت آن است.به 

 رندهنظر نگا
 به دو مطلب اشاره کرد: توانمی العظمی سبحانیاللهآیت در تأیید دیدگاه

الگو پذیری  )ص(برای پیامبر اکرم کهایناز « فاصبر کما صبر أولوا العزم من الرسل». با توجه به آیه 1
قابل برداشت « عزم الأمور»دانست آنچه در هندسه آیات  توانمی، شودمیصبر أولوا العزم مطرح از 

به عنوان ولی أمر باید همانند ولاۀ امر پیشین، کلیدی  )ص(است. یعنی پیامبر« صبر»است، کاربرد عزم در 
ی شده را به کار ترین ویژگی که لازمه صاحب عزم بودن ایشان و باعث موفقیتشان در اجرای دین اله

اتمام امر الهی جز از طریق کاربست صبری که اولواالعزم الگوی آنند،  شودمیاز روایات دانسته  بندد.
رو صبر بر رهبران الهی فریضه است. چنانکه ( از این493، ص 2: ج 1415. )حویزی، شودمیمحقق ن

 فرمایند:می (ع)امیرمؤمنان
فَاصبِْرْ کَما صبََرَ أوُلوُا » الْأمَْرِ مفَْروُضٌ لقَِوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ لنَِبِیِّهِ صَلَّى اللَّهُ علََیهِْ وَ آلِهِ: ... أَنَّ الصَّبرَْ عَلىَ ولُاَۀِ 

 (493، ص 2: ج 1415)حویزی، « الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
ذیل تأیید  . سیاق آیات مورد بحث بر محوریت و شمول صبر دلالت دارد و این مطلب با روایت2

 :گرددمی
الْمَعْصِیۀَ.  الصَّبْرُ ثلََاثَۀٌ صبَْرٌ عَلىَ الْمُصِیبۀَِ وَ صَبرٌْ عَلىَ الطَّاعَۀِ وَ صبَْرٌ عَلىَ عَنْ عَلیٍِّ ع قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص

 (77، ص 68: ج 1403(؛ )مجلسی، 116)شعیری، بی تا: ص 
قُوا فَإِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تقوی چیزی جز صبر بر طاعت و إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّبر این اساس در 

سوره لقمان، انجام تکالیف از موارد صبر بر طاعت است.  17معصیت و مصیبت نیست؛ همچنین در آیه 
شوری چنانکه علامه طباطبایی تبیین نمود خاستگاه مغفرت، صبر است که از مصادیق صبر  43در آیه 

آید. پس در هر سه آیه صبر مشار الیه ذلک است و دو دیدگاه یا صبر بر طاعت به شمار میبر مصیبت 
که صبر را از  العظمی سبحانیاللهآیت بر دیدگاه توانمیبا این روش قابل جمع است و از این طریق 

است نه معانی استعمالی و لازمه عزم دانسته، صحه گذاشت. اما این مهم از آیات قرآن قابل برداشت 
 های منابع لغوی و سخنان ارباب لغت.از داده

 ها درباره أولوا العزمدیدگاه
 درباره أولوا العزم دست یازید:تفسیری به دو ساحت  توانمیاز مطالعه داده های تفسیری و روایی 
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 .. ساحت مصداقی2ساحت معنایی؛ . 1
 . ساحت معنایی1

های را به گونه« اولوا العزم»کاربست عزم در قرآن،  اهل تفسیر مبتنی بر تفاوت دیدگاه ها درباره
 اند که اهم آن عبارتند از:مختلفی معنا کرده

، 28: ج 1420؛ )فخر رازی، (313، ص 4: ج 1407الف. اولوا الثبات و الجدّ و الصبر )زمخشری، 
 (30ص 

 (114، ص 4: ج 1422ب. ذوو الحزم و الصبر. )ابن جوزی، 
 (734، ص 3: ج 1425د فی الأمور. )خطیب شربینی، ج. اولوا الثبات و الج

 ( 451، ص 9: ج 1420د. اولوا الجد. )ابوحیان، 
 (141، ص 2: ج 1390الثبات على العهد الأول المأخوذ منهم. )طباطبایی، . اولوا ـه

 (218، ص 18: ج 1390و. اولوا العزیمۀ و هی الحکم و الشریعۀ. )طباطبایی، 
بیان فرموده است و از میان آنها، احتمال « اولوا العزم»ال درباره عزم در واژه علامه طباطبایی سه احتم

بنابر این  (218، ص 18: ج 1390سوم را حق دانسته و آن را مؤید به روایات بر می شمارد. )طباطبایی، 
از میان دو دیدگاه علامه که در مجلد دوم و هجدهم المیزان آمده است می توان دانست نظر نهایی 
 ایشان همان است که روایات بر آن تصریح نموده و اولوا العزم را صاحب شریعت معرفی کرده است. 

 (171، ص 1، ج 1426ز. اولوا عقدالقلب )سبحانی، 
نویسد: سبحانی همان معنای لغوی عقد القلب را در اولوا العزم جاری دانسته و می العظمیاللهآیت

وفی القرآن الکریم استعمل بمعنى عقد القلب لعلاقۀ التناسب بینه و  فالعزم لغۀ هو القطع مقابل الوصل،
 (. بر همین اساس در تفسیر اولواالعزم معتقد است:172، ص 1، ج 1426بین المعنى اللغوی. )سبحانی، 

فانّه بمعنى أصحاب العزائم والقصود المؤکدۀ التی لا تنفصم أصلًا وتدعو إلى العمل والسعی فی سبیل 
 (105، ص 3، ج 1431بحانه. )سبحانی، اللَّه س

 . ساحت مصداقی2

بیانیه باشد یا « فاصبر کما صبر أولوا العزم مِن الرسل»در « مِن» کهایندر ساحت مصداقی مبتنی بر 
 بعضیه، دو دیدگاه عمده وجود دارد:

 الف. شمول کمّی اولواالعزم

عتقدند وصف أولوا العزم شمول دارد و من در آیه بیانیه است، م کهاینبرخی اندیشمندان مبتنی بر 
گیرد. اگر چه دارای مراتب شدت و ضعف است. بر این همه پیامبران )اعم از نبی و رسول( را در بر می

 اساس قید )اولوا العزم( توضیحی است نه احترازی. 
 :نویسدمیطبرسی این دیدگاه را به ابن زید و جبائی و ... نسب داده و 

و على هذا القول فیکون جمیع « فَاجْتَنِبوُا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوثْانِ » ین الجنس کما فی قولههاهنا لتبی «مِن»
الأنبیاء هم أولوا العزم لأنهم عزموا على أداء الرسالۀ و تحمل أعبائها عن ابن زید و الجبائی و جماعۀ. 

 (143، ص 9: ج 1372)طبرسی، 
شود. د و معتقدند اولواالعزم شامل همه رسولان مینماینبرخی دایره شمول را به رسل محدود می

 مصطفوی معتقد است:
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فیشمل جمیع الرسل المبعوثین من اللّه و لهم صفۀ العزم القاطع سواء کانوا مشرّعین و  العَزْمِ کلمۀ اولى
 لهم شریعۀ أو لم یکونوا کذلک نعم إنّ الرسل الّذین کانوا على شریعۀ جدیدۀ: من أتمّ مصادیق هذا

العنوان، و لازم أن یکونوا فی المرتبۀ العالیۀ من هذه الصفۀ و إلّا فیجوز علیهم التزلزل و التمایل و 
الانعطاف و التساهل فی دین اللّه و أحکامه تعالى، و هذا على خلاف بعثتهم، و یوجب نقض الغرض من 

 (147ص ؛8: ج1430الرسالۀ. )مصطفوی، 
وَ لَقَدْ »ل مصداقی اولواالعزم وارد است ناسازگاری آن با آیه مهم ترین اشکالی که به دیدگاه شمو

 ( است.115)طه:  «عَزمْاً  آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لمَْ نَجِدْ لَهُ عَهِدنْا إِلى
 در پاسخ به این اشکال آمده است: 

ه إذا لم یقصّر فی فانّ انتقاض العزم بسبب عروض النسیان، و النسیان خارج عن الاختیار، و لا یؤاخذ ب
مقدّماته. و على هذا لم یذکروه فی عداد اولى العزم من الرسل. و لکنّ الحق أنّه من الرسل، و الرسل 
کلّهم من أولى العزم، و إن کانت مراتب العزم مختلفۀ شدّۀ و ضعفا، کسائر المقامات الروحانیّۀ، و ترك 

 (147ص ؛8: ج1430، الأولى لا یوجب نقضا فی العصمۀ و الرسالۀ. )مصطفوی
: و هذا قبل هبوط آدم إلى عالم نویسدمی. وی دهدمیابن عاشور به اشکال بالا، پاسخ بهتری 

 (57، ص 26: ج 1420. )ابن عاشور، التکلیف
 بر همین اساس در الفکر الخالد آمده است:

ى الأرض، والحال أنّ بحثنا ویمکن الإجابۀ عن الإشکال المذکور بأنّ الآیۀ تتعلّق بفترۀ ما قبل الهبوط إل
ولا دلیل على أنّ آدم قد نسیَ العهد الإلهی ولم یکن له عزماً فی هذه الدار. « دار التکلیف»یتعلّق ب 
 (174، ص 1، ج 1426)سبحانی، 

 بررسی 

سوره احقاف و معیار قرآنی اتصاف  35ترین دلیل در رد این دیدگاه ناسازگاری آن سیاق آیه مهم
صف اولوا العزم است. کاربست واژه رسل بر بطلان سخن کسانی که اولوا العزم را بر همه پیامبران به و

دهند دلالت دارد. زیرا در جای خود ثابت شده است که هر رسولی نبی است اما هر انبیاء تعمیم می
 به این مطلب «أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات»ای رسول نیست. شیخ مفید در کتاب نبی

 چنین تصریح دارد: 
 (45: ص 1413)مفید،  و لیس کل نبی فهو رسول فهو نبی رسول و اتفقت الإمامیۀ على أن کل

که اگرچه همه رسولان علیهم السلام  شودمیدانسته « رسل»با « اولوالعزم»همچنین از همنشینی 
ما وصف مذکور مربوط به دارای شخصیت حقیقی ممتازی بوده اند که شایستگی رسالت را یافته اند، ا

 : نویسدمی العظمی سبحانیاللهآیت شخصیت حقوقی ایشان است. بر همین اساس است که
من الرسل حیث قال: اولوا العزم من الرسل یدل على أنّ عزمهم القوی کان فی « اولوا العزم»أنّ جعل 

ا ولو فی غیر طریق نشر الدین، فابتلاء تبلیغ رسالتهم ونشرها بین الناس، لا مجرد إبتلائهم بالشدائد والبلای
بما هم رسل ذووا رسالۀ « اولوا العزم من الرسل»یعقوب ویوسف وأیوب وغیرهم لا یجعلهم داخلًا فی 

من اللَّه سبحانه إلى عباده. ویؤیده أنّ الآیۀ بصدد تحریض النبی على تحمل المشاق فی طریق دعوته 
موسى بکونهم ذوی عزائم قویۀ فی سبیل الدعوۀ وتبلیغ الدین ورسالته، والقرآن یصف نوحاً وإبراهیم و

ولعلّ ههنا من یصفه القرآن بهذا الوصف أو هو کذلک وإن لم یصفه القرآن ولکنّا غیر واقفین علیه. 
 (108، ص 3، ج 1431)سبحانی، 
فی اولواالعزم که شبّر در معر« هم الذین بعثوا إلى شرق الأرض وغربها، جِنّها وإنسها»بنابر این عبارت 

: 1418از امام سجاد علیه السلام و امام صادق علیهم السلام به نقل از کامل الزیارات آورده است )شبر، 
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 خوانیم:( با سیاق آیه و سایر روایات نمی سازد. بر همین اساس در الفکر الخالد می133ص 
سابقین هی رسالۀ عالمیۀ شأنها شأن الرسالۀ أنّ هذا التفسیر ینسجم مع النظریۀ القائلۀ بأنّ رسالۀ الأنبیاء ال

الإسلامیۀ المحمّدیۀ؛ والحال أنّ عالمیۀ الرسالۀ تنحصر برسالۀ النبی الأکرم محمد صلى الله علیه و آله و 
سلم فقط. وأمّا غیره من الرسل السابقین فلا تمتلک رسالتهم تلک الخصوصیۀ، حتى رسالۀ النبی موسى 

ح علیه السلام کانت مختصۀ بقومهما وبالمناطق التی بعثا فیها ولم تکونا رسالتین علیه السلام ورسالۀ المسی
 1(173، ص 1، ج 1426عالمیتین. )سبحانی، 

 ب. عدم شمول کمّی اولواالعزم

 در آیه است. بیشتر مفسران همچون علامه طباطبایی، «من»این دیدگاه مبتنی بر بعضیه دانستن 
 اند.با توجه به قرائن عقلی و نقلی، عدم شمول اولوا العزم را تأیید نمودهو ...  العظمی سبحانیاللهآیت
تبعیض است، نه تبیین؛ و این « من الرُّسل»در « من»: ظاهر حرف نویسدمی العظمی سبحانیاللهآیت 

 .اند رسیده و گروهى به آن پایه نرسیده گواه بر این است که گروهى از آنان به مقام شامخ اولوا العزمى
 (174، ص 1، ج 1426(؛ )سبحانی، 299، ص 10، ج 1370)سبحانی، 

، اختلاف نظر وجود دارد که در دو گروه «اولوا العزم»در تعیین مصداق پیامبران متصف به وصف 
 به شرح ذیل قابل ارائه است:

 . انحصار اولوا العزم در تعداد مشخصی از پیامبران1

یامبران اولوا العزم را منحصر به تعداد مشخصی کرده اند بر اساس این دیدگاه برخی از مفسران، پ
و به زعم ایشان، برگرفته از آیات و یا مستند به اقوال صحابه و تابعان و یا روایات است که به تفکیک 

 :گرددمیبیان 
: 1364(؛ )قرطبی، 143، 9: ج 1372. )طبرسی، (ص)نوح و هود و إبراهیم و محمد؛ الف. چهار نفر

نوح، و هود، و  /(221، ص 16: ج 1364ابراهیم و موسی و داود و عیسی. )قرطبی،  /(220، ص 16ج 
  (293: ص 1412( )زید بن علی، 114، ص 4: ج 1422. )ابن جوزی، )ص(إبراهیم، و محمّد

. )حقی برسوی، بی تا: ج )ص(نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام و محمد؛ ب. پنج نفر
(؛ )نیشابوری، 1363، ص 3: ج 1410)کاشانی،  (؛114، ص 4: ج 1422زی، ( )ابن جو494، ص 8

 ( 746، ص 2، ج 1415

 : نویسدمیج. شش نفر؛ قرطبی 
، صلوات الله علیهم أجمعین. )ص(قال السدی: هم ستۀ: إبراهیم، موسى، داود، سلیمان، عیسى و محمد

 (114، ص 4: ج 1422(؛ )ابن جوزی، 220، ص 16: ج 1364)قرطبی، 
الأعراف و »هم المذکورون على النسق فی سورۀ  و قیل: نوح، هود، صالح، شعیب، لوط و موسى، و

 . «الشعراء
قال مقاتل: هم ستۀ: نوح صبر على أذى قومه مدۀ. و إبراهیم صبر على النار و إسحاق صبر على الذبح و 

أیوب صبر على الضر.  یعقوب صبر على فقد الولد و ذهاب البصر و یوسف صبر على البئر و السجن و
 (533، ص 7، ج 1360)عاملی،  (؛220، ص 16: ج 1364)قرطبی، 

 در تفسیر روح المعانی آمده است: ؛ د. نه نفر

                                                 
. از مباحث مرتبط با تفسیر اولواالعزم جهانی بودن یا منطقه ای بودن مأموریت پیامبران اولوا العزم است و در اینجا به حد 1

 مفاهیم القرآن رجوع نمایند. نیاز بدان پرداخته شد. علاقمندان برای تفصیل بیشتر به منابع مربوطه نظیر
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و قیل: تسعۀ نوح علیه السلام صبر على أذى قومه طویلا. و إبراهیم علیه السلام صبر على الإلقاء فی النار. 
من الذبح. و یعقوب علیه السلام صبر على فقد ولده. و یوسف  و الذبیح علیه السلام صبر على ما أرید به

علیه السلام صبر على البئر و السجن و أیوب علیه السلام صبر على البلاء. و موسى علیه السلام قال له 
السلام بکى على  [ و داود علیه62]الشعراء:  إِنَّ مَعیِ ربَِّی سَیَهْدیِنِ [ فقال61]الشعراء:  قومه: إنَِّا لَمُدْرَکوُنَ

خطیئته أربعین سنۀ و عیسى علیه السلام لم یضع لبنۀ على لبنۀ و قال: إنها یعنی الدنیا معبرۀ فاعبروها و لا 
 (191، ص 13: ج 1415تعمروها )آلوسی، 

 : نویسدمیزمخشری ؛ ه. ده نفر

بونه حتى یغشى علیه، و و یراد بأولى العزم: بعض الأنبیاء. قیل: هم نوح، صبر على أذى قومه: کانوا یضر
إبراهیم على النار و ذبح ولده، و إسحاق على الذبح، و یعقوب على فقد ولده و ذهاب بصره، و یوسف 
على الجب و السجن، و أیوب على الضرّ، و موسى قال له قومه: إنا لمدرکون، قال: کلا إنّ معى ربى 

ع لبنۀ على لبنۀ و قال: إنها معبرۀ فاعبروها سیهدین، و داود بکى على خطیئته أربعین سنۀ، و عیسى لم یض
 (313، ص 4: ج 1407و لا تعمروها )زمخشری، 

 : کندمیقرطبی از بعض علماء نقل ؛ و. دوازده نفر
أولو العزم اثنا عشر نبیا أرسلوا إلى بنی إسرائیل بالشام فعصوهم، فأوحى الله إلى الأنبیاء أنی مرسل عذابی 

ق ذلک على المرسلین فأوحى الله إلیهم اختاروا لأنفسکم، إن شئتم أنزلت إلى عصاۀ بنی إسرائیل، فش
أنجیت بنی إسرائیل، و إن شئتم نجیتکم و أنزلت العذاب ببنی إسرائیل، فتشاوروا بینهم  بکم العذاب و

ک فاجتمع رأیهم على أن ینزل بهم العذاب و ینجی الله بنی إسرائیل، فأنجى الله بنی إسرائیل و أنزل بأولئ
العذاب. و ذلک أنه سلط علیهم ملوك الأرض، فمنهم من نشر بالمناشیر، و منهم من سلخ جلدۀ رأسه و 

، ص 16: ج 1364منهم من حرق بالنار )قرطبی، -وجهه، و منهم من صلب على الخشب حتى مات، و
221) 

 خوانیم: ر برخی منابع تفسیری مید 1؛ز. هجده نفر
و هم ثمانیۀ عشر: إبراهیم و إسحاق و یعقوب و  «الانعام»فی سورۀ قیل: هم نجباء الرسل المذکورون 

نوح و داود و سلیمان و أیوب و یوسف و موسى و هارون و زکریاء و یحیى و عیسى و إلیاس و إسماعیل 
 (220، ص 16: ج 1364و الیسع و یونس و لوط. )قرطبی، 

 (114، ص 4: ج 1422)ابن جوزی،  آدم، یونسآدم، یونس، سلیمان/  /یونسغیر از  ،ح. همه انبیاء

 بررسی

برای اظهار نظر صحیح درباره اقوال مذکور در تعیین تعداد پیامبران اولواالعزم باید به چند مطلب 
 توجه داشت:

یک. عمده این اقوال مستند به قول غیر معصوم است و تنها قول دوم که تعداد اولواالعزم را پنج نفر 
است. بنابر این با وجود روایات سایر اقوالی که  (السلام علیهم)نیات معصومدانسته است برگرفته از روای

 نویسد:. از این رو شبر میشودمیاند، کنار گذاشته دلیلی عقلی یا نقلی ارائه نکرده

                                                 
وتِلکَْ حجَُّتُنا ». در مفاهیم القرآن در الوجه السابع می خوانیم: المقصود هم الرسل، الثمانیة المذکورون فی قوله سبحانه:  1

. شایان نوشته شده است« ثمانیة»(. یعنی به جای ثمانیة عشر، واژه 109 – 110، 3)سبحانی، مفاهیم القرآن، ج « آتیَنَْاها ...
ذکر است نگارنده مقاله با پژوهش در آراء مفسران، به چنین رأیی دست نیافته و معتقد است در مفاهیم القرآن سهو قلم 

سوره انعام مستند می سازد. در حالی که در این دو آیه نام  84و  83وجود دارد؛ زیرا صاحب کتاب، الوجه السابع را به آیات 
 84ت. بنابر این هم باید تعداد پیامبران از ثمانیة به ثمانیة عشر و هم شماره آیات مورد استناد از ده نفر از پیامبران آمده اس

اصلاح شود. البته این ایراد در منشور جاوید و الفکر الخالد وجود ندارد و در این دو اثر وجوه از هفت  83 – 86به  83 –
( 255، ص 10، ج 1370د هجده نفر اشاره شده است. )سبحانی، مورد به پنج مورد تقلیل یافته و در قول پنجم به تعدا

 (177 -178، ص 1، ج1426)سبحانی، 
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لا خلاف بین أصحابنا فی کون اولی العزم من الأنبیاء خمسۀ: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم 
ی الله علیه و آله. و بذلک تظافرت الأخبار عن الائمۀ الأطهار و رواه مخالفونا عن السلام و محمد صل

ابن عباس و قتادۀ و قال بعضهم إنهم سته ... و قیل هم الذین أمروا بالجهاد ... و قیل هم أربعۀ ... و لا عبرۀ 
: 1418ی البیت. )شبر، بهذه الأقوال بعد ورود النصوص عن أهل البیت علیهم السلام الذین هم أدری بما ف

 (132ص 
دو. برخی اقوال با آیات قرآن و روایات و مسلمات تاریخی ناسازگار است. مانند قول کسانی که 

اند و در میان آن انبیاء، حضرت یونس را نیز برشمرده اند. در تعداد اولواالعزم را هجده نفر معین کرده
 الْحُوت است: فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لا تکَُنْ کَصاحِبِفرموده  )ص(حالی که خدای سبحان به پیامبر اسلام

نُهی الرسول صلى الله علیه و آله و سلم عن »: نویسدمی العظمی سبحانیاللهآیت (. از این رو48)قلم: 
 (178، ص 1، ج 1426)سبحانی،  «اتّباع طریقۀ یونس علیه السلام العجولۀ.

اند با قرآن و مسلمات به دلیل ذبیح الله بودن جزء اولواالعزم برشمرده را (ع)همچنین اقوالی که اسحاق
(. ابن کثیر در تفسیر آیات 176، ص 1، ج 1426روایی و تاریخی ناسازگار است. )ر.ك: سبحانی، 

 :نویسدمی( 101 – 107به ذبح فرزندش )صافات:  (ع)ابتلای ابراهیم
ر به إبراهیم علیه السلام و هو أکبر من إسحاق باتفاق فإنه أول ولد بش (ع)و هذا الغلام هو إسماعیل

ست و ثمانون سنۀ و ولد  (ع)ولد و لإبراهیم (ع)المسلمین و أهل الکتاب بل فی نص کتابهم أن إسماعیل
إسحاق و عمر إبراهیم علیه الصلاۀ و السلام تسع و تسعون سنۀ، و عندهم أن اللّه تبارك و تعالى أمر 

 (23، ص 7: ج 1419وحیده و فی نسخۀ أخرى بکره. )ابن کثیر،  إبراهیم أن یذبح ابنه
متصف به وصف أولوا  )ص(سوره أحقاف، پیامبر اسلام 35آیا هنگام نزول آیه  کهاینسه. درباره 

 یا نه دو دیدگاه وجود دارد: یک. عدم شمول ب. شمول.  شودمیالعزم 
ابتدا دیدگاه مذکور بیان و سپس ادله دلایلی بر رد دیدگاه عدم شمول وجود دارد که لازم است 

 رد آن ارائه شود. 
 هنگام نزول آیه  )ص( دیدگاه عدم شمول وصف اولوا العزم نسبت به پیامبر اسلام

جزء اولواالعزم نیست؛ زیرا حضرت مأمور شده از اولوا  )ص(أحقاف، پیامبر اکرم 35براساس آیه 
اش لغو بودن دستور خدای از اولواالعزم باشد لازمهالعزم در شکیبایی الگو بگیرد و اگر خود ایشان 

 )ص(سبحان است؛ چون الگوگیری انسان از خودش معنا ندارد! از این رو برخی مفسران حضرت محمد
عن قتادۀ أنهم نوح و هود و إبراهیم و »عبارت  ؛ چنانکه آلوسی بعد ازشمارندمیرا جزء أولواالعزم بر ن

( 191، ص 13: ج 1415)آلوسی،  و ظاهره القول بأنهم خمسۀ»: نویسدیم« شعیب و موسى علیهم السلام
، ص 16: ج 1364)قرطبی،  أولو العزم أربعۀ: إبراهیم و موسى و داود و عیسى»: کندمیو قرطبی نقل 

221 .) 
 : نویسدمیالمعانی بر همین اساس صاحب تفسیر روح

م نوح و إبراهیم و موسى و عیسى و ظاهره القول أخرج عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابن المنذر عنه أنه
 (191، ص 13، ج 1415بأنهم أربعۀ و هذا أصح الأقوال. )آلوسی، 

. وی در توجیه سخنش شودمین )ص(یعنی وی قول اصح را قولی دانسته که شامل پیامبر اسلام
 : نویسدمی

و نبینا صلىّ اللّه علیه و سلمّ و علیهم و قول الجلال السیوطی: إن أصحها القول بأنهم خمسۀ هؤلاء الأربعۀ 
أجمعین... مبنی على أنهم کذلک بعد نزول الآیۀ و تأسی نبینا علیه الصلاۀ و السلام بمن أمر بالتأسی به و 



  93 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیهمااولین مجموعه مقالات 

لم یرد أن أصح الأقوال أن المراد بهم فی الآیۀ أولئک الخمسۀ صلىّ اللّه علیه و سلمّ إذ یلزم علیه أمره 
م أن یصبر کصبره نفسه و لا یکاد یصح ذلک، و على هذا قول أبی العالیۀ فیما أخرجه علیه الصلاۀ و السلا

عبد بن حمید و أبو الشیخ، و البیهقی فی شعب الإیمان و ابن عساکر عنه أنهم ثلاثۀ نوح و إبراهیم و هود 
إن صار أولو العزم بعد و رسول اللّه صلىّ اللّه علیه و سلمّ رابع لهم، و لعل الأولى فی الآیۀ القول الأول و 

مختصا بأولئک الخمسۀ علیهم الصلاۀ و السلام عند الإطلاق لاشتهارهم بذلک کما فی الأعلام الغالبۀ 
. فکأنه قیل: فاصبر على الدعوۀ إلى الحق و مکابدۀ الشدائد مطلقا کما صبر إخوانک الرسل قبلک

 (191، ص 13، ج 1415)آلوسی، 
 رد دیدگاه عدم شمول

و... دلالت دارد،  )ص(ای که بر سید و شاهد و خاتم انبیاء بودن پیامبر اسلامید متذکر شد ادلهابتدا با
. بحث از ادله مذکور در این شودمیاولوا العزم حتی پیش از نزول آیه شامل حضرت  کندمیثابت 

 گنجد.مختصر نمی
االعزم پیشین به دستور الهی با الگو گیری از پیامبران اولو )ص(دوم اقتضای آیه آن است که پیامبر

عمل فرموده و صبر اولواالعزم را به کار می بندد و با یقین به اوج اطاعت پذیری ایشان در کاربست 
صبر مورد نظر، ایشان نیز متصف به وصف اولوا العزم در هنگام نزول آیه است. بر همین است ابن 

 :نویسدمیعاشور 
ه علیه و سلمّ من أولی العزم لأن تشبیه الصبر الذی أمر به بصبر و هذه الآیۀ اقتضت أن محمدا صلى اللّ 

أولی العزم من الرسل یقتضی أنه مثلهم لأنه ممتثل أمر ربه، فصبره مثیل لصبرهم، و من صبر صبرهم کان 
 (57، ص 26: ج 1420منهم لا محالۀ. )ابن عاشور، 

به همین مطلب اشاره دارد. « لتهمفانّک من جم»فیض کاشانی نیز در تفسیر اولواالعزم با عبارت 
)طباطبایی،  «.و فیه تلویح إلى أنه )ص( منهم»: نویسدمی( علامه طباطبایی 18، ص 5)فیض کاشانی، ج 

 (218، ص 18: ج 1390
مانند آن است که به یک قهرمان « اصبر کما صبر اولواالعزم»گفت تعبیر  توانمیدر پاسخی دیگر 

: مانند مبارزه قهرمانان مبارزه کن. در اینجا نیز به یک پیامبر اولواالعزم دشومیدر میدان مبارزه گفته 
اولوا العزم مربوط  کهاینمانند صبر پیامبران اولواالعزم صبوری نما. در آیه دلیلی بر  شودمیدستور داده 

بور باش، به گذشته باشد وجود ندارد و اگر مقصود این بود که همانند پیامبران اولوا العزم گذشته ص
فعل ماضی است و « صَبَرَ»در آیه به کار می رفت. اگر کسی اشکال کند که « من قبلک»بایسته بود قید 

گفت پر واضح است که فعل صبر در  توانمیبر گذشته بودن پیامبران اولواالعزم دلالت دارد، در پاسخ 
ن مطلب از دقت در مای مصدریه این آیه به دلیل تأویل به مصدر رفتن دیگر دلالت بر زمان ندارد. ای

. چنانکه در ترکیب آیه گفته شده: )ما( حرف مصدریّ )من الرسل( متعلّق بحال من شودمیفهمیده 
)أولوا العزم( و المصدر المؤوّل )ما صبر ...( فی محلّ جرّ بالکاف متعلّق بمحذوف مفعول مطلق أی صبرا 

 (203، ص: 26: ج1418کصبر أولی العزم. )صافی، 

 . انحصار در وصف معین نه تعداد مشخص 2

؛ اما دانندمیاین دسته از اندیشمندان اگر چه اولوا العزم را در تعداد مشخصی از پیامبران منحصر ن
 با وصف دیگری ایشان را محدود می نمایند. اوصافی نظیر:

است که مأمور به الف. مأمور به جهاد بودن. برخی مفسران معتقدند مراد از اولوا العزم پیامبرانی 
 جهاد با کافران بودند. در برخی تفاسیر آمده است: 
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قال الشعبی و الکلبی و مجاهد أیضا: هم الذین أمروا بالقتال فأظهروا المکاشفۀ و جاهدوا الکفرۀ. 
 (114، ص 4: ج 1422(؛ )ابن جوزی، 220، ص 16: ج 1364(؛ )قرطبی، 143، 9: ج 1372)طبرسی، 

با وصف بعدی )بردبارتر در امر  «مأمور به جهاد بودن»معتقد است وصف  حانیالعظمی سباللهآیت 
رسالت( متحد و منطبق است. اما در مفاهیم القرآن آن را به عنوان وجه مستقلی در عداد سایر وجوه 

(؛ اما 109، ص 3، ج 1431: وهذا لوجه ینطبق مع بعض المعانی. )سبحانی، نویسدمیذکر می نماید و 
: بعض المفسرین نویسدمیو در پاورقی  کندمیالخالد دیگر به عنوان وجه مستقلی از آن یاد ن در الفکر

فسّر ذلک بالأنبیاء الذین أمُروا من قبل اللَّه بالجهاد والقتال فی طریق نشر الدین، ومن الطبیعی أنّ هذا 
فی طریق تبلیغ الرسالۀ[، ولذلک  العزم ای الرسل الذین صبروا کثیراًا التفسیر یتّحد مع هذه النظریۀ ]اولو

 (176، ص 1، ج 1426لم نورده کوجه ونظریۀ مستقلۀ. )سبحانی، 
 آمده است: « الوجه الثالث»ب. بردبارتر در امر رسالت. در الفکر الخالد، ذیل تبیین 

الآلام  کانوا کالطود الشامخ أمام المصاعب و هم الرسل الذین صبروا کثیراً فی طریق تبلیغ الرسالۀ، و و
 (175، ص 1، ج 1426الأذى التی تعرضوا لها. )سبحانی،  وأسالیب التکذیب و

بنابر این بردباری بیشتر و اراده ای استوارتر در انجام رسالت الهی، محدود کننده پیامبران است اگر 
که  دشومیدیده  العظمی سبحانیاللهآیت . اما در برخی آثارشودمیچه تعداد مشخصی از آن فهمیده ن

( محدود (السلام علیهم)با توجه به آیات قرآن، احتمالا این وصف در سه پیامبر )نوح، ابراهیم و موسی
  . در مفاهیم القرآن آمده است:شودمی

أنّ هذه اللفظۀ لیس علماً لعدۀ معیّنۀ بل هی وصف یشیر إلى الجماعۀ الذین صبروا فی طریق رسالاتهم 
د عرفت أنّ القرآن یصف ثلاثۀ من الرسل بهذا العنوان و هم عبارۀ عن نوح و وتبلیغ دین اللَّه سبحانه، وق

، 1431الخلیل و الکلیم و لعلّ هناك من صبر فی هذا الطریق، و عرفه القرآن و لم نقف علیه، )سبحانی، 
 (110، ص: 3ج

 ج. صاحب کتاب و شریعت 

ن گروهی از پیامبران تردیدی العزم بودتقد است: در اولوا صاحب کتاب راه و راهنماشناسی مع
نیست؛ اما هیچ دلیل قطعی از قرآن کریم و یا روایات متواتر در دست نیست که ثابت کند پیامبران 

( )ص(و پیامبر (السلام علیهم)صاحب کتاب و شریعت، تنها همین پنج پیامبر )نوح، ابراهیم، موسی، عیسی
 (404، ص 5: ج 1397بوده اند. )مصباح یزدی، 

: أنهم الذین لم تصبهم فتنۀ من الأنبیاء، قاله نویسدمیر فتنه نشدن. صاحب تفسیر زاد المسیر د. دچا
معنای دچار فتنه نشدن، عدم تأثیر امتحانات در عزم و اراده  (114، ص 4: ج 1422الحسن. )ابن جوزی، 

 :نویسدمیایشان است. از این رو طبری 
فی ذات الله فی الدنیا بالمحن، فلم تزدهم المحن إلا جدا فی إن أولی العزم منهم، کانوا الذین امتحنوا 

 ( 24، ص 26: ج 1412أمر الله، کنوح و إبراهیم و موسى و من أشبههم. )طبری، 

. این قول را ابن جوزی به نقل از مجاهد و شعبی آورده است. )ابن 1اند. پیامبرانی که عرب بودهـه
 (114، ص 4: ج 1422جوزی، 

                                                 
توان دانست تعداد اولوالعزم را تعیین نمود؛ . اگر چه با توجه به برخی روایات که پیامبران عرب زبان را مشخص کرده می 1

 ولوالعزم در تعداد مشخص قرار داده شد.اما وصف مذکور اطلاق دارد. از این رو ذیل عنوان عدم انحصار ا
 



  95 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیهمااولین مجموعه مقالات 

 والعزم در وصف معین و تعداد مشخص. انحصار اول3

بسیاری از مفسران بر این باورند پیامبران اولوا العزم در وصف صاحب شریعت بودن و تعداد پنج 
 : نویسدمیو  دهدمی. طبرسی این نظر را به ابن عباس و قتاده نسبت شوندمینفر متعین و مشخص 

شریعۀ من تقدمه و هم خمسۀ أولهم نوح ثم إبراهیم العزم من الرسل من أتى بشریعۀ مستأنفۀ نسخت  ا أولو
، 9: ج 1372)طبرسی،  )ع(ثم موسى ثم عیسى ثم محمد ... و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبد الله 

143) 
 : نویسدمیعلامه طباطبایی 

 أن سادات الأنبیاء هم أولوا العزم منهم و هم: نوح، و إبراهیم، و موسى و عیسى، و محمد ص، و کل
 (141، 2: ج 1390. )طباطبایی، واحد من هؤلاء الخمسۀ صاحب شرع و کتاب

 :شودمیخاستگاه این دیدگاه روایات است که در اینجا به دو روایت اشاره 
 روایت کرده است: (ع)یعفور از امام صادقیکم. ابن ابی

؛ نوُحٌ وَ إبِْراَهِیمُ وَ مُوسىَ وَ علََیْهمِْ داَرَتِ الرَّحىَ مِنَ الرُّسُلِ زْمِأوُلُوا الْعَ ساَدَۀُ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلیِنَ خَمْسَۀٌ وَ همُْ 
 (175، ص 1: ج 1407وَ عِیسىَ وَ محَُمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ وَ عَلىَ جَمیِعِ الْأنَبِْیَاءِ. )کلینی، 

 روایت است که فرمود: (ع)دوم. از امام رضا
وَ ذلَِکَ أَنَّ کلَُّ نَبیٍِّ کاَنَ بَعدَْ نوُحٍ  وَ الشَّراَئِعِ الْعَزاَئمِِ کَانوُا أَصحَْابَ یَ أوُلُو الْعَزْمِ أوُلْیِ الْعَزْمِ لِأنََّهمُْإنَِّمَا سُمِّ

وَ کُلُّ نَبیٍِّ کَانَ فیِ أیََّامِ إبِْراَهیِمَ وَ  وَ تاَبِعاً لِکتَِابِهِ إلِىَ زَمَانِ إبِْراَهیِمَ الخْلَِیلِ ع ع کَانَ عَلىَ شَریِعَتِهِ وَ منِهْاَجهِِ 
نَ فیِ زَمَنِ مُوسىَ بَعْدَهُ کَانَ عَلىَ شرَِیعَۀِ إبِْراَهِیمَ وَ مِنْهاَجِهِ وَ تاَبِعاً لِکتَِابِهِ إلَِى زمََنِ مُوسىَ ع وَ کُلُّ نَبیٍِّ کَا

وَ تَابِعاً لِکتَِابِهِ إِلَى أیََّامِ عِیسىَ ع وَ کُلُّ نَبیٍِّ کَانَ فیِ أَیَّامِ عِیسىَ  ع وَ بَعْدَهُ کَانَ عَلىَ شرَِیعَۀِ مُوسىَ وَ مِنْهاَجِهِ
اءِ الخَْمْسَۀُ همُْ أوُلوُ ع وَ بَعْدَهُ کَانَ عَلىَ مِنْهَاجِ عِیسىَ وَ شَریِعَتِهِ وَ تَابِعاً لِکتَِابِهِ إلِىَ زَمَنِ نَبِیِّنَا محَُمَّدٍ ص فَهؤَلَُ

بَعْدَهُ إلِىَ یَومِْ  وَ همُْ أفَْضَلُ الْأنَبِْیَاءِ وَ الرُّسُلِ ع وَ شرَِیعَۀُ محَُمَّدٍ ص لَا تُنْسَخُ إلِىَ یَوْمِ الْقِیَامَۀِ وَ لَا نَبِیَّ الْعَزْمِ 
)ابن بابویه،   مَنْ سَمِعَ ذلَِکَ مِنْهالقْیَِامَۀِ فَمَنِ ادَّعىَ بَعْدَ نبَِیِّنَا أوَْ أَتَى بَعْدَ القُْرْآنِ بِکِتَابٍ فَدَمُهُ مبَُاحٌ لِکُلِّ

 ( 34، ص 11: ج 1403(؛ )مجلسی، 122، ص 1: ج 1385
در جمع آراء مفسران در منشور جاوید و الفکر الخالد این نظر را اقرب به  العظمی سبحانیاللهآیت 

 : نویسدمیواقع دانسته و 
رسند و آن این که مقصود گروهى به نظر مىدر میان این وجوه پنج گانه، وجه سوم و چهارم استوارتر 

از پیامبران است که در راه تبلیغ بسان کوه ایستاده و در برابر حوادث سخت، لغزش و هراسى به خود 
اند، که در رأس آنان همان پیامبران صاحب شریعت یعنى نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و راه نداده

سوم با وجه چهارم در یک جهت با یکدیگر مطابقت دارند. و آن اند. در نتیجه وجه پیامبر اسلام بوده
باشند و تفاوت آنها در این است که وجه این که این پیامبران صاحب شریعت از پیامبران اولوا العزم مى

کند که داند ولى وجه سوم عنوان عامى را مطرح مىچهارم، اولوا العزم را منحصر در این پیامبران مى
اند نیز منطبق اى استوار و عزمى محکم بودهدیگر که در راه تبلیغ احکام الهى داراى ارادهبر پیامبران 

دهند، التزام به این وجه در تفسیر باشد ولى با توجه به دو روایت معتبر که بر وجه چهارم گواهى مىمى
 (179، ص 1، ج 1426(؛ )سبحانی، 256، ص 10، ج 1370آیه، اقرب به واقع است. )سبحانی، 

اما آنچه در کتاب مفاهیم القرآن به عنوان نظر نهایی ایشان بیان شده با دیدگاه مطرح شده در منشور 
جاوید و الفکر الخالد و پایگاه اطلاع رسانی شان ناهمگون است. در مفاهیم القرآن بعد از بیان هفت 

 وجه درباره اولواالعزم در مقام نتیجه گیری آمده است:

و الوجه الثالث بالتصرف الذی عرفته فیه وأوضحنا أنّ هذه اللفظۀ لیس علماً لعدۀ معیّنۀ وعرفت أنّ الحق ه
بل هی وصف یشیر إلى الجماعۀ الذین صبروا فی طریق رسالاتهم وتبلیغ دین اللَّه سبحانه، وقد عرفت 
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علّ هناك من أنّ القرآن یصف ثلاثۀ من الرسل بهذا العنوان و هم عبارۀ عن نوح و الخلیل و الکلیم و ل
 (110، ص: 3، ج1431)سبحانی،  یق، و عرفه القرآن و لم نقف علیه.صبر فی هذا الطر

بر این اساس واژه اولوا العزم عَلمَ برای عده معینی از پیامبران نیست بلکه وصفی است که به جماعتی 
قرآن سه پیامبر را  از پیامبران با ویژگی خاص )صبر بر رسالت و تبلیغ دین خدای سبحان( دلالت دارد.

نوح، ابراهیم، موسی علیهم السلام( و احتمال دارد مصادیق دیگری »با این عنوان وصف کرده است: 
 نیز باشد.

تکرار نشده است،  العظمی سبحانیاللهآیت با توجه به این که دیدگاه مفاهیم القرآن در سایر منابع 
با توجه به روایات به دیدگاه اکثر مفسران  سبحانی العظمیاللهآیت اذعان نمود که توانمیدر نهایت 

 «صاحب کتاب و شریعت بودن»تمایل یافته و قائل به انحصار اولواالعزم در پیامبرانی با وصف معین 
مصداق شناسی می  )ص(و محمد (ع)، عیسی(ع)، موسی(ع)، ابراهیم(ع)است و ایشان را در حضرت نوح

 نماید.
لخالد گرچه پذیرفت اولوا العزم صاحب شریعتند اما ناسخ بودن شایان ذکر است صاحب الفکر ا

را تنها به معنای تجدید بعضی از احکام و رفع برخی قیود می پذیرد. از این رو  (ع)شریعت عیسی
 :نویسدمی

 -ولکنّ هنا سؤالًا یطرح نفسه وهو أنّه لم یثبت نسخ کلّ شریعۀ لاحقۀ لما تقدّمها؟ فعیسى علیه السلام
لم ینسخ شریعۀ موسى علیه السلام، وقد بیّن الغایۀ من بعثته وهی القضاء بین بنی إسرائیل وفکّ  -مثلًا

]الزخرف: «. قَدْ جئِتُْکمُْ بِالحِْکْمَۀِ وَلأبُیَِّنَ لَکمُْ بَعْضَ الَّذِی تخَتَْلفِوُنَ فِیه»الخصومات، حیث قال سبحانه: 
ناسخاً لما تقدّمه من الشرائع، إلّا إذا کان المقصود من النسخ [ فإنّ معنى ذلک أنّ المسیح جاء مبینّاً لا 63

وَلأحُلَِّ لکَمُْ »... هو تجدید بعض الأحکام ورفع القیود والأغلال التی کانت موجودۀ، حیث قال سبحانه:
 (177، ص 1، ج 1426[ )سبحانی، 50]آل عمران: ...«. بَعْضَ الَّذی حُرِّمَ عَلَیْکمُْ 

 نتیجه
بایسته است ابتدا در هندسه آیات قرآن معنای عزم دانسته شود « اولوا العزم»تر معنای برای درك به

مشخص شد صبر از « عزم الأمور»سپس در بستر آیه، واژه معنا گردد. از این رو با دقت در کاربست 
آشکار شد وصف مذکور مربوط به شخصیت « رسل»با « اولوالعزم»است و از همنشینی « عزم»لوازم 
ی پیامبران است. قرآن کریم اگر چه صراحتی در ذکر نام پیامبران اولواالعزم ندارد اما معیار حقوق

متصف شدن به وصف اولواالعزم را بیان فرموده است. و این خود دلیلی است بر نادرستی بیانیه دانستن 
اولواالعزم را ثابت ؛ زیرا مجرد ابتلاء انبیاء و صبر ایشان اتصاف ایشان به وصف «مِن الرسل»در « مِن»
سوره احقاف دانسته شد، مراد صبر در عرصه رسالت و تبلیغ دین الهی  35؛ بلکه از سیاق آیه کندمین

و مواجهه با مخالفان و معاندان و منکران است که این مهم بر همه پیامبران صادق نیست؛ زیرا همه چنین 
 اند.مأموریتی نداشته

مشهود است؛ اما در  العظمی سبحانیاللهآیت درباره تبیین دیدگاهگرچه در آثار متعدد، اختلافاتی 
دیدگاه سوم « أولواالعزم»های مفسران درباره تفسیر مجموع، ایشان با بیان هفت یا پنج دیدگاه از دیدگاه

اند که ناسخ و چهارم را با تصرفی پذیرفت و بیان داشت مراد از اولواالعزم پیامبران صاحب شریعت
، (ع)، موسی(ع)ابراهیم ،(ع): )نوحشودمیامبر گذشته بوده و تعداد ایشان در پنج نفر منحصر شریعت پی

 .)ص(و محمد (ع)عیسی
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در زمان نزول آیه دلالت  )ص(همچنین دانسته شد آیه مورد بحث بر اولوا العزم بودن پیامبر اکرم 
 )ص(لعزم نام حضرت محمددارد و اگر چه برخی مفسران همچون آلوسی در شمارش پیامبران اولوا ا

 را نیاورده اند اما به دلایل متعدد اولواالعزم بودن حضرت، امری مسلم و ثابت است. 
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 «عدم تأثیر احدثیت در ترجیح روایت»کندوکاوی در نظریه 

 العظمی سبحانیاللهآیت 

 1زادهمحمدمهدی ولی

 چکیده
یت، یکی از معیارهای قبول حدیث در دیدگاه محدثان است. پیش از تأخر در صدور، یا احدث

پرداختن به تکافؤ، تساقط، توقف و تخییر این مؤلفه بررسی و اعتبار حدیث با دخالت آن ملاحظه 
العظمی سبحانی کندوکاو و پس از اللهشود. در این مقاله، این نظریه با توجه به آراء حدیثی آیتمی

 همچون صدور یک روایت از دو معصوم و... به جستجوی نتیجه پرداخته شده است.هایی بررسی مؤلفه

 کلیدواژگان
 احدثیت، تکافؤ، تساقط، توقف، تخییر

 مقدمه
در باب تعارض اخبار، آنچه قبل از تکافؤ، تساقط، توقف و تخییر مطرح است بحث ترجیح است. 

صه وجود دارد که در اقسام، شمار در بحث ترجیح، برای حل تعارض اخبار یک سری مرجحات منصو
 باشد.و ترتیب آنها میان علماء اختلاف شده است ولی عمده دلیل آن مرفوعه زراره و مقبوله حنظله می

با گذر از مرجحات منصوصه، با روایاتی برمی خوریم که مزیّت دیگری را عامل ترجیح روایت بر 
مورد گفته اند  6یا  5یا  4یا  2ه شمار آن را کنند. این عده روایات کروایت معارض خود معرفی می

دلالت بر این امر دارند که جدیدتر بودن روایت و تأخر زمان صدور آن نسبت به روایت معارض، 
شود و روایت راجح، احدث نامیده مزیت و عامل تقدیم است. از این مرجح به احدثیت تعبیر می

 شود. می
که از یک امام نقل شوند ولی معصوم نقل شوند یا ایندر مواردی که دو روایت معارض از دو 

 زمان صدور آنها متفاوت باشد روایت جدید و متأخر مقدم خواهد شد.
این مسأله از مباحث پر ثمر باب تعادل و تراجیح است زیرا صدور همزمان در اخبار متعارض بسیار 

حکم واقعی در باب تعارض  کم است لذا روشن شدن مرجح بودن یا نبودن آن کمک زیادی در کشف
 کند. اخبار می

باشد به این معنا که آیا بحث در این موضوع، کبروی است و محل نزاع در اعتبار خبر احدث می
روایات مذکور دلالت بر مرجح بودن احدثیت دارند و احدثیت دخلی در تقدیم دارد یا مفاد و مقصود 

 یگری است که ملازم احدثیت خبر است.از آنها نکته جدیدی نیست و عامل تقدیم، امر د
اگر احدثیت، مرجح باشد مراد این است که خبر احدث بما هو احدث به عنوان امر ارتکازی یا 

 تعبدی، راجح است نه بما هو ناسخ و نه بما هو من باب التقیۀ.
صولیون در این موضوع، هیچ کتاب، پایان نامه و مقاله مستقلی نگاشته نشده است و فقط برخی از ا
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در خلال مباحث تعادل و تراجیح یا در مقام حل تعارض روایات در فروعات فقهی، اشاره کوتاهی 
 نسبت به این مسأله و روایات آن نموده اند.

العظمی اللهتوان حضرت آیتاند میازجمله معاصرینی که این مسأله را تبیین و بررسی نموده
ه احدثیت را بیان نموده اند و با اشکالاتی آن را مردود دانسته سبحانی را نام برد که اصل نظریه ترجیح ب

 اند.

 . بیان مسأله و اقوال در آن1
ق، 1410پذیرند )مروجی،مشهور دانشمندان علم اصول، احدثیت را به عنوان مرجح نمی

، 1(776و 775، ص 2ق، ج1416(، البته بسیاری ازجمله شیخ اعظم انصاری )انصاری،120،ص12ج
اند و گویا سرّ این امر، عدم دلالت راسانی و محقق نائینی اصلا متعرض این مرجح نشدهآخوند خ

 ( 647ص 7، ج1410و قزوینی، 125ص 2ق، ج1377باشد.)همدانی،روایات یا عدم التفات به آنها می
، 1380، صاحب حدائق )بحرانی، 2(5472،ح 203، ص4ق، ج1413ولی در این میان، شیخ صدوق )

ش، 1381و طباطبایی قمی، 118، ص10ق، ج1415(، فاضل نراقی )451، ص11و ج 105، ص1ج
پذیرند بلکه برخی از ( ترجیح به احدثیت را می526( و محقق سیستانی)بی تا، ص139و  138ص

معاصرین مانند طباطبایی قمی مرجح را منحصر در احدثیت دانسته و هیچ یک از مرجحات دیگر را 
 (.200، ص3ش، ج1371طبایی قمی،دهد)طبامورد پذیرش قرار نمی

مستند اکثر قائلین به ترجیح، روایات دال بر اخذ به خبر احدث است، این گروه ترجیح به احدثیت 
دانند که مطابق قواعد عقلائی ارتکازی نیست لذا باید به مدلول روایات اکتفا را یک حکم تعبدی می

 (365، ص7ق، ج1417نمود.)شهیدصدر، 
العظمی سبحانی با سایر قائلین به عدم مرجح بودن احدثیت این است که بحث اللهوجه تمایز آیت

را موجز مطرح نموده اند و بدون رد وجوه محتمل در تقدیم احدث به جز احتمال نسخ و بیان حکم 
واقعی و با اکتفاء به شواهد برون متنی بر عدم دلالت روایات بر مرجح بودن احدثیت، به نتیجه رسیده 

ا نظریه ایشان محور پژوهش قرار داده شده تا قبل از هر گونه دفاع یا رد آن، نخست، وجه است لذ
ها استدلال قائلین به مرجح بودن احدثیت بیان شود سپس از مناقشات دلالی و موردی آن و شواهد آن

یاد شود و در طول این مباحث، روش بحث، استدلال، اشکال و مدعای ایشان اعتبار سنجی و سپس 
 اتقان بخشی گردد.

بر همین اساس، هدف از پژوهش حاضر، شناخت تفصیلی نظریه این عالم بزرگوار از مبادی تا 
 شود.منتهاست که طی آن از کمبودهای آن پاسخ داده خواهد شد و صحت و اتقان آن اثبات می

 العظمی سبحانیالله. نظریه آیت2
اند؛ ، محتوای آنها را در دو مقام بررسی کردهاستاد سبحانی پس از ذکر چندی از روایات احدثیت

                                                 
بته در . شیخ انصاری در فرائدالاصول دو مورد از روایات احدثیت را ذکر کرده ولی نامی از ترجیح به احدثیت نبرده است ال1

 تصریح به عدم پذیرش ترجیح به احدثیت نموده است. 626ص 4مطارح الانظار ج
کلام فاضل تونی را نقل کرده اند: غیر از صدوق کسی را نیافتم که  399و  398ص 4الله سبحانی در ارشاد الاصول ج. آیت2

دو نفر فرموده است: اگر دو روایت به این روایات عمل کرده باشد؛ شیخ صدوق ذیل دو خبر متعارض در باب وصیت به 
باید به روایت اخیر عمل نمود زیرا اخبار دارای وجوه و معانی  )ع(متعارض از جهت صدور ثابت شدند طبق فرموده امام صادق

 (331، ص1415و تونی، 203، ص4، ج1413هستند و هر امامی به زمان خود و احکام آن آگاه تر است.)صدوق، 
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 اند: زیرا امر به اخذ خبر جدید را به دو صورت تقسیم نموده
در اوائل هجرت، حدیثی فرموده و در سال  )ص(ـ اگر مربوط به روایات نبوی باشد مثلا پیامبر اکرم

اطر ناسخ بودن آن باشد اند، در این صورت تقدیم خبر جدید شاید به خدهم هجرت خلافش را فرموده
 و ارتباطی با مرجح بودن احدثیت ندارد. 

اند و امام حدیثی فرموده (ع)باشد مثلا امام صادق (السلام علیهم)ـ اگر مربوط به روایات ائمه
 خلاف آن را فرموده اند، در این صورت: (ع)عسکری

بسته شده است البته جای  )ص(اولا احتمال نسخ متصور نیست زیرا باب تشریع پس از رحلت پیامبر
تعجب است که صدوق، عمل به احدث را به اعتبار ناسخ بودنش توجیه و تصحیح کرده است.)سبحانی، 

 ( 581، ص4ق، ج1432

ای با حکم واقعی بودن خبر جدید ندارد بلکه احتمال عکس آن نیز ثانیا تقدیم خبر جدید ملازمه
نسبت به هر دو خبر مساوی است و خبر جدید مزیتی رود زیرا احتمال حکم واقعی بودن و نبودن می

 بر دیگری ندارد. بنابراین باید وجه دیگری برای تقدیم خبر جدید بیان کرد.
ودند و طبق مصالح آن زمان حکم به مصالح زمان خود آگاه تر ب (السلام علیهم)از آنجا که ائمه

یات امر به اخذ خبر جدید، مصداق امر رسیم رواکردند تا جان شیعیان حفظ شود به این نتیجه میمی
به مقتضای مصلحت زمان هستند زیرا خبر جدید، نسبت به زمان مخاطب نزدیک تر است لذا با شرائط 
و مصالح آن زمان هم سازگارتر خواهد بود. از این رو اخذ به احدث، خاص زمان حضور امام است و 

رود در احتمال تغیر شرائط و مصالح زمان میتوان آن را به عصر های متأخر سرایت داد زیرا نمی
شد مکلف باید در زمان فعلی نیز طبق آن عمل حالیکه اگر حکم واقعی بودن خبر جدید معلوم می

و سبحانی،  399و  398، ص4ق، ج1424و سبحانی،  501و  500، ص4ق، ج1414کرد.)سبحانی، می
 (.13/2/90و  16/3/94، جلسهو سبحانی 204، ص2ش، ج1388و سبحانی،  581، ص4ق، ج1432

 العظمی سبحانیاللهبررسی نظریه آیت 
 العظمی سبحانیالله. نواقص بحث آیت1

اشکالات ایشان در صورت اول و دوم هر یک، مقدمه و مباحث زیادی در پس دارد که بدون 
دارای  گردد. کیفیت بحث ایشان از دو جهتاطلاع از آنها، صحت و اعتبار نظریه ایشان روشن نمی

 کمبود و نقصان است که البته در برخی موارد، مقتضای اختصارگویی است:
معلی و مرسله کلینی را آورده  . ذکر همه روایات احدثیت: ایشان در برخی کتب فقط دو روایت1

ق،  1414( و در برخی روایت کنانی را هم افزوده اند )سبحانی، 580، ص4ق، ج1432اند )سبحانی، 
 روایت نقل شده است. 6تا  5حالیکه در منابع روایی، ( در 500، ص4ج

اند . ذکر و بررسی همه مناقشات: ایشان نسبت به مضمون روایات فقط دو اشکال را ذکر کرده2
 اند.که آن هم مربوط به مناقشات عام است و تعرضی به متن و سند روایات نکرده

شه است زیرا اشکال ایشان صرفا در حد . هم چنین اشکال ایشان در صورت اول قابل نقد و مناق3
اند خصوصا که احتمال ناسخ بودن را احتمال است و احتمالات دیگر در وجه تقدیم را بررسی نکرده

 اند.با قطع نظر از روایات نسخ)از دسته روایات احدثیت( مطرح کرده

ل پیش فرض بنابراین لازم است پس از ذکر تمامی روایات احدثیت، ضمن بررسی مبانی و اصو
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استدلال، اشکال و مدعای ایشان، قرائن و شواهدی بر صحت آنها از درون و برون روایات یافته شود 
 و هم چنین وجوه دیگر تقدیم احدث رد شوند تا صحت و اتقان نظریه پی برده شود.

 ها. روایات احدثیت و مناقشات مربوط به آن2

پذیرند از سه که دلالت روایات احدثیت را نمی طی استقرائی که انجام شد، به طور کلی، کسانی
 اند:جنبه در این روایات مناقشه کرده

 . مناقشات سندی: برخی از روایات مشکل ضعف یا مجهول بودن راوی یا مشکل ارسال دارند.1
 . مناقشات دلالی)عام و خاص(: دلالت روایات مغایر با بحث ترجیح و کشف حکم واقعی است.2

ردی: مورد روایات یا خارج از محل نزاع یا اخص است. این قسم از مناقشات در . مناقشات مو3
 ضمن مناقشات دلالی ذکر خواهد شد. 

شود سپس به انواع مناقشات مربوط به آنان پرداخته خواهد بنابر این نخست، متن روایات ذکر می
 شد.

 ـ روایت کنانی
ال لی ابو عبد اللّه علیه السلام: یا ابا عمرو أ رأیت لو ما رواه هشام بن سالم عن ابی عمرو الکنانی قال: ق

حدثتک بحدیث أو افتیتک بفتیا ثمّ جئتنی بعد ذلک فسألتنی عنه فأخبرتک بخلاف ما کنت أخبرتک 
أو أفتیتک بخلاف ذلک بایهما کنت تأخذ؟ قلت: باحدثهما و ادع الآخر فقال: قد أصبت یا با عمرو أبى 

 اما و اللّه لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم أبى اللّه عز و جل لنا فی دینه الا التقیۀ. اللّه إلّا أن یعبد سرا،
خطاب به من فرمود: مرا خبر ده که اگر حدیثی برایت  (ع)کنانی نقل کرده است که امام صادق

گویم یا تو را فتوایی دهم سپس در زمان دیگری از همان واقعه پرسش کنی و خلاف آنچه پیش از 
کنم و دیگری را کنی؟ گفتم: به خبر پسین عمل میین گفته بودم پاسخ دهم به کدام یک عمل میا

که در نهان عبادت شود نخواسته کنم، آنگاه حضرت فرمود: درست یافتی، خداوند جز اینترك می
ز است، به خدا سوگند اگر به خبر پسین عمل کنید هم برای من و هم برای شما بهتر است، خداوند ا

 (218، ص2ق، ج1407)کلینی،  «برای ما در دینش از غیر تقیه ابا فرموده است
( ولی به گفته 416، ص2ق، ج1417محقق خویی این روایت را صحیحه دانسته است )خویی، 

سیدتقی طباطبایی قمی و شهید صدر، این روایت ضعیف است چون در سند آن کنانی آمده که توثیق 
 (.362، ص7ق، ج 1417و صدر، 226، ص3ش، ج1371نشده است )طباطبایی قمی، 

علامه مجلسی در مرآۀالعقول هم این حدیث را مجهول دانسته است چون کنانی در کتب رجالی 
اند ضعف سندی را به وسیله نقل (. برخی نیز خواسته171، ص9، ج 1404)مجلسی، 1مجهول است.

وب یا تواتر اجمالی حل کنند ولی این شدن روایت در کافی یا از اصحاب اجماع بودن حسن بن محب
ها مبنایی است و تواتر اجمالی هم متوقف بر تمامیت دلالت این دسته روایات است در حالی راه حل

 که در دلالت هر یک از روایات مناقشات متعددی شده است.
 ـ مناقشات دلالی در روایت کنانی

ی وارد است این است که خاص مورد تقیه رسد اشکالی که بر روایت کنانبه نظر می مناقشه یکم؛
عملی راوی است چون امام در مقام بیان سرّ اختلاف حدیثین، در ذیل روایت فرموده است: ابی الله لنا 

شود مراد امام این بوده که اگر احتمال تقیه در یکی از دو روایت باشد فی دینه الا التقیۀ، که معلوم می
                                                 

 .29، کنی: ص3؛ تنقیح المقال، ج639، ص2قال، ج. ر.ک: زبدة الم1
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 2، ج1417ه روایت قدیم تقیه ای باشد چه روایت جدید )خویی،باید به روایت اخیر عمل کنید چ
(، هم چنین شیخ کلینی این روایت را در باب تقیه ذکر کرده است 471ق، ص1386و آملى،  417ص

 که مؤید این مدعا است.
ممکن است اشکال شود که این روایت مربوط به تقیه است ولی تقیه بیانی خود امام نه تقیه عملی 

که ظهور در صدور تقیه از امام دارد که بیانی است اما به باور « ابی الله لنا»ن امام فرمود مخاطب؛ چو
نویسنده از مجموع عبارت لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم أبى لله عز و جل لنا فی دینه الا التقیۀ، 

عملی صادر از راوی شود بنابراین تقیه شود که تقیه به وسیله فعل مخاطب انجام میچنین استفاده می
است و از آنجا که صدور هر یک از دو روایت مطابق مصالح و شرایط آن زمان است لذا باید به روایت 

 ای باشد.جدیدتر عمل نمود و لو تقیه
بر اساس این اشکال، باید مدلول این روایت خاص زمان حضور امام و خاص مخاطب باشد چون 

شرایط به احکام عمل نمود و نیز حکم واقعی را کشف کرد درحالی در سایر افراد و زمان ها باید طبق 
 که احدثیت نه دخلی در تشخیص شرایط دارد نه دخلی در کشف حکم واقعی.

مناقشه دوم؛ وجه تقدیم احدث، تقیه ای بودن خبر پیشین است به قرینه عبارت أبی الله... خصوصا 
به نحو بأیهما کنت تأخذ وجهی نداشت. )شیخ که اگر از باب تعبد شرعی بود سؤال امام از راوی 

 (.626، ص4، ج1383انصاری، 
ای بودن ای بودن در هردو وجود دارد ولی در مناقشه دوم فقط تقیهدر مناقشه نخست احتمال تقیه

 خبر پیشین مطرح است. نقد این مناقشه پس از مناقشه ششم از مناقشات مشترك خواهد آمد.
شود که در اشکال ایشان، شامل هر دو مناقشه العظمی سبحانی روشن میاللهحال با نظر به کلام آیت

شود زیرا مصالح و شرایط زمان که ایشان فرمودند مقتضی تقیه عملی است و روایت جدید متضمن می
آن است، هم چنین ایشان به وجه تقدیم خبر جدید تصریح نمودند. البته ایشان این اشکالات را با قطع 

 اند.وص متن روایت کنانی مطرح کردهنظر از خص
 مختار بن حسین روایتـ 

الحسین بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علی بن إبراهیم عن أبیه عن عثمان بن عیسى عن 
علیه السلام قال: أ رأیتُک لو حدّثتک بحدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه بایهما کنتَ 

 آخذ بالاخیر فقال لی: رحمک اللّه.تأخذ؟ قال: کنت 
فرمود: مرا خبر ده که اگر امسال به تو حدیثی بگویم سپس سال  (ع)گوید: امام صادقراوی می

کنی؟ راوی عرضه آینده از همان واقعه بپرسی و خلاف سال پیشین سخن گویم، به کدام یک عمل می
، 67، ص1ق، ج1407رزدت )کلینی، کنم، حضرت فرمود: خدا بیامداشت: به روایت متأخر عمل می

 (7القاضى، ح از أبواب صفات 9ق، باب1409؛ حرعاملی، 8ح
این روایت مرسل است چون در سند آن تعبیر به عن بعض اصحابنا شده است لذا اعتبار ندارد 

تواند مؤید مدعی باشد کم می( ولی با این وجود، دست226، ص3ش، ج1371)طباطبایی قمی، 
 (.138ش، ص1381، )طباطبایی قمی

 مناقشات دلالی در روایت ابن مختار

یظهر من الصدوق أنه حمله »مناقشه یکم؛ شیخ حر عاملی در وسائل در ذیل این روایت گفته است: 
أعلم بأحکام زمانه من غیره من الناس. سپس  على زمان الإمام خاصۀ، فإنه قال فی توجیهه: ان کل إمام
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ت: و هو موافق لظاهر الحدیث، و على هذا یضعّف التّرجیح به فى زمان آن را تأیید نموده و گفته اس
 ( 7از أبواب صفات القاضى، ح 9ق، باب 1409)حرعاملی،  1«.الغیبۀ و فى تطاول الأزمنۀ

ای روایت اگر در مقام بیان مرجحیت احدثیت باشد باید فقط در صورتی که روایت متقدم تقیه
شود چه روایت قدیم تقیه ای باشد و از این روایت استفاده میبوده احدث مقدم شود در حالی که 

 کند.جدید حکم واقعی، چه برعکس باید به جدید عمل کرد چون شرایط تقیه در هر زمان تغییر می
از این جهت است که صدوق، روایت حسین بن مختار را چنین توجیه کرده است که امام هر زمانی 

داند و نسبت به آن آگاه تر است، آنگاه صاحب وسائل، توجیه می احکام و مصالح آن زمان را بهتر
 باشد. صدوق را ظاهر در این دانسته که روایت خاص زمان حضور امام می

اند به این مناقشه چنین پاسخ دهند که شهادت صدوق روایت نیست یا روایتی غیر از برخی خواسته
 روایت، اطلاق دارد و خاص زمان حضور امام نیست. که ظاهر اینروایت ابن مختار است، علاوه بر این

رسد اما با قطع نظر از روایت صدوق، توجیه او برای خدشه در دلالت حدیث، کافی به نظر مینقد: 
چون اگر وجه اخذ احدث، اخذ به حکم امام زمان)عج( باشد مانع از اطلاق روایات احدثیت و موجب 

ولی اشکال اینجاست که این روایت ظهوری در توجیه مذکور اختصاص به زمان حضور امام خواهد بود 
برای اخذ احدث ندارد اما این توجیه در روایت کنانی و معلیّ قابل دفاع است و قرائنی بر آن وجود دارد 

 (.221ص 1ق،ج1404چنانکه مجلسی ذیل روایت معلّی ذکر کرده است )مجلسی،
تار( به تقدیم احدث، مختص مخاطب امام و بیان مناقشه دوم؛ حکم این دو روایت)کنانی و ابن مخ

وظیفه فعلی اوست نه برای عامه مکلفین تا از مرجحات باب تعارض قرار داده شود زیرا به مقتضای 
شود در حالی که اگر از باب ای، مقدم میاطلاق روایت، خبر اخیر چه بیان حکم واقعی باشد چه تقیه

ها بود باید روایت اخیر کاشف از تقیه ای بودن روایت پیشین مرجحات عامه مکلفین و در عموم زمان 
شد؛ اما شاهدی بر آن وجود ندارد. شد یعنی احدثیت، قرینه برحکم واقعی بودن روایت اخیر میمی

 (365، ص3ق، ج1374)اصفهانی، 
هم چنین عبارت جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه در روایت ابن مختار شاهد بر معاصر بودن 

 (.365، ص7و ج 698، ص5،ج1417ب با امام است)صدر، مخاط
العظمی سبحانی با قطع نظر از متن این دو روایت، تصریح به اختصاص حکم به زمان امام اللهآیت 

 کرده و تعدی از آن به عصر های متأخر را بی وجه دانسته است.
اسدّ روایات از حیث مورد  نقد: این اشکال نسبت به روایت کنانی وارد است ولی به باور نویسنده،

ای بر مورد تقیه یا و دلالت، روایت ابن مختار است چون تأیید اخذ احدث، اطلاق دارد و هیچ قرینه
نسخ نیست و تعلیلی هم ذکر نشده تا سبب تقیید شود بنابراین این روایت در مرجح بودن احدثیت، 

 ظهور بیشتر دارد.
اشکال نسبت به این روایت وجود دارد اطلاق حکم به اخذ  با این وجود، تنها وجهی که برای ایراد

ای و این شاهد بر این است که اخذ احدث از باب اخذ به مقتضی احدث است چه واقعی باشد چه تقیه
 زمان و صلاح حال مخاطب است نه از جهت ترجیح اصطلاحی که کاشف از حکم واقعی است. 

                                                 
ای را نقل کرده که صاحب وسائل آن را بر روایت حسین بن ، روایت مرسله203، ص4. صدوق در من لایحضره الفقیه، ج1

 مختار تطبیق کرده است.
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 ـ روایت معلّی بن خُنیس

المعلىّ بن خنیس  عن یونس عن داود بن فرقد عن 1م عن أبیه عن إسماعیل بن مراّرعن علی بن ابراهی
قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: اذا جاء حدیث عن أولکم و حدیث عن آخرکم بایهما نأخذ فقال: 

السلام: خذوا به حتى یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذوا بقوله قال: ثم قال أبو عبد اللّه علیه 

 2انا و اللّه لا ندخلکم إلّا فیما یسعکم.

عرض کردم: اگر حدیثی از امام سابق و حدیث دیگری  (ع)ابن خنیس نقل کرده است: به امام صادق
)معارض آن( از امام لاحق صادر شود به کدام یک عمل کنیم؟ فرمود: به حدیث امام متأخر )یا به هر 

زنده بیانی برسد )و زمانی که بیان برسد( به آن عمل کنید سپس یک( عمل کنید تا زمانی که از امام 
کنیم )کلینی، حضرت فرمود: به خدا سوگند ما شما را جز در امری که وسعت داشته باشید داخل نمی

 (.9، ح67، ص1ق، ج1407
 ،3اندرا ضعیف دانسته در سند این روایت از دو جهت مناقشه شده است: اولا برخی اسماعیل بن مرار

 4اند.ثانیا اقوال رجالیان در تضعیف و توثیق معلی بن خنیس متعارض است که غالبا ضعیف شمرده
 مناقشات دلالی در روایت ابن خنیس

راجع به اخیر )احدث: « خذوا به»که ضمیر مناقشه یکم؛ استدلال به این روایت متوقف است بر این
ت مورد استدلال خواهد بود: خذوا به و حدیث عن آخرکم( باشد، در این صورت دو فقره از روای

 حتی یبلغکم عن الحی.

تر دو احتمال وجود دارد چون شاید مرجع ضمیر، ایهما باشد که نزدیک« به»ولی در مرجع ضمیر 
است، در این صورت مراد از روایت، تخییر در اخذ به روایات خواهد بود پس وقتی در حال تردید 

مناسب  5ا وقتی که امام زمانتان را ملاقات کرده و از تحیر خارج شوید.هستید امر بر شما توسعه دارد ت
با حال تحیر آن است که در حال تحیر باقی بماند تا امام را ملاقات کند و با ترجیح حدیث آخر نیازی 
به انتظار رسیدن امام نیست؛ حتی اگر تخییر اقرب به ذهن نباشد لااقل روایت اجمال دارد، البته تتمه ای 

که به فهم وی ضمیر به احدث باز شود بر اینکه جناب کلینی ذیل روایت ذکرکرده است قرینه می
 گردد.می

کند ولی از آنجا که این حکم به حسب مناقشه دوم؛ این روایت و لو دلالت بر تقدیم احدث می
فه عملی خاص مقتضیات و مصالح زمان و طبق حال امام و شیعیان از حیث تقیه صادر شده است لذا وظی

« إنّا و اللَّه لا ندخلکم إلّا فیما یسعکم»شخصی است که خبر احدث برای او صادر شده است، عبارت 
نیز مؤید این امر است. هم چنین این حکم به قرینه عبارت حتى یبلغکم عن الحی، خاص زمان حضور 

 امام است.

                                                 
 . احتمال دارد ضرار باشد.1
الله سبحانی، کلام کلینی را حدث، برخی مانند آیت. کلینی در ذیل این روایت افزوده است: و فی حدیث آخر خذوا بالا2

 حدیث مستقل)ششم( برشمرده اند که مرسل است
توثیق و تضعیف خاصی درباره او گفته نشده ولی برخی ثقه دانسته اند ر.ک:  -626ص 4. مانند شیخ در مطارح الانظار ج3

 .202ص 1و زبدة المقال ج 117ص 2قاموس الرجال ج
 .476ص 7و منتهی المقال ج 247ص 2، جامع الرواة ج516، رجال برقی ص417ص . ر.ک: رجال نجاشی4
( است: وفی روایة اخری بأیهما اخذت 66ص 1. در این صورت مفاد این روایت مانند مفاد روایت هفتم این باب از کافی)ج5

 من باب التسلیم وسعک.
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توانند اخذ احدث ند یا غیبت، نمیکه در زمان حضور امام باشبنابراین سائر مکلفین اعم از این
نمایند بلکه باید با به کارگیری قرائن و مرجحات، خبر اقرب به واقع و برای بیان حکم واقعی را تمییز 

، 1417؛ صدر، 366، ص3ق، ج1374؛ اصفهانی، 125ص 2ق، ج1377داده و اخذ نمایند. )همدانی،
 (199و 198ش، ص1375، «ره»؛ امام خمینی699، ص5ج

شودو این از این روایت مرجح اثباتی بودن احدثیت )به لحاظ حکم واقعی اولی( استفاده نمیبنابر
العظمی سبحانی نسبت به اللهگردد چنانکه آیتفقط مرجح ثبوتی بودن )به لحاظ وظیفه فعلی( ثابت می

 عموم روایات احدثیت، این عقیده را دارند.
 مسلم محمدبن ـ روایت

عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام یروون عن فلان و فلان  1ما رواه محمد بن مسلم
ء منکم خلافه قال: ان الحدیث ینسخ کما عن رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله لا یتهمون بالکذب فیجی

 ینسخ القرآن.
ز حضرت عرض کردم: چیست شأن کسانی که به واسطه ا (ع)گوید: به امام صادقابن مسلم می

شود؟ کنند و متهم به کذب نیستند سپس خلافش از شما صادر میرسول صلی الله علیه و آله روایت می
، 1ق، ج1407شود )کلینی، شود حدیث هم نسخ میحضرت فرمود: هم چنانکه گاهی قرآن نسخ می

 (.2، ح64باب اختلاف الحدیث، ص
میان اخبار فقط دلالت این حدیث را تام برخی همچون آقایان طباطبایی قمی و مروجی قزوینی از 

( ولی با وجود مناقشات متعددی که ذکر خواهد شد وجهی 122، ص12ق، ج1410اند )مروجی، دانسته
 ماند.برای این مدعا باقی نمی

 مناقشات دلالی در روایت ابن مسلم

است چون دو  محقق خویی این روایت را موثقه دانسته ولی دلالت آن را نپذیرفتهمناقشه یکم؛ 
احتمال در مراد از نسخ وجود دارد که طبق هر دو احتمال، مورد روایت خارج از محل کلام است 
چون کلام در متعارضینی است که اولا هیچ کدام مقطوع الصدور نباشند و ثانیا جمع عرفی بینهما 

دوم، جمع عرفی ممکن نباشد در حالیکه طبق احتمال اول، ناسخ مقطوع الصدور است و طبق احتمال 
 ممکن است.

اگر مراد نسخ اصطلاحی باشد خارج از محل کلام است چون اولا ناسخ، مرجح باب تعارض نیست 
بلکه کاشف از انتهاء حکم متقدم و فعلیت حکم متأخر است، ثانیا ناسخ اجماعا باید قطعی الصدور 

واحد با خبر قطعی الصدور  باشد در حالیکه بحث در تعارض اخبار ظنی الصدور است و هم چنین خبر
توان تعارض ندارد. و اگر مراد نسخ لغوی باشد به معنی توضیح و تبیین به وسیله تخصیص و تقیید است 
و در این صورت مربوط به مورد جمع عرفی خواهد بود در حالی که بحث در متعارضینی است که 

 ( 417، ص2ق، ج1417جمع عرفی آنها ممکن نباشد. )خویى، 
دوم؛ این روایت و لو دال بر احتمال ناسخ بودن خبر متأخر است ولی به لسان عام و در مقام  مناقشه

ضرب قاعده کلی در علاج تعارض نیست تا مخاطب مأمور به حمل بر ناسخیت خبر احدث باشد 
 (.467، ص2ق، ج1419)مومن قمى، 

                                                 
 .396، ص2؛ زبدةالمقال، ج 573، ص9الرجال، جک: قاموساند؛ ر.. رجالیون وی را توثیق نموده و از اصحاب اجماع دانسته1
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علت اختلاف حدیثین شده رسد این اشکال وارد است چون در این روایت فقط اشاره به به نظر می
 و امام امری به اخذ احدث نکرده تا بتوان تعمیم داد.

مناقشه سوم؛ اگر دلالت این روایت را بپذیریم اخص از مدعاست چون خاص نبوی متقدم و غیر 
 (626، ص4ش، ج1383نبوی متأخر است. )شیخ انصاری، 

فاوت که اولا ایشان با قطع نظر از العظمی سبحانی نیز در این راستاست با این تاللهاشکال آیت
دانند متصور نمی (السلام علیهم)روایات نسخ مطرح کرده اند، ثانیا احتمال نسخ را اصلا در روایات ائمه

ق، 1432)سبحانی، بسته شده است  )ص(شود با رحلت پیامبر اکرمزیرا باب تشریع که شامل نسخ هم می
 (.581، ص4ج

مه گفته شد، محل نزاع ما، ترجیح روایت احدث بما هو ناسخ نیست مناقشه چهارم؛ چنانکه در مقد
چون در آن صورت ناسخ بودن مدخلیت دارد نه مجرد احدثیت بل نزاع در ترجیح احدث بما هو 

 احدث است به صورت مستقل، در حالی که مورد این روایت، نسخ است.
مطرح کرده اند به این بیان که  العظمی سبحانی این اشکال را در خصوص روایات نبویاللهآیت 

وجه تقدیم احدث در آن روایات نیز بخاطر حکم واقعی بودن خبر جدید نیست بلکه احتمال دارد از 
ق، 1414)سبحانی، جهت ناسخیت باشد و در این صورت خارج از مسأله ترجیح اصطلاحی خواهد بود

؛ سبحانی، 581، ص4ق، ج1432؛ سبحانی، 399و  398، ص4ق، ج1424؛ سبحانی، 501و  500، ص4ج
 (.204، ص2ش، ج1388

که نسخ در این روایت به معنای تخصیص و تقیید است چون مناقشه پنجم( قرائنی وجود دارد بر این
قید کما ینسخ القرآن بیان کیفیت نسخ است و از آنجا که نسخ اصطلاحی درقرآن با خبرواحد ممکن 

 چنین مراداست. نیست بلکه تخصیص باخبراست لذا درحدیث نیز
هم چنین نسخ اصطلاحی در شریعت نادر است و طبق برخی مبانی، امام حافظ شریعت است نه 
مشرّع تا بتواند نسخ کند و اگر مراد امام این باشد که در هر دو خبر متعارض، یکی نسخ شده اعتباری 

در این روایت منعقد شمارد لذا اطلاقی ماند و عرف آن را بعید میبرای قوانین شریعت باقی نمی
م فقط در مقام بیان احتمال وجود نسخ در اخبار متعارض باشد)شب زنده شود و احتمال دارد که امانمی

که امام تقیۀً فرموده اند حدیث متأخر )کلام امام( را از باب ناسخ بپذیرید تا ( یا این23/7/92دار، 
 بفهمانند نبویات از غیر طریق ما را اخذ نکنید.

نیز مراد از حدیث نسخ را چنین دانسته اند که راوی علم به نسخ روایت نداشته و آن را نقل برخی 
اند و خلاف آن از ایشان صادر شده است. )فیض عالم به ناسخ (السلام علیهم)کرده درحالی که ائمه

 (.90، ص1349کاشانی، 
لمّ است که موضوع روایات که هیچ یک از این احتمالات ثابت نیست؛ اما این مسبنابراین با این

 باشد.نسخ غیر از باب مرجحات می
 حازممنصور بن روایتـ 

قال: قلت لأبی عبدالله ما بالی اسألک عن المسألۀ فتجیبنی فیها بالجواب ثم  1حازمما رواه منصور بن
اخبرنی یجیئک غیری فتجیبه فیها بجواب آخر فقال انا نجیب الناس على الزیادۀ و النقصان قال: قلت ف

                                                 
 .334، ص6المقال، ج، منتهی264، ص2الرواة، ج، جامع381، ص1الاقوال، جاند: زبدة. علمای رجال وی را توثیق نموده1



 )مدظله العالی( العظمی سبحانیاللههای علمی آیتهمایش ملی بررسی اندیشهاولین مجموعه مقالات /  110 

عن اصحاب رسول الله صلىّ الله علیه و آله و سلمّ صدقوا على محمد صلىّ الله علیه و آله و سلمّ أم کذبوا 
قال بل صدقوا قال قلت فما بالهم اختلفوا فقال أما تعلم ان الرجل کان یأتی رسول الله صلىّ الله علیه و 

یجیبه بعد ذلک ما ینسخ ذلک الجواب فنسخت آله و سلمّ فیسأله عن المسألۀ فیجیبه فیها بالجواب ثم 
 الأحادیث بعضها بعضا.

ای به من شود مرا که در مسألهعرض کردم: چه می (ع)ابن حازم نقل کرده است: به امام صادق
دهید، حضرت فرمود: ما مردم دهید و در همان مسأله به شخص دیگری پاسخ دیگری میپاسخی می

اند راست عرض کردم: پس کسانی که از حضرت رسول روایت کرده دهیم،را به زیاد و کم پاسخ می
گفته اند یا دروغ بسته اند؟ فرمود: بلکه راست گفته اند، گفتم: پس سرّ اختلافشان چیست؟ فرمود: مگر 

داد و پس از آن پاسخ دیگری کرد و آن حضرت پاسخی میپرسش می )ص(دانی که مردی از پیامبرنمی
ق، 1407پیشین بود پس بعض احادیث بعض دیگر را نسخ کرده است. )کلینی، داد که ناسخ سخن می
 (.3، ح 65، ص1ج 

 هفت اشکال نخست مذکور ذیل روایت ابن مسلم، بر این روایت نیز واردند. 
 روایات در عام مناقشات

 با قطع نظر از سند و متن روایات، مدلول مشترك این روایات مبتلی به مناقشاتی است:
.ترجیح در باب 2.ترجیح در باب وصول به واقع 1کم؛ ترجیح در دو باب مطرح است مناقشه ی

 وصول به وظیفه فعلی.
شود امر ارتکازی ترجیح ثبوتی بین حکم دو حجت است از آنچه از روایات احدثیت استفاده می

محل حیث وظیفه فعلی مکلف، نه ترجیح اثباتی به لحاظ طریقیت و کاشفیت از واقع، در حالی که 
 1کلام، دومی است.

کنند و آن حکم، حکم ترجیح اثباتی در فرض وحدت حکم است که حجتین دلالت بر آن می
اولی واقعی است لذا بین دو دلیل تکاذب وجود دارد ولی ثبوتی در فرض تعدد حکم است که هر یک 

، 6ق، ج1414 وظیفه فعلی مکلف است چه اولی چه ثانوی و بین دلیلین تکاذب وجود ندارد )حکیم،
  (.197ص

سبحانی، العظمی سبحانی در وجه تقدیم در صورت دوم به این اشکال تصریح کرده اند)اللهآیت 
؛ 581، ص4ق، ج1432؛ سبحانی، 399و  398، ص4ق، ج1424؛ سبحانی، 501و  500، ص4ق، ج1414

 (.204، ص2ش، ج1388سبحانی، 
کنند زیرا در و تمامی مرجحات را ساقط می 2ندمناقشه دوم؛ این روایات منافی با تمامی مرجحات ا

هر دو خبر متعارض یکی احدث است و صدور همزمان آنها ثابت نشده و نادر است و اگر بنا باشد خبر 
آید و ماند و لغویت مرجحات دیگر لازم میأحدث ترجیح داشته باشد موردی برای اخبار ترجیح نمی

شود چون دلیل حجیت خبر واحد شامل آن احدثیت میاین لغویت، قرینه بر عدم صدور روایات 

                                                 
مرجح . ذیل روایت کنانی و معلی بن خنیس قرائنی بر این مدعا شمرده شد و هم چنین اشاره شد که محقق حکیم حتی 1

 ثبوتی بودن احدثیت به لحاظ وظیفه فعلی را نمی پذیرد.
: اگر تعارض در احکام ظاهریه به مجرد ثبوت واقعی، قابل وقوع 363ص 7. به گفته شهید صدر در بحوث فی علم الاصول ج2

به ما تعارض شود ولی اگر فقط در مرحله وصول باشد بین اخبار تخییر و ترجیح و بین اخبار احدثیت همیشه تعارض می
 شود تعارض فقط در صورت علم تفصیلی به احدث خواهد بود.
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)همدانی،  1شود زیرا اعتماد عرف عقلاء و عدم اطمینان به خلاف، شرط حجیت خبر واحد است.نمی
 (418و  417، ص2ق، ج1417؛ خویی، 442م، ص1975؛ مغنیه، 125، ص2ق، ج1377

ین جمع نمود که روایات توان میان روایات احدثیت و سائر مرجحات چنپاسخ اشکال دوم: می
احدثیت را بر مورد علم به تقدم و تأخر صدور و روایات سائر مرجحات را بر مورد جهل به تاریخ 

، 7ق، ج1417و صدر،  39، ص 2ق، ج1417حمل کرد چنانکه محقق خویی و شهید صدر )خویی، 
 ( اشاره کرده است. 363ص

چون از آنجا که گفته آمد این روایات  نقد جواب: این جمع، شاهدی ندارد و صرفا تبرعی است
شوند تا لغویت مرجحات منصوصه لازم آید. هم خاص مخاطب امام اند لذا شامل سائر مکلفین نمی

چنین ترجیح احدث در خصوص مخاطب نیز منافاتی با سائر مرجحات ندارد زیرا وجه حکم این 
که روایات احدثیت در مقام بیان روایات به اخذ احدث )چه تقیه باشد چه حکم واقعی( این است 

وظیفه عملی فعلی مکلف است نه مقام علم و اعتقاد لذا منافاتی با ترجیح مخالف عامه ندارد چون 
، 1349مربوط به مقام علم و اعتقاد است و گاهی ترك آن در مقام عمل واجب است.)فیض کاشانی، 

 (89ص
ولا در وجه و حیث صدور این روایات مناقشه سوم؛ مورد روایات خارج از ما نحن است چون ا

 2. در باب تدبیر جامعه شیعه و نشر شریعت؛2. در باب استنباط حکم شرعی؛ 1چند احتمال وجود دارد: 
  4. از حیث موازین تقیه.4 3. در باب انجام وظیفه عملی؛3

اظهر باشد  در صورتی این روایات مربوط به مانحن فیه خواهند بود که صدور آنها در باب استنباط،
چون بحث ترجیح در ادله بخاطر استنباط حکم واقعی از دلیل است در حالی که ظهور آن در احتمال 

که سیره و ارتکاز عقلاء در تعارض دو اول ثابت نیست چون قرائنی بر خلافش وجود دارد ازجمله این
واقعی ندارد.  طریق به واقع، تساقط است نه اخذ احدث؛ چون تقدم و تأخر دخلی در کشف حکم

و  5( ثانیا در سؤال امام فرض بر وجود دو ویژگی است: قطعیت صدور698، ص 5، ج1408)صدر، 
حضور سامع در مجلس صدور حدیث، و از آنجا که قطع، موضوعیت دارد و در مانحن فیه تعبد به 

یست صدور خبر شده است و حکم به اخذ احدث، حکم ظاهری تعبدی است لذا تعدی به غیرممکن ن
خصوصا که سائر مکلفین علم به صدور ندارند و فرضا اگر هر دو واقعا صادر شده باشد معلوم نیست 

 کدام یک برای بیان حکم واقعی باشد.
تعبیر به حدیث  (ع)شاهد ادعای قطعیت صدور این است که در روایت کنانی و ابن مختار خود امام

، 7، ج1417؛ صدر، 698، ص 5، ج1408؛ صدر، 417ص 2، ج1417نموده اند نه خبر )خویی، 

                                                 
. محقق همدانی گفته است: لیس على المکلف الأخذ بالأحدثیة، بل علیه التحری و الأخذ بما هو أقرب إلى الواقع باستعمال 1

 سائر المرجحات، کیف لا؟ و إلا لم یبق للتراجیح المنصوصة موقع فی سائر الروایات
 ذکر کرده است. 465ص 2ین احتمال را محقق مؤمن در تسدید الاصول ج. ا2
ذکر کرده  377و  366ص  7. این احتمال را آقا رضا همدانی در حاشیه رسائل و شهید صدر در بحوث فی علم الاصول ج3

 است.
 در التعادل والتراجیح ذکر کرده است.« ره». این احتمال را امام خمینی4
 با عبارت لو صح الخبران جمیعا به لزوم این ویژگی تصریح کرده است. 203ص 4یه ج. شیخ صدوق در الفق5
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 1(365ص
ثالثا علاوه بر این قرائنی در خصوص متن بعضی از روایات وجود دارد: در روایت کنانی عبارت 
أبی الله الا التقیۀ ظهور در احتمال چهارم و در روایت معلی عبارت لاندخلکم الا فیما یسعکم، ظهور 

 (.465، ص2، ج1419در احتمال دوم دارد )مؤمن،
. بیان حکم واقعی عام 1در این راستا شهید صدر گفته است: در ظهور این اخبار دو احتمال است: 

که خود سائل جواب . بیان وظیفه فعلی سامع . ظاهرا مقصود امام احتمال دوم است بقرائنی ازجمله این2
ه عزّ و جل لنا و به اخذ احدث داده پس امرارتکازی است؛ همچنین ذیل روایت کنانی آمده: أبى اللّ

 366، ص7ق، ج1417لکم فی دینه إلاّ التقیۀ که صریح در قصد وظیفه فعلیه سامع است ولو تقیۀً. )صدر، 
 (367و

که در روایت معلی، حکم تعلیق بر امام حیّ شده در حالی که در باب استنباط، شاهد دیگر این
ت نیست که مخاطب امام فقیه و اهل فتوا حیات و ممات امام دخلی ندارد. هم چنین در این روایات ثاب

 آید. بوده باشد بنابراین احتمال اول که مقام استنباط است، بعید به نظر می
ای بودن خبر پیشین است لذا اخذ به احدث و لو حکم مناقشه چهارم؛ تقدیم خبر احدث از باب تقیه

یان که احدث، بیان حکم واقعی عامه مکلفین است ولی خود احدثیت دخلی در تقدیم ندارد به این ب
است و متقدم، امر به تقیه عملی توسط راوی است چون مصلحت مقتضی امر امام به موافق عامه بوده 

اند سنت، شیعه را از خودشان بدانند سپس امام حکم واقعی را بیان کرده و امر به تعبد سری نمودهتا اهل
، 7ق، ج1427در روایت کنانی است )موسوى قزوینى، که مؤید آن عبارت أبی الله الا ان یعبد سرّا 

الانظار این احتمال را پذیرفته است )شیخ انصاری، ( شیخ انصاری نیز در مطارح647تا  645ص
 (.626، ص4ش، ج1383

نقد: احتمال تقیه ای بودن هر یک از دو خبر پیشین و پسین وجود دارد و حکم واقعی بودن احدث 
 سازد. ای میق روایت با عمل به احدث چه واقعی باشد چه تقیهثابت و معلوم نیست و اطلا

عبارت ابی الله الا ان یعبد سرّا نیز به این نحو قابل توجیه است که حتی اگر احدث تقیه ای باشد در 
شرایط تقیه باید به وظیفه فعلی خود عمل کرد چون ولو آشکارا خلاف حکم واقعی است ولی در سرّ، 

 ی است.تعبد به حکم اله
العظمی سبحانی در اشکال در صورت دوم، با همین بیان، حکم واقعی بودن خبر جدید را اللهآیت 

 نفی کرده و آن را وجه تقدیم ندانسته اند.
نویسنده بر این باور است که در تقدم خبر احدث در شرایط مکلف در زمان امام شکی نیست ولی 

 کند:ضعیت عمومیت و اختصاص این حکم را روشن میاز پنج جنبه احتمال تقدم وجود دارد که و
. بما هو مخالف للعامۀ: در این صورت مرجح مستقلی نیست و خود احدثیت دخلی در رجحان 1
 ندارد.

                                                 
. سیدیزدی از این اشکال چنین پاسخ داده است: اولا مورد روایت معلی اعم از معلوم و مظنون الصدور است چون اذا جاء 1

شود اشد حکم شامل ظنی الصدور نیز میحدیث و حتی یبلغکم اعم است ثانیا فرضا اگر مورد روایت، اخبار معلوم الصدور ب
الصدور وجود ندارد هم چنانکه در تقدیم شود و وجهی در اختصاص ترجیح به معلومچون دلیل حجیت خبر شامل هر دو می

رسد وجهی ق(. به نظر می1426. قم، چاپ: اول، 415خاص برعام بین معلوم و مظنون فرقی نیست)التعارض، سیدیزدی، ص
 شود.رای اختصاص به قطعی الصدور بیان نموده است مانع از تعدی به غیر و تعمیم حکم میکه شهید صدر ب
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. بما هو ناسخ: در این صورت خارج از بحث ترجیح و تعارض است چون در باب نسخ فقط ناسخ 2
 اند. حجت است در حالی که متعارضین هردو شأنا حجت

. مرجح تعبدی شرعی: محل نزاع اصولیون است و متوقف بر دلالت روایات احدثیت است و اگر 3
ثابت شود حکم عامه مکلفین خواهد بود: مانعین، ضعف سند یا قصور دلالت)در مورد تقیه یا نسخ 
است( یا اخصیت مدلول )حکم فعلی مخصوص مخاطب و زمان حضور امام است( را وجه اشکال 

 ه اند.دانست
. بما هو حکم الاتقاء: در این صورت احدثیت دخلی در ترجیح ندارد بلکه وظیفه فعلی مکلف 4

 توانند آن را اخذ نمایند. در شرایط زمان صدور آن است و سایر مکلفین در سایر شرایط نمی
ین . مرجح عقلائی: محل نزاع است و از حیث عقلی باید بررسی شود که آیا ارتکاز عقلاء بر ا5

 کنند؟است که در دو متعارض احدث را مقدم می
رسد جدید بودن حدیث به عنوان یک ضابطه کلّى و همیشگی، ملاك ترجیح نیست و به نظر می

ترجیح از جنبه سوم پذیرفته نیست زیرا همان گونه که محتمل است حدیث متقدم از باب تقیّه، و حدیث 
عکس آن نیز احتمال دارد؛ روایات اگر در مقام بیان  متأخر براى بیان حکم واقعى صادر شده باشد،

مرجحیت احدثیت باشند باید فقط در صورتی که روایت متقدم تقیه ای بوده احدث مقدم شود در 
شود چه روایت قدیم تقیه ای باشد و جدید حکم واقعی چه حالی که از این روایات استفاده می

کند که الآن زمان تقیه است یا کلف را مشخص میبرعکس، باید به جدید عمل کرد یعنی وظیفه م
 زمان تقیه نیست چون احکام شرعی و شرایط تقیه به حسب مقتضیات زمان و مکان قابل تغییرند.

از این جهت است که صدوق، روایت حسین بن مختار را چنین توجیه کرده است که امام هر زمانی 
تر است، آنگاه صاحب وسائل، توجیه صدوق را گاهداند و نسبت به آن آاحکام آن زمان را بهتر می

ظاهر در این دانسته که روایت خاص زمان حضور امام است و هم چنین آن را تأیید کرده است. )فیض 
 (162و 161ص 3، ج1362؛ محقق داماد، 89، ص1349کاشانی، 

کم به اخذ فیض کاشانی نیز در الاصول الاصلیۀ این روایات را چنین توجیه کرده است: وجه ح
احدث چه تقیه باشد چه حکم واقعی، این است که روایات احدثیت در مقام بیان وظیفه عملی فعلی 

 (89، ص1349مکلف است نه مقام علم و اعتقاد. )فیض کاشانی، 
تواند مرجح باشد چون ترجیح در اصطلاح به معنای شود که احدثیت نمیبر همین اساس روشن می

ل در مقام علم و اعتقاد است و به لحاظ حکم واقعی است )نه صرف تعیین کشف و تعیین حجت بالفع
وظیفه عملی مکلف( در حالیکه احدثیت، طریقی برای تعیین وظیفه عملی است و خارج از مقوله 

 مرجحات است و با تعدد حکم سازگار است.
توانسته مکان مى گونه روایات دلالت برآن دارد که احکام براساس مقتضیات زمان وبنابراین این

تغییر یابد، البته این معنا به مفهوم نسخ نیست؛ زیرا نسخ به معناى زوال حکم سابق است در حالیکه به 
شود و در شرایط سابق، حکم سابق یعنی اگر مقتضای این روایات در شرایط فعلی، این حکم اجرا مى

، 1362اهد یافت. )محقق داماد، شرایط سابق مجددا باز گردد، حکم به همان شکل سابق، صدور خو
 (162و 161، ص3ج

اما جنبه چهارم: محقق سیستانی تصریح به پذیرش این جنبه نموده و گفته است: طبق میزان عقلائی 
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توان اخذ احدث )نه تعبدی شرعی(، در زمان غیبت نیز اگر امثال ظروف روایات احدثیت واقع شود می
 (526کرد. )سیستانی، بی تا، ص

کنند که علم به صدور هر دو داشته باور نویسنده، عقلاء فقط در جایی احدث را مقدم می نقد: به
کنند و فقیهی باشند )مثلا شخصی که دو سخن در دو زمان زده است به سخن اخیر او استناد و اخذ می

 کنند( در حالی که در بابکه در یک مسأله دو فتوی معارض داده است فتوی اخیر او را لحاظ می
تعارض مانحن فیه، صدور هر دو قطعی نیست، اصلا اگر دو خبر قطعی الصدور و قطعی الدلالۀ باشند 
راهی برای جمع آنها جز باب تقیه و نسخ نیست ولی در باب ترجیح احدالمتعارضین یا صدور هر دو 

رض قطعی قطعی نیست یا دلالت هر دو قطعی نیست و از آنجا که تا مدلول هر دو قطعی نباشد و متعا
ن اقوی دلالۀً و ظهورا رسد )چو)به نحو تباین یا عموم من وجه( نباشند نوبت به مرجحات صدوری نمی

مقدم است ولو روایت مقابل، ذوالمزیۀ باشد( پس فرض مرجحات صدوری در جایی است که صدور 
عقلاء  شود. بنابراین فرضهردو مشکوك باشد و با مرجح، خبری که در واقع صادر شده کشف می

 خارج از مانحن فیه است و احدثیت از جنبه چهارم نیز مرجح نیست.

 نتیجه
ها اعم از وجوه تقدیم احدث و مناقشات موردی و دلالی در روایات با توجه به تفصیل بررسی

 العظمی سبحانی در نهایت صحت و اتقان است.اللهشود که نظریه آیتروشن می
ل ها و اشکال ها نیز دارای محاسن است زیرا در ضمن رعایت افزون بر این در مقدمات، استدلا

ترین اشکالات که اختصار در بیان اشکال دلالی روایات و رد وجوه محتمل برای تقدیم، به اساسی
ترین وجوه تقدیم احدث )ناسخ یا حکم واقعی اند یعنی هم قابل دفع نیستند و هم مهمدارای دو ویژگی
اند بندی منظمی را در محل بحث قرار دادهاند، هم چنین دستهیح نمودهکنند تصربودن( را رد می

بنابراین با وجود این کمبود که ایشان به متن برخی روایات و اکثر مناقشات و وجوه محتمل برای 
اند ولی بهترین و اند و برای نظریه خود، به ذکر شواهد برون متنی اکتفاء نمودهتقدیم، اشاره نکرده

 اند.ن بحث را در این مسأله ارائه دادهدقیق تری
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العظمی سبحانیاللهبررسی دیدگاه فلسفه اخلاقی آیت  

 1حسین احمدی
  2حسن محیطی

 چکیده
پردازد و مباحث فلسفی در حوزه اخلاق، مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می فلسفه اخلاق به

العظمی سبحانی قرار گرفته است. وی در اللهامروزه مورد توجه بسیاری از اندیشمندان ازجمله آیت
بندی و ارتباط حکمت کند. دستهجهت حل مسائل فلسفه اخلاقی دیدگاه منسجم و جدیدی ارائه می

عنوان پیشینه مسئله باید و هست، اعتباری ذهنی بودن مفاهیم اخلاقی، تفکیک قضایای ی به نظری و عمل
ترین مسائل در حوزه فلسفه اخلاق هستند خود معیار از غیرخودمعیار و مسأله باید و هست ازجمله مهم

دیدگاه اند. این تحقیق درصدد است که در دیدگاه ایشان بر اساس مبانی خاصی پاسخ خود را یافته
شناسی و شناسی، هستیالعظمی سبحانی را در قالب مباحث معناشناسی، معرفتاللهفلسفه اخلاق آیت

رسد با تبیین برخی ابهامات های ایشان بپردازد. به نظر میمنطق اخلاق، تبیین کند و به بررسی نوآوری
از استحکام بیشتری برخوردار  های خودمعیار اخلاقی، این دیدگاهاین دیدگاه مانند تبیین بداهت جمله

 خواهد شد.

 کلیدواژگان
العظمی اللهشناسی اخلاق، منطق اخلاق، آیتشناسی اخلاق، هستیمعناشناسی اخلاق، معرفت

 سبحانی

 مقدمه
پردازد. علم اخلاق، علمی است که فلسفه اخلاق به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می

کند. مباحث فلسفه اخلاق، و رفتار اختیاری انسان را تبیین می های منشارزش و لزوم صفات و ویژگی
گرایی و آیند زیرا با تبیین برخی مسائل فلسفه اخلاقی مانند نسبیتهای علم اخلاق به حساب میپایه

رسیم و با تعیین موضع در این مباحث، سُست یا گرایی اخلاقی به ثبات یا تغییر در اخلاق میکثرت
معناشناسی »اند از: شود. برخی مسائل فلسفه اخلاق عبارتهای اخلاقی روشن میمحکم بودن پایه

، «های اخلاقیپذیری جملهصدق و کذب»، «مفاهیم اخلاقی مانند حسن و قبح و باید و نباید اخلاقی
« الزام اخلاقی»، ارتباط «عقل عملی و عقل نظری»، «های اخلاقیانگاریِ جملهانگاری یا انشائیاخباری»

برای هدفمند کردن «. گرایی اخلاقیگرایی و ناواقعواقع»و « ارتباط باید و هست»، «حسن و قبح»و 
شناسی بندی کرد؛ معناشناسی اخلاق، هستیتوان آنها را در چهار دسته دستهمباحث فلسفه اخلاقی می

 شناسی اخلاق و منطق اخلاق.اخلاق، معرفت
ی و اصول فقهی خود در این زمینه از اقوال بااهمیتی اندیشمندان مسلمان قدیم در کتب کلام

برخوردارند، آنها به مباحثی چون حسن و قبح شرعی و عقلی، رابطه حکمت عملی و نظری و رابطه 
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العظمی سبحانی در کتاب اللهاند. اندیشمندان مسلمان معاصر نیز مانند آیتعقل عملی و نظری پرداخته
اند، اند و درصدد پاسخگویی مسائل این علم برآمدهرداختهمستقل به مباحث فلسفه اخلاق پ

اند که توجه به آنها برای جامعه العظمی سبحانی در این علم نظریات بدیع و منسجمی ارائه کردهاللهآیت
های فلسفه اخلاقی این استاد در قالب چهار رو، این تحقیق به نظریهعلمی مفید خواهد بود؛ ازاین

پردازد. با شناسی اخلاق و منطق اخلاق میشناسی اخلاق، معرفتاخلاق، هستی موضوع معناشناسی
اند العظمی سبحانی درصدد تبیین پیشینه برخی مباحث فلسفه اخلاقی هم برآمدهاللهکه آیتتوجه به این

و در جامعه علمی درباره پیشینه بودن این مباحث مورد بحث قرار گرفته است، یک عنوان را نیز به 
 ایم.یشینه مباحث فلسفه اخلاقی اختصاص دادهپ

 فلسفه اخلاق
پردازد که اهم مسائل آن ذیل چهار فلسفه اخلاق به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می

گیرند. شناسی اخلاق و مباحث منطقی قرار میشناسی اخلاق، هستیعنوان معناشناسی اخلاق، معرفت
دهد که معنای مفاهیم اخلاقی چیست؟ به عبارت سؤال پاسخ میمعناشناسی در فلسفه اخلاق، به این 

شود؟ معناشناسی به دنبال تبیین صحیح و تعیین دیگر چه بار معنایی از دریچه مفاهیم اخلاقی فهمیده می
رو فیلسوفان اخلاق در معناشناسی مفاهیم اخلاقی، گری مفاهیم اخلاقی است؛ از این حد برای حکایت
های پردازند. بنابراین، تعریف و تحلیل معانی مفاهیم و جملهل مفاهیم اخلاقی میبه تعریف و تحلی

شناسی فلسفه اخلاق، دانشی است که در آن از گویند. هستیمیاخلاقی را معناشناسی فلسفه اخلاق 
شناسی مبتنی بر بحث شود. بحث معرفتهای اخلاقی بحث میوجود و نحوه وجود مفاهیم و جمله

واقعیت ثابت شد، « الزام اخلاقیا»که در مقام ثبوت، برای سی است، به عنوان مثال بعد از اینشناهستی
شود، ولی این دو بحث مجزای از یکدیگرند. به بحث امکان و راه شناختِ این واقعیت مطرح می

مباحث شناسی، به طور مستقیم به عقلانی یا عقلائی بودن یا ... گرایی در معرفتعبارت دیگر شناخت
های اخلاقی منطقی فلسفه اخلاق عبارتند از مباحثی که مربوط به استنباط و استنتاج مفاهیم و گزاره

های غیراخلاقی از های اخلاقی با یکدیگر و ارتباط آنها با جملهاست. مانند بررسی نحوه ارتباط جمله
 حیث منطقی و استنتاجی.

و محمول قضایای اخلاقی در یک اصطلاح،  جمله اخلاقی از موضوع و محمول تشکیل شده است
شوند؛ مفاهیمی که دال بندی میشود و این مفاهیم اخلاقی به دو دسته دستهمفاهیم اخلاقی نامیده می

بر ارزش هستند مانند خوب و بد و درست و نادرست؛ و مفاهیمی که دال بر لزوم هستند مانند باید و 
های اخلاقی، اکثر اندیشمندان در معناشناسی اخلاق به محمول نباید و وظیفه. با توجه به تأثیرگذاری

 پردازند.های اخلاقی میمفاهیم موجود در محمول
 العظمی سبحانیاللهپیشینه فلسفه اخلاق نزد آیت

به پیشینه برخی مباحث فلسفه اخلاق مانند « حسن و قبح عقلی»الله جعفر سبحانی در کتاب آیت
است؛ ایشان فلاسفه  ( پرداخته145( و مسئله باید و هست )همان: 8-7: 1377حسن و قبح )سبحانی، 

داند، اما اندیشمندان مسلمان در غنا بخشیدن به این بحث یونان را آغازگر مباحث فلسفه اخلاقی می
که به مباحثی چون شرعی یا عقلی بودن حسن و قبح، رابطه حکمت اند؛ مانند اینسهم بالایی داشته

( 6: ص1384اند. برخی اندیشمندان )لاریجانی، و رابطه عقل نظری و عقل عملی پرداخته نظری و عملی
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که رابطه حکمت نظری و عملی را بتوان پیشینه مباحث فلسفه اخلاقی در نظر گرفت خدشه وارد در این
حث را ـ که اندیشمندان از آن ب 1العظمی سبحانی رابطه حکمت نظری و عملیاللهاند؛ اما آیتکرده
که جایی( از آن6: ص1384داند؛ به نظر برخی )لاریجانی، اند ـ از سنخ رابطه باید و هست میکرده

ادراکات حکمت عملی، اعتباری نیستند پس رابطه حکمت نظری و عملی غیر از مسأله باید و هست 
راکات حکمت عملی العظمی سبحانی اداللهکه برخی اندیشمندان مانند آیتباشد؛ اما با توجه به اینمی

دانند، بحثشان در رابطه حکمت نظری و عملی، نوعی بحث از مسأله باید و هست به را اعتباری می
 تواند پیشینه مسأله باید و هست محسوب شود.آید و حداقل میحساب می

رسد اگرچه حیث بحث و هدف بحث در علم کلام و فلسفه اخلاق دو چیز باشد، اما به نظر می
شود، که بحث شرعی یا عقلی بودن حسن و قبح در کلام که مطرح مییکی است ماننداینروح بحث 

شود از حیث هدف متفاوت هستند، اما روح کلی بر هدف بحث با آنچه در فلسفه اخلاق مطرح می
گذاری در این موضوعات به روح بحث و نتیجه حاصل از آن تغییری بحث یکسان است و این هدف

 العظمی سبحانی به این پیشینه بحث حائز اهمیت است.اللهذا توجه آیتکند؛ لحاصل نمی

 العظمی سبحانی اللهمعناشناسی اخلاق نزد آیت
 ـ معنای مفاهیم ارزشی

داند؛ مفاهیم تکوینی و بندی اولیه دو قسم میالعظمی سبحانی مفاهیم را در دستهاللهآیت 
دهد بلکه د دارد و اعتبار من آن مفاهیم را تغییر نمیمفاهیم تکوینی وحقیقی در خارج وجو اعتباری.

 ثانی فلسفی.کند؛ مانند مفاهیم ماهوی و معقولانسان آن معانی را کشف می
سازد و این مفاهیم حداقل به چهار دسته، مفاهیم اعتباری آن است که ذهن هرکسی آن را می 
ستند که نه اتصافشان در خارج است و نه شوند؛ دسته اول مفاهیم معقول ثانی منطقی هبندی میدسته

عروضشان؛ پس ذهنی محض هستند. دسته دوم از مفاهیم اعتباری، مفاهیمی هستند که عقلاء بر آن 
دهند به عنوان مثال در ذهن خود غولی را تصور کنیم که نیش داشته باشد یا انسان مفاهیم ترتب اثر نمی

ته سوم از مفاهیم اعتباری هر چند ساختۀ ذهن است ولی صد سر از مفاهیم اعتباری موهوم هستند. دس
کنند مانند: ملکیت، بیع، زوجیت و امثال آن. دسته چهارم مفاهیم عقلاء بر آن مفاهیم اثری مترتب می

ها کنند، اما شیوه اعتبار آناخلاقی هستند که ساخته ذهن هستند و عقلاء بر آن مفاهیم اثری مترتب می
ت در دستِ معتبر نیست بلکه توصیف عدل به حسن و ظلم به قبح جاویدان است مانند زوجیت و ملکی

تواند عدل را قبیح بداند. بنابراین، این نوع اعتبار کمتر از و معتبِر اختیار یک راه بیشتر ندارد یعنی نمی
صحیح است  نیز بر آن« انتزاعی»نیست و با توجه به این نکته نام « قبح»و « حسن»اعتقاد به تکوینی بودن 

العظمی سبحانی چنین اللهبندی مفاهیم در دیدگاه آیت(. نمودار دسته22-19ق: ص1420)سبحانی، 
 است: 
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 العظمی سبحانی(اللهبندی مفاهیم در دیدگاه آیت)دسته 1نمودار شماره
نی العظمی سبحااللهثانیه فلسفی و مفاهیم اخلاقی نزد آیتبا بیان فوق مشخص شد میان معقولات

تمایز وجود دارد و آن این است که وجود انسان و عدم او در حقیقت آن معقولات دخالتی ندارد؛ 
مانند علیت که اگر انسانی هم نباشد این رابطه در خارج میان علت و معلول وجود دارد ولی مفاهیم 

ر ببیند حکم به حسن اخلاقی وابسته به انتزاع انسانی است که میان دو واقعیت ملایمت ببیند یا نبیند اگ
کند. پس خوب یعنی میان دو واقعیت و خوبی عدالت و اگر منافرت ببیند حکم به قبح و بدی ظلم می

ملایمت درك شود و بدی یعنی میان دو واقعیت منافرت درك شود. در هر صورت این ملایمت و 
 اشته باشد.منافرت دلبخواهی نیست که نسبت به افراد مختلف قابلیت تغییر و تبدل را د

 ـ معنای مفاهیم لزومی

کند العظمی سبحانی معنای باید و نباید اخلاقی را با ارجاع به خوب و بد اخلاقی تبیین میاللهآیت 
یعنی اگر گفته شود: این کار را باید انجام داد یعنی این کار خوب و پسندیده است. در این صورت 

گردد. پس این مفاهیم نیز از یعنی خوب و بد برمی« نیست» و« هست»به « هانبایستی»و « هابایستی»همه 
 (.177ش: ص1377جهت معنایی تمایزی با مفاهیم ارزشی )خوب و بد( ندارند )سبحانی، 

 العظمی سبحانیاللهشناسی اخلاق نزد آیتهستی
 گرایی اخلاقیـ تبیین واقع

ی و شهید مطهری مفاهیم اخلاقی را العظمی سبحانی مانند محقق اصفهانی، علامه طباطبایاللهآیت 
ش، 1380؛ مطهری، 311: 2ش، 1374؛ غروی اصفهانی، 155: 2ش، 1364داند )طباطبایی، اعتباری می

(؛ اما اعتباری در دیدگاه ایشان با معنای ادعا شده آن بزرگان یکسان 23-7: 1393؛ احمدی، 39: 13
(؛ اما 22-21: 1420داند )سبحانی، ی عقلا نمینیست. ایشان مفاهیم اخلاقی را قراردادی حاصل از بنا

مفاهیم

حقیقی

ماهوی

ثانیهمعقولات

فلسفی

اعتباری

ثانیهمعقولات

منطقی

موهوم

مفید

اخلاقی
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گیرد )غروی محقق اصفهانی اعتبار را به معنای قراردادی که حاصل از بنای عقلاست، در نظر می
العظمی سبحانی مفاهیم اخلاقی را مانند علامه طباطبایی و شهید الله(. آیت311: 2، 1374اصفهانی، 

(؛ اما آن مفاهیم را معقول ثانی 22: 1377؛ سبحانی، 740: 13 ،1380داند )مطهری، مطهری انتزاعی می
برد، ایشان داند و برخلاف علامه طباطبایی که این اعتباریات را برای حیوان نیز به کارمیفلسفی نمی

 (.191: 1420داند )سبحانی، مفاهیم اخلاقی را برای حیوان قائل نیست بلکه خاص انسان می
العظمی سبحانی نه از جنس مفاهیم ماهوی است و نه معقول ثانی، اللهتمفاهیم اخلاقی در نظر آی

بلکه انتزاعی است یعنی جاویدان است و نامتغیر که انسان آن مفاهیم را با مقایسه دو واقعیت اعتبار 
شود که عقل انسان با مقایسه بدین ترتیب اعتبار می« حسن»سازد؛ به عنوان مثال مفهوم کند و میمی

های الهی که در نفس والای انسان نهفته است، روبرو ، با واقعیت دیگری به نام داده«ظلم»و « عدل»
های الهی مفهوم شود که پس از احساس ملایمت میان فعلی خاص مانند عدالت داشتن و آن دادهمی

شود (. از آن جهت که این مفاهیم انتزاع ذهن هستند گمان می21: 1420سازد )سبحانی، را می« حسن»
که واقعیتی ندارند، اما از آن جهت که این انتزاع ذهن، دلبخواهی نیست و حکم ثابت نزد همگان ارائه 

گاه واقعی برخوردار است و تا تناسبی واقعی میان دو واقعیت وجود نداشته باشد، کند، از تکیهمی
این تناسب میان دو واقعیت که شود؛ پس جدای اینمیان آن دو انتزاع نمی« خوب»تناسبی به نام مفهوم 

شود و الا احکام اگر است، وجود تناسب یا تنافر واقعی میان آن دو سبب انتزاع مفهوم خوب و بد می
العظمی اللهشد که آیتها نیز زیاد میذهنی محض بود باید اختلاف در احکام اخلاقی میان انسان

احکام اخلاقی اصرار دارند. به عنوان مثال اگر تابد، بلکه بر ثابت بودن سبحانی این اختلاف را برنمی
قرار بود به جز دو واقعیت خارجی که تناسب میان آنها انتزاع شده است هیچ واقعیت تناسبی برقرار 

بود که میان غذا و سلیقه انسان که دو واقعیت خارجی است، طعم نباشد باید مانند طعم غذاها می
آمد و همچنان که اختلاف و تنافر اشخاص است حاصل میخوشمزگی یا بدمزگی که دال بر تناسب 

العظمی اللهکه آیتآمد درحالیها در غذاها موجود است در احکام اخلاقی هم به وجود میدر سلیقه
 ،(.1377داند )سبحانی، سبحانی احکام اخلاقی را از تغییر و اختلاف مبرا می

 ـ معنای ذاتی در حسن و قبح ذاتی

ن میان حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح عقلی تمایز معتقدند یعنی بحث حسن و قبح اکثر اندیشمندا
اند اند و بحث کردهشناسانه در نظر گرفتهشناسانه و بحث حسن و قبح عقلی را معرفتذاتی را هستی

ظمی العاللهکه ذاتی در اینجا یعنی در فعل )اعم از ذات یا غیرذات( واقعیتی وجود دارد یا نه؟ اما آیت
سبحانی معنای ذاتی در حسن و قبح ذاتی را به معنای ذاتی باب برهان یا ایساغوجی یا شبیه به باب برهان 

، واقعیتی نهفته در ذات فعل باشد بلکه در اعراض لازم «خوبی»داند این ذاتی به این معنا نیست که نمی
است ذاتی در این اصطلاح یعنی عقل  العظمی سبحانی معتقداللهفعل نیز چنین واقعیتی وجود ندارد. آیت

به خارج از خود ـ مانند شرع ـ نیاز ندارد، بنابراین، « الزام اخلاقی»های حاوی در ادراك برخی جمله
ذاتی یعنی عقلی است. ایشان ذاتی در این اصطلاح را به معنای ذاتی باب برهان و ذاتی ایساغوجی 

عتباری هستند و بر امر اعتباری، ذاتی باب کلیات خمس های اخلاقی، اداند، زیرا موضوعات جملهنمی
شود. ایشان برای ذاتی بودن در احکام اخلاقی دو خصوصیت ذکر یا ذاتی باب برهان جاری نمی

که خرد در حکم است. دوم آن« خودکفا»که خرد در حکم خود مستقل و به اصطلاح کند؛ اول آنمی
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یه است و تنها درك موضوع )عدل( و محمول )وجوب( و نیاز از تعلیل خارج از ارکان قضخود بی
گیرد( کافی است و شأن این نوع قضایا در عقل نسبت )که از مقایسه آن با نفس والا سرچشمه می

های اخلاقی غیربدیهی، ذاتی نیستند، اگر عملی، شأن قضایای اولیه در عقل نظری است. بنابراین، جمله
خصوصیت اول ذاتی را داشته باشند، ولی خصوصیت دوم را ندارند.  چه امکان دارد عقلی باشند؛ یعنی

 (.24-15: 1377آید )سبحانی، العظمی سبحانی به حساب میاللهاین تعبیر ذاتی ابتکار آیت

 العظمی سبحانیاللهشناسی اخلاق نزد آیتمعرفت
 گرایی اخلاقیـ تبیین شناخت

کند، ولی د و آنها را حاکی از واقعیت قلمداد نمیدانهای اخلاقی را انشایی میاین نظریه جمله
گرایی گرایی و کثرتگرایی ـ نسبیتکند و لوازم ناشناختها را بر واقعیت فطرت اخلاقی مبتنی میآن

ها ثبات کند که به جملههای اخلاقی را بر واقعیتی مبتنی میاخلاقی ـ را ملتزم نیست یعنی جمله
کند و برای عقل عملی علاوه حکام ثابت اخلاقی را عقل عملی معرفی میبخشد. ایشان راه شناخت امی

بر قدرت درك امور مربوط به عمل، قدرت خلاقیت و آفرینندگی نیز معتقد است. تبیین ایشان در 
 های اخلاقی چنین است:انشایی بودن جمله

وامل نیل به کمال و های کمال و سعادت را در خلقت انسان نهادینه کرده و عآفریدگار حکیم پایه
آفات و موانع از نیل را با قلم آفرینش بر صفحه دل او نگاشته است و عقل عملی با توجه به این 

کند. هدایت فطری، معیار صحیح برای شناخت حسن و قبح های فطری بایدها و نبایدها انشاء میهدایت
 (.10: 13789افعالِ فاعل ارادی و مختار است )سبحانی، 

داند و برای امور فطری یا وجدانی های اخلاقی را فطرت اخلاقی میه شناختِ جملهایشان را
هایی معتقد است که عبارتند از: اول، تمایلات فطری و احکام منطبق برآنها فراگیر غیراکتسابی ویژگی

از است، نیباشد و به قاره، نژاد و زمان معینی اختصاص ندارد. دوم، امور فطری از تعلیم و آموزش بیمی
گیرد. سوم، هر نوع فکروعمل که ریشه فطری دارد، از قلمرو و های فطری انجام میبلکه با هدایت

گانه جغرافیایی و اقتصادی و سیاسی بیرون است، یعنی ساخته و پرداخته این عوامل سیطره عوامل سه
سزایی دارند. چهارم،  نیست اگر چه این عوامل در رشد و شکوفایی و یا پژمردگی و رکود آن تأثیر به

کند کن نمیرا ریشهگیری در مورد آن، ممکن است از شکوفایی آن بکاهد، ولی آنتبلیغ و سخت
 (.11-10)همان: 

ایشان برای رسیدن به امور فطری، به زدودن من حیوانی و رسیدن به من اصیل انسانی معتقد است 
دهد. انسان از بدو تولد دارای ی اهمیت میو به تهذیب نفس برای هرچه بهتر شناختن فطریات انسان

شود. ایشان در تبیین چنین فطرتی است و بر اثر گناه و پرداختن به من حیوانی از فطرت انسانی دور می
آنگاه که از انسان من حیوانی کنار برود و من اصیل انسانی، تجلی کند افعال »گوید: کلام فوق می

د. به دیگر سخن، در این موقع گروهی از کارها، مناسب با ذات شوارزشمند و ضدارزش از هم جدا می
 («.82: 1377نماید )سبحانی، و برخی دیگر نامناسب جلوه می

ها داند، برخی از این جملهرا دو قسم می« الزام اخلاقی»های حاوی العظمی سبحانی، جملهاللهآیت 
های بدیهی عقل آیند. ایشان جملهدست می بدیهی و برخی نظری هستند که با استدلال از بدیهیات به

-63نامد )همان: می« غیرخودمعیار»های نظری عقل عملی را و جمله« خود معیار»های عملی را جمله
داند که تصور را از نوع اولیات می« الزام اخلاقی»های حاوی (. ایشان بداهت جمله7: 1378و همو،  64
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 (.64ش: 1377)سبحانی،  شودبب قبول آن و انشاء حکم میموضوع و محمول و رابطه بین این دو س
 داند، زیرا هرجملههای اخلاقی غیرخودمختار را به عقل نظری وابسته میاین نظریه، توجیه جمله

ای است که یکی از معقولات غیرخودمختاری که از آنِ عقل عملی باشد نتیجه و حاصل از دو مقدمه
بیرون است و مقدمه دیگر مربوط به عقل عملی است. نقش صغری عقل نظری و از قلمرو عقل عملی 

استنتاج که از احکام عقل نظری است، نقش تعیین کننده موضوع است و اگر عقل عملی بر چنین 
کرد، یافت و یا به تعبیر دیگر، اگر عقل نظری آن را در تعیین موضوع کمک نمیموضوعی دست نمی

-162خزید )همان: و به صورت یک حکم ذهنی در زاویه ذهن میحکم کلی آن قابل پیاده شدن نبود 
های اخلاقی معتقد است )لاریجانی، این نظریه مانند نظریه استاد لاریجانی به بداهت برخی جمله (.163

که نظریه استاد لاریجانی واقعیت (؛ ولی با آن نظریه تمایزهایی نیز دارد؛ مانند این209: 1384
 توان به نظریه( که چنین دیدگاهی را نمی222شود )همان: م اخلاقی معتقد میالامری برای لزونفس
داند بلکه ایشان بر اعتباری العظمی سبحانی نسبت داد، زیرا ایشان مفاهیم اخلاقی را ماهوی نمیاللهآیت

(. بهتر است 21ش: 1377های اخلاقی تصریح دارد)سبحانی، بودن و واقعیت نداشتن مفاهیم و جمله
 شناسی الزام اخلاقی را شبیه نظریه شهید مطهری بدانیم.العظمی سبحانی در معرفتاللهنظریه آیت

کنند و حیث عنوان اول را اندیشمندان مباحث حسن و قبح عقلی را از حسن و قبح ذاتی جدا می
به این تفکیک  العظمی سبحانیاللهدانند؛ اما آیتشناسانه میشناسانه و حیث عنوان دوم را هستیمعرفت

دانند. اند؛ اما قلمرو این دو عنوان را متغیر میشناسانه لحاظ کردهمعتقد نیستند و هر دو را بحثی معرفت
شود، اما عنوان حسن و قبح ذاتی تنها حسن و قبح عقلی، شامل قضایای خودمعیار و غیرخودمعیار می

شناسی اخلاق مباحث هستیشود که توضیح این مطلب ذیل شامل حسن و قبح خودمعیار می
 العظمی سبحانی تبیین شد.اللهآیت

دانند بلکه شناخت برخی قضایا را از ایشان قلمرو عقل را در تشخیص تمام قضایای اخلاقی تام نمی
دانند و همین کنند و دامن عقل را برای رسیدن به این دسته از قضایا کوتاه میطریق غیرعقل تبیین می

(. پس ایشان با مشخص کردن 101: 3، 1430کنند )سبحانی، یاز به وحی قلمداد میمطلب را دلیل بر ن
و همو،  82(، وجدان )همان: ص159و  50-49و  11: 1377هایی مانند عقل )سبحانی، راه شناخت

گرایی ( به شناخت101: 3، 1430و همو،  204و  26-25: 1377( و وحی )سبحانی، 174ق: ص1419
 ست.ا اخلاقی معتقد شده

 اطلاق و نسبیت

اند و مبانی العظمی سبحانی ثبات احکام اخلاقی و عدم تغیر در آن احکام را تأکید ورزیدهاللهآیت 
سازی شود. ایشان با تبیین یقینگرایی اخلاقی منتهی میاند که به اطلاقاخلاق را طوری تبیین کرده

شوند، به عیارند یا به خودمعیار ختم می( که این احکام یا خودم49: 1377احکام اخلاقی )سبحانی، 
حاکی « های اخلاق جاودانحسن و قبح عقلی یا پایه»اند و نام کتاب ثبات احکام اخلاقی معتقد شده

اند و به های مختلف به این مطلب گریز زدهاز همین هدف است که در درون این کتاب نیز به مناسبت
ان دلیل ثبات احکام اخلاقی را ثبات فطرت دانسته است، (. ایش121-119اند )همان: آن تصریح کرده

ها یکسان است و در تمام ادوار ثابت و در عمق ذات انسان زمان آفرینشش ثباتی که در تمام انسان
 (.140-137سرشته شده است )همان: 
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 العظمی سبحانیاللهمنطق اخلاق نزد آیت
؛ یکی نظری و دیگری عملی. حکمت عملی، داندالعظمی سبحانی، حکمت را دو قسم میاللهآیت 

شوند؛ قضایای گیرد که مربوط به عمل هستند و دو قسم از قضایا را شامل میقضایایی را در بر می
العظمی سبحانی دلیل تقسیم قضایای حکمت عملی به دو اللهخودمعیار و قضایای غیرخودمعیار. آیت

داند که به دو قسم بدیهی و نظری تقسیم نظری میقسم مذکور را همان دلیل تقسیم قضایا در حکمت 
کند؛ اول بدیهی بودن تقسیم، شوند یعنی ایشان در مجموع دو دلیل را برای این مطلب مطرح میمی

(؛ ایشان دلیل اول این تقسیم را به نقل از 63ش: 1377دوم برای فرار از تسلسل یا دور محال )سبحانی، 
 کند:ل دلیل دوم، بیان ذیل را از عمر بن سهلان نقل میکند و در تحلیتفتازانی نقل می

رود، باید به مقدماتی منتهی گردد که نیاز به بیان ندارد، و در مقدماتی که در قیاس به کار می»
نهایت قبلا روشن گردد و این که امور بیباشد. مگر اینپذیر نمیغیراین صورت تحصیل علم امکان

: 1393ت آخر متوقف بر اولی باشد این همان دور است )ابن سهلان، همان تسلسل است و اگر معرف
139.») 

به عبارت دیگر ایشان بر این باور است که دلیل برهانی و غیرقابل تردید بودن مسائل حکمت نظری 
است؛ زیرا حکمت عملی نیز از مقولۀ علم و ادراك و برخاسته  در مورد مسائل حکمت عملی هم جاری

سلسله  احدی است که حکمت نظری از آن برخاسته است. اگر ادراکات ما به یکاز همان عقل و
نهایت پیش رود و حتی یک مسأله آید که اندیشه و استدلال تا بیمطالب بدیهی منتهی نگردد، لازم می

نیز برای انسان معلوم نگردد و این امری است بر خلاف وجدان؛ زیرا ما معلومات فراوانی در قلمرو 
 عملی داریم.حکمت 

العظمی سبحانی، حسن عدل و قبح ظلم است که اللهالقضایای حکمت عملی در دیدگاه آیتام
: 1ق، 1411؛ همو، 48-46ق: 1420و همو،  79-77ش: 1377مصداق مستقلات عقلیه هستند )سبحانی، 

 و همو، 163ق: 1419؛ همو، 462-461: 3ش، 1370؛ همو، 183-182: 6ق، 1412؛ همو، 240-241
(. ایشان معتقد است که قضایای مربوط به حسن و قبح از اوّلیات یا بدیهیات اولی 165-164ش: 1374

باشد و در همین مرحله، انسان حسن عدل است که تصور دو طرف قضیّه، کافی در اذعان به نسبت می
( و 165: 1374و همو،  184: 6ق، 1412؛ همو، 79ش: 1377کند )سبحانی، و قبح ظلم را تصدیق می

آنها، نیازی به ملاحظۀ مسائل برون عقلی از قبیل مصالح و مفاسد نوعی و  هرگز در تحصیل اذعان به
(. ایشان در بیانی دیگر این قضایا را فطری و 7: 1378و همو،  82ش: 1377اجتماعی ندارد )سبحانی، 

قضایا قیاساتها »که  داند که مراد وجدانیات حاکی از علم حضوری است نه فطریات مصطلحوجدانی می
توان فهمید که در دیدگاه (. با بیان فوق می74: 1419و همو،  82ش: 1377باشد )سبحانی، « معها
 القضایا دو جنبه دارد؛ اولی و وجدانی.العظمی سبحانی بداهت اماللهآیت

خذ معنای العظمی سبحانی در دخیل نبودن مصالح و مفاسد در االلهباید توجه داشت که اعتقاد آیت
های حسن خوب و بد و باید و نباید، مصالح و مفاسد خیالی است ولی ایشان اعتقاد دارد یکی از ملاك

(. پس این دیدگاه 8-7: 1378عدالت، مفید بودن برای کمال نفس انسانی است )سبحانی، 
 داند.گراست و به عبارت دیگر مصلحت و مفسده واقعی را در خوب یا بد بودن فعل دخیل میغایت
القضایای عقل عملی و دیگر العظمی سبحانی معتقد است حسن عدل و قبح ظلم اماللهآیت 
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ای از حسن گونه نیست که اگر جملهآیند ولی اینهای عقل عملی منشعب از این دو به حساب میجمله
یگر هم عدل منشعب شد، خودمعیار نباشد، بلکه ملاك حسن عدل، دو چیز است که اگر در هر فعلِ د

که عقل، فعلی را مایه کمال انسانی یکی از این دو ملاك باشد آن فعل حسن خواهد بود. یکی این
که با بُعد علوی و فطرت انسان هماهنگی داشته باشد )همان(؛ بنابراین، قضایایی که بداند و دیگری این

ای در لعظمی سبحانی در مقالهااللهبا بُعد علوی انسان هماهنگی داشته باشند، حسن خواهند بود و آیت
دهد و عدالت، شجاعت، راستگویی، امانتداری، کلام اسلامی گستره قضایای خودمعیار را گسترش می

ها را فطری احترام به پیمان، سپاسگزاری از منعم، و عفت و پاکدامنی، عبرت، جوانمردی و نظایر آن
گونه بیان کرد که ان خلاصه کلام ایشان را اینتو(. با توجه به کلام یاد شده می10شمارد )همان: می

القضایا؛ آیند و گروهی غیر امالقضایا به حساب میاند؛ برخی امهای خودمعیار عقل عملی دو دستهجمله
که شجاعت، القضایا قابل حصولند. مانند اینهای امالقضایا نیستند ازجملههای اخلاقی که امو تمام جمله

بندی اند. دستهری، احترام به پیمان، سپاسگزاری از منعم و... همه نوعی عدالتراستگویی، امانتدا
 العظمی سبحانی در نمودار ذیل رسم شده است:اللههای اخلاقی در دیدگاه آیتجمله
 

 2نمودار شماره
شود. العظمی سبحانی در مسأله باید و هست پرداخته میاللهپس از بیان فوق، به نظریه آیت

-173ش: 1377دهند )سبحانی، العظمی سبحانی در مسأله باید و هست به دو پرسش، پاسخ میاللهآیت
که تبیین های حکمت نظری است؟ دوم آنهای اخلاقی غیر ازجملهکه آیا سنخ جمله(؛ اول آن183

ی، های اخلاقی را اعتبارمنطقی رابطه باید و هست، چیست؟ ایشان در پاسخ به پرسش اول، ماهیت جمله
قلمداد « هست»های حکمت نظری را اخباری و از نوع داند و ماهیت جملهمی« باید»انشایی و از نوع 

 کند که قابل صدق و کذب هستند.می
کند؛ دیدگاه اول متعلق به ایشان در پاسخ به پرسش دوم، چهار دیدگاه را از یکدیگر تفکیک می

درداخلجمله‌های

حکمت

حکمتجمله‌های

نظری

بدیهی

نظری

حکمتجمله‌های

عملی

خودمعیار

ام‌القضایا

غیرام‌القضایا

غیرخودمعیار
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بینی و ها بر این باورند که میان جهانآن کسانی است که به تفکیک باید و هست معتقدند یعنی
ایدئولوژی دیوار آهنینی وجود دارد. با اثبات یکی از سه دیدگاه بعد، بطلان این دیدگاه روشن خواهد 

کنند. دیدگاه دوم متعلق های مختلف تبیین میشد. سه دیدگاه دیگر رابطه باید و هست را به صورت
های حاوی عملی رابطه تولیدی معتقدند به طوری که جملهبه کسانی است که میان حکمت نظری و 

که کسی استدلال دهند. مانند اینهای حاوی باید )ایدئولوژی( را نتیجه میبینی(، جملههست )جهان
جایی که تنازع و جنگ در طبیعت وجود دارد و انسان در طبیعت و جزو طبیعت است؛ پس کند از آن

اه باطل است زیرا عقلِ انسان، او را از طبیعت متمایز کرده است پس انسان باید جنگ کند. این دیدگ
 (.155-148ش: 1377در تمام احکام مشترك نخواهند بود )سبحانی، 

دیدگاه سوم متعلق به کسانی است که معتقدند نباید میان حکمت نظری و عملی تضاد و تناقضی 
لوژی متناقض یا متضاد با آن داشته باشیم و باید بینی مادی معتقدیم، نباید ایدئوباشد یعنی اگر به جهان

العظمی سبحانی برتر از این نظریه را معتقد است اللهدو حکمت سازگاری برقرار باشد. آیت میان آن
یعنی دیدگاه چهارم علاوه بر دیدگاه سوم معتقد است که حکمت نظری به نحو مقتضی، علت ناقصه 

گذارد. حکمت نظری در استدلال اخلاقی، صغرای قیاس و و شرط لازم در حکمت عملی تأثیر می
تعیین کننده موضوع را به عهده دارد. به عنوان مثال استدلال ذیل صغرای قیاس از حکمت نظری و 

هاست و کبرای قیاس و نتیجه از نوع حکمت عملی و بایدهاست: مقدمه اول: خداوند عطاکننده هست
ننده نعمتی را شکرگزاری کرد. نتیجه: پس باید خداوند را هاست. مقدمه دوم: باید هر عطاکنعمت

 شکرگزاری کرد.
که العظمی سبحانی دو نوع رابطه میان مدرکَاتِ عقل عملی و نظری معتقد است؛ یکی ایناللهآیت 

شود ولی با این بیان های عقل عملی توسط عقل نظری تعیین میموضوع و صغرای استنتاج در استنتاج
ای خودمعیار عقل عملی و بدیهیات عقل نظری هیچ ارتباطی وجود ندارد. ایشان برای رفع همیان جمله

های خودمعیار کند تا جملهاین مشکل، میان مدرکات عقل عملی و عقل نظری رابطه دیگری را بیان می
« استظلم کردن بد »و « عدالت داشتن خوب است»القضایا مانند عقل عملی را دربرگیرد، بلکه ایشان ام

داند. ایشان نسبت موجود در هر دو قضیه مذکور را به امتناع را نیز محتاج بدیهیات عقل نظری می
و در « عدالت خوب است»توان گفت که داند یعنی نمیوابسته می« ارتفاع هردو»و « اجتماع نقیضین»

« قیضین محال استاجتماع نقیضین و ارتفاع ن»؛ زیرا قانونِ عقلِ نظری «عدالت خوب نیست»عین حال 
 (.159ش: 1377ها و تمام ادراکات عقل عملی و نظری حاکم است )سبحانی، بر این جمله

العظمی سبحانی، روش برهان مطابق اللههای اخلاقی در دیدگاه آیتبا توجه به یقینی بودن جمله
های جمله(. برخی از مقدمات استدلال در 59-49ش: 1377شود )سبحانی، نظریه ایشان بررسی می

اخلاقی تشکیل شده از جملاتی که یا جمله اخلاقی خودمعیار و بدیهی است یا به وسیله جمله خودمعیار 
های غیرخودمعیار لازم است تا در مقدمات استنتاج، علاوه شود ولی برای یقینی شدن جملهیقینی می

وجود داشته باشد که بر جمله اخلاقی خودمعیار، جمله خبری برای تعیین موضوع از حکمت نظری 
که خوب بودن فعل اخلاقی اثبات شد، چگونه نمونه چنین استنتاجی در صفحه قبل آمد ولی بعد از این

یا برعکس « وفاداری خوب است»از « باید وفادار بود»شود؟ به عنوان مثال استنتاج آن استنتاج لازم می
 آن چگونه است؟
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کند. و الزام اخلاقی را به وسیله دلالت التزامی تبیین میالعظمی سبحانی رابطه میان خوب اللهآیت 
این کار را انجام داد به دلالت التزامی این است که این کار پسندیده و خوب « باید»که یعنی معنای این

و « هست»به وسیله دلالت التزامی به « هانبایستی»و « هابایستی»است و برعکس. در این صورت همه 
(. به عبارت دیگر دو جمله یقینی مطوی وجود دارد که 177ش: 1377ند )سبحانی، گردبرمی« نیست»

هر فعلی که انجامش »و « هرخوبی، انجامش واجب است»در تبیین فوق کاربرد دارد و آن دو عبارتند از: 
توان گونه میاگر بخواهیم مثال فوق را به صورت استدلالی بیان کنیم، این«. واجب باشد، خوب است

« هر عمل خوب اخلاقی، واجب است»)وجدانی( و « وفاداری خوب است»که مقدمه اول:  گفت
 یا برعکس.« وفاداری واجب است»شود )وجدانی( نتیجه گرفته می

العظمی سبحانی، وجوب اخلاقی با خوب اخلاقی تساوق دارند و به اللهدر دیدگاه اخلاقی آیت
العظمی سبحانی در اللهی بر این تساوق اشکال کند که آیتاند. ولی اگر کسدلالت التزامی با هم مرتبط

های اخلاقی، به ثبات حسن و قبح افعال معتقدند یعنی وفاداری، راستگویی و ... همیشه خوب تزاحم
گناه تزاحم پیدا کنند، خوب بودنشان هستند و اگر این افعال با فعل اخلاقی دیگری مثل هلاك یک بی

(، پس 20-19: 1379افعال را به خاطر شرایطی نباید انجام داد )سبحانی،  همچنان باقی است ولی آن
که استثنائات در احکام عقلی وجود جاییتساوق خوب اخلاقی با وجوب اخلاقی استثنا دارد و از آن

ندارد، بنابراین، تساوق یاد شده، حکم برهانی و یقینی نخواهد بود؟ شاید بتوان پاسخ داد که در دیدگاه 
العظمی سبحانی خوب بودن و وجوب داشتن تشکیکی است )همان(؛ یعنی میان خوب و اللهآیت

تر را انجام داد. پس وجوب ارجح و اهم یک حکم عقلی است که بر تساوق یاد تر باید خوبخوب
 شده حاکم است.

له باید توضیح داده شد مسأ« العظمی سبحانیاللهمنطق اخلاق نزد آیت»طور که در اول عنوان همان
« هست»از مقدماتی از جنس « باید»حاوی  و هست پاسخ به این دو پرسش است که آیا استنتاج جمله

العظمی اللهامکان دارد؟ آیت« باید»از مقدماتی از جنس « هست»حاوی  امکان دارد؟ و آیا استنتاج جمله
داند و باید التزامی صحیح می سبحانی رابطه انشاء و اخبار )یا همان مسأله باید و هست( را به دلالت

توجه داشت که استنتاجات ایشان در حل مسأله باید و هست، تغییر صورت مسأله است که رابطه انشاء 
کند تا را ضمیمه می« باید»شود یعنی ایشان در پاسخ به پرسش نخست یک مقدمه محتوی و انشاء می

 کند.التزامی رابطه را حل می نتیجه محقق شود و در پاسخ به پرسش دوم به طریق دلالت

 العظمی سبحانیاللهبررسی دیدگاه فلسفه اخلاقی آیت
اند )سبحانی، العظمی سبحانی رابطه خوب و باید را به دلالت التزامی قابل ارتباط دانستهاللهآیت 

رد که (؛ یعنی هر چه خوب است باید انجام شود ولی این بیان التزامی، به تبیین نیاز دا177ش: 1377
ها با چرا هر چیز خوب را باید انجام داد؟ اگر گفته شود خوب بودن افعال به دلیل متناسب بودن آن

زا ضروری است؛ پس توجه خواهد به کمال برسد انجام فعل کمالکمال انسانی است و اگر کسی می
ندارد زیرا ایشان  العظمی سبحانی سازگاریاللهبه هدف و مصالح و مفاسد مطرح است که با نظریه آیت

 سازد.دانند در حالی که بیان یاد شده با اعتباری بودن مفاهیم اخلاقی نمیمفاهیم اخلاقی را اعتباری می
های خودمعیار، ضروری است، حداقل مانند بیان علاوه بر ضرورت تبیین فوق، تبیین بداهت جمله

اند )مصباح ضایای تحلیلی دانستهبرخی اندیشمندان که جمله عدالت داشتن خوب است را از نوع ق
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های (، جمله127: 3، 1378؛ همو، 118: 1370؛ همو، 328-327: 1384؛ همو، 103-101: 1381یزدی، 
های بدیهی، اگرچه قابلیت اثبات را نداشته باشند، خودمعیار را باید تبیین کرد؛ به عبارت دیگر جمله

که شوند یا ایناین جملات به قضایای تحلیلی ارجاع میکه اما قابلیت تبیین بداهت را دارند مانند این
شود، البته چگونگی ارجاع به علم حضوری نیز به تبیین با ارجاع به علوم حضوری بداهتشان فهمیده می

نیاز دارد. اگرجملات بدیهی، بداهتشان تبیین نشود، هرکسی برای ادعاهای واهی وموهوم خودنیز 
 هایی ضروری است.ذا تبیین بداهت چنین جملهتواند ادعای بداهت کند، لمی

 گیرینتیجه
های منسجم و مفیدی است که به بسیاری از العظمی سبحانی از دیدگاهاللهدیدگاه اخلاقی آیت

شناسی اخلاق و منطق شناسی اخلاق، معرفتهای فلسفه اخلاق اعم از معناشناسی اخلاق، هستیجنبه
اشناسی اخلاق نظریه منحصر به فردی را درباره مفاهیم اخلاقی دارند اخلاق پرداخته است. ایشان در معن

اند. ایشان این مفاهیم را نه از معقولات ثانیه که این مفاهیم را به معنای خاصی از اعتباری در نظر گرفته
از  دانند که انسانفلسفی، نه از مفاهیم ماهوی، نه از مفاهیم موهوم و مفید بلکه از مفاهیم اعتباری می

 کند.تناسب و تنافر میان دو واقعیت خارجی این مفاهیم را انتزاع می
شناسی اخلاقی با توجه به تناسب واقعی که میان دو واقعیت وجود دارد و آن را با ایشان در هستی

کند پس این انتزاع تناسب و تنافر کند و انتزاع میواقعیت واقعیت علوی نهاده شده در خود مقایسه می
شناسی اخلاقی نیز دو واقعیت دلبخواهی نیست و از ثبات واقعی برخوردار است. ایشان در معرفتمیان 

اند ایشان ذاتی را به معنای عقلی گرفته که قضایای اخلاقی دیدگاه منحصر به فردی را ارائه کرده
 شناسی به دو دسته خودمعیار وخودمعیار را دربرگرفته است. پس قضایای اخلاقی در معرفت

شوند و قضایای خودمعیار مانند قضایای بدیهی عقل نظری به اثبات نیاز بندی میغیرخودمعیار دسته
شوند. پس ندارند و قضایای غیرخودمعیار نیز با ارجاع به قضایای خودمعیار برهانی و یقینی می

 تابد.برنمیگرایی اخلاقی را گرای اخلاقی است و کثرتالعظمی سبحانی در اخلاق، مطلقاللهآیت
ایشان در منطق اخلاق نیز به رابطه باید و هست پرداخته است. منظور از مسأله باید و هست این 

شود یا برعکس است، اتخاذ می« باید»ای که حاوی ، نتیجه«هست»است که گاهی از جملات حاوی 
، «شودلیوان رفع میتشنگی من با یک »، «اممن تشنه»گوید: که زید به فرزند خود میآن؛ مانند این

هر شخصی برای من یک لیوان آب بیاورد، مرا »، «خودم قدرت آوردن آن لیوان آب را ندارم»
پس باید »گیریم که باشند، اما نتیجه میمی« هست»های فوق حاوی و ... همه جمله« کندخوشحال می

از مقدمات فوق که حاوی  است« باید»ای که حاوی نتیجه« فرزند زید برای او یک لیوان آب بیاورد!
« باید»توان جمله حاوی نمی« هست»های حاوی هستند، اخذ شده است، اما به طور قطع ازجمله« هست»

 روید.را نتیجه گرفت؛ زیرا هرگز از بوته هندوانه، خربزه نمی
های فوق مطوی است در بین جمله« باید»حاوی  اند که مقدمهبرخی برای دفع مشکل، معتقد شده

شود. از آنجایی که اخذ می« باید»و حاوی « هست»های حاوی از مجموع جمله« باید»نتیجه حاوی  و
عرف در صحبت کردن به دلیل روشن بودن مطلب و زود به نتیجه رسیدن، بسیاری از مقدمات را حذف 

ا به در اینجا نیز حذف شده است به عبارت دیگر مسأله باید و هست ر« باید»کند، مقدمه حاوی می
را معنای خبری کرده و مسأله باید و « باید»برند. برخی دیگر جمله حاوی مسأله باید و باید تحویل می
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 اند.هست را به مسأله هست و هست تحویل برده
های اخلاقی و مانند انگاری جملهالعظمی سبحانی مانند بسیاری از اندیشمندان به انشاییاللهآیت 

احکام من علوی و بدیهیات عقل عملی معتقد است. اما ایشان در ارتباط میان انگارها به برخی انشایی
محال بودن اجتماع »عقل نظری و عقل عملی، بدیهیات عقل عملی را به برخی بدیهیات عقل نظری مثل 

را علاوه بر وجدانی « عدالت داشتن خوب است»القضایا مانند داند. ایشان بداهت اممحتاج می« نقضین
داند و معتقد است حکمت نظری به نحو مقتضی، علت ناقصه و شرط لازم در حکمت حلیلی میبودن، ت

عملی مؤثر است، به عبارت دیگر ایشان وجود حکمت نظری را در استنتاجات اخلاقی به عنوان تعیین 
 داند.کننده موضوع لازم می

« باید اخلاقی»با « اخلاقی خوب»کند؛ مسائلی که ارتباط ایشان مسائل باید و هست را دو دسته می
آیند. ایشان این مسائل را به وسیله کنند و به عبارت دیگر درون اخلاقی به حساب میرا بررسی می

« خوب اخلاقی»را لازمه جمله حاوی « وجوب اخلاقی»کند یعنی جمله حاوی دلالت التزامی حل می
داند، ایشان با غیراخلاقی را استنتاجی می های اخلاقیداند. دسته دوم، مسائلی است که ارتباط جملهمی

های غیراخلاقی ـ، به های اخلاقی و جملهمعتقد است مسأله باید و هست ـ یعنی مسأله ارتباطِ جمله
شود. به عبارت دیگر چنین استنتاجی از رود و برهان در اینجا جاری میمسأله باید و باید تحویل می

وجود دارد، نتیجه نیز « باید»شود و چون در مقدمات می مقدمات عقل نظری و عقل عملی تشکیل
 باشد. « باید»تواند حاوی می

های اخلاقی مثل هنگامی که راستگویی سبب کشته شدنِ یک العظمی سبحانی در تزاحماللهآیت 
شود، به حذفِ خوبیِ راستگویی معتقد نیست بلکه فقط به دلیل شرایطی میان خوب و گناه میبی

داند یعنی اصل حسن راستگویی امری ثابت است و تغییر حاصل تر را لازم میعمل به خوبتر خوب
شده به سبب مراتب مختلف داشتن حسن و قبح و عناوین عارضی است. در تزاحم اخلاقی عنوان سومی 

 شود.حاکم می« تقدیم فعل ارجح و اهم»مانند 
و دلالت التزامی میان باید و خوب اخلاقی های خودمعیار رسد تبیین نشدن بداهت جملهبه نظر می

العظمی سبحانی به آن نیاز دارد تا استحکام منطقی بیشتری اللهاز مواردی است که دیدگاه اخلاقی آیت
 پیدا کند.

 

 پانوشت

بینی و گاهی به جای رابطه حکمت نظری و حکمت عملی، به عناوین دیگری مانند رابطه جهان
ظری و عقل عملی نیز تعبیر شده است که باید توجه داشت که این عناوین ایدئولوژی یا رابطه عقل ن

 توان هدف یکسانی داشت.کاملا با یکدیگر یکسان نیستند ولی از این عناوین می
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 حدیث از نظریه تا تطبیق

  1محمود ملکی

 چکیده
العظمی سبحانی در زمینۀ حدیث شیعی سه اثر دارد که دوتای آن؛ یعنی کلیات فی علم اللهآیت 

ومی الرجال، و اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه مبانی رجالی و حدیثی را تبیین کرده است. س
ای تطبیقی در آن نمود آن زیارۀ عاشوراء سنداً و مکانۀً است که مباحث نظری دو نوشتار اول، به گونه

پیدا کرده است. جابریت ضعف سند به سبب شهرت روایت، حجیت خبر موثوق به، و توثیق و تضغیف 
است. این نوشتار علاوه  از مباحثی است که در کتاب زیارۀ عاشوراء سنداً و مکانۀً عملاً تطبیق داده شده

زیارۀ عاشوراء »بر کتابشناسی اجمالی کلیات فی علم الرجال و اصول الحدیث و احکامه و تفصیلی 
العظمی سبحانی در دو کتاب نخست و کتاب اخیر را الله، پیوند میان آرای نظری آیت«سنداً و مکانۀً 

 دهد.نشان می

 کلیدواژگان
 الله سبحانیراء سنداً و مکانۀً، مبانی حدیثی، آیتمبانی رجالی، اصول الحدیث، عاشو

 مقدمه
کنند. هدف دانش درایه و حدیث ستارگانی در آسمان حدیث هستند که هدفی یکسان را دنبال می

تفاوت این دو دانش در این است که در رجال  2هر دو خدمت به حدیث از حیث متن و سند است.
 4و متن 3اما در درایه از حالات عارض بر مجموع سند وثاقت و ضعف یکایک راویان واکاوی شده؛

این دو علم از علوم مقدماتی فقه الحدیث هستند؛ از این رو پرداختن به هر دو برای  5شود.بحث می
 حدیث پژوهان مهم و ضروری هستند.

. کلیات اندالعظمی سبحانی نیز با توجه به این امر مهم در هر دو دانش دو اثر تألیف کردهاللهآیت 
 فی علم الرجال و اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه.

گفتارهای ایشان برای طلاب حوزه علمیه قم بوده که در سال کلیات فی علم الرجال محصول درس
پس از آن به درخواست برخی فاضلان حوزوی به دانش درایه پرداخته، مباحث  6هـ. ق چاپ شد. 1408

ایه شهید ثانی تنقیح و تقریر و تبیین کرده و کتاب اصول الحدیث و احکامه این دانش را بر اساس البد
 هـ ق چاپ شده است. 1412این کتاب در سال  7را می نویسند.

کتاب سومی که در این مقال بدان خواهیم پرداخت، اثری است درباره زیارت عاشورا با عنوان 

                                                 
 Basaer14@gmail.com                                                  دانش آموخته جامعه المصطفی العالمیه.  1
 .16. کلیات فی علم الرجل، ص  2
 . مانند صحت و ضعف سند. 3
 . مانند ظاهر و نص بودن متن. 4
 .13. اصول الحدیث و احکامه، ص  5
 .8. کلیات فی علم الرجال، ص  6
 .4. اصول الحدیث و احکامه، ص  7
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 هـ ق چاپ شده است. 1430و در سال  1نوشته 1422زیارۀ عاشوراء سنداً و مکانۀً که در سال 
ای العظمی سبحانی در این نوشتار نمود یافته و نمونهاللهکه مبانی در رجال و درایه آیتبا توجه به این

ها در رود به مقایسه و ارتباط مبانی ایشان در این دو دانش و ظهور آناز تطبیق آن مباحث به شمار می
که آرا و مبانی در مقام تطبیق بهتر تبیین شده و از مباحث انتزاعی به کتاب اخیر خواهیم پرداخت؛ چرا 

 رسند.واقعیت و عینیت می
در ابتدا دو کتاب کلیات فی علم الرجال و اصول الحدیث و احکامه را به اختصار معرفی کرده، 

 سپس میان زیارۀ عاشوراء سنداً و مکانۀً و این دو کتاب مقایسه خواهیم کرد.

 لم الرجالکلیات فی ع
و به دلیل نبود درس رجال « شورای مدیریت حوزه علمیه قم»العظمی سبحانی به دعوت اللهآیت 

دهند. شورای مدیرت پس از اتمام سلسله دروس گفتارهایی در این دانش را ارئه میدر حوزه، درس
فی علم الرجال را خواهد تا کتابی در دانش رجال تدوین کنند. ایشان نیز کلیات رجال، از ایشان می

های درسی حوزه علمیه تألیف کرده تا خلأ موجود را پر کند. این کتاب از زمان چاپ تا کنون از کتاب
 رود و هنوز کتابی جایگزین آن نشده است.به شمار می

کلیات در هشت فصل و چهارده فایده تدوین یافته است. فصل نخست به تعریف علم رجال، 
ن با دو دانش تراجم و درایه، و دلایل نیاز به علم رجال اختصاص داده شده موضوع، مسائل، تفاوت آ

 است.
فصل دوم به تفصیل به پاسخ منکران نیاز به این دانش پاسخ گفته است. این فصل و فصل نخست 

 روند.در واقع، مقدمه کتاب به شمار می
نوان اصول رجالی متقدم دار منابع دانش رجال است. در این فصل هشت منبع به عفصل سوم عهده

به تفصیل معرفی شده است. فهرست نجاشی، فهرست شیخ، الرجال شیخ طوسی، الرجال برقی، رساله 
غالب زُراری، رجال کشی، مشیخه صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه و مشیخه طوسی در تهذیب ابو

العظمی سبحانی هستند. لازم للهاالاحکام و الاستبصار هشت منبع رجالی متقدم و نخستین از نگاه آیت
 روند.به ذکر است که مشیخه ها اثری مستقل نیستند و جزئی از آثار حدیثی به شمار می

پردازد. ایشان در این فصل کتاب را بخش دوم فصل سوم به الرجال ابن غضائری و مؤلف آن می
و در ادامه معنای غلو و تطور  ؛2داننداز آنِ ابن غضائری پسر؛ یعنی احمد بن حسین بن عبید الله می

در انتساب الرجال به ابن  3کنند. البته ایشان در زیارۀ عاشوراء سنداً و مکانۀً معنایی آن را بررسی می
 اند.غضائری پدر و پسر تردید کرده

اند. بخش نخست به فهرست منتجب در فصل چهارم منابع متأخر را در چهار بخش معرفی کرده
ماء از ابن شهر آشوب، الرجال ابن داود و خلاصۀ الاقوال علامه حلی اختصاص دارد. الدین، معالم العل

دومین بخش عهد دار شناساندن جوامع رجالی متأخر است که عبارتند از: مجمع الرجال قُهپایی، منهج 
وم علی حائری. بخش سالمقال استرآبادی، جامع الرواۀ اردبیلی، نقد الرجال تفرشی، منتهی المقال ابو

                                                 
 .75. زیارة عاشوراء سندا  و مکانة ، ص  1
 .93. کلیات فی علم الرجال، ص  2
 .25. ص  3
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ها گردآوری این فصل سه کتاب رجالی را معرفی کرده است که بر منهج قدما نوشته شده و شیوه آن
هاست. این آثار عبارتند از: بهجۀ الآمال علیاری تبریزی، تنقیح المقال مامقانی و قاموس الرجال قرینه

بر بهره بردن از شوشتری. چهارمین بخش فصل به معرفی چهار جامع رجالی پرداخته است که علاوه 
        های بسیاری را به علم رجالاقول و آرای گذشتگان با مراجعه به اسانید و متون روایات آگاهی

الله الحدیث آیتو معجم رجال 2الله بروجردیالاسانید آیتمرتب 1الرواۀ اردبیلی،اند. جامعافزوده
 خویی.

شده است. نص معصوم، کلام عالمان  های به دست آوردن توثیقات خاص شمارشفصل پنجم راه
پیشین، کلام عالمان متأخر، ادعای اجماع از جانب متقدمان، مدح کاشف از حسن ظاهر و تلاش 

 های دستیابی به توثیق خاص هستند.ها راهمستنبط در جمع قرینه
شان ششمین فصل به مبحث مهم و تأثیرگذار توثیقات عامه پرداخته شده است. ده توثیق عام را ای

کنند اند که جز از ثقه نقل نمیاند: اصحاب اجماع، مشایخ الثقات، گروهی که شهرت یافتهبررسی کرده
مانند احمد بن محمد بن عیسی اشعری، بنی فضال، جعفر بن بشیر و مشایخ نجاشی که این مورد را 

طه از آن ها روایت اند، کسانی که محمد بن احمد بن یحیی در نوادر الحکمه بدون واسایشان پذیرفته
ها را استثنا نکرده است، کسانی که در اسناد کامل الزیارۀ قرار دارند، راویان کرده و ابن الولید هم آن

امام اجازه، وکیلطوسی، مشایخدر رجال شیخ (ع)صادقابراهیم قمی، اصحاب اماماسناد تفسیر علی بن
 ثقه ازراوی.روایتبودن و کثرت

ت کتب اربعه را بررسیده است. این فصل پاسخ به نظر اخباریان است که فصل هفتم صحت روایا
 دانند.همه روایات این چهار کتاب را صحیح می

های شیعی را بر شمرده است. آخرین فرقه غالیان هستند. در این قسمت به معنای آخرین فصل فرقه
 غلو و معانی آن تصریح شده است.

های راویانی که به کنیه و ها و لقباست که عبارتند از: کنیهچهارده فایده در پایان کتاب آمده 
در آغاز سندهای الکافی، تعلیق در اسناد الکافی، مقصود « عدۀ من اصحابنا»لقب شهرت دارند، مراد از 

محمد »در ابتدای سندهای الکافی، « محمد بن الحسن»در آغاز اسناد الکافی، مراد از « از علی بن محمد»
کند ای به نام حماد که ابراهیم بن هاشم از او روایت میدر اول سندهای الکافی، راوی «بن اسماعیل

، اشارتی کوتاه به مشایخ اجازه، «موسی بن القاسم عن حماد»است، مرسل نبودن سند « حماد بن عیسی»
ثقه  های مشترك میان، دلیل مضمر بودن شدن برخی روایات، شیوه تشخیص بین نام«بصیرابو»مراد از 

، نیاز «کتاب، اصل، مصنف و نوادر»و غیر ثقه و بیان سبب چگونگی این اتفاق، تعریف اصطلاحات 
 ها.ترین آثار رجالی آنهای مهمسنت به رجال و ناماهل

 الدرایهالحدیث و احکامه فی علماصول
ت برخی الرجال، به درخواسالعظمی سبحانی پس از تألیف کلیات فی علماللهگفته شد که آیت

                                                 
. این کتاب پیش از این هم معرفی شده بود؛ اما به دلیل ویژگی خاص آن؛ یعنی استفاده از اسانید و متون در اینجا نیز  1
 ر شده است.ذک
. این کتاب با نام ترتیب الاسانید منتشر شده است. برای آشنایی بیشتر با این اثر کتاب المنهج الرجالی و العمل الرائد  2

 الله بروجردی اثر استاد سید محمد رضا حسینی جلالی را ببینید.لسید الطائفة آیت
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فاضلان حوزوی به دانش درایه پرداخته، مباحث این دانش را بر اساس البدایه شهید ثانی تنقیح، تقریر 
این کتاب مقدمه، هشت  1و تبیین کرده، کتاب اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه را می نویسند.
برخی اصطلاحات متعارف فصل و خاتمه دارد. در مقدمه تعریف دانش درایه، موضوع، مسائل، غایت و 

 دانش درایه آمده است.
فصل نخست به تقسیم خبر به متواتر و واحد پرداخته و در در انجام فصل تقسیمات این دو نوع خبر 

اند. آخرین مبحث، تقسیم خبر واحد به دارای قرائن و بدون قرینه است که از مباحث مهم را بر شمرده
 پردازیم.امه بیشتر بدان میدر اعتبار سنجی به شمار رفته، در اد

فصل دوم دربارۀ تقسیم چهارگانه حدیث به صحیح، حسن، موثق و ضعیف و تعریف این 
های حدیث صحیح نزد قدما و چرایی تغییر منهج قدما توضیحاتی اصطلاحات است. در این فصل قرینه

 آمده است.
یشین تبیین شده است در فصل سوم مصطلحات مشترکی میان اقسام چهارگانه حدیث در فصل پ

 مانند: معلق، مختلف، ناسخ و منسوخ، مقبول، ظاهر، مجمل.
فصل چهارم به اوصاف مرتبط با حدیث ضعیف پرداخته است. اوصافی مانند موقوف، منقطع، 

 مضطرب، موضوع در این فصل تبیین شده است.
لت و ضبط در اینجا های راویان است. اسلام، عقل، بلوغ، عدافصل پنجم درباره ضوابط و ویژگی

 بحث شده است. حجیت خبر ثقه نیز در این فصل واکاوی شده است.
اند. برخی از این الفاظ عبارتند از: ثقه، عدل، وجه، الفاظ جرح و تعدیل در فصل ششم بیان شده

 عین، شیخ اجازه، ضعیف الحدیث، متروك الحدیث و کذاب.
 اند.ها مختصر معرفی شدهدر فصل هفتم فرقه

 فصل هشتم تحمل حدیث و طرق آن گزارش شده است. در
های حدیثی های حدیثی مانند جامع و مستدرك، کتابخاتمه کتاب به تعریف انواع کتاب

 سنت و القاب مربوط به محدثان مانند مُسنِد و حافظ اختصاص دارد.اهل

 زیارة عاشوراء سنداً و مکانة
در اینجا  2می سبحانی درباره اعتبار زیارت عاشورا.العظاللهاین اثر پاسخ به پرسشی است از آیت

الله در دو کتاب کلیات فی علم الرجال و ای آیتعلاوه بر معرفی کتاب، میان مبانی رجالی و درایه
 اصول الحدیث و احکامه و تطبیقات ایشان در زیارۀ عاشوراء مقایسه خواهد شد.

مات پنج سند مرتبط با زیارت عاشورا با پیش از ورد به بحث شش مقدمه آمده است. پس از مقد
 شوند.ای بررسی میتوجه به مقدمات و برخی مباحث رجالی و درایه

، های اعتبار آن است. ایشان سه قرینه را بر شمردهمقدمه نخست درباره حدیث معتبر نزد قدما و قرینه
وجود حدیث در بسیاری از  اند. این سه عبارت است از:ها را به جهت اختصار واگذاردهسایر قرینه

اصول چهارصدگانه، تکرار حدیث در یک اصل یا چند اصل با طرق و اسانید متفاوت یا وجود حدیث 
عرضه شده  (السلام علیهم)در اصل یکی از اصحاب اجماع، وجود حدیث در کتابی که بر یکی از امامان

                                                 
 .4. اصول الحدیث و احکامه، ص  1
 .11و مکانة، ص . زیارة عاشوراء سندا   2
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تگان. ایشان در ادامه سبب عدول های معتبر و متداول میان گذشباشد و وجودحدیث در یکی از کتاب
ای یافت شود، اند که اگر دوباره قرینهها دانسته اند و تأکید کردهمتأخران از این منهج را کم شدن قرینه

 1متأخران از پذیرفتن آن ابایی ندارند.
اند. دقیقاً این مباحث را طرح کرده 3و اصول الحدیث 2جالب این است که ایشان در کلیات

اند. ایشان در پنج سند مورد بحث های قدما توجه کردهالعظمی سبحانی در این اثر دقیقاً به قرینهاللهآیت
 ها، تصریح کرده است:ترین قرینههای گذشتگان، یکی از مهمبه اخذ بزرگان از کتاب

نظر ایشان این ( ع)جعفرروى محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن صالح بن عقبۀ، عن أبیه عن أبی»در 
سپس طریق شیخ  4است که شیخ طوسی حدیث را از کتاب محمد بن اسماعیل بن بزیع گرفته است.

رسد این نظر ایشان از کلام شیخ طوسی به نظر می 5کند.بزیع را از فهرست نقل میطوسی به کتاب ابن
کند که در تهذیب آغازین نامی که در گرفته شده است. شیخ طوسی در مشیخه تهذیب تصریح می

ند ذکر کرده نام صاحب کتاب یا نویسنده اصلی است که حدیث را از آن کتاب یا اصل گرفته س
 6است.
صالح بن عقبۀ، »سند دوم شیخ طوسی نیز که پس از سند اول و ثواب زیارت نقل شده چنین است:  

که ابن ینبا توجه به ا«. )علیه السلام( وسیف بن عمیرۀ، قال علقمۀ بن محمد الحضرمی، قلت لأبی جعفر
العظمی سبحانی بر این نظر هستند که از سیاق عبارت اخذ اللهبزیع راوی از صالح و سیف است آیت

  7زیارت از کتاب ابن بزیع واضح است.

وروى محمد بن خالد الطیالسی، عن سیف بن عمیرۀ، قال: خرجت »در سند سوم شیخ طوسی یعنی 
ت از کتاب محمد بن خالد طیالسی و سند شیخ در فهرست نیز به اخذ روایمع صفوان بن مهران الجمّال 

 8اند.به کتاب وی تصریح کرده

 چهارمین سند از ابن قولویه در کامل الزیارۀ است. سند این گونه است:
حدثنی حکیم بن داود بن حکیم وغیره عن محمد بن موسى الهمدانی،عن محمد بن خالد الطیالسی،عن »

 «)علیه السلام( جمیعاً،عن علقمۀ بن محمد الحضرمی،عن أبی جعفر الباقرسیف بن عمیرۀ وصالح بن عقبۀ 
اند که روایت از کتاب محمد بن اسماعیل گرفته شده العظمی سبحانی در این سند هم گفتهاللهآیت 

نیز احتمال « و محمد بن إسماعیل عن صالح بن عقبۀ»است. ایشان در مورد سند دوم ابن قولویه؛ یعنی 
های ترین قرینهبنابراین ایشان به یکی از مهم 9اند.از کتاب محمد بن خالد را مطرح کردهاخذ حدیث 

است، برای اعتبار  (السلام علیهم)های اصحاب امامانقدما؛ که همان وجود حدیث در یکی از کتاب
 اند.حدیث تمسک کرده

                                                 
 17-15. همان، ص  1
 .70. ص  2
 .41-39. ص  3
 . 38. زیارة عاشوراء سندا  و مکانة ، ص  4
 .39-38. همان، ص  5
 .4، مشیخه، ص 10. تهذیب الاحکام، ج 6
 .50. زیارة عاشوراء سندا  و مکانة ، ص  7
 .57. همان، ص  8
 .65-64. همان، ص  9
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صدور آن وثوق مقدمه دوم دربارۀ حجیت خبر است. آیا خبر ثقه حجت است یا خبری که به 
دانند که به صدور آن وثوق و اطمینان العظمی سبحانی قول اصح را حجیت خبری میاللهاست؟ آیت

 1های وثوق به خبر است.است. ایشان بر این باورند که وثاقت راوی هم از قرینه
حجیت در کلیات نیز ایشان وثاقت مخبر را راهی برای احراز صدق خبر دانسته، سیره عقلا را دلیل 

نیز در اصول الحدیث قول به حجیت خبر موثوق به صدور را قائل  2اند.خبر موثوق به صدور شمرده
ایشان در مورد اسناد پنج گانه  3اند.شده، احراز وثاقت راوی را طریقی به وثوق به صدور خبر بر شمرده

 4آور دانسته است.زیارت عاشورا نیز با وجود تفاوت در اعتبار هر یک مجموع سندها را اطمینان
ای مهم برای حجیت های اعتبار حدیث است. شهرت عملی قرینهسومین مقدمه دربارۀ یکی از قرینه

اند که با شهرت عملی همراه باشد. حدیث است. سپس شهرت روایی را در صورتی کارآمد دانسته
ار زیارت عاشورا را بر همین مبنا اعتب 5ایشان با استناد به مقبوله عمر بن حنظله به همین نتیجه دست یافته،

جید، محمد بن و بزرگان فقه و حدیث رجال مانند ابن ابی 6اند؛ زیرا این زیارت پنج سند داردپذیرفته
حسن بن الولید، علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم، محمد بن اسماعیل بن بزیع و صوفان بن مهران در 

 7اند.بزرگان مذهب، ابن قولویه و شیخ طوسی، آن را نقل کرده اسانید آن هستند علاوه بر این دو نفر از
مقدمه چهارم دربارۀ اعتبار علمی الرجال منتسب به غضائری است. اما در ادامه به مبحث غلو هم 

 پردازند. می
اند. الله غضائری یا فرزند ایشان، احمد، تردید کردهایشان درباره انتساب این کتاب حسین بن عبید

الله خویی و کلیات فی علم تفصیل در این موضوع را به کتاب معجم رجال الحدیث از آیتایشان 
اند؛ اما آنچه در کلیات آمده با اینجا قدری متفاوت است؛ چرا که در الرجال اثر خودشان ارجاع داده

 8اند.الله غضائری دانستهکلیات ایشان کتاب را از احمد پسر حسین بن عبید
، کلامی را تضعیفات غضائری را به دلیل خدشه در انتساب کتاب به ایشان نپذیرفته بنابراین ایشان

ها به دلیل تفسیر ویژه خود در غلو و مقامات اند که تضعیفات غضائری و قمیاز وحید بهبانی نقل کرده
 9نامعتبر است. (السلام علیهم)امامان

بحث شده است. جالب این است که سخن  در کلیات نیز به تفصیل دربارۀ غلو و معانی و مراتب آن
 10وحید بهبهانی در کلیات هم آمده است.

ها ها را نپذیرفته و به تبیین غلو گفته شده درباره آندر مورد دو راوی نیز ایشان اتهام غلو به آن
 اند. این دو راوی عبارتند از صالح بن عقبه و محمد بن موسی همدانی.پرداخته

                                                 
 .20-17. همان، ص  1
 .156فی علم الرجال، ص . کلیات  2
 .120. اصول الحدیث و احکامه، ص  3
 .24. زیارة عاشوراء سندا  و مکانة ، ص  4
 .24-20. همان، ص  5
 24. همان، ص  6
 .74. همان، ص  7
 .93. کلیات فی علم الرجال، ص  8
 .28-26. زیارة عاشوراء سندا  و مکانة ، ص  9

 .434 -419. کلیات فی علم الرجال، ص  10
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شود. ن غضائری، صالح بن عقبه را کذابی دانسته که بدو التفات و توجه نمیبه نقل علامه حلی، اب
اند که نسبت کذب به وی را به دلیل العظمی سبحانی پس از بررسی عبارت به این نتیجه رسیدهاللهآیت

 1اتهام غلو بوده است.
است. نیز ابن  ها محمد بن موسی همدانی را غالی دانسته، ابن الولید هم وی را تضعیف کردهقمی

الولید را باور ایشان به العظمی سبحانی دلیل این نظر ابناللهغضائری وی را ضعیف شمرده است. آیت
الولید را دلیل بر طعن اسثتنای ابن 3البته ایشان در کلیات، 2دانسته است؛ (السلام علیهم)مقامات امامان

الله در زیارۀ عاشوراء همان نظر رسد آیتظر میبه ن اند که محمد بن موسی نیز از آن جمله است.دانسته
ها دربارۀ غلو و اختلاف دربارۀ چیستی خود در کلیات را دارند؛ اما با توجه به قرائنی مانند نظر قمی

 اند.غلو، مشایخ جلیل القدر و ثقۀ همدانی و نوشتن کتاب رد بر غلات این تضعیف را نپذیرفته
اند. بر . ایشان هر خبری را سبب حصول وثوق در نفس دانستهمقدمه پنجم دربارۀ خبر ضعیف است

های مهمی که در این اساس حتی اگر زیارت عاشورا ضعف سندی داشته باشد، با وجود شخصیت
 4اسناد آن هستند، مجموع اسناد پنج گانه آن وثوق آور است.

ح در ادلۀ سنن اگر مقدمه ششم و آخرین مقدمه دربارۀ تسامح در ادلۀ سنن است. بر اساس تسام
روایتی ضعیف باشد، عمل بر اساس آن جایز است. این سخن به معنای عمل به روایات ضعیف و نشر 

ها را واننهیم. حال آن ها نیست؛ بلکه به معنای حفظ میراث حدیثی است که به صرف ضعف سند آن
ای رسیدن به ثواب ذکر توانند براگر فرض کنیم سند زیارت عاشورا ضعیف است، شیعیان دلسوخته می

 5شده در روایت آن را بخوانند.
العظمی سبحانی پس از این شش مقدمه مباحث مربوط به زیارت عاشورا را در دو فصل اللهآیت 

 کند.طرح می
گانه زیارت عاشورا در مصباح المتهجد شیخ طوسی در فصل نخست اعتبارسنجی شده سندهای سه 

 است.
 در کامل الزیارۀ ابن قولویه واکاوی شده است. در فصل دوم دو سند زیارت

ای ایشان در بررسی سندها آمده است. ما در اینجا در این دو فصل برخی از آرای رجالی و درایه
 پردازیم:این موارد را استخراج کرده و به تبیین هر یک می

 آرای رجالی
عاشوراء را در دو بخش توثیقات عامه العظمی سبحانی در زیارۀ اللهاز اینجا به بعد آرای رجالی آیت

 شود.ای ایشان هم اشاره میو خاصه و نیز در کنار آن به نکات درایه

                                                 
 .45. زیارة عاشوراء سندا  و مکانة ، ص  1
 .69-66. همان، ص  2
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 توثیقات عامه
ای که توثیقات عامه 1های دستیابی به توثیق جمعی از راویان را توثیقات عامه گویند.راه

عبارتند از: مشایخ نجاشی، مشایخ  اندها بهره بردهالعظمی سبحانی در زیارۀ عاشوراء از آناللهآیت
 اشعری در نوادر الحکمه، مشایخ ابن قولویه، مشایخ اجازه، کثرت روایت ثقه.

 مشایخ نجاشی

العظمی سبحانی چنین نظری را بدون هیچ تردیدی اللهداند. آیتنجاشی همه مشایخ خود را ثقه می 
جید را ررسی سندی از زیارت عاشورا ابن ابیایشان در ب 2دهد.با استفاده از کلام نجاشی بدو نسبت می

که ایشان هیچ توثیق در آثار رجالی ندارند. از دلایل وثاقت ایشان، شیخ نجاشی بودن داند با اینثقه می
 3است.

 مشایخ اشعری در نوادر الحکمه

ت الولید از روایات این کتاب، روایانوادرالحکمه اثر محمد بن احمد بن یحیی اشعری است. ابن
اعتباری روایات این مشایخ است. برخی مشایخ اشعری را استثنا کرد. قصد او از این استثنا اثبات بی

 4الولید روایاتش را استثنا کرده، محمد بن موسی الهمدانی است.ازجمله مشایخ اشعری که ابن
را در زیارۀ عاشوراء اما ایشان محمد بن موسی همدانی  5پذیردالعظمی سبحانی هم این نظر را میاللهآیت

داند نه این دلیل که از نظر پیشین خود عدول کرده، بلکه به این سبب که محمد بن یحیی و ثقه می
غضائری اند. ایشان تضعیفی را از ابنمحمد بن احمد بن یحیی شیخ مشایخ کلینی از وی روایت کرده

ین در انتساب کتاب الرجال به غضائری دهد؛ زیرا پیش از اکند؛ اما در اینجا بدان پاسخی نمینقل می
اند. دلیل دیگر این است که در کتاب الرجال بلافاصله پس از تضعیف محمد پدر یا پسر تردید کرده

رسد منشأ نظر غضائری که به نظر می 6الولید را ذکر شده استها و استثنای ابنبن موسی، نظر قمی
ها را برخاسته از الولید و قمیالعظمی سبحانی نظر ابناللههاست. آیتالولید و طعن قمیاستثنای ابن

هاست اند؛ بنابراین چنین باورهایی که ویژه قمیبرشمرده (السلام علیهم)باورشان دربارۀ مقامات امامان
تواند سبب تضعیف راویانی با باورهای متفاوت شود. ایشان در ادامه کلام نجاشی را به سه دلیل نمی

 دانند:حمد بن موسی نمیحاکی از تضعیف م
 . تضعیف را به قمیان نسبت داده است.1
 «و الله اعلم»گفته است: « محمد بن موسی»الولید درباره . پس از کلام ابن2

ها به وی نسبت غلو و وضع حدیث داده بودند؛ اما محمد بن موسی کتابی دارد با عنوان . قمی3
تواند حدیث وضع کند؛ زیرا وضع حدیث شأن نمی حال آنکه چنین کسی«. کتاب الرد علی الغلاۀ»

 7غالیان است.
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 مشایخ ابن قولویه

الزیارۀ را واسطه جعفر بن محمد بن قولویه نویسنده کتاب کاملالعظمی سبحانی مشایخ بیاللهآیت 
ایشان حکیم بن داود بن حکیم را که در  1دانند.بر اساس عبارت خود مؤلف در مقدمه کتاب، ثقه می

 2اند.قولویه است، ثقه دانستهقولویه به زیارت عاشورا نامش آمده و شیخ ابنابن سند
 مشایخ اجازه

ها مشایخ اگر بزرگان از مشایخ خود که توثیقی ندارند، بسیار روایت کنند، این مشایخ که به آن
اوست؛ احمد بن محمد بن یحیی نیز از مشایخ صدوق و شیخ اجازه  3اجازه گفته شده، ثقه هستند.

 4بنابراین ثقه است.
 کثرت روایت ثقه جلیل القدر

کرد، قدح دأب عالمان متقدم این گونه بوده است که از ضعفا نقل نکنند و اگر شخصی چنین می
دلالت « مروی عنه»کرد، بر وثاقت ای از شخصی که توثیق نداشت نقل مینیز اگر ثقه 5شمردند.وی می

ثبات وثاقت صالح بن عقبه و رد تضعیف غضائری، از همین قاعده بهره الله سبحانی برای اآیت6کرد.می
 8اند.نیز وثاقت محمد بن خالد طیالسی را از همین روش اثبات کرده7برده است.

 ترضی

العظمی سبحانی در الله؛ اما آیت9نزد برخی رجالیان بر وثاقت دلالت دارد« رضی الله عنه»تعبیر 
رسد ایشان این تعبیر را به تعبیر سخنی نگفته است. از این رو به نظر میکلیات و اصول الحدیث از این 

دانند؛ با وجود این، ایشان برای اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی به این تنهایی دال بر وثاقت نمی
ن اند. البته این استفاده ایشان به معنای عدول از نظر پیشیتعبیر شیخ صدوق دربارۀ احمد استناد کرده

بنابراین ایشان این قرینه را  10اند.نیست؛ بلکه ایشان در کنار دو قرینه دیگر از این قرینه هم استفاده کرده
 اند نه به تنهایی.به ضمیمه دو قرینه دیگر دال بر وثاقت دانسته

 توثیقات خاصه
ای توثیق خاص، توثیقی است که دربارۀ یک یا دو نفر به طور خاص گزارش شده و ضابطه

های دستیابی به چنین توثیقاتی عبارتند از: نص یکی راه11شخصی ندارد که دیگران را نیز شامل شود.م
، نص یکی از بزرگان متقدم، نص یکی از بزرگان متأخر، ادعای اجماع از (السلام علیهم)از معصومان

                                                 
 .304-303. کلیات فی علم الرجال، ص  1
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 1ها.جانب قدما، مدح کاشف از حسن ظاهر، سعی مستنبط در جمع قرینه
اند. ها استفاده کردهالله سبحانی در زیارۀ عاشوراء از آنپردازیم که آیتردی میدر اینجا به موا
 پردازیم.ای خاص نمیبه دلیل وضوح و نداشتن نکته« نص یکی از بزرگان متقدم»البته در این میان به 

 نص معصوم

ر است که روایت معصوم راه معتبری است برای دستیابی به وثاقت راوی. این راه در صورتی معتب
سند روایت ضعیف نباشد. شرط دیگر تمسک به این راه این است که خود راوی، روایتگر حدیث 

 2مدح خویش نباشد.
اند که هر دو را در زیارۀ عاشوراء، ایشان برای اثبات وثاقت مالک جُهَنی به دو روایت استناد کرده

اند. از این رو در صدد پاسخ برآمده ،خود جهنی روایت کرده است. ایشان به این اشکال توجه داشته
ها بر این پاسخ ایشان چنین است که نقل مشایخ مالک جهنی، بی واسطه یا با واسطه، از اعتماد آن

علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن یحیى »کند. سند چنین است: روایت حکایت می
سه نفر از بزرگان حضور دارند که برای اعتماد بر بینیم که در این سند می« الحلبی، عن مالک الجهنی

 3نقل مالک جهنی بسنده است.
 نص یکی از بزرگان متأخر

در ممدوح بودن و نداشتن جرح ابراهیم بن هاشم اتفاق وجود دارد و کم نیستند عالمانی که به 
تأخرینی مانند ابن العظمی سبحانی نیز توثیقات ماللهآیت 4اند.وثاقت او و صحت احادیثش تصریح کرده

در سند زیارۀ  5پذیردشهر آشوب را به دلیل نزدیکی آنان به زمان قدما و حسی بودن مستنداتشان می
 6اند.طاووس را در توثیق ابراهیم پذیرفتهعاشوراء نیز برای اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم، کلام ابن

 جمع قرائن

قت دلالتی ندارند؛ اما اگر با یک یا چند قرینه دیگر های فراوانی هستند که به تنهایی بر وثاقرینه
-العظمی سبحانی این راه را قابل اطمیناناللهرود. آیتهمراه شود، راهی برای احراز وثاقت به شمار می

 اند عبارتند از:هایی که ایشان از این راه وثاقتشان را اثبات کردهنمونه 7اندترین راه دانسته
یتی را خودش در مدح خویش نقل کرده است که قابل قبول نیست؛ اما مالک جهنی: مالک روا

کند: نخست نقل مشایخی سبحانی دو قرینه در اینجا آورده است که بر وثاقت وی دلالت میاللهآیت
مانند علی بن ابراهیم، محمد بن عیسی، یونس بن عبدالرحمان و یحیی حلبی، سپس شعری از مالک در 

 8.(ع)مدح امام باقر
صالح بن عقبه: وی به دلیل حضورش در کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعه نجاشی و رجال شیخ 
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نیز بزرگان شیعه چون یونس بن عبد  1طوسی ممدوح به مدح عام است و صحیح المذهب است.
نیز  2اند.الرحمان، محمد بن اسماعیل بن بزیع و محمد بن حسین بن ابی الخطاب از ایشان روایت کرده

؛ بنابراین وی ثقه است و 3امش در فهرست نجاشی از اعتنای نجاشی به وی و کتابش نشان داردذکر ن
که و دیگر این 4غضائری به دو دلیل قابل اعتنا نیست؛ زیرا نسبت کتاب به وی ثابت نیستتضعیف ابن

و کذب متهم شده است راویان را به غلو داشته و همین سبب می (السلام علیهم)باورهایی درباره امامان
 6کند.های بر مقبول الروایه بودن صالح دلالت میکنند که قرینهایشان در جایی دیگر تصریح می 5کند.

محمد بن خالد طیالسی توثیقی ندارد؛ اما بزرگانی چون علی بن حسن بن فضال، سعد بن عبدالله 
یحیی المعادی و معاویۀ بنقمی، حمید بن زیاد، علی بن ابراهیم قمی، محمد بن علی بن محبوب، محمد 

کند. بنابراین وی مقبول اند که بر داشتن جایگاه نزد محدثان دلالت میبن حکیم از وی روایت کرده
العظمی سبحانی باز در جایی دیگر از این اثر از مقبول الروایه بودن وی به دلیل الله. آیت7الروایه است
 8ها سخن رانده است.دلالت قرینه

 مدح عام

العظمی سبحانی به کار برده شده است. اللهدر ارزیابی راویان شیعی بوسیله آیت« مدح عام»یر تعب
پس از  10و عقبۀ بن قیس 9اند؛ چرا که دربارۀ صالح بن عقبهایشان از این تعبیر امامی بودن را اراده کرده

حدیثی که راوی ممدوح  اند. بر همین اساساثبات امامی بودن و نداشتن ذم، ممدوح به مدح عام دانسته
 11به مدح عام در سند آن است، حدیث حسن شمرده شده است.

 تمییز مشترکات
از مباحث رجالی مهم تمییز و تشخیص افرادی هستند که در اسم و نام پدر و حتی جد و گاه لقب 

« شتركم»العظمی سبحانی دربارۀ تمییز مشترکات در تعریف اللهو کنیه با همدیگر مشترك هستند. آیت
در زیارۀ 12اند.، ممارست با اسانید را بهترین راه برای تشخیص مشترك دانستهتوضیحی ارائه کرده

عاشوراء نیز در تمییز صالح بن عقبه که میان صالح بن عقبۀ بن قیس و صالح بن عقبۀ بن خالد اسدی 
بن عقبه بن مشترك است، نظر مرحوم شوشتری را رد کرده و بر اساس طبقات این شخص را صالح 
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 .46. همان، ص  3
 . همان. 4
 .45. همان، ص  5
 .50. همان، ص  6
 .59. همان، ص  7
 .69. همان، ص  8
 .43. همان، ص  9
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 .47. همان، ص  11
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شود. از این جهت که مصطلح البته این مهارت به هر دو دانش رجال و درایه مربوط می 1اند.قیس دانسته
 شود، به رجال مرتبط است.است به درایه و از این حیث که راوی تشخیص داده می

 راه تشخیص امامی بودن راوی

داند؛ زیرا این یل بر امامی بودن میالعظمی سبحانی ذکر راوی در فهرست نجاشی را دلاللهآیت 
ای را کتاب به بزرگان شیعی امامی اختصاص دارد و شیوه نجاشی این گونه است که اگر غیر امامی

راه دیگر ذکر راوی در رجال شیخ طوسی است. ایشان در کلیات این 2کند.بیاورد، مذهبش را ذکر می
ت که راویان ذکر شده در این کتاب امامی یا اند که از مقدمۀ شیخ ظاهر اساحتمال را طرح کرده
در زیارۀ عاشوراء نیز در ارزیابی عقبۀ بن قیس بن سمعان به دلیل ذکر نامش در  3حداقل شیعی هستند.

 4باشد.اند که ظن و گمان بر این است که امامیرجال طوسی نوشته

 دو اصطلاح در دانش درایه
ب رجالی مشترك بود، پیش از این گزارش کردیم. برخی مباحث مربتط با درایه را که با مطال

 شود: مقبول و حسن.ها بحث میاکنون دو اصطلاح حدیثی که در دانش درایه از آن
 . حدیث حسن1

حدیثی حسن است که راویان در سند آن تا معصوم، امامی ممدوح باشد و نصی بر عدالتش نباشد. 
که سایر راویان ویژگی راویان قات به شرط ایناین وصف راوی در همه طبقات باشد یا در برخی طب

العظمی سبحانی در ارزیابی صالح بن اللهباشند. آیت؛ یعنی ثقه امامی 5حدیث صحیح را داشته باشند
در مورد  6اند.که مدح ایشان را عام دانسته، سند را حسن گفتهعقبه عقبۀ بن قیس بن سمعان، پس از این

اشت که ایشان بدان پاسخ دادند؛ اما دربارۀ عقبۀ بن قیس هیچ ذمی صالح بن عقبه تضعیفی وجود د
 ای باشد که مذمتی ندارند،حسن است.وجود نداشت بنابراین اگر در سند روایتی، امامی

 . حدیث مقبول2

اند. حدیث مقبول، حدیثی است که اصحاب آن را تلقی به قبول کرده، به مضمون آن عمل کرده 
رود. مثال روشن برای این نوع حدیث مقبوله زمرۀ حدیث صحیح به شمار می این گونه از حدیث، در

العظمی سبحانی در زیارۀ عاشوراء صالح بن عقبه را هر چند ممدوح به اللهآیت 7عمر بن حنظله است.
نیز محمد 8کند.ها بر مقبول الروایه بودن وی دلالت میمدح عام دانسته؛ اما بر این نظر هستند که قرینه

 9اند.ن خالد طیالسی را مقبول الروایه دانستهب
       هایی را به اختصار برای اعتبار اضافه کرده و به برخی العظمی سبحانی در پایان قرینهاللهآیت 

                                                 
 .42. زیارة عاشوراء سندا  و مکانة ، ص  1
 . 44؛ زیارة عاشوراء سندا  و مکانة ، ص 62. کلیات فی علم الرجال، ص  2
 69. کلیات فی علم الرجال، ص  3
 .46. زیارة عاشوراء سندا  و مکانة ، ص  4
 .44. اصول الحدیث و احکامه، ص  5
 .47. زیارة عاشوراء سندا  و مکانة ، ص  6
 .78. اصول الحدیث و احکامه، ص  7
 .50. زیارة عاشوراء سندا  و مکانة ، ص  8
 .59. همان، ص  9
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 ها عبارتند از:های گذشته اشاره کرده است. این قرینهقرینه
ه صدور از معصوم یا اطمینان . مجموع سندهای زیارت عاشورا که صحیح یا مقبول بودند، علم ب1

 نزدیک به علم به دنبال دارد.
 ها بر قرائت زیارت عاشورا. اتفاق شیعیان در گذر قرن2
رساند که این کلمات از دلی اندوهناك و غمگین برخاسته که جز . دقت در مضمون زیارت، می3

 شود.آرام نمی (ع)با انتقام خون امام حسین

 ها و دعاها یکسان است.ون دیگر زیارت. مضمون این زیارت با مضم4

روند مانند ابن ابی جید، محمد بن . بزرگان شیعه که در فقه و رجال و حدیث مرجع به شمار می5
حسن بن الولید، علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم، محمد بن اسماعیل بن بزیع و صفوان بن مهران آن 

 اند.را روایت کرده

 اند.ب شیعه؛ یعنی شیخ طوسی و ابن قولویه روایت را نقل کرده. دو نفر از اعلام مذه6

 گیرینتیجه

العظمی سبحانی به درستی مبانی نظری خویش در دو دانش رجال و درایه را در زیارۀ اللهآیت 
اند که با گرد هم اند. در این تطبیق ایشان نشان دادهعاشوراء سنداً و مکانۀً به طور عملی تطبیق کرده

توان حدیث را اعتبار بخشید و وثاقت راوی را اثبات کرد. ایشان به همین روش اسناد ها میقرینه آوردن
 اند.زیارت عاشورا بررسیده
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 آموزه تحدیث در خوانش استاد سبحانی
  1دکتر محمد تقی شاکر

 چکیده

خاستگاه رسمی آموزه تحدیث را باید روایات دانست. طرح آموزه تحدیث هم در روایات امامیه 
بررسی چیستی مفهومی  ای به نمایش در آمده است.سنت به صورت نسبتا گستردههم در روایات اهلو 

ها بویژه خاتمیت در دستگاه معرفتی تحدیث و تفسیر صورت یافته از چگونگی پیوند آن با سایر آموزه
در تبیین  گذاری برای شناخت یابی دقیق به این مسئله و گام نهادنروایات و اندیشه شارحان، هدف

فرآیند و تحلیل کارکرد آن را فراهم می نماید و در نهایت پاسخ به دو پرسش اصلی این حوزه یعنی 
باشد که از میان سازد. ضرورت این بررسی از آن رو میماهیت و چرایی تحدیث را نمایان می

ت، مسئله ای به های مبادی دانش امام آنچه از سوی روایات مورد حساسیت بیشتر واقع شده اسگزینه
نام تحدیث، بویژه سخن گفتنِ اسبابِ آگاهی از غیب که نماد آن در فرشتگان است، با امام معصوم 

کند. طرح اندیشه باشد. همانگونه که ثقل گفتار دگر اندیشان نیز در این حوزه بیشتر رخ نمایی میمی
قطه تردید در پذیرش این منبع دانش، های زیادی را در بر دارد. مهم ترین نتحدیث هرچند بالقوه ابهام

تر ی مسلم اسلامی است. به بیان روشننه در درك چگونگی آن بلکه در تنظیم با اصول و مبانی اعتقاد
کوشد دیدگاه ترین اشکال این پدیده، تعارض آن با قاعده اتمام وحی است. نگاشته حاضر میمهم

 وزه را تبیین نماید.استاد سبحانی به عنوان متکلم عصر حاضر در این ح

 کلیدواژگان
 تحدیث، امام، غیب، وحی، خاتمیت

 مقدمه
پذیرش خاتمیت در یک نگاه مساوی با انقطاع رابطۀ انسان با عالم غیب از طریق فرشتگان تعریف 

دهد این تعبیر، سخنی نادرست است. مسئلۀ تحدیث که در های دینی نشان میشد، اما بازبینی در آموزه
سنت مطرح شده از دلائل این ادعاست. مسئلۀ تحدیث در میان دو مکتب شیعه و اهلهای آموزه
ای را به خود اختصاص داده است. در این دسته از معارف امکان و سنت جایگاه ویژههای اهلآموزه

وقوع تحدیث پس از پیامبر مورد پردازش قرار گرفته است. ثقل تحدیث در فهم تمایز آن با رسالت و 
را باید گر است. مسئلۀ امکان و وقوع تحدیث گفتمانی درون مذهبی نیست بلکه آنجلوهنبوت 
های متفاوتی صورت گرفته دانست. هر چند در چگونگی و کیفیت آن برداشت ای اسلامیآموزه
کوشیم پس از مفهوم شناسی تحدیث، جایگاه این آموزه کلامی در اندیشه در این نگاشته می 2.است
 های مرتبط تبیین شود.العظمی سبحانی و رابطه آن با سایر آموزهاللهآیت

                                                 
 mt.shaker@gmail.com 14                                          )ع(ق. عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صاد 1
ر.ک: محمدتقی شاکر، آموزه تحدیث در خوانش شیعه . برای آگاهی بیشتر در این زمینه به کتاب نویسنده مراجعه نمایید.  2

 .1397، «ره»سنت، قم، انتشارات موسسه امام خمینیو اهل
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 معناشناختی تحدیث
است که از اوزان ثلاثی مزید است و بیشتر برای تعدیه به « حدّث»بر وزن تفعیل مصدر « تحدیث»

د ح »ریشۀ لغوی واژۀ تحدیث از  1إِنما هو التحدیثُ. نویسد: مصدر حَدَّثمنظور میرود. ابنکار می
ء نویسد: الحاء والدال والثاء أصلٌ واحد، وهو کونُ الشىفارس در توضیح این ریشه میاست. ابن« ث

حدیث نیز در همین گوهر معنایی، ریشه دارد؛ چراکه حدیث عبارت است »افزاید: گاه میلم یکُنْ؛ آن
هومِ فارسیِ حدیث، مف 2«.آیداز سخن و کلامی که از آن چیز جدیدی بعد از یک چیز دیگری پدید می

که مفهومی کامل از آن دریافت شود، ایگونهنو و جدید بودن است و درواقع تحقق یک سخن به
نو شدن و بیان کلماتی تازه کم چند کلمه در کنار هم قرار گیرد. لازمۀ این امر، نوبهطلبد که دستمی

ای است که در تبیین معنای هاست. پدیداری واژگان جدید با هدف تفهیمِ مفهوم به مخاطب، لازم
توان گفت این معنا، به نسبی بودن منظور به آن توجه داده شده است؛ و درواقع میحدیث از نگاه ابن

کاربرد حدیث اشاره دارد؛ چراکه هر واژۀ نوپدیدی، نسبت به واژۀ پیشین خود حدیث است و نسبت 
گویند. در صل فرایند حدیث کردن، تحدیث میدهد. به حابه واژۀ پسین خود این امتیاز را از دست می

 3به. وحَدَّثَه الحدیثَ تَحْدیثاً؛ وقد حَدَّثه المُحَدِّثُ به : ما یحَدِّثُاین رابطه گفته شده است: والحدیثُ
 رو فرایند تحدیث نیاز به موضوع و محلی دارد که محدَّث است.ازاین

 شناسی اصطلاحی مفهوم
شود؛ چراکه در ی تحدیث کمتر در میان گفتار اندیشمندان اسلامی دیده میتبیین معنای اصطلاح

شونده یا همان محدَّث بیشترین شونده، به تحدیثکننده، محتوای تحدیث و تحدیثسه ضلع تحدیث
سنت و تفاسیر توجه شده است. علامه امینی در الغدیر با توجه به روایات مطرح در کتب حدیثی اهل

های اند که در امت اسلام همانند امترأیها همندان آن سامان معتقد است تمام مسلمانمطرح از اندیشم
که در صحاح و مسانید گویند و پیامبر بزرگوار اسلام، چنانپیشین افرادى هستند که به آنها محدَّث مى

یرندۀ از طرق عامه و خاصه آمده، از این موضوع خبر داده است. وی در تفسیری شمولی که در برگ
گوید بدون محدَّث کسى است که فرشته با او سخن مى»نگارد: های مختلف از محدَّث است، میتبیین

که در او دانشى به طریق الهام و مکاشفه از مبدأ اعلى ایجاد آنکه پیامبر باشد و فرشته را ببیند، یا آن
معانى دیگرى که ممکن است  که در قلبش حقایقى که بر دیگران مخفى است پدید آید، یاشود، یا آن

توان تحدیث را در اصطلاح، فرایند انتقال براساس این تعریفِ فراگیر از محدَّث، می 4«.از آن اراده کرد
های مختلفی را در شونده دانست. این تبیین گسترده دیدگاهتا دریافت حقایق از مبدأ پنهان به تحدیث

 .گیرد که در ذیل تبیین محدَّث آمده استبرمی

 ماهیت و جایگاه تحدیث در دانش کلام
ویژه فراگیر بودن این آموزه در گفتار با طرح اندیشه و آموزۀ تحدیث در معارف اسلامی، به

هایی از این آموزه پرداخته و فریقین، کلام اسلامی و همچنین فلسفه و عرفان اسلامی به تبیین لایه

                                                 
 .133، ص2، جلسان العرب، منظوربنمکرم. محمدبن 1
 (.36، ص2فارس، معجم مقاییس اللغة، جء )احمدبنءُ بعدَ الشىمنه الشى یحْدُثُ مٌمنِْ هذا؛ لأنِّه کلا . والحدیثُ 2
 .133، ص2منظور، لسان العرب، جبنمکرم. محمدبن 3
 .69ـ68، ص5. عبدالحسین امینی، الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، ج 4
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را به فراخور توجه و اهتمام به آن، در قالب  های معرفت اسلامی، آموزۀ تحدیثهریک از دستگاه
اند، دَّث پرداختهاند. متکلمان اسلامی که به موضوع تحدیث و محمنظومۀ معرفتی خویش شرح داده

ـ همگی اصل مسئلۀ اندکه به صورت گسترده و جامع به آن نپرداختههرچند فراوان نیستند. همچنان
 1اند.ای خاص دانسته یا تلقی کردهی به مذهب یا فرقهای اسلامی و نه انحصارتحدیث را آموزه

تر متکلمان به آموزۀ تحدیث در سده و سوای شارحان احادیث، با توجه به روی آوردن جدی
سنت از آموزۀ تحدیث به عنوان اهرمی برای نادرست نشان دادن های اخیر، بیشتر متکلمان اهلدهه

ترین این گفتارهاست. . اتهام باور به استمرار وحی از مهماندباورها و اندیشۀ شیعه استفاده کرده
پردازد و ـ به بازشماری برخی عقاید شیعه میاجمالعبدالعزیز دهلوی در تحفۀ اثنی عشریه ـ هرچند به

مَلکَ را بر کسی به رسم رسالت  )ص(تعالی بعد از خاتم النبیینآنکه حق»نویسد: در عقیدۀ سیزدهم می
نازل نشده، اگرچه بدون معاینه و مشاهده بلکه به مجرد سماع صوت باشد، امامیه گویند نفرستاد و وحی 

و  اللهآمد و فرق در میان وحی رسولجناب وحی میکه حضرت امیر را این منصب بود و به سوی آن
 2«.یددشنید و صورت او نمیکرد و امیر آواز او میملک را مشاهده می اللهوحی امیر همین بود که رسول

در دورۀ  3کند.را مطرح می (السلام علیهم)پنداری امامانهمچنین عبدالله قصیمی وحی شدن به امام و نبی
تفصیل به این موضوع معاصر نیز ناصر قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثنی عشریه به

 4پرداخته است.

 علم غیب و تحدیث
رسد، پس از اینکه تشریح و تبیین که به موضوع وحی می گاهاستاد مطهری در بحث از نبوت، آن

شمارد، به سه نگاه به مسئلۀ وحی شونده ممکن میدقیق و کامل موضوع وحی را تنها از سوی وحی
کند: نگاه نخست نگاه عوامانه است که در آن بُعد و فاصلۀ زیاد میان خدا و پیامبر نیاز به وجود اشاره می

فکرانه است که تعبیراتی مانند وحى از جانب نگاه دوم روشن 5کند؛توجیه می واسطه در این میان را
شود و بحث خدا و نزول فرشته و سخن خدا و قانون آسمانى در این نظریه، تعابیری مجازی دانسته می

یابد. براساس این اندیشه، وجود از نبوغ اجتماعی و روح باطن و الهام از خود، در تحلیل آن نمود می
شونده از آن ماورا وحی را تلقى کرده باشد، پذیرفته یقتی ماورای فکر و مغز و روح انسان که وحیحق

نگاه سوم، دو دیدگاه پیشین را یعنی نگاه عامیانه و دیدگاهی که وحی را امری عادی تلقی  6شود؛نمی
عور و حس باطنیِ ها غیر از عقل و حس، شپذیرد. بر مبنای نگاه سوم، برای همۀ انسانکند، نمیمی

دیگری وجود دارد که دارای شدت و ضعف است. دومین اصل در این نگاه وجود دنیای دیگر است 
تواند با آن ارتباط یابد؛ نه اینکه تنها فعالیت وجود خودش باشد یا تنها نبوغ که شعور باطنی قوی می

                                                 
عقاید اسلام در ، ر.ک: مرتضی عسکریاند )شخصی دانسته . در این میان، برخی فارغ از این سخن باور به مسئلة تحدیث را1

و « محدِّث»نویسد: در بین امت کسانى هستند که آنان را (. وی می556، ص2، ترجمة محمدجواد کرمی، جقرآن کریم
رسند، ولى همة اینها نیازمند اثبات بینند و از راه آن به حقایق مىهاى صحیح مىى که خوابگویند، و نیز کسان« ملهم»

 رود.است و کاربرد آن در حد عقیدة شخصى است و عمل بدان از محدودة فردى فراتر نمى
 .359ـ358. عبدالعزیز دهلوی، تحفة اثنی عشریه، ص 2
 .77ـ68، ص5السنه و الادب، ج . ر.ک: عبدالحسین امینی، الغدیر فی الکتاب و 3
 .331ـ326و  315ـ307، ص1. ر.ک: ناصر قفاری، اصول مذهب الشیعه، ج 4
 .353، ص4. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 5
 .355. همان، ص 6
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. مطهری این امر و حس را شودخودش باشد، بلکه استعداد ارتباط با خارج از وجود خودش محقق می
مطرح شده  که این موضوع دربارۀ مریمشمارد، همچنانبنا بر نص آیات قرآن مخصوص پیامبران نمی

در اصطلاح حدیث اینها را محدَّث »کند: استاد مطهری در اینجا مسئلۀ تحدیث را مطرح می 1است.
وی در تبیین چیستی محدَّث بر این «. دگویند نبى نیستند، رسول هم نیستند، محدَّث هستنگویند؛ مىمى

شود، و مسئلۀ امکان محدَّث بودن غیرپیامبران را از امور مسلمّ اندیشه است که با محدَّث سخن گفته می
ما حضرت امیر را و خیلى کمتر از حضرت »نگارد: کند. وی به عنوان نمونه میو یقینی اسلام معرفی می

اند، ولى مسلّم حقایقى را از غیب بدون واسطۀ پیغمبر تلقى بر نبودهدانیم و پیغمامیر را پیغمبر نمى
کرده، و حتى این کردند. البته به دست پیغمبر پرورش پیدا کرده، ولى این مقدار مطالب را تلقى مىمى

گاه به گزارش امام علی از همراهی پیامبر در غار حراء و دیدن و شنیدن وی آن«. در نهج البلاغه هست
شنوى آنچه من تو مى»که  به امام علی )ص(کند و با اشاره به جملۀ رسول خداادث اشاره میآن حو

شنیدیم؛ یعنى معلوم است که این یک صدایى نبوده که اگر ما هم آنجا بودیم مى»نگارد: ، می«شنوممى
این صدا بود، جور نبوده که هر صاحب گوشى، هر حیوانى و هر انسانى اگر آنجا مىشکل شنیدن این

شنوى؛ شنوم تو مىگوید: إِنَّکَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَی مَا أَریَ، آنهایى که من مىشنید؛ چون مىرا مى
 وی همچنین به روایتی از امام علی«. حال تو پیغمبر نیستىبینى، درعینبینم تو هم مىآنهایى که من مى

شنید تر انسان نمیدۀ قلب و شنیدن و دیدن آنچه پیشاشاره دارد که نتیجۀ ذکر الهی را گشوده شدن پر
کند و در آن از تکلم خدای سبحان در ذات عقل این بندگان سخن گفته شده دید، معرفی میو نمی

 2است: وَ کَلَّمَهُمْ فِی ذاَتِ عُقوُلِهِمْ.
هر بشری داند که این استعداد و حس در شناسی میمطهری مبنای دیدگاه سوم را اصلی در انسان

شود؛ های درست )رؤیای صادقه( دیده میوجود دارد و کمترین مصداق آن، چیزی است که در خواب
داند. که روایت، رؤیای صادق را جزئی از هفتاد جزء نبوت، یعنی قسمت ضعیفی از آن میهمچنان

بران وجود تر از آن، چیزى است که در پیغموبیش وجود دارد و قوىدرنتیجه حس در همۀ افراد کم
که براساس تجربه ـشناسی شهید مطهری این دیدگاه را مورد پذیرش فلاسفۀ قدیم و دانش روان 3دارد.

 .کندـ معرفی میپردازدبه تحلیل مسائل می
کند که فرشته همانی است گونه تبیین میاستاد مطهری مسئلۀ فرشته و ارتباط گرفتن با آن را نیز این

شود. سپس مرتبۀ داشتن روح شود؛ یعنی همان حقیقتی که در باطن یافت میمیکه اتصال با او پیدا 
سازد و با اشاره به اینکه اشیائى که انسان ادراك انسان و ادراکات متناسب با هر درجه را مطرح می

رود رود به عقل، از عقل مىرود به خیال، از خیال مىآید به حس، از حس مىکند، از طبیعت مىمى
گاه که تنزل بیابد، آن گاه از بالا به پایین این سیر وجود دارد؛ یعنی آن»افزاید: ورای عقل، میبه ما

موجود ماورای طبیعت که حس باطن انسان در آنجا آن را درك کرده، و به مرتبۀ حس برسد، به 
استاد  4.«شود؛ البته این نزول، نزول جسمانی نیست، بلکه معنوی و باطنی استصورت فرشته مجسم می

داند که برخی آن را انکار نبوت و انکار وحی تلقی مطهری این سخن را دیدگاه حکمای الهی قدیم می
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اند، اما از نگاه وی دو اصل برای تحلیل وحی مهم است: یکی شعور ماورای عقل و حس که کرده
اه مطهری وجود هاست و دیگری پذیرش جهان ماورای طبیعت. بنابراین از نگدارای درجات در انسان

سازد و حس باطنی و همچنین حقایق باطنی، پذیرش ارتباط گرفتن غیر نبی با آن حقایق را ممکن می
 1ای بر وقوع آن است.تحدیث نشانه

توان به اند، میهای گوناگون خود به طرح مسئلۀ تحدیث پرداختهاز متکلمان معاصر که در کتاب
وی در فصل پنجم کتاب الاضواء على عقائد الشیعۀ الامامیۀ، به جعفرسبحانی اشاره کرد. الله شیخآیت

محدَّث اسم مفعول است و به معنای کسی است »نویسد: پردازد و میتبیین چیستی محدَّث در اسلام می
بیند؛ یا در جانش که نبی نیست و صورت فرشته را نمیگویند؛ درحالیکه فرشتگان با او سخن می

های شود؛ یا در قلبش از حقیقتالهام و مکاشفه از مبدأ اعلی الهام یا القا می چیزی از دانش به گونۀ
کند سبحانی این معنای محدَّث را مورد اتفاق شیعه و سنّی معرفی می«. شودمخفی بر دیگران افکنده می

ی داند. وی با استناد به آیات قرآن، مسئلۀ تحدیث را حقیقتو اختلاف را در مصداق این مفهوم می
و مادر موسی که نبی  شمارد و از مصاحب حضرت موسی، مریمهای پیشین برمیشده در امتمحقق
و دلیل تحقق تحدیث از نگاه سنت را  2گوید؛اند، به عنوان مصادیق قرآنی این عنوان سخن مینبوده

ین سخن های پیشصراحت از وجود مردانی مکلمّ در امت اسلامی همانند امتداند که بهروایاتی می
سنت شامل دو روایت از که نبوت آنان نیز نفی شده است. وی به سه روایت از اهلحالیاند، درگفته

هایی کوتاه از شروح آنها ارائه کند و گزارشصحیح بخاری و یک روایت از صحیح مسلم اشاره می
نبوت ایشان را نفی  حالو درعین دهد. سپس روایاتی از شیعه که پیشوایان خویش را محدَّث گفتهمی

کند؛ ازجمله روایاتِ باب تفاوت میان رسول، نبی و محدَّث از کتاب کافی است که اند، طرح میکرده
و از شباهت  (السلام علیهم)گانهشود. در این روایات از محدَّث بودن امامان دوازدهشامل چهار روایت می

ـ سخن گفته شده است. ـ که عالم بودند اما نبی نبودندالقرنین با مصاحب موسی و ذی (السلام علیهم)ائمه
خبر دادن از غیب به اذن الهی، ملازم با »شود، آنکه: ای که از این گفتار توسط مؤلف ارائه مینتیجه

که سخن گفتن فرشته با انسان دلیلی تام و مناسب برای بعثت وی از نبی بودن خبردهنده نیست؛ چنان
روست که یعنی شیعیان، به نهاد امامت ازآن (السلام علیهم)ت. تکیۀ پیروان ائمهسوی خدا برای نبوت نیس

 )ص(های املا شده توسط رسول خدااز کتاب اند و وارث دانشِ نزد امام علیایشان وارث علوم نبوی
 3«.شود؛ اما این به معنای نبوت ایشان نیستاند و در جانشان جواب سؤال القا میهستند یا محدَّث

ها از آگاهی به غیب، بر این همچنین در کتاب الالهیات در پاسخ به چرایی محروم شدن انسان وی
باور است که بسته شدن دروازۀ نبوت، به معنای مسدود شدن باب وحی در حوزۀ تشریع حکم یا در 

ایی گشحوزۀ تبلیغ شریعت گذشته است و این به معنای بسته شدن دیگر ابواب باطنی نیست؛ چه این ره
یابی به غیب از طریق برهان و استدلال باشد و چه از طریقی بدون برهان و دلیل؛ بلکه با مشاهدۀ و راه

چشم قلب یا چشم روح و شهود حقایق بالا و کشف ماورای حس و طبیعت از عوالم روحی یا معرفت 
رشتگان و شنیدن کلام شود یا اتصال به لشکریان الهی و فبه آنچه قلم قضا و قدر الهی بر آن جاری می
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و صدای ایشان باشد. هرچند باید پذیرفت این آگاهی برای آنانی است که برای رسیدن به آن 
کند و سپس به روایات مؤید این گاه دلایل نقلی این سخن را از آیات بیان میوی آن 1کوشند.می

اند؛ ازجمله روایت نبوی رپردازد و از روایات تحدیث به عنوان مؤید این گفتار سخن میگفتار می
سنت که در آن آمده است: لَقَدْ کَانَ فِیمَنْ قَبْلَکمُْ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ رجَِالٌ یُکَلَّموُنَ مطرح در صحاح اهل

 2داند.منِْ غَیْرِ أَنْ یَکُونُوا أَنْبِیَاءَ؛ که معنای اصطلاحی این روایت را همان محدَّث می
داند، هرچند گاه از این امر با تردید مور غیبی را ریشه در تحدیث میاستاد سبحانی، آگاهی از ا

بسا به خاطر دهند و چهاولیاى الهى بر اثر صفاى باطن، به اذن الهى از آینده خبر مى»گوید: سخن می
دَّث به خاطر مح (السلام علیهم)گانهو امامان یازده (ع)محدَّث بودن، پرده از چهرۀ غیب بردارند. امیرمؤمنان

های آن اند که خبر غرق شدن بصره و تسلط معاویه بر عراق از نمونههایى از غیب دادهبودن، گزارش
وی مسئلۀ الهام و فتوحات غیبى دربارۀ اولیاى الهى را یک مسئلۀ گستردۀ کلامى و فلسفى  3«.است

 4خواند.می

 ختم نبوت و تحدیث
چگونگی تحلیل آن در ذیل اصل ختم نبوت و از مسائل مهمِ مرتبط با تحدیث، تبیین چیستی و 

الدین آمدی در مسئلۀ نبوت از تحدیث و تکلیم آسیب نرسیدن به این اصل محکم و اساسی است. سیف
سخن به میان آورده و از روایات آن بهره گرفته است. وی با اشاره به طرح شش اصل در ذیل قاعدۀ 

گاه با طرح دیدگاه صحیح، به شبهات مطرح آن 5د.پردازنبوت، در اصل سوم به جواز عقلی بعثت می
یکی از این شبهات، به موضوع  6اند، پرداخته است.از سوی کسانی که مسئلۀ بعثت را محال دانسته

العاده توسط اولیا اشاره دارد و در برشمردن درستی این گفتار از آیات، تحقق کرامات و امور خارق
زجمله روایت: إن من أمتى مخاطبون، و مکلمون و إن عمر منهم، کند، اروایات و اجماع استفاده می

که دلیل بر تحقق کرامت برای غیرنبی به شمار آمده و داستان ساریه از شواهد درستی آن دانسته شده 
آن درصدد پاسخ برآمده در این نگاه، تحدیث نشانۀ استحالۀ بعثت تلقی شده که آمدی با طرح 7است.
حانی معتقد است یکى از معارف مسلمّ در میان علماى اسلام، وجود افراد همچنین استاد سب.است

حال شود، درعینمحدَّث در میان مسلمانان است. فرد محدَّث پیامبر نیست و بر او وحى نازل نمى
شنود. او محدَّث بر وزن اسم مفعول نام گرفته گویند، و سخن آنان را مىفرشتگان، با وى سخن مى

افزاید: روایت دربارۀ محدَّث در میان امت اسلامى وی می 8گوید.شته با او حدیث مىاست؛ چراکه فر
سنت و سخنان آنان در تفسیر این واژه بیش از آن است که در اینجا نقل شود، و شارحان از طریق اهل

ئِمَّۀَ اند. کلینى در کتاب کافى بابى با عنوان: إنّ الأَتوضیحات کافى داده بارهصحیح بخارى دراین
باره نقل کرده و همگى حاکى از آن است که محدَّث کسى مُحَدَّثُونَ، مُفَهَّمُونَ دارد و روایاتى دراین

                                                 
 .510، ص3. همو، الالهیات، ج 1
 .513. همان، ص 2
 .376. همو، راهنماى حقیقت، ص 3
 .107ـ104؛ ر.ک: همو، النسخ و البداء فی الکتاب و السنة، ص406. همان، ص 4
 .5، ص4الدین آمدی، ابکار الافکار فی اصول الدین، ج. سیف 5
 .43ن، ص. هما 6
 .42. همان، ص 7
 .265. جعفر سبحانی، راهنماى حقیقت، ص 8
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 1اند.بیت همگى محدَّث: اهلافزایدگاه میبیند. آنشنود، ولى او را نمىاست که صوت فرشته را مى
و تفکیک نهادن میان مفهوم شیعی و خلدون از امامت الله سبحانی پس از اشاره به تعریف ابنآیت
گذار دین است و امام، حافظ و پاسدار آن؛ و براساس رسد که پیامبر، پایهبه این نتیجه می 2سنی آن،

آید، برعهدۀ امام است، لازم است جز وحى تشریعى که فقط بر پیامبر فرود مىاینکه همۀ وظایف نبى به
از همۀ افراد »نویسد: ار باشد. وی در تبیین این گفتار میامام در کنار عصمت، از علم وافری برخورد

کنندۀ امت، به اصول و فروع اسلام، اعلم و داناتر باشد تا بتواند مبیّن اصول و فروع اسلام و برطرف
گاه در آن«. کلیۀ نیازهاى علمى و معنوى امت باشد که با وجود او، امت به کسى دیگر نیازمند نگردد

گیرد، منبع این آگاهی پیروان ائمۀ هدی بخش فراوانی از عقاید و احکام را از امام می»پاسخ به اینکه 
نقل از کتاب على، استنباط از کتاب و سنت، از  3،)ص(در کنار نقل از رسول خدا« برای امام چیست؟

که الهام کسانى »نویسد: وی در نتیجۀ نهایی می 4کند.الهامات الهى به عنوان سرچشمۀ علوم امام یاد می
کنند که هر فردى مورد الهام قرار گیرد نبى خواهد پندارند و تصور مىسان مىرا با وحى تشریعى یک

حال که فرشتگان هاى والاست که درعیناند. محدَّث بودن یکى از مقامات انسانبود، سخت در اشتباه
ه تعبیر قرآن علم لدنى که مصاحب حضرت موسى بگویند، ولى پیامبر نیستند. چنانبا او سخن مى

درمجموع وی با پذیرش سخن گفتن فرشته با محدَّث، «. وَعلّمناهُ من لدُنّا عِلماً داشت، ولى نبى نبود
داند و با توجه به نیاز امام به عنوان پاسدار دین به انگاری محدَّث نمیقبول این آموزه را به معنای نبی

به هر روی در  5کند.ی امام به عقاید و احکام معرفی میدانش فراوان، تحدیث را یکی از منابع آگاه
 گفتار ایشان مشخص نیست تفاوت منابع دانش امام در محتواست یا گونۀ ارتباط یا امر سومی.

  تحدیث و نهاد امامت
قسمتی از کلمات متکلمان به نقش شاخصۀ محدَّث بودن در تشخیص مصداق امام اختصاص یافته 

پس از رسول  بیتسبحانی در کتاب الانصاف در فصلی به مرجعیت علمی اهل العظمیاللهاست. آیت
 علیهم)وی با نفی نبوت و همچنین اقرار به برخورداری امامان شیعه 6پردازد.بر مسلمانان می ا)ص(خد

جایگاه دانش پیامبر و حافظان  نویسد: ائمۀ هدیاز حجیت در عرض حجیت کتاب و سنت می (السلام
سنت پیامبر با گفتار و رفتار و تقریر خودند و احتجاج به احادیث ایشان درحقیقت  سنت و حاکیان

با بررسی  (السلام علیهم)دلیل بر حجیت گفتار امامان شیعه 7است. )ص(احتجاج به احادیث پیامبر اکرم
شود تا بدین وسیله روشن گردد باورمندی به حجیت سخنان سرچشمه و مصدر دانش ایشان مشخص می

، )ص(نخست شنیدن از رسول خدا 8انگاری یا تفویض امر شریعت به ایشان نیست؛ن مساوق با نبیایشا

                                                 
 .266. همان، ص 1
گوید: امامت از نظر اهل تسنن از امور عامه است که به خود امت بستگى دارد. هرکس را امت تعیین کند، خلدون مى. ابن 2

هرگز براى پیامبر جایز نیست آن را نادیده بگیرد  او پیشوا خواهد بود. از نظر شیعه امامت پایة دین و زیربناى اسلام است و
یا به امت بسپارد، بلکه بر او لازم است امام را معیِّن کند؛ امامى که از گناهان صغیره و کبیره پیراسته باشد )به نقل از: جعفر 

 (.300سبحانی، راهنماى حقیقت، ص
 .302. جعفر سبحانی، راهنمای حقیقت، ص 3
 .307. همان، ص 4
 مان.. ه 5
 .355، ص2. جعفر سبحانی، الانصاف، ج 6
 .359. همان، ص 7
 .361. همان، ص 8
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های الهی. در توضیح مسیر چهارم باید و چهارم اشراق 1دوم کتاب علی، سوم استنباط از کتاب و سنت،
به عموم دانست، مانعی بر این نیست که خداوند برخی بندگانش را به علومی اختصاص دهد که نفع آن 

که مصاحب موسی ولیّ بود و نبی برگردد بدون آنکه نبی باشند یا از مرسلین شمرده شوند؛ همچنان
أَنْ تُعَلِّمنَِ مِمَّا عُلِّمْتَ رشُْداً. همراه سلیمان نیز از انبیا  نبود، اما موسی به او خطاب کرد: هَلْ أَتَّبِعکَُ عَلى

مندی از علم الکتاب حاصل شد و این حصول از این رفتار با بهره 2جا کرد.نبود، اما تختی عظیم را جابه
شده به او به جهت صفای قلب و روحش بود. روایات متعددی طریق عادی نبود، بلکه علم الهی افاضه

های پیشین، مردانی مخلص و محدَّث هستند که که در امت اسلامی همانند امتدلالت دارند بر این
گاه به روایاتی از صحیح بخاری شود، بدون آنکه نبی باشند. وی آنن افاضه میحقایق عالم غیب به آنا

های گیرد که اگر در امتکند و نتیجه میهایی از گفتار شارحان ذیل آن در دو صفحه اشاره میو پاره
پیشین چنین مردانی بودند، چرا در امت اسلامی نباشند تا تحت عنایت الهی و احاطه بر کتاب و سنت، 

شود که نویسنده حیطه نیازهای امت در زمینۀ عقیده و تشریع را برطرف کنند. از این گفتار استفاده می
الله داند. آیتو محتوای دانش تحدیثی را افزون بر حوزۀ عقاید، شامل شریعت و احکام الهی نیز می

فاوت این دو جایگاه وی در ت 3سبحانی معتقد است این افاضه مساوق و برابر با نبوت و رسالت نیست.
نبوت منصبی الهی است که وحی در آن نقش دارد و شنیدن و مشاهدۀ رسول وحی در آن »نویسد: می

کنندۀ شریعت پیشین است؛ اما امام، شود و نبی یا صاحب شریعت مستقل است یا ترویجمحقق می
جا سخنی از وحی و شنیدن دارندۀ علوم نبوت در اموری است که مردم به آن نیازمندند، و در ایننگاه

شمارد: هایی برای این پندار نادرست برمیوی مؤلفه«. کلام الهی یا رؤیت فرشتۀ حامل وحی نیست
کند که به آنها الهام شده است که قرآن از زنانی یاد می انگارۀ ترادف الهام شدن با نبی بودن، درحالی»

وی همچنین با توجه دادن به اثبات محدَّث  4«.سیو مادر مو اند؛ همانند مریماست و آنان نبی نبوده
کننده بر محدَّثه بودن حضرت بودن مریم و همسر حضرت ابراهیم از آیات قرآن، روایات دلالت

 5داند.را به قیاس اولویت ثابت می )س(زهرا
د؛ انهای تشخیص مصداقِ امام را محدَّث بودن مدعی امامت دانستهتوان یکی از راهاز این رو می

 اند.ای از دانش الهی خبر دادهکه متکلمان از تحدیث به عنوان معرفی راهکار رسیدن امام به پارههمچنان

 نتیجه
ای دهد که تحدیث، آموزهالعظمی سبحانی نشان میاللهحاصل کنکاش در میراث علمی آیت

ه استمرار ارتباط مشترك در میان معارف اسلام شیعی و سنّی است. در خوانش شیعی، تحقق تحدیث ب
یابد. دهی به مراحل برتر هدایت انجام میفرشتگان با جانشینان پیامبر در دورۀ ختم نبوت در مسیر شکل

این پیوند )ارتباط فرشته با محدَّث( هرگز در اندیشۀ پیشوایان امامیه به معنای دریافت تکمیلی شریعت 
 یا احکامی نو تلقی نشده است

سبحانی، اقرار به الهی بودن تحدیث در کنار پذیرش تحصیل معرفت یا  اللهبرآیند اندیشه آیت

                                                 
 .370. همان، ص 1
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تحقق آن برای محدَّث است. نفی تلازم میان تحدیث و نبوت با تأکید در بیان وی طرح شده است. از 
گویی امام وراثت و تحدیث است؛ البته بدون آنکه تمایزی در شود که منبع پاسخکلام وی استفاده می

های دستیابی به غیب بیان کند. همچنین این متکلم معاصر امامیه، تحدیث را یکی از راهمحتوای آن دو 
  شمارد.در دورۀ ختم نبوت برمی
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 العظمی سبحانیاللهساز کلام شیعی از دیدگاه آیتهای تمدنمؤلفه

 1مهدی سعادتمند

 چکیده
کند که عوامل پیدایش آنها استخراج و بررسی گردد، سرنوشت بشر اقتضا میها در اهمیت تمدن

الله ساز در کلام شیعی از نگاه آیتهای تمدنرو به نحو تحلیلی به بیان مؤلفهرو، در نوشتار پیشاز این
سبحانی، پرداخته شده است. هر تمدنی معلول عواملی است که به طور مستقیم برخاسته از باورهای 

جانبه، برای خلقت و زندگی انسان اهدافی را باشد. نظام اعتقادی تشیع نیز با نگرشی همهانی میانس
گردد. ی امامت شیعی محقق نمیکند که کمال آن جز به برپایی حکومت الهی بر مبنای نظریهترسیم می

ر عقلانیت قرار هایی است که عدالت معنا شده در کلام امامیه را در کنااین حاکمیت، متکی به اسوه
آمیز قرار گیرد. هرچند باورهای های ثابت اخلاقی، مبنایی برای حیات جمعی و مسالمتداده تا ارزش

شیعیان با سهولت، اعتدال و انعطاف همراه است، اما در نهاد خود واجد ابزار لازم برای پایش و اصلاح 
های مذکور، تمدنی یت یافتن مؤلفهاست. نتیجه این که کلام امامیه، ظرفیت دارد که در صورت فعل

 شایسته برای بشریت به ارمغان آورد. 

 کلیدواژگان
 الله سبحانیتمدن، اسلام، شیعه، حکومت، آیت
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 مقدمه .1
های تمدن، نظرات گوناگونی وجود دارد. به طور مثال، ویل دورانت، تمدن را شکل در بیان مؤلفه

قیات و برخورداری از علوم و هنر دانسته، اما معتقد است، در یافته از چهار عنصر اقتصاد، سیاست، اخلا
گیری و انحطاط یک تمدن، عوامل گوناگون اجتماعی، نژادی، روانی، فرهنگی و هرآنچه به شکل

کند، حتی مختصات طبیعی مثل جغرافیا و آب و نوعی مرتبط با هویت انسانی است، ایفای نقش می
( هرچند برخی بر نقش عوامل روانی و اخلاقی 16-18: 1، 1378انت، هوا نیز در این بین مؤثرند. )دور
پیشرفت یا زوال هر امتی علاوه بر  ( ولی در تفکر اسلامی،21: 1396تأکید بیشتری دارند. )ولایتی، 

گردد. عوامل خارجی، در اغلب موارد به عوامل داخلی ناشی از عقاید، اخلاق و سلوك آن امت بر می
ها ( البته این مطلب در تنافی با قضا و قدر الهی نیست، چراکه تأثیر سلوك امت33: الف1419)سبحانی، 

آید. یعنی مشیت الهی بر این قرار گرفته در این سرنوشت، خود از مظاهر تقدیر کلی الهی به شمار می
که هر امتی با توجه به وضعیت خود در این سلوك، منتفع یا متضرر گردد که در اصطلاح قرآن به 

فَلَمّا جاءَهُمْ نَذیرٌ ما زادَهُمْ إلّانُفُوراً* استِکْباراً فی الأرضِ ومَکْرَ السّیّئ ولا » گردد؛سنت الهی تعبیر می
 سُنّتِ اللَّهِیحیقُ المَکْرُ السَیّئُ إلّابأهْلِهِ فَهَلْ یَنظُرونَ إلّاسُنّتَ الأوَّلین فَلنْ تَجِدَ لِسُنّتِ اللَّه تبدیلًا ولَنْ تجِدَ لِ

 42-43(: 35فاطر )« تحویلًا
باورهای اعتقادی نیز، در ایجاد یک تمدن به طور مستقیم یا به ضمیمه هر یک از موارد مذکور، 

الله سبحانی، به استقرا، استخراج و های کلامی آیتنقشی قطعی دارند. در این مقاله با تمرکز بر دیدگاه
شود. الندگی یک تمدن نقش دارند، پرداخته میهای شیعی که در ساخت و ببیان آن دسته از آموزه

روشن است که ذکر این عوامل، جنبه توصیفی داشته و صرفاً پیشنهاد عناصری است که قابلیت و 
آفرینی دارند. بنابراین، جایگاه هریک از این عوامل، بر تمدن پرفروغ اسلامی در قرون ظرفیت تمدن

پژوهش دیگری است، هرچند برخی از موارد مشترك، گذشته، به عنوان یک تحقیق تاریخی، محتاج 
 در حد تأیید مباحث نوشتار حاضر مورد استناد قرار خواهد گرفت.

  . هدفمندی زندگی2
هدف از آفرینش انسان، رسیدن به کمال مطلوب انسانی است که در سایه عبادت و طاعت الهی 

جانب پروردگار باشد، این کار را انجام  شود. چنانچه این هدف، متوقف بر تمهید مقدماتی ازمحقق می
گردد. بعثت انبیا و همراهی آن با عناصری چون صورت، خلقت انسان عبث میدهد، چه در غیر اینمی

گردد. این همان مطلبی است که از جانب معجزات، بینات، تبشیر و انذار، در این راستا ارزیابی می
تواند برای تبدیل ( چنین دیدگاهی نمی100الف: 1419حانی، گردد. )سبتعبیر می« قاعده لطف»عدلیه به 

ریزی و اراده بر اجرا نداشته گزاری، برنامهجهانی، هدفزندگی بشر به یک تمدن الهی و یا حتی این
باشد، زیرا روشن است که اولًا؛ غایت خلقت، یعنی تحقق کامل بندگی خدا صرفاً با تشکیل تمدن 

بینی کرده است. به خداوند بر مبنای لطفش این امر را در نحوه بعثت انبیا پیش پذیر است و ثانیاً؛امکان
که بیان کلامی، اساساً یکی از ادله ضرورت نبوت، همین وابستگی انسان به اجتماع و مدنیت است و این

ضعف انسان از شناخت مصالح و مفاسد حقیقی و پیچیدگی ابعاد فردی و جمعی زندگی او اقتضا 
که تشریعی برتر و آسمانی، نیاز او به قوانین لازم برای تکامل فردی و جمعی را برآورده نماید. کند می

 (23-28: 3، 1413)سبحانی، 
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 . وسعت نگرشی 3
رو مرزهای تمدنی به لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، زمانی، نژادی و... غالباً گسترده است و از این

هایی در هر یک از این موارد است. وجود چنین نگرش های فراگیرطلوع یک تمدن نیازمند به نگرش
شده است. عقاید شیعه هم واجد این خصیصه و بلکه در بطن اسلام، سبب ظهور تمدن بزرگ اسلامی

 جنبه هایی ممتاز از سایر مذاهب اسلامی است که در محورهای زیر قابل بررسی است.
 یشه شیعی. نگاه فراسرزمینی، فرازمانی و فرانژادی در اند3-1

انسان در هر مرتبه از کمال که قرار گیرد، ولو ناآگاهانه، متأثر از فرهنگ و تمدن موطن خویش 
است و توان جدا شدن از آن را ندارد. با این وجود، تعالیم آسمانی و شرعی، دست برتر دارند و تابع 

ی آن است. )سبحانی، مونهای نیستند که ظهور اسلام در شرایط آن روز حجاز ناقتضائات قومی و قبیله
( همین مطلب، نشان از نگرش فراسرزمینی و فراقومی، همچنین ظرفیت فوق تصور اسلام 25: 7، 1421

اند، ای بودهبرای ساخت فرهنگ و مدنیت دارد. برخلاف بسیاری از شرایع آسمانی که قومی یا منطقه
ی امت ( با این اندیشه، همه532: 1379شمول است. )همو، اسلام صاحب رسالت و دعوتی جهان

اسلامی از هر صنف و نژادی، در نشو و نمای تمدن اسلامی و دفاع از آن سهیم گشتند، از این روی، 
( به واقع، اقوام مختلفی چون فارس و ترك 242عربی و نژادی دانستن آن خطایی فاحش است. )همان: 

و نژاد خود از اسلام دفاع نمودند. )سبحانی، و عرب در آن حضور داشته و با به فراموشی سپردن قومیت 
 (640: 6الف، 1427

داند، بلکه در نگرشی برتر و به تبعیت از امامیه نیز مذهب خود را امتداد همان اسلام فراگیر می
ها در نهایت، حاکمیت زمین از بیند، چراکه با همه فراز و نشیبقرآن، آینده بشری را بسیار روشن می

( اگرچه همه مسلمانان به 34-35الف: 1419استقرار عدالت جهانی خواهد بود. )همو،  آن صالحین و با
سنت، با اعتقاد به عدم تولد منجی آخرالزمان، اندیشه مهدویت و عدل موعود فراگیر باور دارند، اما اهل

ه بشری آنکه شیعه، با اعتقاد به تولد حضرت مهدی او را حاضر در جامعدانند، حالمی« نوعی»او را 
ها گیرند که به آنای قرار می( با این وصف، شیعیان در حالت انتظار سازنده401: 1379داند. )همو، می

ریزی تمدن، حتی در ها امکان پیبخشد که یکی از آنهای عملی مینگرشی جهانی همراه با دستاورد
 عصر غیبت است.

 گیری از عنصر دعوت. بهره3-2

اند؛ اما شالوده اسلام به عنوان دینی که داعیه جهانی بودن دارد، بر تبلیغ برخی ادیان تهی از عنصر
ایجاد روحیه فداکاری در این زمینه، از  28(: 34امر تبلیغ و دعوت اسلامی استوار شده است. سبأ )

گیری تمدن عظیم اسلامی بود. آید که حاصل آن شکلبه شمار می )ص(های دعوت پیامبرویژگی
الف: 1419همو، ( سرعت رخداد این پدیده نیز مرهون همین خصیصه است. )227: 3، 1413)سبحانی، 

ای بود که سبب رغبت عامل انتشار اسلام، زور شمشیر نبود، بلکه حسن تبیلغ و دعوت خالصانه( 242
( به اعتراف اندشمندان غربی، توهم 407: 2، 1421گردید. )همو، دیگران به این مسلک متعالی می

های نفسانی در آن و انتشار آن به زور ام به اسلام، به خاطر باز بودن باب شهوات و لذترغبت عو
 (156: 1318اساس و باطل است. )لوبون، شمشیر، کاملاً بی

در پایان توجه به دو نکته ضروری است؛ اولاً: دعوت، به معنای اجبار نیست. بنابراین، بین صحت 
ای نیست و ای چه بسا افرادی به خاطر اسارت در ین ملازمهدعوت یک داعی و اجابت از جانب مدعو
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( و ثانیاً: دعوت انبیا در بعد عقیدتی 108: 2، 1423شهوات، حاضر به همراهی با حق نگردند. )سبحانی، 
های گوناگون گردد، بلکه شامل تمام تکالیف و احکام فردی و جمعی زندگی، در حوزهخلاصه نمی

بوده و شناخت وظیفه در موارد مذکور و در این زمان، با رجوع به مجتهد  اجتماعی سیاسی و اقتصادی
 (15الف: 1419شود. )همو، الشرایط حاصل میجامع

 آفرینمندی از عناصر وحدت. بهره3-3

ی شرایع آسمانی اعتقاد به توحید است، هرچند از جانب برخی، در این اصل اصل مشترك بین همه
ی موحدین جهان را به این محور اسلام، کلیه (75: 1426سبحانی، است. )مسلم، انحرافاتی رخ داده 

قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوا إِلى کَلِمَۀ سَواء بَیْنَنا وَبَیْنَکُمْ أَلّا نَعْبُدَ إِلّا اللّه » خواند که؛وحدت بخش فرا می
آل « باباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ توََلَّواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونوَلا نُشْرِكَ بِهِ شَیئاً وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْ

وجاهت این اصل در حدی است که مانع از تبدیل سایر اختلافات به تضاد کامل و نفی  64(: 3عمران )
ندارند، گردد، بلکه حتی بین ادیان توحیدی و ادیان شرق دور که باور به خدا یکی توسط دیگری می
الف، 1425تواند سبب نزدیکی و اتفاق نظر در بسیاری از امور گردد. )سبحانی، اشتراکاتی است که می

2 :304) 
الله سبحانی، در حوزه درون دینی نیز، طرح اختلافات کلامی بر مدار عقل و بحث به عقیده آیت 

گیری این مسائل برای پیعلمی برای روشن شدن حقیقت، امری پسندیده و مقبول شریعت است، اما 
ها، از سر حماقت و یا تکفیر فرق اسلامی و اتهام ایشان به شرك و به دنبال آن مهدورالدم ساختن آن

طلبی است. واضح است که این کار جز ریختن آب به آسیاب دشمن جویی و شهرتبه دلیل برتری
ه آمادگی دارد تا با اخذ اشتراکات ( بنابرآنچه گذشت، نظام عقیدتی شیع33: 4الف: 1427نیست. )همو، 

ی تعامل در سطوح فراگیر جهانی و در نتیجه ظهور تمدنهایی بالنده را دینی، زمینهدینی و بروندرون
  فراهم نماید.

 . خاتمیت و کمال دین اسلام 3-4

 های منحصر به فرد اسلام، خاتمیت آن است. به این معنا که شریعت اسلام، آخرین دین،از ویژگی
هم، آخرین رسول الهی است و هر آنچه از اصول مترقی و اسباب سعادت  )ص(پیامبرش حضرت محمد

و تکامل، مورد نیاز بشر بوده، بوسیله این دین نازل شده است که دلیل این مطلب، به نقل از کتاب و 
ایق، به ( سر خاتمیت اسلام، در نگاه آن به معانی و حق534: 1379آید. )سبحانی، سنت به دست می

گردد. مغز دین، همان کبریات جای ظواهر است که در نتیجه با جریان زندگی و تطورات آن همراه می
گردد. )همان: ریزی در زندگی بر میاند و ظواهر آن، به تطبیق اصول و برنامهوارده از کتاب و سنت

تفاصیل مورد نیاز را با عرضه سازد که ( روح زنده، خلاقانه و منعطف دین، علمای اسلام را قادر می563
نیاز از هرگونه تشریع رویدادهای جدید بر قوانین کلی دین بدست آورند، در نتیجه؛ اسلام جاودانه و بی

( این ویژگی به طور مؤثر، تنها در مکتب تشیع یافت 556مستقل دیگری باقی خواهد ماند. )همان: 
می خود در بحث امامت، باب اجتهاد در فقه را )جهت شود، چراکه؛ اولاً: شیعیان، به خاطر مبانی کلامی

تطبیق فروع بر اصول و استنباط حکم( همچنان مفتوح دانسته و آن را مختص به فرد یا زمان خاصی 
که با وجود اعلم، نوبت به تقلید از مطابق نظر امامیه، تقلید از میت باطل است. علاوه بر ایندانند، نمی

سنت که اجتهاد را بعد از بر خلاف اهل( 20-21: 2الف، 1425)سبحانی، رسد. مجتهدین دیگر نمی
( در حالی که سر خلود دین در اجتهاد است. 250: 1)همان، شمارند. فقهای چهارگانه خویش جایز نمی
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ی )کتاب، سنت، عقل و اجماع( را معتبر شمرده و ثانیاً: شیعه منابع چهارگانه( 334ب: 1419)سبحانی، 
( عنصراول، سبب 250: 1الف، 1425)همو، آوری چون قیاس و استحسان اعتماد ندارد. نبر امور ظ

انعطاف فقه شیعی در سازگاری با مسائل جدید و اقتضائات زندگی است و عنصر دوم، ضامن ثبات 
 عقاید، فروعات مسلم و رفتارهای مبتنی برآن است. 

 . برخورداری از الگوی حکومتی4
از سلسله احکامی است که بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نیست. بدین حقیقت اسلام، متشکل 

، 1383به حکم عقل، حاکمیت اسلامی را در مدینه بنا نهاده )سبحانی، ، )ص(گرامی اسلاممنظور پیامبر 
( و در این راستا اقدام به تشکیل نیروی نظامی، عقد پیمان با سایرین، و تنظیم دیگر شؤون 424: 2

( با این وصف، روشن است که اندیشه جدایی دین از 8: 9صادی نمودند. )همو، بیتا، اجتماعی و اقت
ای برای به حاشیه راندن علمای دین و سیطره بر مردم و ممالک اسلامی سیاست در این زمان، توطئه

که راه غلبه بر مشکلات جهان معاصر، در نظم تشکیلاتی و ( درحالی185: 5الف، 1425است. )همو، 
: 1426برند. )همو، های مادی و معنوی جامعه استفاده میهایی است که از تمام ظرفیتدولتوجود 

گیری یک تمدن، خصوصاً با مختصات اسلامی، بدون نظام سیاسی و اعمال که؛ شکل( خلاصه این19
 پذیر نیست. حاکمیت امکان

اسلامی وحفظ میراث  شیعه با دارا بودن یک چهارم جمعیت جهان اسلام، سهم بزرگی در تمدن 
از افتخاراتش این است که در این زمانی که دشمنان دین، پایان ( و 237: 1الف، 1425آن دارد )همو، 

است که دین اسلام با داشتن  و نشان داده اند، اقدام به تشکیل حکومت نمودهعصر دینی را اعلام کرده
زند. تبلور حکومت ین جریانات مادی زانو نمیهاست و در برابر اهایی عمیق، متعلق به همه زمانریشه

اسلامی در نظریه ولایت فقیه است. در تفکر شیعه، کسی جز حاکم الهی عارف به کتاب و سنت که 
آگاه به نیازهای جامعه و قادر به تطبیق احکام شرعی با احکام اجتماعی باشد، شایسته حکومت نیست. 

همو، شود. )او برای اداره جامعه ولایت فقیه نامیده میاین شخص مجتهد، ولی فقیه و صلاحیت شرعی 
این دیدگاه حکومتی سبب اختلاف در بین مسلمانان نیست، برعکس، ولی فقیه با ( 174: 1الف، 1425

تواند زمینه الفت و وحدت جامعه اسلامی را فراهم نماید، همانطور که رهبری اعمال قدرت خویش می
سیس مجمع جهانی تقریب مذاهب چنین هدفی را ترسیم نموده است. در جمهوری اسلامی ایران با تأ

سنت در موضوع امامت بر مبنای حکومتی شیعه نیز در حقیقت به اختلاف آنها با اهل( 175)همان: 
، منصبی بشری است که )ص(سنت، مرجعیت سیاسی بعد از پیامبرگردد، چراکه به نظر اهلمی

دار آن شدند. اما شیعیان، در سقیفه بنی ساعده گذشت، عهده برگزیدگان از اصحاب، بر اساس آنچه
دار آن گردد و تشخیص تواند عهدهدانند که هرکسی در جامعه نمیمیامامت را منصبی الهی و خطیر 

( و 655: 5الف، 1425تحقق یافته )سبحانی،  )ص(بیت پیامبرو تعیین امام با خداست. این امر در اهل
به طور مطلق واجب قرار داده است.  )ص(شان را به مانند اطاعت از خود و پیامبرخداوند اطاعت از ای

شود، خواه آشکار و خواه گاه از حجتی الهی خالی نمیبر این مبنا، زمین هیچ( 136الف: 1420)همو، 
، الف1425دار تربیت و هدایت معنوی جامعه است. )همو، نماید و عهدهپنهان، که به امر الهی قیام می

که شیعیان هم در مبانی کلامی و اندیشه نظری خود طرح حاکمیتی دارند و هم ( نتیجه این244: 1
 اند. درعمل موفق به اجرای آن شده
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 . رویکرد متعالی به مسأله عدالت5

ها هم توسعه یافته که برآورده شدن ها و حیات اجتماعی، توقعات و نیازهای انسانبا گسترش تمدن
و حل این معضل، نیازمند شود وابط اجتماعی، باعث ایجاد اختلاف و درگیری میآنها در ظرف ر

 (456: 2، 1421داشتن قانون و نظام حقوقی است. )سبحانی، 
عدالت در یک اصطلاح، وصفی معنوی برای اشخاص و به عنوان شرطی برای اموری چون شهادت 

مدارانه و منصفانه هم در برخورد حق و گاهی( 102-103: 2الف، 1425همو، شود. )دادن تعریف می
رود، به طوری که هر کسی نسبت به جان و مال و در مقام قضاوت و اقامه قسط در جامعه به کار می

( اما در مباحث کلامی، گاهی این وصف در قالب 330: 2، 1421آبرویش احساس امنیت کند. )همو، 
برپا دارنده قسط است و به خاطر مبرا بودن از  شود. به این معنا که خداصفتی برای خدا استعمال می

( که مظاهر این عدالت، در سه حوزه تکوینی، 93الف: 1419کند )همو، هرگونه نقص و عیبی، ظلم نمی
 (98تشریعی و جزائی تجلی یافته است. )همان: 

خست که تواند در نگاه به عدالت در دو معنای نرسد، باورمندی به این معنای سوم، میبه نظر می
. با اعتقاد به عدل 1آید نیز، مؤثر باشد. با این توضیح که؛ از ارکان یک مدنیت متعالی به شمار می

تکوینی خدا، ذهنیت انسان درباره مناسبات هستی مثبت خواهد شد ودر اثر این خوش بینی، نگرانی 
و طبیعت از بین  ناشی از عدم همنوایی عدالت اجتماعی و تمدنی با ساز وکارهای حاکم بر خلقت

سازد، . اعتقاد به عدل تشریعی خدا، اولاً؛ رویکرد فرد مکلف به تکالیف عبادی را مدلل می2رود. می
نماید. و ثانیاً؛ عادلانه بودن دستورات و بدین ترتیب، سازگاری عبادات با زندگی مادی را توجیه می
. عقیده به عدل جزائی خدا، 3کند. یشرعی مرتبط با معاملات و معادلات روزمره زندگی را موجه م

پذیری و تلاش در تشبه به . الهام4کاری است. سبب امیدواری و تشویق اهل عدالت و ترس از ستم
گانه )عدل تکوینی، تشریعی و جزایی( سوق پروردگار، انسان را به عدالت پیشگی در محورهای سه

شیعه، این قابلیت را دارد که به نحو مؤثری در که؛ مفهوم عدالت در تفکر کلامی دهد. نتیجه اینمی
 ساخت یک تمدن ایفای نقش نماید. 

 . ارائه الگوهای کامل و عملی انسانی6
اند و تمدن اسلامی هم از این قاعده مستثنا های بزرگ گره خوردههای بزرگ بشری با نامنظام

ر یک بازه بیست و سه ساله، از ، به قدری متعالی بود که توانست د)ص(نیست. شخصیت پیامبر اسلام
گزار تمدنی عظیم، نه تنها در محل سکونت خود، که در راهزنان و بت پرستان موحدینی بسازد که پایه

ای برای اصولاً یک رهبر باید امتیازات ویژه (155الف: 1419سایر مناطق جهان شدند. )سبحانی، 
پیامبران نیز لازم است که از فضائل روحی، هدایت جامعه به سوی سعادت داشته باشد. از این جهت، 

کمالات اخلاقی و حسن سیره و سلوك بالایی برخوردار باشند. هدف بعثت انبیا هم جز به وجود چنین 
شود، زیرا تأثیر دعوت و هدایت ایشان متوقف بر عامل بودن خودشان و داشتن شرایطی حاصل نمی

( مسلماً بین گفتار و 2ب: 1425شود. )همو، نها میکمالاتی است که سبب رغبت و اعتماد مردم به آ
رفتار در زمینه اصلاح و تربیت فرقی نیست، تا جایی که مردم، دعوت زبانی بدون عمل را پذیرا نیستند. 

( اهمیت نقش رفتاری انبیا در حدی است که غفلت از جایگاه ایشان به عنوان 211: 1، 1383)همو، 
( 97ر ضرورت نبوت از جانب امثال براهمه بوده است. )طوسی، بیتا: اسوه عملی، یکی از دلایل انکا
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 تفصیل شرایط ذکر شده برای انبیا در تفکر کلامی امامیه عبارت است از:
ی؛ مصونیت از گناه و مخالفت با اوامر مولوی، مصونیت در تلقی، حفظ الف: عصمت در سه مرتبه

ق شریعت و امور فردی و اجتماعی. امامیه برخلاف و ابلاغ وحی و مصونیت از خطا و اشتباه در تطبی
ای معصوم باشد. سایر مذاهب، معتقد است که پیامبر باید قبل و بعد از بعثت از هرگونه صغیره و کبیره

لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُول اللَّهِ »را اسوه معرفی کرده است.  )ص(( قرآن، پیامبر166: 3، 1413)سبحانی، 
و اسوه بودن همه جانبه  21(: 33احزاب )«.  لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَالْیوَمَ الآخِرَ وَذکََر اللَّهَ کَثیراً أُسوَْۀٌ حَسَنَۀٌ

افتد و این به معنای معصوم بودن از هر خطا و لغزشی است. بدون عصمت مطلق او اتفاق نمی )ص(پیامبر
ارتباط با ث از عصمت، یک مسأله جانبی بیالله سبحانی، بحبه نظر آیت (55: 6الف، 1425سبحانی، )

حیات بشری نیست، بلکه موضوعی است که سلامت و استقامت فرهنگی امروز ما را تضمین نموده و 
به دنبال آن ضامن مطابقت حیات پیش روی ما با آن چیزی است که از طرف خدا تشریع شده و از 

 (3ب: 1425 به عنوان سنت برجا مانده است. )همو، )ص(جانب پیامبر
 شود.نتیجه ماندن تبلیغ میب: منزه بودن از آنچه سبب نفرت مردم و بی

 ج: اطلاع از اصول و فروع دین و آنچه مأمور ابلاغ آن است.
 (153-154: 3، 1413د: دارا بودن حسن تدبیر و مدیریت. )همو، 

رسالت به غیر از اخذ وحی جانبه وظایف ، استمرار همه)ص(به باور شیعیان، امامت و جانشینی پیامبر
رو دارا بودن تمام کمالات مذکور، برای امام جانشین وی ضروری است، آید، از اینبه شمار می

-ترین حالت، اجتهاد در کتاب و سنت را برای خلیفه کافی میسنت که در خوش بینانهبرخلاف اهل

بالا و دوری از رذیلت و گناه، ، به جهت ورع و تقوای )ص(بیت پیامبر( اهل116: 3دانند. )همان، 
( که به 560: 1الف، 1425استحقاق دارند که به عنوان اسوه، مورد اقتدای همه قرار بگیرند. )سبحانی، 

پیشگان و به هدف صیانت دین و جامعه از بر ضد طغیان ستم (ع)توان از قیام امام حسینطور مثال می
، (السلام علیهم)، علاوه بر تأکید بر جایگاه امامان شیعهالله سبحانی( آیت167انحراف نام برد. )همان: 

های مختلف نیز اشاره های گوناگون علمی در سدهتفصیلاً به اثرگذاری دانشمندان این مذهب در زمینه
ها در شرایطی است که هویت تاریخی شیعیان به خاطر ( تمام این247-309: 1379نموده است. )همو، 

های سری برای ضربه ان با تقیه پیوند خورده است. تقیه به معنای توطئه و فعالیتظلم و ستم وارده بر ایش
ای است های ظالمانهزدن به اسلام و مسلمین نیست، بلکه راهبردی دفاعی در برابر تهدیدات و هجمه

( اما هر زمان که مجال تنفس و آزادی عملی به 284: 2، 1381شود. )همو، که بر شیعه روا داشته می
ها دست داده، سخاوتمندانه سایر مذاهب و طوائف را در علم و اندیشه خود شریک ساخته و به این نآ

 ( 582: 5الف، 1425همو، اند. )ترتیب سهم بزرگی در جاودانگی تمدن اسلامی داشته

 گرایی. عقل7
ه آن انسان ای در نظر گرفته شده است، زیرا بواسطدر نظرگاه اسلام و قرآن، برای عقل منزلت ویژه

( سیره پیشوایان شیعه در دعوت به تعقل 36الف: 1419یابد. )سبحانی، از سایر موجودات زنده امتیاز می
بوده است، حتی در عصر ترجمه که مشحون از آراء صحیح و فاسد بود، اقدام به تربیت افراد مستعدی 

ی ملحد و غیرموحد به اقامه براهین هانمودند که با اصول برگرفته از کتاب، سنت و عقل، در برابر فرقه
( طلایه داران تمدن اسلامی هم که اثر شگرفی در 146: 1الف، 1427محکم عقلی بپردازند. )همو، 
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اند که به نقل و ترجمه میراث فلسفی دیگران اند، فیلسوفان مسلمانی بودههای فلسفی داشتهنشاط بحث
ها، ایجاد و تهذیب فلسفه یونانی نمودند. نتیجه این تلاشبسنده نکرده و با تلاش فراوان اقدام به تکمیل 

های تاریخی شد، که در این اثرگذاری، فیلسوفان مشاء به سبب قوت بیشتر ترین مدنیتیکی از بزرگ
 ( 86: 1429گرایی، گوی سبقت را از اشراقیون ربودند. )همو، در عقل

ث کلامی اثرات ژرفی در موضوعات گرایی، نه تنها در فلسفه بلکه در مباحاختلاف در عقل
گوناگون به جای گذارده است. یکی از این مسائل مورد اختلاف در بین متکلمان مسلمان، مسأله حسن 
و قبح عقلی است که طرفداران آن ازجمله امامیه به عنوان عدلیه شناخته شده و معتقدند عقل انسان 

ن و قبح افعال )به نحو موجبه جزئیه( است. در بذاته و بدون یاری گرفتن از شرع قادر به ادراك حس
مقابل، اشاعره حسن و قبح را شرعی دانسته و بر این باورند که عقل چنین توانی نداشته )به نحو سالبه 

، 1413کلیه( و برای ادراك حسن و قبح افعال و اشیاء نیازمند امر و نهی و اظهار نظر شارع است. )همو، 
هر چه را شرع نیک بشمارد، حسن، و هر چه را زشت به حساب بیاورد قبیح  ( بر این مبنا،232-231: 1

است. بنابراین حتی اگر امر به ستم و تجاوز بنماید نیکوست و اگر نهی از عدالت کند، قبیح نیست. 
. بداهت 1ی مهمترین دلایل بر ثبوت حسن و قبح عقلی عبارتند از؛ ( خلاصه249: 1الف، 1425)همو، 

. لزوم انتفاء مطلق حسن و قبح )حتی ثبوت شرعی آن( در صورت شرعی دانستن آن، 2 عقل )عملی(،
. امتناع اثبات 3(، 59: 1382)حلی، » انّهما لو ثبتا شرعاً لم یثبتا لا شرعاً ولا عقلًا»به تعبیر محقق طوسی: 

جزه به دست شرایع آسمانی با انکار حسن و قبح عقلی، به بیان علامه حلی، در این صورت اظهار مع
ترین نتایج ( رؤوس مهم48-54ب، 1420( )سبحانی، 84: 1982دروغگو قبیح نخواهد بود. )حلی، 

اعتقاد به حسن وقبح عقلی، در ساخت یک تمدن عبارتند از: لزوم بعثت انبیا، خاتمیت و استمرار احکام 
دنبال آن قبح عقاب بلا اسلام، ثبات و جاودانگی اخلاق، لزوم تکلیف بندگان، اثبات عدل الهی و به 

بیان و قبح تکلیف بما لا یطاق، همچنین اثبات اختیار انسان و تسلط او بر سرنوشت خود، )سبحانی، 
 ( که بررسی جایگاه هر یک از امور یاد شده نیازمند پژوهشی مستقل است. 263-257: 1، 1413

 گرایی و پرهیز از خرافات. واقع8
فات مانع تفکر صحیح به شدت مبارزه نموده است. هم به شکل بی تردید، اسلام با هرگونه خرا

ایجابی دعوت به تفکر و تدبر صحیح نموده و هم به صورت سلبی از اعتقادات خرافی و پرستش اصنام 
هم  )ص(( تاریخ انبیا ازجمله حضرت محمد408: 2، 1421دارد. )سبحانی، و مظاهر جاهلیت بر حذر می

ای چون توحید بر سر خالقیت خداوند نبوده، بلکه ان با مشرکین در مسألهدهد که مناقشه ایشنشان می
 (52الف: 1419در تدبیر عالم و به دنبال آن شرك در عبادت بوده است. )همو، 

برند، انبیا پیشگام خبری فرو میدر شرایطی که اهل سیاست، برای تحقق اهدافشان مردم را در بی
ل، هنگامی که مرگ ابراهیم پسر رسول اسلام با خورشیدگرفتگی مبارزه با جهل بودند. به طور مثا

همزمان شد، ایشان حاضر به ادعای اعجاز و کرامت نگردیدند، بلکه با معرفی این حادثه به عنوان آیت 
( آن حضرت، 264: 3، 1413الهی، مردم را به خضوع در برابر صاحب حقیقی هستی فراخواند. )همو، 

هیچگاه هدف را توجیهی برای وسیله و استفاده از مکر و حیله قرار نداد،  در راه تحقق اهداف دینی
فرمود: باره به قدری مصمم بود که می( دراین462بلکه طریق وی بر صدق و عدل استوار بود. )همان: 

به همین  (111: 1390)طبرسی، « مَیإِنَّ کُلَّ مَالٍ وَ دَمٍ وَ مَأْثُرَۀٍ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّۀِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَ»
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بر نادیده گرفتن علوم و فنون و ایجاد نظم اجتماعی نبوده است. بلکه  )ص(جهت، هرگز مشی پیامبر
از خلال قرآن و سنت موفق به کسب قدرت در اقتصاد و  )ص(سار دستورات پیامبرمسلمین در سایه

( مجموعه معارف اسلامی، موافق حکم 243: 1379و پیشرفت شدند. )سبحانی،  سیاست و کسب دانش
( فرهنگ تشیع نیز، در 462: 3، 1413صریح عقل و بریده از شهوت نفس و اوهام باطل است. )همو، 

بواسطه برخورداری از مراتب  (السلام علیهم)ستیزی استوار است. امامان معصومهمین راستا و بر خرافه
و مبارزه با انحرافاتی چون اندیشه غلو و امثال آن کامل علم و عمل، پیوسته در صدد زدودن شبهات 

که مجال بیشتری در این زمینه یافتند، به  (ع)بودند که این رویکرد در سیره امامانی چون حضرت رضا
شود. در ادامه، این میراث گرانبها به شایستگی به علمای شیعه منتقل گردید تا با وفور دیده می

ه بر استدلال و برهان، به حصن دین و خادمان امین شریعت تبدیل گیری از معارف دین و تکیبهره
 (333ب: 1419شوند. )همو، 

 های متعالی انسانی. ثبوت اخلاق و ارزش9
کند، ازجمله دین امری است در نهاد انسان که در حیات علمی و اجتماعی او نقش بزرگی بازی می

گردد. نین تحکیم اصول اخلاقی در جامعه میکه؛ سبب برانگیختگی روح تحقیق ابداع علم و همچاین
ی تمدن گذشته و با شکوه اسلامی هم بر مبانی اخلاقی و عقاید ( پایه13-17: 1، 1413)سبحانی، 

( این به این 242: 1379آسمانی استوار بوده است که در اعماق جان مسلمانان ریشه دوانده بود. )همو، 
انی، بواسطه ثبوت غرائز و امیال فطری انسان، همواره ثابت های انسمعناست که اصول اخلاقی و ارزش

که با قانون تغییر و حرکت حاکم بر عالم امکان در تناقض قرار بگیرد. )همو، اند، بدون اینو جاودانه
 (99الف: 1420

های دینی استوار بر اخلاق و عقیده بریده باشد، یک تمدن صنعتی و تمدنی که بخواهد از آگاهی
-( به واقع، طرفداران نسبی243: 1379اهد بود که نسبتی با خدا و تعالیم نبوی ندارد. )همو، مادی خو

های های اخلاقی هستند. آنها توجه خود را بر جنبهگرایی به دنبال رها کردن خود از قیود دینی و ارزش
ان، غرائز و اند که در سرشت انساند، ولی از این مسأله غفلت ورزیدهمتغیر حیات متمرکز نموده

اخلاقیات ثابتی وجود دارد که از ذات انسانی جدایی ناپذیرند و از این رو اقتضای قوانینی ثابت و 
 (42: 2الف، ج1425شود. )همو، لایتغیر دارند که با گذشت زمان و تغییر نسل عوض نمی

یطی که بعضی ی ثبات اخلاق و عدم آن، همواره جزء مسائل مورد مناقشه بوده است و در شرامسأله
های حاکم ها و نظامای معتقد به نسبیت و تغییر آن با عوض شدن تمدنقائل به ثبات اخلاقی هستند، عده

ی عقلی بودن حسن و قبح که مورد پذیرش امامیه است، الله سبحانی، در سایههستند، اما به نظر آیت
شود، تغییر شرایط اجتماعی عوض میچه با اند و آنشود که اصول اخلاقی، ثابت و همیشگینتیجه می

( به غیر از مسائل اخلاق و ارزشی، کلیات 259: 1، 1413ها و رسوم عرفی هستند. )همو، صرفاً عادت
ها نیز، همواره ثابت و غیر قابل تغییرند. )همو، احکام و قوانین اسلام در عبادات و معاملات و سایر زمینه

تکوینی بودن این معارف است، زیرا حقیقی بودن، وصف  ( این مطلب به معنای42: 2الف، ج1425
اند و چنین نیست که در ظرفی حقیقت و در ظرف دیگر خطا باشند. معارفی است که همواره ثابت

( بر خلاف معارف نسبی و اعتباری که واقعیتی ورای ذهن انسان نداشته و ذهن، 18الف: 1419)همو، 
( البته پذیرش حقایق معرفتی، به معنای صحیح 19سازد. )همان: آنها را برای تأمین اغراض اجتماعی می
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برداری ذهن از واقعیات ثابت شمردن همه نظریات و آفکار نیست، بلکه مراد، تصدیق اجمالی به پرده
 (57: 1429خارجی است، اگرچه مممکن است در بعضی ادراکات خود دچار خطا گردد. )سبحانی، 

 . سهولت و اعتدال10
: 1414انتشار سریع و گسترده اسلام، سادگی عقاید و آسانی تکالیف آن است. )سبحانی،  از دلایل

داستان با عقل، ایمان . وحی، هم1الله سبحانی، در مقام تحلیل علمی این مدعا معتقد است که؛ ( آیت11
انعطاف . خصوصیت قوانین قرآنی، 2( 12داند. )همان: را دائر مدار مباحث فلسفی و غور در آن نمی

گیرند که های انسانی است، زیرا تحت ضوابط خاصی قرار میپذیری و قابلیت تطبیق بر تمام تمدن
( در همین راستا، فقه 493: 1الف، 1425نقش تعیین و کنترل همه قوانین را بر عهده دارد. )سبحانی، 

نفی عسروحرج، قاعده لاضرر و امثال آن، به خاطر  ایست که وجود قوانین حاکمه مانند؛شیعه به گونه
           ای را فراهمتقدم و حکومت بر سایر احکام، مجال نرمش و همراهی دین با اقتضائات هر جامعه

ب: 1427ها محتاج تفقه و اجتهاد و دقت نظر است. )همو، نماید، اگرچه تشخیص و به کارگیری آنمی
چنین تمرکز بر محتوا و حقیقت در کنار جامعیت اسلام نسبت به ماده و معنا، هم( وجود این قوانین، 220

: 1379دین به جای شکل ظاهری زندگی، سه عاملی است که سبب انعطاف اسلام شده است. )همو، 
گیری و شود این است که؛ اصل اولی در شریعت، بر آسانآنچه از قرآن فهمیده می -3( 564-563

هم در واقع بیان  )ص(و اعمال است، مگر آنکه خلافش ثابت شود و وظیفه پیامبر ی افعالحلیت همه
چه دلیلی بر حرمت چیزی یافت نشود، محرمات است، نه امور حلال و در مقام استنباط احکام نیز، چنان

( اساس این حکم شرعی، توسط حکم مستقل عقل به قبح 32: 1414شود. )همو، حکم به جواز آن می
ها و رسوم شود. توجه به این نکته لازم است که جریان اصل اباحه، در عادتبیان هم تأیید میعقاب بلا

فردی و اجتماعی است، اما در امور عبادی و آنچه به خاطر جهت قربی موجب ثواب است، اصل بر 
باشد، زیرا این امور توقیفی بوده و اصل وجوب و تعیین حدود آن از جانب شارع صورت حرمت می

گیرد که محتاج دلیل است. مطابق اصل مذکور، هر قول و فعلی مادامی که مندرج در موضوع یم
و امثال « اضرار به نفس»، «اضرار به مسلمین»، «، تقویت کفار«معاونت بر اثم»ای مثل؛ منصوص الحرمه

صول آن نشود، محکوم به اباحه است. بر این اساس، استفاده از تمام مصنوعات جدید بشری که مح
باشد، زیرا دلیل خاصی بر تحریم آن از کتاب و سنت وجود تکنولوژی و تمدن جدید است، حلال می

ها و گردد. با همین ملاك، سایر عادتیک از عناوین عام حرمت هم بر آنها منطبق نمیندارد و هیچ
عی خالی های سیاسی و اجتماگیریهای اجتماعی، مسابقات ورزشی، تحصیل علوم جدید و جهتسنت

 (35-38باشد. )همان: از حرمت می

 آمیز با سایرینپذیری و همزیستی مسالمت. تحمل11
تواند دیگری را وادار به پذیرش دین های فردی در اسلام این است که کسی نمیاز مظاهر آزادی

وب جهاد شود. وجنماید، چراکه مطلوب اسلام، اعتقاد و ایمان قلبی است که با قهر و اجبار حاصل نمی
به عنوان یک فریضه واجب نیز در واقع برای از میان برداشتن موانع ایمان و ابلاغ رسالت است و به 

درست است که جوهره انسانی بر مبنای کرامت  (38الف: 1419معنای ایمان اجباری نیست. )سبحانی، 
نماید، اما زد منع میرا به خطر بیندا و آزادی سرشته شده و اسلام از هر عملی که این موهبت ذاتی

اقتصادی وسیاسی مقید به عدم تنافی با تکامل معنوی اوست، همانطور های های فردی در حوزهآزادی
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که مقید به عدم اضرار به مصالح عمومی جامعه است. وجوب تکالیف الهی نیز برای حفظ همزمان 
 (37کرامت ذاتی انسانی و استمرار مصالح اجتماعی است. )همان: 

( و در منطق 264ی توحید، نبوت و معاد اتفاق نظر داشته )همان: گانهم فرق اسلامی بر اصول سهتما
شیعه اعتراف به شهادتین همراه با عدم انکار ضروری دین، برای پرهیز از تکفیر دیگران به خاطر 

در حقیقت ( این موارد اختلافی، 58: 1416کند. )سبحانی، اختلاف در سایر فروع یا اصول کفایت می
اند که حاصل بحث و مناقشه مسلمین پس از پذیرش اصول اساسی اولیه است و هر هایی کلامیگزاره

تواند دلیلی گروهی دلیل و برهان خودش را در آن موضوعات دارد، از این رو چنین اختلافاتی نمی
( برخورد 264الف: 1419برای تکفیر یا تفسیق گروهی خاص یا پراکندگی مسلمانان گردد. )همو، 

، حتی با مخالفین، همواره بر اساس احترام و ادب بوده و برخلاف (السلام علیهم)بیتپیروان حقیقی اهل
، از جانب خدا به «لعن»داند، گرچه گویی و سب مسلمان را حرام میبرخی اتهامات ناروا، شیعه دشنام

ر از شخص ملعون، از سنخ دعا و معنای دوری از خدا، و از جانب شخص دعا کننده به معنای طرد خی
 (132: 6الف، 1425است. )همو، « سب»از فروع امر به معروف و نهی از منکر، از باب دیگری غیر از 

گاه خود را وارد منازعات بیهوده کلامی نکرده و سعی هیچ (السلام علیهم)به همین جهت، امامان شیعه
ی خلق قرآن، با وجود قطعیت . به عنوان مثال در فتنهانددر حفظ رابطه برادری با سایر مسلمانان داشته

را برای آن به کار « مخلوق»در حدوث قرآن، به خاطر رعایت ادب و همچنین رفع سوء تعبیر، عبارت 
بردند تا توهم مجعول بودن یا کاستن از ارزش آن بوجود نیاید. امام هفتم در پاسخ به این سؤال که نمی

)شیخ صدوق، « لیس بخالق و لا مخلوق و لکنه کلام الله عزوجل»فرمودند:  قرآن خالق است یا مخلوق،
داشتند. و به فرموده امام ( و بدین گونه اصحاب خود را از خوض در این مسأله بر حذر می223: 1398

 (546: 1400)همو، « کلامُ اللَّه لا تَتجَاوَزُهُ و لا تَطْلُبوا الهُدى فی غَیرِه، فَتَضِلوّا: »(ع)رضا

این در صورتی است که وهابیون، در این زمان اسلام را منحصر در تفکرات افراطی خود دانسته و 
که وحدت کلمه مسلمین آن ( حال12: 1426برای دیگران هیچ سهمی از اسلام قائل نیستند. )سبحانی، 

تلاف رسول اسلام )ص( بود و پیوسته سعی در وحدت صفوف ایشان و فرو نشاندن شعله اخ آرمان
( با عنایت به همین موضوع، شیعیان، وجود اختلاف در فروع را مانعی بر سر 106: 1416داشت. )همو، 

بینند و معتقدند که برگزاری جلسات علمی راه برادری اسلامی و وحدت در برابر استعمار جهانی نمی
کری و فقهی کمک تواند به حل بسیاری از مشکلات و اختلافات فدر فضایی آرام و بدون تعصب، می

( 355الف: 1419که اختلاف رأی و نظر اساساً امری غریزی و طبیعی است. )همو، نماید. علاوه بر این
های تکفیری، علمای وهابی الله سبحانی، ضمن برحذر داشتن امت اسلامی از اندیشهدر این راستا آیت

 (106: 1416اند. )همو، را به گفتگوی علمی صریح برای قطع ریشه فتنه و تفرقه دعوت کرده
شود. هیچ آیینی به مانند رفتاری اسلامی، حتی غیر مسلمانان ذمی را هم شامل میهمزیستی و خوش

: 3الف، 1425های آنان نیست. )همو، های مذهبی و ضامن آزادیاسلام، حافظ کرامت و حقوق اقلیت
ال و آبروی آنان است. )همان: ( تا جایی که حکومت اسلامی مسؤول محترم شمرده شدن جان و م266
مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه »( به توصیه امیرالمؤمنین به والی مصر: 267

دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان شکارى باشى که خوردن آنان را غنیمت دانى، زیرا 
)سیدرضی، « باشند.یگر همانند تو در آفرینش مىاى برادر دینى تو، و دسته داند؛ دستهمردم دو دسته
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برخاسته از ذات اسلام و سبب که؛ اولًا: این مهرورزی نه از سر نفاق، بلکه ( تذکر پایانی این53نامه 
اقبال بیشتر غیر مسلمانان به آن است. و ثانیاً: تساهل دینی در این ساحت به معنای رستگاری اخروی 

درست است که جوهره انسانی بر مبنای کرامت و ( و ثالثاً: 314: 5لف، ا1425آنان نیست. )سبحانی، 
نماید، اما آزادی سرشته شده و اسلام از هر عملی که این موهبت ذاتی را به خطر بیندازد منع می

اقتصادی وسیاسی مقید به عدم تنافی با تکامل معنوی اوست، همانطور های های فردی در حوزهآزادی
م اضرار به مصالح عمومی جامعه است. وجوب تکالیف الهی نیز برای حفظ همزمان که مقید به عد

 (37الف: 1419کرامت ذاتی انسانی و استمرار مصالح اجتماعی است. )همو: 

 . ساز و کار خود تنظیمی و کنترل درونی12
 عقاید مذهبی، پشتوانه اصول اجتماعی است، چراکه واسطه الزام تکلیف و حرکت عملی انسان

همین باورهای کلامی، زاینده ایمانی صادقانه و احساس حضور  (9: 1، 1413گیرند. )سبحانی، قرار می
گردد. در پیشگاه الهی است، عاملی که سبب احساس مسؤولیت در برابر حقوق خدا، مردم و نفس می

 ( 389: 1الف، 1425)همو، 
سازند، بلکه ضامن حفظ و تنها تمدن های خاصی است که نهوجود، کلام امامیه حاوی مؤلفهبا این

ها امر به معروف و نهی از منکر است که گرچه وجوب آن از یکی از آنهای موجودند. استمرار تمدن
باشد، اما به این دلیل در آثار کلامی به آن پرداخته شده است که از احکام اجتماعی فروعات فقهی می

: 4، 1413امعه و هدایت صالحانه آن دارد. )همو، بوده و نقشی اساسی در دگرگون شدن سرنوشت ج
امر به معروف راه انبیا، شیوه صالحین و فریضه بزرگی است که سایر فرائض »( به فرموده امام باقر: 378

های کلامی مرتبط با این مبحث، ( از حوزه119: 16، 1409)حر عاملی، « شوند.بواسطه آن به پا داشته می
آیا وجوب آن عقلی است یا شرعی؟ به نظر امامیه و اشاعره، این وجوب کیفیت وجوب آن است که 
( با توجه به عقلانیت شیعی در ادراك مستقل 378: 1379باشد. )سبحانی، نقلی و به نظر معتزله عقلی می

گردد. اما طبق حسن و قبح، ضرورت عقلی این فریضه در کنار وجوب شرعی آن بر مردم مشخص می
ریضه عقلاً بر خدا هم واجب است، چراکه لطف عبارت است از آن چیزی که بندگان نظرمعتزله، این ف

نماید و از بارزترین اموری که این هدف را تأمین را به طاعت نزدیک کرده و از معصیت دور می
باشد. البته منظور از وجوب عقلی آن بر خدا، بستن نماید، امر به معروف با مراتب گسترده آن میمی

لیف و اختیار بندگان نیست، بلکه برای وجوب آن مراتبی همچون تبلیغ و انذاری که با آزادی راه تک
هم از طریق اعجاز  )ص(( همانطور که پیامبر379: 4، 1413در تکلیف همراه باشد، کافیست. )همو، 

گرفت می های عادی و امکانات موجود طبیعی بهرهکرد، بلکه از شیوهاقدام به تعلیم و تربیت مردم نمی
گذارد. )همو، چنینی حسب اختلاف افراد در استعداد و قابلیت اثرات متفاوتی بر جای میکه دعوت این

1423 ،2 :76) 
امر به معروف و نهی از منکر، واجبی کفایی است، زیرا غرض شارع، وقوع معروف و از بین رفتن 

اشد. با این حال، قبل از تحقق این که تعیین فاعل مباشر آن موضوعیت داشته بمنکر است، بدون این
( که این موضوع 381: 4، 1413باشد، )همو، مقصود، همچون واجبات عینی بر همه ضروری می

 حکایت از تعریف عمومی این مسؤولیت برای تمام آحاد جامعه دارد.
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 گیری. نتیجه13
نیاز برای خلق یک  در اندیشه علامه سبحانی، نظام فکری و عقیدتی شیعیان تمام اصول کلی مورد

 تمدن، بالندگی، استمرار و بقای آن را داراست. به طور خلاصه:
ساز است. این عناصر . کلام امامیه، در بسیاری از کلیات و جزئیات خود واجد محورهایی تمدن1

د، بخش توحیتنیده، با یکدیگر در سازواری و تعاملند که با ابتنا بر اصل وحدت ای درهمشبکه به مانند
 کنند.کارکردی یگانه و هدفمند را دنبال می

. اگرچه باورهای انسانی نوعاً جنبه ذهنی و شخصی دارند، اما دستگاه اعتقادی شیعه هرگز در 2
گردد. اساساً ماند، همانطور که به حوزه فردی هم محدود نمیچارچوب ذهن یا قلب محصور نمی

گرفته از جهان خارج نباشد و یا شود که به نوعی الهامکمتر باوری در اسلام و خصوصاً تشیع یافت می
ای قضاوت و تعیین تکلیف نکند. این عقاید، فراتر از کارکرد فردی و برای مسائل بیرونی به گونه

کنند که این آفرین، به مثابه طرحی برای ساختن عالم خارج عمل میهایی عملدرونی، با داشتن آموزه
شود. دلیل این امر، پیوند عناصر اعتقادی شیعه با به ایجاد تمدن منتهی میساخت، در بعد فراگیر خود 

که این احکام عملی و فقهی از یک سو و امور اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر است. علاوه بر این
 روند. های اخلاقی و ثبات آن به شمار میگاه محکم ارزشها، تکیهگروش

یابد و در فرض زوال هم با سقوط و پایان و با انسان هم ادامه می شود. هر تمدنی از انسان آغاز می3
انسان همراه است. پس یک تمدن پویا باید اولاً: تصویر دقیقی از جایگاه انسان در منظومه هستی ارائه 
نماید، ثانیاً: طرحی هدفمند برای حیات دنیوی و اخروی او عرضه کند و ثالثاً: بتواند با معرفی و 

ی این موارد به خوبی در کلام های کامل انسانی، بشریت را تعالی بدهد که همهاز نمونهالگوگیری 
که فراتر از روزمرگی است، اما به علت هویت غیر قابل شود. عقاید شیعه با وجود اینشیعی تأمین می

ور هایی چون سهولت، اعتدال و مدارای با دیگران، به طانفکاك از وجود انسانی و داشتن ویژگی
 کند. روزمره حیات فردی و جمعی اشخاص را در زوایای گوناگون درگیر ساختار منسجم خویش می

خواهی بر مدار عقل و اخلاق و دور از خرافات سازی را توأم با تکلیف. باورهای شیعی، تکلیف4
دگی در همه که اصول ثابتی دارد، اما قابلیت تطبیق بر امور جاری زننماید و در عین اینگیری میپی

 کند.ها را نیز حفظ میزمان
. بستر تحقق تمدن آرمانی و مرد انتظار آدمی، همان حاکیمت الهی تعریف شده در اندیشه تشیع 5

 شود. است که با جوشش درونی خود و سازوکار نظارت و اصلاحی که دارد، سبب رستگاری بشر می
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 بررسی نقادانه تفسیر وهابیت از صفات خبری

 العظمی سبحانیاللهاز منظر آیت 

 1محمد مهدوی  
 2صفیه جعفرپور 

 چکیده 
در قرآن کریم صفاتی به خداوند نسبت داده شده که موهم تشبیه و تجسیم است. چیستی این 
صفات یکی از دغدغه های همیشگی قرآن پژوهان از آغاز رواج دانش تفسیر تا به امروز بوده است. 

دغدغه ها، مفسران با توجه به مرام اعتقادی و مذهب کلامی خویش، این آیات را  از رهگذر همین
ای های تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهاند. یافتهتفسیر نموده

صورت گرفته حاکی از آن است که دو رویکرد کلی در باب صفات خبری وجود دارد یکی رویکرد 
گرایی و دیگری رویکرد ظاهرگرایی؛ وهابیت به رویکرد دوم تعلق دارند و رأی خود را دیدگاه عقل 

کنند، اما در طول تاریخ، علمای شیعه این دانند و سایر دیدگاه ها را بدعت تلقی میاصیل اسلامی می
دگاه وهابیت اند. در این میان یکی از متفکران بزرگ دینی که به نقد دیهای واهی را رد کردهتهمت

باشند. ایشان با ارجاع متشابهات به محکمات و تقدم عقل برهانی العظمی سبحانی میاللهپرداخته اند آیت
به ظواهر نقلی و بهره وری از دلالت لفظی و تصدیقی به فهم و تفسیر آیات مربوطه می پردازد. وی 

را پایه تفسیر صفات « تنزیه»و نظریه « تعینیت صفات و ذا»بوده، نظریه« اثبات با تأویل»قائل به نظریه 
 اند. خبری قرار داده

 کلیدواژگان
 صفات خبری، تأویل، تشبیه، تجسیم، وهابیت، سبحانی 

 مقدمه 
اند؛ نخست صفات ذاتی مانند قرآن کریم و روایات، برای خداوند تعالی، دوگونه صفت بیان کرده

یی، بینایی، استواء برعرش و... . درباره معنا ومفهوم علم و قدرت و... و دیگری صفات خبری، مانند شنوا
 ها و مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد.این صفات در میان فرقه
ترین راه های شناخت، بلکه بهترین و عمیقها و مذاهب گوناگون، یکی از راهباتوجه به وجود فرقه

ملی آنان است. لذا شناخت مناهج هر های علمی و عیابی به مبانی و منهجبرای شناسایی مذاهب، دست
کند. در این مقاله های علمای آن مذهب را در اندك مدتی فراهم میمذهب، اشراف بر افکار و اندیشه

کوشد با به بررسی منهج وهابیت در صفات خبری پرداخته شده است. وهابیت امروزه از طرفی می
دانستن مبانی و مناهج و بیان صفات خبری، و باطل ویژه در توصیفدانستن مبانی و مناهج خود، به برحق

ها، سنت را به دلیل نپذیرفتن منهج آنسنت واقعی معرفی کند، و دیگر فرق اهلدیگران، خود را اهل

                                                 
 yahoo.com319mahdavi@                                                            . استادیار دانشگاه تبریز      1
  jafarpour1390@yahoo.com تبریز  )س(کلام اسلامی، حوزه خواهران فاطمةالزهرا 3آموخته سطح. دانش2
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از سوی دیگر، با تبلیغات فراوان سعی در  (67: 1424سنت خارج بداند. )ابن عثمین، از دایره اهل
 سنت دارد. ب اهلتأثیرگذاری بر سایر فرق و مذاه

العظمی سبحانی از متفکران بزرگ دینی معاصر است و بزرگترین مشغله فکری خود را اللهآیت
تبیین درست خداشناسی و دین شناسی و ابعاد و وجوه متعدد آن قرار داده وآراء عمیق و دقیق و نوینی 

العظمی اللهخبری از منظر آیت ارائه داده است. از این رو بررسی نقادانه منهج فکری وهابیت در صفات
 رسد.سبحانی لازم و ضروری به نظر می

 پیشینه بحث
گرایی افراطی فرقه صفاتیه و اهل حدیث که تنها خود را های نخستین اسلامی، نصدر سده

سنت می دانستند، زمینه ساز طرح صفات خبری در تفکر اسلامی گردید. آنها خداوند را به دلیل اهل
و زیر نظر ما و بر اساس وحی ما کشتی را »(؛ 37(:11)هود)« وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا وَ وحَْیِنَا»آیاتی مانند

، «عین»به دارا بودن «... بلکه هر دو دست خدا باز است»(؛ 64(: 5، )مائده)«بَلْ یَداَهُ مَبْسُوطَتَان»، «بساز
 ( 93ـ92: 1382ت الهی شمردند. )سبحانی، و... متصف نموده، این امور را جزء صفا« وجه»، «ید»

معتزله و امامیه با آنها مخالفت کردند؛ اما اشاعره که تفسیر مستقلی از این صفات نداشتند، با اندیشه 
اهل حدیث هماهنگ شدند، برای نخستین بار در کتاب های کلامی خود، صفات خداوند را به صفات 

بری را به ذاتی، فعلی و کیفی تقسیم کردند خبری و غیر خبری )عقلی( و همچنین صفات خ
 (220ـ219تا: ( این مسائل مطرح در قرن سوم و چهارم بود. )ابوزهره، بی110: 1423)نجار،

یافت « صفات خبری»در ادبیات و منابع کلامی و تفسیر شیعی و معتزلی، عنوان مستقلی برای 
متخصصان علوم قرآنی در بحث حقیقت شود. اندیشمندان دو مکتب در بحث صفات سلبی و اکثر نمی

 اند.( به بررسی صفات خبری پرداخته1/639: 1973و مجاز )سیوطی،

 . معناشناسی صفات خبری 1
 اند:صفات خداوند را به دو دسته تقسیم کردهعلمای اسلامی 

که قرآن و احادیث نبوی از آن صفات خبر بدهد یا صفات ذاتیه؛ صفاتی که با قطع نظر از این
کند، مانند: علم، قدرت، حیات، اراده، قدیم، دهد، عقل به خودی خود آن را برای خداوند ثابت مین

 بودن و... .ازلی
صفات خبریه؛ صفاتی که عقل بر آنها دلالت روشن ندارد و تنها بدان استناد که در متن دینی اعم 

خداوند نسبت داد، مانند وجه  را به توان آن هااز قرآن و حدیث به خداوند نسبت داده شده اند می
)صورت(، عین )چشم(، ید )دست(، رجل )پا( و مجیء، نزول و قرارگرفتن خدا بر عرش، واردشدن 
خدا در بهشت در میان صفوف ملائکه و... . علت این که این نوع صفات را خبری می نامند این است 

  (.8ـ7 :1394که در قرآن یا حدیث از آن ها گزارش شده است. )سبحانی، 

 های مختلف درباره صفات خبریه. دیدگاه2
دانند دارند، و سرانجام می و تجسیم غالب مسلمانان در برابر صفات خبری یک نوع پرهیز از تشبیه

که خدا دست و پا و صورتی مانند انسان ندارد و از طرفی این کـلمات و اوصاف در قرآن برای خدا 
آن )بدون قرینه و دلیل( حمل کنیم.  ظاهر توانیم قرآن را برخلافثابت شده است، و از نظر تعبد نمی
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 آن بر است که قرآن از طرفی دیگر تنزیه خدا، و پیراستگی او از جسم و جسمانیات، اصل مسلمی
رو در میان ( از این18: 1369( )سبحانی، 11/)شوری« شئ لیس کمثله»فرماید: کند، میتـأکید می

درباره صفات خبری، که در قرآن و روایات آمده، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی این  علمای اسلامی
ها توقف اند و گروهی دیگر نیز در آنها را تأویل بردهاند و برخی نیز آنصفات را حمل بر ظاهر کرده

در فهم آیات ( بنابراین هر چند 406: 1390بداشتی، اند )اللهاند و علم آن را به خدا واگذار کردهداشته
خبری و انتساب این صفات به خداوند، و چیستی این صفات اجماعی وجود ندارد ولی در یک نگاه 

 های موجود را در عناوین زیر خلاصه نمود:توان دیدگاهکلی می
 . اثبات صفات خبری همراه با تشبیه و تجسیم2-1

لی معتقد بودند که در تاریخ علم های مختلف به تشبیه و یا حتّی جسمانیّت حق تعاکسانی از فرقه
اند. آنها تأویل صفات و همچنین تفویض آن را حرام موسوم گشته« مجسّمه»و « مشبّهه»کلام به 

اند کسانی ها نیز دو دستهشمارند، و معتقدند آیات موهم تشبیه را باید حمل بر ظاهر کرد. خود اینمی
وقات او گرفتار شدند و ذات او را شبیه مخلوقات مادیّ از آنها به تجسیم و تشبیه ذات حق تعالی به مخل

و دارای اعضای جسمانی دانستند و افرادی دیگر از آنها به تشبیه و تجسیم صفات حق تعالی به صفات 
 (2/105: 1402مخلوقات جسمانی معتقد شدند و خداوند را دارای مکان و جهت دانستند. )شهرستانی، 

بیشتر »گوید: ه صراحت تمام حنبلیان را از مجسمه می شمرد و میفخررازی، مفسر بزرگ اشعری، ب
( ازجمله 26/150: 1413)رازی، « دانندحنبلی ها وجود اعضا و جوارح مذکور را برای خداوند ثابت می

قیم جوزی و آنگاه جماعت تیمیه حرانی دمشقی و شاگردش ابنپیروان احمد بن حنبل، احمد بن
 وهابیون معاصرند. 

 توقف و تفویض. 2-2

ای از اهل حدیث، ضمن انتساب صفات خبری به خداوند، در تبیین کیفیت انتساب توقف عده
؛ طباطبایی، 650/  1: 1973کنند. )سیوطی، کرده، فهم معنای این دسته از صفات را به خدا واگذار می

رباره صفات سخن به این معنا که گفته اند لازم است به منظور احتیاط در دین، د)132 /14: 1997
اند نگوییم و آنها را تفسیر نکنیم. مالک به انس و سفیان بن عیینه به این نظریه متمایل شده

 (1:1363/91)شهرستانی،
 . اثبات صفات خبری با قید بدون کیفیت2-3

حدیث و معتزله، ابوالحسن اشعری کوشیده است روشی میانه در رویارویی با دو جریان افراطی اهل
و بر آن شد که خداوند حقیقتا صفات یاد شده را دارد، ولی چگونگی این صفات بر ما روشن  برگزیند

 (211و397 22:1بپذیریم. )ر.ك؛ اشعری، « بلا کیف»نیست و باید آنها را به صورت 
 . اثبات با تأویل2-4

له معتزله، سنت ازجمو فلاسفه و بسیاری از علمای اهل (السلام علیهم)بیتاین مذهب موافق رأی اهل
برخی از اشاعره و ماتریدیه است. این قول بر پایه تنزیه خداوند متعال است. طبق این رأی، حکم اولی 
آن است که هرصفتی را باید بر معنای حقیقی آن حمل کرد، و چنانچه مانع لفظی یا عقلی وجود 

الله ( دیدگاه آیت1:1363/42داشت، باید آن را تأویل برد و بر معنای مجازی حمل کرد )شهرستانی، 
 سبحانی نیز همین است.

حدیث در مواجهه ابتدایی با آیات و احادیثی که با احکام معتزله در مواجهه با ظاهرگرایی و اهل
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اند و در مواردی، حتی بدون قطعی عقل مخالف است، نظریه توجیه وتأویل صفات خبری را برگزیده
ای از آنها پیروی از ظواهر کتاب اند. عدهف آن حمل کردهوجود قرینه ای بر تأویل، ظواهر را برخلا

توان تاویل مردود دانست. آورند. این نوع تأویل را میهای کفر به شمار میوسنت را ازجمله پایه
(؛ زیرا مخالفت وحی قطعی با عقل صریح قطعی ممکن نیست )سبحانی، 14/133: 1379)طباطبایی، 

1421 :2/37.) 

 از صفات خبریه . تفسیر وهابیت 3

تمام صفات خبری موجود در قرآن و احادیث را، بر  با تکیه بر رویکرد ظاهرگرایی خود،وهابیت 
و از تشبیه آنها به مخلوقان روند. های لفظی و لغوی فراتر نمیو از حد دلالتکنند. ظاهرش حمل می

از این رو تنها  داوند دارد.نیز دوری می جویند و معتقدند تمام صفات خبری حقیقتی لایق به جلال خ
دانند و نه تنها در فهم این متون بر منبع فهم اصول و فروع دینی را ظواهر احادیث و آیات قرآن می

دهند، بلکه در شناخت اصول اعتقادی نیز برای عقل اعتباری ظاهر آن جمود دارند و عقل را دخالت نمی
 (.142: 1385قائل نیستند )جبرئیلی، 

توان در چهار مورد تیمیه و پیروان فکری وی )وهابیت(، در بحث صفات الهی را میاندیشۀ ابن
 خلاصه کرد: 

 گرایی. نفی تأویل3-1

دانند و با تأویل آیات مربوط وهابیت معتقد به معنای ظاهری هستند و تأویل آیات را درست نمی
تیمیه ابندانند. کار صفات خداوند میاند و تأویل را در واقع به معنای نفی و انبه اسما و صفات مخالف

محال است »گوید: همچون علمای حنابله و اصحاب حدیث پیش از خود درباره صفات خبری می
خداوند پیامبرش را برای هدایت بفرستد اما سخن روشنی درباره صفات بیان نکند تا احتیاج به تأویل 

ایشان در رد تأویل  (.2/511: 1415بن علی حسن، ؛ عثمان 32-31: 1426تیمیه، )ابن« دیگران داشته باشد
را مطالعه و بیش از صد  )ص(شده از پیامبرشده از صحابه و احادیث روایتمن تفاسیر نقل»گوید: می

تفسیر بزرگ و کوچک را بررسی کردم؛ تا این ساعت هیچ یک از صحابه را ندیدم که چیزی از آیات 
(. 179-178تا]ب[: تیمیه، بی)ابن« شان تأویل کرده باشندیا احادیث صفات را برخلاف معنی ظاهری

(. به عقیدۀ 17: 2، 1988تیمیه، دهد )ابنو جهمیه نسبت می« جعدبن درهم»تیمیه این اندیشه را به ابن
 (.118: 1998تیمیه، وی، تأویل از تشبیه و تعطیلِ صفاتْ بدتر، و طاغوت اکبر است )ابن

کند؛ وق عرش و در آسمان است و تواتر لفظی و معنوی بر آن دلالت میتیمیه معتقد است خدا فابن
قول از سلف  200خزیمه در کتاب توحیدش این روایات را آورده و گفته است حدود گوید ابنو می

 (.37-35: 1426تیمیه، در تأیید این حرف )خدا بر عرش نشسته است( وجود دارد )ابن

به  )ص(گونه برداشت کرد که سلف معتقد است رسول خدان اینتواتیمیه میاز مجموع سخنان ابن
آنان آموخته که حقیقتاً معتقد باشند خدا دو دست دارد )و یکی کافی نیست(، دو پا دارد، وجه و 

خوابد(، خوشحال و ناراحت صورت دارد، نفس دارد، دو گوش دارد، دو چشم دارد )اما هیچ وقت نمی
زدنش هم همراه زند و حرفرود، حرف میزند(، راه می)قهقهه می خنددکند، میشود، غضب میمی

با صوت و لحن و حروف است، قلب انسان میان دو انگشت خدا قرار دارد، در قیامت اشتهای جهنم 
گوید آیا گذارد و به جهنم میکه جهنم سیر شود پایش را در جهنم میزیاد است و خداوند برای این

 دهد.مثبت میسیر شدی که جهنم جواب 
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شود. خداوند بالای هفت آسمان بر خداوند در قیامت با چشم سر به صورت یک انسان دیده می
عرش نشسته است و احاطه خدا بر آسمان و زمین )نه احاطه ذاتی( بلکه به وسیله علمش )احاطه علمی( 

مبران حول آن فرماید و پیاشود و خدا بر آن جلوس میاست؛ کرسی خدا روزهای جمعه آورده می
شود. عرش خدا بر نشینند و این همان کرسی است که در روز قیامت برای حسابرسی آورده میمی

های جمعه از همان اول شب روی آب قرار دارد و خداوند خودش هر شب در ثلث آخر شب و شب
ناهانش درگذرم ای هست تا او را بیامرزم و از گفرماید آیا استغفارکنندهآید و میبه آسمان اول می

 (.55: 1426تیمیه، )ابن
داند کیفیت آن چگونه هم نمی )ص(به عبارتی، خداوند تمام صفات بشری را دارد، اما رسول خدا

است و فقط خدا از کیفیت صفات خود خبر دارد. این همان تشبیه و تجسیم است، اما اسمش را نباید 
تر آنکه اگر تیمیه کافر شده است. جالبر ابنآورد و اگر کسی بگوید این همان تجسیم است، از نظ

یقین خونش هم هدر است. زیرا بنا به تنها کافر است، بهچنینی را قبول نداشت، نهکسی هم خدای این
اش دهید اگر نپذیرفت هر کس خدا را بالای عرش ندانست، توبه»خزیمه گفته است: تیمیه، ابننقل ابن

اصحاب جهم »عبدالرحمن بن مهدی هم گفته است «. زبله بیندازیدگردنش را بزنید و جسدش را در م
 (. 63)همان: « را توبه دهید، اگر توبه نکردند آنان را بکشید

باز از مفتیان وهابی معتقد است تأویل در صفات الهی امری منکر بوده و جایز نیست، بلکه واجب بن
(. وی همچنین 4/131ر شود )بن باز، بی تا: است صفات الهی طبق ظاهری که لایق به خداوند است، اقرا

و یکشف لعباده المؤمنین  -یوم القیامۀ -ء الربّ یوم یجی»گوید: درباره دیدن خداوند در قیامت می
؛ روزی که پروردگار در روز «عن ساقه، و هی العلامۀ بینه و بینهم، فإذا کشف عن ساقه عرفوه و تبعوه

ای بین او و آنان است، در کند که این نشانهگان مؤمنش کشف میآید و ساقش را برای بندقیامت می
 .(2/98)بن باز، همان: کنند. این هنگام است که همگی او را شناخته و از او پیروی می

إن قلوب بنی آدم کلها بین أصبعین من أصابع الرحمن کقلب واحد »عثیمین درباره حدیث ابن
ی آدمیان میان دو انگشت از انگشت رحمان )خداوند( است و هاقلبیصرفه حیث یشاء؛ همانا تمامی 

سنت و جماعت درباره این حدیث قائل به تأویل نویسد اهلمی« کشاند.را به هر سو که بخواهد می آن
داشتن برای خداوند )اصابه( بر آن وجهی که لایق و سزاوار او است، ایمان نیستند، چون به انگشت

 (.71: 1424 دارند )ابن عثیمین،
 . انکار مجاز3-2

بُعد دوم از ظاهرگرایی؛ معنای حقیقی، در برابر معنای مجازی است، به این معنا که همه الفاظ 
واردشده در آیات و روایات مربوط به صفات خبری خداوند به معنای حقیقی آن به کار رفته است نه 

 معنای مجازیش.
کنند و دارند، بلکه وجود مجاز در قرآن را نفی میتنها مجاز در صفات خبری را قبول نوهابیت، نه

دانند که اگر مجاز را قبول کنیم باید صفات خبری خداوند در علت قبول نداشتن آن را هم این می
شود )بن بردن نیز منجر به نفی صفات برای خداوند میقرآن یا در احادیث نبوی را تأویل ببریم و تأویل

  (.18 /38جبیرین، بی تا: 

تنها وجود مجاز در قرآن را منکر است بلکه تقسیم لغت به حقیقت و مجاز را نیز بدعت تیمیه نهبنا
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گویند لفظ اگر وی در جایی قول کسانی را که می(. 7/113 ،1416 ابن تیمیه،جدیدی دانسته است )
ندارد )همان، بدون قرینه بود حقیقت و الا مجاز است، باطل دانسته، معتقد است در الفاظ مجاز وجود 

114.)  
گونه که اصحاب فنّ بلاغت باز نیز مجاز در قرآن را منکر شده و معتقد است در قرآن آنبن

 (.4/382بی تا:  بن باز،گویند مجاز وجود ندارد، بلکه هر آنچه در آن هست حقیقت است )می

و اوصافی که  محمّد بن صالح بن عثیمین نیز درباره صفات خبری معتقد است باید به آن اسما
خداوند خود را در قرآن به آن اسما و صفات نامیده، ایمان داشته باشیم اما نه به صورت مجاز بلکه بر 

 (.113: 1424 وجه حقیقت آن، و بدون تکیف و تمثیل )ابن عثیمین،

کنند، نزد اکثر که مشهور کلام را به حقیقت و مجاز تقسیم میگوید: ایندر جای دیگری می
اند که در قرآن مجاز وجود ندارد، و در قرآن و غیرقرآن است. و برخی از اهل علم گفته متأخران

اند در قرآن و غیرقرآن مجاز ای مانند ابواسحاق اسفرایینی و از متأخران محمّد امین شنقیطی گفتهعده
جدید بعد از اند که این اصطلاحی قیم بیان کردهتیمیه و شاگردش ابنالاسلام ابنوجود ندارد. شیخ

 (.114های دیگر تفضیل داده شده است )همان، انقضای سه قرنی است که بر قرن
 . تفویض کیفیت3-3

تفویضی که برخی ظاهرگرایان بدان معتقدند، بدان معنی است که در برابر تمام آیات متشابه باید 
م از آنها چیزی بفهمیم، حتی توانیمعنای واقعی آن را به خداوند واگذاشت و معتقدند دراین باره ما نمی

اند؛ یعنی معتقد به توقف مطلق در برابر آیات متشابهات تفسیر و معنای لغوی آن را ممنوع شمرده
اند، علاوه بر حمل صفات تیمیه آن را مطرح کردههستند، در این نظریۀ که وهابیان به پیروی از ابن

سلف هرگز کیفیت را »شود. به نظر عثیمین: خبری بر معنای ظاهری، کیفیت نیز برای صفت ثابت می
که دارای اند؛ زیرا نفی مطلق کیفیت، نفی وجود است و هیچ موجودی نیست، مگر ایننفی نکرده

کیفیت است؛ اما این کیفیت، گاهی معلوم است و گاهی مجهول؛ و کیفیت ذات خداوند و صفات وی 
دانیم... و نفی کیفیت از شود که ما نمیثابت می برای ما مجهول است... بنابراین برای خداوند کیفیتی

صورت مطلق، تعطیل این صفت است؛ زیرا اگر ما استوا را حقیقتاً ثابت کردیم، باید استوا )نشستن( به 
 (.194: 1994عثیمین، )ابن« دارای کیفتی باشد و چنین است در بقیۀ صفات.

ص کتاب و سنت را می فهمیدند و ظاهر آن گویند: سلف، معانی نصوابن تیمیه و دیگرسلفیان می
معانی را برای خدا اثبات می کردند و حقایق عمیق فراتر از آن یا معانی تأویلی )به معنای حقایق خارجی 

؛ ابن 505، 10:1410؛ ذهبی، 242، 1:1426نمودند. )ابن تیمیه، آن آیات( را به علم الاهی موکول می
 (21و 20، 1:1417قیم، 

 و تشبیه . تجسیم 3-4

« ءٌ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ»، در تفسیر آیه: «موافقۀ صریح المعقول لصحیح المنقول»ابن تیمیه در کتاب
آیا برای او همنامی که (« 65(: 19)مریم)« هَلْ تَعْلمَُ لَهُ سَمِیًّا»و نیز در تفسیر:  (.11(: 42)شوری )

 جمله را دارد: این« شناسی؟تدبیرکننده هستی و در خور پرستش باشد می
فانّه لایدلّ علی نفی الصفات بوجه من الوجوه بل ولا علی نفی ما یسمّیه أهل الاصطلاح جسما بوجه »

من الوجوه؛ هرگز این آیات، بر این دلالت ندارد که خدا صفاتی )چون صفات بشر مانند دست و 
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ایی که اهل اصطلاح صورت و پا( نداشته باشد و همچنین گواه بر آن نیست که خدا جسم به معن
 (.26: 1406)ابن تیمیه، « گویند، نباشدمی

 گوید:در همان کتاب می
و امّا ذکر التجسیم و ذم المجسمۀ، فهذا لا یعرف فی کلام أحد من السلف و الأئمّۀ، کما لا یعرف فی 

سانی سخن درباره جسم بودن خدا و بدگویی از ک أیضا القول بأنّ اللّه جسم أو لیس بجسم؛ کلامهم
دانند در سخن پیشوایان حدیث نیامده است، آنان نه گفته اند که خدا جسم است که خدا را جسم می

 (.841و نه آن را نفی نموده اند )همان، 
 نویسد:تیمیه در کتاب تلبیس الجهمیه میابن 

، و أن صفاته و لیس فی کتاب الله و لا سنۀ رسوله و لا قول أحد من سلف الأمۀ و أئمتها أنهّ لیس بجسم
لیست أجساما و أعراضاً، ....؛ یعنی نه در قرآن، نه در سنت و نه در اقوال بزرگان گذشته، یک جمله که 

 (.101، ص1ق، ج1426تیمیه، ابنگفته باشند خداوند جسم نیست، نداریم )
 گوید:او همچنین می

سلف الأمۀ أن الله جسم، أو أن الله لیس أنه لم ینقل عن أحد من الأنبیاء و لا الصحابۀ و لا التابعین و لا 
؛ 225و  135، 105 /2: 1406؛ همو، 258: 1397تیمیه،بجسم، بل النفی و الإثبات بدعۀ فی الشـرع )ابن

 (.145: 1424؛ الغصن، 47و 1/9: 1426همو، 
از نظر او چون لفظ جسم و جوهر و دیگر اصطلاحات کلامی و فلسفی و عرفانی در قرآن و سنت 

 ها دربارۀ خدا بدعت نارواست.ه، پس به کار بردن این واژهنیامد
کنند چون نفی جسمیت از خدا، در کتاب و سنت نیامده، هیچ متکلم و فیلسوفی وهابیون ادعا می

 (.2/40: 1420؛ الخلف، 6/40: 1416تیمیه، حق ندارد خدا را منزه از جسمیت بداند )ابن
شکار اهل تجسیم بودن آنان است. در ذیل به برخی از این موضع و دیدگاه وهابیت از دلایل آ 

نمونه های اعتقاد آنها به تجسیم و تشبیه خداوند که در تفسیر آیات قرآن کریم با صراحت کامل آن 
 کنیم:را بیان کرده اند اشاره می

 . اعضا و جوارح داشتن خدا )ید، وجه، ...(3-4-1

ان آسیاب، خنده، انگشت، پا، صورت، دو دست، علی در کتاب خود، برای خداوند ران، دندابی
های منتشر شده توسط کتابکند. چنین وضعیتی در همۀ ها را ثابت میساق پا، سینه، ساعد، و مانند این

ها استناد و آنها را شدت به این دیدگاههای خود به شود. بزرگان وهابی نیز در کتابوهابیان دیده می
؛ 22: 1405باز، ؛ ابن158: 1981عبدالوهاب، ؛ ابن124: 3تا]الف[، ه، بیتیمیاند )ابنتأیید کرده

 (.271تا: ؛ بریکان، بی21: 1995نعسان، ؛ ابن149: 1، 1994عثیمین، ابن
سمت راست و چپ،  وهابیان نیز صفاتی مانند دست، کف، انگشتان، پا، ساق، وجه، چشم، نفس،

ا بر عرش، جلوس، قوت، دوری و نزدیکی، خنده و پهلو، نزول، آمدن، سخن گفتن، فوقیت، استو
تعجب، دوست داشتن و اکراه، خشم و خشنودی، فرح و دیگر صفات را که در برخی نصوص آنان 

 کنند:این صفات را به صراحت نفی می دهند و تأویلوارد شده است، به خدا نسبت می
والعین والنزول والإتیان  لوجه والنفسوالشمال والقدم والرجل وا و من صفاته سبحانه، والکف والإصبع

 (.70ق، ص1421والمجیء والکلام والقول والساق والحقو والجَنب والفوق والاستواء و... )القِنَّوجی، 
 . رؤیت خداوند3-4-2 

تکب مبادا مر»(؛ 15(: 83)مطففین)« کلاَّ إِنهَّمْ عَن رَّبهِّمْ یَومَْئذٍ لمَّحْجُوبُون»فرماید: خداوند متعال می
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گوید: فخررازی می«. گناه گردند که قطعا گنهکاران در روز جزا از کرامت و قرب پروردگار محرومند
که مؤمنان، خداوند سبحان را خواهند دید، و الّا تخصیص اند بر ایناصحاب ما به این آیه تمسک کرده»

 (.31/89: 1420؛ فخر رازی، 2/219تا: )سبحانی، بی« فایده استآیه به کفار، بی
 . کرسی، عرش واستوای خداوند برعرش3-4-3

 الف. استقرار خداوند بر عرش
خدای »(؛ 5(:20)طه)« الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى»در تفسیر « العقیدۀ الواسطیه»ابن تیمیه در رساله 

خدا « دهدکند وسامان میرحمان بر تخت فرمانروایی عالم استیلا دارد و امور جهان هستی را تدبیر می
ها قرار گرفته است، . بر تخت خود نشسته است. از خلق خود کند: او بالای آسمانرا چنین توصیف می

 (401بالاتر است. )ابن تیمیه، بی تا: 
مالک تصریح دارد ابن تیمیه معتقد است خدا فوق عرش و در آسمان است و تواتر لفظی و معنوی 

زیمه در کتاب توحیدش این روایات را آورده و گفته است گوید ابن خکند؛ و میبر آن دلالت می
قول از سلف در تأیید این حرف )خدا برعرش نشسته است( وجود دارد )ابن تیمیه،  200حدود 

37:1426-35) 
خداوند در آسمان،  )ص(سنت و جماعت از اصحاب رسول خدااهل»گوید: باز در فتاوی خود میبن

 (297: 1416)بن باز، «. گردده سوی او دراز میبالای عرش خود است و دست ها ب
 ب. نزول خدا از عرش به آسمان دنیا 

تیمیه بر تفسیر لفظی حدیث نزول اصرار دارد و آن این که خدا در بخشی از شب به آسمان ابن
ای هست یا نه؟ و این جز با جسمانیت و حرکت و گوید: آیا استغفارکنندهآیند و مینخست فرود می

 (.198ق، ص 1397ازگار نیست. )ابن تیمیه، جهت،س

در »نویسد: گاه که سفرش به شام منتهى شد، چنین مىابن بطوطه جهانگرد معروف قرن هشتم، آن
گفت، ولى در عقل و خرد او بود که در مسجد سخن مى« تیمیه»فرزند « تقى»دمشق فقیه بزرگى به نام 

ى منبر او حاضر شدم، او در سخنان خود چنین گفت: چیزى بود، من روز جمعه براى شنیدن سخنانش پا
گاه یک پله از منبر پایین آمد  آید مانند فرود آمدن من، آنخدا از جایگاه خود به آسمان دنیا فرود مى

و از این طریق چگونگى نزول خدا را بیان کرد، فقیهى مالکى مذهب بر او خرده گرفت و شاید اشکال 
نزول جسمانى از خصایص موجودات جسمانى است و خدا از جسم و او این بود که این حرکت و 

باشد. در این موقع مردمى که در مسجد بودند، به طرفدارى از ابن تیمیه  جسمانى بودن پیراسته مى
 (95:1357برخاسته، او را با دست و کفش به قدرى زدند که عمامه او افتاد )ابن بطوطه، 

 مندی خدا )بودن روی عرش(ج. مکان
، «خدا کجاست؟»شود عثیمین سؤال شده است که برخی از مردم زمانی که از آنها سؤال میاز ابن

گویند: خدا در همه جا هست. آیا این جواب صحیح است یا نه؟ وی در پاسخ چنین گفته است: می
جا هست، سخنـی است باطل و اگر از شـما پرسیدند خدا در کجاست؟ این جواب که: خدا در همه»

جا هست و منظورش ذات خدا باشد، این ویید: خدا در آسمان است. اگر کسـی بگوید خدا در همهبگ
 (.132ـ 133، صص1ق، ج1413)العثیمین، « کفر است!

سنت است، ترین مراکز علمی در جهان اهلناصرالدین البانی نیز علمای الازهر را که یکی از مهم
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 ـکه خدا کجاست، اگر امروز از »گوید: خطاب قرار داده، می  ـبرای نمونه  بزرگان شیوخ الازهر بپرسی 
های نادرست، به نجاست شمارد که با دیدگاهوی سپس این عصر را عصری می« جا!گویند: در همهمی

 (.22: 1420)البانی، کشیده شده است. 
گونه باید به چ»شود که استفتا می« لجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ والافتاء»چنین هنگامی که از هم

، «دانند پاسخ داد؟ و حکم کسی که قائل به آن باشد، چیست؟جا حاضر میکسانی که خداوند را در همه
سنت و جماعت این است که خداوند بر عرش خود اولاً، عقیدۀ اهل»دهد: گروه فتوا چنین پاسخ می

تقاد داشته باشد خداوند در نشسته و داخل در عالم نیست؛ بلکه خارج از آن است؛ ثانیاً، کسی که اع
است و اگر پذیرفت که خداوند بر عرش نشسته و خارج از عالم است، « حلولیّه»جا هست، از همه

، فتوای شمارۀ 3)فتاوی اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ والافتاء، ج« مسلمان، وگرنه کافر و مرتد است.
5213.) 

 هابیت از صفات خبری العظمی سبحانی بر تفسیر والله. نقدهای آیت4
 گرایی . نقد نفی تاویل4-1

یاری تأویل پذیرند اما در عین حال در مقام عمل در موارد بسوهابیان هرچند در ظاهر تأویل را نمی
کنیم: ها را بیان میآن ها است. برای نمونه، برخی ازاند، که این نشان از تناقض درگفتار آنرا پذیرفته

خداوند »کند: چنین تأویل میرا این (40)توبه/« مَعَکمْ أَینَ مَا کنْتُمْ، لاتَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَاوَهُوَ »باز، آیه بن
دو معیت دارد: معیت عامه و معیت خاصه، معیت عامه همان احاطه تام و علم است که خداوند بر عرش 

کردن و تأیید و کمکاست و علم به مردم و احوال زمین دارد. معیت خاصه به معنای یاری، 
گوید اگر معیت به معنای علم نباشد لازم گوید. سپس میکردن است و آیه معیت خاصه را میهدایت

مَا یکَُونُ مِن »گوید: آید که خداوند اختلاط با خلق پیدا کند و این همان عقیده حلولیه است. و میمی
دهد،مگر این که او هیچ رازی میان سه تن روی نمی»(؛7(:58)مجادله)« ثَلَاثَۀٍ إِلَّا هُوَ راَبِعُهُم نجَّوىَ

معنایش این است که او بر عرش نشسته است ولی علم او همه جا هست. )بن باز، « چهارمین آنهاست
  (1/142همان:

چون ادله زیاد داریم که خداوند فوق عرش است پس مقصود از هو »اند: در جای دیگری گفته
عثیمین، از مفتیان ابن (2/89)بن باز،همان: « لم او احاطه به همه اشیا داردمعکم باید این باشد که ع

را به معنای « پروردگارش گفت: هرگز مرا نخواهی دید»(؛ 143(: 7)اعراف)« ترانیلن»وهابی، نیز آیه 
حال آنکه این جمله مطلق است و نفی رؤیت در  (5/44: 1413 نفی رؤیت در دنیا گرفته، )ابن عثیمین،

گونه دهد، اینعثیمین تأویلاتی را که انجام میکند. لذا ابنها و حالات مییا و آخرت و همه زماندن
کند که تأویلی که دلیلی بر آن نباشد جایز نیست و الا دلیل شرعی وجود داشته باشد، جایز توجیه می

 (.70: 1424 است )ابن عثیمین،
 کنند:رایی وهابیت دو مطلب مهم را بیان میالعظمی سبحانی، در نقد نفی تأویل گاللهآیت 

. آیاتی که دستاویز امثال ابن تیمیه است؛ دو نوع ظهور دارند، یکى ظهور افرادى و تصورى، و 1
دیگرى ظهور جملى و تصدیقى، وهابیت در تفسیر این نوع آیات، از ظهور نخست پیروى کرده، و 

کلام عرب، و مخصوصاً فصیحان و بلیغان، را به دست فراموشى می سپارند، درصورتى که  دومى
مالامال از مجاز وکنایه است، و در این صورت باید پس از ظهور افرادى و تصورى به دنبال ظهورجملى 
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وَ قَالَتِ الْیهَودُ یَدُ اللَّهِ »گفتند: خوانیم که یهود میمثلاً در قرآن می. و تصدیقى رفت و آن را گرفت
و یهودیان گفتند: دست »(؛ 64(:5)سوره مائده )« دِیهمِْ وَ لُعِنوُاْ بمِا قَالُواْ بَلْ یَداَهُ مَبْسُوطَتَانمَغْلوُلَۀٌ غُلَّتْ أَیْ

 -دست های خودشان بسته و بی اقتدار باد، و به سزای آنچه گفتند لعنت بر آنان باد -خدا بسته است
حاکى است که خدا مانند بشر ظهور مفردات آیه « بلکه هر دو دست خدا باز است و قدرتش بی کران

گوید: خیر هر دو تاى آنها باز است گوید: هر دو تاى آنها بسته، و قرآن میدو دست دارد، که یهود می
در حالى که هیچ انسان آشنا به رموز کلام عقلاء در امثال این موارد به دنبال ظهور مفردات نرفته، بلکه 

صدیقى می نامند، به دست آورد و اگر به دنبال ظهور کند ظهور مجموع جمله را که ظهور تسعى می
کند وآن نماید؛ برویم؛ آیه معنى دیگرى پیدا میتصدیقى که قرائن متصل و منفصل آن را تأیید می

که یهود، خدا را به عجز متهم کردند و قرآن او را قادر و توانا می داند، زیرا بسته بودن دست، کنایه. این
 ، کنایه از قدرت است.ازعجز و باز بودن آن

. این نوع از آیات، آیات متشابهى هستند که باید از طریق مراجعه به آیات محکم، تفسیر شوند، 2
مِنْهُ ءَایَاتٌ محُّکَمَاتٌ هُنَّ » عمران آیات قرآن را به دو قسمت کرده و می فرماید:و قرآن در سوره آل

بخشی از آن، آیاتی است که با معانی استوار و روشن »(؛ 7(:3عمران ) )آل« أُمُّ الْکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشاَبِهَاتٌ
شود، و بخش دیگر آیاتی است که که بخش مرجع این کتاب است و سایر آیات به آنها تفسیر می

هستند که از نظر  برخى از آیه ها، آیات محکمى« شودمعنای استوار آنها با معانی نا استوار مشتبه می
م و استوارى خاصى برخوردارند و اینها ریشه و اصل کتابند و قسمت دیگر آیات دلالت از استحکا

متشابه هستند که هاله اى از شبهه برآنها مستولى است، و مقصود واقعى آنها چندان روشن نیست، آنگاه 
شود: گروهى که در قلوب آنان، انحراف است به خاطر فتنه انگیزى از آیات متشابه پیروى  یاد آور مى

 . کنندىم
به  وهابیت اگر اهل فهم و شعور باشند، باید با توجه به این دو نکته، مانند تمام مفسران اسلامى

تفسیر این نوع آیات بپردازند، و از آیات متشابه، بدون ارجاع به محکمات پیروى ننمایند )سبحانی، 
1371 :31-30.) 

 . نقد نفی انکار مجاز4-2

تنها بسیاری از علما به استعمال مجاز در قرآن معتقدند،  د گفت نهدر نقد این عقیده وهابیت، بای
بلکه در عصر صحابه نیز این نوع از استعمال وجود داشته، برخی از صحابه برخی از آیات را بر معنای 

یوْمَ یکشَفُ »کند که وی آیهعباس نقل میتیمیه از ابنکردند، همچنان که خود ابنمجازی آن حمل می
« شدت امر»شود را به (؛ ای پیامبر، یاد کن روزی را که کار به شدت دشوار می42(:68)قلم)« عَن سَاقٍ

(؛ 29(:75)قیامت)« واَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاق»(. یا عمر نیز آیه 1/71: 1418حمل کرده است )ابن تیمیه، 
ابن )« شودرت محاسبه میرا به اعمال دنیا حمل کرده است که در آخ« وساق پاهایش به یکدیگر پیچد»

 (.10/463: 1423 بطال قرطبی،
عبدالعظیم »که آقای قیم در مقام گفتار است و الا در مقام عمل چنانتیمیه و ابنالبته این کلام ابن

موارد  تیمیۀ و تلامیذه بین الانکار و الاقرارالمجاز عند الامام ابن در کتاب« إبراهیم محمد المطعنی
ها در مقام عمل از قیم آورده که اینو ابن رفع الملام عن الأئمۀ الأعلام تیمیه در کتابفراوانی از ابن

  (.1/11: 1416 المطعنی،اند )مجاز و تأویل استفاده کرده
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گوید: کنند، میالعظمی سبحانی در نقد سخن وهابیت که مجاز را در قرآن انکار میاللهآیت
های که قرآن، همه گناهان را به دستقرآن، منکر شد درحالیتوان مجاز و تأویل را در چگونه می»

(؛ 51(:8)انفال)« ذاَلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکمُْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِید»فرماید: دهد و میانسان نسبت می
خدا به بندگانش ستم  اید و از آن روست کهاین کیفر به سزای دستاوردی است که خود پیش فرستاده»

اند و خدا بر بندگان ستم های شما پیشاپیش فرستادهاین کیفر به خاطر چیزی است که دست«. کندنمی
 کند.نمی

گیرد، بخشی با چشم و بخشی با گوش و برخی با مسلّماً همه گناهان انسان با دست او انجام نمی
بت داده است، چون عضو فعال در انسان، دست زبان و همچنین... ولی قرآن همه را مجازاً به دست نس

 ( 29: 1390سبحانی، ) «.او است و گناه، منسوب به خود انسان است

یکی از علمای وهابی که منکر مجاز در قرآن بود، و معتقد بود »ایشان در بیان دیگری می فرمایند: 
شمرد در قرآن را اهل تأویل میکه این الفاظ را باید بر معانی ظاهری آنها حمل کرد، و طرفداران مجاز 

کنند، با یکی از علمای شیعه روبرو شد و آنچه توانست درباره شیعه و اینکه آنها قرآن را تأویل می
عالی سخن گفت: اتفاقاً آن عالم وهابی کور و نابینا بود. این عالم شیعی به او گفت: متأسفم که حضرت

م هستید. آن عالم وهابی وحشت زده گفت: چرا؟ او در روز رستاخیز از رؤیت خدا و پیامبرش محرو
« وَ أَضَلُّ سَبِیلا فَهوَُ فىِ الَاخِرَۀِ أَعْمَى وَ مَن کاَنَ فىِ هَذِهِ أَعْمَى» در پاسخ گفت به گواه این آیه که

وهر کس در این دنیا کوردل باشد و از پیشوای به حق پیروی نکند در آخرت نیز »(؛72(: 17)اسراء)
رسد و گمراه ترین است و در نتیجه به آمرزش و رحمت الهی دست ست و به سعادت نمیکوردل ا

آن وهابی نابینا گفت: این آیه مربوط به نابینایی قلب و روح است، نه نابینایی ظاهری. آن »یابد. نمی
 )سبحانی، همان(.« عالم شیعی گفت: این همان تأویل است که شما منکر آن هستی

تیمیه بهترین تفسیر است و در آن، بدعت و یا روایت ضعیفی که از نظر ابن-ودطبری در تفسیر خ
« وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ » (. در تفسیر آیۀ شریفۀ51تا: تیمیه، بی)ابن -وجود ندارد

تأویل، در  اهل»گوید: می« ها و زمین را فرا گرفته استقلمرو فرمانروایی اش آسمان»(؛255(:2)بقره)
وی سپس با « اند که مراد از کرسی، علم خداست.ها گفتهاند. برخی از آنمعنی کرسی اختلاف کرده

گاه به اقوال (. آن3/7: 1408کند )طبری، عباس را صاحب این دیدگاه معرفی میسند معتبر، ابن
کنند که ند و یا بیان میشمارکند؛ مانند روایاتی که کرسی را جای پای خدا میآمیز اشاره میتشبیه

کند. طبری در پایان، دیدگاه ابن سبب سنگینی او، عرش ناله میهنگام نشستن خدا بر روی عرش، به
 پذیرد.که تأویل کرسی به علم خداست، میعباس را مبنی بر این

  . نقد تفویض کیفیت4-3

به هیأت و کیفیت مخصوصه در لغت « ید»این دیدگاه، لازمه اش، اجتماع نقیضین است، زیرا واژه 
به معنای لغوی، قبول حقیقتی با هیئت و کیفیت مخصوصه است. « ید»شود. از این رو اثبات اطلاق می

« اش اجتماع نقیضین است.دانسته است، که لازمه« بلاکیف»اما کسانی که معنای آن را مرادف با 
 (37:1421)سبحانی، 

 فرماید: وهابیت با ابـداع این نظر یا پیروی از این نظر که قبلباره میالعظمی سبحانی در ایناللهآیت 
باید  طوری کهاند، نظریه خود را در ابهام و پوشیدگی فروبـرده است، زیرا هماناو دیگران نیز گفته از
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گویی و است، باید از اجمال اسلامی تنزیه خدا را در نظر گرفت،که خـود یـکی از ارکـان عقاید
 رایی پرهیز کرد.سابهام
آورد. می در یا سر از تشبیه و تجسیم :گیردبه این دو رکن، یکی از دوحالت را به خود می تـوجهبـا 

 .آید و هر دو برخلاف عقاید اسلامی استمی یا صفات خبری به صورت مفاهیم مجمل و مبهم در
ها صورت، چشم، قدم و غیر از اینایشان در تـوضیح این مطلب می فرمایند: الفاظی مانند دست، پا، 

این الفاظ  ، مقوم معنایکیفیت ای وضع شده است کهلغوی، از طرف هر واضعی به گونه معنای همان به
، در نظر گرفته و این دارد و حیوان است. یعنی واضع،کیفیت دسـت را بـا مراتب مختلفی که در انسان

 را نپذیریم و بگوییم نوع الفاظ از طریق وضع« تعیینی» وضع هم لفظ را بر آن وضع کرده است. اگر
اند، سرانجام این کیفیت، با مراتبی که دارد، مد نظر شـده وضـع معانی تعینی و کثرت استعمال بر چنین

و همچنین دیگر الفاظ فاقد معانی لغوی هستند  . اصولا دست بدون کیفیتاندشده بوده و برای آن وضع
)سبحانی، «. استعمال حقیقی و اسـتعمال لفـظ در معنای خود دانست را استعمالی توان چنینو نمی
 (.22و 21 :1369

  تجسیم و تشبیه. نقد 4-4

نامند سعی دارند خود را از اتهام به تشبیه و تجسیم برهانند و در واقع، وهابیت که خود را سلفی می
د. اما حقیقتاً این خودشان هستند که گرفتار تشبیه و تجسیم ها انتساب دهناین تهمت را به دیگر فرقه

 کنند.اند. زیرا در بیان صفات خداوند چیزی عرضه نمیشده

، گواهی روشن بر نفی جسمیت «لیس کمثله شیء»آیا آیه »العظمی سبحانی بر آن است: اللهنظر آیت
ه طول و عرض و ارتفاع نیست؟ جسم در لغت و شریعت، یک معنی بیش ندارد، یعنی موجودی ک

 دارد، از اجزایی ترکیب یافته است. اگر خدا جسم باشد طبعا به همین معنا خواهد بود، نه معنای دیگر.

کنیم: جسم مسلما مکانی لازم دارد که در آن ما از ادله عقلیه به یک دلیل روشن همگانی اکتفا می
. مکان. اگر خدا 2. خدا، 1پس دو قدیم داریم:  قرار گیرد. آیا این مکان، از نخست، با خدا همراه بوده

 این مکان را برای خودش ترتیب داده قبلا در کجا بود؟ 
مسلما درست نیست؛ بلکه اشاعره و « اند،گوید: سلف در این باره سخن نگفتهایشان اما این که می

 سنتند همگی اتفاق بر نفی جسمانیت دارند. ماتریدیه که دو شاخه از اهل
سنت، در این که خدا مکان ندارد، به این حدیث گوید: اهلدر کتاب الاسماء و الصفات، می بیهقی

 در سخن خود در مورد خدا فرمود: )ص(استدلال کرده اند که پیامبر
أنت الظاهر فلیس فوقک شیء و أنت الباطن فلیس دونک شیء و إذا لم یکن فوقه شی ء و لا دونه شی 

تر ازتو چیزی نیست، و ظاهری و برتر از تو چیزی نیست، تو باطنی و پایینء لم یکن فی مکان؛ خدایا ت
 (.400تر، قطعا مکان ندارد )بیهقی، اسماء و صفات، چیزی که نه برتر از او چیزی هست و نه پست

اند. نیز در این مورد سخنی نگفته )ص(بیت رسول خداگوید: حتی اهلتیمیه میکه ابندر مورد این
البلاغه کند و لا اقل به کتاب توحید صدوق که احادیث شایسته بود او نگاهی به نهج»رماید: فایشان می

تنزیه خدا از جسم و تمام  (السلام علیهم)بیترا با سند نقل کرده مراجعه کند تا روشن شود موضع اهل
 (12:1389)سبحانی، «. آثار جسمیت و جسمانیت و مادیّت است

ما وحدّه من کیفه، و لا حقیقته أصاب من مثّله، و لا »را نقل می کنیم:  اینک به یک نمونه از آنها
آن کس که برایش کیفیت قائل شود او را یکتا  ایاه عنی من شبّهه، و لا صمده من أشار الیه و توهمه؛
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ندانسته، و کسی که برایش مانندی قرار دهد به حقیقتش پی نبرده است، و هرکس وی را به چیزی شبیه 
در مورد او اشتباه کرده است، و کسی که به او اشاره کند یا او را در وهم و اندیشه خود در  بداند،

 (. 186)نهج البلاغه، خطبه « آورد، او را منزه ندانسته است
 . نقد اعضا و جوارح داشتن خدا4-4-1

آن حمل توان این صفات را بر معناى عرفى نظر استاد سبحانی این است که از نظر عقل و خرد نمى
دهد، بدین جهت نمود، زیرا لازمه آن تجسیم و تشبیه است که عقل و نقل بر نادرستى آن گواهى مى

براى دستیابى به تفسیر واقعى این صفات، باید مجموع آیات قرآن را در نظر گرفت. ضمناً باید دانست 
ه با زبان قوم سخن که زبان عرب مانند دیگر زبانها آکنده از مجاز و کنایه است و قرآن کریم ک

 گوید این شیوه را به کار گرفته است: مى
، سوره 150در آن به کار رفته است، مانند سوره بقره آیه « وجه»ایشان با تمسک به آیاتی که واژه 

 فرماید: می 30، سوره روم، آیه 20، سوره لیل آیه 27الرحمن آیه 
، نه عضو مخصوص در انسان و مانند آن. مقصود از وجه در مورد خداوند متعال، ذات خداوند است

به دنبال آن از « کُلُّ مَنْ علََیْها فان» فرماید: دهد و مىها گزارش مىقرآن آنجا که از فنا و نابودى انسان
وَجْهُ ربَِّکَ ذوُ  وَ یَبقْىَ» فرماید: بقا و پایدارى وجود خدا و اینکه فنا در او راه ندارد سخن گفته و مى

وپروردگارت که شکوهمند و گرامی است با همه صفات »(؛ 27(:55)الرحمن )«  الاکرَْامالجَلالِ وَ
 ماند.ذات پروردگارت که صاحب جلال و عظمت است باقى مى« ارجمند و زیبایش باقی می ماند.

که مقصود این است که خدا در نقطه شود و آن اینمورد بحث روشن مى از این بیان، معنى آیه
ایم.  بلکه وجود او محیط بر همه چیز است و به هر طرف رو کنیم به سوى او روى نمودهخاصى نیست، 

 شود: آنگاه براى اثبات این مطلب دو صفت را یادآور مى
 )ر.ك: سبحانی، آئین وهابیت(.« واسع: وجود خداوند نامتناهى است، علیم: از همه چیز آگاه است. 

بلکه هر دو دست خدا باز است و قدرتش بی »(؛64(:5)مائده )« انِ بَلْ یَداهُ مَبْسوُطَت»ایشان در تفسیر 
دست تو به منزله دست خداست که برای بیعت بالای »(؛ 10(:48)فتح)« یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهمِْ»و « کران
 فرماید:می« های آنان قرار دارددست
همانا  فشرند( به عنوان بیعت مى )دست تو را کنندگوید: آنان که با تو بیعت مىدر آیه نخست مى»

گوید: دست خدا بالاى کنند)زیرا بیعت با فرستاده، بیعت با فرستنده است(. سپس مى با خدا بیعت مى
دستهاى آنها است، یعنى قدرت خدا برتر از قدرت آنها است، نه اینکه خدا داراى دست جسمانى بوده 

گوید: )فَمَنْ این مطلب آن است که در ادامه آیه مى و دستهاى وى بالاى دستهاى آنها قرار دارد. گواه
شکنى . آن کس که بیعت نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوفى بِما عاهَدَ عَلَیهُ اللّه فَسَیؤُْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً(

ظیم خواهد کند به زیان خود عمل کرده است، و آن کس که به بیعت خود وفادار باشد، پاداش ع
 (29:1390)سبحانی، داشت.

افزایند: این نوع سخن گفتن که پیمان شکنان را تهدید کرده و وفا کنندگان به پیمان را ایشان می 
قدرت و حاکمیت خداوند است، و اصولاً « یداللّه» دهد، نشان دهنده این است که مقصود از نوید مى

گویند: دست بالاى دست باشد، چنانکه مى درت مىهاى مختلف کنایه از قگاه در فرهنگ« ید» کلمه
 بسیار است. )همان(

(، 5/113البیان )(، و طبرسى در مجمع3/335بسیارى از مفسران مانند زمخشرى در کشاف )
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گویند: جمله یاد شده کنایه از این است که بیعت آنان با پیامبر، به یک معنى بیعت با خدا است، و  مى
 است. )ص(ا پیامبرهدف بزرگ شمردن بیعت ب

فرماید: بصیر در خدا به دو به کار رفته است می« بصیر و سمیع»های ایشان در بیان آیاتی که واژه
 رود:ملاك به کار می

ان »...فرماید: ها نزد خدا، این موقعی است که با سمیع همراه باشد، چنان که می. حضور دیدنی1
 (.14-12: 1378( )سبحانی، 58)نساء/« یراالله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بص

. علم به جزئیات وخصوصیات اشیا و این در موقعی است که با حرف )با( همراه باشد، چنان که 2
همین بس که پروردگارت »(؛ 17(:17)اسراء)« بِرَبِّکَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیراَ بَصِیراً وَ کَفَى»... فرماید: می

 «.اه و بیناستبه گناهان بندگانش آگ

و « و خدا به آنچه می کنید بیناست»(؛ 24(:48)فتح)« وَ کاَنَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرًا»... فرماید: باز می
جز خدای رحمان »(؛ 19(:67)ملک)« ءِ بَصِیرشىَ مَا یُمْسِکُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِکلُ»... فرماید: نیز می

 «.دارد. قطعا او به هرچیزی بیناسترا در آسمان نگاه نمیها کس آنهیچ
گروهی از مفسران بصیر را فقط به حضور مبصرات نزد خدا تفسیر کرده اند و این معنا در مورد 

« ذنوب»اشیا قابل رؤیت درست است، ولی گاهی در مواردی به کار رفته که قابل رؤیت نیستند، مانند 
آگاهی از جزئیات « بصیر»ل رؤیت نیست، طبعاً در این جا باید مقصود از ، زیرا بسیاری از گناهان قاب

دهد، لفظ خبیر را با آن همراه می باشد و شاهد آن این است: آن گاه که ذنوب را متعلق بصیر قرار می
و شاید هدف آیات این است که خدا نسبت به « بذنوب عباده خبیرا بصیرا»فرماید: سازد، چنان که می

گذرد، علم تفصیلی دارد نه علم اجمالی و تمام آنچه که درآَشکار و پنهان جهان هستی می آنچه در
 است از قلمرو علم خدا بیرون نیست.

سمیع در قرآن به ظاهر در دو معنی به کار رفته است: یکی به معنی حضور »افزاید: ایشان می
، و دیگری به معنی مجیب چنان که مسموعات نزد خدا و این معنا بیشترین سهم را در استعمال دارد

تو دعای بندگانت را می شنوی و آن را اجابت »(؛ 38(:3)آل عمران)« إِنَّکَ سمَیعُ الدُّعَاء»... فرماید: می
 «کنیمی

حق این است که سمیع یک معنا بیش ندارد و آن شنیدن است و خدا در هر حال، دعای بندگان را 
، جامع بین این دو «سمیع الدعاء»ت هست و گاهی نیست، و جمله می شنود، ولی گاهی مقرون به اجاب

معنا است و اگر فرض کنیم که مقصود از سمیع الدعاء، مجیب الدعاء است، این خصوصیت از لفظ 
 «آیند.شود، بلکه از قراین خارجی به دست میاستفاده نمی

ن عملیات فیزیکی، برهمگان استاد سبحانی بر این عقیده هستند که خداوند بینا و شنوا است بدو
روشن است عمل بینایی در انسان یا یک جاندار، در سایه یک رشته عملیات فیزیکی تحقق می پذیرد: 

خذ الغایات »بنابراین شنیدن و دیدن در خدا از طریق امکان پذیر نیست، ناچار باید در این به همان قاعده 
ها و همچنین هدف از شنوایی جز آگاهی از دیدنی چنگ افکند، زیرا هدف از بینایی« و اترك المبادی

جز آگاهی از امواج صوتی، چیز دیگری نیست، هرگاه خود این نتیجه، بدون یک رشته ادوات، و 
های فیزیکی صورت پذیرد، در چنین صورت حقیقت بینا بودن و شنوا بودن را دارا ابزار، یا فعالیت

کند که خدا بینا و شنوا است، و اما این که خصوصیات میخواهد بود و آیات قرآن بیش از این ثابت ن
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 امکانی را داراست، هرگز بر آن دلالت ندارد.
ی عوالم امکانی نزد خدا حاضراست، قهرا مبصرات و مسموعات نیز نزد او از آن جا که همه

گرفته  حاضرخواهندبود، از این جهت بسیاری از محققین این دو وصف را از شعب علم خدا به جزئیات
اند و واقعیت علم را جز حضور معلوم نزد عالم چیز دیگری ندانسته اند، و اگر برخی از متکلمین گفته 

کند، گفتارصحیحی است و مسلما حضور موجودات اند: شنوایی خدا به علم به مسموعات بازگشت می
 نزد خدا بالاتر از حضور موجودات نزد انسان از طریق صور ذهنی است.

فرماید: خدا بصیر است نه از طریق به کار بردن ادوات حسی و مشاهد است نه از می (ع)انامیرمؤمن
 (155البلاغه، خطبه طریق تماس خارجی. )نهج

 (186البلاغه، حکمت فرماید: می شنود نه از راه شکافتن امواج هوا و دستگاه شنوایی. )نهجو نیز می
البلاغه، خطبه شود. )نهجدستگاه بینایی توصیف نمیفرماید: خدا بصیر است، ولی هرگز به باز می

182) 
فرماید: خدا شنوا و بینا است، شنوا است بدون می (ع)جامع ترین سخن، کلامی است که امام صادق

 (.144:1398شنود و می بیند )صدوق، دستگاه شنوایی، و بینا است بدون ادوات حسی، بلکه بالذات می
 . نقد رؤیت خداوند4-4-2

گوید: استدلال به آیه مبتنی بر آن است که معنای آیه این باشد که: العظمی سبحانی میاللهتآی 
کار نرفته است. لذا ظاهر معنا این  به« رؤیت»که در آیه لفظ اند، در حالی محروم« دیدن خدا»کفار از 

اند. در واقع شایسته ومخدا محر« رحمت»است که کفار به دلیل گناهان مرتکبه و نیز به دلیل کذبشان از 
 (.2/218اند؟ )همان: است از ایشان بپرسیم که چگونه این آیه را دلیل برای رؤیت خدا قرار داده

 . نقد کرسی، عرش و استوای خداوند برعرش4-4-3

 الف. نقد استقرار خداوند بر عرش
عارات و مجازات فرماید: صفات خبریه، یک سلسله استباره میالعظمی سبحانی درایناللهآیت 

ان الله علی العرش » هستند. اگر بخواهیم دلالت افرادی را در نظر بگیریم حق با آنهاست، یعنی طبقِ
 ، عرش یعنی تخت، و استوی یعنی نشستن. این ظهور افرادی و تصوری است.«استوی

و سپس ولی صحیح آن است که جمله را یکجا مطالعه کنیم؛ یعنی ماقبل و مابعدش را لحاظ کرده 
شوید می کنیم. با مطالعۀ آیات قبل، یعنی اول سورۀ رعد متوجهای آن را معنیبا توجه به ظهور جمله

ها و زمین را آفریدم، جهان را ربط است. خدا گفته من آسماناصلاً این جمله را چنین معناکردن بی
« منُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَىالرَّحْ» گوید:دهم و سپس میکنم، کارهای خلقت را انجام میتدبیر می

کند خدای رحمان بر تخت فرمانروای عالم استیلا دارد و امور جهان هستی را تدبیر می»(؛ 5(:20)طه)
ربط خواهد بود. یعنی بر ای بیحال اگر بگوییم خداوند بر تخت نشست، گزاره« دهدو سامان می

 جهان و اختلاف لیل و نهاردارد؟! نشستن چه ارتباطی با خلقت زمین و آسمان و تدبیرتختْ
همۀ بحث این آیه در خلقت آفرینش و تدبیر و ادارۀ عالم آفرینش است، پس این مناسبت ندارد 

 که در آن میان بگوید: خدا بر تخت نشست!!
ها را آفرید و بعداً تدبیر لذا معنای این جمله این است که: تصور نکنید خداوند همه زمین و آسمان

را به دست دیگران سپرد؛ بلکه او هم خالق و هم مدبّر است و تدبیر جهان نیز همواره به دست این جهان 
 خود او است.
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معنی استیلاء به معنای جَلَس)نشست( نیست بلکه به« ثم استوی» کهایشان می افزاید: ضمن این
هم بود؛ جهان « استوی علی عرش القدرۀ»)تسلط یافتن( است. یعنی در عین حالی که جهان را آفرید 

 ( 95: 1363در دست خداوند بوده و به ملک یا جن نسپرده است. )سبحانی، 
 ب. نقد نزول خدا از عرش به آسمان دنیا

اى این است که در مجموع مبنای استاد بر این است که قانون کلى در تفسیر سخن هر گوینده 
گاه مفاد ظهور مجموع  أمل شود، آنسخن او )با توجه به قراین متصل و یا منفصل از آن( دقت و ت

اى از مجموع سخن او گرفته شود، و جمله او تفسیر گردد. کلام، به او نسبت داده شود. نه این که کلمه
 سازیم:اکنون ما این ضابطه را روشن مى

اش باز است، اگر مقیاس  گوییم، فلانى دست و دلِ بازى دارد، یا درِخانهدر مقام ستایش کسى مى
سیر همان ظهور مجموع باشد، باید بگوییم مقصود این است که او یک انسان سخى و بخشنده و در تف

ولى اگر مقیاس دوم باشد، باید بگوییم عضوى از اعضاى او باز است و بسته  ;یا مهمان نواز است
روش شود، یا در خانه او به علتى بسته نیست، ناگفته پیداست که روش عقلا در تفسیر سخن، همان نمى

 .نخستین است
روى این اساس، تفسیر ابن تیمیه در نزول خدا به آسمان اوّل، تفسیر پا برجایى نیست، او به جاى 
اخذ به ظهور مجموع سخن، ظهور مفرد را گرفته و نزول را به نزول جسمانى تفسیر کرده است، در 

 (255و 254: 1383انی، )سبح .حالى که با توجه به مجموع آیات قرآنى، مقصود نزول رحمت او است

 مندی خداج. نقد مکان

و هر کجا باشید او با »(؛ 4(:57)حدید)« أَیْنَ مَا کُنتُمْ  وَ هُوَ مَعَکمُ»العظمی سبحانی ذیل آیه اللهآیت 
 گوید:می« شماست

 :شوندعلماى اسلام در برابر این آیات به دوگروه تقسیم مى
حنبل و پیروان او، این گروه در تفسیر این آیات راه حدیث و در پیشاپیش آنان احمد بن. اهل1

ها است و لذا اند، در حالى که تأویل و تصرف در ظواهر بر خلاف مسلک آنتأویل را در پیش گرفته
جا به خاطر تنگى قافیه این راه را نامند، ولى در اینمى« معتزلى»و « جهمى»گر را  افراد تأویل

گویند به دانند، و مىاست که آنان خدا را موجودى مستقر در عرش مىاند، و نکته آن این برگزیده
( 5(:20)طه)« ها مستقرّ استالرَّحْمنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوى؛ خدا بر سریر خود و فوق آسمان» حکم

چنین آیات حاکى از گستردگى وجود است روبرو  ( وقتى این گروه با18)اشعرى، الابانۀ، ص 
آنها را بر استقرار خدا در نقطه « آیه استوا»گیرند، زیرا از یک نظر ر به دندان مىشوند، انگشت تحی مى

نماید، در  کند، در حالى که این آیات خدا را وجود محیط بر همه اشیا توصیف مىخاصى دعوت مى
این صورت چاره ندیدند، جز این که راه تأویل را برگزینند و بگویند خدا با دانش خود چهارمین نفر 
آن سه نفر است، و یا با علم خود ششمین نفر آن پنج نفر است، و در حقیقت علم خدا است که چهار 

  .دهدنفر را به پنج نفر و پنج نفر را به شش افزایش مى
اند، سرانجام با به معنى استقرار بر سریر تصور کرده« استیلا در عرش»خلاصه: چون این گروه 

اند که مقصود از احاطه، احاطه معرفت را نفهمیده و تصور کرده معارف قرآن بازى کرده وسخن اهل
گویند در جهان ماده جاهاى آلوده هست که مکانى است آن موقع در صدد اعتراض برآمده و مى
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 (150:1383)سبحانی: .جاها حضور داشته باشد شایسته نیست خدا در آن
ست نه احاطه مکانى و در این مورد . عدلیه معتقدند مراد از سعه وجودى خدا، احاطه قیومى ا2

دهند: نسبت وجود امکانى به واجب، نسبت معنى حرفى به اسمى است، همان طور چنین توضیح مى
که معنى حرفى در تحقق و حتى در تصور و دلالت جدا از معنى اسمى نیست. همچنین وجود ممکن 

 شود.بودى وجود ممکن مىدر مقام تحقّق جدا از وجود خدا نیست و عزلت و بینونت مایه نا

دهند که امکان در وجود، غیر از امکان در ماهیت است و به دیگر سخن: ایشان در ادامه توضیح می
گویند وجود ممکن، یا ماهیت ممکن، ولى گردد و هم ماهیت، مىهم وجود با امکان توصیف مى

گوییم: انسان ماهیت ممکنه امکان در وجود معنایى، و امکان در ماهیت معنى دیگرى دارد، هرگاه ب
 ;است، مقصود این است که در درون او اقتضاى وجود وعدم نیست و نسبت آن به هر دو، یکسان است

توان در حالى که اگر وجود را به امکان توصیف کنیم، چون موصوف واقعیت خارجى است، دیگر نمى
او قائم به غیر و وابسته به او گفت نسبت وجود و عدم به آن یکسان است، بلکه مقصود این است که 

نفسه  گردد، زیرا وجود امکانى فىروى این بیان، واقعیت وجود ممکن نسبت به واجب روشن مى.است
یا مستقل است و یا متعلق به غیر؛ احتمال اول منتفى است چون فرض ما در ممکن است و استقلال نشانه 

 (.151:1383نیازى از علت است )سبحانی،  بى
نین چیزى معلول نخواهد بود؛ در حالى که وجود امکانى معلول واجب است طبعاً احتمال بلکه چ 

تواند از علت غیر است و چنین موجودى نمىبه دوم متعین است. یعنى در درون ذات، متعلق و وابسته 
 .که واقعیت آن تعلق به غیر است، انعزال ازعلت، نفى واقعیت اواستخود منعزل باشد، زیرا چیزى

نتیجه این که چنین موجودى که وابستگى جزء ذات او است، پیوسته در محضر واجب بوده و جدا 
از آن نخواهد بود و حضور او مانند حضور مبصرات نزد بیننده نیست، بلکه به نوعى مانند حضور صور 

اظر ذهنیه در پیشگاه نفس خلاق است و براى چنین موجودى عزلت ممکن نیست، شاید آیه مبارکه ن
ای »(؛ 15(:35)فاطر)« یا أَیُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ الغَنِىُّ الْحَمِید»به همین مطلب است: 

 «مردم، شمایید که به خدا نیازمندید، و خداست که بی نیاز است و کارهایش همه پسندیده و زیباست

اجب بر ممکن و قیام ممکن با واجب، قابل تفسیر یک چنین معیت جز از طریق احاطه وجودى و
شوند  نیست و افراد غیر وارد آن را حلول واجب در ممکن تلقى کرده و همان سخنانى را یادآور مى

 (.152:1383که ابن حنبل و اشعرى یادآور شدند )سبحانی، 

 نتیجه

اثبات بلاکیف،  در تحلیل صفات خبری حداقل چهارنظریه مطرح است: اثبات بلاتأویل، توقف،
اثبات با تأویل. همه مسلمانان توصیف خداوند به صفات خبری را می پذیرند و در تفسیر آن اختلاف 
دارند. وهابیت براساس تفسیری که از اسماء و صفات الهی دارد، درك درستی از توحید ذاتی، صفاتی، 

کنند، از صفات خدای متعال ارائه می ای که آنانربوبی، افعالی و عبادی ندارند و با تفسیر ظاهرگرایانه
گریزی و به رغم تأکید بر نفی تشبیه توانند توحید حقیقی و صرف را اثبات نمایند. وهابیت با تأویلنمی

العظمی سبحانی قائل به تأویل اللهها را از دام تشبیه برهاند. آیتصفات خدا و انسان نتوانسته است آن
داند و با تاکید بر دلالت تفسیر و تاویل صفات خبری را حجت نمیهستند، و دلالت تصوری لفظ در 

 پردازد. تصدیقیه و ارجاع متشابهات به محکمات به تأویل آیات خبری می
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در علم اصول « تفکیک قضایای حقیقیه از اعتباریه»الزام روش شناختی 

 العظمی سبحانیاللهشناختی حضرت آیتاستنباط با تاکید بر دیدگاه روش

  1مصطفی همدانی

 چکیده
پیش از مرحوم آخوندخراسانی، مباحث فلسفی و روش استدلال عقلانی متناسب با علوم تکوینی 

رد شده بود، اما آخوند خراسانی استفاده و قضایای حقیقی در علم اصول که از علوم اعتباری است وا
ها و فرآوردها و فرایندهای تفکر فلسفی را در علم اصول توسعه داد و شاگردان وی نیز بیش از از داده

، علامه طباطبایی «ره»او این روش را پرورش دادند. در این میان برخی بزرگان چون حضرت امام خمینی
الله سبحانی توانسته است با الهام از استادان خود اند اما آیتگرفتهالله خویی بر این روش اشکال و آیت

شناختی را تا هراندازه که بیشتر بتواند، به تمام مباحث و زوایای علم اصول توسعه دهد این الگوی روش
 شناسی دراین علم خدمت زیادی کرده است. مندی مبتنی بر روشو ازاین جهت به نظام

ای ـ اسنادی، به فحص در آثار اصولی و مقالات و دروس ه از روش کتابخانهاین تحقیق با استفاد
خارج اصول استاد پرداخته و پس از تحلیل سیر تاریخی این مسئله و تبیین مبانی فلسفی این رهیافت 

شناختی شناختی بر حسب نظریۀ اداراکات اعتباری مرحوم علامه، به استقصای موارد هشدار روشروش
سبحانی به اصولیان در خلط قضایای حقیقیه و اعتباریه، پرداخته و التزام ایشان به این  حضرت استاد

تفکیک در کل مباحث علم اصول را در برابر برخی از قائلین به تفکیک که خود در عمل در مواردی 
 کند. همچنین این تحقیق سعی نموده است اشکالات وارد شده بر الگویاند، اثبات میتفکیک نکرده

 شناختی استاد را پاسخ دهد. روش

 کلیدواژگان
 شناسی علم اصول استنباطالله سبحانی، روشقضایای حقیقیه، قضایای اعتباری، آیت

 مقدمه
های اساسی در اجتهاد صحیح از کتاب و سنت که همان فهم روشمند علم اصول استنباط از دانش

عبارت است از  (السلام علیهم)بیتروایات اهل شود و توانایی فقیه در استنباط که طبقاست محسوب می
( تا حد زیادی 62، 27: 1409، 3؛ حر عاملی575، 3: 1410، 2ادریس حلیتفریع فروع بر اصول )ابن

 إن»کند که: منوط به تسلط وی بر این دانش است. در اهمیت این دانش شیخ بزرگوار طوسی نقل می
 من منها ءبشی العلم یتم لا و علیه، مبنیَّۀ کلها الشریعۀ لأن ه،ب الاهتمام شدۀ من بد لا العلم من فن هذا

)طوسی، « اًعالم یکون لا و مقلدا، و حاکیا یکون فإنما أصولها یحکم لم من و أصولها، إحکام دون
1417 :1 ،4 ) 

                                                 
 ma@gmail.com13577ma            آموختة خارج فقه و فلسفه حوزة علمیه، استاد حوزة علمیة قم   . دانش 1
 رِّعوُا.وَ عَلَیْکُمْ أنَْ تُفَ الْأُصُولَ إلَِیْکُمُ إِنَّمَا عَلَیْناَ أنَْ نُلْقِیَ . عنَ هِشَامُ بنُْ سَالِمٍ عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ ع قاَلَ 2
 .التَّفْریِعُ . عنَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قاَلَ: عَلَیْناَ إلِْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ 3
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شیخ مفید « مختصر التذکرۀ بأصول الفقه»در روزگار آثار نخستین در علم اصول فقه شیعه چون 
تالیف « العدّۀ»ق( و 355ـ  436تالیف سید مرتضی )« الذریعۀ إلى أصول الشریعۀ»ق( تا 413 – 336)

نقلی و در خدمت فهم  –ق(، مباحث علم اصول استنباط دارای روش عقلی 385 – 460شیخ طوسی )
( و البته اصولیون گاهی 7 - 8، 1: 1417کتاب و سنت بر اساس قواعد فهم خطاب بوده است )طوسی، 

 25: 1425بردند. )رك به: سبحانی، مقدمه بر نهایۀ الوصول، سب نیاز از قواعد کلامی هم بهره میبر ح
ق( قیاس و استحسان و مصالح مرسله 647 – 726( ایشان از قیاس و استحسان و جناب علامه حلی )14 -

د. )رك به: علامه کننها را رد میدهند و آنو .... را به تفصیل در کتب اصولی خود مورد بحث قرار می
؛ علامه حلى، تهذیب 395 – 467، 4؛ 91 – 375، 4؛ 499 – 639، 3: 1425حلی، نهایۀ الوصول، 

رسد معاشرت ( به نظر می214 – 229: 1404؛ علامه حلى، مبادی الوصول، 243 – 275: 1380الوصول، 
ما در روزگار پس از وی سنت وی را به لزوم انجام این تحقیقات واداشته است انزدیک ایشان با اهل

ق( این مباحث 959 – 1011بندند. صاحب معالم )اندك اندك این مباحث از علم اصول رخت بر می
( 225 – 231تا: کند )رك به: حسن بن زین الدین، بیرا تلخیص کرده و تنها قیاس را مطرح و نقد می

شوند. )رك به: مطارح الانظار( یاین مباحث در زمان مرحوم شیخ انصاری کاملاً از علم اصول حذف م
گذارد جهت حجم این علم اثر میشود که نه تنها بر افزایش بیای دیگر میاما علم اصول مبتلا به عارضه

کند. این عارضه، همان خلط نمودن بلکه به شکلی خطرناك به روشمندی این علم صدمه وارد می
های عرفی در های عقلی فلسفی به جای تحلیلحلیلقضایای حقیقیه با قضایای اعتباریه و وارد کردن ت

فهم ظواهر و قواعد استنطاق است. تعبیر خطرناکی این روش، الهام گرفته از شهید مطهری است که 
معتقد است: عدم تمیز و تفکیک اعتباریات از حقایق، از لحاظ منطقى فوق العاده خطرناك و زیان آور 

: 1380یت این تفاوت نشود، فاقد ارزش منطقى است. )مطهری، هایى که در آنها رعااست و استدلال
6 ،401 ) 

در قرن اخیر، دو تن از بزرگان فلسفه و فقاهت و جامعان هر دو منقبت علمی یعنی تحلیل عقلی و 
عرفی در فهم دین، به نقد این مباحث پرداختند و در جای جای آثار خود این انحراف روشی را گوشزد 

       است که به تفصیل در مباحث اصولی خود به این « ره»یشان مرحوم امام خمینینمودند. یکی از ا
شناسی پرداخته است و دیگری، مرحوم علامۀ طباطبایی است که علاوه بر بیان اشکالات آسیب

اصولیون در تعلیقۀ خواندنی و ماندنی خود برکفایۀ الاصول، در آثار فلسفی متعدد خود به بحث از 
شناختی به علم را که پیشینیان از آن غافل بودند باری پرداختند و این حوزه از نگرش معرفتقضایای اعت

را در آثار و رسائل فلسفی و بلکه تفسیر شریف المیزان مورد مطالعه و مداقه قرار دادند و بدین سان 
 شناسی علم اصول را منقح نمودند. مبانی فلسفی روش

ها شاگردی نزد امام ان علم اصول در عصر ما است که با سالالعظمی سبحانی از بزرگاللهآیت
ها تدریس علم اصول، دو اصل مهم را در این راستا وجهه و مرحوم علامه طباطبایی، و سال« ره»خمینی

ها در فرایند فایده بودن آنهمت خود قرار داده است: اولاً، دانش اصول را از زوائدی که همگان به بی
شناسانه ( و ثانیاً، با رهیافتی روش7، 1: 1391اعتراف دارند بپیراید )سبحانی، المبسوط، تفقه و استنباط 

این دانش را از یک بحران روشی که خلط روش فلسفی و برهانی با روش اصولی مبتنی بر تحلیل عرفی 
م )عرف دقیق و نه مسامح( نجات دهد. ایشان اشاره دارند که تفکیک مباحث عقلی و فلسفی از علو
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( اما 56، 1: 1424اند. )سبحانی، إرشادالعقول، اعتباری چون فقه و اصول را از امام و علامه یاد گرفته
این مقاله نشان خواهد داد که خود نیز سررشته را در این مطالعات و بر اساس این روش در دست گرفته 

لم اصول از مباحث فلسفی را و راه استادان خود را به جدیت تمام ادامه داده است و فرایند پالایش ع
 شناختی ارائه نمودند. تری در این حوزۀ روشهای تازهبه اوج رسانده و افق

استاد در یک نگرش کلی معتقدند هرمسئله را باید با روش ویژه خودش حل کرد. )سبحانی، 
و مقدمات تاکید دارند و معتقدند هر علمی دارای مبادی « روشمندی»( ایشان بر 102: 1388مصاحبه، 

ها باید به سوی نتایج حرکت نمود. )سبحانی، إرشادالعقول، های خاص به خود است و از آن راهو روش
زمینۀ روش ایشان را روشن ( این نگرش، یک نکتۀ بسیار مهم در ارتکاز و پس212، 56، 1: 1424

در آثار خود این شناختی است که بارها توان گفت که ایشان طبق این نگاه کلی روشکند و میمی
اند که منبع حکم در علم اصول استنباط، عرف دقیق است نه عقل فلسفی. )سبحانی، اعتقاد را ابراز کرده

 (295، 261، 1: 1414؛ سبحانی، المحصول، 93ص ؛2؛ ج233 – 234، 1: 1424إرشادالعقول، 
اد در آثار اصولی ایشان های استآوری و تحلیل دیدگاهشناسانه به جمعاین نوشتار با نگاهی روش

)تقریرات دروس استاد توسط آقای محمود « المحصول فی علم الاصول»یعنی دورۀ چهار جلدی 
)تقریر مباحث استاد توسط « إرشاد العقول الى مباحث الأصول»جلالی مازندرانی(، دورۀ چهارجلدی 

و نیز دورۀ دو جلدی « هالمبسوط فی اصول الفق»عاملی(، دورۀ چهار جلدی آقای محمد حسین حاج
به قلم استاد، پرداخته و در این « الموجز فی اصول الفقه»جلدی و کتاب تک« الوسیط فی اصول الفقه»

های ای از اشکالات وارده بر دیدگاهزمینه مبانی فلسفی نظرات ایشان را نیز تدوین نموده است و پاره
شناختی در شناخت علم اصول ت یک تحقیق روشاستاد را پاسخ داده است. این پژوهش، اولاً و بالذا

به عنوان روش اجتهاد است که اصولیّ را از خلط حقیقت و اعتبار در استدلال که وی را به استدلال 
دارد؛ و ثانیاً و بالعرض در اصلاح مباحث علم اصول به معنای کشاند، باز مینادرست و غیرروشمند می

 رود. و پیرایش آن به کار می 1حذف زوائد

 شناختی تحقیقمبانی معرفت

چیستی حقیقت و اعتبار و قضایای حقیقیّه و اعتباریّه، و ماهیت اعتباری علم اصول، دو مقدمۀ 
شناختی خاص علم اصول که همان لزوم تفکیک شناسانه هستند که محقق را به نتیجۀ روشمعرفت

بنابراین، در این بخش از تحقیق به تبیین  رساند.قضایای حقیقیه و استفاده از قضایای اعتباریه است می
 این دو مقدمه خواهیم پرداخت.

 چیستی حقیقت و اعتبار و قضایای حقیقیه و اعتباریه 

اند اما در مسئله ادراکات اعتباری فلاسفه سابقین در ادراکات حقیقی تحقیقات زیادی نموده

                                                 
( 84، 1: 1381)فاضل لنکرانی، «. پیدا کرده است علم اصول، در این اواخر، تورِّم»اللَّه بروجردى معتقد بود: . مرحوم آیت 1

ها در بررسی روایات استصحاب شکوه فایده بودن برخی تحلیلنیز از تورم و بی« ره»شهید سعید حاج آقا مصطفی خمینی
( و حضرت استاد سبحانی نیز معتقدند علم اصول در اعصار اخیر 462، 8: 1418، تحریرات فی الأصول، «ره»دارد. )خمینی

 .و به لوازم پرداخت و اما تشخیص زوائد از لوازم براى خود بحث جداگانه دارد بسیار فربه شده است و باید از زوائد آن کاست
گوید: مرحوم آخوند نظرشان بر الله کفایی خراسانی نوة مرحوم آخوند می( آیت46: 1390)سبحانی، رساله اجتهاد و تقلید، 

هم نوشته اند که یک دوره درس اصول این بود که علم اصول دچار تطویل بلاطائل و تورم بیش از حد شده است. مورخین 
را دیدن در آن روزگار محتاج هجده سال وقت گذاشتن بوده است. لذا ایشان اقدام به حذف زواید کرده و دورة اصول را در 

 (82: 1390چهار سال تدریس مى فرمودند. )کفایی خراسانی، 
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( بدین سان مرحوم علامه طباطبایی به 341 :1428الاعتبار، اند. )طباطبایی، رسالۀتحقیقی صورت نداده
نظریۀ ادراکات اعتباری، اولین فردی است که در این مسئله تحقیقات فلسفی قابل توجهی  1عنوان مبتکر

کنند. وجود حقیقی را ارائه نموده است. ایشان به طور کلی، هستی را به حقیقی و اعتباری تقسیم می
الاعتبار، ست و وجود اعتباری چنین نیست. )طباطبایی، رسالۀآن است که آثار حقیقی بر آن مترتب ا

بر مرحوم « ره»( ممکن است از طرف امام خمینی329: 1428الاعتبار، ( )طباطبایی، رسالۀ329: 1428
اند تا احکام وجود بر آنها جاری شود. علامه اشکال شود که قضایای اعتباریه اصلاً بوئی از وجود نبرده

( پس چطور شما هستی را به حقیقی و اعتباری تقسیم 318، 1: 1423الأصول، ، تهذیب«هر»)امام خمینی
الامر است و مقصود امام از کنید؟! پاسخ این است که مقصود مرحوم علامه از این تقسیم، نفسمی
 بهره بودن اعتباریات از وجود، همان هستی منحاز و دارای اثر خارجی گرچه با نظر به حیث انتزاعبی

علاوه همانطور که در سطرهای بعد گفته خواهد شد، مرحوم علامه خود نیز )مانند انتزاعیات( است. به
 داند.موجودیت این امور را در وهم می

 امر اعتباری از منظر علامه بر چند گونه است: 

امری که مصداق آن یا همواره در خارج است و محال است در ذهن بیاید چون وجود و یا اصلا 
ر خارج هم نیست چون عدم و لذا در ذهن هم نیست و یا همواره در ذهن است و محال است در د

 خارج محقق شود مانند مفهوم کلی و جزئی.
در مقابل اصالت به معنای منشئیت برای آثار بالذات که در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت 

 گویند.می
 مقولۀ اضافه که تنها با وجود طرفین هستی دارد. چیزی که وجود منحاز از غیر خود ندارد مانند

معانی تصوری و تصدیقی که جز در ظرف عمل و وعای ادراك ما نیستند مانند ریاست و مالکیت 
و زوجیت و در خارج تنها انسان وجود دارد نه این امور که برای اداره انسان در ذهن او ساخته شده 

 (256 – 259: 1414الحکمۀ، است. )طباطبایی، نهایۀ

در این بحث که تحقیقی دربارۀ روش علم اصول استنباط و قضایای آن است، معنای چهارم از 
اعتباری مورد نظر است. تعریف علامه از اعتبار، طبق این اصطلاح است که: اعتبار عبارت است از 

ندارد.  نفسه آن تعریف یا حکم راسپردن تعریف یا حکمی به چیزی توسط وهم که آن چیز خود فی
که ( توضیح این329: 1428الاعتبار، تواند غیرمتغیر باشد یا متغیر. )طباطبایی، رسالۀاین امر اعتباری می
های انسان در اثر ارتباط ادراکی انسان و طبیعت و خارج از ادراك او حاصل شده برخی علوم و دانش

م تصوری زمین و آسمان و آب و هوا و است و واسطه بین انسان و افعال ارادی او نیستند؛ مانند مفاهی
یا تصدیقاتی چون آب سیال است و... . این علوم برای ما تحقق اراده یا صدور فعلی را در پی ندارند 
و خارج از ما و ادراك و علم ما هم این حقایق وجود دارند. اما قسم دوم علوم ما عبارت است از 

بایدهای رفتاری و مفاهیمی چون ریاست و مرئوسیت و علومی چون زشتی و زیبایی رفتارها و باید و ن
شود اما این علوم هرگز از عبد و مولی و... که افعال ارادی انسان همواره با این ادراکات انجام می

ها را ساخته و طبق نیاز و غرائز مادی واقعیات خارجی مستقل از افهام ما حکایت ندارند بلکه ما خود آن

                                                 
های مدون و مبسوط داده است اما هرگز به پایة تحلیل . پیش از ایشان محقق اصفهانی نیز تحقیقاتی در این زمینه ارائه 1

 مرحوم علامه نبوده است.
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ایم. دانیم، حسن و قبح و باید و نباید در رفتارمان ساختهداریم و یا بد میخود که چیزی را دوست 
( بشر را به این ادراکات 8)فجر: « وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فجُُورَها وَ تَقوْاها:»خدای متعال نیز طبق آیۀ 

ن امور تنها در ذهن شما است: از درون آگاه کرده است اما به این مسئله هم او را اگاه کرده است که ای
( 64)عنکبوت: « نَوَ ما هذِهِ الْحَیاۀُ الدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَۀَ لَهِیَ الْحَیوَانُ لَوْ کانُوا یَعْلَموُ»

بایی، یعنی در ریاست مثلاً، تنها انسان در بیرون هست و ریاست او امری است که در وهم است. )طباط
اند تا احکام وجود بر آنها جاری ( این قضایا اصلاً بوئی از وجود نبرده16-114، 14: 1371المیزان، 

 1(318، 1: 1423الأصول، ، تهذیب«ره»شود. )امام خمینی

نویسد: علمى که مستقیماً و بلاواسطه وسیله استکمال مرحوم علامه در اهمیت علوم اعتباری می
وانات است علم اعتبارى است نه علم حقیقى؛ زیرا وسیله بودن علم براى فعالیت فعلى انسان و سایر حی

یابد و انسان از این راه است که علم پشت سر خود و خارج از خود را نشان داده و انسان او را درمى
میان تردید یافتن ماوراء علم براى این است که انسان کمال خود را تمیز دهد و این علوم که مستقیماً بى

باشند نه علوم حقیقى. )طباطبایی، اصول فلسفه، انسان و حرکات فعلى او رابط هستند، علوم اعتبارى مى
( همچنین در قضایای اعتباری، محمولات هرگز ذاتی موضوعات خود نیستند؛ چه 157 – 156: 1387

مین جهت که ذاتی موضوعات آنها اموری حقیقی و عینی به حسب ظاهر باشند یا اعتباری باشند و به ه
( و مباحث مطرح 10 – 11، 1تا: الکفایۀ، بیبردار نیز نیستند. )طباطبایی، حاشیۀموضوع نیستند، برهان

شده در تعریف موضوع، مربوط به علوم حقیقی است که برهان در آنها جاری است نه علوم اعتباری. 
همین جهت علامه معتقد شده است تمایز ( به 30، 1: 1981المتعالیۀ، )طباطبایی، الحاشیه علی الحکمۀ

 (11، 1تا: در علوم اعتباری به غرض است. )طباطبایی، حاشیۀ الکفایۀ، بی
الله مومن بر سخن مرحوم علامه که محمول در علوم برهانی با محمول در علوم اعتباری تفاوت آیت

عتباری هم چنین باشد؟ و سپس اند. ایشان فرمودند چه مانعی وجود دارد که علوم ادارند اشکال کرده
( پس ایشان 10ـ 11: 1419 2اند سخن علامه اشکال دیگری دارد که در باید بیان شود. )مومن قمی،گفته

 هیج بیان مشخصی جز یک استبعاد ندارند و لذا این اشکال قابل بررسی نیست.

 ماهیت اعتباری علم اصول
ی به معنای چهارم در بحث قبل است. همچنین مقصود از اعتباری بودن قضایای علم اصول، اعتبار

طبق بیان علامه در تفاوت اعتبارات با حقایق که در بخش قبل گفته شد، پس قضایای علم اصول، جز 
 در ظرف و وعای ادراك ما نیستند، متزلزل و غیرثابت هستند، 

: علم اعتبارى، توان از آثار علامه طباطبایی دو ضابطه در اعتباری بودن علوم استخراج کردمی
( حقایق، ثابت 160: 1387توان به متعلق آن فرض کرد. )طباطبایی، اصول فلسفه، را مى« باید»نسبت 

                                                 
فرماید: این امور را واهمه از تکوین گرفته . استاد سبحانی دربارة برخی اعتباریات که همان اعتباریات اجتماعی باشند می 1

 دهند: است و فرایند انتزاع این امور از تکوین را چنین شرح می
عبارت ایشان: و للکلام علیه هنا مجال: فإنِّه لو سلِّمنا ما أفاده من لزوم ذاتیة المحمولات فی العلوم البرهانیة . متن  2

لموضوعات مسائلها فما الذی أوجب وجود موضوع واحد سار فی جمیع الموضوعات متِّحد معها؟ و ما المانع من أن یکون هنا 
ائل العلم کما أفاد، و یکونان معا موضوعین لعلم واحد و منه یتبیِّن الکلام یسری کلِّ منها فی عدِّة من مس -مثلا -موضوعان

على ما أفاد من أن تمایز العلوم بتمایز الموضوعات، فتدبِّر. ثمِّ فی کلامه قدِّس سرِّه الشریف بعد ذلک نقاش و بحوث موکول 
 الى محلِّه.



 العالی( )مدظله العظمی سبحانیاللههای علمی آیتمجموعه مقالات همایش ملی بررسی اندیشه/  194 

است و اعتباریات، متزلزل و غیرثابت هستند؛ مثلًا کسی که مورد دستوری قرارگرفته تا اجرا کند، 
 ( 350: 1428الاعتبار، ۀتواند تمرد کند اما معلول از علت تمرد ندارد. )طباطبایی، رسالمی

ها است « باید»توان گفت علم اصول یک علم اعتباری است؛ زیرا هم محور اصلی آن سان میبدین
و هم الزامات آن هیچ کدام رابطۀ علّی ندارند. اما مرحوم نایینی معتقدند طلب و اراده در « هاهست»نه 

که در آنجا لازم است، امر تشریعی هم بر امور تشریعیه عین امور تکوینیه است و هر یک از مبادی 
دهد و در که در آنجا نفس است که اعضا را به سمت مطلوب حرکت میهمان متوقف است جز این

، 1: 1376دهد. )نائینى، فوائدالاُصول، امر تشریعی، آمر است که با امرش عضلات مامور را حرکت می
تواند از امر آمر سرپیچی کند و لذا مامور بالاخره میالفارق است؛ زیرا ( که این استدلال، مع134-133

 کند.این تفاوت اساسی بین دو نوع امر ایجاد می

 های فلسفی به اصولپیشینة ورود تحلیل
مشارق الشموس فی »مرحوم بهبهانی بر این باور است که محقق خوانساری )سیدحسین( در کتاب 

فلسفی و عقلی را در علم اصول وارد کرد و این  هایاز اولین افرادی است که دقت« شرح الدروس
توان از ( پس از ایشان نیز به طور مشخص می39ـ  40: 1415مباحث در این علم ادامه یافت. )بهبهانی، 

شناختی نام برد: یکی مرحوم آخوند خراسانی است و دوم، دو شخصیت دیگر در این خلط روش
حوم علامه حاج آقابزرگ شاگرد آخوند خراسانی معتقد شاگرد بزرگوار او مرحوم محقق اصفهانی. مر

است آخوند بیش از پیشینیانی چون صاحب فصول و شیخ انصاری فلسفه را در علم اصول وارد کرده 
( مرحوم آخوند خراسانی در دروس میرزا ابوالحسن جلوه و 186، 6: 1408)آقابزرگ تهرانی،  1است.

( و 788، 14: 1418الفقهاء، )سبحانی، موسوعۀ طبقاتملاحسین خویی در تهران شرکت کرده است 
این آشنایی او با فلسفه، وی را در استدلال فلسفی در علم اصول توانا نموده است. پس از آخوند، 

اند. به عنوان نمونه محقق ایروانی نیز به تبعیت بسیاری از شاگردان وی نیز متاثر از همین شیوۀ او بوده
استفاده « معقولیت تعدد شرط و وحدت جزا»در مباحثی چون « الواحد»لسفی استاد خود از قاعدۀ ف

( مرحوم مشکینی شاگرد آخوند و محشی کفایه نیز در بحث 154، 1: 1422کرده است. )ایروانی، 
 (161، 1: 1413صحیح و اعم، به همین قاعده استناد دارد. )مشکینی، 
تبارشناختی توجه نمودند و آن این است که: شاید  فراتر از این تاریخچه، استاد سبحانی به یک نکتۀ

ریشۀ خلط کردن امور اعتباری و حقیقی، تشبیه و تمثیل برای تقریب به ذهن بوده است و کم کم این 
 (84 - 85، 4: 1414روش استدلالی در علوم اعتباری رواج یافته است. )سبحانی، المحصول، 

 اصولهای فلسفی به پیشینة منتقدین ورود تحلیل
های مربوط با معارف الاهی در کتاب و سنت ، مباحث عقلی و فلسفی را در آموزه«ره»امام خمینی

دانند، اما در علوم فقهی و اصولی معتقدند احکام فقهی دائر مدار افهام رایج و معانی بسیط نزد مفید می
الأصول، ، تهذیب«ره»یعموم مردم است و لذا فقیه باید با محاورات عرفی مانوس باشد. )امام خمین

های عقلی و ( ایشان، شرط اجتهاد را انس با محاورات عرفی و پرهیز از دقت569 – 568، 3: 1423

                                                 
(، و قد 1329لى محمد کاظم الهروی الخراسانی المتوفى ). کفایة الأصول متن جامع فی أصول الفقه. لشیخنا الآخوند، المو 1

 أدخل المسائل الفلسفیة فی الأصول أکثر ممن قبله من مؤلفی الرسائل و الفصول و القوانین.
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دانند و از خلط مباحث فلسفی با علوم اعتباری چون فقه و اصول که فهم کتاب و سنت بر فلسفی می
( بر اساس این اصل 9 – 10: 1426د، ، الاجتهاد و التقلی«ره»آن مبتنی است شِکوه دارند. )امام خمینی

گیرند که چرا احکام حقیقی را با امور شناختی ایشان در موارد متعدد بر اصولیان خردی میروش
؛ امام خمینى، 318و  488، 1: 1423، تهذیب الأصول، «ره»اند. )رك: امام خمینیاعتباریه خلط کرده

در علوم « محال بودن»طور کلی، حرف از  ( ایشان معتقد است به219 – 220: 1381الاستصحاب، 
( 150، 1: 1423الأصول، ، تهذیب«ره»اعتباری چون اصول استنباط و... سخنی ناآشنا است. )امام خمینی

و لذا وقتی محقق اصفهانی در مباحث لزوم تقدم موضوع بر حکم به ادله وجود و ماهیت متمسک 
(، امام بسیار در شگفت است که چرا ایشان مباحث 324، 1: 1429الدرایۀ، شود )اصفهانی، نهایۀمی

اند. )امام خمینى، وجود و ماهیت که در امور حقیقیه کارکرد دارند را در این امور اعتباری مطرح کرده
 (488، 1: 1423الأصول، تهذیب

الاصول آخوند خراسانی به نقد مباحث علامه طباطبایی نیز درجای جای حواشی خود بر کفایۀ
 11، 1تا:در خلط احکام حقیقی و اعتباری پرداخته است. )رك: طباطبایی، حاشیۀ الکفایۀ، بیایشان 

 (307؛ 239ـ 240، 2؛ 103- 104؛ 43، 1؛ 15، 10ـ
شود، خلط به کار برده مى« فن اصول»شهید مطهری نیز معتقد است معظم استدلالاتى که معمولًا در 

ترجح بلا »و « تقدم شئ بر نفس»( مثلًا در حقایق، 402، 6: 1380حقیقت و اعتبار است. )مطهری، 
و « توارد علل متعدده بر معلول واحد»و « دور علل»و « تسلسل علل»و « تقدم معلول بر علت»و « مرجّح

اجتماع دو عرض متماثل یا متضاد »و « عرض بلاموضوع»و « متعدده از علت واحده صدور معلولات»
انتفاء »و « انتفاء کل با انتفاء جزء»محال است و « شروط بر شرطتقدم زمانى م»و « در موضوع واحد

جعل مفاهیم »و « جعل ماهیت»ضرورى است و « انتفاء ممنوع با وجود مانع»و « مشروط با انتفاء شرط
توان به این اصول کلى توسل نامعقول است. در مورد حقایق مى« انتزاعى از قبیل سببیّت و مسبّبیت

تقدم شئ بر »توان به اثبات چیزى نتیجه گرفت یعنى در مورد یک امر حقیقى مى جست و براى نفى یا
و « امتناع تقدم معلول بر علت»و در مورد علت و معلول حقیقى به قانون « ترجح بلامرجح»یا « نفس

امتناع تسلسل علل و دور علل و توارد علل متعدده بر معلول واحد و صدور معلولات متعدده از علت »
امتناع اجتماع مثلین و »و « امتناع عرض بلاموضوع»و در مورد عرض و موضوع حقیقى به « واحده

و در مورد کل و « امتناع تقدم مشروط بر شرط»و در مورد شرط و مشروط حقیقى به « اجتماع ضدین
استناد جست و نتیجه گرفت ولى در مورد علت و « ضرورت انتفاء کل با انتفاء جزء»جزء حقیقى به 

ول اعتبارى و شرط و مشروط اعتبارى و عرض و موضوع اعتبارى و کل و جزء اعتبارى به هیچیک معل
و « تقدم شئ بر نفس»توان توسل جست و نتیجه گرفت زیرا در اعتباریات، از این اصول و قواعد نمى

انتفاء مشروط »و « انتفاء کل با انتفاء جزء»و ... محال نیست و « تقدم معلول بر علت»و « ترجح بلامرجّح»
: 1380و... نامعقول نیست. )مطهری، « جعل سببیت»و « جعل ماهیت»و... ضرورى نیست و « با انتفاء شرط

 (401ـ  400، 6
در بحث تحلیل روایات استصحاب بر مرحوم شیخ در « ره»شهید سعید حاج آقا مصطفی خمینی

فرمودند این مباحث، تورم علم  تفصیل بین شک مقتضی و رافع و ارائه چند احتمال اشکال نموده و
دانند. ها و احتمالات را باطل، و محصول این تورم میاصول است که غیر از چاقی آن است و این تقسیم
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( علت بطلان این احتمالات، همان تحلیل فلسفی و عقلی نظری 416 ـ 415، 8: 1418، «ره»)شهید خمینی
 عرف تحلیل شوند.غیرعرفی بر روی روایاتی است که باید با زبان 

البته همۀ افرادی که بر ورود مسائل فلسفی به مباحث علم اصول اشکال دارند، اردوگاه مشخص و 
کنند، در جای دیگر این جدایی ندارند بلکه در کمال شگفتی گاهی همان افرادی که خود اشکال می

بلکه گاهی در همان اند و خود در علم اصول به استدلال فلسفی دست زده و مباحث را خلط کرده
هایی از این منازعۀ علمی به خوبی این مدعا را اثبات اند. نگاهی به نمونهمسئله مرتکب این اشتباه شده

 کند:می
آخوند خراسانی در مفهوم شرط بحثی دارند که باید علیت منحصرۀ شرط برای جزا اثبات شود تا 

الله بروجردی ستاد سبحانی از استادشان آیت( ا194: 1409گیری شود. )آخوند خراسانی، قابل مفهوم
قمری در درس فرمودند من در  1367که شاگرد آخوند خراسانی بوده است نقل کردند که در سال 

گیری اینجا در تقریب این مبحث به آخوند عرض کردم اگر علت منحصره نباشد و باز بخواهیم مفهوم
نجا ناچاریم معلول را به جامع بین آن علل انتساب دهیم کنیم، باید جزا دارای علل مختلفی باشد و در ای

زیرا الواحد لایصدر منه الا الواحد و این استناد هم خلاف ظاهر شرطیت است که تالی را مقدم بر خود 
مقدم نموده نه بر قدر جامع. در اینجا آخوند در جواب من فرمود این حرف در مباحث عقلی و فلسفی 

اده عرفی که منطوق و مفهوم کلام بر اساس فهم آنان است. )سبحانی، درست است نه در اذهان س
( 357، 2: 1414؛ سبحانی، المحصول، 364، 2: 1424إرشادالعقول، ؛ سبحانی، 215، 2: 1391المبسوط، 

که جناب آخوند خود سرسلسلۀ افرادی است که استدلال فلسفی را در علم اصول وارد با وجود این
 ینده موارد این روش ایشان را ارائه خواهیم نمود. کردند و در مباحث آ

محقق اصفهانی در در مبحث قطع، به اشکال اخوند در عدم امکان جعل برای قطع ایراد گرفته و 
، 2: 1429الدرایۀ، معتقد است این دلیل در جعل تکوینی معنا دارد نه جعل اعتباری. )اصفهانی، نهایۀ

بحث مفهوم شرط بحثی دارند که: طبق قول به مفهوم داشتن  ( همچنین مرحوم آخوند در اواخر22
خورد یا خیر؟ اینجا شرط اگر چند شرط داشته باشیم آیا مفهوم هر یک با منطوق دیگر تخصیص می

کند؛ یک وجه این است که از هر دو مفهوم رفع ید کنیم که آخوند دلیل آن را قاعده الواحد معرفی می
تواند مستند به دو علت باشد و لذا ناچار باید یک شرط در نظر واحد نمیزیرا معلول واحد به عنوان 

( 201: 1409بگیریم که قدر جامع بین آن دو باشد و همان وجه مشترك است. )آخوند خراسانی، 
کند که واحد در این مسئله، واحد نوعی است اما واحد در قاعده، محقق اصفهانی بر ایشان اشکال می

( بلکه استاد سبحانی معتقد است اولین 420، 2: 1429الدرایۀ، اصفهانی، نهایۀواحد شخصی است. )
کسی که به خلط امور حقیقی و اعتباری در علم اصول متنبه شده است، محقق اصفهانی است. )سبحانی، 

( این درحالی است که محقق اصفهانی خود بارها از این قاعده در اصول بهره 85، 4: 1414المحصول، 
، 2: 1429الدرایۀ، است ازجمله در همین مبحث قبل از اشکال خود بر آخوند. )اصفهانی، نهایۀبرده 
( و همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، استاد سبحانی در موارد متعدد بر مرحوم محقق اصفهانی 416

خود نیز اید. پس مرحوم اصفهانی اشکال دارند که چرا بین روش علوم حقیقی و اعتباری خلط کرده
ای از مباحث خود به نقد این شیوه الله خویی نیز در پارهمرحوم آیت اند.کاملاً به این مبنا ملتزم نبوده

( ایشان بر این باور هستند که دقت فلسفی که 14ص ؛1: ج1422پرداخته است. )خویی، المحاضرات، 
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د صحیح که عبارت است از تفریع در علوم عقلی مطرح است، اصلاً در فقه لازم نیست بلکه برای اجتها
( اما خود نیز گاهی 394، 4: 1417فروع به اصول در مباحث فقهی ضرر دارد. )خویی، القواعدالفقهیۀ، 

، 1: 1422، المحاضراتاند )رك: خویی، مباحث عقلی فلسفی را در علم اصول مورد استناد قرار داده
اند. )سبحانی، المحصول، رد بر ایشان خرده گرفته( که استاد سبحانی در این موا521، 4؛ 335 – 336

 (604، 2؛ 296 – 295، 1: 1414

شناسی علم اصول در رساند و آن این است که روشاین سه مورد ما را به نتیجۀ بسیار مهمی می
ارتکاز عالمان اصول دارای یک محور پارادیمی خاص است که همان لزوم تفکیک قضایای حقیقیه 

ست اما هنر در رواج دادن این کاربست نظری در همۀ مباحث اصولی و التزام به این اصل و اعتباریه ا
شناختی نیاز به تحلیل و بررسی تطبیقی بیشتری دارد تا همۀ شناختی است و این تفکیک روشروش

 لوازم آن در علم اصول تحقق یابد.

 الله سبحانیتبیین نظریات انتقادی حضرت آیت
به بیان موارد اشکال استاد بر خلط بین قضایای حقیقیه و اعتباریه در علم اصول  این بخش از تحقیق،

پردازد و در ضمن آن، افراد و مباحثی که این خلط در آنها انجام گرفته است و همچنین نقاط می
نوآورانۀ استاد نیز مشخص خواهند شد. همچنین اشکالاتی که برخی بر نظر استاد دارند، در این بخش 

 گیرند. نقد و بررسی قرار می مورد
 لزوم موضوع برای هر علم

دانان و فلاسفه معتقدند هر علمی باید موضوع خاص داشته باشد )حائری اصولیون به تبع منطق
( آخوند خراسانی در 114 - 115، 1: 1429المسترشدین، ؛ اصفهانی، هدایۀ10: 1404اصفهانی، 

است؛ زیرا طبق قاعده  تمسک کرده« الواحد»فلسفی  ضرورت وجود موضوع برای هر علم به قاعدۀ
شود. )سبزواری، شرح شود و از واحد نیز جز واحد صادر نمیالواحد، واحد همواره از واحد صادر می

( حال اگر علمی اگر موضوع خاص نداشته باشد، چگونه غرض واحد این 466، 2: 1379المنظومۀ، 
پس باید یک جامعی بین این مسائل مختلف درست شود تا  آید؟علم از مسائل متشتت آن به دست می

کنند که این ( استاد در اینجا اشکال می8: 1409غرض واحد بر آن مترتب شود. )آخوند خراسانی، 
قاعده بر فرض صحت درباره عقل اول است که واحد شخصی بسیط است نه در اینجا که واحد نوعی 

؛ 25 – 24، 1: 1424؛ سبحانی، إرشادالعقول، 23 – 24، 1: 1391متکثر است. )سبحانی، المبسوط، 
 ( 26، 1: 1414سبحانی، المحصول، 

 در تعریف موضوع علم« ذاتی»تبیین مفهوم 

دانان و فلاسفه در آغاز کتب خود، در تعریف موضوع اصولیون پیش از مرحوم آخوند، به تبع منطق
عوارض ذاتی را به معنای ذاتی باب برهان تفسیر  و« هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه»علم فرمودند: 

          ( استاد114 - 115، 1: 1429المسترشدین، ؛ اصفهانی، هدایۀ10: 1404نمودند. )حائری اصفهانی، 
فرماید در علوم اعتباری، ذاتی باب برهان جایی ندارد؛ زیرا روش در این علوم، برهان نیست بلکه می

؛ 17 – 19، 1: 1391ز و حقیقی بودن حمل مقصود است. )سبحانی، المبسوط، ذاتی به معنای فقدان مجا
که در علوم ( توضیح این14، 1: 1414؛ سبحانی، المحصول، 20 –19، 1: 1424سبحانی، إرشادالعقول، 

 اعتباری برهان وجود ندارد، در مبانی نظری ذکر شد. 
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 اتحاد موضوع هر علم با موضوع مسائل آن علم

د معتقد است موضوع هر علم با موضوع مسائل آن متحد است. )آخوند خراسانی، مرحوم آخون
فرمایند: در علوم اعتباری اصلا موضوع لازم نیست چه رسد به ( استاد در نقد سخن ایشان می7: 1409

که موضوع مسائلش از مصادیق موضوع علم باشد و همین که چند مسئله یک غرض را تامین کنند این
، 1: 1414باشند چه این مسائل دارای موضوع واحد باشند یا نه. )سبحانی، المحصول، علمیتوانند می
 (20، 1: 1424سبحانی، إرشادالعقول، ؛ 24 – 27

 معانی حرفیه

مرحوم آخوند معتقد است معانی حرفیه و اسمیه در جوهر متحد هستند و لحاظ آلی و استقلالی در 
( 11 - 12: 1409شود نه ذات وضع. )آخوند خراسانی، رتب میمرتبۀ خارج از رتبۀ وضع بر آنها مت

شناختی نگرفته بلکه طبق ممشای بر آخوند اشکال روش« المبسوط»و « المحصول»استاد در تقریرات 
: 1414؛ همو، المحصول، 81 – 83، 1: 1391استدلالی وی پاسخ او را داده است )سبحانی، المبسوط، 

، بر روش آخوند در تشخیص معنای لغوی با برهان عقلی ایراد «لعقولارشادا»( اما در 64 – 66، 1
هایی فرمایند این کار روشمند نیست؛ زیرا هر علمی دارای مبادی و مقدمات و روشگیرند و میمی

ها باید به سوی نتایج حرکت نمود و علم اصول در این مباحث لفظی، خاص به خود است و ازآن راه
 ( 56، 1: 1424فی است نه استدلال فلسفی. )همو، إرشادالعقول، مبتنی بر اعتبارات عر

در مقابل استاد، برخی معتقدند علوم ادبی و اصولی دارای واقعیت هستند و با امور اعتباری فرق 
دارند؛ زیرا امور اعتباری مانند دینار و درهم است که موجودیتشان به دست اعتبار کننده است و به 

رسد این فرمایش، خلط ( به نظر می32، 1: 1383کنند. )مدرسی یزدی، میمحض رفع ید او سقوط 
که امر حقیقی و اعتباری که شرح است. توضیح این« اعتبار»و « حقیقت»، «واقعیت»میان سه مفهوم یعنی 

آن در مباحث نظری بیان شد، هر دو دارای واقعیت هستند منتهی واقعیت در امر اعتباری در وعاء ذهن 
علاوه در علوم ادبی نیز به محض رفع اعتبار از اعتبارکننده که ر امر حقیقی در وعاء خارج. بهاست و د

کنند و اگر اکنون قواعد ثابتی هستند که مورد استفادۀ همان اهل ادب باشد، این قواعد سقوط می
نهمه لغات که همگان هستند، به این علت است که اعتبارکننده از آنها رفع اعتبار نکرده است و لذا ای

شوند و علت برای ابزار و آلات زندگی وضع شده و با از بین رفتن آن آلات در طول زمان متروك می
 آن هم رفع اعتبار اعتبارکننده است.

در اینجا ممکن است بر استاد اشکال شود که شما در مبحث معنای حرفی به تبع ملاصدرا و امام 
، «ره»؛ امام خمینی82، 1: 1981المتعالیۀ، المتألهین، الحکمۀو علامه طباطبایی )رك: صدر« ره»خمینی
( معتقد شدید که وجود 22 ـ24، 1تا: ؛ طباطبایی، حاشیۀ الکفایۀ، بی32 – 34، 1: 1423الاصول، تهذیب

بر سه قسم است: وجود استقلالی جواهر که در ماهیت و وجود خارجی مستقل است، وجود اعراض 
اما در خارج خیر، وجود رابطی معانی حرفیه که نه در ماهیت مستقل است که در ماهیت مستقل است 

؛ سبحانی، 59، 1: 1424؛ سبحانی، إرشادالعقول، 83ـ  85، 1: 1391و نه در خارج. )سبحانی، المبسوط، 
اید؟ ( پس چرا این بحث فلسفی را در علم اعتباری اصول مطرح کرده74ـ  75، 1: 1414المحصول، 

شناختی و از سنخ که این بحث دارای ماهیت لغوی نیست بلکه دارای ماهیت وجود پاسخ این است
شد، اما حالا که مطرح شناسی حروف است و لذا گرچه این مسئله نباید در علم اصول مطرح میهستی

شده است، نوع مسئله متفاوت است و روش خاص خود را دارد و این دقیقاً منطبق با نظر استاد در تاکید 
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حل هر مسئله با روش خود است. اما مرحوم آخوند ناظر به مقام استعمال بودند که واضع دو نوع بر 
برد و لذا در مباحث الفاظ و وضع و دلالت جعلی لحاظ آلی و استقلالی را در مقام استعمال به کار می

 آنها توسط واضع بحث داشتند.
 مفاد هیئت در جملة اسمیه

        از معانی هیئات بحثی در مفاد هیئت در جمله اسمیه مطرح  در بحث« ره»حضرت امام خمینی
اند. اند که با استدلال عقلی از انتفای وجود نسبت خارجیه به انتفای وجود نسبت کلامیه رسیدهکرده

( اما استاد سبحانی این مبحث را در دو حیطه 48ـ  49، 1: 1423الاصول، ، تهذیب«ره»)امام خمینی
نسبت کلامیه را از نسبت خارجیه جدا کردند و در انتفای نسبت کلامیه به تبادر تمسک مطرح نموده و 

از « روشمندتر»اند. ایشان این نحوه از استدلال را نموده و در انتفای نسبت خارجیه برهان اقامه نموده
ین دانند که در هر دو مورد به برهان عقلی تمسک کردند و علت روشمندی را در اشیوۀ امام می

دانند که بحث نسبت کلامیّه، بحثی ادبی و لفظی است و واضع، فیلسوف نیست که وضع تفکیک می
( اما بحث نسبت خارجیّه یک 81، 1: 1424را طبق مقتضای برهان وضع کند. )سبحانی، إرشادالعقول، 

شان ( ای107ـ108، 1: 1391بحث فلسفی است و روش در این بحث، برهان است. )سبحانی، المبسوط، 
افزودند: من در درس اصول حضرت امام این اشکال را خدمت ایشان ارائه کردم اما موفق نشدم جوابی 

 (90، 1: 1414دریافت کنم. )سبحانی، المحصول، 
 تصویر جامع بر طبق قول صحیحی نزد آخوند

 ، یک قدر جامعی بسیط که بر همه ی انواع صلوات منطبق است، بین«صلوۀ»گوید در آخوند می
همۀ این افراد نماز وجود دارد که اثر نماز مانند نهی از فحشاء و منکر بر آن جامع مترتب است گرچه 

توانیم به آن پی ببریم. استدلال ایشان بر این مسئله که ما نمی دانیم نام این جامع چیست ولی از اثر، می
ی ت که: بر اساس قاعدهاثر بر وجود یک حقیقت بسیط به عنوان حقیقت نماز دلالت دارد این اس

الواحد لا یصدر الا عن الواحد، معلول واحد که همان نهی از فحشاء و منکر است فقط از علت واحد 
شود بنابراین مؤثر هم باید واحد و بسیط باشد هرچند نام او را می دانیم. )آخوند خراسانی، صادر می

1409 :24) 

ز قاعدۀ الواحد در اینجا اشتباه کرده است؛ چون قانون فرمایند محقق اصفهانی در استفاده ااستاد می
مزبور در واحد بسیط من جمیع الجهات یعنی خدای متعال و اول مخلوق او یعنی عقل اول است که 

گوید اگر این واحد که معلول است از کثیر )مثلا دو تا که علت است( سر بزند دیگر واحد نیست؛ می
بی باشد و الا هر معلولی باید بتواند از هر علتی سر زند. اگر یک معلول زیرا باید بین معلول و علت تناس

بتواند از دو علت مختلف سر بزند باید دو حیثیت تناسب با آن دو معلول مختلف در معلول وجود داشته 
شود که معلول، واحد و بسیط من جمیع الجهات نباشد. اما بحث اصولی ما در باشد و این موجب می

است؛ زیرا نهی از کذب به عنوان مثال، غیر از نهی از غیبت و ... است و اینها همه با هم  واحد نوعی
در یک چیز وحدت دارند که همان نهی از فحشا و منکر است و این وحدت، وحدت نوعی است. 

 (172ـ173، 1: 1391)سبحانی، المبسوط، 
 امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد

اند. محقق اصفهانی حث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، قائل به امتناع شدهبرخی اصولیان در ب
تواند وجود برای دو ماهیت باشد. )اصفهانی، در این زمینه استدلال کرده است که وجود واحد نمی
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کنند که این استدلال، خلط تکوین و اعتبار ( استاد بر ایشان اشکال می152، 1: 1429الدرایۀ، نهایۀ
ای برای جعل در آن وجود ندارد. )سبحانی، است؛ زیرا عالم اعتبار یک عالم تنزیلی است که مئونه

 ( 190ـ189، 1: 1424؛ سبحانی، إرشادالعقول، 228ـ229، 1: 1391المبسوط، 
 وضع مشتق برای متلبس یا غیر آن

حت سلب مشتق در بحث مشتق ازجمله ادله آخوند بر وضع مشتق برای متلبس به مبدا در حال، ص
از منقضی است. در اینجا ایرادی بر این دلیل وارد شده است که آخوند با تحلیل فلسفی و تفاوت نهادن 
بین قید سلب و قید مسلوب به آن جواب داده و فرموده است سلب معنای مقید دلیل بر سلب معنای 

است  ا آخوند از فلسفه گرفتهاند این مباحث ر( استاد فرموده47: 1409مطلق نیست. )آخوند خراسانی، 
 که در بحث تقدم حیثیت بر سلب یا تاخر از آن مطرح کردند و در منظومه است که:

 حتّى یعمّ عارض الماهیۀ  و قدمّن سلباً على الحیثیۀ

اما درمباحث معانی الفاظ، ملاك همان عرف دقیق )نه مسامح( است و هیچ جایی برای بحث 
 (234، 1: 1424سبحانی، إرشادالعقول، د ندارد. )فلسفی در بحث لغوی وجو

 قیام مبدء )در بحث مشتق( به ذات

بحثی در مشتق هست که برای صدق حقیقی مشتق آیا قیام مبدا به ذات لازم است یا خیر؟ برخی 
اند خیر؛ زیرا در ضارب، ضرب که به زننده قیام ندارد بلکه به مضروب قیام دارد. )آخوند گفته

شود که قیام ( در این صورت در تلبس خدای متعال به صفات علیا اشکال می57: 1409خراسانی، 
الله خویی جواب داده است که واجدیت ذات برای مبدا کافی دارای نوعی اثنینیت است و مرحوم آیت

است و این واجدیت در افراد مختلف فرق دارد و گاهی لغیره است و گاهی لنفسه و در مورد صفات 
فرمایند مشتق دارای ( استاد می335ـ336 ؛1ج: 1422، المحاضراتجدیت لنفسه است. )خویی، الاهی وا

یک ریشۀ کلامی دربارۀ اسماء الله است که منازعات اشعریان و غیر ایشان در آن طولانی است و یک 
ظی حیث لغوی هم در علم اصول دارد و باید بحث اعتقادی از اصولی لفظی جدا شود؛ زیرا در بحث لف

اثنینیت وجود دارد اما به جهت ادله دیگر است که ما اعتقاد به عینیت صفات با ذات داریم و لذا در 
، 1: 1391تحلیل لفظی، این مباحث فلسفی که روش آنها عقلی است، جا ندارند. )سبحانی، المبسوط، 

 (296ـ295، 1: 1414سبحانی، المحصول، ؛ 294ـ296
 فرق بین مشتق و مبدا

لیون در بحث فرق بین مشتق و مبدا معتقدند این فرق، همان فرق بین جنس و فصل با ماده اکثر اصو
است مثل حیوان و ناطق که جنس و فصل انسان « لابشرط»و صورت است به این شکل که مشتق، 

است و لذا « بشرط لا»و مبداء، « بعض الحیوان ناطق»گوییم: شوند و میهستند و لذا بر هم حمل می
شود. پس جنس با ماده فرق دارد و فصل هم با صورت. ایشان تصریح دارند که ما به تبع اهل میحمل ن

( گفتنی 106، 1: 1376؛ نائینى، فوائدالاُصول، 55: 1409ایم. )آخوند خراسانی، معقول این سخن را گفته
( استاد 43: 1360یۀ، است که فلاسفه معمولًا بر این مسئله اتفاق دارند. )صدرالمتألهین، الشواهدالربوب

معتقدند این مبحث نیز از موارد خلط بین مباحث فلسفی و اصولی است؛ « رسائل و مقالات»در کتاب 
کند نه درباره ها از ذاتی و عرضی موجودات کونیه، درباره واقعیات بیرونی صدق میزیرا این استدلال

هل زبان به دست آورد. )سبحانی، رسائل و تحلیل الفاظ که باید معانی آنها را با بررسی متبادر نزد ا
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 – 289، 1: 1391؛ سبحانی، المبسوط، 283، 1: 1414؛ سبحانی، المحصول، 227، 6: 1383مقالات، 
288) 

 عدم دلالت فعل بر زمان

معروف بین ادبا این است که افعال بر زمان دلالت دارند اما آخوند خراسانی با چهار دلیل این مسئله 
« الزمانمضی». دلیل دوم ایشان این است که اگر دلالت لفظ بر زمان درست باشد، در جملۀ کندرا رد می

آید زمان خود دارای زمان این تعبیر به شکل حقیقی درست نیست و باید مجازی باشد وگرنه لازم می
خلط  ( مرحوم آیت االله فاضل که از منتقدان41: 1409باشد و تسلسل است یا دور. )آخوند خراسانی، 

مباحث فلسفی و اصولی است، در اینجا بر کلام آخوند نقدی ندارند و ظاهراً سخن وی را قبول دارند. 
الله مکارم نیز که از منتقدان خلط مباحث فلسفی و اصولی ( جناب آیت406، 2: 1381)فاضل لنکرانى، 

عتقدند زمان در این فعل کنند یعنی ماست، این مسئله را با تجریدی بودن انتساب در این جمله حل می
( اما فرمایش ایشان 166ـ167، 1: 1428وجود ندارد و منسلخ از زمان است. )مکارم شیرازى، « مضی»

خواهد. حق در این مسئله با استاد قابل مساعدت نیست؛ زیرا این انسلاخ خلاف ظاهر است و دلیل می
اند اثبات لغت با اند یعنی فرمودهدهشناختی با این مسئله برخورد کرسبحانی است که از موضع روش

دلیل فلسفی دور و تسلسل، درست نیست؛ زیرا وضع با افهام ساده است و برای ایشان نیز تخیل کردن 
؛ سبحانی، المحصول، 251، 1: 1391زمان برای خود زمان، کاری سخت نیست. )سبحانی، المبسوط، 

 (212، 1: 1424سبحانی، إرشادالعقول، ؛ 239، 1: 1414
 امتناع امکان اتخاذ قصد قربت در متعلق امر

استاد ده دلیل از بزرگانی چون شیخ و آخوند و... در این مسئله ارائه نموده و پس از پاسخ دادن به 
فرماید: مقام این بزرگان بالاتر از این است که آن ادله با روش ایشان، در پایان بحث از دلیل دهم می

زیرا در مباحث اعتباری، سخن از استحاله و امتناع زدن اصلا معنا ندارد بر این وجوه اعتماد کنند؛ 
( و این ادله همگی مشتمل بر مغالطه هستند و روش علوم حقیقی 212، 1: 1424سبحانی، إرشادالعقول، )

 (363، 1: 1414با علوم اعتباری خلط شده است که این خلط، آفت علوم است. )سبحانی، المحصول، 
 هیئت یا ماده رجوع قید به

یکی از مباحث الفاظ در علم اصول، بحث مقدمه واجب است و یکی از مباحث این بخش، 
تقسیمات واجب ازجمله تقسیم واجب به مطلق و مشروط است. در این بحث یک مسئله مطرح است 

 (95: 1409گردد یا ماده؟ )آخوند خراسانی، که آیا قیود و شروط در واجب مشروط به هیأت بر می
إن »در پاسخ، اغلب اصولیان قبول دارند که ظهور عرفی در برگشت قید به هیئت است مثلاً در قضیۀ 

ء زید است. اما مرحوم شیخ انصاری معتقد است به وجوب اکرام مقیّد به مجی« جاءك زید فأکرمه
ه یعنی جهت وجود محذور عقلی باید دست از این ظهور برداشت و قید را به وجوب نزد بلکه به ماد

وجوب معلق بر  که خودواجب برگرداند یعنی اگر زید آمد، اکرام متعلق وجوب خواهد شد نه این
آمدن زید باشد؛ زیرا هیأت از معانی حرفیّه است که جزئی هستند و لذا سعه و اطلاق ندارند بلکه فرد 

ری، مطارح الأنظار، هستند و چیزی که فرد است، خود متشخص است و تقیید آن معنا ندارد. )شیخ انصا
 ( 236ـ237، 1: 1383

این سخن شیخ را خلط احکام اعتباری اصولی و حقیقی فلسفی دانسته است؛ زیرا « ره»امام خمینی
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-، تهذیب«ره»در علوم اعتباری هیچ اشکالی ندارد آمر، امر خود را معلق صادر کند. )امام خمینی

اند که: گرچه خلط بین احکام حقیقی ن ایراد گرفتهالله مکارم بر این سخ( آیت318، 1: 1423الأصول، 
و اعتباری اشکالات زیادی در فقه و اصول ایجاد کرده است، اما این بدان معنا نیست که هیچ قانونی 

« اعتبار»است اما « معتبَر»در اعتباریات مطلقا وجود ندارد؛ زیرا آنچه که از امور اعتباری محض است، 
قوانین آن است و در اینجا هم سخن در ایجاد اعتباری است که معنا  خود یک امر تکوینی و تحت

( استاد سبحانی بیانی دارند که 357ـ358، 1: 1428ندارد معلق بر چیزی باشد. )مکارم، انوارالاصول، 
سبحانی، إرشادالعقول، الله مکارم باشد: معتبَر از اعتبار جدا نیست. )تواند پاسخی اجمالی به نظر آیتمی

اند که چرا معتبَر از اعتبار جدا نیست. در تایید استاد سبحانی و امام و ( اما تفصیل نداده466، 1: 1424
توان گفت: اولاً، حیث وجودی وهمی امر اعتباری اقتضایش همین است الله مکارم مینقد سخن آیت

شود لغویّت و ه مىکه تحت قوانین تکوینی نیست و یگانه مقیاس عقلانى که در اعتباریات به کار برد
اعتبار است و البته در این جهت خصوصیت اعتبار کننده را باید در نظر گرفت. )مطهری،  لغویّت عدم

الله مکارم به بیان نحوه ارتباط تکوین و اعتبار نپرداختند اما مرحوم علامه در ( ثانیاً، آیت402، 6: 1380
حقیقت ه وآن را در قالب منشئیت بیان کردند: اعتبار بىنظریّۀ ادراکات اعتباری به این ارتباط واقف بود

آشامیم نخست از جهاز تغذیه صورت احساسى تشنگى را شود؛ مثلًا هنگامى که آب مىمحض نمى
کند و نسبت وجوب و لزوم را میان کنیم و پس از آن، خواهش سیراب شدن بر ما جلوه مىمشاهده مى

ون این خاصه را با آزمایش یا فراگرفتن از دیگران در آب بریم و چخود و سیراب شدن به کار مى
دهیم و پس از آن نسبت وجوب را میان سراغ داریم، صورت خواسته و سیراب کننده را به آب مى

گذاریم و در این هنگام قوه فعاله تواند بکند مىاى که تأمین خوردن آب را مىخود و حرکت ویژه
( پس 157: 1387ست. )طباطبایی، اصول فلسفه رئالیسم، است و حرکت خودش که نوشیدن آب ا

ارتباط اعتبار و تکوین به جهت منشئیت تکوین برای اعتبار است نه چیز دیگر و لذا مقصود از ظرف 
الامر و مانند حکم اعتبار، همان ظرف ادراك است و لذا اعتبارکننده است که حافظ آن است نه نفس

سبت کلامی است که با تغییر نظر او عوض خواهد شد و به دوام یک قاضی در پرونده است که یک ن
گوییم علوم اعتباری به ( پس اگر می239ـ240، 2تا: تایید او هستی دارد. )طباطبایی، حاشیۀ الکفایۀ، بی

گردند، به این معنا است که نفس بدون استعانت از بیرون آنها را ایجاد ناچار به امور حقیقی بر می
)طباطبایی، ه بین آنها و معانی حقیقی نوعی اتحاد وجود دارد با تصرفی که وهم در آن دارد. کند بلکنمی

 (346: 1428الاعتبار، رسالۀ
پس نظریّۀ منشئیت اعتبار برای تکوین، ناظر به فرایند ایجاد اعتباریات و به معنای نیاز انسان به این 

شناختی این امور و بین این دو تفاوت حث هستیها در تعالی انسان است نه ناظر به بامور و نقش آن
( و لذا علامه تصریح دارد 16ـ114، 14: 1371زیاد است. )رك: طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 

ها را ایجاد گردند زیرا نفس بدون استعانت از بیرون آنکه علوم اعتباری به ناچار به امور حقیقی بر می
معانی حقیقی نوعی اتحاد وجود دارد با تصرفی که وهم در آن دارد. )رسالۀ ها و کند بلکه بین آننمی

( از طرف دیگر در وعاء ذهن، اعتبار کردن و اعتبار شده، هر دو یک چیز هستند 346: 1428الاعتبار، 
کند. پس اینجاست که سخن استاد سبحانی روشن خواهد و نسب و اضافاتی هستند که عقل تحلیل می

الله مکارم تبار و معتبَر هر دو یکی هستند و وقتی اعتبار و معتبر یکی شد، پس ادعای آیتشد که چرا اع



  203 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقالات هما

 که مبتنی بر تفاوت اینها است نادرست خواهد بود.
 متعلق امر )طبیعت یا افراد(

در اواخر مباحث امر، بحثی است که آیا متعلق اوامر، طبیعت است یا افراد؟ )آخوند خراسانی، 
اند که این مسئله فلسفی نیست؛ زیرا امر در کلام اد در مقدمات این بحث هشدار داده( است138: 1409

های فلسفی بخواهد. لذا عقلا به عنوان اهل عرف و محاوره مقصود است و نه در کلام فلاسفه که دقت
سخن مرحوم اصفهانی که سعی کرده است نزاع را مبتنی بر بحث فلسفی کند که آیا کلی طبیعی خود 

خارج موجود است یا به وجود افرادش در خارج موجود است، کاری غیرروشمند انجام داده است.  در
 (94ـ95، 2: 1414؛ سبحانی، المحصول، 93، 2: 1424)سبحانی، إرشادالعقول، 
 تبیین قول به جواز ترتب

استاد در بحث ترتب که از مبحث مربوط به مبحث ضد )اقتضای امر به شیئ نهی از ضدش را( 
فرماید: ترتب یک امر عرفی است و نیاز به این های محقق اصفهانی ایراد گرفته و میاست، بر تحلیل

های عقلی دقیق ندارد بلکه مهم این است که نتیجۀ آن طلب جمع بین ضدین از مکلف )در مقام تحلیل
( ایشان سپس 59، 2: 1424امتثال( نباشد گرچه طلب ضدین )در مقام امر( شود. )سبحانی، إرشادالعقول، 

الله بروجردی را در این مسئله که معتقد است طلب محال در ترتب وجود ندارد بلکه نظریۀ مرحوم آیت
صدور یکی از دو طلب در صورت عدم تاثیر دیگری و فقدان تزاحم در مقام امتثال است، قبول کرده 

های پرهیز از ابتنا بر تحلیل ( و آن را به جهت روش تحلیل عرفی و47، 2: 1391)سبحانی، المبسوط، 
: 1424کند. )سبحانی، إرشادالعقول، عقلی مرحوم آخوند و محقق ناینی و محقق اصفهانی، ستایش می

شناختی استفاده از قضایای اعتباریه در علم اصول ( استاد در توضیح و تکمیل آن با مبنای روش61، 2
ن خود تنافی و تلائم ندارند زیرا موجودیت نفسی فرمایند: اوامر از امور اعتباری است که در درومی

صورت اگر ظرف امتثال دو ندارند بلکه تنافی و تلائم از جهت اثار مترتب بر انها تصور دارد. در این
متعلق یکی باشد، تضاد محقق است و طلب آن ممکن نیست ولی اگر این ظرف مختلف شود اشکالی 

، تقیید یکی از دو امر به عصیان، موجب اختلاف ظرف وجود ندارد و طبق تبیین مرحوم بروجردی
 (52، 2: 1414امتثالی دو متعلق است. )سبحانی، المحصول، 

 تبیین حقیقیت تخییر عقلی

آخوند خراسانی در بحث واجب تخییری، تخییر را بر دو قسم دانسته است: تخییر عقلی و شرعی. 
دهد چراغ ثل روشن کردن اتاق و دستور میتخییر عقلی آن است که آمر دارای غرضی واحد است م

یا آتش را روشن کن؛ در اینجا از آنجا که روشن کردن اتاق معلول چیزی است که جامع بین دو فعل 
است، و از آنجا که صدور واحد از کثیر ممکن نیست، پس امر نباید به این دو تعلق یابد بلکه به جامع 

کنند که جایگاه این قاعده در ( استاد اشکال می141: 1409بین انها متعلق است. )آخوند خراسانی، 
معلول بسیط از هر جهت یعنی عقل اول است که واحد شخصی بسیط است اما این امور که ما از آن 

؛ 118ـ117، 2: 1424کنیم، وحدت نوعی و تکثر وجودی دارند. )سبحانی، إرشادالعقول، بحث می
توضیح بیان استاد این است که در مباحث فلسفی صدرائی،  (117ـ116، 2: 1414سبحانی، المحصول، 

اعتقاد بر این است که به جهت مسانخت معلول با علت، اولین مخلوق الاهی دارای بساطت و وحدتی 
ای که همۀ حقایق خلقیه به نحو بساطت و کلیت در آن موجود و مندرج است. فراگیر است به گونه

ظلیه است در مقابل خدای متعال که وحدت حقه حقیقیه ذاتیه  این موجود دارای وحدت حقه حقیقیه
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: 1354؛ صدر المتألهین، المبدأ و المعاد، 153: 1360دارد. )رك به: صدرالمتألهین، الشواهدالربوبیۀ، 
؛ 166، 1: 1379؛ سبزواری، شرح المنظومۀ، 262: 1360؛ سبزوارى، التعلیقات على الشواهد الربوبیۀ، 65

یقت عبارت از عقل اول و صادر نخستین است که در روایات نیز با عنوان عقل )مجلسی، ( این حق670، 3
 (السلام علیهم)بیتو اهل )ص(( یا ارواح پیامبر195: 1427)دیلمی،  )ص(( یا نور پیامبراکرم97، 1: 1403

ضمونی ( از آن یاد شده است و در دعای شریف رجبیه دربارۀ این منزلت والا م262، 1: 1378)صدوق، 
أسَْأَلُکَ بِمَا نَطَقَ فِیهمِْ مِنْ مَشِیَّتکَِ فَجَعَلْتَهمُْ مَعَادِنَ لِکَلِمَاتکَِ وَ أَرکَْاناً لِتَوحِْیدِكَ وَ »وارد است که: 

وَ بَیْنَهَا إِلَّا أَنَّهُمْ  نکََبَیْ آیَاتکَِ وَ مَقَامَاتکَِ الَّتِی لَا تَعْطِیلَ لَهَا فِی کُلِّ مَکَانٍ یَعْرِفُکَ بِهَا مَنْ عَرَفکََ لَا فَرْقَ
( که فراز 214، 3: 1376طاووس، ؛ ابن803، 2: 1411المتهجد، )شیخ طوسی، مصباح« عِبَادُكَ وَ خَلْقکُ

به خوبی به تفاوت ظلی بودن این وحدت حقۀ حقیقیه « وَ بَیْنَهَا إِلَّا أَنَّهمُْ عِبَادُكَ وَ خَلْقُک بَیْنکََ لَا فَرْقَ»
 وحدت حقۀ حقیقیۀ الاهیه اشاره فرموده است.  با

 تصویر واجب کفایی

در تحلیل این مسئله در واجب کفایی که اصولًا واجب کفایی چگونه تصور دارد، قطب الدین 
افتد و شیرازی گفته است: مکلف، عام مجموعی است منتهی با فعل یکی از آنها فعل مجموع اتفاق می

الله بروجردی بر سخن ایشان اشکال کرده است شود. مرحوم آیتمیبا ترك یکی ترك مجموع محقق 
که مجموعه یک امر اعتباری است و تحقق خارجی ندارد مگر در افرادش و معنا ندارد تکلیف به 

فرماید این نظر ایشان تنها در امور عقلی و فلسفی درست ( استاد می228: 1415مجموعه. )بروجردی، 
و عرفی، مجموعه دارای واقعیتی است که تکلیف کردن آن درست است  است ولی در امور اجتماعی

؛ 139، 2: 1424اند. )سبحانی، إرشادالعقول، ها به تکالیفی مکلف شدهو لذا در قرآن و سنت نیز امت
 (140، 2: 1414سبحانی، المحصول، 

 جواز اجتماع امر و نهی

گوید نماز دارای نایینی تقریری دارد که می در بحث ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی، مرحوم
حرکت و رکوع و سجود و ... است و لذا از مقوله وضع است و غصب از مقوله این که همان بودن در 
مکان است و لذا اگر ترکیب این دو را اتحادی بگیریم، این دو جمع شده و نماز باطل است اما اگر 

( 352، 1: 1352وجود ندارد. )نایینی، اجودالتقریرات،  ترکیب این دو را انضمامی بگیریم، محذوری
دهد که ترکیب اتحادی و انضمامی و مباحث مقولات از خصائص موجودات خارجی استاد پاسخ می

است نه امور اعتباری و این مباحث فلسفی و عقلی در امور اعتباری جریان ندارد؛ زیرا نماز و غصب 
از مقولات در آیند بلکه امری اعتباری هستند که از چند واقعیت یک ماهیت متاصله نیستند که در یکی 

و هیئت « وضع»و رکوع و سجود به عنوان مقولۀ « کیف»متنوع چون قرائت و اذکار به عنوان مقولۀ 
شوند. )سبحانی، إرشادالعقول، است و ... انتزاع می« این»حاصل از بودن در ملک کسی که تحت مقولۀ 

توان به تحلیل استاد ( در تایید بیان استاد می221، 2: 1414بحانی، المحصول، ؛ س218ـ219، 2: 1424
اند زمینه مطهری از امور اعتباری اشاره کرد که: مفاهیم حقیقى چون در در ذات خود با یکدیگر مرتبط

منطقى تواند به تشکیل قیاسات و براهین این فعالیت ذهنى در میان آنها فراهم است و از این رو ذهن مى
اى حقایق، حقایق دیگرى را بر خویش معلوم سازد، ولى در اعتباریات همواره موفق شود و از پاره

روابط موضوعات و محمولات، وضعى و قراردادى و فرضى و اعتبارى است و هیچ مفهوم اعتبارى با 
ذا زمینه تکاپو الامرى ندارد و لهیک مفهوم حقیقى و یا یک مفهوم اعتبارى دیگر رابطه واقعى و نفس
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 (400، 6: 1380و جنبش عقلانى ذهن و تولید برهان در مورد اعتباریات فراهم نیست. )مطهری، 
 محذورهای قول به جواز اجتماع امر و نهی

استاد در بحث اجتماع امر و نهی هم بعد از بیان قول به اجتماع، به بیان محذورهای مترتب بر این 
ر اول که همان جمع شدن مصلحت و مفسده در یک واحد است قول پرداخته و در پاسخ به محذو

فرماید: این اشکال ریشه در این دارد که مستشکل، مصالح و مفاسد را چون کیفیات جسمانی قائم می
به شیء تصور کرده است و حال آنکه این امور، اضافی و نسبی هستند و یک رفتار ممکن است به 

؛ 225، 2: 1424دارای مفسده باشد. )سبحانی، إرشادالعقول،  اعتباری دارای مصلحت و به اعتباری
( همچنین در پاسخ این محذور که اجتماع دو اراده در آمر که ایجاد 152، 1: 1388سبحانى، الوسیط، 

فرمایند این اشکال ناشی از قیاس ارادۀ و عدم ایجاد چیزی را در یک آن بطلبد، ممکن نیست، می
ل آنکه در تکوینی، اراده خود علت تامه برای تحقق است. )سبحانی، تشریعی و تکوینی است و حا

( برخی که از مدافعان استفاد از استدلال 152، 1: 1388؛ سبحانى، الوسیط، 229، 2: 1424إرشادالعقول، 
 قابل و اغراض مبادی ها بهاستدلال این با روش علوم حقیقی در علوم اعتباری هستند، معتقدند همۀ

در  ندارد که امکان نیستند؛ یعنی امور اعتباری احکام، و مفاسد( و اغراض )مصالح اند و مبادیترجمه
: 1384)آملی لاریجانی،  .تام مفسدۀ باشد و هم داشته تام مصلحت هم فعل ، یکاحکام ملاکات مرتبۀ

و مصلحت تام هر دو باشد بلکه ( پاسخ این است که بحث بر این نیست که فعلی دارای مفسدۀ تام 27
یابد و اتفاقاً اقتضای همانطور که استاد فرمودند، به دو اعتبار مختلف است که مصلحت و مفسده می

شناختی به جهان ماده و حیات دنیوی که دار تزاحم و درگیری مصالح و مفاسد است، نگرش هستی
 رند و به جهتی مفسده دارند. این است که افعال زیادی وجود دارند که به جهتی مصلحت دا

 تصویر علیت منحصره در مفهوم شرط

محقق اصفهانی در مفهوم شرط بحثی دارند که باید علیت منحصرۀ شرط برای جزا اثبات شود تا 
گیری کنیم، باید جزا دارای گیری شود؛ زیرا اگر علت منحصره نباشد و باز بخواهیم مفهومقابل مفهوم

اینجا ناچاریم معلول را به جامع بین آن علل انتساب دهیم زیرا الواحد لایصدر علل مختلفی باشد و در 
منه الا الواحد و این استناد هم خلاف ظاهر شرطیت است که تالی را مقدم بر خود مقدم نموده نه بر 

ر این فرمایند: این شگفتی دارد که ایشان د( استاد می416، 2: 1429الدرایۀ، قدر جامع. )اصفهانی، نهایۀ
برد که مخصوص امور تکوینی است. این حرف در مباحث عقلی و امور اعتباری از این قاعده بهره می

؛ 364، 2: 1424إرشادالعقول، )سبحانی، فلسفی و درباره موجود بحت بسیط است نه کثیر و امور اعتباری. 
 (358، 2: 1414سبحانی، المحصول، 

 امتناع شرط متاخر

امتناع شرط متاخر معتقد است: این بیان که شرط متاخر در تکوینیات محال  مرحوم نایینی در بحث
است نه امور اعتباری شرعی که امر آن به دست شارع و معتبر است، باطل است؛ زیرا اعتبار هم که 
صرف لقلقه زبان نیست بلکه اعتباریات هم واقعیتی دارند منتهی واقعیت آن عین اعتبار آن است. حال 

که چیزی شرط قرارگرفت اگر بخواهد حکم را مقدم بر شرط بدهد، خلاف همان اعتبار نبعد از ای
( استاد در 281ـ280، 1: 1376خودش است و تقدم حکم بر موضوع است. )نایینی، فوائدالاصول، 

فرماید: آری اعتبار دارای قانون است اما این قانون در عرف عقلا مورد نظر است و اگر جواب وی می
جهت ضد آن را اعتبار کند، نهایتا خلاف قانون عقلا عمل کرده تباری را انجام دهد و بعد بیکسی اع
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فرماید: شگفتا که مرحوم نایینی خود در آخر کلامش فرموده است: است نه امری محال. استاد می
اعتبار که نتیجه گرفتند خلاف « کیف یمکن تقدمّ الحکم على شرطه؟ و هل هذا إلاّ خلاف ما اعتبره؟!»

، 1: 1414؛ سبحانی، المحصول، 454، 1: 1424سبحانی، إرشادالعقول، خود عمل کرده نه امر محال. )
دهیم که یگانه مقیاس عقلانى که در اعتباریات ( در تایید استاد به بیان مرحوم مطهری ارجاع می496

هت خصوصیت اعتبار کننده را اعتبار است و البته در این ج لغویّت شود لغویّت و عدمبه کار برده مى
 (402، 6: 1380باید در نظر گرفت. )مطهری، 

 تبین علت تفاوت اسم جنس و علم جنس در مطلق

در بحث مطلق و مقید، بحثی در علم جنس است که آیا از الفاظ مطلق هست یا خیر. در این مبحث 
اسد که هر دو هم گفته شده است که یک علم جنس وجود دارد مثل اسامه و یک اسم جنس مثل 

یعنی شیر اما اولی معرفه و دومی نکرده است. در فرق بین این دو اقوالی وجود دارد که صاحب فصول 
اند اسم جنس برای ماهیت من حیث هی است که هیچ تعینی ندارد اما فرموده« ره»و سپس امام خمینی

شود وضع شده است. )حائری علم جنس برای مرتبه تعین آن از بین مفاهیم که نزد خود متمایز می
دقایق و فرمایند این ( استاد می269، 2: 1423الأصول، ، تهذیب«ره»؛ امام خمینی165: 1404اصفهانی، 

های عقلی برای فیلسوف است و واضع این دقایق را تصور نکرده و اصلًا از این مباحث بسیار تحلیل
( ایشان در 690، 2: 1424ی، إرشادالعقول، ؛ سبحان605، 2: 1414فاصله دارد. )سبحانی، المحصول، 

زنند حضرت امام این بحث را از مباحث عرفانی در تفاوت مقام احدیت و واحدیت مبسوط حدس می
 (476، 2: 1391)سبحانی، المبسوط، اخذ کرده است. 

فرمودند اشکال در صورتی  الله خوییدر همین مسئله یعنی تفاوت علم جنس و اسم جنس، آیت
ای خاص که در ذهن تعیین ذهنی را جزء یا شرط در نظر بگیریم اما اگر ماهیت را به گونه است که

باشد و به عنوان مرآت تصور کنیم و علم جنس بدانیم، در اینجا نه شرط دارد و نه مطلق است و لذا 
در کنند این تصویر ( استاد اشکال می521 ؛4ج: 1422، المحاضراتشود. )خویی، اشکال وارد نمی

معنا است؛ زیرا این حالت، یا در موضوع دخالت دارد و یا ندارد که در صورت اول، عالم اعتبار بی
شوند. )سبحانی، المحصول، کند و در صورت دوم هم علم جنس و اسم جنس یکی میاشکال عود می

لی لاریجانی، تر از استفاده کردن برخی افراد )آمشناختی استاد، فنی( این اشکال روش604، 2: 1414
( در دفاع از نظریه خود در اصرار بر عدم خلط حقیقت و اعتبار در هیچ کدام از نظریات 29: 1384

 الله خویی ازجمله احکام حقیقی در علم اصول است.اصولیان، از موارد استفادۀ آیت
 عدم امکان تعلق جعل به حجیت قطع

به همین جهت قابل جعل نیست. )آخوند مرحوم آخوند معتقد است قطع دارای حجیت ذاتی است و 
( مرحوم نایینی معتقد است طریقیت در امارات قابل جعل است. )نایینی، 258: 1409خراسانی، 

فرمایند از نظر ما هم حجیت قطع قابل جعل نیست؛ اما نه با ( استاد می75، 2: 1352اجودالتقریرات، 
بلکه چون مقصود از جعل، جعل اعتباری روشی که آخوند طی کردند که همان ذاتیت قطع باشد؛ 

تشریعی است نه تکوینی و امارات را چه طریق و چه کاشف و چه متمم کشف بدانیم، اینها امور 
؛ سبحانی، 20، 3: 1391تکوینی هستند و با جعل قابل ایجاد و نفی نیستند. )سبحانی، المبسوط، 

( و لذا سخن مرحوم نایینی هم اصلاً معنا 21، 3: 1414؛ سبحانی، المحصول، 22، 3: 1424إرشادالعقول، 
 (20، 3: 1391ندارد. )سبحانی، المبسوط، 
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 امکان تعبد به امارات

است. مرحوم شیخ انصاری « ممکن»مشهور اصولیان در این بحث معتقدند تعبد به امارات امری 
. )شیخ انصاری، دلیل ایشان را فقدان وجود هرگونه محال در صورت تعبد به امارات ذکر کرده است

( مرحوم آخوند در این بحث به تقریر شیخ از دلیل مشهور اشکال کرده و 40، 1: 1416فرائدالاصول، 
اند مقصود اند: امکان ذاتی )ماهوی(، وقوعی و احتمالی؛ سپس معتقد شدهسه معنا از امکان را ارائه کرده

استاد در تایید آخوند و نفی تقریر شیخ  (276: 1409از امکان، امکان احتمالی است. )آخوند خراسانی، 
افزودند: معنای اول درست نیست؛ زیرا امکان و استحالۀ ذاتی در مسائل فلسفی و علوم حقیقی است نه 

؛ 110ـ111، 3: 1424؛ سبحانی، إرشادالعقول، 103، 2: 1391علوم اعتباری. )سبحانی، المبسوط، 
 (107ـ108، 3: 1414سبحانی، المحصول، 

 برائت نقلی در اقل و اکثر در خاصجریان 

مرحوم آخوند در بحث برائت نقلی )شرعی( در اقل و اکثر معتقد است این اصل در مشروط و 
شرطش و نیز در مطلق و قیدش جاری است اما در عام و خاص جاری نیست. علت عدم جریان این 

-رفع کند اما خاص را نمیالقیدیه را الشرطیه و مشکوكتواند امور مشکوكاست که حدیث رفع می

تواند رفع کند؛ زیرا شرط و قید از امور زائد بر طبیعت ماموره هستند و لذا تحت اقل و اکثر وارد هستند 
ای که اگر خاص نبود، اصلا عام تحققی اما خاص بودن خاص، منتزع از خود خاص است به گونه

ان در ضمن بقر و غنم و ... محقق شود مثلا حیونداشت زیرا هر عامی با فصلش است که محقق می
شود؛ پس خاص، نفس تحقق عام است نه امری زائد بر آن و لذا امر دائر بین اقل و اکثر نیست بلکه می

که طبق بیان « المحصول»( استاد در تقریرات 367ـ368: 1409بین متباینین است. )آخوند خراسانی، 
س استاد در دورۀ دوم و سوم تدریس استاد است، استاد در مقدمۀ جلد سوم این کتاب، مربوط به درو

شناختی به ایشان ندارند )سبحانی، المحصول، دهند و اشکال روشبه روش آخوند به وی پاسخ می
که طبق بیان مقرر در مقدمۀ جلد سوم مربوط به « ارشادالعقول»( اما در تقریرات 557ـ558، 3: 1414

فرمایند بله، یابی فلسفی نظر آخوند پرداخته و میه ریشهتدریس استاد در دورۀ چهارم اصول است، ب
 گوید:این قاعده فلسفی درست است همانطور که محقق سبزواری در منظومه می

 إذ هو الدائر بین ذا و ذا  إبهامَ جنس حسب الکون خذا

فلسفی فرمایند: این روش آخوند، خلط احکام کنند و میشناسی به آخوند اشکال میو از نظر روش 
و احکام اعتباری است و در امور اعتباری همین که طلب شامل موردی شود و مورد دیگر مجهول 

( در مبسوط که به قلم خود استاد 572ـ573، 3: 1424باشد، برائت جاری است. )سبحانی، إرشادالعقول، 
اند تی پرداختهشناخو پس از این تقریرات در سالهای اخیر نگاشته شده است نیز به این اشکال روش

 (577، 3: 1391که به تفصیل از مبانی فلسفی بیان اخوند سخن بگویند. )سبحانی، المبسوط، بدون این

 استصحاب احکام وضعی غیر قابل جعل

آخوند خراسانی در بحث از جریان استصحاب در احکام وضعی، حکم وضعی را به سه دسته 
ل در آنها ممکن نیست مانند سببیت و شرطیت و مانعیت داند که جعداند و دسته اول را احکامی میمی

و رافعیت زیرا انتزاع این عناوین از تکالیف که ذاتا و حدوثا و ارتفاعا متاخر از آنها است معقول نیست؛ 
زیرا در سبب و شرط و مانع، تقدم معلول بر علت خواهد شد. و در رافع نیز چون رافع، علت عدم 

رتبه مقدم بر آن است و از طرف دیگر، وجوب هم مقدم بر تکلیف  وجوب تکلیف است و لذا در
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اند و به همین جهت جمع متناقضین است پس عدم وجوب و وجوب هر دو در یک رتبه قرار گرفته
است و لذا باید رافع را متقدم بر وجود نماز بدانیم که باز تقدم معلول بر علت است. )آخوند خراسانی، 

ی نیز در این مسئله با بیانی دیگر قائل به استحاله شده است. )نائینى، ( محقق نایین400: 1409
 (394 - 395، 4: 1376فوائدالُاصول، 

اند: در امور تکوینی است که سببیت، ذاتی سبب استاد بر سخن آخوند و محقق نایینی اشکال کرده
تواند آن زیرا جاعل میاست اما در امور اعتباری چون شرطیت غروب برای افطار، امر ذاتی آن نیست 

( در امور تکوینی مانند سوزاندن آتش، به 91، 4: 1424دو را تفکیک کند. )سبحانی، إرشادالعقول، 
که آتش خارجی با چیز سوختنی مرتبط شود سوزاند مگر اینمجرد انشاء سببیت، آتش چیزی را نمی

اری همین که شارع یا مقنن عرفی و مانعی چون رطوبت آن چیز هم در میان نباشد. اما در امور اعتب
را سبب گسستن عقد نکاح قرار دهد، سپس « انت طالق»بیاید چیزی را سبب یک اتفاق قرار دهد مثلا 

به محض تلفظ به این لفظ طبق نظر اعتبار کننده، آن اتفاق خواهد افتاد و بدون اعتبار شرع یا مقنن 
 ( 82، 4: 1414)سبحانی، المحصول، عرفی نیز هیچ اثری ندارند. 

 شرط بقای موضوع در جریان استصحاب

اند باید موضوع باقی باشد تا استصحاب جایز مرحوم شیخ انصاری در بحث شروط استصحاب گفته
باشد. دلیل ایشان این است که نسبت مستصحب با موضوع، نسبت عرض و معروض است و اگر فرض 

قی باشد، اینجا دو حالت دارد: یا عرض بدون بر این باشد که بدون بقای موضوع باز هم مستصحب با
موضوع بقا دارد و یا با موضوع دیگر بقا دارد. در صورت اول محال است زیرا تقرر عرض با موضوع 
است عقلاً؛ همانطور که در صورت دوم که بقای عرض با موضوع دیگر باشد نیز باز دو حالت دارد: 

ه است که باز لازم دارد در این فاصلۀ انتقالی عرض یا عرض از آن موضوع به این موضوع منتقل شد
که عرضی مثل این در معروض ایجاد شود که در این بدون موضوع باشد و این هم محال است و یا این

صورت حکم به عدم ثبوت برای موضوع جدید، نقض متیقن سابق نیست. )شیخ انصاری، فرائدالاصول، 
ین استدلال، تسری دادن احکام تکوینی به اعتباریات تشریعیهّ ( استاد معتقد است ا292ـ293، 2: 1416

است؛ زیرا حاجت عرض به موضوع در صورت نیاز ما به بقای تکوینی حالت سابقه لازم است اما اگر 
حکم به بقای عرض به صورت تعبدی بدهیم )که در استصحاب هم ابقاء تعبدی حالت سابقه است( تا 

؛ سبحانی، 268، 4: 1391شکل وجود ندارد. )سبحانی، المبسوط، اثر شرعی را بار کنیم، این م
 (267، 4: 1424؛ سبحانی، إرشادالعقول، 221، 4: 1414المحصول، 

 گیرینتیجه
های تعقلی در علوم و معارف فلسفی را وارد علم آخوند خراسانی در راس کسانی است که روش

ر این میان برخی بزرگان چون حضرت امام اصول نمود و شاگردان وی این روش را پرورش دادند. د
اند اما استاد سبحانی الله خویی بر این روش اشکال گرفته، علامه طباطبایی و مرحوم آیت«ره»خمینی

توانسته است تا هر اندازه که بیشتر بتواند، به تمام لوازم این روش در علم اصول ملتزم شود. این تحقیق 
شناختی مورد از موارد هشدار روش 26و دروس خارج اصول ایشان، به فحص در آثار اصولی و مقالات 

 ایشان به اصولیان در خلط قضایای حقیقیه و اعتباریه را شناسایی و معرفی نمود.
فهرست این موارد در جدول و نمودار زیر بر حسب عنوان مباحث )جدول( و بسامد اصولیان مورد 
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 انتقاد )نمودار( ارائه شده است:
 
 

 شناختی علم اصول در آثار استاد سبحانیاحث تصحیح روشجدول مب
 در تعریف موضوع علم « ذاتی»تبیین مفهوم  لزوم موضوع برای هر علم

 معانی حرفیه اتحاد موضوع هر علم با موضوع مسائل آن علم
 امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مفاد هیئت در جملۀ اسمیه
 قیام مبدء )در بحث مشتق( به ذات غیر آن وضع مشتق برای متلبس یا

 عدم دلالت فعل بر زمان  فرق بین مشتق و مبدا 
 رجوع قید به هیئت یا ماده  امتناع امکان اتخاذ قصد قربت در متعلق امر

 متعلق امر )طبیعت یا افراد(  تبیین قول به جواز ترتب 
 تصویر واجب کفایی  تبیین حقیقیت تخییر عقلی 

 محذورهای قول به جواز اجتماع امر و نهی  جتماع امر و نهی جواز ا
 امتناع شرط متاخر  تصویر علیت منحصره در مفهوم شرط 

 عدم امکان تعلق جعل به حجیت امارات  تبین علت تفاوت اسم جنس و علم جنس در مطلق 
 جریان برائت نقلی در اقل و اکثر در خاص  امکان تعبد به امارات 

 شرط بقای موضوع در جریان استصحاب احکام وضعی غیر قابل جعل استصحاب 
... 

همچنین این تحقیق در تبیین مبانی فلسفی این روش بر حسب نظریۀ اداراکات اعتباری مرحوم 
علامه کوشید و سعی نمود برخی اشکالات وارد شده بر نظریات استاد سبحانی را پاسخ دهد. بنابراین، 
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 اصولی مسائل دانستن از موارد، اعتباری در بسیاری اصولی هایدر کتاب»اند: تهاین ادعا که برخی نوش
 محو صورت بیشتر به ـ که راه را از این لاینحل و مشکلات شده دانسته  مسئله ّحلبرای  راه ترینسهل
ادرست است؛ زیرا این دسته ( سخنی ن24: 1384)آملی لاریجانی، « اندکرده برطرف - استشبیه  مسئله

از اصولیون چون حضرت امام و استاد سبحانی و... بر اساس مبانی فلسفی خاص در ادراکات اعتباری 
شناسی علم اصول و نیز مصداق ادراکات اعتباری بودن قضایای علم اصول به این نظام در روش

 اند و نه از سر انتخاب راه سهل و یا محو صورت مسئله.رسیده
دیگر نتایج این تحقیق، تاکید بر تفکیک قضایای حقیقی و اعتباری در ارتکاز اصولیانی است از 

زیرا همانطور که این تحقیق  ؛اندکه در عمل معمولاً از استدلال فلسفی در علم اصول استفاده کرده
م و نشان داد، حتی مرحوم آخوند و نیز محقق اصفهانی تا محقق خویی همگی در برخی موارد )با ک

زیاد( منتقد خلط قضایای دقیقۀ عقلیه فلسفیه با مباحث اصولی که مبتنی بر عرف است هستند و این 
شناسی علم اصول در ارتکاز رساند و آن این است که روشها ما را به نتیجۀ بسیار مهمی مینمونه

ه و اعتباریه عالمان اصول دارای یک محور پارادیمی خاص است که همان لزوم تفکیک قضایای حقیقی
شناختی است اما هنر در رواج دادن این کاربست نظری در همۀ مباحث اصولی و التزام به این اصل روش

است که استاد سبحانی توانسته است این التزام را به خوبی عملی کند. البته استاد نیز در این مسیر همواره 
تحقیق شد، « لی در اقل و اکثر در خاصجریان برائت نق»در تکاپو بوده است و همانطور که در بحث 

استاد همواره در طول سالیان مختلف )طبق تحلیل روندپژوهی در تقریرات دروس استاد در سالیان 
های قبل، ایشان هم بر روش اند و گاهی در دورهشناختی را تکامل بخشیدهمختلف( این رهیافت روش

اند تر به این مبانی روشی دست نکشیدهام دقیق و دقیقاند اما هرگز از هرگونه التزفلسفی قوم مشی کرده
 اند.شناختی اصولیان ایراد گرفتههای بعد در همان مسئله به مبنای روشو لذا در دوره

این نکته را در پایان باید توجه داشت که غرض از این تحقیق، رد استفاده از روش عقلی در علم 
علم اصول تعریف شده است اما این جایگاه نه به معنای  اصول نیست؛ زیرا استفاده از عقل در روش

استفاده از براهین عقلی ریاضی و فلسفی است بلکه یعنی تکاپوی عقلانی در راستای رسیده به احکام 
( بلکه غرض این است که: خدای متعال فرموده 5، 1: 1415الأربع، شرعی است. )سبحانی، الرسائل

( و به همین جهت دقت فلسفی که در علوم 4)ابراهیم: « رَسُولٍ إِلّا بِلِسانِ قَوْمِهِوَ ما أَرْسَلْنا مِنْ »است: 
عقلی مطرح است، اصلًا در فقه و علوم آن لازم نیست بلکه برای اجتهاد صحیح که عبارت است از 

 ( به همین125، 1: 1417العروۀ،  تفریع فروع به اصول در مباحث فقهی ضرر دارد. )اشتهاردی، مدارك
جهت خلط روش عقلی فلسفی با روش علوم اعتباری که بررسی حدود و ثغور اعتبار معتبِر است، در 

 علم اصول که یک علم اعتباری است، درست نیست. 
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الله جعفر سبحانی و بررسی تطبیقی مشروعیت حکومت از دیدگاه آیت

 ع تفسیریبا تأکید بر منابالله مکارم شیرازی آیت

 1علی آقاجانی

 چکیده
مشروعیت یکی از مهم ترین موضوعات در عرصه سیاست است که نیازمند باز خوانی در دستگاه 

زی دو مفسر و فقیه سترگ االله ناصر مکارم شیرالله جعفر سبحانی و آیتتفکر دینی و قرآنی است. آیت
اند. مقاله با بهره گیری از چارچوب روشی سیاسی پرداخته معاصراند که به تحلیل مسأله مشروعیت

های این دو های مشروعیت دینی به بررسی و تطبیق دیدگاهبررسی تطبیقی و براساس چارچوب نظریه
های نظریه ها و تفاوتفقیه مفسر پرداخته است. بر این اساس مقاله در پاسخ به پرسش از شباهت

های اساسی میان آرای گرفته است که با وجود شباهتفرضیه را پی مشروعیت نزد این دو متفکر این
رسد که علیرغم این دو متفکر در زمینه مشروعیت اما در دو طیف متفاوت قابل ارزیابی اند.به نظر می

اشتراك نظر در مبادی مانند منشأ ربوبی مشروعیت حاکمیت، ضرورت تشکیل دولت از دیدگاه عقل 
قاهت در عرصه سیاست و حتی اشتراك نظر در برخی مسائل روشی مانند و نقل و حضور فقه و ف

ضرورت مشارکت مردمی؛ با این حال در نحوه ورود و ادبیات و روش تحلیل مشروعیت و نحوه استناد 
توان به این نکته اشاره به دلایل متنی با یکدیگر تفاوت های جدی نیز دارند. از نتایج این تفاوت نظر می

انی قائل به دیدگاه کشف نبوده و امکان تحدید و تقید دامنه و مرزهای قدرت فقیه را می کرد که سبح
گوید. در حالی که عناصر نظریه مکارم کشف، نصب پذیرد و از انتخاب فقیه به دست امت سخن می

و العظمی سبحانی الهی مردمی اللهو عدم تقید اختیارات فقیه است. بر این پایه نظریه مشروعیت آیت
 الله مکارم شیرازی الهی محض است.نظریه مشروعیت آیت

 کلیدواژگان
مشروعیت حکومت، جعفر سبحانی، مکارم شیرازی، بررسی تطبیقی، مشروعیت الهی مردمی، 

 کشف و انتخاب

 مقدمه
ترین موضوعات در عرصه سیاست است که نیازمند باز خوانی است. قرآن مشروعیت یکی از مهم

توان این مطالعه تحلیلی را در آن سامان داد. تفسیر، علمی صدر دینی است که میمهم ترین منبع و م
الله جعفر سبحانی یکی از مفسران سترگ معاصر و است که این بررسی تحلیلی را میسر می سازد. آیت

صاحب تفاسیر روان جاوید و مفاهیم القرآن، است. وی دارای اندیشه ای منسجم و گویا در زمینه 
کومت و سیاست است که مسأله مشروعیت را نیز در آن به روشنی بیان کرده است و به باز مباحث ح

خوانی این موضوع در دستگاه تفکر قرآنی پرداخته است و نگاهی روزآمد را مطرح ساخته است. این 
ری مقاله بر آن است که به بررسی تطبیقی آرای این متفکر اسلامی با دیگر متفکر معاصر که او نیز مفس

                                                 
 aqajaniqanad@gmail.com                                                         عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم 1
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الله ناصر مکارم شیرازی بپردازد. پرسش اصلی آن است که انگاره مشروعیت در مقتدر است یعنی آیت
دستگاه فکری این دو فقیه مفسر چگونه تحلیل شده است. بر این پایه نگاه عمده به منابع تفسیری است 

ت های اساسی میان آرای شود. فرضیه بر آن است که با وجود شباهاما از منابع فقهی نیز بهره گرفته می
 این دو متفکر در زمینه مشروعیت اما در دو طیف متفاوت قابل ارزیابی است.

 . چارچوب نظری1
ارزیابی نظریه های مشروعیت آیات، سبحانی و مکارم را در چارچوب نظریه های مشروعیت دینی 

سته بندی کرد. نظریه توان دتوان پی گرفت. مشروعیت در نگرش اسلامی شیعی را در سه سطح میمی
مشروعیت الهی محض؛ مشروعیت مردمی، و مشروعیت الهی مردمی. اگر چه مفاهیم در این حوزه در 
هم متداخلند و امکان تقریرهای مختلف وجود دارد. در نظریه مشروعیت الهی محض همانگونه که 

یاسی است. در این باشد و او دارای ولایت سنماز واجب است، حکومت کردن هم بر فقیه واجب می
نظریه نصب و انتخاب و یا عزل فقیه حاکم مطرح نیست. بلکه کشف و تشخیص انعزال او مطرح است. 
بر این اساس رأی، خواست و رضایت مردم در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد و آنها مکلفند، امر 

. صص، 1381مصباح یزدی.  .189ص،  1378جوادی آملی. ) فقیهان را بپذیرند و از ایشان تبعیت نمایند.
 (116ـ 118

در نظریه مشروعیت مردمی فقیه فاقد ولایت سیاسی است. ولایت در عصر غیبت برای مردم است 
گردد. بر مبنای این نگرش، حاکم گردد و فقیه از سوی مردم انتخاب و عزل میکه به فقیه تفویض می

کند. در واقع فقیه وکیل مردم در اعمال لایت میاسلامی پس از انتخاب مردم و به نیابت از آنها اعمال و
؛ 50. ص، 1380آبادی. صالحی نجف) حاکمیت است. این دیدگاه البته تقریرهای مختلفی نیز دارد.

 .(290. ص، 1367، 2منتظری. ج 
نظریه سوم مشروعیت الهی مردمی است برآیند، یا معدل دو نظریه ولایت شرعی و نظریه توکیل 

دین معنا که با تمایز بین مشروعیت شرعی و مقبولیت مردمی، از طرفی ولی فقیه را نایب قلمداد نمود. ب
داند و از طرف دیگر برای از قوه به فعل درآمدن، این ولایت و مبسوط الید شدن می (ع)امام معصوم 

در فقیه، نیازمند حمایت آحاد جامعه است و چنانچه رأی مردم در راستای دین و احکام شرع باشد، 
کند. در این نظریه فقیه ولایت دارد اما فعلیت ولایت او منوط به پذیرش و مشروعیت مدخلیت پیدا می

 (170ـ171. صص، 20. جلد1369. امام خمینی. 73ـ74. صص، 1378نائینی، ) رضایت مردم است.

 . چارچوب روشی2
د پدیده )موضوع یا مطالعه تطبیقی مقایسه دو یا چنچارچوب روشی مقاله مطالعه تطبیقی است. 

مساله( در دامنه مشخص )تعیین محورهای بررسی در میان ابعاد مختلف آن پدیده( برای کشف نقاط 
یابی به نقطه یابی به شواهد بیشتر، یا دستاشتراك و اختلاف آنها، برای رسیدن به هدف تحقیق )دست

العمل در برابر آن عکس سازی برایمرکزی یا نقطه شروع حرکت، یا تعیین جهت حرکت و تصمیم
شناخت یک پدیده در پرتو مقایسه است که با توصیف و تبیین نقاط  پدیده( است. مطالعات تطبیقی،

پذیرد. در مطالعات تطبیقی، صِرف مقایسه کردن هدف نیست بلکه اشتراك و نقاط اختلاف انجام می
ای حل سیده شود و براساس آن مسالهاز کشف موارد تشابه و اختلاف باید به ملاك تشابه یا اختلاف ر

پذیری مواردی که قصد بررسی آنها را داریم اثبات شود. در مطالعات تطبیقی، باید ابتدا مقایسه .شود
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یافتن یک ضلع مشترك میان مواردی که قصد تطبیق آنها را داریم، قدم اول در فرآیند عملیاتی تطبیق 
 (293، ص1385است. )فرامرز قراملکی، 

تعریف مساله، مشخص نمودن دامنه تطبیق، فهرست کردن تمام  :عه تطبیقی، چند فرآیند داردمطال 
ها، تعریف ها،زمینه ها، لوازم،مسائل، فرضیه رسند )بین مبانی،ها و تمایزهایی که به نظر میتشابه

ها و جدا کردن تشابه...(،  ها وها، نتایج، توصیهها، مراحل، فرآیندها، ابزارها، مثالها، روشتوصیف
نما یا تمایزنما، بررسی علت وجود مشابهت یا علت اختلاف و تلاش تمایزهای واقعی از موارد تشابه

 (299، ص1385برای حل مساله تحقیق. )فرامرز قراملکی، 

سوال و مساله  :برای کشف تشابهات و تمایزهای واقعی، باید موارد زیر مورد بررسی قرار گیرند
اند که برای رفع آن اقدام به تولید فکر شده ای مواجه بودهیست؟ با چه خلل یا رخنهمورد بحث چ

است؟ این بحث چه پیشینه معرفتی دارد؟ پارادایم حاکم بر بحث چیست؟ مبادی تصوری و تصدیقی 
کار ای استفاده شده است؟ چه روشی بهکار رفته کدامند؟ از چه ادلهآن کدام است؟رویکردهای به

است؟ از چه ابزاری برای کشف حقیقت استفاده شده است؟ لوازم و آثار و نتایج نظریه ارائه شده رفته 
چیست؟ نظریات مشابه و نظریات رقیب چه مواردی هستند؟ از چه ادبیاتی استفاده شده است؟ 

 (313، ص1385)قراملکی، 

شده و برخی نیز فرو  در این پژوهش بسیاری از این فرایند به شکل صریح یا مضمر در نظر گرفته
 گذاشته شده است.

 شروعیتشناسی م. مفهوم3
باشد؛ برای یافتن این مشروعیت مصدر جعلی از کلمه مشروع می در فارسی مشروعیت در لغت:

رجوع نماییم. در معنای مشروع آمده است: آنچه موافق و « مشروعه»و « مشروع»های معنی باید به واژه
 (41: 1363)معین، مطابق شرع باشد. 

( 848: 1374شود. )مجمع اللغات، استفاده می« شرعیت»از کلمه « مشروعیت»در عربی به جای واژه  
ت و به معنای قانونی اس« ش ر ع»بر این اساس از حیث لغوی، مشروعیت مصدر جعلی از ریشه عربی 

کردن است. واژۀ غربی ای را حلال زاده معرفی تقنین، مشروع، قانونی بودن امری را اعلام کردن و بچه
شود.درستی، برحق بودن، حقانیت، است که معانی زیر برای آن به کار برده می (Legitimacy)آن 

( روایی، حلالیت، حلال 419: 1363قانونی بودن. )آریان پور کاشانی و منوچهر آریان پور کاشانی، 
و حقانیت  (Validity)عتبار ( این لغت در مفهوم به معنای ا569: 1376زادگی، مشروعیت. )حییم، 

(Rightfulness )( 99: 1376تر است. )شجاعی زند، نزدیک 
مشروعیت در اصطلاح، رویکردهای مختلفی در تعریف و تحدید مشروعیت وجود دارد. غصب 

(Usurpation)  .نقطه مقابل مشروعیت ازجمله مفاهیمی است که با مفهوم مشروعیت تولد یافته است
ای از این اساس مشروعیت پاسخی به این پرسش است که به چه دلیل عده( بر 51ن: )شجاعی زند، هما

 (1: 1381)فیرحی،  ها حق فرمانروایی دارند و دیگران وظیفه اطاعت.انسان
صادق لاریجانی با رد مشروعیت به معنای شرعی بودن، یا قانونی بودن و یا مقبولیت داشتن معتقد 

تی دارای حق حکم راندن است؟ این حق به سأله حق است. چه حکوماست مسأله مشروعیت در واقع م
)لاریجانی، خورد که چرا باید شهروندان از حکومتی پیروی کنند؟ وضوح با مسأله دیگری پیوند می
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( علیرضا صدرا معتقد است مراد از مشروعیت اعم از شرعیت بوده و شامل حقانیت، عقلانیت 10: 3ش
 ( 126و  125: 1387باشد. )صدرا، سیاسی نیز میو مقبولیت و حتی کارآمدی 

رسد که پرسش از مشروعیت پرسش از منشا حقانیت حکمرانی براین اساس از نظر تحقیق به نظر می
 حاکمان و علت پیروی و تبعیت شهروندان از حاکمان است. 

 های مشروعیت از دیدگاه آیات سبحانی و مکارم. نظریه4
 انیالله سبح. دیدگاه آیت4-1

الله سبحانی صاحب تفاسیر روان جاوید و مفاهیم القرآن، یکی از مفسران و فقیهان پر تلاش و آیت
دارای آثار گوناگون در حوزه های مختلف دینی است. که در مجموع منسجم و استوار و روشن به 

اعی مسائل مختلف ازجمله مسأله مشروعیت پرداخته است. از نظر وی وجود دولت در زندگی اجتم
( اسلام نیز بر لزوم آن 10، ص1362بشر نیاز فطری و طبیعی و ضرورت اجتماعی است. )سبحانی، 

گذار حکومت اسلامی دانسته و معتقد است را نخستین پایه )ص(دلایل محکمی دارد. وی پیامبر
 (18-19حکومت اسلامی در متن ایدئولوژی قرار دارد. )همان، ص 

 ی عملی مسلمین براساس ادلهنی معتقد است که کتاب و سنت و سیرهمفاهیم القرآن اثر استاد سبحا
تواند حکام و رؤسای خود را طبق ضوابط اسلامی انتخاب نمایند کند که امت میبسیاری دلالت می

 دلایل آن:
بقره است. این آیه و آیات مشابه دلالت بر این دارند  30ی . جانشینی انسان از خدا براساس آیه1

فاطر و  39شود. همچنین از آیات ی انسان ها میمنحصر بر یک فرد نیست بلکه شامل همه که خلافت
( خلافت انسان از 188 -189، ص2ق، ج 1427شود. )سبحانی، نمل نیز چنین مطلبی استفاده می 62

خدا در تمثیل اسماء حسنای الهی و هم در امور سیاسی و اجتماعی و حکومت و حاکمیت است. 
ی اسلامی متحمل مسئولیت خلافت بر زمین از جانب ( بر این اساس جامعه191-190)همان، ص

خداوند است. بنابراین باید متصل به خداوند و احکام الهی باشد نه آن که از آن منفصل باشد. این مسأله 
( براین اساس حکومت 194وجه تمایز میان مردم سالاری دینی و دموکراسی غربی است. )همان، ص

حکومت امت بر امت بنابر خلافت از سوی خداوند به معنای اجرای سنن و قوانین و ضوابط و اسلامی 
 حدود الهی در حاکمیت سیاسی است. )همان(

 (26ی دال بر خلیفه بودن داود در زمین، )ص: . آیه2
 (72-73ی دال برادای امانت که جزبا حکومت وحاکمیت میسر نیست. )احزاب: . آیه3
بر امت تشکیل دولت را واجب کرده است و این که حاکمیت برای ملت است و . آیات قرآن، 4

هیچ کس حق ندارد خودش را بر دیگری تحمیل کند و ریاست و سیادتش را بدون رضایتش حاکم 
ی سیاسی ( بر این اساس باید گفت که امت و جامعه مرجع و مصدر سلطه197گرداند. )همان، ص

لق نیست بلکه در ذیل حاکمیت الهی و قوانین اسلامی است. مردم در ی مطاست. اما این سلطه، سلطه
اسلام مکلف به تشکیل حکومت و دولت و تعیین و انتخاب حاکمند در صورتی که حاکم منصوصی 

ی امور و رهبری امت و تطبیق شریعت با تغییرات از جانب خدا نداشته باشند. تا این دولت به اداره
ی عبادات، اجرای ی جمع برای اقامهمردمند که مورد خطابات الهی به صیغه اجتماعی بپردازد. چرا که

 (202حدود و غیره قرار گرفته اند. )همان، ص
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کند و تشکیل دولت را ضرورتی بر . مفاهیم القرآن، در این جهت به دلیل عقلی نیز تمسک می5
ردم است شرع نقش شمارد که مصدر آن ملت است و همچنین مواردی که مصلحت و منفعت ممی

 (204مؤید عقل را دارد. )همان، ص
اگرچه امام منصوص را کنار گذاشتند اما طریق  )ص(ی مسلمین پس از پیامبر اکرم. همچنین سیره6

 (204دهد. )همان، صطبیعی که انتخاب رهبر توسط امت است را در شرایط فقدان نص نشان می
باشد. از سوی دیگر استقرار نظام انفس خود می ی مسلم فقهی تسلط مردم بر اموال و. قاعده7

 سیاسی بالضروره تصرف در اموال و نفوس را به همراه دارد.
بر این اساس جمع میان این دو مسأله آن است که دولت و تصرف آن برخاسته از انتخاب امت یا 

 (206ـ205لااقل مورد رضایت آن ها باشد. )همان ص
ق اجتماعی امت است که به هر گونه که بخواهد )البته در . تشکیل دولت و انتخاب حاکم ح8

جهت حاکمیت خداوند( آن را استیفا نماید. بنابراین حکومت امانت نزد حاکم است که از سوی امت 
آیند و این آیه دلالت بر حکومت به سوره نساء برمی 58ی به او داده شده است. این حقیقت از آیه

ت مردمند. آیه دلالت بر این دارد که مصدر حکومت مردم اند. البته معنای امانت دارد و اهل امان
مقصود حاکمیت مردم در عرض حاکمیت خدا نیست بلکه این دو از دو نوع اند. یک حق مستقل و 

 (206ـ207ذاتی است و دیگری حق تبعی و هبه داده شده است. )همان، ص
امانت بودن حکومت نزد حاکم تصریح یا کنند. احادیثی که بر احادیث هم این نظر را تأیید می

( همچنین تفسیر طبرسی که امانت را فیء و غیر فیء ای دانسته که 207اشاره دارند. )همان، ص
 (208رساندنش به امام واجب است مؤید این نظر است. )همان، ص

واگذار  از دنیا رفت و مسلمین حکومت را پس از او به من (ع)به معاویه نوشت علی (ع). امام حسن9
ی اصلی کردند. پس در آن چه که مردم در آن داخلند وارد شو. این جمله بیانگر آن است که قاعده

 (209نزد مسلمین آن بوده که در صورت عدم نص حاکم را انتخاب نمایند. )همان، ص
 (209از اجبار مردم با تازیانه و شمشیر. )همان، ص (ع). تقبیح امام صادق10
که بر انتخاب امام از سوی امت)در صورت فقدان نص( دلالت صریح دارد.  (ع). کلام امام علی11

 (555-556، ص8)بحار الانوار، ج
که از عدم رضایت آن ها نسبت به حکومت یزید حکایت  (ع)ی اهل کوفه به امام حسین. نامه12

ت توسط امام به آن ها که از اجتماع و رضایت آن ها نسبت به حکوم (ع)ی امام حسیندارد. و نامه
 (210حاکی است. )همان، ص (ع)حسین

مفاهیم القرآن، در پاسخ به این که تفاوت اسلام با غرب که در این نظر هر دو مشروعیت نظام 
ی اسلام واجب است حاکمی را گوید امت در سایهسیاسی شان برخاسته از مردم است چیست می

، درایت سیاسی ودیگرشروط معتبر باشد برگزیند که متصف به شروط وصفاتی چون فقاهت، عدالت
 (211واین شروط در دموکراسی وجود ندارد. )همان، ص

مفاهیم القرآن در پاسخ به پرسشی که از چرایی ترجیح اکثریت بر اقلیت و منافات آن با حق افراد 
می پرسد، بر آن است که حیات انسان اجتماعی است و در حیات اجتماعی مصالح و آزادی فردی 

من در مصلحت اجتماعی است. بر این اساس هرگاه تنها راه حفظ نظام اجتماعی بعد از مشاوره، متض
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ای جز ترجیح اکثریت بر اقلیت نیست. چون ترجیح یک رأی بر رأی دیگر بود. در چنین صورتی چاره
 (218خلاف آن غیر عقلانی و ترجیح مرجوح بر راجح است. )همان، ص

داند.این تفسیر موضوعی، ولایت فقیه را مغایر با استبداد و تحقیر مردم می مفاهیم القرآن، بر این پایه
( اما 223حکومت را یکی از شئون فقیه دانسته است که مردم می باید از او اطاعت کنند. )همان، ص

شود. این تفسیر بر آن است که اگر حکومتی که امت حکومت فقیه با سیادت مردم چگونه جمع می
ا معیارهای اسلامی و مصلحت اجتماعی هماهنک بود، فقیه واجب است که آن را امضا در انداختند ب

( بر این اساس این تفسیر بر آن است که حکومت در 224کند و نباید به رد آن بپردازد. )همان، ص
زمان حضور امام منصوص با اوست اما در زمان غیبت، ممزوج از حاکمیت الهی و سیادت مردمی 

وعیت، دو گانه است به این ترتیب که از جهت رعایت شرایط و ضوابط اسلامی در است. یعنی مشر
انتخاب حاکم اسلامی و در قانون گذاری و اجرا، مشروعیت الهی است. از این جهت که انتخاب حاکم 

 (224و مسئولان با رأی مردم و منوط بر رضایت آنهاست مشروعیت مردمی است. )همان، ص
ر، آیات شورا را غیر الزام آور و عدم مستفاد به تعیین حاکم دانسته و در این تفسیر در عصر حضو

تواند پیشنهاد دهنده باشد و انتخاب شورا عصر غیبت معتقد است که در تعیین حاکم، شورا تنها می
آورد. انتخاب با امت است و دلیل از کتاب و سنت بر غیر از این نداریم. )همان، الزامی برای امت نمی

 (236ص
سبحانی بر آن است که وحدت مسلمین و اجرای احکام اسلامی بدون حکومت امکان پذیر نیست 
و خطابات قرآنی دلیل بر این مسئله است. از این رو وظیفۀ مسلمانان تشکیل حکومت اسلامی و تأیید 

انواع ها به بررسی آن ها می پردازد. ( وی با بر شمردن انواع حکومت56و تقویت آن است. )همان، ص
 سلطنت از نظر وی عبارتند از:

. نظام سلطنتی که حکومت فردی است. وی معتقد است ارادۀ ملت و نیروی عمومی در چنین 1
حکومتی به دست یک فردی است که از نظر اسلام مطرود است. قرآن نیز چنین حکومتی را مشروع 

 .(60، ص داند و آن را موجب فساد و تباهی و استبداد می خواند. )هماننمی
گیرند. . حکومت اشرافی که گروهی به خاطر برتری روحی و فکری تمام امور را به دست می2

 داند..( و مشروع نمی83وی این نوع حکومت را هم نمی پذیرد )همان، ص 
 داند.. حکومت ثروتمندان، در اینجا نوع حکومت را منجر به استثمار مردم می3
پذیرد و معتقد راسی: وی ادعای غرب دربارۀ دموکراسی را نمی. حکومت مردم بر مردم یا دموک4

.(وی حکومت 85است که دموکراسی که در غرب رایج است دموکراسی ظاهری است. )همان، ص 
داند و به اسلامی را به عنوان پنجمین الگوی حکومت معرفی کرده و آن را بهترین نوع حکومت می

 و مسأله مشروعیت آن می پردازد. تشریح دیدگاه خود درباره حکومت اسلامی
، 95انعام، یوسف  62انعام،  75از دیدگاه سبحانی، حاکمیت حق مخصوص خداوند است و آیات 

( وقتی حاکمیت از آن خدا شد 99-107اعراف بر این مسأله دلالت دارد. )همان، ص  87، 26مائده 
د شخص حاکم را با نام تعیین تعیین بزرگترین حاکم نیز تنها حق اوست که اگر مصلحت اقتضا کن

( به همین جهت 101کند. )همان، ص و اگر صلاح بداند بر ذکر صفات کلی حاکم اکتفا می کندمی
عهده دار  (السلام علیهم)را به عنوان حاکم تعیین نموده است و پس از او امامان معصوم )ص(خداوند پیامبر
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ت که انتخاب ابوبکر به حکومت بر اساس اند. وی معتقد است بر خلاف برخی باید گفاین منصب
مراجعه به افکار عمومی نبوده است. بلکه او را تنها چهار نفر بزرگتر برگزیدند و بقیه دنباله رو بودند. 

برای  (ع)از طریق مراجعه به افکار عمومی انجام گرفت ولی امام  (ع)( اما حکومت علی 149)همان، ص 
کند. بر این ( و به ادله و نصوص استناد می154کند )همان، ص یحقانیت خود کمتر از آن استفاده م

را تنصیصی و نه انتخابی  (السلام علیهم)و امامان )ص(اساس سبحانی حکومت اسلامی در زمان پیامبر
 خواند.می

سبحانی بر این باور است که در عصر غیبت نیز شیوه حکومت اسلامی تنصیصی است اما نه تنصیص 
لکه تنصیص بر صفات و خصوصیات که باید امت اسلامی واجد آن را برگزیند و بر نام و شخص ب

انتخاب نماید. از این رو بر آن است که مسئله حکومت اسلامی در عصر حاضر آمیزه ای از حکومت 
کند و مردمی است از الهی و مردمی است. الهی است از نظر این که اوصاف حاکم اسلامی را بیان می

( وی عناصر و ارکان 168تخاب او طبق ضوابط شرعی در دست مردم است. )همان، ص که اننظر این
 (170داند. )همان، ص حکومت اسلامی در عصر غیبت را انتخاب مردم و ولایت فقیه می

جعفر سبحانی معتقد است از آنجاکه خطابات عمومی قرآن، عموم مسلمانان را موردتوجه قرار 
بدون حکومت امکان پذیر نیست و حکومت امانتی ازطرف امت  دهد و همین که ادای امانتمی

( ونیز تسلط مردم بر اموال ونفوس خود و عدم تسلط کسی بر مال 71 ـ 73نزدحاکم است )احزاب: 
( البته وی به 179-190دیگری از دلایل پذیرش و انتخاب حاکم از سوی مردم است. )همان، ص

ورد استفاده کرده و آنها را دلیل بر مشروعیت انتخاب مردم نیز در چندین م (ع)روایات ویژه معصومین
 (190-192دانسته است. )همان، ص

سبحانی ولایت فقیه را دومین عنصر حکومت اسلامی دانسته و معتقد است سیستم حکومت اسلامی 
نه فردی است که برمبنای زور استوار باشد،مانند حکومت شاهان و نه حکومت مردمی به صورت آزاد 

ت. بلکه آمیزه ای از حکومت مردمی و الهی یا دموکراسی مکتبی است که اساس آن را آرای مردم اس
( بدین ترتیب 195دهد اما نه بدون قید و شرط، بلکه در چارچوب قوانین اسلامی. )همان، تشکیل می

می است توانند از میان فقهای عادل ومدبر که صفات حاکم اسلااز نظر سبحانی مردم در عصر غیبت می
( 20کند. )همان، صیکی را انتخاب کنند و او براساس آرای عمومی وقوانین الهی جامعه را اداره می

-198سبحانی برلزوم حضور فقیه و اشراف وی بر قوای مجریه، مقننه و قضائیه تأکید دارد. )همان، ص
داند شوند به دلیل آن میمیبه گزینش مهاجر و انصار را که تمامی مردم تلقی ن (ع)( وی استناد علی 197

که مهاجر و انصار به دلیل سابقه در اسلام به نوعی نمایندۀ مسلمانان و مورد اعتماد قاطبۀ آنها محسوب 
 (201شوند. )همان صمی

سبحانی به نافذ بودن رأی اکثریت اعتقاد دارد و آن را مصلحت اجتماعی می انگارد )همان 
واعد اسلامی هیچ مانعی از ترجیح اکثریت بر اقلیت به خاطر ( و برآن است که در چارچوب ق203ص

حفظ نظام جامعه وجود ندارد. براین اساس معتقد است که اگر مردم با رعایت ضوابط اسلامی دست 
( 204تواند از امضا و تنفیذ آن خودداری کند. )همان، صبه تشکیل حکومت اسلامی زدند فقیه نمی

داند که کار آنان بر طبق تقاد قرآن از اکثریت را مربوط به جوامعی میوی با اشاره به آیات قرآن، ان
( سبحانی صفات حاکم اسلامی را فقاهت 206ضوابط الهی نباشد نه جوامع اسلامی را. )همان ص
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داند. سیاسی، عدالت، مرد بودن، و حلال زادگی میوآگاهی از قوانین اسلامی، ایمان، کفایت، بینش
 (215ـ242)همان ص

 الله مکارم شیرازی. دیدگاه آیت4-2

شود که الله ناصر مکارم شیرازی از متفکران اسلامی معاصر و مفسران روزآمد محسوب میآیت
آثار متعددی دارد. وی در چند مورد به مسأله مشروعیت حکومت و شکل آن پرداخته است که دو 

ار الفقاهه است که در کتاب مورد از آن تفسیر موضوعی قرآن )حکومت اسلامی( و دیگری در انو
مطرح شده است.  ولایۀ الفقیه و وظائفهاخیر بحث مبسوط تر و مستدل تری دارد که تحت عنوان 

 .(437-617، ص1ق، ج 1411)مکارم شیرازی، 
( به حکومت 10ش، ج 1374جلد دهم تفسیر موضوعی پیام قرآن )مکارم شیرازی و همکاران، 

دهد و به ن تفسیر بر آن است که خدا ولایت را به کسی میاسلامی اختصاص داده شده است. ای
بخشد و اگر مردم در این زمینه حقی دارند آن هم به اذن و فرمان اوست.)همان، حاکمیت او عینیت می

( بر این اساس تفکر توحیدی حکومت را از سوی بالامی بیند و تفکرات الحادی از سوی 54، ص10ج
ومت اولاً بالذات از آن خداست. سپس از آن هرکسی که او را برای این پائین.از نظر این اثر، حق حک

منصب قرار دهد. بنابراین حکومت اسلامی نه حکومت دیکتاتوری و استبدادی است و نه حکومت 
دموکراسی بلکه نوعی حکومت برتر یعنی حکومت خدایی و الهی است. البته این بدان معنا نیست که 

ی مردم دربافت حکومت اسلامی نقش نداشته باشد. زیرا که خداوند اصل مشورت و توجه به آرا
دهد این امور مشروعیت پیدا دهد. و وقتی که او دستور میدستور به مشورت و توجه به آرای مردم می

ی قرآن برآن دلالت دارد. بنابراین احترام به آرای مردم مشروعیت ( که دو آیه55کند.)همان، صمی
 (56آورد. )همان، صدست میروردگار بهخود را ازفرمان پ

 (السلام علیهم)و معصومین )ص(تفسیر موضوعی پیام قرآن در تبیین بیشتر بحث معتقد است که پیامبر

کنند و دانشمندان و علمائی که به عنوان ولی فقیه مشروعیت خود را باالواسطه از خداوند کسب می
ورد توجه قرار دهند و مسلم است که مصلحت مردم مأموریت دارند که مصالح مردم را در همه جا م

کند که به نوعی در امر حکومت سهیم و شریک باشند و به آرای آن ها توجه شود. بنابراین ایجاب می
نویسد حکومت الهی وقتی انسجام پیدا کند.این تفسیر میی الهی پیدا میتوجه به آرای مردم جنبه

یی داشته باشد و به دست آوردن این توان جز با مشارکت مردم کند که توان و قدرت اجرایی بالامی
در امر حکومت میسر نیست. در واقع اجرای احکام الهی واجب است و مشارکت مردم در امر حکومت 

ی حکومت شود و مقدمه واجب واجب است.بر این اساس اگر چه جوهرهی واجب محسوب میمقدمه
آورد. تعیین ت در نهایت سر از حکومت مردمی درمیاسلامی حکومت الهی است ولی این حکوم

دهد و مأمور بودن و جانشینان ایشان جوهره الهی حکومت را تشکیل می (السلام علیهم)پیامبران و امامان
این افراد به مسأله مشورت و احترام به آرای مردم که آن نیز به فرمان خداست جوهره مردمی آن را 

 (56دهد. )همان، صتشکیل می
ی شقشقیه معتقد است بدون مشارکت مردم در امر حکومت این تفسیر با اشاره به فرازهایی از خطبه

کاری ساخته نیست. اما در ادامه می افزاید که در مورد فقهای اسلام ولایت فعلیه برای همه ثابت است 
به آن حاصل ولی اعمال این واقعیت تنها در صورتی میسر است که حمایت و پشتیبانی مردم نسبت 
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گردد. به همین دلیل آن فقیهی که بتواند آرای مردم را به خود جلب کند نسبت به دیگری اولویت 
تواند مقام ولایت خود را اِعمال کند. بنابراین این منصب از سوی خواهد داشت چرا که او بهتر می

گزینند. دانند برمیتر میقاست که مردم فقیهی را که لایشود. بلکه منظورآنمردم به آن ها داده نمی
 (58ـ59، ص10)همان، ج

تفسیر موضوعی پیام قرآن با نقل نظری که به خبری و انشائی در ولایت فقیه و تفاوت ماهوی آن 
دو با یکدیگر معتقد است، بر آن است که این تقسیم بندی از اصل بی اساس است چرا که ولایت 

ی در این است که در یک جا انشاء حکومت از ناحیه ( تفاوت59هرچه باشد انشایی است. )همان، ص
ی دیگری که این تفسیر موضوعی بدان توجه کرده ی مردم. نکتهخداوندست و در جای دیگر از ناحیه

است بحث وکالت در امور سیاسی است. نظریه وکالت اعتقاد دارد که حکومت مردمی نوعی وکالت 
است که باید منصب را به کسی اهدا کند. بنابراین مردم است نه اعطای منصب. زیرا مالک الملوك خد

توانند به دیگری وکالت بدهند و این امر مشروعیت قطعی دارد، در همان گونه که در امور شخصی می
توانند کسی را وکیل خود کنند که از سوی آن ها تدبیر امور اجتماعی کند و امور اجتماعی نیز می

باشند. پیام قرآن این نظر را نادرست ت آن ها موظف به قبول نتایج آن میمادامی که این وکالت باقی اس
 می انگارد به دلایلی که عبارتند از:

 ی اقلیت نیز دخالت کند.. وکیل اکثریت جامعه چه حقی دارد که درباره1
. بسیاری رأی نمی دهند چه الزامی دارد که آنها از کسی که وکالت دیگران را به عهده دارد 2

 روی کند.پی
تواند وکیل خود را عزل نماید. در . وکالت یک عقد جایز است و موکل هرزمان بخواهد می3

 (61توانند چنین کنند. )همان، صحالی که در نظام های سیاسی دنیا مردم نمی

 مکارم شیرازی در انوارالفقاهه معتقد است برای فقیه سه منصب قابل فرض است:

آن را جزء مناصبی که موکول به نصب ولی امر است ذکر کرده  . منصب افتاء: شیخ انصاری1
 .(443است. اما مکارم شیرازی آنرا جزو احکام دانسته است نه مناصب. )همان، ص

. منصب قضاوت: این منصب هم به دلیل عقل و هم به دلیل نقل و هم با اجماع قابل اثبات است. 2
 .(443-445)همان،ص

پردازد. ای آن مراتب هفتگانه قایل است و در هر یک به بحث می. منصب ولایت: که مکارم بر3
داند. و برخلاف .( وی به طور کلی ولایت فقیه در امر سیادت و حکومت را ثابت می446)همان، ص

نظر مشهور معتقد است شیخ انصاری معتقد به ولایت فقیه در امور سیاسی و اجتماعی و حوزۀ نظم 
اینها از اموری است که تعطیلی آنها در عصر غیبت جایز نیست.  جامعه و دفاع از آن است چون

.( وی از قول مشهور تعجب کرده و بعضی عبارات شیخ را واضح تر و صریح تر از 451)همان،ص
( در نظر 450عبارات صاحب جواهر در مسأله ولایت فقیه در امور سیاسی دانسته است. )همان،ص

. ولایت فقیه بر قصرّ و غیّب یعنی ایتام، مجنون، مفلس 1ند از: مکارم شیرازی مراتب هفتگانه عبارت ا
 .(455ـ457و غایب که این ها ثابت است. )همان، ص

. ولایت فقیه براخذ خمس و زکات: مکارم شیرازی معتقد است زکات را در هنگام برپایی 2
.( 462صحکومت اسلامی اقوا و یا احوط وجوب دادن آن به ققیه رئیس حکومت است. )همان، 
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 .(465به حاکم شرعی است. )همان، ص (ع)همچنین مشهور لزوم رساندن سهم امام
باید انجام شود . ولایت فقیه بر اجرای حدود: مکارم برآن است که برای حدود در زمان غیبت می3

و تعطیل آن موجب مفاسد بسیاری است و مشهور نیز بر جواز اقامۀ حدود در عصر غیبت دلالت دارد. 
 .(472-475ن، ص)هما

داند. )همان، . ولایت فقیه در امر به معروف و نهی از منکر، که مکارم آن را برای فقیه ثابت می4
 .(485ص

. ولایت فقیه بر حکومت که مهمترین بحث ولایت فقیه است. مکارم شیرازی ابتدا به اقامۀ دلیل 5
.( سپس به 486-489همان، صبر ضروری بودن حکومت و نیز تشکیل حکومت اسلامی می پردازد. )

ررسی دلایل عقلی ونقلی آن دست بحث اولویت فقیه جامع الشرایط بر حکومت می پردازد و به ب
زند. وی دلیل عقلی را اثبات کننده ولایت فقیه دانسته و انفکاك حکومت اسلامی از آن را می

اند عمل کند بلکه باید به توگوید که فقیه هر گونه که خواست نمیغیرممکن شمرده است. البته می
.( مکارم شیرازی با 493اهل خبره رجوع کند و با آنها مشورت کرده وبه آنان استناد کند. )همان، ص

خدیجه، توقیع شریف و... که قائلان ولایت برشمردن روایاتی مانند مقبولۀ عمر بن حنظله، مشهوره ابی
حوادث واقعه و نیز روایت مجاری الامور را به لحاظ اند تنها روایت توفیع و فقیه به آنها استناد کرده

بیند و پذیرد. در این دو روایت نیز به لحاظ سندی اشکال میدلالتی می پذیرد و ولایت بقیه را نمی
 .(493-511کند. )همان، صعمدۀ دلیل را دلیل عقلی معرفی می

ده گانه بنابر قول به دلالت آنها مکارم دربارۀ تعیین فقیه به نصب یا انتخاب معتقد است که روایات 
بر چیزی جز نصب فقیه به عنوان ولی امر از سوی معصوم دلالت ندارد و انتخاب در آن بی معنا است. 

کند. هم بر چیزی جز نصب دلالت نمی (ع)و امام  )ص(.( دلیل عقلی مؤید به سیرۀ پیامبر512)همان، ص
.( وی 513هی اثباتاً یا نفیاً وجود ندارد. )همان، صضمن این که در کلام فقها نیز چیزی جز نصب الا

گوید که این به انتقاد از کسانی می پردازد که معتقدند فعلیت ولایت فقها با انتخاب مردم است و می
 موضوع در هیچ اثر صحیح یا روایت ضعیف و یا تاریخ فقها وجود ندارد. )همان.(

یکی از ضروریات مذهب شیعه است و منکر آن منکر  (السلام علیهم)وی معتقد است نصب الاهی ائمه
کند. چون فقها منصوب از جانب ضروری است. همین مسأله در والیان امر در عصر غیبت هم صدق می

اند نه از جانب مردم. و مأمور به امر آنهایند با امر مردم. او در مقام رفع این اشکال که ولایت فعلیه امام
د برآن است که هنگام تعدد فقهای واجد شرایط، هنگامی که یکی از شوفقها موجب هرج ومرج می

ی انتخاب آنها متصدی امر حکومت شد بقیه می باید به قبول قول و فعل او بپردازند و این امر از مقوله
 .(514نیست بلکه از قبیل تشخیص مصداق موجود در خارج است. )همان، ص

م نیست و ارتباطی با مساعدت و قبول آنها ندارد وی معتقد است که اصل ولایت مربوط به مرد
داند اما برآن بلکه اعمال ولایت منوط به یاری مردم است. وی این مسأله را از باب عناوین اولیه می

آیند. مثلاً به جهت دفع تهمت استبداد و جلب است که گاه ازباب عنوان ثانوی مسأله انتخاب پیش می
ه حکومت و دفع وسوسه های معاندین به عنوان امر ثانوی از انتخابات مشارکت مردم و اعتماد مردم ب

 .(516شود. اما به هر حال جزو احکام اولی نیست. )همان، صاستفاده می
داند و ماهیت آن را چه در عصر حضور معصوم و مکارم شیرازی بیعت را بی ارتباط به انتخاب می
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داند. )همان، یا فقیه و اعلام وفاداری می (ع)امام معصومچه در غیبت و نسبت به فقیه تأکید بر موقعیت 
.( وی روایاتی را که مشروعیت مستند به بیعت گردیده از باب جدل و ماشات با خصم محسوب 519ص
.( وی برآن است که ولایت فقیه دارای حدودی است وحدود آن رعایت 523-524کند. )همان، صمی

أی دهنده، رجوع به خبرگان و اخذ به احکام شرع در همۀ مصالح امت با مشورت مردم و صاحبان ر
کند .( وی احکام اولی، ثانوی و ولایی را جزو اختیارات فقیه ذکر می526-539امور است. )همان، ص

کند. وی ولایت فقیه را جزو .( و آنها را در یک راست و در جهت شرع قلمداد می536)همان، ص
 (549رد. )همان، صاحکام و عناوین اولیه محسوب می دا

مکارم شیرازی به ولایت مطلقه به معنای عدم تقید به ضرورت و اضطرار و در حریم شرع معتقد 
و یا فقیه  (ع)ولایت در تشریع قایل است اما برای امام )ص(.( وی برای پیامبر550ـ551است. )همان، ص

.(مکارم شیرازی ولایت 561صدر سنن وجود ندارد. )همان،  منطقۀ الفراغقایل نیست و برآن است که 
شمارد. داند بلکه آنرا انفع و اصلح از حکومت فردی نیز میشورای فقها را در صورت امکان جایز می

.( مکارم شیرازی ولایت فقیه در اموال و انفس را در جهت شرع و برای مصلحت 591)همان، ص
جزئی اجرایی هستند برای فقیه  .( وی احکام ولایی را که احکام599داند. )همان، صجمعی جایز می

.( وی در صورت عدم وجود فقیه به مشروعیت حکومت عدول مؤمنین 600شمارد. )همان، صثابت می
( در مجموع مکارم شیرازی طرفدار نظریۀ نصب وکشف ققیه و مشروعیت 601اعتقاد دارد. )همان، ص

 کند.الهی محض است که به صراحت آن را بیان می

 های آیات سبحانی و مکارم در نظریه مشروعیت حکومتفاوتها و ت. شباهت5
 ها. شباهت5-1

نخستین شباهت میان این دو متفکر اسلامی آن است که هر دو وجود دولت و حکومت را امری 
شمارند. چنان چه سبحانی معتقد است وجود دولت در زندگی اجتماعی بشر نیاز طبیعی و ضروری می

ماعی است )جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، اصفهان، کتابخانه فطری و طبیعی و ضرورت اجت
( و اسلام نیز بر لزوم آن دلایل محکمی دارد. مکارم شیرازی 10، ص1362امیرالمومنین، چاپ اول، 

پردازد. )همان، نیز به اقامۀ دلیل بر ضروری بودن حکومت و نیز تشکیل حکومت اسلامی می
 .(486ـ489ص

ترین آن فقاهت ت که حاکم مشروع اسلامی را حاکمی با شرایط متعدد که مهمشباهت دیگر آن اس
ی دانند. چنان چه جعفر سبحانی تفاوت میان اسلام و دموکراسی را گزینش امت در سایهاست می

( 211داند. )همان، صاسلام و مبتنی بر شروط و صفاتی چون فقاهت، عدالت، و دیگر شروط معتبر می
بحانی همانند مکارم شیرازی حکومت را یکی از شئون فقیه دانسته است که مردم در نگره دیگری س

( سبحانی برلزوم حضور فقیه و اشراف وی بر قوای مجریه، 223می باید از او اطاعت کنند. )همان، ص
 .(197-198مقننه و قضائیه تأکید دارد. )همان، ص

و وظیفه مردم در تشکیل حکومت  سومین شباهت آن است که هر دو فقیه اندیشمند بر ضرورت 
اسلامی اتفاق نظر دارند. سبحانی بر آن است که وحدت مسلمین و اجرای احکام اسلامی بدون 

نیست. و خطابات قرآنی دلیل بر این مسئله است. از این رو وظیفۀ مسلمانان حکومت امکان پذیر عصر 
 (.56تشکیل حکومت اسلامی و تأیید و تقویت آن است. )همان، ص 
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دیگر شباهت این دو فقیه مفسر در تنصیصی دانستن رهبری در عصر غیبت است. سبحانی بر این 
باور است که در عصر غیبت نیز شیوه حکومت اسلامی تنصیصی است اما نه تنصیص بر نام و شخص 

 بلکه تنصیص بر صفات و خصوصیات که باید امت اسلامی واجد آن را برگزیند و انتخاب نماید.
واضح دیگر اتصال سلسله حاکمیت بشری به حاکمیت الهی است. از دیدگاه سبحانی، شباهت 

اعراف بر  87، 26، مائده 95انعام، یوسف  62انعام،  75حاکمیت حق مخصوص خداوند است و آیات 
.( وقتی حاکمیت از آن خدا شد تعیین بزرگترین حاکم نیز 99-107این مسأله دلالت دارد. )همان، ص

کند و اگر صلاح بداند بر ت که اگر مصلحت اقتضا کند شخص حاکم را با نام تعیین میتنها حق اوس
 .(101کند. )همان، صذکر صفات کلی حاکم اکتفا می

دهد و به حاکمیت او عینیت چنان چه مکارم شیرازی بر آن است که خدا ولایت را به کسی می
( بر 54، ص10اذن و فرمان اوست. )همان، جمی بخشد و اگر مردم در این زمینه حقی دارند آن هم به 

بیند و تفکرات الحادی از سوی پائین.از نظر این این اساس تفکر توحیدی حکومت را از سوی بالا می
 اثر، حق حکومت اولاً بالذات از آن خداست. سپس از آن هرکسی که او را برای این منصب قرار دهد.

امر مشارکت مردمی در حکومت است. سبحانی بر شباهت دیگر میان سبحانی و مکارم توجه به 
این نظر تأکیدی وافر دارد. اما مکارم نیز بدان توجهی روشن نموده است. مکارم مشارکت مردم را از 

( از این رو بر احترام 55انگارد. )همان، صآن جهت که دستور خداوند است امری مشروع و شرعی می
ت که حاکمان شرعی می باید مصالح مردم را در همه جا مورد دهد. وی معتقد اسبه آرای مردم نظر می

کند که به نوعی در امر حکومت سهیم و توجه قرار دهند و مسلم است که مصلحت مردم ایجاب می
 ها توجه شود. شریک باشند و به آرای آن

 . تفاوت ها5-2

اکمیت الهی و سخن سبحانی در آن که در عصر غیبت جامعه مرجع و مصدر سلطه سیاسی ذیل ح
قوانین اسلامی است صراحت دارد. هم چنین این نکته که حاکمیت برای ملت است و هیچ کس حق 
ندارد خودش را بر دیگری تحمیل کند و ریاست و سیادتش را بدون رضایتش حاکم گرداند. از نظر 

ن و قوانین وی حکومت اسلامی حکومت امت بر امت بنابر خلافت از سوی خداوند به معنای اجرای سن
 (197ص ،،2ق، ج 1427و ضوابط و حدود الهی در حاکمیت سیاسی است. )سبحانی، 

شمارد که مصدر آن ملت است و همچنین مواردی که سبحانی تشکیل دولت را ضرورتی بر می
ی ( وی معتقد است سیره204مصلحت و منفعت مردم است شرع نقش مؤید عقل را دارد. )همان، ص

رهبر اگرچه امام منصوص را کنار گذاشتند اما طریق طبیعی که انتخاب )ص(مبر اکرممسلمین پس از پیا
تنها چنین دهد. این درحالی است که مکارم نهتوسط امت است را درشرایط فقدان نص نشان می

 صراحتی ندارد بلکه باآن زاویه نیز دارد. 
اموالهم و انفسهم است که دومین تفاوت استدلال فقهی سبحانی به قاعده الناس مسلطون علی 

حاکمیت را نیز ذیل آن می شناسد. و بر این اساس بر آن است که می باید دولت وتصرف آن برخاسته 
 (206ـ205ازانتخاب امت یالااقل مورد رضایت آنها باشد. )همان، ص

سوره نساء دانسته و  58سومین تفاوت آن است که سبحانی حکومت را نیز مشمول امانت درآیه 
که بر انتخاب  (ع) کید دارد که اهل امانت مردمند. بر همین اساس به مستنداتی ازجمله کلام امام علیتأ
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کند. این نکته در تفسیر و نگاه امام از سوی امت )در صورت فقدان نص( دلالت صریح دارد استناد می
گردیده از باب جدل  مکارم از این آیه وجود ندارد. بلکه وی روایاتی را که مشروعیت مستند به بیعت

 .(523ـ524، ص10ش، ج 1374کند. . )مکارم شیرازی و همکاران، و ماشات با خصم محسوب می
از نظر سبحانی عناصر و ارکان حکومت اسلامی در عصر غیبت انتخاب مردم و ولایت فقیه است. 

و آن را با  .( در حالی مکارم اساسا از واژه انتخاب گریزان است170ص ،،2ق، ج 1427)سبحانی، 
داند. مکارم دربارۀ تعیین فقیه به نصب یا انتخاب معتقد است که روایات ده ولایت فقیه در تصادم می

گانه بنابر قول به دلالت آنها بر چیزی جز نصب فقیه به عنوان ولی امر از سوی معصوم دلالت ندارد و 
 .(512، ص10ج ش، 1374معنا است. )مکارم شیرازی و همکاران، انتخاب در آن بی

رسد که سبحانی بر آن است که گرچه فقها دارای ولایت هستند اما فعلیت ولایت فقها به نظر می
و گستره آن با انتخاب مردم است اما مکارم بر آن است که این موضوع در هیچ اثر صحیح یا روایت 

عدد فقهای واجد .(مکارم معتقد است هنگام ت512ص ،ضعیف و یا تاریخ فقها وجود ندارد. )همان
شرایط، هنگامی که یکی از آنها متصدی امر حکومت شد بقیه می باید به قبول قول و فعل او بپردازند 

 ی انتخاب نیست بلکه از قبیل تشخیص مصداق موجود در خارج است. )همان.(و این امر از مقوله
کند. غیبت استناد میسبحانی آشکارا به روایات بیعت در تحلیل مشروعیت انتخاب مردم در عصر 

داند و ماهیت آن را تنها تأکید بر موقعیت امام اما مکارم شیرازی بیعت را بی ارتباط به انتخاب می
ها را از باب جدل و مماشات با .( و آن519داند. )همان، صیا فقیه و اعلام وفاداری می (ع)معصوم

 .(523-524ص ،انگارد. )همانخصم می
انی ضمن قبول ولایت بالقوه فقها در زمان غیبت حاکمیت فقها را از باب رسد که سبحبه نظر می

انگارد. اما مکارم آن را از مقوله کشف شناسد بلکه از مقوله انتخاب با رعایت ضوابط میکشف نمی
 می شناسد.

 گیرینتیجه
حت تفسیر آیات سبحانی و مکارم شیرازی از نظریه سازان عرصه تفکر اسلامی اند که به ویژه در سا

و فقه دیدگاه های سترگی دارند و در زمینه سیاست اسلامی و ازجمله مسأله مشروعیت نیز دارای انظار 
های نظریه مشروعیت نزد آیات سبحانی و مکارم را در چند مقوله ها و تفاوتمهمی هستند. شباهت

 توان مورد تحلیل قرار داد. می
حانی و مکارم وجود ندارد. هر دو سرچشمه حاکمیت مبادی: در مبادی تفاوت چشم گیری میان سب

را مقام ربوبی دانسته و بر جریان آن در تار و پود حاکمیت انسانی تأکید دارند. هر دو بر ضرورت 
تشکیل دولت برای سامان نظام بشری از دیدگاه عقل و نقل هم داستانند. هردو بر حضورفقه وفقاهت 

 ارند.در عرصه سیاست و حکومت اتفاق نظر د
های ظریفی برند اما تفاوتروش: در بحث روش اگر چه هردو از روش مألوف اجتهادی بهره می

ها وجود دارد. مدخل ورود سبحانی به بحث مشروعیت، امت و نقش آن در تشکیل حکومت میان آن
ان و اسلامی است. از این رو به آیه امانت در امانت دار بودن مردم و سپردن امانت حکومت به صالح

کند. نکته دیگر آن است که سبحانی نیز خطابات عمومی قرآن به مردم در اقامه حکومت عدل استناد می
از نظر روشی روایات و منقولات مبتنی بر نقش مردم در مشروعیت بخشی به حکومت مانند مباحث 
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ها ای آنبیعت را بر خلاف مکارم شیرازی صرفا دال بر اسکات خصم نمی شناسد و وزن معرفتی بر
 قائل است. 

رسد نظریه های دو متفکر را بررسی کرد. به نظر مینتایج: از دریچه نتایج شاید بتوان بیشتر تفاوت
سبحانی دیدگاه کشف کنندگی که در نظریه مکارم است را بر نمی تابد. سبحانی اگرچه فقیه عصر 

داند و این نظریه انتخاب مردم می انگارد اما فعلیت ولایت او را با پذیرشغیبت را واجد ولایت می
گردد. دیگر آن که دامنه قدرت فقیه در نظریه سبحانی به جز وظایف لاینفک صرفا به کشف منجر نمی

تواند داشته باشد. در حالی که در او امکان قبض و بسط در فرایند انتخاب او یا بر اساس قوانین می
ین بر این اساس در نظریه سبحانی امکان تقید فقیه به ای وجود ندارد. هم چننظریه مکارم چنین نکته

شود حال آن که در نگاه مکارم نسبت به این نکته ابهام وجود دارد و بیشتر قانون بشری امکان پذیر می
 رسد که بیشتر مبتنی بر عدم تقید است. به نظر می

زدن از هرکدام از  توان گفت که در مجموع و با وجود شباهت ها و امکان نقببراین اساس می
العظمی سبحانی در چارچوب اللهنظریه ها به یکدیگر، مبتنی بر چارچوب نظری مقاله، دیدگاه آیت

نظریه مشروعیت الهی مردمی یا ولایت انتخابی در رقابت با نظریه مشروعیت انتصابی )الهی محض( 
الله مکارم نزدیک به یه آیتکه نظرگیرد. حال آنونظریه مشروعیت مردمی یا ولایت توکیلی قرارمی

 محض( است.انتصابی )الهینظریه مشروعیت

 منابع
 .1363پور، فرهنگ انگلیسی به فارسی، تهران، امیرکبیر، پور، عباس و منوچهر آریان. آریان1
 .1369. امام خمینی، صحیفه نور. تهران، سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی، 2
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 .1385اسلامی رضوی، شناسی مطالعات دینی، مشهد، دانشگاه علوم. فرامرزقراملکی، احد، روش10
. فیرحی، داود، شیعه و مساله مشروعیت، بین نظریه و نص، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 11
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 .1374. مجمع اللغات، ترجمه سید مرتضی شیرازی و دیگران، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 13
 . 1379، «ره»خمینی امام هسوس: ممنگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ق ی،قدتمحم زدیی احبص. م14

 .1363تهران، انتشارات امیرکبیر،  . معین، محمد، فرهنگ فارسی،15
 ش.1374، 1، چ(ع). مکارم شیرازی و همکاران، ناصر، پیام قرآن، مدرسه امام علی ابن ابیطالب16
 ق.1411، 1، چ(ع)امیرالمؤمنینقم، مدرسۀ امام ،البیع(کتابشیرازی، ناصر، انوارالفقاهۀ ). مکارم17

 .1367. ترجمه محمود صلواتی. قم؛ تفکر، 2اسلامی. جلد. منتظری. حسینعلی، مبانی فقهی حکومت18
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با رویکرد  دکتر سروش، آثار و پیامدهای آنمبانی نظریه تجربه نبوی 

 جعفر سبحانی العظمیاللهتهای آیاندیشه

 1 محمد شکری
  2 رحیم شاهدی

 چکیده
ای های دینی و منبع همه معارف اسلامی است، از جایگاه ویژهوحی که اساس و محور اصلی آموزه

ها اسلامی در صیانت از تقدس وحی و تحریف ناپذیری آن مجاهدتبرخوردار است. متفکران 
های بسیاری شده است، از  ها و تحلیل اند. در طول تاریخ اسلام برای وحی و رسالت انبیاء توجیهکرده
شروع شده تا عصر معاصر، امروزه با الگوگیری از متفکران غربی و « حدوث و قدم کلام الهی» بحث

گیرد. در جامعه اسلامی ایران دکتر های جدیدی در باب وحی صورت میجامعه مسیحیت تحلیل 
از وحی ارائه و به بسط « تجربه نبوی» عبدالکریم سروش، تحت تأثیر تفکرات غربی، تحلیلی با عنوان
 آن توسط عارفان، شاعران، متفکران و فرهنگسازان معتقد است.

شتوانه این نظریه است. تا با آشکار شدن این که ها و پگاهنوشتار حاضر متکفل تبیین مبانی و تکیه 
و  دهدمیتجربه دینی را بر چه مبنایی بنا نهاده که وحی الهی را جزئی از این تجربه قرار  سروش نظریه

دارای چه پیامدهایی است. بر پایه اندیشه های آیۀ الله جعفر سبحانی آثار و لوازم و پیامدهای آن از 
به وحی الهی  ...، عصری بودن، عدم عصمت نبی، موقت بودن وپذیریاقبیل بشری بودن وحی، خط

. بردمی، که قداست و تحریف ناپذیری و ماوراءالطبیعی بون وحی الهی را زیر سوال کندمیسرایت 
 علما و متفکرین و فلاسفه اسلامی است. ای شاذ و مخالف نظر اکثرنظریهاین سخن، 

 گانکلیدواژ
 ، عبدالکریم سروشسبحانیجعفر وحی، تجربه دینی، 

 طرح مسئله
خورد. حالاتی که تا تجربه دینی حالات دینی است که در تمام ادیان الهی و غیر الهی به چشم می

های اخیر جایگاه ویژه ای در گرفت. در سدهسنه اخیر مورد توجه اندیشمندان و دین پژوهان قرار نمی
مباحث مرتبط با فلسفه دین به تجربه دینی اختصاص  فلسفه دین پیدا کرده است امروزه حجم زیادی از

 یافته است.
چنین  دهدمی، تحلیلی که از آن ارائه داندمیدکتر سروش که وحی را از مصادیق بارز تجربه دینی 

 است:
آنچه که بالذات دینی است، تجربه دینی است. این تجربه دینی همان است که در مورد پیامبران، تلقی 

... دین داران دست کم معتقدند که شخص پیامبر  رد. تعریف تجربه دینی مشکل استگیوحی نام می
... با  حامل و واجد و فاعل و قابل این تجربه بوده است... اگر پیامبر واجد آن تجربه نباشد، پیامبر نیست

                                                 
 gmail.com4230shokri@                                        ادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز   . است 1
 shahedi@sut.ac.ir                                                    تبریز . استادیار دانشگاه صنعتی سهند 2
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انیسمی اندیشید ماند. باید به مکو دوباره دین یتیم می شودمیرفتن پیامبر تجربه دینی پیامبرانه هم قطع 
... . تجربه دینی پیامبر کافی نیست. حسبنا تجربۀ النبی  که حضور پیامبر و تجربه او را تداوم بخشد

نداریم. تداوم این تجربه شرط تداوم دین است. لذا باید به دنبال تجربه دینی بالمعنی الاعم بود. این 
ه درجه ای از درجات پیامبر است، و به تجربه دینی است که ذاتا دینی است و هرکس واجد آن باشد ب

 (.169عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی، ص)« همان اندازه دین نزد او حاضر است
های مستقیم به تبع تعریف فلاسفه غربی، سروش که پیرو متفکران غربی است در کتاب صراط

 .کندمیی و ظهور پیدا های مختلف تجلکه به صورت داندمیتجربه دینی را مواجهه با امر متعالی 
دینی عبارت است از مواجهه با امر مطلق و متعالی این مواجهه در صورتهای گوناگون ظاهر  تجربه

، گاه بصورت رؤیاگاه شنیدن بویی و بانگی گاه دیدن رویی و رنگی، گاه احساس اتصال به شودمی
ای، گاه احساس عشوق نادیدهای، قبض و ظلمتی، گاه بسط و نورانیتی گاه عشق به معظمت بیکرانه

حضور روحانی کسی، گاه اتحاد با کسی یا چیزی، گاه کنده شدن از خود و معلق ماندن در چیزهایی، 
گاه درك سری و کشف رازی، گاه ملول شدن و تعلقات فانی و پر کشیدن دل به سوی جاودانگی و 

توان به تفاوت نام تجربه مه اینها میای، عطشی، خلاء، برقی، جمالی، بهجتی ... بر هگاه درآمدن جذبه
ای که متفاوت است و گاه با چنان کوبندگی و دل شکانی و یقین زدایی و بهجت و دینی نهاد، تجربه
عبدالکریم ) .آیدکه از شخص جز شکست و خضوع در مقابل آن برنمی رسدمیدرخشندگی در 

 (.7سروش، صراطهای مستقیم، ص
های استدلالی تجربه دینی که دکتر سروش بر پایه آنها نظریه گاهیهبرای پرداختن به مبانی و تک

خود را ارائه داده است، ابتدا بهتر است یک تداعی ذهنی از ارکان و شاکله نظریه داشته باشیم. با یک 
 توان خلاصه آن را در مواردی بیان کرد:نگاه اجمالی در نظریه می

مقوم شخصیت و نبوت انبیاء و تنها ؛ عرفانی استوحی و نبوت از سنخ تجربه دینی و کشف  .1
بیند که است در این تجربه پیامبر چنین می« تجربه دینی»سرمایه آنها همان وحی یا به اصطلاح امروز 

خواند و او را مکلف و موظّف ها و فرمانهایی را میو در گوش و دل او پیام آیندمیگویی کسی نزد او 
 (3تجربه نبوی، ص)بسط  .کندمیبه ابلاغ آن 

تفاوت آنها در این است که عارفان احساس ؛ های عرفانی یکسان استماهیت نبوت با تجربه .2
 یابند.اند میکنند اما پیامبران خود را موظف به ابلاغ آنچه دریافتهوظیفه و مأموریت پیام رسانی نمی

 (4)همان، ص
پذیرد لذا پیامبران الهی و تکامل می شودمیتجربه نبوی مانند هر تجربه دیگری به تدریج حاصل  .3

پیمودند و به از آغاز نبوت تا پایان زندگی خویش در عرصه نبوی فرایندی تدریجی الحصول را می
 شدند.تدریج پیامبرتر می

هم محل و هم قابل وحی بود و هم موجد و فاعل آن و چنین نبود که واقعاً  شخصیت پیامبر .4
دهد بلکه این پیامبر بود وقتی وحی از درونش جوشید. چنین احساسی کرد که  ای او را تعلیمفرشته

اش شخصیتش بود این شخصیت، پیامبر که همه سرمایه؛ گویدمیبیند و با او سخن را می گویا کسی
محل و موجد و قابل و فاعل تجارب دینی و وحی بود و بسطی که در شخصیت او اتفاق افتاد به بسط 

و لذا وحی تابع او بود نه او تابع وحی، او نه تابع جبرئیل که جبرئیل  شودمیلعکس منتهی در تجربه و با
 کرد.تابع او بود ملک را او نازل می

تجربه دینی پس از پیامبر نیز سیر تکاملی خود را ادامه داده و بسط تدریجی یافته است تجربه  .5
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و توسط  )ص(به پیامبرانه نه فقط عصر پیامبر اکرمتجر های عرفانی عارفان مسلمان در این راستا هستند.
یافت بلکه پس از پیامبر نیز این فرایند تدریجی و تکاملی توسط عارفان ادامه خواهد تکامل میاو 

 افزایند.های دینی ما میای تجربهکنند بر غنداشت. عارفان که به طفیل ذوق پیامبر ذوق می
ت بر پذیرش بسط تجربه دینی استوار است بنابراین شیعیان نظریه امامت در تفکر شیعی در حقیق .6

راه دیگری بر تداوم و »اند: های پیامبرانه فتوا دادهبا جدی گرفتن مفهوم امامت به بسط و تداوم تجربه
 «.تکامل تجربه پیامبرانه، امامت در اندیشه شیعیان است

یک جنسند... به عبارتی ممکن است وحی و رؤیاء از » وحی نبوی از سنخ رؤیای صادقانه است: .7
آمده است که  (ص)رؤیایی صادقانه باشد در مورد پیامبران هم چنین است. در روایتی از شخص پیامبر 

 «.رویای صادقه یک جزء از چهل و شش جزء نبوت است
 کهاینگیرد بنابراین وحی و جبرئیل تابع پیامبراند نه وحی از شخصیت معنوی پیامبر نشأت می .8

 کرد.پیامبر تابع وحی و جبرئیل باشد و ملک را او نازل می
ای است که شاعران و عارفان دارند هر وحی الهام است این همان تجربه؛ وحی همان الهام است .9

 .کندمیرا در سطح بالاتر تجربه  چند پیامبر آن

است بر نظریه بسط ای های قابل توجه و مهم در نظریه تجربه نبوی است. که خلاصهاینها نکته 
آورد تا وحی الهی های خود بر این نکات، استدلال و برهانهایی میتجربه نبوی که مؤلف در استدلال

را تجربه معرفی کند که هم رتبه الهام شود و مقام پیامبری را در حد یک شاعر و عارف وارسته تنزیل 
 کند.

 مبانی نظریه تجربه نبوی
نظریه تجربه دینی را بر روی دوازده مبنای احصاء شده قرار دکترسروش شاکله و اسکلت بندی 

 تجربه دینی بر مبنای فلاسفه اسلامی است. کندمیو ادعا  آوردمیداده که نامی از مبانی خود به میان ن

 ای از شاعریوحی مرتبه. 1

سروش معتقد است که وحی از سنخ شعر و شاعری و اختلاف آنها فقط در درجه و مرتبه است 
شعر ابزار معرفتی است که » :گویدمیعنی وحی بالاترین مرتبه شاعری است سروش در این باره ی

و  کندمیکه منبعی خارجی به او الهام  کندمیکارکردی متفاوت با علم و فلسفه دارد شاعر احساس 
اند توچیزی دریافت کرده است... و شاعری درست مانند وحی، یک استعداد و قریحه است: شاعری می

« تواند جهان را از منظری دیگر به آنها بنمایاندای را به روی مردم بگشاید شاعری میافقهای تازه
 مصاحبه سروش با رادیو زمانه(.)
 حالات روحی و روانی پیامبر .2

کنند. آیاتی که صاحب نظریه برای اثبات تجربه نبوی از حالات روحی و روانی پیامبر استفاده می
دهد پیامبر گاهی شاد است و طربناك و لذا در پیامبر است و در قرآن آمده نشان میمربوط به خود 

و گاهی اندوهناك است و سخنان عادی و معمولی به زبان  گویدمیبیان مطالب خود فصیح سخن 
 :گویدمیسروش در گفتگو با رادیو زمانه چنین  .سازدجاری می

تاریخ زندگی خود او، پدرش،  کندمیمتن ایفاء شخصیت او نیز نقش مهم در شکل دادن به این »
       اش )در آن نقش دارند( اگر قرآن را بخوانید، حس اش و حتی احوالات روحیمادرش، کودکی

کنید که پیامبر گاهی اوقات شاد است و طربناك و بسیار فصیح در حالیکه گاهی اوقات پرملال می
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ها اثر خود را در متن قرآن باقی عمولی است تمام ایناست و در بیان سخنان خویش بسیار عادی و م
)همان(. زمانی که قرآن چنین است پس مضمون آن « اند این آن جنبه کاملاً بشری وحی استگذاشته

از طرف خداوند ولی الفاظ و صورت بندی از پیامبر است که طبق تجربه چهل ساله از زندگی خود 
وت است با یک خلاقیت متعالی هنری بسیار متفا عر به منزلۀامروزه مفهوم ش»ه است.صورت بندی کرد

گذشت و استفاده از نماد هنر برای تقریب معنای وحی نه جهل و ابولهب میآنچه در ذهن امثال ابو
 .سروش، مقاله بشر بشیر()« .افزایدکاهد و نه بر قدر ابولهب میچیزی از قدر قرآن می

 صورت دهی محتوای وحی .3

مضمون  کندمیدر وحی نقش بسزایی دارد ادعا  )ص(ثبات تجربه نبوی که پیامبرسروش برای ا
وحی قابل انتقال به مردم نیست پیامبر باید این ماده خام وحی را الفاظ بندی کند تا برای مردم قابل فهم 

 باشد.
ما این مضمون وحی است ا کندمییامبر به نحوی دیگر آفریننده وحی است آن چه او از خدا دریافت پ

ها و حتی کلمات است. توان به همان شکل به مردم عرضه کرد چون بالاتر از فهم آنمضمون را نمی
این وحی بی صورت است و وظیفه شخص پیامبر این است که به این مضمون بی صورت، صورتی 

 . مصاحبه مشل هوئینگ با سروش در رادیو زمانه(). را در دسترس همگان قرار دهد ببخشد تا آن
 تجدد اراده الهی .4

که پیامبر دریافت کننده  تبیین عصری از وحی و نقد روایت سنتی از وحی که دلالت داشت بر این
شد که یعنی اگر بنا با شودمیوحی بوده نه تولید کننده آن، موجب پیشگیری از خدشه در اراده الهی 

کند. تجدد در اراده الهی پیش به وی ابلاغ کند تا پیام الهی را  وحی را نازل به هر مناسبتی، خدا فرشتۀ
 د و تجدد در اراده الهی محال است.آیمی

ای بکند و تواند هر دم ارادهکنند نمینمی و تغییر شودمیخداوند چون در معرض حوادث واقع ن
ی اتصمیمی بگیرد لذا رفت و آمد جبرئیل میان خدا و رسول، پیام آوردن و پیام بردن و برای هر حادثه

ندارد و به هیچ  فیزیک فیلسوفان و متکلمان موافقتمطلقاً با متا ،ای دریافت کردن و به زمین آوردنآیه
افزاییم بنابر حکمت اسلامی افعال الهی مسبوق و معلل به اغراض ... نیز می رو معقول و موجه نیست

ضی و هدفی کاری نیست و در جای خود مدلل شده که محال است باری تعالی برای رسیدن به غر
ای را برای تحصیل غرضی و ای بکند و آیه تازهبکند او فاعل بالقصد نیست این که گاه گاه اراده تازه

توضیح مطلبی یا ایجاب و تحریمی نازل کند، از اشد محالات است. گرچه همه چیز به اذن و علم و 
 ش، مقاله طوطی و زنبور(.سرو). اراده باری است. اما این اراده ورزی به شیوه انسانی نیست

 الربط بودن معلول نسبت به علتعین .5

اثبات کند قرآن همان کلام پیامبر است و میان کلام خدا و کلام پیامبر اصلاً  کهاینسروش برای 
به رابطه خدا و جهان به این بیان که در فلسفه به اثبات رسیده است بین  کندمیتمایز نیست استشهاد 

معلول پس بین این دو  ای نیست و خدا هم علت است و پیامبر فرستاده او وچ فاصلهعلت و معلول هی
متافیزیک »ای نیست. در نتیجه کلام پیامبر عین کلام خداست سروش این دیدگاه خود را اصلاً فاصله

 به نظر وی کسانی که از این« متافیزیک بعد و فراق»نامد و دیدگاه مخالفان خود را می« قرب و وصال
اندازند طرفداران این نظریه اولاً باید و میان خدا و مخلوقاتش فاصله می گویندمیجدایی سخن 

 (.74، ص15مجله آفتاب، ش ). د، ثانیاً دلایلش رانهایش را بیان کنفرضپیش
خواهد اثبات کند فرشته وحی و ارسال وحی از بیرون بر قلب پیامبر وی با بیان این قاعده فلسفی می

پیامبر جدا از خداوند نیست در واقع پیامبر را هم علت فاعلی وحی و هم علت قابلی وحی  نیست و
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 تا وحی ثمره و میوه شخصیت پیامبر باشد. داندمی
 حادث بودن وحی .6

به این بیان که چون هر امر  کندمیسروش برای اثبات نظریه خود از یک قاعده فلسفی استفاده 
است لذا وحی هم باید با توجه به شرایط مادی و تاریخی خاص تحقق حادثی وابسته به شرایط مادی 

اند که هر حادث مسبوق به نگفته -و از همه بیشتر و بهتر صدرالدین شیرازی -مگر حکیمان» پیدا کند.
هم در  )ص(آید؟ حادثه وحی محمدیماده شده و هر حادثی در شرایط عادی زمانی خاص بوجود می

ای قابل حدوث بوده است و آن شرایط مدخلیت تام در شکل دادن به آن یژهشرایط عادی و تاریخی و
وی با استفاده (. )سروش، مقاله بشر و بشیر« انداند و نقش علت صوری و مادی وحی را بازگرداندهداشته

 از بحث حادث، قدیم در مورد قرآن و قاعده فلسفی کل حادث به اثبات نظر خود می پردازد. 
 ری هستینظام اعتبا .7

که اگر تفسیر سنتی از وحی پذیرفته شود رابطه خدا با جهان یک  کندمیصاحب نظریه تصور 
 رابطه قرار دادی و اعتباری خواهد شد.

ی خداوند با ممکنات و جریان علیت در ستی، و نسبت فاعلی و معیت قیومیهرخنه هنظام همبسته و بی
گذارد. خدا اعتباری و انسانی پادشاه و پیک باقی نمی نظام موجودات، جایی برای رابطه قرار دادی و

که پادشاهی مملکتی را. بل مدیریت او چون مدیریت نفس است نسبت  کندمیجهان را چنان مدیریت ن
شناسی هم جوهره ... تا تصور درستی از رابطه خدا و جهان نداشته باشیم، پیامبرشناسی و وحی به بدن
هایی خواهیم شد که برای هر رابطه علیّ و هرگونه و زندانی اسطوره د کردشان را آشکار نخواهنراستین

تراشند و جهان را از غوغای رفت و آمد موجودات خیالین یای و شخصیتی مکارکرد و فاعلیتی چهره
کنند آنچه آمد بر وفق حکمت حکیمان اسلامی بود و بر وفق فلسفه جدید حکایت یکسره از پر می

 .(102ای، صجواد اژه). دشومیلونی دیگر 
 ولایت کلیه الهیه  .8

، به این کندمیاستفاده  )ص(سروش از دلیلی عرفانی برای اثبات عینیت بین کلام خدا و کلام پیامبر
و اولیای الهی به ولایت کلیه الهی معتقداند. وی از این مقام  )ص(معنا که عرفا در مورد مقام پیامبر

ه این نقد که لازمه نظریه تجربه نبوی انکار نزول قرآن از جانب خداوند برای جواب ب کندمیاستفاده 
 .کندمیاست او نظریه خود را چنین توجیه 

و از تجربه اتحادی آنان  داندمیکسی که با ولایت کلیه الهیه آشناست، و قرب اولیای خدا با خدا را 
اند که کلامشان دا نزدیک و در او فانیاولیای خدا چنان به خ گویدمیباخبر است، چنین منکرانه سخن ن

عین کلام خدا ... خود به بشریت خود معترف بود اما در عین حال این بشر چنان رنگ و وصف الهی 
گفت هم چنان از میان او و خدا برخاسته بودند که هر چه می (لیحتی جبرئ)ها گرفته بود، و واسطه

بگوییم قرآن کلام  کهایناین دو از هم جدا نبودند... کلام انسانی او بود و هم کلام وحیانی خدا و 
 سروش، مقاله بشر و بشیر(.)« استاست که بگوییم قرآن معجزه محمد محمد است درست مانند این 

بیند نه خواند یا کسی را میکرده کسی مطالبی را در گوش او میدر ادامه اذعان دارد پیامبر خیال می
پیامبر  گویدمیدهد انکار فرشته را طبیعی جلوه  کهاینداشته باشد. برای ای وجود آنکه واقعاً فرشته

یعنی اعتقاد ما این  گویندمیدید برای او داستان پیامبران را اسلام در خواب یا چیزی شبیه خواب می
سروش ) شمریم.است که آن قصه راست بوده است که ما این را وحی به معنی الاخص بر می

 (. 3تجربه نبوی، ص بسط عبدالکریم،
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 رابطه دیالوگی .9

مبتنی بر جوشش وحی از درون پیامبر و به رابطه دیالوگی با محیط اجتماعی  سروش نظریه خود را
 :گویدمیو چنین  کندمیوحی اشاره  و تأثیرآن دربیان

سب با شنید و متناگفت و چیزی از آنها میرابطه پیامبر با قوم خودش رابطه دیالوگی بود چیزی می
شنید دوباره جواب می داد این طور نبود که پیامبر بگوید من به این شاگردان و چیزی که از آنها می

به من مربوط  شودمیگذرد و به زبانشان جاری مستمعینم هیچ کاری ندارم و آن چه در ذهنشان می
 زنم.های خودم را میت یک طرفه حرفنیست من بصور

)ص( در تکون و پیدایش اسلام نقش  لی و هم مردم عصر پیامبربراین اساس هم حوادث احتما
 :داشتند زیرا وی معتقد است

ها و شرایط قرآن و اسلام از قبل طرح مشخص و معینی نداشت و متناسب با رخ دادها و موضع گیری
 (.24و  21بسط تجربه نبوی، ص  سروش عبدالکریم،)ت. یافمردم تکوّن می

ای دانست که فلان کس فلان سؤال را از پیامبر خواهد کرد و پیشاپیش آیهیمن معتقد نیستم که خدا م
توان این مسئله را حاضر کرده بود که تا او آن سؤال را کرد آن آیه را همان جا به پیامبر وحی کند می

 شد و نفس این سؤال آنچه را که به منزله جواب بهرا به این صورت دید که پیامبر با سؤالی روبرو می
 (.70ص  15مجله آفتاب، ش ) کردشد تولید میسؤال کننده داده می

 نبود طرح معّین و مشخص پیشین در اسلام .10

چنین نبود که دین اسلام از آغاز طبق طرح مشخص و معلومی تدریجاً و متناسب با شرایط و وقایع 
امبر نازل گردیده باشد. آمد و عوامل دیگری که از درك ما بیرون است بر پیو نیازهای که پدید می

رخ داده  )ص(بلکه اصولاً دین اسلام محصول تحولاتی است که در زندگی روحی و اجتماعی پیامبر
 است. به اعتقاد سروش:

داد و ستد پیامبر با بیرون از خود قطعاً در بسط رسالت او و در تجربه پیامبرانه او تأثیر داشت یعنی این 
تدریج ه سیم یک بار و برای همیشه برای پیامبر اسلام نازل نشد. بلکه بشنادینی که ما بنام اسلام می

. حرکت و حیات تدریجی بعدی هم خواهد داشت دتکون پیدا کرد و دینی که تکون تدریجی دار
 (. 16بسط تجربه نبوی، ص  سروش عبدالکریم،)

 عرف معیار تشریع احکام .11

. که پیامبران مکلف بودند داندمیلهی سروش عرف زمان پیامبر را مبنای تشریع احکام ا
های عصر خویش را به هنجارهای همان زمان بازگردانند لذا احکام آنان در این باره امضایی ناهنجاری

 بود نه تأسیسی و احکام تأسیسی بسیار اندك بود.
زمانه به  گذاری این بود که احکام و قوانین جامعه خود را از جوردغدغه اساسی پیامبر در امر قانون

دانستند عدل زمانه و نه عدل فرا تاریخی عبور دهد به این معنا که جامعه را از آنچه در آن زمان جور می
دانستند معطوف کنند. اگر به کثیری از احکامی که در بیرون آورده به آنچه در همان زمان عدل می

شوید که این احکام با آنچه جه میقرآن بیان شده بنگرید و به جامعه عربی آن روزگار نگاه کنید متو
مجله ). احکام مربوط به حجاب و بردگان از همین قسم است .در آن روز جاری بوده بسیار شباهت دارد

 (.69-72، ص15آفتاب، ش 
اصل اولی این  رسدمیسروش بر اساس این مبنا که عرف پیامبر برترین عرف نبوده به این نتیجه 

 نیستند مگر دلیل قاطعی برخلاف اقامه شود. است که احکام اسلامی همیشگی
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 پیامبر شارع احکام فقهی .12

بوده است نه خداوند و  )ص(طبق مبنای سروش، اصولًا شارع احکام اجتماعی و فقهی اسلام پیامبر
 عرف زمانه بوده است. )ص(مبنای این تشریع و قانون گذاری پیامبر اکرم

ری گذات شخص پیامبر در این مسائل قانونامبر بوده استلقی من این است که شارع احکام فقهی پی
گذاری او صحه گذاشته است، دغدغه اساسی و بنیادین پیامبر در امر کرده و البته خداوند بر قانون

گذاری این بوده است که احکام و قوانین جامعه خود را از جور زمانه به عدل زمانه و نه عدل فرا قانون
دانستند بیرون آورده وبه ین معنا ازطرفی جامعه را از آنچه در آن زمان جور میتاریخی عبور دهد. به ا

 (.72، ص 15مجله آفتاب، ش ) دانستند معطوف کندآنچه در همان زمان عدل می
توان عرف گذاری و تشریع بوده و از طرفی هم نمیمطابق این مبنا که عرف زمان پیامبر مبنای قانون

عرف دانست از این رو احکام فقهی قطعاً موقت هستند پس اصل اولی در  زمان آن حضرت را بهترین
ربانی )ر.ك:  دلیلی خلاف این را ثابت کند. کهاینهاست مگر احکام اسلامی موقتی بودن آن

 نقد نظریه بسط تجربه نبوی(گلپایگانی، 

 پیامدهای نظریهلوازم و 

« تلقی سنتی از وحی» به بیان دکتر سروشدیدگاه مشهور فلاسفه و متکلمان و متفکران اسلامی و 
بغه الهی و رنگ و بوی ماورایی و حقیقتی مصون از آلودگی و در طول تاریخ بر این بود، وحی ص

آغشتگی با افکار بشری دارد، که به عنوان پیام از طرف خداوند بر خاك نشینان مطرح بوده است؛ 
وده جهت دریافت معارف و دستورات الهی برای در این پیام وسیله و ظرفی مستعد ب )ص( نقش پیامبر

جنبه انفعالی محض داشته، و پیام الهی را با همان مضمون و  )ص( ابلاغ به مردم. در این ارتباط پیامبر
 کرده، به دیگران ابلاغ کرده است. بر این باور پیامبرالفاظ کلامی که از خدا دریافت میصورت و 

 صورت دهی وحی و نه در مضمون و محتوا، نداشته است. هیچ گونه دخل و تصرفی نه در )ص(
ی وحی طراز و همسو با دیدگاه مشهور دارد و بر تلقی سنتای همسبحانی اندیشه العظمیاللهآیت

تجربه »ست. بر این باور به تحلیل و بررسی آثار و پیامدهای مبانی نظریه تأکید و مدافع چنین تفکری ا
پردازیم. تا آثار و لوازم و پیامدهای سبحانی می العظمیاللهتاندیشه آی دکتر سروش با محوریت« نبوی

 نظریه که مخالف نظر مشهور و سنتی علما است تبیین و روشن گردد.
گردد و اهم لوازم و پیامدهای مرتبط نظریه که در حد گنجایش این مقاله باشد احصاء و ذکر می

 پردازیم:به بررسی اشکالات می

 یری وحیالف. خطا پذ

است و این وجود جنبه انسانی و بشری دارد، که  )ص( وحی که سرچشمه آن وجود پیامبر اکرم 
و علم زمان خود در وحی تأثیر مستقیم دارد،  )ص( حالات و روحیات انسانی و اجتماع زندگی پیامبر

 وحیی دور از تصور و انتظار نیست. خطا پذیری چنین
وحی در  کنندمیندارد؛ اما امروزه مفسران بیشتر و بیشتری، فکر از دیدگاه سنتی در وحی خطا راه 

مسایل صرفا دینی مانند صفات خداوند، حیات پس از مرگ و قواعد عبادات خطا پذیر نیست. آنها می 
اشتباه کند آنچه  شوندمیدر مسائلی که به این جهان و جامعه انسانی مربوط  تواندمیپذیرند که وحی 

تواند درست میلزوما ن گویدمییع تاریخی، سایر ادیان و سایر موضوعات علمی زمینی قرآن درباره وقا
 (.8وحی و جایگاه پیامر اکرم، ص  )مصاحبه با رادیو زمانه هلند،« باشد

دکتر سروش منشأ خطاپذیری قرآن را علم ناقص پیامبر، علمی که هم سطح جامعه عرب جاهلی 
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 .داندمیخود بود، 
که بیشتر مفسرین و اغلب استدلال  کندمیاپذیری وحی، صاحب نظریه عنوان در تحلیل بحث خط

آنها بر خطاپذیری وحی است که ادعایی است بدون دلیل و سند که اکثر مفسران اسلامی را متهم به 
که بحث خطاپذیری را مستشرقان و پیروان آنها و برخی از نویسندگاه  و حال آن کندمیاین مطلب 

 نه مفسران جامعه اسلامی. کنندمیها، مطرح آنمصری متأثر از 
نما باشد گو و حقیقتاین تبعیض در خطا چه معنی دارد که پیامبر در ماورای طبیعت صددرصد واقع

ای که ولی در مسائل ملموس و عینی دور از حقیقت سخن بگوید؟ و اگر هم یک مفسر درباره آیه
همگانی بودن مطلب نیست. قرآن علم و دانش پیامبر را مورد نظر اوست، سخنی گفته باشد، دلیلی بر 

وَکاَنَ  مَکَ مَا لمَْ تَکنُْ تَعْلمَُوعََلَّ»...  فرماید:سوره نساء می 113و در آیه  شماردمیعظیم ترین فضل الهی 
نامه ) .شد، در بخشی خطا پذیر باشماردمیآیا دانشی را که قرآن آن را عظیم « فَضْلُ اللَّهِ علََیْکَ عظَیِمًا

 دکتر سروش( به العظمی سبحانیاللهآیت
؛ چنین ایراد و اشکال وارد پیامبر بود، نه دانشمند یا مورخ چون او که: خود در مورد این باوروی 

پیامبر از این مسائل آگاه نبوده و دانش او درباره این مسائل در حد همان  کهاینکه دلیل وی بر  کندمی
از طریق وحی و جانشین معصوم او مانند  )ص( ست، چیست؟ پیامبر گرامیدانش عرب جاهلی بوده ا

اندکه یک رشته حقایق علمی پرده برداشتهاز  فرزند او در صحیفه سجادیه در نهج البلاغه و (ع)علی
کرد. زهی بی انصافی که این همه حقایق علمی را در این ن آن روز و دیروز آن را تصور نمیجها

نبود،  بود و عالم ، یعنی پیامبردبود نه دانشمن و آن گاه عذر بیاوریم که او پیامبر ها منکر شویمکتاب
 )همان( بود و آگاه ازاسرار نبود. پیامبر

بعد از این روشنگری و بیان نقد اساسی به خطاپذیر بودن وحی، سروش نظر خود را تعدیل داده تا 
 :نویسدمی العظمی سبحانیاللهآیت بتواند اشکالات نظریه خود را تصحیح کند. وی در جواب

یعنی ناسازگار با یافته  شوندمیغرض از خطا همان مطالبی است که از دیدگاه بشری خطا محسوب 
گوار پیامبر خود آموخته، نه پیامبر بزرهای علمی بشر. نه در قرآن آمده است که خداوند همه علوم را به 

ی دوم با عنوان شر و بشیر به )نامهری داشته است نتظاخود چنین ادعایی کرده و نه کسی چنین ا
 سبحانی(. العظمیاللهتآی

 . استمرار وحی و تکامل تدریجی دینب

یکی دیگر از نتایجی که بر نظریه تجربه نبوی مترتب است، استمرار وحی و تکامل تدریجی دین 
ی درونی و بیرونی پیامبر است. وی معتقد است دین اسلام که محصول تجربه ها )ص(پس از پیامبر اکرم

است در عصر پیامبر به کمال مطلوب خود نرسیده و پس از او تکامل آن توسط مسلمانان ادامه یافته و 
  در آینده نیز استمرار خواهد یافت:

این دین با چنین سیرت و هویتی تا هنگام رحلت پیامبر اسلام همچنان در حال کامل تر شدن بود، و آن 
... اینک  ناظر به کمال حداقلی است، نه حداکثری؛« الْیَوْمَ أَکْملَْتُ لَکمُْ دیِنَکمُْ» :فرمایدمیآیه کریمه که 

های درونی و بیرونی پیامرانه بسط یابند و بر غنا و فربهی دین بیفزاند... هم باید تجربه در غیبت پیامبر
نمودن و افزودن بر تجارب تجربه باطنی و عارفانه عارفان هر یک در جای خودچیزی برای گفتن و 

 هم درست نیست.« النبیالنبی و تجربۀسبنا معراجح»درست نیست، « حسبنا کتاب الله»پیشین دارند، و اگر 
 (.25و 24نبوی، ص )بسط تجربه

اگر دین و وحی را از سنخ تجربه بدانیم، و تجربه دینی عبارت باشد از مواجهه با امر مطلق و متعالی 
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ود و شخصیت و ظرفیت تجربه گر تنها سرمایه اوست، که در عرفا و شعرا و افراد در این مواجهه وج
هر چه قدر این شخصیت و وجود عادی که چنین تجربیاتی در درون دین داشته اند، چنین است. 

عالم  های مختلف طبیعی و کیهانی وتر و ظرفیت و استعداد بالاتر باشد و واجد معرفت و آگاهیکامل
تری خواهد داشت و علوم قبلی باعث سیر تکاملی تجربه خواهد شد. اشد، تجربه قویو دانشمند ب

های جدید در تجربه دینی، به تجربه های قبلی اضافه و باعت فربهی دین خواهد شد. چنین اندوخته
تصوری از وحی، پیامبری و تجربه دین سیر صعودی است از افلاك به سمت امر مطلق و متعالی. دراین 

تکامل و استمرار معنی دارد که هر چه قدر تجربه بیشتر، تکامل بیشتر را همراه خواهد داشت. حالت 
ی از هیچ یک از مفسران و فلاسفه و متکلمان مسلمان ارائه نشده امبراما چنین تصور و تعریفی از پی

بیان  با ،شودمیاست. بلکه تصویر ارائه شده از دین، پیامبری و وحی همه در قوس نزول تصویرگری 
رئیل نازل شده تا ب، جکندمی، وحی و دین بر وی نزول پیدا شودمیکه مقام پیامبری بر شخصی نازل 

. در اینجا نازل کننده شوندمیرا به معراج ببرد، و همه معارف و احکام شریعت و دین نازل  )ص(پیامبر
ا به تکامل برساند و ختم نبوت دین ر تواندمیخداوند است و قدرت اتمام نعمت و اکمال دین را دارد 

صورت گیرد. اما اگر دین تجربه انسانی باشد، ما شاهد آن هستیم که هر عصری نسبت به عصر قبلی بر 
که لازمه این جز تجربه جدید  کندمیو علوم جدید کسب  شودمیداد و شکوفایی انسان افزوده عاست
در علوم طبیعی تجربه دینی جدیدی هم  دین جدید نیست که همسو با پیشرفت و تکامل انسانی در

حاصل شود. اما این صورت خلاف فرض مشهور و مقبول علماست که صاحب نظریه تجربه نبوی 
 اتخاذ کرده است.

دکتر سروش از طرفی بر این باور است که امروزه سخن هیچ کس برای ما حجت تعبدی دینی 
است و بس. با بسته شدن دفتر نبوت به مهر  )ص(نیست، چون حجیت و ولایت دینی از آن پیامبر اسلام

که  )ص(خواهند جز از پیامبرخاتمیت، شخصیت هیچ کس پشتوانه سخن او نیست. از همه حجت می
 توانندمیگران، فرهنگسازان و شاعران همه متفکران، آفرینش» :گویدمیخود حجت است. و از سویی 

تدریج ساخته شده، خدمت کنند و بر تکامل و در حوزه فرهنگ اسلامی به حیات این هویتی که به 
 فربهی آن بیفزایند و دِین خود را نسبت به این دین مقدس ادا کنند و حقیقتا، نه مجازا، راه پیامبر را پی

 (.27)بسط تجربه نبوی، ص « بگیرند
عصر حاضر هم باید به سیر  با این مفروضات وی، اگر دین دارای تکامل تدریجی است و در

خود ادامه دهد، پس باید قائل به حجیت تعبدی دینی بر یک سری از افراد قائل بشویم که  تدریجی
معتقد به اکمال دین بشویم و نیازی به متفکران و  کهاینحقیقتا نه مجازا راه پیامبر را پی گیرند. یا 

وند قبل از آنکه خدا» را بپذیریم که فرمودند: )ع( رضا مو سخن اما رهنگسازان و شاعران نداشته باشیمف
پیامبرش را از دنیا ببرد دین او را کامل کرد و همه آنچه را که مردم در باب حلال و حرام و حدود و 

را « الْیوَْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ» احکام به آن نیاز دارند در قرآن کریم بیان کرد، و در حجۀ الوداع آیه
ین به واسطه آن کمال یافته است. بر این اساس، کسی که نازل کرد. بنابراین امامت چیزی است که د

ی که کتاب خدا سو ک گمان کند خداوند دین خود را کامل نکرده است، کتاب خدا را رد کرده است
 (.121، ص 25بحارالانوار، ج)»را رد کند، کافر است

د را قبول کدام یک ازسخنان خو .شودمیدیده  تتدر آراء و نظریات صاحب نظریه تش بنابراین
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خاتم  )ص(، خاتمیت و تکامل دین؛ که گفته پیامبر اسلام)ص(دارد، عدم حجیت قولی پس از پیامبر
)بسط  است، یعنی کشف تام او و به خصوص مأموریت او، برای هیچ کس دیگر تجدید نخواهد شد

ران و تکامل تدریجی دین را که عارفان و شاعران و حتی متفک کهاین(. و یا 10تجربه نبوی، ص
 فرهنگسازان، وظیفه داشته باشد حقیقتا، نه مجازا، راه پیامبر را پی بگیرند.

 نفی عصمت انبیاء .ج

است عصمتی که از  )ص(سومین پیامد تجربه نبوی نفی عصمت از انبیاء، مخصوصاً از پیامبر خاتم 
دارد با ارسال  ضروریات دین خاتم و اعتقادات مسلمانان است به اعتقاد مسلمین نفی عصمت منافات

رُسُل زیرا تحقق اهداف و اغراض الهی در سایه عصمت انبیاء است. اما صاحب نظریه تجربه دینی با 
دهد که عصمت پیامبر در آن تفسیر جایگاهی ندارد. تفسیر جدید، تفسیر جدیدی که از وحی ارائه می

و تجربی ارائه دهد، این طرز خواهد برای همه چیز تبیین طبیعی ، و میداندمیوحی را محصول بشری 
تلقی به دورانی تعلق دارد که بشر، خداوند را کنار گذاشته و بدون او، حتی وحی و پیامبری را تبیین 

بشری که به دنبال یافتن منافع و مضّار این جهانی است. جهان آخرت و پاداش و کیفر آن  کندمی
هت تحصیل سعادت دینوی و رفع نیازهای این دغدغه اصلی او نیست. رویکرد به دین و پیامبری نیز ج

 جهانی است.
ای نفسانی است که وی را از این است که صاحب عصمت دارای ملکهتعریف مشهور از عصمت 

، شودمیدارد. در این تعریف عصمت پیامبری در سه قلمرو بیان اب به گناه خطا و اشتباه مصون میارتک
ی الهی. عصمت از معصیت و گناه و عصمت از خطا و عصمت در مقام دریافت، حفظ و ابلاغ وح

اشتباه در امور فردی و اجتماعی. در تفسیر جدید از وحی که پیامبر در تکون آن نقش فاعلی دارد، 
نفس وی خالق وحی است. بر این تفسیر مقام دریافت وحی معنی دارد و از طرفی چون برای وحی 

س حفظ و ابلاغ درست وحی نیز بی معنی است. هر چه پ شودمیحقیقتی ماورای نفس پیامبر تصور ن
آن خسرو کند شیرین بود براین اساس چه معنا و مفهومی دارد که بگوییم عصمت در دریافت و حفظ 
آن و ابلاع درست وحی داشته است. در باب عصمت از معصیت و گناه؛ طبق نظر سروش آیه اکمال 

به این معنا که حداقل لازم هدایت به مردم داده شده دین ناظر به اکمال حداقلی است نه حداکثری، 
(. و اکمال و هدایت حداکثری بر دوش عارفان و شاعران و متفکران و 24است)بسط تجربه نبوی، ص 

فرهنگسازان است که بر تکامل و فربهی آن بیفزایند و دِین خود را نسبت به این دین مقدس ادا کنند و 
را پی بگیرند. وقتی که در تکامل گران حداکثری عصمت مطرح نیست و  حقیقتا، نه مجازا، راه پیامبر

بالعیان شاعران و عارفان و فرهنگسازان برای خود عصمت قائل نیستند، چه لزومی دارد که پیامبری که 
کار حداقلی انجام داده و در این کار خود هم خطا و هم اشتباه و آیات منسوخه دارد، دارای عصمت 

 !باشد
پذیری در وحی و قرآن منافات با عصمت پیامبر دارد، چون علمای شیعه در عصمت به خطااعتقاد 

برخاسته از پیامبر به عصمت علمی نیز قائلند که پیامبر عصمت علمی دارد علم و دانش او صائب و 
علم  این سروش که خطا پذیری در بر مبدئی است که هیچ گونه اشتباه و سهو و نسیان در آن راه ندارد. بنا

و قرآن را معتقد است باید به عدم عصمت پیامبران نیز ملتزم باشد. چون خطای علمی پیامبر  پیامبر، وحی
منافات با عصمت او دارد. عصمت علمی پایه و زیر بنای عصمت عملی است، اگر از بین برود دیگر جایی 

 (.196نامه، ص )محمد شکری، پایان ماند.برای عصمت عملی نمی
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 )ص(اسلام اتمیت پیامبرنفی خ د.

بحث  دهیم،میقرار آخرین لازمه و پیامد مهم نظریه تجربه دینی در این مقال مورد بررسی و تحلیل 
و خود پیامبر اسلام به ما رسیده  (السلام علیهم)به تواتر از قرآن و ائمه دین نفی خاتمیت پیامبراسلام است.

نخواهد گذاشت. باور مسلمانان بر این است که پس  است که بعد از ایشان پیامبری پا به عرصه ظهور
خاتم » باب پیامبری بسته شد و برای همین است که قرآن پیامبر را ملقب به لقب )ص(از پیامبر اسلام

، )ص(کردند که بعد از پیامبر اسلامانان اصلاً به این مسئله فکر نمیگرداند. بنابراین مسلممی« النبییّن
خاتم پیامبران است به معنای خاتم بودن  )ص(پیامبر اسلام»گوییم ود. وقتی میپیامبری دیگر خواهد ب

دین اوست که در حقیقت بر هیچ انسانی وحی نازل نخواهد شد و باب وحی برای همیشه بسته خواهد 
پایان پیامبری  کندمیماند و دیگر چیزی به دین افزوده نخواهد شد. ختمیتی که قرآن به آن تصریح 

و اشاره  1(40)سوره احزاب، آیه دیگر هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد. )ص(عد از پیامبر اسلاماست که ب
قرآن تنها کتابی است که تا قیامت پایدار است و باطل بر آن راه ندارد که دلالت دارد  کهاین دارد به 

فصلت، آیه  )سوره و در دوران خاتمیت تشریع جدید نخواهد بود شودمیوحی الهی قطع  کهاینبر 
هر « من بلغ»و قرآن کتابی است که برای انذار بشریت نازل شده که بشریت زمان ظهور و  2(.42و 41

یعنی اوامر و نواهی قرآن در حق همه  3کس که این قرآن به دست او برسد برای او انذاری است.
پیامبری جدید و هم چنین  )ص(بعد از پیامبر اسلام کهایننافذ و قطعی است که دلالت دارد به  هاانسان

 شریعت جدید ظهور نخواهد کرد.

تأکید دارد که بعد از خودش دیگر پیامبری  4«منزلت»لام نیز در حدیث معروف به حدیث پیامبر اس
 نیز بر ختم نبوت اشاره شده است. (السلام علیهم)نخواهد آمد. و در سایر احادیث از ائمه دین

های پیامبرانه و ارسال نبوت و تداوم تجربه شودمینبوی استشمام اما آنچه که از نظریه بسط تجربه 
ادامه اکمال دین و فربهی قرآن است. وی هر چند اصل خاتمیت نبوت را به عنوان یک اصل مسلم 

. اما با مبنایی که در تفسیر نبوت و وحی دارد، یعنی تنزل وحی و نبوت داندمیگرفته و ضروری دین 
ی دیگر بسط و هاانساندر  )ص(دهد که تجربه دینی پیامبری، این احتمال را میبه یک تجربه عادی دین

های که صاحبان تجربه داندمیتکرار گردد و آنها به مقام نبوت برسند حتی در سایه همین تجربه جایز 
وت دینی از اسلام بیرون رفته و به شریعت و آیین خود عمل نمایند وی درباره احتمال رسیدن به مقام نب

 :گویدمیو رسالت 
باید اذعان داشت که کسی ممکن است برای خودش نبی شود و احوال خاصی پیدا کند واجد اذواق 
و مواجیدی شود .. شخصی ممکن است بین خودش و خدا واجد احوالی شود و احساس کند که 

دیگر عمل کند صاحب وظایفی است از ناحیه خداوند و دیگر وظیفه ندارد به فلان دین یا بهمان دین 
احساس من این است که بعضی از بزرگان مثل شمس تبریزی تقریباً چنین احوالی داشتند ... اگر کسی 

و  داندمیتواند پیرو شریعت اسلام باشد و وظیفه دیگری دارد، خودش که دیگر نمی کندمیاحساس 
 (.73ص  -81بهشت ی، سال ادر15مجله آفتاب، ش ) خدای خودش.

                                                 
 .40احزاب/ آیه « ءٍ عَلیما نْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِ . »1
مِنْ حَکیمٍ   لا مِنْ خَلْفِهِ تَنزْیلٌإنَِّ الَّذینَ کفََرُوا بِالذِّکْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزیزٌ * لا یَأْتیهِ الْباطِلُ منِْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ . »2

 .41و42فصلت/ آیه« حَمیدٍ
 .19انعام/آیه «ری...أُوحِیَ إلَِیَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذرَِکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ أَ إِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَة  أُخْ. »... 3
 .499، ص 3. ر.ک: الالهیات، ج 4
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صریحاً امکان و وقوع رسیدن انسان به مقام نبوت و ترك شریعت پیشین مثل اسلام را بنابراین وی 
 پذیرد آیا این چیزی جزء انکار خاتمیت نیست؟می

انکار خاتمیت که از یکی از لوازم نظریه سروش در باب وحی است از جای جای سخنان او این 
همان وحی پیامبران  ، تجربه دینی راآید. جایی که سروش در تعریف تجربه دینیلازمه به دست می

گرفت و از طرفی معتقد است که تداوم دین اسلام مشروط بر تداوم تجربه است بنابراین تجربه دینی 
اند. ای از پیامبری رسیدهکسانی که واجد این تجربه باشند به درجه کندمیذاتاً خود دین است و تصریح 

هایی در کار است که نیم که دین اسلام تداوم دارد، پس تجربهبیوی بر این باور است که ما امروزه می
ها که به درجات پیامبری رسیده باشند. نتیجه به دین حیات بخشیده بنابراین باید صاحبان این تجربه

این است که ختم شریعت صورت نگرفته و هر روز به فربهی دین افزوده  شودمینهایی که از این گرفته 
ختم نبوی در کار نیست بلکه ختم نبوت مساوی با ختم تجربه و ختم تجربه مساوی با و ثانیاً  شودمی

 عدم تداوم دین است که این خلاف فرض است.
این تجربه دینی همان است که در مورد پیامبران، تلقی » است که: این این نتیجه مستفاد از این گفتار

بنا تجربه النبی نداریم. تداوم این تجربه شرط حسدینی پیامبر کافی نیست  تجربه ...گرددنام وحی می
تداوم دین است لذا باید به دنبال تجربه دینی به معنا الاعم بود این تجربه دینی است که ذاتاً دین است 

( 169 )سروش، بسط تجربه نبوی، ای از درجات پیامبررسیده است.و هر کس واجد آن باشد به درجه
 (.8)همان، ص « اندا به امت و پیروان خود باز نهادهپیامبران راه تجربه پیامبران ر

دارد یک سری لوازم و پیامدهای خاص خود را دارد  )ص(دیدگاهی که سروش در خاتمیت پیامبر
 ،عصمت ،ولایت ازجملهاعتقاد به ختمیت تمام صفات و مقامات پیامبر دارد و  )ص(که با خاتمیت پیامبر

 کنیم.چند نکته عصاره نظر سروش را تبیین می در که برای وضوح بیشتر...؛ حجیت قول و
اصل خاتمیت مقبول »: داندمیالف: وی اصل خاتمیت را ضروری دین و مورد قبول همه مسلمین 

« همه مسلمین و یکی از ضروریات دین و از ارکان اندیشه اسلامی است و در این بحث اختلافی نیست
 (.387سروش، مدارا و مدیریت، ص)

اند که مسلمین به آن چنان رشد عقلانی رسیده» :لوغ عقلی امت ضامن تداوم دین استب: رشد و ب
سروش،بسط )« گرددکوشند و از این رهگذر دین ماندگار میدر صیانت قرآن از جعل و تحریف می

 (.388تجربه نبوی، ص 

صل ج: ناسازگاری امامت با خاتمیت: عصمت از اختصاصات نبوت است که با پایان نبوت و ا
دیگر هیچ کس ظهور  )ص(پس از پیامبر اسلام» :رسدمیخاتمیت آن صفت اختصاصی نیز به پایان 

اش به لحاظ دینی ضامن صحت سخن و حسن رفتار باشد و برای دیگران نخواهد کرد که شخصیت
 (.133همان، ص )« تکلیف دینی بیاورد

ست: زیرا اینها جزء مختصات حجیت و قداست و پذیرش بدون مطالبه دلیل ا د: خاتمیت، پایان
پیامبر بودند و با رحلت آن حضرت دیگر ما به انسانی قائل نیستم که قول و فعلش برای ما حجیت و 
شخصیت حقوقی داشته باشد که دارای قداست و موجب تعبد و التزام به آن بدون مطالبه دلیل باشد. 

آن چه »که با اصل خاتمیت تعارض دارد.  داندمیدر این وادی دکتر سروش نظریه شیعه را نوعی غلّو 
ذاتی اسلام است شخصیت پیامبر و تجربه باطنی و اوامر و نواهی ناشی از آن تجارب است که با رحلت 
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آید باید چنان تفسیر شود که با این اصل اصیل و رکن پذیرد و هر چه پس از آن میایشان خاتمه می
دیگر هیچ کس ظهور نخواهد کرد که  )ص(( پس از پیامبر144ص  ،همان).  رکین منافات پیدا نکند...

شخصیتش به لحاظ دینی ضامن صحت سخن و حسن رفتارش باشد و برای دیگران تکلیف دینی 
ترین از سوی خدا دارای یک شخصیت حقوقی بود که مهم )ص(( پیامبر اسلام133ص  ،همان)« بیاورد

ابات آمرانه پذیرفتن حکم وی بدون مطالبه آن خصلت ولایت است که لازمه آن تشریع احکام، خط
 باشد.دلیل و تعدی و حجیت تجربه دینی وی در سایر افراد می

سروش از خاتمیت حجت الهی به مقوله معرفت و تفسیر متن . خاتمیت حجیت معرفت دینی؛ هـ
معرفت  و لازمه خاتمیت را ختم حجیت تفسیر متون دینی و به عبارتی جزمی نبودن کندمیدینی تعدی 
توان چنان تفسیر کرد که حق ولایت بدین معنا هیچ کلام و متن دینی را هم نمی» .کندمیدینی تفسیر 

را به کسی بدهد این عین تناقض است که رسول خاتم بر کسی یا کسانی حقوقی را ببخشد که ناقض 
فهم خاتم ندانیم و پیام خاتمیت این است که هیچ فهمی از دین را »؛ (135همان، ص ). «خاتمیت باشد

از این طریق، راه این دریا را به دریاهای دیگر بگشاییم و به بسط تجربه نبوی مجال دهیم و هیچ فهم 
( خاتم النبین آمده است اما خاتم الشارحین 159همان، ص )« دینی را رسمی و ممزوج به قدرت نکنیم.

نشیند لذا اگر چه دین خاتم ینم نیامده است و سخن هیچ کس در مقام شرح و تفسیر در رتبه وحی
 (.135همان، ص ). «داریم اما فهم خاتم نداریم و گرچه دین کامل داریم اما معرفت دینی کامل نداریم

 گیرینتیجه
« تلقی سنتی از وحی» دیدگاه مشهور فلاسفه و متکلمان و متفکران اسلامی و به بیان دکتر سروش

هی و رنگ و بوی ماورایی و حقیقتی مصون از آلودگی و بغه الدر طول تاریخ بر این بود، وحی ص
آغشتگی با افکار بشری دارد، که به عنوان پیام از طرف خداوند بر خاك نشینان مطرح بوده است؛ 
نقش پیامبر در این پیام وسیله و ظرفی مستعد بوده جهت دریافت معارف و دستورات الهی برای ابلاغ 

جنبه انفعالی محض داشته، و پیام الهی را با همان مضمون و صورت و به مردم. در این ارتباط پیامبر 
الفاظ کلامی که از خدا دریافت می کرده، به دیگران ابلاغ کرده است. بر این باور پیامبر هیچ گونه 

 دخل و تصرفی نه در صورت دهی وحی و نه در مضمون و محتوا، نداشته است.
طراز و همسو با دیدگاه مشهور دارد و بر تلقی سنتی وحی ای هم سبحانی اندیشه العظمیاللهتآی

دکتر « تجربه نبوی»تأکید و مدافع چنین تفکری هست. در این راستا مبانی و تکیه گاه اندیشه ای نظریه
سروش را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و دوازده مبنای اعتقادی بر نظریه مورد احصا قرار گرفت که 

نظریه را تشکیل می دهند. تعریف و تصویری که با این مبانی تجربه نبوی از  شاکله اصلی و بنیادی
چنین است: وحی الهی هم سنخ افکار ناقص انسانی است که از قلب و تجربیات  دهدمیوحی ارائه 

بشری جوشش و بر زبان وی جاری شده که ناقص و برای امروز کافی نیست و وجود خطا در لابه لای 
و بعضی از آیات آن امروز منسوخ و جایگاه و ارزش قدسی و ماوراء الطبیعی  ودشمیآیاتش یافت 

ای آثار و لوازم و پیامدهایی است که برخی از این لوازم و پیامدها که مورد ندارد. برای چنین نظریه
قبول صاحب نظریه قرار گرفته به قرار ذیل است: خطاپذیری وحی، محدودیت دانش پیامبر، عدم 

 علیهم)مبر، تکامل تدریجی و تداوم وحی، پیامبر شارع احکام اسلام، عدم حجیت قول امامانعصمت پیا

 .... ، جاودانه نبودن احکام، امکان رسیدن به مقام پیامبری و(السلام
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 در اندیشه )ص(تحلیل و بررسی وحی و جایگاه پیامبر اسلام

 و دکتر عبدالکریم سروش العظمی سبحانیاللهآیت 

 1 محمد شکری
  2 محمد درگاه زاده

 چکیده
است. این رکن مورد توجه فلاسفه و متکلمان  ویژه اسلامه ادیان آسمانی بارکان وحی و نبوت از 

ها تولید کرده و دست به قلم و تألیف اسلامی قرار گرفته و در حراست و پاسداری از این جایگاه اندیشه
های بسیاری شده است حتی از ناحیه ها و تحلیلاند. در طول تاریخ برای وحی و رسالت انبیاء توجیهزده

ها با صددند برای همه چیز تفسیر و تبیین مادی داشته باشند این تحلیل مادیین و منکران دین که در
دکتر عبدالکریم  حاضرهای مختلف و هر روزی مدرنتر از روز قبل مطرح گردیده است. در دوران زبان

ضمون، معنا و نقش فاعلی پیامبر در م ،سروش فراتر از دیدگاه نقش فاعلی پیامبر در قالب زبان وحی
ظر وی با پردازی کرده است. نوشتار حاضر با هدف تبیین و تحلیل و بررسی نرا نظریهمفهوم وحی 

سبحانی و بیان مشکلات چنین نظریه، با روش تحقیق و مطالعه الله رویکرد آراء و نظرات آیت
چنین نظریه ای، وحی پذیرد. نتایج پژوهش بر این جهت سو گرفته است که ای صورت میکتابخانه

جایگاه قدسیه و ماوراء الطبیعی تنزل داده و هم قطار افکار ناقص بشری چیده است که از  الهی را از
قلب و تجربیات بشری جوشش و بر زبان وی جاری شده که ناقص و برای امروز کافی نیست و وجود 

 ز منسوخ و جایگاه و ارزشی ندارد.و بعضی از آیات آن امرو شودمیخطا در لابه لایه آیاتش یافت 

 گانلیدواژک
 نبوی، بسط تجربهجعفر سبحانی، عبدالکریم سروشوحی، 

 مقدمه
ای است ملازم و ملتقط با ادیان آسمانی، که در تمام کتب آسمانی ادیان، از چیستی وحی پدیده

وحی الهی سخن به میان آمده است، در این میان مفهوم و اصطلاح وحی در آیات متعدد قرآن؛ اولین 
نی دین اسلام به کار رفته است، که مفسران اسلامی و دانشمندان علوم قرآنی را و آخرین کتاب آسما

به تحقیق درباره وحی تشویق کرده است. از سوی دیگر پدیده وحی پیوندی ناگسستنی با مسئله نبوت 
وحی ) دارد که جا دارد متکلمان اسلامی و دین پژوهان به این رابطه و جایگاه هر کدام از این دو مسئله

که متفکران و  کندمیو پیامبری( بپردازند. استقراء کلی در این مسئله ما را به این باور عمومی هدایت 
کردند که پیامبران الهی از این بی تلقی میاندیشمندان مسلمان وحی را پدیده ای خارق العاده و غی

افته اند و بر اساس طریق با صاحب شریعت و دین ارتباط برقرار کرده و به معارف و حقایقی دست ی
 اند.آن مأموریت الهی خویش را به بشریت ابلاغ کرده
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ها را در اندیشه طلبد در مسئله وحی و ارتباط آن با پیامبر و شأن و منزلت ایندر این مقاله می
و دکتر سروش را ویژه و اختصاصی به نظاره بنشینیم و آراء و افکار این دو  العظمی سبحانیاللهآیت

 علمی را از جوانب مختلف تحلیل و بررسی کنیم.شخصیت 

 در اندیشه دکتر سروش )ص(منزلت وحی و پیامبر اکرم
دهی و در شکل )ص(به این نظریه رسید که پیامبر توانمیبا جستجو در سخنان فلاسفه اسلامی 

به این  ست.سازی به وحی الهی و الفاظ دهی به آن تأثیر بسزا و به اصطلاح نقش فاعلی داشته ااصطلاح
بیان که قالب زبان وحی و الفاظ به کار گرفته شده در وحی و ساختار کلامی از سوی خود پیامبر بوده 

ارك پیامبر تنزل داده و پیامبر است که خداوند تعالی معنا و مفهوم وحی و معارف الهی را بر قلب مب
زبان  ب مقدس بهکتادر یک  ز این معارف را در قالب الفاظ ریخته است، امروزه این وحی الهینی

 در اختیار داریم.« قرآن»عربی با عنوان 
بسط تجربه »در نهایت به نظریه  کرده ودر دوران معاصر دکتر سروش در این باب به نظریه پردازی 

رسیده است. این نظریه مدافع نقش و جایگاهی برای پیامبر فراتر از نقش فاعلی در قالب زبان « نبوی
نقش فاعلی در ساختار کلامی وحی را دارد بلکه نقش فاعلی  باور که هر چند پیامبر وحی است. براین

در معنا و مفهوم و محتوای وحی را نیز دارد. یعنی وحی اصلاحی و قرآن کتاب مقدس دین اسلام، 
چیزی به عنوان  )ص(پرورش یافته ذهن پیامبر است و فراتر از نبوغ و ذهن خلاق و تولیدگر پیامبر اسلام

 است. )ص(وحی وجود خارجی ندارد، هر آنچه هست تراوشات ذهنی پیامبر اسلام
زند ه استدلال و استشهادهای قرآنی میوی برای اثبات نظریه خود و به کرسی نشاندن آن دست ب

و از متکلمان و فیلسوفان نیز بهره جسته تا به نظریه خود استحکام بخشد. در این راستا کتابی تألیف 
برای اولین بار نظریه خود را ارائه و طرح و نشر داد و سر انجام در « بسط تجربه نبوی» وانکرده با عن

با میشل هوبینگ، نظریه خود را « کلام محمد» در گفتگویی در رادیو زمانه هلند، با عنوان 86دی ماه 
ی و شاعرانه یاد ای نبوپرده بیان نمود و از قرآن به عنوان کتاب محمد و تجربهخیلی رسا و شفاف و بی

با مطالعه نظریه وی در کتب و مصاحبه ها و نامه های  نمود و آشکارا از خطا پذیری قرآن سخن گفت.
به تصویر ذهنی سروش از وحی و پیامبری  توانمیسبحانی و وی  العظمیاللهترد و بدل شده بین آی

 رسید. مطالب ذیل گواه برنظریه سروش است:
  :کندمیپیامبر را چنین توصیف « سط تجربه نبویب» صاحب نظریه، در کتاب

اش شخصیتش بود این شخصیت، محل و موجد و قابل و فاعل تجارب دینی نیز که همه سرمایه پیامبر
و لذا  شودمیو وحی بود و بسطی که در شخصیت او اتفاق افتاد به بسط در تجربه و )بالعکس( منتهی 

 کردو نه تابع جبرئیل که جبرئیل تابع او بود ملک را او نازل میوحی تابع او بود نه او تابع وحی... ا
بنا به روایات سنتی، پیامبر تنها وسیله بود؛ او پیامی را که از طریق جبرئیل  (.13بسط تجربه نبوی، ص )

آیین )ر نقش محوری در تولید قرآن داشت به او نازل شده بود، منتقل می کرد. اما به نظر من پیامب
 ت گوی میشل با سروش درباره وحی(، گف13ص اندیشه، 

شخصیت او و به عبارت رساتر بر این اساس اگر پیامبر، خود فاعل و موجد وحی است، پس  
های دهی به مضمون تجربههای پیامبر، هم در اصل مضمون وحی نقش دارد، نه فقط در صورتتجربه

های او در نظر نگیریم، مون تجربهرا در اصل مض )ص(وی. حتی اگر بخواهیم نقش شخصیت پیامبر
 نادیده گرفت. توانمیهای نبوی نطبق نظر سروش، تصرف و دخالت وی را در معنادهی تجربه
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باری، این شخصیت بدیع با قلبی بیدار و چشمی بینا و ذهنی حساس و زبانی توانا صنع خدا بود و باقی 
ت و محمد کتاب وجود بود که خدا نوشهمه صنع او و تابع کشف و آفرینش هنری او. محمد کتابی 

و قرآن کلام خدا بود محمد را خدا تألیف کرد و قرآن را محمد  شدمیخواند؛ قرآن خود را که می
شخصیت نیرومند پیامبر همه کاره بود، هم کاشف بود و هم مدرس؛ هم گوینده، هم شنونده؛ هم 

 های او بود.ها و واکنشه همه دایرمدار تجربهواضع، و هم شارع. یعنی خدا فقط معلم فرستاده بود و بقی
 (.العظمی سبحانیاللهآیتپاسخ دوم سروش به )

نگ رکه کاملا  داندمیسروش چون وحی پیامبر را از سنخ تجربه های بشری مانند عارفان و شعرا 
و  هیچ خبری از غیب در آن راه ندارد و با شرایط اجتماعی و بوی بشری و خاکی به خود گرفته و

 محیطی پیامبر تطبیق دارد و این تجربه بعد از پیامبر هم باید بسط داده شود:
         من معتقد نیستم که خدا می دانست که فلان کس فلان سؤال را از پیامبر خواهد کرد و پیشاپیش 

این  توانمیای را حاضر کرده بود که تا او آن سؤال را کرد آن آیه را همان جا به پیامبر وحی کند آیه
و نفس این سؤال آنچه را که به منزله  شدمیمسئله را به این صورت دید که پیامبر با سؤالی روبرو 

 (. 70و  15ش ،مجله آفتاب)تولید می کرد  شدمیل کننده داده جواب به سؤا
ر و توسط آن حضرت تکامل می یافت بلکه پس از پیامب (ص)تجربه پیامبرانه نه فقط عصر پیامبر اکرم 

نیز این فرایند تدریجی و تکاملی توسط عارفان ادامه خواهد داشت. عارفان که به طفیل ذوق پیامبر 
امروزه مفسران می « (25بسط تجربه نبوی، ص )« بر غنای تجربه های دینی ما می افزایند کنندمیذوق 

چه ، اشتباه کند. آنودشمیدر مسائلی که به این جهان و جامعه انسانی مربوط  تواندمیپذیرند که وحی 
درست  تواندمی، لزوما نگویدمیقرآن درباره وقایع تاریخی، سایر ادیان و سایر موضوعات علمی زمینی 

 .مصاحبه با میشل هوبینگ()«  باشد.
نظریه تجربه نبوی دکتر سروش، تصوری که از قرآن و وحی و پیامبری در ذهن مخاطب ایجاد 

ها، وحی یا به اصطلاح امروزی تجربه دینی نبیاء و تنها سرمایه آنچنین است؛ مقوم شخصیت ا کندمی
نفس  و الا کسی نیست جز آیندمیبیند که گویی کسی نزد او ر چنین میباست. در این تجربه، پیام

خلاق پیامبر. و تنها تفاوت پیامبر با دیگر ارباب تجربه در این است که آنان در حیطه و حصار تجربه 
دارند و عمر خود را در این ذوق ها و مواجید درونی مانند و با آن دل خوش نمیشخصی باقی نمی

و انسان تازه  کنندمیبلکه بر اثر حلول و حصول این تجربه، مأموریت جدیدی احساس  کنندمیسپری ن
های متعارف . باری در پیامبری مفهومی و عنصری از مأموریت مندرج است که در تجربهشوندمیای 

هم فقط این مأموریت رخت برمی بندد و لکن اصل  )ص(ان وجود ندارد و در مسئله خاتمیت پیامبرعارف
ماند و لزوما هم باید بعد از پیامبر توسط عارفان ادامه داده شود. به نقل از تجربه و مکاشفه باقی می

ین راه پیامبران رسید. در ا« حقیقت نبوت و خاصیت آن» به توانمیغزالی از طریق ممارست با صوفیه 
راه تجربه پیامبرانه را بر امت و پیروان خود باز نهاده اند، دستورات عبادی دین باب تجربه های پیامبرانه 

. سروش که رسیدن دیگران دهدمیو برای کسب ذوق احوال و مواجید نبوی، راه را نشان  کندمیرا باز 
چنین کشفی و تجربه ای شود برای بیرونیان  معتقد است کسی که واجد کندمیبه این تجربه را نفی ن

 هم ارمغان تازه ای خواهد آورد.

، سخن از تکامل تجربه هم درست است. هرجا سخن از مجرب شدن رودمیهرجا سخن از تجربه 
باره برای پیامبر نازل نشد بلکه تکون تدریجی تر شدن هم رواست. اسلام یکاست، سخن از مجرب

ریجی دارد، حرکت و حیات تدریجی بعدی هم خواهد داشت. بر این اساس داشت، دینی که تکون تد
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دین امری بشری است. اسلام یک کتاب با مجموعه ای از اقوال نیست، بلکه یک حرکت تاریخی و 
بسط تاریخی یک تجربه تدریجی الحصول پیامبرانه است. شخصیت پیامبر در اینجا محور است و آن، 

چرخد. تند و میداه است و دین حول این شخصیت می به امت مسلمان همه آن چیزی است که خداوند
بدین قرار دین تجربه روحی و اجتماعی پیامبر است و لذا تابع اوست. اگر پیامبر عمر بیشتری می کرد 

شد و این های ایشان هم بیشتر میو حوادث بیشتری بر سر وی می بارید، لاجرم مواجهه ها و مقابله
ست بسی بیشتر از این باشد که هست. چرا که پیامبر انسان است، و هم توانمیکه قرآن  است معنی آن

های او انسانی است و هم اطرافیان او آدمیان اند، از مواجهه این عناصر انسانی، به تدریج آیینی تجربه
حی که در خور آدمیان است. براین اساس وی بر این باور است که قرآن و و شودمیانسانی زاده 

، اشتباه کنند. تلقی بشری از دین و شوندمیدر مسائلی که به این جهان و جامعه انسانی مربوط  تواندمی
طور تاریخی و فرهنگی ه های دین بوحی این لازمه را همراه خود دارد که گفته شود بعضی از جنبه

ضی از آیات قرآن و اند و امروزه دیگر موضوعیت ندارند، یعنی فتوا به منسوخ شدن بعشکل گرفته
 وحی الهی است.

در دو سطح تجربه داشت و اسلام محصول این دو گونه تجربه است: تجربه بیرونی  )ص(پیامبر اسلام
مدیریت کرد، جنگ داشت... . در تجربه درونی هم نه ساخت، مدی تجربه بیرونی در و تجربه درونی. 

این دین با چنین سیرت و هویتی تا هنگام رحلت  وحی و رؤیا و الهام و معراج و مراقبه و تفکر داشت و
تر شدن شخص در حال ساخته شدن و کامل تر شدن بود. کامل تر شدن دین لازمه اش کامل )ص(پیامبر

هم  )ص(های فردی و جمعی اوست. اینک در غیبت پیامبرعصاره تجربهاست که خلاصه  )ص(ربپیام
ه که عارفان به ط یابد و بر غنا و فربهی دین بیفزاید. امروزهای درونی و بیرونی پیامبرانه بسباید تجربه

حسبنا کتاب الله  افزایند. چرا که اگرهای دینی ما میر غنای تجربهب کنندمیذوق طفیل ذوق پیامبر 
هم درست نیست. همچنین است اندیشه شیعیان که با  درست نیست، حسبنا معراج النبی و تجربۀ النبی

های پیامبرانه داده اند. و تا وقتی باب حقیقت فتوا به بسط و تداوم تجربهامت، در جدی گرفتن مفهوم ام
 این تجارب باز باشد، دین در فربهی و تکامل است.

امروزه سخن هیچ کس برای ما حجت تعبدی دینی نیست، چون حجیت و ولایت دینی از آن پیامبر 
تمیت، شخصیت هیچ کس پشتوانه سخن او است و بس. با بسته شدن دفتر نبوت به مهر خا )ص(اسلام

 که خود حجت است. )ص(خواهند جز از پیامبرنیست. از همه حجت می
در تکون آن وحی، نقش  )ص(این عبارات نمایشگرصورت ذهنی از وحیی است که پیامبر اسلام

ماند که فاعلی داشته است که وحی اعم از محتوا و صورت و معنا و لفظ فعل پیامبر است. اما ناگفته ن
بتواند از این نظریه خود دفاع کند و نقد و اشکالات وارده را جواب بدهد،  کهایندکتر سروش برای 

های وی بیانگر این است که نقش فاعلی پیامبر مربوط به صورت و الفاظ وحی است، برخی از عبارت
  نه محتوا و مضمون آن:

، مضمون وحی است، اما کندمیو از خدا دریافت پیامبر به نحو دیگری نیز آفریننده وحی است. آنچه ا
ها و حتی رأی کلی به همان شکل به مردم عرضه کرد؛ چون بالاتر از فهم آن توانمیاین مضمون را ن

کلمات است. این وحی بی صورت است و وظیفه پیامبر این است که به این مضمون بی صورت صورتی 
آنچه او از » مصاحبه دکتر سروش با رادیو(. از عبارت)« بخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد

که پیامر درباره مضمون وحی نقش  شودمیچنین استنباط « ، مضمون وحی استکندمیخدا دریافت 
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قابلی دارد، نه فاعلی و نقش فاعلی او مربوط به شکل و صورت وحی است. این مطلب با آنچه از 
 (25ص  ،گلپایگانی وحی نبوی، ربانی) گار است.، ناسازآیندمیهای پیشین به دست عبارت

 های دکتر سروش در اثبات نقش فاعلی پیامبر در تکون وحیاستدلال
. اصل و خلاصه کندمیای اثبات نظریه خود به چهار گروه از استدلال های مختلف تمسک وی بر

 این دلایل چنین است:
 اول. استدلال های عقلی

، علت دهدمیعقلی مهم بدین بیان است. الف؛ هرچه در طبیعت رخ  های عقلی سه دلیلاز بین دلیل
، علل طبیعی ندارد، پس چرا وحی نازل بر پیامبر از این دهدمیطبیعی دارد. مگر هر چه در طبیعت رخ 

الله به آیتپاسخ سروش ) قاعده مستنثنی باشد و بی واسطه طبیعت، به ماورای طبیعت مستند گردد؟
ب؛ اراده های متجدد در خدا محال است.  (83ای، ص ، جواد اژه«طوطی و زنبور» حانی با عنوانبس

ای بکند و هر دم اراده تواندمی، نکندمیو تغییر ن شودمیخداوند چون در معرض حوادث واقع ن
( ج؛ 101)همان، ص تصمیمی بگیرد، پس این چنین نیست که برای هر اتفاقی آیه و وحی نازل کند.

که افعال  دانندمیالقصد نلامی فاعلیت خداوند را جزء فاعل بلقصد نیست. در فلسفه اسخداوند فاعل با
گیرد، الهی مسبوق و معلل به اغراض باشد. در تبیین سنتی از وحی، خداوند جزء فاعلین بالقصد قرار می

رسش پیامبر ای در پاسخ پفرستد تا آیه، جبرئیل را میدهدمیکه هر فعلی را برای غرض و غایتی انجام 
که نفس نیرومند  داندمیآورده باشد. وی در نهایت راه حل مشکلات عقلی و فلسفی وحی را در این 

ها و صاحب اغراض و خالق آیات و جاعل احکام بدانیم. نفسی که از فرط و مؤید پیامبر را فاعل اراده
خداوند است و قرآن  نیرومندی، خلیفه خدا بر روی زمین است و دست او دست خدا و سخن او سخن

 (101همان، ص ) معجزه اوست.
 دوم. دلایل قرآنی

که: الف؛ وحی زنبوری و  آوردمیدکتر سروش دو وجه و مصداق قرآنی را دلیل بر اثبات نظریه 
نحل ) أَوحى رَبُّکَ إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذی مِنَ الجِبالِ بُیوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا یَعرشِونَ »وحی نبوی.

عسل را از  کهاینسازی موضوعیت و مدخلیت تام دارد نه پیداست که زنبور در این عسل«. (68آیه:
ای الهی است. و آیا همه انگبین شفا بخش فراوردهدهد. با اینیکسو در او بریزند، تا از سوی دیگر پس

دومی، نه اولی را، و  گویدمیاین برای متفکران آیتی نیست که قرآن بجای طوطی از زنبور سخن 
(. این مثال روشنگر آن است که الگوی قرآنی وحی، 91همان، ص ) ؟داندمینمودار وحی پذیری 

زنبور است، نه طوطی. وحی درباره پیامبر نیز این گونه است. او معارف و احکامی را که از قبل آماده 
. او نیز از کندمیها و گیاهان تغذیه ، بلکه مانند زنبور از گلدهدمی، تحویل نشودمیاست و به او القا 

مواد و مصالح مختلف، کشف عرفانی و علم بشری خود و مصالح و مواد محیط و فرهنگ عصر 
های بشری بودن (. ب؛ نشانه64)ربانی، ص  ، و محصول آن قرآن و اسلام است.کندمیخویش، تغذیه 

یان در ماه رمضان واجب کرده است و تقویم قرآن تقویم عربی است و روزه را برای همه آدم»وحی؛ 
، یا برای همه آدمیان از کندمیهمه آدمیان را به تأمل در ساختمان شتر دعوت  برای دیدن صنع خدا

، از زنده به گور کردن کندمیو از میان همه آدمیان ابولهب را لعنت  گویدمیایلاف و قریش سخن 
که همگی رنگ و بوی  کندمیان خدا را بیان و عقاید اعراب در باب دختر گویدمیدختران عرب 



 العالی( )مدظله العظمی سبحانیاللههای علمی آیتمجموعه مقالات همایش ملی بررسی اندیشه/  246 

( فصاحت و بلاغت قرآن نیز نیز فراز و فرود 96)همان ص عربی دارد و سخت به خطه حجاز وابسته اند.
تابع و محصول شخصیت پیامبر است که تحت تأثیر شرایط و عوامل  دارد که بیانگر این است که قرآن

بع احوال پیامبر پستی و ده است. بلاغت قرآن هم به تبیرونی بوده و شخصیت و حالاتش متفاوت بو
 (32، ص 8آیینه اندیشه، ش) پذیرد.بلندی می

 استشهادهای فلسفی و کلامی .سوم

؛ الف؛ رودمیدکتر سروش برای اثبات نظریه خود به کمک سخن فلاسفه و متکلمان اسلامی 
از فارابی گرفته تا بوعلی و خواجه هیچ یک از فیلسوفان اسلامی »جایگاه نفس پیامبر در نزول وحی،

نصیر و صدرالدین شیرازی، ورود وحی بر پیامبر را بدون وساطت قوه خیال ممکن ندانسته اند و اگر 
(. مدل من از وحی 91)همان، ص ه.شدمیجبرئیلی بوده، او هم در قوه خیال نزد پیامبر مصور و حاضر 

)آیینه اندیشه،  سلمان و تأویل عارفان سازگارتر است.و مابعدالطبیعه حکیمان م با تجربه زنده پیامبر
(. ب؛ متکلمان معتزلی و مخلوق بودن قرآن، دکتر سروش دیدگاه معتزله درباره مخلوق بودن 67ص

و در مصاحبه خود گفته  داندمیکلام خداوند را مؤید نظریه خود بر بشری و خطاپذیر بودن وحی 
بشری و بالقوه خطاپذیر است، در عقاید معتزله دال بر مخلوق قرآن یک محصول  کهاینباور به » است:

 مصاحبه سروش با رادیو زمانه(.)« بودن قرآن به طور تلویحی آمده است...

 استشهادهای عرفانیچهارم. 

گیرد و چنین استشهاد دکتر سروش برای تبدیل فرضیه خود به نظریه متقن، از سخنان عارفان مدد می
های میانی اسلام دارد. این سخن که نبوت های من ریشه در اندیشه سدهدیدگاهبسیاری از » :کندمی

، نزد عارفان وجود دارد. عارفان شودمیای است بسیار عام و نزد اصناف مختلف آدمیان یافت مقوله
 مصاحبه با رادیو زمانه با عنوان)«. های پیامبران استهای آنها از جنس تجربهعمدتا معتقدند که تجربه

آنچه که در « های ذهن پیامبر استقرآن آیینه»: کندمینیز استشهاد و به سخن مولوی ا کلام محمد(. 
دل سخن مولوی مندرج است، این است که شخصیت پیامبر، تغییر احوال او و اوقات خوب و بد او، 

 رادیو زمانه با عنوان کلام محمد(مصاحبه با ). «همه در قرآن منعکس هستند

 العظمی سبحانیاللهدیدگاه آیتدر  )ص(و منزلت پیامبر حقیقت وحی
« تلقی سنتی از وحی» دیدگاه مشهور فلاسفه و متکلمان و متفکران اسلامی و به بیان دکتر سروش

بغه الهی و رنگ و بوی ماورایی و حقیقتی مصون از آلودگی و تاریخ بر این بود، وحی صدر طول 
عنوان پیام از طرف خداوند بر خاك نشینان مطرح بوده است؛ آغشتگی با افکار بشری دارد، که به 

نقش پیامبر در این پیام وسیله و ظرفی مستعد بوده جهت دریافت معارف و دستورات الهی برای ابلاغ 
به مردم. در این ارتباط پیامبر جنبه انفعالی محض داشته، و پیام الهی را با همان مضمون و صورت و 

گونه کرده، به دیگران ابلاغ کرده است. بر این باور پیامبر هیچا دریافت میالفاظ کلامی که از خد
 دهی وحی و نه در مضمون و محتوا، نداشته است.دخل و تصرفی نه در صورت

طراز و همسو با دیدگاه مشهور دارد و بر تلقی سنتی وحی ای هماندیشه العظمی سبحانیاللهآیت
در این راستا نقش فاعلی پیامبر را در تکون وحی، که سروش در تأکید و مدافع چنین تفکری هست. 

ای و برای تبیین حقیقت وحی، در نامه. دهدمیارائه داده را مورد نقد و اشکال قرار « تجربه نبوی»قالب 
پردازد. تبیین وی از حقیقت نظریه وی میبه دکتر سروش با استناد به خود قرآن، به تحلیل و بررسی در
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 :گرددمیلب بیان مشکلات نظریه تجربه نبوی ارائه وحی در قا
  :کندمیبندی نظر سروش را چنین جمعالعظمی سبحانی، نخست اللهآیت

ود که به اذن خدا ثمر بخشی کرد... آن محمد که فاعل و قابل ب قرآن میوه شجره طیبه شخصیت محمد»
راود که در اوست... همین است وحی است، بشری است مؤید و مطهر و لذا از کوزه همان بیرون ت

معنای آنکه وحی و جبرئیل تابع شخصیت پیامبر بودند... قوه خیال پیامبر در فرایند وحی دخالت 
... و شخصیت بشری تاریخی محمد در قرآن همه جا جلوه گر است... پیامبر اسلام در فرایند کندمی

 «. وحی موضوعیت دارد، نه طریقیت و بشری است...
تا به قضاوت بنشیند. در  دهدمیوی در تحلیل نظریه سروش قرآن را میزان و حاکم قرار  بند اول:

. کندمیقرآن این نظریه را به شدت رد  :کندمیداوری خویش با میزان قرآنی چنین حکمی را صادر 
ه ، بلکداندمیقرآن هرگز برای پیامبر نه موضوعیت قائل است و نه کلام خدا را میوه درخت پیامبر 

با افکار و  کهاینچه هست بدون دست خوردگی و بدون تصرف و بدون هر گویدمی« وحی قرآنی»
 های بشری پیامبر آمیخته شود، زلال وحی را بر زبان او جاری ساخته است:اندیشه

 (.7)شوری، آیه  1و نیز این قرآن را به زبان عربی بر تو وحی کردیم...»
 (.2یوسف، آیه ) 2.. ما قرآنی عربی، نازلش کرده ایم.»
 (.19)انعام،آیه 3و این قرآن بر من وحی شده است، تا شما را و هر کس را که به او برسد، بیم دهم...»

 (.114)طه، آیه  4که وحی به پایان رسد، در خواندن قرآن شتاب مکن...  و پیش از آن»... 
 (.203اعراف، آیه ) 5. ..شودمیبگو من پیرو چیزی هستم که از پروردگار به من وحی »... 

صراحت و نص این آیات بر این است که وحی الهی از هر نوع آمیختگی به سخن غیر خدا، حتی 
روح پاك و متعالی پیامبر گرامی، مصون بدارد در حالی که سروش اصرار بر عکس این آیات دارد، 

بود، در خدا می یگری جزهرگاه )قرآن( از سوی د»...  :گویدمیاز این آیه صریح تر و روشن تر که 
(. این آیه تصریح به این نکته دارد که اگر قرآن میوه شجره 82نساء، آیه ) 6«یافتیدآن اختلافی بسیار می

طیبه باشد، قطعا میوه از شجره متأثر خواهد بود. در این صورت، از حالت زلالی بیرون آمده و وحی 
قرآن و وحی الهی بصورت صاف و زلال و دست »ه ای بشری پیدا خواهد کرد. این باور کالهی آمیزه

و آنگاه بر زبان او وارد شده و دست نخورده بدست  )ص(نخورده از مقام ربوبی بر قلب رسول خدا
به گوش اربابان واتیکان و مسئولین آن رسیده و به خاطر این باور و اصل حاضر به « ها رسیده استآن

اند که ما نپذیرفته ایم، پس مسلمانان اصلی را پذیرفته گویندمی گفتگوی دینی با مسلمانان نیستند، زیرا
 به دکتر سروش( العظمی سبحانیاللهآیتر.ك؛ نامه ) گفتگو امکان ندارد.

دانیم و  )ص(پوشی کنیم و وحی الهی را میوه شجره طیبه وجود محمدیاگر از این آیات چشم
ت تجربه نبوی( به وی دست داده و آیاتی را )حال شخصیت او نقش فاعلی دارد و حالت فوق عرفانی

خود افزوده و این حالت تولید وحی را به تمامه تجربه کرده و  )ص(خلق کرده و بر کتاب محمدی

                                                 
 .7شوری،آیه «/ وَ کذَلِکَ أَوْحَیْنا إلَِیْکَ قُرْآنا  عَرَبِیًّا.... » 1
 .2یوسف، آیه «/ ا أَنزلَْناَهُ قُرْآن ا عَرَبِیًّا...إنَِّ. » 2
 .19انعام، آیه «/ وأَُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا القُْرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ... . » 3
 .114طه، آیه «/ إِلَیکَْ وَحْیهُُ... ولَاَ تعَْجَلْ بِالقُْرْآنِ منِ قَبْلِ أَن یُقْضَى. » 4
 .203اعراف، آیه «/ أَتَّبِعُ ماَ یُوحَى إِلَیَّ مِنْ ربَِّی...قُلْ إنَِّمَا . » 5
 .82نساء، آیه «/ لَوْ کَانَ مِنْ عِندِْ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجدَُوا فِیهِ اخْتِلاَف ا کَثِیر ا. » 6
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ای پیامبر » خواهد بر امت خود تجربه خویش را باز خوانی کند، در آیات ذیل چنین خطابی باشد:می
ت مده، زیرا جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست، زبانت را به خاطر عجله برای خواندن قرآن حرک

 .1«پس هر گاه آن را تلاوت کردی از خواندن آن پیروی کن، حتی بیان و توضیح آن برعهده ماست
اند (. تدبر و تفکر و تعقل در این آیات حکیمان الهی بر این نظر هدایت شده19تا  16قیامت، آیات )

است بر قلب رسول « غیب به شهود»فاهیم و الفاظ نوعی تنزل که وحی ناب و زلال الهی با همان م
فرود آمده و بر زبان او جاری شده و هیچ فردی در فاعلیت قرآن مؤثر نبوده است. براین  )ص(خدا

پیامبر در وحی نقش فاعلی داشته و نفس وی موضوعیت تام »اساس آیا صحیح است که بگوییم 
 ؟!. «دارد

و تحلیلی راسخ ارائه  کندمیاز سخنان سروش ابهام زدایی  سبحانی ستادابند دوم: مسئله دیگری که 
، مسئله خطیب و بلندگو است. سروش باور عمومی و تفسیر سنتی از وحی و پیامبری را که به دهدمی

عدم آمیختگی وحی به روحیات بشری را معتقدند و باور به شهودی غیبی از وحی دارند را تشبیه به 
چنین مورد خطاب قرار  العظمی سبحانیاللهآیتموده اند و علما و صاحب نظران و خطیب و بلندگو ن

در ذهن شماست، گویا تصویر خطیب و بلندگو یا ضبط صوت  )ص(تصویری که از محمد» می دهند:
، یعنی پیامبر چون بلندگو طریقیت و ابزاریت محض دهدمیو بلندگو آن را پس  گویدمیاست، خطیب 

 با عنوان بشر و بشیر( العظمی سبحانیاللهآیتسروش به )نامه . «دارد
. این تشبیه درستی نیست. نیل به مقام داندمیسروش تلقی سنتی از وحی پیامبر را مانند ضبط صوت 

کنندگی وحی مقام و منزلت کمی نیست که بتوان آنرا را با ضبط و صوت مقایسه کرد و باید دریافت
ولایی از کمال دست یافته باشد تا شایستگی دریافت وحی را داشته باشد.  نفس پیامبر به آن چنان مرتبه

پس شخصیت پیامبر فقط ابزار و طریقیت صرف نیست بلکه شخصیت کمال یافته پیامبر در دریافت 
 خدا پیام ده و پیامبر» وحی موضوعیت دارد نه در ایجاد و تولید محتوا و الفاظ آن، پس بر این باوریم:

آور باید از نظر کمالات روحی و معنوی به مراتبی برسد تا گوش او علاوه بر است. این پیام« آورپیام»
حس مادی، گوش برزخی پیدا کند، تا صدای فرشته را بشنود و از نظر قدرت روحی به جایی برسد 

دگو در عالم ماده است، عالم غیب را شهود کند. آیا موقعیت چنین فردی موقعیت بلن کهاینکه در عین 
 ای با عنوان حقیقت وحی(.نامه)« است

 )ص(شواهد و گواه های قرآنی فراوانی دلیل و گواه بر این هستند که مسئله وحی، میوه وجود پیامبر
کرد. و بر امت خود پیام آوری می شدمینبوده بلکه نفس قوی و کمال یافته وی وصل به عالم غیب 

تا در مقابل سرزنش  بردمیدر انتظار وحی بسر  )ص(ن پیامبردر قضیه قبله اول مسلمانان به نص خود قرآ
سوره کهف  83یهودیان وحیی از طرف خداوند نازل شود و پاسخی برای یهود باشد. و نیز آیه 

پرسند، بگو به زودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو از تو درباره ذوالقرنین می» :گویدمی
چیند و به آنان اب سوال مشرکین سریعا از میوه وجود خویش نمیدر جو )ص(پیامبر 2«.خواهم کرد

جواب دهد، بلکه خطاب وحی الهی این است که در آینده نزدیک بخشی از سرگذشت آنان را 
از تو درباره روح » بازگوخواهم کرد، و همچنین در مورد سوال از روح خطاب وحی الهی چنین است:

                                                 
 .19ـ 16قیامت: «/ أْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانهَُ؛ ثمَّ إِنَّ عَلَیْناَ بَیَانَهُلاتحَرِّک بِهِ لِسانکَ لِتَعجَْلَ بِهِ؛ إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وقَُرْءَانهَُ؛ فَإِذَا قَرَ . » 1
 .83کهف؛ آیه «/ وَیَسْألَُونَکَ عَنْ ذِی الْقَرنَْیْنِ قُلْ سَأَتلُْو عَلَیْکُمْ مِنهُْ ذِکرْ ا. » 2
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 1«.و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است روردگار من است، بگو: روح از فرمان پکنندمیسوال 
و  کندمیلمرو آن: دکتر سروش پیامبر را نبی خطاب و گسترده ق )ص(بند سوم: مسئله علم پیامبر

اعتقادی به دانشمند و عالم بودن او ندارد و معرفت و دانشی در علوم طبیعی و فلکی هم سطح عرب 
در  تواندمیپذیرند که وحی )مفسران( می هاآن» :گویدمیشتر. وی چنین جاهل زمان خود دارد نه بی

اشتباه کند... لزوما این نوع خطاها در قرآن  شوندمیمسایلی که به این جهان و جامعه انسانی مربوط 
 و« فرود آمده است»؛ چون پیامبر به سطح دانش مردم خویشکندمیوارد ن رخدشه ای به نبوت پیامب

)مصاحبه سروش با رادیو( با استناد این مطالب به  «.با آنها سخن گفته است« زمان خویشبه زبان »
مفسران و اثبات وجود خطا در قرآن با این دلیل که دیدگاه مفسران عصر حاضر بر این است که چون 

 هرچند خود علمی بالاتر از زمان خود داشت و آنان گفتمیبه زبان مردم زمان خود سخن  )ص(پیامبر
. سروش با کندمیای به نبوت وی وارد نعرب جاهل بودند، وجود خطا عادی و طبیعی است و خدشه

اثبات این نوع خطاها به خاطر شرایط عصر جاهلیت پا را فراتر نهاده و از اصل منکر علم افلاکی و 
زیر سوال  انسان کامل است را که پیامبر از هر جهت، بعد و لحاظ و این شودمیطبیعی برای پیامبر 

« به زبان زمان خویش» من دیدگاه دیگری دارم. من فکر نمی کنم که پیامبر» :گویدمی، و چنین بردمی
کنم دانش او از ... و فکر نمی سخن گفته باشد؛ در حالی که خود دانش و معرفت دیگری داشته است

ای است. و این نکته خدشهتر بوده بیش هاانساندانش مردم هم عصرش درباره زمین، کیهان و ژنتیک 
 مصاحبه با رادیو(.) «.چون او پیامبر بود، نه دانشمند یا مورخ کندمیبه نبوت او وارد ن

تحلیل وجود خطا در قرآن و وحی و عدم دانشمند بودن پیامبر، اولا با خود وحی الهی سازگاری 
علم اسرار آفرینش را( به آدم سپس اسماء)یعنی » :فرمایدمیندارد؛ چرا که در آیات قرآنی داریم که 

های اینان را برای گویید نامعرضه کرد)و فرمود:( اگر راست می آموخت، سپس آنها را به فرشتگان
از این آیه در مورد علم طبیعی و افلاکی پیامر چنین  العظمی سبحانیاللهآیتبرداشت  2«.من بازگو کنید

حاکی از آن است که اسرار آفرینش را بر آدم عرضه «  هؤُلاءِ عَرَضَهُمْ و بِأَسْماءِ« ضمایر دو کلمه» است:
و او از حقایق اشیاء و اسرار آفرینش آگاه است. اکنون صحیح است که بگوییم: خاتم پیامبران،  کرد

ترین و پیش پا افتاده ترین علوم، حتی علوم آن روزگار آگاه نبوده اشرف و افضل پیام رسانان از بسیط
اولیای خدا چنان به خدا » با عنوان حقیقت وحی(. پیامبر که قطعا از اولیای الهی است.ای )نامه «.است

اند رسیده« الهی بودن نفس نبی» و به مرتبه« نزدیک و در او فانی اند که کلامشان عین کلام خدا است
ت یافته است. چگونه این دس« أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ» به منزلت« وصال» و« قرب» و در متافیزیک

 گیردترین درجه قرار میپیامبر این منازل و وصال و تکامل یافته در امر غیبی، در جهان شهود در نازل
 و آگاهی او درباره علوم طبیعی و فلکی در حد عرب جاهلی باشد؟!.

رد، محمد پیامبر در تکون وحی نقش فاعلی دا« تجربه نبوی» مسئله وجود خطا در قرآن؛ طبق نظریه
و قرآن کلام خدا  شدمیکتابی بود که خدا نوشت و محمد کتاب وجود خود را که می خواند؛ قرآن 

بود محمد را خدا تألیف کرد و قرآن را محمد. شخصیت نیرومند پیامبر همه کاره بود، هم کاشف بود 
رستاده بود و بقیه و هم مدرس؛ هم گوینده، هم شنونده؛ هم واضع، و هم شارع. یعنی خدا فقط معلم ف

                                                 
 .85اسراء؛ آیه «/ تِیتُمْ منَِ العِْلْمِ إِلَِّا قَلِیل اوَیَسْألَُونَکَ عَنِ الرُِّوحِ قُلِ الرُِّوحُ مِنْ أَمْرِ ربَِِّی وَماَ أُو. » 1
 .31بقره؛ آیه «/ بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائِکَةِ فَقالَ أنَْبِئُونی. » 2
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ظیفه پیامبر این است که و گویدمیهمه دایرمدار تجربه ها و واکنش های او بود. و در یک جای دیگر 
، صورتی ببخشد تا آن را در دسترس همه گان کندمیصورت وحی که از خدا دریافت  به مضمون

محمد است، آب از خدا و نی از  قرار دهد. معنای صورت از خدا و صورت از محمد است، دم از خدا
در ) و کوزه از محمد است. اصل مفروض گرفته شده خطا را باید در هر صورت نقش فاعلی پیامبر

صورت( بررسی کرد. چند حالت بر اصل و محتوا و مضمون وحی و یا در صورت دهی به مضمون بی
ه نقش فاعلی پیامبر بینانه ترین صورت این است که قائل بشویم کاین قابل تصور است، خطا در خوش

دهی بوده است که این خطا هم نشأت گرفته از خطای پیامبر در صورت دهی به وحی فقط در صورت
صورت بوده است به این بیان که مضمون و محتوای رسیده به پیامبر از طرف خداوند، محتوایی بوده بی

ن محتوا خطایی کرده که یک صحیح و بدون خطا و مطابق با واقع که پیامبر هنگام صورت دهی بر ای
صورت اشتباه به محتوای درست داده است. پس چون در صورت دهی پیامبر اشتباهی صورت گرفته 

که آیات مطابق با علوم انسانی و ادیان دیگر و تاریخ و غیره دارای خطا  شودمیاست، بعدا معلوم 
ا در اصل مضمون که از طرف هستند چرا که پیامبر در صورت دهی آنها خطا کرده است. و الا خط

خداوند بوده قابل تصور نیست. حالت دوم این است که بگوییم نقش فاعلی پیامبر در تکون وحی 
مربوط به صورتی آن است. و صورت دهی به آن مضمون به درستی انجام گرفته است اما خطا مربوط 

ا مربوط به خدا دانست. اید خطا رببه اصل مضمون است و مضمون نیز از جانب خداوند است، پس 
این حالت طبق اعتقاد فیلسوفان اسلامی و متکلمان محال است که خطا در علم الهی رخ دهد و وحیی 

نقش فاعلی در  که برای هدایت انسان نازل شده دارای خطا باشد. حالت سوم؛ طبق بیان سروش، پیامبر
رش هر یک از حالات سه گانه فوق مضمون داشته باشد و خطا پذیری وحی را قبول کنیم. لازمه پذی

این است، که خطا در متن قرآن راه یافته است و دسته ای از آیات قرآنی منسوخ و دسته دیگر اشتباه 
از قرآن چنین آیاتی را حذف کرد. آیاتی که مربوط به جهان  شودمیه قابل عمل نیست و زبوده و امرو

، موضوعات علمی، قوانین اجتماعی و غیره... وجود خاکی و مادی، جامعه انسانی، تاریخ، ادیان دیگر
خطا و آیه منسوخ شده در بین چنین آیات قطعی است و احتمال منسوخ شدن و خطا در بقیه این آیات 

قرآنی قابل حذف از قرآن است و فقط آیات مربوط به  آیاتدور از انتظار نیست. با این باور اکثر 
مرگ و قواعد عبادات قابلیت اجرا و عمل کردن را دارا صفات خداوند، قیامت و زندگی پس از 

 (170-180حمد شکری، پایان نامه، ص)ر.ك: م. هستند
فتن خطا در با راه ر؟ آیا بردمیآیا این تحلیل ها از وحی، اصل نبوت و رسالت پیامر را زیر سوال ن

اگر خطا در بخش  ؟شودمیمتن قرآن، هدف رسالت پیامبر و اصل حکمت و هدایت الهی خدشه دار ن
هایی از متن قرآن راه یافته، به چه دلیل در سایر بخش ها راه نیافته؟ به چه دلیل مطالب قرآن در باب 
قیامت و حیات پس از مرگ درست است؟ استدلال سروش برای اثبات خطاناپذیری مباحث مربوط به 

! کدام محمد؟ همان مگر همه قرآن را محمد ننوشته است؟ صفات خدا، قیامت و عبادت چیست؟
جود محمد کتابی بود که خدا نوشت و محمد کتاب و» محمدی که سروش در موردش چنین نوشت:

 «.شد و قرآن کلام خدا بود محمد را خدا تألیف کرد و قرآن را محمدخود را که می خواند؛ قرآن می
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 گیرینتیجه
بسط »دکتر سروش در کتاب  ای است کهدر تکون وحی، اندیشه )ص(باور به نقش فاعلی پیامبر

تکامل معرفت دینی یا قبض و بسط تئوریک » مطرح کرده است. وی در نظریه قبلی خود« تجربه نبوی
که بر پایه  گفتمی، سخن از بشری بودن و تاریخی بودن و زمینی بودن معرفت دینی سخن «شریعت

که پیامبر نقش فاعلی در اصل وجود و ای . اما در مرتبهشودمیآن، فهم ما از متن دینی نسبی و متزلزل 
تولید وحی دارد، دیگر سخن از فهم بشری نیست بلکه بحث تحلیل خودِ روند وحی و چگونگی 
پیدایش محتوا و مضمون و متن وحی است که باور به بشریت و تاریخیت خود دین و تجربه دینی 

د و باز قبول و تصدیق آن می کاوبل با ، و بدون تعرض به رویه فراتاریخی و فراطبیعی آن، رودمی
نقش تخریبی و ویرانگر در معرفت دینی و باور دینی  شودمیای که از این نظریه حاصل نماید. نتیجهمی

خواهد داشت. این نظریه وحی را پدیده ای کاملا بشری و بدور از جنبه قدسی و ماوراء الطبیعی، نسبی 
 دینی نسبی و متزلزل خواهد شد.شناسد که همه معارف و احکام و خطاپذیر می

، نظریه فوق را به نقد و چالش کشانده است و از قدسی و العظمی سبحانیاللهآیتتحلیل اندیشه 
. که چنین اندیشه و دیدگاهی مورد قبول کندمیهای وحیانی دفاع ماوراء الطبیعی بودن وحی و آورده

های مخالف آن به عنوان ان بوده و نظریهبیشتر فلاسفه و متکلمان اسلامی، بلکه مورد اجماع آن
 .شودمیهایی شاذ و بدعت آمیز شناخته نظریه
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قطعیت دلالت ظواهر؛ رویکردی نوین در علم اصول )تبیین اندیشة اصولی 

حضرت استاد سبحانی در قطعی بودن دلالت ظواهر و  نقد اندیشة مشهور در 

 ظنیت دلالت ظواهر(

 1مصطفی همدانی

 چکیده
اند که چند مورد را از تحت اصل، بیرون برده .حرمت عمل به ظن است الا ما خرج بالدلیلاصل، 

مطلق ظواهر در حجیّت ظواهر،  .عبارتند از: حجیۀ ظواهر، اجماع منقول، شهرت، حجیّت خبر واحد
مقصود است چه از کتاب باشد و سنت و یا مانند آن. بنابراین حجیّت ظواهر از قبیل تخصیص از آن 

این اندیشۀ مشهور است. در این میان حضرت استاد سبحانی معتقدند ظواهر جزء  .صل کلی خواهد بودا
اند که خروج ظواهر از باب تخصّص سان به این نتیجه رسیدهظنون نیست بلکه از قطعیات است و بدین

در ذهن  العظمی سبحانی معتقدند مسئولیت ظواهر این است که معانی رااللهاست نه تخصیص. آیت
مخاطب ایجاد کنند، و ظواهر هم این کار را به نحو تمام و کمال انجام می دهند و دلالت استعمالی 

که آنها قطعی است و در نتیجه نیاز نیست مانند مشهور معتقد شویم موانع اخذ به این ظواهر مانند این
د و یا در مقام توریه و یا تقیّه متکلمّ، لفظ را در معنی مجازی به کار برده باشد و یا شوخی کرده باش

باشد و... را با اصول عقلائیّه رفع کنیم. بلکه بالاتر، نه تنها دلالت ظواهر بر معانی استعمالی، قطعی است، 
بلکه حتّی دلالت آن ها بر معانی جدیّ هم قطعی است زیرا احتمالاتی که ذکر شدند، در ذهن متکلّم 

کند یا، هنگامی که افراد با هم مشغول تکلمّ هستند، کسی تصوّر نمیو مخاطب، وجود ندارند، زیرا در دن
که شاید متکلمّ، قصد شوخی داشته است و یا شاید در معنای مجازی به کار برده و قرینه برای آن 
نیاورده است، و اَمثال ذلک. بله، اگر متکلمّ، مقنّن باشد یعنی عام و یا مطلق بگوید و گاه آن را بعداً 

توان گفت که قطع به مراد استعمالی پیدا می کنیم ولی قطع زند و یا مقیّد کند، در آنجا میتخصیص ب
این نظریه دارای آثاری مهم در علم اصول است و البته  .شودبه مراد جدّی، بعد از فحص حاصل می

یسۀ آن با کارایی خاصی نیز در علوم قرآنی دارد که در رساله فرارو اصل نظریه و ابعاد آن و نیز مقا
 های متقدم و معاصر و همچنین کاربردهای آن تبیین شده است.نظر مشهور و برخی اندیشه

 کلیدواژگان
 ظواهر، ظنیت دلالت، ظواهر قرآنی، قطعیت دلالت 

 مقدمه

 مقدمه در چهار محور سامان یافته است:

 . طرح مسئله و سوال تحقیق1
. اصولیان این بحث را در ظنون معتبره طرح سخن از حجیت ظواهر یکی از مباحث علم اصول است

                                                 
 ma@gmail.com13577ma                                      ه علمیه قم  استاد حوز ،. دانش آموخته خارج فقه و فلسفه 1
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اند. ایشان معتقدند تنها دانستهفرض ایشان این است که دلالت ظواهر را ظنی میاند. یعنی پیشکرده
استاد سبحانی و برخی اصولیان  1.دلالت نصوص است که قطعی است و نصوص هم بسیار اندك هستند

این باور هستند که دلالت الفاظ بر معانی آنها قطعی است  معاصر، این اندیشه را به چالش کشیده و بر
نه ظنی. رسالت پژوهۀ فرارو این است که نظریۀ استاد سبحانی در موازنه با اندیشه مشهور را تبیین کند 
و آثار و ثمرات این اندیشه را معرفی کند. در این تحقیق، سعی شده است همه آثار استاد مورد بررسی 

طور که نگارنده خود در درس ایشان شرف حضور داشته و از مباحث شفاهی حضرت قرار گیرند همان
 استاد در این موضوع نیز بهره برده است.

 . سیر تاریخی بحث حجیت ظواهر در علم اصول 2
در علم اصول، از زمان علامۀ حلی و در برخی آثار ایشان شروع شده « ظاهر»مطرح شدن بحث از 

معارج محقق حلی و عدۀالاصول شیخ طوسی و الذریعه سیدمرتضی خبری است. در آثار پیشین چون 
از این بحث نیست. علامۀ حلی تقسیم لفظ به نص و ظاهر و مجمل و مؤول و متشابه را مطرح کرده 
است. ایشان معتقد است لفظی که معنایی مفید دارد، اگر غیر آن معنا را در آن احتمال ندهیم نص است 

شود اما آن معنا راجح باشد، ظاهر است و اگر آن دو احتمال مساوی باشند، مجمل و اگر احتمال داده 
پس از ایشان هم این بحث در  2است و محکم و متشابه را هم با تبیینی دیگر در میانه قرار داده است.

سنت این مبحث را در علم اصول طرح کرده ایشان با تاثر از اصولیان اهل 3علم اصول راه یافته است.
و در این فکر بودم که در ضمن مطالعاتم در آثار حضرت استاد با کمال شگفتی دریافتم ایشان  4است

که در ادامه در بخشی مستقل  5اندیشۀ رازی در این موضوع را هم طرح کردند و هم نقادی فرمودند
 نقل خواهد شد.

 سوو مفاهیم هم« ظاهر»شناسی . مفهوم3

و  6است و این ماده دلالت بر قوت و بروز دارد« ظ هـ ر»ادۀ ظواهر جمع ظاهر است. ظاهر از م
گویند ظاهر و وسط گویند ظاهر است و برای همین به زمین بلند میهرچیز که مرتفع و بلند باشد، می

و نیز هر بخش زمین که رنگش  7نامند. چون خورشید در بلندترین جای خود است.روز را هم ظهر می
 از- مرجّح این اصطلاح در علم اصول عبارت است از: معناى 8ند ظاهر است.گویبا بقیه فرق کند می

 یکى اراده احتمال که است معنا دو داراى کمدست لفظ که مواردى در لفظ براى -معنا چند میان

 از مثال، براى گویند؛مى لفظ ظهور دارد، بیشترى احتمال که معنایى آن به است، دیگرى از بیش

 دیگرى و بدن از دست ساختن جدا یکى :آیدمى ذهن به معنا سرقت، دو آیه در« عُوافَاقْطَ»کلمه 

                                                 
 144؛ ص3. مظفر، أصول الفقه، ج 1
 .65. علامة حلی، تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص 2
، ؛ میرزای قمی225؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، ص67. رک به: شیخ بهایی، زبدة الأصول، ص 3

 .281؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ص 54، ص 1؛ شیخ انصاری، فرائد الأصول، ج378، ص 1القوانین المحکمة، ج 
 .152، ص 3. رک به: رازی، المحصول، ج  4
 .214 – 220، صص 4. سبحانی، رسائل ومقالات، ج5
 .471، ص 3. ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 6
 .764، ص 2، ج . ابن درید، جمهرة اللغة7
 .62، ص 6. ازهری، تهذیب اللغة، ج 8
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 که است این ظهور و ظاهر فرق .دارد نام ظهور است، راجح که اول معناى آن؛ ساختن مجروح

 آن در لفظ که است معنایى ظهور، از مراد و دارد ظهور معنایى در که است لفظى ظاهر، از منظور

 1است. ظاهر
 تاد، درجایی ظاهر را مقابل مجمل و متشابه قرار دادند:اس

الفاظی که مجمل هستند یعنی معنای آن مردد میان معانی مختلف است مانند مشترك لفظی یا مفهوم 
ان اساساً روشن نیست مگر با دلیلی دیگر مانند الفاظ صلوۀ و زکاۀ و یا متشابه هستند یعنی معنای 

  2رج ازبحث هستند.مرادباغیرمراد مختلط است خا

 درجایی دیگر ظاهر را در برابر نص نهادند و با تقابل با نص آن را تفسیر کردند:
ء فارد، غیر انّ انّ الفرق بین الظاهر و النص هو انّ کلا الأمرین یحملان معنى واحداً و یتبادر منهما شی

یعدّ مناقضاً فی القول، کما إذا قال: أکرم  الأوّل قابل للتأویل فلو أوّل کلامه لعدّ عمله خلافاً للظاهر و لا
 خاص بأنّ المقصود هو العلماء العدول. العلماء، ثمّ أشار بدلیل

و أمّا النصّ فهو لا یحتمل إلّا معنى واحداً، و لا یصحّ تأویله بل یعد أمراً متناقضاً، و هذا مثل قوله سبحانه: 
ء لیس قابلًا فانّ کون حظّ الذکر مثلی الأنُثى شی«  مِثلُْ حَظِّ الْأنُْثَییَْنِیوُصِیکمُُ اللَّهُ فیِ أَوْلادِکمُْ لِلذَّکَرِ»

 3 «.قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»للتأویل و لذلک یعدّ نصاً، و من حاول تأویله لا یقبل منه، و مثله قوله سبحانه: 

ر در میان دو کرانه رسد این دو اندیشۀ حضرت استاد، مکمل هم هستند و در واقع، ظواهبه نظر می
 قرار دارد: در یک کرانه نص است و در کرانۀ دیگر، مجمل و متشابه. 

 ترسیم شده است: 1ارتباط یادشده در نمودار شمارۀ 
 

 

                                                 
اند: إنِّما الکلام إذا تمِّت دلالة الکلام واستقرِّ ظهوره فی . استاد در تعریف ظاهر و نص نوشته557. فرهنگنامه اصول فقه، ص1

تعرف الفرق بین الظاهر  معنى معیِّن على نحو یُعد خلافه مرجوحا  أو غیر ملتفت إلیه فهل توصف دلالته حینئذٍ ظنیِّة؟ وبذلک
والنصِّ، فقد عرفا بوجوه مختلفة، ولکن أوجز التعاریف للنص والظاهر هی ما یلی: النص: مالایحتمل إلِّا معنى  واحدا . الظاهر: 
ما یحتمل معنیین: أحدهما راجح ملتفت إلیه، والثانی مرجوح لا یلتفت إلیه العرف. وإن شئت قلت: إنِّ النصِّ ما لایمکن 

ا إلى معنى واحد ولو صرفه إلى معنى آخر لعُدِّ المتکلِّم متناقضا  وهذا بخلاف الظاهر، فإنِّ صرفه إلى غیر المعنى الظاهر صرفه إلِّ 
نصِّ فی التوحید والقول بالتثلیث « أحد»فإنِّ لفظة « قُل هُوَ اللَّه أَحد»أمر مرجوح ولکن لا یُعدِّ تناقضا ، فالأوِّل کقوله سبحانه: 

، فإنِّ الألف وکذا لفظ الخمسین وهکذا سائر ألفاظ الآیة لا «فلبث فیهم ألف سنة إلِّا خمسین عاما »حانه: یناقضه أو قوله سب
تحتمل إلِّا معنى واحدا . وأمِّا الثانی فکقوله: أکرم العلماء فإنِّه ظاهر فی عامة العلماء، ولکن لو قال بأنِّ مقصودی منهم هو قسم 

یعدِّ الرجل مناقضا  إذا کان بصدد التشریع والتقنین، فإنِّ المخصص فی البیئات التقنینیة  العدول، فهذا یُعدِّ خلافا  للظاهر ولا
إلقاء العام وإرادة الخاص إذا لم یذکر  -الذی لیس له شأن التقنین -یأتی متأخِّرا  غالبا  لا مقارنا . ولذلک لا یقبل من الإنسان
 (.217ص:  ،4المخصِّص فی جنب العام. )سبحانی، رسائل و مقالات، ج

 .138، ص 3. سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج  2
 .129 - 130، ص 3. سبحانی، ارشادالعقول علم الاصول، ج  3

 ظاهر نص متشابه و مجمل

 . 1نمودار شمارۀ 

 هر، مجمل و متشابه و نصطیف ارتباطی مفاهیم ظا
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 . منابع موضوع مقاله در آثار حضرت استاد4
 

 فهرست مصادر و منابع نظریۀ حضرت استاد و نقد مشهور در آثار ایشان
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دلالۀ الظواهر على »ای مستقل با عنوان رساله
 در کتاب رسائل و مقالات« معانیها قطعیۀ أو ظنّیۀ؟

  210 - 224، صص 4 ج

در کتاب « القرآن قطعی الدلالۀ»مبحثی عنوان 
 المناهج التفسیریۀ

 49 - 53ص 
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 138 - 143صص ، 3ج  المحصول )تقریر جناب آقای جلالی(

 138 - 143، صص 3ج  ارشاد العقول )تقریر جناب آقای عاملی(

 131 - 137، صص 3ج  المبسوط فی اصول الفقه

 44 – 48، صص 2ج  الوسیط فی اصول الفقه
 158 – 159صص  الموجز فی اصول الفقه

 بودن دلالت ظواهرتبیین اندیشة مشهور در ظنی

اند جمهور ه بر نهایۀ الوصول علامه حلی درباره ظنون معتبر نوشتهحضرت استاد سبحانی در مقدم
 دانند:امامیه حجیت ظواهر را از باب ظن معتبر می

ذهب جمهور الإمامیۀ إلى خروج عدۀّ من الظنون عن الضابطۀ خروجا عن الموضوع لا خروجا عن 
بالظنون العلمیۀ، أی إنها ظنون  الحکم، و هی الظنون الّتی قام الدلیل على حجّیتها، و لأجل ذلک توصف

 و لکن دلّ الدلیل العلمی على جواز العمل بها و هی عبارۀ عن:
 . خبر الواحد إذا أخبر عن حسّ.1

 . حجّیۀ الظواهر على القول بأنّها ظنّیۀ الدلالۀ.2
إذا کشف نقل الإجماع عن وجود  -فی مقابل الإجماع المحصّل -بخبر الواحد -. الإجماع المنقول3

 دلیل معتبر عن المجمعین إلى غیر ذلک.
من المتقدّمین کالسید المرتضى  هذا هو رأی جمهور الإمامیۀ، نعم قد خالف فی حجیۀ خبر الواحد قلیل

 1و القاضی ابن البراّج و أمین الإسلام الطبرسی و ابن إدریس الحلی رضی اللّه عنهم.

رات در استنباط احکام شرعی از ألفاظ کتاب مرحوم شیخ انصاری، از ظنون معتبر در اجتهاد را اما
و سنت معرفی کرده است. ایشان این امارات را بر دو قسم معرفی کرده است: اصولی که برای تشحیص 

روند مانند أصالۀ الظهور هنگام احتمال اراده معنایی غیر مراد به هنگام احتمال إرادۀ خلاف به کار می
نگام احتمال إرادۀ مجاز و أصالۀ العموم و الإطلاق هنگام احتمال از معنای ظاهر، و اصالۀ الحقیقۀ ه

 بإرادۀ المتکلم إرادۀ تقیید و تخصیص که مرجع همه به أصالۀ عدم القرینۀ الصارفۀ عن المعنى الذی یقطع
گوید اگر غیر از این معنا را اراده کند و قرینه نصب نکند قبیح است. قسم له است که عرف می الحکیم

امارات به کار رفته در تشخیص معانی موضوع له و حقیقت از مجاز و ظاهر از خلاف ظاهر و ....  دوم
مانند تشخیص معنای صعید و معنای امر عقیب الحظر و ... است. در حقیقت این قسم مانند صغرا و قبلی 

                                                 
 .51، ص: 2. سبحانی، مقدمه بر نهایة الوصول الى علم الأصول، ج 1
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  1چون کبرا در تشخیص مراد هستند.
ۀ الظهور است. مرحوم شیخ انصاری، اولًا همانطور که گفته شد، یکی از اصول قسم اول، اصال

ها مخالف دانسته و تنها وقتی دلالت آنظواهر را در ظنون دانسته و ثانیاً ظنی بودن دلالت ظواهر را بی
 داند که قطع به عدم قرینه باشد:را قطعی می

هی على قسمین: القسم  منها: الأمارات المعمولۀ فی استنباط الأحکام الشرعیّۀ من ألفاظ الکتاب و السنّۀ. و
عند احتمال إرادته خلاف ذلک، کأصالۀ الحقیقۀ عند احتمال  الأوّل: ما یعمل لتشخیص مراد المتکلمّ

إرادۀ المجاز، و أصالۀ العموم و الإطلاق، و مرجع الکلّ إلى أصالۀ عدم القرینۀ الصارفۀ عن المعنى الذی 
ع بعدم القرینۀ، و کغلبۀ استعمال المطلق فی الفرد الشائع له لو حصل القط الحکیم بإرادۀ المتکلمّ یقطع

فی محاوراتهم،  بناء على عدم وصوله إلى حدّ الوضع، و کالقرائن المقامیّۀ التی یعتمدها أهل اللسان
کوقوع الأمر عقیب توهمّ الحظر، و نحو ذلک، و بالجملۀ: الامور المعتبرۀ عند أهل اللسان فی محاوراتهم 

 2د المتکلمّ القاصد للتفهیم خلاف مقتضاها من دون نصب قرینۀ معتبرۀ، عدّ ذلک منه قبیحا.بحیث لو أرا

 3اند.اینجا برخی این اصل را اصلی مستقل دانسته و برخی آن را به یکی از دیگر اصول برگردانده

 نقد استادسبحانی بر اندیشة مشهور 
 نقد حضرت استاد در چند محور به شرح زیر است:

 یابی علل ظنی بودن ظواهرـ ریشه

اند که در نمودار ها و علل حکم به ظنی بودن ظواهر کردهنه احتمال به شرح وجود دارد که ریشه
هم ارائه شده است: از کجا معلوم است که متکلم معنا را قصد کرده است. شاید او اصلا معنا  2شمارۀ 

معنای مجازی را اراده کرده باشد و قرینه  شاید متکلم قصد معنا کرده باشد ولی .را قصد نکرده باشد
 .شاید متکلم در مقام شوخی بوده است .نیاورده باشد

شاید متکلم در مقام تمرین بوده  .شاید متکلم توریه کرده است .شاید متکلم لغوگویی کرده است
ول امام کنند. به قاست. مثلا کسانی که می خواهند زبان خارجی را یاد بگیرند جملات را تکرار می

ممکن است متکلم عام را به  .را گفته تا سینه اش صاف شود« اسحاق»مثلا فرد، کلمه ی )قدس سره( 
کار برده ولی خاص را اراده کرده باشد. شاید مطلق گفته و مقید را اراده کرده باشد. شاید بر قرائنی 

 4اعتماد کرده است که در حال و یا مقام گفتگو حاضر بوده است.
 اند.ارائه شده 2الات در نمودار شمارۀ این احتم

                                                 
 .54، ص 1. شیخ انصاری، فرائد الأصول، ج 1
 .135، ص 1. شیخ انصاری، فرائد الأصول، ج 2
. در اصل عدم قرینه بین شیخ انصارى قدِّس سرِّه و آخوند خراسانى قدِّس سرِّه و برخى دیگر از علما اختلاف است. در  3

حالى که شیخ انصارى قدِّس سرِّه معتقد است که اصول وجودى مانند اصل حقیقت و اصل عموم و اصل اطلاق و سایر اصول 
گردد به اصل عدم گردند، یعنى اصل حقیقت برمىعدم قرینه برمىوجودى که اقسام اصل ظهور هستند، همگى به اصل 

( 54طور سایر اصول )شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج، ص گردد به اصل عدم مخصص و همینقرینه مجاز و اصل عموم برمى
. بیشتر نیست گردد به اصل ظهور؛ یعنى بناى عقلا یک اصلمرحوم آخوند قدِّس سرِّه معتقد است که اصل عدم قرینه برمى
هم اصل ظهور گوید: تنها یک اصل مورد قبول عقلا است و آنمرحوم مظفر قدِّس سرِّه بعد از نقل اقوال فوق و نقد آنها مى

 است.« عدم اعتنا به احتمال خلاف ظاهر»هم است و بناى ایشان نیز یکى بیش نیست و آن
؛ و 22 – 223، صص 4؛ سبحانی، رسائل و مقالالت، ج 135، ص3المبسوط فی أصُول الفقه، الشیخ جعفر السبحانی، ج.  4

 .96/9/4الله سبحانی، مسجد اعظم قم، دورة هشتم، نیز: درس خارج اصول حضرت آیت

http://lib.eshia.ir/26543/3/135/%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87
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 گانۀ مانعه از قطعیت ظواهر. احتمالات نه2نمودار شمارۀ 

 تبیین نظریة استاد در قطعیت ظواهر

شود: اثبات قطعیت دلالت ظواهر بر مراد استعمالی، اثبات این بحث در دو مرحله انجام می
 قطعیت دلالت ظواهر بر مراد جدی.

 دلالت ظواهر بر مراد استعمالی متکلم طعیتمرحله اول نقد: ق

ی استعمالیه کنند: ارادهمتکلم را از هم تفکیک می حضرت استاد در تبیین مدعا خود ابتدا دو ارادۀ
 اند.ایشان از این مقدمه به تبیین استدلال خود پرداخته .و اراده جدیه

رأیت »گوید: . مثلا وقتی متکلم میاراده استعمالیه عبارت است از: القاء المعنی فی ذهن المخاطب
او درصدد این است که معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کند. اما « رأیت اسدا فی الحمام»و یا « اسدا
کند. گاه این ارادۀ استعمالیه با جدیه فرق می .که اراده ی جدیه هم دارد یا نه مسألۀ دیگری استاین

و واقعا رجل شجاع « رأیت اسدا فی الحمام»گوید: م میدو صد در صد با هم یکسان هستند مثلا متکل
ولی گاه اراده ی استعمالیه وجود دارد ولی اراده ی جدیۀ با آن متناقض است و  .را اراده کرده است

این در جایی است که سخن از عام و خاص و یا مطلق و مقید باشد. مثلا مولی به اراده ی استعمالیه 
که در این صورت « لا تکرم الفساق من العلماء»گوید: بعد از دو ماه می و« اکرم العلماء»گوید: می

ی استعمالیه با جدیه پنجاه درصد مطابق است. گاه این دو اراده صددرصد با هم اختلاف دارند و اراده
 .آن در جایی است که متکلم در مقام دروغ گفتن، یا شوخی و سخن لغو باشد

فرماید: اگر مراد از ظنی دلالت لفظ بر ظواهر اراده استعمالیه حضرت استاد پس از این مقدمه می
تواند ظنی باشد؛ زیرا اراده ی استعمالیه که عبارت است از القاء معنی درذهن است، دلالت مزبور نمی

احتمالات 
مانعه از 

قطعیت ظواهر

احتمال عدم 
قصد معنا احتمال مطلق 

گویی و 
مقیدخواهی

احتمال عموم 
گویی و خاص 

خواهی

احتمال 
تمرین

احتمال 

توریه گویی

احتمال

لغو گویی

احتمال 

شوخی و بذله 
گویی

احتمال اعتماد 
هبر قرائن حالی

احتمال قصد 
معنای مجازی 
بدون ذکر 
قرینه
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مخاطب یقینا وجود دارد و آن هشت احتمال ضرر به آن نمی زند زیرا معنی درذهن مخاطب ایجاد 
نا را قصد کند یا نکند و یا در مقام تمرین باشد یا نباشد و یا لاغی باشد یا نه و شده است چه متکلم مع

اگر آن هشت احتمال سبب شود که دلالت لفظ برمعانی درظواهر ظنی باشد. این  همچنینمانند آن. 
 .هشت احتمال درنص نیز وجود دارد

 1ست.بنابراین ثابت کردیم که دلالت ظواهر بر مراد استعمالیه، قطعیه ا

 مرحلة دوم نقد: قطعیت دلالت ظواهر بر مراد جدی متکلم

 استاد بر ادعای فوق دلایلی ارائه کرده است:

الشیء دلیل علی امکانه: ایشان معتقدند دلالت الفاظ بر مراد جدی به این دلیل قطعی است که وقوع
داند یا ظنی؟ همچنین آیا رفیق او دلالت الفاظ را قطعی می کندمثلا وقتی کسی با رفیقش بحث می
دانند نه دهد که همه دلالت الفاظ را در این گونه موارد قطعی میوقتی استادی به شاگردش درس می

کنند دلالت الفاظ گویند و خرید و فروش میظنی؟ همچنین در بازار که بایع و مشتری با هم سخن می
گوید که آنچه می فهمند، ز کسی نمیگویند هرگدانند یا ظنی؟ مردم که با هم سخن میرا قطعی می

کنند. )البته مخفی نماند که بحث ما در ظواهر است نه در ظنی است بلکه همه با آن معامله ی قطعی می
 مجملات و مهملات و الفاظی که دوپهلو است(.

گویید؟ مثلا شاید متکلم قصد جدی نکرده ممکن است گفته شود که در مورد آن نه احتمال چه می
یا مثلا حقیقت گفته باشد و مجاز اراده کرده باشد و قرینه نیاورده باشد. ممکن است متکلم شوخی  باشد

فرمایند: این احتمالات استاد در پاسخ می .کرده و یا تمرین و یا توریه می کرده است و امثال آنمی
لالت نص بر مراد گویید که درو در نص هم وجود دارد پس چرا میمربوط به حاق لفظ نیست و از این

 .بنا بر این آن هشت مورد نباید موجب شود که دلالت الفاظ بر معانی قطعی نباشد قطعی است؟

ها وجود دارد و به سبب و تحلیل این هشت احتمال فقط در میان علماء و اصولیان و در ذهن آن
ندارد. بله در جایی  ذهنی بالای ایشان در مسائل است ولی این احتمالات در میان توده ی مردم وجود

که الفاظ در مصبّ قانونگذاری باشد مانند عام و مطلق در این گونه موارد، دلالت، قطعیه نیست مگر 
گویند که بگردیم و مخصص ها و مقید ها را پیدا کنیم زیرا در قانونگذاری همه چیز را در ابتدا نمیاین

کنند. ولی تبصره، خاص یا مقید آن را ذکر میکنند و بعد به شکل بلکه قوانیی عام یا مطلق وضع می
 .به هر حال، بحث ما در مطلق دلالت است

که اگر بگوییم دلالت ظواهر، ظنیه است قطعا دامن قرآن را این دلیل، دلیل کلامی است و آن این
باشد. قرآن در صورتی معجزه ی قطعیه است نیز خواهد گرفت و در نتیجه قرآن نیز معجزه ای ظنی می

که دلالت الفاظ قرآن بر معانی اش قطعیه باشد. از این رو فصیحان عرب همه در مقابل این الفاظ و 
آمد و از او خواست که مقداری از قرآن را برایش  )ص(معانی تسلیم بودند. ولید بن مغیره نزد رسول خدا

مجذوب شد و نزد  مقداری از اول سوره ی فصلت را برای او خواند. او بسیار )ص(بخواند. رسول خدا
 قومش رفت و گفت:

                                                 
؛ سبحانی، 138 – 140؛ ص3؛ سبحانی، المحصول فی علم الاصول؛ ج135، ص3المبسوط فی أُصول الفقه، ج. سبحانی،  1

 .96/9/4الله سبحانی، مسجد اعظم قم، دورة هشتم، ؛ و نیز: درس خارج اصول حضرت آیت49المناهج التفسیریة، ص 
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واللّه، لقد سمعت من محمّد آنفا کلاما ما هو من کلام الإنس و لا من کلام الجنّ، إنّ له حلاوۀ، و إنّ 
 .علیه یعلو و لا یعلى علیه لطلاوۀ، و إنّ أعلاه لمثمر، و إنّ أسفله لمغدق، و إنهّ

 .کردای ارائه نمیچنین تعریف قطعیاگر دلالت الفاظ قرآن برمعانی ظنی بود، اوهرگز 

آیند که بخشی از آیات قرآن ظنی باشد اما بخش دیگر ممکن است گفته شود چه اشکالی پیش می
کند و هل من مبارز پاسخ این است که قرآن وقتی تحدی می که نص است دلالت آنها قطعی باشد؟

ای که دلالت آن ظنی است یا ن سورهکند و دیگر بیهایش این کار را میمی طلبد، با تمامی سوره
گذارد. اعجاز فقط در زیبایی الفاظ نیست بلکه هم در زیبایی الفاظ است و هم در علو قطعی فرق نمی

معانی. اگر دلالت آن بر معانی ظنی باشد نتیجه هم تابع اخس مقدمات است و در نتیجه معجزه بودن 
 1شود.قرآن نیز ظنی می

 وهم تایید استاد استسخنی از شیخ طوسی که م

الاصول در بحث تخصیص کتاب با خبر واحد قائل به عدم جواز هستند. جناب شیخ الطائفه در عدۀ
 اند:ایشان در بحث خود نوشته

العلم، و خبر الواحد یوجب غلبۀ الظّن، و لا یجوز أن یترك العلم للظنّ على  یوجب القرآن أنّ عموم

 2عموم به.حال، فوجب لذلک أن لا یخصّ ال

توان استفاده کرد که ایشان در مقابل امثال فخررازی که معتقد است ظواهر ادله از این عبارت می
داند و درنتیجه در نیمی از نظریۀ استاد یعنی قطعیت ظاهر قرآن را قطعی می 3لفظی همگی ظنی هستند،

اهر در روایات دست برداریم ظواهر قرآن با ایشان موافق است؛ زیرا استاد معتقدند اگر از قطعیت ظو
 توان دست برداشت.از قطعیت ظواهر قران به هیچ وجه نمی

الصدور بودن قرآن است نه مقطوع الدلاله بودن ممکن است گفته شود مقصود شیخ طوسی، معلوم
که قطعیت دلالت هم مقصود ایشان آن و پاسخ این است که بله این احتمال وجود دارد اما احتمال این

 شد.« ایهام موافقت»ضعیف نیست و از این رو در عنوان مسئله تعبیر به  باشد
 الله روحانی در موافقت با حضرت استادتحلیل اندیشة آیت

 این بخش از نوشتار در سه محور است:

 یک( مقایسه زمانی تقدم و تاخر دو اندیشه

ای که در یک مرحله موافق هاندیش« منتقی الاصول»الله روحانی از فقیهان معاصر نیز در کتاب آیت
اند اولین تقریر دروس حضرت استاد نیز با عنوان المحصول حضرت استاد سبحانی است ابراز کرده

ارائه شده است که طبق مقدمۀ مقرر حضرت استاد در ابتدای جلد سوم المحصول که بحث حجیت 
شان تقریر نهایی شده که توسط ای 1414ظواهر هم در همان جلد مطرح شده است، این مباحث در سال

تالیف جناب  4انجام شده است. 1413کم های قبل یعنی دستقطعاً تدریس آن توسط استاد در سال
منتشر شده است. بنابراین این دو عالم بزرگوار بی اطلاع از هم و  1413الله روحانی نیز در سال آیت

                                                 
؛ و نیز: درس خارج 219 – 221، صص 4؛ سبحانی، رسائل ومقالات، ج135، ص3المبسوط فی أُصول الفقه، ج. سبحانی،  1

 .96/9/4الله سبحانی، مسجد اعظم قم، دورة هشتم، اصول حضرت آیت
 .344، ص 1صول، ج . شیخ طوسی، عده الا 2
 .152، ص 3. رک به: رازی، المحصول، ج  3
 .6، ص3. سبحانی، المحصول فی علم الاصول، مقدمه مقرر، ج 4
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 اند.همزمان به این اندیشه رسیده
 الله روحانی و مقایسة آن با نظریة حضرت استاد سبحانیدو( معرفی کلی تحلیل آیت

باید توجه داشت که اولاً استدلال این دو بزرگوار متفاوت است و حضرت استاد سبحانی به شکلی 
یابی علل قول مشهور و نقد آن و سپس تبیین اندیشۀ خود و نیز در ادامه بیان ثمرات گسترده به ریشه

الله روحانی تنها در بیانی کوتاه بر قطعیت ظواهر استدلال کرده و به یتاین قول پرداخته اما جناب آ
علاوه ایشان گرچه در مرحلۀ اول قائل به قطعیت ظواهر شده اما در ادامه بر این اندیشه اشکالی وارد 

 اند.کرده اند و از این رو در مرحله دوم از این اندیشه دست کشیده و قائل به ظنیت ظواهر شده
 الله روحانیئه تفصیلی اندیشة آیتسه( ارا

 الله روحانی در قطعیت ظواهر چنین است:بیان آیت
الحال فیها، و یتحدد موضوع الکلام، ان یقال: ان الکلام  حجیۀ الظواهر بنحو یتضح فی الکلام وتحقیق

 الصادر من المتکلم له صور ثلاث: 
معنى أصلا، بل یکون مقصوده و غرضه متمحضا فی  الأولى: ان لا یقصد به الحکایۀ عن معنى و لا تفهیم

 نفس صدور الکلام بما هو کلام منه، کما لو أراد ان یعرف کیفیۀ صوته من الرقّۀ و الغلظۀ.
الثانیۀ: ان یقصد به تفهیم معنى و إیجاده فی ذهن السامع و لکن لا تکون على طبقه إرادۀ جدیۀ، فهو لیس 

ا، بل لا یکون له غرض الا فی استعمال اللفظ فی المعنى، کما فی موارد فی مقام الاخبار أو الإنشاء واقع
 الاستعمالات بداعی الهزل و السخریۀ. و یعبر عن ذلک اصطلاحا بالإرادۀ التفهیمیۀ أو الاستعمالیۀ.

الثالثۀ: ان یکون على طبقه إرادۀ جدیۀ واقعیۀ بان یقصد الحکایۀ واقعا فی الکلام الخبری و الإنشاء فی 
 لکلام الإنشائی. و یعبر عنها بالإرادۀ الجدیۀ و الواقعیۀ.ا

اما الصورۀ الأولى، فهی خارجۀ عما نحن فیه بالمرۀ، و لا تکون للکلام أی دلالۀ على المعنى الا الدلالۀ 
 التصوریۀ التی لا ترتبط بإرادۀ المتکلم.

دۀ تفهیم معناه و إیجاده فی ذهن السامع و و اما الصورۀ الثانیۀ، فالذی یبدو النظّر أن دلالۀ الکلام على إرا
بعبارۀ أخرى: دلالته على استعماله فی معناه دلالۀ قطعیۀ لا ظنیۀ و من باب التعبد. و ذلک لأن المتکلم إذا 
فرض انه فی مقام تفهیم معنى و إحضاره فی ذهن السامع لأی داع کان و أطلق اللفظ الظاهر فی معنى 

فی نفسه، فلابد ان یکون مراده هو المعنى الّذی یظهر فیه اللفظ، إذ إرادۀ  خاص ولا دلالۀ له على غیره
غیره مع عدم دلالۀ اللفظ علیه خلف کونه فی مقام التفهیم باللفظ. و نتیجۀ ذلک: هو القطع بان مراده من 

 اللفظ هو معناه الظاهر فیه.
إذا فرض انه فی مقام الحکایۀ عن الواقع  و اما الصورۀ الثالثۀ، فالحال فیها کالثانیۀ، و ذلک لأن المتکلم

مثلا، و انه یحاول ذلک بواسطۀ اللفظ بلحاظ مایدل علیه من المعنى و جریا على الطریقۀ العقلائیۀ، فإذا 
أطلق اللفظ، فان أراد الحکایۀ عن غیر مدلوله کان ذلک خلف لعدم دلالۀ اللفظ علیه، فلا بد ان یکون 

 ظ، فیحصل القطع بان مراده الواقعی على طبق المراد الاستعمالی.مراده الحکایۀ عن مدلول اللف
و الّذی یتحصل: ان دلالۀ الکلام على المراد الاستعمالی و المراد الواقعی دلالۀ قطعیۀ لا ظنیۀ. و هذا 
خلاف فرض أصالۀ الظهور من الظنون النوعیۀ المعتبرۀ شرعا. و على هذا، فلا معنى لبعض التفصیلات 

الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف، إذ المفروض حصول القطع من الظهور فلا یتصور حصول  من اعتبار

 1التشکیک و نحوه.

 الله روحانی بر اندیشة خود د ر مرحلة دومرد آیت

 نویسد:ایشان سپس بر اندیشۀ یادشده اعتراض کرده و می

                                                 
 .209 – 210، ص 4. روحانی، منتقى الأصول، ج 1
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تین مبتنیا على فرض کون المتکلم فی مقام هذا، و لکن لما کان الانتهاء إلى القطع بالمراد فی کلتا الصور
التفهیم و الجد، و مبتنیا على عدم نصب قرینۀ على خلاف ظاهر الکلام، فهذان الأمران قد لا یمکن 
إحرازهما قطعا، کما لو شک فی ان المتکلم فی مقام بیان المراد الواقعی ان کان فی مقام التقیۀ، أو شک 

قرینۀ على تعیین مراده و صرفه عن الظاهر، فیرجع فی إحرازهما  فی حصول الغفلۀ للمتکلم فلم ینصب
إلى الأصول العقلائیۀ المعتبرۀ، کأصالۀ عدم الغفلۀ أو أصالۀ کون المتکلم فی مقام بیان المراد الواقعی 
المعبر عنها بأصالۀ الجهۀ، و هذه الأصول لیست قطعیۀ بل ظنیۀ. و علیه، فتکون النتیجۀ ظنیۀ لأنها تتبع 

س المقدمتین، فلا تکون دلالۀ الظاهر على المراد الاستعمالی و الواقعی دلالۀ قطعیۀ بل ظنیۀ. و علیه أخ
المراد انه من الظنون بلحاظ أصالۀ  یقال: ما المراد من أصالۀ الظهور و حجیته من باب الظن؟. ان کان

من عدّ أصالۀ الظهور أصلا الجهۀ أو أصالۀ عدم الغفلۀ، فهو متجه، لکنه خلاف ما یظهر من کلماتهم 
برأسه فی قبال تلک الأصول، و لذا یقال: ان فی الخبر جهات ثلاث جهۀ السند و الجهۀ و الظهور. و ان 
کان انه من الظنون الخاصۀ بلحاظ نفسه ومع قطع النّظر عن أصالۀ عدم الغفلۀ و أصالۀ الجهۀ، ففیه ما 

ستعمالی أو الواقعی مع فرض عدم القرینۀ و کون المتکلم عرفت من تحقیق ان دلالۀ الکلام على المراد الا

 1فی مقام بیان مراده الواقعی، دلالۀ قطعیۀ لایشوبها شک ولا وهم فالتفت ولا تغفل.

 نقد استاد بر اندیشة فخر رازی در ظنی بودن ظواهر

مبحث  سنت در کتاب مهم المحصول و نیز در برخی آثار کلامی خود اینفخررازی از اصولیان اهل
را طرح کرده است. وی معتقد است دلالت الفاظ ظنی هستند. ایشان دلیل خود را جنین ذکر کرده که: 
تمسک به دلائل لفظی متوقف بر ده امر است که همگی ظنی هستند و چیزی که متوقف بر امرظنی 

 باشد، ظنی است.

 حضرت استاد این ده امر را چنین خلاصه فرمودند:
لک الألفاظ، وإعرابها، وتصریفها، وعدم الاشتراك، والمجاز، والنقل، والتخصیص عصمۀ رواۀ مفردات ت

بالأشخاص والأزمنۀ، عدم الإضمار، والتأخیر، والتقدیم، والنسخ، وعدم المعارض العقلی، الذی لو کان 
 لرجح علیه.

 رازی این ده امر را شرح کرده که براساس تلخیص حضرت استاد شرح وی به نحو زیر است:
أنّ التمسّک بالدلائل اللفظیۀ یتوقّف على نقل مفردات اللغۀ، ونقل النحو والتصریف، لکن روایۀ هذه  ـ

الأشیاء منقولۀ بالآحاد، لأنّها تنتهی إلى أشخاص قلیلین، غیر معصومین، ولا یمنع إقدامهم على الکذب، 
 الخطأ، ومثل هذه الروایۀ لا تفید إلّا الظن. أو وقوعهم فی

على عدم الاشتراك، فإنّه بتقدیر الاشتراك یجوز أن یکون مراد اللَّه تعالى من هذا الکلام  ـ و یتوقف
 غیر هذا المعنى الذی اعتقدناه، لکن نفی الاشتراك ظنی. 

ـ و یتوقف على المجاز، فإنّ حمل اللفظ على حقیقته إنّما یتعیّن لو لم یکن محمولًا على مجاز، لکن عدم 
 المجاز مظنون.

وقف على عدم الحذف والإضمار، لأنّ تجویزه یفضی إلى انقلاب النفی إثباتاً، والإثبات نفیاً، لکن ـ و یت
 عدم الحذف والإضمار مظنون.

 ـ و یتوقف على عدم التقدیم والتأخیر، لأنّ بسببهما یتغیّر المعنى، لکن عدمهما مظنون.
 ـ و یتوقّف على عدم التخصیص، وعدمه مظنون.

 دم الناسخ، وعدمه مظنون.ـ و یتوقّف على ع

                                                 
 .210 – 211. همان، ص  1
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ـ ویتوقف على عدم النقل، بتقدیر أن یقال: الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوی إلى معنى آخر، کان 
 المراد هو المنقول إلیه لا ذلک الأصل.

ـ و یتوقّف على عدم المعارض النقلی، لأنّ الدلائل اللفظیّۀ قد یقع فیها التعارض، ویصار فیها إلى 
 ت التی لا تفید إلّا الظن.الترجیحا

ویتوقف على سلامتها عن المعارض العقلی القاطع، لأنّ بتقدیر وجوده یجب صرف الظاهر السمعی إلى 
التأویل، لکن عدم هذا المعارض القطعی مظنون لامعلوم، لأنّ أقصى ما فی الباب أنّ الإنسان لا یعرف 

 1ذلک المعارض، لکن عدم العلم لا یفید العلم بالعدم.
اند. ایجی در مواقف همین سخن رازی را بسیاری از متکلمان نیز از وی در این مورد تبعیت کرده

تکرار کرده و شریف جرجانی آن را به شکلی خوب شرح کرده است که ذکر شرح وی خالی از فایده 
 نیست:

قیل: لا لا تفید، وهو المقصد الثامن: الدلائل النقلیۀ هل تفید الیقین بما یستدل بها علیه من المطالب؟ 
وضع توقّف کونها مفیدۀ للیقین )على العلم بالوضع( أیمذهب المعتزلۀ وجمهور الأشاعرۀ. )لتوقّفه( أی

الألفاظ المنقولۀ عن النبی صلى الله علیه و آله و سلم بازاء معان مخصوصۀ )والإرادۀ( أی وعلى العلم بأنّ 
م بالوضع )إنّما یثبت بنقل اللغۀ( حتىّ یتعیّن مدلولات جواهر تلک المعانی مرادۀ منه )والأوّل( وهو العل

الألفاظ )و( نقل )النحو( حتىّ یتحقّق مدلولات الهیئات الترکیبیۀ )و( نقل )الصرف( حتىّ یعرف مدلولات 
أُصول هذه العلوم الثلاثۀ )تثبت بروایۀ الآحاد(، لأنّ مرجعها إلى أشعار هیئات المفردات )و أصُولها( أی

عرب وأمثالها وأقوالها التی یرویها عنهم آحاد من الناس کالأصمعی والخلیل وسیبویه وعلى تقدیر صحّۀ ال
الروایۀ یجوز الخطأ من العرب، فإنّ امرأ القیس قد خطئ فی مواضع عدیدۀ مع کونه من أکابر شعراء 

 لان )ظنیان( بلا شبهۀ.الجاهلیۀ )وفروعها( تثبت )بالأقیسۀ وکلاهما( یعنی روایۀ الآحاد والقیاس دلی
نقل تلک الألفاظ عن معانیها المخصوصۀ التی )والثانی( وهو العلم بالإرادۀ. )یتوقّف على عدم النقل( أی 

کانت موضوعۀ بازائها فی زمن النبی صلى الله علیه و آله و سلم إلى معان أُخرى، إذ على تقدیر النقل 
عانی الأخُرى التی نفهمها الآن منها. )و( على عدم یکون المراد بها تلک المعانی الأُولى لا الم

)الاشتراك(، إذ مع وجوده جاز أن یکون المراد معنى آخر مغایراً لما فهمناه. )و( عدم )المجاز( إذ على 
تقدیر التجوزّ یکون المراد المعنى المجازی لا الحقیقی الذی تبادر إلى أذهاننا.)و( عدم )الإضمار( إذ لو 

ء تغیّر معناه عن حاله.)و( عدم )التخصیص( إذ على تقدیر التخصیص کان المراد م شیأضمر فی الکلا
بعض ما تناوله اللفظ لا جمیعه کما اعتقدناه. )و( عدم )التقدیم والتأخیر( فانّه إذا فرض هناك تقدیم 

 وتأخیر کان المراد معنى آخر لا ما أدرکناه.
ازه( فی الکلام بحسب نفس الأمر )لا یجزم بانتفائه بل کلّ واحد من النقل واخواته )لجو)والکل( أی 

 غایته الظن(.
واعلم أنّ بعضهم أسقط الإضمار بناء على دخوله فی المجاز بالنقصان وذکر النسخ وکأنّ المصنّف أدرجه 
فی التخصیص، لأنّ النسخ على ما قیل تخصیص بحسب الأزمان. )ثمّ بعد( هذین )الأمرین( أعنی: العلم 

 2 والعلم بالإرادۀ )لابدّ من العلم بعدم المعارض العقلی(.بالوضع 
 حضرت استاد سخن رازی را به این شرح نقد فرمودند:

 -إنّ هنا بحثاً صغرویاً وبحثاً کبرویاً. فلو کان البحث مرکّزاً على الفحص عن انعقاد الظهور للجملۀ وعدمه
على ظهور  -یاً، کما إذا کان البحث مرکّزاًیکون البحث صغرو -وبعبارۀ أخُرى: هل للکلام ظهور أو لا

                                                 
 .213 – 214، ص 4. سبحانی، رسائل ومقالات، ج 1
 .215 – 216: ، ص4. سبحانی، رسائل ومقالات، ج 2
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هل یکشف عن المعانی، کشفاً قطعیاً أو ظنیّاً أو لا؟ یکون البحث کبرویّاً.  -الکلام الذی فرغنا من ثبوته
بعد ما ثبت للجملۀ ظهور، وصار الکلام ذا ظهور مستقر على والکلام فی المقام یدور حول الثانی، أی

و غیر ملتفت إلیه. وأمّا ما طرحه الرازی فإنّما یرجع إلى المقام الأوّل وهو الشکّ نحو یُعد خلافه مرجوحاً أ
عدم الاشتراك سبباً لظنیّۀ الدلالۀ، إذ لو کان هناك اشتراك  -مثلًا -فی وجود الظهور أو استقراره، فجعل

تعملًا فی أو احتماله، لم ینعقد للکلام ظهور. وهکذا کسائر الشکوك فإنّ الشکّ فی کون اللفظ مس
المعنى المجازی أو کون الجملۀ مشتملۀ على الحذف والإضمار کلّها یرجع إلى الشکّ فی وجود 
الصغرى )وجود الظهور( ولا شکّ أنّ الشکّ فیه کافٍ فی کون الدلالۀ ظنیّۀ. إنّما الکلام إذا تمّت دلالۀ 

غیر ملتفت إلیه فهل توصف دلالته  الکلام واستقرّ ظهوره فی معنى معیّن على نحو یُعد خلافه مرجوحاً أو

 1حینئذٍ ظنیّۀ؟

 اند:استاد، پاسخ اصولیان به رازی را ناکافی دانسته و نوشته
نعم دفع الأُصولیون الاحتمالات التی ذکرها الرازی والإیجی والجرجانی ومن تقدّم علیهم أو تأخّر عنهم 

یقۀ، ودفع احتمال النقل والإضمار بأصالۀ بأُصول عقلائیۀ اختراعیۀ، کدفع احتمال المجاز بأصالۀ الحق
 عدمهما، إلى غیر ذلک من الأصُول اللفظیۀ التی دفعوا بها تلک الاحتمالات الطارئۀ على الذهن.

ولکنّک خبیر بأنّ المفاهمۀ تتحقّق بین الناس مع الغفلۀ عن هذه الأُصول، لأنّ هذه الشکوك لا تظهر فی 
والمخاطب یتلقّى دلالۀ الظواهر دلالۀ قطعیۀ دون أن یحتمل إرادۀ الأذهان حتىّ تعالج بهذه الأُصول، 

 2المجاز أو وجود الإضمار والنقل حتىّ یعالج تلک الشکوك بتلک الأُصول اللفظیۀ.

 ثمرات کاربردی نظریة استاد سبحانی
این نظریۀ استاد دارای دو ثمره در علم اصول و یک ثمره در پاسخ به برخی اشکالات وارده از 

 سنت بر اصولیان شیعه در بحث حجیت ظواهر است:ی اهلسو

 ثمرة اول: حذف مباحثی از علم اصول در شرایط و قیودی حجیت ظواهر

 اصولیان اصل حجیت ظواهر را قبول دارند بلکه بحث درباره اموری دیگر دارند:

 لاف؟هل الظواهر حجّۀ مطلقاً، أو حجیتها مشروطۀ بالظنّ بالوفاق، أو بعدم الظنّ بالخ
هل الظواهر حجّۀ بالنسبۀ إلى من قصد إفهامه و من لم یقصد، أو مختص بالأوّل؟ اختار الثانی المحقق 

 القمی.
 هل ظواهر الکتاب حجّۀ أو لا؟ و المخالف الأخباریون فنعوذ باللّه من تسویل النفس.

 3ها دیگر جایی ندارند.طبق مبنای استاد در قطعیت ظواهر، این بحث
از عدم حجیت، خروج موضوعی است نه حکمی چون اصلاً ظنی نیست تا از حجیت خروج ظواهر 

 4یا عدم حجیت ان صحبت شود.
 ثمرة دوم: عدم جواز تخصیص قران با خبر واحد

اصولیان از طرفی دلالت ظواهر را ظنی دانسته و از طرف دیگر معتقدند اکثر قران را ظواهر تشکیل 
ه است که به آسانی با دلیلی های عقلی یا علمی در قرانت تصرف دهد. نتیجه این استدلال این شدمی

                                                 
 .216 – 217، ص 4. سبحانی، رسائل و مقالات، ج 1
 .219 - 220. همان، ص  2
 .142، ص 3. سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج 3
 .129 - 130، ص 3. سبحانی، ارشادالعقول علم الاصول، ج 4
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 1شود و دستاویز ایشان هم این باشد که قران ظنی الدلالۀ است.

مثلاً برخی که قائل به عدم جواز تخصیص کتاب با خبر واحد هستند، صاحب معالم به ایشان چنین 
 جواب داده است:

قطعیا فلم  المتن لۀ فی بعض الموارد و هی ظنیۀ و إن کانأن التخصیص وقع فی الدلالۀ لأنه دفع للدلا
یلزم ترك القطعی بالظنی بل هو ترك الظنی بالظنی و بتقریر آخر و هو أن عام الکتاب و إن کان قطعی 
النقل لکنه ظنی الدلالۀ و خاص الخبر و إن کان ظنی النقل لکنه قطعی الدلالۀ فصار لکل قوۀ من وجه و 

اویا فتعارضا فوجب الجمع بینهما. و عن الثانی أن الإجماع الذی ادعیتموه هو الفارق ضعف من وجه فتس
ء فی الضعیف تأثیره بین النسخ و التخصیص على أن التخصیص أهون من النسخ و لا یلزم من تأثیر الشی

 2فی القوی فلیتأمل.

خبر واحد را جایز که قائل به قطعیت ظواهر هستند، تخصیص قرآن با حضرت استاد به جهت این
خبر واحد در میان علمای امامیه محل بحث و نقاش است و  که تخصیص قرآن بادانند. توضیح ایننمی

ظاهراً مشهور قائل به جواز هستند اما برخی بزرگان چون شیخ طوسی در عده الاصول و سید مرتضی 
که تخصیص تند. توضیح ایندر الذریعه و محقق حلی در معارج الاصول قائل به عدم جوار تخصیص هس

الکتاب بالخبر المتواتر یقیناً جایز است همانطور که تخصیص کتاب با خبر محفوف به قرینه که مفید 
باشد اما در تخصیص کتاب با خبر واحد که مجرد از قرینه می .باشداطمینان و علم است نیز مسلم می

 حضرت استاد معتقدند  .محل بحث است
کتابی که  تنهاتوان به راحتی معامله کرد و در آن دست برد. سامی دارد و با آن نمی قرآن مقامی بالا و

سنت که کتاب بخاری و مسلم را صحیح صد در صد صحیح است همین قرآن است. حتی به اهل
کنیم. زیرا چیزهایی در صحیح مسلم و بخاری است که نه عقل آنها را قبول دارد نه دانند انتقاد میمی

که خبر واحد، اطمینان توان دلالت قرآن را متزلزل کرد مگر اینبنا بر این با هر خبر واحدی نمیقرآن. 
آور باشد و یا محفوف به قرائن باشد و انسان مطمئن شود که خبر مزبور از مقام وحی یا مقام ولایت 

ود دارد که که در مسأله ی ارث از همین قبیل است مثلا هجده روایت وجصادر شده است. کما این
 .بردگوید زن از خانه ی مسکونی ارث نمیمی

گوید خبر واحد مطلقا در مقابل قرآن حجت ایم، نه قولی که میبنابراین ما قول متوسط را انتخاب کرده
 .داندو نه قولی که مطلقا آن را در مقابل قرآن کارآمد نمی است

گوید که قرآن را با خبر واحد آن میو در « معارج»مرحوم محقق در اصول کتابی دارد به نام 
 .توان تخصیص زد و مراد او اخباری است که محفوف به قرائن نباشدنمی

قرآن مانند قانون اساسی است که حاوی کلیات است و جزئیات آن را در سنت باید یافت البته 
  3سنت باید به حدی برسد که بتواند در قرآن تصرف کند.

 شبهه دکتر ریسونیثمرة سوم: پاسخ استاد به 

أصول الفقه عند الشیعۀ الإمامیۀـ تقدیم »ای با عنوان دکتر أحمد الریسونی از علمای مغرب، در مقاله

                                                 
 .49. سبحانی، المناهج التفسیریة، ص:  1
، ص 2. همچنین نک به: میرزای قمی، قوانین الاصول، ج 141ملاذ المجتهدین، ص  . حسن بن زین الدین، معالم الدین و 2

157. 
اعظم قم،  الله سبحانی، مسجد؛ و نیز: درس خارج اصول حضرت آیت426ص ، 2المبسوط فی أُصول الفقه، ج. سبحانی،  3
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 چند اشکال بر علم اصول امامیه به شرح زیر نوشته است:« و تقویم
 تأخّر الشیعۀ فی تدوین علم الأصول عن السنّۀ.

 سنّۀ الأئمۀ الاثنی عشر و الإجماع. أدلّۀ الأحکام عند الشیعۀ الإمامیۀ، و منها
الإمامیۀ ترفض الأخذ بالقیاس و الاستصلاح لأنّها أدلۀّ ظنیۀ، و فی الوقت نفسه یعملون بالظنّیات کالعمل 

 بأخبار الآحاد.
 الإمامیۀ یقولون بحجّیۀ الدلیل العقلی بینما یرفضون القیاس و هو من بدیهیات العقول و أولّیاتها.

 1حجّیۀ المصلحۀ؟! و لکنهّم یأخذونها بأسماء و أشکال متعدّدۀ.الإمامیۀ ترفض 

پاسخ استاد در نقد این اشکالات چنین است: اولا عمل به ظواهر یک عمل عقلایی در جوامع بشری 
ظواهر غیر از قیاس  اند پیو صحابه هم به آن عمل کرده (السلام علیهم)و ائمه )ص(است و خود پیامبر

اندیشه خود استاد در قطعیت ظواهر پاسخی دیگر به این اشکال است که آن را توان گفت می 2است.
 کند.کن میریشه

                                                 
دار الحدیث »، نشر 2، شمارة «الواضحة»مجلة « تقدیم و تقویم -أصول الفقه عند الشیعة الإمامیة»، . الریسونی، أحمد 1

؛ 2. )به نقل از: سبحانی، مقدمه بر نهایة الوصول الى علم الأصول؛ ج95م، ص  2004 -ه 1425در مغرب در سال « الحسنیة
 (12ص

 .54 - 55؛ صص 2. سبحانی، مقدمه بر نهایة الوصول الى علم الأصول؛ ج 2
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 « فروغ ابدیت»اثر حسین هیکل با کتاب  )ص(حیات محمد»مقایسه کتاب 

 العظمی سبحانیاللهاثر آیت

 1سیدمحمد ثقفی 

 یدهچک
شناس مسلمان است که مطالعه تاریخ را به خلدون مغربی نخستین دانشمندـ مورخـ جامعهیقینا ابن

عنوان علم تاریخ عنوان کرد. ازسوی دیگر دانشمندان اسلامی صورت علمی انجام داد و تاریخ را به
رده اند و آن را را در طول تاریخ اسلامی به رشته تحریرآو )ص(اللههمواره سیره و حیات محمد رسول

تقریرکرده اند. اما مستشرقان همان دانشمندان مغرب زمین که شاید پنج قرن است که به مطالعه اسلام 
پرداختند و چه  )ص(کاری به تدوین سیره پیامبراند با تحریف و مغالطهو معارف اسلامی پرداخته

سلمان دو دانشمند والامقام و اند؟! اما از میان دانشمندان مهایی که در آن مرتکب نشدهتحریف
های پرداخته اند و احیانا داوری )ص(گر بودند که عالمانه به نگارش و تحریر حیات محمدتحلیل

را عالمانه و با قلمی رسا و  )ص(مغرضانه مستشرقان را به محک نقد کشیده و زندگانی حضرت محمد
می قرار دادند: استاد دکتر محمدحسین گویا ودور از خرافات و تحریفات در معرض مطالعه جوامع اسلا

الله سبحانی، یکی از مراجع عالیقدر تشیع دکتر محمدحسین هیکل، رئیس فرهنگستان مصر و استاد آیت
را به  )ص(هیکل روزنامه نگار و روشنفکر ناقد مصری در کتاب حیات محمد زندگانی حضرت رسول

ستشرقان به ویژه ویلیام مویر آن را تحریر نمود طور علمی تببین کرده و دقیقا به همان سبک و روش م
و احیانا برخی از حوادث و پدیده های تاریخ اسلام را نیز تاویل کرده و متناسب ذهن جوامع دانشگاهی 

الله سبحانی با روش )که با روش غربی آشنایی داشتند( تحریر کرد و به نگارش درآورد. اما استاد آیت
لام و حیات محمد پرداخته و زندگانی حضرت رسول را علاوه بر منابع تحلیلی به مطالعه تاریخ اس

اسلامی از منابع احادیث شیعی نیز مورد مطالعه قرار داده اند و با قلمی روان و گویا آنرا به نگارش 
درآورد. استاد سبحانی در مواردی که دکتر هیکل حوادث حیات محمد را با نوعی تاویل گرانی تقریر 

واقعی بینی به ویژه و با استفاده از منابع حدیثی و تفسیری علاوه بر پاسخگویی بر شبهات  کرده است با
های نکات مغفول در ذهنیت دکتر هیکل پاسخ میدهد و خواننده را راهنمایی مستشرقان به تاویل

مسئله از حوادث برجسته حیات محمد روش تحلیلی و تحریری  10کند. صاحب این قلم با طرح می
های خود را دو دانشمند را مقایسه کرده و به ارزیابی آنها پرداخته است و احیانا نظریات و داوریاین 

 کند.نیز زیرعنوان نقد و نظر در مورد این دو دانشمند بیان می

 کلیدواژگان
 الله سبحانی، مستشرقان، آیت)ص(محمد حسین هیکل، حیات محمد

 مقدمه
های درخشان بشری و تاثیرگذار در پیشرفت علم و اندیشه تمدن اسلامی که به حق یکی از تمدن

                                                 
   seyedmohammadsaghafi@yahoo.com                         مرکزواحد تهران  یدانشگاه آزاد اسلامدانشیار  . 1
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خوشبختانه  شود.در جامعه انسانی بوده است، با زندگانی حضرت محمد، بنیانگذار آن، آغاز می
در میان پیامبران توحیدی، تنها پیامبری است که زندگانی اش به طور روشن و  )ص(محمدحضرت 

ضرت هم از بعد اخلاقی و سلوکی و هم از بُعد اجتماعی واضح، تدوین یافته و جزئیات زندگی آن ح
 و سیاسی، مورد مطالعه و تدوین قرار گرفته است.

ها و احادیثی که از حضرتش صادر شده بود، ابتدا در ضمن سنت )ص(زندگانی حضرت محمد
و صحیح مسلم نیشابوری، احادیث آغاز وحی و نامه های « صحیح بخاری»تدوین یافت. کتاب اول 

در رابطه با « مغازی» و غزوات و سپس در تدوین شبهات 1دهد.حمد به سران کشورها را گزارش میم
 ، به صورت منسجم تری درآمد.)ص(لشگرکشی های نظامی پیامبر

 نویسندگان مغازی

نسل بعدی  نامیده شدند اما در« مغازی»به عنوان نویسندگان، « عروۀ بن زبیر»و « عثمانابن بن»اَبان 
زهره، به مسلم شهاب الزُهری از بنیر قرن اول هجری، یکی از معروفترین آنها، محمد بندراواخ

دوم هجری سیره پرداخت. اما بعدها درقرن )ص(پیامبردرخواست عمر بن عبدالعزیز به تدوین سیره
 دقیقاً در میانه قرن دوم هجری، زمان هارون هـ( تحریریافت.151اسحاق ابن یسار )تمعروف محمدبن

وقایع تاریخ اسلام را تدوین  130( 2007الرشید عباسی، جانشین محمد بن اسحق محمد بن عمر واقدی )
در تدوین تاریخ زندگانی « الطبقات»به وسیله منشی واقدی در کتاب « یتاریخ نویس»این روند  کرد.

  2و تراجم اصحاب به مرحله کاملتری رسید! )ص(محمد
 شرقاننگاری و نقش مستتحول در تاریخ

مستشرقان، در انتقال فرهنگ شرقی )مسلمانان( به جهان غرب، نقش مؤثری داشته اند و خیل زیادی 
 از دانشمندان غربی، برای مطالعه جهان اسلام و تاریخ اسلام، راهی شرق شده اند.

 راهگشای استعمار و ابزار سلطه بر شرق بوده است و یا آنکه:« شرق شناسی»سئوال این است که آیا 
این دانش نتیجه شوق بی نهایت غرب به شناخت شرق و پنهانی های آن است و در میان شرق شناسان، 

را مدّنظر داشته « کشف حقیقت»« محض»های علمی، منصف و بیطرفی وجود داشته است که شخصیت
 اند؟و در راه آن فداکاری کرده

توان رقان است. به راستی نمیپاسخ قطعی به این توان، دقیقاً در گرو تأمل در احوال مستش
در یک ردیف گذاشت. بر هر دو حکمی یکسان صادر « هانری کربن»یهودی متعصب را با « کلدزیهر»

در قرن نوزده بوده است. تدریس جدی اسلام در یک « استشراق»هرچه هست، اوج این نهضت  کرد؟
 20دانشگاه آمریکای شمالی،  20ارزیابی تقریبی در یک سطح بالاتر از بررسی ابتدایی، شاید در 

در آمریکای شمالی،  دانشگاه خاورمیانه و شمال آفریقایی جریان داشته است. 20دانشگاه اروپایی، 
استاد دانشگاه وجود داشته باشند که فقط مشغول بررسی و تدریس تاریخ اسلام  50تا  30شاید میان 

 اند.بوده
و همین طور در مصر و ترکیه رو به افزایش نهاده و  تعداد این استادان در انگلیس، فرانسه، آلمان

                                                 
 ، دار الفد الحدید، المنصورة، بی تا.5. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ص  1
، ترجمه و تدوین 17ـ15نگاری در اسلام و از مجموعه مقالات تاریخ نگاری در اسلام، ص تطور تاریخ امیلتون گیپ:. ه 2

 .1375، سمت، 40زاده، تاریخنگاری در اسلام، صفحهو دکتر هادی عالم 1361یعقوب آژند، نشر گستره 
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 1«اند.بوده داررا در دانشگاه ها، عهده« مطالعات اسلامی»کرسی های 
اند که احیاناً شامل برخی هایی نیز در تاریخ زندگانی حضرت محمد نوشتهاین گروه کتاب

 باشند، ازجمله آنها: ت میات و بدتفسیری را درباره وقایع اسلام و حوادث زندگی آن حضرهاشتبا
 1905ـ  1819ویلیام مویر اسکاتلندی،  Life of Mohammadـ 1
 مونتگمری وات ـ انگلیس Mohammad in Makkaـ 2
 Mohammad in madinehـ 3
 ـ آربری اثر آرنولد ـ آری The caliphateـ 4
 اثر دوزی اتریشی  1863ـ تاریخ اسلام از سپیده دم آن تا 5
 خ حقوق اسلامی = اثر جوزف شاخت ـ آلمانیطرح تاری ـ6
 = اثر دُرمنگامزندگانی محمدی  ـ7
  Irvingـ واشنگتن اروینگ = زندگانی محمد )ص( 8
  2(1839آلمانی ) لدکهـ زندگانی محمد ـ تئودور نو9

 ها نفر دیگر.و ده
 3«خاورشناسان نقد آثار»گرچه برخی از دانشمندان اسلامی به نقد مستشرقان پرداخته است. کتاب 

 نوشته مصطفی طباطبایی حسینی، در این زمینه جالب است.
اما آن دسته از دانشمندان اسلامی که در تحریر و تبیین زندگانی حضرت محمد )ص( به ریز و 
درشت اشتباهات مستشرقان پرداخته است. دو استاد بزرگوار جهان اسلام ـ از دو کشور غنی و پرمایه 

العظمی اللهو استاد آیت« حیاۀ محمد»استاد محمدحسین هیکل در  :صر و ایراناز فرهنگ اسلامی! م
 باشند.ایران می« مرجع تقلید»سبحانی 

صاحب این قلم, در مقایسه و ارزیابی کتاب های این دو بزرگوار مباحث آنها را در موارد حوادث 
 زیابی قرار خواهد داد.مهم ـ گزارش و تفسیر آنها ـ دیدگاه های آنها را مورد مطالعه و ار

رسد که شرح حال کوتاهی از زندگی و فعالیت فرهنگی ـ دینی هر دو نخست، مناسب به نظر می
 ارائه شود و سپس به تحریر مطالب پرداخته گردد.

 محمد حسین هیکل، روشنفکر ناقد در یک نگاه

ت، ضمن یادگیری سالگی به مکتبخانه رف 5در کفرغنام در یک خانواده روستایی زاده شد. در 
سالگی در رشته حقوق فارغ  19سالگی به قاهره آمد، در  7خواندن و نوشتن، قرآن را حفظ کرد. در 

به پاریس رفت و در اقتصاد سیاسی از دانشکده  1912التحصیل شد. در تکمیل تحصیلات خود به سال 
« الاحرار الدستوریین» ارگان حزب« السیاسه»سردبیر روزنامه  1922حقوق پاریس، دکتری گرفت. در 

به نوشتن و تحریر زندگینامه بزرگان عرب و غرب پرداخت.  1929زد. در همراه دکتر طه حسین قلم می
مصادره شد. ولی هیکل از کار و تحقیق باز نماند. او در تاریخ اسلام به « السیاسه»روزنامه  1930در 

ز کارهای تحقیقی محمد حسین هیکل محصول این دوره ا« محمد ص ۀحیا»مطالعه پرداخت و کتاب 

                                                 
 ژند.، یعقوب آ266. آلبرت هورانی، تاریخ نگاری نوین در اسلام، صفحه  1
مرکز مطالعات اسلامی،  ،عبدالرحمن بدوی ترجمه: شکراله خاکرند« خاورشناسان»در کتاب  را این مستشرقان حال. شرح  2

 بخوانید.
 . 1375انتشارات چاپخش، « نقد آثار خاورشناسان»حسینی طباطبایی  مصطفی.  3
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 است.
هیکل به عنوان یک روشنفکر عرب مصری در قرن بیستم است که از مرحله تقلید گذشته و به 

 رسیده است.« تحقیق و خودسنجی تاریخی»مرحله 
 آثار و تألیفات

 و الملک ۀبین الخلاف ۀالاسلامی ۀـ الحکوم1
 ـ عثمان عفان 2
 ـ الصدیق ابوبکر 3
 ق عمرـ الفارو4
 ۀـ الایمان والمعرف5
 ـ فی منزل الوحی6
 ـ الشرق الجدید7
 ـ دین مصر العام8
 الادب ۀـ ثور9

 ـ فی اوقات الفراغ10
 ـ دین مصر العام11

محمد ص( به زیارت کعبه رفت. سفرنامه خواندنی از  ۀ)پس از نوشتن حیا 1936هیکل در سال 
ی عربستان سعودی را گزارش داد. بالاخره وضعیت سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی و تاریخ

دکتر محمدحسین هیکل با آشنایی با معارف اسلامی و فرهنگ شرق، همراه با آشنایی با فرهنگ غرب 
او سرانجام  1کند.ها را ارزیابی می)اروپا( در عین حفظ دیانت و تقید به اصول اعتقادی ناقدانه، پدیده

 .به درود حیات گفت 1336 /1956در سال 
 الله جعفر سبحانی، مجتهدی جامعآیت

العظمی اللهبرخلاف دکتر هیکل که شخصیتی دانشگاهی و تحصیل کرده فرانسه است. آیت
باشد. الله بروجردی میمراجع بزرگ از امثال آیت« نیم قرنی»سبحانی، فرزند حوزه و محصول تربیتی 

ز متولد شد. مقدمات علوم را در عرض در تبری 1348شوال  28 /1309فروردین  8استاد سبحانی در 
که رشته سال( از اساتید فاضل حوزه علمیه تبریز )مدرسه طالبیه( فرا گرفت. به ویژه این 5چند سال )

 ۀریحان»پردازند، از محضر مدرس خیابانی )محمدعلی( صاحب تراجم و رجال را که کمتر به آن می
عظمی سبحانی در تراجم رجال، حتی تولد و وفات الاللهآموخت و به آن جهت است که آیت« الادب

های به حوزه علمیه قم تشرف یافت و در حوزه 1365کند. در سال عالمان را از حفظ بازگویی می
درس: میرزا محمد مجاهدی ـ سید محمدرضا گلپایگانی شرکت نمود. فقه و اصول را در درس آیات 

شد و ، حاضر می«ره»شریعتمداری ـ امام خمینی عظام بروجردی ـ سید محمد کوه کمری ـ سید کاظم
 را در سه جلد تهذیب الاصول فی علم الاصول، تقریر کرد و نوشت. « ره»الله خمینیدوره اصول آیت

کردند استاد اش مکارم شیرازی همه مباحث علمی را با همدیگر مباحثه میاو همراه همدرس نابغه
خت و جلد اول اصول فلسفه و روش رئایسم را به عربی ترجمه سبحانی فلسفه را از علامه طباطبایی آمو

                                                 
 شرح حال دکتر محمدحسین هیکل.« اینترنت»استفاده از  با.  1
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العظمی سبحانی، علاوه که یکی از مدرسان عالیمقدار حوزه علمیه است، مرد فرهنگ و اللهکرد. آیت
علم است. او در این زمینه قصب سبقت را از همگنانش ربوده وصیت سخن و قلم او در آفاق طنین 

 انداخته است.
توان گفت که ز عالمان مبرز و جامع جهان اسلام و تشیع است. به جرأت میاو به حق یکی ا

العظمی سبحانی، در قلمرو دفاع از حریم تشیع و ولایت، شخصیت بارز علمی است که در اللهآیت
درخشد. او در عداد، علامه سید محسن امین، سید شرف الدین جبل عاملی، شیخ محمد جهان تشیع می

الدین شهرستانی شخصیت بارزی است که در زمینه وحدت و تقریب  ۀ، سید هبحسین کاشف الغطاء
مجلد و تحقیق  8مذاهب گام های بسیار مثبتی برداشته است. دوره مباحث علمی الملل و النحل در 

عالمانه در ادیان و ملل و نحل، او را در محافل آکادمیکی، دانشگاه های جهان اسلام مشهور ساخته 
کند که انگار یک عالم عرب زبان اصیل لب نویسد و صحبت میعربی را آن چنان میاست. او زبان 

زند. استاد سبحانی که امروزه تعداد به سخن گشوده است و در صفحه جرائد و مجلات )عربی( قلم می
عدد گذشته است ]در فقه، اصول، رجال، تفسیر، کلام، تاریخ پیشوایان، علوم  300آثار و تألیفات او از 

انسانی و...[. در زمینه تاریخ اسلام و زندگانی پیامبر به نگارش کتاب با ارزشی اقدام کرده است ]فروغ 
 ابدیت[ که در این مقاله به مقایسه و ارزیابی آن پرداخته خواهد شد.

 «محمد ص ۀحیا»ـ کتاب 1
 مؤلف: محمد حسین هیکل

 13چاپ 
 صفحه 587عربی ـ  زبان:

 لمصریها ۀالنهض ۀمحل چاپ: مکتب
 شهر: قاهره

 1968سال: 
 کتاب به چند زبان ترجمه شده است: 

 ابوالقاسم پایندهـ فارسی: 1
 ـ ترکی استانبول2
 ـ اردو3
ترجمه دکتر اسماعیل الفاروقی ـ استاد دانشگاه تمپل ـ  Life of Mohammadـ انگلیسی 4

 فیلادلفیا
 جلد 2« فروغ ابدیت»ـ کتاب 2
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 کتاب به چند زبان ترجمه شده است
 ۀالمحمدی ۀالرسال عربی: ـ1
 ـ اردو 2
 The message of Holy prophet of Islamـ انگلیسی 3

 Ansariyan Publications 1382 – 1424 ناشر:
 هاانگیزه

مورد باشد. زیرا انگیزه اصلی برای گرچه در نوشتن هر تألیف و کتابی، جستجو از انگیزه شاید بی
ها و یا جهان محققان و اندیشمندان، نفس علم طلبی، تحقیق در تاریخ، بررسی حیات اجتماعی انسان

محقق، موضوع، تحریر شود که نویسنده باشد. اما گاهی، برخی انگیزه های خاص، سبب می اسلامی
شده، را با دقت علمی و موشکافی بیشتر مورد مطالعه قرار دهد. دکتر محمدحسین هیکل، انگیزه خود 

( پس از 17ـ  13دهد! مؤلف در مقدمه )صفحه چنین گزارش می« محمد ۀحیا»را در تألیف کتاب 
زنند و اسلام طعن میگزارش مغرضانه و خصمانه مستشرقان و رجال کنیسه مسیحیت که همواره به 

شوند از یک طرف و حاکمیت جمود تحریفات واضحی را در مورد حضرت محمد )ص( مرتکب می
ای از را در پرده« )ص(سیره رسول الله»و خرافات از طرف اصحاب قشری مسلمان در بلاد اسلامی که 

اسباب طعن مستشرقان بر ها دهند و همانکنند و به خورد جامعه عوام میخرافات و اساطیر، تلفیق می
سیر و سیاحت در کشورهای مختلف شرق، بلکه »گوید: زندگانی نورانی محمد )ص( شده، چنین می

در همه بلاد اسلامی و آشنا شدن با ذهنیت جامعه اسلامی یا سیره حضرت رسول، شرایط و اوضاع 
اندیشه و حریت نظر در ها و فقدان آزادی ها و آشوبزیست علمی، مرا واداشت به این هرج و مرج

جستجوی حقیقت، مرا واداشت که به این جمود و قشریگری و تحریف حقایق که ضرر آن نه فقط به 
کند، پایان دهم. در این موضوع بسیار اندیشیدم و تأمل جامعه اسلامی، بلکه همه انسانیت را تهدید می

ها و مطاعن را که هدف تهمتکردم و سرانجام به این نظر رسیدم که زندگانی حضرت محمد )ص( 
رجال مسیحیت و مستشرقان قرار گرفته و از طرف دیگر جمود اندیشان و قشریون جامعه اسلامی، آن 

دهند، دوباره با عمق و تأمل بیشتر و به روش علمی حضرت را در لفافه و پوششی از خرافات، ارائه می
ن، فقط جستجوی حقیقت برای حقیقت عصر حاضر، مورد مطالعه قرار دهم. در این پژوهش، هدف م

  1«.است و بس. یک روش علمی دقیق که در عصر حاضر حاکمیت دارد
العظمی سبحانی نیز در اشتراك با هیکل در مورد تحریف مستشرقان و پاسخگویی برای اللهآیت 

و غرب کتاب گرچه درباره زندگی پیامبر اسلام، مورخان شرق »کند: آنان، انگیزه خود را چنین بیان می
های زیاد نوشته اند، اما متأسفانه نوشته های مستشرقان و خاورشناسان، گاهی چنان آمیخته به اشتباهات 

دارد. لذا تجزیه و تحلیل لازم درباره علل حوادث گوناگون و روشن شده که انسان را به حیرت وا می
تا هدف نهایی که همان آموزنده نتایج آنها، آن چنان که شیوه یک نویسنده محقق است به عمل آید 

 2«.بودن تاریخ است، به طور کامل تأمین شود
را به روش علمی تبیین و روش علیت  )ص(رسد هر دو نویسنده بررسی تاریخ حیات محمدبه نظر می

                                                 
 . 18ـ17، ص (ص)حسین هیکل، حیاة محمد. محمد  1
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در تاریخ مورد مطالعه قرار داده اند. به علاوه، دنبال کردن فلسفه تاریخ نیز، یکی از اهداف مهم آنان 
 است.بوده 

 روش علمی مطالعه تاریخ از دیدگاه ابن مسکویه

)تجربه ملت ها( نامیده است. « تجارب الامم»ابن مسکویه در میان مورخان اسلامی، تاریخ خود را 
را نوعی آزمایش حیات « تاریخ»او، در روش تحریر وقایع تاریخی به روش علمی گرایش دارد و 

به ذکر معجزات انبیاء )صلوات الله « تجارب الامم»ن کتاب گوید: من در ایداند. او میاجتماعی می
آموزند که در زندگی و امورشان ای نمیعلیهم( نپرداختم. زیرا اهل زمان ما از آن معجزات تجربه

از آن استقبال کنند و تجربه آموزند. مگر آن بخش از معجزات که در آن تدبیر بشری نیز « معاش»
تقارن ندارد. البته در نقل حوادث، گاهی اشیائی )موضوعاتی( آورده « ازاعج»وجود داشته و چندان با 

ای وجود رخ داده است. گرچه در اینگونه موارد، تجربه« بخت»)تصادف( و « اتفاق»ایم که برحسب 
ای نیست. اما این نوع موضوعات باید ندارد )از سلسله علل و معلول حوادث بیرون است( و نتیجه اراده

اش باشد، که از دیوان حوادث ساقط سان ها، محسوب شود و در ذهن و تصور و اندیشهدر حساب ان
 1«افتد.گاهی اتفاق میرود، که با توکل به خداوند، گهنشود وآنچه که به طور طبیعی انتظارش می

شود چنین ملاحظات نیز دیده می« فروغ ابدیت»و « محمد ۀحیا»در لابه لای طرح مباحث کتاب 
 ارد خاص به آنها اشاره خواهیم کرد.که در مو

 منابع اثر محمدحسین هیکل

دکتر هیکل در تحریر کتاب، علاوه از منابع سیره و تاریخ که منبع عمده در نگارش زندگانی 
کند. این دو منبع در پروراندن و تکمیل است، از دو منبع دیگری نیز استفاده می )ص(حضرت رسول الله

 ثیرگذار هستند.مباحث طرح شده، بسیار تأ
. کتب مستشرقان که در نقد آنها، واقعاً استادی به خرج داده و اندیشه و فرضیات 2. قرآن کریم 1

 گوید:دهد. اما درباره منبع اول میمستشرقان را مورد نقد قرار می
است. در قرآن درباره هر « قرآن کریم»بر من روشن شد که صادق ترین مرجع برای سیره رسول اعظم 

کند و در ای از زندگانی محمد، آیات و اشاراتی وجود دارد که زمینه بحث را بسیار روشن میدثهحا
دهد. در هرموردی پرتو آیات قرآن، روایات نبوی و آنچه در کتاب های سیره آمده است، توضیح می

یات، در زمینه آ 2ای مربوط به حیات پیامبر است، کمک صادقی در این باب است.که درقرآن، آیه
ها و اوقات نزول آیات و مناسبات آنها را کاملاً مورد مطالعه قرار دادم و تلاش زیاد اسباب نزول و زمان

 کردم. )همان( 
 العظمی سبحانیاللهآیت 

ولی استاد سبحانی، گرچه خود مفسری توانا و دقیق است و رموز و دقایق آیات را به خوبی 
احادیث »)ص( بیشتر به کتاب های روایی و احادیث به ویژه  فهمد، اما در تحریر زندگانی محمدمی

گذرد، کتابی که از نظر خوانندان می»کند. کنند، استناد میتر بیان میکه جزئیات وقایع را دقیق« شیعه
تاریخی است روشن و گویا از زندگی پیامبر بزرگ که به اتکاء بزرگترین مدارك تاریخی اسلام تهیه 

 3کاملًا منطبق است.« مدارك تاریخی شیعه»به علاوه با « وا نگارش یافته است...شده و با قلمی شی

                                                 
 . 1366 سروش، تهران، ،)مقدمه( 3، ص1یه، تجارب الامم، جوسکم. ابوعلی  1
 .18، ص (ص). هیکل، حیاة محمد 2
 . 4، ص 1، جلد «فروغ ابدیت»سبحانی  اللهآیت.  3
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 نقد و نظر

رسد از این جهت که دکتر هیکل از قرآن کریم به عنوان منبع تاریخ، در آیات مربوط به به نظر می
به علاوه  ای مثبت و امتیازی در تحریر تاریخ حیات پیامبر است.کند، نقطهزندگانی محمد استفاده می

استاد سبحانی، از آنجایی که با زبان خارجه چندان آشنایی ندارد از منابع مستشرقان )هر چند آنها را 
کند. هر چند این جهت در توسعه ذهنی و بحث استاد ها و... استفاده میکند( اما بیشتر از ترجمهنقد می

 دخالت تام دارد. 

 صیتملاحظه و مقایسه در نظر دو شخموارد قابل

 «شق صدر». داستان 1
 را چنین آورده است: « شق صدر»داستان « محمد ۀحیا»دکتر هیکل در 

سال داشت. او همراه برادر رضاعی اش  5/2وقتی که محمد، در صحرا در نزد حلیمه سعدیه بود، او »
د کردند. برادرش گفت: دیدیم این برادر قریشی را دو مردی که لباس سفید به تن داشتنبازی می

کند که حلیمه و غلطاندند. باز هیکل از ابن اسحق نقل میخواباندند، سینه اش را پاره کردند و او را می
شوهرش، از شخص محمد پرسیدند که: داستان از چه قرار است. او گفت: دو مرد سفیدپوش آمدند، 

 «بود؟! دانم آن چهمرا خواباندند، سینه ام را شکافتند، در جستجوی چیزی بودند که نمی
ای از مورخان اسلامی، داستان دو ملک سفیدپوش را باور کند که مستشرقان و عدههیکل اضافه می

 1است.« ضعیف السند»گویند که روایت ندارند و می
گوید که حلیمه و ساله بود. اما روایت دیگر ابن اسحق می5/2که محمد در آن سال دلیل دیگر این

سالم برگرداندند و دوباره به اردوی خود صحرا برگرداندند ـ در نتیجه شوهرش، او را به مادرش آمنه 
 شود.روایت با همدیگر در تناقض می

رود که محمد، مبتلا به کند که احتمال میسپس هیکل از مستشرق انگلیسی ویلیام مویر نقل می
ترکیب داشته  یک بیماری اعصاب بوده است و از آنجا که وجودش و تن او، در سلامتی بوده و حسن

 است آن مرض تاثیر زیانباری به وی نداشته است.
به یک روایت محکمی استناد « شق صدر»دِرمنگام هم از مستشرقان بر این باور است که داستان 

 که از ظاهر آیه اَلَم نشرح لک صدر... آن را استظهار نماییم.ندارد. مگر این
زندگانی محمد، زندگانی یک انسان عالیمقدار مستشرقان از موضع دیدگاه خود برآنند که چون 

 2وجود ندارد.« خارق العاده»است چندان نیازی بر تراشیدن داستان « پیامبر»
کند و اصولاً او این العظمی سبحانی در مورد داستان شق الصدر، هیچ اظهارنظری نمیاللهآیت 

درس های تاریخ اسلام که در داستان را نقل نکرده است. ولی استاد سید صدرالدین بلاغی، در 
را به نقل از شیخ مفید ره در بیانات خود، بی « شق الصدر»کرد، داستان دارالتبلیغ اسلامی تدریس می

 کرد.تلقی می« افسانه»دانست و آن را بیشتر اساس می

 «وحی». پدیده 2
از زندگی خود سازد، به علاوه امین بودن، وی را از دیگر اشخاص متمایز می )ص(چیزی که محمد

                                                 
 .111ـ  110، ص (ص)محمد ة. هیکل:، حیا 1
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از جانب خداوند است که همزمان شخصیت وجودی محمد « وحی»آن هم در محیط عربستان، تلقی 
را تحول بخشیده و به دنبال آن، جامعه نیز به طور تدریحی تحول یافته است. دکتر هیکل بمانند هر 

د و آن را ترسیم دهدیگر، نفس واقعه نزول وحی را از منابع اولیه گزارش می« مورخ و سیره نویس»
خوابیده بود، « حراء»محمد )ص( روزی در غار »سخن بگوید.! « پدیده وحی»کند. بی آنکه درباره می

ای بود. ملک به او گفت: بخوان. در حالی که محمد حیرت ناگهان ملک آمد و در دست او صحیفه
لک )جبرئیل( او را خفه دانم ]ما اقرء[. محمد، احساس کرد که انگار مزده بود، گفت: خواندن نمی

 بخوان! گوید:کند، به او میدهد و سپس رهایش میکند، فشار میمی
 دانم؛: خواندن نمی)ص(محمد

کند و به دهد و رهایش میباز او احساس کرد که ملک )جبرئیل( او را یک مرتبه دیگر فشار می
 گوید: بخوان.او می

 گفت: چه بخوانم؟ ترسد بار دیگر او را فشار دهد(محمد )که می
 عَلَّمَ  الْأَکْرَمُ * الَّذیِ وَرَبُّکَ عَلَقٍ * اقْرَأْ مِنْ الْإِنْسَانَ خَلَقَ * خَلَقَ الَّذِی رَبِّکَ  بِاسْمِ اقْرَأْ» ملک گفت:

 (5ـ  1)سوره علق ـ آیات « یعْلَمْ  لَمْ ماَ الْإِنْسَانَ باِلْقَلمَِ * عَلَّمَ 
ملک از او روی برگرداند. در حالی که آیات )مُنزل( در قلب او آیات را خواند،  )ص(وقتی محمد
 نقش بسته است.

اولین چیزی که بر انبیاء »کند: ابونعیم اصفهانی نقل می« ۀدلائل النبو»هیکل در پاورقی کتاب از 
دکتر  1«شود.نازل می« وحی»گیرد و بعداً به او شود، در خواب است، سپس قلبشان آرام میمکشوف می

گوید که محمد )ص( را کل در مراحل بعدی نزول وحی، با استفاده از منابع تاریخی )طبری...( میهی
رعب گرفت و اضطراب پدید آمد و ترسید پیش ورقه بن نوفل آمد و او با سابقه مسیحی گری خود به 

 2او اطمینان داد که او وحی دریافت کرده است و سپس محمد )ص( آرام گرفت.
 لعظمی سبحانیااللهنظر آیت

نگارد. او پیش از بحث اما استاد سبحانی، از موضع یک مجتهد و متکلم، حوادث سیره پیامبر را می
 شود: اهمیت دو مسئله مهم را یادآور می« نزول وحی»

 . لزوم بعثت پیامبران1
 . نقش پیامبران در اصلاح اجتماع2

ز طریق تنویم مغناطیسی و سپس از اثبات آن ا« روح»سپس استاد سبحانی، فصلی درباره تجرد 
کند واقسام وحی را با استفاده از آیات قرآنی، تشریح می« وحی یا شعور مرموز»ماهیت وحی به عنوان: 

دهد و محتوای و بعداً داستان نزول وحی را و کیفیت تلاقی محمد )ص( با ملک )جبرئیل( را شرح می
 دهد.وشت انسان با این دو ابزار است، توضیح میوحی را که در رابطه با علم و قلم و تعیین سرن

 نقد هیکل

هایی که دکتر هیکل درآغاز کتاب خود از افسانه زدایی و نقد دروغاستاد سبحانی، با یادآوری این
که در تحریر تاریخ پیامبر آمده است، با کمال تعجب خود در نقل گزارش تاریخی، مرتکب خطا 

                                                 
 .132، ص (ص). هیکل، حیاة محمد 1
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که دریافت وحی، فکر کرده آنچه دیده است خطا کرده و یا اینشود. به نقل هیکل، محمد در می
کاهن شده است. و سپس با ذکر صفات انسانی محمد، آرام شده است. ملاقات محمد با ورقۀبن نوفل 

ورقه به محمد گفت: به خدا  1ای.در اطراف کعبه و زدودن اضطراب از نفس محمد که تو پیامبر شده
آید، به تو نازل شده است. بعضی از اموس بزرگ که به سوی موسی میتو پیامبر این امت هستی و ن

مردم تو را تکذیب خواهند نمود و آزار خواهند داد و از شهر خود بیرون خواهند نمود و با تو به جنگ 
 2گوید.راست می« ورقه»برخواهند خاست. محمد احساس کرد که 

 آری این فرازها را دکتر هیکل در کتابش آورده است!
ها را از اسرائیلیات و از داستان های مجعول یهود اما استاد سبحانی، با شجاعت علمی، همه این گفته

هرگز پیامبران در دریافت وحی و هدایت الهی، ضعف  3داند که در تاریخ و تفسیر وارد شده است.می
 دهند.و تردید به خود راه نمی

خواهد اضطراب و تردید رسول گامی که میدر داستان ورقه که به طور مسلم مسیحی بوده، هن
این همان مقامی است که  گوید:برده می« نبوت موسی بن عمران»را از بین ببرد، فقط نامی از  )ص(خدا

به موسی بن عمران داده شده است. آیا این خود گواه بر این نیست که دست داستان سرایان اسرائیلی 
 4ان داستان )ورقه( به جعل آن پرداخته اند.قهرم« مذهب»در کار بوده و با غفلت از 

کند، جملات و فرازهایی را که ورقه به محمد در صحیح بخاری که داستان نزول وحی را نقل می
 5شود.دیده نمی« تو را تکذیب خواهند کرد، آزار خواهند داد و از شهر بیرون خواهند نمود»گوید می

 نقد و نظر

ث تاریخی را علاوه از گزارش تاریخی و لحاظ سند روات از موضع العظمی سبحانی، مباحاللهآیت 
دهد. لذا گزاره های تاریخی را علاوه برتطبیق با علم کلام و متکلم بودن نیز، مورد مطالعه قرار می

 سنجد. این خود امتیازی در بررسی مطالعات اسلامی است. واقعیت و قرآن، با عقل فلسفی نیز می

 . ایمان ابوطالب3
اهمیت بسزایی دارد، موضع نویسنده در « زندگانی محمد»ز مسائل مهمی که در تحریر و نگارش ا

 مورد حامی و پشتیبان محمد )ص(، حضرت ابوطالب)ع( است.
معرفی کرد و با سود فراوان  )س(زیرا این ابوطالب بود که محمد را در سفر تجارتی شام به خدیجه

را با او در میان گذاشت و بسیاری دیگر از خدمات « )س(جهخدی»برگشت و سپس پیشنهاد ازدواج با 
 «.رسول گرامی»ارزنده و محبت های بی دریغ او درباره 

سال »بعثت( از دست داد و آن سال را، عام الحزن  8و ابوطالب را در یک سال ) )س(پیامبر، خدیجه
 اعلام کرد.« غم و اندوه

مورخ، فقط حادثه مرگ این حامی محمد )ص( را دکتر هیکل در نقل تاریخ پیامبر به عنوان یک 
 ای به ایمان ابوطالب ندارد.آورد و از موضع بی طرفی، هیچگونه اشارهمی
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العظمی سبحانی، از موضع یک عالم شیعی و مدافع ولایت، فصلی از کتاب خود را در اللهاما آیت
کند و حق مطلب را در این زمینه ضمن گزارش مرگ ابوطالب، در رابطه با ایمان ابوطالب بازگویی می

توان اظهار کرد که این شجاعت از امتیازات استاد سبحانی و کتاب ارزنده کند. به یقین میاداء می
 است.« فروغ ابدیت»

 خلاصه دلائل ایمان ابوطالب

کند )که مورد انکار اکثریت استاد سبحانی، از راه سه دلیل محکم ایمان ابوطالب را اثبات می
 1باشد(.نت میساهل

 ـ بررسی آثار علمی و ادبی1
 ـ طرز رفتار و کردار او در جامعه2
 ـ عقیده دوستان، و شهادت نزدیکان3

استاد در بخش اول، از قصیده طولانی ابوطالب، قطعاتی را انتخاب کرده و آنها را شاهد ایمان او 
 کند:بیان می

 المسیح بن مریمنبیٌ کمونسی و   یک( لیعلم خیارُ الناس، ان محمدا 
 فکل یِامر الله یَهدی و یَفصیمَ                 امّانا بِهَدی مثل ما اَنَیابه 
 امانیکم هذی کاحلام نائم   تمنیتم ان تقتلوه و إنما 

 و من قال لا یقرع بها سِنَ نادِمٍ   نبی اتاه الوحی من عند ربه 
 فی اول الکتبرسولاً کموسی خُطّ   اَ لَم تعلموا انا وجدنا محمداً 

 ولاحیف فیمن حَصّهُ الله بالحُبّ                 ۀوان علیه فی العباد محب
 دو( طرز رفتار

ابوطالب شخصیتی است که راضی نشد، برادرزاده او دلشکسته شود و علیرغم همه مشکلات او را 
 به شام همراه خود برد. 

 مقام او قسم داد و باران رحمت طلبید. سه( ابوطالب محمد را همراه خودبه مصلی برد و خدا را به
زنده بماند. او وصی پدرش  )ص(چهار( ابوطالب راضی شد همه فرزندان کشته شود ولی محمد

 2عبدالمطلب در حمایت از حضرت محمد بود.
 پنج( عقیده دوستان

وقتی علی خبر مرگ ابوطالب را به محمد داد، وی سخت گریست و به علی دستور غسل و کفن 
 فرمود و از خدا برای او طلب مغفرت کرد.صادر 

فرمود: ایمان ابوطالب بر ایمان بسیاری از مردم ترجیح دارد و امیر مؤمنان دستور داد که  (ع)امام باقر
بسان اصحاب کهف است.  (ع)فرمود: حضرت ابوطالب (ع)از طرف وی حج به جا آورند. امام صادق
آری این  3ند. از این جهت دوباره مأجور خواهند بود.کرددر دل ایمان داشتند و تظاهر به شرك می

هیکل « محمد ۀحیا»بر « فروغ ابدیت»یکی از جهات متمایزی است که کتاب « ایمان ابوطالب»موضوع 
 دارد.
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خواننده توجه دارد که در این مقاله، وجه استدلالی استاد، رنگ حدیثی و اجتهادی دارد. و نه فقط 
 محض!« تاریخ نگاری»صرف 

 «معراج». داستان 4
 داستان از قول هند ام هانی، دختر ابوطالب، چنین آمده است:

 )ص(رجب بود. رسول خدا 27شب را در منزل من خفته بود. آن شب، شب دوشنبه  )ص(رسول خدا»
فریضه نماز عشاء را انجام داد و خوابید. ما هم خوابیدیم. پیش از آنکه فجر طلوع کند، او برخاست و 

ای مادر هانی، »که فریضه نماز صبح را با وی انجام دادیم، گفت: خواب بلند کرد. پس از اینما را از 
دانید که پس از آن من به ولی شما نمی« دره»تو دیدی که من نماز عشاء را با شما خواندم، در همین 

دادم. این را رفتم و نمازی هم در آنجا گذاردم. اکنون هم نماز صبح را با شما انجام « بیت المقدس»
 «گفت و برخاست که برود.

 داستان معراج، این چنین شروع شد.
آورد و عروج می« های سیرهدرمنگام به نقل از کتاب»دکتر محمد حسین هیکل، متن داستان را از 

مرکبی که طول دو قدم آن، به اندازه سرعت نور چشم آن بود، « براق»پیامبر را همراه جبرئیل، سوار بر 
زد، رود و در هرمقامی با پیامبری ملاقات کند و به همه جهان هستی و آفرینش سر میها مینبه آسما

« علم الهی»رسد که در نزدیکی بهشت است، تا آنجا که به مقام ربوبی می« المنتهی ۀسدر»حتی به مقام 
یابد و سپس در ها فراوانی دست میرسد و از مقام ربوبی، از وحی و آگاهیبه مسافت دو تیرانداز می

 1«گردد.همان شب، به زمین و خانه خود برمی
 تفسیر هیکل

را یک سفر روحانی و تطور و تحولی در نفس محمد )ص( تصویر « پیامبر»هیکل، ماجرای سفر 
اسراء و معراج، که در زندگی محمد اتفاق « در سفر»کند: کند و آن را با بیان خود چنین ترسیم میمی

اندازه در حد اعتلاء رخ داده است. بیش از آنچه سیره نویسان ای تکاملی عالی و بیافتاده است یک معن
این روح قوی و نیرومند در هنگام معراج به یک وحدت کاملی در هستی رسیده »کنند. آن را ترسیم می

است. و در ذات وجود و شخصیت محمد تحولی عمیق صورت گرفته که هیچگونه حجاب و مانعی، 
ها، مکان، آن را محدود نساخته است. البته اینگونه سیر صعودی معمولاً در زندگی ما انساناز زمان و 

ها در مقام بصیرت افتد. این محدودیتدر همان حدود نیروهای احساسی، تدبیری و عاقله ما، اتفاق می
 در زمان معراج از بین رفته است. و محمد به یک سکون و آرامش )در حضرت ربوبی( )ص(محمد

 دست یافته و نائل شده است.
محمد، این سیر صعودی )روحی( را در تطوّر وحدت به سوی کمال از طریق، خیر و فضیلت، 
زیبایی )معنوی( دریافت حقیقت رسیده است ]در ابعاد مثبت آن[ و در ابعاد روح انسانی، در غلبه و 

کرده است. آن هم به فضل  پیروزی بر هرگونه شر و نقصان و زشتی و قباحت و امور باطل، تحصیل
این صعود معنوی و سیر کمال روحی، مافوق  2«الهی و غفران و رحمت حق، فَاوحی الی عَبدَه ما اوحی

شناسد. البته در میان انسان ها، آدمیان وارسته و مهذبی وجود نیرویی است که طبایع انسانی آن را می
یابند. و اگر ما انسان ها، به حقیقتی دست ت میدارند که به درجاتی از این صعود و ارتقاء معنوی دس
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القدس آن، معرفت پیدا کنیم، قطعاً حدود و مرزهایی در رسیدن به کمال )در حریم  ۀیابیم و به حضیر
ها( وجود دارد. هر کسی از حقیقت بخشی را درك کرده است بمانند آنکه از اعضای فیل ما انسان

 1شناخت.ان میکرد و هستی را آن چنعضوی را لمس می
در واقع یک سیر روحی است در غایت اعتلاء و زیبایی و شکوه و  )ص(آری داستان معراج محمد

 از اول وجود تا به ابد. « وحدت روحی»عظمت، تصویری قوی از 
نماز خواندن انبیاء پشت سر حضرت محمد در داستان معراج حکایتگر کمال روحی محمد در 

 وحدت حیات دینی او است.
داند. تفسیری که محمد را یک ]سفر[ معنوی و روحانی می« سفر معراج»توان گفت که هیکل می

چنین سفرهای معنوی در اثر پیمودن راه فضیلت و رسیدن به حقیقت، رخ « عرفان»گاهی در عالم 
 دهد.می

 العظمی سبحانیاللهنظر آیت

مورد  )ص(سیره و تاریخ حیات محمداستاد سبحانی، سفر معراج را بیشتر از بعد آیه و حدیث و نقل 
شیخ احمد »دهد، به ویژه به نقد نظریه ندگان پاسخ میدهد. او بیشتر به شبهات تردیدکنمطالعه قرار می

پردازد. او تأکید دارد که معراج حضرت محمد، در تفسیر معراج برحسب هیأت بطلمیوسی می« احسائی
آمده است که دلالت دارد. این سفر شبانه و « ری بعبدهاَس»جسمی بوده است. زیرا در آیه اسراء جمله 

هدف معراج را  (ع)آن هم در شخص محمد واقع شده است. در پایان داستان، به نقل از امام چهارم
 2کند.آگاهی از جهان آفرینش و عوالم هستی معرفی می

 نقد نظریه

از تصوف و عرفان مکتب  «معراج»رسد که محمدحسین هیکل در تفسیر عرفانی داستان به نظر می
سنت، آنهایی که در تحصیلات اسلامی خود، عرفان شاذلی که در مصر رواج دارد و اغلب عالمان اهل

کنند، محمد حسین هیکل نیز از این گروه بوده باشد. را در سیر و سلوك و معنوی، تبعیت می« شاذلی»
هایی از معارف عصر جدید کند، نمونهیالبته او چون به ادعای خود زندگانی محمد را علمی مطالعه م

 آورد.را در آگاهی انسان وراء مادیات را شاهد می
اما استاد سبحانی، از موضع یک فقیه که تسلط بر قرآن و حدیث دارد، داستان معراج را در پرتو 

 3شناسد.در سلسله معجزات انبیاء می« معجزه»کند و آن را در قلمرو این منبع مطالعه می

 استان غرانیق. د5
سلمان رشدی )مرتد( غوغایی در جهان اسلام به پا کرد. ابتدا مسلمانان « آیات شیطانی»انتشار کتاب 

که در اوائل « ره»الله خمینیهندی مقیم لندن، راهپیمایی بر ضد رشدی را آغاز کردند و بعداً آیت
را تعقیب « سلمان رشدی« »لهمسأ»کرد، با تیزهوشی سیاسی انقلاب دوران شور انقلاب را رهبری می

گفت، قتل کرد و به ارتداد او فتوی داد. طبیعی بود حکم مسلمانی که به پیامبر اسلام فحش و ناسزا می
 و اعدام است.
ها هم ضمن محکوم کردن ناسزاهای رشدی، کار او را از قبیل مسائل آزادی بیان تلقی البته لیبرال
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حق دانستند. در این میان دو نفر از نویسندگان مسلمان، تیمسار کردند و او را در عملکرد خود، صاحب 
مصطفی طلّاس )رئیس ستاد ارتش سوریه( از دمشق و آقای سید عطاء الله مهاجرانی وزیر فرهنگ 

مرتد، « سلمان رشدی»وارشاد دولت آقای خاتمی، از ایران، پاسخ های علمی و تحلیلی زیبایی در پاسخ 
بهترین کتاب در این مورد بود که وزیری « آقای مهاجرانی»وان گفت کتاب تارائه دادند و حتی می

 دانشمند از تبار نسل جدید روشنفکران مسلمان، آن را تحریر کرده بود.
 داستان از چه قرار بود؟

 در حیات محمد چه بود؟« غرانیق»سئوال این است که افسانه 
با پیامبر ملاقات نمودند و « امیه»و « داسو»و « عاص»و « ولید»گویند: سران قریش مانند می»

در چنین موقع سوره « درخواست کردند که برای رفع اختلاف، طرفین خدایان یکدیگر را بپذیرند. 
در پاسخ آنان نازل شد و پیامبر مأمور گشت که در پاسخ آنها چنین بگوید: لا اعبد ما « الکافرون»

 تعبدون و لا انتم عابدون ما اَعبد.
ای کاش دستوری گفت:پیامبر زیاد مایل بود که با قوم خود کنار بیاید و با خود می مع الوصف

ساخت. روزی در کنار کعبه با صدای دلنشین گردید که فاصله قبیله خود را از هم، کمتر مینازل می
« الاخری ۀناافرایتم اللات و العزی و م» خواند. وقتی که به این دو آیه رسید:را می« و النجم»خود، سوره 

تلک »خبر رسید، ناگهان شیطان بر زبان او این جمله را جاری ساخت: « منات»و « عزی»و « لات»)مرا از 
عالی مقامند، شفاعت آنها مورد رضایت است. سپس « غرانیق»)اینها « ترتجی ۀالغرانیق العلی منها الشفاع

 واعبدوا[ همه حاضران، پیامبر، مسلمانان رسید )و اسجدوا الله« سجده»باقی آیات را خواند. وقتی به آیه 
 ها سجده کردند جز ولید که بر اثر پیری موفق به سجده نشد.و مشرکان در برابر بت

غلغله و شادی در میان مسجدیان در گرفت و مشرکان گفتند: که محمد خدایان ما را به نیکی یاد 
مان حبشه رسید و صلح قریش با کرده است. خبر صلح محمد )ص( با قریش به گوش مهاجران مسل

محمد )ص( وسیله شد که گروهی از آنها از اقامتگاه خود )حبشه( برگشتند ولی پس از بازگشت، 
دیدند وضع دو مرتبه دگرگون شده و فرشته وی بر پیامبر نازل گردیده و او را بار دیگر به پیکار به 

بر زبان تو جاری ساخته است و من « انشیط»مشرکان مأمور ساخته و گفته است که این دو جمله را 
 1«ام.هایی نگفتههرگز چنین جمله

کنند و برخی از اصحاب سیره بمانند طبری و ابن اسحق داستان را مستشرقان با آب و تاب نقل می
های سیره آمده اند. ویلیام مویر هم این روایت را که در برخی کتابو برخی مفسران، آن را آورده

اما این داستان  2کاملًا صحیح است.« داستان غرانین»کند که و بسیار از آن استقبال می است نقل کرده
 :کندای بیش نیست و دلائل زیادی آن را اثبات میجعلی است و از ریشه دروغ است و افسانه

 استدلال هیکل

 ت روایات:از نظر علمی، از چندین جهت بسیار روشن و واضح است، اختلافا« غرانیق»نقد داستان 
 چندین روایت متناقض )در کتاب های سیره( آمده است:« غرانیق»در نقل روایت 

 «تلک الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لترتجی»ـ 1
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 العلا ان شفاعتهن لترتجی ۀـ الغرانق2
گفته « ۀالفرانق»یا « الغرانیق»ـ ان شفاعتهن ترتجی؛ در روایت دیگر بی آنکه جمله اول روایت 3
 شود.
 ـ و انها لهی الفرانیق العلی.4
و انهن لهن الغرانیق العلی، و ان شفاعتهن لهن التی ترتجی. یقینا تعدد روایات داستان، دلیل آن ـ 5

 1است که قضیه جعلی است و آن را زندیقان ساخته اند. چنانچه ابن اسحاق نیز به آن اشاره کرده است.
الْکُبْرَى *  رَبِّهِ آیاتِ  مِنْ  رَأىَ کنند. لَقَدْ رد می« مالنج»سیاق آیات عدم تناسب آنها را در سوره 

 هیِ ضِیزىَ * إِنْ قِسْمَۀٌ إذِاً الْأُنْثَى * تِلکَْ وَلَهُ الذَّکَرُ الْأخُْرَى * ألََکمُُ الثَّالِثَۀَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاۀَ اللَّاتَ أَفَرَأَیتمُُ
 وَلَقَدْ الْأنَْفُسُ  تَهْوَى وَمَا الظَّنَّ  إِلَّا یتَّبِعُونَ إِنْ سُلْطَانٍ  مِنْ بِهَا اللَّهُ  أَنْزَلَ ماَ بَاؤکُُمْ وَآ أَنْتُمْ  سَمَّیتُموُهَا أَسْمَاءٌ إِلَّا

 (23ـ  18الْهُدىَ. )النجم:  رَبِّهمُِ مِنْ  جَاءَهمُْ
آیه تصریح دارد که لات و عزی از مصنوعات مشرکین است و هیچگونه مشروعیتی از جانب حق 

ها را منفی کند. اگر آیه، مشروعیت بتد. پس بنابراین سیاق آیات، ورود این جملات را نفی میندار
داند، دیگر معنی ندارد که بخش بعدی آنها )تلک الغرانیق العلی( آنها را مدح کند! هیچ عقل و می

 پذیرد.عاقلی این تناقض را نمی
: اصولًا در هیچ منبعی نقل نشده است که گویدمی« داستان غرانیق»مرحوم شیخ محمدعبده در نقد 

نام « غرنیق»یا « غرنوق»نگفته اند اساساً « غرانیق»های خود، هیچ سخنی از ها در نظم و خطابهعرب
گویند. هیچ یک از این مفاهیم « غرنوق»ای سیاه یا سفید است و گاهی به جوان سفید زیباروی نیز پرنده

 2ب ندارد.تناس« اله»با خدایان عرب و معنای 
شناسند از دوران طفولیت و را صادق )راستگو( و امین می )ص(جایی که جامعه عرب مکه، محمد

اش، معروف همگان ای از دروغ به زبان او جاری نشده است و صداقت و راستگوییجوانی، کلمه
 دهد!گوید و به او نسبت ناروامیدروغ می« قران»است، چگونه از زبان خدایش 

های قوی و با اعتماد و با صلابت دروغ ن موضوع محال است و ناشدنی. هرگز انسانیقیناً ای
 گویند. دروغ نشانه آدم های ضعیف است.نمی

اکنون که دعوت محمد رو به توسعه است و او طرفداران بیشتری پیدا کرده است و شخصیتی به 
و به افزایش است، چه نیازی هست که مانند حمزه و دیگران آیین او را پذیرفته اند و گروه مسلمانان ر

 محمد به قریش باج بدهد و خدایان آنان را مدح کند؟!
اند به خلوص توحید بنیانگذار آیین از جعلیات دشمنان اسلام است که خواسته« غرانیق»یقیناً داستان 

 3توحید، افتراء گویند و دروغ نسبت دهند.
 العظمی سبحانیاللهآیت

 کند: را به چندین دلیل ثابت می« غرانیق»بودن داستان استاد سبحانی، جعلی 
گویند. به طور مسلم عصمت محمد )ص( در تبلیغ آیین  ـعصمت پیامبر: پیامبران هرگز دروغ نمی1

 آسمانی، مانع از پیش آمد چنین حوادث است. 
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ین باشد. ـ پیامبر ص در انجام وظیفه ی خود خسته نشده است تا دوری قوم بت پرستی بر او سنگ2
کند. پیامبر در تبلیغ رسالت خود، در تحمل حوادث پیش از حد، صابر است. او، هرگز از جبهه فرار نمی

 معمولا این داستان با خرد سازگار نیست. 
بنابراین چطور با این « ماینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی»ـ قرآن تصریح دارد که پیامبر 3

 دهد که شیطان در فکر و دل او تصرف کند؟گذارد و اجازه میگهبان مینوید قطعی پیامبر خود را بی ن
ـ ماقبل و ما بعد آیه، با همدیگر سازگاری ندارند. در جمله اول اول بت های قریش مورد مذمت 4

 گردد و این تناقض است.است، اما در فراز بعدی آنها مدح می
درباره خدایان به کار « غرانیق»ب لفظ هرگز در لغت و اشعار عر گوید:ـ شیخ محمد عبده می5

 1نرفته است.
 نقد و نظر

هیکل استفاده کرده « محمد ۀحیا»روشن است که استاد سبحانی در نگارش این بخش از کتاب 
کند و به اصطلاح از طریق از علم کلام استفاده می« غرانیق»است و در نقد سخن مستشرقان درباره 

 نماید.ع پیروی میعقیده بر بطلان موضو« استحسان»
از دلائل متقن و استحکام « افسانه غرانیق»باید انصاف داد که روش محمدحسین هیکل، در نقد 

 استدلالی بیشتری برخوردار است.
 دهد.گیری را به خود اختصاص میدکتر هیکل از موضع تاریخ نگاری، امتیاز چشم

 (ع). هجرت پیامبر و فداکاری امام علی6
شود. عصر جدید که در خ است. روزی که دنیای قدیم از عصر جدید جدا میهجرت، آغاز تاری

ها و بشریت ها و ادیان با انسانشود، فرهنگی که متفاوت از دیگر فرهنگروند فرهنگ بشری آغاز می
 برخورد دارد.

گردد در کنار تحول عمقی شود و حقوق یکسان زن و مرد اعلام میافسانه امتیاز نژادی لغو می
گردد و عقل معیار سنجش حق معه انسانی که پرستش بت را کنار گذاشته، عصر عقلانیت آغاز میجا

شود. و باطل و عامل تمایز انسان از دیگر جانداران به عنوان یک منبع معرفتی، به رسمیت شناخته می
یخ است. آری، هجرت، تحولی در عمق درون و نقطه آغازی بر تاریخ انسانی بر تارك روند جریان تار

و فداکاری یک انسان پاکباخته، شروع « )ص(رسول خدا»این نقطه آغاز با حرکت یک فرستاده حق 
 شود.می

 عزیمت به هجرت

محمد )ص( به خوبی فهمید که دیگر »کند. دکتر هیکل، واقعه هجرت را به این سادگی شروع می
نابود کند. از طرف دیگر هم، از دوره اقامت در شهر، تمام شده است. قریش تصمیم گرفته که او را 

مسلمانان در مکه فقط عده اندکی مانده است و او، هر لحظه در انتظار آن است که خدایش به او وحی 
کند که از مکه برود و هجرت کند. محمد به خانه ابوبکر آمد که آماده سفر باشد و به او گفت: که 

این سفر، همراه او باشد. او نیز پذیرفت. در این خداوند اجازه هجرت داده است و از او خواست که در 
شود که از مهم ترین حوادث در تاریخ و فداکاری در راه حق و عقیده و ایمان، نقطه داستانی شروع می
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سپرده است  آید. ابوبکر دو شتر تیزرو را به عبدالله بن ارقیط،از روی اتکاء به نفس و ایمان، به شمار می
 نگه بدارد و آماده سازد.« قرار هجرت»ز میعاد که آنها یا برای رو

تصمیم گرفتند که مکه را ترك گویند. شکی نداشتند که « ابوبکر»و « محمد»وقتی این دو مرد 
قریش، آنان را تعقیب خواهد کرد. لذا محمد، تصمیم گرفت که از راه غیرمعمولی و ناآشنا و در 

کردند یش محاصره کرده بودند و خود را آماده میموعدی غیر آشنا، سفرش را شروع کند. جوانان قر
اصرار کرد  (ع)به علی )ص(پیامبر« هجرت»که محمد را بکشند که مبادا از دست آنها فرار کند. در شب 

اش را به تن کند و در رختخواب او بخوابد. و به او دستور داد که چند روزی که بُرد سبز رنگ یمانی
ائع و امانات مردم را به صاحبانشان پس دهد و سپس به او ملحق شود.  بعد از او در مکه بماند تا ود

دیدند که مردی در کردند. میرا رصد می )ص(جوانان قریش از یک مکانی، جایگاه خواب محمد
( فرار نکرده است. در ثلث آخر شب، محمد )ص(خوابگاه او خوابیده است. مطمئن شدند که او )محمد

قریش از خانه خود بیرون آمد و راهی خانه ابوبکر شد و هر دو مرد از در در غفلت بی خبری ناظران 
روانه شدند. در پیش گرفتن « ثور»کوچک پشت خانه بیرون آمدند و در جنوب مکه به سوی غار 

 )ص(کرد. و این چنین به طور ساده هجرت محمدطرف راست راه هرگز به خاطر کسی خطور نمی
در جایگاه پیامبر، اشاره  (ع)فقط به طور ساده، به خوابیدن علی شود و محمدحسین هیکلآغاز می

 کند و همین!می
 العظمی سبحانیاللهآیت 

را مطابق روایت های تاریخی، « هجرت»کند و حادثه را نقل می« هجرت»اما استاد سبحانی، ماجرای 
قوع هجرت را در دو دهد. ولی استاد سبحانی وشود، گزارش میبا اختلاف جزئی که در آن دیده می

 دهد!بخش توضیح می
آید ـ بخش اول جریان داستان هجرت است که محمد )ص( همراه ابوبکر، از خانه خود بیرون می1

 گردد.شود و بعد از سه روز عازم مدینه میمی« ثور»و راهی غار 
مهمی در است که نقش  (ع)ـ اما بخش دیگر گزارش هجرت، مربوط به فداکاری و ایثار امام علی2

کند ولی اتمام رسالت محمد داشته است. دکتر هیکل گرچه در نیم سطری به این فداکاری اشاره می
 شود.دهد و به صورت روند تاریخ نگاری، آن را گزارش داده و رد میاهمیت آن را چندان بها نمی

است که او به العظمی سبحانی، از این جهت چشم گیر و قابل اهمیت اللهتقریر سنت تاریخی آیت
کند و عنوان یک مجتهد شیعی، فداکاری و ایثار نخستین مرد مسلمان در تاریخ اسلامی را برجسته می

جانبازی در راه حقیقت از اوصاف » نویسد:دارد. او میرا در این زمینه اعلام می (ع)فضائل امام علی
گذرند و تمام و شخصیت می مردانی است که عاشق و دلداده آن باشند. کسانی که از جان و مال
برند. به طور مسلم، این اشخاص سرمایه های معنوی و مادی خود را در طریق احیاء حقیقت به کار می

کنند، سبب در صفوف عشاق حقایق قرار گرفته اند. کمال و سعادتی که در هدف خود مشاهده می
در بستر پیامبر  (ع)دند. خوابیدن علیشود که دست از زندگی موقت بشویند و به زندگانی ابدی بپیونمی

)ص( در آن شب پرغوغا، نمونه بارزی از این عشق به حقیقت است، محرکی برای این عمل پرخطر، 
جز عشق به بقاء اسلام که متضمن سعادت جامعه است، چیز دیگری نبوده است. این طرز جانبداری به 

نظور به دست آوردن رضایت الهی نامیده و این ای ارزش داشت که خداوند، آن را جانبازی به ماندازه
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 آیه بنا به نقل بسیاری از مفسران، در این مورد نازل شده است.
 (207)بقره ـ « بِالْعِبَادِ  رَءوُفٌ واَللَّهُ  اللَّهِ مَرْضَاتِ ابْتِغَاءَ نَفْسَهُ یشْرِی مَنْ النَّاسِ ومَِنَ»

رین فضائل امیرمؤمنان شمرده شده و علی، مرد این فضیلت، در نظر دانشمندان اسلامی از بزرگت
  1جانباز و فداکار اسلام و محمد به شمار آمده است.

 نقد ابن تیمیه

( را که منکر این فضیلت شده است، به محک نقد 728سپس استاد سبحانی، سخن ابن تیمیه )
 کند.کشد و عناد و لجاجت این سرسلسله وهابیت را افشاء میمی

او بر ادعای « در بستر پیامبر فضیلت نیست (ع)خوابیدن علی»ادعا دارد که « ۀمنهاج السن»ابن تیمیه در 
 آورد:خود دو دلیل می

فرموده بود: در بستر من بخواب و آسیبی به تو نخواهد رسید ]فانه  (ع)که به علی )ص(ـ گفته پیامبر1
 لایخلص الیک شیء تکرهه[

 )ص(که رسول خداد امانات است که حاکی از ایندانست، همان رـ علی سرانجام کار را می2
 2دانست او در این حادثه گزندی نخواهد دید.می

 پاسخ استاد سبحانی

 گوید:استاد سبحانی در پاسخ و نقد او می
 اند، مانند:را در تواریخ معتبر که اصالت دارند نقل نکرده« لایخلص الیک شیء تکرهه»ـ جمله 1

( و المقریزی در الامتاع از این جمله سخن به میان نیاورده است. 227ـ  228طبقات ابن سعد ـ ص )
( در امالی خود، جمله را با مختصر تغییری آورده ولی صورت جریان با آنچه 460آری شیخ طوسی )

 (ع)پس از سپری شدن شب هجرت، علی گوید:سنت و ابن تیمیه نقل کرده اند، فرق دارد؛ او میاهل
های شب های بعد، به محضر پیامبر شرفیاب شد. ، در نیمه)س(فرزند خدیجه« ابی هالههند ابن »همراه 

انّهم لن یصلوا الیک الان یا علی بامر تکرهه و یقیناً  فرمود: (ع)به علی )ص(ها، پیامبردر یکی از آن شب
 در شب هجرت، تعارض ندارد. (ع)این مطلب، با امر فداکاری علی

 ، بهترین گواه این فضیلت است: (ع)ـ کلام خود امام علی2
 و من طاف بالبیت العتیق و بالحجر و وقیت بنفسی خبر من وطاالحصا »

 فوقاه ربی ذو الجلال من المکر  محمد لما خاف ان یمکروا به 
 «و قد وطیت نفسی علی القتل و الاسر  و بِتَ اراعبهم متی ینشرونتی 

 3نقل کرد است. (ع)از علی این اشعار را« الدر المنثور»سیوطی در تفسیر 
 نقد و نظر

بیان دکتر هیکل در گزارش تاریخ اسلام، از موضع یک مورخ و به ادعای خود، علمی، 
اول اشاره دارد. اما نقل باشد. گرچه اونیز درگزارش متن به نوعی به احترام وجایگاه خلیفهمیمطرح
ای از تحقیق و تفحص در منابع تلقی کرد هتوان نمونالعظمی سبحانی در گزارش تاریخ را میاللهآیت

و مقایسه متون را در روشن کردن گزاره، مشاهدی از نحوه تحقیقی استاد دانست. و این موضوعی است 

                                                 
 . 350، ص1. فروغ ابدیت، ج  1
 . 256. همان، ص  2
 . 365. سبحانی، همان، ص  3
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العظمی سبحانی در مورد تضییع اللهکه آیتکه از نظر دکتر هیکل مغفول مانده است. بگذریم از این
، دفاع از حق را در نظر دارد و با منکران حقیقت، کسانی حق امیرالمؤمنین و انکار فضیلت آن حضرت

 کند.کنند با برهان علمی، برخورد میکه تاریخ را تحریف می

 . همسران پیامبر و داستان زید و زینب!7
برای خاورشناسان و مسیونرهای مسیحی  )ص(یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حیات محمد

با دختر عمه خود زینب بنت حجش  )ص(امبر، به ویژه ازدواج محمدسوژه ساخته است، تعدد همسران پی
را موضوع علمی خود قرار داده اند و خاورشناسی را به « مطالعات اسلامی»است. خاورشناسانی که 

سازند، موضوع همسران پیامبر، ازدواج محمد های غربی مطرح میدر دانشگاه« ای از علومرشته»عنوان 
را مرد شهوت و انسان هوس آلود معرفی  )ص(دهند و محمدرد هجوم قرار میبا زینب را بسیار مو

، کتاب نوشته اند، بسیار به این موضوع )ص(کنند. آنهایی که از غربیان درباره زندگانی رسول خدامی
اند. ویلیام مویر، درمنگام، واشنگتن ارونیک، لامنس و... از قرار داده« نقد»پرداخته و آن را مورد 

شناسان و مسیونرهای مسیحی در این زمینه، داد سخن داده اند و به استهزاء و سیاه نمایی چهره خاور
محمد پرداخته اند که آری، محمد، ردای رسالت و قناعت و زهد را کنار گذشته و لباس شهوت ]نعوذ 

 بالله[ به تن کرده است.

 یک داستان عشقی!

ادی قناعت و زهد و توحید و اعراض از شهوات گویند نگاه کنید محمدی که در مکه منآنها می
زندگی دنیایی بود. چگونه به مرد شهوانی تبدیل شد و دیدن تن عریان زن، آب دهانش را راه انداخت. 
او، نه فقط یک همسر، بلکه چندین همسر انتخاب کرد. و نه فقط عایشه جوان )حمیراء( را در خانه 

که همسر غلام )پیشین( او، زید، بود چشم طمع داشت. داشت، بلکه به زینب دختر عمه خویش هم 
محمد، روزی که زید غائب بود به خانه وی آمد، زینب، دختر عمه، از او استقبال کرد. اما او )زینب( 

داد به تن کرده بود. محمد از دیدن تن زیبای زینب، یک لباس نازك که زیبایی های تن او را نشان می
ها زبان آورد و گفت: سبحان مقلب القلوب )خدایی که میل و تحول دل مرتبه آنچه در دل داشت به

به دست تو است. تو پاك و منزهی.( محمد این جمله را در موقع بازگشت از خانه، باز هم تکرار کرد. 
« پرتو عشق»به اینگونه عشق خود را به زینب اعلان کرد و زینب در چشم های سیاه محمد دید که 

رسانید. زید « زید»بالید و آنچه که شنیده بود، به گوش ، از زیبایی اش به خود میتلؤلؤ کرد.! زینب
را رها سازد. اما محمد، او را از « زینب»بدون درنگ خود را به خدمت پیامبر رسانید که آماده است 

اما زینب، سر ناسازگاری گذاشت « این کار )طلاق( بازداشت و گفت: امَسِک علیک زوجک و اتق الله
و زید نیز او را طلاق داد. اما محمد، ابتدا از ازدواج با زینب سر باز زد و دل او همواره در عشق زینب 

 که آیه آمد: مشغول بود تا این
 اللَّهُ مَا فْسِکَنَ فِی وَتخُفْیِ اللَّهَ واَتَّقِ زوَْجَکَ علََیکَ  أَمْسِکْ علََیهِ وَأنَْعَمْتَ علََیهِ اللَّهُ أَنْعمََ لِلَّذِی تقَُولُ وَإِذْ

 الْمؤُْمِنیِنَ  عَلىَ یکوُنَ لَا لِکیَ زوََّجْنَاکَهاَ وطََراً منِهَْا زیَدٌ قَضىَ فلََمَّا تخَْشاَهُ أنَْ  أحََقُّ واَللَّهُ النَّاسَ وَتخَْشىَ مُبْدیِهِ
 (37مَفْعوُلًا. )سوره احزاب ـ  للَّهِا أمَْرُ وَکَانَ وطََراً مِنْهُنَّ قَضوَاْ إِذاَ أَدعِْیائِهمِْ أَزْوَاجِ فیِ حَرجٌَ

 وقتی که زینب طلاق گرفت، محمد با او ازدواج کرد!!
دارد و این! چگونه پیامبری است؟! چیزی را که بر دیگران تحریک کرده است بر خود روا می
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 1خود تابع قانون خود نیست؟.
 نقد هیکل و تحلیل او

ای در و داستان زید و زینب، به تحلیل عالمانه )ص(دکتر هیکل در تحلیل قضیه همسران رسول خدا
پردازد و انصافاً او، در نقد نظریه و دیدگاه مستشرقان، بسیار محققانه و عالمانه مورد این موضوع می

 دهد.کتاب را به این جریان اختصاص می 10فصل « محمد ۀحیا»دهد و در کتاب پاسخ می
بتدا مسئله را از بعد تحلیل اجتماعی مورد بررسی دکتر هیکل، از موضع یک دانشمند مسلمان، ا

ها درست )گفته مستشرقان( است، اینها که با آری بپذیریم که این سخن گوید:دهد و میقرار می
عظمت و نبوت محمد چندان منافات ندارد. محمد یک بزرگ است از بزرگان و قهرمانان تاریخ! 

خ است. قوانین عمومی که در زندگی مردم عادی جریان زندگی قهرمانان، استثناءهای تاری معمولاً
شوند!! چه برسد به زندگی پیامبران و شود و شامل حال آنان نمیدارد، در زندگی قهرمانان جاری نمی

 انبیای الهی!!
 استثناءهای تاریخی

حضرت موسی، یکی از قهرمانان تاریخ و از انبیای بزرگ است مگر این موسی نبود که در مصر، 
کنند و گلاویزند، یکی از طرفداران او است و آن دیگری از قتی دید دو مرد با همدیگر دعوی میو

دشمنان او، به طرفداری طرفدار خود، سیلی محکمی به گوش رقیب وی نواخت و او را از پای درآورد. 
دلیل  این قتل، قتل مشروعی نبود نه جنگی وجود داشت و نه شبه جنگی! موسی چه حقی داشت که بی

ای رقیب طرفدارش را سیلی بزند و او را بکشد؟! اما موسی این کار خلاف قانون را انجام داد، خدشه
 هم به نبوت او، وارد نشد و به عظمت و بزرگی او لطمه نزد.

 ولادت و حیات مسیح،  ًموضع عیسی مسیح، حتی از موضع موسی و محمد هم بالاتر است. اصولا
کند و روح مسیح را در زهدان عی است ملک به مریم مادر مسیح تمثل میبرخلاف عادی قوانین طبی

 گوید:کند و میآورد و مسیح تکلم میدمد. مریم بعد از تولد مسیح، طفل را میان قوم )یهود( میاو می
 انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیاً. 

دهد. و امروزه ه یوسف نجار نسبت میکند و مسیح را ببا وجود انکار یهود، مریم از خود دفاع می
پذیرند و به او ایمان مبشران و مسیونرهای مسیح، قضیه تولد مسیح را به عنوان یک معجزه الهی می

آوردند، سخنی دانند که تولد مسیح، استثنایی در قوانین طبیعت بود. اما آنها هیچ دم نمیدارند و می
دارند و به جلالت نبوت او، ایمان آورده اند! اما درباره  گویند و همواره به عظمت مسیح اعتقادنمی

 کنند. محمد )ص( و عظمت او تردید می
آری، محمد نیز بمانند دیگر بزرگان و قهرمانان تاریخ، یکی از استثناءها است که مسیر تاریخ بشری 

 ها آفریده اند.را تغییر داده اند و تحول بزرگی در اجتماع انسان
گفتیم، گوید: اگر ما، چنین پاسخی را در جواب خاورشناسان و مسیونرها میمی سپس دکتر هیکل

نمودیم و به عظمت محمد و جلالت رسالت او، کردیم و به تاریخ جنایت میما، تاریخ را تحریف می
 2«شدیم.مرتکب جنایت می

                                                 
 . 316ـ 315، ص (ص). هیکل، حیاة محمد 1
 .317، ص (ص). هیکل، حیاة محمد 2
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 تحلیل درست تاریخ

، داستان دیگری دارد. بهتر است دارد و سرگذشت زندگی اواما تاریخ حیات محمد، چنین روا نمی
 حیات محمد را از لابه لای تاریخ ببینیم و مورد تحلیل قرار دهیم.

 خوب است تاریخ ازدواج های محمد )ص( را به دقت بررسی کنیم و سپس داوری نماییم:
 )س(ـ ازدواج با خدیجه1

ر اوج جوانی سال بیشتر نداشت. او د 25ازدواج کرد در حالی که  )س(محمد )ص( با خدیجه
 40هم  )س(شکوفایی مردانگی، زیبایی اندام و توانایی نیروی جسمی و کمال رجولیت بود. خدیجه

سال  60سال زندگی کرد و در سن بالاتر از  28با او در حدود  )س(سال داشت ]بنا بر مشهور[ خدیجه
یک امری مشروع بدرود حیات گفت. در حالی که در آن روزگار قانون تعدد زوجات و چند همسری، 

و در میان جامعه عرب متداول بوده است اما محمد، کسی را در زندگی خانوادگی خود همراه با 
هم کسی در تاریخ سراغ نداده است  )س(شرکت نداد و به خانه نیاورد. پیش از خدیجه )س(خدیجه

هلیت زنان چندان که محمد، عاشق زنی باشد و عشق او را در دل داشته باشد! در حالی که در دوره جا
رسد. آنجا که مشغول بودند. دقیقاً این حادثه، طبیعی به نظر نمی« ۀتبرج جاهلی»پوشش نداشتند و به 

سالگی گذشته است، یک مرتبه به طور ناگهانی، رفتار عوض کند و عاشق زینب بنت  50محمد از 
جوانترین زنان او بود. اما  حجش باشد، در حالی که در همان اوقات، در خانه خود عایشه را داشت که

زن دیگر نیز داشته است بیشتر از پیره زنانی که عمری از آنان گذشته بود.  7زن یا  5او در آن سال ها، 
بود که برای او، چند فرزند دختر و پسر آورد  )س(محمد، از آن زنان هیچ فرزندی نداشت. تنها خدیجه

 تولد شد.سالگی محمد ابراهیم م 6و از ماریه قبطیه در 
 :)س(بعد از خدیجه

 وفات کرد، محمد با چندین زن )بیوه( ازدواج کرد:  )س(وقتی که حضرت خدیجه
 دختر زمعه بیوه سکران بن عمرو عبد شمس. ۀـ سود1

ای نداشت و نه از ثروت و مکانت و پایگاه بنا به روایت راویان تاریخ، سوده، چندان از جمال بهره
مسلمانان بود که در راه اسلام اذیت فراوانی « سابقین الاولین»و، زن مردی از اجتماعی نیز محروم بود. ا

از قریش دیده بود و همراه مسلمانان، برای خلاصی از آزار قریش به حبشه مهاجرت کرد. سوده نیز 
ها که به خود دید. اگر بعد ها و مرارتمسلمان شد و همراه شوهر خود به حبشه مهاجرت کرد. چه رنج

« ام المؤمنین»کند و او را در ردیف ین همه مشقت، محمد با او )بعد از مرگ شوهرش( ازدواج میاز ا
 دهد، باید گفت که این کار بسیار کار ارزنده و زیبا است که باید مورد تقدیر قرار گیرد. قرار می

 اما عائشه و حفصه
نند. پایگاه اجتماعی خود را ارتقاء دختران دو یار پیامبرند که خواسته اند با محمد ارتباط برقرار ک

 )دامادی( دخترانشان!« مصاهرت»دهند. آن هم از طریق 
دختران خود را به آنها داده است « مصاهرت»و عثمان نیز از طریق  (ع)چنانچه حضرت رسول با علی

 و آن دو افتخار دامادی محمد )ص( را دارند. 
محبت بعدها در زندگی زناشویی آنها پیدا شده  اگر محمد به عائشه محبت داشته است، یقیناً این

 سالگی مورد خطبه و خواستگاری قرار گرفته است. است. زیرا عائشه در نُه
 دیگر زنان 
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بن حارث بن  ۀهمین وضع را داشتند. زینب دختر خزیمه زن عبد زینب دختر خزیمه و ام سلمه هم،
ای نداشت. او فقط به خوش چندان بهره مطلب بود. او در جنگ بدر شهید شد. زینب هم از جمال

گفتند. او دوره جوانی اش گذشته بود. می« ام المساکین»خلقی و نیک رفتاری مشهور بود و لذا به او 
بعد از یک سال و یا دو سال از ازدواج خود با محمد، بدرود حیات گفت و از دنیا رفت و تنها زنی بود 

 د از دنیا رفت.، پیش از وفات محم)س(که بعد از خدیجه
 ام سلمه

 اما ام سلمه زن ابی سلمه بود که از شوهرش صاحب چند فرزند بود.
شد و بعداً عافیت یافت و خوب شد. بعداً پیامبر او را به جنگ بنی ابوسلمه در جنگ احد، زخمی

 اسد فرستاد. او در جنگ پیروز شد و با غنائم فراوان به مدینه آمد.
احد، سر باز کرد و او همچنان در رنج بود حتی بدرود حیات گفت. اما دوباره زخم های جنگ 

که روح از کرد تا اینمحمد، هنگام مرگ در بالین اوحاضر شد و او را به عاقبت به خیری، دعا می
 بدنش جدا شد، محمد بر او گریست و اشک هایش از چشمش فرو ریخت.

را خواستگاری کرد. او عذر آورد که بعد از چهار ماه از درگذشت ابی سلمه، محمد ام سلمه 
فرزندانش زیاد است و دوره جوانی اش گذشته است. اما محمد، تأکید کرد که زنش باشد تا در کنف 

 حمایت او قرار گیرد و از فرزندانش سرپرستی کند! و بالاخره او پذیرفت. 
را گرفته است. آیا ام آیا با این گذشته سنواتی، هنوز مستشرقان اصرار دارند که محمد، ام سلمه 

 سلمه جمال داشت و یا ثروت؟ 
خواست پرستاری و سرپرستی از محرومان و مسکینان بود، او می انگیزه محمد در این ازدواج ها،

ها و در راه خدا، شهید شده بودند پدر ضعیفان و عاجزان باشد. پدر فرزندانی که پدرانشان در جنگ
کنید؟  محمد در طول بیشترین های تاریخی چگونه قضاوت می خواننده گرامی، شما با این گواهی

( زندگی کرده است. اگر در اسلام به قانون تعدد زوجات، اجازه داده )س(عمرش، با یک زن )خدیجه
تجویز شده « عدالت»شده است قطعاً این دستور و حکم، برحسب ضرورت اجتماعی و با رعایت شرط 

جنگ جهانی اول و دوم )در شرایط ضرروت اجتماعی( تجویز آن  دستوری که اروپا هم بعد از« است.
را صادر کرده است. البته ما هم در شرایط عادی اجتماعی )بدون سواستفاده از زنان( زندگی با تک 

 «دهیم که آرامش روان در آن است.همسری را ترجیح می
 قضیه زید و زینب! اما:

به خیال پردازی پرداخته اند و داستان « زید و زینب» مستشرقان و مسیونرهای مذهبی درباره داستان
بررسی کرده اند و چه خیال « عشق و دلدادگی»های واهی درباره آن ساخته است و قضیه را از باب 

 هایی که مرتکب نشده اند.پردازی
از مفاخر حیات محمد )ص( است. نمونه « زید و زینب»کند که قصه اما تاریخ، به خوبی داوری می

داری بر برادرت نیز روا سان کامل، مرد اخلاق و مروت و مردانگی، نماد آنچه را که بر خود روا میان
 بدار، قانون طلایی )اخلاقی( جهانی.

 شخصیت زینب
بود. زینب )به جهت پیوستگی  )ص(زینب دختر حجش فرزند امَُیمَه دختر عبدالمطلب عمه رسول الله
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تربیت یافته و بزرگ شده بود. او به مثابه دختر یا  )ص(محمد خانوادگی( همواره در منظر و دیدگاه
دانست او دارای فتنه شناخت و به خوبی میزینب را می )ص(است. محمد )ص(خواهر کوچکتر محمد

، زینب را پیش از )ص(گری و شیطنت است و یا دختری ساده از زنان بنی هاشم است. آری، محمد
یده بود دقیقاً از دوران کودکی اش تا نوجوانی تا دوره جوانی اش. شناخت. او را دازدواجش با زید می

خواستگاری کرده بود و هنگام خواستگاری از زینب، از برادرش « زید»او زینب را برای غلام خود 
گفت که زینب یک دختر عبدالله بن حجش او را خواستگاری کرد. عبدالله نپذیرفت و با خود می

او را  )س(ای باشد که خدیجهختر عمه پیامبر است، آیا این دختر زن بردهقریشی و هاشمی است. او د
 خریده است و محمد آزادش کرده است؟!

این ازدواج برای زینب، یک عار و ننگ است. آری چنین ازدواجی آن روز در جامعه عربی عار 
نازپرورده، هرگز بود. آن هم عار و ننگ بزرگ! جامعه طبقاتی کشنده! دختران خاندان های اشراف و 

خواهد این اعتباریات پوشالی اجتماعی را شده باشند! اما محمد می شوند، گرچه آزادزن بردگان نمی
که مبتنی بر تعصب های جاهلی است، از بین ببرد آنها را از ذهنیت جامعه بشوید باید جامعه نوپای 

ان »و « علی ابیض، الا بالتقوی لافضل لعربی علی عجمی و لا لأسود»درك کند که  اسلامی، عمیقاً
 (.13)الحجرات ـ « اکرمکم اتقاکم

این هنجار اجتماعی باید نهادینه شود و هیچ مسلمان در خود احساس برتری نکند و به چشم حقارت 
 به دیگری نگاه ننماید!

قرار بگیرد، دختر عمه اش زینب « انقلاب فرهنگی»خواهد نخستین کسی که صف اول محمد می
ش باشد. او شجاعت آن را دارد که بر این عادت زشت عرب بشورد و آن را نابود کند و از بنت جح

 ها و پچ پچ های مردم نترسد و به آنها اعتنا ننماید.ها و سخنگفته
 چه کسی این نمونه خانوادگی دوره جدید را نهادینه خواهد کرد؟!

اپسند عرب، صاحب حق شده است او، زید است پسر خوانده پیامبر که اکنون برخلاف عادات ن
« زینب»زیرا که آزاد گردیده و به مانند دیگر فرزندان آزاد خانواده ها، ارث خواهد برد. او است که با 

 کند و فداکاری در راه تحقق دستور جدیدی که فرزند خواندگان بمانند فرزندان اند.!ازدواج می
دارد که ا به زینب و برادرش عبدالله اظهار میمحمد نیز اسرار و رازهای اسلام، این آیین جدید ر

 اللَّهُ  قَضَى إِذَا مُؤْمِنَۀٍ وَلَا لِمُؤمِْنٍ  کَانَ وَمَا»شد که زید شوهر زینب باشد. و در این مورد آیه نازل می
 مُبِینًا.  ضَلَالًا ضَلَّ فَقَدْ وَرَسُولَهُ  اللَّهَ یعْصِ ومََنْ  أَمْرِهمِْ مِنْ الْخِیرَۀُ لَهُمُ یکُونَ أَنْ أَمْرًا وَرَسوُلُهُ

! )ص(دقیقاً بعد از نزول آیه، زینب و عبدالله، اذعان کردند که پیشنهاد را بپذیرند و گفتند یا رسول الله
ما راضی شدیم. آن وقت، زید پس از آنکه مهریه زینب را پرداخت کرد با او همبستر شد و خانواده 

تی و اشرافیگری به زودی نمایان شد و زینب به زید رام نگردید تشکیل داد. اما متاسفانه رگه های طبقا
داد و با نسب گذشت زید را آزار میاش نرم نگردید! بلکه هر روزی که میو آن مناعت و نازپروردگی

 که او هرگز برده نبوده است!!فروخت و اینو خاندانش به او فخر می
ایت برد و بارها از حضرتش اجازه خواست که زید چندین بار از سوء رفتار زینب به پیامبر شک

داد که: امسک علیک زوجک و اتق الله، اما زید و زینب او را تسکین می )ص(طلاقش دهد. اما محمد
 هرگز با همدیگر نساختند و سرانجام زید، زینب را طلاق داد.
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 پسرخوانده بمانند پسر حقیقی نیست.
ایگاه اجتماعی برخوردارند و کرامت انسانی آنها محفوظ از شأن و پ« هاپسرخوانده»گرچه در اسلام 

شود. اما آنها رابطه و پیوند نسبی و خونی با پدر ندارند که بمانند پسر ارث ببرند و زنان آنان، محرم می
 پدرخوانده شود. چنانچه در فرهنگ عرب جاهلی چنین بوده است.

ازدواج کرد. این ذهنیت جامعه را اصلاح  لذا در داستان زینب، که پیامبر پس از طلاق وی، با او
 ومََا أُمَّهَاتِکُمْ  مِنْهُنَّ تُظَاهِرُونَ اللَّائِی أَزْواَجَکُمُ جَعَلَ وَمَا جَوْفِهِ فِی قَلْبَینِ مِنْ  لِرَجُلٍ اللَّهُ  جَعَلَ ماَ نمود که:

[. معنای 4السَّبِیلَ. ]احزاب ـ  یهْدیِ وَهُوَ الْحَقَّ یقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْواَهِکمُْ قَوْلُکمُْ ذَلِکُمْ أَبْنَاءَکُمْ أدَْعِیاءکَمُْ جَعَلَ
تواند با زن پسرخوانده )مَدَعی( ازدواج کند. اما این حکم آیه این است که مدعی )پدرخوانده( می

اقدام  واقعی را چگونه باید اعلام کرد و پیاده نمود؟ لذا خود به ازدواج اقدام کرد و آیه زیر نیز در تایید
[. آری با 37تَخْشَاهُ ]احزاب ـ  أَنْ أَحَقُّ واَللَّهُ  النَّاسَ وَتَخْشَى مُبْدِیهِ اللَّهُ ماَ نَفْسِکَ فِی او نازل شد: وَتُخْفِی

شجاعت اقدام کن و ذهنیت اشتباهی و خطاکار عرب را اصلاح نما و از احدی به جز خداوند ترس و 
 وطََرًا مِنْهَا زَیدٌ قَضَى فَلَمَّا»ا زینب ازدواج کرد و آیه نازل شد که واهمه نداشته باش! لذا رسول الله ب

 اللَّهِ أَمْرُ وَکَانَ وَطَرًا مِنْهُنَّ قَضوَْا إِذَا أدَْعِیائِهِمْ  أَزْواَجِ  فِی حَرَجٌ  الْمُؤمِْنِینَ عَلَى یکوُنَ  لاَ لِکَی زَوَّجْنَاکَهَا
 [.37]احزاب ـ « مَفْعوُلًا

در متون آمده است و اگر « زید و زینب»خ صحیح و واقعی آنچه در مورد این است تاری
خاورشناسان بمانند مویر، ارونگ، اسپرنگر، فیل، دورمنگام و الامنس، داستان زینب را به طور 

دهند، این گروه، همان وظیفه دیرینه خود را )که با مسلمانان کنند و بال و پر میرومانتیکی نقل می
این خصومت در وجود غربیان ریشه « جنگ های صلیبی»دهند و از دوران انجام میخصومت دارند( 

چقدر  orientalism« خاورشناسی»ای دیگر با رنگ علمی ای با وظیفه تبشیری و دستهدارد. حالا عده
 1کنند.کینه خود را اعمال می

 العظمی سبحانی اللهآیت 

که در مورد آنکند بیرا تحریر می« زید و زینب»استاد سبحانی در روند سیره نویسی، فقط قضیه 
 سایر همسران پیامبر دراین بخش سخنی بگوید!

زید را غارتگران عرب در دوران کودکی ربوده و »دهد که: او به تفصیل شخصیت زید شرح می
عمه دهند. حکیم بن خرام، او را برای به عنوان غلام در معرض فروش قرار می« عکاظ»او را در بازار 

کند. زید مرد خرد و وی نیز پس از ازدواج با محمد، او را بخشیده و آزاد میمی« )س(خدیجه»خود 
شود که پس از آزادی به سوی مادر و فامیل شود ولی حاضر نمیساده دل در مکه، عاشق پیامبر می

د. به طوری که شوندارد و آنها با همدیگر دوست میخود برگردد. محبت های پیامبر، زید را نگه می
گویند. می« زید بن محمد« »زید بن حارثه»کند و او را به جای انتخاب می« فرزندی»را به « زید»محمد 

بریم. این علاقه قلبی همچنان این فرزند من است و ما از یکدیگر ارث می پیامبر در حق زید فرمود:
ز مرگ او بسان مرگ یک فرزند، متأثر شهید شد و پیامبر ا« موته»که زید در جنگ دوام داشت تا این

آورد و بعدا سبب افتراق گردید. سپس استاد سبحانی داستان ازدواج زید و زینب را به تفصیل می
 دهد. وجدایی آنها را توضیح می
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داند، ولی استاد سبحانی مانند هیکل، سبب انزار و طلاق را تنها عوامل اشرافی گری طبقاتی نمی
 کند: داند: او، تقصیر زید را در دو عامل خلاصه میدر این موضوع، مقصر می را نیز« زید»بلکه 
ـ زید یک روحیه انزواطلبی و گوشه گیری دارد و دارای خلق ناسازگاری است. زیرا قبل از 1

 زینب، چندین همسر گرفته و سپس از آنان جدا شده است و به جز آخری یعنی همان زینب.
 می باشد.« زید»ی از یک روح ناسازگاری در و این طلاق های پیاپی حاک

امسک علیک زوجک و  ـ خطاب تند پیامبر به زید که تصمیم گرفته همسر خود را طلاق دهد:2
 اتق الله؛ نشان خشم پیامبر است. 

کند، بالاخره زید هم در این جدایی دخالت این دو دلیل، همه تقصیرها را متوجه همسر وی نمی
 1دارد.

دهد که محمد بحانی به تفصیل جریان لغو فرهنگ غلط جامعه جاهلی را توضیح میسپس استاد س
را کاملًا در همه احکام )و حتی « فرهنگ جاهلی را که پسر خوانده»خواست با ازدواج خود با زینب 

 دانستند، ملغی سازد. محرم بودن زن او( بمانند پسر نسبی می
گوید ن در تحریر تاریخ اسلام، به تفصیل سخن میاستاد سبحانی، از خصومت ریشه دار مستشرقا

 کند: ای از آیات را به روشنی تفسیر میو در آخر مقاله خود، جمله
کردی که خداوند آن را آشکار )در نفس خود چیزی را پنهان می« و تخفی فی نفسک ما الله میدیه»

 خواهد ساخت. 
 محمد )ص( چه چیزی را در دل پنهان کرده بود؟!

که محمد به این طلاق دهند؟ یا اینمان ازدواج با زینب را که مستشرقان روی آن مانور میآیا ه
 کرد. ]امسک علیک زوجک و اتق الله[راضی نبود و زید را در معاشرت با همسر خود تشویق می

آنچه محمد در دل داشت این بود که: خداوند به او وحی فرستاده بود که زید همسرش را طلاق 
 اد و تو برای ابطال سنت باطل با او ازدواج خواهی نمود.خواه دد

و تخشی الناس و الله »کرد و شاهد آن دنبال آیه است که: این است آنچه محمد در دل مخفی می
 «احق ان تخشاه.

 نقد و نظر

کتاب خود درباره همسران پیامبر و زید  10واقع این است که محمد حسین هیکل در نگارش فصل 
ای در این مسأله اساسی حیات محمد نوشته است. و از رساله کوچک عالمانه و محققانه و زینب، یک

کند و پاسخ آنجا که او در نوشتن کتاب خود، به مناقشات و تحریفات مستشرقان به طور اساسی نقد می
تحلیل  دهد، لذا او این فصل را به این زیبایی تحریر کرده است و خیال بافی های خاورشناسان را بامی

کند. اما استاد اجتماعی )بزرگان در تاریخ استثناءاند( و تحریر واقعی تاریخ اسلام نقد عالمانه می
نوشت لذا در تنگنای فرهنگ « مکتب اسلام»سبحانی چون این مقالات را نخست در مجله وزین 

که در )ی )عاشقانهمخاطبان خود قرار داشته است. لذا طرح داستان زید و زینب، با آن ادبیات رمانتیک
قلم هیکل آمده است، تحریر شده است. اما استاد، از موضع اجتهاد علمی و تسلط بر تفسیر، آیات 

 باشد.ای میمربوط به زید را به خوبی تفسیر کرده که این خود، امتیاز قابل ملاحظه

                                                 
 . 524. همان، ص  1
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 . داستان فدک8
عاشورا، مهدی عجل الله تعالی داند: غدیر، استاد محمدرضا حکیمی نماد شیعه را در سه موضوع می

و سرگذشت آن، « فدك»فرجه. به نظر او، ارکان تشیع در این حادثه استوار است. اما به نظر نگارنده 
 است. (السلام علیهم)بیتاولین اولویت و حقوق اهل

را از حق مشروع خودشان، محروم ساخت و دست  )س(است که حق فاطمه« فدك»زیرا غصب 
 در حقوق خاندان رسالت باز کرد.تطاول و تعدی را 

فدك کجا است و چه موضعی در تاریخ زندگانی محمد داشته است و سرانجام آن چه شد و به 
کجا رسید، موضوعی است که خواننده سیره را در حوادث جنگ خیبر و شکست یهود به خوبی جلب 

 کند.می
العظمی سبحانی، در این اللهآیتبالاخره دیدگاه این دو نویسنده نامدار و محقق، دکتر هیکل و 

 مورد چیست؟ جا دارد که این موضوع از دیدگاه این دو دانشمند بررسی شود.
 دکتر هیکل

 گوید:دکتر هیکل در ادامه گزارش جنگ خیبر و شکست یهود، می
پیامبر « سلالَم»و « وطیخ»وقتی یهودیان خیبر، در دوره محاصره خود به دست مسلمین در دو قلعه »

فدی را به سوی مردم فدك فرستاد که یا رسالت و نبوت حضرتش را بپذیرند و یا اموالشان را )به و
عنوان جزیه( بدهند. اما مردم فدك وقتی فهمیدند که کار قلعه خیبر تمام شده و قلعه سقوط کرده 

تاد و است، به پرداختن نصف اموال خود )بدون جنگ( صلح کردند و قلعه خیبر به دست مسلمانان اف
 از آنِ مسلمین شد.

اما فدك تنها اختصاص به محمد داشت، زیرا مسلمانان آن را با لشگرکشی فتح نکرده اند و سرزمین 
 1فدك جزو خالصجات محمد )ص( است.

شود. بی آنکه از آینده و سرگذشت دهد و رد میدکتر هیکل قضیه را به همین سادگی گزارش می
 فدك سخنی بگوید.

 ظمی سبحانیالعاللهآیت 

باز کرده است و حق مطلب را « فدك»فصل خاصی در مورد « فروغ ابدیت»اما استاد سبحانی در 
 اداء نموده است. (السلام علیهم)بیتدر تضییع حقوق اهل

 سرزمین فدك
باشد سرزمینی که کیلومتر می 140فدك در نزدیکی خیبر قرار دارد. فاصله آن با مدینه حدود 

افتد، مربوط به شخص پیامبر و امام پس از وی و اعزام نیرو به دست مسلمانان میبدون هجوم نظامی 
تواند اجاره دهد و از این اموال و تواند ببخشد و میها با او است و میباشد. اختیار این نوع سرزمینمی

  2املاك نیازمندی های مشروع نزدیکان خود را به وجه آبرومندی برطرف سازد.
بخشید. همه شواهد تاریخی و روایی، حقانیت  )س(به دختر خود حضرت زهرا پیامبر فدك را

 کند. تأیید می« فدك»را در تملک و مالکیت  )س(فاطمه

                                                 
 . 390، صفحه (ص). محمد حسین هیکل، حیاة محمد1
 . 7و  6. سوره حشر، آیه های 2
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 دلائل
« وآت ذالقربی حقه و المسکین و ابن السبیل»سنت، در تفسیر آیه ای از اهلدر مفسران شیعه و عده

  1دك را به وی واگذار نمود!( نوشته اند که پیامبر را خواست و ف36)اسراء: 
 راوی این مطلب ابوسعید خدری صحابی پیامبر است.

 ـ شهادت تاریخ2
ای به یکی از محدثان برگرداند، نامه )س(وقتی مأمون خواست فدك را به فرزندان حضرت زهرا

یث معروف )عبدالله بن موسی( نوشت و از او خواست از نظر حدیثی مسأله را روشن نماید. او نیز حد
 2بازگردانید. )س(بالا )ابو سعید خدری( را به وی نوشت. مأمون فدك را به فرزندان حضرت زهرا

وقتی کار مستحسن مأمون را دید، اشعاری سرود. ازجمله:  (السلام علیهم)بیتدعبل خزاعی، شاعر اهل
 3اصبح وجه الزمان قد ضحکا/ برد مأمون هاشم فدکا.

 سرگذشت فدك
سلام، امر اعتدال و یا تجاوزطلبی خلفا بوده است. وقتی معاویه خلافت را فدك در روند تاریخ ا

 گرفت، فدك را میان سه نفر )مروان، عمرو بن عثمان و فرزندش یزید( داد.
ـ وقتی مروان روی کار آمد، آن را به فرزندش عبدالعزیز بخشید و او نیز به فرزندش عمر بن 2

ر بن عبدالعزیز بهترین بنی امیه بود )اگر در بنی امیه، شخص عبدالعزیز تسلیم کرد. و از آنجا که عم
بهترین وجود داشته باشد( وقتی او به خلافت رسید، نخستین بدعتی را که برداشت، این بود که فدك 

 برگردانید. )س(را به فرزندان زهرا
قط گردید که دولت سیاه بنی امیه سااما بعد از مرگ او، فدك برای چندین بار غصب شد. تا این

 و دولت ریاکار عباسیان روی کار آمد.
ـ در دوره عبدالله سفاح )که پس از پیروزی خصلت اعتدال را پیدا کرده بود( فدك را به عبدالله 3

 بن الحسن واگذار نمود. اما منصور دوانیقی آن را باز گرفت.
به جهالت سیاسی ولی فرزند او، مهدی عباسی دوباره بازگردانید. پس از وی، موسی و هارون 

 فدك را گرفتند.
که نوبت خلافت به مأمون رسید. مأمون هوادار علویان شده بود و برای آنان عطوفت نشان تا این

خواهد حتی خلافت را نیز کرد که میداد. او با نصب مقام ولایتعهدی به حضرت رضا، تظاهر میمی
 واگذار کند! (ع)به آل علی

پس داده شده. آری، تحول و دگرگونی  )س(ه فدك به فرزندان زهرادر دوره مأمون بود که دوبار
دهد که در ذهنیت جامعه اسلامی. فدك سرگذشت فدك در طول زمان به مدت سه قرن، نشان می

خاندان هاشم « ید»و فرزندان او بوده است. و اگر دست تجاوزی بدون دلیل آن را از  )س(حق فاطمه
 (ع)را از پشتیبانی و ضمائر مالی محروم سازد و علی (ع)ا داشت که امامدرآورد، طرح آن ر (ع)و امام علی

در نهج البلاغه به این مسأله با تأسف و اندوه اشاره  (ع)را در رقابت سیاسی، از صحنه بیرون کند! امام
 کند.می

                                                 
 .28، صفحه 16؛ شرح ابن ابی الحدید، ج 411، صفحه 3. مجمع البیان، ج 1
 .45ن، بلاذری، صفحه . فتوح البلدا2
 ، همان.14. شرح ابن ابی الحدید، ج 3
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 نویسد:می« عثمان بن حنیف»است، و به « صدیق اکبر»او 
ته السماء فشحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم بلی کانت بایدینا فدك من کل ما اظل»

 1«آخرین و نعم الحکم الله
آری از میان آنچه آسمان بر آن سایه افکنده است، فقط در دست ما از اموال قابل ملاحظه، دهکده 

بود. گروهی بر آن بخل ورزیدند و نفوس بزرگی روی مصالحی، از آن چشم پوشیدند و خدا « فدك»
 ور است. بهترین دا
 نقد و نظر

گنجاندن سرگذشت فدك در ردیف حوادث تاریخی زندگانی پیامبر، در واقع احیای یک مسأله 
فراموش شده است که در تاریخ، مغفول مانده است. استاد سبحانی، از موضع عالم شیعی که در دفاع 

مه امینی و سید شرف الدین کند و امروزه پس از علا، نقش به سزایی ایفاء می(السلام علیهم)بیتاز اهل
 (السلام علیهم)بیتو اهل (ع)عاملی، در عرصه بین الملل اسلامی، با اجتهاد و تبحر خود، دفاع از حق علی

را به عهده گرفته است. به ویژه در نقد عقاید وهابیان و انحراف خط فکری آنان، مسأله فدك را که 
کند بیان می )ص(ه وجه زیبایی در زندگانی محمداست ب )س(و حضرت زهرا (ع)رمز مظلومیت امام علی

 شود. سازد موضوعی که پاك در نوشته هیکل دیده نمیو آن را برجسته می

 . فاجعه روز پنجشنبه9
 23کند. گرچه او در طول در آخرین روزهای حیاتش، لحظه فراقش را روزشماری می )ص(محمد

ین جدیدی را برای بشریت، بسان یک برگ طلایی سال، رسالتش را انجام داده و پایه و اساس یک آی
که رسالت خود را به اتمام رسانده، هیچ نگرانی ندارد، اما آینده است، پی ریزی کرده است. او، از این

ها و سئوالاتی امت چه خواهد؟ و سرنوشت جامعه پوپای اسلامی به کجا خواهد رسید. اینها دغدغه
 است که در خاطر او خلجان دارد 

ها و انحرافاتی ممکن است، ا، امت اسلامی راه راست و صراط مستقیم خواهد پیمود. یا کجراهآی
 ای است که محمد با خود دارد.پدید آید دغدغه

ای در خانه اش جمع بودند. تب سوزناکش شدت لذا در آخرین روزهای حیاتش، در اجتماع عده
سم که بعد از من، گمراه نشوید. اما غوغا گرفت و فرمود: دوات و کاغذی بیاورید که کاغذی بنوی

 سالاران محضرش غوغایی به پا کردند که محمد از نوشتن نامه امتناع کرد. 
گفت: روز پنجشنبه کرد با افسوس میلذا ابن عباس هر وقت این روز شوم و فاجعه را یادآوری می

  2بود.« فاجعه ای»چه روز 
شد، اما صد افسوس، آینده مسلمین در آن تعیین می بود از آن جهت که« فاجعه»آری، این روز 
 چنین اتفاق نیافتاد. 

این حادثه و فاجعه روز پنجشنبه را هر کدام از این دو نویسنده نامدار به نوعی در کتاب خود تحلیل 
 کند که مایه تأمل است.می

                                                 
 . 35. نهج البلاغه، نامه 1
 . 1965، دار صادر، بیروت، 320، صفحه 2. ابن اثیر، الکامل، جلد 2
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 دکتر هیکل
 ارد: نگحادثه را با قلم شیوای خود چنین می« محمد ۀحیا»دکتر هیکل در 

روزی که مرض بر او شدت داشت، اصحاب خواستند که او را مقداری از رنج بیماری سبک »
سازند و او برخود ننالد، نصایح و پندهای )گذشته( او را یادآور شدند که کمتر از بیماری خود بنالد. 

 محمد )ص( پاسخ داد: 
ست در فرد دیگر داشته او، در این حالت بیماری خود، دو برابر شدت مرضی است که ممکن ا

 باشد!
سوخت، رو به حاضران کرد ای در خانه محمد جمع بودند و او در تب بیماری میدر حالی که عده

 «ای بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید.دوات و کاغذی بیاورید که به شما نامه و فرمود:
بیماری بر او چیره  )ص(ول اللهرسگویند عمر بن خطاب بود( گفت:اما بعضی از حاضران )که می

جمع حاضران اختلاف کردند و بگو مگو شروع « و حسبنا کتاب الله»شده است، شما قرآن را دارید 
 ای بنویسد که بعداً گمراه نشوید.!کاغذی بیاورید، نامه شد. برخی گفتند:

 اما برخی دیگر آن را رد کردند که قرآن برای ما کافی است!
د که صحابه به خصومت برخاستند فرمود: بلند شوید در پیش پیامبر اختلاف وقتی محمد )ص( دی

 نکنید.
گفت: صحابه فرصتی را ضایع کردند که کاغذی بیاورند که پیامبر آن را املاء ابن عباس بعدها می

)ما قرطنا فی الکتاب من شیء( کرد که: خداوند فرموده است:کند! اما عمر، به نظر خود اصرار می
  1( ]ما در قرآن، همه چیز آورده ایم[.38عام ـ )الان

دهد، حتی گفته وهن را با قلم زیبای خود، فقط گزارش می« روز پنجشنبه»دکتر هیکل، ماجرای 
خواست دارد که پیامبر در چه مورد میکند و بیان نمیآمیز خلیفه )عمر( را به طور مستقیم نقل نمی

 نی داشت.نامه بنویسد و از چه چیزی در دل نگرا
کنند ولی مورخان، اوضاع هیجانی خانه پیامبر را در آخرین لحظات زندگی، طور دیگری نقل می

 کنند: و گستاخی های برخی از صحابه خشن را بازگویی می
بودیم و میان اطاق  )ص(کند که: ما پیش رسول اللهاز عمر بن خطاب نقل می« الطبقات»ابن سعد در 

کاغذ و دوات بیاورید که  یامبر فرمود: مرا با هفت مشگ غسل دهید. بعد فرمود:ما و زنان فاصله بود، پ
 ای بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید!نامه

 زنان گفتند: خواسته پیامبر را حاضر کنید!
ریزید و عمر گفت: شما ساکت باشید. شماها، همنشینان پیامبر اگر او بیمار شود، اشک چشم می

 کنید.د با وی معانقه میاگر سالم باش
  2آنها از شما بهترند!پیامبر فرمود: 

هایی در دل دارد که بعداً باید آنها را یک نماید که آقای خلیفه )به جای پیامبر( خود طرحچنین می
 به یک پیاده کند.

                                                 
 . 501، صفحه (ص). محمدحسین هیکل، حیاة محمد1
 . 242، 2. ابن سعد، الطبقات، جلد 2
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« محمد ۀاحی»نظریم که: دکتر هیکل در العظمی سبحانی، با او هماللهما )نگارنده( نیز به مانند آیت
نویسد: پس از این واقعه، ابن عباس معتقد بود به طور تلویحی به طرفداری از خلیفه برخاسته و می

خواست چیز مهمی را از میان ببرد. ولی عمر به عقیده مسلمانان به واسطه ننوشتن مطلبی که پیامبر می
 تاب من شیء.ما فرطنا فی الکخود باقی بود. زیرا خداوند در قرآن مجید گفته بود:

 العظمی سبحانیاللهآیت 
پنجشنبه آخر زندگی پیامبر، بعد از نقل « روز فاجعه بزرگ»استاد سبحانی در تحریر و تحلیل 

اختلاف صحابه پیش پیامبر، جسارت یکی از آنها، اعراض پیامبر از درخواست خود، به شش نکته 
 کند، بسیار حائز اهمیت اند: اساسی اشاره می

وجهی بتراشند ولی منطق او )خلیفه( « خلیفه»سنت که خواسته اند برای مخالفت از اهلـ گروهی 1
« دومین رکن اسلامی»را بی اساس دانسته اند تصریح کرده اند که « حسبنا کتاب الله»را تخطئه و گفتار 

 سازد.است و هرگز کتاب خدا، امت را از گفتارهای پیامبر بی نیاز نمی« سنت»همان 
ما فرطنا فی »رسد. او آیه بسیار شگفت انگیز به نظر می« خلیفه»وجیه دکتر هیکل از کتاب ـ ولی ت2

را شاهد گفته خلیفه آورده است و «[بیان هر چیزی فروگذار نکردیم»]در قرآن از « کتاب من شیء
 بسیار عجیب است که هیکل الکتاب را در آیه مزبور به معنی قرآن گرفته است!

کتاب « »الکتاب»فهمد که منظور از و ما بعد آیه را ملاحظه کند، به خوبی می ولی اگر کسی ماقبل
 است.« تکوین و کتاب هستی

 إِلَى ثُمَّ شَیءٍ مِنْ الْکِتَابِ فِی فَرَّطْنَا ماَ أمَْثَالُکُمْ أمَُمٌ  إِلَّا بِجَنَاحَیهِ یطِیرُ طَائِرٍ وَلَا الْأَرْضِ فِی دَابَّۀٍ مِنْ ومََا
 ( 38حْشَرُونَ. )سوره انعام ـ ی رَبِّهمِْ
ای بی نیاز بودند، چرا ابن عباس دانشمند معروف اسلام ـ اگر به راستی امت اسلامی از چنین نامه3

غلطید، از فاجعه روز پنجشنبه در حالی که اشک جشمانش بسان دانه های مروارید بر روی گونه اش می
 گفت: چنین ناراحت بود و می

وم الخمیس ثم جعل نسیل دموعه حتی رؤیت علی خدیه کانها نظام اللؤلؤ، قال: یوم الخمیس و ما ی»
 1«اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده ابداً فقالوا... ۀاو اللوح و الدوا ۀقال رسول الله ایتونی بالکتاب و الدوا

کنند ی ـهمچنان که علمای اسلامی در تفسیر آیات قرآن و متشابهات آن، از آیات دیگر استفاده م4
 کنند.دقیقاً در توضیح احادیث نیز چنین روشی را اعمال می

را به طور « عدم ضلالت همیشگی امت اسلامی»پیامبر اسلام در حدیث دیگری، همان مضمون 
 است.« ثقلین»کنند و آن حدیث روشن بیان می

ملاحظه الفاظ «. یتیبانی تارك فیکم الثقلین، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و عترتی اهل»
است. و آن تحکیم « ۀلوح و دوا»حدیث و تشابهی که میان آنها وجود دارد، روشنگر مضمون حدیث 

 ولایت و وصایت وصی بلافصل.
ـ عدم اصرار پیامبر بر نگارش نامه، به آن جهت بود که در صورت اصرار او بر کتابت، اسائه ادب 5

شد و او، آن خشونتی گوید، شدیدتر میمی« هذیان»کرده و او  خلیفه بر پیامبر که: بیماری بر او غلبه
 شد!که در اسکات زنان پیامبر اظهار کرد، بر حاضران خانه پیامبر )مردان( نیز تکرار می

                                                 
  .355، صفحه 1. مسند احمد، ج 1
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خواهید که قلم و کاغذ بیاوریم. بعد از آنکه مخالفت علنی شد، برخی به پیامبر عرض کردند: آیا می
خواهید قلم پس از آن همه گفتگوها می و سخت برآشفت و فرمود:برافروخت  )ص(چهره رسول خدا
 1و کاغذ بیاورید؟ 

و « سقیفه بنی ساعده»ـ دست پاچکی برخی از سران قریش و تشکیل شورای خلافت به اصطلاح 6
عجله و شتابزدگی در بیعت با ابی بکر، و بعداً خلافت خود خلیفه دوم، همگی نشان آن بود که پیامبر 

د مطلبی درباره خلافت و زمامداری مسلمین املاء کند که جامعه اسلامی بعد از رحلت او، خواهمی
 2اختلاف نکند و دو دستگی پدید نیاید!

 «.فاجعه پنجشنبه آخر حیات محمد ص»این بود دیدگاه استاد سبحانی در ترسیم 
 نقد و نظر

کند که محمد  به روشنی داوری میخواننده اگر این دو متن گفتار را با همدیگر مقایسه کند، دقیقاً
باشد و آن، تحریر حیات حسین هیکل در نگارش تاریخ حیات پیامبر، تحت تأثیر فضای جامعه خود می

دانند و به خصوص محمد، از دیدگاه اسلام سنّی طبیعی است که اسلام خلافت که صحابه را معصوم می
« فتنه»انتخاب خلیفه را « خلیفه دوم»که خود و با اینپردازند درباره دو خلیفه اول، چگونه به توجیه می

 داند.می
کنند و از قرآن کریم حتی بدون کوچکترین اما با وجود این کارکردهای آنان را تصحیح می

 آورند!ای به موضوع، شاهد میاشاره
سیره »عام  به نظر ما، بسیار ضروری است که در نگارش تاریخ اسلام باید علاوه از استفاده از منابع

های صحابه نخستین بمانند ابن عباس نیز استفاده و گواهی )ص(بیتباید از منابع اهل« های مؤلفان سیره
 کرد. تا واقعیت حقیقی و آنچنان چه هست، بر خواننده مسلمان روشن شود. 

ابع توان گفت که این امتیاز استاد سبحانی است که با آن تجربه علمی و تسلط بر منبه جرأت می
کند )حقیقت تاریخی را به اسلامی )قرآن و سنت( چگونه موشکافانه و دقیق، موضوع را بررسی می

 دهد.مورد مطالعه قرار می Historical Fact and Secentific Fact« حقیقت علمی»مانند 
 دهد. و چه مهارت زیبایی!!و منابع شیعی را مکمل منابع تاریخی صدر اسلام )قرن دوم( قرار می

 ـ ارزیاب نهایی10
گرچه نگارنده در خلال بحث های طرح شده، نظر خود را در مقایسه این دو استاد گفته ام، اما در 

 توان دو دانشمند جهان اسلام را چنین ارزیابی کرد: پایان این مقاله، به طور خلاصه، می
وش علمی ـ استاد محمد حسین هیکل شخصیت مصری، تحصیل کرده غرب است و بیشتر از ر1

خواهد با حاکم بر قرن نوزده و اوائل قرن بیستم تحریر وقایع اجتماعی و دین را به اصطلاح خود، می
 روش علمی بررسی نماید و مطالعه کند.

با استفاده از منابع مستشرقان و شیخ محمد عبده )که او نیز « طیر اباطیل»از این جهت او در تفسیر 
آن « معراج»و یا در تفسیر  3ه( آنها را با شیوع میکروب وبا تفسیر کند.تحت تأثیر ذهنیت قرن نوزده بود

                                                 
 . 82، صفحه 2. فروغ ابدیت، جلد 1
 . 86. همان، صفحه 2
 . 102. محمد حسین هیکل، صفحه 3
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 1داند.را سیر عرفانی ـ شخصی می
ـ هیکل تقریباً در فضای استشراق در مرحله اول و تفکر پروتستانتی مسیحیت که بر اندیشه 2

ذا قرآن را منبع کریم دارد و ل« قرآن»و « متن اسلام»دانشمندان روشنفکر غرب حاکم است، تأکید بر 
 2داند.مستقلی از منابع تاریخ اسلام و حیات محمد )ص( می

خواهد روایت سیره پیامبر را به ـ او، در استناد به روایات، به ویژه به ابعاد اعجازی سیره پیامبر، می3
 به جز وحی قرآنی، که هدایتگر پیامبر بوده است. 3عنوان جریان طبیعی و عادی زندگی نشان دهد

دهد و این جهت او به خوبی داستان معجزه آسای کتاب های حدیثی مورد نقد عالمانه قرار می از
و زید و زینب، به خوبی احادیث مستمسک مستشرقان را نقد « حدیث شق صدر»و « غرانیق»در داستان 

 دهد. کند و موضع انحرافی و خصمانه آنان را نشان میمی
و تسلط به زبان فرانسه، از منابع دست « فرانسه»هنگ غربی ـ دکتر هیکل به جهت آشنایی با فر4

اول مستشرقان به خصوص ویلیام مویر، واشنگتن ارونیگ، اسپرینگر، قبل، لامنس و دیگر خاورشناسان، 
 4کند.استفاده می

توان گفت: کند. اصولاً میو از اسرائیلیاتی که غربیان در تنظیم حیات محمد وارد کرده اند، نقد می
 ت گیری دکتر هیکل در نگارش سیره پیامبر، نقد آراء مستشرقان است.جه

 ـدکتر هیکل به جهت سابقه خود و شخصیت ژورنالیستی خود که همراه دکتر طه حسین در مجله 5
زده است، از نگارش قلم عصری و نویسندگان مصری اوائل قرن بیستم برخوردار قلم می« ۀالسیاس»

 است.
ل به مانند: طه حسین، احمد امین، عباس عقاد، توفیق الحکم، محمد توان گفت دکتر هیکمی

نویسد و مخاطبان او، جامعه روشنفکران و جوانان منفلوطی، عایشه بنت الشاطی با قلمی روان و زیبا می
 جامعه اسلامی به خصوص مصر است.

ی کتاب خود، از ـ اما در عین حال، دکتر هیکل در محیط اسلام سنّی تربیت یافته و در لابه لا6
تواند بی طرفی محض جهت گیری مذهبی به ویژه در مورد جریان های مبهم و فصول تعیین کننده، نمی

 داشته باشد.
« یوم الدار»بمانند: دعوت پیامبر از خویشاوندان خود ]و انذر عشیرتک الاقربین[ در مورد حدیث 

را ]در چاپ های بعدی کتاب[ حذف « داریوم ال»شود و حدیث رد می (ع)از مسئله اعتراف امام علی
 کند.می

را با « حسبنا کتاب الله»از گفتار مستقیم عمر، استنکاف دارد و تئوری « ۀلوح و دوا»و یا در داستان 
 «...داستان فدك»کند. و ای هر چند غیر مناسب تأیید میآیه

که تاریخ اسلامی را وز و نه ایناست البته با قلم ر« وقایع نگار»ـ هیکل بمانند دیگر سیره نویسان 7
 گوید( تقریر کند.)چنانچه ابن خلدون می« علم تبیین حوادث»به عنوان 

نوشته « الاسلامیه ۀالمستشرقون و الحضار»ـ دکتر هیکل در پایان کتاب مقاله بسیار عالی به عنوان 8

                                                 
 .193. همان، ص  1
 . 18. همان، ص  2
 .57. همان، ص  3
 . 21. همان، ص  4
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ای اسلامی را با آن است و نقد نظریه خاورشناسان را در مورد جبر کلامی که مستشرقان پیشرفت ه
سازد را مطرح می« قضا و قدر»و « سرنوشت»دهد و سپس خود، مسئله کنند، مورد نقد قرار میتوجیه می

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ها را در تعیین سرنوشت خود، با بیان:و نقش اراده ملت
تأثیر « انسان و سرنوشت»طهری در نگارش رساله کند. استاد شهید م( بسیار خوب تشریح می11)رعد ـ 

 کند. مقاله دکتر هیکل را یادآوری می

 العظمی سبحانیاللهآیت 
العظمی سبحانی، تحصیل کرده حوزه علمیه است که پس از سالیان درازی به اجتهاد اللهـ اما آیت1

را در مورد سیره نگاری « درت قدسیهق»کند، یقیناً این رسیده است. او اگر در زمینه فقه عالی اجتهاد می
 برد.نیز به کار می

است، اما عالم به مقتضیات روز است و از اطلاع و « سنتی»ـ او گرچه محصول حوزه به اصطلاح 2
« هرمنوتیک»آشنایی به فرهنگ زمانه بهره زیادی دارد. به طوری که حتی در زمینه معارف جدید، مثلاً 

 اطلاع وسیعی دارد.
الله میلانی )حاج ف مجتهدان شاید مجتهدی دیگر و مرجع تقلیدی است که بعد از آیتـ در ردی3

را « أئمتنا»الله میلانی نیز مجموعه نویسد. آیتسید هادی( در زمینه زندگی پیامبر و پیشوایان کتاب می
 نوشته است.

ریخ، کار کرده توان ادعا کرد که در حوزه علمیه دو شخصیت محقق در زمینه تاشاید به جرأت می
 الله جعفر سبحانی تبریزی.الله میرزا علی احمدی میانجی و آیتاست: آیت

 کند.ـ استاد از منابع تاریخی را با نقد عالمانه بررسی می4
را وقایع نگاری نکرده است بلکه با رویکرد تحلیل تاریخی و « سیره پیامبر»ـ حوادث تاریخی 5

 .دهدجامعه شناسی تاریخی، گزارش می
ـ تحلیل حوادث بعثت را دور از تاویل های روشنفکرانه )که از پذیرش نص قرآنی( سر بتابد، 6

معراج و...[ گرچه خود نیز از عالمان روشن بین و روشنگر است و از « طیر اباطل»دهد ]مسأله انجام می
 ذهنیت خرافی به دور است.

ز موضع علم کلام و علم تفسیر، برخی العظمی سبحانی االلهـ برخلاف رویکرد دکتر هیکل، آیت7
 دهد.از وقایع مورد نظر را مورد بحث قرار می

تاریخ اسلام مد نظر دارد. که گاهی « مکمل»ـ طرح مسئله از منبع شناخت منابع شیعه به عنوان 8
 کند.تفاوت مایزی میان بررسی مسأله از دیدگاه هیکل دارد و گاهی موضوع تفاوت ماهوی پیدا می

سنت، حتی دکتر هیکل، مورد غفلت قرار گرفته، در متون تاریخی اهل (ع)که فضائل امام علیآنجا 
 کند.را بازگو می (ع)استاد سبحانی مسأله را برجسته ساخته و فضائل امام

رسد که گرچه آراء مستشرقان مورد نقد قرار گرفته است، اما به نظر می« فروغ ابدیت»ـ در کتاب 9
 ه، از نوشته دکتر هیکل بهره زیادی برده است.استاد در این زمین

ـ مخاطبان استاد نیز، نسل جوان و طبقات فاضل و دانشمند حوزه و دانشگاه است. و او در تقریر 10
ابعاد هدایتی سیره پیامبر، جنبه ارشادی و هدایتی آن را که در قرن بیستم، کمال ضرورت دارد، مورد 

 دهد.تأکید قرار می
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، علاوه از فرهنگ اجتهادی حوزه، شخصیت فرهنگی است، و از دوران نوجوانی ـ چون استاد11
« فروغ ابدیت»از فن نویسندگی و پرورش استعداد قلم، موفقیت چشم گیری داشته است، لذا سیره پیامبر 

 را با قلمی روان و بدون پیچیدگی تدوین کرده است.
از ایمان و اخلاص یک مؤمن  )ص(یامبرـ و آخرین نکته این است که استاد در نگارش سیره پ12

 (6حقیقی برخوردار است. و من یُرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. )انعام ـ 
 گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم

 کردگفت کآنروز که این گنبد مینا می
 استاد کتاب ارزنده خود را به پیشگاه پیامبر بزرگ اهداء کرده است.

 جمعاء. ۀالاسلامی ۀلنا و للامللمسلمین و طول الله عمره ذخراً ۀقدو جعله الله
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های فقهی نقد نظریة لزوم توزیع دیه بر عاقله، با تکیه براندیشه

 العظمی سبحانیاللهآیت

 1احمد مرتاضی
 2بهروز یوسفلو

 چکیده
فقه اسلامی و به تبع آن، قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه در موارد ارتکاب جنایت خطای 

گروهی از فقها شناسی عاقله، باید گفت که محض را برعهده عاقله، نهاده است. از نقطه نظر مصداق
برخی، به ورثه جانی عاقله در مفهوم خاص را به عصبه و خویشان پدری جانی و براساس روایات باب، 

ی دیگر از فقها، به مفهوم عام عاقله توجه نشان ادستهدر مقابل،  .اند)اعم از ذکور و اناث( تعبیر نموده
را نیز جزو  ضامن جریره و حاکم اسلامی، شخص معتقمولای خویشان نسبی جانی،  افزون برداده و 

خویشان نسبی ذکور جانی وسپس تحت ز، اند. از منظر حقوق کیفری ایران نیعاقله، قلمداد نموده
است. نسبت به نحوه توزیع دیه بر عاقله نیز آراء متعددی  المال( عاقله شناخته شدهشرایطی، امام )بیت

توزیع طولی در زمان تعلق تکلیف در  ایران از میان آنها، قانونگذاردر بین فقیهان امامیه وجود دارد که 
دیه بین همان افراد، به توزیع عرضی  قسیطدر زمینه نحوه تپذیرفته و ، ترتیب طبقات ارث را به پرداخت

العظمی سبحانی و معدودی از دیگر اللهآیت نظر داده است. ،تساوی در تأدیهیعنی در نحوه پرداخت 
فقیهان امامیه، با استناد به اطلاق و عموم ادله باب، ضمن مخالفت با لزوم توزیع طولی دیه بر عاقله، بر 

 دار شوند.نظرند که افراد عاقله باید به صورت مساوی و به صورت جمعی، پرداخت دیه را عهدهاین 

 کلیدواژگان
 تقسیط دیه، توزیع دیه، عاقله، عصبه، خویشاوندان ذکور نسبی

 مقدمه
ارتکاب جنایت، حتی اگر به نحو غیرعمدی باشد، مسئولیت کیفری را به دنبال داشته و عدوانی 

وجب سلب ضمان از مرتکب، نیست. از نظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه، در موارد نبودن جنایت، م
باشند. علیه یا اولیای دم او میدار پرداخت دیه بر مجنیخطای محض بودن جنایت ارتکابی، عاقله، عهده

که برخلاف اصل اولی یعنی برائت ذمه از پرداخت خسارات به تحملّ چنین غرامتی با توجه به این
آمده توسط غیر، است نیازمند بررسی دقیق افراد تحت شمول عنوان عاقله و همچنین نحوه تحملّ و بار

ای و به پرداخت این نوع غرامت است. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، که با استناد به منابع کتابخانه
دیه بر  تحلیلی صورت گرفته، پس از تحلیل مصداق شناختی عاقله، چگونگی تقسیط-روش توصیفی

 گیرد.افراد تحت شمول نهاد عاقله، مورد طرح و بررسی قرار می

                                                 
 abrizu.ac.ira.mortazi@t                                                                 تبریز   دانشگاهاستادیار  .1
 gmail.com74behroozyousef@            حقوق اسلامی دانشگاه تبریزارشد فقه و مبانیکارشناسی دانشجوی. 2
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 شناسی عاقلهمفهوم
       «دیه»ی عقل بوده و در لغت به معنای نگهدارنده و مواظبت کننده و همچنین، عاقله، از ریشه

ه عاقله، به گردد کبا مطالعه منابع حقوق اسلامی روشن میباشد. ( می458و11/460: 1414منظور، )ابن
 چهار دسته، قابل تقسیم است:

 در این مورد سه قول و نظریه وجود دارد. عاقله به معنای خاص:
از مشهور فقها ازجمله شیخ مفید درکتاب المقنعه قایل به این نظر است و ان  قول اول( عَصَبه جانی:

اتل رابطه خویشاوندی که عاقله اقارب ابی )عصبه( جانی است یعنی کسانی که از طرف پدربا قاین
دارند هرچند که در حال حاضر بلفعل از قاتل ارث نبرند عصبه در لغت از واژه )عصب( گرفته شده 

نویسد )وهم عصبۀ الرجال دون النساء( که به معنی احاطه با قوت است شیخ مفید در تعریف عاقله می
 (.735: 1410)شیخ مفید، 

غ عاقل و ثروتمند از خویشان پدری او که باید دیه قتل خطا عاقله جانی عبارتند از پدر، مردان بال
را که جانی مرتکب شده است و دیه برخی جراحات را طبق شرایطی که در کتب فقهی مسطور است 

(. عصبه عبارتند از نزدیکان پدری و مادری و یا پدری هستند مانند برادر و 351: 1395بپردازد )فیض 
د و عمو واولاد انها وپدر وجد پدری هرچه بالا رود و فرزندپسر و نوه اولاد او هرچه پایین تر برون

(. با مراجعه به عرف و لغت )عصبه( مردانی هستند از 379: 1386پسری هر چه پایینتر بروند )شامبیاتی
نزدیکان فرد مانند:برادران و پسران وعمو وعمزادگان که همه اینها از جانب پدر متصل به شخص هستند 

 (45: 1381وهای جد پدری و پسران آنها. )احمدی، و یا عم
شود که از طریق عاقله به کسانی گفته می»نویسند: العظمی سبحانی نیز در این باره چنین میاللهآیت 

پدر، با شخص جانی، خویشاوندی داشته و مذکر باشند مثل برادران و فرزندان آنها و عموها و 
عن محمد »قیس: مؤید این دیدگاه روایتی است از محمد بن(. 613: 1392سبحانی، «)فرزندانشان

علی امرأۀ اعتقت رجلًا واشترط ولاه ولها ابن فألحق ولاه  (ع)قال: امیرالمؤمنین (ع)جعفرقیس عن ابیبن
ای را درباره زنی که مرد بنده (ع)در این روایت، حضرت علی«. بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها

وی را شرط نمود درحالی که پسری داشت، فرموده است: ولای مرد آزادشده به  آزاد کرد و ولای
گیرد، نه فرزندش. در روایت مذکور، عصبه پردازند، تعلق میعصبه آن زن، یعنی آنان که دیه او را می

: 1414پردازند(، آمده است )حرعاملی، به معنای )الذین یعقلون عنه؛ کسانی که از جانب زن دیه می
16/44.) 

پرسش مطرح این است که، آیا پدر و پسر عصبه هستند یا نه؟ اختلاف است یک قول از شیخ 
طوسی در کتاب المبسوط و الخلاف است که پدر و پسر داخل در عصبه نیستند ایشان برای اثبات 

نداریم ادعای خود اعلام میدارند:اولا طبق اصل برائت بقیه افراد عاقله ضمان انها ثابت است ولی دلیلی 
که پدروپسر ضمان داشته باشند لذا اصل این است که ذمه انها از پرداخت دیه بری است ثانیامفهوم 

شود ثالثا با تمسک به روایت منقوله لغوی عصبه به معنی احاطه است و این مفهوم شامل پدر و پسر نمی
شود که پسر داخل میاز محمد بن قیس که حضرت پسر زن را ملحق به عصبه نکرده لذا چنین بردات 

فرمایند: در داخل بودن پدران هرچه بالاتر روند و پسران می« ره»در عصبه نیست. حضرت امام خمینی
)شیخ طوسی، تر بیایند در عصبه اختلاف است و قول قوی دخول انها در عصبه است هرچه پایین
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 (.285/ 1392:5؛ همو، 173 /1393:7
ستناد به قاعده عدل و انصاف، بر این اعتقادند که فرزند نیز جزو العظمی سبحانی نیز با االلهآیت 

رغم دور باشد چون از عدل و انصاف به دور است که افرادی مثل عموی قاتل، علیعاقله ی قاتل، می
بودن نسب او از قاتل، جزو مصادیق عاقله باشد اما در عین حال، فرزند قاتل، در زمره عاقله، محسوب 

 (.2/682: 1429نشود )سبحانی، 
اند عاقله کسی است که در صورت کشته شدن بعضی از فقها فرمودهقول دوم( ورثه جانی: 

قاتل از او ارث میبرد و هرکس از او ارث نمیبرد مطلقا ملزم به پرداخت چیزی از دیه او نیست )چه مرد 
انی از او ارث باشد چه زن( یعنی به عبارت دیگر عاقله همان کسانی هستند که در صورت مرگ ج

کند و برنداز هر طبقه و مرتبه ای که باشند شیخ طوسی نیز ارث بران قاتل را عاقله محسوب میمی
 طوسی)شیخ « یرث من دیته شیئا علی حال الذین یرئون دیه القاتل لو قتل و لا یلزم من لا»نویسد: می

1360: 737) 
عن ابی بصیر »شود: الف( ه تا از انها اشاره میقائلان این قول به روایاتی استناد کرده اند که به س

عن رجل قتل رجلًا متعمّداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه. قال: إن کان له مال  (ع)قال: سألت أبا عبداللّه
؛ از «أخذت الدیۀ من ماله و إلا فمن الأقرب وإن لم یکن له قرابۀ أداه الامام فانّه لا یبطل دم امرء مسلم

درباره مردی که مرد دیگری را عمداً کشته و سپس قاتل گریخته است و قدرتی به  (ع)امام صادق
دستیابی وی نیست، سؤال کردم. آن حضرت فرمودند: اگر قاتل مالی دارد، دیه از مالش گرفته شود؛ 
در غیر این صورت، از کسانی که با وی قرابت و خویشاوندی نزدیک تری دارند، گرفته شود. اگر 

شود. پردازد؛ چرا که خون شخص مسلمان ضایع و باطل نمیویشاوندی نبود، امام دیه او را میبرای او خ
 (303 /1414:19)حر عاملی،

:ان کان (ع)فی رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم یقدر حتی مات قال  (ع)نصر عن جعفرعن ابی»ب( 
 (304/ 19، 1414)حر عاملی: « له مال اخذ منه والا اخذ من الاقرب فلاقرب

ای که به این روایات وارد است، آن است که بحث عاقله در قتل خطایی محض مطرح است؛ خدشه
الله خویی حکم امام به در حالی که این روایت سخن از قتل عمد دارد. علاوه بر این، به قول آیت

ن پرداخت دیه از طرف اقارب و نزدیکان، یک حکم تعبدی و مختص به همین مورد است. بنابرای
: 1394توانیم قائل به این شویم که نزدیکان و خویشاوندان همه جا باید دیه را بپردازند. )خویی، نمی

2/439) 
درباره شخصی است که مردی را به خطا  (ع)ج( مرسله یونس بن عبد ارحمان از یکی از صادقین 

ثه اوست و اگر عاقله که دیه را بدهد فوت کرد حضرت فرمودند: دیه بر ورکشته است ولی قبل از این
المال بپردازد اما خدشه ای که به مرسله یونس کرده اند اولا ارسال است ای ندارد والی و حاکم از بیت

هر چند راوی از اصحاب اجماع باشد ثانیا این روایت در مورد قتل شبه عمد است نه خطا محض ثالثا 
منظور از ورثه همان عاقله است )حر که مورد روایت قتل خطای محض باشد در اینجا بر فرض این

 (304/ 19 1414:عاملی،
اند عاقله کسانی هستند که اولا استحقاق بعضی دیگر از فقها فرموده قول سوم( ورثه صاحب فرض:

برند اما جزو ورثه او هستند و ممکن است ارث بردن از قاتل را دارند یعنی هر چند الان از او ارث نمی
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برند ثانیا از مردانی هستند که ازطرف پدر یا مادر با قاتل خویشاوندی دارند منظور در آینده از او ارث ب
: 1992شوند )شیخ طوسی، زنان جزء عاقله نیستند ثالثا عاقلند یعنی افراد دیوانه عاقله محسوب نمی

به عبارت دیگر بنا به قول سوم عاقله به ورثه صاحب فرض در  .(4/140: 1413؛ شیخ صدوق، 10/171
شود و اگر این افراد نبودند نزدیکان پدری دوسوم و نزدیکان مادری یک سوم دیه قران کریم گفته می

نقل شده است.  (ع)اند که از حضرت علیپردازند قائلان به این قول نیز به روایتی تمسک کردهرا می
 (.7/364: 1387)کلینی، 

آوردند و  (ع)را نزد حضرت علی فردی مرتکب قتل خطائی شد. او»خلاصه روایت این است که: 
آن حضرت از بستگان وی سؤال کرد. قاتل گفت که در این شهر )کوفه( قوم و خویشی ندارد و 

کنند. آن حضرت پس از تحقیق در کوفه و حصول اطمینان از گفته خویشانش در موصل زندگی می
فرستادم تا در مورد وجود اقوام قاتل، به عامل خود در موصل نوشت: من او را با فرستاده خود نزد شما 

و بستگان وی تحقیق کنی. پس اگر از اهل موصل کسی بود که ایشان از آنها متولد شده باشد )پدر و 
مادر( و قوم و خویشی برای وی یافتی، آنها را جمع کن، و خویشاوندانی )مردانی( را که از او ارث 

و مانع از ارث بردن هم برای آنها نیست، ملزم  برند و در قرآن برای آنها سهمی فرض شده و حاجبمی
به پرداخت دیه در طی سه سال )سه قسط( کن. اما اگر در میان آنها فردی یافت نشد که در قرآن سهمی 
برایش معین شده است و همه به طور مساوی از نظر نسب از خویشاوندان او هستند و از جانب پدر و 

داشت، دیه را از مردانی بگیر که عاقل و مسلمان و از بستگان مادر هم خویشانی مساوی از نظر نسب 
اگر او چنین نزدیکانی هم  .پدری و مادری )ابوینی( او هستند، و مدت پرداخت آن سه سال است

نداشت، دیه را از اهل موصل بگیر و بپرداز و افراد دیگر را در آن وارد مکن. مدت ادای آن هم سه 
چ قوم و خویشی برای این مرد نیافتی و ادعای خود را پس گرفت، او را سال است. در نهایت، اگر هی

کنم؛ چرا که خون هیچ فرد نزد من بفرست؛ چون من ولیّ او هستم و از طرف او دیه را پرداخت می
 .«مسلمانی نباید ضایع شود و از بین برود

فرماید او داند و میمیالله خویی به دلیل وجود سلمۀ بن کهیل در سند، این روایت را ضعیف آیت
( است. مطابق روایت زید بن علی بتریه به گروهی 8/359: 1372از نظر عقیده )بتری المذهب( )خویی، 

 اند.شود که بر اثر بیزاری از حضرت فاطمه)س( به این نام )بتریه= بیزاری جویان( معروف شدهگفته می
کافی آورده است، اثبات کننده قسمت همچنین نسخه دیگری از این روایت، که کلینی در فروع 

ثم اجعل علی قرابته من قبل أبیه ثلثی »آخر ادعای این گروه است. عبارات این نسخه بدین شرح است: 
 (7/365: 1387)کلینی،«. الدیۀ واجعل علی قرابته من قبل أمه ثلث الدیۀ

 دیدگاه برگزیده

دیدگاهای آن دسته از فقهایی که در قول  توان چنین نظر داشت کهبابررسی اقوال سه گانه فقها می
دوم مطرح گردیده است به جهت اطلاق و کلیت مصادیق عاقله در فرض شمول تمامی وراث اعم از 

باشد.همچنین اطلاق عاقله بر تمامی طبقات ارث بدون در نظر مذکر و مونت جانی صحیح و موجه نمی
که برخلاف قاعده الاقرب فالاقرب است، چندان گرفتن ترتیب و سلسله مراتب طبقات نیز از این جهت 

رسد. از طرف دیگر اطلاق لفظ عاقله بر وارثین مونث ازمنظر ابعاد اقتصادی و مطلوب به نظر نمی
جایگاه اجتماعی زنان مغایرت دارد زیرا اگر بنابر این باشد که عاقله ضامن و حامی مالی مرتکب جرم 
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ادی و اجتماعی مردان و توان و تمکن مالی مردان بایدناظر باشد این حمایت به لحاظ جایگاه اقتص
برجنس مونث باشد.همچنان که یکی از فلسفه وضع ضمان عاقله تضامن متقابل و تلقی عاقله به عنوان 

 بیمه خانوادگی است که ظاهرا مرتبط با جنس مذکر است.
ه عنوان ورثه صاحب فرض در مقام نقد دیدگاه سوم فقها، باید خاطرنشان ساخت که تلقی عاقله ب

هرچند نسبت به دیدگاه و اقوال فقهای دوم مطلوبتر است لیکن در قیاس با ادله و استدلال اقوال قول 
شود. برتری دیدگاه اول نسبت به دیدگاه دوم و سوم آن است که اول دیدگاهی مشهور قلمداد نمی

نیز به تبعیت از اقوال  92اسلامی مصوب  قانون مجازات 468عاقله به مفهوم مذکور در قول اول در ماده 
قانون مجازات سابق نیز درج شده  307این دسته از فقها وارد متن قانون کیفری شده است و در ماده 

 (17: 1381بود مطابق قول مشهور فقها است و لذا سایر اقوال شهرت فتوایی قوی ندارند. )احمدی، 
اد بر این دارند که عاقله در معنای عام، عبارتند از خویشان در این مورد همه اعتقعاقله به معنای عام: 

العظمی سبحانی نیز بر این باورند اللهالمال(. آیتنسبی جانی، معتق، ضامن جریره، حاکم اسلامی )بیت
که هم اجماع محصل در این رابطه وجود دارد و هم اجماع منقول. علاوه بر این، روایات زیادی 

که اصحاب وَلاء، جزء عاقله کند بر اینمسلم و صحیحه هشام، دلالت می همچون صحیحه محمد بن
(. حال با توجه به این که مورد اول به طور مفصل توضیح داده شد، به 2/686: 1429هستند )سبحانی، 

 شود:شرح مصادیق بعدی، پرداخته می
است در صورت عدم  مراد از معتق همان مولای جانی است که او را برده بوده آزاد کرده معتق:

شود آزاد کننده جانی عاقله او خواهد بود با نبودن وجود خویشاوندانی که حکم به عاقله بودن آنها می
رسد و او عاقله جانی خواهد بود خویشاوندان پدری یا تهی دستی آنان نوبت به آزاد کننده جانی می

د کننده قبلی ودر صورت نبود او در صورت فوت معتق خویشاوندان پدری او و با فقدان آنان آزا
خویشاوندان پدری او عهده دار دیه خواهند بود و اگر معتق زن باشد خویشان پدری او متحمل دیه 

روند بنا به شوند نه معتق اگر چند نفر باهم جانی را آزاد کرده باشند همه انان عاقله او به شمار میمی
بد را مجانی آزاد کرده باشد ضمان عبد در صورت نظر دکتر غفارپور مراغی:معتق یعنی کسی که ع

تواند از خود سلب مسئولیت ارتکاب قتل و جرح و قطع خطایی از حیث دیه بر هعده خود اوست و نمی
داری کند و این ناشی از ولاء اعتاق است. در مورد معتق باید گفت که چون در زمان کنونی برده

دکننده برده نیز موضوعیت ندارد. در این مورد به یک مثال منسوخ شده و برده ای وجود ندارد یا آزا
کند که فرمود: روایت می (ع)کنیم. محمد بن ابی عمیر از هشام بن سالم و او از اما صادق اکتفا می

برد و دیه جنایت خطایی او را می پردازد. کسی که ولایت شخص را به دوش خود گرفت ارث می
که )عاقله ضامن جنایت عبد لبته ذکر این مطلب لازم است و آن این( ا546 / 17 : 1414)حر عاملی،

 (448/ 5: 1384شود بلکه جنایت او متعلق به رقبه ی اوست( )بهجت،نمی
در صورت عدم وجود خویشاوند یا معتق دیه قتل خطایی را  فرد ضامن جنایات )ضامن جریره(:

ه یک قرارداد بیمه شخصی است بر خلاف ضامن جریره باید بپردازد جریره یعنی جنایت ضمان جریر
باهم قرارداد میبندیم »گوید عصبه که بیمه خانوادگی است در این قرار داد مضمون به ضامن جنایت می

که تو به من کمک کنی و دیه قتل خطایی مرا به دوش بگیری و من نیز تعهد میکنم که در برابر این 
کند نوع دیگر ضامن بیمه ضامن جریره هم قبول میو« تعهدات شما پس از مردنم از من ارث ببری
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ضمان جریره آن است که هر دو انها چه ضامن جریره چه مضمون جریره هر دو پیمان همیاری و دفاع 
از هم وپرداخت دیه قتل خطایی دیگری را بر عهده میگیرند اولی عقد )ضمان جریره( است دومی عقد 

شود. ضمان جریره ی عام به  هردو ضمان جریره گفته می)ضمان جریره و حمایت متقابل( ودر معنا
عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مسئولیت جنایات مستازم دیه را نسبت به طرف دیگر 

شود باید وارث قانونی مضمون میپذیرد با این شرط که از او ارث ببرد شخصی که ضامن جریره می
له وارث نسبی در هیچ طبقه ای نباشد چه در زمان عقد  عنه نباشد شرط آن است که برای مضمون

شود )رحمدل مذکور و چه پس از عقد حدوث وارث پس از ازعقد ضمان جریره موجب بطلان آن می
 (14منصور، ضمان عاقله از دیدگاه فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی نشریه دادگستری شماره 

دیه بر عاقله به عنوان یک نوع تعاون و »نویسند: طه چنین میالعظمی سبحانی نیز در این راباللهآیت 
کمک به ارحام، تشریع شده است، از آنجا که دیه انسان، دیه سنگینى است و چه بسا فرد قادر به 

بهاى  باشد، و فرض این است عمدى در کار نبوده، اسلام از طریق این قانون، خون پرداخت آن نمى
کند تا از این راه به این فرد کمک  بر، که غالباً متعددند پخش مى ک ارثاو را در میان خویشان نزدی

نظیر این  .باشد آمده است، مکلف مى 92شود. البته قاتل نیز بر پرداخت کفاره که در سوره نساء، آیه 
نوع تعاون و دفع غرامت، مسئله ضمان جریره است که در فقه براى خود بابى دارد و حاصل آن این 

بندم که مرا یارى  بندد: من با تو قرار مى اهى فردى با فرد دیگرى قراردادى به این نحو مىاست که گ
گوید: با تو  کنى و از من دفاع کنى و دیه مرا بپردازى، و در مقابل از من ارث ببرى، و طرف دیگر مى

و من دیه تو  بندم که تو نیز مرا کمک کنى، و من تو را کمک کنم و تو دیه مرا بپردازى قرارداد مى
را بپردازم، از من ارث ببرى و من از تو ارث ببرم. قوانین ارث اسلامى این نوع پیمان را تحت عنوان 

: 1397)سبحانی، « برند پذیرفته است، و دو فرد مذکور در شرایط خاصى از هم ارث مى« ضمان جریره»
43.) 

اقله قلمداد شدن آنها باید به صرف نظر از مباحث فقهی مربوط به ضمان جریره و ضمان معتق وع
این نکته اساسی توجه نماییم که احکام معاملاتی و عبادی همگی دایر مدار موضوع هستند ولذا با انتفاء 

که در عصر موضوع حکم مربوط نیز منتفی خواهد شد.با این مقدمه باید نتیجه گرفت که باتوجه به این
قاد قراردادهای خصوصی بین اشخاص حقیقی برای حاضر مباحث فقهی مربوط به ضمان جریره و انع

که امروزه مبحث برده داری ضمان جنایات محلی از اعراب در جامعه مذکوره نیست ونیز باتوجه به این
موضوعیت ندارد لذا تلقی مولی و ضامن جریره به عنوان مصادیق عاقله منتفی است.این امر مورد توجه 

ث فقهی مربوط به اینگونه ضمانت ها فاصله گرفته وبرخلاف قانون قانونگذار نیز قرارگرفته و ازمباح
ضامن جریره از عداد و مصادیق عاقله حذف  468( در ماده 70ق.م.س  307مجازا سابق )تبصره ماده

 (907: 1396شده است )شکری،
خاص و معتق و ضامن جریره امام  در صورت عدم وجود عصبه ضمان رئیس حکومت اسلامی:

المال خواهد بود مراد از امام جامعه می )ولایت فقیه( ضامن پرداخت دیه قتل خطایی از بیتجامعه اسلا
و در عصر غیبت ولی فقیه زمان است  (السلام علیهم)خود امامان (السلام علیهم)اسلامی در عصر حضور ائمه

رداخت دیه جرایم که هر کس بمیرد و وارثی نداشته باشد امام و حاکم وارث او میباشد پباتوجه به این
المال خواهد بود . در صورتی که جانی خطایی او نیز در صورت نبودن طبقات دیگر عاقله بر عهده بیت
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عصبه نداشته باشد و عقدضمان جریره نیز بین او و شخص غریبی منعقد نشده باشد امام مسئولیت 
ردازد و همچنین در صورتی که المال میپپرداخت دیه از طرف جانی را برعهده دارد که دیه را از بیت

ضامن جریره یا عاقله فقیر باشند و یا خود جانی مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد امام مسئلیت 
 (433/ 43: 1981پرداخت دیه را برعهده دارد )نجفی، 

که مقرر  1392قانون مجازات اسلامی  312المال ماده در مسئولیت پرداخت دیه از طریق بیت
المال گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیتمیدارد:هر

 شود.پرداخت می
المال متوقف بر نداشتن رسد که پرداخت دیه جرایم خطایی از بیتبا توجه به متن ماده به نظر می

عاقله علی رغم داشتن تمکن مالی از عاقله یا عدم تمکن مالی انها برای پرداخت دیه باشد وگرنه هرگه 
المال نیست زیرا درچنین صورتی با پرداخت خودداری کند وظیفه ای برای پرداخت دیه بر عهده بیت

شود که در مقابل ان المال وارث بلقوه شخص خطاکار محسوب نمیبودن خویشاوندان شخص بیت
-9568/7س نظریه مشورتی مسئولیت پرداخت دیه جرایم خطایی وی هم دانسته شود بر اسا

قانون مجازات اسلامی ارتکاب 294و15با عنایت به ماهیت دیه و تعریف ان حسب مواد26/12/1377
شود و درصورت فوت کسی که مسوول پرداخت بزه موجب اشتغال ذمه مرتکب به پرداخت دیه می

استیفاست و نظر به گیرد و لذا دیه از ماترك وی قابل دیه است دین متوفی به ماترك وی تعلق می
المال تصریح شده است و فوت مسوول پرداخت دیه از موارد که موارد پرداخت دیه از بیتاین

المال توان دیه را از بیتمنصوص نیست لذا اگر ورثه محکوم علیه قادر به پرداخت دیه نباشنده نمی
اسلامی است و همچنین بر اساس  از قانون مجازات 313و 260پرداخت نمود تنها استثناء این موارد ماده 

ق.م.ا( و 313و312قانون دیات ) 20و19با توجه به اطلاق مواد 28/12/1364-7810/7نظریه مشورتی
شود در جراحات این که در ان موارد به جای قاتل جانی به کار برده است و جانی شامل جارح هم می

های طولانی هم قادر به باشند و با مهلتنیز در مواردی که محکوم علیه و عاقله و اقربای او معسر 
 (197: 1394شود )صالحی راد، المال پرداخت میپرداخت دیه نباشند از بیت

همچنن فقها در مورد کافر ذمی معتقدند که اگر کافر ذمی جنایت خطایی انجام داد خودش ضامن 
داند که دیه امن میاست نه عاقله اش اما اگر خودش نتوانست بپردازد حکومت اسلامی خود را ض

خطای او را بپردازد دلیل ضمانت حکومت اسلام نسبت به دیه خطایی کافر ذمی چنین تبیین شده که 
پردازد دولت اسلامی خود را موظف به حمایت چون کافر ذمی جزیه اش را به امام جامعه اسلامی می

 هم داشته باشد داند و ولایت عامه او را بر عهده دارد ولو خویشان وعصبهاز او می
فرماید: بین اهل ذمه کفار اهل کتاب که به صورت یک اقلیم در تحریرالوسیله می« ره»امام خمینی

شوند اعم از قتل و جرح حکم عاقله کنند در جرایمی که مرتکب میسالم زیر پرچم اسلام زندگی می
این صورت بر عهده امام مسلمین شود و اگر مال نداشتند در شود دیه از اموال آنها گرفته میجاری نمی

 (.2/600: 1379، «ره»دهند)امام خمینیاست چنانکه جزیه می
 (ع)عن ابی عبدالله »که فرمودند:   (ع)دلیل این مساله روایت صحیحه ابی ولاد است از امام صادق

لهم مال قال: لیس بین اهل الذمه معاقله من قتل او جراحه و انما یوخذ ذلک من اموالهم فان لم یکن 
؛ در میان اهل ذمه نسبت به قتل یا جرمی «رجعت الجنایه علی امام المسلمین لالنهم یودون الیه الجزیه
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شود و اگر مال نداشته شوند معاقله وجود ندارد و دیه از اموال آنها گرفته میکه به خطا مرتکب می
هده امام است زیرا آنان جزیه شود و جبران جرایم خطایی آنها برعباشد به امام مسلمین مراجعه می

 (7/364: 1387پردازند. )کلینی،می
دارد: هر گاه فرد ایرانی تصریح شده که مقرر می 1392قانون مجازات اسلامی  471این امر در ماده 

کند مرتکب جنایت خطای های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی میاز اقلیت
ار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد محض گردد شخصا عهده د
شود و اگر بامهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد معادل دیه توسط دولت به او مهلت مناسب داده می

 (273: 1394شود.)صالحی راد، پرداخت می
( و 468معنای خاص )ماده فقط از ضمان غاقله به 1392با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 

)عاقله عبارت  468( صحبت شده مقرر شده بر اساس ماده 471همچنین ضمان امام جامعه اسلامی )ماده 
از پدر پسر و بستگان ذکور نسبی پدر ومادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است همه کسانی که در 

باشند( بنابراین قانونگذار ت دیه میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخزمان فوت می
با توجه به تعاریف و نظریات فقها و حقوقدانان قایل به نظر مشهور )عصبه( گشته و بدین ترتیب زنان و 

باشند مردانی که از طریق مادر با مرتکب خویشاوند هستند مثل برادر امی یا دایی جز طبقات عقله نمی
شود آن دسته از از مستفاد می 469و  435زات اسلامی مثل مواد به علاوه از برخی از مواد قانون مجا

افراد عاقله که تمکن مالی نداشته باشند و نیز صغار و مجانین و دارندگان نسب نامشروع از مسئولیت 
 پرداخت دیه معافند.

 چگونگی توزیع دیه بر عاقله
عداد قابل توجهی از حقوقدانان با عنایت به مبانی فقهی اسلام معاقله یک عقد بیمه اجتماعی است ت

در اولین بار که عاقله و ضمان او را شنیدند آن را متعلق به گذشته و نامناسب دنیای امروزدانستند اما 
حقیقت این است که معاقله که یک حکم امضایی است در جامعه طوایفی صدر اسلام وجود داشت 

رد او را مستحق دیه شدن ندانستند لذا واندیشمندان آن عصر در مواردی که شخص هیچ تقصیری ندا
برد یک عقد بیمه اجتماعی خانوادگی تاسیس کردند. این عقد دوجانبه هم بود عاقله از جانی ارث می

کرد بنابراین ضمان عاقله استثنا بر مسئولیت شخصی در مقابل از جنایت خطای محض او حمایت می
 دگی یا قبیله ای( است.نیست بلکه خود یک مسئولیت اجتماعی )بیمه خانوا

کردند ای دارد که افراد با هم پیمان قبیله منعقد میاند عاقله اختصاص به نظام قبیلهبعضی گفته
ای بین هم در پرداخت دیه پیمان ندارند و همبستگی عشیره)قرارداد قبیله ای(اما در اشخاصی که با هم

( و بعضی دیگر 107: 1366ارد )موسوی بجنوردی،ندارند و به طور کلی از هم جدا هستند عاقله معنا ند
 اند این حمایتی است طبیعی که از قدیم وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد.گفته

اند اما نظر قبلی آن را ضمان قراردادی لکن ایشان ضمان عاقله را بیمه قهری خانوادگی دانسته
 (266/  2: 1386خوانده بود. )گرجی، 

عاقله در حقیقت یک بیمه حمایتی اجتماعی )از خاطی محض( است و  حق این است که ضمان
بیمه قهری نبوده بلکه قراردادی است. زیرا اولا: اصل این است که هر کس خودش ضامن و پاسخگوی 
نتایج اعمال و اقوال خویش است؛ ثانیا: عاقله فقط ضامن دیه جنایات خطایی مقتول است لذا هرگاه 
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مبالاتی داشته باشد باز خودش ضامن است نه عاقله؛ ثالثا: احتیاطی و بیبیجایی کوچکترین تقصیری 
برند و علاوه بر این اگر آنها نیز این یک قرارداد متقابل است لذا خویشاوندان جانی نیز از او ارث می

مرتکب جنایت خطایی شدند این جانی آنجا عاقله آن خویشاوندان خواهد بود؛ رابعا: ماهیت فقهی 
ای ه )یک عقد بیمه( است آن هم از نوع بیمه سهامی خاص خانوادگی بنابراین حمایت بیمهعاقل

 (128: 1393قراردادی است. )فرجی، 

نظام سیاست جزایی اسلام سه نوع عاقله پیش بینی کرده است: اول: خویشان شخص است دوم: 
 جبران جنایات خطایی است.ضامن جریره و سوم: اگر ضامن جریره هم نبود امام جامعه اسلامی ضامن 

معاقله )عصبه( نوعی بیمه خانوادگی است ضمان جریره نوعی ضمان قراردادی شخصی است 
 المال( بیمه اجتماعی دولتی است. وضمان امام )بیت

صرف نظر از تفسیر نظریات واقوال حقوقدانان و فقها راجع به مبانی وضع ضمان عاقله و عدم بیان 
اقوال مطروحه باید نتیجه گرفت که بالحاظ هر یک از مفاهیم عام وخاص و  نقد یا تقویت هریک از

مصادیق عاقله وتغییر زمان و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع مبانی وضع ضمان عاقله نیز به گونه 
ای ویژه تر جلوه می نماید. بنابراین میتوان گفت که حکمت ضمان عاقله مجموعه ای از نظریات 

 باشد.متقابل و تقابل با ارث و بازدارندگی و احترام به خون مسلمان( میمطروحه )تضامن 
 حال بعد از این مباحث باید به دو سوال پاسخ داد:

 الف( آیا عاقله داری ترتیب بندی هستند؟
ب( آیا عاقله باید به صورت مساوی عهده دار ضمان شوند یا باید وضعیت و توان اقتصادی آنها 

  مد نظر قرار بگیرد؟
 ـ لحاظ یا عدم لحاظ ترتیب در تحمل دیه توسط عاقله.

رسد که آیا در کیفیت توزیع دیه بین عاقله باید طبقات ارث هم دراین مساله این سوال به ذهن می
توان برای این مساله قایل مراعات شود.در این فرض بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و دو وجه می

 شد:

بین فقها است که دیه از )الاقرب فالاقرب( به ترتیب طبقات ارث اخذ این قول مشهور  قول اول:
شود یعنی ابتدا باید سراغ طبقه اول رفت اگر طبقه اول موجود نبود یا عاجز از پرداخت دیه بودند می

(. فلسفه این 437 / 43 :1981( )نجفی، 1054/  4: 1402رسد. )محقق حلی، نوبت به طبقه دوم می
زیرا مسئولیت عاقله مسئولیت مجانی نیست بلکه در مقابل ارث بردن این مسئولیت  ترتیب روشن است

که جزء عصبه باشند و اگر هیچکدام از اینها نبودند سراغ ضامن کشد. البته بعد از اینرا به دوش می
 پردازد.المال دیه را میرویم و اگر ضامن جریره هم نبود بیتجریره می

 ادله قول اول چنین است:
یونس بن عبد الرحمن عن احد هما ». روایت یونس بن عبد الرحمن است که در آن آمده است: 1

انه قال: فی رجل اذا قتل رجلا خطاء فمات قبل ان یخرج الی اولیاء مقتول من الدیه ان الدیه علی ورثته 
بکشد و قبل از ؛ اگر مردی به طور خطائی مردی را «المالفان لم یکن له عاقله فعلی الوالی من بیت

که دیه مقتول را بپردازد بمیرد دیه بر عهده ورثه اوست و اگر ورثه ای نداشته باشد دیه به عهده امام این
شود (. از این حدیث استفاده می304/ 719: 1414المال پرداخت کند.)حرعاملی،است که باید از بیت
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 شود دیه هم باید بر آنها توزیع شود.می که ورثه همان عاقله هستند همانطور که ارث بین آنها تقسیم
 (57. آیه شریفه )اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله( )سوره انفال آیه 2

کند که غیر نسبی را هم با توجه به عدم قول به ضمیمه البته این آیه اولوالارحام نسب را بیان می
 ن فیه دلالت دارد.کند و برای ما نحمیکنیم در این صورت تعمیم پیدا می

عن رجل قتل  (ع)عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبداللّه»نصر بزنطی: بصیر و صحیحه ابی. معتبره ابی3
رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه. قال: إن کان له مال أخذت الدیۀ من ماله و إلا فمن الأقرب 

درباره مردی که مرد  (ع)از امام صادق«. م امرء مسلموإن لم یکن له قرابۀ أداه الامام فانّه لا یبطل د
دیگری را عمداً کشته و سپس قاتل گریخته است و قدرتی به دستیابی وی نیست، سؤال کردم. آن 
حضرت فرمودند: اگر قاتل مالی دارد، دیه از مالش گرفته شود؛ در غیر این صورت، از کسانی که با 

ند، گرفته شود. اگر برای او خویشاوندی نبود، امام دیه او را وی قرابت و خویشاوندی نزدیک تری دار
 (303/ 19: 1414شود. )حر عاملی، پردازد؛ چرا که خون شخص مسلمان ضایع و باطل نمیمی

: ان کان له (ع)فی رجل قتل رجلا عمدا ثم فرّ فلم یقدر حتی مات قال (ع)نصر عن جعفر عن ابی»
 (304/ 19: 1414)حرعاملی،  «.الاقربفمال اخذمنه والا اخذ من الاقرب

که: عاقله ورثه هستند. اگرچه ارث علت برای عاقله بودن نیست . اجماع است و موید دیگر این4
نیز تمایل به این قول دارد از ایشان سوال شده که آیا در توزیع « ره»بلکه حکمت آن است. امام خمینی

پس از الاقرب فالاقرب بر اساس طبقات ارث گرفته باشد دیه بین عاقله طبق ترتیب ارث ترتیبی می
شود بنابراین از پدرها و اولاد سپس از اجداد و برادرهای پدری و اولاد آنها اگرچه پایین بیایند می

شود و همچنین نسبت به سایر طبقات یا بین سپس عموها و اولادشان اگر چه پایین بیایند گرفته می
گردد شود پس بر پدر و پسر و جد و برادرها و اولادشان توزیع میمی قریب و بعید در پرداخت آن جمع

، «ره»و همچنین از موجودین درحال جنایت؟ دو وجه است بعید نیست که اولی اوجه باشد. )امام خمینی
1379 :2  /601) 

نیز توزیع بر حسب طبقات ارث است و چنین  1392قانون مجازات اسلامی  468صراحت ماده 
ارد: عاقله عبارت از پدر پسر و بستگان ذکور نسبی پدر ومادری یا پدری به ترتیب طبقات دمقرر می

توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه ارث است همه کسانی که در زمان فوت می
 باشند.می

نظر  در این خصوص چنین اظهار 12/5/70مورخ  135/7اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 
شود یعنی با قانون دیات دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع می18کرده است: باتوجه به ماده 

گیرد ولی درمیان افراد مذکور بودن طبقه اول به طبقه دوم و با بودن طبقه دوم به طبقه سوم تعلق نمی
 (196: 1394شود. )صالحی راد، هرطبقه مساوی تقسیم می

شود ن این قول تساوی را اختیار کرده اند. که در عاقله بین قریب و بعید جمع میطرفدارا قول دوم:
گردد واختصاص به عاقله نزدیک ندارد. شیخ طوسی در المبسوط فی فقه و بر تمام آنان تقسیط می

الله خویی صاحب الامامیه و ابن سعید در جامع الشرایع این قول را اختیارکرده وهمچنین مختارآیت
 باشد.المنهاج نیز می تکمله

اند از ناحیه طرفداران قول دوم مورد اشکال واقع شده است ای که مشهور به آن استدلال کردهادله
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که آیه شریفه بعید است که این اندازه تعمیم داشته باشد که عاقله راهم شامل اند: به اینو پاسخ داده
 ا مانحن فیه ندارد. کند وارتباطی بشود بلکه فقط مساله ارث را بیان می

باشد و صراحت هم ندارد اما در مورد روایات: اولا روایت یونس مرسله است و سند آن ضعیف می
بصیر و صحیحه ابی نصر بزنطی در که در توزیع دیه باید طبقات ارث مراعات شود. ثانیا معتبره ابی

اشد .و اجامع هم با وجود بمورد قتل عمد و یا شبه عمد است و موضوع عاقله قتل خطای محض می
گیرند که قول دوم که عدم اختلاف ثابت نیست مخصوصا شیخ و ابن سعید مخالفند آنگاه نتیجه می

که دیه به عهده عاقله کند بر ایناعتبار ترتیب بین طبقات باشد اظهر است چون عمومیت ادله دلالت می
 شود.است و تمام بستگان ذکور قاتل را شامل می

 حقوقدانان درخصوص کیفیت اخذ دیه از عاقله قائل به سه روش شده است:برخی از 
اقرب در خصوص توزیع دیه بین عاقله رعایت ترتیب طولی است.بنابراین  روش اول( توزیع طولی:

گیریم. واگرمال دریافتی از ایشان مبلغ دیه را ابتدا دیه را از نزدیکترین طبقات به جانی )طبقه اول( می
گیریم. و اگر باز مبلغ دیه تکمیل نشده بود به د به طبقه بعید)دوم(رجوع و از آنها دیه را میتامین ننمو

کنیم وبه همین ترتیب در صورت نیاز یعنی عدم تامین دیه جنایت با مال طبقه ابعد )سوم( رجوع می
 کنیم.دریافتی از طبقه سوم به امام رجوع می

های جانی بشود و وزیع دیه از اول شامل همه عاقلهکه ت احتمال دارد روش دوم( توزیع عرضی:
اختصاص به عاقله های نزدیک نداشته باشد. در نتیجه بر خلاف توزیع طولی در اینجا ابتدا به طبقه اول 

های سه طبقه کنیم بلکه از ابتدا به همه عاقلهو سپس به عاقله طبقه دوم و سپس طبقه سوم رجوع نمی
 باشد.ل این نظر عموم روایات وارده در خصوص ضمان عاقله میکنیم و دلیباهم رجوع می

منظورازتوزیع تقدیری این است که از غنی نیم سکه طلا و از فقیر ربع  روش سوم( توزیع تقدیری:
گوییم. در این روش اگر می یشود این مقدار چون از اول تعیین شده بدان تقدیرسکه طلا اخذ می

ب)طبقه اول( که نیم سکه یا ربع سکه طلا میپردازند همه دیه مقتول را مبلغ پرداختی توسط طبقه قری
گیرد وبه همین ترتیب ادامه مانده برعهده طبقه دوم قرار میفرا نگرفت مسئولیت پرداخت دیه باقی

یابد تا به امام مسلمین برسد. حتی اگر جانی وارثی جز یک برادر ثروتمند نداشت از او فقط یک می
 (333: 1393شود و بقیه دیه را امام ضامن خواهد بود. )فرجی، اخذ می نیم سکه طلا

برند دیه شود آیا باید نسبت به ارثی که میحال که دیه بر اساس طبقات ارث بین عاقله تقسیم می
 که بین طیقه مشمول به طور مساوی توزیع شود؟را بپردازند یا این

علت برای پرداخت دیه بدانیم باید تقسیم تابع دو وجه برای این ذکر شده اگر درجات ارث را 
کیفیت ارث باشد یعنی اگر طبقه اول فقط پدر و پسر بود باید از پدر یک ششم دیه و از پسرپنج ششم 

برند. ولی اگر مسئولیت عاقله را از نظر حکمت بر مبنای گیرند چون این مقدار ارث میدیه را می
شود و کسی هم که فعلا از بردن ارث ممنوع است دیه را باید طبقات ارث بدانیم باید مساوی تقسیم 

 بپردازد.
مطابق قانون مجازات اسلامی مسئولیت میزان پرداخت دیه بین عاقله به نحو تساوی خواهد بود و 
میزان ارث بردن عاقله فاقد اهمیت است به عبارتی در مسئولیت عاقله طبقات ارث واجد اهمیت ولی 

دارد: چنین مقرر می 1392قانون مجازات اسلامی  468یت است. صراحت ماده درجات ارث فاقد اهم



 العالی( )مدظله العظمی سبحانیاللههای علمی آیتمجموعه مقالات همایش ملی بررسی اندیشه/  316 

عاقله عبارت از پدر پسر و بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است همه »
 «.باشندتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میکسانی که در زمان فوت می

در این خصوص چنین اظهار نظر  12/5/70مورخ  135/7ه قضائیه در نظریه شماره اداره حقوقی قو
شود یعنی با قانون دیات دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع می18کرده است: باتوجه به ماده 

گیرد ولی در میان افراد مذکور بودن طبقه اول به طبقه دوم و با بودن طبقه دوم به طبقه سوم تعلق نمی
 (.196: 1394راد، شود. )صالحیهرطبقه به طور مساوی تقسیم می

با امعان نظر از مجموع اقوال متعدد ناظر بر اخذ دیه از عاقله به نحو تساوی یا ترتب از تمام طبقات 
های فقهی بیان گردیده های حقوقی که به تبعیت ازهر یک از دیدگاهیا به ترتیب طبقات ارث و دیدگاه

رفت که قول دوم فقها و حقوقدانانی که قائل بر نظریه عدم تساوی در نحوه اخذ دیه از باید نتیجه گ
اند قابل تامل است. چرا که قول مربوط به ترتیب در اخذ دیه از عاقله همسان قولی که عاقله عاقله شده

دیدگاهی که  شود.بنابراینداند دیدگاه مشهور فقهای امیامیه قلمداد میذکور نسبی ابوی یا ابوینی می
مطابق با نظر شاذ فقها قائل بر پذیرش نظریه عدم ترتیب در پرداخت دیه است قابل انتقاد است. 

(. پس در فرضی که مبنای وضع عاقله تقابل ارث باشد قول فقهایی که 141/158: 1393)محمدی، 
که مبنای مذکور نمطابق با نظریه ترتیب طبقات ارث در پرداخت دیه مقبول خواهد بود ولی از حیث ای

)تقابل ارث( منطبق بر دیدگاه فقهایی که معتقد به پرداخت دیه به نحو غیر مساوی و به میزان فرض و 
سهم طبق مقررات ارث هستند تاحدودی مغایرت داشته و قاعده فقهی اصولی من له الغنم فعلیه الغرم 

ار ث در نظر گرفته شود و بر اساس  ناهماهنگی دارد.به عبارت دیگر وقتی مبنای وضع عاقله تقابل با
آیند که همانند آن قول مربوط به رعایت ترتیب در طبقات ارث در مورد عاقله پذیرفته شود لذا لازم می

دیگر مقرره حاکم بر ارث نظریه تساوی عاقله در پرداخت دیه نیز مقبول نباشد.حال آنکه قانون مجازات 
 ه است.نظریه تساوی را پذیرفت 92اسلامی مصوب 

بوده و « عاقله»العظمی سبحانی معتقدند که چون در بحث مذکور، موضوعِ وجوب دیه، اللهآیت 
ی خویشاوندان ذکور نسبی وی را علی رغم آن عبارتست از عصبه ی جانی، لذا این عنوان، همه

ع بین اقرب شود. بنابراین، نظریه ی تحقیقی این فقیه معاصر شیعه، جماختلاف در طبقاتشان، شامل می
: 1429و ابعد و به عبارتی، عدم لحاظ ترتیب در خویشاوندان دور و نزدیک قاتل، است. )سبحانی، 

2/701.) 
 بندی دیه بر عاقلهـ کیفیت سهم

 دراین مساله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد 
 باید بپردازد.. غنی و دارا هرکدام نصف دینار )ده قریط( و فقیر و نادار ربع دینار )پنج قریط( 1
. امام یا نایب امام برحسب مصلحت و تشخیص خود و اوضاع و احوال عاقله به طوری که به 2

 بندی خواهد کرد.هیچکدام اجحاف نشود قسط
که دارا و نادار در پرداخت یکسان هستند و دیه به هردو دسته وارد است. این قول بنابر این. عاقله3

 باهت بیشتری با قواعد فقه دارد.فقیر و نادار متحمل دیه شود ش
از مرحوم شیخ طوسی در المبسوط و الخلاف نقل شده است و براین نظریه چنین استدلال  قول اول:

کرده اند که بیشترین مقداری که هرمرد از عاقله باید دیه پرداخت نماید نصف دینار است. اگر موسر 
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اشد زیرا در این مقدار خلافی نیست و اجماع الحال بو در آسایش باشد ربع دینار است. اگر متوسط
فقها محقق است و مازاد بر آن دلیلی ندارد و در صورت شک هم اصل برائت ذمه است. )شیخ طوسی، 

 (5/293: 1392( )شیخ طوسی، 189/ 7: 1393
 ولی به نظر این قول پایه و اساسی ندارد و محقیقین آن را رد کرده اند مثلا صاحب جواهر میفرماید:

شود و اطلاق ادله ضمان عاقله ظاهر در این است که دیه بر افراد عاقله به طور مساوی قسط بندی می
که شیخ بفرماید در این خلافی نیست تعیین مقدار متوقف دلیل ضمان هم منحصر به اجماع نیست تا این

 بر نص است که وجود ندارد.
ر کرده اند و احتمالا قول مشهور فقها هم باشد این نظریه را برخی از فقهای امامیه اختیا قول دوم:

کند و اقتضای ولایت طوری که مصلحت بداند تقسیم میکه امام یا نایب وی برحسب احوال عاقله به
 این است که نظر امام یا نایب وی در تعیین مقدار ملاك باشد.

باطل هم بر آن اقامه  این نظریه هم دلیلی ندارد همانطور که قول اول دلیل نداشت وحتی یک قیاس
نشده واجماعی هم برآن ذکر شده بود محقق وثابت نیست .چون اولا قول فقها مختلف است و ثانیا 

فرماید: مدلل نبودن خود شیخ هم ازآن قول برگشته و متمسک به این قول شده وصاحب جواهر هم می
 (175: 1381مستلزم این نیست که به قول دوم متمسک شویم.)احمدی، 

کند که عاقله دیه را بپردازد مانند یک دین شرعی و ظاهر آن در اطلاق ادله اقتضا میل سوم: قو
باشد.بنابراین عاقله به طور مساوی ضامن دیه باشند و زیاد و تساوی است و اصل هم عدم تفاوت می

که بعضی کم داشتن در تقسیم و تقسیط آن تاثیری ندارد .البته اگر در بین عواقل خود راضی باشند 
 بیشتر بدهند و برخی کمتر ویا اصلا معاف باشند احتمالا جایز است.

درخصوص کیفیت تقسیط دیه قایل به چند قول است: ازجمله آنها بر « ره»درسوالی از امام خمینی
که امام یا نایب او حسب احوال عاقله باشد و جمله اقوال اینثروتمند ده قیراط و بر فقیر پنج قیراط می

کند که بر هیچ یک از آنها اجحاف نشود. وازجمله آنها بیند بر آنها تقسیم میآنچه که صلاح میطبق 
باشد. و این قوا آخری اشبه به باشند پس دیه بالسویه بر آنها میکه فقیر وغنی در این مساوی میاین

 (2/612: 1379، «ره»قواعد است بنابراین فقیر تحمل نماید. )امام خمینی
کنیم که فرماید: اگر اجماعی هم بر عمل به اطلاق مذکور نباشد و مشاهده میهر میصاحب جوا

شود این از باب سیاست و رفع خصومت و منازعه در کیفیت تقسیم دیه به امام یا نایب وی رجوع می
که اند علت اینتوان یک حکم شرعی برای همیشه باشد. برخی از بزرگان بر این عقیدهاست نمی

و نصی در این خصوص وارد نشده است به لحاظ واضح بودن مساله است و در میان عقلا هم روایتی 
 (450/ 43: 1981شود . )نجفی، نوعی از آن مشاهده می

العظمی سبحانی نیز با استناد به اصل عدم تبعیض و همچنین اطلاق روایات مربوط به ضمان اللهآیت 
ریه تساوی در پرداخت را برگزیده و معتقدند که لازمه قول به عاقله، نظریه عدم توزیع و به عبارتی، نظ

تقسیط و توزیع، این است که حداقل در برخی موارد، عملا، فایده ضمان عاقله، منتفی شود. مثلا اگر 
نظریه توزیعیِ شیخ طوسی پذیرفته شود در آن صورت، در قریب به اتفاق موارد، حاکم اسلامی مجبور 

چهارم دینار توسط چند تن از شود چون با پرداخت نیم دینار یا یکالمال مییتبه جبران خسارت از ب
 (.2/682: 1429شود )سبحانی، افراد عاقله، قطعا، دیه کامل مقتول، قابل پرداخت نمی
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 اند:برخی از حقوقدانان در خصوص طرز تقسیم دیه بین عاقله دو قول را مطرح ساخته
جانی بر طبق تشخیص امام بر حسب ارزیابی وضعیت دارای عاقله از دیه مقتول بین عاقله قول اول: 

 گرددحیث فقر و غنای آنان تقسیط می
استدلال فقهی: زیرا شرعا هیچ مبلغ معینی بدین منظور تعیین نگردیده است در نتیجه باید به نظر 

 امام جامعه اسلامی )ولی فقیه زمان( رجوع نمود.
اند: امام از عاقله ثروتمند و قولش در کتاب المبسوط فرمودهقول دوم: شیخ طوسی در یکی از د

 (189/ 7: 1393باید نیم دینار و از عاقله فقیر ربع دینار بگیرد و به اولیا دم مقتول بدهد. )شیخ طوسی، 
 استدلال فقهی: زیرا اصل برائت ذمه عاقله از مازاد بر این مقدار است.

که چه کسی فقیر و چه کسی غنی است عرف در اینبه نظر قول اول اجود است؛ زیرا ملاك 
باشد زیرا در شرع محدوده ای برای فقیر و غنی مشخص نشده است همچنین هر مقداری که طیق می

توانند بپردازند توسط امام تعیین شده و از آنان اخذ عرف و نظر کارشناسان عاقله فقیر یا ثروتمند می
 (333 1393:ثروتمند و نیم دینار برای فقیر صحیح نیست. )فرجیگردد. لذا قول به یک دینار برای می

برای جواب به این موضوع باید به این نکته توجه داشت که: نظر فقها درخصوص ضمان عاقله 
 معسر چیست.

 ضمان عاقله معسر
اند در ازجمله شرایطی که فقها برای عاقله ذکر شده معسر نبودن و غنی بودن عاقله است و گفته

العظمی سبحانی در این رابطه چنین اللهی که عاقله معسر و نادار باشد ضمانی ندارد. آیتصورت
دیه بر عاقله بسان دیگر احکام تا آنجا است که مایه عسر و حرج نباشد، در غیر این صورت »گویند: می

جرم (. این نظر مشهور بین فقهاست که اگر م40: 1397)سبحانی، « عاقله، محکوم به حکمى نیست
گیرند. و از غنیه ابن که عاقله وی فقیر و نادار باشند دیه را از مال مجرم میای نداشته باشد و یا اینعاقله

زهره نقل شده است که این حکم اجماعی است و مخالفی درآن نیست تنها کسی که از او نقل خلاف 
از پرداخت دیه آن را ادریس حلی است که گفته است در صورت عدم عاقله ویا عجز وی شده ابن
 پردازد و چیزی بر مجرم نیست. امام می

علت مبری بودن عاقله در صورت اعسار این است که اگر مجرم به جهت ارتکاب جرمی لزومی 
رسد به طریق اولی اگر عاقله فقیر بود نباید ندارد وضع زندگی اش بهم بخورد عاقله به داد وی می

 (1381:85دد.)احمدی، تحمل دیه را بنماید و مستاصل گر
این مساله متوقف بر این است که آیا اعتبار فقر و غنا موقع ارتکاب جرم ملاك است؟ یاهنگام 

نویسد: اند که اعتبار فقر و غنا در حال مطالبه است علامه مجلسی میمطالبه دیه مشهور فقها بر این عقیده
شود و غنی و فقیر بودن در وقتی دیه لازم نمیشرط است که عاقله غنی و قادر بر دیه باشد؛ پس بر فقیر 

( اقتضای 156: 1362شود اعتبار دارد. )علامه مجلسی، شود و وقت دادن دیه میکه سال تمام می
نویسد: طور که محقق در شرایع میاجماع و قبول فقها عدم تحمل فقیر نسبت به ضمان دیه است همان

نویسد: د فقر او در حال مطالبه مناط است. صاحب جواهر میگیرعاقله فقیر چیزی از دیه به عهده نمی
نویسد: عاقله معسر که بالفعل قول مخالفی در این مورد نیافتم بلکه در قواعد و شرح آن از اصفهانی می

توانایی پرداخت دیه را ندارد چیزی بر او نیست اگر چه در حال اکتساب و به دست آوردن مال باشد 
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 (43/455: 1981ادا کند. )نجفی،  و بتواند پس از کسب
الله خویی در ضمان عاقله فرقی بین غنی و و فقیر ندانسته واطلاق ادله را شامل هر دو دانسته اما آیت

نویسد: دیه خطا بر عاقله است بدون قید فقیر وغنی و اگر بخواهیم یک عده را از تحت اطلاق و می
کند هر چند ادعای اجماع شده که عاقله فقیر فه میادله خارج کنیم دلیل جداگانه میخواهد و اضا

 ضمانی ندارد ولی این اجماع تمام نیست و مخالف دارد.
( ولی این نظر بر خلاف نظر 441/ :2 1394پس در این صورت بین فقیر و غنی فرقی نیست. )خویی،  

 پذیرد و دلیل عقل نیز با آن مساعد نیست.مشهور است و فلسفه عاقله آن را نمی
گویند: فقیر چندنوع است: مثلا یک دسته اند و میبعضی دیگر از صاحب نظران تفصیل قایل شده

هستند که در زندگی کمبود دارند ولی توان پرداخت مقداری از دیه برایشان مشکل نیست.و یک دسته 
امین المال تهم هستند که در زندگی چیزی ندارند ولی مخارج آنها از وجوه شرعیه و زکات و بیت

توانند شود اینها مثل دسته اول بر ایشان سخت نیست و دسته دیگری هم هستند که از هیچ راه نمیمی
شود فورا ادله عاقله را تخصیص مخارج خود را تامین کنند آنگاه نتیجه میگیرند که با این وجود نمی

فرادی مثل دسته سوم بزنیم و بگوییم فقیر چیزی را ضامن نیست پس اطلاق ادله حاکم است و اگر ا
 شود.پیدا شوند و نتوانستند بپردازند به آنها مهلت داده می

مشهور بین فقهای امامیه این است که عاقله اگر فقیر باشد پرداخت دیه بر او واجب نیست .صاحب 
جواهر فرموده است: من در این مساله مخالفتی نیافتم .محقق در شرایع الاسلام فرموده است:کسی که 

که قبلا فقیر باشد و اگر کسی قبل از از زمان مطالبه مطالبه دیه غنی باشد باید دیه را بدهد ولو این وقت
غنی باشد ولی وقت مطالبه فقیر باشد تحمل دیه بر او واجب نیست بنابراین میزان غنی و فقیر بودن 

 (43/457: 1981هنگام مطالبه دیه است. )نجفی، 
اللثام آمده است اگر کسی فقیر باشد ولی بتواند کسب کند و دیه را بنابراین همانطور که در کشف

گویند اگر سنت که میبپردازد، بر او واجب نیست بلکه میزان دارا بودن بالفعل است بر خلاف اهل
 (468: 1393شخص فقیر ثادر به کسب باشد باید دیه را بدهد. )فاضل هندی،

شود که این حکم نزد امامیه فقهای امامیه استفاده می گوید: از دیدگاه بسیاری ازصاحب جواهر می
مفروض عنه بوده و کسی در آن تردید نکرده و مورد تسالم اصحاب بوده است.نسبت به قدمای 
اصحاب هم ظاهرا یا فتوا مشهور بوده است و یا در حدی بوده است که مخالفی پیدا نشده است. )نجفی، 

1981 :43/457) 
والذی یتحمل العقل عن القاتل من العاقله من کان منهم غنیا او متجملا »وید: گشیخ در المبسوط می

و اما الفقیر فلایتحمل شیئا منها و یعتبر االغنی و الفقر حین المطالبه و الاستیفاء و هو حول الحول و لا 
 «.قبل ذلک یعتبر ذلک قبل المطالبه فمن کان غنیا عند الحول طالباه و ان کان فقیرا ترکناه و ان غنیا

مفاد کلام شیخ نیز همان مفاد کلام محقق است و به طور ارسال مسلم شرح فرموده است که باید 
عاقله در وقت ادای دیه مقتول غنی باشد و اگر فقیر باشد بر او دیه واجب نیست اگرچه قبل از آن هم 

 (177/ 7: 1393غنی باشد. )شیخ طوسی، 
برهان فرموده است: و لعل دلیل اشتراط الوجدان عند المطالبه محقق اردبیلی در مجمع الفائده و ال

 14: 1403الاجماع او لهم نص ما نعرفه و یحتمل عدمه فیصبر علیه حتی یجد کسائر دیونه)اردبیلی، 
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( ایشان به بیان این دو قول اکتفا فرموده ولی احتمال داده است که مساله اجماعی بوده و یا نصی 285/
 ما نرسیده است و در طرف مقابل فقط صرف احتمال را بیان کرده است.وجود داشته و به 

الله خویی فرموده است غنی در عاقله شرط نیست بلکه فرقی بین فقیر و غنی در اینجا وجود آیت
ندارد .ایشان در تکمله المنهاج فرموده است:هل یعتبر الغنی فی العاقله المشهور اعتباره و فیه اشکال و 

اعتباره و در مبانی آن فرموده است: وجه اشکال این است که فتوای مشهور دلیل ندارد الاقرب عدم 
بلی اگر اجماعی در مساله ثابت شود مطلب تمام است و لکن اجماعی وجود ندارد بنابرایت بین غنی 

اند: در مساله اجماعی وجود ندارد ولی قول خلاف و فقیر نیست در جهت اطلاق ادله. ایشان فرموده
شهور را به کسی نسب نداده اند در نتیجه باید بگویند اولا فقیر هم باید دیه را بدهد و اگر به خاطر م

فقر نتوانست بدهد مدیون است که در زمان ممکن باید پرداخت کند.ولی باید گفت فرق است بین 
بق آیه مدیون در سائر دیون غیر از دیه ودر مورد عاقله ای که خودش تنگدست شده است که بر ط

شریفه )فنظرۀ الی میسره( باید صبر کند تا دارا شود و بین عاقله فقیری که بالفعل مدیون است پس 
شود و قیاس کنیم این را به مدیونی که توانیم بگوییم در حال فقر تکلیف پرداخت دیه متوجه مینمی

فرض بعدی این است نادار شده است زیرا در فرض اول واجد بوده و سپس تنگدست شده است اما در 
کند به ادای این دین در حالیکه قادر به که از اول فقیر بوده است پس خداوند چگونه او را مکلف می

شود و یا مشکوك الشمول شود و فقیر را شامل نمیپرداخت نیست .بنابراین اطلاق ادله مخدوش می
و این اصل بدون معارض شود است.اگر شک کنیم اصالت برائت ذمه فقیر از این دیه جاری می

شود.بنابراین به اعتبار قول مشهور فقیر که به هر حال ذمه غنی بلااشکال مشغول میاست.برای این
 (441/ 2 1:1394)خویی، بدهکار دیه نخواهد بود. 

فرماید:در صورت نداشتن عاقله یا عجز عاقله الله گلپایگانی در خصوص ضمان عاقله معسر میآیت 
قاتل است و در صورت تمکن عاقله از ادا و امتناع از ادا حاکم شرع او را مجبور به ادا دیه بر عهده 

اردبیلی هم قایل به این نظر است: اگر عاقله از الله موسوی(. آیت3/196: 1382نماید. )گلپایگانی، می
 (1/369: 1385اردبیلی، توان دیه را از خود جانی مطالبه نمود. )موسویپرداخت دیه معسر باشد می

علاوه برآن تحمیل دیه بر فقیر اجحاف است چون موجب عسر و حرج شدید است و شرعا جایز 
نیست. حتی اگر تحمیل دیه بر غنی هم اجحاف باشد جایز نیست تا چه رسد به فقیر که به طریق اولی 

ف برداشته جایز نیست و قطعا موجب مشقت و عسر و حرج است. پس به دلیل قاعده )لاحرج( این تکلی
شده است بنابراین یا ادله اطلاق ندارد و یا مشکوك الاطلاق است. تحمیل دیه بر غیر قاتل خلاف اصل 
است بنابراین با اصل وجوب دیه خطا بر عاقله منافات ندارد زیرا حکم مختص به عاقله غنی است نه 

 .مطلق عاقله
دارد: عاقله به که مقرر می1392 قانون مجازات اسلامی مصوب 468با توجه به قسمت آخر ماده 

باشند و همچنین نظری که در تحریرالوسیله ترجیح داده شده صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می
سهم مساوی افراد بدون توجه به میزان ثروت آنها در پرداخت دیه است به این ترتیب که هر طبقه از 

کنند و بابودن آنها بین خود به تساوی تقسیم می طبقات سه گانه وراث که بالاتر باشند پرداخت دیه را
رسد .برای مثال هرگاه وراث طبقه اول مجرم متشکل از پدر و یک پسر نوبت به وراث طبقه پایینتر نمی

که سهم الارث پدر یک ششم و سهم الارث فرزند پسر پنج ششم خواهد بود لیکن باشد علیرغم این
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اهد گرفت بدیهی است اگر تنها فرزند دختر باشد چون جزو هر یک پنجاه درصد دیه را برعهده خو
 (262: 1393شود پدر مسئول پرداخت کل دیه خواهد بود. )میر محمدصادقی، عاقله محسوب نمی

اداره حقوقی قوه قضاییه: باتوجه به ماده  12/5/1370-1135/7همچنین بر اساس نظریه مشورتی  
شود یعنی با بودن طبقه ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع میکنونی( دیه به  307قانون دیات )ماده 18

گیرد ولی درمیان افرادمذکور هرطبقه مساوی اول به طبقه دوم و با بودن طبقه دوم به طبقه سوم تعلق نمی
 (196: 1394راد، )صالحیشود. تقسیم می

( با تبعیت 469ید )و جد( 70ق.م.س  308)ماده که قانون مجازات اسلامی سابق صرف نظر از این
باشد باید در خصوص صحت از قول فقهایی که قائل بر خروج معسر در زمان تادیه دیه از عداد عاقله می

وسقم هریک از اقوال مربوط به خروج یا عدم خروج معسر از عداد و مصادیق عاقله چنین استدلال 
ه جهت عدم تمکن مالی در تادیه کرد که ظاهرا قول فقهایی که قائل بر خروج معسر از عداد عاقله ب

اقساط دیه طرفداران زیادی دارد و مبتنی بر برخی ادله و مبنای قوی است. به این ترتیب که همچنان 
سابقا اشاره شده تنها مبنای وضع نهاد عاقله تقابل ارث نیست تا به طور مطلق فقیر وغنی را عاقله قلمداد 

نظر از فقیر وغنی وارد است فقهی مربوط به اطلاق عاقله صرف نماییم. از این رو انتقادی که بر دیدگاه
لحاظ مبنایی و صرف نظر از سایر ادله شرعیه مذکور نهاد عاقله متکی بر مبنای دیگری به ویژه این به

پذیرد که کسی که خود مرتکب جرمی نشده و تنها از باب باشد و عقل سلیم نمیتضامن تقابل می
پرداخت دیه شده است به طور مطلق و صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن مالی ضمان تکلیفی عهده دار 

ضامن قلمداد شود.ایراد دیگری که ممکن است بر اقوال فقهایی که بر عدم زوال وصف عاقله باثبوت 
که اگر بپذیریم که ضمان عاقله حکم فقر و عدم تمکن مالی عاقله در زمان پرداخت دیه وارد است این

و نه حکم وضعی .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ضامن حقیقی همان جانی است و عاقله تکلیفی است 
کند که در صورت عدم وجود عاقله یا عدم تمکن وی ضمان از از باب تکلیف آن را پرداخت می

گردد. بنابراین ضمان عاقله در خطای محض ضمان اصطلاحی نیست که حکم وضعی عاقله رفع می
 (908: 1396)شکری، باشد. 

لر فقیر و غنی به نحو یکسان از این جهت که تنها ناگفته نماند که اقوال فقهی مربوط به شمول عاقله
باشد قابل موافق با مبنای تقابل ارث)ارث بردن فقیر و درنتیجه ضمان مطلق فقیر به عنوان عاقله( می

پرداخت دیه دیدگاه مذکور  رسد که با توجه به حکم تکلیفی عاقله درتوجه است لیکن به نظر می
خالی از ایراد نباشد. به ویژه آنکه عاقله محکومیت مالی به پرداخت دیه نداشته و صرفابه حکم تکلیفی 
و امر قانونگذار به پرداخت دیه در خطای محض ملزم به تادیه دیه در زمان سررسید است و عقلا نیز 

بعنوان عاقله وارد عرصه ضمانت و پرداخت ملزم کردن کسی که فقط از باب حمایت مالی از جانی 
 باشد.است صحیح نمیدیه شده است ولی خود به جهت عدم تمکن مالی نیازمند حمایت مالی 

 گیرینتیجه
در حقوق جزای اسلامی، عاقله با تحقق شرایط و در جنایت غیرعمد )خطای محض(، مسئولیت 

ارد. مبانی متنوعی برای چرایی وضع این حکم و علیه یا اولیاء دم را برعهده دتأدیه ی دیه بر مجنی
من له الغنم فعلیه »مسئولیت عاقله در پرداخت دیه در جنایت ارتکابی از سوی غیر، بیان شده که قاعده 

که مبتنی بر تقابل دیه و ارث در خصوص عاقله است و نیز، رعایت حرمت خون مسلم و عدم « الغرم
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ین حکم است. با توجه به چنین تکلیفی که بر عهده عاقله نهاده تضییع خون مسلمان، از مبانی محکم ا
شده است، در آرای فقهای امامیه، افراد عاقله، در مفاهیم عام و خاص استعمال شده است و موجب 
شده تا در خصوص تمییز مفهوم عالقه از حیث مصداقی، تنوع و تکثّر دیدگاه فقهی ایجاد شود. براین 

توان های فقها راجع به افراد داخل در عنوان و مفهوم عاقله، میبه مجموع دیدگاهاساس که با امعان نظر 
مفاهیم خاص و عامی از عاقله استنباط کرد که هر یک از این مفاهیم نیز، از تشتت آراء در تعیین 
مصادیق برخوردار است. به این ترتیب که گروهی از فقها برمبنای ادله شرعیه واصله در این زمینه 

مدتاً اخبار(، عاقله در مفهوم خاص را به عصبه و خویشان پدری جانی و برخی، به ورثه جانی )اعم )ع
اند و در مقابل، گروهی دیگر از فقها، به مفهوم عام عاقله توجه نشان داده از ذکور و اناث( تعبیر نموده

جانی( توجه نشان داده  و برخی افراد عاقله را خویشان نسبی جانی، گروهی نیز، به شخص معتق )مولای
 اند. ای نیز به ضامن جریره و یا حاکم اسلامی تمرکز کردهو عده

در حقوق کیفری ایران، با توجه به مجموع مباحث مربوط به کتاب دیات و مبحث ضمان مقرر در 
، و پاره ای دیگر از مواد قانونی، ضوابط312، 294، 15، به ویژه مواد 92قانون مجازات اسلامی مصوب 

احکام و مصادیق و نوع عاقله و کیفیت و مهلت پرداخت دیه مشخص شده و ابتدا به ساکن، خویشان 
 471و  468المال( عاقله شناخته شده است )مواد نسبی ذکور جانی و سپس تحت شرایطی، امام )بیت

وجود در ( که نشانگر تبیعت مقنن از قول فقهایی است که عاقله را در برخی اقسام م92ق.م.ا. مصوب
شود. البته در این قانون، ه نوعی جمع بین برخی دیدگاهها نیز تلقی میدانند کمفاهیم عام و خاص می

( 469و  435باشد )مواد ضابطه قانونی برای عاقله محسوب شدن، تمکّن مالی افراد )در حین تأدیه( می
تثنائاتی بر آن وارد شده است که . البته در این قانون، مسئولیت عاقله در پرداخت دیه اصل بوده و اس

در مسئولیت جانی عضو اقلیت دینی است. ضمان عاقله در حقیقت یک بیمه  471نمونه آن حکم ماده 
حمایتی اجتماعی از نوع قراردادی است که با تحقق شرایط )تحقق جنایت خطایی با ادله ی اثباتی غیر 

تی قبل از ظهور اسلام در بین جوامع مجری بوده و باشد که حاز اقرار مرتکب و ...( بر عهده عاقله می
 با ظهور اسلام امضا شده است. 

که ترتیب و کیفیت پرداخت دیه بعد از مشغول شدن ذمه، به چه نحوی است، بین درخصوص این
فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. به این ترتیب که براساس مبانی و ادله متعدد، برخی اقوال 

ترتیب پرداخت برمبنای قاعده الاقرب بوده و برخی نیز، بر مبنای قاعده الجمع مهما امکن،  حول محور
نظر بر تجمیع افراد و عدم ترتّب داشته اند. وانگهی، بلحاظ حقوقی، قانونگذار کیفری ایران در ماده 

فقهایی ، همسان مقررات سابق و رویه ی قضایی جاری، از قول 92قانون مجازات اسلامی مصوب  498
تبیعت نموده که نظر بر ترتیب در پرداخت دیه طبق قاعده الاقرب به صورت توزیع بالسویه دیه در میان 

اند. براین اساس، به نوعی قانونگذار در خصوص نحوه پرداخت و طبقه اولویت دارد، اختیار نموده
لق تکلیف در پرداخت( تکلیف در اولویت، نظر بر ترتیب طبقات ارث داشته )توزیع طولی در زمان تع

و سپس، در زمینه ی نحوه ی توزیع دیه بین همان افراد، به تساوی در تأدیه )توزیع عرضی در نحوه 
که باوجود اختلاف نظرات فقها در میزان تعلق سهم دیه بر هر یک پرداخت( نظر داده است. همچنان

ل، نظر بر این داشته است که اطلاق ادله از عاقله، ظاهراً در نظام حقوق کیفری ایران، به تبع برخی اقوا
کند که عاقله دیه را بپردازد مانند یک دین شرعی و ظاهر آن در تساوی است و اصل هم عدم اقتضا می
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 باشد.تفاوت می
موضوع مهمی که از نگاه فقها مغفول نمانده، این مسئله است که وضعیت پرداخت دیه در صورت 

است. به این ترتیب که براساس قول مشهور و )حتی ادعای اجماع(  اعسار عاقله از تأدیه روشن شده
فقها، حکم عقل و مبنای جعل مسئولیت عاقله، قاعده عسر و حرج )تحقق اجحاف در حق عاقله ی 

و سررسید قسط و مهلت « در زمان تأدیه»که عاقله وی معسر( اگر مجرم عاقله ای نداشته باشد و یا این
گیرند. البته در اولویت بعدی، ضمان امام )بر مبنای باشند دیه را از مال مجرم میپرداخت، فقیر و نادار 

تقابل ارث و دیه طبق قاعده الامام وارث لمن لاوارث له( در صورت نبود مجرم یا اعسار وی، ممکن 
امیه است محقق شود. ظاهراً قانونگذار ایرانی نیز در این زمینه، در مسیر همین دیدگاه مشهور فقهای ام

، یکی از شرایط قانونی عاقله محسوب 92قانون مجازات اسلامی مصوب  469گام نهاده و در ماده 
شدن افراد مسئول پرداخت دیه در برخی جنایت خطایی را اعسار در موقع پرداخت اقساط دیه برشمرده 

د دیگر(، تأکید و بر رفع ضمان از عاقله در فرض تحقق اعسار در حین پرداخت )نه زمان جنایت یا مواع
 کرده است. 
که ظاهرا کیفیت پرداخت دیه از سوی عاقله و حتی سایر مباحثی که فقها در این زمینه نهایتا این

مطرح کرده اند وتشتت آراء فقها در خصوص مصادیق عام و خاص عاقله و توزیع طولی یا عرضی 
از مبانی وضع نهاد عاقله مربوط عاقله در نحوه پرداخت همگی به نحوه تفاسیر و استنباط از هریک 

توان ردپایی از هر یک شود که با ژرف نگری در اقوال فقها و اخبار و ادله واصله در این زمینه میمی
از مبانی تقابل ارث،حمایت از خون مسلمان،تضامن متقابل استنباط نمود. با وجود این، شاید بر اساس 

ن دیه و تضامن متقابل، اعسار و عدم تمکن مالی عاقله در مقبولیت نظریه حکم تکلیفی عاقله در پرداخت
زمان سررسید تادیه دیه موجب خروج عنوان عاقله و عودت مسئولیت پرداخت دیه توسط خود جانی 

 المال بر حسب مورد باشد.یا ورثه یا بیت
ا استناد به اصل العظمی سبحانی ضمن تاکید بر عدم اعتبار ترتیب بین طبقات و افراد عاقله، باللهآیت 

عدم تبعیض و همچنین اطلاق روایات مربوط به ضمان عاقله، نظریه عدم توزیع و به عبارتی، نظریه 
تساوی در پرداخت را برگزیده و معتقدند که لازمه قول به تقسیط و توزیع، این است که در عمل، 

 فایده ضمان عاقله، منتفی شود.
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 دارلزوم یا جواز مضاربه مدت

 1الرحمانمحمدعلی محب
 2الرحمانمحمدمهدی محب

 چکیده
باشد، ا و نیز قانون مدنی، بین طرفین لازم نمیمضاربه عقدی است که بنا به نظر مشهور یا اجماع فقه 

توانند از ادامه کار منصرف شوند. همچنین تعیین مدت توسط طرفین و طرفین هر زمانی بخواهند، می
العظمی سبحانی اللهباشد؛ اما آیتآور نبوده، و بنا به نظر فقها و قانون مدنی، بازهم مضاربه جایز میالزام

اند. آور دانستهان داشته، و مضاربه را در صورت تعیین مدت، برای طرفین الزاممستدلا نظر دیگری بی
 منابع طریق از هاداده و اطلاعات پردازد، با گردآوریرو که به بررسی این دیدگاه میتحقیق پیش

 یتحلیل و توصیفی پردازیِ داده با روش علمی افزارهاینرم و ایرایانه هایسامانه مکتوب، و نوشتاری
گرفته است. پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی تفصیلیِ ادله، درستی و کارآمدی نظر  صورت

قانون مدنی که تعیین مدت را  552دهد ماده العظمی سبحانی را نتیجه گرفته، پیشنهاد میاللهآیت
 داند، اصلاح گردد.آور نمیالزام

 کلیدواژگان
 حقوق مضاربه، لزوم، جواز، اجل، شرط لزوم، فقه،

 مقدمه
گذاری مستقیم را نداشته، رغم داشتن ثروت، توان سرمایههمواره در جامعه، افرادی هستند که علی

کنند. این مفهوم در سه قالب آن به دیگری، از سود حاصله، سهمی دریافت میو با در اختیار قراردادنِ 
به غیر، مزرعه باشد، عقد مزارعه شده ی تحویلبینی شده است. زیرا اگر سرمایهاز عقود اسلامی پیش

قانون مدنی( و اگر وجه نقد  543قانون مدنی( اگر باغ باشد، عقد مساقات بوده؛ )ماده  518است؛ )ماده 
قانون مدنی( عقدی که با گسترش پدیده پول، کاربرد بیشتری  546گیرد؛ )ماده باشد، مضاربه نام می

 یافته است.
که پس از تحقق ئله لزوم و یا جواز این عقد است. توضیح اینهای مضاربه، مساما یکی از چالش

گذار ای تجارت نماید که سود بیشتری عاید خودش و سرمایهمضاربه، عامل موظف است به گونه
الاجرایی در عقد مطرح شود، باشد. در واقع اگر مدتِ لازمگردد. هدفی که تحقق آن، نیازمند ثبات می

ه زمانی در اختیار اوست، تصمیمات بهتری گرفته، و سود بیشتری را عاید و عامل بداند سرمایه تا چ
اش را تواند زودتر از موعد، سرمایهگذار اطمینان دارد که عامل نمینماید. همچنین سرمایهطرفین می
 بازگرداند.

احتمال کند، باید آور نباشد، عامل که تجارت یا صنعتی را آغاز میشده، الزاماما اگر مدتِ تعیین
گذار منصرف شود، و عمل تجاری را پایان ببخشد. امری که علاوه بدهد هر لحظه ممکن است سرمایه

                                                 
 m.moheb@azaruniv.edu    استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )نویسنده مسئول( .1
 gmail.com6030mohamad@                                             آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم    دانش. 2

mailto:m.moheb@azaruniv.edu
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نظمی، گذار نیز از جهت تقلیل سود نهایی، و بیبر ایجاد مشکلات جدی برای عامل، کار را برای سرمایه
 کند. دشوار می

آید، قائل به جواز عقد مضاربه دامه میطور که در ابه هرحال اکثر فقها و نیز قانون مدنی، همان
الله سبحانی قائل به تفکیک اقسام هستند؛ هرچند زمان در آن ذکر شده باشد. در این میان حضرت آیه

مضاربه هستند. طبق این دیدگاه، اگر در عقد مضاربه، زمان ذکر نشود، با فرض صحت، عقد جایز بوده 
توانند بدون دلیل موجه آن ای، لازم بوده، و طرفین نمیضاربهباشد؛ ولی با ذکر زمان، چنین ملازم نمی

ای که در ادامه، با تبیین اقوال، بررسی ادله، و سپس نتایج و آثارِ آن، پی را فسخ کنند. مسأله پرفایده
 شود.گرفته می

  . بیان اقوال1
 . جواز مضاربه1.1

( و 240: 10ق، 1416مقدس اردبیلی )(، 344: 4ق، 1429اغلب فقها و حتی بنا بر نقل شهید ثانی )
دانند. ازجمله: شیخ طوسی ، مضاربه را عقدی جایز می«همه فقها( »340: 26، 1981صاحب جواهر )

(، 267ق، 1417(، ابن زهره )12: 2ق، 1408(، فاضل آبی )262ق، 1408(، ابن حمزه )429ق، 1400)
(، 145ق، 1402(، محقق حلی )409: 2ق، 1406(، ابن ادریس )314ق، 1405سعید حلی )یحیی بن

(، صاحب 54: 8ق، 1408(، محقق کرکی )128ق، 1411(، شهید اول )435: 1ق، 1410علامه حلی )
(. همچنین در میان معاصرین تقریبا همه فقها به جواز 336: 9ق، 1382ریاض )طباطبایی کربلائی، 

(، بروجردی 155: 5ق، 1417ی، اند. حضرات آیات صاحب عروه )یزدمضاربه و نه لزوم آن فتوا داده
(، بهجت 155: 5ق، 1417(، گلپایگانی )یزدی، 649: 1، 1392« )ره»(، خمینی155: 5ق، 1417)یزدی، 
(، 623ق، 1421(، وحید خراسانی )2460، مسئله 412؛ بی تا، 35، 1383(، فاضل لنکرانی )414)بی تا، 

 اند. از این جمله( 178: 2ق، 1427سیستانی )
به صراحت  550ین، قانون مدنی ایران نیز از نظرات غالب فقها تبعیت کرده، در ماده علاوه بر ا

فقها ذکر اجل و زمان در مضاربه را موجب لازم بودن آن که ضمن اینمضاربه را جایز دانسته است. 
؛ شهید 145ق، 1402؛ محقق حلی، 461: 1، 1406؛ ابن براج، 12: 2ق، 1408دانند )فاضل آبی، نمی
ق، 1398؛ شهید ثانی، 344: 4ق، 1429؛ شهید ثانی، 435: 1ق، 1410؛ علامه حلی، 128ق، 1411 اول،

: 1، 1392، «ره»؛ خمینی336: 9ق، 1382؛ طباطبایی کربلائی، 54: 8ق، 1408؛ محقق کرکی، 212: 4
( و صاحب جواهر در این مورد ادعای اجماع نموده است، )صاحب جواهر، 1383؛ فاضل لنکرانی، 649

اند )ابن ( و حتی گاه تعیین ضرورت اجل یا شرط لزوم را موجب بطلان مضاربه دانسته340: 26، 1981
(. قانون مدنی نیز در ماده 331: 1ق، 1413؛ علامه حلی، 170: 3ق، 1378؛ طوسی، 262ق، 1408حمزه، 

 تعیین مدت را موجب لزوم مضاربه ندانسته است. 552
 داری مدت. لزوم مضاربه2.1

اند و عقد مضاربه را در صورت ای بیان کردهالعظمی سبحانی نظر تازهاللهین میان حضرت آیتدر ا
آور بوده، و قبل از پایان مدت، تنها ای بین طرفین الزامذکر اجل، لازم دانسته و معتقدند چنین مضاربه

تواند ( نظری که می413؛ همو، بی تا، 15، 1416رود. )سبحانی تبریزی، با اقاله و تفاسخ از میان می
علاوه عملا موجب کارایی بیشتر ریشه تحولی نه تنها در عقد مضاربه، که در عقود دیگر نیز باشد، و به
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 مضاربه، و کم شدن رکود سرمایه و افزایش کار و فعالیت اقتصادی به حساب بیاید.

 . بیان ادله2
 . دلایل جواز مضاربه مؤجل1.2

عنه تلقی کرده، و بیشتر از احکام ز مضاربه را امری بدهی و مفروغرسد عمده فقها جوابه نظر می
اند، تا اصل لزوم یا جواز مضاربه، که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. و بسیاری از آن سخن گفته

؛ طوسی، 170: 3ق، 1378فقها تنها لزوم و جواز را گفته اند و دلیل آن را بررسی نکرده اند )طوسی، 
؛ 267ق، 1417؛ ابن زهره، 409: 2ق، 1406؛ ابن ادریس، 12: 2ق، 1408فاضل آبی،  ؛429ق، 1400

؛ شهید ثانی، 240: 6ق، 1412؛ علامه حلی، 314ق، 1405؛ حلی، 556: 2ق، 1407ابن فهد حلی، 
اند به قرار زیر (، اما دلایلی که گاه به آن اشاره کرده54: 8ق، 1408؛ محقق کرکی، 212: 4ق، 1398

 باشد:می
 . اجماع1.1.2

تواند در این مورد وجود داشته باشد. صاحب جواهر مدعی شده اجماع مهمترین دلیلی است که می
است که هم اجماع منقول و هم اجماع محصل بر جواز و نه لزوم مضاربه وجود دارد. )صاحب جواهر، 

ز اجماع را نقل ای که مدت در آن ذکر شده نی( همچنان که در مورد جواز مضاربه340: 26، 1981
 (. 340: 26اند )همان، کرده

حساب بیاید که تواند حجت بهتوان گفت اجماع در مذهب امامیه، در صورتی میاما در پاسخ می
(. در 31: 2، 1429؛ سبحانی تبریزی، 93: 2، 1373کاشف از قول معصوم و نظر شارع باشد )مظفر، 

 علیهم)رسد معصومینم باشد. چرا که به نظر نمیحالی که بعید است این اجماع کاشف از قول معصو

سخنی در جواز مضاربه فرموده باشند، و به ما نرسیده، و به فقهای دیگر رسیده باشد، و آنان نیز  (السلام
حکم به جواز مضاربه داده باشند. بنابراین این اجماع از اجماعاتی  (السلام علیهم)بر اساس سخن معصومین
 (. 14، 1416رساند )همو، نمی است که قول معصوم را

 . قرار گرفتن مضاربه در عقود اذنی2.1.2

ی عقد دلیل دومی که بر جواز مضاربه اقامه شده، این است که مضاره از عقود اذنیه، و در ادامه
باشد )شهید شرکت و وکالت دانسته شده، و لذا مانند شرکت و وکالت، جایز بوده و قابل فسخ می

(. در واقع 14، 1416؛ سبحانی تبریزی، 335: 9ق، 1382؛ طباطبایی کربلائی، 344 :4ق، 1429ثانی، 
توان گفت شود. بنابراین میشود و با اذن مالک بر طرف میچون از عقود اذنیه است، با اذن ایجاد می

که از سنخ شرکت نیز شود؛ همچنانمضاربه از سنخ وکالت است و با اذن مالک، در مال او تصرف می
آورد، و عامل تلاش و کار را به آن (؛ چراکه مالک سرمایه می262ق، 1408باشد )ابن حمزه، می

 شود.کند، و سود حاصل میان آن دو تقسیم میضمیمه می
باشد، اما این دلیل نیز قابل نقد است؛ چرا که مزارعه و مساقات نیز شرکت در سرمایه و عمل می

(. بنابراین عقد شرکت به 14، 1416شوند )سبحانی تبریزی، در حالی که آنها عقد لازم قلمداد می
تواند شرکت شمرد. همچنین مضاربه، معنای شرکت در مال است، و شرکت در سرمایه و عمل را نمی

وکالت نیست؛ چرا که هر اذن در تصرفی به معنای وکالت نیست. به عنوان نمونه در اجاره، مزارعه و 
دهد، ولی عدم تغییر در مالکیت، به وجود دارد، تغییر مالکیت رخ نمی مساقات و.... که اذن در تصرف
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 معنای وکالت بودن آنها نیست.
 . اصل جواز3.1.2

نیز استناد « اصل»ای که مدت در آن تعیین شده، گاهی به به عنوان دلیل سوم برای جوازِ مضاربه
، 1981؛ صاحب جواهر، 335: 9 ق،1382؛ طباطبایی کربلائی، 212: 4ق، 1398شده است )شهید ثانی، 

باشد و نه جواز. بنابراین این دلیل هم (. اما این در حالی است که اصلِ در عقود، لزوم می340: 26
تواند دلیل کارامدی تلقی گردد، و در واقع تنها دلیل جواز، اجماع خواهد بود )طباطبایی کربلائی، نمی

 (. 261: 12ق، 1391؛ حکیم، 335: 9ق، 1382
 . دلایل لزوم مضاربه مؤجل2.2

ای که اجل در آن تعیین شده دلایلی اقامه العظمی سبحانی برای اثبات لزوم در عقد مضاربهاللهآیت
توان دلایل دیگری را که علاوه بر آنها، میگیرد. ضمن ایناند، که در ادامه، مورد توجه قرار میکرده

 ست.نیز اضافه کرد که از آنها نیز سخن گفته شده ا
 . اصل لزوم1.2.2

ق، 1424؛ بجنوردی، 14، 1416کند )سبحانی تبریزی، این دلیل به اصل لازم بودنِ عقود اشاره می
که ممکن است (، که از عمومات استنباط شده، و موقع شک باید به آن رجوع کرد. ضمن این195: 5

ق، 1424ر گرفته شود )انصاری، به معنای استصحابِ ادامه آثار عقد، بعد از فسخ یک جانبه نیز در نظ
(. بنابراین هر جا دلیل اختصاصی بر جواز یا لزوم یافت نشود، حکم عقد مورد نظر بر طبق اصل 14: 5

 اولیه و قاعده لزوم خواهد بود. 
باشد، هر عقدی می« اوفوا بالعقود»در واقع با توجه به اصل لزوم قراردادها که متخذ از آیه شریفه 

که دلیل متقنی مطرح باشد که عقد را از لزوم خارج نماید. چراکه هر توافقی که آنلازم است، مگر 
(. در 210: 1ق، 1415گیرد )حائری، در برابر توافق دیگر قلمداد شود، در محدوده اصل لزوم قرار می

روایت ( و 1(: 5)مائده )« اوفوا بالعقود»موضوع مسائل مربوط به مضاربه نیز اولاً فقها به آیه شریفه 
(، 240: 6ق، 1412کنند )علامه حلی، ( استناد می30: 15ق، 1401)حر عاملی، « المومنون عند شروطهم»

شود تا عامل با سرمایه گذار و عامل انجام میای را که به طرفیتِ سرمایهو ثانیاً عرفِ عقلا، مضاربه
مشدد، و تعهد دو سویه  هنگفت او تجارت کند، و طرفین، در سود و زیان شریک شوند، عقد و عهد

 آورد. به حساب می
علاوه بر این، هرچند برخی از فقها به وجود دلایلی برای تخصیص مضاربه و خروجِ آن از این 

(، اما با توجه به تتبع صورت گرفته، و تمام ادله 240: 10ق، 1416اند )مقدس اردبیلی، اصل سخن گفته
ه مضاربه را از دایره لزوم خارج کند، به دست نیامده جواز که گذشت، به جز اجماع، دلیل روشنی ک

 است. 
 . مصلحت وقوع مضاربه2.2.2

دار، به مصلحت و عقلانیت در ی زمانالعظمی سبحانی در بیان دلیل دوم بر لزوم مضاربهاللهآیت 
 شود. رغم توجه فقها، همچنان به آن احساس احتیاج میکنند. امری که علیفقه اشاره می

ق این نظر، مصلحت وقوع عقد مضاربه، راکد نماندن سرمایه و گردش آن، و بالتبع افزایش مطاب
شود. حال اگر تحقق این مصلحت، منوط به اطمینان طرفین وری، اشتغال و فعالیت جامعه دانسته میبهره

گذار بداند یهبایست مضاربه به صورت لازم برگزار گردد؛ تا در نتیجه سرمااز زمان پایانِ عقد باشد، می
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گذار به صرف اراده در هر زمانی، تا چه زمانی مال در دست عامل است و عامل بداند که سرمایه
ای که زمان برای آن مشخص شده، قابل تواند یک جانبه عقد را فسخ کند. چراکه اگر مضاربهنمی

ی نمانده، و حکمتِ برهم خوردن در هر زمانی باشد، بدیهی است که دیگر اطمینانی برای طرفین باق
، 1416شود، و تشریع مضاربه عملا کم فایده خواهد بود )سبحانی تبریزی، مورد نظر شارع محقق نمی

15 .) 
 . تطابق نگاه عرف و شرع در معاملات3.2.2

باشد؛ دار بیان کرد، پذیرش لزوم توسط عرف میتوان برای لزوم مضاربه زماندلیل سومی که می
شمارد. الوفا و صحیح میای را لازمنیز محقق شده است. چراکه عرف چنین معاملهکه در مورد مضاربه 

اند، هر عقدی که عرفا صحیح باشد، شرعا نیز صحیح طور که فقها تصریح کردهاز دیگر سو همان
، 1416(. بنابراین مضاربه نیز صحیح و لازم است )سبحانی تبریزی، 20: 3ق، 1424خواهد بود )انصاری، 

ای مانند ربا شده است، که اختلاف حکم شرع و عرف که موجب حکم به بطلان معاملهضمن این(. 15
 نیازمند دلیل متقنی است که موضوع مضاربه، به دست نیامده است.

ها حدیث در کتب روایی معتبر نقل توان افزود که در موضوع مضاربه دهدر تکمیل این دلیل می
سویه مضاربه مطرح نشده است، و این اطلاق ادله، به همراه این شده، که در هیچ یک امکان فسخ یک

قاعده کلی که در معاملات آنچه در نزد شارع معتبر است همان چیزی است که در نزد عرف معتبر 
دهد که مضاربه ای که در نزد عرف معتبر (، چنین نتیجه می49: 1ق، 1429است )آخوند خراسانی، 

است مگر در مواردی که شارع نهی کرده باشد و نهی از لزوم مضاربه در  است عینا نزد شارع نیز معتبر
که امکان فسخ یکسویه در روایات مطرح نشده، در این مورد شرع نیامده است. بنابراین با توجه به این

 شود. توان به نظر عرف عمل کرد که مضاربه را تعهد و لازم الوفا دانسته که با تقایل بر طرف میمی
 . روایات باب مضاربه4.2.2

؛ ابن فهد 407: 2ق، 1406در یکی از مهمترین معانی لغوی مضاربه، سفر نهفته است )ابن ادریس، 
شود سوره مزمل که برای مشروعیت مضاربه بدان استناد می 19( و حتی در آیه 553: 2ق، 1407حلی، 

؛ مقدس اردبیلی، 199: 21 ،1363؛ بحرانی، 167: 3ق، 1378به موضوع سفر اشاره شده است )طوسی، 
(. در 45: 4ق، 1389سوره نساء ضرب به معنای سفر آمده است )طوسی،  101( و نیز در آیه 464بی تا، 

روایات نیز گاه موضوع مسافرت، که به معنای لغوی مضاربه نزدیک است، صراحتا مطرح شده است 
؛ حسینی 294: 19ق، 1404ر، اقبدمح، میسلج؛ م126: 7ق، 1406، یقدتمح، میسلجمثلا صحیح )م

، یاناشک ضی؛ ف190: 7، 1365؛ طوسی، 227: 3ق، 1404( کنانی )ابن بابویه، 411: 3، 1355، خوانساری
( 291: 19ق، 1404ر، اقبدمح، میسلج( و یا حنسه )م182: 18ق، 1401؛ حر عاملی، 885: 18ق، 1406

( و صاحب وسائل الشیعه نیز بابی برای 181: 18ق، 1401؛ حر عاملی، 240: 5ق، 1388حلبی )کلینی، 
این موضوع در نظر گرفته است که محل سفر و اصل آن باید با توافق طرفین باشد و اگر عامل بر خلاف 

 (. 181: 18ق، 1401نظر مالک به محل دیگری به مسافرت برود ضامن خواهد بود )حر عاملی، 
واند موید لزوم در مضاربه باشد چرا که مسافرت در زمان صدور روایات به مفهوم تاین امر می 

اند و معقول نیست که بدون شدهزمان وسیعی بوده که عامل و سرمایه گذار از دسترس هم دور می
علت موجهِ موجب فسخ یا بدون توافق طرفین، یکی از طرفین بتواند طرف دیگر را که فاصله مکانی و 

آن فاصله زمانی بسیاری بینشان بوده، از ادامه عمل نهی کند یا انصراف خود را از ادامه عمل  به دنبال
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ای که هر لحظه رسد در عصر تشریعِ مضاربه، تصور مضاربهبه او اعلام کند. به طور کلی به نظر می
 قابل فسخ باشد دور از ذهن است. 

 . قاعده لاضرر 5.2.2

ای فقهی قابل استناد است قواعد فقهی است. در مورد لزوم مضاربهیکی از دلایلی که در موضوعات 
و قواعد مشابه استناد کرد. در این نوع مضاربه آنچه  1توان به قاعده لاضررکه اجل در آن تعیین شده می

مورد اراده طرفین بوده است لزوم مضاربه است و طرفین به همین جهت برای مضاربه تا پایان مدت 
اند حال اگر یکی از طرفین در میانه مدت منصرف شود و این انصراف را واجد اثر ردهبرنامه ریزی ک

شود. این جهت هم در مورد عامل و هم در مورد بدانیم طرف دیگر دچار ضرر و نیز عسر و حرج می
سرمایه گذار مطرح است. فرض کنید سرمایه گذار مالش را برای مدتی معین به عامل سپرده و خود به 

دیگری مشغول شده است مثلا به مسافرت رفته است اگر عامل منصرف شود او مجبور خواهد  امور
رسد و دچار عسر و حرج بود همه برنامه هایش را بازتعریف کند و از این جهت ضرر جدی به او می

 تر است.خواهد شد. در مورد عامل نیز این امر وجود دارد و ملموس
ضرر استناد کرد شود به قاعده لات احکامی مانند خیار غبن میبنابراین همانطور که برای اثبا

( و حکم به امکان فسخ یک سویه بیع داد، در مورد 161: 5ق، 1424؛ انصاری، 42: 3)طوسی، بی تا، 
توان به قاعده لاضرر استناد ای که در آن مدت تعیین شده نیز میعدم امکان فسخِ بی موردِ مضاربه

 کرد.
ای که اجل در آن تعیین شده است، العظمی سبحانی مبنی بر لزوم عقد مضاربهاللهتدر تایید نظر آی

باید اضافه کرد که لزوم و جواز، از مفاهیم بسیط پیشینی نبوده، بلکه مفاهیمی انتزاعی و پسینی هستند؛ 
بر اساس  به این معنا که این گونه نیست که در ابتدا در متون دینی آمده باشد که مضاربه جایز است و

این متون، احکام مضاربه از قبیل قابلیّت فسخ، انتزاع شده باشد بلکه عکس این حالت، به واقعیّت 
تر است؛ ابتدئاً در روایات، احکام عقدی مثلا مضاربه ذکر شده و لزوم و جوازی که توسط نزدیک

توان گفت عقود تابع راین، میبندی است؛ بنابفقها انتزاع شده، برای بیان شرایط کلّی و یا تفهیم و دسته
تقسیم به جایز و لازم نیستند و ممکن است بین این دو مفهوم در نوسان باشند و محتمل است عقدی 

)طباطبایی کربلائی، باشد که بخشی از احکام لزوم و بخشی از احکام جواز را توأمان داشته باشد 
 (. 241: 9ق، 1382

مضاربه ذکر شده الزام آور است یا خیر و باید دانست  موضوع این است که آیا مدتی که در عقد
و ماده ده « اوفوا بالعقود»که یا این مدت جزو ارکان عقد و قصد است که در این صورت بر اساس 

الزام آور « المومنون عند شروطهم»قانون مدنی الزام آور است و یا جزو شرایط عقد است که بر اساس 
 است.

ای که مطلق است و اجل در ای که اجل در آن تعیین شده و مضاربههدر مورد تفاوت بین مضارب
العظمی سبحانی معتقدند مضاربه بدون اجل اگر صحیح باشد لازم نبوده قابل اللهآن تعیین نشده، آیت

فسخ است چون لزوم آن بدین معنا است که مال دائما در ید عامل باشد و عامل تا پایان عمر در خدمت 
( و اولی مفاد عقودی مانند هبه است و دومی به معنی 14، 1416باشد )سبحانی تبریزی، سرمایه گذار 

                                                 
 (. 58: 1ق، 1410، رازییش ارمکشود )م. مفاد اجمالی قاعده این است که حکمی که مستلزم ضرر باشد رفع می1
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 قانون مدنی است. 959نفی حقوق اساسی بوده منطبق بر نهی مذکور در ماده 
به این امر نیز باید توجه کرد که تصور عقدی که در صورت تعیین اجل الزام آور است و درصورت 

ت، استبعادی ندارد؛ به طور مثال عقد حبس در صورتی که به شکل عمری اطلاق، جایز و قابل فسخ اس
  1و رقبی نبوده، مطلق باشد، جایز بوده و هر لحظه قابل فسخ است.

 . آثار و نتایج 3
 . فسخ با توافق طرفین1.3

العظمی سبحانی مضاربه ای که در آن مدت ذکر شده لازم است به این معنا که اللهمطابق نظر آیت
؛ همو، بی تا، 15، 1416رود. )سبحانی تبریزی، از پایان مدت، تنها با توفق طرفین و اقاله از میان می قبل

 جانبه فسخ نماید. تواند این عقد را به طور یک( یعنی هیچ یک از طرفین بدون علت موجه نمی413
وضیح آنکه به علت موجه نیز همان علل موجهه در خیاراتی است که در همه عقود جریان دارد. ت

جز خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مختص بیع است بقیه خیارات ازجمله خیار شرط، تدلیس، 
قانون  456غبن و مانند آن در همه عقود لازمه موجود است مگر آنکه به نحوی استثنا شده باشد )ماده 

به وجود بیایند؛ مثلا ممکن  مدنی(. همه این خیاراتِ غیر مختصِ به بیع، ممکن است در عقد مضاربه نیز
است طرفین برای خود تا مدتی معین خیار شرط قرار دهند و مانند آن. اما در مقابل، طبق دیدگاه جواز 
مضاربه، فسخ یک جانبه، بدون دلیل موجه و بدون کسب رضایت از طرف دیگر یا مراجع قانونی، 

تواند عقد را فسخ کند و که اراده کند میباشد. به این معنی که هر یک از طرفین هر زمانی ممکن می
 چه بسا موجب ضرر مستقیم یا غیر مستقیم طرف دیگر شود.

البته فقهایی که قائل به جواز مضاربه هستند برای این که یکی از طرفین با فسخ یک جانبه، اسباب 
)حسینی  کنند، که اگرچه برخی از فقهاعدم ثبات را ایجاد نکند، شرایط ضمن عقد را مطرح می

( به 208: 4، 1376دانان )کاتوزیان، ( و حقوق178: 2ق، 1427؛ سیستانی، 246: 20، 1392روحانی، 
اند، ولی عمدتا فقها هامکانِ لازم شدنِ عقد جایز با شرط لزوم در ضمن همان عقدِ جایز، اشاراتی کرد

؛ فاضل لنکرانی، 649 :1، 1392، «ره»؛ خمینی265: 12ق، 1391؛ حکیم، 199: 21، 1363)بحرانی، 
بایست در ضمن عقد خارج ( معتقدند این شرط می106: 2، 1391دانان )امامی، ( و حقوق35، 1383

باشد لازمی مطرح شود. چراکه عقد مضاربه جایز دانسته شده و شرط ضمن عقد آن نیز جایز می
 (. 336: 9ق، 1382)طباطبایی کربلائی، 

ه گذار و عامل، قرارداد مضاربه کلانی را امضا کنند و بخواهند که سرمایبه عبارت دیگر برای این
از بابت عدم فسخ یک جانبه آسوده باشند، باید ضمن یک عقد لازمِ دیگر که ممکن است عقد خُرد 
و کوچکی باشد، یک مضاربه مهم را امضا کنند، و ارکان هر دو عقد نیز باید کامل باشد تا مضاربه به 

 سخ نباشد.طور یک جانبه قابل ف
العظمی سبحانی به واقع و عرف نزدیکتر است؛ چراکه عرف اللهبنابراین از حیث آثار نیز نظر آیت

باشد، و شرط شدن ضمن تجارت که طالب ثبات بازار است، خواهان لزوم مضاربه در مدت معین می
 های شرعی نزدیک باشد.عقد خارج لازم، چه بسا خالی از واقعیت بوده و به حیله

                                                 
ی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد . در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدت44ماده . 1

 که مالک قبل از فوت خود رجوع کند. بود مگر این
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 . عدم فسخ به موجب فوت2.3

رود بلکه همانند اجاره، اثر دیگر لزوم آن است که به فوت و جنون و مانند آن عقد از بین نمی
وراث یا ولی، قائم مقام قانونی کسی که فوت کرده یا مجنون شده خواهند بود. قائم مقام قانونی، برای 

که مباشرت برای عامل شرط شده ماید؛ مگر ایناز میان رفتن مضاربه باید تا پایان مدت مضاربه صبر ن
 باشد که در این صورت با موت یا جنون عامل، مضاربه فسخ خواهد شد.

درمقابل بر اساس نظر فقهای دیگر که قائل به جواز مضاربه هستند، با فوت یا جنون هر یک از 
؛ 344: 26، 1981ر، طرفین، عقد فسخ شده ادامه فعالیت به اذن جدید احتیاج دارد. )صاحب جواه

 (649: 1، 1392، «ره»؛ خمینی318: 12ق، 1391حکیم، 

 . نتیجه4
العظمی سبحانی مبنی بر لزوم عقد مضاربه در مدتی اللهرسد نظر آیتبنابر آن چه گذشت به نظر می

که در هنگام عقد مورد توافق طرفین بوده است، اگر چه متفاوت از نظر بیشتر فقها است اما نظری 
تر است چرا که مفهوم جواز و لزوم در روایات نیامده و حتی ممکن است اشاراتی در روایات، درست

مبنی بر لزوم مضاربه در مدت مورد توافق مطرح باشد و وقتی در روایات، جواز عقدی ذکر نشده باشد، 
« وفوا بالعقودا»داند و در این مورد باید به آیه شریفه اصل، لزوم هر عقدی است که عرف آن را عقد می

اند و مهم، استنباطی عمل کرد. بعلاوه لزوم و جواز از مفاهیم پسینی فقه بوده مستقیما در روایات نیامنده
شود و با توجه به تاکید قران کریم بر عمل به تعهد و توجه به عرف و عقل، است که از منابع فقهی می

اند، ی آزاد در مورد آن توافق کردهبا اراده حکم به لزوم مضاربه ای که مدت در آن ذکر شده و طرفین
 به نظر شارع نزدیکتر است.

از این جهت بهتر است فقها و حقوق دانان معاصر به این موضوع بیشتر بپردازند و با صلاحدید 
هر گاه در مضاربه برای »قانون مدنی به این نحو اصلاح شود که  552مراجع فقهی و قانونی کشور ماده 

 «.معین شود، تعیین مدت، مگر در موارد مربوط به خیارات، برای طرفین الزام آور استتجارت مدت 
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 العظمی سبحانیاللهمبانی و روش تفسیری آیت

 1پریا نوری
 2شهربانو مردانی

 چکیده
ناپذیر مطالعات جدید قرآنی شناسی، ضرورت اجتنابشناخت تفاسیر در حوزه مبانی و روش

اند، که اری بسیار با ارزشمند داشتهی تفاسیر موضوعی آثالعظمی سبحانی در زمینهاللهباشد. آیتمی
ی مبانی توان به دو دستهکند. مبانی ایشان را میانسان را در فهم مبانی و روش تفسیری ایشان کمک می

کلامی و مبانی ادبی و زبان شناختی تقسیم کرد. مبانی کلامی ایشان، عبارتنداز: اعجاز قرآن، جامعیت 
توان از مبانی ادبی و زبان شناختی ایشان، به آن. همچنین میقرآن، قدسی بودن، تحریف ناپذیری قر

تفسیری این عالم  حجیت سیاق، ساختار چند معنایی و نیز حجیت ظواهر قرآن کریم اشاره نمود. روش
های تفسیری نقلی، اعم از روش تفسیری قرآن به جهان اسلام، روشی جامع است که متشکل از روش

نیز روش تفسیری عقلی نام برد؛ که در این مقاله مجال پرداخت به  قرآن و روش تفسیری روایی و
 کنیم.ها بسنده میها امکان پذیر نبوده،بلکه به توضیح مختصر برخی از این روشتمامی این روش

 کلیدواژگان
 العظمی سبحانی.اللهتفسیر، روش، مبانی تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن، آیت

 مقدمه
است. مبانی تفسیر « مبانی یا اصول تفسیر»حوزه علوم قرآنی و تفسیر، مسئله یکی از مباحث مهم در  

کند که همان باورها و اصول پذیرفته شده و مسلمّ نزد مفسّر است، در فرایند تفسیر وی، ایفای نقش می
گردد. از آنجا که مبانی مفسران و پذیرش یا عدم پذیرش آنها، سبب رویکرد خاص در تفسیر می

آید. در این مقاله برخی از مبانی تفسیری از دیدگاه علامه ست. لذا اختلاف در تفسیر پدید میمتفاوت ا
 شود. سبحانی مطرح می

      استاد در  .ق در تبریز دیده به جهان گشود1347شوال المکرم 28العظمی سبحانی در اللهآیت 
، عقاید، متفرقات و تراجم تالیفاتی های کلام، فلسفه، اصول، فقه، تفسیر، تاریخ، رجال، درایهرشته
. التوحید 4 از نظر قرآن روح . اصالت3 القرآن. مفاهیم2 . منشورجاوید1اند. ازجمله آثار ایشان: داشته

. 8 وحی . مکتب7 . احمد موعود انجیل6البلاغه و نهج . شورا در قرآن5الکریم  القرآن فی و الشرك
 خدا صفات . شناخت11؛ رسالت . برهان10اعجاز  . مرزهای9؛ وعقل وحدیث از نظر قرآن خاتمیت

 (.15، 1388توان ذکر کرد )سبحانی، و... را می
هایی است که مفسران در تفسیر آیات برای فهم و استنباط مدلول های تفسیری، شیوهمراد از روش 

های تفسیری بسته به شیوه و این رو، روش(. از 73، 1384گیرند )سبحانی، کلام از آنها کمک می
گیرد، روش قرآن با قرآن و گاهی روایی و یا عقلی ابزارهایی که در فهم قرآن مورد استفاده قرار می

                                                 
  p.noorikh@gmail.com         . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1
     shahrbanomardani@gmail.com        جان   آذربای . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدن2
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العظمی سبحانی، روش قرآن به قرآن، روش روایی، روش اللههای تفسیری آیتیا... خواهد بود. روش
ها وجود نداشته، به طور مختصر به پرداخت به تمامی روش باشد. در این مقاله مجالکلامی و... می

توان به ابداعی و احیائی توضیح موردی آنها بسنده خواهیم کرد. ازجمله مزایای تفسیری ایشان، می
بودن تفسیر موضوعی، گستردگی موضوعات، نظم و پیوستگی مطالب، تنوع قابل توجه موضوعات 

 ای انجام یافته است.کتابخانه این تحقیق به روش و... اشاره نمود.

 شناسی. مفهوم1
 . تفسیر1-1

گرفته شده و فسر به معنای بیان، توضیح دادن و کشف و آشکار شدن، « فسر»ی از ریشه« تفسیر» 
 ، ماده فسر(.1414یا آشکار ساختن معنا یا امر پنهان آمده است )ابن منظور، 

شد و مترادف با شرح ی علمی و فلسفی اطلاق میهادر آغاز به شرح کتب و نوشته« تفسیر»کلمه  
اند. اما رفته گفتههای یونانی و عبری آثار ارسطو را تفسیر میو بیان معانی آنها بود. از این روی شرح

شد، های خاصی که در شرح قرآن کریم نوشته میرفته این واژه در فرهنگ اسلامی، بیشتر به کتاب
 (.1/635، 1377اطلاق گردید )خرمشاهی، 

کشف معانی قرآن و بیان مراد آن است، خواه به جهت مشکل بودن » تفسیر، در عرف دانشمندان، 
، 1407)سیوطی، « لفظ باشد و خواه به جهتی دیگر خواه برحسب معنای ظاهر باشد و خواه غیرآن است

2/1190.) 
به کار رفته است. در  ی فرقانی سی و سوم سورهواژه تفسیر در قرآن کریم تنها یک بار در آیه 

و براى تو مثلى ؛ وَلاَ یَأْتوُنَکَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیراً» فرماید:این آیه، خداوند متعال می
(. این آیه در پاسخ 23(:25)فرقان)« که ]ما[ حق را با نیکوترین بیان براى تو آوردیمنیاوردند مگر آن
دادند و در نبوت و رسالت حضرت، تشکیک را مورد شماتت قرار می )ص(پیامبر مشرکان مکه که

که )جوابی( و)کافران و مشرکان( برای تو هیچ مثلی نیاورند، مگر آن»دهد: کردند، چنین پاسخ میمی
« علم تفسیر»مفسران و دانشمندان علوم قرآنی در اهمیت و شرافت« تر برایت بیاوریم.حق و خوش بیان

اند. ازجمله مرحوم طبرسی، مؤلف تفسیر مجمع البیان، علم تفسیر را اجّل ن فراوانی ایراد کردهسخنا
 (.1/35، 1372داند )طبرسی، علوم می

 . روش تفسیری1-2

استفاده از ابزار یا منبع خاص، در تفسیر « روش»و در اصطلاح « رفتن»اسم مصدر است از « روش» 
روشن ساخته ونتایج مشخصی را به دست دهد. به عبارت دیگر:  قرآن است که معانی ومقصود آیه را

، 1387گویند )رضایی، « روش تفسیرقرآن»چگونگی کشف واستخراج معانی ومقاصد آیات قرآن را 
22.) 

روش تفسیرى هر مفسرى، راهى است که آن مفسر براى آشکار کردن معنا و مقصود قرآن پیش  
کنند به معنا و مقصود قرآن به کمک خود آیات قرآنى، سعى مىاند؛ بعضى گیرد. افراد هم مختلفمى

تفسیر »گیرند که روشاست، برخى، از روایات کمک مى« تفسیر قرآن به قرآن»برسند که همان روش 
کنند که روش هاى ادبى، لغات و قواعد ادبى تفسیر مىاست، بعضى دیگر با تحلیل« قرآن با روایت

 (.112، 1383است )بابایی، « تفسیر ادبى ـ اجتهادى»یگر، روش و به تعبیرى د« تفسیر ادبى»
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 . مبانی تفسیر1-3

)ابن منظور، « هدم»نقیض « بنی»که به معنای ساخته شده، اسم مفعول از ریشه«مبنی»جمع « مبانی» 
ق، ماده بنی(. و ضمیمه کردن یک شیء به چیز 1412به معنای بنا ساختن )قرشی، «(. بنی»ق، ماده1414
های فارسی نیز به معنای بنیاد و بنیان هر ، ماده بنی(. مبانی در لغت نامه1368است )مصطفوی،  دیگر

های مختلفی برای مبانی تفسیر ارائه (. و در اصطلاح تعریف3777 /3، 1360شیء آمده است )معین، 
 شود:شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می

شود که هـا و باورهای اعتقادی یا علمی گفته میفـرضاز پـیشمبانی تفـسیرقرآن بـه آن دسـته  
 (.140، 1381پردازد )شاکر، مفـسر بـا پــذیرش و مبنــا قــراردادن آنهــا، بــه تفــسیر قــرآن می

گیری درباره آنها، موجودیت تفسیر گفتند که هر نوع موضعبرخی دیگر آن را اصول بنیادینی می 
مراد از »اند: (. و برخی چنین نوشته3، 1379دهد )بابایی، فسیر را تحت تأثیر قرار میو یا قواعد روش ت

« های مفسر اعم از باورهای علمی و دینی در مواجهه با متن مورد تفسیر او استمبانی تفسیر، پیش فرض
 (.5، 1383)نجارزادگان، 

 تفسیری . گرایش1-4

ا گزیند، همه تلاش و اهتمام خود رروشی که برمی مفسر قرآن در گرایش تفسیری، با قطع نظر از 
کند، محقَّق شود. به عبارت به کار می بندد تا رویکرد، اهداف و اغراضی که از تفسیر قرآن دنبال می

 دیگر، مفسر در گرایش تفسیری مصمم است تا ویژگی های فکری خود را در تفسیر قرآن اِعمال کند.
ای پس از روش تفسیری است؛ یعنی بعد از آنکه مفسر راه و بهرسد گرایش تفسیری مرتبه نظر می

رسد. در روش تفسیری را برگزید و با کمک آن به سراغ قرآن رفت، نوبت به گرایش تفسیری می
خواهد از قرآن بیرون بکشد و هدفش از گرایش تفسیری، مفسر به دنبال آن است که چه چیزی را می

فسیر قرآن تحصیل مسائل اخلاقی باشد، گرایش او گرایش اخلاقی تفسیر قرآن چیست. اگر هدفش از ت
باشد، گرایشش کلامی خواهد بود؛ اگر فلسفه است خواهد بود؛ اگر هدفش مسائل اعتقادی و کلامی

فلسفی و همین طور مسائل سیاسی، اجتماعی، تربیتی، عرفانی و... . البته تقدم روش بر گرایش امری 
، بلکه ممکن است مفسر ابتدا گرایش خود را در تفسیر انتخاب و آنگاه حتمی، ضروری و ذاتی نیست

با اتکا بر این گرایش، روش را برگزیند. بنابراین، تقدم یا تأخر رتبه هر یک از گرایش و روش امری 
 (215، 1381اختیاری و نسبی است. )علوی مهر، 

 . اصول تفسیر1-5

های واقعی یا نزدیک سّر باید برای دستیابی به مدلولبعد از تنقیح مبانی صدوری و دلالی تفسیر، مف
ها را اصول تفسیر های استواری تکیه کند. این بنیانهای قرآنی، بر بنیانبه واقع از الفاظ و ترکیب

های تفسیر قرآن برشمرد:ترین اصول و بنیانی مهمتوان ازجملهگوییم. موارد زیر را میمی  
 در نظر گرفتن قرائت صحیح؛ -
 توجه به مفاهیم کلمات در زمان نزول؛ -
 در نظر گرفتن اصول و قواعد زبان عربی؛ -
 در نظر گرفتن قراین؛ -
 (.60، 1379ها )بابایی، در نظر گرفتن انواع دلالت -



 العالی( )مدظله العظمی سبحانیاللههای علمی آیتمجموعه مقالات همایش ملی بررسی اندیشه/  338 

 شناسی تفسیری استاد سبحانی . روش2
یری حال پس از آگاهی اجمالی از روش ها وگرایش های تفسیری قرآن، به روش شناسی تفس 

هایی از آثار وی اثبات خواهیم نمود که ایشان پایبند پردازیم وضمن آوردن مثالاستاد جعفرسبحانی می
و معتقد به روش اجتهادی که شامل روش قرآن به قرآن، روش تفسیر روایی و روش تفسیر عقلی قرآن 

 رند .باشد و تفسیر علمی را هم با شرایط خاص خود فارغ از افراط وتفریط می پذیمی
توان ایشان را شاگرد علامه طباطبایی در تفسیر دانست چرا که تفسیر وی به نوعی از تفسیر البته می 

کنیم نظرات علامه در آنها وقتی به آثار تفسیری استاد سبحانی نظر می»المیزان تأثیر پذیرفته است. 
انی با علامه طباطبایی این العظمی سبحاللهبرجسته شده است . اما در باب مقایسه، روش عملی آیت

شود، لذا سبک ایشان های فلسفی وعرفانی عمیق وارد تفسیر نمیتفاوت را دارد که خیلی با دقت
 (.70، 1384)سبحانی، « تر وروان تر است.آسان
جلد و به زبان 12که « منشور جاوید»های العظمی سبحانی دارای دو تفسیر موضوعی به ناماللهآیت 

 جلد و به زبان عربی است.10« القرآن مفاهیم»ری فارسی و دیگ
های زیرین آن علم است و در خصوص تفسیر، مبانی مبانی در هر علم، پایه و بسترها و ساحت 

( که در فرایند تفسیر ایشان 40، 1382)شاکر، « باورها و اصول پذیرفته شده و مسلم مفسران»عبارتند از: 
گردد. مبانی نرد ی یا نفی آنها، سبب رویکردی خاص در تفسیر میکنند و پذیرش اثباتایفای نقش می

(. 28، 1388مفسران متفاوت است و بدین جهت اختلاف در تفسیر را به وجود آورده است )مؤدب، 
باشد، که در ذیل به توضیح این مبانی العظمی سبحانی، مبانی کلامی و ادبی میاللهمبانی تفسیری آیت

 پردازیم:می
 انی کلامی. مب2-1

شود مقصود از مبانی کلامی آن دسته از اصول اعتقادی مفسّر است که سبب تمایز فرق مذهبی می 
گذارد. مفسّران امامیّه براساس مبانی فکری و عقیدتی خود، اعتقاداتی و در آراء تفسیری او تأثیر می

که براساس   (السلام علیهم)صومیندارند که در تفسیر آنان مؤثر است، مانند: حجّیّت قول، فعل و تقریر مع
را بهترین نوع  (السلام علیهم)و به ویژه روایات تفسیری امامان معصوم (السلام علیهم)آن، سنت معصومین

 (.41-42دانند )همان، تفسیر می
 برخی از مبانی کلامی تفسیر عبارت است از:

 . اعجاز قرآن2-1-1

یعنى فردى یا چیزى منشأ ضعف و ناتوانى انسان  ;اعجاز در لغت به معناى ناتوان گردانیدن است 
شود: (. و در اصطلاح متکلمان دو گونه تعریف براى معجزه یافت می9/58، 1414گردد )ابن منظور، می

اى است که مدعى العادهها معجزه به نبوت اختصاص یافته است و اعجاز کار خارقدر برخى از تعریف
 ،ها معجزه به نبوت اختصاص نداردآورد. ولى در بیشتر تعریفمىگویى خود نبوت براى اثبات راست
گردد )خویی، شامل می ،شوداى را که براى اثبات ادعایى الهى انجام میالعادهبلکه هرگونه کار خارق

کنید که این و دعوت جهانیان براى مقابله و این که اگر فکر مى« تحدى»(. قرآن از طریق 33، 1363
ر بشرى است برخیزید و مانند آن را بیاورید، انتساب خود را به مقام ربوبى ثابت کرده کتاب ساخته فک

آن  بودن از مبارزه با قرآن، گواه روشنى بر وحى و آسمانى قرنى است و عجز و ناتوانى بشر، در هر
به  ;است. در این هنگام باید تمام شهادت ها را که در قرآن وارد شده است، به طور دربست پذیرفت



  339 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقالات هما

نتوانسته است نظیر قرآن را بیاورد بالأخص که آورنده قرآن  قرنى عبارت دیگر از این که بشر در هیچ
کند، در این صورت انسان به انتساب قرآن به داراى معجزاتى است که صدق گفتار او را تضمین مى

، 1383ست )سبحانی، باشد که در آن آمده امقام ربوبى اذعان پیدا نموده و پذیراى هر نوع شهادتى مى
1/213.) 
 .جامعیت قرآن2-1-2

جامعیّت از واژگان نوپیدایی است که وارد حوزۀ علوم قرآنی شده است. در میان پیشینیان و در  
آثار مکتوب ایشان عنوانی به این نام مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه نظریّات مربوط و مرتبط با این 

 (.393 /2، 1363مطرح گردید )سیوطی، « قرآن مستنبط ازعلوم »عنوان در ذیل مباحثی چون 
های آن نسبت به همۀ شئون زندگی شمول و فراگیر بودن آیات و آموزه» قرآن، مقصود از جامعیّت 

ها و همۀ برای همۀ انسان قرآن (. بنابراین،233، 1388است )مؤدّب، « ها و اعصاربشر در تمامی دوران
  رای همۀ امور زندگی بشر، اعمّ از امور فردی و اجتماعی نازل شده است.ها و بها و همۀ زمانمکان
های آسمانی، از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده است. در قلمرو متون دینی و ازجمله کتاب 

که قرآن بیانگر همه هایی که این مسئله را مطرح ساخته و از اینخصوص قرآن مجید نیز با توجه به آیه
 (.111(: 12، یوسف)89(: 16اند، )مانند: نحل)سخن به میان آوردهچیز است، 

و بازگو کننده همه چیز معرفى  قرآن در جایى خود را تبیان»علامه سبحانی چنین می فرمایند: 
تمام  قرآن را که روشن گر»فرماید: )...وَ نَزَّلْنا عَلَیکَْ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَىْء...(؛ جا که مىکند آنمى

(. هرگاه قرآن به حکم این آیه روشن کننده همه 89(:16)نحل)« حقایق است براى تو نازل کردیم
حقایق است طبعاً باید روشن کننده خود نیز باشد و بتواند ابهام آیه اى را به کمک آیه دیگر برطرف 

 (.1/12، 1383سبحانی، «)سازد
 . قدسی بودن 2-1-3

سپس براساس برخی از آیات معتقدند که قرآن وحی آسمانی  مفسراّن براساس دلایل عقلی و 
روح الامین آن  فرماید: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ عَلَى قَلْبکَِ لِتَکوُنَ مِنَ الْمُنْذِرِینَاست. خداوند در قرآن می

 (.193و 192(: 26را بر دلت نازل کرد تا از ]جمله[ هشداردهندگان باشى، )شعراء)
 نویسد:بحانی در تفسیر این آیه چنین میعلامه س 

آن را بر قلب تو فرود آورده تا از  الأمینروح این قرآن از جانب پروردگار جهانیان فرو فرستاده شده،
شوند؛ اینها خلاصه وحى کننده خدا است و پیامبران با یکى از طرق وحى مطلع مى.«بیم دهندگان باشى

 (.2/102، 1383)سبحانی،  از مسلمات قرآن و علماى اسلام است
 ناپذیری قرآن. تحریف2-1-4

 فرمایند:العظمی سبحانی در مورد عدم تحریف قرآن چنین میاللهآیت 
است و یک کلمه کم و زیاد نشده است چون خود خداوند  )ص(قرآن امروز همان قرآن رسول الله»

د: جایی که خود خدا فرموده من فرموده است که ما حافظ این قرآن هستیم. این مفسر قرآن بیان کر
شود به قولش عمل نکند؛ تحریف خلاف صریح قرآن است بنابراین روایات حافظ قرآن هستم مگر می

الله سبحانی بیان کرد: تحریف نیز خلاف قرآن است و این روایات هم باید به قرآن عرضه شوند. آیت
الفکر ضعیف و وضاع و کذاب و ضعیف رسد که همه آنانتمام روایات تحریف غالبا به سه نفر می

سنت هست هستند؛ بنابراین اصل تحریف مورد قبول ما نیست البته این روایات هم در شیعه و هم در اهل
آورند که در واقع همان تحریف است التلاوۀ را میسنت برای آیات حذف شده توجیه منسوخولی اهل
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در دوره خلافت خود فدك را مطرح کرد  (ع) م علیاند. وی تاکید کرد: اماو نام آن را عوض کرده
 .(22، 1397)سبحانی، « شود امام در مسئله تحریف سکوت کرده و حرفی نزده باشندولی آیا می

 :. قرآن کتاب هدایت5 -2-1

ی است که ما به کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیکَْ لِتُخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّور؛ ِیعنی: این قرآن کتاب» 
طبق  .(1(:14)ابراهیم)« سوی تو فرستادیم تا مردم را به امر خدا از ظلمات بیرون آوری و به نور رسانی

است. و کتابی است « کتاب هدایت»مفاد آیه شریفه فوق و آیات مانند آن معلوم است که قرآن مجید، 
ردم را از ظلمات کفر و جهل به سوی مأموریت و مسئولیت دارد که بوسیله آن، م )ص(که پیامبر اسلام

منوط به قرآن کریم است. حال  )ص(نور راهنمائی کند. یعنی نجات و هدایت مردم و راهنمائی پیامبر
اگر این کتاب عظیم با چنین برنامه خطیر، مورد تحریف قرار گیرد و اصالت و وثاقت آن مخدوش 

)جلالیان، برای رسیدن انسان به کمال باشد؟ تواند وسیله هدایت و چراغ راه گردد، دیگر چگونه می
1376 ،189.) 

وَکَذلکَِ أَوحَیْنَا إِلَیکَْ رُوحاً مِنْ أمَْرِنا ما کُنْتَ تَدرىِ مَا الکِتابُ وَلاَ الإِیمانُ وَلکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً » 
کردیم آن را به فرمان خود به تو وحى مىقرنَهْدى بِهِ مَنْ نَشاءُمِنْ عِبادِنا وَإِنَّکَ لَتَهْدى إِلى صِراط مُسْتَقیم؛ 

در صورتى که به طور تفصیل از مضامین آن آگاه نبودى )و به همین صورت به آن( اذعان و ایمان 
گان خود را بخواهیم، راهنمایى نداشتى وما آن را نورى قرار دادیم که به وسیله آن هر کدام از بند

 (.52(:42)شوری )« نىککنیم و تو نیز به راه راست هدایت مىمى

در جمله وَأَوحَیْنا إِلَیکْ رُوحاً، به عقیده بسیارى از مفسران، به قرینه لفظ )أوحینا( « روحاً »مقصود از  
گردد و نتیجه آیه این مى شود که ما قرآن است، و ضمیر در جمله )ولکن جعلناه نوراً( به روح بر مى

دادیم که وسیله آن بندگان شایسته هدایت را، راهنمایى قرآن را به تو وحى کردیم وآن را نورى قرار 
 (.14/163، 1383)سبحانی، مى کنیم 

 . مبانی ادبی2-2

نقش اساسی مباحث ادبی در تفسیر قرآن بر همگان مشخص است و کاربرد فراوان مباحث ادبی  
تفسیر دارد. های مختلف تاریخ تفسیر قرآن، نشان از نقش مهم آن در علم در تفسیر قرآن در دوره

العظمی سبحانی، مطرح شده است؛ به دو قسم سیاق و اللهتوان از میان مبانی ادبی که در تفاسیر آیتمی
 چند معنایی بودن آنها اشاره کرد. 

 . سیاق2-2-1

که به دلیل کسره  -بوده « سواق»است. اصل آن « یسوق»، «ساق»از لحاظ لغوی، مصدر فعل « سیاق» 
و در کتب لغت در معانی مختلفی ازجمله: رشته پیوسته،  -تبدیل شده است« یا»به « واو»، حرف «سین»

شود )ابن راندن، تابع، اسلوب و روش، امور مخفی، کنایه از شدت داشتن و مهریه زن، بکار برده می
(. در باب معنای 5/188، 1375؛ طریحی، 1414،13/228؛ حسینی زبیدی، 10/166، 1414منظور، 

اند، که فراوان از سیاق یاد کرده و بر آن استناد کرده، علمای فقه، اصول و تفسیر با ایناصطلاحی سیاق
اند، در این میان سید محمد باقر صدر در صدد تعریف ولی بیشتر آنان تعریف دقیقی از آن ارائه نداده

باراتی که های دیگری است که به لفظ و عمقصود ما از سیاق، هرگونه دلیل»برآمده و نوشته است: 
ی الفاظ باشند، مانند کلماتی که با عبارتی خواهیم آن را بفهمیم پیوند خورده است، خواه از مقولهمی

دهند، خواه قرینه حالی باشند، خواهیم معنای آن را بفهمیم یک کلام به هم پیوسته را تشکیل میکه می
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موضوع و مفاد لفظ مورد بحث، نوعی  اند و درمانند فضا و احوال و شرایطی که کلام را احاطه کرده
 (.103، 1420)صدر، « روشنگری دارند

علامه طباطبایی هم در بیان اهمیت سیاق در تفسیر که بر اساس همان مبنای ارتباط و پیوند بین  
ها و ترتیب نزول آیات قرآن که اثر مهمی در فرماید علم به مکی و مدنی بودن سورهآیات است، می

( مفسران نخستین نیز همچون 13/235، 1390شود. )طباطبایی،ا کمک سیاق حاصل میتفسیر دارد، ب
 (. 575و2/159تا، اند )طوسی، بیشیخ طوسی در مواردی از سیاق آیات بهره برده

الوصف در حالی که توجه به ما قبل و مابعد آیه، یکى از کلیدهاى تفسیر صحیح و استوار است، مع 
است که استقلال آیه وجدایى آن از ماقبل خود با دلیل قطعى ثابت نشود و در  سیاق آیه تا آنجا معتبر

مطالعه در آیات قرآن ثابت مى کند که  .آیات را در تفسیر آیه دخالت داد« سیاق»صورت ثبوت نباید 
اى را مطرح مى کند و پس گاهى )البته گاهى( قرآن پیش از فراغ از موضوعى، به مناسبتى موضوع تازه

پردازد و این ازخصوصیات قرآن است و در راغ از آن، دو مرتبه به تعقیب موضوع نخست مىاز ف
البته مقصود این نیست که قرآن در اثناى بحث از موضوعى، .سخنان افراد بلیغ، کم و بیش نیز نظیر دارد

عى را بدون هیچ مناسبت، از موضوع جدیدى یاد مى کند و به اصطلاح آیه و یا آیات مربوط به موضو
کند، بلکه مقصود این است که درعین حفظ تناسب، مى« اقحام»در میان آیات مربوط به موضوع دیگر 

پیش از ختم بحث از موضوع نخست، موضوع جدیدى را نیز مطرح مى کند آنگاه دوباره به تکمیل 
 (.14/457تا، آیات موضوع نخست مى پردازد )سبحانی، بی

تواتر و خبر مقرون به قرائن علم آفرین، برخلاف سیاق آیات گواهى هرگاه دلایل قطعى مانند خبرم 
دادند، باید به حکم حجت بودن این احادیث، از سیاق آیات دست برداشت و از اخبار صحیح پیروى 

 براى نمونه، دو مورد را یادآور مى شویم: .نمود
رامى سخن مى گوید ولى پیرامون همسران رسول گ 35تا آیه  28قرآن در سوره احزاب از آیه . 1

« إِنَّما یُریدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَیْتِ وَیُطَهِّرکَمُْ تَطْهِیراً»فرماید: چنین می 33در ذیل آیه 
( سیاق آیات مى گوید: این آیه مربوط به همسران رسول گرامى است در حالى که 33( :33)احزاب)

اند. در هداند که به زیور عصمت آراسته شدآن را، مربوط به گروه خاصى مىاخبار متواتر از فریقین 
این مورد، احادیث قطعى، بر چنین سیاق مقدم است؛ گذشته از این، در خود آیه دو گواه روشن است 

باشد که مى« یطهرکم»و « عنکم»که آیه مربوط به همسران پیامبر نیست وآن دو گواه، ضمایر مذکر در 
 (.248تا، ؛ هلالی، بی14/458آیه را به همسران پیامبر غیر صحیح اعلام مى دارد)همان، ارتباط 

به گونه اى پیرامون لحوم و ملحقات آن بحث مى کند  5تا  1از آیه هاى « مائده»قرآن در سوره . 2
کمُْ نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلامَ الیوَمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْ»:ولى در نیمه آیه سوم مى فرماید 

کند که آیه را مربوط به روز تحریم محرماتى مانندمردار، ( سیاق آیات حکم مى3(: 5)مائده)« دِینا
روزى است که تحریم این نوع از « الیوم»خون، گوشت خوك، و غیره بدانیم و بگوییم مقصود از

و روایات متواتر گواهى مى دهند که آیه مربوط به روز گوشت ها اعلام شده است. ولى قراین قطعى 
تحریم این نوع گوشت ها نیست و آیه در روز غدیر، روز تکمیل آیین از طریق تعیین رهبر، نازل شده 
است و مفسر واقع بین باید، در مقابل آن قراین قطعى و این احادیث از سیاق آیات صرف نظر 

 (.61، 1386کند)مکارم شیرازی، 
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 . ساختار چند معنایی2-2-2

ترین مبانی تفسیر قرآن، اعتماد به ساختار چندمعنایی برای تمامی آیات است که بر در شمار مهم 
های بعدی معانی باید به معنای درونی و لایهاین اساس، برای هر آیه، پس از گذر از معنای ظاهری، می

شود )مؤدب، می« لفظ در بیش از یک معنیاستعمال »و یا « بطن»آیات توجه کرد که از آن تعبیر به 
1388 ،161 .) 
برخی استعمال لفظ را تنها در یک معنی صحیح دانسته و بیش از آن را خلاف ظاهر و مربوط به  

 (.1/146، 1416اند)مکارم شیرازی، معانی درونی دانسته
ت دانسته شده است؛ و در برابر معنای ظاهر آیا« تاویل»همتای « بطن»در اصطلاح مفسران، غالبا  

( تاویل را با 89/94،  1403)مجلسی، « ظهره تنزیله، و بطنه تاویله»زیرا غالب مفسران بر اساس روایت: 
دانند. شیخ طوسی در خصوص ای پس از فهم ظاهری آیات میباطن آیات یکسان، و آن را مرحله

کند که ظاهر از مفسران اشاره میدر شمار بیان اقوال مهم، به قول برخی « ظاهر و باطن قرآن»روایت 
 (.1/9تا، قرآن مربوط به الفاظ است و باطن آن همان تاویل است )طوسی، بی

الله معرفت معتقد است تاویل اگر در خصوص آیات متشابه به کار رود، مقصود از آن، همان آیت 
، هم معنای با بطن، و است، اما اگر در برابر معنی ظاهری آیات به کار رود« توجیه متشابهات»معنی 

برای تاویل اصطلاح دیگری نیز هست که همان ارجاع »گوید: ی آیات قران است. وی میشامل همه
)معرفت، «. شودباشد و از آن به بطن آیات در برابر ظاهر آیات یاد میظاهر تعبیر به مفهوم عام می

که -ایی آیات قرآن، مدلول به تاویل( گفته شده است، مراد از بطن یا همان ساختار چند معن10، 1427
 (. 1/31، 1425از مدالیل التزامی کلام است که غیر بین است )معرفت،  -همان بطن است

باید گفت، همان طور که آیات متشابه براى خود تأویل دارند، همه آیات قرآن نیز براى خود  
در هر دو یکى است چیزى شوند، و حقیقت تأویل تأویلى دارند که بطن و درون قرآن محسوب می

که هست در آیات متشابه، مقصود نهایى روشن نیست و محتملاتى در کار است و با تأویل آن به 
بریم ولى در تأویل دیگر آیات قرآن، ابهام و تزلزلى در کار نیست، و یا در مفاد مقصود خدا پى می

اند عمق بیشترى داشته و معناى آیه، کوچکترین زنندگى وجود ندارد، چیزى که هست مفاد آیه مى تو
به تعبیر روشن تر: هر آیه ظاهرى دارد و باطنى، ظاهر آن  .دیگرى در درون معناى نخست، نهفته باشد

تنزیل آن، و باطن آن، تأویل آن است و آیه از نظر معنى و مقصود، درجاتى دارد که نخستین معناى 
، براى گروه خاصى که با جهان وحى ارتباط آن براى همه مفهوم است، در حالى که معانى دیگر آن

دارند، مفهوم مى باشد و تا آنان، ارائه طریق نکنند برا ى دیگران ممکن نیست دست به چنین تأویلى 
 شود: (. به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می310-14/311تا، بزنند )سبحانی، بی

صْبحََ ماؤُکُمْ غَوراً فَمَنْ یَأْتیکمُْ بِماء مَعین؛ بگو اگر آبهاى قُلْ أَرَأَیْتمُْ إِنْ أَ»فرماید: خداوند متعال می 
( 30(:67)ملک)« روى زمین در دل آن فرو روند، چه کسى براى شما آب گوارایى خواهد آورد؟

معناى ظاهرى این آیه همان است که ترجمه گردید، ولى همین آیه مى تواند معناى دومى که در درون 
ست و با آن نیز منافاتى ندارد، داشته باشد، و آن این است که بگوییم: مقصود از معنى نخست نهفته ا

آب، حجت الهى است؛ زیرا همان طور که آب، مایه حیات مادى است، همچنین حجت خدا مایه 
حیات معنوى است، و مقصود از فرو رفتن آب، مرگ و رفتن حجت الهى است، و تأویل آیه این است 

هاى خداوند که بیان وفعل آنان مایه حیات معنوى است، ازبین برود، چه کسى  که اگر یکى از حجت
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 (.205-5/206تا، ؛ فیض کاشانی، بی10/495تا، آورد )طبرسی، بیبراى شما حجت دیگرى می
بِرَّ مَنِ اتَّقى وَلَیْسَ البِرُّ بِأَنْ تَأْتوُا البُیوُت مِنْ ظُهوُرِها وَلکِنَّ ال»... فرماید: قول خداوند متعال که می 

؛ نیکوکارى این نیست که از پشت خانه رفت و آمد کنید، نیکوکارى این ...وَأْتوُا البُیوُتَ مِنْ أَبْوابِها
( هدف آیه 189(:2)بقره)« است که پرهیزگارى را پیشه خود سازید و از درهاى خانه رفت و آمد کنید

بست، از عقب خانه، سوراخى احرام مىکوبیدن یک سنت جاهلى است که هر موقع مردى براى حج 
باز مى کرد، و از آنجا رفت و آمد مى نمود. آیه در حالى که این سنت جاهلى را مى کوبد، معناى 
دیگرى نیز در بردارد، و آن این است که هر کارى را باید از طریق عقلایى و سنت هاى طبیعى تعقیب 

( بنابراین، باطن 67، 1410)شبر،  .کاپذیر نیستکرد، یک چنین تأویل جز از طریق امثال معصوم ام
قرآن، همان تأویل و معنى مخفى آن است که هیچ کس جز افراد معدودى راه به شناختن آن ندارد، 

توان به بیانی روشن تر می .در حالى که باب آگاهى از معناى ظاهرى قرآن به روى همگان باز است
رجى است که در روز قیامت تجلى اى عینى و خاگفت، هدف از تأویل در قرآن گاهى حقیقت ه

کنند و گاهى مقصود از آن ارجاع مفاد ظاهرى آیه به مقصود واقعى است، و طبعاً در این صورت مى
 (.312-14/313تا، هدف از تأویل، حقیقت عینى و خارجى نخواهد بود )سبحانی، بی

  :بر دو قسمت است تأویل آیه به معنى ارجاع مفهوم ظاهرى آیه به معنى دیگر، 
 .الف: مجاز و آن تأویل متشابه به قرینه محکم است

ب: ممنوع و آن تأویل ظاهر آیه بدون استمداد از قرآن مى باشد و این جز براى معصوم بر احدى 
 )همان(.جایز نیست

 های مفسران معتقد به چند معنایی بودن آیات قرآن کهاشاره به این نکته، در ضمن تایید دیدگاه 
چند وجهی »نماید، که مقصود از ساختار چند معنایی قرآن، همان بطون آیات است، نیز ضروری می

های صادر شده ممتاز است. آیات قرآن آید؛ که در بین دیگر متون و کلامقرآن به حساب می« بودن
ین رو، یک ای که هیچ متن دیگری همتای قرآن نیست؛ از ادارای مراتب معنایی فراوانی است؛ به گونه

های معنایی دیگری نیز هست که کلمه یا یک عبارت قرآنی، علاوه بر معنای ظاهری، دارای ساحت
القُْرْآنُ ذَلُولٌ ذُو وُجُوهٍ »ز آمده است: ها را بر آن حمل کرد. در روایت نبوی )ص( نیی آنتوان همهمی

رام و دارای معانی چندوجهی و  ،( قرآن4/104، 1405)ابن جمهور، « فَاحْمِلوُهُ عَلَى أحَْسَنِ الْوُجُوه
قرآن اشاره « وجوه معنایی»در این روایت به «. پذیر است، پس آن را بر بهترین وجه حمل کنیدانعطاف

شده است. از این رو، لازم است مفسر به معانی صحیح الفاظ و عبارات قرآن توجه کامل نماید و معنای 
ر حد توان خویش، در پرتو دیگر آیات قرآن و روایات معتبر های معانی را دناصحیح و ناسازگاری

 شناسایی نموده و از ساحت قرآن دور سازد. 
 . حجیت ظواهر قرآن3 -2-2

ازجمله مباحث مهم در تفسیر، بررسی دلالت ظواهر قرآن است. پس از پذیرش قدسی بودن قرآن  
ممکن و جایز است و فهم ظاهر قرآن و این که قرآن نص و قرائت واحد دارد و این که تفسیر امری 

 شود.آید، بحث از دلالت حجیت ظواهر مطرح مینیز جزء تفسیر به حساب می
و « نص»شوند: الفاظ قرآن، همانند هر متن دیگر، از نظر چگونگی دلالت به دو دسته تقسیم می 

الفاظ در دلالت باشد و آن در صورتی است که های قطعی آیات میدلالت« نص»مقصود از «. ظاهر»
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ای باشد که احتمال غیر آن معنی، در آن نرود. بر معنای خود، صریح و دارای معنای واحد و به گونه
نص آن لفظی است که مراد از آن روشن و در دلالت بر مقصود خود »گوید: مامقانی در این زمینه می

 (.1/316، 1411امقانی، )م« راجح باشد و با همانند و یا برتر از آن معارضه نداشته باشد.

نص آن است که در دلالت بر مقصود و مراد متکلم، صریح »العظمی سبحانی معتقد است: اللهآیت 
( در مورد نص، لفظ آیه به 84، 1412)سبحانی، «. باشد و جز یک معنا در خصوص آن وجود ندارد

مراد متکلم کاملا واضح  ای است که با توجه به معنای وضعی و چگونگی استعمال آن، معنی وگونه
 (.3/146، 1386است. )مظفر، 

ها ی ظنون حاصل از آنتکلم به واسطهمقصود از ظاهر، دلالت های ظنی غیرقطعی است که مراد م 
ای که احتمال شود و این در صورتی است که دلالت لفظ، نه به صراحت کامل و به گونهثابت می

گوید: عنا، راجح و آشکار است. مامقانی در تعریف ظاهر میخلاف آن نرود، بلکه دلالت لفظ بر آن م
ظاهر، آن است که دلالت آن لفظ بر معنی، ظنی و راجح باشد و احتمال دیگری نیز درمفاد کلام »

 (.1/316، 1411)مامقانی، « وجود نداشته باشد.
« صریح نیست. ظاهر آن است که لفظ در دلالت بر مراد خود» العظمی سبحانی:اللهطبق نظر آیت 

آید و ممکن است مراد متکلم، امر (. در ظواهر قرآن، احتمال خلاف به ذهن می85، 1412)سبحانی، 
( که ظاهر در وجوب صلاه 87(:10)یونس)« اقیموا الصلاۀ؛ نماز را برپای دارید»دیگری باشد، مانند: 

دهد تهوا؛ آن چه پیامبر به شما میما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فان»است و مانند آیه شریفه: 
( که ظهور در وجوب اطاعت 7(:59)حشر)« دارد، دست بکشیدبگیرید و از آن چه شما را از آن باز می

دارد؛ در حالی که شان نزول آن وجوب حکم در خصوص مورد  )ص(از تمام اوامر و نواحی پیامبر
ه بر اطاعت مطلق، دلالت تبعی است )شاکر، باشد و دلالت آیاست، می« تقسیم فیء»نزول آن که همان 

1382 ،184.) 
 . گستره ظواهر قرآن3-1 -2-2

دلالت ظاهری الفاظ قرآن فراوان است، و در اغلب موارد، تفسیر مفسران بر اساس ظاهر آیات  
قرآن است. ظاهر آیات گاهی مربوط به معنی لغت در آیه شریفه و یا معنی عبارت و یا سیاق جمله و 

مربوط به احکام تکلیفی مستفاد از آیات است. ولی از آن جا که قرآن دارای آیات محکم و گاهی 
( زیرا ظاهر 1/156، 1386باشد. )مظفر، متشابه است، گستره ظهور آیات در خصوص آیات محکم می

آیات متشابه به هنگامی که دلیل قطعی بر اراده خلاف ظاهر آن وجود دارد، حجت نیست و آن ها 
، 1372گردد. )طباطبایی، ی آیات محکم است که معنی آنها معلوم میند تاویل هستند و به واسطهنیازم

( البته حجیت ظهور، منوط به فحص کامل از هرچیزی است که صلاحیت انصراف ظهور عبارات 36
توان قرآن را دارد. مانند: آیات ناسخ و مخصص و مقید و پس از فحص از قرائن منفصله است که می

 (.97، 1409کرد )حکیم، به عمومات ومطلقات عمل« اصاله الظهور»براساس قاعده 
العظمی سبحانی، تاویل ظواهر آیات با عدم ذکر دلایلی، امکان پذیر نیست. آیه اللهطبق نظر آیت 

أوُلى أَجْنِحَۀ مَثْنى الحَمْدُللّهِ فاطِرِ السَّمواتِ وَالأرْضِ جاعِلِ الْمَلائِکَۀِ رُسُلًا »فرماید: شریفه چنین می
( ظاهر این آیه این است که در جهان هستى موجوداتى به نام فرشته 1(:35)فاطر)« وثَُلاثَ وَ رُباعَ...

است، که با بالهاى متعدد، در فضاى بیکران پرواز مى کنند، و اگر ما این موجودات لطیف را با دیدگان 
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از چنین موجوداتى خالى است، از طرف دیگر ما  خود نمى بینیم، گواه بر این نیست که صفحه هستى
حق نداریم بدون جهت ظاهر آیه را تأویل کنیم، همچنین نمى توان گفت حقیقت فرشته همین است 
و بس. بلکه بعید نیست که فرشتگان موجودات نیرومندى باشند که گاهى با وجود مثالى و برزخى و یا 

عبارت دیگر، به صورت انسان یا موجود دیگرى که داراى بالهاى گوناگون خود را نشان مى دهند، به 
 (.10/324تا، بالند متمثل ومجسم مى گردند )سبحانی، بی

 العظمی سبحانیاللههای تفسیری آیت. روش3
هایی است شود، شیوهتفسیری نیز یاد می« مذاهب»و « مناهج»های تفسیری که از آن با عنوان روش 

گیرند.)سبحانی، برای فهم و استنباط مدلول کلام از آنها کمک میکه مفسران در تفسیر آیات 
های تفسیری، برخاسته از مبانی است و ارتباط فراوان با منابع و مستندات و ( روش73ش، 1384

گیرند. مثلا اگر مفسری ابزارهایی دارد که مفسر در تفسیر و کشف و فهم معانی آیات از آنها کمک می
بداند، منهج و روش تفسیری او اثری یا روایی  (السلام علیهم)را روایات معصومین بهترین ابزار و منبع

خواهد بود، و اگر مفسری قرآن را بهترین منبع و شیوه در فهم آیات بداند، روش او تفسیر قرآن به 
های تفسیری، مهم شیوه و چگونگی کشف و استخراج معانی و مفاهیم آیات قرآن است. در روش

هایی که در فهم قرآن های تفسیری بسته به شیوه و ابزار(. بدین جهت، روش167، 1385 است )مودب،
گیرد، روش قرآن با قرآن و گاهی روایی و یا عقلی و یا... خواهد بود؛ لذا این مورد استفاده قرار می

 پردازد.مقاله به ذکر توضیحاتی هرچند مختصر در این زمینه می
 رآن. روش تفسیری قرآن به ق3-1

شَهْرُ رمََضانَ الَّذىِ أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَبَیِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ؛ در »قرآن به حکم آیه 
« ماه رمضان قرآن براى راهنمایى مردم و نشانه هاى هدایت و فرق میان حق و باطل نازل شده است

( 174(:4)نساء)« لَیْکمُْ نُوراً مُبِیناً؛ براى شما نور آشکارى فرو فرستادیم.وَ أَنْزَلْنا إِ».... ( وآیه: 185(:2)بقره)
سراسر )هدایت(، )بینه(، )فرقان( و )نور( است و کتابى که داراى یک چنین صفاتى عالى و برجسته 
باشد باید روشن گر خود و توضیح دهنده خویش نیز باشد و هرگز معقول نیست که کتابى جدا کننده 

ولى مقاصد آن، آن چنان پیچیده باشد که انسان در  ;اطل و سراسر نور و روشنى و برهان باشدحق و ب
اى را روى این اساس باید در تفسیر آیات، به خود قرآن مراجعه کرد آیه .فهم مفاهیم آن متحیر گردد

 .به کمک آیه اى دیگر که در این زمینه وارد شده است تفسیر نمود
 قرآن به قرآن . پیشینه تفسیری3-1-1

هر بخش از قرآن بخش «: »انّ القرآن یصدّق بعضه بعضاً»نقل مى کنند:  )ص(مفسران از پیامبر اکرم 
و « پیش داورى»براى جلوگیرى از تطبیق آیات بر هر نوع  )ص(دیگر را تفسیر مى کند. پیامبر اکرم

خود جایگاهى از آتش  هرکس قرآن را با گمان خویش تفسیر کند براى»آراى پیشین چنین فرمود: 
 (.1/107تا، )طبرسی، بی« بگیرد
در تفسیر قرآن به یادگار مانده، همین روش تفسیر  )ص(یگانه روشى که از اهل بیت پیامبر اکرم 

دهد. نقل شده است بر این مطلب گواهى مى )ص(بیت پیامبرقرآن به قرآن است. روایاتى که از اهل
که از آنان در تفسیر قرآن به یادگار مانده است، این است که، وکوشش پیشوایان در غالب احادیثى 

یک رشته مفاهیم عالى را از خود آیات و یا به کمک آیات دیگرى استخراج کنند و هرگز قصد آنها 
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این نیست که دیدگاه هاى شخصى و علمى را بر قرآن تحمیل نمایند و در تفسیر آیات الهى از روش 
 (.1/13تا، بحانی، بیتطبیق نظر، پیروى کنند )س

 العظمی سبحانیالله. تبیین روش تفسیری قرآن به قرآن طبق نظر آیت3-1-2

اى از تفسیر قرآن، که در طول چهارده قرن که بر تاریخ تفسیر قرآن مى گذرد، توجه به چهره تازه 
ت که به ندرت گوییم: هیچ توجه نشده اسکم تر به آن توجه شده است؛ لازم و ضروری است. البته نمى

 دهد:مورد توجه بوده است. اساس حقیقى این نوع از تفسیر را، دو مطلب تشکیل مى

. تفسیر قرآن به خود قرآن، نه با دیدگاه کسانى که سخن و گفتار آنان سند نیست؛ مانند عکرمه، 1
 .ضحاك، سدى، کلبى و... که متأسفانه نوع تفاسیر اسلامى از نظرات آنان موج مى زند

تفسیر قرآن به شکل موضوعى، نه به صورت آیه به آیه و یا سوره به سوره؛ هرچند نوع دوم از  .2
 .تفسیر نیز براى غالب مردم بسیار مفید است؛ ولى جامعیت و گیرایى شکل نخست را ندارد

 پردازیم:اینک به تشریح هر دو مطلب مى

گونه عقیده و پیش داوریهایى به مفسر واقعى کسى است که در تفسیر آیات قرآن، خود را از هر 
دور دارد و به جاى این که قرآن را برا فکار و آراى خود عرضه نماید، افکار خود را بر قرآن عرضه 
کند؛ البته در این که بخشى از آیات مانند آیات مربوط به احکام و حتى ابعاد خاصى از مجموع آیات، 

، سخنى نیست. براى فتح بلنداى علمى قرآن و کشف باید به وسیله احادیث صحیح اسلامى تفسیر گردد
نهفته ها و گنجینه هاى گرانبهاى آن، بهترین راه مطالعه خود قرآن و بررسى آیات مشابه و همانند در 

  (.1/12تا، درجه نخست، و احادیث قطعى اسلامى در درجه دوم است )سبحانی، بی

 . روش تفسیری قرآن به روایت3-2

ای از گونه شیعیان، ر، روش تفسیر روایی، تفسیر مأثور یا تفسیر نقلی، بنابر نظرمراد از روش مذکو
سنت، اهل .است (السلام علیهم)امامان شیعه و )ص(شده از پیامبر اسلامنقل روایات تفسیر قرآن، مبتنی بر

 .(36،1414اند )ایازی، را نیز مبنای استفاده در تفسیر روایی دانسته تابعین و صحابهکلام 
مقصود از تفاسیر روایى در این نوشتار، سلسله تألیفاتى هستند که با استناد به سخن معصوم در صدد  

فهم معانى قرآن بر آمده اند، خواه با اظهار نظرى از سوى مؤلف همراه باشند یا خیر. این تفاسیر عموماً 
متشابهات، آیات نازل شده  فراهم آمده از روایاتى مشتمل بر بیان شأن نزول، ناسخ و منسوخ، تأویل

و دشمنان ایشان، نمونه عینى براى برخى آیات، نحوه قرائت، معناى واژگان  )ص(درباره اهل بیت پیامبر
نه، مشتمل بر چند موضوع از         قرآنى و برخى موارد دیگر است. برخى از آثار تألیفى در این زمی

موضوع پرداخته اند. روایت و ازجمله روایات  هاى مزبور است و برخى از آن ها فقط به یکموضوع
سنت سرگذشتى جداگانه دارد. این امر در نوع نگرش این دو گروه به مسأله تفسیرى در بین شیعه و اهل

جانشینى پیامبر)صلى الله علیه وآله( ریشه دارد. از این رو، در این مقاله فقط به سیر تدوین کتب تفاسیر 
 (.10، 1382ه شده است )جمشیدی، روایى در بین شیعه پرداخت

 . تاریخچه تفاسیر روایی3-2-1

به حکم وظیفه اى که قرآن بر عهده ایشان نهاده، اولین مفسّر قرآن است.  )ص(بى شک، رسول خدا 
به طور طبیعى، مردم بخشى از قرآن را به کمک معلومات خود مى فهمیدند و آن قسمت را که براى 

نیز در زمان خویش، به تفسیر قرآن  (ع)پرسیدند.امیرالمؤمنینمى )ص(داآنان مجهول بود، از رسول خ
هرچه از تفسیر قرآن دارم، از على بن ابى »همّت گماشت. از ابن عباس نقل شده است که گفت: 
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را  (ع)طالباز علقمه روایت شده است که از ابن مسعود پرسید: آیا على بن ابى«  ام.آموخته (ع)طالب
ى، او را ملاقات کردم و از او علم قرآن آموختم و آن را بر او قرائت نمودم. او پس بل»دیدى؟ گفت: 

 علیهم)هر کدام از معصومان«، بهترین و داناترین مردم است و به دریایى ژرف مى ماند.)ص(از رسول خدا

اهدى از در دوره خود، به تبیین و تفسیر مطالب قرآن کریم پرداخته اند و تاریخ کم و بیش شو (السلام
فعالیت علمى آن بزرگواران را در خود ضبط کرده است. موضوع بحث این است که رهنمودهاى نبى 

براى فهم قرآن، که در قالب روایات تجلّى یافته است، از چه زمانى  (السلام علیهم)گرامى و ائمّه معصوم
. عصر 1پى گیرى نمود:  توان در سه مقطعاند. تاریخ تدوین تفاسیر روایى را مىبه نگارش در آمده

 (.10)همان،  (ع). عصر غیبت امام معصوم3؛ (السلام علیهم). عصر حضور امامان معصوم2نبوى؛ 
 هایی از تفسیر روایی. نمونه3-2-2 

ترین کتب تفسیری پژوهان و مفسران معاصر، معتقد است مهممحمدهادی معرفت، از قرآن 
و اتکا به معانی فلسفی، کلامی و ادبی قرآن، تنها  گرفتهگذشتگان، با تکیه بر روایات تفسیری شکل 

خورد. مهمترین تفاسیر روایی از نظر معرفت، عبارتند در تعداد اندکی از این تفاسیر اولیه به چشم می
از: تفسیر عیاشی، نوشته محمد بن مسعود عیاشی، از فقیهان شیعه در قرن چهارم هجری و استادِ محمد 

را همراه با  (السلام علیهم)شده از امامان شیعه در تفسیر خود، روایات تفسیری نقل عمر کشی. عیاشیبن
های اندکی از تفسیر عیاشی در دسترس است.تفسیر قمی، سند نقل کرده است. با این حال تنها بخش

 منسوب به علی بن ابراهیم قمی است که شاگرد وی، ابوالفضل العباس بن محمد، از نوادگان امام موسی
شده توسط علی بن ابراهیم و نیز تفسیر ابی جارود بهره برده ، تألیف کرده و از روایات نقل(ع)کاظم

ابراهیم محمد، نویسنده کتاب، جز آنکه علوی و از شاگردان علی بناست. درباره ابوالفضل العباس بن
، اما موارد معدودی اشکال دانسته شدهبوده، اطلاعاتی در دست نیست. این تفسیر گرچه در مجموع بی

از روایات ضعیف نیز در آن گزارش شده است.جامع البیان، نوشته محمد بن جریر طبری، از مفسران 
سنت. طبری، به اعتبار جامعیت و گستردگی کتاب تفسیرش، پدر علم تفسیر دانسته شده اهل

، 1419است )معرفت، است.گرچه به نقل روایات ضعیف و جعلی، و اعتماد به راویان مجهول متهم شده 
2/322 .) 
 العظمی سبحانیالله. روش تفسیری قرآن به روایت طبق دیدگاه آیت3-2-3

هاى پیشین دارد، و در تفسیر کتاب هاى مقدس آسمانى، دانش دیر پایى است که ریشه در امت 
ع ستاره گذشته، وظیفه گروهى، آموزش دادن کتاب تورات و انجیل، و تفسیر آن دو، بود. پس از طلو

 )ص(اسلام و تحدىّ آورنده آن به وسیله قرآن مجید، دانش تفسیر این کتاب، به وسیله خود پیامبر گرامى
پى ریزى شد، و او نخستین مفسر قرآن است که در مواردى، پرده از سیماى واقعى برخى از آیات 

وارد شده، در کتاب پیرامون تفسیر قرآن  )ص(( روایاتى که از پیامبر911ـ 848برداشت و سیوطى )
 (. 175-4/176، 1407گرد آورده است )سیوطی، « اتقان»

دهد که یکى از وظایف پیامبر ـ علاوه بر قرائت و تلاوت ـ تبیین و روشن ساختن قرآن گواهى مى 
نُزِّلَ إِلَیْهمِْ وَ لَعَلَّهُمْ وَ أَنْزَلْنَا إِلَیکَْ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا » :مفاهیم آیات قرآن است چنان که مى فرماید

(. در این آیه، به 44(: 16)نحل)« یَتفََکَّرُونَ؛ قرآن را براى تو فرو فرستادیم تا آن را براى مردم بیان کنى
به کار رفته و این گواه بر این است که پیامبر )ص( در برابر این کتاب آسمانى  جمله )لِتُبَیِّنَ(« لیقرأ»جاى 

 (.2/32تا، و روخوانى، وظیفه بیان و تفسیر نیز داشته است)سبحانی، بی گذشته بر تلاوت
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نقل روایات پیامبر درباره تفسیر قرآن، به جلال الدین سیوطى اختصاص ندارد، بلکه مفسران شیعه،  
پیامى باشد، در ذیل آورده که تا ابهام عارض بر آیه را، بر  )ص(در تفسیر آیات آنجا که از رسول خدا

(، 1090فیض )م / « صافی( »548ـ  471طبرسى )« مجمع البیان»زند، و این روایات در تفاسیر طرف سا
حویزى به ترتیب سور وارد شده است، اینک « نور الثقلین»( و 1107سید هاشم بحرانى )م / « برهان»

، 1415ی، بحران ؛1/8تا، ؛ فیض کاشانی، بی19/231تا، )طبرسی، بی .آوریماى را در این جا مىنمونه
شود که افراد روزه ( قرآن در باره زمان بندى عمل عبادى روزه، یا دآور مى2/2، 1415؛ حویزی، 1/57

توانند بخورند و بیاشامند تا لحظه اى که نخ سفید از نخ سیاه، براى آنان باز شناخته شود، چنان دار، مى
(: 2)بقره)« مُ الْخَیطُْ الَأبْیَضُ مِنَ الْخَیطِْ الأَسْودَِ مِنَ الْفَجْرِ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُ» :که مى فرماید

فرزند حاتم طایى، تصور مى کرد که مقصود حقیقى، « عدى»(. یکى از یاران پیامبر )ص( به نام 187
اه بازشناسایى این دو نخ در هواى تاریک از یکدیگر است. و لذا ـ به پیامبر گفت: من دو نخ سفید و سی

نگرم و در تاریکى هیچ کدام را از دیگرى تمیز نمى دهم. پیامبر خندید و تهیه کرده ام و به هر دو مى
فرمود مقصود، سفیدى صبح، و سیاهى شب است، یعنى نوار نور صبح، از دل تاریکى شب باز شناخته 

 (. 1/281تا، شود )طبرسی، بی
یم از سیاق خود آیات و آیات دیگر کمک العظمی سبحانی در تفسیر آیات قرآن کراللهآیت 

تواند برای دستیابی گسترده به بررسی آیات ی ایشان بر این مبنا بود که هر شخصی میگرفته، و عقیده
مورد نظر، به روایاتی که در این زمینه نقل شده است، البته به دور از روایات اسرائیلی و ضعیف، رجوع 

و صحیح( قسمتی از ابهامات پیش آمده، را برطرف کرد )سبحانی،  نموده و از طریق این روایات )موثق
 (.5/357تا، بی

 )عقلی یا اجتهادی( . روش تفسیر کلامی3-3

شود. ازجمله تفاسیر گفته می« علم عقاید»به معنای گفتاراست؛ اما در اصطلاح، به « کلام»واژه  
ی، به تفسیر قرآن پرداخته اند .اینگونه اجتهادی، تفاسیر کلامی است که مفسران با سبک و گرایش کلام

تفسیر ها، بیشتر به آیاتی که بیانگر عقاید مسلمانان است، پرداخته اند. از طرفی، چون در بین مسلمانان، 
هر مفسری از روش کلامی خاصی، مانند اشعری، معتزله، وشیعی، برخوردار بوده، از این رو، گروهی 

ادی خاص خود را د رکلام، به تفسیر آیات ودفاع از عقاید خویش از آنان پذیرفتن مبانی فکری واعتق
پردازند، لذا تفاسیر کلامی با انگیزه دفاع از عقاید خاصی شکل گویی به شبهات مخالف، میو پاسخ

عقاید مسلمانان همگون بود؛ اما پس از ایشان در مورد برخی از مسائل  )ص(گرفته اند. در عصر پیامبر
امت، اختلاف پیدا شد وکم کم دایره اختلافات به مسائل عقیدتی دیگر، همچون عقیدتی، همچون ام

صفات خدا و پیامبران کشیده شد و در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری، علم کلام شکل گرفت 
ق( به وجود آمد؛ سپس در اواخر قرن سوم و اواخر قرن 131-80عطاء )ومکتب معتزله توسط واصل بن

ق( پایه گذاری شد و سپس در ادامه، 330اشاعره توسط ابوالحسن اشعری )م حدود چهارم، مکتب
مکتب ماتریدی پدید آمد. مکتب کلامی شیعه که عقاید خاص در مسئله امامت و عصمت و مانند آن 

تقویت شد ودر قرن های بعدی، توسط شیخ  (السلام علیهم)بیتداشت، از همان صدر اسلام بوسیله اهل
 (. 334، 1387مند گردید )رضایی، ق( نظام413-336مفید )

پس از پیدایش مذاهب و فرقه های گوناگون در میان مسلمانان، روش کلامی نیز در میان آنان 
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رواج یافت، زیرا هر مذهبی برای اثبات آراء و نگارش، قرآن را دستاویز قرار می داد و متکلمان در 
معاد و امور مربوطه به آیات الهی تمسک می نمودند. به  بسیاری از مسائل اعتقادی و مربوط به مبدأ و

علاوه متکلمان مسلمان در مقابل ادیان و مذاهب دیگر نیز از معارف اسلام و مفاد آیات قرآن دفاع می 
کردند، در مسائلی مانند تشبیه، تنزیه، عصمت و وعید حادث بودن کلام الله یا قدیم بودن آن، به قرآن 

 (.63، 1380ینی،کردند )حستمسک می
گوید: در قرن اول و دوم پدیدار شدن مسائل کلامی، ناشی از اختلاف در یکی از مستشرقین می

تفسیر، عبارات و الفاظی است که در قرآن بود .شاید رمز و راز این سخن آن باشد که اولین نزاع در 
محکم و متشابه وآیات  کلام الهی قرآن، حادث یا قدیم بودن آن، قول به خلق قرآن، پس از آن در

 (.64صفات خداوند، در گرفت تا جایی که حتی مسلمانان به تکفیریکدیگر پرداختند )همان، 
 . ویژگی های تفاسیر کلامی 3-3-1

در تفاسیر کلامی برخلاف دیگر تفاسیر اجتهادی، آیاتی که به بیان عقاید در باره توحید، عدل، 
ل مطالعه وتتبّع شده اند. مفسران کلامی معتقدند که قرآن، نبوت، امامت ومعاد مربوط است، به تفصی

ترین کتابی است که به بیان مسائل کلامی پرداخته و اعتقادات مسلمانان را تبیین کرده برترین وبا ارزش
 است .

در تفاسیر کلامی، شیوه ی استدلال نیز، اثبات یا نفی عقیده ای، بوده است . برخی تفاسیر کلامی 
تر استفاده کرده اند دارای دو گرایش کلامی ـ روایی، یا یات یا استدلال به شکل گستردهچون از روا

 کلامی ـ فلسفی هستند.
در تفاسیر کلامی، نخست به دفاع از مباحث اعتقادی مسلمانان پرداخته شده وسپس مباحث کلامی 

های کلامی به فرقه دیدگاه میان گروهی از مسلمانان تبیین شده است؛ زیرا مسلمانان از نظر اعتقادی و
، 1386های گوناگونی تقسیم شده وهریک برای خویش، مبانی اعتقادی خاصی را پذیرفته اند )مؤدب، 

247 .) 
 . نمونه های تفاسیر کلامی: 3-3-2

 تأویلات القرآن؛ تألیف ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی
 انی تنزیه القرآن عن المطاعن؛ تألیف قاضی عبد الجبار همد

 متشابه القرآن و مختلفه؛  تألیف ابن شهر آشوب مازندرانی 
 منشور جاوید؛ تألیف جعفر سبحانی 

 هایی از روش تفسیر کلامی در آثار استاد سبحانی. نمونه3-3-3

منشورجاوید که درباره تجزیه و تحلیل از  2توان در جلداوج بحث های کلامی و فلسفی را می 
 آوریم.توان مشاهده کرد که یکی دو نمونه را میاست می اسماء صفات خدا در قرآن

 . آیا اسماء خدا توفیقی است؟ 1
مقصود از توفیقی بودن »فرماید: که آیا اسماء الهی توفیقی است یا خیر استاد سبحانی میدر این 

خوانیم می اسماء این است که خواندن خدا به هرنامی به اذن شارع نیاز دارد و اسمی که با آن، خدا را
ها و باید در قرآن و سنت وارد شده باشد در غیر اینصورت حق نامگذاری نداریم. البته مقصود معادل

اسماء مأذون نیست زیرا اسماء مأذون در حوزه زبانی برای خود معادلی دارد. مثلاً معادل الله در زبان 
همچنین است معادل سایر نامهای  است و« گاد»و در زبان فرنگی « تاری»فارسی خدا و در زبان ترکی 
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 (.2/53، 1383)سبحانی، « خدا، بلکه بحث و گفتگو در غیر این نوع از اسماء و صفات است.
ایشان در جلد دوم جهت تغییر و تحلیل اسماء الهی نظرات سایر متکلمان ازجمله اشاعره و معتزله  

ن جهت رسیدن به نتیجه مطلوب به احادیثی کند و به بررسی این نظریات می پردازد و در پایارا بیان می
 کند. استناد می (السلام علیهم)از امامان معصوم

دهد این است که مسأله معاد را شاخه ای از رحمت . از نکات بدیعی که قرآن به آن توجه می2
 شود که چون خدا ملتزم است که بر بندگان خود از دریچه رحمت بنگرد ازداند و یادآور میخدا می

قُل لِمَن مَا فِی السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ »فرماید: آورد آنجا که میاین جهت آنان را در روز قیامت گرد می
ؤْمِنُونَ؛ یوَْمِ الْقِیَامَهِ لاَ رَیْبَ فِیهِ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهمُْ لاَیُ  نَفْسِهِ الرَّحْمَۀَ لَیَجْمَعَنَّکمُْ إِلَى قُل لِلّهِ کَتَبَ عَلَى

بگو برای کیست آنچه در آسمان و زمین است، بگو برای خداست . او بر خود رحمت را نوشته )به آن 
آورد روزی که در آن شکی نیست باشد( و به خاطر همین همه شما را در روز قیامت گرد میملتزم می

 (.12(: 6)انعام)«. افراد زیانکار کسانی هستند که ایمان نیاورده اند
تواند مظهر رحمت الهی باشد در حالیکه در آن نجا سؤالی مطرح است که تحقق رستاخیز چگونه میای

 توان عذاب دردناك را مظهر رحمت حق دانست؟روز گروهی در نعمت و گروهی در عذابند، آیا می
ی انسان پاسخ این سؤال روشن است، اصولاً هدف از قیامت تحقق بخشیدن به کمالات درباره 

رسد، باز تا هرکس نتیجه کارهای اختیاری خود را که در پرتو آن استعدادهای او به فعالیت می است،
یابد و زندگی آن سرا به همین عنوان در حلقه ی پایانی خلقت قرار گرفته است. ولی تقصیر این خود 

های الهی انسان کافر است که با لجاجت، دریچه رحمت الهی را به روی خود بسته است و از سرمایه
 در این جهان بهره نگرفته و خود را در مسیر رحمت حق قرار نداده است. 

 در آیه یاد شده دو نکته قابل توجه است: 
. حضور در قیامت را شاخه ای از رحمت خدا دانسته، نه مسأله پاداش و کیفر را، چنان که 1

نوع جهش به سرای کاملتری است گویی حضور در آن روز یک « لیجمعنکم الی یوم القیامه»فرماید:می
 حالا کافر خود را از نیل به این کمالات بازداشته است، منافات با رحمت بودن، این حضور ندارد . 

پاسخی به همین سؤال است که چگونه حضور کافران در محشر « الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ». جمله 2
شود ی آنها روز خسران است ولی آیه یادآور میای از رحمت حق است درحالی که آن روز براشاخه

خود آنها محرومیت خود را از رحمت فراهم « خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ »که این خسران مربوط به خود اوست 
اند. گویی گردآمدن در روز قیامت، کلاس کمالی است برای همه ولی گروهی قبلاً با یک رشته نموده

اند. شاید آیه دیگری نیز ناظر به همین مطلب باشد ن محروم ساختهگیری از آاعمال، خود را از بهره
 آثَارِ رَحْمَهِ اللَّهِ کَیْفَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ موَْتِهَا إِنَّ ذلِکَ لَمُحْیِی الْمَوْتَى فَانظُرْ إِلَى»فرماید: آنجا که می

کند همان که چگونه زمین را پس از مرگ زنده می ءٍ قَدِیرٌ؛ آثار رحمت الهی را بنگرکُلِّ شَیْ وَهوَُ عَلَى
در این آیه بر امکان معاد (50(: 30)روم)«. کند، او بر همه چیز تواناستخدا نیز مردگان را زنده می

برپایی قیامت واحیای مردگان از طریق مشاهده ی احیای زمین، استدالال شده است ولی در عین حال 
که همانطور که توان استفاده نمود وآن اینلت در درجه دوم است مینکته دیگری را نیز که از نظر دلا

ای از رحمت خداست احیای زمین پرتوی از رحمت حق است همچنین احیای مردگان در قیامت شاخه
 (.59 -60 /5ش، 1383)سبحانی، 
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 گیرینتیجه
د و پیوسته مورد آیمبانی تفسیر قرآن یکی از مهمترین مباحث در حوزۀ علوم قرآنی به شمار می 

الله توجه و اهتمام قرآن پژوهان و علاقه مندان به قرآن کریم به ویژه مفسران بزرگ بوده است. آیت
چنین کند. همهای فقهی و کلامی در تفسیرش استفاده میسبحانی انسان ذو ابعادی است و از روش

الله آیت .سیر روش مخصوصی نداردتوان نامید. بنابراین وی در تفبرخی از تفاسیرش را روایی نیز می
الله خویی در نجف بوده است و کتاب و آیت« ره»سبحانی از شاگردان علامه طباطبایی، امام خمینی 

 .است« ره»های امام خمینیوی تقریر درس« الاصولتهذیب»
آن روش تفسیرقرآن به قر (السلام علیهم)بیتهای مهم تفسیری برگرفته شده از سیره اهلاز روش 

است. این روش مورد توجه علامه سبحانی قرار گرفته، علامه با در نظر گرفتن اصل مهم عدم افتراق 
 علیهم)، تفسیر واقعی قرآن مشتمل بر ظاهر و باطن را مختص به معصومین(السلام علیهم)بیتقرآن و اهل

ای را صغری ه است، یک آیهداند؛ وی در جاهای مختلفی از تفسیر قرآن به قرآن استفاده کردمی (السلام
خواهد و می (السلام علیهم)ای را نتیجه قرار داده، مانند مسأله عصمت انبیاءو آیه دیگر را کبری و یک آیه

 بگوید بین عقل و ایمان در اسلام هیچ تعارضی وجود ندارد
است که های استاد سبحانی که تقریبا در بین مراجع ما منحصر به فرد است، یکی این از ویژگی

الله سبحانی در تمام علوم رایج اسلامی که امروزه مطرح است؛ یعنی در حوزه رجال، کلام، تفسیر، آیت
علوم قرآن، فلسفه، فقه و اصول کار کرده و اثر تحقیقی و کتاب دارد که با توجه به مرجعیت ایشان 

بیشتر به بررسی مسائل « جاوید منشور»الله سبحانی در تفسیر آیت .توانیم بگوییم منحصر به فرد استمی
 .را تفسیر کلامی هم خواندتوان آنرو میپردازد، از اینکلامی از دیدگاه قرآن می
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 کاربرد قواعد تفسیر قرآن در تفسیر آیه وضو توسط

 العظمی سبحانیاللهآیت 

 1عمران عباسپور
 2صمد بهروز

 چکیده
ل تاریخ است و مشتمل بر مباحث ها در طوقرآن معجزه جاودانه اسلام و کتاب هدایت تمامی انسان

مختلف فقهی، اخلاقی و معارفی است که یکی از آنها بحث نماز و وضو است. بر خلاف تکرار عملی 
، آن هم چندین بار در هر روز و تبیین احکام آن توسط آن )ص(وضو توسط شخص پیامبراعظم

خورد. آن به چشم می ی نحوه انجامحضرت، اختلافات زیادی در میان مذاهب اسلامی در باره
 6های علمی است که در تفسیر فقهی آیه وضو )آیهالعظمی سبحانی ازجمله فقها و شخصیتاللهآیت

سنت را ذیل تفسیر این آیه بررسی کرده و علل اختلاف های دانشمندان اهلسوره مائده(، دیدگاه
ای میزان رعایت از روش کتابخانه است. در تحقیق پیش رو با استفادهمفسران را در مورد آن بیان کرده

گیرد. العظمی سبحانی مورد بررسی قرار میاللهقواعد تفسیر در تفسیر آیه وضو، توسط آیت  

 کلیدواژگان
 سوره مائده( 6العظمی سبحانی، قواعد تفسیر قرآن، آیه وضو )آیهاللهآیت

 مقدمه
ف و آشکار کردن است )جوهری، به معنای بیان کردن، توضیح دادن و کش« فسر»تفسیر از ریشه 

ذیل ماده فسر و...( و در اصطلاح تعاریف زیادی برای آن گفته شده که جهت  1406؛ ابن منظور، 1407
تفسیر قرآن عبارت از بیان مفاد استعمالی آیات قرآن و »شود: اختصار به یکی از آن تعارف اشاره می

« بیات عرب و اصول محاوره عقلایی است.کشف مراد خداوند و مقاصد الهی از آن، بر مبنای اد
. مفاد استعمالی 1( با توجه به این تعریف، مفسر باید برای کشف مراد خداوند، باید: 9: 1391)رجبی، 

. با توجه به قرائن، مراد جدی و بعد از آن مقاصد الهی را به دست آورد که 2کلمات را کشف کند؛ 
گیرد. بنابر این، فهم معنای کلام ادبیات عرب صورت میاین کار بر مبنای اصول عقلایی محاوره و 

تواند سخنی را به خدا نسبت دهد که آن را بر الهی دارای مبانی و قواعدی است و مفسر زمانی می
 اساس آن مبانی و قواعد تفسیر کرده باشد.

این های مختلفی است که ازجمله آنها گرایش تفسیر فقهی است. در تفسیر قرآن دارای گرایش
کند تا مراد خدا را در موضوعات فقهی با توجه به آیات قرآن و با گرایش تفسیری، مفسر تلاش می

کند. ازجمله مفسرانی که با این گرایش ی کلام خدا کشفدرنظر گرفتن قرائن پیوسته و ناپیوسته
ر این العظمی سبحانی است که داللهتفسیری، آیه وضو را به صورت موضوعی تفسیر کرده، آیت

                                                 
 e.abbaspur@gmail.com                                                  . استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز   1
 ehrouz@yahoo.comsa_b                                                . استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز     2
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پژوهش، میزان استفاده و به کارگیری قواعد تفسیری در تقسیر آیه وضو توسط وی مورد بررسی قرار 
 گیرد.می

 قواعد تفسیر
هایی کلی برای تفسیر قرآن مبتنی بر مبانی متقن عقلی، نقلی و عقلایی قواعد تفسیر، دستورالعمل

ت آنها خطا در فهم معنا و مراد آیات کاهش شود و با رعایمند میاست که با وجود آنها تفسیر ضابطه
 شود:( در این قسمت به برخی قواعد تفسیر اشاره می16: 1394یابد. )بابایی، می

 . شناخت قرائت واقعی قرآن1

یکی از قواعد مهم تفسیر قرآن، توجه داشتن به قرائت صحیح قرآن یعنی خواندن و تلفظ حروف، 
ها های قرآن و موقعیت آنها در جملهنگر حروف و هیئت کلمهکلمات و عبارات قرآن است که نمایا

: 1394و آیات است و چنین توجهی به ظاهر کلمات، نقش کلیدی در فهم معنای آیات دارد. )بابایی، 
         شود معانی متفاوت از آیات قرآن فهمیده شود وگاهی ( گاهی اختلاف در قرائت، موجب می33
توان به آیه زیر آید. ازجمله این موارد میها معنای یکسان به دست میقرائتگونه نیست و در همه این

وا یا أَیُّها الَّذینَ آمَنوُا إِذا قُمْتمُْ إلَِى الصَّلاۀِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکمُْ إلَِى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُ»اشاره کرد: 
اید، چون به نماز برخاستید، (؛ اى کسانى که ایمان آورده6یْن )مائده/بِرُؤسُِکُمْ وَ أَرجُْلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَ

 «.هایتان را با آرنج بشویید و سر و پاهایتان را تا قوزك مسح کنیدصورت و دست
چه به صورت مجرور و چه به صورت « أَرجُْلَکُمْ »العظمی سبحانی در این آیه لفظ اللهاز دیدگاه آیت 

ر دو صورت مسح پا واجب است وی در پاسخ کسانی که با استناد به اختلاف منصوب قرائت شود، در ه
این اختلاف قرائت نقشی در »گوید: ها تلاش کردند وجوب شستن پاها را اثبات کنند، میقرائت

و یا محل آن است که « برؤوسکم»، یا لفظ «ارجلکم»اختلاف تفسیر آیه ندارد؛ چرا که معطوف الیه 
 (22تا: )سبحانی، بی« یک معناست.در هر دو صورت به 

به صورت مجرور هستند؛ ولی علت « ارجلکم»سنت قائل به صحت قرائت برخی دانشمندان اهل
( ولی باید 895م: 1979اند )ابـن هشــام الأنصــاری، آن را کسب علامت جر به علت مجاورت دانسته

م فصیح عرب سازگاری نداشته باشد، توجه داشت که قرائت قرآن بر مبنای آن قواعد ادبی که با کلا
داند. العظمی سبحانی چنین دیدگاهی را مردود میاللهباشد. از همین رو آیتتواندقابل قبول نمی

 (23تا:  )سبحانی، بی
 . شناخت مفاهیم کلمات در زمان نزول قرآن2

رآن در زمان نزول ، یکی از مبانی مهم آن، توجه به معنای کلمات آیات ق«تفسیر»با توجه به تعریف 
ها در گستره عالم، با استفاده از لغت آن است؛ چرا که قرآن کتابی است که برای هدایت عموم انسان

و فرهنگ عرب در عصر نزول، نازل شده است. مخاطبان اولیه این کلام همان مردمی بودند که قرآن 
ه به انگیزه آنان برای فهم قرآن و بود. به هنگام نزول قرآن، آنان با توجبرای هدایت آنها نازل شده

گرفتن نظربردند. با درجریان عمومی قرائن در بینشان، به راحتی مراد جدی خدا را فهمیده و به کار می
این مبنا، فهم آنان از قرآن، نقش زیادی در فهم امروزی ما دارد. بنابر این یکی از قرائن فهم قرآن برای 

العظمی سبحانی به این اللهم مسلمانان صدر اسلام از قرآن است. آیتمفسر در زمان فعلی، توجه به فه
های مردم قرآن در صدر اول در سینه»فرماید: میمهم توجه داشته و در باره این موضوع چنین می
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ها طبق آن سلیقه فطری خود قرآن را صحیح که عربمحفوظ و از خطا و اشتباه در امان بود؛ به دلیل این
)سبحانی، « چنین توجهشان به اخذ قرآن از مشایخ قریب العهد به عصر نبوت زیاد بود.. همخواندندمی
جایی که آغاز شستن دست از آرنج در کند که از آنچنین این نکته را یادآوری می( وی هم11تا:  بی

همه در این گر آن است که آنان قرائن و شواهدی داشتند که میان عموم مردم مرسوم بود، این امر، بیان
نوع برداشت از قرآن متفق بودند و اختلافی در بین آنها وجود نداشت و اگر اختلافی هم پیش آمده، 

( 16 -15به خاطر سوء برداشت و توجه به روایتی از زمان عثمان بوده است. )سبحانی، بی تا: 
عرب در صدر اسلام العظمی سبحانی در نهایت بر این باور است که همان فهمی را که عرف اللهآیت

پاهایت را تا زانو »گوید: داشته، مردم امروزی هم همین فهم را دارد؛ چرا که وقتی دکتر به مریض می
عرف مردم از این « این دیوار را تا سقف رنگ بزن»گوید: یا کارفرما به نقاش می« با آب ولرم بشوی

ه و به طور طبیعی شروع به شستن از کنند؛ بلکه از آن محدوده را فهمیدسخن غایت را برداشت نمی
 (17کنند. )سبحانی، بی تا: بالا به پایین می

 توجه به ادبیات عرب برای فهم معنای آیه3

العظمی اللهتوجه به ادبیات عرب در فهم معنای آیات نقش اساسی دارد. به همین دلیل است که آیت
ه و به صورت اجتهادی در این مورد به سبحانی در تفسیر آیه وضو به طور مفصل وارد بحث ادبی شد

سنت را در مورد محل آغاز و اتمام نشیند. وی ریشه اختلاف میان دانشمندان شیعه و اهلقضاوت می
مائده، قید برای فعل  6در آیه « الی»داند که حرف ها در وضو، اختلاف در این بحث میشستن دست

ها دست»باشد به این امر که رت اول، شاید اشاره داشته در صو«. ایدی»است یا قید برای مفعول « اغسلوا»
ها را که در وضو، شستن آنها ی دستو درصورت دوم، در واقع محدوده« ها بشوییدرا به طرف آرنج

. از نوك انگشتان تا مچ؛ 1کند؛ چون لفظ دست مشترك لفظی بین سه معناست: واجب است، بیان می
در کنار « الی المرافق»شدن عبارت از نوك انگشتان تا بازو، و آورده .3. از نوك انگشتان تا آرنج؛ 2
« الی»کند. اما در صورتی که حرف را متعین می« از نوك انگشتان تا آرنج»، یکی از آن سه معنا «ایدی»

. همان شیوه طبیعی شستن در 2. بیان انتهای غایت؛ 1آید: باشد، دو احتمال پیش می« اغسلوا»قید فعل 
خواهد بود و در موارد « مع»به معنای « الی»عقلا؛ یعنی شستن از بالا که در این صورت حرف  میان

زیادی از کلام عرب به این معنا به کار رفته است و نیز در قرآن نیز در مواردی در این معنا مورد استفاده 
 است؛ مانند آیات زیر:قرارگرفته

 «مع اموالکم»(؛ به معنای 2)النساء، « ولا تأکُلوا أَمْوالَهُمْ إلى أَمْوالِکُمْ»
 «.مع اللّه»(؛ به معنای 52)آل عمران، « فَلَمّا أَحَسَّ عِیسى مِنْهمُ الکُفْرَ قالَ منَْ أَنْصَاری إلى اللّهِ»
 «.مع قوتکم»(؛ به معنای 52)هود، « وَیَزدِکْمُْ قوَُّۀً إلى قوَُّتِکُمْ»

          غایت بودن آن قابل پذیرش نیست. )سبحانی، بی تا: بنابراین حتی اگر قید فعل باشد به معنای
16-17) 

سنت وجود دارد، در مورد اختلاف دیگری که در برداشت از این آیه قرآن در میان شیعه و اهل
سنت برای اثبات وجوب شستن پاها به برخی دلایل ضعیف وجوب مسح یا شستن پاها است که اهل

 سنت برای اثبات این موضوع، حول دو مطلب متمرکز است: دبی اهلاند. توجیه اادبی تمسک جسته
 «وُجُوهَکُمْ»یعنی « فاغسلوا»به مفعول فعل « ارجل»الف( معطوف بودن 
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 نشینیبه علت هم« ارجل»ب( مجرور بودن 
الیه دهد؛ به این معنا که اگر در معطوفسنت را به وجدان ارجاع میاستاد سبحانی، مفسران اهل

شک وجود داشته باشد که لفظ نزدیک است یا دور، این موضوع به کسی که اگاهی از ادبیات  ایکلمه
باشد و اهل تعصب نباشد، ارائه شود، حتما خواهد گفت عطف به نزدیک اولی است. استاد عرب داشه

از  غیر»نویسد: های مختلف در کلام عرب این بحث را اثبات کرده و در نهایت میبا استفاده از مثال
( اشکال 21-20)سبحانی، بی تا: « ای وجود ندارد.این کلام نیاز به قرینه دارد که در اینجا چنین قرینه

این است که در کلام «( وجُوُهَکُمْ »به « ارجل»سنت )معطوف بودن دیگر استاد سبحانی بر دیدگاه اهل
شود. )سبحانی، نمی ه انداختهفصیح بین اجزای کلام، با یک جزء اجنبی که ربطی به کلام ندارد، فاصل

 (24بی تا: 
سنت برای اثبات وجوب شستن پاها در وضو، این است که مجرور بودن تلاش ادبی دیگر اهل

کنند و برای این کار از نشینی و در کنار هم بودن کلمات اثبات میرا با استفاده از هم« ارجل»کلمه 
حانی با استفاده از دو روش علمی این برداشت را رد کنند. استاد سباشعار و آیات قرآن استفاده می

 کند: می
گرفتن کلمه به علت مصاحبت، در کلام فصیح، محل اختلاف بین دانشمندان علم بلاغت . مجرور1

است و حتی در صورت پذیرش آن، وجود آن در قرآن کریم که در اوج فصاحت و بلاغت است، 
( البته قائلان به این سخن به برخی آیات 153)ص(2: 1408 قابل پذیرش نیست. )ابن السّری الزجّاج،

است. ازجمله آن گرفتهنشینی صورتاند که در آنها مجرور بودن کلمه، به خاطر همقرآن استناد کرده
« عذابَ یومٍ ألیمٍ ( »84)هود،« عذابَ یَومٍ محیطٍ»توان به عنوان مثال بیان کرد: آیات، موارد زیر را می

نشینی است، ولی به خاطر هم« عذاب»که صفت با این« الیم»و « محیط»این دو آیه کلمه  ( در26)هود، 
( 22ـ21)بــروج، « بل هو قـرآنٌ مجیـدٌ فی لوَحٍ محفـوظٍ »است؛ مثال دیگر آیه مجرور شده« یوم»با کلمه 

« لوح» است، ولی به خاطر مجاورت با کلمه« قرآن»که صفت با این« محفوظ»است که در آن کلمه 
( استاد سبحانی با استفاده از ادله قرآنی اثبات 896م: 1979است. )ابـن هشــام الأنصــاری، مجرور گشته

فوَیلٌ للذینَ کفروا »طور که در آیه هستند؛ همان« یوم»صفت کلمه « الیم»و « محیط»کند که کلمات می
( 5ـ4)المطففین، « أَنَّهم مَبعوثوُنَ لِیومٍ عظیمٍألا یظن اوُلئِکَ »( و آیه 37)مریم، « مِن مَشهدِ یومٍ عظیمٍ

است و در آیه سوره بروج اختلاف قرائت وجود دارد؛ نافع به خاطر صفت « یوم»صفت « عظیم»کلمه 
قرآن بودن، بهصورت مرفوع قرائت کرده و قاریان دیگر به صورت مجرور و در صورت مجرور بودن 

محفوظ است و هم لوحی که لفظ قرآن بر روی آن نوشته هم صفت لوح است نه قرآن؛ یعنی هم قرآن 
 (28-25شده، محفوظ است. )سبحانی، بی تا: 

نشینی و مصاحبت در اعراب کلمه، باید توجه داشت که این تأثیر . در صورت پذیرش تأثیر هم2
 شرایطی دارد؛ مانند: 

ود ندارد و اختلافات بین الف( در اشتباه نیافتادن مخاطب؛ در صورتی که در اینجا چنین شرطی وج
 دانشمندان، خود، نشان دهنده عدم وجود این شرط است.

نشینی مجرور شده، بدون حرف عطف در هرموردی که ادعا شده، به علت همب( نبود حرف عطف؛ 
 (30ـ28اند، این شرط را قبول دارند. )سبحانی، بی تا: بوده و کسانی هم که این نوع اعراب را پذیرفته
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است؛ « رؤوس»عطف به « ارجل»شود مطابق ادبیات عرب، کلمه به مطالب بالا روشن می با توجه
یا عطف به ظاهر کلام است و یا عطف به محل که در کلام فصیح عرب امری پذیرفته شده است و در 

ات ها برای اثباست. بنابراین به اعتقاد استاد سبحانی، تلاش( هم به کار رفته3برخی آیات قرآن )توبۀ/ 
وجوب شستن پا، بر مبنای یک بحث علمی نیست؛ بلکه تلاش برای دفاع از یک برداشت اشتباه از آیه 

 (66قرآن به خاطر تعصبات مذهبی است. )سبحانی، بی تا: 
سنت، تفسیر شده رشید رضا از دانشمندان اهلگرفتن و توجه به قواعد ادبیات عرب موجبنظردر

همان « کعبین»سنت معتقد هستند که منظور از علمای اهل»نویسد: . او میای از آیه وضو ارائه دهدویژه
باید به « مرافق»آمده در دو طرف ساق پا است که اگر منظور غیر از این بود، مثل کلمه دو استخوان بر
های دو طرف ساق پا بودن هم، وجوب شستن شد و لازمه استخوانمیآورده« کعاب»صورت جمع 

 (234، 6: )رشیدرضا« است.
استاد سبحانی معتقد است صغرا و کبرای این قیاس و استدلال مخدوش است؛ زیرا از طرفی هیچ 

به معنای دو استخوان برآمده در دو سوی پا باشد، « کعب»که ای بین وجوب شستن پا و اینملازمه
ای دو استخوان به معن« کعبین»شناسان وجود ندارد؛ از سوی دیگر به نظر اکثر قریب به اتفاق لغت

موجود در دو طرف پا نیست؛ بلکه یا به معنای استخوان برجسته روی پا یا به معنای مفصل پا است. 
، به این معنا نیست که در «کعبین»به صورت تثنیه در این آیه « کعب»ی کاربرد کلمه چنین لازمههم

جود دارد که روی هم رفته و« کعب»وجود دارد؛ بلکه در هر پایی یک « کعب»هرکدام از پاها، دو 
آید. دست نمیاز همین رو از این آیه وجوب شستن تا برآمدگی دو طرف پا به«. کعبین»شود می

آن،  های دو طرف ساق پا باشد، لازمهاستخوان« کعبین»( حتی اگر منظور از 69-66)سبحانی، بی تا: 
 د. وجوب شستن نیست؛ چرا که در این صورت هم امکان مسح وجود دار

 شناسان برای فهم معنای آیه. توجه به تخصص لغت4

شناسان، متخصص در فهم معنای لغوی کلام هستند، در تفسیر قرآن مراجعه به جایی که لغتاز آن
( 168-166: 1391آنان در فهم سخن خدا، کار عقلایی و مورد تأیید قرآن و روایات است. )رجبی،

است؛ به طور مثال وی در تفسیر مورد توجه ویژه قرار گرفتهاین روش علمی در تفسیر استاد سبحانی 
است. در های لغت پرداختهآیه وضو از معنای ارتکازی کلمه اجتناب کرده و به معنای آن در قاموس

المصباح »جزری، « النهایۀ»راغب اصفهانی، « المفردات»به کتاب « غسل»این راستا برای فهم معنای کلمه 
« التعریفات»جوهری، « الصحاح»ابن منظور، « لسان العرب»طریحی، « مع البحرینمج»فیومی، « المنیر

                 است که نشان دهنده میزان علمی بودن تفسیر وی و پذیرش سخنجرجانی و ... مراجعه کرده
 (52شناسان از طرف وی است. )سبحانی، بی تا:لغت

تر شدن بحث، های لغت را به منظور علمیه کتابازجمله مواردی که استاد سبحانی قاعده مراجعه ب
های لغت، مثل است. وی با مراجعه به قاموس« کعب»به خوبی مراعات کرده، در مورد معنای کلمه 

لسان العرب، مفردات، تاج العروس، المصباح المنیر و... این معانی را از این کلمه به دست آورده است: 
روی پا روئیده است و قول ضعیف هم این است که به دو استخوان  هر مفصل استخوان، استخوانی که بر

         کدام ازدهد که از هیچشود. بررسی استاد سبحانی نشان میبرآمده در دو طرف پا هم گفته می
شناسان، کاربرد این کلمه، در معنای برآمدگی دو طرف پا را به صورت کاربرد اصلی و صدر لغت
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های بعدی و طبق سلیقه و اجتهاد و کاربرد این کلمه در این معنا، در دوران اسلامی آن قبول ندارد
جایی که وظیفه مفسر، ( از آن69-67گرفته که هیچ اعتباری ندارد. )سبحانی، بی تا: بعضی افراد صورت

کشف کاربرد حقیقی کلمه در صدر اسلام و یا معنای مجازی آن با توجه به قرائن است، کاربرد این 
در معنایی غیر از معنای حقیقی و یا مجازی بدون قرینه قابل پذیرش نیست. البته بعضی افراد به  کلمه

 اند که قابل پذیرش نیست. علت تعصبات مذهبی، قرائنی را برای معنای این کلمه در نظر گرفته

 . توجه به علوم مرتبط5

رد مختلف دارد که موجب اتقان ای در مواهای گستردهعلم تفسیر از علومی است که نیاز به دانش
شود. ازجمله این علوم، علم تاریخ است که نقش زیادی در ارزیابی تفاسیر ارائه شده بحث تفسیری می

های تاریخی همخوانی ندارد که لازمه نقد این تفاسیر شود که با واقعیتدارد. گاهی تفاسیری ارائه می
سنت، با استناد به روایتی، بن رشد، از دانشمندان اهلآگاهی از این وقایع است. در تفسیر آیه وضو، ا

که از جریر  )ص(دارد که بنا به روایتی از پیامبر اکرممدعی جواز مسح از روی کفش شده و اظهار می
نقل شده، مسح از روی کفش در وضو جایز است؛ چون جریر بعد از نزول سوره مائده مسلمان شد که 

وب شستن پا است؛ ولی این روایت حکم آیه را در حال سفر نسخ دهد حکم ظاهری آیه وجنشان می
( استاد سبحانی با استفاده از علم تاریخ، عدم صحت این نوع 19)ص(1403:1کرده است. )قرطبی،

است؛ زیرا وی کند که جریر بعد از سوره مائده مسلمان نشدهکند و بیان میبرداشت از آیه را اثبات می
برای او را نقل کرده و از  )ص(پادشاه حبشه و نماز هدیه خواندن پیامبر اکرمداستان خبر فوت نجاشی 

جایی که نجاشی در سال نهم هجری فوت کرده، با این حساب وی پیش از نزول سوره مائده مسلمان آن
( وجود روایاتی در صحیحین مبنی 2/416: 1403؛ سیوطی، 234ـ233، 1: 1327بود. )عسقلانی، شده

کند. از طرف دیگر دلیل رد این سخن، این است در حجۀالوداع این مطلب را تأیید میبرحضور جریر 
نازل شد و بعد  )ص(کند که این سوره در اواخر عمر پیامبر اکرمکه فخررازی از منابع مختلف نقل می

 (75 -73تا: ؛ سبحانی، بی369، 3تا: از آن حکمی نسخ یا تبدیل و یا کم و زیاد نشد. )فخررازی، بی
 . توجه به سخنان مفسران پیشین6

اند هیچ علمی بدون پیشینه و به صورت آنی رشد نکرده؛ بلکه افرادی در مورد آن علم تحقیق کرده
اند. از همین رو، یکی از های بعدی، چیزی را به مطالب آن علم اضافه کردهو افراد دیگری در زمان

قرار گرفته، توجه به نظرات مفسران پیشین است؛ چرا قواعدی که در تفسیر قرآن مورد اهتمام اهل نظر 
که این توجه گاهی موجب توسعه علمی مفسر، گاهی موجب توجه به قرائن و شواهد فهم آیه و در 

شود. )رجبی، بردن وی به معنای متبادر از لفظ میزبان باشد، موجب پیصورتی که مفسر عرب
ان اندیشمندان پیش از خود، به ویژه اندیشمندان ( به همین جهت استاد سبحانی به سخن1391:165

جایی که اغلب این افراد، از متخصصان کلام عرب هستند، این سنت مراجعه زیادی داشته و از آناهل
ق(  456باشد. ازجمله این افراد علی ابن حزم )متوفاى تواند کمک شایانی در تفسیر قرآن داشتهامر، می

مجرور خوانده شود یا منصوب؛ زیرا « ارجل»داند؛ چه پا را واجب می است که معتقد است قرآن، مسح
 516( همچنین امام بغوی )متوفاى 56، 2تا: است. )ابن حزم، بیعطف شده« رؤوس»این کلمه، به کلمه 

ق( ازجمله کسانی است که با استناد به بحث ادبی و سخنان راویان صدر اول )ابن عباس، عکرمۀ و 
؛ 16، 2: 1417این آیه، گفته است وضو شامل دو شستن و دو مسح است. )بغوی،  قتادۀ( در تفسیر

( همچنین امام فخر رازی ازجمله کسانی است که با توجه به مباحث ادبی گفته شده 33تا: سبحانی، بی
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قائل به وجوب مسح در پاها است و شبهه تعارض روایات با ظاهر قوی آیات را به علت واحد بودن آن 
جایی که این ( البته از آن35ـ34تا: ؛ سبحانی، بی161، 11تا: کند. )فخررازی، بیرد میاخبار 

شود، وی در نهایت به خاطر تعصبات برخوردهای علمی فخر رازی موجب برداشت صحیح از آیه می
آورد که با جایگاه علمی و شخصیت او سازگاری مذهبی، توجیهاتی برای تصحیح شستن پاها می

وجیه فخر رازی بعد از پذیرش مباحث ادبی و نیز مباحث مربوط به قرائت قرآن، این است که ندارد. ت
روایات زیادی، برای وجوب شستن پاها وجود دارد و این امر نشان دهنده آن است که روایات، حکم 

اند؛ چون دو حکم وجود دارد که یکی شستن و دیگری مسح است و شستن به مورد احتیاطی کرده
شود و از طرف دیگر مسح پا میز مسح و موافق احتیاط است؛ زیرا با شستن، مسح هم بجا آوردهاعم ا

ها در حکم است؛ چرا که آن هم محدود به شده که نشان دهنده اتحاد آن با دست« کعبین»محدود به 
 ق( هم1137( شیخ إسماعیل حقی بروسوی )متوفّـاى 162)ص(11تا: است. )فخر رازی، بی« مرافق»

 ( 61ـ60تا: سخنان فخر رازی را تکرار کرده است. )سبحانی بی
نقد استاد سبحانی به وی این است که این حکم از مواردی نیست که حکمی که دارای افراد قوی 
و ضعیف باشد و با بجا آوردن فرد قوی، فرد ضعیف هم بجا آورده شود؛ بلکه دو نوع حکم وجود 

ست و مورد احتیاطی هم در اینجا وجود ندارد. از طرف دیگر دارد که یکی شستن و دیگری مسح ا
شود؛ چون در این آیه چهار دستور وجود بیان حکمی به صورت محدود، دلیلی برای شستن پا نمی

دارد که دو دستور در مورد شستن و دو دستور دیگر مربوط به مسح است؛ یکی از دستورات شستن 
ها( است و در مورد دستور مسح هم یکی مطلق )سر( و مطلق )صورت( و دیگری شستن مقید )دست

دیگری مقید )پاها( است. قید در مورد یکی، دلیلی برای سرایت حکم به دیگری نیست. )سبحانی، 
 (50ـ49تا: بی

ازجمله کسانی که در این بررسی علمی به علت برخورداری از جایگاه علمی خاص، مورد توجه 
ق( است که قائل به صدور دو قرائت در کلمه  538شری )متوفاى استاد سبحانی قرار گرفته، زمخ

، که جهت «وجوه»به لحاظ عطف به « منصوب»و « رؤوس»به لحاظ عطف به « مجرور»است؛ « أَرجُْلَکمُْ»
جمع بین دو قرائت، وی معتقد است به منظور جلوگیری از اسراف در پاها تنها بر روی آنها آب 

به منظور تنبه دادن به میانه روی در شستن پاها است. « رؤوس»وح شود و عطف به ممسمیریخته
 ( 32، 1تا: )زمخشری، بی

استاد سبحانی معتقد است این نوع برخورد تعصب آمیز با مباحث تفسیری، از عالمی مثل زمخشری 
ی کند. وای را بیان میبعید است که برای دفاع متعصبانه از مذهب خویش چنین توجیه غیر عالمانه

معتقد است این نوع توجیهات، زمانی قابل پذیرش است که به عنوان یک قرینه مورد توجه عموم 
ها که از میان تمام مسلمانان فقط زمخشری به آن پی ببرد. از سوی دیگر دستمسلمانان باشد، نه این

قط در پاها گونه سخن نگفته و فها اینبیشتر از پاها در مظان اسراف است؛ چرا خدا در مورد دست
 (48تا: است؟ )سبحانی، بیچنین مطلبی را بیان کرده

 1270های مختلف تفسیر کرده، آلوسی )متوفاى ازجمله دانشمندانی که این آیه را با توجه به قرائت
ق( است که تلاش کرده با استفاده از ایجاد تعارض بین دو قرائت و متواتر دانستن آنها حکم قرآنی را 

. به اجماع فریقین هر دو 1کند: سنت اشکالی وارد نشود. آلوسی ادعا میا به مذهب اهلکنار بگذارد ت
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. از احکام اجماعی در میان 2؛ «(أَرْجُلَکُمْ»قرائت به صورت متواتر نقل شده است )قرائت به نصب وجر 
باید تلاش  سنت این است که وقتی دو قرائت متواتر متعارض وجود داشته باشد، در قدم اولشیعه و اهل

کنیم به هر دو عمل کنیم؛ چون اصل اولی این است که هیچ حکمی از احکام شرعی مهمل باقی نماند. 
ها ای برای تقدم یکی از قرائتدر صورتی که راهی برای عمل به هر دو حکم نداشته باشیم و هیچ قرینه

رویم. )آلوسی، یل دیگری میگذاریم و به دنبال دلبر دیگری وجود نداشته باشد، هر دو را کنار می
 (74، 6تا: بی

کند که در اینجا هیچ تعارضی بین دو نوع قرائت استاد سبحانی صغرای قیاس او را اینگونه نقد می
به لفظ یا محل « أَرجُْلَکمُْ»سنت وجود ندارد؛ چرا که به اعتقاد همه علمای شیعه و اکثر علمای اهل

( و 64تا: لت به معنای وجوب مسح پاها است. )سبحانی، بیاست که در هر دو حاعطف شده« رؤوس»
ها، چنین از طرف دیگر قابل قبول نیست که در مهمترین دستور عملی روزانه کتاب هدایت ابدی انسان

 تعارضی وجود داشته باشد. 

 . پرهیز از تفسیر به رأی7

؛ به این معنا که مفسر در ازجمله موارد مهمی که مفسر باید از آن دوری کند، تفسیر به رأی است
ای برای تأیید دیدگاه تفسیر قرآن آراء شخصی خود را بر قرآن تحمیل نکند و آیات قرآن را وسیله

شمارد؛ ( عقل و نقل چنین تلاشی در تفسیر قرآن را ناپسند می34: 1391خویش قرار ندهد )رجبی، 
پس آن را به متکلمش نسبت داد و در توان به رأی خود تفسیر و سچرا که کلام هیچ متکلمی را نمی

این جهت فرقی بین کلام دینی و غیردینی نیست. از سوی دیگر تفسیر به رأی متون دینی با خطر عقوبت 
( روایات متعددی در جوامع روایی شیعه و سنی چنین 176 /1: 1371الهی همراه است. )جوادی آملی، 

 (107 /89: 1363؛ مجلسی،5: 1376صدوق، کند )عملی را تقبیح کرده و از این کار نهی می
شود شخص برای قبولاندن رأی و نظر رای هوای نفس است که موجب میازجمله علل تفسیربه

خویش از هر ابزاری استفاده کند. استاد سبحانی به این مهم عنایت کامل داشته، به همین جهت تلاش 
ازخدای سبحان امیدداریم »فرماید: د. وی میکنرأی اجتنابکند در تفسیر قرآن به جد از تفسیربهمی

)سبحانی، « که هدف از این بررسی، فهم واقع، به دور از هوا و هوس و جانبداری ازیک عقیده باشد.
 ( 10تا: بی

علت دیگر لغزیدن در مشکل تفسیر به رأی، تلاش برای اثبات رأی فقهی خود یا مذهب خویش 
کند و به باور استاد سبحانی، چنین تلاشی، تفسیر قرآن جاد میاست که آن هم در تفسیر قرآن مشکل ای

از مسیر نادرست است. استاد سبحانی راه رهایی از این مشکل را استفاده از نصوص قرآنی و اصول 
شمارد که ( وی نصوص قرآنی را مثل برهان قاطعی می23تا: داند. )سبحانی، بیعقلایی محاوره می

در برابر آن وجود ندارد و به همین جهت دیدگاه برخی دانشمندان را که  راهی به غیراز تسلیم شدن
کشد. ازجمله این دانشمندان، ابن قدامه است. وی بعد از اند، به چالش میاین رویه را رعایت نکرده

مسح پاهاست ولی بعد از « رؤوس»به « ارجل»رسد که مقتضای عطف بررسی آیه وضو به این نتیجه می
کند و برای دفاع از سخنان آنان ن تفسیر و آزادمنشی، به آراء بزرگان فقه توجه میفراغت از ای

( استاد سبحانی این نوع دلیل آوردن 124، 1: 1403دهد )ابن قدامۀ، توجیهات غیر قابل قبول را ارائه می
 (57تا: کند. )سبحانی، بیرا نوعی فلسفه بافی دانسته و آن را رد می
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 هم آیه . توجه به قرائن ف8

شود؛ بلکه همواره ای ادا نمیای در خلأ و بدون هیچ قرینهباید توجه داشت که سخن هیچ گوینده
شود. یکی از وظایف مهم مفسر قرآن، پیدا کلام، همراه با قرائن مختلف پیوسته و ناپیوسته صادر می

شود و در قرائن اشاره میکردن آن قرائن و فهم سخن خدا با توجه به آن قرائن است که در زیر به این 
 گیرد.نهایت میزان توجه استاد سبحانی به این قرائن مورد بحث قرار می

 . استفاده از آیات دیگر برای فهم آیه8-1

گفتن مفاهیم آیات دیگر قرآن است. لزوم در تفسیر قرآن، یکی از قرائن فهم آیه، توجه و در نظر 
 ت آن، از سه جهت قابل اثبات است: مراجعه به آیات دیگر قرآن، در تفسیر آیا

الف( سیره عقلا بر این است که وقتی معنای سخن گوینده، دارای ابهام یا اجمال باشد، به دیگر 
توان به معنای سخن او پی برد. قرآن هم از این شود و بدون این مراجعه، نمیسخنان او مراجعه می

دارد که مؤید این قاعده است. ازجمله آن قرائن، این هایی در آن وجود قاعده مستثنا نیست؛ بلکه قرینه
 ( 7)آل عمران، « منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخُر متشابهات»آیه است: 

های ای است که موضوعات، به صورت پراکنده در مناسبتب( شیوه نگارش قرآن، به گونه
اید احاطه اجمالی به موضوعات است؛ بنابراین مفسر قرآن بمختلف در قالب آیات مختلف نازل شده

 قرآنی داشته باشد تا بتواند تفسیری درست و جامع از آیات قرآن ارائه دهد.

این لزوم طی این مسیر را برای تفسیر  (السلام علیهم)بیتو اهل )ص(ج( روایات مختلفی از پیامبر اکرم
 (141ـ140: 1391که نشان دهنده اهمیت آن است. )رجبی،  قرآن توصیه کرده

دلالت آیات قرآن بر معنا و مفهوم مورد نظر، یکسان نبوده، بلکه مراتبی دارد که در تفسیر قرآن، 
باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که دلالت برخی آیات قرآن، صریح، برخی، ظاهر و برخی دیگر، 

ظاهر، به علت مجمل است. برای فهم و تفسیرآیات صریح، نیازی به مراجعه به قرینه دیگر نیست. آیات 
داشتن قرائن مختلف، از وضوح بسیار بالایی برخوردار هستند که در این صورت اگر قرینه جدی در 
               مخالفت با این ظهور وجود نداشته باشد، همان معنای ظاهر به عنوان مراد جدی خدا در نظر 

 شود.میگرفته

در نظر گرفتن قرائنی که در مورد این آیه وجود العظمی سبحانی در تفسیر آیه وضو، با اللهآیت 
دارد، آن را از آیاتی که ظهور بسیار بالایی دارد، دانسته و معتقد است اخذ خلاف این معنای ظاهری، 
نیاز به قرائن محکم دارد که چنین قرائنی وجود ندارد، مگر در مواردی که آیه از آنها ساکت است. 

داند که به منظور تفسیر سیر این آیه را، برای پاسخ دادن به شبهاتی میاستاد سبحانی اطاله کلام در تف
( وی به نقش نگاه جامع به آیات 11و  8تا: شده است. )سبحانی، بیآیه در غیر معنای ظاهر، مطرح

کند. ازجمله مواردی قرآن توجه داشته، از همین رو در تفسیر آیات قرآن، از آیات دیگر استفاده می
را « الی»سنت در آیه وضو است. برخی مفسران اهل« الی»گیرد، معنای قاعده را به کار می که وی این

ابتدای شروع »شود گیرند که در این صورت، معنا این میقید فعل دانسته و به معنای انتهای غایت می
معنا، معتقد  استاد سبحانی بعد از بیان یک ادبی ادبی برای این«  شستن از نوك انگشتان تا آرنج است.

توان مسلم گرفت؛ چرا که برای فعل، غایت بودن آن را، نمی« الی»است که حتی با پذیرش قید بودن 
باشد که هم در ادبیات عرب، این معنا به کار رفته و هم در آیات قرآن که ازجمله « مع»شاید به معنای 

 موارد آن، آیات زیر است:
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 «.مع اموالکم»( به معنای 2)النساء، « لِکُمْولا تأکُلوا أَمْوالَهُمْ إلى أَمْوا»

 «.مع اللّه»( به معنای 52)آل عمران، « فَلَمّا أَحَسَّ عِیسى مِنْهمُ الکُفْرَ قالَ منَْ أَنْصَاری إلى اللّهِ»

 «.مع قوتکم»( به معنای 52)هود، « وَیَزدِکْمُْ قوَُّۀً إلى قوَُّتِکُمْ»
 . استفاده از روایات در فهم آیه8-2

صی ویژه  ص سیاری از آیات آن، نیاز به معلم دارد تا قرآن کریم متن تخ ست که فهم معانی ب ای ا

معنای آنها را تبیین کند. رجوع به معلم در فهم معنای متون تخصصی، شیوه عقلا است و آیات قرآن 

ـــیوه را تأیید می ر آیات و که د( با توجه به این212-198: 1394کنند. )بابایی، و روایات هم این ش

اند، معلمان اصـــلی و واقعی قرآن معرفی شـــده (الســـلام علیهم)و ائمه )ص(روایات، پیامبر گرامی اســـلام

؛ مجلســی، 18/129: 1983رجوع به روایات در تفســیر قرآن، دارای نقش ویژهای اســت. )حر عاملی، 

1363 :32/ 17) 
داند به اعتقاد وی برای روشن میبا توجه به این که استاد سبحانی ظهور این آیه را بسیار روشن 

شدن معنای آیه نیازی به رجوع به روایات نیست؛ ولی برای اثبات کامل نظر خویش و پاسخ دادن به 
کند. ازجمله روایات مورد استفاد، روایتی است که شیخ طوسی با سند مخالفان از روایات استفاده می
چگونه وضو  )ص(سؤال کردند که پیامبر اکرم (ع)اقرکند آنان از امام بخود از زراره و بُکیر نقل می

طشتی را طلب کردند که در آن آب بود و دستها و صورت را از بالا به  (ع)گرفت؟ که امام باقر می
( استاد سبحانی برای اثبات این مطلب 59، 1پایین شستند و بر سر و پاهای خود مسح کردند )طوسی: 

به سر  )ص(کند که طبق این نقلها پیامبر اکرمان هم روایاتی را نقل میدر مقابل مخالفان از منابع خود آن
 شود:و پاهای مبارك خویش مسح کشیدند که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می

کند که روایتی که احمد ابن حنبل با سند خود به نقل از بسر بن سعید به نقل از عثمان روایت می 
ضو گرفت که در آن سه بار صورت و دستهای خود را شست و بر سر و عثمان آبی را طلب کرد و و

( احمد ابن 489، حدیث 109، 1پاهای خود مسح کشید و گفت من پیامبر را اینگونه دیدم )ابن حنبل: 
ای که در کنار عثمان بودند، وضوی عثمان را دیدند و تأیید کردند که کند صحابهحنبل نقل می

زید المازنی ( و عبد اللّه بن26863، حدیث 436، 9گرفت. ابن شیبه )هندی: میاینگونه وضو  )ص(پیامبر
روایت را  30( هم چنین روایتی را در مسانید خود نقل کردهاند. استاد سبحانی بیش از 451، 9)همان: 

و عثمان و دیگر صحابه پیامبر وضوی  (ع)کند که به نقل از علیسنت نقل میبه نقل از منابع اهل
 - 78کرد. )سبحانی: بر سر و پای خویش مسح می )ص(کنند که پیامبررا به صورتی نقل می )ص(برپیام
 )ص(سنت به نقل از عثمان نقل شده است که پیامبر( البته روایات دیگری هم از بعضی منابع اهل85

نشده است  که این روایات کم بوده و در منابع معتبر نقلپاهای خودشان را شستند که باتوجه به این
 (12باشند. )همان: مرجوح می

از نکات مهم در تفسیر قرآن توجه به معانی روایات است که استاد سبحانی به این مهم توجه دارد 
کند ما به کند که با استفاده از روایتی که نقل میسنت را نقد میو به همین جهت بعضی از علمای اهل

ماز رسید که صحابه وضو گرفتند و در وضوی خود مسح رفتیم وقت نبه سفر می )ص(همراه پیامبر
که بعضی مفسران از این عبارت شستن پا را استفاده « ویل للاَعقاب من النار»کردند که پیامبر فرمود 
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کردند و رعایت اند در صورتی که این ندا برای منع کردن بعضی از عربهای پابرهنه بود که بول میکرده
که پیامبر فرمود از آتش جهنم نسبت به پشت پای خود برحذر باشید که  کردندپاکی و نجاست نمی

نجس هستند و باید شسته شوند. با توجه به این شأن صدور، این روایت نه تنها ربطی به نهی از مسح 
( این بررسی مربوط به درایت الحدیث است که مفسر 78ندارد؛ بلکه تقریری برای مسح است. )همان: 

 دقت داشته باشد که استاد به خوبی از عهده این بحث برآمده است.باید به آن هم 
گویند سنت مثل ابن کثیر، آلوسی و بروسوی با انتساب عصبیت به شیعیان میگروهی از علمای اهل

شمارند در صورتی که روایات زیادی شیعیان با استفاده ازیک روایت ضعیف، شستن پا را واجب می
 (87)ص(6؛ آلوسی: 351، 2؛ بروسوی،: 518، 2وجود دارد.)ابن کثیر: در مخالفت با این نظریه 

کند که اثبات کننده وجوب مسح است سنت نقل میروایت از منابع معتبر اهل 30استاد سبحانی  
توان گفت کند اگرنگوییم این روایات متواتر در وجوب مسح هستند؛ حداقل میو درنهایت اعلام می

نفر که درصدراسلام قائل به وجوب شستن 25د وجود دارد و از طرف دیگر روایات زیادی دراین مور
 (93ـ86آورد. )سبحانی، همان: پا بودند را می

 ترجیح آیه یا روایت در صورت تعارض روایات با ظاهر آیه 

در تفسیر قرآن گاهی روایاتی وجود دارد که در تعارض با ظاهر آیات قرآن است از طرفی از منابع 
توانند ر قرآن، روایات است در این صورت مفسر قرآن چه کار باید بکند؟ آیا این روایات میمهم تفسی

 شود؟که آیات قرآن مقدم بر این روایات بوده و کنار گذاشته میناقض یا ناسخ قرآن باشند یا این
ه مفسران سنت با استناد به اجمال آیات قرآن و لزوم فهم آن از ناحیبعضی از اخباریان شیعه و اهل

اند؛ ولی قائلان به تفسیر اجتهادی، واقعی قرآن، روایت را مقدم داشته و از ظاهر آیه قرآن دست شسته
قرآن را مقدم داشته و با استناد به روایت رسول اعظم بر این باورند که در صورتی که روایتی با ظاهر 

( استاد سبحانی این 2/343کلینی: قرآن متعارض باشد، باید آن را به دیوار کوبید و کنار گذاشت. )
ای بر معنی مرجوح حمل بودن )یعنی خبری که به واسطه قرینه« موَوّل»تعارض را نشانه جعلی بودن یا 

 ( 33تا: داند. )سبحانی، بیشود( آن روایت میمی

ازجمله مواردی که استاد سبحانی به این تعارض دقت داشته، تعارضی است که ابن قتیبه در بین 
در مورد شستن پا و ظاهر آیه تعارض ایجاد کرده و برای فرار از  )ص(وایات منقول از رسول اکرمر

مشکل نسخ قرآن به وسیله روایت، قائل به تبیین آیه قرآن به وسیله روایات شده است. در صورتی که 
مسیر درست استفاده از روایت، اول بررسی صحت روایت، آنگاه تلاش برای حل مشکل تعارض 
روایات با آیه قرآن است. روایتی که از ظاهر بدوی آن لزوم شستن پا برداشت شده است، توجیه 

بر  )ص(مبالاتی اعراب در توجه به نجاسات، پیامبرطور که بیان شد به علت بیمعناشناختی دارد؛ همان
گر این ای است. و از طرف دیشستن کف پا تأکید داشتند که ربطی به وضو ندارد و حکم جداگانه

سنت نقل شده است، در تعارض است که این روایت، با روایت دیگری که در منابع روایی شیعه و اهل
 ماند. تعارض موجب تساقط هر دو دسته روایات شده و ظاهر آیه بدون معارض یا مبین باقی می
رند، نسبت استاد سبحانی ادعای نسخ قرآن به وسیله سنت را به کسانی که جرئت در مباحث دینی دا

داده است. این ادعا با مباحث قطعی دینی سازگاری ندارد؛ چرا که قرآن قطعی السند، واضح الدلاله و 
مهیمن بر کتابهای آسمانی است که هیچ چیزی توان مقابله با آن را ندارد و نسخ آن به وسیله سنت غیر 
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 (54تا: دلیل ظنی است. )سبحانی، بیمتواتر، پائین آوردن آن از مقام بلند و قرار دادن در جایگاه یک 
 . توجه به نقش موضوع در فهم آیه8-3

های شناخته شده موضوع سخن، در فهم معنای آن نقش دارد و در عرف عقلا توجه به ویژگی 
دانند که این عرف عقلایی گوینده و شنونده توجه به این خصوصیات را در فهم معنای کلام معتبر می

( استاد 128: 1391بوده و در تفسیر قرآن نقش دارد. )رجبی، (السلام علیهم)بیتاهلمورد تأیید قرآن و 
ی وضو به این مهم توجه نشان داده است؛ چرا که نماز و وضو از واجبات شرعیه سبحانی در تفسیر آیه

اولیه و عمومی تمام مسلمانان و مورد توجه دائمی است که لازمه موضوع به این مهمی این است که 
( البته ایشان در آخر این 15و11تا: خن بدون هیچ ابهام، پیچیدگی و تقدیری بیان شود)سبحانی، بیس

توان به صورت کلی این سخن را پذیرفت و آن هم مساوی دانستن کند که نمیبحث سخنی را بیان می
که قرآن عالمان به قواعد سخن با عموم مردم است. در صورتی که اگرچه ظاهر بیان قرآن این است 

برای هدایت همگان نازل شده است و زبان آن، زبانی آشکار وهمگانی و فهم آن عمومی است و بر 
اساس زبان عرف و محاوره مردم تنظیم شده است؛ ولی بدون تسلط بر قواعد زبان عربی و اطلاع 

با استفاده  ازمفردات و معانی الفاظ قرآن و درنهایت بدون آگاهی از مخصصات و مقیدات، نواسخ و...
توان به استنباط وبرداشت از قرآن پرداخت؛ بلکه استنباط ازقرآن از آیات و روایات و دیگرقیود نمی

توان گفت ( به همین جهت می297ـ 307: 1385نیازمند اجتهاد و جهاد علمی و عملی است )هادوی، 
های تخصصی ه آگاهیآن نیاز بهمگان، یک متن ویژه است که فهمقرآن درعین نزول برای هدایت

 دارد. 
 نتیجه گیری

قرآن متن مقدس تمام مسلمانان جهان است که معتبرترین منبع استخراج احکام شرعی و معارف 
حساب مورد پذیرش تمام مذاهب اسلامی است. استخراج معارف و احکام از این کتاب مقدس بی

ز آیات قرآن نیاز به آگاهی و به وکتاب نیست؛ بلکه دارای قواعد و مبانی است. تفسیر عالمانه ا
شود، کارگیری این قواعد و مبانی دارد. یکی از مهمترین اعمال مسلمانان که روزانه به جا آورده می

نماز است که مقدمه آن وضو است که در قرآن کریم مورد تأکید واقع شده است. انتظار این بود که 
انان در این مورد وجود نداشته باشد؛ ولی به عللی با توجه به اهمیت این عمل، اختلافی در بین مسلم

اختلافات زیادی در این مورد بین مسلمانان وجود دارد. ازجمله پژوهشگرانی که این موضوع را با 
العظمی سبحانی است که وقتی مطالب او مورد اللهتوجه به آیات قرآن مورد توجه قرار داده است آیت

رسیم که او در به کارگیری قواعد تفسیری در تفسیر آیه وضو می شود به این نتیجهبررسی واقع می
سنت در تفسیر ویژه خودشان تعصبات مذهبی موفق بوده است و علت اصلی تأکید پژوهشگران اهل

 است.
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 العظمی سبحانی و ملاصدرااللهحقیقت مجازات اخروی از دیدگاه آیت

 1جمال بابالیان
 2هادی معمار
 3سید مرتضی علیانسب

 چکیده
ها را به دو گروه بهشتی و دوزخی تقسیم نموده و وعده و وعید وقوع آن در قرآن کریم انسان

دهد. میان متکلمان مناقشاتی پیش آمده است که حقیقت این پاداش و عذاب اخروی چه قیامت را می
فس نیز حقیقت و منشا سعادت و شقاوت النگیرد. یکی از مباحث مطرح در علمبوده و از کجا نشأت می

انسان است. به هر روی متکلمین و فلاسفه در خصوص مجازات اخروی نظریه های مختلف بیان 
النفس است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اندیشه اند. پژوهش حاضر که از سنخ معرفتداشته

شناختی حقیقت مجازات اخروی از هستیهای کلامی و فلسفی انجام گرفت. هدف این تحقیق تحلیل 
العظمی سبحانی و ملاصدرا بود و به این پرسش اللهدیدگاه دو شخصیت متقدم و معاصر شیعه آیت

العظمی سبحانی منشا پاداش و عذاب اخروی اللهاساسی پاسخ داد که از دیدگاه صدرالمتألهین و آیت
ایشان در دیدگاه هایی همسو پرده از این راز و ظهور بهشت و جهنم چیست؟ نتایج پژهش نشان داد؛ 

برداشته اند که حیات و حشر اخروی مرهون اتحاد بین علم، عمل و نفس انسان در دنیا بوده و ظهور 
سازد. همچنین بر خلاف تصور بسیاری از حکما، ملکات در نشئه آخرت، بدن اخروی و ابدی را می

یوی ناشی از تعلقات نفسانی است و پاداش بهشت های دنعذاب اخروی حاصل امور عدمی و نقصان
 ها و کسب کمالات حقیقی با معارف الهیه و اخلاق حمیده است.زدودن آن

 کلیدواژگان
 العظمی سبحانی، ملاصدرااللهمجازات اخروی، بهشت، جهنم، ملکات نفسانی، آیت

 طرح مسأله
جهنم مورد تبادل آراء مفسران، از دیرباز بحث حقیقت پاداش و عذاب اخروی و پیدایش بهشت و 

متکلمان و فلاسفه یونان و اسلام بوده و پیرامون مسائل مختلف همچون معاد جسمانی و روحانی، تجسم 
اعمال، حبط و تکفیر اعمال و مسائل در باب منشا پیدایش و چرایی و چگونگی بهشت و دوزخ سخن 

است که به فرجام حسنات و سیئات انسان  به میان آورده اند. مجازات اخروی اعم از پاداش و عذاب
تعلق می گیرد. در این مقاله سعی خواهد شد با تبیین نظریات ارزشمند دو فیلسوف گرانقدر حضرت 

العظمی سبحانی و صدرالمتألهین شیرازی و مبتنی بر مباحث علم النفس حکما، به این موضوع اللهآیت
شود که بر اساس ه به این پرسش اصلی پاسخ داده میی جدیدی پرداخته شود. در این مقالاز زاویه

العظمی سبحانی و ملاصدرا در حقیقت پاداش و عذاب اخروی و ظهور اللهمباحث علم النفس، آیت
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 بهشت و جهنم چه دیدگاهی دارند؟ 
با قطع نظر از منشأ روایی و قرآنی کیفیت مجازات اخروی، آنچه همواره متکلمین و فلاسفه اسلامی 

بی را در این خصوص به چالش برانگیخته است شبهات و ایراداتی است که در مورد کیفیت و غر
عذاب اخروی و سازگاری آن با عدل الهی مطرح بوده و جواب های قانع کنننده و مستدل در این 

ی عدل الهی، بخش عمده خصوص بیان نشده است. از این رو متفکرانی مانند شهید مطهری در مسأله
خود را به این موضوع اختصاص داده است. متکلمین و فلاسفه در خصوص منشا پیدایش ی مباحث 

بهشت و دوزخ نظریات مختلفی بیان داشته اند. عمده بحث متکلمین در این خصوص متمرکز بر این 
است که خداوند خالق بهشت و دوزخ است و انسان بر اساس اعتقاد و احکام تشریعی و قراردادی 

گردد. هر آنچه از پاداش و کیفر در آیات کریمه گان، به پاداش و کیفر الهی نایل میخداوند با بند
قرآن کریم از قبیل کاخها و نارها، نهرها و زقوم ها و... یاد شده حاکی از فاعلیت خداوند و فعل اوست. 

رف پس پاداش و کیفر چیزی غیر از وصول به این حقایق به تناسب اعمال صالحه و قبیحه که از ط
 شارع مقدس وضع شده نیست.

ی در سویی بسیاری از حکما و فلاسفه معتقدند که بین عمل و جزا رابطه علّی معلولی بلکه رابطه
ی قوی با گناهان دارند. نه قرار دادی است عینی و تکوینی برقرار است. مجازات های جهان دیگر رابطه

، 1388فرماست )مطهری، تجسم اعمال و اتحاد حکمی و نه رابطه ی علی و معلولی بلکه در اینجا رابطه
ای است که خود پهن نموده ( در عالم آخرت عین عمل و علم تجسّم یافته و هرکس میهمان سفره912

 شود به آیات متعددی همچون؛ است. در این رابطه به استشهاد می
 1«!یابیددید جزا نمىکرو جز آنچه مى؛ ومََا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کُنْتمُْ تَعْمَلُونَ»
 2«.[ آن را خواهد دیداى نیکى کند ]نتیجهوزن ذرّهپس هر که هم؛ فَمنَْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۀٍ خَیْراً یَرَهُ»
 3«.[ آن را خواهد دیداى بدى کند ]نتیجهوزن ذرّهو هر که هم؛ ومَنَْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۀٍ شَرًّا یَرَهُ»
اند حاضر یابند، و پروردگار و آنچه را انجام دادهأحََداً؛  رَبکَُّ یَظْلِمُ وَلَاا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوجََدُوا مَ»

  4«.داردتو به هیچ کس ستم روا نمى
( بهشت و جهنم 89، ص1،ج1370. )دیلمی« الدُّنْیا مَزْرَعَهُ الآخِرَه»چنانکه در روایات نیز بیان شده  

که در آخرت تجسمّ و تمثّل یافته و موجبات تنعیم و تعذیب را فراهم  هرکس، اعتقادات و عمل اوست
 می نماید. 

حقیقت آخرت همان سرمایه وجودی است که انسان با علم و عمل بدست آورده و آخرت ظرفی 
 شود.است که محل ظهور چنین حقیقتی در آن مهیّا می

است، و آنچه به عنوان مهم  بدین ترتیب دیدگاه های متنوعی در حقیقت مجازات اخروی مطرح
ترین نوآوری این پژوهش به شمار می روشد کنارهم نهادن دو دیدگاه کلامی و فلسفی در تحلیل منشا 
پیدایش پاداش و کیفر اخروی بر مبنای علم النفس است. از آنجا که پژوهش با تکیه بر اندیشه های دو 

و جامعی به این مقوله داشته است. گفتنی فرد شاخص این دو کرسی علمی صورت می گیرد نگاه عمیق 

                                                 
 .39(: 37صافات ). 1
 .7(:99زلزال) .2
 .8(: 99. زلزال ) 3
 .49(:18. کهف ) 4
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 است تاکنون در موضوع حاضر، مطالعه تطبیقی به این شکل انجام نشده است. 
العظمی سبحانی در موضوع تبیین اللهسیر پژوهش به این شکل است که ابتدا اصول دیدگاه آیت

ای دیگر این موضوع ههای حکمت متعالیه که از زاویشود. سپس اصول اندیشهشده و جمع بندی می
 شود.العظمی سبحانی طرح میاللهرا بررسی کرده بیان و به عنوان مبانی فلسفی دیدگاه آیت

 العظمی سبحانی اللهدیدگاه آیت
ا در جهان آخرت، تجسّم اعمال و منشا پیدایش جهنم و بهشت را بر العظمی سبحانی، جزاللهآیت 

 پردازد.ه بررسی منشا پیدایش آن میدواصل بنیانگذاری کرده و در نهایت ب
 هر امر وجودی برای همیشه ماندگار و غیر قابل زوال نیست.اصل اول: 

بسیاری از مفسران و متکلمین مقوله عمل را عرضی دانسته و آن را از مختصات عالم کون و فساد  
رود. از طرفی ه از بین میشناسند. چون عرض قایم بنفسه نیست با انتقال انسان به نشئه دیگر این مقولمی

باشد )بخاطر متباین بالذات بودن این دو مقوله( پس منشا جزای چون انقلاب عرضی به جوهر محال می
آخرت همان عمل خود انسان نیست. ایشان منشا ثواب و عقاب الهی را خارج از بعد روحانی و جسمانی 

 کنند.تلقی می
ا و امکان آن در آخرت را به دلیل تفاوت این دو نشئه علامه مجلسی انقلاب عرضی به جوهر در دنی

العظمی سبحانی با نقل سخن مجلسی آن را غیرممکن تلقی کرده است. )سبحانی، اللهداند. آیتمحال می
( حق آن است که هیچ یک از دو اشکال به نظریه تجسّم اعمال وارد نیست زیرا 714،ص 9، ج 1383

شود. قق یافت و لباس هستی بر تن کرد دیگر به هیچ وجه معدوم نمیبه مقتضای براهین عقلی آنچه تح
در آن مرحله و در ظرف خود که تحقق یافته است با قی خواهد ماند. جریان عدم بر آن از قبیل اجتماع 

 وجود و عدم است که محال بودن آن بدیهی است.)همان( 
 بدن خاکی شود نه خوداصل دوم: صورتی از بدن دنیوی در آخرت حاضر می

کند العظمی سبحانی در کتاب محاضرات، اصل دوم حقیقت مجازات را این گونه تقریر میاللهآیت 
کند. مشهور بین متکلمان این است که بدن که ابتدا قول مشهور را نقل و سپس نظر جدیدی ارائه می

خواهد ماند و در انسان مرکب از اجزای اصلی و اجزای زاید است. اجزای اصلی بعد از مرگ باقی 
شوند. آنچه در معاد جسمانی معتبر است اعاده معاد اجزای دیگری که زاید هستند به آن ضمیمه می

 (378، ص1372اجزای اصلی هر بدن نسبت به بدن دیگر، اجزای زاید خواهند بود )سبحانی، 
 نمایند؛ایشان با دو دلیل این نظریه را ردّ می

 الف. اتحاد دو بدن در صورت
معاد جسمانی، اتحاد دو بدن به لحاظ صورت کافی است و نیازی نیست که از لحاظ ماده خاکی  در

( ایشان با ذکر روایت 379، ص 1372هم متحد باشند تا ضرورت معاد جسمانی به وجود آید )سبحانی،
 بخشد:به نظریه خویش اتقان می (ع)امام جعفر صادق 

یوی می خورند و می آشامند و همان صورتی که در مومنان در قالب و صورتی همانند صورت دن»
بدن نشئه اخروی، غیر از بدن  1(267-268، ص 6ق، ج1403)مجلسی، « دنیا دارند را خواهند داشت

                                                 
یشربون، فإذا قدم علیهم القادم عرفهم بتلک  فإذا قبضه الله إلیه صیر تلک الروح إلى الجنة فی صورة کصورته فیأکلون و.  1

 ی کانت فی الدنیا.الصورة الت
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 باشد.خاکی دنیوی می
 ب. قول تفتازانی و امتناع اعاده معدوم 

کنند. خداوند می ایشان جهت رد نظریه متکلمین دومین دلیل را با توجه به قول تفتازانی بیان
نماید و این بدن غیرازبدن کند و نفس مجردی را به آن بدن افاضه میدرآخرت بدن دیگری خلق می

کافر مو و دندانداند که اهل بهشت را دارای بدن بیاول است. تفتازانی موید این مطلب را روایاتی می
 (380، ص 1372دانند. )سبحانی، احد میرا شبیه کوه

توان در این خصوص استدلال دیگری نیز نمود. در صورت قبول نظریه متکلمین و همچنین می
جواز اعاده معدوم چگونه ممکن است چیزی که از بین رفت دوباره عینا به حالت اولیه برگردد؟ وقتی 
قایل باشیم که بدن انسان از بین رفت و بدن لاحق دوباره جایگزین آن شده است؛ لازمه این سخن 

شود. از ل بین دو بدن سابق و لاحق است که چنین تخلّلی باعث عدم عینیت بین دو بدن میوجود تخلّ
العظمی سبحانی در پایان همین بخش بر نظریه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اللهاین روست که آیت

ه شود مثل کند. بدن لاحق انسان در )در قیامت( وقتی با بدن سابق او )بدن دنیوی( مقایستاکید می
( بنابراین بر اساس قاعده امتناع اعاده معدوم، بدن 114،ص 17، ج 1363اوست و نه عین او )طباطبایی،

 در نشئه اخروی مثل بدن دنیویست و نه عین آن.
از دو اصل قبل این مطالب روشن شد که اعمال هر شخص بهره ای از وجود دارد و عدم به آن راه 

یت به خود پوشیده است و همیشه قرین و همراه انسان است. حشر انسان ندارد. چنین وجودی لباس ابد
نیز به حسب بدن اخروی است که غیر از بدن دنیوی همراه ماده ی خاکی است. همین واقعیت عامل 
جاودانگی و ابدیت انسان است؛ چرا که فاسد شدن و تباهی بدن عنصری از مختصات حاکم بر عالم 

 ماده است.
العظمی سبحانی تقریر شد. حال باید دید دیدگاه وی در اللهقدمات، اصول اندیشه آیتبا بیان این م

ی ابدیت به خود پوشیده، موجبات سرور و حقیقت مجازات چیست؟ چگونه این اعمال و نیات جامه
 شود. سعادت یا غم و اندوه و شقاوت می

 ملکات نفسانی، حقیقت مجازات اخروی
شئه اعراض است. در اثر تکرار و مداومت ملکاتی ثابت و مستقر در اعمال انسان بر حسب این ن

نفس انسان می گردند که قائم به نفس اند. در حقیقت همانند قیام فعل به نفس شانی از شئون نفس 
آورند. با متلاشی شدن بدن گردد. همین ملکات علت پاداش و عذاب اخروی را به وجود میمی

تکرار اعمال »فساد و فنا در آن وجود دارد بدن اخروی ابدیت می یابد. عنصری عالم ماده که قابلیت 
ای در دنیا بر نفس چیره گردد، گردد. هر ملکهها و ملکات میدر این جهان سبب پدید آمدن خوی

، 1377)فیض کاشانی، « یابد.موجب ظهور صورت و پیکری مناسب خود درآخرت شده و تجسم می
 (900، ص2ج

ی علامه طباطبایی در علت فاعلی و غایی وجود العظمی سبحانی با الهام از اندیشهللهابنابراین آیت
عذاب اخروی در حقیقت عبارت است از اثر برای صورت شقاوتی »نویسد عذاب اخروی و جهنم می

شود. و آن مخالفت های محدود در واقع علل معده که برای نفس به صورت ثابت و همیشگی پیدا می
(. به بیان دیگر، اعتقادات و به تبع آن اعمال 427، ص 1372)سبحانی، « این صورت است برای حصول
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شود جزء علل زمینه ساز برای نفس است. مداومت این اثر در نفس، صورتهای که از انسان صادر می
کند که نوعیت نفس را در جهان آخرت رقم می زند. از دائمی و همیشگی در ذات نفس ایجاد می

، انسان در نوع های گوناگون (السلام علیهم)ست که بر اساس روایات مختلفِ ماثور از اهل بیتهمین رو
یوم ینفخ فی »از بهائم و حشرات و... محشور خواهد شد. چنانکه طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه 

ور امت من بر ده صنف مختلف محش»روایت نقل کرده است:  )ص(از رسول خدا 1«الصور فتاتون افواجا
شود و خداوند این ده گروه را از مسلمانان جدا ساخته و بعضی به صورت میمون و خوك می

 (.89 ،ص7 ج ق،1403 شوند. )مجلسی،و...محشور می
بعید نیست که ملکات انسان و صفات وی »گونه که ملاصدرا بر این نکته تأکید نموده است. همان

آثار خاصی از خود به جای می گذارند، در عالم  کند وکه در این جهان به صورت معهود بروز می
)ملاصدرا، شواهد « شودبرزخ و قیامت به صورت روح و ریحان یا به صورت مار و کژدم و ...ظاهر می

 ( 923الربوبیه، ص 

 دیدگاه ملاصدرا 
ی اصالت وجود و حرکت جوهری در ملاصدرا با نگرش فلسفی عرفانی که برخاسته از نظریه

ه است زوایای دیگر از حقیقت مجازات و پیدایش بهشت و دوزخ و ابدیت حاکم بر آن حکمت متعالی
را به نمایش می کشد. وی نیز با سه اصل بنیادین مباحث تبیین کیفیت حشر و نشر را مورد بحث قرارداده 

 ستاند.و نتایج مطلوب را می
 . نسبت دنیا با آخرت1

ارای قوه محض بوده و به مرور استعداد وی بروز و ظهور انسان در ابتدای ورود به این نشئه طبیعی د
وَاللَّهُ أخَْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أمَُّهَاتِکُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئاً »فرماید: می یابد. چنانکه در آیه شریفه سوره نحل می

 2«تَشْکُرُونَ لَعَلَّکمُْوجََعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ واَلْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَۀَ 
رساند. در هر انسان مرحله به مرحله سرمایه وجودی خود را از قوه به فعل و از نقص به کمال می

مرحله اشتداد وجودی بیشتری جهت کسب کمالات نظام هستی در خود می یابد. وقتی این جوهر 
و وارد  دار عالم دنیوی را رها ساختهدار و مکانکمالی به نهایت و شدت لازمه خود رسید قالب زمان

شود. به همین جهت ملاصدرا با تشبیه قوه عالم حیات صرف و کمالات لایتناهی و فعلیت تامه خود می
و نقص به طفل نوپا و فعلیت و کمال به انسان بالغ، رابطه دنیا با آخرت را نسبت نقص به کمال و نسبت 

نیاز به گهواره دارند که طفل به انسان بالغ تشبیه نموده است. اطفال به علت ضعف و نقص وجودی 
همان مکان است. نیاز به دایه دارد که همان زمان است. پس زمانی که شدت جوهری آنها به بلوغ و 

شوند و مستعدّ خروج از این دار به دار غایت رسید از این وجود دنیوی به وجودی اخروی خارج می
( سپس بر اساس ابتکار خودش 150، ص4، ج 1382، صدرالمتالهین شیرازیقرار و پایداری میشوند. )

قیق تری در حکمت متعالیه اصالت وجود را منشا آثار حقیقی تفسیر می نماید و حرکت با تبیین د
کند. تطور وجودی هر انسان را از قوه به فعل و به غایت الغایات بر جوهری را بر عالم ماده اثبات می

شمرده است. زمانی که انسان تمامی مراتب خلقی واقع شده در حدود حرکت جوهری فطری از جماد 

                                                 
 .18(: 87)نبأ) گروه بیایید؛دمیده شود، و گروه« صور»روزى که در  . 1
 .78(:16. نحل ) 2
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رسد و کند، وجودش با اشتداد صُوَری به بلوغ مینبات و حیوان را به صورت کامل دریافت میو 
شود. در این مرحله انسان متوجه آخرت شده و از قوه به فعل و از دنیا به وجود قوه حیوانیش کامل می

ها تشود . سپس به سمت مولا که او غایت الغایات است و منتهای شوق ها و حرکآخرت خارج می
 شود.است رهسپار می

 ساز. علم و عمل، جوهرساز و انسان2

رود؛ اند که اعمال انسان از مقوله عرض بوده و از بین میبرخلاف آنچه اکثریت متکلمین پنداشته
حکما عموما بر نظریه متفاوتی اتفاق دارند. نفس انسان این قابلیت و استعداد را دارد که اگر عرض به 

کند. سپس این داوم بر نفس عارض شود با جوهر مجرده نفس اتحاد برقرار میصورت پیوسته و م
گردد. همین امر مبنای اصلی حقیقت و ابدیت پاداش و عرض به ملکات ثابت و همیشگی تبدیل می

عمل محفوظ است نزد خداوند به حفظ « نویسد: کیفر الهی را بنا می نهد. صاحب تفسیر المیزان می
، 1363)طباطبایی،« سازدشود، نمایان میدا این عمل را روزی که اسرار آشکار مینفس عامله؛ سپس خ

 (337، ص6ج
ساز هرانسانی برای نشئه آخرت همان علم و عمل وی است)حسن زاده آملی، حقیقت و جوهر انسان

( انسان سرمایه وجودی و دارای غیر از این دو برای سرای آخرت نداردو نوعیت 923سرح العیون، ص 
هایش دارد که به صورت ملکات نفسانی نوع هر موجودی در نسئه آخرت بسته به کمالات و نقصان

برای خود مهیا ساخته است. ملکات مشخص روح وی و ظهور این ملکات مشخص بدن وی در عالم 
آخرت است. بهشت و جهنم در حقیقت چیزی جز ظهور ملکات ثابت و جاویدان شخص برای خود 

 باشد. نمی
کند که تکرار اعمال موجب بوجود نکه ملاصدرا در اسفار این حقیقت را به این گونه تقریر میچنا

 شود.شود و هر ملکه بر نفس انسان غلبه کند، متناسب آن ملکه در قیامت متصور میآمدن ملکات می
هر کس بر حسب ساختار ]روانى ؛ بگو؛ ابِیلًسَ هِ فَربَُّکمُْ أَعْلمَُ بِمَنْ هوَُ أَهْدىَشَاکِلَتِ قُلْ کُلٌّ یَعْملَُ عَلَى»

 1«.تر باشد داناتر استیافتهکند، و پروردگار شما به هر که راه[ خود عمل مىو بدنى
داند. سپس ملاصدرا بدن انسان در قیامت را حاصل ظهور این ملکات در قالب قوالب و اشکال می

بدن اخروی با هیئت ها و اشکال  ملکات بدن خصوصا»بدن را چیزی جز ظهور این ملکات نیست
« هایی برای نفوس هستند. ملکات معنوی با هیئت و صفت محسوس شکل گرفته اندمحسوس قالب

 کند:( وی به آیات شریفه ذیل استناد می11، ب9، ف 1382)ملاصدرا، 
 2«.گرد آرندو آنگه که وحوش را همى ؛وَإذِاَ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ»
 إِلَّا تَنْفُذُونَ لاَ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ واَلْأَرْضِ فَانْفُذُوا یَا مَعْشَرَ الجِْنِّ»

هاى آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید، توانید از کرانهاى گروه جنّیان و انسیان، اگر مى؛ «بِسُلْطَانٍ
 3«.کنید[ تسلطى رخنه نمىه دست آوردن[ جز با ]بپس رخنه کنید. ]ولى

نتیجه آن که رسوخ این ملکات در نفس انسان مشخِص روح وی در قیامت بوده و ظهور این ملکات 

                                                 
 .84(: 17. اسراء ) 1
 .5(، 81. تکویر ) 2
 .33( 55. رحمن ) 3
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 باشد.ی بدن برای آن روح میی قیامت به منزلهدر نشئه
 . شر، امر ذاتی وجودی3

بعیض و حوادث مختلف دیگر عالم ماده همواره با مصیبت ها بلایا، بیماری، درد و رنج، فقر، ت
گردد. اکثر فلاسفه بر این نظر اجتماع می« شرور در نظام هستی»همراه است. از این ویژگی تعبیر به 

گردد و امر ذاتی و وجودی نیست. ابن سینا به این مطلب دارند که شرور از امور عدمی محسوب می
لکه عدم جوهر یا عدم کمالی برای جوهر گوید شر امر عدمی است که ذاتی ندارد باشاره نموده و می

( تعبیر از عدم جوهر یا عدم کمالی برای جوهری به پدیده های مختلفی 68، ص1379است )ابن سینا، 
که انسان با آن رودر روست مربوط است. مثلا کمال جوهری بدن صحت و سلامت آن است. فقدان 

جواهر مورد نیاز بدن است که عدم چنین ملکه چنین کمالی مریضی است. شنوایی و بینایی برای بدن از 
ای ناشنوایی و نابینایی است. بر اساس نظام احسن الهی، خیرِ ذاتی و وجودی، تمامی مخلوقات نظام 

شود ذاتا وجود عالم را فراگرفته است. آنچه مخالف طبع انسان از قبیل درد و رنج در نظام مشاهده می
 ندارد. 

نماید. علم به ا، برهان خود را در رد چنین نظریه این گونه آغاز میملاصدرا بر خلاف اکثر حکم
درد و رنج همان علم به مخالف طبع است. خود این درك و علم به این واقعیت امر وجودی است و 

کند که علم به هر چیز، در حقیقت علم به وجود آن شی است؛ چه در علم نه عدمی. در ادامه اضافه می
و چه در عالم خارج )علم حضوری(. بر این اساس اظهار می دارد که وجود امور  ذهنی )علم حصولی(

عدمی در خارج مانند تفرق، کوری، کری و جهل بر قوه مدرکه که همان نفس انسان است حاضر 
باشد. این درك و حضور از مصادیق عدم بالذات دلالت دارد که درد و رنج جز شر بالذات است می

 (40-41، ص2، ج1382، صدرالمتالهین شیرازی) باشد.صادیق آن میو امر وجودی و از م
 کمال و نقص، حقیقت مجازات اخروی

العظمی اللهگردد؛ نظریه ملاصدرا در راستای نظریه آیتگانه گذشت، مشخص میآنچه از اصول سه
سبحانی قرار دارد. هر امر وجودی که لباس هستی به خود گرفت زوال ناپذیر و دارای ثبات و 

 جاودانگی است.
جهنم از سنخ « ب اسفار، حقیقت مجازات را به این صورت بیان می داردبنابراین ملاصدرا در کتا

دنیا است و اصل جهنم همان تعلقات نفس به امور دنیوی است. در حقیقت جهنم همان امورعدمی و 
 ( 196، ص4ج 1382، صدرالمتالهین شیرازیها است )نقصان

دلیل آن نیز کاملا روشن است زیرا وقتی امور عدمی به امور وجودی تعبیر شدند، منشا و علت 
ق دوزخ قرار می گیرند. تولد جهنم از نقصانها و کمبودهای وجودی است که انسان از فاعلی برای خل

دنیا به نشئه آخرت با خود برده است. همان سفره ای که خود انسان با دست خودش پهن کرده، به 
 فرماید:گردد. چنانکه مولی الموحدین در خصوص کیفیت نار جهنم در نهج البلاغه میهمان نایل می

 (119)شریف الرضی، خ « بعید قعرها و شدید حرها قوا ناراات و»
به هر میزان این نواقصات و تعلقات دنیوی در وجود انسان تنیده باشد، حرارت دوزخ و عمق 
وجودی بیشتری او را احاطه خواهد نمود. در مقابل، حقیقت بهشت همان زدودن چنین امور عدمی و 

است و قرین شدن به کمالات وجودی که همانا معارف  نقصانهایی است که حاصل تعلقات نفسانی
الهیه و اخلاق حمیده، اصل و ماده بهشت برای بندگان صالح الهی است. چنانکه در حدیث امام جعفر 
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https://www.30book.com/Home/Search/3/12279/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
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در خصوص تجسم ملکات حسنه و سروری که شخص به قلب برادر مومن در عالم دنیوی  (ع)صادق
. این سرور به صورت انسان مثالی برای شخص هنگام کندوارد کرده است و نحوه تجسم آن تعبیر می

 گوید:خروج از قبر و در عالم برزخ تمثل یافته و چنین می
)کلینی، « انا السرور الذی انت تدخله علی اخوتک فی الدنیا خلقت منه لابشرك و اونس وحشتک»

 ( 153، ص 2، ج1369

 نتیجه
 آیند این نتایج است.به دست میالعظمی سبحانی و ملاصدرا اللهآنچه از سخنان آیت

. بر خلاف نظر بسیاری از مفسران و متکلمین، عمل انسان عرضی نبوده در اثر تکرار تبدیل به 1
 ملکات نفسانی شده و همیشه در سرای آخرت ثابت و ماندگار است.

حق کند که هر شی از بین رفت شی لا. اقتضای قاعده ممتنع بودن اعاده معدوم بعینه ایجاب می2
باشد. لذا تواند همانند شی سابق گردد. زیرا لازمه آن وجود تخلل بین دو شی است که محال مینمی

آیند بدن نشئه اخروی مثل بدن دنیوی است و نه عین آن، در نتیجه فساد و تباهی سراغ بدن اخروی نمی
 باشد.زیرا عاری از ماده عنصری عالم دنیوی می

قوه به استعداد سپس به کمال و فوق کمال که نهایت فعلیت تامه است . انسان در عالم دنیوی از 3
 بار می یابد.

 . علم و عمل جوهرند و انسان سازند.4
 باشد.. بدن ایجاد شده در عالم آخرت بر حسب ملکات اخذ شده در عالم دنیوی می5
و حضور در . امور عدمی بر خلاف تصور برخی حکما امور وجودی هستند که از قابلیت ادراك 6

 نفس انسان برخوردار هستند.
العظمی سبحانی همان اثرات و اعراض الله. حقیقت و ابدیت مجازات اخروی بر اساس نظریه آیت7

است که به صورت ملکات نفسانی به صورت پایدار و ثابت در نفس انسان مستقر شده است. ملاصدرا 
می و نقصانها یا کمالاتی که انسان به همراه خود نیز در راستای همین نظریه بیان می دارد که امور عد

 شوند.برد علت فاعلی برای به وجود آمدن نعیم یا نقیم برای آخرت محسوب میبه عالم آخرت می
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 اسلامی اتتبلیغ دفتر آملی، زادهحسن حسن تحقیق الشفا، کتاب من . ابن سینا، حسین بن عبدالله، الالهیات1
 .1379قم،  علمیه، حوزه

 .1379. حسن زاده آملی، حسن، سرح العیون فی شرح عیون المسائل النفس، قم، بوستان کتاب، 2
 .1370. دیلمی، حسن، ارشاد القلوب، ارشاد القلوب، قم، رضی، 3

 .1372. سبحانی، جعفر، محاضرات فی الالهیات، قم، موسسه نشر اسلامی، 4
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 .1360. صدرالمتألهین شیرازی، محمد، الشواهدالربوبیۀ، مشهد، مرکزالجامعی للنشر، 8
 .1363، امیرکبیر شر فرهنگین، قم. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، 9

 .1390. طبرسی، حسن، مجمع البیان، مشهد، آستان قدس،10

 .1377. فیض کاشانی، مولی حسن، علم الیقین فی اصول الدین، قم، بیدار، 11
 .1369. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، کتابفروشی علمیه، 12
 .1403 الوفاء، وسسۀم: بیروت بحارالانوار؛ محمدباقر؛ .  مجلسی،13

 .1388. مطهری، مرتضی، عدل الهی، تهران، صدرا، 14
 .1374انتشارات اسلامی ، قمترجمه تفسیر المیزان،  . موسوی همدانی، سیدمحمدباقر،15
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 فقه با تاکید بر آرای اصول ، فقه وکلامعلم کاربرد قاعده لطف در 

 العظمی سبحانیاللهآیت 

 1ابدی سرآسیاعلیرضا ع 
 2رابعه نورانی    

 چکیده
شک، علم کلام به عنوان فقه اکبر، و علم اصول به مثابه مبانی فقه و حقوق اسلامی، جایگاه بی

اعد که در مهمی در منظومه علوم اسلامی داشته و داد و ستدهایی با یکدیگر دارند. تعداد زیادی از قو
شوند از علوم دیگری نظیر علم کلام وام علم اصول بررسی شده یا در علم فقه مبنای استنباط واقع می

ها و گرفته شده اند. یکی از این قواعد، قاعده لطف است که اندیشمندان اسلامی شماری از آموزه
عثت پیامبران، وجوب عصمت لزوم باند. وجوب تکالیف دینی، عقاید دینی را بر اساس آن اثبات کرده

انبیا و وعده و وعیدهای الهی، حسن آلام ابتدایی و وجوب امامت ازجمله مسائلی است که بر این قاعده 
اند. در علم اصول نیز بحث اجماع لطفی یکی از مسایل مهمی است که متفرع بر قاعده استوار گردیده

العظمی سبحانی و با روش اللهقدر، آیت باشد. این پژوهش با تاکید بر آرای محقق گرانلطف می
ای و اسنادی، به بررسی معنا و ماهیت، مستندات، توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه

توان همداستان رسد اگرچه نمیپردازد. به نظر میو اصول فقه می ، فقهو کاربرد قاعده لطف در کلام
توان با اصلاحاتی این نظریه را تقویت کرده را پذیرفت اما می با مشهور قدما، حجیت مطلق این قاعده

 و اصولی باور داشت. ، فقهیکلامی مسایلو به کاربرد آن در اثبات 
 کلیدواژگان

 قاعده لطف، علم کلام، علم اصول فقه، فقه.

 . بیان مسئله1
ه شود، که در در این پژوهش سعی شده به یکی از موضوعات مورد اهمیت متکلمان امامیه پرداخت

این قاعده، از مسائل مورد اختلاف میان مکاتب ای شده است. علم کلام، فقه و اصول به آن توجه ویژه
اند. برای یاد کرده« عنایت الهی» از آن قاعده به عنوانفلاسفه اسلامی ت و اس( اشاعره و عدلیه) اسلامی

کند. ایشان لطف الهی اثبات می و عنایتاز استفاده خود را با « فیلسوف پیامبر»ابن سینا نظریه مثال 
ها عقلا جایز نیست که عنایت اولی و برتر خداوند منافع جزئی مانند رویانیدن مو بر پلک»فرمایند: می

اند، اقتضا نماید، ولی نسبت به نبوت که مهمترین مسئله است،  یترین نیازهای بشررا که کوچک ...و
چنین ادله موافق و لذا نخست به تعریف لغوی و اصطلاحی و هم (304، 1357، )ابن سینا «اعتنا باشدبی

 شود.مخالف و سپس به ذکر مصادیق کلامی، فقهی و اصولی قاعده لطف پرداخته می

                                                 
  abedi@um.ac.ir-a                       استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد   .1
      مشهد یدانشگاه فردوس یحقوق اسلام یارشد فقه و مبان یدانش آموخته کارشناس . 2

rabeeh.noorani@yahoo.com 
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 تاریخچه قاعده لطف. 2
در  داشته است. این قاعده، از مسائل مورد اختلاف متکلمان امامیهنزد  بسیاریاهمیت قاعده لطف 

رسد مکتب امامیه نقش به نظر می»لامی یعنی اشاعره و عدلیه )معتزله و امامیه( است. مکاتب اس بین
( از معتقدان به 573 ،1400، هر چند قریب به اتفاق معتزلیان )اشعری، ن قاعده لطف داردیدر تبیزیادی 

هجری  روند، اما نکته اینجاست که اکثر فعالیت های این مکتب تا قرن پنجمقاعده لطف به شمار می
، ؛ کوربن155و136، 1373، )فاخوری بوده و سرانجام در قرن هفتم هجری به طور کلی منقرض شد

زائیده فکر سید مرتضی و  لطف گویند که قاعده یدر کتاب ها میاکثرا (. 170-167 و 152، 1373
تزله مع نخست این که،شیخ طوسی است و حال آن که قبل از آن ها هم این مسأله مطرح بوده است. 

 امامیه،که به نظر« اللطیف فی»است و علاوه بر آن فضل بن شاذان کتابی دارد به نام  لطف قائل به قاعده
 (185: 3، 1389، سبحانی)«. است« اللطف فی»صحیح آن اسم

 لطفشناسی مفهوم. 3
باشد یکی بر وزن فَعَل و دیگری لطف مصدر است و از دو باب ثلاثی مجرد میواژه مفهوم لغوی: 

 (.183: 3، 1389، )سبحانی« الله بعبدهلطف » بر وزن فَعُل لطف بافتح عین الفعل به معنای رفق و مدارا
و همچنین ( 316: 9 ،)ابن منظور بوده و لطف با ضم عین الفعل به معنای دقت و کوچکی و ریز بودن

معنا ( 1363، )معین ( خوش رفتاری و مهربانی1377، به نرمی در کار و کردار )دهخداارسی در ف
در عین حال برخی از لغت نگاران گفته اند که این معانی به یکدیگر نزدیک هستند )فیومی،  اند.کرده

، 1412نی،العظمی سبحانی، رفق و رقت، معنای اصلی لطف است. )سبحاالله( و از منظر آیت553تا، بی
418) 

لطف در اصطلاح متکلمان از صفات فعل الهی است و مقصود این است که مفهوم اصطلاحی: 
حق را در  کندآنان از معصیت کمک می کردنخداوند آنچه که به گرایش مکلفان به طاعت و دوری 
 در. (183: 3، 1389، )سبحانی پروردگار است.آنان انجام داده و این امر مقتضای عدل و حکمت 

کند به کشاف الاصطلاحات آمده لطف فعلی است که بنده را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می
ما ضرورتاً و  .( مانند: برانگیختن پیامبران36:ب 1413)مفید گونه ای که منجر به اضطرار و اجبار نشود

، )تهانوی دشونورتر میدانیم که مردم با بعثت انبیا به طاعت نزدیکتر و از معصیت دبه شکل بدیهی می
1996 ،1406) 

  اقسام لطف . 4

. تکوینی 2 . اختصاصی و غیر اختصاصی1لطف در اقسام متفاوتی دسته بندی شده، ازجمله لطف 
 :. محصل و مقرب؛ که تعریف آن ها به ترتیب از این قرار است3و تشریعی 

 تقسیم اول: لطف اختصاصی و غیراختصاصی:
 لطفی افعالاختصاصی است؛ و در مقابل آن  مانند: ارسال رسل استکه ویژه خد لطفی افعال 

توانند آن کار را انجام نیست و دیگران هم می یمنحصر راه ندارد و خداوند که اختصاص به است
 (29/8/1392درس خارج فقه تربیتی تاریخ  اعرافی). دهند

 تقسیم دوم: لطف تکوینی و تشریعی:

http://lib.eshia.ir/26543/3/185/%D9%81%D8%B1%D8%B6
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گیرد و در مقابل آن لطف یاری و همه موجودات را در بر میلطف تکوینی لطفی است غیر اخت 
تشریعی است که اختیاری و انتخابی است و به موجودات دارای اختیار نظیر انسان اختصاص دارد. در 

شود ولی مراد از لطف در قاعده لطف، لطف کلام اسلامی از هردو نوع لطف و هدایت سخن گفته می
 (246، 1392فر، تشریعی است. )ضیائی

اند، تقسیم آن به لطف محصل و مقرب هایی که متکلمان برای لطف تشریعی ذکر کردهاز تقسیم
 (132، 1406؛ طوسی، 350، 1389است. )حلی، 

 تقسیم سوم: لطف محصل و مقرب: 

نویسد: لطف محصل چیزی است که با وجود آن طاعت از روی اختیار حاصل علامه حلی می
 (254: 1413شود )حلی، می

اند: در این تعریف لطف الله سبحانی تعریف دیگری از لطف محصل ارایه کردهاما ظاهرا آیت
محصل عبارت است از انجام مقدمات و تهیه وسایلی که هدف آفرینش و مصونیت آن از عبث و 
بیهودگی، بر آن متوقف است و اگر خداوند این مقدمات را آماده نکند آفرینش با هدف و حکمت 

گویند. کارهایی نظیر بیان وظایف انسان و امتثال و باشد که به آن لطف محصل میزگار میوی ناسا
دست انسان یعنی  (193، 1428بعثت پیامبران به منظور راه سعادت از این قیبل است. )ربانی گلپایگانی، 

گونه که . همانگیرداین بسیار کم است و نسبت به افراد نادر انجام می ،را بگیرد تا به نتیجه برساند
( 17(:47) )ص(محمد)( تَقْواهمُ وَ آتاهمُْ هُدىً وَ الَّذینَ اهْتَدَوْا زادَهمُْ) :یدفرمادر قرآن می خداوند

ث شود که فعل طاعت انجام شود اگر لطف محصل باع (184: 3، 1389همو،  ؛191: 1414، سبحانی)
. شودنام آن توفیق است و اگر باعث شود مکلف معصیتی را انجام دهد عصمت نامیده می

  (130، 1406طوسی،)
گویند، به گونه ای آورد میلطف مقرب: به انجام کارهایی که هدف تکلیف کردن را فراهم می

وعده و وعید، تشویق و تحذیر که باعث  شود؛ مانندکه اگر این لطف نباشد هدف تکلیف محقق نمی
 (1116-1106: 2، 1998شود بنده به انجام تکلیف روی آورده و از معصیت دور شود. )دغیم، می

کند. نویسد: موهبتی که انسان را به طاعت الهی نزدیک و از معصیت الهی به دور میعلامه حلی می
  (5 -4، 1413)حلی، 

 اصل، این دو درنداریم و در حقیقت دو لطف  فرماید:میین زمینه العظمی سبحانی در االلهآیت 
فعل خداوند  بودن،گویند. مقرب هستند اگر طاعت بر این مترتب شود به آن لطف محصل می امریک 

شود و در کتب کلامی امری انتزاعی است که از حاصل شدن غرض برداشت می بودن، است اما محصل
  (107: 1375: )سبحانی 1.لطف محصل استتوجه به لطف مقرب بیشتر از 

 . ملاک وجوب لطف5
توان چندین این بحث به طور صریح در کتب کلامی مطرح نشده ولی از خلال مباحث ایشان می

 نظررا استنباط کرد.

                                                 
لا وعلی ضوء ذلک فلیس هنا لطفان مختلفان بل کلاهما فی الحقیقه امر واحد غیر انه ان ترتب علیه الطاعه یکون محص» . 1

و کونه مقربا فعل الله سبحانه و اما کونه محصلا امر انتزاعی ینتزع منه بعد حصول الغایه غیر ان الغایه غیر ان العنایه باللطف 
 «.المغرب فی الکتب الکلامیه اکثر من المحصل

http://lib.eshia.ir/26543/3/184/%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85
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شود که دانند دانسته میالف. مطلق لطف. از عبارات مشهور که لطف را به طور کلی واجب می
 ن مطلق لطف و به تعبیری تحقق عنوان لطف است.ملاك لطف در نزد ایشا
 ب. اختصاصی بودن:

که مطلق لطف واجب باشد نداریم... دخالت شارع از باب لطف درجایی لازم است دلیلی بر این
توانند که کار انحصاری خود شارع باشد مثل ارسال رسل و انزال کتب اما کارهایی که دیگران نیز می

ازباب لطف در آن لازم نیست. )اعرافی درس خارج فقه تربیتی تاریخ انجام دهند دخالت الهی 
29/8/1392) 

 ج. تاثیر در رغبت اکثر مکلفان )عمومی بودن(. 
داند بلکه لطفی را واجب العظمی سبحانی بر خلاف نظر مشهور، مطلق لطف را واجب نمیاللهآیت 

لطف اگر مؤثر در رغبت بیشتر »اد معدود: شمارد که موثر در رغبت اکثر مکلفان بوده و نه در افرمی
مکلفات به طاعت و ترك معصیت باشد از باب حکمت واجب است اما اگر مؤثر در افراد معدودی 

 (188، 1370)ربانی گلپایگاانی، « باشد انجام آن از باب لطف کرم است
بندگان است این است که: اگر از فلسفه های تکلیف آزمایش اشکالی که به این نظر وارد است 

پس جایز است که بندگان را به چیزی امر کرد که هیچ رغبتی نسبت به آن ندارند یا از چیزی نهی کرد 
رسد صرف مقربیت نتواند معیار لزوم باشد چه اینکه که بسیار راغب به آن هستند و از این رو بنظر می

خداوند امور واجب را مورد لذت شدند و یا مثلا اگر هر شهری یک پیامبر داشت مردم بهتر هدایت می
 کردند.و امورحرام را مورد نفرت طبع قرار میداد مردم بهتر امتثال می

ما لولاه »یا  « بالکسر مناقضا لغرضه ما لولاه لعدّ المکلف»مگر اینکه لطف را این گونه معنا کنیم که  
مثل ارسال رسل که اگر  «منهمن الوصول بکماله المطلوب  ،عقلا او شرعا او عادۀ، لما تمکن المکلف

نباشد وصول به کمال مطلوب انسانی برای بشر ممکن نبوده)ولو عادۀ( و نبودن آن، هدف از خلقت را 
کند. البته تمکن از تکلیف شرط تکلیف است اما تمکن وصول به کمال مطلوب اعم از نقض می

 .تکلیف است

 . ادله موافقان وجوب لطف6
 اند ازجمله:طف به ادله متعددی استناد جستهمتکلمان شیعه برای وجوب ل

. استحاله انفکاك معلول از علت تامه)خداوند قادر بر لطف است و انگیزه آن نیز به جهت جود 1
به  76، 1408؛ مظفر507 /1در وی موجود است و مانعی بر سر راه وی وجود ندارد( )طبرسی بی تا، 

 (253، 1392نقل از: ضیائی فر، 
ترین است، و صدور و لزوم صدور اصلح از وی)خدا کامل مطلق و فعل او کامل . کامل مطلق2

فعل کامل از خدا ضروری است و صدور ناقص از وی محال است؛ نزدیک ساختن بندگان به طاعت 
( به 1372،250؛ لاهیجی4/51، 1413تر است( )مفید الف: و دورکردن از معصیت برای آنان شایسته

 (253، 1392نقل از: ضیائی فر، 
. حکمت الهی و نقض غرض)لازمه حکمت الهی این است که تکلیف خویش را با لطف همراه 3

داند سازد و گرنه غرض وی از تکلیف حاصل نخواهد شد بلکه نقض خواهد گردید زیرا خداوند می
ید ، س32، 1413آورند. )ر.ك: مفیدالف که اکثر مردم جز در سایه لطف به امتثال آزادانه روی نمی
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  1(.191، 1428؛ ربانی گلپایگانی، 351، 1413؛ علامه حلی191، 1411مرتضی، 
مقتضای عدالت خداوند این است که در ازای دشواری تکلیف به یاری مکلف »عدالت الهی  -4

، 182)مطهری، بی تا، « سازد انجام دهد.بیاید و آن چه وی را به امتثال نزدیک و از معصیت دور می
 (4/305: 1405، هاشمی شاهرودی

 . ادله مخالفان وجوب لطف7
ترین مخالفان این قاعده اشاعره هستند اما افراد دیگری نیز به مخالفت باآن پرداخهته اند. برای مهم
و این قاعده را در استدلال های دانند را بسیار دشوار میاین قاعده ملا احمد نراقی، استفاده از نمونه، 
بر این باورند که استناد به قاعده لطف در مواردی که صورت گرفته  دانند ومی« ناکارآ»فقهی  وکلامی 

 (705، 1417،)نراقیدانند. را در مباحث علمی عقیم میو این قاعده  است، مخدوش است
 اند به این قرار است:ای که این گروه آوردهبرخی از ادله 

اش این است که عقل بر لازمه حکم به وجوب یک فعل بر خدا به طور کلی باطل است؛ چون .1
فرمایند: حکم فقط خدا حاکم باشد؛ در حالی که او حاکم بر همه چیز است؛ فخر رازی در این باره می

 شود و هیچ حاکمی ما فوق شرع نداریم، پس هیچ امری بر او واجب نیست.از طریق شرع ثابت می
گوید: محقق طوسی می، اشاعرهخ به در پاس(. 61، 1420و نیز ر.ك: سبحانی،  342، 1415طوسی، )

مراد از این وجوب، حکم شرعی مصطلح بین فقها نیست؛ بلکه به این معناست که این کار به گونه ای 
است که اگر کسی آن را ترك کند، مستحق مذمت است و کار زشت هم به این معناست که انجام 

ر اینجا فقط کاشف از سازگاری همان( پس عقل انسان دطوسی، دهنده آن سزاوار سرزنش است. )
  که از موضع برتر بر او حکم براند.فعل با صفات فاعل است، نه این

داد . اگر لطف نسبت به خداوند واجب بود، این لطف را نسبت به کافران و فاسقان هم انجام می2
، 1400شد که کافر و فاسقی وجود نداشت. در نتیجه لطف ضروری نیست. )اشعریو نتیجه این می

(( کسانی 264، 1392به نقل از: ضیائی فر:  352، 1413؛ علامه حلی31و30، 1412؛ حمصی رازی 246
که این را گفته اند تصویر صحیحی از معنای لطف نداشته اند. لطف الهی علت تامه برای وقوع فعل، 

 )ضیائی فر، همان(ایمان و اطاعت نیست بلکه جز العله است و جزء دیگر آن اراده و اختیار انسان است.
ای به همراه ندارد و صرف وجود مصلحت لطف به شرطی واجب است که بدانیم هیچ مفسده. 3

توانیم به لزوم لطف حکم کنیم. به برای حکم به لزوم لطف کافی نیست. لذا با احتمال مفسده نمی
گری احراز نمایید عبارت دیگر فهم وجود منوط به نبودن مانع است و عدم مانع را باید از دلیل دی

برد. رسد این اشکال، یک اشکال صغروی است وکبرای قاعده را زیر سوال نمی(. به نظر می352)همان، 
کند که مقتضی و عدم مانع را احراز کرده باشد و روشن است که عقل تنها زمانی حکم به وجوب می

ر، در مواردی که عقل احتمال درفرض عدم علم به مانع، حکم به وجوب نیز نخواهد شد به عبارت دیگ

                                                 
محال است حکیم اند بدین بیان که: . برخی امتناع نقض غرض را به ملاک استحاله عقلی انفکاک فعل از صفت دانسته 1

کاری انجام دهد که با غرض وی ناسازگار است یا کاری را که مقتضای حکمت است ترک کند؛ به تعبیر دیگر عقل نظری 
( برخی دیگر ملاک 14، 1413داند )خرازیمیان صفت حکمت و کار حکیمانه ملازمه دیده و انفکاک آن دو را عقلا  محال می

بیان که: عقلا کارهای خویش را به منظور تحصیل غرض عقلایی اند بدینقلانی دانستهامتناع نقض غرض را بر پایه قبح ع
دانند درنتیجه کارسفیهانه نوعی نقص و ازساحت دهند و کار کسی را که بدون غرض عقلایی است سفیهانه میانجام می

 (.118، 1406قدسی الهی به دور است )بحرانی
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 کند.دهد اساسا لطف بودن آن چیز را احراز نمیمانع می

 . فروعات کلامی قاعده لطف8
 ه، در موارد تعددی از لطف استفاده کرده اند که برخی از آنها عبارتند از:متکلمان امامی 

 1406: بحرانی) ،ماماو تصرف نصب ، و وجود، عصمت پیامبران، بعثت انبیا، وعده و وعیدب وجو
: مفید؛ 328، 1405؛ حلی1375،490 ؛ سبحانی:1412،2/240حمصی رازی:؛ 175همان،  ؛125ـ127:

 (265: 2، 1423؛ علامه حلی، 39الف: 1372

 و اصولی قاعده لطف فروعات فقهی. 9

 ولایت فقیه. 1

دل را به برخداوند از باب حکمت و لطف واجب است که برای اداره جامعه اسلامی فقیهان عا 
( شیعه در 143، 1378، )جوادی آملی ولایت بر مردم منصوب نماید لذا مسئله از عوارض فعل الله است

محقق ). کندبحث های کلامی خود از راه دلیل لطف لزوم نصب حاکم از جانب خداوند را اثبات می
امری  است، پسمقصود این است که انتخاب امام از حد استطاعت بشری خارج و  (490، 1419، حلی

در مدت بعثت فرصت تعلیم همه اسلام به مردم را  )ص(که پیامبر اسلامالهی است و مانند نبوت و این
گیرد که حتما باید فرد میان اصحاب تربیت شده باشند که اسلام را به طور به دست نیاورد نتیجه می

ان کنند و این کار همان لطف الهی را جبر )ص(کامل فرا گرفته پس از ایشان بتوانند خلأ فقدان پیامبر
شد با قبول مقدمات دلیل لطف اختصاص دادن آن به است از جانب خداوند برای نبوت نیز ایجاب می

وجهی ندارد البته معصوم بودن وی لطف دیگری است پس حتی با فقدان شرط  (ع) حکومت معصوم
برای اصلاح نظام جامعه  دار در عصرغیبت باز هم لطف اول یعنی نصب حاکمعصمت در زمام

سازد جلوگیری از هرج و مرج وجوب حکومت را عقلا از جانب خداوند اثبات و نصب را لازم می
و چه در زمان غیبت  (ع)لذا لزوم جعل الهی و تعیین حاکم از سوی او چه در زمان حضور امام معصوم

 (.621-215، ص1372همان، ؛ 93-92، 1373: وی لازم و ضروری است. )مطهری
 نفی عسر و حرج. 2

از آنجا که اکثر مکلفان در پی تحصیل رضایت خداوند نیستند و تنها از ترس عقاب مبادرت به  
کنند و در کنند و اگر به امر سختی مکلف شوند از انجام دادن آن امتناع میانجام دادن تکالیف می

شوند، تشریع چنین احکامی با لطف و غضب شارع می سخط نتیجه مرتکب معصیت شده، مستحق
 (.1/111، 1369، )تبریزی شودخداوند سازگار نیست؛ زیرا موجب دوری بندگان از درگاه او می

د: خداوند انسان را نفرمایمی 1سوره بقره 286آیه  باسنت در ارتباط اندیشمندان شیعه و حتی اهل 
 )طوسیگردد. می شودکند چون وسع شامل آنچه قدرت انسان آن را شامل میکلیف نمیبه ما لایطاق ت

، 1390، ( و در ارتباط با روایتی)طوسی181: 1، 1414صابونی ؛1/342، 1388کثیر ابن؛  385: 1409،2
توان برداشت کرد، که خداوند از روی رحمت و لطف در جعل احکام به سهولت ( نیز می35ح 1/417

شد که به مجرد ملاقات با بودن آن ها توجه داشته مثلا در مورد آب کر، اگر حکمی میو آسان 
شد بنابر این این حکم نفی شده شود، برای اغلب مردم باعث زحمت و حرج مینجاست، نجس می

                                                 
که این  «.کند...اش تکلیف نمیکس را جز به اندازه تواناییخداوند هیچ» (286 (:2)بقره) «الله نفسا الا وسعها...لایکلف».  1

 (.62(: 23)؛ مومنون42(: 7)اعراف ؛152(: 6)؛ انعام233(: 2)تکرار شده است )بقرهعبارت درآیات دیگری 

http://wikifeqh.ir/سخط
http://wikifeqh.ir/سخط
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 است و در جعل این حکم مصلحت این که مردم به زحمت نیافتند مد نظر بوده است.
فرماید: در ادیان سابق مشقت های زیادی بوده است که در جاج میمرحوم طبرسی در کتاب احت 

دین اسلام نفی شده است ازجمله در ادیان گذشته پنجاه نماز در پنجاه وقت واجب بوده است و حال 
شود آنکه در دین اسلام، پنج نماز در پنج وقت قرار داده شده و اجر پنجاه نماز به نمازگزاران داده می

شد اما در دین اسلام، در هر ر مکان های مخصوصی نماز انجام میدبایست یان سابق مییا آنکه در اد
 (.327/ 1، 1386 )طبرسی: کندمکانی که نماز انجام شود، کفایت می

اند اند و گفتهلطف نیز استناد کردهبرخى در اثبات عقلى بودن قاعده نفى عسر و حرج به قاعده
ناپذیر است، در واقع مقرب به معصیت، و خلاف لطف است؛ تکلیف به آنچه موجب مشقت تحمل

زیرا انگیزه تکلیف در غالب موارد اطاعت و انقیاد است و این امر با تکلیف به ما لا یتحمّل نقض 
( یعنی از آنجا که اکثر مکلفان در پى 2:91، 1406محقق داماد، شود. )ضوابط الاصول؛ به نقل از: مى

کنند و اگر به تند و تنها از ترس عقاب مبادرت به انجام دادن تکالیف مىتحصیل رضایت خداوند نیس
کنند و در نتیجه مرتکب معصیت شده، مستحق امر سختى مکلف شوند از انجام دادن آن امتناع مى

شوند، تشریع چنین احکامى با لطف خداوند سازگار نیست؛ زیرا موجب سخط و غضب شارع مى
 محقق داماد، همان(شود. )اوثق الوسائل؛ به نقل از: مىدورى بندگان از درگاه او 

 (ع) و امام )ص(. حجیت گفتار و رفتار پیامبر 3

های عادی ظرفیت پذیرش قانون آسمانی و پیام الهی را ندارند لذا لازم است روشن است که انسان
د از خطا، مصون باشند که ها را به مردم برسانند، این گروه بایهایی و جود داشته باشند که آنکه انسان

نتیجه این مصونیت، حجیت گفتار و رفتار مبلغان قانون الهی است؛ یکی از نتایج اصولی که اندیشمندان 
؛ 116،  1372اند حجیت گفتار و رفتار مبلغان الهی است. )لاهیجی، اصول و فقه بر قاعده لطف بار کرده

 (58: 1، 1408ی، ؛ منتظر95، 1373؛ مطهری، 6کاشف الغطاء، بی تا، 
 برداشته شدن تکلیف از کودک. 4

برداشته شدن تکلیف از کودك امتنانی بوده و از باب لطف است و این یعنی که مواخذه عذاب  
ماند دهد مانند عبادات باقی میاز کودك برداشته شده است لذا محبوبیت اعمالی که کودك انجام می

القلم فقط الزام را  عاست به عبارت دیگر حدیث رفو همین برای مشروعیت عبادات اطفال کافی 
یان تکلیف کند از او پذیرفته بوده و حتی تبرداشته و چنانچه فردی در شرایط عسر و حرج اقدام به ا

(. به حکم عقل مرتکب حرام مستحق عذاب 113: 4، 1419: )بجنوردی ثواب بیشتری هم خواهد داشت
برداشته است همان گونه  و امتنان این عذاب و عقوبت را از او است، اما شرع تا سن بلوغ از روی لطف

شود مستحق مجازات است اما خداوند در قبال که انسان بالغی که مرتکب کارهای حرام و گناه می
: 4، 1419، )بجنوردی داردمی عذاب را از او بر (ع)انجام برخی امور مانند گریه بر حضرت سیدالشهدا

کند که عبادات کودك بدون پاداش نباشد پس که لطف خداوند اقتضا می (. بسیار واضح است115
دهد پس اگر خداوند او را از ثواب آن اگر کودك عمل نیکی را به قصد قربت به خداوند انجام می

محروم کند خلاف لطف است. عبادات کودکان مشروعیت دارد و صحیح است و مستحق پاداش و 
است هرگاه کودك نیت روزه کند روزه او مده شیعه در مبسوط آ باشد قول مشهور فقهایثواب می

        شهید اول نیز در  .(278: 1، 1387،)طوسی صحیح است روزه او روزه کامل شرعی خواهد بود
، )شهیداول. داندهای خود مشروعیت روزه کودك را پذیرفته و او را مستحق ثواب و پاداش میبکتا
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ها مطابق با قاعده پذیرفته شدن عبادات کودکان و مشروعیت آن .(1419،1/268 :؛ همان26، 1419
لطف و مورد پذیرش عقل بوده و برعکس پذیرفته نشدن و عدم مشروعیت خلاف لطف و امتنان است 

نکنند.   و مستلزم این است که سعی و تلاش کودکان ضایع شده و آنها هیچ پاداشی در این باره دریافت
زه گرفتن کرد روزه او صحیح است زیرا صحت از احکام وضعی است و اختصاص اگر اقدام به رو مثلا

 مشروعیت شرعی نداشته و امر شرعی به آن تعلق نگرفته است هبه مکلفین ندارد ولی این روز
 (.78/ 3، 1412؛ خوئی، 173 / 4، 1419: )بجنوردی

 اجماع لطفی. 5

کرده اجماع است. مبانی گوناگونی برای یکی از مصادری که امامیه برای استنباط احکام مطرح  
به حجیت اجماع مطرح شده که یکی از آنها قاعده لطف است که مبتکر آن شیخ طوسی است. ایشان 

مقتضاى قاعده لطف در علم کلام به طرح مبنایى خاص پرداخته است. به زعم وى مقتضاى لطف الهى 
این رو اگر امّت یا فقیهان بر امر نادرستى  به بندگانش، هدایت و جلوگیرى از گمراهى آنان است، از

لازم است آنان را هر چند با القاى اختلاف نظر میانشان به راه حق  (ع)اجتماع نمایند، بر پیشواى معصوم 
وجود مخالف، نشانۀ درستى و  رهنمون نماید. از این جهت، اتفاق نظر همۀ فقها بر یک حکم و عدم

شود. )انصارى، یاد مى« اجماع لطفى»این اجماع در علم اصول به صحت آن نزد شارع مقدس است. از 
 (51تا، بی

 توان بیان کرد:چکیده استدلال وی را بدین صورت می
 ، تبلیغ و تبیین احکام الهی است.(ع)یکی از شئون و وظایف امام

 شود.این وظیفه گاهی به صورت مستقیم و گاه به واسطه شخص دیگر انجام می

حکمی که بر خلاف حکم الهی است اتفاق نظر داشته باشند، مقتضای قاعده لطف این  اگر فقها بر
ها اختلاف انداخته و حق را بیان کند. مستقیما یا به واسطه شخص دیگری در میان آن (ع)است که امام

 (642، 2: 1417)شیخ طوسی، 

می فهمیم که امام  (ع)لذا بر اساس قاعده لطف، از اتفاق فقها و عدم اظهار مخالفت معصوم 
نیز با آنان هم نظراست لذا به این وسیله نظر امام  کشف شده و طبعا حجیت اجماعی که  (ع)معصوم

 شود.است، ثابت می (ع)کاشف نظر امام
ی که حجیّت اجماع را از طریق قاعدهدرصدد هستند« کشف القناع»در کتاب  نیز مرحوم شوشتری 

ت برسانند که به مقتضای این قاعده، اجماع، کشف از قول معصوم لطف ثابت کنند و هم چنین به اثبا
ف یکند. اگر علماء اجماع کردند این اجماع یقینا با قول معصوم هماهنگ است زیرا یکی از وظامی
است و اگر مجمعین بر خلاف حق اجماع کنند او باید « بیان الحق و تمییز الحق عن الباطل» (ع)  امام

: سبحانی). حتی اگر شده با مخالفت یک نفر، از تحقق اجماع جلوگیری نمایدحق را آشکار کند و 
1389، 3 /186) 

 . نصب عامل قبض صدقات5

به سوی اما ندارند و چه  از آن جا که خود مکلفان تمایلی به اخراج زکات از اموالشان و نقل آن ها
بسا که این کار برای ایشان دشواری بزرگی ایجاد کند و این بدون شک آن ها را از طاعت دور کرده 
و به معصیت نزدیک کرده از این رو اقتضاء قاعده لطف این است که حاکم شخصی را به عنوان عامل 

 (423: 15، 1404جمع آوری صدقات منصوب کند. )صاحب جواهر، 

http://lib.eshia.ir/26543/3/193/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9
http://lib.eshia.ir/26543/3/193/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9
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 امر به معروف نهی از منکر .6

علاوه بر آیات و روایات، فقهای امامیه در صدد بر آمده اند تا بر اساس تحلیلی عقلانی ضرورت 
امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنند یکی از ادله ای که در این زمینه اقامه کرده اند بر پایه قاعده 

ر به معروف و نهی از منکر عقلا واجب است یا لطف است، شیخ طوسی بعد از طرح این سوال که ام
این دو عقلا واجب است چرا که واجب کردن آن نوعی لطف است و صرف آگاه »فرماید: شرعا می

 (236، 1406)طوسی، « کردن مکلف به ثواب و عقاب کافی نیست بلکه بستر عملی هم لازم است
خوبی و کاهش بدی کمک  کثرتبه  ، امر به معروف و نهی از منکر از اموری است کهبدون شک

و آن ها را بدان تکلیف نماید تا دار کند ها را به آن واکند که انسانکند، لذا، لطف الهی، اقتضا میمی
 ها بهتر در مسیر رشد و سعادت قرارگیرند.درپرتو این تکلیف، انسان

 بلابیان )برائت عقلی( عقاب . قبح7

 الزام و تکلیف احتمال که مواردی در است بلابیان عقاب قبح قاعده اصولی مهم قواعد از یکی
 !چیست؟ وظیفه ندارد وجود معتبری دلایل و میدهیم الهی

 محقق)است.  برائت اجرای وظیفه،: اند فرموده مختلفی ادله به استناد با اصول علم اندیشمندان
 ادله با خود که است بیان بدون عقاب قبح قاعده ادله این از (2،167؛ خراسانی، بی تا،208 :1403حلی

 .است شده تبیین گوناگون

 این به. است لطف قاعده طریق از شده، استفاده قاعده این توجیه برای که هایی استدلال از یکی
 پسندیده مکلف کردن عقوبتگوید می عقل و است عقلی تکالیف در لطف نوعی پیامبران بعثت :بیان

، 6، 1409طوسی، ) .باشد شده انجام (تکلیف بیان) است لطف وی حق در آنچه کهاین مگر نیست،
 مؤاخذه، نفی از و مؤاخذه، نفی تکلیف بیان نفی لطف، از ضرورت به توجه با استدلال این در (458

 (272، 1392فر:  )ضیائی .است شده اثبات تکلیف از برائت
 یأس و فحص به برائت بودن اجرای . مشروط8

 و معتبر دلیل فحص از به مشروط برائت اجرای آیا که است رحمط پرسش این برائت از بحث در
 تاکید نکته این بر اصول علم اندیشمندان اکثر است؟ مشروط غیر و مطلق که این یا است آن از یأس

 استناد مختلفی ادله به خویش نظر اثبات برای اینان. است فحص از بعد برائت، اجرای محل که اند کرده
 به خداوند بر لطف وجوب به عقل :است بیان این به و است لطف قاعده ها آن از یکی که اند کرده
 دو در و شده هدایت شایسه مسیر به مردم تاکند می حکم آسمانی کتاب فرستادن و پیامبران بعثت
 رفع خداوند احکام از یکی که گفت توانمی چگونه یقینی عقلی حکم این با شوند بهروز جهان

 دستورات از فحص عدم و پیامبران سخن از گردانی روی خداوند که این یعنی است، الهی دستورات
 از نیز بیان این در (435، 1405سبحانی، .)است کرده تجویز مردم برای را آسمانی های شریعت و الهی

 کلی ایجاب نحو به ترخیص امکان عدم آن ضرورت از و آسمانی احکام ضرورت لطف، ضرورت
 (1392،273فر،  ئی)ضیا .است شده استفاده

 . ضرورت حکومت الهی9

در دیدگاه کلامی شیعه منشأ مشروعیت زمامدار، الهی است. علامه حلی یکی از شرایط زمامدار 
یا کسی که امامت وی قبلا ثابت شده،  )ص(کند: از جانب پروردگار متعال یا پیامبررا چنین بیان می

این دیدگاه را با ادله عقلی و نقلی ازجمله قاعده ( بزرگان 392، 1413نصب شده باشد. )علامه حلی، 
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 (167، 1405؛ علامه حلی، 120، 1363لطف دنبال کرده اند. )مجلسی، 
، 1412بعضی نیز با تکیه بر این استدلال نصب الهی زمامدار را به اثبات رسانیده اند. )حمصی رازی، 

فرماید: هم آفرینش و ایجاد ین زمینه میالله جوادی آملی در ا( آیت23و15، 1405؛ علامه حلی، 240: 2
تکوینی فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت بر مبنای حکمت حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجب 
است منتها به نحو وجوب عن الله نه وجوب علی الله و هم دستور و هم نصب تشریعی آنان برابر همین 

خداوند که فیض »اند: ( و بعضی دیگر گفته157، 1367باشد. )جوادی آملی، تعبیرهای یاد شده لازم می
شریعت را وفق حکمت بر ما ارزانی داشته و راه را از چاه برای ما مشخص ساخته به حکم ضرورت 
عقل بایستی ضمانت اجرایی آن را مشخص کرده باشد، خواه نصاً یعنی در دوران حضور معصوم یا 

( برخی پای را فراتر نهاده 24، 6مجله مکتب اسلام، ش 1388)معرفت، « وصفاً چنانچه در عصر غیبت.
حتی اگر بگوییم مردم در انتخاب زمامدار نقش دارند باز هم قاعده لطف اثبات کننده »فرمایند: می

کند این است که درباره منشأ مشروعیت حکومت الهی است، حداقل چیزی که برهان لطف ثابت می
فاسدی که در احکام هست ما باید به دین رجوع کنیم و با مراجعه مسئله حق ولایت مثل بقیه مصالح و م

آید که دین در به دین بفهمیم که چه کسی باید ولی باشد؛ قاعده لطف راه را باز کرده و عقلاً لازم می
اینجا نظر داده باشد که چه کسی ولی باشد؛ حال این ولی معصوم است، فقیه است یا حتی کسی که 

صادق لاریجانی، « آیدکنند، ریشه مشروعیت حرفی است که از جانب دین میعیین میمردم به انتخاب ت
 (269، 1392؛ به نقل از: ضیائی فر، 343، 6کمیسیون بررسی مباحث جدید ولایت فقیه، جلسه

 . قلمرو اطاعت از ولی10

عضی قلمرو در مورد تفسیر ولایت ولی و موضع اطاعت از ایشان، اندیشه های متفاوتی وجود دارد. ب
دانند. ولای زمامدار را گسترده و حتی حوزه خصوصی مردم را جزء قلمرو ولایت زمامدار می

( و در مقابل برخی از فقها آن را به حوزه عمومی زندگی اجتماعی مردم منحصر 38: 5، 1417)خوئی،
تا، خراسانی، بیاند. یکی از ادله ای که برای اثبات ادعای خود آورده اند قاعده لطف است. )ساخته

93) 
. لزوم اطاعت از 1دو معنا را ذکر کرده است:  (ع)یکی از فقهای امامیه بعد از طرح ولایت معصوم

. لزوم اطاعت از وی و نفوذ تصرف وی به صورت 2وی و نفوذ تصرف ایشان در حوزه امور عمومی 
«( اولی بالمومنین من انفسهم ص()النبی»مطلق. وی معنای دوم را غیر قابل برداشت از ادله ولایت )نظیر 

آورد داند. دلیلی که ایشان برای این برداشت خود میدانسته و معنای صحیح را همان معنای نخست می
علیه است قاعده لطف است. خلاصه نظر ایشان به این قرار است: فلسفه جعل ولیّ، تکمیل نقص مولّی

کندو ، محدوده اختیارات وی را هم معین میکندو قاعده لطف همانطور که به وجود مکمل حکم می
 (217: 3، 1403این حوزه عمومی است که نیازمند ولایت و سرپرستی است. )آل بحرالعلوم 

 . ضرورت قانون برتر الهی11

احکام نقلی نوعی لطف به اموری است که »اندیشمندان فقه امامیه به این گزاره تاکید کرده اند که 
 (71: 4، 1404)کاظمی خراسانی،  1«داندعقل آن ها را ضروری می

توان با استفاده از قاعده لطف، ضرورت قانون الهی را اثبات با توجه به توضیحات داده شده می

                                                 
 .«التکالیف السمعیه الطاف فی التکالیف العقلیه. » 1
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 کرد:
 الف( انسان برای دستیابی به سعادت نیازمند هدایت است.

 ب( خداوند به راه سعادت انسان ها و نیاز وی به هدایت آگاه است.
ی، قدرت، لطف و رحمت الهی آن است که برای انسان به بهترین شکل ج( مقتضای آگاه

 (17، 1978گذاری کرده و راه سعادت را به وی نشان دهد. )صدر، قانون
 . نقش قاعده لطف در ترجیح روایات12

یکی از مسائلی که اندیشمندان علم اصول مطرح کرده اند مبحث تجری است؛ پرسش مطرح شده 
ی عقلا قبیح و شرعا حرام است )قبح فعلی( یا فقط نشان دهنده سوء باطن است این است که آیا تجر

کند و در پیشگاه عقل و )قبح فاعلی(؟ برخی بر این باورند که تجری فقط از سوء باطن حکایت می
شرع هیچگونه حرمت و قبحی ندارد. یکی از ادله ای که اینان به آن استناد کرده اند: روایات معتبری 

کند؛ درمقابل، روایاتی وجود دارد که نیت گناه بر نفی عقاب از شخص متجری حکایت میاست که 
ای از اند به گونه( لذا اندیشمندان اصولی تلاش کرده288: 1، 1408را گناه دانسته اند.)حسینی حائری،

 (51: 3، 1404این دو دسته روایات متعارض جواب دهند. )کاظمی، 
عفو از نیت سوء چون با قاعده لطف مخالف است، مردود است، به گویند: که روایات بعضی می

این صورت که مقتضای قاعده لطف این است که شارع، مکلف را از سرکشی دور و به امتثال نزدیک 
کند با این مطلب سازگار نیست، چراکه بگرداندو این روایات که بخشش از نیت معصیت را عنوان می

 ت نیست.)کاظمی، همان(.بازدارنده مکلف از قصد معصی

 گیریبندی و نتیجهجمع
اما در ریشه زائیده فکر سید مرتضی و شیخ طوسی است  لطف یقاعدهاگر چه معروف است که 

 اشاره کرد. فضل بن شاذان توان به کتابیابی تاریخی این مسئله می
معنای لطف شود اما در مورد در تعریف اصطلاحی لطف اگرچه اختلاف چشم گیری مشاهده نمی

 العظمی سبحانی تعریف جدیدی ارایه کرده است.اللهمحصل ظاهرا آیت
توان مواردی نظیر در مورد ملاك وجوب لطف اگر چه در میان اندیشمندان تصریحی نشده اما می

مطلق لطف بودن، اختصاص به شارع داشتن، و تاثر در رغبت عموم داشتن را در لابلای عبارات ایشان 
 ردیابی کرد.

به قاعده لطف نه تنها در علم کلام، بلکه در موارد متعددی در فقه و اصول استناد شده است ازجمله: 
، برداشته شدن تکلیف از (السلام علیهم)ولایت فقیه، نفی عسر و حرج، حجیت گفتار و رفتار معصومان

بیان، مشروط بودن کودك، اجماع لطفی، اجتهاد و تقلید، امر به معروف و نهی از منکر، قبح عقاب بلا
اجرای برائت به فحص و یاس، ضرورت حکومت اسلامی، قلمرو اطاعت از ولی، ضرورت قانون برتر 

 و نقش آفرینی در ترجیح روایات.
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 های درسی حوزه بررسی تطبیقی بحث اوامر در کتاب

 العظمی سبحانیاللهبا تاکید بر اندیشه های اصولی آیت

 1سعید نیازی
 2علی بدری
 3مرتضی قربانی
 4علی اسدی

 چکیده
بحث الفاظ موضوعی اصولی، اما از محورهای کاربردی در تفسیر قرآن و سنت است. در علم 

ث الفاظ به صورت قابل بررسی است. مباح« اختصاصی»و « کلی»اصول، مباحث الفاظ به دو نوع 
شوند؛ نخستین مقصد، بحث در شش عنوان یا مقصد ارائه می های اصولی نوعاًاختصاصی در کتاب

کننده در استنباط احکام الهی از قرآن و سنت دارد. اهمیت این بحث جایی اوامر است که نقشی تعیین
شود. هدف این ن استنباط میشود که با اختلاف نظر در قواعد تفسیر، احکام مختلفی از متنمایان می

های درسی حوزه های اصولی شیعی و مؤلفان کتابمقاله، بررسی تطبیقی نظرات سه تن از شخصیت
ای است. سوال مقاله باشد. روش این مقاله کتابخانهاله سبحانی، علامه مظفر، آخوند خراسانی( می)آیت

های درسی اصولی ساختار و محتوای کتاباین است که در بحث اوامر چه اشتراکات و اختلافاتی در 
الموجز وجود های اختصاصی صاحبحوزه )الموجز، اصول الفقه، کفایـۀ الاصول( با تکیه بر اندیشه

الله سبحانی در برخی دارد. پاسخ، با رویکرد سه شخصیت اصولی به بحث اوامر بیان شده است. آیت
شتراك نظر دارند و در تعدادی از مسائل دارای نظر اۀ کفایـاز مباحث اوامر با مرحوم مظفر و صاحب

اند و به آن استناد باشند که هر کدام برای نظرات اختصاصی و اشتراکی خود دلیلی آوردهاختصاصی می
 اند.کرده

 کلیدواژگان
 مباحث الفاظ، اوامر، سبحانی، مظفر، آخوند، اشتراك، اختلاف

 مقدمه
. مباحث حجج و 2. مباحث الفاظ 1زه در سه عنوان های درسی حومباحث علم اصول در کتاب

. مباحث اصول عملیه به همراه مقدمه و خاتمه تنظیم و ارائه شده است.  هرکدام از عناوین و 3امارات 
مباحث مذکور جایگاهی اختصاصی و زیربنایی در اجتهاد معارف اسلامی خصوصا در استنباط احکام 

های علمیه، های درسی اصولی حوزهن مقاله با محور قرار دادن کتابفقهی از منابع اسلامی دارند. در ای
گانه مباحث الفاظ در دو مقام الاصول( بحث اوامر از مقاصد شش)الموجز، اصول الفقه، کفایـه

                                                 
  gmail.com1400neyaii@                            طالبیه تبریز          . مدرس سطح عالی حوزه علمیه 1
       yahoo.com67alibadri@                      . مدرس سطح عالی حوزه علمیه طالبیه تبریز                2
     gmail.com1400gorbanii@                          . مدرس سطح عالی حوزه علمیه تبریز                      3
  chmail.ir12ensan@                  . طلبه سطح سه تخصصی کلام حوزه علمیه طالبیه تبریز      4
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 ساختارشناسی و محتواشناسی به صورت تطبیقی تبیین و بررسی شده است:
 الاصول لموجز، اصول الفقه، کفایـههای امقام اول: ساختارشناسی بحث اوامر در کتاب

نظر و اندیشمند، برای ارائه مباحث خود در بحث اوامر، ساختاری را بر هرکدام از مؤلفان صاحب
اند که هر سه کتاب مذکور در فصول و مباحثی از اوامر دارای اشتراکاتی مبنای فصل یا بحث ارائه کرده

باشد. در این ساختاری و محتوایی بعضی از کتب میهستند و بعضی از فصول و مباحث از اختصاصات 
مقاله سعی شده است پس از بیان ساختار فصول بحث اوامر، فصول مشترکی که در هرسه کتاب مذکور 

 آمده است احصاء و برای تطبیق محتوایی مبنا قرار گیرد.
 صولالاهای الموجز، اصول الفقه، کفایـهمقام دوم: محتواشناسی بحث اوامر در کتاب

های مذکور، محتوای فصول پس از احصاء مباحث مشترك در ساختار بحث اوامر در کتاب 
مشترك به صورت تطبیقی مورد بررسی قرارگرفته است که صاحبان کتب، در چه مواردی اشتراك 

گویی به سوالات نظر و در چه مواردی اختلاف نظر دارند. پس به صورت کلی این مقاله در صدد پاسخ
 باشد:یزیر م
 های درسی اصول حوزه چیست؟. اشتراك و اختلاف ساختاری بحث اوامر در کتاب1
های درسی اصولی . در اشتراکات ساختاری، اشتراکات و اختلافات محتوایی بحث اوامر در کتاب2

 حوزه چیست؟
های مرحوم مظفر و آخوند . نظرات اختصاصی صاحب الموجز در بحث اوامر نسبت به اندیشه3

 اسانی چیست؟خر
 الله سبحانی در بحث اوامر چیست؟های اختصاصی آیت. مستند اندیشه4

الله سبحانی و علامه مظفر هایی در این مقاله بنابر نظر آیتهای اصلی و فرعی جواببرای این سوال
 الفقه و کفایـۀالاصول داده شده است.های الموجز و اصولو مرحوم آخوند بر محور کتاب

 
 

 ناسی بحث اوامر درکتب درسی ساختارش
 ساختارشناسی بحث اوامر در کتاب الموجز

مقصد تنظیم شده  8الله سبحانی در یک مقدمه و کتاب الموجز تألیف اصولی محقق و متتبع آیت
 است.

 فصل ارائه شده است: 9مقصد اول این کتاب در بحث اوامر است که مباحث آن در
 . ماده امر1
 . هیأت امر2
 . اجزاء3
 . مقدمه واجب4
 . تقسیمات واجب5
 . اقتضاء الامر بالشی النهی عن ضده6
 . نسخ وجوب7
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 . امر به امر8
 . امر بعد الامر9

 اوامر در کتاب اصول الفقه ساختارشناسی بحث

مقصد به همراه دخل و مقدمه  3کتاب اصول الفقه تألیف اصولی نواندیش علامه مظفر است که در 
باشد که مباحث آن در ساختار ، بحث اوامر باب دوم از مقصد اول کتاب میتنظیم و تدوین شده است

 زیر ارائه شده است:
 مبحث اول؛ ماده امر

 معنای کلمه امر 1
    . اعتبار علو در معنای امر 2
 . دلالت امر بر وجوب3

 مبحث دوم؛ صیغه امر
 . معنای صیغه امر1
 . ظهور صیغه امر در وجوب 2
 . تعبدی و توصلی 3
 . واجب عینی و اطلاق صیغه 4
 . واجب تعینی و اطلاق صیغه5
 . واجب نفسی و اطلاق صیغه6
 . فور و تراخی 7
 . مره و تکرار 8
 . نسخ وجوب  9

 . امر دوباره به شی 10
 .  دلالت امر به امر 11

 خاتمه؛ تقسیمات واجب
 . مطلق و مشروط1
 .  معلق و منجز2
 . اصلی و تبعی 3
 . تخییری و تعیینی4
 . عینی و کفایی 5
 . موسع و مضیق 6
 . تبعیت قضاء از ادا 7

سه مساله اجزاء و ضد و مقدمه واجب در بحث مستقلات غیرعقلیه مطرح شده است که برای تطبیق 
 کامل با مشترکات الموجز و کفایه الاصول در بحث اوامر ارائه خواهد شد. 

 الاصولساختارشناسی بحث اوامر در کتاب کفایـه

های ه الاصول تألیف اصولی سترگ مرحوم آخوند محمدکاظم خراسانی است که سالکفای
های عالی و هم متن درس خارج اصول بسیاری از بزرگان حوزه مدیدی است که هم متن درس سطوح
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 باشد.علمیه شیعه می
مقصد و یک خاتمه تنظیم شده است بحث اوامر اولین  7کتاب کفایه الاصول در یک مقدمه و 

 فصل به صورت زیر تنظیم و ارائه شده است: 13الاصول است که در ۀصد کتاب کفایـمق
 مقصد اول: اوامر

 . ماده امر1
 . صیغه امر2
 . اجزاء3
 . مقدمه واجب4
 . بحث ضد5
 . صحیح نبودن صدور امر از آمر عالم به انتقاء شرط6
 . متعلق اوامر و نواهی7
 . نسخ وجوب8
 . واجب تخییری 9

 کفائی .  واجب10
 . واجب موقت و غیرموقت و موسع و مضیق11
 . امر به امر12
 . امر بعد الامر13

 الاصولةهای الموجز، اصول الفقه، کفایـتحلیل تطبیقی ساختار اوامر در کتاب

باشند که این ساختار مشترك مبنای ما عنوان زیر دارای اشتراك ساختاری می 16کتب مذکور در 
 این سه اندیشمند اصولی در بحث اوامر خواهد بود. در تحلیل تطبیقی نظرات

 ساختار مشترک بحث اوامر در کتب مذکور

 . معنای ماده امر 1
 . علو و استعلا در ماده امر 2
 . دلالت ماده امر 3
 . معنای صیغه امر 4
 . دلالت صیغه امر 5
 . امر بعد الحظر6
 . دلالت صیغه امر بر مره و تکرار7
 بر فور و تراخی . دلالت صیغه امر 8
 . اجزاء امرواقعی اضطراری ا امر واقعی اختیاری 9

 . اجزاء امر ظاهری از امر واقعی 10
 . تبعیت قضا در وجوب از ادا11
 . اقتضاء امر به شی 12
 . نسخ وجوب13
 . امر به امر 14
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 . امر بعد الامر 15
 . مقدمه واجب 16

 درسی حوزه . محتواشناسی بحث در کتاب های2
 معنای ماده امر .1.2

( ماده 123، ص3. تبیین مساله: منظور از ماده امر حروف )ا،م،ر( است . )فاضل لنکرانی ج 1,1,2
امر در معانی متعددی استعمال شده است ازجمله: طلب، شیء، شان، فعل، حادثه . میان اصولیون درباره 

بعضی از این معانی حقیقت و در که ماده امر در این معانی مشترك لفظی است یا معنوی و یا در این
 (224، ص1برخی دیگر مجاز است، اختلاف نظر وجود دارد )صدر، محمد باقر، ج

 . تطبیق نظرات2.1.2

باشد و سایر معانی مذکور برای ماده امر به نظر الموجز: ماده امر مشترك لفظی بین فعل و طلب می
 (32گردد )سبحانی، صآن دو بر می

مثل  ه امر مشترك لفظی بین دو معنی دستور )طلب( و شیء بوده و سایر معانینظر اصول الفقه: ماد
 (61گردد )مظفر، صحادثه و شان و فعل، به معنی شیء بر می

لفظ امر دارای دو معنای لغوی و عرفی است که عبارتند از: طلب و شی،  نظر کفایه الاصول:
 (78 گردد )آخوند خراسانی، صسایر معانی به معنای شی بر می

 . تحقیق نظرات3.1.2

العظمی سبحانی: صاحب الموجز برای اثبات مدعای خود به دو دلیل زیر استناد اللهنظر آیت
 در قرآن  فعل و طلبدو معنی هر استعمال واژه امر در کنند: الف: می

 شودفعل بر وزن امور جمع بسته می امر به معنیامر به معنی طلب بر وزن اوامر ب: تعدد جمع: 
 (33وتعدد در اوزان جمع، نشانه تعدد در وضع است )سبحانی، ص 

کند: الف: اشتقاق نظر علامه مظفر: صاحب اصول الفقه برایر اثبات مدعای خود دو دلیل ارائه می
از ماده ی امردر برخی موارد صحیح است و در برخی موارد دیگر صحیح نیست این تفاوت در اشتقاق 

دد وضع است . ب: تعدد جمع: گاهی جمع آن بر وزن اوامر است و گاهی بر و عدم اشتقاق دلیل بر تع
 (62کند )مظفر، ص وزن امور است و تعدد در وزن جمع دلالت بر اشتراك لفظی می

نظر آخوند خراسانی: از نظر صاحب کفایه، لفظ امر به تبادر و ظهور عرفی، ظهور در معنای 
 (79شود )آخوند خراسانی، ص مال شود حمل بر آن میمصدری طلب است و هرگاه بدون قرینه استع

 . شرط صدق ماده امر به معنی طلب2.2

علو به معنای بلندی است گاهی مثل علو خدا وند متعال نسبت به بندگانش  .تبیین مساله:1,2,2
حقیقی و گاهی مثل علو مدیر یک مجموعه نسبت به زیرمجموعه اش اعتباری است اصولیون درباره 

آیا علو و استعلاء در امر شرط است یانه نظریات مختلفی دارند برخی معتقدند که آمر هنگام  کهاین
 (77نقی، ص شود .)حیدری، علیدستور دادن اگر فاقد علو باشد امرش محقق نمی

 . تطبیق نظرات:2,2,2
 (33)سبحانی، ص  هم علوو هم استعلاء شرط است ،صدق ماده امر به معنی طلب در نظر الموجز:

 (58نظر اصول الفقه: در معنای ماده امر فقط علو شرط است و نیازی به استعلاء نیست .)مظفر، ص 
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 (79در صدق ماده امر به معنای طلب، علو شرط است )آخوند خراسانی، ص  :نظر کفایه الاصول
 . تحقیق نظرات3.2.2

 دلیل بیان نموده است:العظمی سبحانی: صاحب الموجز برای اثبات مدعای خود دو اللهنظر آیت
 .متضمن علو استرود که به کار می لفظ امر در زبان فارسی به معنی دستور الف:
صدق امر دستوری به صورت استدعا و بدون استعلاء صادر گردد، بر آن از ناحیه آمر، اگر ب: 

 (33صکند )سبحانی، نمی
یر را ارائه کرده است: الف: آنچه نظر علامه مظفر: صاحب اصول الفقه برای اثبات نظر خود ادله ز

که متبادر از امراست، علو آمر است هر چند بدون استعلاء صادر شده باشد . ب: صحت سلب امر از 
 (59فاقد علو .ج: عدم صحت اطلاق امر بر طلب غیر عالی )مظفر، ص 

وری که نظر آخوند خراسانی: معنای عرفی و لغوی امر، حقیقت است در طلب عالی از سافل، به ط
کند که این طلب از سوی او همراه با استعلاء صادر شود و یا همراه با خضوع باشد )آخوند فرقی نمی

 (80خراسانی، ص 
 . دلالت ماده امر 3.2

 . تبیین مساله1.3.2

اگر در جایی برای وجوب یا استحباب قرینه ای وجود نداشته باشدلفظ امر ظهور در وجوب دارد 
یون در این باب در بخش اوامر وارد بحث و تحلیل شده اند )خویی، ابوالقاسم، یادر غیر آن ؟، اصول

 (5، ص 2ج
 . تطبیق نظرات2.3.2

 (34نظر الموجز: ماده امر دلالت بر وجوب دارد )سبحانی، ص 
 (59)مظفر، ص باشدنظر اصول الفقه: ماده امر دلالت بر وجوب و ظاهر در آن می

 (80)آخوند خراسانی، ص لت بر طلب لزومی دارد نظر کفایه الاصول: ماده امر دلا
 . تحقیق نظرات3.3.2

العظمی سبحانی: صاحب الموجز برای اثبات مدعای خود علاوه بر تبادر به قرآن و اللهنظر آیت
( که تحذیر در آیه 63کند . الف: قرآن: آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره )نور، سنت استناد می

 ب دارد.شریفه با وجوب تناس
، ح 3ب: سنت: حدیث نبوی لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواك )وسائل، کتاب طهاره، ب  

 (34( زیرا امر استحبابی مشقتی ندارد.)سبحانی، ص4
نظر علامه مظفر: از دیدگاه صاحب اصول الفقه حق این است که ظهور لفظ امر در طلب وجوبی، 

ی حق مولویت، انبعاث از بعث مولی لازم است و به مجرد گوید: به مقتضاعقلی است زیرا عقل می
 (59)مظفر، ص بعث، عقل حکم به لزوم اطاعت دارد 

از دیدگاه صاحب کفایه ماده امر به دلالت وضعیه برای طلب لزومی وضع  نظر آخوند خراسانی:
 (80)آخوند خراسانی، ص شده است و استعمال آن در طلب ندبی مجاز است 

 عنای هیات و صیغه امر . مفاد و م4.2

 . تبیین مساله1.4.2

باشد شود، صیغه امر، به معنای هیئت امر میهیئت به معنای قالبی است که ماده در آن ریخته می
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 (433، ص 1مثل صیغه افعل و هرکلمه ای که دارای معنای طلبی باشد )جزایری، محمد جعفر، ج
 . تطبیق نظرات2.4.2

 (35)سبحانی، ص غه امر، انشاء بعث به ایجاد متعلق است.نظر الموجز: مفاد هیات و صی
 (61نظر اصول الفقه: صیغه امر فقط به معنای نسبت طلبیه است )مظفر، ص 

 (87آخوند خراسانی، ص نظر کفایه الاصول: موضوع له صیغه امر انشای طلب است )
 . تحقیق نظرات3.4.2

کند )سبحانی، و تبادر را دلیل نظر خود بیان می العظمی سبحانی: صاحب الموجز، انسباقاللهنظر آیت
 (36ص 

ی یئات ازجمله هیئت امر برای افادهتمامی هاز دیدگاه صاحب اصول الفقه،  نظر علامه مظفر:
ی امر نسبت خاص وضع شده اند و معانی که برای هیئت امر بیان شده است در حقیقت دواعی و انگیزه

 ( 62کردن هستند )مظفر، ص 
له صیغه امر انشای طلب است و معانی مختلف وند خراسانی: از نظر صاحب کفایه، موضوعنظر آخ

 (87گردد )آخوند خراسانی، به اهداف مختلف استعمال کننده در مقام استعمال بر می
 . دلالت صیغه امر5.1

 . تبیین مساله1.5.1

عنه وجود دارد لوبهیات امر که معنای آن عبارت است از نسبتی که بین طالب، مطلوب و مط
 دلالت بر وجوب دارد یا غیرآن؟

 . تطبیق نظرات2.5.2

 (37نظر الموجز: صیغه امر دلالت بر وجوب دارد )سبحانی، ص 
 (63نظر اصول الفقه: صیغه امر ظهور در وجوب دارد )مظفر، ص 
 (89)آخوند خراسانی، ص نظر کفایه الاصول: صیغه امر حقیقت در طلب وجوبی است 

 تحقیق نظرات. 3.5.2

العظمی سبحانی: از دیدگاه صاحب الموجز، لزوم و وجوب مدلول التزامی صیغه امر اللهنظر آیت
است زیرا عقل در موارد شک در معنی صیغه امر، حکم به لزوم نموده و امتثال امر جهت ایمنی از 

 (37داند )سبحانی، ص عذاب محتمل را لازم می
در وجوب، قضاء لحق العبودیه و المولویه، ظهور عقلی است یعنی  نظر علامه مظفر: ظهور صیغه امر

 ( 63کند وقتی مولا از عبد چیزی می طلبد، امتثال امر مولا واجب است )مظفر، ص عقل حکم می
کند با این نظر آخوند خراسانی: صاحب کفایه، تبادر و تایید عرفی را دلیل مدعای خود بیان می

داند ثال امر مولی مخالفت کند عرف چنین عبدی را مستحقق سرزنش میتوضیح که: اگر عبدی در امت
 (89)آخوند خراسانی، ص 

 . امر واقع شده پس از حظر یا توهم آن6.1

 . تبیین مساله1.6.1

باشد در حظر بر وزن منع و به معنای آن است و منظور از امر بعد از حظر، امر بعد از نهی می 
قبلا منهی عنه نبود نهی کند و پس از مدتی دوباره به همان کار امر  مواردی مولا نسبت به چیزی که

نماید از باب مثال نوشیدن آب مباح است ولی طبیبی بنابه مصلحتی مریض را ازخوردن آن نهی کند و 
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پس از مدتی دوباره امر به شرب آب کند و در مواردی هم از ناحیه مولا منعی نرسیده است ولی مکلف 
د که انجام عملی برای او ممنوع است و پس از مدتی به دنبال توهم نهی، مولا او را به چنین می پندار

( حال آیا این فعل امر با وجود نهی قبلی، 232همان عمل امر کند )خضری، محمد، اصول الفقه، ص 
 ظهور در وجوب دارد یانه ؟ 

 . تطبیق نظرات2.6.2

 (38حانی، ص امر پس از حظر، فاقد ظهور است.)سب نظر الموجز:
 (64نظر اصول الفقه: امر عقیب الحظر، ظهور در ترخیص دارد )مظفر، ص

صیغه امر پس از حظر اجمال پیدا کرده و ظهور در هیچ چیز ندارد )آخوند  نظر کفایه الاصول:
 (92خراسانی، ص 

 . تحقیق نظرات3.6.2

کند که، تقدم حظر می العظمی سبحانی: صاحب الموجز مدعای خود را چنین مبرهناللهنظر آیت
 (38قرینه بر آن است که امر عقیب الحظر، تنها برای رفع حظر است نه بیان حکم دیگر)سبحانی، ص 

که امر صادر نظر علامه مظفر: از دیدگاه صاحب اصول الفقه، امر بعد از حظر، قرینه است برای این
است و افزون بر آن قابل اثبات نیست شده است تا ممنوعیت را بر دارد و حداکثر دلالت آن بر ترخیص 

 (65)مظفر، ص 
از نظر صاحب کفایه، چون در اکثر موارد استعمال دارای قرینه ای بر وجوب  نظر آخوند خراسانی:

آیند ظهور در هیچ کدام نداشته یا اباحه است، در صورتی که فاقد قرینه باشد امری که عقیب الحظر می
 (93سانی، ص شود )آخوند خراو کلام مجمل می

 . دلالت صیغه امر بر مره و تکرار7.2

 . تبیین مساله1.7.2

مره در لغت به معنای یک بار است و در اصطلاح یعنی آنچه را که آمر به آن امرکرده باید یکبار 
انجام دهیم و تکرار در لغت به معنای استمرا است و در اصطلاح یعنی آنچه را که آمر به آن امر کرده 

( بحث 71اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویۀ فی الاصول الفقهیۀ، صا آن را انجام هیم )باید دائم
کند که امثال در این است که اگر صیغه افعل نسبت به مره و تکرار فاقد قرینه باشد آیا بر مره دلالت می

بار آن را انجام  که بر تکرار دلالت دارد که مکلف موظف باشد برای چندیکبار آن کافی باشد و یا این
که صیغه افعل بدون قرینه بر هیچکدام دلالت ندارد .)شهابی، محمود، تقریرات الاصول، دهد و یا این

 (58، ص 2جزء 
 . تطبیق نظرات2.7.2

نظر الموجز: در صورتی که همراه با قرینه باشد، تابع آن بوده و در غیر این صورت بر هیچ یک از 
 (39اشت.)سبحانی، ص مره و تکرار دلالت نخواهد د

اما اطلاق صیغه اقتضای اکتفا ، امر برای هیچکدام از مره و تکرار وضع نشده است نظر اصول الفقه:
 (74به مره را دارد )مظفر، ص 

نظر کفایه الاصول: هیچ کدام از ماده و هیات امر دلالت بر مره و تکرار ندارند )آخوند خراسانی، 
 (99ص 
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 . تحقیق نظرات3.7.2

از نظر صاحب الموجز، ماده امر برای صرف طبیعت و هیات امر تنها  :العظمی سبحانیاللهآیتنظر 
 ( 39برای بعث وضع شده است و هیچ دلالتی بر مره و تکرار ندارند )سبحانی، ص 

نظر علامه مظفر: از دیدگاه صاحب اصول الفقه، هیچ یک از ماده و هیئت امر برای مره و تکرار 
که، ماده امر برای نفس طبیعت و هیات امر تنها برای بعث وضع شده است برای ایناند. وضع نشده

 (75)مظفر، ص 
نظر آخوند خراسانی: از دیدگاه صاحب کفایه، متبادر از صیغه امر، تنها طلب ایجاد طبیعت ماموربه 

 (100است و هیچ گونه دلالتی نه ماده و نه هیئتا بر مره و تکرار ندارد )آخوند خراسانی، ص
 . دلالت صیغه امر بر فور و تراخی8.2

 . تبیین مساله1.8.2

فور در لغت به معنای انجام زود است ودر اصطلاح یعنی اگر آمر ما را به کاری امر کرد باید فورا 
و بدون تاخیر آن را انجام دهیم و تراخی در لغت به معنای تاخیر است و در اصلاح یعنی اگر آمر ما را 

توانیم امر آمر را امتثال کنیم، اگر رد لازم نیست فورا انجام دهیم بلکه با تاخیر هم میبه کاری امر ک
کند یا بر تراخی و یا بر هیچکدام امر، فاقد قرینه دال بر فور و تراخی، استعمال شود آیا بر فور دلالت می

، محمد، کفایه الاصول، ؟ علمای علم اصول در این باره نظرات مختلفی را بیان کرده اند )فاضل لنکرانی
 (98، ص 2ج 

 . تطبیق نظرات2.8.2

در صورتی که همراه با قرینه باشد تابع آن بوده و گرنه بر هیچ یک از فور و تراخی  نظر الموجز:
 (39دلالت نخواهد داشت.)سبحانی، ص 

راخی نظر اصول الفقه: صیغه امر برای نسبت طلبیه و ضع شده است و هیچگونه دلالتی بر فور یا ت
 (73ندارد )مظفر، ص 

صیغه امر فقط دلالت بر طلب طبیعت دارد و دلالت آن بر هر کدام از فور و  نظر کفایه الاصول:
 (102تراخی محتاج قرینه است )آخوند خراسانی، 

 . تحقیق نظرات3.8.2

نها العظمی سبحانی: از نظر صاحب الموجز، ماده امر برای صرف طبیعت و هیات امر تاللهنظر آیت
 (39برای بعث وضع شده است و هیچ دلالتی بر فور و تراخی ندارند )سبحانی، ص 

نظر علامه مظفر: از دیدگاه صاحب اصول الفقه، ماده امر برای حدث صرف، با قطع نظر از 
خصوصیات )فور و تراخی( و صیغه امر برای نسبت طلبیه وضع شده است و هیچکدام از ماده و هیئت 

 (73ی وضع نشده اند )مظفر، ص برای فور و تراخ
نظرآخوند خراسانی: از دیدگاه صاحب کفایه، متبادر از صیغه امر، صرف طلب ایجاد طبیعت 

 ( 103که دلالت بر فور یا تراخی داشته باشد )آخوند خراسانی، ص باشد بدون اینمی
 . اجزاء امر واقعی اضطرای ازواقع9.2

 . تبیین مساله1.9.2

عنی کفایت کردن است و در اصطلاح این است که آیا امتثال امراضطرای مجزی اجزاء در لغت به م
از امر واقعی اختیاری است یا نه؟ و به تعبیر دیگر در اسلام با احکامی مثل تیمم مواجه هستیم که مربوط 
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به شرائط اضطراری است، اگر مکلف در فقدان آب و در شرایط اضطرای تیمم کرد و با آن نماز 
 س اضطرار از بین رفت آیا امتثال دوباره امر واقعی لازم است یا نه ؟خواند سپ

 . تطبیق نظرات2.9.2

 ( 42نظر الموجز: در تمام صور، امر اضطراری مجزی از امر واقعی اختیاری است )سبحانی، ص 
 (225نظر اصول الفقه: در تمام صور، امر اضطراری مجزی از امر واقعی اختیاری است )مظفر، ص 

 (108قائل به تفصیل است )آخوند خراسانی، ص  کفایه الاصول:نظر 
 . تحقیق نظرات3.9.2

کند: الف: العظمی سبحانی: صاحب الموجز برای اثبات مدعای خود دو دلیل ارائه میاللهنظر آیت
مولا در مقام بیان تکلیف مکلف در حالت اضطرار بوده و بحث لزوم اعاده و قضا را مطرح نکرده است 

 (42ستفاد از ظاهر آیات و روایات اجزاء است )سبحانی،ص ب: م
نظر علامه مظفر: صاحب اصول الفقه برای اثبات مدعای خود ادله مشهور را که قائل به اجزاء هستند 

کند و به موارد زیر اشاره کند و مبتنی بر آن ادله از مجزی بودن امر اضطراری دفاع میرا بررسی می
مقام بیان تکلیف مکلف در حالت اضطرار بوده و بحث لزوم اعاده و قضا را کند: الف: مولا در می

 (227مطرح نکرده است ب: مستفاد از ظاهر آیات و روایات اجزاء است )مظفر، ص 
از نظر صاحب کفایه، اگر امر اضطراری وافی به تمام مصلحت بود در این  نظر آخوند خراسانی:

. استیفاء باقی ممکن نیست 1غرض نبوده دو صورت دارد:  صورت مجزی است اما اگر وافی به تمام
. استیفاء باقی ممکن است که خود دو صورت دارد: الف: استیفاء باقی 2در این صورت مجزی است 

واجب است در این صورت مجزی نبوده ب: استیفاء باقی مستحب است در این صورت هم مجزی 
 (108است . )آخوند خراسانی، ص 

 مر ظاهری از امر واقعی. اجزاء ا10.2

 . تبیین مساله1.10.2

امر ظاهری در مقابل امر واقعی دارای دو اصطلاح است، در یک اصطلاح هم شامل مودای اماره  
شود، شود، در اصطلاح دیگر فقط شامل اصول عملیه میشود و هم شامل مودای اصول عملیه میمی

هری، تکلیف خود را انجام دهد و پس از آن، حال بحث دراین است که اگر مکلف مبتنی بر امر ظا
  امر واقعی کشف شودآیا امر ظاهری مکفی و مجزی از امر واقعی است یا نه ؟

 . تطبیق نظرات2.10.2

 (43نظر الموجز: مطلقا مجزی است )سبحانی، ص 
 (233نظر اصول الفقه: مجزی نیست )مظفر، ص 

 (108اسانی، ص نظر کفایه الاصول: قائل به تفصیل است )آخوند خر
 . تحقیق نظرات3.10.2

از نظر صاحب الموجز میان عمل به اماره و کافی و مجزی بودن این  العظمی سبحانی:اللهنظر آیت
 (178عمل در امتثال به طور مطلق ملازمه عرفی وجوددارد . )سبحانی، ص 

 (233شد . )مظفر، ص بانظر علامه مظفر: از نظر صاحب اصول الفقه، مقتضای قاعده، عدم اجزاء می
در حکم ظاهری استفاده از اصل عملی )قاعده طهارت، حلیت، استصحاب(  نظرآخوند خراسانی:

کند ولی در حکم ظاهری استفاده از امارات از باب طریقیت مجزی نیست اما بنابر سببیت کفایت می
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کند ولی را کفایت می. در مقام ثبوت یا مامور به ظاهری تمام مصلحت م1شود: در دو مقام بحث می
کند در این صورت اگر مصلحت . یا مامور به ظاهری تمام مصلحت را کفایت نمی2پس مجزی است 

باقیمانده اگر قابل استیفاء نیست مجزی است اگر قابل استفیاء است و واجب است مجزی نیست ولی 
 (108)آخوند خراسانی، ص  اگر استیفاءآن مستحب است مجزی است

 مقدمه واجب. حکم 11.2

 . تبیین مساله1.11.2

شود که انجام ذی المقدمه موقوف بر آنها باشد مثل: طی کردن مقدمه واجب به اموری گفته می
مسافت برای انجام حج تمتع و یا گرفتن وضو برای خواند نماز . در ملازمه عقلی بین وجوب چیزی و 

یان واجب و مقدمه آن است که در این مقدمه آن اختلافی شکی وجود ندارد بحث در ملازمه شرعی م
 (37مساله بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد .)انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، ص 

 . تطبیق نظرات2.11.2

 (49باشد.)سبحانی، ص نظر الموجز: مقدمه مطلقا واجب نمی
 (244نظر اصول الفقه: مقدمه واجب مطلقا واجب نیست )مظفر، ص 

ل:بین وجوب نفسی ذوالمقدمه و وجوب غیری مقدمه ملازمه وجود دارد )آخوند نظر کفایه الاصو
 (114خراسانی، ص

 . تحقیق نظرات3.11.2

العظمی سبحانی: از دیدگاه صاحب الموجز، هدف از ایجاب، قرار دادن داعی در ضمیر اللهنظر آیت
که امر مقدمی از دو رای اینکند بمکلف، برای انجام فعل است و امر مقدمی چنین هدفی را تامین نمی

کند، در این صورت امر به مقدمه لغو حالت خارج نیست: الف: یا انسان را بر انجام فعل تحریک نمی
که امری که برای ذی المقدمه است، موجب تحریک مکلف شده و در این صورت است، ب: و یا این

 (49هم نیازی به وجود مقدمه نیست )سبحانی، ص 
ر: از دیدگاه صاحب اصول الفقه، وقتی که مقدمه به حکم عقل واجب شد خود نظر علامه مظف

این حکم، موجد داعی و انگیزه در مکلف خواهد شد و در صورتی که شارع بخواهد دوباره 
 (245باوجوب مولوی ایجاد انگیزه کند تحصیل حاصل است )مظفر، ص 

قوی ترین شاهد بر ترشح وجوب وجدان بهترین و از نظر صاحب کفایه،  نظرآخوند خراسانی:
 (146مولوی غیری مقدمه از وجوب نفسی ذوالمقدمه است )آخوند خراسانی، ص 

 . تبعیت قضاء از اداء12.2

 . تبیین مساله1.12.2

یکی از فروعات بحث واجب موقت این است که گاهی واجب موقت در زمان مقرر خودش انجام 
ا واجب متروك در خارج از وقت انجام شود، آیا همان شود و از طرفی شارع دستور داده است تنمی

امری که وجوب نماز را در وقت خودش بیان کرده است همان امر دلالت بر وجوب قضای آن در 
 خارج از وقت دارد یا نه ؟

 . تطبیق نظرات2.12.2

 (52نظر الموجز: قضاء تابع اداء نیست )سبحانی، ص 
 (89ء نیست )مظفر، ص قضاء مطلقا تابع ادا نظر اصول الفقه:
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 (182نظر کفایه الاصول: قائل به تفصیل است )آخوند خراسانی، ص 
 . تحقیق نظرات3.12.2

العظمی سبحانی: از دیدگاه صاحب الموجز، در چنین مواردی مقتضای قاعده زوال امر اللهنظر آیت
ک نموده و اصل دال بر وجوب به سبب زوال وقت واجب بوده و پس از آن در مورد تکلیف زائد ش

 (52برائت جاری می کنیم )سبحانی، ص 
نظر علامه مظفر: از دیدگاه صاحب اصول الفقه، قید دخیل در مطلوب است و در قیود منفصل هم 

شود ومعنای حمل مطلق بر مقید شود و مطلق حمل بر مقید میاز کلام مولا وحدت مطلوب فهمیده می
 (90ظفر، ص چیزی جز تقیید مطلوب از ابتدا نیست )م

نظرآخوند خراسانی: در نظر صاحب کفایه، دلیل توقیت، اگر متصل است، هیچ گونه دلالتی بر 
. هم دلیل اصل واجب 1وجوب قضاء ندارد و اگر دلیل توقیت، منفصل است این هم چند صورت دارد: 

طلاق دلیل شود زیرا او هم دلیل توقیت اطلاق دارند در این صورت به اطلاق دلیل توقیت اخذ می
. هیچ کدام اطلاق ندارند: در این صورت هر دو اهمال 2توقیت بر اطلاق دلیل اصل، حکومت دارد، 

. دلیل واجب اطلاق دارد و دلیل توقیت 3شود دارند، نسبت به وجوب آن قضاء، اصل برائت جاری می
شود لت بر آن میشود یعنی حکم به وجوب قضا و دلامهمل است به مفاد دلیلی که مطلق است عمل می

. دلیل واجب اهمال دارد ولی دلیل توقیت اطلاق دارد به مفاد دلیل مطلق، یعنی دلیل توقیت عمل 4
شود که اطلاق آن به معنای وحدت مطلوب بودن نسبت به وقت بود بنابراین دلیل دلالت بر عدم می

 (182وجوب قضا دارد )آخوند خراسانی، ص 
 لنهی عن ضده. اقتضاء امر به شیئی ل13.2

 . تبیین مساله1.13.2

وقتی مولا نسبت به انجام چیزی امر نمود مثل ازاله نجاست از مسجد، آیا نفس این امر دلالت بر 
نهی از ضد مامور به دارد، و به تعبیر دیگر زمانی که به چیزی امر شد آیا نهی مولوی نسبت به ضد آن 

 وجود دارد یا نه ؟
 . تطبیق نظرات2.13.2

 (57لموجز: بین امر به شیئی و نهی از ضد خاص آن ملازمه وجود ندارد.)سبحانی، ص نظر ا
نظر اصول الفقه: امر به شیئی، نه نهی از ضد عام ندارد و نه نهی از ضد خاص را دارد )مظفر، ص 

265) 
نظر کفایه الاصول: امر به یک شی ء، اقتضای نهی و حرمت ضد آن را ندارد )آخوند خراسانی، 

 (164ص 
 . تحقیق نظرات3.13.2

العظمی سبحانی: از دیدگاه صاحب الموجز، از یک طرف امر به شیئی اقتضای نهی از اللهنظر آیت
ضد عام ندارد و از طرفی متلازمان از حکم واحدی برخوردار نبوده بلکه تنها لازم است حکمشان با 

 (56یکدیگر منافات نداشته باشد )سبحانی، ص 
ز دیدگاه صاحب اصول الفقه، وجوب که مدلول صیغه امر است، معنایی بسیط نظر علامه مظفر: ا

 (268بوده و مرکب از امر به شیئی و نهی از ترك نیست )مظفر، ص 
 (165)آخوند خراسانی، ص نظر آخوند خراسانی: از دیدگاه صاحب کفایه حقیقت وجوب، بسیط است 



  405 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقالات هما

 . نسخ وجوب14.2

 
 . تبیین مساله1.14.2

برای مدتی واجب بوده است، وجوب آن نسخ شود آن امر پس از نسخ وجوب، چه  اگر چیزی که
  حکمی پیدا خواهد کرد ؟

 . تطبیق نظرات2.14.2

 (59نظر الموجز: امر فاقد ظهور است.)سبحانی، ص 
 (76کند )مظفر، ص نظر اصول الفقه: نسخ وجوب دلالت بر عدم بقاء جواز می

وجوب، دارای هیچ یک از احکام غیر وجوب یا جواز بالمعنی نظر کفایه الاصول: شیء پس از نسخ 
 (177الاعم یا اباحه نیست )آخوند خراسانی، ص 

 . تحقیق نظرات3.14.2

از دیدگاه صاحب الموجز، امر، ظهور واحدی به نام بعث داشته و  العظمی سبحانی:اللهنظر آیت
ی از بعث خویش رفع ید نموده و وجوب، مدلول التزامی آن است به همین خاطر هنگام نسخ، مول

 (59معنایی برای جواز و رجحان باقی نمی ماند )سبحانی، ص 
وجوب امری بسیط به معنای الزام است که با نسخ  از دیدگاه صاحب اصول الفقه، نظر علامه مظفر:

 از بین میرود و پس از نسخ برای حکم به جواز، به دلیل خاص و خارج از خود وجوب نیاز داریم .
 (76)مظفر، ص 

نظرآخوند خراسانی: از دیدگاه صاحب کفایه، دلیل ناسخ جهتش آن استکه مدلول آن صرفا نفی 
وجوب است نه اثبات حکم دیگر و اما دلیل منسوخ و جهتش آن استکه بحسب فرض دلالت بروجوب 

اسانی، ص کند نه احکام دیگر بنابراین اثبات حکم دیگر، محتاج دلیل و برهان است )آخوند خرمی
177) 
 . مساله امر به امر به شیئی15.2

 . تبیین مساله1.15.2

اگر مولا یکی از بندگان خود را امر، به امر به فرد دیگری کند آیا امر دوم، از ناحیه مولا محسوب 
  شود و به تبع اطاعت امر، بر مامور دوم لازم میباشد یا نه ؟می

 . تطبیق نظرات2.15.2

 (60امر به شیئی، امر به آن شی ء است.)سبحانی، ص  نظر الموجز: امر به
نظر اصول الفقه: امر به امر در صورت خالی بودن از قرینه، ظهور در وجوب آن بر مامور دوم دارد 

 (78)مظفر، ص 
 (183نظر کفایه الاصول: قائل به تفصیل است )آخوند خراسانی، ص

 . تحقیق نظرات3.15.2

از نظر صاحب الموجز، متبادر آن است که در چنین مواردی، غرض العظمی سبحانی: اللهنظر آیت
 (61)سبحانی، ص  مولی رسیدن به دست افراد بوده و واسطه مدخلیتی ندارد

نظر علامه مظفر: از نظر صاحب اصول الفقه، در مواردی که قرینه بر اراده موضوع یا طریق بودن 
)مظفر، صورت عرفا اوامر مزبور ظهور در طریقیت دارد امر دوم داشته باشیم، تابع آن بوده، در غیر این 
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 ( 78ص 
نظر آخوند خراسانی: از نظر صاحب کفایه اول باید ببینیم هدف مولی از امر به امر چیست اگر به 

که نتوانسته است مستقیما امر کند از واسطه استفاده کرده است در این صورت این گونه اوامر خاطر این
تفاوتی ندارد، اما اگر غرض اصلی مولی، امر کردن به شخص واسطه بوده و انجام با اوامر بی واسطه 

 (183ماموربه، غرض او نیست، اعتبار امر بی واسطه را ندارد )آخوند خراسانی، ص 
 . مساله امر بالشیئی بعد الامر به )دوبار امر به یک چیز(16.2

 . تبیین مساله1.16.2

امر به دو صورت قابل تصور است: امر دوم یا بعد از امتثال امر هرگاه به چیزی دوبار امر شود آن 
اول وارد شده است و یا امر دوم قبل از امتثال امر اول صادر شده است، بحث در این است که امر دوم 

که تاکید امر اول است ؟ در صورت اول در تاسیسی بودن امر دوم آیا تاسیس امر جدید است و یا این
 ، اما در صورت دوم نظرات مختلف است بحثی وجود ندارد

 . تطبیق نظرات2.16.2

 (61نظر الموجز: قائل به تفصیل است )سبحانی، ص 
 (77قائل به تفصیل است )مظفر، ص  نظر اصول الفقه:

 (183نظر کفایه الاصول: قائل به تفصیل است )آخوند خراسانی، 
 . تحقیق نظرات3.16.2

ظر صاحب الموجز، اگر قرینه بر تکرار وجود دارد، امر دوم را به العظمی سبحانی: از ناللهنظر آیت
. در صورتی که سبب متعدد بوده و هر حکمی از سبب مستقلی دارد، چنین 2معنی لزوم تکرار می دانیم.

. در صورتی که سبب تنها برای یک حکم ذکر شده و یا 3امری هم به معنای لزوم تکرار عمل است.
کند)سبحانی، شده، کلام مجمل شده و افاده هیچ یک از تاکید و تاسیس نمیآن که اصلا سببی ذکر ن

 (62ص 
. اگر امر دوم پس از امتثال امر اول باشد واجب است تا دوباره امتثال صورت 1 نظر علامه مظفر:

ی . اگر امر دوم قبل از امتثال امر اول صادر شود اگر امر دوم تاسیس باشد باید امتثال جداگانه ا2گیرد 
           صورت دارد 4صورت گیرد اگر تاکید امر اول باشد امتثال واحد کافی است و خود این صورت 

 .شود چون تعلق دو امر به یک طبیعت محال است. هر دو امر مطلق باشد امر دوم حمل بر تاکید می1
مطلق و دیگری مقید . اگر یکی 3شود . هر دو امر معلق به شرط واحد باشد امر دوم حمل بر تاکید می2

. هر کدام از آن دو امر معلق به چیزی غیر 4شود و باز امر دوم تاکید است باشد مطلق حمل بر مقید می
از دیگری باشند امر دوم حمل بر تاسیسی شود زیرا ظهور این دو این است که مطلوب در هر کدام غیر 

 ( 77از دیگری است )مظفر، ص 
ه امر اقتضای تاکید دارد اما اطلاق هیات امر دوم دلالت بر تاسیس نظرآخوند خراسانی: اطلاق ماد

دارد . حال چون از نظر عرف فرقی بین دو امر نیست، هیات امر دوم نیز دلالت بر تاکید خواهد داشت، 
نه تاسیس، بنابراین هر یک از ماده و هیات به نظر عرف، دلالت بر تاکید امردوم دارد البته اگر امر دوم 

شد دراین صورت هیات امردوم دلالت ر اول فرقی داشت مثلا سبب جدیدی برای امر دوم ذکرمیبا ام
 (83بر تاسیس دارد )آخوندخراسانی، ص
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 بندیگیری و جمعنتیجه
های الموجز و اصول در این مقاله پس از بررسی تطبقی ساختاری و محتوایی بحث اوامر در کتاب

 ر رسیدیم:الفقه و کفایـه الاصول به نتایج زی
 عنوان اشتراك ساختاری دارند. 9الف: در ساختار مبحث، هر سه کتاب درسی در 

مساله مشترك  16ب: در عناوین مشترك هر سه کتاب مذکور، هر سه شخصیت اصولی در 
 اند که نزدیک به چهل درصد مباحثشان مشترك است.اظهارنظر کرده

 نظر هستند:  مسأله زیر دارای اشتراك 6ج: هر سه بزرگوار در 
 . ماده امر دلالت بر وجوب دارد.1
 . صیغه امر دلالت بر وجوب دارد.2
 . صیغه امر بر هیچکدام از مره و تکرر دلالت ندارد.3
 . امر به شی مقتضی نهی از ضد آن نیست.4
 . پس از نسخ وجوب امر فاقد ظهور است.5
 . امر به امر به شی امر به شی است.6

 نظر اختصاصی دارند:ۀ الفقه و کفایـمسأله نسبت به اصولدر سهالله سبحانی د: آیت
 گردد.. ماده امر مشترك لفظی بین طلب و فعل است و سایر معانی به این دو بر می1
 . در صدق ماده امر به معنای طلب هم علو و هم استعلا شرط است.2
 . امر ظاهری مطلقا مجزی از امر واقعی است.3
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 بعمنا
 قرآن کریم.

 .1384، (ع)الفقه، قم، موسسه امام صادق. سبحانی، جعفر، الموجزفی اصول1
 .1397. سبحانی، جعفر، الوسیط فی اصول الفقه، چاپ اول، قم، حقوق اسلامی، 2
 .1304. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، چاپ چهارم،بیروت، دارالتعارف، 3
 .1397اپ اول، قم، حقوق اسلامی، . خراسانی،محمد کاظم، کفایه الاصول، چ4
 ق.1404قم، دار احیاءالعلوم الاسلامیه، اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویۀ فی الاصول الفقهیۀ، . 5
 تا.الاحیاءالتراث، بی (السلام علیهم)البیت. انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تهران، موسسه آل6
 ق.1412الکفایه، قم، مؤلف، ضیحالدرایه فی تو. جزایری، محمدجعفر، منتهی7
 ق.1401حسن، وسائل الشیعه، چاپ پنجم، تهران، اسلامیه، . حرعاملی، محمد بن 8
 ش1370. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 9

 تا.. خضری، محمد، اصول الفقه، قاهره، دارالحدیث، بی 10
 تا.ات الاصول، چاپ هفتم، تهران، ارنست بروکه، بی. شهابی، محمود، تقریر11
 ق.1415الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، . صدر، محمدباقر، دروس فی علم12
 ش.1374. فاضل لنکرانی، محمد، کفایه الاصول، چاپ اول، قم، مقرر،  13
 ش.1377. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، چاپ او، فیضیه، 14
 ق.1410. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، قم، دارالهادی للمطبوعات،  15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 های درسی حوزهبررسی تطبیقی بحث نواهی درکتاب

 های اصولی آیت الله سبحانیبا تاکید بر اندیشه

 1سعید نیازی
 2سیدحسین سیدی ثانی
 3مهدی عالی

 4العابدین رنجیزین

 چکیده
. مباحث اختصاصی 2کلی الفاظ  . مباحث1مباحث الفاظ در علم اصول، به دو نوع قابل تقسیم است: 

ه های اصولی نوعاً در شش عنوان یا مقصد ارائالفاظ. مباحث الفاظ به صورت اختصاصی در کتاب
کننده گانه مباحث اختصاصی الفاظ، بحث نواهی است که نقشی تعیینشوند یکی از مقاصد ششمی

شود که با اختلاف نظر در در استنباط احکام الهی از قرآن و سنت دارد. اهمیت بحث جایی نمایان می
ررسی تطبیقی شود. هدف و غرض از نوشتن این مقاله بقواعد تفسیر، احکام مختلفی از متن استنباط می

اله سبحانی، علامه های درسی حوزه )آیتهای اصولی شیعی و مؤلفان کتابنظرات سه نفر از شخصیت
باشد و سوال مقاله این است که در ای میباشد. روش این مقاله کتابخانهمظفر، آخوند خراسانی( می

ی اصولی حوزه )الموجز، های درسبحث نواهی چه اشتراکات و اختلافاتی در ساختار و محتوای کتاب
الموجز وجود دارد. و جواب آن های اختصاصی صاحباصول الفقه، کفایـۀ الاصول( با تکیه بر اندیشه

اله سبحانی در تعدادی از مباحث با رویکرد سه شخصیت اصولی به بحث نواهی بیان شده است. آیت
ز مسائل دارای نظر اختصاصی اشتراك نظر دارند و در تعدادی اۀ با مرحوم مظفر و صاحب کفایـ

 اند.اند و به آن استناد کردهباشند، که هر کدام برای نظرات اختصاصی و اشتراکی خود دلیلی آوردهمی

 کلیدواژگان
 العظمی سبحانی، علامه مظفر، آخوند خراسانی اللهنهی، ماده، صیغه، آیت

 مقدمه
که به برکت آن جهان طبیعت را به عقل و اندیشه، ارزشمند ترین سرمایه زندگی انسان است 

استخدام خود درآورده و با تصرف در آن اسباب لازم برای حیات خود را فراهم کرده است .آدمی 
تواند وارد حریم استدلال و استنباط شود . اما آنچه که ذهن تنها در سایه تفکر و اندیشه است که می

توان از است که با تمسک به چه قواعدی می اهالی فکر و اندیشه را به خود مشغول کرده است این
شود که منبع استنباط احکام زندگی انسان خطای در اندیشه مصون ماند . بحث در جایی جدی تر می

متون مقدس باشد .دانشمندان علم اصول همزبان با تولد علم شریف فقه برای استنباط احکام الهی از 

                                                 
 gmail.com1400neyazi@                                 . مدرس سطح عالی حوزه علمیه طالبیه              1
      gmail.com 1347hosenseyedi@                                         یه     . مدرس سطح عالی حوزه علمیه طالب 2
 gmail.com1362nasl.aftab@                                     . استاد اخلاق حوزه علمیه تبریز                   3
   tab@chmail.irnasl.af                             . معاون پژوهش حوزه علمیه طالبیه                         4
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توان از آن نموده اند که تحت عنوان منطق اجتهاد می متون مقدس، شروع به تدوین و تاسیس قواعدی
باشد و ازجمله عناوین یاد کرد .یکی از ارکان اساسی منطق اجتهاد بحث از قواعد حاکم بر الفاظ می

باشد . هر یک از صاحبان الموجز و اصول الفقه و کفایه الاصول به مهم در الفاظ بحث نواهی می
 باشند. گان عرصه اندیشه های اصولی میشهادت آثار و متخصصین، از بزر

های علمیه، )الموجز، اصول الفقه، های درسی اصولی حوزهدر این مقاله با محور قرار دادن کتاب
گانه مباحث الفاظ در دو مقام ساختارشناسی و محتواشناسی الاصول( بحث نواهی از مقاصد ششکفایـۀ

 به صورت تطبیقی تبیین و بررسی شده است:
 الاصول های الموجز، اصول الفقه، کفایـهساختارشناسی بحث نواهی در کتاب م اول:مقا

نظر و مبتکر، برای ارائه مباحث خود ساختاری را بر مبنای فصل یا بحث هرکدام از مؤلفان صاحب 
ارائه نموده اند که هر سه کتاب مذکور در فصول و مباحثی، دارای اشتراکاتی هستند و بعضی از فصول 

باشد. در این مقاله پس از بیان ساختار، مباحث از اختصاصات ساختاری و محتوایی بعضی از کتب می و
 فصول مشترك هر سه کتاب استخراج و مبنای تطبیق محتوایی قرار گرفته است. 

 الاصولهای الموجز، اصول الفقه، کفایـهمحتواشناسی بحث نواهی در کتاب مقام دوم:
شترك در ساختار بحث، محتوای فصول مشترك به صورت تطبیقی مورد پس از احصاء مباحث م 

بررسی قرار گرفته است که صاحبان کتب، در چه مواردی اشتراك نظر و در چه مواردی اختلاف نظر 
 باشد:دارند. به صورت کلی این مقاله در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می

 های درسی اصول حوزه چیست؟. اشتراك و اختلاف ساختاری بحث نواهی در کتاب1
 . در اشتراکات ساختاری، اشتراکات و اختلافات محتوایی چیست؟2
 های مرحوم مظفر و آخوند خراسانی چیست؟. نظرات اختصاصی صاحب الموجز نسبت به اندیشه3
 اله سبحانی چیست؟های اختصاصی آیت.مستند اندیشه4

اله سبحانی و علامه مظفر و مرحوم مبنای نظر آیتهایی بر های اصلی و فرعی جواببرای این سوال
 الفقه و کفایـه الاصول داده شده است. های الموجز و اصولآخوند و بر محور کتاب

 . ساختارشناسی بحث نواهی درکتب درسی 1
 . ساختارشناسی بحث در کتاب الموجز1.1

مقصد تنظیم شده  8مه و اله سبحانی در یک مقدکتاب الموجز تألیف اصولی محقق و متتبع آیت
 فصل ارائه شده است: 3است.مقصد دوم این کتاب در بحث نواهی است که مباحث آن در

 ـ ماده و صیغه نهی  1
 ـ اجتماع امر و نهی 2
 ـ اقتضاء نهی للفساد 3

 در کتاب اصول الفقه . ساختارشناسی بحث2.1

مقصد به همراه مدخل و  3ر کتاب اصول الفقه تألیف اصولی نواندیش علامه مظفر است که د
باشد که مباحث آن در مقدمه تنظیم و تدوین شده است، بحث نواهی باب سوم از مقصد اول کتاب می

 ساختار زیر ارائه شده است:
 . ماده نهی1
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    . صیغه نهی 2
 . ظهور صیغه نهی در تحریم3
 . مطلوب در نهی4
 . دلالت نهی بر دوام 5

یق، دو مساله اجتماع امر و نهی و اقتضاء نهی للفساد را که مرحوم برای تکمیل بحث در مقام تطب
مظفر در مقصد دوم )ملازمات عقلیه( باب دوم به عنوان مساله چهارم و پنجم ذکر کرده اند در بحث 

 نواهی اضافه آورده ایم .
 الاصول. ساختارشناسی بحث در کتاب کفایـه3.1

های مدیدی وند محمدکاظم خراسانی است که سالالاصول تألیف اصولی سترگ مرحوم آخکفایه
های علمیه عالی و هم متن درسی خارج اصول بسیاری از بزرگان حوزه است که هم متن درسی سطوح

مقصد و یک خاتمه تنظیم شده است بحث  7باشد.کتاب کفایه الاصول در یک مقدمه و شیعه می
 صل به صورت زیر تنظیم و ارائه شده است:ف 3الاصول است که در نواهی مقصد دوم کتاب کفایـه

 . ماده و صیغه نهی 1
 . اجتماع امر و نهی2
 . اقتضاء نهی للفساد3

 الاصولهای الموجز، اصول الفقه، کفایـهتحلیل تطبیقی ساختار نواهی در کتاب
باشند که این ساختار مشترك، مبنای کتب مذکور در سه عنوان زیر دارای اشتراك ساختاری می

 در تحلیل تطبیقی نظرات این سه اصولی در بحث نواهی خواهد بود. ما
 ساختار مشترک بحث نواهی در کتب مذکور

 ـ ماده و صیغه نهی  1
 ـ اجتماع امر و نهی 2
 ـ اقتضاء نهی للفساد 3

 . محتواشناسی بحث اوامر در کتب مذکور2
 . معنای ماده نهی1,2

 .تبیین بحث1.1.2
ی( که در لغت به معنای باز داشتن است. از نظر مشهور قدما،  –ه  –)ن منظور از ماده نهی حروف 

معنای ماده نهی طلب ترك فعل و از نظر مشهور متاخران، زجر و ردع از فعل معنا شده است .)خوئی، 
 (81، ص 4ج 

 .تطبیق نظرات2,1,2
 (64به معنی زجر از شیئی است )سبحانی، ص  نظر صاحب الموجز:

 (95به معنی زجر و ردع دانی از فعل، توسط عالی است )مظفر، ص قه: نظر صاحب اصول الف
 .تحقیق نظرات3,1,2

کنند صاحب الموجز برای اثبات مدعای خود چنین استدلال می العظمی سبحانی:اللهنظر آیت
( موید مدعا 161که متبادر از ماده نهی حرمت است و آیاتی نظیر )و اخذهم الربوا و قد نهو عنه، نساء/
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 هستند.
شود که به معنی از دیدگاه صاحب اصول الفقه، ماده نهی به کلمه نهی گفته می نظر علامه مظفر:

 (95زجر و ردع دانی از فعل توسط عالی است، و لازمه آن طلب ترك است )مظفر، ص 
 .مفاد صیغه نهی2,2

کند، گفته می صیغه نهی، به هیئتی که دلالت بر طلب ترك و یا منع از فعل.تبیین بحث: 1.2.2
، 1، ج«ره»آیند )خمینیشود که گاهی به صورت لاتفعل و گاهی به صورت جمله اسمی خبری میمی

 (373ص 
 .تطبیق نظرات2,2,2

 (64صیغه نهی دلالت بر زجر دارد )سبحانی، ص  نظر صاحب الموجز:
 (95به معنی زجر و ردع از فعل است )مظفر، ص  نظر صاحب اصول الفقه:

 یغه نهی.دلالت ص3,2
از نظر مشهور اصولیین نهی، ظهور در حرمت دارد اما در باره منشاء این .تبیین بحث: 1.3.2

دانند و از نظر منشا ظهور نهی ظهور اختلاف نظر است که برخی ظهور را ناشی از وضع و یا اطلاق می
  (248در حرمت عقل است )بروجردی، ص 

 .تطبیق نظرات2,3,2
صیغه نهی، اصل زجر است ولی مدلول التزامی آن حرمت است  مدلول نظر صاحب الموجز:

 (65)سبحانی، 
 (96دلالت بر طلب ترك دارد )مظفر، ص  نظر صاحب اصول الفقه:

صیغه نهی از نظر دلالت، مانند صیغه امر بوده و مفید طلب لزومی  نظر صاحب کفایه الاصول:
 (187انشائی است )آخوند خراسانی، ص 

 .تحقیق نظرات3,3,2
از نظر صاحب الموجز، نهی دال بر اصل زجر است که مشترك  العظمی سبحانی:اللهنظر آیت

باشد ولی عقل از باب دفع ضررمحتمل حکم به لزوم اجتناب می نماید بین حرمت و کراهت می
 (65)سبحانی، 

لول از نظر صاحب اصول الفقه، به حکم عقل، استفاده لزوم و حرمت امتثال مد نظر علامه مظفر:
 (96التزامی صیغه نهی است )مظفر، ص 

از نظر صاحب کفایه، نهی از جهت ماده و صیغه در دلالت نمودن بر نظر آخوند خراسانی: 
طلب، مثل ماده و صیغه امر است یا این تفاوت که، مطلق طلب در امر وجود و مطلق طلب در نهی عدم 

 (187است )آخوند خراسانی، ص 
 تکرار.دلالت نهی بر مره و 4,2

اگر هیات نهی فاقد قرینه ای که دال بر مره و یا تکرار باشد بیاید، دلالت بر .تبیین بحث: 1.4.2
 مره دارد یا تکرار ؟ 

 .تطبیق نظرات2,4,2
دلالت لفظیه بر هیچ کدام ندارد ولی دلالت عقلیه بر تکرار دارد )سبحانی،  نظر صاحب الموجز:
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 (65ص 
ز جهت ماده و نه از جهت صیغه، بر دوام و تکرار دلالت نهی نه ا نظر صاحب اصول الفقه:

 (97نداشته و تنها دلالت عقلی صیغه نهی، بر دوام و تکرار است )مظفر، ص 
دلالت لفظیه بر هیچ کدام ندارد ولی دلالت عقلیه بر تکرار دارد  نظر صاحب کفایه الاصول:

 (188)آخوند خراسانی، ص 
 .تحقیق نظرات3,4,2

از دیدگاه صاحب الموجز، ماده نهی برای طبیعت صرف و العظمی سبحانی: اللهنظر آیت
 ( 66صیغه نهی دال بر اصل زجر است )سبحانی، ص 

از دیدگاه صاحب اصول الفقه، ماده نهی بر اصل ماهیت و صیغه نهی بر اصل نظر علامه مظفر: 
 ( 97طلب دلالت دارد و بر هیچ یک از مره و تکرار دلالت ندارد )مظفر، ص 

از دید گاه صاحب کفایه، نهی بدون قید، دلالت بر تکرار و دوام دارد  نظر آخوند خراسانی:
زیرا از نظر عقل موافقت نهی، به ترك تمامی افراد طبیعت در خارج است ولی از جهت ماده و صیغه 

 (188به دلالت وضعیه بر هیچکدام دلالت ندارد )آخوند خراسانی، ص 
 و نهی.مساله اجتماع امر 5,2

آیا در فعلی که وجود واحدی دارد و محل اجتماع و تلاقی دو عنوان ماموربه  .تبیین بحث:1.5.2
)صلوه( و منهی عنه )غصب( است )نماز در دار غصبی که یک وجود دارد با دو ماهیت صلوه و غصب( 

چون ماموربه عقلا امکان اجتماع امر ونهی وجود دارد، بطوری که مکلف در آن شرائط هم مطیع باشد )
را انجام داده و نماز خوانده است( و هم عاصی )چون نهی لاتغصب متوجه او شده بود و او ترك کرده 

که امکان اجتماع محال است و در صلوه در دار غصبی یا امر وجود دارد و او مطیع است( ؟ و یا این
کرده است مطیع نیست است و غصب حرمت ندارد و یا فقط نهی وجود دارد و چون با نهی مخالفت 

 و عاصی است .
 .تطبیق نظرات2,5,2

 (235اجتماع امر و نهی در شیئی واحد جایز است )سبحانی، ص  نظرصاحب الموجز:
 (296اجتماع امر و نهی در شیئی واحد جایز است )مظفر، ص  الفقه:نظرصاحب اصول

)آخوند خراسانی، ص اجتماع امر و نهی، عقلا و عرفا ممتنع است  نظرصاحب کفایه الاصول:
195) 

 .تحقیق نظرات3,5,2
ز دیدگاه صاحب الموجز، در مساله اجتماع، نظیر نماز در العظمی سبحانی: االلهنظر آیت

مکان غصبی با دو حقیقت صلاتیت و غصبیت مواجه هستیم به یکی امر و به دیگری نهی تعلق گرفته 
آیند و از طرف دیگر در زمان حکومت م نمیاست، از این رو اجتماع امر و نهی در شیئی واحد لاز

از  (السلام علیهم)بیتخواندندولی اهلکه مردم در بسیاری از اموال غصبی نماز میامویان وعباسیان با این
 (236آن نهی نمی کردند و این خود دلیل دیگری در صحت مدعای جواز اجتماع است )سبحانی، ص 

الفقه،خطاب امر به یک طبیعت ذهنی و خطاب نهی  از دیدگاه صاحب اصول نظر علامه مظفر:
به طبیعت دیگری خورده است و لذا مانعی در اجتماع امر و نهی وجود ندارد و بلکه اساسا اجتماعی 
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  (298رخ نداده است )مظفر، ص 
از دیدگاه صاحب کفایه، این مساله به مساله تعدد عناوین و معنونات بر  نظر آخوند خراسانی:

ماز در دار غصبی دارای وجود و ماهیت واحدی است و به حکم تضاد بین احکام، محال گردد، نمی
است که این شی واحد، در آن واحد دارای دو حکم فعلی وجوب و حرمت باشد، عناوین صلوه و 

 (197غصب هم اعتباری بوده و عنوان مشیر هستند و لذا اصالت و تاثیر ندارد )آخوند خراسانی، ص 
 هی برای فساد در عبادات:.اقتضاء ن6,2

این مساله از مسائل مهم علم اصول است، و اجتهاد بسیاری از فروع فقهی بر .تبیین بحث: 1.6.2
. نهی به اصل عبادت مثل نهی از 1آن متوقف است، نهی در عبادات به چهار صورت قابل تصور است: 

ره ای که سجده واجب دارد در نماز . نهی به جزئی از عبادت مثل نهی از قرائت سو2روزه در عید فطر 
. نهی از وصف ملازم عبادت مانند نهی از 4. نهی از شرط عبادت مثل نهی از لباس غصبی در نماز 3

بلند خواند حمد و سوره در نماز در جایی که باید آهسته خواند، حال سوال این است که نهی در موارد 
 ؟مذکور آیا باعث فساد و بطلان عبادت است یا نه 

 .تطبیق نظرات2,6,2
 (70نهی از عبادات اقتضاء فساد آن را دارد )سبحانی، ص  نظر صاحب الموجز:

 (310نهی از عبادات اقتضاء فساد آن را دارد )سبحانی، ص  نظر صاحب اصول الفقه:
نهی مولوی تحریمی به عبادت بماهی عبادت، مقتضی فساد آن  نظر صاحب کفایه الاصول:

 (231ی، ص است )آخوند خراسان

 
 .تحقیق نظرات3,6,2

از دیدگاه صاحب الموجز، در فرض نهی هیچ یک از امر و  العظمی سبحانی:اللهنظر آیت
ملاك آن که عامل صحت عبادت است تحقق ندارد، با این بیان که در فرض تعلق نهی به عبادت، 

است و با وجود نهی، کاشف شود و گرنه مستلزم اجتماع امر و نهی در شیئی واحد امری متوجه آن نمی
 (71از آن است که عبادت مورد نظر مبغوض مولی بوده و محبوبیتی ندارد )سبحانی، ص 

از آنجایی که بین عبادت و تقرب و نهی که  ،از دیدگاه صاحب اصول الفقهنظر علامه مظفر: 
ری از خداست، موجب بعد معنوی از خداست، تمانع برقرار است و انسان با عملی که موجب خشم و دو

 (312تواند قصد قربت کند، نهی از عبادت، اقتضای فساد آن را دارد )مظفر، ص نمی
نهی مولوی تحریمی دلالت بر حرمت ذاتی دارد و حرمت ذاتی با صحت  نظر آخوند خراسانی:

باشد )موافقت امر( و خواه به اصطلاح فقهی باشد )مسقط شود خواه صحت به اصطلاح کلامیجمع نمی
عاده و قضا( زیرا چنین عبادتی، صلاحیت تقرب وی قصد قربت کردن را ندارد )آخوند خراسانی، ا

 (232ص 
 .اقتضاء نهی برای فساد در معاملات:7,2

نهی از معاملات بر دو قسم است: الف: نهی ارشادی مانند، نهی از معامله با  .تبیین بحث:1.7.2
که مبغوض شارع ع و زجر از نفس معامله به خاطر اینصبی و مجنون ب: نهی مولوی، که به انگیزه رد

است صادر شده است، حال سوال این است که نهی از معامله آیا مقتضی فساد و بطلان معامله است و 
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 باشد ؟یا فقط دال بر حرمت آن می
 .تطبیق نظرات:2,7,2

اقتضاء فساد را  نهی ارشادی اقتضاء فساد را دارد و نهی مولوی یا تنزیهی نظر صاحب الموجز:
 (72ندارد )سبحانی، ص 

 (314قائل به تفصیل است )مظفر، ص  نظر صاحب اصول الفقه:
نهی مولوی تحریمی در معاملات، اقتضای فساد و بطلان آن را  نظر صاحب کفایه الاصول:

 (233ندارد )آخوند خراسانی، ص 
 .تحقیق نظرات:3,7,2

حب الموجز، نهی ارشادی به جهت ارشاد به فساد از دیدگاه صا العظمی سبحانی:اللهنظر آیت
معامله بوده و اقتضاء فساد را دارد و نهی مولوی اقتضاء فساد را ندارد زیرا اجتماع امر و نهی در معاملات 

 (73باشند )سبحانی، ص جایز است بنابراین معاملات مزبور صحیح بوده و حرام می
ه، نهی از معامله چند قسم است و هر قسم حکم از دیدگاه صاحب اصول الفق نظر علامه مظفر:

. اگر نهی به انگیزه بیان مانعیت شیئی منهی عنه، یا انگیزه ای شبیه آن باشد، 1مخصوص خود را دارد: 
. و در صورتی که نهی به 2یقینا دال بر فساد معامله، هنگام اخلال بوده و از محل بحث خارج است 

یت در منهی عنه باشد، چند فرض دارد: الف: نهی از تسبیب و ذات انگیزه ردع و زجر، به خاطر مبغوض
السبب، دلالتی بر فساد معامله ندارد ب: نهی از ذات مسبب و اصل وجود معامله، دال بر فساد است 

 (315)مظفر، ص 
از دیدگاه صاحب کفایه معاملات مثل عبادات نیستند که صلاحیت  نظر آخوند خراسانی:

تواند حرمت و صحت قربت قرار گرفتن را داشته باشند از این رو در معاملات میمقربیت و مورد قصد 
 (234در یک معامله جمع شود )آخوند خراسانی، ص 

 گیرینتیجه
های الموجز و اصول در این مقاله پس از بررسی تطبقی ساختاری و محتوایی بحث نواهی در کتاب

 الفقه و کفایـه الاصول به نتایج زیر رسیدیم:
 لف: در ساختار مبحث، هر سه کتاب درسی در سه عنوان اشتراك ساختاری دارند.ا

مساله مشترك اظهارنظر  7ب: در عناوین مشترك هر سه کتاب مذکور، هر سه شخصیت اصولی در 
 اند.کرده

 ج: هر سه اندیشمند اصولی در پنج مسأله زیر دارای اشتراك نظر هستند: 
 یئی است.. ماده نهی به معنای زجز از ش1
 . صیغه نهی به معنای زجر وردع از فعل است.2
. صیغه نهی به دلالت لفظیه بر هیچکدام از مره و تکرر دلالت ندارد ولی دلالت عقلیه بر تکرار  3
 دارد.
 . مدلول صیغه نهی اصل زجر است ولی مدلول التزامی آن حرمت است.4
 . پس از نسخ وجوب امر فاقد ظهور است.5
 مر به شی امر به شی است.. امر به ا6
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 نظر اختصاصی دارند:ۀ اله سبحانی در سه مسأله زیر نسبت به اصول الفقه و کفایـد: آیت
 گردد.. ماده امر مشترك لفظی بین طلب ئ فعل است و سایر معانی به این دو بر می1
 . در صدق ماده امر به معنای طلب هم علو و هم استعلا شرط است.2
 لقا مجزی از امر واقعی است.. امر ظاهری مط3
 

 منابع
 قرآن کریم

 .1384، )ع(. سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، چاپ دوازدهم، قم، موسسه امام صادق1
 .1397. سبحانی، جعفر، الوسیط فی اصول الفقه، چاپ اول، قم، حقوق اسلامی، 2
 .1304عارف، . مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، چاپ چهارم، بیروت، دارالت3
 .1397. خراسانی،محمد کاظم، کفایه الاصول، چاپ اول، قم، حقوق اسلامی، 4
 ق.1410. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، قم، دارالهادی للمطبوعات،  5
 ش.1363، روح الله، تهذیب الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، «ره». خمینی 6
 ق.1415ول، چاپ اول، قم، تفکر، . بروجردی، حسین، نهایه الاص7



 

های سترگ شناسانه در تلاشمرزبانی در ساحت اندیشة دینی، کاوشی هدف

 یک قرآن پژوه

  1محمد مرادی

 چکیده
های علوم اسلامی توان از کمیاب افرادی به شمار آورد که در تمامی حوزهالله سبحانی را میآیت

ب نوشته و تدریس کرده است: تفسیر، فقه، اصول فقه، حدیث، رجال، ملل و قلم زده و مقاله و کتا
های این استاد است. ایشان تنها در نحل، تاریخ، کلام، فلسفه و... ازجمله محورهای مباحث و نگاشته

ها مقاله منتشر کرده است. تألیفات عنوان کتاب، و ده 50حوزۀ مباحث قرآنی و علوم قرآنی قریب به 
. تبیین 2. تفسیر و علوم قرآنی، 1توان به سه بخش کلان تقسیم کرد: پژوهی این استاد را میآنحوزۀ قر

. دفاع از ساحت قرآن. نقد برخی تفسیرها، و نیز نقد آرای نو در 3جایگاه معرفتی و سنجشی قرآن و 
های ب سورهحوزۀ وحی و نبوت و دفاع از کمال و جامعیت قرآن، و نیز طرح مباحث کاربردی در انتخا

سازی معارف این کتاب، و تلاش برای تبیین جایگاه قرآن در اندیشۀ خاص و تفسیر آنها، و نیز عمومی
اسلامی و مبنا قرار دادن آن، در علوم مختلف اسلامی به عنوان آبشخوری تردیدناپذیر و مبنایی قطعی 

ها و ی مواجه است، از تلاشهای بزرگای که بی آن، اندیشه اسلامی با مخاطرات و کاستیبه گونه
 های این متکلم و مفسر شیعی است.دغدغه

 کلیدواژگان
 پژوهیآیت الله سبحانی، نیازسنجی در پژوهش، مطالعات قرآنی، قرآن

 درآمد
الله جعفر سبحانی تبریزی از معدود عالمان شیعی است که رویکردش به مباحث قرآنی در عین آیت

 های علمیر مباحث دینی، بسیار چشمگیر است. او در کنار پژوهشاشتغال به فقاهت و کلام و دیگ
با  2های علمی قرآن قرار دارد. او به عنوان کسی که از دوران جوانی اُنس ویژهفراوان، در متن فعالیت

قرآن داشته و بر آن است که قرآن، به جهت نیاز به تفسیر از سویی، و از سوی دیگر، نیاز به توسعۀ 
ها، و به عنوان منبعی ای شبههمیان مردم، و از دیگر سو نیاز به دفاع و رفع و دفع پاره فرهنگ آن در

های عالمان دینی باشد، یکی از محورهای اصلی و اصیل دیانت و شریعت بودن، باید سر لوحۀ فعالیت
شان نامۀ ایاش قلم زدن در ساحت و حوزۀ قرآن کریم قرار داده است. در زندگیهای پژوهشیتلاش

وی اولین گام را با نگاشتن کتاب تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن در نقد کتاب تفسیر »آمده است: 
شمسی است که نویسنده 1340قمری و 1381این اتفاق مربوط به سال  3«.آیات مشکله قرآن برداشت

 در حدود سی ساله بوده است.
وم مباحثش با مباحث قرآنی های قلمی و تدریس و پژوهش وی چنان است که عمگسترۀ فعالیت

                                                 
 _yahoo.com215moradi@                                                              استادیار دانشگاه قرآن و حدیث .  1
 .20، ص 1. منشور جاوید، ج 2

3  .https://hawzah.net/fa/article/view/3173 
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های این استاد زبردست پیدا کرد که مباحث تفسیری توان در میان نوشتهعجین است و کمتر اثری را می
و قرآنی در آن نباشد. از این رو، تفکیک کردن مطالعات صرف قرآنی وی، ناشدنی و یا بسیار مشکل 

پژوهی این محقق والامقام را بکاود قرآن ها و رویکرد و اهدفاست. این نوشته، کوشیده است دغدغه
گذاری و به آن گروه از آثار که جنبۀ قرآنی بودنشان غالب است بپردازد و بر اساس آنها، این آثار هدف

 کند.
تواند های پژوهشی یک عالم موفق را عیان کند، که میاین نوشته، از آن رو شکل گرفته تا دغدغه

های علمی و کامیابی در شا باشد؛ از دو جهت: از جهت رمز و راز تلاشبه مثابه الگو تلقی شود و راهگ
 آن، و از جهت نیازسنجی علمی و توجه به آنچه که بایسته است.

 ای در ساحت دارند؛ عالمان دینی، مسئولیت چند جانبه
 شناخت دین، و معرفی دقیق و درست آن؛ 

 لگوی عملی از شناخت دین و عمل به آن؛ های دینی و ارائۀ یک اتربیت جان خود در تراز آموزه

 های گوناگون و سهمگین؛مراقبت از نفوذ عناصر خرافی و بیگانه از دین )بدعت( در دین در کوران

ها و نیازهای فکری و افکنی و هجوم به دین، و پاسخگویی به خواستایستادگی در برابر شبهه
 عملی. 

ها و مراقبت از اندیشۀ آنان و دار طهارت جان انسانبا این وصف، عالمان دینی، مرزبان همیشه بی
تر است. تر و مقبولزلال نگه داشتن جان و اندیشه هستند. هر عالم دینی به این تراز نزدیک شود، متّبع

و در  دانندعالمان، وارثان پیامبرانند. عالمان حکمت 1همانی است که گفته شده: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَۀُ الْأَنْبِیَاء؛
انسانند پیامبران، رسالتمدار، إحیای 2ردۀ پیامبران: عُلَمَاءُ حُکَمَاءُ کَادُوا أَنْ یَکوُنُوا مِنَ الْحِکْمَۀِ أَنْبِیَاء.

 های دین وشریعت را.باتعالیم الهی، ومرزبانند آموزه

صولی بودن های بنیادی عالمان دینی با پیامبران، به مثابۀ سلف خود، کسب علم و حیکی از تفاوت
های پیامبران زانو بزنند و آن را به درستی فهم کنند، و دانششان است. عالمان باید بر خرمن آورده

گاه به دیگران بچشانند. و نخستین منبعی که عالم اسلامی، باید آن را درست و عمیق بچشند و آن
        ین کتاب آسمانی، تردید بدون شناخت ابشناسد و بشناساند، وحی الهی و قرآن کریم است. بی

شناسی، ابتر است و ناقص. این کتاب شاخص اساسی و اصلی شناخت دین و سرچشمۀ همۀ آن اسلام
کنند. از این رو، حقایقی است که باید بدانها ایمان داشت، و دیگر منابع با این اثر، معنا و اعتبار پیدا می

اند و های خود داشتهشناسی را در صدر برنامهرآناند، قآنان که دغدغۀ شناخت دین و اسلام را داشته
الله اند. آیتاند، و در فهم دین و معارف آن به تعادلی رسیدهدیگر معارف را در سایۀ این منبع دیده

ی به مثابه ای قابل قبول و بلکه ممتاز. وسبحانی در این عرصه، کارنامۀ پر برگ و باری دارد؛ کارنامه
      هایاش فقه و استنباطات فقهی و شریعت است، در عموم کتابتغال فکریفقیهی که بیشترین اش

اش به آیات قرآن و تفسیر فقهی آنها پرداخته و در عین حال، کتاب خاصی را هم به آیات فقهی فقهی
اختصاص داده و در حدود ده سال آنها را در شهر مشهد و به دعوت آستان قدس رضوی برای طلاب، 

                                                 
 .32، ص 1. الکافی، ج 1
 .226، ص 1. المحاسن، ج 2
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 1ن کرده و به چاپ رسانده است.تدریس و تدوی

 ها و رهاوردهاپژوهی؛ دغدغهقرآن
الله سبحانی، پر برگ و بار است، و دقت در آنها، پژوهی آیتدر یک نگاه کلان، کارنامۀ قرآن

های نشان از یک منظومۀ بلند فکری و ساختار و چارچوب پژوهشی و هدفمند دارد. اهداف فعالیت
 توان در چندمحور زیر عرضه کرد: ا میقرآنی این استاد برجسته ر

 کار آن. فهم قرآن و راه1

های حیاتی معرفت دین و کلید اساسی آن، فهم قرآن است. فهم قرآن تردید یکی از عرصهبی
ها و بخصوص و با توجه به فاصلۀ زمانی و مکانی نزول، و دور شدن از فضای آن، و پیدایش صبغه

پژوهی ع، و راه یافتن به حقیقت متن، کاری بایسته و از واجبات دینهای تفسیری بسیار متنودیدگاه
گیری در میان امّت، بهره مقصود از ودیعت نهادن قرآن و عترتدهد که: حدیث ثقلین، نشان می»است. 

  2«.های مختلف استاز آنها در زمینه
جه به گذر زمان، و تحولات فهم متنی مانند قرآن که امروزه باید تفسیر و پیامش دریافت گردد، با تو

اندیشه و زبان، نیاز به اصول و قواعد و شرایط و ابزار و فنون تفسیر دارد. از این رو است که عموم 
اند این دست از مسائل را جدیّ بگیرند و تکلیفش را روشن کنند. مفسّر ما هم برای مفسران تلاش کرده

و مبانی آن روشن گردد، و اصولی که مفسر مد هایی که در تفسیر باید مراعات شود، تعیین شاخص
نظر داشته باشد، دو جلد از تفسیر مُنیۀ الطالبین خود را به مباحث مقدماتی و اصول و قواعد و ادوات 

فهذه »و نیز کتاب المناهج التفسیریۀ را به نگارش در آورده است:  3شناسی اختصاص داده،تفسیر و قرآن
مناهج التفسیریۀ صحیحها وسقیمها، وتبین الفرق بین المنهج التفسیری رسالۀ موجزۀ تتکفّل ببیان ال

های تفسیری از درست و دار بیان روشاین نوشتۀ مختصری است که عهده 4والاهتمام التفسیری؛
کند او تفسیر را دانشی معرفی می«. های آن استهای روش تفسیری و گرایشنادرست و نیز تبیین گونه

گردد شود و معانیش تبیین میوآله شناخته میعلیهاللهزل شده خداوند بر محمد صلیکه با آن، کلام نا
هایی است که از آیات آید. موضوع دانش تفسیر کلام خدا و مسائل آن نکتهو احکامش به دست می

 5شود و هدفش، تدبر در آیات خداست.کشف می
ر فهم این کتاب رعایت کرد و گویی تنها وی دربارۀ فهم قرآن، بر آن است که باید راه میانه را د

توانند از قرآن بهره کامل ببرند که تنها آن گروه می»کنند: تری از آن پیدا میمعتدلانند که فهم درست
این استاد فقه و شریعت،  6«.روی را از دست ندهنددر تمام اهداف قرآن، حزم و احتیاط، اعتدال و میانه

پردازد و تفسیر شاخصی را هم برای خوانندگان و گویی صرف نمیکلیکند و به به همین بسنده نمی
کند در کند و اقدام به تألیف اثری میمندان و در راستای معرفی قرآن و آثار قرآنی، معرفی میعلاقه

                                                 
: وقد دُعیت فی هذه السنة من قبل العتبة الرضویة المقدِّسة لإلقاء المحاضرات علی فضلاء 7. محاضرات فی فقه القرآن، ص 1

السلام، فی مدرسة النوِّاب للعلوم الدینیة. فلبِّیت هذه الدعوة واتِّفقنا أن یکون عنوان الحوزة العلمیة فی مشهد الرضا علیه
 رات دراسة عدد من آیات الأحکام فی القرآن الکریم، الِّتی طال فیها النقاش والجدال بیننا وبین سائر المفسِّرین.المحاض

 .6. مقدمة دوم تفسیر آیات مشکل قرآن، ص  2
 .2و  1. ر.ک: منیة الطالبین، ج 3
 . المناهج التفسیریة، ص  4
 .10 و 9، ص 1. مطالب الطالبین فی تفسیر القرآن المبین، ج 5
 .14. قرآن و اسرار آفرینش، ص  6
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آثار زیادی »گوید: اش و میهای تفسیریمعرفی تفسیر مجمع البیان و مؤلف آن و آثار مفسر و دیدگاه
گیرد، و در میان مانند و کسی سراغ آنها را نمیها میخانهآیند و در گوشۀ کتابحریر در میبه رشتۀ ت

کند. از جملۀ آنها مجمع البیان است مندان را به خود جلب میهایی اما توجه علاقهآثار علمی، کتاب
 1«.های مختلف علمی استکه بعد از گذشت نُه قرن، مورد توجه گروه

 سبحانی، توجه به میراث عالمان شیعی و امامی به مثابۀ امری مقدس و احیای آن اللهنیز برای آیت
بان تراث به نشانۀ توجه دادن به تلاش عالمان اسلامی، از اهمیت والایی برخوردار است. او که میراث

هم هست، در یک اقدام، مباحث تفسیر موضوعی بحار الانوار نوشتۀ محدث نامور شیعی محمد باقر 
مجلد  6هـ( را به همراه شاگردان و با اشراف خود جمع و تدوین کرده و در  1110 – 1037سی )مجل

منتشر نموده تا نشان دهد که اوّلًا مجلسی چه کار سترگی را به سامان رسانده و ثانیاً به خزانۀ تفسیر 
خراج ما ورد من عزمنا علی است»موضوعی قرآن بیفزاید تا این روش تفسیری را بسط دهد و بیاموزاند: 

التفسیر فی تلک الموسوعۀ وطبعه بصورۀ مستقلّۀ بعد تحقیقه وتنظیمه وترتیبه وتهذیبه وحذف ما لا 
ضرورۀ له، حتّی یرجع إلیه من أراد خصوص التفسیر من دون مراجعۀ الموسوعۀ کلّها. وسمّیناه بـ: 

مباحث تفسیری این موسوعه را تصمیم گرفتیم که  2المنتخب من التفسیر الموضوعی فی بحار الأنوار؛
بیرون کشیده و پس از تحقیق و ساماندهی و مرتب کردن و منقح نمودن و حذف مباحث غیر ضروری، 

مندان به مباحث تفسیری، مستقیم به این کتاب مراجعه به صورت جداگانه به چاپ بسپاریم تا علاقه
«. سیر الموضوعی فی بحار الانوار گذاشتیمکنند و به بحار مراجعه نکنند و نام آن را المنتخب من التف

که تفسیر آیۀ نور به نام مشکاۀ المصابیح فی شرح آیۀ النور نوشتۀ محمد مؤمن المیامی البسطامی چنان
های یک عالم دینی از خطۀ آذربایجان، بازنشر هـ( را نیز برای پاسداشت تلاش1306ـ 1260)حدود 

 3کرده است.
عی چندی نگاشته است، و بعلاوه، چندین سورۀ قرآن را هم به مناسبت او تفسیرهای ترتیبی و موضو

نیازهای اجتماعی و با هدف آشنایی جمعی از مخاطبان با برخی مباحث دینی قرآنی، تفسیر کرده است. 
جلدی مُنیۀ  30شود. او به صراحت در تفسیر تفسیرنگاری او، هماره با رویکردهای خاصی دنبال می

گویی به ر القرآن المبین، و تفسیرهای موضوعی مفاهیم القرآن که عمدتاً در پاسخالطالبین فی تفسی
های کلامی فقهی و حقوقی شکل گرفته، و منشور جاوید، که تفسیر یک یک مفاهیم و برخی شبهه

ای کاربردی به تفسیر پرداخته موضوعات قرآن است، با رویکرد تحلیل مباحث و مفاهیم قرآن به گونه
مخاطب و های ظریف ادبی، علمی، تاریخی، خوانشی است و بیای که نوعاً بحثحث حاشیهو از مبا

های مردم است، پرهیز کرده و بر آن تأکید ورزیده مخاطب و یا غیر قابل استفاده و فهم برای تودهیا کم
های جنبههای قرآن، است. در عین حال، گاه به دلیل کاربردی بودن برخی موضوعات قرآنی، مانند مثل

 4تفسیری آنها مد نظر بوده که اقدام به تفسیر آنها کرده است.

                                                 
فیعتبر من الکتب التفسیریة الخالدة لمزایاه الخاصة، ولأجل ذلک « مجمع البیان». و أمِّا کتاب 10. الشیخ الطبرسی، ص  1

نری أنِّه مضی علی تألیفه حوالی تسعة قرون وهو بعد غضِّ طریِّ یرجع إلیه اللغوی فی لغة القرآن، و المقرئ فی قراءته، 
 والمؤرِّخ فی قصصه وأسباب نزوله، والفقیه فی تفسیر آیات الأحکام، والمتکلِّم فی معارفه و بحوثه الکلامیة.

 .18، ص 1. ر.ک: المنتخب من ...، ج 2
 .8. ر.ک: مشکاة المصابیح، ص  3
 های آموزنده قرآن.. ر.ک: مثل 4
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 . قرآن کتاب بیداری و درمان2

از آنجایی که عالم دین، مسئولیت دارد حقیقت دین را به مردم بنمایاند: أخََذَ عَلَی الْعُلَمَاءِ فِی کِتَابِهِ 
آموزی ناب و به کار بردن ذوق سلیم برای و چنین مهمّی به دین 1،2نَهإذِْ قَالَ: لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَکْتُمُو

الله دار شناخت درد معنوی مردم و درمان آن با تعالیم دین است، آیتابلاغ آن دارد، و عالم دین عهده
آن است گر به قرآن دارد و بر نگاهی درمان3سبحانی با الهام از کلام امام علی دربارۀ قرآن: دَواءُ دائِکمُ،

بخش شریعت بودن، درمان دردهای مسلمانان است: که قرآن، علاوه بر تئوری دینی و منبع الهام
که روزی اساس  -ماندگی خویش را از قرآن ها و عقبمسلمانان[ درمان دردها، و ترمیم بدبختی»]

قرآن، بیشتر به  های ادبیبخواهند و به جای بحث در جنبه -سعادت و سیادت و ترقی و تعالی آنها بود 
چنین نگاهی به قرآن، زیرساخت فعالیت دربارۀ آن را  4«.مباحث اجتماعی و اقتصادی آن توجه کنند

ای و کم فایده، و یا بی حاصل پژوهی، به مباحث حاشیهدهد و از این رو است که چنین قرآنتشکیل می
ای های گستردهورد و به رغم تلاشآپردازد و به نقطۀ مرکزی و هدف رو میبرای مخاطبان کنونی، نمی

های مختلف که در کتب مختلف تفسیری از ریز و درشت، پرداخته شده، اقوال گوناگون در ساحت
طلبد، و برای عموم خسته کننده است، از اند، که حوصلۀ خاصی میتاریخ و علوم قرآنی کاویده شده

مترتب است، پرهیز کرده و بر آن است که مسائل پرداختن به امور فنّی ریز که بر آنها تنها فایدۀ علمی 
ها و نیازهای فکری جواب مهم روزگار خود را در تفسیر مورد توجه قرار دهد و به سؤالات و شبهه

نحن نختار من المسائل الثمانین التی بحث فیها جلال الدین السیوطی أو الأربعین مسألۀ التی طرحها »دهد: 
ما از مسائل هشتادگانه  5تنا المعاصرۀ، التی وقعت مورداً للسؤال والانتقاد؛الزرکشی ما هو المهمّ فی حیا

هـ( به آنها  794 – 745گانه که زرکشی )هـ( و یا مسائل چهل 911 – 849که جلال الدین سیوطی )
هایی پرداختیم که در روزگار ما مورد سوال و انتقاد پرداخته، و دربارۀ آنها کاوش کرده، به بخش

های احتمالی در تفسیر گوید که از پرداختن به مباحث بلاغی، و طرح شاخ و برگین رو او میاست. بد
خودداری کرده، و به مباحثی پرداختیم که دارای اهمیت کاربردی است؛ چه به لحاظ نظری و معرفتی 

همۀ فیها و چه به لحاظ عملی: ونترك دراسۀ ما یرجع إلی علوم البلاغۀ أو التنویعات الّتی لا ثمرۀ م
کمعرفۀ النهاری واللیلی، الصیفی والشتائی، الفراشیّ والنومیّ، إلی غیر ذلک. نعم درسنا أقسام القرآن 

پژوهش دربارۀ مباحث بلاغی و شاخ و برگ آن را که نتیجه  6وأمثاله علی وجه التفصیل لأهمیتهما؛
خوب بستر خواب و خواب را،  مهمی ندارد؛ مانند آیات نازل شده در شب و روز و تابستان و زمستان،

 وانهادیم.
های سترگ این استاد فقیه، ناشی از دغدغۀ همیشگی و نگرانی از به حاشیه رانده شدن قرآن تلاش

گاه نقش این دهد که هیچگاهی جای خود را به آثاری می»و  7است؛ کتابی که مایۀ سعادت است
کلام الهی، این مایۀ سعادت، از دیوان سعدی و حافظ ین گرامی افتد: اکتاب را ندارند؛ اما این اتفاق می

                                                 
 .187. آل عمران،  1
 .275. تحف العقول، ص  2
 .158طبة . نهج البلاغهف خ 3
 .12. مقدِّمة اول، تفسیر آیات مشکل قرآن، ص  4
 .19، ص 1. مُنیة الطالبین، ج 5
 .19. همان، ص  6
 .18، ص 1. المنتخب من التفسیر الموضوعی فی بحار الأنوار، ج 7
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 «.1و مثنوی و ابن فارض، کمتر محل اعتنا واقع شده است
برداری قرار داد: داند که باید آنها را استخراج کرد و مورد بهرهاو قرآن را دارای اطلاعاتی می

مانان قرون اولیه را مدیون قرآن و پیشرفت مسل 2«.های ناشناخته استقرآن، دارای اسرار نهفته و گنجینه»
داند و تمدن اسلامی را که صدها سال بر جوامع بشری پرتو افکن بوده از کتاب آسمانی قرآن می
بر این اساس، بیشترین  3کند.ماندگی را باز گشت به قرآن معرفی میهای جبران عقبداند، و راهمی

 شدّت دور است. های مباحث قرآنی بهشیهپژوهی است و از حاپژوه، متنتکاپوی علمی این قرآن
شناسی و سخن های مستمر این مفسّر، یک واقعیت ملموس وجود دارد و آن مخاطبدر همۀ فعالیت

های آن آشنا شوند ای که با قرآن و مفاهیم و معانی و پیامرا برای عموم مردم بیان کردن است به گونه
نظران دربارۀ موضوع مورد بحث، های دانشی صاحباوردو آن را بدانند. بخصوص توجه به آخرین دست

 زند. ای این مفسر است و در آثار او، موج میبینیاز نکته
توان این نکته را با قاطعیت یادآوری کرد که هدف این مفسر، در تفسیر قرآن، ارائه راهکار می

ینی. برای نمونه، تدوین تفسیر عملی اعتقادی قابل فهم برای انسان مؤمن است و یا نشان دادن الگوی د
قرآن در سورۀ فرقان، طی تعالیم »سورۀ فرقان به نام انسان کامل با توجه به این نکته انجام شده است: 

پذیرد، سیمای انسان کامل را پایان می 77شود و در آیه سوره آغاز می 63چهارگانۀ خود که از آیه 
این مفسر  4«.کندانسان را در حکمت عملی به او معرفی می ترین عبارات، گمشدهارائه نموده و با کوتاه

های فضیلت و حرکت انسان به سمت آنها است، و بر آن است که هدف مصلحان، نشان دادن ملاك
کند. و از این رو است که سورۀ فرقان که حاوی معرفّی عباد انسان کامل این نقش را برای بشر ایفا می

تفسیری »شده است: د توجه قرار گرفته و با قلمی روان تفسیر و عرضه الرحمن/بندگان خدا است، مور
های مکّی قرآن است و چون بخشی است فشرده و در عین حال گویا بر سوره فرقان که یکی از سوره

های کاملی ( بیانگر حالات و صفات بندگان خدا ـ که انسان77تا  63از آیات این سوره )آیه های 
مندان سیمای انسان کامل در قرآن به علاقه»ز این جهت، این کتاب تحت عنوان باشد، اهستند ـ می

 5«.گرددکتاب آسمانی تقدیم می
توان از تفسیر سورۀ دیگری از قرآن یاد کرد که در آن به شخصیتی که اتفاقا در همین راستا، می
است، پرداخته و آن تفسیر شود مردی از قارۀ افریقا ش وجود ندارد، وگفته میاطلاعات روشنی درباره

گذاری شده، و در آن، انسانی که مربّی است، و نقش بالنده سورۀ لقمان است که به مربی نمونه نام
کردن و پروراندن دیگران را به عهده دارد، پرداخته شده است. یعنی نویسنده با چنین رویکردی در 

ربیان نمونه که قرآن سخنان حکیمانه او یکی از م»های او است: صدد معرفی شخصیتی تربیتی و آموزه
ای که به نام خود اوست، کند، لقمان حکیم است. سخنان او در سورهرا به عنوان اصول تربیتی مطرح می

این کتاب، شرحی است گویا از سخنان  .وارد شده و پیوسته مورد نظر عالمان و دانشمندان بوده است

                                                 
 .13. مقدمة اول، تفسیر آیات مشکل قرآن، ص  1
 .19. مرزهای اعجاز، ص  2
 .18و  17. مرزهای اعجاز، ص ص  3
 .14. سیمای انسان کامل، ص  4
 .17. سیمای انسان کامل، ص  5
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شود که این و بدینسان روشن می 1«.سایر آیات این سورهو اندرزهای حکیمانه او به ضمیمۀ تفسیر 
زند تا در راستای تفسیر، الگویی قرآنی معرفی کند مفسر، علاوه بر دغدغۀ تفسیر، به گزینش دست می

 ها به انجام برساند.و بخشی از رسالت علمی خویش را در توجّه به جامعه و پروش و هدایت انسان
 . سنجة داوری 3

اید گفت: کشمکش فکری و حتی فیزیکی در میان مسلمانان زیاد است، و گاهی منجر سوگمندانه ب
شود. ریشۀ بخشی از این کشمکش، اختلافات فکری و معرفتی و در نتیجه، تفسیق و تکفیر به کشتار می

است. هو و جنجال و غوغاسالاری و هیاهو و گرد و خاك کردن و فضا را تیره نمودن، از ابزارهایی 
ها و متاسفانه در میان جوامع مختلف و ازجمله میان مسلمانان وجود دارد. حُبّ و بُغض است که

آلودگی فضای فکری، گاهی حقیقت جادۀ حق را در برابر دیدگان تار و نادیدنی گردوغبار و مه
کند، و باید کوشید تا آن از تیرگی درآید و مردمان، بتواند در آن راه، طی طریق کنند. مشخص می

های داوری، و ترك گفتگو، و بلند کردن صدا، به جای طرح و اثبات حقیقت، مشکل را ودن سنجهنب
دو چندان کرده است. از این رو، تبیین حقیقت اولا، و روشن کردن مبنای داوری در میان مسلمانان و 

یدانی وارد شود تواند در چنین مهای اسلامی ثانیاً، از اهمیت حیاتی برخوردار است. البته کسی میفرقه
شناس باشد، و نیز جایگاه شاخص و و به معرفی چنین تراز و ترازویی بپردازد که فقیه و متکلم و قرآن

الله سبحانی در چندین تراز علمی قابل قبولی داشته باشد. خوشبختانه این کار و مسئولیت، توسط آیت
 2تْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْکمُْ بِالْقُرْآن،: فَإِذَا الْتَبَسَ)ص(اثر و با الهام از این کلام رسول خدا

        های دانشی مسلمانان بفهماند که به انجام رسیده است. او تلاش کرده تا به مجامع علمی و حوزه
این رو کوشیده  های بنا شده بر هیاهو را باید پیش داور انداخت و سنجۀ درست به کار برد. ازداوری

تا مسائل با تفسیر کتاب خدا تبیین گردد، و بر اساس آن، داوری شکل گیرد. او در مقدمۀ کتاب الإیمان 
             و الکفر فی الکتاب و السنّۀ، با اشاره به تلاش استعمارگران که مسلمانان را پراکنده و دور از هم 

ها مشخص شود. و لاف امت، شایسته است، ملاكخواهند، گفته است که برای جلوگیری از اختمی
یادآوری کرده که ازجمله منازعات اسلامی، مرز میان کفر و اسلام است و باید کفر و فسق و مسلمانی 

پژوهشی در حقیقت »و ملاك تکفیر و تفسیق و شاخص آنها مشخص گردد. از این رو نوشته است: 
های گوناگون ربارۀ قضاوت عادلانه دربارۀ فرقهای باشد دایمان در پرتو کتاب و سنت تا سنجه

 3«.اسلامی
کند و نگران که در کشورهای اسلامی انان ابراز نگرانی میمدر همین راستا او از اوضاع مسل

های فراوانی وجود دارد و به مسلمانان، به ویژه عالمان مشکلات و زندان و کشتارهای جمعی و بدبختی
ترین کارها، رفع کنند و مسلمانان را نجات دهند و در این میان، از مهم کند که اقدامدینی توصیه می

ولما کان هذا یتوقّف علی إزاحۀ الشبهات، »کند: ها و ... بر اساس کتاب و سنّت یاد میبرخی شبهه
وتوضیح الغوامض، والتمهید للوحدۀ والاجتماع قُمنا بتحریر أُصول الوحدۀ الِاسلامیۀ فی مجال التوحید 

لشرك، الذی أصبح الیوم الشغل الشاغل، والسلاح الفاعل فی إیجاد الاختلاف فی صفوف المسلمین، وا

                                                 
 .14. مربی نمونه، ص  1
 .598، ص 2. کافی، ج 2
. دراسة حقیقة الاِیمان فی ضوء الکتاب والسنِّة، کی تکون هی المقیاس فی القضاء 6. الإیمان و الکفر فی القرآن و السنِّة، ص  3

 لِاسلامیة.العادل فی حق الفرق المختلفة فی الساحة ا
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و چون حل  1نقدمّها إلی العلماء المخلصین، لیروا فیها رأیهم، ویناقشوها وهی لا تتجاوز الکتاب والسنّۀ؛
پارچه شدن ن برای یکها و تبیین امور پیچیده، و آماده شدچنین اموری، مبتنی بر برطرف کردن شبهه

و گردهم آمدن است، ما اقدام به نگاشتن اصول وحدت اسلامی در چارچوب توحید و شرك کردیم، 
افکنی در صفوف مسلمانان است و آن را تقدیم که امروزه کاری دائمی و سلاح کاری در اختلاف

 «و سنّت نیست.ها، فراتر از کتاب کنیم تا بررسی و نقد کنند. این نوشتهعالمای خالص می
ها و این مفسر دردمند، تنها به ذکر مرثیۀ مصیبت مسلمانان بسنده نکرده و به شماره کردن بدبختی

ای از این رنج و دردها را با روی دار نپرداخته، و کوشیده تا گوشهها و اختلافات دامنهماندگیعقب
            ترین آنها بخصوص در دوران ترین و عاجلآوردن به قرآن و ارائه راه حل، درمان کند. و مهم

حاصل، طرح مباحث معرفتی و نشان دادن واقعیت است. های بیای و کشمکشهای فرقهورزیکینه
 آید.که از قرآن بر می

ونحن بفضل اللّه تبارك وتعالی عالجنا هذه المسائل فی ظلّ أُصولٍ مستلهمۀٍ »گوید: وی در جایی می
سنّۀ الطاهرۀ ونحن ندعو هذا الفریق عامّۀ وعلماءهم خاصّۀ أن یُمعنوا النظر فی هذه من الکتاب الکریم وال

؛ ما با تفضل خداوند، و با الهام از قرآن 2الاُصول حتی یتمیّز الموحّد عن المشرك والمبدع عن المتشرّع
اصول و کریم و سنّت پاك، چنین مسائلی را حلاجی کردیم و امت و عالمان امت را به دقت در این 

 «.خوانیمگذار از متشرع فرا میشناخت موحد از مشرك و بدعت
 سازی تعالیم قرآن؛ تفسیر موضوعی. برجسته4

ای هر چند کاری بایسته است، اما به جهت الله سبحانی، بر آن است که تفسیر ترتیبی و تجزیهآیت
درون سطور و صفحات باقی های فراوان در کنار هم، مفاهیم بسیاری در انباشت موضوعات و آموزه

ماند، برد و میزان اطلاعات و رهنمودهای قرآنی مغفول میمانند و خواننده به درستی به آنها پی نمیمی
و از این رو، بر آن است که برای این مهم و نمایه کردن و شاخص کردن موضوعات قرآنی، باید به 

تفسیر دارد و آن تحوّل و انقلابی در تفسیر  تفسیر موضوعی روی آورد. او در سر، ایدۀ بزرگی دربارۀ
یکی از گام های مؤثر که باید مفسّران اسلامی در تشریح و تفهیم مقاصد عالی قرآن بردارند، »است: 

این است که، دگرگونی عمیقی در شیوۀ تفسیر به وجود آورند و از تکرار تفسیر قرآن به شیوۀ سوره 
ای در قرآن وجود وی بر آن است علوم و معارف گسترده 3«.یندبه سوره یا آیه به آیه، خودداری نما

تواند چنین کند و این، تفسیر موضوعی است که میدارد که تفسیر ترتیبی به درستی آنها را بر ملا نمی
خواند، نگارنده به خاطر همین هدف مقدس که دیگران را نیز به آن سو فرا می»مهمی را بر عهده بگیرد: 

می کوتاه برداشته است، و برای نخستین بار، تفسیری موضوعی به زبان فارسی به نسل و خود نیز گا
و برای نشان دادن این مهم، دست به کار شده و  4«.نمایدبرخاسته و تشنه حقایق بلند قرآن تقدیم می

کند که در یک دوره تفسیر موضوعی به نام منشور جاوید را به رشتۀ تحریر در آورده، و اذعان می
ای از تفسیر قرآن را چهره تازه»ای به خوانندگان ارائه داده است: تفسیر خود، چهرۀ تازه و بی سابقه

تر به آن توجه شده گذرد، کمدهیم که در طول چهارده قرن که بر تاریخ تفسیر قرآن مینشان می

                                                 
 .6. فی ظلِّ اصول الاسلام، ص  1
 .8. همان، ص 2
 .5، ص 1. منشور جاوید، ج 3
 .5. همان، ص  4
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  1«.است
شوند، بر آن است که های قرآنی با تفسیر موضوعی بهتر دیده میاو علاوه بر این مهم که داده

تفسیر موضوعی، باعث فهم بهتر آیات قرآن به دلیل کنار هم قرار گرفتن آیات حاوی یک موضوع و 
کند و ما به خاطر دوری از زمان ای به عللی در نظر ما مبهم جلوه میچه بسا آیه»شود: ناظر به هم، می

کرد، از اسلامی آن روز حکومت میهای حالی، و اوضاعی که بر جامعۀ وحی و ناآگاهی از قرینه
باشیم، ولی گردآوری آیات و رویارو قرار گرفتن برخی از آنها، بسیاری از هدف نهایی آیه به دور می

کند و چهرۀ واقعی مقصود، از لابه لای یک رشته احتمالات و اوهام، بیرون ها را برطرف میابهام
 2«.شودکشیده می

نگری دربارۀ قرآن است کامل به ابعاد یک موضوع و نیز جامع ثمر دیگر تفسیر موضوعی، احاطۀ
اند و هر ها به همین جهت در دام آن افتادهسونگری است که بسیاری از فرقهو أحیانا جلوگیری از یک

یکی از علل »اند: ها پدید آمدهاست و فرقهگروهی مقصود خود را با بخشی از آیات بر آورده دیده 
مختلف عقیدتی در میان مسلمانان و استدلال هر گروهی بر عقیده خود از قرآن، های پیدایش مکتب

این است که هر گروهی توجه خود را به یک رشته از آیات معطوف داشته و از رشته دیگری که 
گری در افعال تواند انقلابی در مفاد واقعی آیات پدید آورد، غفلت نموده است، پیروان نظریۀ جبریمی

-از این رو در تفسیر مقاصد الهی مرتکب اشتباه ;اندنظریۀ تفویض، از این روش پیروی نموده بشر، و یا

 3«.اندناپذیری شدههای جبران
با این نگاه، او تفسیر موضوعی دیگری نگاشته به نام مفاهیم القرآن و در آن نشان داده که مسائل 

آیه در قرآن ناظر به آنها  2000لغ بر مهمی، بخصوص در حوزۀ معارف و اعتقادات وجود دارد که با
ها هستند، باید برجسته شود و باورها و عقاید بر اساس قرآن شکل است و اهتمام اصلی قرآن هم همان

بگیرد. از این رو، در یک به تدریس اعتقاداتی همانند توحید و نبوت و معاد و اساس دین و دیانت و 
مجلد عرضه کرده  10آوری و در ده ر این کتاب جمعاصول اعتقادات بر اساس قرآن پرداخته و د

  4است.
او برای نمونه، چند کار عملی تفسیر موضوعی هم کرده، و ازجمله مسألۀ روح در قرآن است. 

آوری آیات مربوط به روح و با استناد به ظواهر آیات و بدون پرداختن به آرای دیگران، نویسنده با جمع
نظران دربارۀ روح کرده، اما در حاشیه و توجهی هم به آرای صاحبروح را کاویده است؛ هر چند 

ها، قرآن مجید و ظواهر روشن آن است، اگر در بخش راهنمای ما در این بخش»تکمیل مبحث است: 
ایم، و یا در بخش پنجم به مناسبتی پیرامون تجرّد روح بحث عقلی نهم، احادیث ارتباط را مطرح نموده

  5«.ۀ تکمیلی داردایم، همگی جنبکرده
نیز اثری را پدید آورده و در آن عوالم غیبی و حوادث دور از چشم حسّی انسان در این جهان، و 
فعل و انفعالات فراطبیعی و مسائل عالم عِلوی را ازدیدگاه قرآن کاویده و منتشر کرده است. مسائلی 

                                                 
 .11. همان، ص  1
 .19. همان، ص  2
 .19. همان، ص  3
 .10، ص 1. مفاهیم االقرآن، ج 4
 .8. اصالت روح از منظر قرآن، ص  5



 العالی( )مدظله العظمی سبحانیاللههای علمی آیتمجموعه مقالات همایش ملی بررسی اندیشه/  426 

 1همچون فرشتگان، نفس، وحی، اعجاز و کرامات.
 اقشات کلامی و فقهی. رویارویی با من5

ترین های فقهی، اصولی، رجالی و معجمی، این نویسندۀ کامیاب، همه و یا بزرگبه جز کتاب
هایش، رویکرد کلامی، و به عبارتی، سلبی و اثباتی دارد. یا در صدد است اثبات کند بخش نوشته

پندارند و به ا حقیقت میحقیقتی را که دیگران منکر آن هستند و یا نفی کند چیزی را که کسانی آن ر
های او رساند. کوششدنبال آنند. نگاهی متأمّلانه و دقیق به آثار این نویسنده، این ادعا را به اثبات می

زنند، ها و افرادی که در حوزۀ دین قلم میهای او به شخصیتنگاریالمللی و یا نامههای بیندر همایش
           دهد که او با چه دغدغه و رویکردی بهآورد، نشان میهایی که به رشتۀ تحریر در میو یا کتاب

 پردازد.کاوی میپژوهی و قرآندین
که در آن « طوطی و زنبور»الله به آقای دکتر عبدالکریم سروش درپی ارائۀ موضوع های آیتنامه

ش دارد و این خود او که پیامبر در ایجاد قرآن نقکند و ایننقش پیامبر را همانند زنبور عسل معرفی می
گیرد، و نیز ابراز نظر دربارۀ مقالۀ آورد و مورد تأیید خداوند قرار میاست که چنین متنی را پدید می

، که در آنها به نقد آرای این روشنفکر دینی معاصر پرداخت، و بازتاب «محمد راوی رؤیاهای رسولانه»
ترین نگرۀ ایشان مهم 2دینمدارانه و عالمانه است. هایای از این دغدغهای یافت، نمونهبسیاری گسترده

ها، توجه به قرآن و استفاده از آن است. او در مجادلات کلامی و ها و نقد دیدگاهدر رویارویی با شبهه
کنند و عمدتاً با استناد به آیات و روایات این هایی که مخالفان شیعه مطرح میپاسخ به سؤال و یا شبهه

سان که قرآن توصیه کرده، برای نمونه با مخالفان، رد، به سراغ قرآن رفته و همانخواتفاق رقم می
اثری قرآنی را به نام جدال احسن پدید آورده تا برای  3.هِیَ أحَْسَن جدال احسن کنید: وَ جادِلْهمُْ بِالَّتی

د و عملاً اثبات نماید به گونۀ جدال احسن عمل کن 4های مخالفاندفاع از اعتقادات شیعه و پاسخ به شبهه
قرآن دعوتش را بر پایۀ حکمت، اندرز »که خود این کتاب، آن توصیه را به منصۀ عمل گذاشته است: 

های اسلامی روشی نیکو و جدال احسن بنا نهاده و مسلمانان را به آن فرا خوانده است. اما برخی فرقه
ای غیر ای که هر اندیشهگونهاند؛ بهنا نهادهدیگر در پیش گرفته و اساس کار خود را بر تهمت و شایعه ب

 5«.نامنددانند و هر رفتاری را که با ضوابط آنان نسازد بدعت میاز اندیشه خود را شرك و کفر می
هایی تلخ در میان مسلمانان، به سراغ قرآن رفته تا عملاً راه قرآنی را نویسنده با توجه به این واقعیت

و آن، گفتگو با روش جدال احسن است. این رویکرد تنها در مباحث اعتقادی  برای مسلمانان نشان دهد.
که از مسائل اختلافی  -شود، و از این رو، کتابی دربارۀ وضو نیست، و شامل فقه و فروعات آن نیز می

، بر اساس قرآن و سنّت نگاشته و تقدیم مجمع الفقه الاسلامی جدّه کرده -سنت و شیعه است میان اهل
رخواست نموده که در آن به دیدۀ انصاف بنگرند. و اگر آن را درست یافتند، سخن درست برای و د

أتقدم بإهدائها إلی مجمع الفقه »تر است و اگر نه، دیدگاهشان را دربارۀ آن اعلام نمایند: پذیرش مقبول
ملاً أن ینظروا فیها بعین الاِسلامی فی جدّۀ الذی یتبنّی فی هذه الاَیام فتح باب الاجتهاد بعد انغلاقه، آ

                                                 
 . ر.ک: العوالم الغیبیة فی القرآن الکریم. 1
 387، سال ض98ای اطلاعات بیشتر، ر.ک: بازتاب اندیشه، شما . بر 2
 .125. نحل،  3
 .17. جدال احسن، ص  4
 .15. همان، ص  5
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الانصاف فإن وقعت موقع القبول فالحقّ أولی بالاتباع وإلّا فلیبدوا بآرائهم ـ مشکورین ـ حول ما جاء 
که در اثر چنان 1«.فیهـا من الادَلۀ علی ما أثبتناه فی هذه الرسالۀ، فإنّ الحقیقۀ ـ کما قیل ـ بنت البحث

موضوعی فقهی را که میان شیعیان و عامه اختلافی است  15لسنّۀ دیگری با عنوان الاعتصام بالکتاب و ا
و در برخی از آنها شیعیان متهم هستند، به بحث نشسته و بر اساس آیات قرآن و سنّت نبوی بررسیده تا 
مشخص کند که اختلاف فقهی که امری طبیعی و ناشی از اختلاف در منابع و مبانی اصولی است، به 

یست، و چنین مسائلی ریشه در قرآن و سنّت دارد؛ مسائلی چون، تقیه، عول، خاطر سرپیچی از حق ن
های آن، خمس، سه طلاق مسح پا در وضو، ازدواج موقت، تکتف در نماز، سجده بر زمین یا روییدنی

 2در یک مجلس و گواهی بر طلاق، تعصیب، طلاق در زمان حیض و نفاس، و ارث مسلمان از کافر.
هایی است که احکام فقهی، و در پرتو آیات قرآن و سنّت، ازجمله کوشش دفاع کلامی از ساحت

داند. اتفاقات و رویدادها و طرح مباحث که منجر به کشمکش در این نویسنده بر خود واجب می
های باشد، ازجمله فعالیتمباحث دینی و یا وجود ابهام و یا تفاوت چشمگیر با دیدگاه رایج و رسمی

است. او کتابی دارد به نام پژوهشی در دیه از دیدگاه قرآن و سنّت و اجماع، و در  علمی این نویسنده
آن به تبیین دیه در اسلام پرداخته و آیات مربوط را تبیین و تفسیر کرده است. دلیل چنین اقدامی 
برگذاری همایشی دربارۀ دیه و طرح نظریۀ عرفی سازی آن در آن همایش با محورهای حکومتی بودن 

دیه، و خلاف عدالت بودن تفاوت دیه زن و مرد و تحمیل باری سنگین بر افراد غیر مُجرم در دیۀ  امر
های حرام، که باعث شده استاد برای اثبات و تثبیت بر عاقله، و دلیل اساسی نداشتن تغلیظ دیه در ماه

در این نوشته، در  نظر مشهور و رایج فقها در دیه، دست به قلم شود و این کتاب را تحریر نماید. او
صدد این است که حکم دیه را وحیانی و غیر قابل تغییر معرفی نماید و در این ادعا، مستندات قرآنی و 
روایی و فهم عالمان دین را ارائه کرده و تلاش نموده تا دیدگاه قرآن را بررسد و تنقیح نماید و از 

گیری از چنین تداعی، به نقد موضوعات این جانب برای پیش »احادیث و دیدگاه عالمان دفاع کند: 
یاد شده پرداخته و با حفظ ادبِ نقد، افکار عزیزان را به آنچه که در این مکتوب آمده است، جلب می 

 3«.کنم
نویس ای به نام خاتمیت از نظر قرآن و حدیث دارد، و مقدمّهچنان که در موضوع خاتمیت، نگاشته
داند که در میان معارف اسلامی همانند بسیاری از امور ی میکتاب آن را چنان روشن و شفاف و بدیه

رغم این، ایشان بر آن است که یک حزب سیاسی مورد دیگر، مثل نماز جای تردیدی ندارد، اما به
پشتیبانی استعمارگران، در نیمۀ دوم قرن سیزدهم، در ایران مورد انکار قرار گرفت. کاری که پیشتر در 

ادیانی وابسته رسمی کُمپانی شرقی انگلیس، خاتمیت را با تأویلاتی منکر هند توسط غلام احمد ق
نویسنده، کوشیده تا با تفسیر آیات مربوط به خاتمیت، توجیهات و تأویلات باطلی که منکران  4شدند.

کنند، نقد کند و دلایل قرآنی و در نتیجه کلامی خود را برای ها میها و قادیانیخاتمیت همانند بهایی
 بات خاتمیت پیامبر ارائه نماید.اث

های اسلامی در اعتقادات و تفسیر، رؤیت خداوند است. پایان فرقهیکی از مباحث تاریخی و بی

                                                 
 .6. الوضوء علی ضوء الکتاب و السنِّة، ص  1
 .7بالکتاب و السنِّة، ص  الاعتصام.  2
 .12. پژوهشی در دیه انسان از دیدگاه قرآن و سنت و اجماع، ص  3
 . 9-5نظر قرآن، مقدمة رضا استادی، ص  . خاتمیت از 4
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توان احتمال قویِ نزدیک به یقین داد، که بخش بزرگی از مناقشات کلامی مسلمانان، نحوۀ نگرش می
میان، رؤیت خدا است. این بحث، آنان به صفات خداوند و بخصوص صفات خبری خدا و در این 

الله سبحانی اثری به منظور بیان واقعیت رؤیت خدا، خاستگاه تکفیر و تفسیق بوده است. از این رو، آیت
تدوین کرده با نام رؤیۀ الله فی ضوء الکتاب و السنّۀ و العقل و در آن، کوشیده تا آیات مربوط و نیز 

های مختصر داده و تحلیل و تبیین نماید. نیز نگارش رسالههای مختلف در این باره را بازتاب نگره
دربارۀ عقاید اسلامی نگاشته تا دیدگاه قرآن درباره موضوعات مختلف تبیین نماید، مانند: عصمت 

 4تبرك 3و نیز پرداختن به مسائلی چون بردگی، معاد جسمانی و روحانی، ارتداد، 2مسألۀ بداء، 1پیامبران،
های اند. در همین راستا، مقالهگفته، به تحریر درآمدهجملگی با همان رسالت پیشکه  5و حیات برزخی،

های جهانی و در کشورهای مختلف ارائه کرده است، قابل توجه مختلف قرآنی را که برای همایش
های مکانۀ المرأۀ فی القرآن، المجاز فی القرآن، صیانۀ القرآن من التحریف، الوحی، است. مانند: مقاله

البیت، که جملگی قرآنی هستند و به روشنی نشان از رویارویی زواج المتعۀ، آیۀ التطهیر و عصمۀ اهل
 و دفاع دارند.

روز همۀ ادوار حیات بشر بوده و مردم های زنده و بهمباحث بنیادین و به اصطلاح فلسفی، از بحث
اند تا سؤالات باحث پرداختهو بخصوص اندیشمندن در هر دوره به مناسبت، به طرح و ایراد چنین م

اساسی را پاسخ دهند. انسان هماره با سؤالات پیچیده حیات و هستی و گذشته و آینده و پیدایش و 
که تقدیری زندگی و پرسیده و ازجمله دربارۀ خودش و اینتحولات مواجه بوده و از سر منشأ آنها می

رود. این سازد و بعد به تباهی میاش را میهستی زند و یا خود او است که همۀرفتار و آینده او رقم می
مایۀ مباحث فلسفی است و اتفاقاً در قرآن هم به طیفی از چنین مسائلی به تفصیل پرداخته مسائل، بُن

کند خاطرش مینماید و آسودهشده است. پاسخ لازم و کافی دادن به سؤالات یاد شده، انسان را راه می
پردازد. کند و با امید تمام به زندگی میاش را بیشتر و بیشتر میود و انگیزهشاش معنادار میو زندگی

متکلم و مفسر ما، برای تبیین مسائل و سوالات یاد شده، دست به تألیفی زده که آزادی یا ناآزادی 
رد در عصر ما نیز مسأله مجبور یا آزاد بودن انسان مو»انسان را از دیدگاه قرآن کریم و فلسفه بررسد: 

توجه متفکران و صاحب نظران قرار گرفته و هر یک از دو مکتب جبر و اختیار با اشکال و صور 
این کتاب )جبر و اختیار؛ بررسی مکاتب جبر  .جدیدی، برای خود طرفداران و پیروانی پیدا کرده است

له است، در های اینجانب پیرامون همین مسأو اختیار از دیدگاه قرآن و اصول فلسفی( که عصاره بحث
ایراد، و کوشش شده است که مجموع مکاتب « وحدت طلب و اراده»بحث اصول به مناسبت مسأله 

 «.معروف پیرامون این دو موضوع به صورت مستند مورد بحث و بررسی قرار گیرند
 های یک مفسر. امتّ اسلامی، نیازهای اجتماعی و کوشش6

مهمی است که در کتاب خدا و روایات دغدغۀ یکپارچگی امت و پیوندش، ازجمله مسائل 
حضرات معصومان مورد تأکید فراوان قرار گرفته است، اما متاسفانه، در عمل، مسلمانان رهنمودهای 

                                                 
 . ر.ک: عصمة الانبیاء فی القرآن. 1
 . رک: البداء فی الکتاب و السنِّة. 2
 . ر.ک: شبهات و ردود. 3
 . ر.ک: التبرِّک علی ضوء الکتاب و السنِّة. 4
 . ر.ک: الحیاة البرزخیة علی ضوء الکتاب و السنِّة و العقل. 5
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های پیامبر را دربارۀ امت نادیده گرفتند و زمان چندانی از رحلت پیامبر سپری نشده بود قرآن و نگرانی
ها با توجه به شاکلۀ ارد. وجود اختلاف در میان انسانها آغاز شد، و تا کنون ادامه دکه کشمکش

        نماید، اما اینوجودی انسان و داشتن فهم و ذوق و سلیقه و تمایلات درونی متفاوت، طبیعی می
پایان و به جنگ کشاندن، ناطبیعی است. بنا به دلایل دار بیهای طبیعی را به اختلافات دامنهتفاوت

عالمانی از متون، به تدریج به شقوق و اختلاف و حتی ستیز و جنگ و کشتار  مختلف و ازجمله، فهم
کنند و در پی آن کدورت کنند و فتوا صادر میهای اسلامی را محکوم به کفر میکشیده و عالمان فرقه

ولکن الساحۀ »شود. مفسر ما در مقدمۀ کتابش الوحدۀ الاسلامیۀ نوشته است: یزی ایجاد میو خونر
میۀ تشاهد الیوم بعض أصحاب القلم والصدارۀ قد جعلوا علی عاتقهم تفریق الکلمۀ، وتکفیر الاِسلا

بعضهم بعضاً، وتجزئۀ الاَمّۀ، بدل توحیدها، وتماسک صفوفها، فلم نزل نشاهد فتوی بعد فتوی فی تکفیر 
نشینان است امروزه فضای اسلامی شاهد برخی نویسندگان و صدر 1فرقۀ دون فرقۀ وتفسیق طائفۀ أخُری؛

پارچه افکنی کنند و برخی دیگران را تکفیر نماید، و امت را به جای یکاند اختلافکه به عهده گرفته
کردن و فشرده کردن صفوف آن، چند پاره نمایند. مدام شاهد صدور فتوا در پی فتوا برای تکفیر 

 «. گروهی، و تفسیق گروهی دیگر هستیم
گرانی، تفرقه و انشقاق را در میان امت، خلاف خواست شریعت و الله سبحانی، به خاطر این نآیت

هایتان را به هم نزدیک داند، و در مقدمۀ کتابش با عنوان مسلمانان! گامبه سود دشمنان امّت اسلامی می
پردازد که باید بدان اقدام کرد. او به طرح کنید )قاربوا الخطی أیّها المسلمون(، به یکی از واجباتی می

پردازد که مایۀ اختلاف است، و ازجمله، شرك و توحید و کفر و فهم از آنها: ث بنیادینی میمباح
ذاك دعانی إلی دراسۀ مسألۀ الاِیمان والکفر فی ضوء الکتاب والسنّۀ حتی یتّضح للقرّاء المتأثرین بهذه »

رتو قرآن و سنّت، بپژوهم، این، مرا واداشت تا مسألۀ ایمان و کفر را در پ 2الفتاوی حدا الاِیمان والکفر؛
او در آغاز بحث، از «. تا برای خوانندگان تحت تأثیر این گونه فتواها، مرز ایمان و کفر روشن شود

کند: تنها پیوند مسلمانان با یکدیگر، پیوند ایمانی توحید و ایمان و اهمیت پرداختن به آنها تصریح می
اند که میان مسلمانان اختلاف ستعمارگران تلاش کردهاست و در این، تفاوتی میان مسلمانان نیست، و ا

شان غارت شود. و ایجاد کنند و آنها را از هم جدا نمایند تا مسلمانان به عنوان شکار مناسب، سرمایه
راه ایستادگی در برابر این مشکل، فهم درست معارف و درك توحید و ایمان در پرتو قرآن و سنّت 

کند تا پیامش های مختلف شرکت میشود و در کنفرانسراهی سفر می او به این منظور گاهی 3است.
ای از این های ترکیه و اردن، نمونهرا به گوش عالمان مسلمان برساند. کتاب سفیر وحدت در سرزمین

 4تلاش مقدس است.
یعیان دهد که آنان تنها دغدغۀ مسلمانان و یا شنگاهی به تألیفات بسیاری از عالمان مسلمان، نشان می

     های موجود و پوچی جوامع و حرز رفتنرا دارند، و کمتر به جهان و مسائل و مصائب و نگرانی
الله سبحانی اما، توجه خاصّی به مسائل جهانی داشته، و نگرانی خود کنند. آیتها و ... توجه میتوانایی

نماید برای آن پاسخی تلاش میکند و را از مشکلات فکری و روگردانی از باورهای ناب دینی ابراز می

                                                 
 .3اب و السنِّة، ص و الکفر فی الکت الایمان.  1
 . همان. 2
 .6و  5. همان، ص  3
 . ر.ک: سفیر وحدت در کشورهای ترکیه و اردن. 4
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درخور پیدا کند و کاری بایسته به سامان برساند. او کتابی تدوین کرده است به نام العقیدۀ الإسلامیۀ 
اش از وضعیت کشورهای البیت که جعفر الهادی آن را تعریب کرده، و در مقدمهعلی ضوء مدرسۀ اهل

نماید که کند و از تجربه آنها یاد میز نگرانی میپیشرفته که توجه عموم مردم به مادیات شده، ابرا
اند که رفاه و مادیات، به تنهایی پاسخگوی نیازهای انسان نیست، و رو به دین تدریج متوجه شدهبه

وأدرَكَ أنّ العلمَ المادیّ الّذی تصوّرَ أنّه قادرٌ علی تحقیق أمانیّ البَشریّۀ فی العَدل والحریّۀ »اند: آورده
، لیس بمفردِهِ قادراً علی مَنح السعادۀللبشریّۀ بل لابدّ أن یکون فی جنبه الإحساسُ الدینیّ والقضایا والسّلام

المعنویۀ، وإلاّ انهار تماسُکُ المجتمعِ البشریِّ، وتفتَّتَتِ الروابطُ والعلاقاتُ الاجتماعیۀُ وتفسّختِ العائلۀُ 
 1، وتُقبلُ علی الدین ومفاهیمه و معارفه، وحُلولِه؛وهکذا أصبحت البشریۀُ تعودُ مرۀً أخُری إلی فطرتها

تواند آرزوهای بشر را در عدالت و آزادی و امنیت کردند میاند که دانش مادی که فکر میدریافته
تأمین نماید، به تنهایی قادر به تأمین خوشبختی بشر نیست؛ و انسان به حسّ دینی و مسائل معنوی نیاز 

شود کن میۀ بشری گسسته خواهد شد و ارتباطات و پیوندهای اجتماعی ریشهدارد، و گرنه رشتۀ جامع
گردد و دین و معارف و پاشند. این گونه بشر بار دیگر به فطرت خود باز میها از هم میو خانواده

و به این ترتیب، او عالمان را در درجۀ نخست، مسئول پاسخگویی به نیازهای «. پذیردحلهایش را میراه
داند گوی این نیاز میرا پاسخ (السلام علیهم)بیتکند و مدرسۀ اهلبشر در سطح جهان معرفی می فکری

آورد. این کتاب اگر چه عقیده در شود و کتاب یاد شده را به رشتۀ تحریر در میو دست به کار می
آیات قرآن آمیخته  بیت است، اما به رسم معهود این نویسنده، از آغاز تا پایان، بررسیپرتو مدرسه اهل

 بیت است.های اهلبا آموزه
های مشکلات اجتماعی و خانوادگی، و یافتن راه حل برای آنها، بخصوص از منظر قرآن، از دغدغه

الله سبحانی مشهود است. از این رو، او در کتابی به نام نظام اخلاقی جدی است که در آثار قرآنی آیت
پردازد: باحث خانواده و اخلاق خانواده و تفسیر سورۀ یاد شده میاسلام، در تفسیر حُجرات، به طرح م

نگارنده برای کمک به این هدف عالی انسانی، سوره حُجرات را که مشتمل بر بسیاری از اصول »
باشد، مورد بحث قرار داده و اصولی را که در این سوره مطرح شده است، اخلاقی و اجتماعی اسلام می

مقدمۀ این کار، توجه  2«.ت بتوانند از آن بهره ببرند، تجزیه و تحلیل نموده استبه طوری که اکثر طبقا
ویژه به اخلاق است که نبود آن مایۀ ویرانی زندگی انسان و بلکه انسانیت است؛ چیزی که تمایلات 

، انددهد. و همگان بر ضرورت آن واقف شدهکند و اجازه فعّال مایشاء بودن را نمیانسانی را مهار می
اند که عملاً اما هر گروهی از منظری به آن نگریسته است. کسانی کنترل غرایز را از طریق دانش دانسته

موفقیت چندانی نداشته است، و کسانی از طریق اخلاق و آن را به خاطر منفعت برای انسان دیده و بر 
اخلاق متکی »اند: لاقی دیدهاند، اما اخلاق مذهبی را دارای پشتوانۀ قوی برای سلوك اخآن تاکید کرده

به مذهب به طوری که عقاید مذهبی و اعتقاد به پاداش و کیفرهای روز بازپسین، مجری و پشتوانه 
اصول اخلاقی باشند، راهی است که آیین های آسمانی و بالأخص آیین مقدس اسلام آن را انتخاب 

این نوشته بر آن است که بر پایه  او در 3«.کرده و در طول چهارده قرن، نتایج درخشانی داده است

                                                 
 ، 6. العقیدة الإسلامیة علی ضوء مدرسة أهل البیت، ص  1
 .12و  11. نظام اخلاقی اسلام، ص  2
 .20. نظام اخلاقی اسلام، ص  3
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 باورهای ایمانی، باید نهضتی اخلاقی راه انداخت.
ها و رسالت اجتماعی این مفسر را در تفسیر دیگری دید که تحرکات جریانی در توان دغدغهمی

، ایران به نام و آوازۀ مسلمانی اما با انگیزۀ پوشیده و نفاق، در صدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی است
ای از قرآن را تفسیر کند و نشان دهد که به تعبیر خود او، انقلاب اسلامی ]پیامبر کند سورهتلاش می

شود. از شد، و در ایران نیز چگونه این جریان تکرار میدر مدینه[، چگونه از سوی منافقان تهدید می
ین زاویۀ دید، به شرح و تفسیر آورد به نام در سرزمین تبوك که سورۀ توبه را با ااین اثری را پدید می

مند به انقلاب اسلامی، با قرائت تفسیر این سوره ]توبه[، که به زبان فارسی روان نشیند: جوانان علاقهمی
کنند و های آن را در کشور خویش مشاهده میشوند که نمونهنگارش یافته است، با حقایقی آگاه می

نویسنده  1سان است.: اصول نفاق در دیروز و امروز یکشود و آن این کهسرانجام حقیقتی مکشوف می
اش این اثر، تلاش کرده است سورۀ توبه را که به گفته او دارای چندین هدف است، اما رویکرد اصلی

رسوا ساختن چهره منافقان بوده، با این با این نگرش، جریان داخل کشور را به جوانان معرفی نماید: 
کند؛ ولی هدف مهم این سوره، رسوا کردن حزب وناگونی را تعقیب میسوره توبه هر چند اهداف گ

 2های منافقانه آنهاست.نفاق و فاش ساختن نقشه
 . در راه حقّانیت7

های بنیادین آنها، کار امروز و دیروز نیست؛ که ها و یافتن حقّانیت آنها، و بررسیتوجه به ریشه
اند تا حقانیت قرآن و محمد ه عالمان مسلمان کوشیدهریشه در تاریخ طولانی دارد. سنّت جاری است ک

الله سبحانی از نحله آورندۀ آن را، از لا به لای اسناد و مدارك تاریخی کشف و بر ملا کنند. آیت
های چشمگیری در کارنامۀ علمی و دینی خود دارد. در قرآن، برای اثبات اندیشورانی است که تلاش

آیاتی وجود دارد که تفسیرهای گوناگونی از آنها شده است و مفسران نبوّت آخرین فرستادۀ خداوند، 
ای است که به صراحت اند. از جملۀ آنها، آیههای مختلفی کرده و احتمالاتی گوناگونی دادهبرداشت

 گفته است در انجیل، به آمدن پیامبری به نام احمد بشارت داده شده است: وَ إِذْ قالَ عیسَی ابْنُ مَرْیَمَ یا
مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ  إِسْرائیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراۀِ وَ مُبَشِّراً بِرَسوُلٍ یَأْتی بَنی

این پیامبر کیست، و آنچه در انجیل آمده، چه منظوری دارد، و چگونه ادعای قرآن به نقل از  3أَحْمَد.
ل اثبات است؟ بحثی است دراز دامن که نویسنده تلاش کرده در یک اثر قرآنی و به منظور انجیل قاب

نگارنده برای آشنا ساختن جوانان با کتاب و معجزه جاویدان آن »اثبات حقّانیت قرآن، به آن بپردازد: 
 4«.گیردمندان قرار میحضرت، کوششی ... در تفسیر سورۀ صف انجام داده که اکنون در اختیار علاقه

که نبوت و رسالت جاودانی سند جاودانی لازم دارد، و وجود نام و یا نشان پیامبر مؤلف با بیان این
کند که به زبان هایی، از فارقلیط یاد میها و نقلداند و با بررسیاسلام در انجیل را ازجمله این سند می

هد که نویسندۀ انجیل که سُریانی بوده، دسُریانی است و در واقع، همان احمد عربی است و احتمال می
 5به ذوق خود احمد را به آن تبدیل کرده باشد.

                                                 
 .16. در سرزمین تبوک، ص  1
 . همان. 2
 .6. صف،  3
 .12. احمد موعود انجیل، ص  4
 .122 – 105. ر.ک: احمد موعود انجیل، ص  5
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گرایی شدید، گوشۀ چشمی هم به علوم و رهاوردهای علمی و ارتباطش با قرآن او در عین الهیات
کند قرآن کتاب هدایت و تربیت است، و برای آموزش شیمی که تصریح میو الهیات دارد. در عین این

کند که در نسبت علوم به قرآن، باید جانب احتیاط را رعایت و سفارش می 1فیزیک و خیاطی نیست،و 
برداری از راز آفرینش در خود به پرده 2کرد، اما نباید از پرداختن به این علوم در قرآن وحشت داشت،

ای نگاشته ای در تفسیر سورۀ رعد،صفحه 300این کتاب پرداخته و تلاش کرده است، در یک کتاب 
ای از مباحث علمی را که قرآن به آنها اشاره کرده است، آشکار نماید و نشان را فراهم کند که پاره

تری را امروز این حقیقت، برای دانشمندان کاملًا ملموس است و هر روز از قرآن حقایق تازه»دهد: 
ری، دانشمندان جهان به کشف می کنند و یکی از علل جاودانه بودن قرآن همین است که در هر عص

برند و نورافشانی آن، به دوره و زمانی وگروه و توده فراخور دانش و اطلاعات خود از آن بهره می
مباحثی چون جاذبۀ عمومی، تسخیر خورشید و ماه، وضعیت هر یک از ماه  3«.خاصی اختصاص ندارد

ها و حرکت ها و چشمهآبه ها وو خورشید و عملکردشان، حرکات کرات، تدبیر جهان، وضعیت کوه
کرات، شب و روز و پیدایش آنها، و زوجیت موجودات هستی، و برخی مباحث دیگر در حوزۀ 
مقدرات و چرخۀ عالم و قوانین حاکم بر هستی، ازجمله مباحث این کتاب است که در واقع، نوعی 

برتری این کتاب اسمانی  اشاره اعجاز علمی این کتاب هم دارد. و این چنین، در صدد اثبات حقانیت و
 است.

هـ(  1371 – 1278الله خویی )در همین راستا، ترجمۀ بخش اعجاز کتاب ارزشمند البیان نوشتۀ آیت
که جایگاه سبحانی فراتر از ترجمۀ یک کتاب و یا بخشی رغم اینکه به درخواست، انجام شده، و به

و دفاع از ساحت این کتاب، و نیز معرفی آن از آن است، اما به خاطر نگرش او به حوزۀ مباحث قرآنی 
 4و اثبات حقانیتش، به آن اقدام کرده است.

دل پر غوغای استاد سبحانی، باعث شده که او در هر مقطعی که احساس کرده، نیاز به حضور 
جدیّ در دفاع از کلام خدا لازم است، به میدان آمده و قلم به دست گرفته و نوشته است. هنوز زمانی 

نگارش تفسیر آیات مشکل قرآن نوشتۀ یوسف شعار نگذشه بود که وقتی آن را ملاحظه کرد و با از 
نزدیک به ربع قرن پیش »هایی رو به رو شد، اقدام به نگارش تفسیر صحیح آیات مشکله کرد. لغزش

 - 1281) حاجّ یوسف شعار به قلم آقای تفسیر آیات مشکله قرآن در شهرستان تبریز کتابی، به نام
شـ( منتشر شد. مؤلف آن کتاب، بدون ملاحظۀ اصول و قواعد تفسیر، به توضیح یک رشته آیات  1351

بر اساس مقدمۀ آقای شعار، آن کتاب، در  5«.هایی نابخشودنی گردیدپرداخت و در نتیجه دچار لغزش
، تاریخ هجری قمری نگارش یافته بود و بر اساس تاریخ مقدمۀ تفسیر صحیح آیات مشکله 1380سال 

 قمری است. 1381این کتاب 
-نگریم، قریب یک قرن تلاش بی وقفهالله سبحانی، میکه: وقتی به مطالعات قرآنی آیتحاصل این

مندی، تلاش برای تبیین ابعاد مختلف کتاب خدا، و دفاع از ساحت بینیم که سراسر دغدغهای را می

                                                 
 .13. قرآن و اسرار آفرینش، ص  1
 .14. همان، ص  2
 .16. همان، ص  3
 . ر.ک: مرزهای اعجاز، مقدمه یک و دو. 4
 .6. تفسیر صحیح آیت مشکله قرآن، ص  5
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ای بی چون اب خدا، به مثابۀ تراز و سنجهآن، و برجسته کردن معارف آن، و کوشش برای معرفی کت
و چرا که همگان باید به آن گردن نهند و داوری خود را درباره دیگران بر اساس آن انجام دهند، کاملاً 

ناپذیر و کامیاب، به راستی ستودنی است و به مثابۀ نمایان است. هدفمندی این استاد نستوه و خستگی
های فکری دارد. پژوهش، حضوری همه جانبه در همه عرصه یک الگوی موفق در درس و تدریس و

 کند. آمین! امید است همچنان بدرخشد و ثمر بیشتر و بیشتری نصیب امت اسلامی
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 العظمی سبحانی در ماهیت وحیاللهبررسی دیدگاه آیت تبیین و
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 5مرضیه عشقی
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العظمی سبحانی در تبیین ماهیت وحی پرداخته اللهپژوهش حاضر به گزارش و بررسی دیدگاه آیت

است؛ در این پژوهش، ابتدا گزارش نسبتا جامعی از دیدگاه ایشان درباره چیستی وحی ارائه نموده ایم. 
. استفاده از مضامین 1شناسی ایشان پرداخته ایم که عبارتند از: فه مهم وحیسپس به تبیین چهار مؤل

. تاکید بر 3. تاکید بر مصونیت پیامبر از خطا و اشتباه در دریافت و ابلاغ وحی. 2قرآنی در تبیین وحی. 
. هماهنگی وحی قرآنی 4دریافت لفظ و معنای وحی توسط پیامبر و نفی دخالت وی در تولید وحی. 

. ارائه نکردن 1ایم: علوم نوین. در ادامه به نقد و بررسی دیدگاه ایشان در چهار محور ذیل پرداختهبا 
تاکید بر نزول لفظی و . 3. ارائه تبیین صرفا کلامی از عصمت پیامبر. 2تبیین ایجابی از ماهیت وحی. 

 به سطح نظریه. فروکاهش ناسازگاری علوم نوین با قرآن. 4معنایی وحی بدون تبیین مبانی آن. 
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به  داشتنداست تا آنجا که حتی منکرین به خاطر سوالات و ابهامات اساسی که در ماهیت این پدیده 
آیات قرآن  ارتباط وحیانی پیامبر با خالق جهان اقدام می نمودند؛ چنانچه این امر در انکار اصل وحی و
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 1نسبت به اندیشه اسلامی در زمینه های مختلف دارد. ثانیا، در دوره ی معاصر که گروهی از روشنفکران
اند، یکی از منتقدین جدی به دنبال تبیین ماهیت وحی با استفاده از مبانی فکری ـ فلسفی غربی برآمده

های باشد. ایشان در نوشته های مختلفی به نقد تبیینالعظمی سبحانی میاللهفکری، آیتاین جریان 
روشنفکرانه پرداخته است؛ تبیین دیدگاه ایشان نسبت به ماهیت وحی، کمک موثری در شناخت مبانی 

 فکری اسلامی در رویارویی با مبانی اندیشه غربی است.
العظمی سبحانی اللهیین دیدگاه وحی شناسی آیتبر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر، تب

و همچنین « محاضرات فی الالهیات»باشد. در این تبیین، از مهمترین کتاب کلامی ایشان باعنوان می
اسفند  8بهره گرفته شده است. همچنین ایشان طی دو نامه در مورخه های « منشور جاوید»کتاب تفسیر 

اه دکتر سروش نسبت به ماهیت وحی پرداخته اند که در این به نقد دیدگ 1386اسفند  20و  1386
 پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

 وحیالعظمی سبحانی در تبیین ماهیتاللهگزارش دیدگاه آیت
 «منشور جاوید»گزارش کتاب 

العظمی سبحانی در این کتاب با بر شمردن موارد استعمال واژه وحی در قرآن، پنج معنا اللهآیت
 دارد که عبارتند از:ی این واژه در قرآن را بیان میبرا

سوره 5سوره فصلت و آیه 12مندی جهان آفرینش: همانند آیه های تکوینی یا قانونیکم. هدایت
زلزال؛ مقصود ازوحی در این آیات، پدیدآمدن سنن و قوانینی است که جهان در آن به طور خودکار 

مقصود این است که جهان آگاه وشعورمند است وبا آموزش  کهدهد ویا اینوظایف خودرا انجام می
 کند.مخفی وسریع، وظایف خود را از غیب دریافت وعمل می

سوره نحل، وحی را به معنای نیروی به ودیعت نهاده شده در درون 68دوم. ادراك غریزی: در آیه 
 کند.هداف معینی رهبری میموجودات که به طور ناخودآگاه، جانوران را به سوی فعالیتهای روزانه و ا

های پنجگانه: شیر دادن فرزند، به سوره قصص که در آن اندیشه 7سوم. الهام بر قلب: همانند آیه 
اش، بر قلب مادر دریا افکندن وی، ترساندن و نگران نبودن از سرنوشت وی، بازگشت حتمی و پیامبری

س مادر موسی نبود، بلکه یک عامل غیبی این هایی، نفموسی الهام شد. قهرا الهام کننده چنین اندیشه
 سوره یوسف( 15سوره مائده و  11ها را بر قلب وی الهام کرده است.)همچنین آیه اندیشه

سوره طه: به آنان)انبیاء( انجام کارهای خیر را وحی  77چهارم. امدادها و نیروهای غیبی: همانند آیه 
کردند؛ قطعا مقصود از وحی قبلا نیز ما را پرستش میکردیم همچنین برپایی نماز و دادن زکات را و 

در این آیه، وحی تشریعی نیست زیرا مفروض این است که قبلا از تشریع آن آگاه بودند و بر انجام آن 
توان گفت مقصود از این وحی یک نوع امداد غیبی بود که آنان را به اشتغال داشتند از این جهت می

 داد.سوی این عمل سوق می

نچم. وحی تشریعی: مقصود از این وحی، شناختی است که از غیر طریق حس وتجربه واستدلال پ
آید وهدف آن هدایت اجتماع است، درقرآن کریم درآیات بلکه ازعالم غیب بر نفس انسان فرود می

حل: . ن86، 73، 39، اسراء: 145و  19، انعام: 30، رعد: 2ذیل به این نوع وحی اشاره شده است: )یونس: 
 (106: 1383( )سبحانی، 13، شوری: 31، فاطر: 123

                                                 
 .1387و  1385. سروش، عبدالکریم، 1
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توان کند که میالعظمی سبحانی بعد از ذکر معانی مختلف واژه وحی در قرآن، بیان میاللهآیت
های آن متفاوت است؛ در همه گفت واژه وحی در قرآن یک معنی بیشتر ندارد، چیزی که هست متعلق

باشد، خواه طرف آن انسان باشد پنهان همراه با سرعت می موارد مقصود از وحی یک آموزش مخفی و
           ها باشد و یا غیر آن، خواه یا سایر جانوران و جمادات و خواه آموزش مربوط به هدایت انسان

 (117دهنده خدا باشد یا غیر او. )همان: آموزش

، ابتدا به دشورای فهم «عیوحی تشری»وی بعد از بیان معنای لغوی وحی در قرآن، در تبیین ماهیت 
توان از طریق کند اما در عین حال معتقد است میهای عادی اشاره میچنین پدیده ای برای انسان

آشنایی با آثار و علایم آن، شناخت اجمالی از چنین پدیده ای بدست آورد. در ادامه ایشان به سه نوع 
شناخت حسی، شناخت عقلی، شناخت  کند که عبارتند از:ها اشاره میشناخت رایج در انسان

ها وجد نوع خاصی از شناخت هستند که در دیگران وجدانی)فطری( و بیان می دارد که برخی از انسان
انسانی بدون به کار رفتن ابزار شناخت حسی و یا به کار »که: وجود نیست و آن عبارت است از این

یابد و نسبت به کالیف و دستورها را درخود میانداختن فکر و خرد، یک رشته معانی و مفاهیم و یا ت
 «کند.آنها جزم و یقین پیدا می

العظمی سبحانی چنانچه این سنخ از شناخت مرموز انسانی، جنبه شخصی داشته اللهبه اعتقاد آیت
باشد، بدان الهام گویند و اگر جنبه اجتماعی داشته باشد، بدان وحی یا وحی تشریعی گویند. در ادامه 

کند که وحی تشریعی، قابل توصیف با علل مادی و طبیعی نیست و کسانی که ان دوباره تاکید میایش
خواسته اند تبیین های مادی از این پدیده به دست دهند، دچار فرضیه های سست و بی پایه ای شده 

ت و تنها اند. بر این اساس در تبیین پدیده وحی تنها باید گفت که این پدیده مستند به جهان غیب اس
 (123توانند آنرا پذیرا باشند که به جهان غیب ایمان دارند. )همان: کسانی می

 الالهیاتگزارش کتاب محاضرات فی

های در این کتاب ابتدا معنای اصلی واژه وحی را عبارت از اعلام واطلاع رسانی مخفی به طریقه
این واژه در قرآن، معنای غالب آن را مختلف، بیان نموده است وسپس با اشاره به کاربرد های مختلف 

معرفی نموده است. وحی تشریعی عبارت است از شعور خاصی که خداوند متعال « وحی تشریعی»همان 
در پیامبران ایجاد نموده است و در نتیجه آن پیامبر به شناخت های وحیانی بدون هیچگونه فکر و اندیشه 

دچار اشتباه و تردید گردد. بر این اساس وحی، نتیجه  که در این شناخت هایشدست می یابد بدون این
 (150: 1414اتصال به عالم غیب است وتحلیل آن با ابزار های عادی شناخت صحیح نیست. )سبحانی، 
کند. نخستین وی پس از تبیین ماهیت وحی، به نظریه های نادرست در بیان ماهیت وحی اشاره می

داند که به دنبال اصلاح جامعه انسان های نابغه )پیامبران( می نظریه، وحی را گونه ای نبوغ در برخی
بشری بودند؛ براساس این نظریه وحی درحقیقت قوانینی است که پیامبران با نبوغ خاص خود برای 

 اند.اصلاح جامعه بشری و هدایت آن به سعادت طراحی نموده
حقیقت منکر اعتقاد به غیب و دین  کند که اولًا این نظریه درایشان در نقد این نظریه بیان می

ز پیش بینی قطعی حوادث آینده عاجز اآسمانی است. ثانیاً نوابغ به هر میزان هم که نبوغ داشته باشند 
هستند و بر فرض پیش بینی نیز مصون از خطا و اشتباه نیستند. درحالی که انبیاء از حوادث آینده به 

های صادق و صالحی بودند که به شهادت پیامبران انسان صورت قطعی اطلاع رسانی کرده اند. ثالثاً
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 توان دروغ آنها به جوامع را پذیرفت.تاریخ دروغ نگفته اند پس چگونه می
نظریه نادرست دوم، وحی را تجلّی حالات روحی انبیا معرفی نموده است. بر اساس این نظریه،  

که تاثیر عبادت وقدرت ایمان و ترك  پیامبران انسان های پاك و دارای روح نیرومندی بوده اند
ای از شد و گمان میکردند فرشتهکارهای پست، به شکل راهنمایی های الهی در ذهن آنها متجلّی می

 عالم غیب این ارشادات را به آنها القاء می نماید. 
گفتند، بیان تعالیم شان و نسبت دادن این تعالیم به عالم غیب دروغ نمیبر این اساس، پیامبران در 

 کنند.بلکه واقعاً تصور می کردندکه این رهنمودها را از جانب غیب دریافت می
 درنقد این نظریه نیز توجه به نکات ذیل ضروری است:

ساختند ا متوجه پیامبر مینیز این اتهام ر اولاً، این نظریه مطلب جدیدی نیست و مشرکان زمان پیامبر
شود که (. در حالیکه قرآن با ردّ این ادعا متذکر می5و وحی را ساخته و پرداخته او می دانستند )انبیا:

 (5-1باشد. )نجم: وحی یک امر واقعی از جانب خداست و توهم پیامبر نمی
غال به حجابهای داند که از پس اشتنظریه سوم نیز وحی را تراوشات شخصیت باطنی پیامبر می

کند و ایشان این القاءات را رهنمود های الهی تلقی اش مطالبی را به انبیاء القاء میجسمانی فکری
میکنند. این در حالی است که شخصیت باطنی انسان زمانی فرصت بروز وظهور می یابد که انسان از 

مستی یا خواب رفتگی. در حالی  اشتغال و توجه به قوای فکری و جسمانی باز ماند. همانند مریضی یا
که پیامبران در اوج اشتغال و توجه به قوای فکری و جسمانی همانند جنگ و...، این رهنمود های الهی 

 (160: 1414را دریافت و بیان نموده اند. )سبحانی، 
 العظمی سبحانی به دکتر سروشاللهگزارش نامه اول آیت

ان تجربه ای است که شاعران و عارفان دارند، هر چند دیدگاه سروش: وحی، الهام است و این هم
کند، و در روزگار مدرن ما، وحی را با استفاده از استعاره شعری پیامبر آن را در سطح بالاتری تجربه می

 می فهمیم، چنان که یکی از فیلسوفان مسلمان گفته است وحی بالاترین درجه شعر است.
، بلکه همان است که مشرکان مکه، قرآن را از این راه تفسیر تحلیل سبحانی: این نظریه جدید نیست

گفتند: همانطور که امرالقیس در پرتو الهام، معانی و الفاظ را می آفریند، پیامبر نیز از می کردند و می
گفتند: او شاعری است که تخیلات خود را در همین طریق آفریننده معانی و الفاظ آیات است. و می

خته است و پیامبر را با شعرا در یک صف قرار داده بودند؛ محتوای نظریه دکتر سروش این قالب ها ری
را به آن افزوده است. این نظریه چه دلیلی « در سطح بالاتری « نیز بیش از این نیست، هرچند کلمه 

دارد؟ آیا شاهدی هم بر آن دارید؟ این مصاحبه، سرتاسر؛ طرح یک رشته تصورات و مفاهیم است بی 
نکه برای اثبات آن دلیلی اقامه شود. اگر واقعا قرآن در حد یک اندیشه شعری هرچند در سطح بالاتر آ

کند و است، پس چرا تحدی کرده ولو با آوردن یک سوره؟ کدام شاعر در طول عمر خود تحدی می
 های من بیاورد.تواند تا روز رستاخیز غزلی مانند غزلگوید: احدی نمیمی

کند که نیرویی بیرونی او را در اختیار پیامبر درست مانند یک شاعر احساس میدیدگاه سروش: 
گرفته است، اما در واقع یا حتی بالاتر از آن، در همان حال شخص پیامبر همه چیز است؛ آفریننده، 
 تولید کننده، بحث درباره این که این الهام از درون است یا برون، حقیقتا اینجا موضوعیتی ندارد، چون

 در سطح وحی تفاوت و تمایزی میان درون و بیرون نیست.
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داند که در اصطلاح به تحلیل سبحانی: صاحب نظریه، قرآن را تجلی شخصیت درونی پیامبر می
گویند. توجیه وحی در مورد پیامبران از طریق تجلی شخصیت باطنی، نخست از آن وحی نفسی می

اسان اظهار شد. آنچه احساس شاعران را از پیامبران طرف گروه های تبشیری یعنی کشیشان و خاورشن
جدا می سازد، همان است که آقای سروش برای موضوعیتی قائل نشده است؛ شاعران منبع الهام را 

 دانند.درون و انبیاء، منبع الهام را برون از خود می
ند مضمون وحی کدیدگاه سروش: پیامبر به نحوی آفریننده وحی است. آنچه او از خدا دریافت می

ها و حتی توان به همان شکل به مردم عرضه کرد چون بالاتر از فهم آناست. اما این مضمون را نمی
ورای کلمات است. این وحی بی صورت است و وظیفه شخص پیامبر است که به این مضمون بی 

 صورت، صورتی ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد.
نظریه، مفاهیم و معانی را از جانب خدا دانسته، ولی شکل و صورت را  تحلیل سبحانی: وی در این

شمارد. اکنون باید پرسید که نظریه نازلتر از نظریه نخستین است؟ در آنجا همه آفریده خود پیامبر می
چیز از آن رسول بود، جز یک رابطه ضعیف با خدا، ولی در اینجا معانی بی صورت از جانب خدا 

از جانب پیامبر!!! و نیز باید پرسید: دلیل شما بر این مشارکت چیست؟ آیا خدا قادر وصیاغت و صورت 
 دهد.بر صورت سازی نیست؟ قرآن در آیه یک سوره توحید، برخلاف این نظریه گواهی می

دیدگاه سروش: تاریخ زندگی پیامبر و پدر و مادرش، کودکی اش و حتی احوالات روحی اش در 
 قرآن را بخوانید حس می کنید که پیامبر گاهی شاد است و گاهی پرملال است.قرآن نقش دارند؛ اگر 

خواهد قرآن را صد در صد بشری معرفی کند. اگر واقعا چنین تحلیل سبحانی: او در این تعبیر می
داند. کند و عاملی جز وحی را در آفرینش قرآن موثر نمیاست پس چرا خداوند همه آن ها را نفی می

انعام؛ با این آیات صریح چگونه آن را کتاب بشری تلقی کنیم  92یوسف و  12نساء و  82مثل آیات 
 کسی تردید ندارد. )ص(درحالی که در صداقت و راستگویی محمد امین

دیدگاه سروش: فکر نمی کنم دانش پیامبر از دانش مردم هم عصرش درباره زمین، کیهان، ژنتیک 
را که ما امروز در اختیار داریم، نداشته است. و این نکته خدشه ای  انسان ها بیشتر بوده باشد این دانشی

 کند، چون او پیامبر بود نه دانشمند یا مورخ.به نبوت او وارد نمی
در نهج البلاغه و فرزند او در صحیفه  (ع)تحلیل سبحانی: پیامبر از طریق وحی و جانشین او علی

اند که جهان آن روز و دیروز آن را تصور نمی کرد. سجادیه از یک رشته حقایق علمی پرده برداشته 
انصافی که این همه حقایق علمی را در این کتاب ها منکر شویم و آنگاه عذر بیاوریم که او زهی بی

 پیامبر بود نه دانشمند، یعنی پیامبر بود و عالم نبود، پیامبر بود و آگاه از اسرار نبود.
 گزارش نامه دوم

یوه شجره طیبه شخصیت محمد)ص( بود که به اذن خدا ثمر بخشی کرد. دیدگاه سروش: قرآن م
و محمد که فاعل و قابل وحی است، بشری است مطهر و لذا از کوزه همان برون تراود که در اوست 

ای طیب بر نخواهد خاست. پیامبر در فرایند وحی موضوعیت دارد، و از شجره طیبه وجود او جز میوه
 نه طریقت.

کند. قرآن هرگز برای پیامبر نه موضوعیت قائل است قرآن این نظریه را به شدت رد می :1تحلیل 
گوید هرچه هست بدون دست می « وحی قرآنی« داند، بلکه و نه کلام خدا را میوه درخت پیامبر می
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که با افکار و اندیشه های بشری پیامبر آمیخته شود، زلال وحی خوردگی و بدون تصرف و بدون این
قیامت آمده است: ای پیامبر زبانت را به خاطر عجله  19-16بر زبان جاری ساخته است .در آیات  را

دهد برای خواندن قرآن حرکت مده، زیرا جمع آوری آن بر عهده ماست. دقت در این آیات نشان می
ست بر ا « غیب به شهود»که زلال وحی با همان مفاهیم و الفاظ که از نظر حکیمان الهی نوعی تنزل 

 قلب رسول خدا)ص( فرود آمده و بر زبان او جای شده و هیچ فردی در فاعلیت قرآن موثر نبوده است.
مساله خطیب و بلندگو شما اعتقاد و باور عمومی مسلمانان را درباره وحی که به زلال  :2تحلیل 

ه از محمد در ذهن تصویری ک » بودن آن معتقدند به خطیب و بلندگو تشبیه نموده اید، و می فرمایید:
دهد،یعنی پیامبر چون بلندگو طریقت و ابزاریت گوید و بلندگو آن را پس میشماست، گویا خطیب می

با کمال پوزش ما هرگز مقام ربوبی و مقام رسالت را مانند خطیب و بلندگو نمی دانیم  «  محض دارد.
ها فاصله پیام آوری با بلندگو بودن فرسنگ است. اما این« آورپیام»و پیامبر « خدا پیام ده»بلکه معتقدیم 

توان بین آن دو مشابهتی اندیشید و آن این که: این پیام آور باید از نظر کمالات دارد که هرگز نمی
روحی معنوی به مراتبی برسد تا گوش او علاوه بر حس مادی، گوش برزخی پیدا کند تا صدای فرشته 

که در عالم ماده است، عالم غیب را برسد که در عین این را بشنود و از نظر قدرت روحی به جایی
شهود کند و وحی را دریافت کند و به پیروانش برساند، آیا موقعیت چنین فردی، موقعیت بلندگو 
است؟ مساله وحی، میوه وجود پیامبر نبوده بلکه تاج افتخاری بر روح و روان او بوده این است که پیامبر 

 .در انتظار وحی می نشست
ناسازگاری ظواهر قرآن با علم بشری از موضوعاتی است که در مصاحبه خود مطرح  :3تحلیل 

تواند وجود داشته باشد. اگر کرده اید. اصولا بین علم و وحی خطاناپذیر کوچکترین تعارضی نمی
. دانش بشری دانش تکامل پذیر و متحول و رو 1تعارضی به چشم بخورد یکی از دو علت زیر دارد: 

ه رشدی بوده و هیچگاه ثابت و صد در صد نیست؛ بنابراین آنچه ما امروز آن را علم می انگاریم ب
. برداشت ما از وحی برداشتی ناقص 2ممکن است فردا تکامل یابد و تغییر کند و تعارض از بین برود. 

دو ناسازگاری توان بین این بوده و نادرستی فهم ما مایه توهم تعارض شده باشد از این دو جهت نمی
 اندیشید.

داند چنان که عارفی، جهان وی شطحات برخی از عارفان را نقطه مقابل توحید قرآن می :4تحلیل
داند، که داند یا آنجا که مولوی، واجب و ممکن را پیش از بسط، یک چیز میامکانی را عین خدا می

 ربه عارفان با تجربه نبوی.بعدا میان آن دو جدایی افتاده است از این رو، تضاد هست بین تج

 العظمی سبحانیاللهشناسی آیتهای دیدگاه وحیمؤلفه
 توان بیان نمود:العظمی سبحانی را در چهار مؤلفه ذیل میاللهشناسی آیتهای وحیترین مؤلفهمهم

 . استفاده از مضامین قرآنی در تبیین وحی3-1

 سبحانی، توجه جدی به آیات و فرازهای اللهیکی از برجسته ترین مؤلفه های وحی شناسی آیت
که با قرآن درباره وحی است. توجه ایشان به متن قرآن از دو جهت قابل توجه است: جهت اول این

توجه به مبانی فقهی و اندیشه ای یک مسلمان، متن قرآن از حجیت واعتبار برخوردار است؛ بنابراین 
شناختی از پدیده وحی ارائه دهد لاجرم یکی از  چنانچه یک دانشمند مسلمان بخواهد تبیین هستی

العظمی سبحانی به اللهباشند، نکته ای که در تبیین آیتمهمترین منابع وی مضامین آیات قرآن می
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درستی شاهد آن هستیم؛ به عنوان نمونه وی در نقد دیدگاه دکتر سروش که پیامبر اسلام را تولید 
؛ آل عمران: 2؛ یوسف: 7را مخالف با آیات قرآن )شوری:  ی وحی دانسته است، این دیدگاهکننده

داند وخطاب به سروش ( می85؛ اسراء: 83؛ کهف: 144؛ بقره: 82؛ نساء: 203؛ اعراف: 114؛ طه: 19
آیا شایسته نبود فارغ التحصیل دبیرستان علوی و شاگرد مطهری درباره ی تحقیق در »نویسد: می

 (10)نامه دوم: « ند وبا استنطاق آیات مشکل راحل کند.وحی به خود قرآن مراجعه کحقیقت
سانه به وحی داشته باشد، که حتی اگر یک دانشمند بخواهد صرفاً نگاه پدیدار شناجهت دوم این

العظمی اللهنیازمند توجه جدی به تمام ویژگی ها و خصوصیات آن پدیده است، نکته ای که آیت
که ما پیامبر را تولید یدگاه سروش برآن اشاره نموده است؛ اینسبحانی به عنوان یکی از کاستی های د

ی قرآن سازگار نیست؛ زیرا چنانچه در تاریخ کننده ی وحی بدانیم، با ویژگی های پدیدار شناسانه
در پاسخ مشرکین یا در برخی موقعیتهای اجتماعی منتظر  قرآن ثبت شده، در برخی موارد پیامبر)ص(

-ازخود پاسخ یا راهکاری را ارائه نمی )ص(شد، پیامبرفرشته ی وحی نازل نمی نزول وحی می ماند وتا

که وحی نازل شده نیز با عبارتهایی در تاریخ و متن قرآن ضبط شده که حکایت از و جالب این 1نمود
 که آن متن ساخته و پرداخته ی خود پیامبر باشد.دارد، نه این )ص(شنونده بودن خود پیامبر

 بر مصونیت پیامبر ازخطا و اشتباه در دریافت و ابلاغ وحی. تاکید 3-2

العظمی سبحانی در تبیین پدیده ی وحی بر آن تاکید دارد، این اللهمؤلفه ی مهم دیگری که آیت
که ما بخواهیم تبیین پدیدار باشد، ایناست که تبیین وحی بایستی متکی بر مبانی هستی شناختی اسلامی 

ی دینی دانستن آن، دهیم اما متکی بر مبانی غیر اسلامی، همچون مبنای تجربهشناختی از وحی ارائه 
ی دینی دانستن وحی، که در غرب مدرن ارائه شده مبتنی بر مبانی هستی ی تجربهبی معناست؛ نظریه

شناختی خود است که در آن هیچ توجهی به مبحث عصمت و مصونیت پیامبر از خطا و اشتباه نشده 
اه الهی دانان پروتستانی که نظریه تجربه دینی بودن وحی را ارایه کرده اند، متن کتاب است؛ از دیدگ

مقدس، یک متن خالی از خطا و اشتباه نیست، بلکه تفسیر یاران عیسی بر حوادث تاریخی است که در 
(؛ این در 608: 2، ج1392جریان ظهور حضرت عیسی و تعالیم او به وقوع پیوسته است)مک کراث، 

ی است که بر اساس مبانی اسلامی پدیده وحی، لازمه بعثت انبیاء و اراده خداوند بر هدایت حال
هاست و بدون مصونیت وحی از خطا و اشتباه، هدف از بعثت انبیاء لغو و بیهوده خواهد بود، براین انسان

ن، مصون بودن اساس هر گونه تبیینی از وحی که مبتنی بر مبنای هستی شناختی خود باشد. گذشته از ای
 وحی از خطا و اشتباه، مقتضای حجیت و اعتبار معرفت شناختی متن قرآن است.

 . تاکید بر دریافت لفظ و معنای وحی توسط پیامبر و نفی دخالت وی در تولید وحی3-3

العظمی سبحانی بر آن تاکید شده، دریافت لفظ و اللهشناسی آیتمؤلفه مهم دیگر که در وحی
ط پیامبر از عالم غیب و نفی تولید وحی )چه مضمون و چه لفظ(توسط نبی است. وی معنای وحی توس

این اندیشه را که وحی از درون پیامبر می جوشد، مانند تجربه شعری یا تجربه های عرفانی که از درون 
داند، مخالف آیات صریحی که فاقد دلیل و شاهد میگیرد را گذشته از اینشاعر و عارف سرچشمه می

کند که قرآن را گونه ای شعر داند؛ قرآن از مشرکین زمان پیامبر صلی الله علیه نقل میز قرآن نیز میا
(. این در حالی است که 41؛ حاقه: 5؛ انبیاء: 52؛ طور: 36می دانستند و پیامبر اسلام را شاعر )صافات: 

                                                 
 (.144)بقره: « قد نری تقلب وجهک فی السماء ...». مراجعه شود به تفاسیر ذیل آیه:  1
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نیست، و آن جز یادآوری و  ما به او شعر نیاموختیم و سزاوار او هم»کند: قرآن به صراحت بیان می
 (69)یس: « قرآنی آشکار نیست.

العظمی سبحانی آنچه در تجربه درونی دانستن وحی، حائز اهمیت است این است اللهبه اعتقاد آیت
که منبع و منشاء این تجربه، آیا درون پیامبر است یا منشاء بیرونی دارد؟ اساسا آنچه احساس شاعران را 

دا می سازد، این است که آیا این تجربه درونی، منشاء بیرونی دارد یا تجلی از احساس پیامبران ج
( در تبیین ماهیت 1387شخصیت خود تجربه کننده است؟ نکته ای که خیلی از روشنفکران)سروش، 

 وحی بدان توجه ننموده و برای آن موضوعیت قائل نشده اند.
)خدا/فرشته وحی(، بلکه وحی را میوه شجره  چنانچه ما منبع تجربه وحیانی را نه بیرون از پیامبر

طیبه شخصیت پیامبر بدانیم و معتقد باشیم پیامبر فاعل و قابل وحی است و حتی خود فرشته وحی تابع 
شخصیت پیامبر بود)سروش،نامه(، در این صورت وحی را از هویت قدسی و آسمانی خود تنزل داده 

؛ این در حالی است که قرآن به شدت این نظریه را و در حد یک تجربه درونی بشری فرو کاسته ایم
کند. قرآن هرگز برای پیامبر نه موضوعیت قائل است و نه کلام خدا را میوه درخت پیامبر رد می

نامد، هر چه هست بدون دست خوردگی و بدون تحریف و بدون می« وحی قرآنی»داند، بلکه می
میخته شود، زلال وحی را بر زبان او جاری ساخته است. های بشری پیامبر آکه با افکار و اندیشهاین

؛ اسراء: 83؛ کهف: 144؛ بقره: 82؛ نساء: 203؛ اعراف: 114؛ طه: 19؛ آل عمران: 3؛ یوسف: 7)شوری: 
85) 

توانیم پیامبر را تولید کننده وحی بدانیم، العظمی سبحانی همان طور که نمیاللهبه اعتقاد آیت
وحی را از جانب خدا )فرشته وحی( و الفاظ آن را ساخته و پرداخته خود نبی  توان معانیهمچنین نمی

دانست؛ زیرا اولا هیچ دلیلی بر این ادعا وجود ندارد و ثانیا آیات قرآن این اندیشه را نیز به شدت رد 
طر ای پیامبر زبانت را به خا»خوانیم که: سوره قیامت چنین می 19-16کند. بعنوان نمونه در آیات می

آوری و خواندن آن بر عهده ماست. پس هرگاه آن عجله برای خواندن قرآن حرکت مده، زیرا جمع
، حتی بیان و توضیح آن بر عهده ماست. اگر واقعا معانی «را تلاوت کردی، از خواندن آن پیروی کن

ز جبرئیل وحی از خدا و صورت از پیامبر است پس این همه نهی از عجله در قرائت و امر به پیروی ا
ریخت دیگر شتابزدگی گرفت، در این قالب میچیست؟ اگر پیامبر با انتخاب خود آنچه را از وحی می

گوید از تلاوت جبرئیل پیروی کن، دقت در این آیات و در تلاوت آن چه معنی دارد و چرا قرآن می
و الفاظ بر قلب رسول دهد که زلال وحی با همان مفاهیم ( نشان می12؛ یوسف: 1آیات دیگر )توحید: 

خدا)ص( فرود آمده است و بر زبان او جاری شده است و هیچ فردی در فاعلیت قرآن موثر نبوده 
 است.

 . هماهنگی وحی قرآنی با علوم نوین3-4

العظمی سبحانی، هماهنگی و یکپارچگی وحی قرآنی با اللهشناسی آیتهای وحیاز دیگر مؤلفه
باشد. به اعتقاد ایشان میان علم و وحیِ خطاناپذیر کوچکترین یعلوم نوین در اساس و حقیقت م

. 1تواند وجود داشته باشد. اگر تعارضی به چشم خورد یکی از دو علت زیر را دارد: تعارضی نمی
انگاریم، پذیر و متحول و رو به رشدی بوده و آنچه امروز آن را علم میدانش بشری دانش تکامل
. برداشت ما از وحی، برداشتی ناقص 2د و تغییر کند و تعارض ازبین برود. ممکن است فردا تکامل یاب
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توان بین این دو، ناسازگاری بوده و نادرستی فهم ما، مایه توهمِ تعارض شده باشد، ازاین جهت نمی
 اندیشید. )سبحانی، نامه دوم(

اپخته بودن این های قرآنی که به دلیل نوی سپس به مواردی از تعارض نظریات علمی با آموزه
اند، اشاره نموده است؛ همانند نظریه تکامل داروین، مسئله هفت آسمان و رجم نظریات مطرح شده

 کند:شیاطین با شهاب سنگها. و در ادامه بر دو نکته دیگر در مسئله تعارض علم و وحی اشاره می
ها ان علل مافوق طبیعی پدیدهپردازد و این امر، با بیهای و علل طبیعی آنها میعلم به تبیین پدیده

 که در قرآن بیان شده منافات ندارد و قابل جمع است.
تواند بگوید فلان عامل مادی علم می»ها را دارد نه نفی آنها را: علم تجربی تنها توان اثبات پدیده

در در جنون موثر است: اما حق ندارد بگوید عامل دیگری در جنون موثر نیست و هیچ بعید نیست که 
 سبحانی، نامه دوم(«.)ها عامل غیبی نیز موثر باشدبرخی از جنون

 العظمی سبحانیالله. بررسی دیدگاه وحی شناسی آیت4
های منحصر به فرد العظمی سبحانی دربردارنده مؤلفهاللهچنانچه گفته شد دیدگاه وحی شناسی آیت

ها و ل مبتلا به برخی کاستیو قابل توجهی است که در بخش پیشین توضیح دادیم؛ در عین حا
 کمبودهاست که در ذیل بدانها اشاره می کنیم:

 . ارائه نکردن تبیین ایجابی از ماهیت وحی4-1

العظمی سبحانی، توجه به مضامین آیات قرآنی اللهشناسی آیتهای مهم وحییکی از مؤلفه
قد مناسبی بر دیدگاه های برخی باشد، وی با تسلط خوبی که بر مباحث تفسیری دارد، توانسته است نمی

روشنفکران از ماهیت وحی ارائه دهد و ناسازگاری این دیدگاه ها با مضامین قرآنی را به خوبی نشان 
دهد دهد؛ چیزی که هست تامل در نکات بیان شده توسط ایشان در بیان ویژگی های وحی نشان می

 یجابی کمتر پرداخته شده است.که عمده این ویژگی ها جنبه سلبی دارند و به جنبه های ا
که وحی تولید خود پیامبر نبوده است. حتی الفاظ وحی نیز ساخته و پرداخته پیامبر نیست. تجربه این

تواند بسان تجربه شعری باشد. تجربه وحیانی خطاپذیر نیست. تجربه وحیانی با تجربه های وحیانی نمی
باشند، اما پرسش این توجهی در دیدگاه ایشان می عرفان تفاوت دارد. همه این ها نکات مهم و قابل

است که پس ماهیت تجربه وحیانی چیست؟ پیامبر چگونه توانسته است به وحی دست یابد؟ الفاظ 
وحی در چه ساحتی برای پیامبر انکشاف شده است؟ آیا وحی صرفا ماهیت زبانی دارد یا حقیقت وحی 

همه این ها پرسش های ایجابی مهمی است که برای فرا زبانی است؟ چگونه وحی خطاناپذیر است؟ 
العظمی سبحانی از پاسخ اللهمخاطب نسبت به حقیقت وحی مورد سوال است. در حالی که دیدگاه آیت

توان به این پرسش ها بازمانده است. این مهمترین کاستی دیدگاه ایشان است که اگر مرتفع نشود، نمی
 ای تبیین ماهیت وحی به شمار آورد.دیدگاه ایشان را در ردیف دیدگاه ه

 . تاکید بر نزول لفظی و معنایی وحی بدون تبیین مبانی آن4-2

های اساسی درباره وحی این است که آیا فرایند نزول وحی، در قالب الفاظ و یکی از پرسش
عبارات است. بعبارت دیگر آیا گفتگوی انسان و خداوند همانند گفتگوهای بشری از طریق الفاظ 

 است؟ در پاسخ با این سوال میان اندیشمندان سه دیدگاه مطرح است:
ای: مطابق این دیدگاه خداوند یک سلسله اطلاعات خطاناپذیر را به بشر القاء الف( دیدگاه گزاره
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کرده است؛ محور اصلی در این نظریه پیام یا معناست و ازاین رو، وحی لزوما ماهیتی زبانی ندارد و 
 پوشاند.لباس زبانی میپیامبر به آنها 

ب( دیدگاه تجربه دینی: در این دیدگاه، وحی پیامی نیست که القاء شده باشد، وحی انکشاف 
خویشتن خداوند است که در وقایع اصیل و تاریخی برای انسان رخ داده است. به بیان دیگر وحی، 

شناسیم، در حقیقت میتجلی و حضور خداوند از تجربه دینی بشر است. آنچه ما بعنوان پیام وحی 
 باشد.تفسیر و ترجمان پیامبر از تجربه شخصی خویش می

ای از افعال گفتاری خداوند است؛ ج( دیدگاه افعال گفتاری: بر اساس این دیدگاه، وحی مجوعه
کند. ای معنایی و تفهیمی با انسان بر قرار میهای زبانی، رابطهبعبارت دیگر خداوند از طریق نشانه

گیرد؛ ن اولا، وحی سرشت زبانی دارد و ارتباطی است که در قالب زبان طبیعی خاصی صورت میبنابرای
 (.76: 1381دهد )قائمی نیا، ثانیا، در این ارتباط زبانی، خدا افعالی را انجام می

(. 1396؛فخار نوغانی، 1381هر کدام از این رویکردها با انتقادات جدی مواجه هستند)قائمی نیا، 
نقص هر یک از این رویکردها، فروکاهش پدیده وحی به مرتبه ای خاص و عدم توجه به  مهمترین

دیگر ابعاد وحی است. بنابراین ارائه رویکردی که هم بعد لفظی وحی و هم بعد معنایی آن در پیوند با 
دنبال العظمی سبحانی از این جهت که به اللههم دیگر لحاظ شود، بسیار حائز اهمیت است. دیدگاه آیت

چنین رویکردی در پدیده وحی است، قابل توجه است. چیزی که هست در دیدگاه وی مبانی چنین 
شناختی وحی در تبیین نزول لفظی و شناختی و انسانرویکردی تبیین نشده است؛ توجه به مبانی هستی

 العظمی سبحانی است.اللههای دیدگاه وحی شناسی آیتمعنایی آن، از کاستی
توان در حکمت متعالیه اندیشمندان مسلمان، تبیین مبانی چنین رویکردی را میدر میان  

صدرالمتالهین نشان داد. صدرا با پذیرش عالم مثال، وحی را که یکی از مصادیق علم است، مساوق 
داند و معتقد است چنین وجودی در تمامی عوالم جاری و ساری است. حقیقت وحی به نحو وجود می

م عقل مخزون است و تنزل این حقیقت در قالب اشکال و اصوات در عالم مثال نیز عقلانی در عال
کند در عین متجلی است. بر این اساس، نفس پیامبر با اتحاد با عالم عقل، حقیقت وحی را مشاهده می

: 1388گردد )درگاه زاده، حال متخیله نبی نیز با وجود تنزل یافته آن حقیقت در عالم مثال متحد می
(. افزون بر این، نگاه ویژه صدرا به نقش انسان کامل در انکشاف مراتب وحی الهی نشان از توجه 65

به بعد دیگری از وحی دارد. برای انسان کامل فرایند دریافت وحی و شنیدن کلام الهی از ملک وحی 
گو، تنها به شود تا این مکالمه و گفتکاملا متفاوت از انسان های عادی است و همین تفاوت سبب می

 (.45: 1396مرتبه الفاظ و عبارات محدود نشود )فخار نوغانی، 
مهمترین مزیت رویکرد نزول لفظی و معنایی وحی، پیوند و ارتباط وثیقی است که میان مراتب 

شود. در این دیدگاه مرتبه نزول لفظی وحی، کاملا با مراتب فراتر آن در ارتباط است. وحی برقرار می
مبانی هستی شناختی، وحی مرتبه ای از کلام الهی است که در مراتب هستی از ظهورات  زیرا براساس

 متناسب با همان مرتبه برخوردار است )همان(.
 تبیین کلامی از عصمت پیامبر

های مصون بودن پیامبر از خطا در دریافت و ابلاغ وحی، یکی از چالش های اساسی تمام تبیین 
های مختلف در تبیین وحی باشد. چناچه دربند پیش گفته شد، دیدگاهمطرح شده از ماهیت وحی می
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ای، دیدگاه تجربه دینی، دیدگاه افعال گفتاری. در هر کدام از این رویکردها، عبارتند از: دیدگاه گزاره
شناختی قابل قبولی از عصمت پیامبر در دریافت و ابلاغ وحی ارائه نشده است. بعنوان هیچ تبیین هستی

توان در زمره تبیین های دیدگاه فیلسوفان مسلمان همچون فارابی، ابن سینا و ملاصدرا را که می نمونه
گزاره ای قلمداد نمود، در تبیین عصمت پیامبر، نسبت به دریافت و ابلاغ وحی چنین مطرح نموده اند 

فت وحی به خطا که نبی به دلیل برخورداری از کمال قوه عاقله و همچنین کمال قوه متخیله، در دریا
امکان اشتباه پیامبر را منتفی نمی سازد و  ( روشن است چنین تبیینی60: 1388رود. )درگاه زاده، نمی

برای این منظور ناگزیر باید به ادله کلامی عصمت پیامبر متوسل شویم. بر این اساس، دیدگاه تجربه 
، تجربه دینی پیامبر در مواجهه با امر که وحیتواند از ادله کلامی عصمت بهره جوید. ایندینی نیز می

توان خطاناپذیری مقدس تلقی شود، هیچ لازمه منطقی با خطا پذیری یا خطا ناپذیری وی ندارد و می
پیامبر در مواجهه و ابلاغ این تجربه را با استناد به ادله کلامی عصمت تبیین نمود، چنانچه فیلسوفان 

اند. همچنین در دیدگاه افعال گفتاری نیز ناگریز از بکار بستن ای وحی بدان توسل نمودهدیدگاه گزاره
 ادله کلامی به منظور تبیین عصمت پیامبر هستیم.

های بر این اساس، نه دیدگاه تجربه دینی دانستن وحی، ملازم با خطاپذیری وحی است و نه تبیین
ای در عین حال که وحی را گونهدیگر ملازم با خطاناپذیری آن، چنانچه برخی از الهی دانان پروتستان 

دانند، اما معتقد به عصمت پیامبر هستند، و متن کتاب مقدس را تجربه دینی رسولان تجربه دینی می
، 1392دانند که بازتاب آن در اناجیل ثبت شده است. )مک کراث، عیسی در مواجهه با روح القدس می

 (249: 1ج
است که دامنه عصمت پیامبر، دائرمدار ادله کلامی نکته دیگری که باید بدان اشاره نمود این 

عصمت است؛ چنانچه دامنه این ادله را محدود به مسائل دینی بدانیم، احتمال خطای پیامبر در امور 
ها ممکن خواهد بود. چنانچه که برخی از متکلمین شیعه در آثار کلامی دنیایی همچون صنایع و حرفه

؛ 77: 1413اند. )شیخ مفید، ها را ممکن دانستهدر صنایع و حرفه خود احتمال خطا و اشتباه پیامبر
 (813: 1362؛ شیخ طوسی، 188تا: سیدمرتضی، بی

 . فروکاهش ناسازگاری علوم نوین با قرآن به سطح نظریه4-3 

العظمی سبحانی، هماهنگی وحی قرآنی اللهشناسی آیتچنانچه گفته شد یکی از مؤلفه های وحی
باشد. وی بر این اساس ناسازگاری موجود میان برخی نظریات در اساس و حقیقت میبا علوم نوین 

داند علمی با آموزه های قرآنی را بخاطر ناپختگی آن نظریات و یا برداشت ناقص ما از ظاهر قرآن می
و چنانچه آن نظریه به تکامل برسد و یا برداشت ما از قرآن برداشت صحیحی باشد، این موارد 

رسد ناسازگاری میان برخی نظریه های علمی مدرن به نظر میری از میان برداشته خواهد شد. ناسازگا
توان معتقد شد علم جدید اکنون در دوره کودکی با آموزه های دینی به اندازه ای عمیق است که نمی

مود؛ خود است و زمانی که به دوران پختگی و جوانی خود برسد، آموزه های دینی را تایید خواهد ن
که روحیه، نگرش و چارچوب فکری علم مدرن با روحیه، نگرش و چارچوب دینی سر بخاطر این
که برخی نظریات علمی خصوصا در علوم انسانی، ناسازگاری بسیار جدی با گذشته از این 1ستیز دارد.

 مه داد.توان با یک جمع بندی ساده به این نزاع و ناسازگاری خاتآموزه های اسلامی دارند و نمی

                                                 
 تالیف والتر ترنس استیس.« دین و نگرش نوین». مراجعه شود به:  1
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رسد چنین نگاهی به مسئله تعارض علم و دین بخاطر نداشتن تصور درست از ماهیت علم به نظر می
رسد علم یک امر عینی است؛ به این معنا که نظریه تجربی شکل گرفته است. در نگاه اولیه به نظر می

ردیدناپذیری که خالی از نظریه های علمی با معیارهای قاطع، اعتبار می یابند و از راه توافق با داده های ت
شود که هم معیارها و هم داده های علمی، از ذهن شوند. چنین ادعا میو پیش داوری اند، آزموده می

این گونه دیدگاه ابتدایی به علم زیر  1950انسان مستقل اند و از تاثیرات فرهنگی، متاثر نیستند. از دهه 
ه های علمی نه خالی از نظریه، بلکه انباشته از نظریه اند. سوال رفته است. امروزه اثبات شده که داد

پیش فرضهای نظری، تعلقّات فرهنگی و ارزشهای پذیرفته شده توسط یک دانشمند، در گزینش، 
شوند، دخالت دارند. بعنوان نمونه به متن زیر از مهمترین گزارش و تفسیر آنچه بعنوان داده ها اخذ می

 ید:فیلسوف علم معاصر توجه کن
من باور ندارم که هرگز بتوانیم تعمیم های استقرائی داشته باشیم، بدین معنا که از مشاهده ها آغاز کرده 
و تلاش کنیم از آنها نظریه های خود را بسازیم. ما در هیچ مرحله ای از تولید علمی بدون چیزی از 

مسئله فناورانه( وارد  سنخ نظریه، همچون یک فرضیه یا یک پیش داوری، یا یک مسئله )اغلب یک
رساند تا از میان بی شمار کند و به ما مدد مینمی شویم، که این امر به نوعی مشاهدات ما را هدایت می

 (.135: 1385موضوعات مشاهده، مواردی را انتخاب کنیم که برای ما سودمند باشد )پوپر، 
هده ای در واقع تفسیر است؛ در امروزه فیلسوفان علم معتقدند مشاهده ناب وجود ندارد و هر مشا

علوم انسانی حتی امر آشکارتر از علوم طبیعی است. فیلسوفان علوم انسانی معتقدند ما قادر نیستیم 
  .(260: 1393موضوعات خود را پیش از آنکه درباره آن فکر کرده باشیم، مشاهده کنیم )بلیکی، 

د است و دست کم در زمینه علوم انسانی بر این اساس، هر معرفت علمی، متکی بر مبانی فلسفی خو
تاکنون رویکرد واحدی در جهت روش اقناع و توجیه، حاکم نبوده است؛ بلکه نظریه های علمی به 
روش های مختلفی ارائه شده و هر یک طرفداران خاص خود را یافته است. بنابراین نظریه های علمی 

باشند و بر این اساس وجود فلسفی سکولار میجدید بویژه در حوزه علوم انسانی، مبتنی بر مبانی 
علم مدرن، با داشتن جهان بینی  .ناسازگاری میان این نظریات و آموزه های دینی، امری طبیعی است

توان انتظار داشت یافته های آن، با مبانی دینی کاملا سکولار، به واقعیت تجربی ورود کرده و نمی
 شود.تر میرض و ناسازگاری روز به روز عمیقهماهنگ و یکپارچه باشد. بلکه این تعا
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العظمی سبحانی در سوال از اعمال، نحوه تکلم و شهادتاللهدیدگاه آیت  

اعضای بدن در قیامت   

 1 صمد عبداللهی عابد
 2 خدیجه اکبری

 چکیده
ها، در نظر ابتدایی، شاید به نظر برسد که میان برخی آیات، اختلافی وجود دارد که یکی از آن

برخی در توجیه این دو گفتار  برخی، نافی آن هستند. آیات پرسش در قیامت است که برخی، مُثبِت، و
رسش از آمدن یا نیامدن پیامبر، و مقصود از آیات نفی را به ظاهر متناقض، مقصود از آیات سؤال را پ

الله سبحانی، مردود است؛ چرا که با آیات این ادعا بنابر دیدگاه آیت دانند.سؤال از اَعمال افراد می
سؤال از فرد فرد بشر، مخالف است. همچنین توجیه مقصود از سؤال به مسئول بودن نسبت به اعمال، 

است، تبادر در مسئول بودن ندارد، « عربی مبین»را که: اولا: سؤال در قرآنی که بدون اشکال نیست؛ زی
سؤال از  ثانیا: مقصود آیات دلالت کننده بر بازجویی، سؤال پیش از دخول در دوزخ است؛ ولی آیه

ثالثا: منحصر ساختن  باشد.آمدن رسول، مربوط به پایان سئوال و جواب، و هنگام پرتاب به دوزخ می
ل به پرسش خازنان دوزخ از این که آیا پیامبری نیامده، با آیات دیگر و روایات، مخالف است. سؤا

، (ع)بنابر نظر علی –1گوید: العظمی سبحانی در رفع تعارض آیات سؤال و آیات عدم سؤال میاللهآیت
قصود از م-3مقصود از عدم سؤال، سؤال استعلامی است.-2اختلاف آیات بر اثر اختلاف مواقف است.

 آیات نافی، سؤال و جواب با زبان است؛ و آیات سؤال، مربوط به اعضاء و جوارح است . 

پردازد، و با آیات یس در ارتباط با نحوه سئوال، به بسته شدن دهانها و شهادت اعضا می 65آیه  
چون هود )تکلم به اذن خدا(، در تناقض اولیه است و حال آنکه  105مرسلات )نفی تکلم( و  35

شود و پس از کنند، به امرخدا بر دهان آنها مهر زده میگناهکاران اعمال دنیوی خود را انکار می
کند؛ لذا با تبیین آیات و نحوه تکلم و شهادت جوارح شهادت اعضا، خود فرد، به اذن خدا، اعتراف می

 شود.از، این آیه، رفع تناقض می

 کلید واژگان
 یامت، تکلم، شهادت جوارحقرآن، شبهه و تناقض، سؤال، ق

 مقدمه
قرآن کریم کتاب الهی است، که از سوی خدا و به واسطه جبرئیل بر پیامبر اکرم)ص( وحی شده 
تا مردم را به راه راست دعوت کند، و بر این اساس است که آیات این کتاب، به عنوان برنامه سعادت 

وده است؛ از یک سو مورد عنایت ویژه بشری از زمان نزول وحی تا عصر حاضر، مورد توجه همگان ب
صاحبان خرد برتر که حرکت در مسیر هدایت و رسیدن به حقیقت زندگی را جز در پرتو انوار آسمانی 
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های پست و مغرضان دانستند؛ و از سوی دیگر، عرصه نابخردی صاحبان عقدهوحی امکان پذیر نمی
ندیس نورانی قرآن را از جایگاه بلندش به زیر کوته فکر نیز بوده که همواره در تلاش بوده اند تا ت

های بیهوده، شبهاتی کشند و یا در استواری بنیادین وی، شکست آورند. در راستای این هدف، با تلاش
اند؛ لذا های نامعقولی پیرامون این کتاب استوار الهی بافتهاند و تشکیکرا بر گرد قرآن فراهم آورده
ای در زمینه آموزش و تبیین مفاهیم والای قرآن پدید آمده است. به دیگر در قرون اخیر، تحول سازنده

های ارزشمند آن است تا شبهات سخن، نهضت علمی قرآنی در صدد تبیین و تفسیر آیات قرآن و آموزه
 های پیرامون آن، پاسخ دهد.ها را از کلام خدا رفع نماید و به کج فهمیو سوء فهم

ه و در معرض تناقض اولیه در قرآن، موضوع سوال و عدم سئوال در قیامت از موضوعات مورد تشاب 
از عملکرد انسان از سویی، و تکلم انسان در روز قیامت و یا عدم تکلم او و نطق وشهادت اعضا و 

باشد؛ چرا که برخی از آیات، به سئوال و برخی بر عدم سؤال جوارح بدن انسان از سویی دیگر می
از جهت دیگر، برخی آیات به تکلم و سخن گفتن انسان در روز قیامت دلالت  کنند، ودلالت می

دارند، و بعضی آیات نیز به عدم تکلم ونفی آن، ونطق و شهادت اعضا و جوارح انسان، به جای زبان 
شود که با مراجعه به گویی در کلام الهی مشاهده میکنند؛ لذا به عقیده برخی، نوعی تناقضاشاره می
توان به این یگر در همین باب و بررسی نظرات مفسران و صاحب نظران در این زمینه میآیات د

 اختلافات خاتمه داد.

 طرح شبهه تناقض بین آیات سؤال و آیات عدم سؤال در قیامت
در نظر ابتدایی، شاید به نظر برسد که میان برخی آیات سؤال از مردم در روز قیامت با برخی آیات 

ال در قیامت، اختلافی در مفاد وجود دارد؛ برخی از آیات، به روشنی دلالت دارند دیگر در عدم سؤ
فَوَرَبِّکَ لَنَسئَلَنَّهُن اَجمَعینَ * عَمّا کانوا »که در چنین روزی، سؤال و پرسش وجود دارد؛ همانند آیات 

و  56شابه )ر.ك: نحل، ( و آیات م24)صافات، « وَقِفوهمُ اِنَهُم مَسئولونَ»( و 92-93)حجر، « یَعمَلونَ
( که همگی حاکی است که در روز رستاخیز، از کردار و افعال آنان سئوال خواهد شد. 8؛ تکاثر، 93

 (194-195ش، 1371)ر.ك: سبحانی، 
در برابر این گروه از آیات، آیاتی وجود دارد که سؤال و پرسش از اِنس و جِن و مجرمان را نفی  

فَیوَمَئِذٍ لا یُسئلَُ »فرماید: ( و یا می78)قصص، « یُسئَلُ عَن ذُنُوبِهِم المُجرِمونَوَ لا»فرماید: نماید و میمی
 (39)الرحمن، « عنَ ذَنبِهِ اِنسٌ وَلا جانٌّ

گوید روز مقصود از آیاتی که می»اند که: برخی در توجیه این دو گفتار به ظاهر متناقض، گفته 
شود که آیا پیامبری به سوی این است که از آنان سؤال می گیرند،قیامت، مردم مورد بازجویی قرار می

ها نماید، این است که از فرد فرد آنشما آمد، یا نیامده است، و مقصود از آیاتی که نفی سؤال می
اند و احتیاجی به این نیست که در روز قیامت از فرد فرد پرسیم که کدام اَعمال را مرتکب شدهنمی

 (149ش، 1369اید یا نه؟ )شعار، لان گناه را انجام دادهکفار بپرسیم که آیا ف
کُلَّما اُلقِیَ فیها فَوجُ »فرماید: داند که میملک می 9و  8قائل این قول، گواه بر سخن خود را آیات  

شود، سؤال از آمدن که بر اساس آن، چیزی که در قیامت، سؤال می« سَاَلَهمُ خَزَنَتُها اَلَم یَاتِکمُ نَذیرٌ
 (148نبیاء است. )همان، ا

 العظمی سبحانی، مردود است؛ زیرا:اللهاین ادعا بنابر دیدگاه آیت 
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ها است، اولا: با آیاتی از قرآن که آشکارا بیانگر سؤال از فرد فرد بشر و باز جویی از کردارهای آن
وَ لَیُسئَلُنَّ یَومَ القیامَۀِ عَمّا کانوا »و ( 93)نحل، « لَتُسئَلُّنَّ عَمّا کُنتُم تَعمَلونَ»مخالف است؛ آیاتی از قبیل: 

کنند که در روز قیامت از کردار هر فردی ( و آیات مشابه که آشکارا دلالت می13)عنکبوت، « یَفتَرونَ
 (196ش، 1371سؤال خواهد شد. )ر.ك: سبحانی، 

از سؤال در مقصود »گوید: قائل قول مردود پیش گفته، در مقام توجیه این اشکال برآمده، می 
( این است که مردم در پیش ما 92-93)حجر، « فَوَرَبِّکَ لَنَسئَلَنَّهُن اجَمَعینَ * عَمّا کانوا یَعمَلونَ»آیات 

اند، مسئول خواهند بود، و البته آنان را عذاب خواهیم نمود.)ر.ك: شعار، نسبت به اعمالی که انجام داده
 ، پاورقی(149ش، 1369
نازل گردیده، « بلسان عربی مبین»از اشکال نیست؛ زیرا که: اولا: قرآنی را که این توجیه نیز خالی  

به معنی « مسئول»را در معنای « لَنَسئَلَّنَّهمُ»باید روی متبادرات اهل زبان معنا نمود، و هرگز عرب، جمله 
اهیم نمود.)ر.ك: ها بازجویی خوفهمد که از همه آنبرد؛ بلکه از آن میبه کار نمی« مواخذه»و « معاقَب»

 (196-197ش،1371سبحانی، 
این باشد که از یک به یک بازخواست خواهد شد، در این « مسئول بودن»هرگاه مقصود از  

صورت، اختلاف آیات، برطرف نشده است، و اگر منظور این باشد که فقط مسئول اعمال خود)بدون 
متبادر عرفی است و در زبان عرب، جمله بازخواست( خواهند بود، به طور مسَلَّم، این مطلب برخلاف 

 (197ش، 1371رود؛ نه مسئولیت. )ر.ك: سبحانی، به کار می« پرسش»و « بازجویی»در معنی « لَنَسئَلَّنَّ»
گیرند، سؤال ثانیا: مقصود آیاتی که دلالت دارند که مردم در روز قیامت، مورد بازجویی قرار می 

گوید متصدیان دوزخ ای که میسزای اَعمال است؛ ولی آیهپیش از دخول در دوزخ و پیش از دیدن 
پرسند که آیا رسولی به سوی شما نیامده، زمانی است که حساب بسته شده، و سئوال کاران میاز گناه

و جواب پایان یافته و از هر نظر، محکومیت تمام شده است. در چنین موقع، وقتی به دوزخ پرتاب 
بنابر این، حمل آیات مرتبط با « اَلمَ یَاتِکُم نَذیرٌ»گویند: عنوان اعتراض میشوند، نگهبانان دوزخ به می

 (197مورد است. )همان، پیش از محکومیت بر موارد پس از محکومیت، بی
ثالثا: نفی سؤال به طور کلی، و منحصر ساختن آن به سؤال خازنان دوزخ از این که آیا پیامبری  

( 197وایات فریقین در احوال حشر و نشر، مخالف است. )ر.ك: همان، نیامده است، با آیات دیگر و ر
ها در چه موردی، )لَتُسئَلُنَّ یوَمَئِذٍ عَنِ ها و صَرف آنتوان با تصریح خدا از سؤال از نعمتچگونه می

اید، یا دروغ بسته (93ایم، )لَتُسئَلُنَّ عَمّا کُنتمُ تَعمَلونَ( )نحل، ( و از آنچه عمل نموده8النَّعیمِ( )تکاثر، 
( گفت که مقصود از همه این آیات، همان سؤال 13)وَ لَیَسئَلُنَّ یوَمَ القِیامَۀِ عَمّا کانوا یَفتَرونَ()عنکبوت، 

افکنند که آیا رسولی به سوی شما آمده یا خازنان دوزخ است هنگامی که گناهکاران را در دوزخ می
خر و استهزاء است؛ و حال آنکه سؤال آیات گروه دوم، به نه؛ در حالی که سؤال خازنان به عنوان تمس
البته مقصود از سؤال خدا نیز سؤال استعلام حقیقی  ( 198صورت واقعی خواهد بود. )ر.ك: همان، 

نیست؛ زیرا خدا و متصدیان سؤال از واقع امر آگاهند؛ بلکه هدف از سؤال، اقرار و اسکات است؛ نه 
 (198استهزاء. )ر.ك: همان، 

 فع تعارض آیات سؤال و آیات عدم سؤال از مجرمان ر
هایی ارائه العظمی سبحانی برای رفع تعارض اولیه آیات سؤال و آیات عدم سئوال، توجیهاللهآیت 
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 نموده که از آن جمله است:
در روز بازپسین، بشر مواقف ». علی در پاسخ مردی پیرامون اختلاف آیات مورد بحث، فرمود: 1

و اختلاف آیات براثر اختلاف مواقف است؛ ممکن است در برخی سؤال کنند و در  مختلفی دارد
 (260ق،1398؛ ابن بابویه، 198ش، 1371)ر.ك: سبحانی، «. برخی دیگر بدون سئوال، کار به پایان برسد

. مقصود از عدم سئوال، سؤال استعلامی است؛ زیرا خدا آگاه است و نیازی به سؤال ندارد و لذا 2
گوید ( و آنجا که می41)الرحمن، « یُعرَفُ المُجرِمونَ بِسیماهُم...»فرماید: له بعد از نفی سؤال، میبلافاص

 (199ش، 1371شود، منظور، سئوال برای اخذ اقرار است. )ر.ك: سبحانی، سؤال می
. مقصود از آیات نافی سؤال، سؤال و جواب به وسیله زبان است؛ و حال آنکه آیات سؤال، حاکی 3

اَلیَومَ نَختمُِ عَلی اَفواهِهِم »باشد آیه ز سؤال و جواب از طریق اعضاء و جوارح است که از آن جمله میا
 (199ش، 1371( )ر.ك: سبحانی، 65)یس، « وَ تُکَلِّمُنا اَیدیهمِ وَ تَشهَدُ اَرجُلُهُم بِما کانوا یَعمَلونَ

 آیات نحوه تکلم و ابهامات آن
ومَ الیَ»باشد؛ در این آیه چنین آمده است: سوره یس می 65ریم، آیه یکی از آیات متشابه قرآن ک

نَختمُِ علی أفواهِهِم و تُکَلِّمُنا أیدیهمِ وتَشهِدُ أرجُلُهم بِما کانوا یَکسِبونَ؛ امروز بر دهانهای آنان مهر 
اند، گواهی هکنیم و پاهای آنان بر آن چه انجام دادزنیم و دستهای آنان را به سخن گفتن وادار میمی
( در این آیه به مهر زدن بر دهانها وعدم تکلم و نطق و شهادت اعضای بدن انسان 65)یس، «. دهندمی

به جای زبان، اشاره شده، و البته این مسئله به طور صریح و واضح در آیه دیگری نیز آمده است؛ آنجا 
امروز روزی است که سخن  هذا یومٌ لایَنطِقونَ؛»فرماید: خداوند در توصیف روز قیامت می

(؛ در صورتی که در آیات دیگری از 35)مرسلات، «. گویند)و قادر بر دفاع از خویشتن نیستند(نمی
قرآن که در مورد سؤال و جواب و سخن گفتن در قیامت، سخن به میان آمده است، ازجمله این آیات، 

سائَلونَ؛ و در این حال( رو به یکدیگر کرده و بَعضُهمُ عَلی بَعضِ یَتَ»باشد که فرمود: این آیه شریفه می
یوَمٌ یَات ِ لا تَکَلَّمُ نَفسٌ »خوانیم که: ( و یا در سوره هود می25؛ طور، 27)صافات، « پرسند...از هم می

( در این 105)هود، ...« أِلّا بِأذنِهِ...؛ در آن روز که فرا رسد، هیچ کس جز به فرمان خدا سخن نگوید 
تکلم به اذن خداوند اشاره شده است که به تصور برخی، این دسته از آیات با آیات عدم آیه نیز به 

شود. به همین جهت در گویی در قرآن دیده میتکلم در قیامت منافات دارند، و لذا نوعی تناقض
 اند، ازجمله:خصوص آیه مورد بحث، سؤالات و مسائلی را عنوان کرده

 و تکلم زبانی وجود دارد یانه؟. آیا در روز قیامت سخن گفتن 1
 . آیا سخن گفتن در قیامت همانند سخن گفتن دنیوی است؟2
 . نطق اعضا و جوارح انسان درروز قیامت چگونه است؟3
 سپارند، تا روز قیامت بازگو کنند؟. آیا آنها در دنیا حافظه دارند و کارهای انسان را به خاطر می4

تفسیر و توضیح آیات مطرح شده در راستای پاسخگویی به  حال با توجه به نظریات مفسران، به
 شود.سؤالات فوق، پرداخته می

 تکلم، عدم تکلم و نحوه تکلم در قیامت
شود که نطق در روز قیامت واقع نمیطور که قبلا ذکر گردید، برخی از آیات اشاره دارد به اینهمان

گویند. گروهی گر از آیات، خلاف آن را میشود و برخی دیو به افراد، اجازه سخن گفتن داده نمی
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از مفسران در تاویل این آیات گفته اند: روز قیامت، یک زمان طولانی ممتد است؛ پس امکان دارد که 
در بعضی مواقع، حرف زدن ممنوع شود و در بعضی مواضع به انسان اجازه نطق داده شود و البته سید 

ا که اشاره به روز قیامت در یک مسیر طولانی است؛ مرتضی این جواب را ضعیف دانسته است؛ چر
هذا یوَمٌ لا یَنطِقونَ فی »شد: پس چگونه حالات در آن مختلف است، بنا به این تاویل باید گفته می

( 1/14ق،1325در حالی که اصل، عدم تقدیر و عدم افزودن قید است. )ر. ك: سید مرتضی،« بَعضِهِ
باشد که به امام علی منتسب گردیده است که امام در پاسخ به فردی شاید این عقیده بر اساس روایتی 

در »ها در قیامت، سؤال پرسیده بود، فرمود: که در مورد تناقض آیات قرآن در مورد سخن گفتن انسان
«. های مختلف قیامت استقیامت مواقف مختلفی وجود دارد و اختلاف آیات مزبور، ناظر به موقف

 ( 260ق،1398)ابن بابویه، 
، نطقی است که به نفع «لا ینطقون »اند که همانا مراد خدا از تعدادی از مفسران نیز بر این عقیده 

زنند؛ همانند قول خودشان باشد و یا منظور این است که حرفی راکه در آن، عذر و حجتی باشد، نمی
که شاید حرفهای زیادی  در حالی« فلانی از دلیل آوردن لال شد»گویند: عرب که در مقام مناظره می

زنند، زده؛ ولی سخنی که در آن، فایده وحجتی باشد، نگفته است؛ بنا بر این، چون حرف مفیدی نمی
 (41/ 12ق،1415؛ آلوسی، 1/15ق،1325شده است. )علم الهدی، « حرف نزدن»از آن تعبیر به 

د؛ چرا که سخن گفتن، بعضی از مفسران هم معتقدند: اصولا در آن روز، سخن گفتن مفهومی ندار 
ای است برای کشف باطن و درون اشخاص، و اگر ما حسی داشتیم که از افکار هر کس وسیله

گاه نیازی به تکلم نبود؛ بنابر این در قیامت که کشف اسرار توانستیم به وسیله آن آگاه شویم، هیچمی
عنی ندارد؛ به بیانی دیگر، سرای آید، اصولاً تکلم مدرمی« بروز و ظهور»شود و همه چیز به حالت می

آخرت، سرای پاداش است؛ نه دار عمل؛ به همین دلیل، در آنجا خبری از اختیار انسانی و سخن گفتن 
به میل و اراده خویشتن نیست؛ بلکه در آنجا تنها انسان است و اعمالش و آنچه به آن مربوط است. 

اغماض و روز بسته شدن زبان است؛ زبان قیامت روز محاسبه بی  (9/233ش، 1371)ر.ك: مکارم، 
دیگر اعضای انسان  زنند. در آن روز،شود و آنگاه، باطن و ملکات و اعضای انسان حرف میبسته می

شوند می تسلیم تمایلات او نیستند. آنها حساب خود را از کل وجود انسان جدا کرده و تسلیم پروردگار
 یس(65ش، ذیل آیه 1386د. )ضیاء آبادی، سازنو حقایق را با شهادت خود، آشکار می

)هود، « یوَمَ یأتِ لا تَکَلَّمُ نَفسٌ الّا بِأذنِهِ»اما در مورد تکلم به اذن الهی در قیامت، با توجه به آیه  
اند که: در آن وقت که این روز معین فرا رسد، هیچ نفسی از نفوس ناطقه، تکلم ( برخی نظر داده105
، مطلق وقت و غیر محدود است؛ لذا واژه یوم به «یوم»دای تعالی؛ و منظور از کند؛ مگر به اذن خنمی

عنوان ظرف و روز محدودی است که به اوصاف نامبرده شده در آیه، متصف گردیده است. )ر.ك: 
 (15/196ق،  1415؛ آلوسی، 12/158ق،1414رشید رضا، 

از خواص « کند مگر به اذن اونمیکسی تکلم »علامه طباطبایی نیز عقیده دارد که: این صفت که  
هیچ نفسی »معرف روز قیامت شمرده شده و حال آنکه اختصاص به آن ندارد، و معنای آیه چنین است: 

؛ نه مانند دنیا که هر حرفی «کند مگر به آن کلامی که به اذن خدا همراه باشدبه کلامی تکلم نمی
 (11/12ق، 1390نداده باشد. )ر.ك: طباطبایی،  بخواهد بزند؛ چه خدا اجازه تشریعی داده باشد و چه

که از خداوند اذن بگیرد، تواند سخن بگوید؛ مگر اینکس نمی برخی هم معتقدند که در قیامت، هیچ
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الهام شود و در این صورت، خدا به او اذن خواهد داد؛  گیرد که به اوو فقط کسی از خداوند اجازه می
 (52 /30ق،1420عاشور،  می خطا باشد. )ابنزیرا در آن جهان، ممکن نیست الها

کنند با آیاتى که آن را نفى در خصوص وجه جمع بین آیاتى که تکلم در روز قیامت را اثبات مى 
هیچ تردیدى نیست در این که انسان مادام که » کنند، علامه در المیزان چنین آورده است: می و انکار

ه اعمال خود که یکى از آنها سخن گفتن است، مختار است؛ در این نشاه یعنى در دنیا است، نسبت ب
یعنى نسبت انجام هر عمل و ترك آن برایش مساوى است؛ هم چنان که او نسبت به انجام و ترك هر 
عمل، نسبت مساوى دارد؛ اما این تساوى نسبت، مادامى است که عملى را انجام نداده باشد؛ چون وقتى 

اختیار ندارد، و آثار لا ینفک آن عمل، که یکى از آنها پاداش و کیفر  انجام داد، دیگر نسبت به آن،
شود؛ زیرا آثار فعل هم مانند فعل پس از انجام، از اختیار آدمى بیرون است، و است، قهرا مترتب مى

نشاه آخرت، نشاه جزا و اثر اعمال است و در آنجا دیگر خبرى از اختیار نیست؛ آنجا انسان است و 
ان است و لوازم ضرورى اعمالش، انسان است و نامه عمل و گواهان اعمالش، انسان است عملش، انس

و پروردگارى که به سوى او بازگشت نموده، و حکم فصل و داورى به دست اوست. در آنجا اگر 
کند؛ در حالى که وقتى در دنیا بودند، به حق دعوت به چیزى شود، بطور قهر و اضطرار استجابت مى

کردند. و اگر به درخواستى تکلم کند، کلامش از سنخ سخن شدند؛ ولى استجابت نمىدعوت مى
هاى درون نیست؛ چه خدا در آن روز، بر دهان او مهر نهاده، گفتن در دنیا، اختیارى وکاشف از نهانی

 تمُِ عَلىالْیوَْمَ نَخْ»خواهد تکلم کند؛ هم چنان که فرموده: تواند به هر چه که دلش و هر جور که مىنمى
زنیم و أَفوْاهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهمُْ بِما کانُوایَکْسِبُونَ؛ امروز بر دهانهای آنان مهر می

«. دهنداند، گواهی میکنیم و پاهای آنان بر آن چه انجام دادهدستهای آنان را به سخن گفتن وادار می
هذا یَوْمُ لا یَنْطِقُونَ وَ لا یُؤذَْنُ لَهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ؛ این روزی است که سخن »( و نیز فرموده: 65)یس، 

(؛ چون عذرخواهى در جزایى است که در 36)مرسلات، « گویند و اجازه ندارند عذرکه بخواهندنمی
کیفر آن، بویى از اختیار باشد؛ یعنى صرف نظر کردن از آن ممکن باشد و اما گناهى که شده و اینک 

رسد که عذر بردار نیست. آرى، اگر این داورى در دنیا و ضرورى و بى چون و چرایش، فرا مى
کردند، ممکن بود کردند، به رأى و اراده خود مىحکومت به دست حکام مجازى بود که هر چه مى

لم کند، یک عمل به ضمیمه تعلل و عذر خواهى از آنچه بود، تغییر بپذیرد. اگر در باره درخواستى تک
اختیار است، و مطابق با عملى است که در برابرش مجسم شده و با این وضع، تکلمش اضطرارى و بى

اگر به دروغ تکلم کند، معناى دروغش همان بروز و هویدا شدن ملکات است و خود، عملى است از 
زده، گوش  کند؛ نه اینکه کلامى باشد جواب از سؤال؛ پس خدا بر دهانش مهراعمالش که ظهور مى

سازد و گواهان آورد و عملى را که کرده، حاضر مىو چشم و پوست و دست و پایش را به زبان در مى
آورد، و خدا خودش بر هر چیز گواه است. پس، خلاصه همه حرفهایی که زده شد، این شد: را مى

وز به طریق تکلم دنیوى نیست که این است که تکلم در آن ر« لا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلّا بِإِذْنِهِ»معناى جمله 
ها، و فرض صدق و کذب در آن راه داشته باشد؛ چون مالک عبارت باشد از کشف اختیارى از نهانی

اختیار بودن از لوازم عمل است که جاى آن، دنیا است و در نشاه آخرت، خبرى از آن نیست، و لذا 
ند؛ بلکه آنجا همه چیز به اذن خدا و مشیت هیچ انسانى داراى اختیار نیست تا به اختیار خود تکلم ک

 ( 16و11/15ق، 1390. )ر.ك: طباطبایی،اوست



  455 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقالات هما

نطق در روز قیامت به اذن خداست و بهترین تاویل که به آنها اجازه داده »نویسد: صاحب امالی می 
ین شود، و علت اگیرد و عذرشان پذیرفته نمیشود، این است که حرف آنها مورد توجه قرار نمینمی

 (1/16ق،1325)علم الهدی، «. زنندامتناع از پذیرش عذر آنها، این است که حرف مفیدی نمی

 رفع تعارض آیات تکلم و آیات عدم تکلم در قیامت
وَ ما  ذلکَِ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلکَِ یَوْمٌ مَشْهُودٌ *»فرماید: خدای متعال در احوال قیامت می

...؛ همان روزی است که مردم در آن جمع  * یَوْمَ یَأْتِ لا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ا لِأجََلٍ مَعْدُودٍنؤُخَِّرُهُ إِلَّ
کنند. و ما آن )مجازات( را جز تا زمان محدودی، تاخیر شوند و روزی که همه آن را مشاهده میمی

« گوید...چ کس جز به اجازه او سخن نمیاندازیم. آن روز که قیامت و زمان مجازات( فرا رسد، هینمی
هذا یَوْمُ لا یَنْطقُِونَ* وَ لا یؤُْذَنُ لَهمُْ فَیَعْتَذِرُونَ؛ امروز روزی »( و در آیات دیگر فرمود: 103ـ 105)هود، 

شود که عذرخواهی گویند )و قادر بر دفاع از خویشتن نیستند(. و به آنها اجازه داده نمیاست که نمی
بَعْضٍ یَتَساءلَُونَ؛ )و در این  وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى»( و در جای دیگر فرمود: 36و 35رسلات، )م« کنند!

 (25؛ طور، 27)صافّات، «. پرسندحال( رو به یکدیگر کرده و از هم می
دهد گوید که ظاهر این آیات، بیانگراختلاف است؛ چرا که برخی خبر از این میسید مرتضی می 

دهند، و بعضی از خلاف آن ها اذن آن را نمیر قیامت صورت نخواهد یافت، و برای آنکه نطقی د
اند که روز قیامت، روز طولانی و ممتد است؛ دهد. برخی از مفسران در تاویل این آیات گفتهخبر می

پس جایز است که در برخی لحظات آن، منع از نطق شود، و در برخی مواقف، اذن داده شود که سید 
تضی آن را تضعیف کرده بدینگونه که اشاره آیات به کل قیامت است، و در صورت پذیرش این مر

  .؛ وحال آنکه خلاف آن است«فی بعضه هذا یوَمُْ لا یَنْطقُِونَ»فرمود: ادعا باید آیه قرآن می
 خدای متعال اراده کرده نفی»ایشان، جواب سدید در این موضوع را این دانسته که گفته شود:  

نطق مسموع مقبولی که از آن بهره مند شوند، و در مثل آن، عذر و حجتی داشته باشند، و نطقی را که 
خرس فلان »این وصف را نداشته باشد را نفی نکرده است، و این سخن همانند آن است که گفته شود: 

ه باشد؛ ؛ وحال آنکه کسی که به لال بودن از حجت وصف شده، چه بسا سخن زیادی گفت«عن حجّته
ولی از آنجا که در سخنانش حجتی نبوده، و منفتی در آن نبوده است، جایز است إطلاق سخنی که 

 (43، 1م، 1998گفته شد. )ر.ك: علم الهدی، 
تواند در العظمی سبحانی برای رفع تعارض اولیه آیات سئوال و آیات عدم سؤال، میاللهپاسخ آیت

ای برای افتد که سؤال شود و ارادهد؛ چرا که نُطق وقتی اتفاق میباره نطق و عدم نطق نیز کار ساز باش
تواند به جهت عدم سؤال باشد. ایشان در آنجا با سه احتمال را مطرح پاسخ باشد، و عدم نُطق هم می

نمودند که:  اولی، پاسخ علی است که قیامت را دارای مواقف متعددی دانست که در برخی، سئوال 
( که این 260ق، 1398؛ ابن بابویه، 198ش، 1371شود.)ر.ك: سبحانی، سؤال نمیشود و در برخی می

یابد، و در برخی مواقف تواند مطرح شود؛ یعنی در برخی مواقف، نُطق انجام میامر درباره نُطق هم می
 یابد. انجام نمی

و نیازی به سؤال که اگر سؤال شود، سئوال استعلامی نخواهد بود؛ چرا که خدا آگاه است اما از این
)الرحمن، « شوند...هایشان شناخته مییُعرَفُ المُجرِمونَ بِسیماهُم...؛ مجرمان از چهره»ندارد و لذا فرمود: 

توان استفاده نمود که مقصود از عدم نطق، سخن نگفتن با ( می199ش، 1371( )ر.ك: سبحانی، 41
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توان استفاده کرد که نُطق با اقرار است، میکه منظور از سؤال، سؤال برای اخذ زبان است، و از این
 زبان نیز برای اقرار است. )ر.ك: همان(

از پاسخ سوم ایشان که مقصود از آیات نافی سؤال، سؤال و جواب به وسیله زبان است؛ و مقصود 
تُکَلِّمُنا اَلیوَمَ نَختِمُ عَلی اَفواهِهِم وَ »از آیات سئوال و جواب، از طریق اعضاء و جوارح است که آیه 

ش، 1371نماید، )ر.ك: سبحانی، ( بر آن دلالت می65)یس، « اَیدیهمِ وَ تَشهَدُ اَرجُلُهُم بِما کانوا یَعمَلونَ
توان استفاده کرد که نُطق با زبان در مواقفی از قیامت، و به دستور خدای متعال، محَقَّق ( می199
 عضا و جوارح و با اذن پروردگار باشد.اُفتد که از جانب اشود؛ بلکه نُطقی اتفاق مینمی

 فایده بحث
ها و پاها و سخن گفتن اعضای بدن، دلیل زنده ای بر معاد جسمانی است؛ به سخن در آمدن دست

داده است؛ مسلما این مسئله تنها با معاد جسمانی سازگار است شهادت آنها بر اعمالی که انسان انجام می
و پایی در کار است و نه زبان و دهان و نه سخن گفتن. البته این و گرنه در معاد روحانی، نه دست 

دهد و یا از طریق شهادت و گواهی ممکن است از این طریق باشد که خداوند قدرت تکلم به آنها می
زبان حال؛ چراکه گوش و چشم و دست و پا و پوست بدن، آثار اعمال را، در خود ضبط و حفظ 

 264/ 5ش، 1386شود.)ر.ك: مکارم، است، این آثار آشکار می« روزیوم البُ»کنند وآن روز که می
 (265و

 چرایی شهادت اعضا و جوارح
کنند که آنچه را که در صحیفه برخی روایات دلالت دارند که بعضی از مجرمان تلاش می 

اند؛ که ادهاَعمالشان نوشته شده است، انکار کنند و چه بسا قسم نیز یاد کنند که آن اَعمال را انجام ند
دهند. )ر.ك: در این موقع، اَعضاء و جوارحشان بر علیه خودشان و انجام آن اَعمال، شهادت می

 (270، 8ق، 1428سبحانی، 
« الیومَ نَختمُِ عَلی اَفواهِهِم وَ تُکَلِّمُنا اَیدیهِم وَ تَشهَدُ اَرجُلُهُم بِما کانوا یَکسِبونَ»قمی در تفسیر آیه  

کند، به هر انسانی کتابش زمانی که خدای متعال، مردم را در روز قیامت جمع می» گوید:( می65)یس، 
 کنند انجام آنچه را که در آن نوشته شدهنگرند؛ ولی انکار میدهد. پس مردم در کتاب خود میرا می

ت اای پروردگار! ملائکه»گویند: دهند و میها شهادت میاست؛ که در این حال، ملائکه بر علیه آن
یَومَ »اند که آیه کنند که چیزی از آن اَعمال را انجام ندادهدهند، سپس مردم قسم یاد میشهادت می

یَبعَثُهمُُ اللّهُ جَمیعا فَیَحلِفونَ لَهُ کَما یَحلِفونَ لَکمُ ...؛ )به خاطر بیاورید( روزی را که خداوند همه آنها را 
«. کنند...کنند همانگونه که )امروز( برای شما یاد مید میانگیزد، آنها برای خدا سوگند )دروغ( یابر می

شود و ( بیانگر آن است. در این حال، وقتی چنین انکار کنند، بر زبانشان مُهر زده می18)مجادله، 
، 312، 7ق، 1403؛ مجلسی، 216، 2ش، 1363)قمی، «. اندگویند بدانچه انجام دادهجوارحشان سخن می

 (3معاد، ح از کتاب عدل و 16باب 
حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهمِْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهمُْ وَ جُلُودُهُمْ بِما کانوُا یَعْمَلُونَ؛ »همچنین درباره آیه  

)فصلت، «. دهندکردند گواهی میرسند، گوشها و چشمها و پوستهایشان به آنچه میوقتی به آن می
شود، انکار ها عرضه میقومی نازل شده که وقتی اَعمالشان بر آن ( گفته است که این آیه در باره20
ای که اَعمالشان را که در این موقع، ملائکه»چیزی از این اَعمال را انجام ندادیم. »گویند: کنند و میمی
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فرماید که در این موقع، گناهکاران می (ع)امام صادق«. دهندها شهادت میاند، بر علیه آننوشته
کنند دهند. سپس به خدا قسم یاد میها ملائکه تواَند و برای تو گواهی مییند که پروردگارا! اینگومی

یوَْمَ یَبْعَثُهمُُ اللَّهُ جَمِیعاً فَیَحْلِفُونَ لَهُ کَما یَحْلِفُونَ »اند، و آن، همان آیه که چیزی از آن اَعمال را انجام نداده
گویند شود و جوارحشان سخن میهایشان مُهر زده میموقع، بر زبان( است که در این 18)مجادله، « لَکمُْ

های الهی که دهد، و چشم بدانچه از حرامهای الهی شنیده، گواهی میو گوش آنچه را که از حرام
دهند، و پاها به جاهایی که اند، گواهی میها آنچه را که انجام دادهدهد، و دستنگریسته، شهادت می

اند، های الهی مرتکب شدههایشان بدانچه از حرامدهند، و فرجاند، شهادت میلهی رفتههای ااز حرام
گوید که: هایشان به پوستشان میدارد، و زبانهایشان را به سخن وا میدهند، سپس خدا زبانگواهی می

ءٍ؛ نَا اللَّهُ الَّذِی أَنْطَقَ کُلَّ شَیْأنَْطَقَ»گویند که ، می«لمَِ شَهِدْتمُْ عَلَیْنا؛ چرا بر علیه ما شهادت دادید؟»... 
( )قمی، 21)فصلت، «. آورد، ما را به سخن گفتن واداشت....خدایی که همه چیز را به نُطق در می

 (4از کتاب عدل و معاد، ح 16، باب 312-313، 7ق، 1403؛ مجلسی، 264، 2ش، 1363
اند، شهادت گناهکاران انجام دادهها بر آنچه قرآن نیز متذکر این است که جوارح و پوست 

( پس این آیه تصریح 24دهند)یوَمَ نَشهَدُ عَلَیهمِ اَلسِنَتُهمُ وَ اَیدیهمِ وَ اَرجُلُهمُ بِما کانوا یَعمَلونَ( )نور، می
دارد در شهادت زبان بر آنچه انجام داده است؛ و شاید این امر در برخی مواقف خاص قیامت، انجام 

هایشان شود، و در نتیجه، زبانهایشان مهر نهاده میدهد که بر دهانشهادت می شود؛ چرا که قرآن
الیومَ »گویند؛ همانگونه که خدای سبحان فرمود: هایشان سخن میها و زبانگویند و دستسخن نمی

 (65)یس، «. نَختمُِ عَلی اَفواهِهِم وَ تُکَلِّمُنا اَیدیهِم وَ تَشهَدُ اَرجُلُهُم بِما کانوا یَکسِبونَ
حَتَّى إذِا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهمِْ سَمْعُهمُْ وَ  وَ یَوْمَ یُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ یوُزَعُونَ*»آیات  

طَقَنَا اللَّهُ الَّذیِ أَنْطَقَ کُلَّ لِمَ شَهِدْتمُْ عَلَیْنا قالوا أَنْ *وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ أَبْصارُهمُْ وَ جُلُودُهمُْ
  .کند( نیز بر شهادت پوست دلالت می19-21)فصلت، «. وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُون ءٍ وَ هوَُ خَلَقَکُمْ أَوَّلَ مَرَّۀٍ شَیْ

، خصوص فروج است که برای حُسن تعبیر آنگونه کنایه «جلود»شاید برخی بگویند که مراد از  
وَالَّذینَ »در قرآن که فرمود: « فروج»سخن غیر ظاهر است به جهت ورود واژه  شده است؛ ولی این

 (272، 8ق، 1428( )ر.ك: سبحانی، 5)مومنون، « لِفُرُوجِهِم حافِظونَ 
کنند؛ ولی در مورد که گناهکاران درباره شهادت پوست اعتراض میکه وجه ایندر پاسخ به این 

دهند ها شهادت میتوان گفت که پوستکنند، چیست، میشهادت سایر اعضا و جوارح اعتراض نمی
ها مانند سایر شهود، ها به صورت مستقیم صادر شده است؛ برخلاف گوش و چشم که آنبر آنچه از آن

؛ 272-273، 8ق، 1428دهند. )ر.ك: سبحانی، بر آنچه دیگر اعضا مرتکب شدند، گواهی می
 (379، 17طباطبایی، 

عضا و جوارح؛ همانند سائر شهودند که از آنچه از غیرشان صادر شده، مقصود، این است که ا 
دهند بر آنچه به ها که شهادت میشود؛ برخلاف پوستدهند؛ لذا اعتراضی بر آن نمی-شهادت می

شود؛ ها اعتراض میها صادر شده است؛ و بدین جهت است که بر شهادت آنصورت مستقیم از آن
 (273، 8ق، 1428شده است.)سبحانی، ها صادر چرا که فعل از آن

 کیفیت نطق و شهادت اعضای بدن در قیامت
دهد، خداوند متعال گواهانی را قرار داده تا در قیامت، برای اعمالی که انسان در این جهان انجام می
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به این اعمالی که انجام د اده،گواهی دهند. یکی از گواهان و شاهدان روز قیامت، اعضای بدن انسان 
أَفْواهِهمِْ وَ تُکَلِّمُنا أَیْدِیهمِْ وَ تَشْهدَُ  الْیوَْمَ نَخْتمُِ عَلى»ت؛ بر این اساس، در سوره یس آمده است که: اس

شَهِدَ عَلَیهمِ سَمعُهُم »... ( و یا در آیه دیگری آمده است: 65)یس، «. أَرْجُلُهمُْ بِما کانُوا َیکْسِبوُنَ 
(؛ بنا بر این، با توجه به آیات فوق، دست و پا و 20)فصلت،« وا یَعمَلونَوأبصارُهمُ وَ جُلودُهمُ بِما کان

دهند. چشم و گوش و حتی پوست بدن انسان در قیامت به سخن در آمده و بر علیه انسان شهادت می
اند،که اجمالا به آنها در باب کیفیت این شهادت و سخن گفتن اعضای بدن، مفسران احتمالاتی داده

 :شوداشاره می
احتمال اول: بنا بر دیدگاه بسیاری از مفسران، ازجمله علامه طباطبایی، تمام موجودات؛ حتی 

کنند و در قیامت بازگو جمادات درك دارند، و آنچه را که در این جهان شاهدش بوده اند، حفظ می
ن نمایند؛ زیرا اگر تحمل شهادت، یعنى دیدن اعمال صاحبش در حین عمل و تشخیص اینکه ایمی

شود در دنیا اعضاى بدن آدمى، عمل گناه است، نباشد، شهادت در قیامت معنا ندارد. پس معلوم مى
نوعى درك و علم و بینایى دارند و اگر تحمل شهادت در هنگام عمل نداشته باشند و تنها خدا در روز 

کارهاى زشتى قیامت چنین شعور و نطقى به اعضا بدهد و در آن روز عالم شود به اینکه صاحبش چه 
کرده و یا در آن روز، خداى تعالى زبانى و صوتى براى اعضا قرار دهد، تا بتواند شهادت دهد؛ هر چند 
شعور نداشته باشد، چنین چیزى )هر چند در جاى خود ممکن است(، اما اطلاق شهادت بر آن، صحیح 

پس، از کلمه شهادت فهمیده  شود؛نیست، و در قیامت با این چنین شهادتى حجت بر بنده خدا تمام نمى
(؛ یعنى 17/378ق، 1390شود که اعضاى بدن آدمى، نوعى درك و شعور و زبان دارند.)طباطبایی، مى

اند؛ مثلا دهد به آن کارهایى که به وسیله آن عضو انجام دادههر یک از دست و پاهایشان شهادت مى
هایى که به مرتکب شده، )سیلى ه آندهد که صاحب دست به وسیلدستها به آن گناهانى شهادت مى

ناحق به مردم زده، اموالى که به ناحق تصرف کرده، شهادتهایى که به ناحق نوشته و امثال آن(، و پاها 
دهند که صاحب آن با خصوص آنها انجام داده است؛ )لگدهایى به خصوص آن گناهانى شهادت مى

انگیزى و امثال آن برداشته( نت و ظلم و سعایت و فتنههایى که به سوى خیاکه به ناحق به مردم زده، قدم
دهد و گویا گردد که هر عضوى به عمل مخصوص به خود شهادت مىو از همین جا روشن مى

گردد، و نام دست و پا در آیه شریفه، از باب ذکر نمونه است )و گرنه چشم و گوش و زبان و مى
بینیم دهند(. و لذا مىوسیله آنها انجام شده، شهادت مىدندان، و هر عضو دیگر نیز به کارهایى که به 

إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ »که در جاى دیگر قرآن، نام گوش و چشم و قلب را برده، و فرموده: 
ن جهان، ( بنا بر این، اعضا و جوارح انسان در ای17/103(.)همان، 36)اسراء،« أوُلئکَِ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

اند، بازگو کند و در جهان آخرت آنچه را درك و ذخیره کردهحوادث زشت و زیبا را درك می
نماید و ظاهر معنای شهادت هم همین است که اعضا و جوارح، چیزی را تحمل کرده و قبلا آن را می

انایی دریافت کرده باشد تا شهادت، صحیح باشد؛ در غیر این صورت، شهادت نیست؛ پس اعضا، تو
کند. )صادقی های اعمال انسان را دارد و در قیامت، آنها را ادا میصدا و سخن گفتن و دریافت صورت

 (26/54ق،1406تهرانی، 
کنند احتمال دوم: احتمال دیگر این است که این اعضا، در قیامت به حکم خداوند، توانایی پیدا می

و تحمل آن عاجز باشند، و ظاهر آیات قرآن که بتوانند شهادت دهند؛ گرچه در این جهان از درك 
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دهد، تا به سخن در آیند و هر عضوی کاری این است که خداوند به اعضای بدن، توانایی و شعور می
کند؛ و در واقع، همه اعضای بدن؛ اعم از گوش و چشم و دست و پاها را که انجام داده، بازگویی می

؛ فخر 6/121ش، 1386اند. )ر.ك: مکارم، ادهکنند که خود انجام داعتراف به اعمالی می
( صاحب مجمع البیان هم بر این اعتقاد است که خداوند در آن روز، علم و 27/115ق،1420رازی،

که خدای متعال در کنار هر آیند، ویا اینکند؛ در نتیجه، به زبان درمىقدرت بر نطق براى آنها خلق مى
نطق گویندگان، و مراد از نطق اعضاء، آن صداست.  کند، شبیه به صداىعضوى، صدایى خلق مى

شوند؛ ولى خداوند آنها را به سخن مند نمى( آنها از درك وشعورى بهره9/10ش،1372)ر.ك: طبرسی،
دارد و در حقیقت، اعضا محل ظهور سخن خواهند بود، وحقایق را به فرمان خدا آشکار گفتن وا مى

 (431،18ش، 1371کنند. )مکارم، مى
دهد که اعمال انسان با آن علایم مال سوم: خداوند در این اعضا، علائم و نشانه هایی قرار میاحت

درك شود و علامت در هرعضو، خود نشانه عملی خاص از تمام اعمال و رفتار و سخنان عمر ما است؛ 
ر ما در یعنی همان طور که غذایی که از اول عمر تا کنون خورده ایم، در جسم ما اثر گذارده و آثا

استخوان، رگ و پی ما وجود دارد، حتی با تغییر سلولها و عوض شدن آنها باز این آثار به سلولهای 
یابد. هم چنین هر یک از اعمال ما، انعکاس و باز تابی در روح و جسم ما دارد؛ یک آینده انتقال می

مه، نقشی در روح و دروغ، یک خیانت، یک تجاوز به حق دیگران، یک شهادت و گواهی ظالمانه، ه
کنند که نشان دهنده اعمال انسان است و خواندن این خطوط گذارند و خطوطی ترسیم میجسم ما می

باشد؛ اینها همه، گواهان و شهود آن در دادگاه و قیامت که عالمَ ظهور و بروز است، کاملا آسان می
آمده، مراد از نطق اعضای بدن، ( چنان که در مجمع البیان نیز 347ش، 1376دادگاه است؛ )مکارم، 

 (9/10ش، 1372دلالت ظاهر حال است بر اینکه مثلا فلان گناه را کرده است. )ر.ك: طبرسی، 
شود، نشان دهنده فلان عمل است که شخص در دنیا در نتیجه، علائمی که بر اعضا قرار داده می 

ش، 1336؛ کاشانی، 6/485ق، 1424؛ مغنیه، 4/195ق، 1407انجام داده است. )ر.ك: زمخشری، 
8/181) 

اعضاى بدن هر انسانى، آثار اعمالى را که در تمام طول عمر انجام داده، مسلما با خود خواهد  
شود؛ مسلما آثار آن روى یک یک اعضاى بدن، و داشت؛ چرا که هیچ عملى در این جهان، نابود نمى

شدن است، این آثار نیز بر دست و پا و  ماند؛ آن روز که روز بُروز و آشکاردر فضاى محیط باقى مى
شود، و ظهور این آثار، به منزله شهادت آنها است. این تعبیر در سخنان روزمره و سایر اعضا ظاهر مى

«! دهد از سر درونرنگ رخساره خبر مى»گوید: تعبیرات ادبا نیز فراوان است؛ مثلا شاعر فارسى می
حال، گواهى اعضا در قیامت، مسلم است؛ اما اینکه هر ( به هر11/322ش، 1361)بانوی اصفهانی، 

کند، یا همه کارها را؟، بدون شک، احتمال عضوى خصوص کارى را که انجام داده است، بازگو مى
اول، مناسب است؛ لذادر آیات دیگر قرآن، سخن از شهادت گوش و چشم و پوست بدن به میان آمده 

حَتَّى إذِا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهمِْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ »خوانیم: است؛ چنان که در قرآن کریم مى
؛ تا آن زمان که در کنار آتش دوزخ قرار گیرند، گوش و چشم و پوستهاى تن آنها بِما کانُوا یَعْمَلُونَ

یوَْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهمِْ » ( و در سوره نور آمده است:20)فصلت،«. دادنددهد به اعمالى که انجام مىگواهى مى
دهد به ؛ روزى که زبان و دست و پاهاى آنها گواهى مىأَلْسِنَتُهمُْ وَ أَیْدِیهمِْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانوُا یَعْمَلُونَ
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گوید: ( البته ذکر این نکته نیز قابل توجه است که در یک جا مى24نور،«)اند.دادهاعمالى که انجام مى
«. نهیمما مهر بر زبانشان مى»فرماید: ( و در آیات مورد بحث مى24)نور، «. دهدها گواهى مىزبانهاى آن»

شود و اعضاى ( ممکن است این تعبیر به خاطر آن باشد که نخست بر زبان آدمى مهر نهاده مى65)یس،
ون جاى انکار شود و چبیند، زبانش باز مىآیند، و هنگامى که او شهادت اعضا را مىاو به سخن در مى

کند. این احتمال نیز وجود دارد که منظور از شهادت زبان، تکلم معمولى نیست، زبان نیز اعتراف مى
ش، 1371نباشد؛ بلکه تکلمى همچون تکلم سایر اعضا از درونش برخیزد؛ نه از برون. )مکارم، 

اند؛ و البته نظر کرده( بیشتر مفسران در تفاسیر خود به هرسه احتمال ذکر شده، اشاره 433و18/432
ترجیحی خویش را بیان کرده اند؛ مانند فخر رازی که در تفسیر آیه، کیفیت شهادت اعضا را هم به 
صورت حقیقی )شهادت براساس عقل و درك( و هم به صورت مجازی )خلق توانایی و صدا برای 

رده است، و سپس به اعضا جهت شهادت دادن( و هم چنین از طریق آثار و حالات اعضای بدن را آو
رد و نقد احتمالات دوم و سوم پرداخته و نظر اول را ترجیح داده است.)ر.ك: فخر 

 (556و27/555ق،1420رازی،

 گیرینتیجه
های مفسران مختلف و خود آیات کریمه قرآن، نه تنها سخن گفتن و سئوال و با توجه به دیدگاه

ها و سخنان لغو و باطل؛ که هیچ ؛ بلکه یاوه گوییشودها در روز قیامت منتفی نمیجواب میان انسان
شود، مورد توجه و مسموع نفعی برای صاحبش ندارد، و بیشتر ازسوی گناهکاران و دوزخیان افاده می

گردد؛ اما در خصوص نحوه تکلم در روز قیامت، نظر مفسران بر این است که نُطق در جهان واقع نمی
یابد؛ چرا که همه احوال و شرایط در آن روز عظیم، تغییر و تحول میآخرت با نُطق دنیوی تفاوت دارد؛ 

باشد. در خصوص سخن ای است و غیر از نظام دنیایی مینظام و دادگاه آخرت، نظام و دادگاه ویژه
گفتن جوارح در محکمه عدل الهی نیز باید گفت که زمانی که گناهکاران به انکار گناهان خود 

شود و تا خداوند اجازه ندهد، هیچ کس قادر به تکلم بر دهان آنها زده میپردازند، مهر سکوت می
آیند و بر علیه صاحبان خویش نخواهد بود، و به جای زبان افراد مجرم، اعضای بدن او به سخن می

دهند؛ و چه دادگاه عجیبی است که گواهان آن، اعضای پیکر خود انسان است؛ همان شهادت می
اند، و بالاخره نحوه شهادت اعضا در قیامت، شهادت حقیقی است؛ با آن انجام دادهابزاری که گناه را 

شود، آن را ببیند )حمل شهادت( و از وقوعش آگاه شود تا زیرا شاهد باید هنگامی که جرمی واقع می
بتواند آن را نزد قاضی شهادت دهد؛ )بیان و ادای شهادت( پس امروز همه اعضا و جوارح ما در مرحله 

بینند. آنها درك و شعور دارند دهیم، میحمل شهادت هستند؛ یعنی حضور دارند و آنچه را انجام می
 توانند حمل شهادت کنند و هم روز قیامت، آن را بیان کنند.که هم می
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 «عرف»و تفکیک آن از « فی شدن دینعر»نظریة 

 1یعقوب قاسمی خوئی
 2رحیم همزبان قراملکی

 چکیده
« عرف»و دیدگاه مخالفان و موافقان، و تفکیک آن از مسئلۀ « عرفی شدن دین»در این مقاله نظریۀ 

شود. این بحث با هدف ین اسلام مطالعه و بررسی میبه صورت موردی و بر اساس مبانی و اصول د
شود. های دین پژوهی معاصر با روش توصیفی و تحلیلی انجام میاعتبارسنجی بخشی از راه

نه تنها « عرفی شدن دین»العظمی سبحانی ضمن تأکید بر نقش عرف در معارف دینی؛ برای اللهآیت
شمارند و با تقسیم آموزه های ادیان به دو نی مردود مینقشی را نمی پذیرند بلکه آن را از دیدگاه دی

در بخش عقاید را عقَلانی شدن باورهای « عرفی شدن دین»بخش عمده؛ یعنی عقاید و احکام، منظور از
عرفی شدن »دانند. ایشان معتقدند نظریۀ دینی و در بخش احکام عُقلائی شدن احکام و امور اجرایی می

ظر شخصی باشد جای بحث نیست؛ ولی اگر بیانگر نظر دین باشد، چه در اگر یک پیشنهاد و ن« دین
که « سکولاریسم»بخش عقاید و چه در بخش احکام با مبانی مکتب اسلام سازگار نیست. از نظر ایشان 

های دین اسلام ناسازگار است. مهمترین پیامد  است، نیز با آموزه« عرفی شدن دین»محصول نظریۀ 
 و سکولاریسم حذف مؤدبانه دین و منتهی شدن به الحاد محض است.« نعرفی شدن دی»نظریۀ 

 کلیدواژگان
 عرف، عرفی شدن دین، بناء عقلا، مشهورات، سکولاریسم

 طرح مسئله
در معارف دین « عرف»در این نوشته دو محور مورد بحث است؛ یکی جایگاه « عرف»درباره  

« عرفی شدن دین»مطرح بوده است. مسئله دیگر  اسلام است، که از گذشته در میان علما بویژه فقها
که است که از مسائل چالش بر انگیز در دین پژوهی معاصر است. که مخالفان و موافقانی دارد. با این

که جایگاه عنوان شده ولی هرکدام، مسئلۀ مستقل از هم هستند. با این« عرف»در هر دو مسئله واژه 
و مصادیق احکام و موضوعات در معارف دینی اسلام است؛  به عنوان مرجع شناخت مفاهیم« عرف»

گویند اما این به معنای عرفی شدن دین به معنایی که طرفداران سکولاریسم و عرفی شدن دین می
« مشهورات»چیست؟ با « عرف»نیست. برای بررسی این دو مسئله لازم است روشن شود که منظور از

چه نسبتی دارد؟ در معارف دین اسلام چه « عقل جمعی»علم منطق و همچنین با اصطلاح معروف 
ها، جایگاهی دارد؟ آیا مواردی وجود دارد که برای شناخت احکام، موضوعات، مفاهیم و مصادیق آن

حجّت معرفی شود؟ از طرف دیگر منظور از « عرف»ارجاع داده شود و نظر « عرف»در منابع دینی به 
لاریسم چه نسبتی دارد؟ مبانی فکری و اعتقادی مخالفان و چیست؟ و با تفکر سکو« عرفی شدن دین»

موافقان مسئلۀ عرفی شدن دین چیست؟ آیا عرفی شدن دین با مبانی دین اسلام سازگار است؟ رواج 
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  hamzaban@tabrizu.ac.ir                                . مربی دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز       2
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توان به جایگاه عرف تواند داشته باشد؟ با پاسخ به سؤالات یاد شده میهای میای چه پیامدچنین اندیشه
 برد.پژوهی معاصر و پیامدهای نظریه عرفی شدن دین پیها در دینوت آنو عرفی شدن دین و تفا

 چیستی عرف
در چیستی عرف چند سؤال مطرح است؛ عرف در لغت به چه معنا است؟ آیا عرف یک معنای  

اصطلاحی خاص دارد؟ آیا در قرآن و احادیث دینی واژۀ عرف به کار رفته است؟ اگر بکار رفته به 
بر وزن هِند باشد به معنای صبر و اگر عَرف بر وزن سَرد باشد ه )ع ر ف( اگر عِرف چه معنا است؟ ماد

برّ و  و موج دریا و و اگر عُرف بر وزن تند باشد به معنای جود و سخا گیاه و علف و به معنای باد
اسم مصدر از اعتراف به  و گوشت سرخ سر خروس و موى یال اسب و مشهور و معروف احسان،

)ر.ك: مدرس تبریزی( آنچه در این بحث  اى است در ده فرسخى صنعاى یمن هم ناحیه و معنى اقرار
اللغه نیز دو اصل در کتاب مقاییس مشهور و معروف است. و بِرّ و احسان به معنای عُرف تناسب دارد

 و معنا برای ماده )ع،ر،ف( آورده است، یکی به معنای تتابع و اتصال بعضی اجزای یک چیز به اجزای
دیگرا مانند یال اسب و دیگری به معنای معرفت و عرفان است. و در کتاب تعریفات آمده عرف یعنی 

العظمی سبحانی نیز اللهها می پذیرند. آیتآنچه در اذهان با آگاهی عقول مستقر شده و آنرا طبع انسان
بر اساس آن  عرف را این چنین تعریف کرده است: آنچه مردم به آن عادت کرده و جریان زندگی

جاری است؛ فعلی و عملی شیوع دارد یا گفتاری معروف شده است. )ارشاد العقول الی مباحث 
 (285، ص3الاصول، ج

آید، این است که عرف یعنی آنچه در آنچه از بررسی چیستی معنا و مفهوم عرف به دست می 
، معروف به معنای ضدّ منکر و میان مردم متداول و پسندیده است، به رسوم و عقاید متداول میان مردم

شود. و با واژگان عرفان، معرفت، عارف، تعریف و معارف هم خانواده و های رایج اطلاق میبه هنجار
از لحاظ معنا نزدیک هستند. همچنین با کلمات سیره، عادت و عقل جمعی از لحاظ معنایی نزدیک، 

باب شرح لفظ و شرح تعلیمی است؛ به  ولی مترادف نیست. آنچه در مورد معنای عرف گفته شده از
عبارتی عرف به عنوان یک اصطلاح خاص دینی و یا در یک رشته خاص علمی مثل فقه و حقوق و 

ها نیست؛ بلکه عرف در تمام موارد کار بردش به همان معنای عرفی است. آنچه مطرح است امثال این
 گردد. یقیود و شرایطی است که به میزان اعتبار و حجّیت آن بر م

یعنی «. عُرْفاً وَ الْمُرْسَلَاتِ»عرف در قرآن هم در دو مورد بکار رفته است یکی درسوره مرسلات  
در این آیه عرف به معنای پیاپی  (1شوند. )مرسلات: درپی فرستاده میسوگند به فرشتگان وحی که پی

خُذِ الْعَفوَْ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ »و پشت سرهم بودن است که در ظاهر به بحث ارتباط ندارد. آیه دیگر 
یعنی اعتدال و میانه روی را پیشه کن و مردم را به انجام کار نیک فرمان ده و با نادانان « عَنِ الْجَاهِلِین

عرف در این آیه در همان معنای مورد بحث بکار  (199)اعراف: «. مدارا کن و از خطاهایشان در گذر
کلمه عرف بمعنای سنن و »گوید: باطبایی در ذیل آیه مذکور در معنای عرف میرفته است. علامه ط

ها را می شناسند، بخلاف عملیات نادره و غیر های جاریه در جامعه است که عقلای جامعه آنسیره
گفتنی است که در موارد (568، 8تا، )طباطبایی، بی«. کندمرسومی که عقل اجتماعی انکارش می

ت قرآن و روایات به جای واژه عرف، کلمه معروف به کار رفته است. و معروف در متعدد در آیا
عنوان امر به معروف و نهی از منکر نیز به همین معنا است. معنای یاد شده از واژه عرف و معروف در 
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 علم منطق نیز در قالب مشهورات مطرح شده است. 

 عرف و مشهورات
هورات در علم منطق است. در این بحث به منشأ برخی های مربوط به عرف بحث مشیکی از بحث

که، مشهورات به چه معنا است؟ و چند قسم از عرفیات معتبر و عمومی اشاره شده است. توجه به این
 تواند مفید باشد.میعرف در شناخت محدوده  است؟

ها شایع و مشهور ها یا گروه خاصی از آنهایی هستند که بین همه عقلا یا اکثر آنمشهورات، گزاره
 باشد و تصدیق به مشهورات رواج دارد.
 اقسام مشهورات به شرح ذیل است:

شوند که آشکار الف( امور بدیهی، الواجبات القبول: این امور در صورتی از مشهورات محسوب می
ات پذیرند؛ مانند اولیرا میای، سبب شهرتش شده باشد. به همین دلیل تمام خردمندان آنبودن گزاره

 ها را مشهورات به معنای اعم گویند. و فطریات. که این
شود. اینها گزاره ب( مصالح عامه یا التأدیبات الصلاحیه: محمودات و آراء محموده هم گفته می

هایی هستند که بقاء نوع بشر و حفظ نظام اجتماعی به آنها وابسته است مثل حسن عدالت و زشتی ظلم. 
بح عقلی همین معنی است. این قسم را شرایع غیر مکتوبه )قوانین نا نوشته( محل نزاع در بحث حسن و ق

 (267: 1358ها عمومی نیست. )شهابی، گویند؛ در مقابل شرایع مکتوبه که اعتراف بر آن
شود. اینها گزاره هایی هستند که، طبق اصطلاح ج( اخلاق یا الخلقیات: آراء محموده هم گفته می

شر به خاطر اقتضاء خُلق بشر، توافق دارند. مثل دفاع از حریم خانواده و کشور و عالمان منطق، عقلاء ب
 خوبی شجاعت.

د( عواطف یا انفعالیات: گزاره هایی هستند که مردم به خاطر انفعال درونی می پذیرند مثل محبت، 
 دلسوزی، حیاء، غیرت داشتن و امثال اینها.

که در میان آنها عادت شده ستند که مردم به خاطر اینهایی ههـ( رسوم و عادات یا عادیات: گزاره
 می پذیرند مثل برخاستند پیش پای شخصی محترم، احترام به میهمان و... .

پذیرند؛ به عنوان هایی هستند که مردم به خاطر استقرا تام یا ناقص آن را میو( الاستقرائیات: گزاره
-153: 1388شود. )ر.ك: مظفر، آور میشود ملال گویند: اگر فعل تکراریمثال، جمله معروف که می

176) 
ها به منشأ برخی غیراز مورد اخیر یعنی استقرائیات بقیه با مفهوم عرف تناسب دارند و در ضمن آن

 از عرف نیز اشاره شده است. 

 ها و شرایط اعتبار عرفشاخصه
ردی ابهام دارد و نیازمند که از لحاظ معنا و مفهوم روشن است؛ امّا از جهت کاربعرف با این 

هایی است؟ و در بررسی است که عرف در چه شرایطی شکل می گیرد؟ و دارای چه عناصر و مؤلفه
توان گفت عناصر تشکیل دهنده عرف عبارتند از: الف( عمل کند؟ میچه صورتی اعتبار پیدا می

یزی نباشد. د( فراوانی معین)گفتار، کردار( ب( تکرار آن عمل ج( ارادی بودن؛ یعنی آن عمل غر
( 39: 1379ای که به صورت غالب یا عام در آید. )ر.ك: جبار گلباغی ماسوله، تکرار عمل؛ به گونه

که این پدیده در گذر از یک آنچه گفته شد در باره نفس شکل گیری پدیده عرف است؛ امّا برای این
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ناصر یاد شده، به احراز دو رکن رفتار اجتماعی صرف به یک قاعده حقوقی تبدیل شود علاوه از ع
دیگر نیازمند است، یکی مادی یا عامل عملی؛یعنی تکرار، پایداری و عمومیت عمل؛ و دیگری معنوی 
یا عامل روحی و روانی؛ یعنی پذیرش جامعه که به آن ویژگی الزام و ضمانت اجرایی می بخشد. 

حجیّت عرف نبودن نهی از طرف ( در مباحث اصول فقه مهمترین شرط 263: 1394)ر.ك: مرندی، 
 شارع مقدس در آن باره و متعارض نبودن با احکام شریعت است. 

 دو نگاه متفاوت به عرف
عرف هماهنگ با شریعت و دیگری »لازم به ذکر است نسبت به عرف دو نگاه وجود دارد. یکی 

عنوان یکی از  عرف سکولار یا لائیک. در نگاه نخست عرف در طول شریعت، مورد توجه است و به
شود. در این صورت شود. در نگاه دوم عرف مستقل از شرع ملاحظه میمنابع مرتبط با شرع، ملاحظه می

که عقلا دو آیند آیا عرف در عرض کتاب و سنت اعتبار دارد؟ با توجه به این این سؤال پیش می
اکنون سؤال  معرفتی و دیگری عرصه احساسات و تمایلات. -ساحت دارند یکی ساحت عقلی

نون گذاری مؤثر باشد؟ به عبارت دیگر آیا تمایلات تواند در قاهای عرف نیز میاینجاست که خواسته
شود؟ در و پسند مردم در عرض کتاب و سنّت برای قانون گذاری به عنوان یک منبع محسوب می

محرمات، مباحات،  پاسخ باید به این نکته توجه کرد که احکام تکلیفی دین پنج قسم است، واجبات،
ها مستحبات و مکروهات. از این احکام واجبات و محرمات احکام الزامی دین است که سرپیچی از آن

ها به هیچ وجه درست شود. بدون شرایط اضطرار و حکم ثانوی مخالفت با آنگناه و معصیت تلقی می
ا این تفاوت که ترجیح در نیست. اما مباحات، مستحبات و مکروهات عرصه احکام غیر الزامی است ب

مستحبات انجام و در مکروهات ترك فعل و در مباحات هر دو طرف یکسان است. در این عرصه، 
بنا بر این « 84ر.ك: همان:»تواند منشأ تصمیم گیری در مسائل کلان باشد.ها میخواست و پسند انسان

 شت.های جاری اگر با شرع تعارض نداشته باشد ممنوعیت نخواهد داعرف

 کاربردهای عرف در احکام اسلامی
های دین اسلام برای تشخیص خوب و بد و درست و نادرست، و در مقام داوری در آیا در آموزه 

محاکم قضایی مراجعه به عرف صحیح است؟ و نمونه های عینی مراجعه به عرف در کدام بخش از 
. تشخیص 1شود: از موارد اشاره میآموزه های دینی وجود دارد؟ پاسخ سؤال مثبت است که به برخی 

. تفسیر موضوعات احکام 3. احکام امضایی 2موضوعات عناوین ثانویه؛ مانند حرج، ضرر، اهمّ و مهمّ 
. الفاظ و عناوین قرآن و روایات؛ 5. منطقه الفراغ یا ما لا نصّ فیه 4و در مواردی تفسیر عنوان حکم 

. نظر عقلاء بما هم 7. عرف عامّ با عدم ردع و مانع شارع 6م البّته باید عرف زمان صدور آنها را بشناسی
. افکار عمومی درباره زشتی و زیبایی رفتاری که در مسئلۀ عدالت امام جماعت تحت عنوان 8عقلاء 

. دلالت الفاظ، عبارات و مفاهیم؛ به 9( 265، 3مرندی، ج: اعمال خلاف مروت مطرح است. )ر.ك
ورد نظر شارع. این امر در علم اصول فقه، اصول و قواعد لفظی را به عبارت دیگر برای کشف معانی م

. در 10ها عبارتند از: اصاله الظهور، اصاله العموم، اصاله الاطلاق و اصاله الحقیقه. بار آورده که اهم آن
. در سطح مناسبات و حقوق بین الملل نیز رسوم و 12. شرایط عقود 11قوانین قضایی و آیین دادرسی 

ها احساس شود و منع شرعی یماتی که به تدریج در جوامع بشری شکل گرفته و الزامی بودن آنتنظ
ر.ك: ». در کلیه مسائل سیاسی و حکومتی، عرف به عنوان یک منبع حقوقی اعتبار دارد.13نداشته باشد 
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بلکه با استقصا شود؛ توان گفت تنها در موارد یاد شده از عرف استفاده میالبته نمی« 80: 1385شاکرین، 
 بیشتر شاید موارد دیگر اضافه شود. 

یعنی در مواردی که از ناحیه شارع مقدس نصّی « منطقۀ الفراغ»العظمی سبحانی عرف را در اللهآیت 
کند، امّا آن جاهایی که نصّی وارد شده عرف اعتبار ندارد. برای وارد نشده به عنوان مرجع معرفی می

از طریق سیره دو شرط قائل است، یکی در تعارض با نص نباشد، دیگری کشف حکم تکلیفی یا وضعی 
ها با کتاب و سنت مخالف است داند برخی از سیرهآن سیره استمرار داشته باشد. سیره را دو قسم می

ها، شرابخواری، معاملات ربوی و موارد دیگر؛ اما ها و عروسیمانند اختلاط زن و مرد در مراسم جشن
را تأیید نکند این سیره اگر در حضور ها با کتاب و سنت مخالف نیست و دلیل شرعی آنهبرخی از سیر

های آینده حجت حساب معصوم جریان داشته و رد نشده و از آن زمان استمرار داشته، برای نسل
هایی که در زمان غیبت رواج یافته حجت نیست، مانند بیمه اجتماعی، خرید و فروش شود؛ امّا سیرهمی

ها که در زمان معصوم وجود نداشته امتیاز برق، تلفن، سرقفلی، تأسیس شرکت تجاری و امثال این
است، همه موارد تنها با عرف قابل اثبات نیست؛ بلکه دلیل مستقل لازم است. همچنین ایشان معتقدند 

عنی های خاص یشود. عرفدر تبیین مفاهیم موضوعات احکام و تشخیص مصادیق به عرف رجوع می
، 3عرف هر شهر و قبیله در مقام نزاع برای حل اختلافات معیار است. )تلخیص از ارشادالعقول، ج

 ( 293ـ285ص
کند که فقیهان در مواردی به عرف مراجعه العظمی سبحانی در جای دیگر تصریح میاللهآیت 

 گیرند: کرده و ازآن نتیجه فقهی می
و « غبن»، «بیع»رف یگانه مرجع است؛ مانند مفاهیم . در تبیین مفهوم موضوع و تحدید آن، ع1

 «عیب»
 یعنی زمینی که چند سال کاشته نشده« موات بالعرض». تبیین مصادیق: مثل زمین 2
. رسوم و آداب در قضاوت ها، مانند مراجعه قاضی به آداب و رسوم محلی در نزاع زن و شوهر 3

 (243: 1383در پیش پرداخت مهریه. )ر.ك: سبحانی، 
طور آیند این است که عرف مانند عقل است؛ همانآنچه از بررسی اعتبار و ارزش عرف بدست می

در تشخیص حق و باطل، درست و نادرست، خوب و بد، سود و زیان، از جایگاه « عقل فردی»که 
حسن و قبح ذاتی و عقلی و قاعده ملازمه »خاصی بر خوردار است. و در حوزه دین پژوهی به عنوان 

های علمی و عملی که دارد؛ در عقل و شرع مطرح است؛ امّا در عین حال به خاطر محدودیتبین 
که مستقلاً و مستقیماً پاسخ گوی تمام نیازهای جامعه بشری باشد، مورد توافق قرار نگرفته است. و این

صدد نشان  متکلمان مسلمان با طرح ادّله ضرورت نبوت و بعثت پیامبران الهی، ازجمله قاعده لطف، در
های قران و روایات به تفکر و تعقل دادن این معنا هستند که عقل انسان اگر چه ضرورت دارد؛ و توصیه

توان خردی و ترك تعقل در این راستا است؛ امّا کافی نیست؛ میهای فراوان در مورد بیو سرزنش
شود و از همین جایگاه جمعی و بناءعقلا محسوب میگفت عرف هم که به عنوان محصول و ثمرۀ عقل

برخوردار است. لذا معروف است که وقتی عقلا بما هم عقلا اگر حکمی صادر کنند مورد تأیید شارع 
به عنوان رئیس عقلا قرار می گیرد؛ لازم به یادآوری که در مباحث علم اصول در مورد حجیت عقل، 

د مربوط به عرف، جایگاه، ابعاد ها مفصلاً بحث شده است. آنچه گفته شبناءعقلا، عرف و شرائط آن
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العظمی سبحانی در مورد عرفی شدن دین اللهو درجه اعتبار آن است. در ادامه بحث دیدگاه آیت
 شود.ملاحظه می

 عرفی شدن دین
معنی و مفهوم عرفی شدن دین چیست؟ هر دینی دارای دو بخش عمده است؛ بخش اول مربوط به 

حقیقی است و بخش دیگر به امور هنجاری و اعتباری و شیوه عقاید و گزاره های معطوف به امور 
شود. از نظر معتقدان به عرفی شدن دین بخش اول به عهده عقل یعنی عقَلانی زندگی مردم، مربوط می

شود و مجالس قانون گذاری شدن مفاهیم عقیدتی و قدسی و بخش دوم به عهده عقلاء گذاشته می
نمایند یعنی عُقلائی شدن احکام رفتاری. لازم است هر دو بخش ع میقوانینی را به جای احکام دین وض

 تحلیل شود. 

 عَقلانی شدن باورها
تصور نظریه پردازان عرفی شدن دین، در عقاید و باورها این است که دین در مقابل عقل است و 

کنونی  حالت قدسی و تعبدی دارد؛ لذا لازم است عقلانی شود. این تصور با عقاید جهان مسیحیت
عقاید مسیحیت از اصول جداناشدنی آن « راز دار بودن»همخوانی دارد؛ چون در اندیشه مسیحیت 

 است؛ چون دراندیشه مسیحیت ایمان برعقل مقدم است. 
هرآیینی از گروندگان خود می خواهد که پیش از اندیشیدن ایمان بیاورند و پرسش و پاسخ پیرامون 

دان خردورز قابل قبول نیست و حق دارند عرفی شدن دین را بطلبند. عقاید ممنوع است؛ برای اندیشمن
 در این اندیشه دین و عرف در تعارض هستند.

که از روز نخست عقاید اسلامی عقلانی بوده و عقلانی خواهد بود، اسلام، آیینی اما با توجه به این
گیرد و لذا آن را اکراه را می پذیرد که از طریق فهم و شعور و ادراك عقل در دل آدمی جای می

( و قرآن به کار گیری ابزار شناخت مانند 257بقره:« »)لا اکراه فی الدین»فرماید داند و میناپذیر می
فرماید: کند و می(. اسلام پیروی از غیر علم را نکوهش می78کند )نحل/ چشم، گوش و خرد تأکید می

آن چیزی که به آن علم نداری پیروی مکن. بنابراین  (؛ یعنی از36)اسراء:« ولاتقف ما لیس لک به علم»
 زمینه برای طرح عرفی شدن دین با تفسیر یاد شده در مکتب اسلام وجود ندارد.

اما عقلانی بودن عقاید و معارف اسلامی به این معنی نیست که بشر در آموزه های وحیانی در 
، اعراف، صراط، درجات بهشتیان و موضوعات مانند وجود جن، فرشته، کاتبان اعمال، جهان برزخ

های وحیانی بی نیاز است. این قبیل آموزه ها را قرآن بیان نموده درکات دوزخیان، نسبت به آموزه
کند؛ ولی حقایق آموزه های دینی و است؛ چون عقل محصور در جهان ماده حقایق آنها را درك نمی

ی هستند که عقل گریزند ولی مانند تثلیث عقل کند )به اصطلاح امورشرعی را در این باره تخطئه نمی
 (248: 1383ستیز نیستند(. )ر.ك: سبحانی، 

 عُقلائی شدن احکام رفتاری
شود؛ مثلًا گویند امور عقلائی چیزی است که حسن و قبح آن توسط جمع عقلاء مشخص میمی

راج عرف عقلاء، هایی هستند برای استخمجالس قانون گذاری و سیستم حزب و پارلمانی، مکانیزم
که عقلاء را چه کسانی بدانیم، در این صورت مقوله عرف نیز تعیین یکی از اینها بستگی دارد به این
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شوند و در کند. مثلا در دموکراسی مستقیم عموم مردم جزء عقلاء شمرده میسعه و ضیق پیدا می
 شوند.می های نمایندگی، خبرگان و نمایندگان مردم، عقلاء قوم شمردهدموکراسی

تحلیل این دیدگاه این است که این نظریه مبتنی بر این است که دین تنها در حوزه رابطه شخصی 
با خدا برنامه دارد؛ اما برای امور اجتماعی مردم فاقد برنامه است. به عبارت دیگر دین آمده تا سعادت 

شود. اکنون این معی تأمین میاخروی بشر را تأمین کند و خوشبختی انسان در این دنیا از طریق عقل ج
کند؟ آید که این نظریه یک پیشنهاد است و انشائی است که نظریه پرداز آن را انشاء میسوال پیش می

 گوید شرایع ابراهیمی همگی چنین هستند.کند و مییا از واقعیت ادیان و شرایع پیشین گزارش می
ه خود آزاد است ولی نکته مهم این احتمال نخست، یک پیشنهاد است و هرفردی در طرح نظری

که تواند از طریق عقل جمعی سعادت خود را در این جهان تأمین نماید؟ یا ایناست که آیا بشر می
 آموزگاران الهی او را در این بخش باید راهنمایی کنند. 

اری تواند سعادت بشر را تأمین کند، زیرا بسیدهد که عقل جمعی نمیتجربه کنونی بشر نشان می
از مفاسد اخلاقی و اجتماعی مورد تصویب مجامع قانون گذاری است، در حالی که بدبختی و هلاکت 

گیرد. علاوه بر آن، بر فرض مجالس قانون گذاری قوانین را بشر به وسیله همین رفتارها صورت می
بشریت  تصویب کنند، آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ امروزه با تصویب قوانین کیفری شدید برای

آسایش و امنیت فراهم نشده است؛ لذا لازم است در کنار قوانین معنویت دینی باشد و مخالفت با قانون، 
مخالفت با خدا شمرده شود. این تحلیل مربوط به احتمالی است که نظریه پرداز، نظریه خودش را 

شرایع آسمانی امور  انشائی و پیشنهادی مطرح کند. ولی اگر گزارشی و اخباری باشد، یعنی بگوییم
 مربوط به دنیای مردم را به خود مردم واگذار کرده است. 

با توجه به واقعیت ادیان آسمانی این گزارش صد در صد، مخالف واقع و نوعی دروغ است. اینها 
که دین، شود. در حالیتصور میکنند دین تنها در یک رشته باورها و مناسک و عبادات خلاصه می

کند، در حقیقت دین همان زندگی ، روشی که ما را به سرای دیگر راهنمایی میروش زندگی است
شود، و هر نوع خروج از این برنامه زندگی کردن با برنامه وحیانی است که به جهان دیگر منتهی می

 انحراف از صراط مستقیم است. 
وش زندگی است. آیات نمونه ای از آیات فراوان قرآن نشان دهنده این است که دین ارائه دهنده ر

سوره انعام است که در آنها ده فرمان الهی که عبارتند از: یکتا پرستی، نیکی به پدر و مادر،  153تا  150
نکشتن فرزندان به خاطر ترس از فقر، نزدیک نشدن به کارهای زشت، نکشتن افراد به ناحق، تصرف 

ها، پیمانه، تکلیف دیگران در حد توان آن در مال یتیم تنها به صورت شایسته، رعایت عدالت در وزن و
رعایت عدالت در سخن گفتن و وفاداری به پیمان الهی. بعد از این ده فرمان، که بخشی مربوط به عقاید 

فرماید: و أنَّ هذا صِراطی مُستقیماً فاتّبِعوُه و لا ها به زندگی دنیوی مربوط است، قرآن میو بیشتر آن
 (.153بکم عن سبیله ذلکم وصّاکم به لعلکم تتقون )انعام: تتَبعوا السُبُلَ فتفرق 

دهد که اسلام پیوسته در صحنه است. فقط رابطه شخصی نگاه اجمالی به کتاب های فقهی نشان می 
کند بلکه درباره معاملات، روابط زناشوئی، قضاوت و داوری، اقتصاد و سیاست نظر با خدا را بیان نمی

 (253-250: 1383دان خوانده است. )ر.ك: سبحانی، داده و احکام خود را جاو
شود که پذیرش عرف به معنای عرفی شدن فقه نیست، از بررسی عرف و عرفی شدن دین معلوم می
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های دهد. البته این با فرضبلکه فقه دارای نظام و منطق درونی خاصی است که آنرا عقلانی جلوه می
ست. اهتمام به مصالح جزئی از منطق درونی فقه اسلام عرفی گرایانه پیروان سکولاریسم متفاوت ا

است. مادام که این مصالح در چهار چوب منطق مذکور مورد توجه قرار گیرد و پیوند مصالح دنیوی 
بازی با الفاظ است. بنا بر این دخالت « عرفی شدن دین»با مسائل اخروی تداوم یابد، سخن گفتن از

مان و مقتضیات تاریخی جزو ذاتی اصول استنباط فقه اسلام است؛ های زعرف برای پاسخگویی به نیاز
که از زمان ظهور اسلام در چهار چوب روش استنباطی و منطق درونی دستگاه فقه اسلام گسترش یافته 

( شاید در یک جامعه به علل گوناگون تغییرات و تحولاتی 113است. )جبار گلباغی ماسوله، پیشین: 
های دینی از ناحیه گروهی از جامعه کم رنگ شود این به معنای عرفی شدن زشپیش آید پایبندی به ار

شود. به کار بردن عرفی شدن دین به عنوان دین در سبک زندگی مثلاً جوانان فلان شهر محسوب نمی
ها و پژوهش میدانی صحیح نیست؛ اگر بررسی تحولات فرهنگی به میدانی جهت شناخت آسیب

(. برخی از نویسندگان مسئله 153: 1393مطلوب است )ر.ك: هاشمیان و هاشمیها امر پسنده و درمان
عنوان کتابی « دین در ترازوی اخلاق»عرفی شدن دین را در قالب دیگر مطرح میکنند؛ مثلاً عبارت 

است؛ که نویسنده آن در صدد بیان نسبت اخلاق دینی با اخلاق سکولار است. ضمن ارج نهادن به 
شود آید عنوان کتاب و به تبع محتوای آن ابهاماتی دارد که باعث می؛ به نظر میهای نویسندهتلاش

هدف نویسنده که رسیدن به یک مصالحه بین اخلاق دینی و اخلاق سکولار است، حاصل نشود؛ زیرا 
خود اخلاق نیاز به معیار سنجش دارد، در کتاب، ناظر آرمانی، را مطرح کرده است؛ که یا خدا باشد 

تواند خدا کند. چون ناظر آرمانی هم می، خود نویسنده با این بیان بنای اختلاف را پایه ریزی مییا عقل
ها را به یک راه روشن از نظر هدایت کردند که انسان با تواند عقل باشد امّا انبیا انسانباشد و هم می

جای مناسب مظهر  عشق به خدای رحمان و با نیل به فضیلت اخلاقی در جای خود مظهر رحمت و در
 (1384قهر باشند؛ تجسم آن فضایل پیامبران و اولیا الهی هستند. )فنایی، 

العظمی سبحانی قرائت دوم از عرفی شدن اللهدر ادامه در مورد اندیشه سکولاریسم که به تعبیر آیت 
 شود.دین است توضیحاتی ارائه می

 سکولاریسم، دوّمین کاربرد عرفی شدن دین
شود؛ سکولار چیست؟ با آن چه چیزها رد واژه سکولار و سکولاریسم مطالبی عرضه میابتدا در مو

شود؟ سکولاریسم چیست؟ و دارای چه مبانی و چه پیشینه است؟ و با دین چه نسبتی دارد؟ توصیف می
 شود.العظمی سبحانی نیز ملاحظه میاللهدر این موارد نظرات آیت

رود. مانند انسان ه، فرهنگ، حکومت، علم و... به کار میدر کنار انسان، جامع 1واژه سکولار
اعتنا به امور مذهبی و معنوی و مدار، بیسکولار، جامعه سکولار و...، دنیوی، مادی، غیرمذهبی، نادین

های لغت، برای واژه سکولار گفته شده است. )ربانی گلپایگانی، ... کاربردهایی هستند که در فرهنگ
)با فتح عین و سکون لام( « علمنه»و « علمانیت»و در عربی واژه »عرفی شدن »فارسی( در زبان 3: 1382

 ( 57: 1381معادل سکولاریسم به کار رفته است. )شجاعی زند، 

                                                 
1- secularدهنده، مخالف )آموزش( شرعیات و مطالب دیر رخ، به معنی دنیوی، غیرروحانی، عامی، عام، قرنی )سده(، دیربه

)مقدس ودینی(  sacred )دنیوی و عرفی( واژه secularفارسی حییم( و در زبان انگلیسی متضاد -هنگ انگلیسیدینی. )فر
 (.327ها، عبدالرسول بیات با همکاران، صاست. )فرهنگ واژه
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به معنی مکتب و ایدئولوژی مبتنی بر اندیشه و فرهنگ سکولار است و  1واژه سکولاریسم
نین، آموزش و سایر امور اجتماعی، به جای آن اعتقاد به این که قوا»سکولاریسم چنین تعریف شده: 
 (4)همان: « های علمی بنا شود.که برمذهب مبتنی گردد، بر داده

شود که های اجتماعی مربوط مینگرش سکولاریستی، مبنی بر حذف نقش دین، به تمامی حوزه
شود د نیز مربوط میهای اخلاق، هنر، علم، تعلیم و تربیت و اقتصانه تنها به سیاست، بلکه شامل حوزه

(. مفهوم سکولاریزم یعنی جداانگاری دین ودنیا و جدایی 329: 1381)بیات با جمعی از نویسندگان، 
(. نظریه سکولاریزم، 17: 1381دین از امور اجتماعی و جدایی دین از سیاست است )جوادی آملی، 

دقت در مفاهیم ومعانی آن،  دهد؛ امّامحدوده وسیعی را در حوزه اجتماعی دین به خود اختصاص می
های سکولار چنددسته . گروه(19دهدکه مرکز ثقل این نظریه رد حکومت دینی است )همان:نشان می

را به عرصه زندگی اجتماعی غلط دانند و راهیابی آن. منکران دین الهی که دین را امر باطل می1اند: 
ارند؛ ولی آن را محدود در مسائل فردی و اخلاقی کسانی که دین الهی را قبول د. 2دانند.و غیر مفید می

گروهی هم معتقدند که دین الهی حق است و در عرصه اجتماعی هم ثمربخش . 3دانند.مشخص می
هم اصل دین را یک امر مقدس  . گروهی4است؛ اما در صورتی که مدیر و مدبر جامعه معصوم باشد.

شود )جوادی آملی، دست رفتن قداست آن میو مطهر دانسته و معتقدند که دخالت دین موجب از 
های یاد شده، هر کدام به نحوی در قول و عمل در تقابل با اندیشه (. هریک از گروه66-67: 1381

اصیل دینی قرار دارند. برخی با صراحت و برخی با اشاره مروّج سکولاریسم و به حاشیه راندن دین از 
این صورت است که در اندیشه دینی حیات دنیوی قابل بهعرصه اجتماع ازجمله اخلاق هستند. نحوه ت

و اخروی، جهان غیب و شهادت، طبیعت وماوراءالطبیعه مطرح است؛ این اندیشه توحیدی زیر بنای 
               های مادی و ظاهری مبنایتمام شئون زندگی است؛ درحالیکه در اندیشه سکولار تنها جنبه

که قوانین خوبی دارد قابل کنند که اسلام با اینکه برخی تصور میه به اینها است. با توجریزیبرنامه
 اجرا نیست، لازم است در مورد جامعیت و قابل اجرا بودن آن توضیح داده شود. 

 جامعیت و قابل اجرا بودن دین اسلام نافی سکولاریسم  
کردگان خی از تحصیلهیمنه و سیطره ظاهری فرهنگ سکولار مغرب زمین موجب شده در میان بر

جوامع مسلمان، این تصور ایجاد شود که دین اسلام از جامعیت کافی بر خور دار نیست تا به مسائل 
که جامعیت دارد ولی قابل اجرا نیست؛ ولی علامه طباطبایی تعالیم اسلام اجتماعی به پردازد؛ و یا این

ارائه شده، برای مدیریت جامعه، از ناحیه دو  داند؛ ایشان با اشاره به راه حلرا جامع و قابل اجرا می
نویسد: راهی که امروزه برای اجرای داری و نظام سوسیالیستی میمکتب مشهور، یعنی نظام سرمایه

قوانین موضوعه اتخاذ شده دو راه است: یکی وضع قوانین بر اساس اشتراك در زندگی و تساوی 
لاق از تحولات اجتماع )طرح مکتب سوسیالیسم(. توجهی به خداشناسی و باتبعیت اخحقوق، با بی

دیگری تربیت افراد جامعه برای احترام گزاردن به قانون و اخلاق متناسب با قوانین نظامات مملکتی باز 
(. هر دو مکتب اقداماتی انجام دادند؛ 165توجهی به معارف دینی )طرح مکتب لیبرالیسم( )همان: با بی

جامعه بشری دچار نقصان هستند. چون هردو مکتب تمام جوانب وجودی اما هر دو در تأمین اهداف 

                                                 
1. Secularism 
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 اندانسان را مد نظر قرار نداده
نگارنده معتقد است، دین اسلام به صورت یک مجموعه است. عقاید، احکام و اخلاق از هم جدا 

های قل و بحثها ارائه داده است. منظور از جامعیت، نفی تعنیستند و جامع ترین تعالیم را در این بخش
علمی در مورد اخلاق نیست، بلکه همان طور که فقه، یک علم دینی است، اما باب اجتهاد در آن باز 
است. در مورد اخلاق دینی هم باب اجتهاد باز است و لازم است برای توسعه علوم و معارف مربوط 

زوم از تجربیات اندیشمندان های اجتهادی و با استفاده از منابع دینی و در صورت لبه اخلاق، با روش
 ها استفاده نمود.شناسی و سایر رشتهشناسی، جامعههای فلسفه، رواندر حوزه

شود که اگر سکولاریسم نسبت به تمام ابعاد وجودی با توجه به مطالب مذکور پرسشی مطرح می 
دیگر رعایت  انسان توجه نکرده پس چرا در جوامع سکولار نظم، انضباط اجتماعی بیشتر از جاهای

 شود؟ می
توان گفت: اوّلاً اگر آثاری از اخلاق، معنویت، انسان دوستی، وفا به عهد در جوامع درپاسخ می

وجود دارد، میراث ادیان الهی است؛ ثانیاً در کشورهای پیشرفته صنعتی از آغاز به فرزندانشان،  پیشرفته
کنند. لذا نظم اجتماعی موضوعه را اجرا می ها با جدیت قوانینشود، و حکومتقداست قانون القا می

شود؛ امّا این به معنی رشد اخلاق نیست؛ چون حاصل و بخشی از اهداف زندگی اجتماعی تأمین می
که آنها دارای رنگ است. ثانیاً با توجه ایندوستی، ایثار در آن جوامع کماولاً عشق و محبت و انسان

ی کنند منافع اعضا جامعهصالح مادی ودنیوی خودشان سعی میتفکر اجتماعی هستند، لذا برای حفظ م
ها را غارت، های دیگر به راحتی منافع آنخود را مانند منافع خویش تلقی کنند؛ امّا در مورد ملت

کنند. لذا اگر هویت کاری، عهدشکنی، کشتارهای دسته جمعی و استعمار میحقوقشان را ضایع، فریب
پوش و آراسته و در شود که شیکرد تجسم شود، مانند شخصی نمایان میتمدن غربی در قالب یک ف
-دهد و تمام فضائل را زیر پا میها را فریب میکشد، ملّتکند، آدم میظاهر مؤدب، امّا دزدی می

ی در ظاهر آراسته، اما در باطن پلید و پست است. از جهت دیگر، گذارد؛ چنین شخصی یا جامعه
تأسفانه، نه پایبند به تعالیم دین هستند و نه پایبند به قوانین اجتماعی؛ لذا اوضاع کشورهای جهان سوم م

گوید مطلوب پس انچه مکتب سکولاربسم می«. 106و  105: 1394ر.ك: طباطبایی، »تری دارند آشفته
گوید در جوامع تمام وکمال واقع نشده؛ لذا برای رسیدن اخلاق مطلوب و موافق نیست و اسلام می

ها، اظهار ها، ساختاری نظری و عملی، فارغ از احساسات و تعصبرت و طبیعت انسان باید از جنبهفط
 نظر شود. 

 العظمی سبحانی درباره سکولاریسماللهدیدگاه آیت
العظمی سبحانی درباره اندیشه سکولاریسم عبارت است از: سیر تاریخی اللهسخنان آیت

های فداران سکولاریسم از نظام سیاسی و اجتماعی اسلام، زمینههای ناموجه طرسکولاریسم، بر داشت
ها برای اثبات ادعای خود استفاده بروز سکولاریسم، عناوین دینی که طرفداران سکولاریسم از آن

 کنند و ارزیابی نهایی از سکولاریسم.می
 یک. سیر تاریخی

ارانی داشته است. عرفی شدن طرفد اندیشه سکولاریسم مراحلی را سپری کرده و در هر مرحله 
 .دین یکی از مراحل سیر این اندیشه غربی است
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 . تفکیک کشیشان از یکدیگر، یعنی کشیشان مرتبط با مردم سکولار و بقیه غیرسکولار1
 . تفکیک دین از سیاست2
 . تفوق دولت بر کلیسا3
سلیقه شخصی  های دینی به صورت یک احساس، ذوق و. دگرگونی در معنای دین، یعنی باور4

 تفسیر شود نه برهانی.
 های طبیعی یا عقلانی رو آورد.های ماورای ماده، تا بشر به آموزه. طرد دین و آموزه5

وجه اشتراك همۀ موارد یاد شده حذف دین از عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی است و هر نوع 
ورد پنجم نوعی پذیرد. حتی مصورت می« منهای دین»حکومت، مدیریت و آموزش بر اساس 

ماتریالیسم جدیدی است که درآستانه انکار خدا و ماوراء طبیعت قرار می گیرد. جای شگفت اینجا 
 «260: 1383ر.ك: سبحانی، »های دینی معرفی می نمایند. است که چنین اندیشه را به نام دین و آموزه

 های ناموجّه از نظام سیاسی و اجتماعی اسلامدو: برداشت

که دین مزاحم سعادت و خوشبختی جامعه است.لذا به تدریج زمینه حضور دین در ن. تصور ای1
 جامعه باید محو شود.

 . به عقل جمعی باید بها داده شود.2
 دانند.. حکومت دینی را مساوی با حکومت کلیسا و روحانیون آن می3
 دانند.. قوانین اسلام را ثابت و غیر قابل تغییر و تحول می4

 های بروز سکولاریسمسه: زمینه

 های کتاب مقدس. آموزه1
 . تفسیر متفکران و قدیسان مسیحی2
 . فقدان نظام سیاسی و اجتماعی در اناجیل3
 . فساد در دستگاه کلیسا4
 . مخالفت با علم دانش5
 . علم گرایی بیش از حد6

 چهار: عناوین مورد استناد طرفداران سکولاریسم

 اسلام . امضایی بودن برخی از قوانین1
 . منطقه الفراق2
 . تبیین احکام پول3
 . عمل به قیاس4
 . خاتمیت5

 یابی نظریه عرفی شدن دینپنج: ارزش

با مطالعه اندیشه طرفداران عرفی شدن دین به این نتیجه می رسیم که ایشان با اقامه دلائل به ظاهر 
الهی و دینی هستند. و بسیاری دینی در صدد ریشه کن کردن دین و جایگزینی نظام لائیک به جای نظام 

اند که اصلا ارتباطی به آن ندارد. )ر.ك: سبحانی، همان: از قوانین اسلام را نشانه عرفی بودن دین گرفته
260) 
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 نتیجه
عرف به عنوان سیره عملی، عقل جمعی، هنجارهای اجتماعی جاری و مستمر، در منابع فقهی و 

با مبانی دینی هم تضاد و تعارض ندارد، در تبین مفاهیم  دینی در مواردی که نص دینی وجود ندارد و
و تشخیص مصادیق و موضوعات احکام به عنوان مرجع قابل قبول است؛ البته نه به معنای پذیرش 
افکارعرفی گرایانه، که عرف را حاکم بر احکام دین قرار می دهند و مرز دین را با عرف معین و 

کولاریسم در تقابل با شرائط ویژه دینی که از ناحیه کلیسا کنند. همچنین ممکن است، سمشخص می
ترسیم شده بود، موجه جلوه نموده و در برخی از ابعاد زندگی مادی تاثیر مثبت داشته باشد، امّا تأمین 

های اجتماعی، اخلاقی، روحی کننده سعادت واقعی جامعه بشری نیست. بنا بر این؛ چالش ها و بحران
کنند، که نخبگان مسلمان در جهت فهم و اشاعه اندیشه اجتماعی دین ی ایجاب میو روانی جوامع بشر

 اسلام تلاش مضاعف انجام دهند.
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 منابع 
 قرآن کریم

 .1390شدن، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بهار. امیدی، مهدی وهمکاران، آیین عرفی1
 .1379ستان کتاب، . جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی، درآمدی بر عرف، قم، بو2
 ق.1411. جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، اول، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، 3
 .1375. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، اول، قم، مرکز نشر إسراء، 4
 العظمی سبحانی. اللهرسانی آیت. سبحانی، جعفر، ارشادالعقول، پایگاه اطلاع5
 .1383، )ع(صادقامامخل مسائل جدید درعلم کلام، قم، مؤسسه. سبحانی، جعفر، مد6
 .1389(، قم، نشر معارف، دهم، پاییز8های دانشجویی جها و پاسخ. شاکرین حمیدرضا، حکومت دینی)پرسش7
 .1358جا، کتاب فروشی خیام، چهارم، . شهابی، محمود، رهبر خرد، بی8
 ق.1393ر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی، . طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسی9

 .1384اخلاق، تهران، صراط، زمستان . فنایی، ابوالقاسم، دین درترازوی10
 ق.1388. مظفر، محمدرضا، المنطق، تهران، سوم، مکتبه الصدر، 11
 العظمی سبحانی.اللهرسانی آیتالمعارف، پایگاه اطلاعتبریزی، محمدعلی، قاموس. مدرس12
سالاری دینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ندی سید محمدرضا، مجموعه مقالات همایش ملی نظریه مردم. مر13

 1394های کشور، اول، در دانشگاه
شدن دین در سبک زندگی اجتماعی جوانان . هاشمیان وهاشمی، سیدعلی و مولود، بررسی نمودهای عرفی14

 .176-153، 1392ر، بها24شناسی کاربردی، شهراصفهان، جامعه
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 جعفر سبحانیالعظمی اللهآیتبودن الفاظ قرآن از دیدگاه وحیانی 

  1سیدضیاءالدین علیانسب
 2چرندابیمعصومه پورشیری

 چکیده
ترین لوم قرآنی بوده و یکی ازمحوریای کلام و عبحث الفاظ قرآن، از موضوعات میان رشته 

وحیانی )الهی( و  ها در وحی قرآنی، بحث منشأ الفاظ قرآن است که در این خصوص دو دیدگاهسوال
)بشری( بودن الفاظ قرآن، مطرح شده است. ناگفته پیداست که حجیت ظواهر آیات قرآن  وحیانیغیر

آورده و نوشتار حاضر ی تحریر درا به رشتهاین مقال ر و قداست کلمات نورانی آن، ضرورتی است که
ها، با مراجعه به ای درصدد توصیف و تحلیل نقّادانه دیدگاهبا گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه

آثار صاحبان نظریه بوده و دلایل قائلان بر غیر وحیانی بودن الفاظ قرآن را بیان کرده و با دقّت در 
ی درون دینی و ر رد این نظریه مطرح نموده، آن ها را در دو دستهسبحانی د اللهآیتهایی که پاسخ

برون دینی، تبیین کرده و با تأکید بر صحت دیدگاه وحیانی بودن الفاظ قرآن، زلالی وحی را از 
ی وحیی گری قرآن از زمان نزول تا حال را، ناشی از پروسههای دینی بشر، جدا دانسته و جلوهتجربه

، پیام آور بوده است. شایان ذکر است؛ شیرینی )ص(دهنده و پیامبرتعال در آن، پیامدانسته که خدای م
بیان، بلندی مفاهیم و اسلوب سخن گفتن در آیات نورانی قرآن، نه تنها خط بطلانی بر دیدگاه بشری 

آن را کنون نتواسته نظیری برای بودن الفاظ آن کشیده، بلکه قرآن را در جایگاهی قرار داده که بشر تا
 .عرضه نماید

 گانکلیدواژ
 پیامبر دینی، شخصیت تاریخی تجربۀ قرآن، محتوای قرآن، وحی، الفاظ

 لهبیان مسئ
قرآن، به عنوان آخرین کتاب آسمانی بشر، با گنجاندن معارف دین در قالب الفاظ و با  

ظ رسا و عباراتی همتایی خود را در صفحات تاریخ نشانده است. انتخاب الفاهماوردخواهی، هماره بی
باشد که چنین چینشی، ی آیات نورانی قرآن میشیوا برای رساندن مقصود الهی، یکی از امتیازهای ویژه

نه تنها عاملی بر تحسین خوانندگان و اندیشمندان شده، بلکه این پرسش ایجاد شده که منشأ الفاظ قرآن 
 سوال، انجام پذیرفته است. نسخ به ایاز سوی چه کسی است؟ بر این اساس، نوشتار پیش رو برای پا

ای از از این رهگذر، دیدگاههای متضادی دررابطه با منشأ الفاظ قرآن وجود دارد و عده 
های نخست اسلامی، نظراتی حاکی بر غیر الهی بودن الفاظ قرآن را ارائه روشنفکران دینی، از سده

ان علوم اسلامی، با این دیدگاه مخالفت کرده و دیگر، تعداد کثیری از اندیشمند اند، اما در سویکرده
اند. ناگفته پیداست که، ضرورت الفاظ قرآن را همچون محتوای آن، به خدای سبحان، نسبت داده

بحث به طور یقین روشن است؛ چراکه با اعتقاد به بشری بودن الفاظ قرآن، نه تنها قداست قرآن، بلکه 

                                                 
 _s@yahoo.comolyanasab                           . دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1

  porshiri1363@gmail.com           تبریز )نویسنده مسئول(   )س(ی سطح سه، حوزه فاطمه الزهراطلبه 2.
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های قرآنی به لرزه در های بسیاری از استدلالرفته و پایه حجیت ظواهر آیات قرآنی نیز، زیر سوال
 خواهد آمد.

های موجود در رابطه با ای، پس از طرح دیدگاهاین مقاله با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه 
منشأ الفاظ قرآن، دلایل نصر حامد ابوزید، عبدالکریم سروش و محمود شبستری را ذکر نموده که 

اند و سپس با روش های اخیر برعهده گرفتهغیر وحیانی بودن الفاظ قرآن را در دههگر نگرش هدایت
شیخ جعفر سبحانی در رد این دلائل را در دو  اللهآیتهای توصیفی و تحلیلی به صورت نقّادانه، پاسخ

این ( تبیین کرده و به )ص(حالات و شخصیت پیامبر) ی درون دینی )آیات و روایات( و برون دینیجنبه
 سوال پاسخ داده که دیدگاه صحیح و متقن در خصوص منشأ الفاظ قرآن چیست؟

وحیانی بودن ساختار قرآن »هایی چون ای که برای بحث منشأ الفاظ قرآن یافت شد، نوشتهپیشینه 
ی، آقای مقاله« قرآن کلام الهی یا بشری»، «ی آقای علیرضا روستایینامهپایان» و شبهات مربوط به آن

ی سید مصطفی رودباری و تعدادی دیگر از مقالاتی مقاله« قرآن کلام الهی»لفضل ساجدی و نیز اواب
 ها، بررسی دیدگاهاند، اما جای خالی در تمام این نوشتهکه در رابطه با الفاظ قرآن نگاشته شده

 باشد.باشد که این مقاله در صدد تبیین آن میمی العظمی سبحانیاللهآیت

 ی دانشمندان در منشأ الفاظ قرآنهادیدگاه
؛ شودمیهای متفاوتی در بین دانشمندان و روشنفکران دینی دیده در رابطه با الفاظ قرآن، دیدگاه 

 :شودمیکه در ذیل به صورت جداگانه، مطرح 
ی دلایلی، ی قلیلی از روشنفکران دینی، با ارائهعده ؛ )بشری( الفاظ غیر وحیانی ـمحتوا وحیانی  .1

نازل شده است، اما آن حضرت، همان  )ص(ی خدا بر قلب پیامبربر این باورند که محتوای قرآن از ناحیه
 معانی را، با الفاظ و ادبیات خاص عصر نزول، برای مردم بیان کرده است.

 )ص(ی خیال پیامبرصورت بوده و در زمان نزول، وارد قوهطبق این نظریه، وحی، یک حقیقت بی 
صورت، صورت بخشیده و آن محتوا را در قالب ن خیال ایشان نیز به این حقیقت بیشده است، لک

 الفاظ ریخته است.
ی کثیری از عالمان اسلامی، الفاظ در مقابل دیدگاه نخست، عده ؛ )الهی( محتوا و الفاظ وحیانی .2

 ر این باورند کهدانسته و ب )ص(قرآن را همچون معنا و محتوای آن نازل شده از جانب خدا بر پیامبر
ی وحی دریافت نموده و بدون یک تمامی حروف و کلمات و جملات قرآن را، عینا از فرشتهایشان 

 حرف کاستن یا افزودن، برای مردم بازگو فرموده است.
این دیدگاه تنها از سوی برخی مفسران قرآن ؛ ای(ملائکه) الفاظ غیر وحیانی ـمحتوا وحیانی  .3

ی قرآن، به صورت وحی بر جبرئیل نازل شده و خود ق این نظریه، معنا و محتواذکر شده است؛ بر طب
القا کرده است؛ طبق این دیدگاه، چون اهل آسمان،  )ص(جبرئیل آن را به صورت کلمات عربی بر پیامبر

 خوانده است. )ص(کردند؛ در نتیجه جبرئیل هم، با آن زبان برای پیامبرقرآن را به زبان عربی قرائت می
 (157ص ،1ج ،1411 سیوطی،)

های دیگری چون، نسبت دادن سحر، کهانت، ارتباط با جنیان و القاء برخی افراد متأسفانه دیدگاه 
ی غیر باشد؛ شبههدر رابطه با منشأ قرآن، ذکر شده است، اما آنچه مد نظر این مقاله می )ص(بر پیامبر

 ی بحث به بررسی دلایل این دیدگاه می پردازیم. مهوحیانی )بشری( خواندن الفاظ قرآن بوده؛ که در ادا
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 وحیانی )بشری( بودن الفاظ قرآندیدگاه غیر
دهد که ها نشان میی علم کلام بوده و بررسی این کتابموضوع کلام الهی، یکی از مسائل حوزه 

لامی بوده بحث در رابطه با حقیقیت کلام خدا و معنای آن، از دیر باز مورد بحث و بررسی عالمان اس
 است. 

در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم با پیدایش علم کلام، عالمان این حوزه، نظراتی در رابطه با  
آن ( به قدیم بودن قر223کلاب )ماند. برای اولین بار در میان مسلمانان، عبدالله بنقرآن مطرح نموده

که الفاظ از  باشد؛ چرامی ممکنغیرتصریح کرده است. طبق این نظریه، وجود الفاظ برای قرآن 
ای ؛ از این رو، عدهکندمیهای حادث بوده و چون خداوند قدیم است و حادثی از خود نازل نوجود

 ،2)سبحانی، بیتا، ج از وی به عنوان یکی از پیشگامان بحث غیر وحیانی بودن الفاظ قرآن، یاد کرده
را به عنوان نخستین طرفدار این نظریه معرفی ( 220( و برخی دیگر معمر بن عباد السلمی )م208ص

 (.15ص ،1ج بیتا، نوبختی،)اند. دانسته
های مختلف، طرفداران اندکی را به دور خود جمع دیدگاه غیروحیانی بودن الفاظ قرآن، در دوره 

دگان ای از نویسنباره این نظریه، پا در مجامع علمی گذاشته و عدههای اخیر دودر دهه کهاینکرد تا 
داشته است. البته باید ذکر کنیم که برخی از این روشنفکران تحت تأثیر علوم دینی را به قلم فرسایی وا
اند. های دین مسیحیت را به اسلام سرایت دادهی غرب، برخی از چالشمباحث کلامی مطرح در حوزه

ری در ایران دلایل افرادی چون نصرحامد ابوزید در مصر و دکتر عبدالکریم سروش و محمود شبست
 اند. های خود مطرح کردهخاصی بر غیروحیانی بودن الفاظ قرآن در نوشته

شده و در  ی غیر وحیانی بودن الفاظ قرآن، از اوایل پیدایش دین اسلام کاشتهدر نتیجه، بذر نظریه 
عای روشنفکری، ای با ادهای اخیر با آبیاری عدههای مختلف، به رشد خود ادامه داده و در دههدوره

به اوج شکوفایی خود رسیده است. اینک در ادامه دلایل قایلان به بشری بودن الفاظ مورد بررسی قرار 
 گیرد:می

 )بشری( بودن الفاظ قرآن دلایل دیدگاه غیر وحیانی

اند؛ و منشأ ی غیروحیانی بودن الفاظ قرآن، تنها محتوای قرآن را درك کردهطبق نظریه )ص(پیامبر
ی وحی، تنها محتوا جا به جا شده است. طرفداران یش الفاظ قرآن، خود ایشان بوده و در پروسهپیدا

 اند:این نظریه، دلایل ذیل را برصحت ادعای خود ذکر کرده
 )ص(نزول قرآن بر قلب پیامبر. 1
عَلَى قَلْبکَِ لِتَکوُنَ مِنَ  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ»ی برخی از قائلان این نظریه، بر این باورند که طبق آیه 

نازل شده؛ محتوا و معنای قرآن بوده نه  )ص(آنچه که برقلب پیامبر« (194-193:(26الشعراء)) الْمُنْذِرِینَ
کنند و تنها استناد می «نزول بر قلب»تک الفاظ آن. از آنجا که مدافعان این دیدگاه به دلالت لفظی تک

خواهد بود که در  «الهام»دانند. لاجرم، مراد از وحی در اینجا ل شده میمعانی جدا از قالب الفاظ را ناز
 (99ص ،1380حامد، رود. )نصری غیر آوایی به کار میآن رمز

 وجود تعدد قرائات. 2
باشد؛ چراکه از دلائلی که در رابطه با بشری بودن الفاظ قرآن دیده شده، بحث تعدد قرائات می 

دد قرآن اذعان کرده و این خود علتی بر غیر وحیانی بودن الفاظ قرآن های متعتاریخ بر وجود نسخه
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است و به همین علت، کاتبان وحی، در ذکر برخی الفاظ و  )ص(ی پیامبربوده و آنها ساخته و پرداخته
 ( 31همان، ص) اند.کلمات دچار شبهه شده

 انحصار فهم انسان به کلام بشری . 3
فاعل و  انسان، کلام بوده و هویت کلام، در گرو آن است که ی ایجاد ارتباطهایکی از راه 

وحی کرده است  )ص(اش بشر باشد. اگر قرآن را کلامی بدانیم که خداوند آن را به پیامبرپدیدآورنده
ی آن، پس در این صورت، متن قرآن به تنها ناقل آن بوده، نه فاعل و نه پدیدآورندهو آن حضرت 

شبستری، ) می، قابل فهم نیست؛ پس ناچار باید قبول بر بشری بودن آن کنیم.علت دارا نبودن هویت کلا
1394) 
 سبیب و مباشرتتقاعده . 4
یکی از دلایل بشری بودن الفاظ قرآن این است که عامل وقایع طبیعی جهان نه تنها اسباب و  

ز نسبت داده شده علتهای مادی بوده؛ بلکه در برخی از آیات قرآن این کارهای طبیعی به خداوند نی
 واَللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ موَْتِهَا إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیۀً لِقَوْمٍ یسْمَعُونَ»است؛ مانند:

گونه که نزول باران هم به علل و هم به خداوند نسبت داده شده است، در پس همان «(65 (:16)النحل)
بی واسطه و به خدا با  )ص(سازی و لفظ قرآن به پیامبرلی ندارد در باب وحی نیز، صورتنتیجه، اشکا

 (1387 واسطه نسبت داده شود. )سروش،
 اللَّهُ یتوََفَّى الْأنَْفُسَ حِینَ موَْتِهَا»؛ باشدمیشاهد دیگر بر این ادعا، آیات مربوط به توفی نفس  

در این آیات نیزاخذ روح یکبار برخداوند  (32(:16)النحل) «هُمُ الْمَلَائِکَۀُ الَّذِینَ تَتوََفَّا» و «(42(:39)الزمر)
 .باشندمیو بار دیگر بر فرشتگان نسبت داده شده است و هردو به صورت مباشرتی در این امر فاعل 

 (1387)سروش،
 نوس در قرآن مانند عرش، کرسی، نار، صراط، حوروجود کلمات نامأ. 5
نوس قرآن بودن الفاظ وجود دارد، کلمات نامأین دلایل طرفداران بشری دلیل دیگری که در ب 

زول، بلکه نه تنها برای عرب زمان ن باشد؛ الفاظی چون: لوح، عرش، کرسی، حور، نور، نار، صراط،می
بوده و ایشان  )ص(ی خیال پیامبر؛ چراکه الفاظ قرآن، مخلوق قوهباشدمینوس برای آیندگان نیز، نامأ

 )ص(هایی صورت افکنده و شهد کلام او، نشانگر این است که پیامبرنی الهی را در چنین واژهمحتوای غ
 )همان( اند نه طوطی سدره المنتهی.نحل عالم قدسی بوده

 ی دینی پیامبردین، حاصل تجربه. 6
ی بشری بودن الفاظ، قرآن یک کتاب از پیش تعیین شده نبوده و محتوای آن، طبق طبق نظریه 
این  ازجملهفرستاده شده است؛  )ص(ع و رخدادهای زمان نزول آن، انتخاب و به سوی پیامبروقای

، 1385)سروش،  اشاره کرد. ،های حرامتوان به ماجرای افک عایشه، ازدواج زینب، ماهرخدادها می
 (12ص

 هانانسای دیگر ی دینی دربارهی دینی است و تجربهدر این دیدگاه، چون تجربه وحی پیامبری 
افزاید و با گذشت زمان، دین دهد. پس تجارب دینی دیگر نیز، به فربهی و غنای دین مینیز روی می

گردد. این بسط و گسترش در تر میرفته، پختهیابد. در نتیجه دین خدا رفتهبسط و گسترش پیدا می
در  )ص(و پیامبرگیرد نوعی کشف و تجربه بوده معرفت دینی، بلکه در خود دین و شریعت صورت می
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( شاهدی که بر این دعا ذکر 28.)همان،صشودمیتر تر و مجربدوران نبوت خود رفته رفته، کامل
 1باشد.های دینی میگانه تجربهی فتح مکه بوده که یکی از انواع ششدر باره )ص(شده، خواب پیامبر

رده، دین اسلام، متشکل از پس با توجه به مطالبی که دکتر سروش در رابطه با تجربه دینی مطرح ک
 بوده است. )ص(تجارب روحی و اجتماعی پیامبر اکرم

باشد که از سوی روشنفکران دینی، در رابطه با بشری و غیر وحیانی مطالب ذکر شده، دلائلی می 
رنگ پردازان، خواسته یا ناخواسته، سعی در کمبودن الفاظ قرآن ارائه شده است و برخی از این نظریه

های ضروری دین، چون بحث قداست الفاظ قرآن را در سر داشته؛ و اشخاصی چون بحثکردن 
ی وحی، مطالبی را ی پیامبر و پروسهابوزید، سروش و شبستری، با آگاهی خود از قدرت خدا، وظیفه

 ی بین عالم طبیعی و ماوراء طبیعی،کرده و در مقایسههای خود ذکردر رابطه با الفاظ قرآن در نوشته
جویی بشری، بر این افکارات خود شده و پا را فراتر گذاشته و بحث وحی را گم کرده و به فکر چاره

اند تا نشان دهند که لفظ اش نسبت دادهباشد، از خدا گرفته و به بندهکلام را که مهارتی خدادادی می
یست، سعی در بیان صحت اگر از بشر نباشد قابل فهم نیست؛ و با ایراد مطالبی چون، پیامبر بلندگو ن

 اند. ادعای خود کرده
ی دلائل برون دینی و دانشمندان مباحث علوم قرآنی در مقابل این دیدگاه، ساکت نمانده و با ارئه 

شیخ جعفر سبحانی یکی از عالمان پیشگام در  اللهآیتدرون دینی در برابر این دیدگاه، قد علم کرده و 
  پردازیم:دلائل این عالم ربانی، در رابطه با وحیانی بودن الفاظ قرآن میاین راهند که در ادامه به ذکر 

 بشری بودن الفاظ قرآن  یادر الهی  العظمی سبحانیاللهآیت دیدگاه
الهی و وحیانی بوده و تمامی حروف، کلمات و جملات قرآن، به  ،در بین علمای دینالفاظ قرآن، 

 )ص(سوی زمین فرستاده شده و حتی یک حرف آن از پیامبرتبع معانی آنها از طرف خدای یگانه، به 
باشد و ایشان وحی الهی را به صورت همین الفاظی که امروزه به عنوان قرآن، پیش روی ما است، نمی

یک حرف، برای مردم بازگو کرده  افزودن یا کاستن به طور عین از جبرئیل، دریافت نموده و بدون
 ازجملهی کثیری از علمای اسلام و اند. این دیدگاهی است که عدهاست و کاتبان وحی آن را نوشته

اند که در ادامه ی قبل، ارائه نمودههایی در رد دلائل نظریهسبحانی بر آن تصریح کرده و پاسخ اللهآیت
 گیرد:مورد توجه قرار می

 دلائل دیدگاه غیروحیانی بودن الفاظ قرآن به العظمی سبحانیاللهآیت هایپاسخ

 اللهآیتبا اوج گرفتن دیدگاه غیروحیانی بودن الفاظ قرآن و با انتشار دلائل قائلان این نظریه،  
اند که ی قبل ارائه کردهسبحانی از علمای پیشگامی بودند که پاسخ های متقنی، در برابر دلایل نظریه

و درون دینی  (السلام همعلی)ها بر گرفته از آیات صریح قرآنی و روایات معصومانتعدادی از این پاسخ
و افراد دیگر و برون دینی است  )ص(دیگر با توجه به شخصیت و حالات شخص پیامبرباشد و برخیمی

 پردازیم:که در ذیل به بیان آن می
 ینی الهی بودن الفاظ قرآنددلایل درون

ارائه  الفاظ قرآن به دلایل دیدگاه غیر وحیانی بودن العظمی سبحانیاللهآیت هایی کهدر بین پاسخ 

                                                 
حسی، تجارب وحیانی، تجارب احیاگر، تجارب مینوی و باشد: تجارب تفسیری، تجارب شبهدینی شش قسم میتجارب 1

 .47، ص1381هر دین، ی دینی و گونیا، تجربهتجارب عرفان.علیرضا قائمی
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 شوند: ی مستقیم بر منشأ الفاظ قرآن نموده که در ادامه ذکر میااند، آیاتی ذکر شده که اشارهکرده

 تنزیل کتاب .1
« نَزَّلَ عَلَیکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا»ی ی نزول قرآن است مانند آیهاز دقت در آیاتی که در باره 

؛ آنچه که بر شودمیروشن « (7(:3آل عمران)):  الَّذیِ أَنْزَلَ عَلَیکَ الْکِتَابَو هوَُ» (2(:3)آل عمران)
 باشد و مکتوب، هر آن چیزی است که دارای لفظ باشد.نازل شده کتاب؛ یعنی مکتوب می )ص(پیامبر

اگر دیدگاه بشری بودن الفاظ  العظمی سبحانیاللهآیت و طبق نظر 1(38ص ،13، ج1414 )ابن منظور،
پس با دقت در این آیات آنچه نازل شده هم «. نزل علیک المعنی»شد صحیح بود، باید اینگونه ذکر می

 (7ص )همان، باشد.معنی و هم الفاظ قرآن می
  ذکر واژگان تلاوت و قرائت. 2
ها اشاره بر تلاوت و خواندن که خداوند در آن شودمیدر بین آیات قرآن کریم، آیاتی دیده  

( ما بزودی )قرآن را( بر تو 6(:87)الأعلی) «سَنُقْرِئکَُ فَلَا تَنْسَى»شده است؛ همانند:  )ص(امبرقرآن بر پی
و هنگامی که » (18(:75)قیامت)« فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ » و« خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کردمی

این آیات ( »6(:45)جاثیه)« هِ نَتْلوُهَا عَلَیکَْ بِالْحَقِّ تِلْکَ آیَاتُ اللَّ» «.ما آن را خواندیم از آن پیروی کن
بحث تلاوت و قرائت در حالی صحیح است؛ که همراه « کنیم.خداست که به راستی بر تو تلاوت می

 (10ص ،)همان با لفظ باشد. پس این خود دلیلی بر نزول الفاظ بر ایشان است.
 در برخی آیات « قل»ی وجود واژه .3
بار به بحث نزول  300ها بیش از بار در آیات قرآن ذکر شده است که از بین آن 618« قل»ی واژه 

که به همان شیوه سخن بگوید.  کندمیلفظ و معنا را تلقین  ؛ یعنیشودمیمربوط  )ص(آیات بر پیامبر
وده است، به خودش ب )ص(خطاب پیامبر« قل»کلمه  که رسدمیگونه البته به ذهن برخی از منتقدان این

نماید و با تکیه بر برخی از آیات، محال و نامعقول می العظمی سبحانیاللهآیت اما این توجیه از دیدگاه
 هُوَ  جَمِیعًا إِنَّهُقُلْ یا عِبَادیِ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهمِْ لَا تَقْنَطوُا مِنْ رحَْمَۀِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یغْفِرُ الذُّنوُبَ» مانند

اید! از رحمت ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده»( بگو: 53(:39)الزمر)« الْغَفوُرُ الرَّحِیمُ
 «آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می

باشد؛ چراکه در این  )ص(پیامبر ، از زبان خود«قل»بر اساس تعابیر این آیه، بسیار بعید است که واژه 
این آیه به صورت صریح  صورت، نعوذ بالله بندگان خدا را، بندگان خود، معرفی کرده است. در نتیجه

سبحانی ) باشند.آور را دارا میتنها، نقش پیام )ص(گویای، رساندن خبر بر بندگان الهی بوده و پیامبر
  (1ص ،1387

 و کوه )ص(شباهت موقعیت پیامبر. 4
لَوْ »ی در الهی بودن الفاظ قرآن این است که طبق آیه العظمی سبحانیاللهآیت یکی دیگر از دلایل 

بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ أَنْزَلْنَا هَذاَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیتهَُ خاَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیۀِ اللَّهِ وَتِلکَْ الْأَمْثَالُ نَضْرِ
دیدی که در برابر آن خاشع کردیم، می( اگر این قرآن را بر کوهی نازل می21(:59ونَ )الحشر)یتفََکَّرُ

« زنیم، شاید در آن بیندیشید!هایی است که برای مردم میشکافد! اینها مثالشود و از خوف خدا میمی

                                                 
 .بلَحَنِ قُرَیْشٍ أَی بِلُغَتِهِمْ  الْقُرْآنَ نزَل دْ رُوِیَ أَنقَ .1
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که کوه، قابلیت عقل اند؛ با این تفاوت و کوه از لحاظ قابلیت درك وحی، با هم مقایسه شده )ص(پیامبر
قابلیت درك وحی الهی را ندارد و هیچ موضوعی در رابطه با فاعلیت قرآن در  کهاینو شعور و یا بهتر 

، قابلیت دریافت الفاظ قرآن را دارا بوده )ص(، پیامبری شریفاین آیه به میان نیامده است. پس طبق آیه
 )همان( اند.و هیچ نقشی در فاعلیت آن ایفا نکرده

 نزول قرآن، به زبان قوم .5
باشند که اشاره به یکی دیگر از دلائلی که در رابطه با نزول الفاظ قرآن ذکر شده است، آیاتی می 

ابراهیم )« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسوُلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَومِْهِ لِیبَینَ لَهمُْ»ی اند. مانند آیهزبان قوم پیامبران اشاره کرده
در «. تا )حقایق را( برای آنها آشکار سازد را، جز به زبان قومش، نفرستادیم ما هیچ پیامبری( 4: (14)

نازل شده است، نیز به  )ص(کرده، بلکه بر طبق آن کتابی که با پیامبر )ص(این آیه نه تنها اشاره بر پیامبر
 )النحل« ا لِسَانٌ عَرَبِی مُبِینٌوَهَذَ»؛ تا احکام و وظایف خود را به آسانی درك کنند. باشدمیزبان آن قوم 

پس طبق این آیات، الفاظ قرآن نیز، همانند محتوای آن، به زبان قوم عرب، نازل شده « (103 (:16)
  همان(). است
 انتظار وحی .6
؛ چراکه در باشدمی )ص(پیامبر به انتظار وحی نشستن یکی از دلائل وحیانی بودن الفاظ قرآن، 

خوانند، مسلمانان را ی آنها نماز میمسلمانان به سوی قبلهدیان به این بهانه کهتاریخ ذکر شده که یهو
ها کردند و پیامبرالهی در انتظار رسیدن پاسخ قطعی از سوی خداوند، رو به آسمانسرزنش می

قِبْلَۀً تَرْضَاهَا فَوَلِّ  قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَاءِ فَلَنوَُلِّینَّکَ » .نگریست تا، وحیی فرستاده شودمی
بَ لَیعْلَموُنَ أَنَّهُ وجَْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیثُ مَا کُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَا

های انتظارآمیز تو را به سوی آسمان نگاه (144 (:2)البقرۀ)« الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یعْمَلُونَ
گردانیم. ای که از آن خشنود باشی، باز میبینیم! اکنون تو را به سوی قبله)برای تعیین قبله نهایی( می

 «پس روی خود را به سوی مسجدالحرام کن! و هر جا باشید، روی خود را به سوی آن بگردانید!
ی در نزول آیات هیچ نقش )ص(که پیامبر باشدمیاین مطلب  شده در این آیه گویایمطالب ذکر 

می پندارند، مردود  )ص(ی حالات روحی و اجتماعی پیامبرای که دین را زاییدهنداشته و قول عده
  (5بیتا، ص )سبحانی، مت یهودیان بودند.انتظار پاسخ الهی در رابطه با مذ . چراکه خود ایشان درباشدمی

 حدیث ثقلین. 7
و  اللَّه انّی تاركٌ فیکم الثقلین، کتاب» اشاره ای به حدیث العظمی سبحانیاللهآیت بین دلایلدر  

 نعمانی،؛ 616ص ،2ج ،1405 هلالی، ؛ 777ص ،1414 طوسی،؛ 19ص ،4ج ،1407 ،)کلینی« عترتی
« هاللَّ کتاب» البته در برخی کتب نیز تنها عبارت. است ( شده132ق، ص1390،طبرسی ؛298ص ،1397

؛ 164ص ،1ج ق،1371 برقی،؛ 173ص ،1408 )اشعری، ذکر شده است. )ص(در بین سخنان پیامبر
( روشن است که 6ص ،1ج ق،1380 عیاشی، و 424ص ،1419 خصیبی،؛ 78ص ،1ج ،1410ثقفی، 

قرآن را  ،بر مردم آن زمان شناخته شده است و چراکه طبق این احادیث ایشان )ص(مقام و منزلت پیامبر
را به خود نسبت داده است؛ که این خود شاهدی بر وحیانی بودن الفاظ  (السلام علیهم)بیتا و اهلبه خد

 قرآن دارد.
به این نتیجه رسید که الفاظ قرآن همچون محتوای آن صادر شده  توانمیبا دقت در دلایل فوق، 
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، چون آیه تبعیت از از خداوند متعال بوده؛ البته آیات دیگری نیز در صحت این دیدگاه وجود دارد
هرگز جهان ،که 3ی برخی از آیات به مباحث علمیو نیز اشاره 2عجله نکردن در رساندن وحی 1وحی،

 .باشندمیدیروز و امروز از آن آگاهی نداشته، شواهدی دیگر، بر وحیانی بودن الفاظ قرآن 
 دینی الهی بودن الفاظ قرآندلایل برون

های اند در رابطه بحثدر نامه های خود ذکر کرده العظمی سبحانیاللهآیت تعدادی از دلایلی که 
 کنیم.که در ذیل به آنها اشاره می باشدمیخارج از منابع دینی کتاب و سنت 

 کلام، تابع وضع عقلایی. 1
طبق دیدگاه گذشته، کلام در صورتی دارای مفهوم برای بشر است که فاعل آن بشر باشد، اما در  

زبان پدیده ای بشری است سخنی نیست، چراکه خداوند  کهاین، در العظمی سبحانیاللهآیت دیدگاه
این قدرت را به انسان داده تا ضمن رساندن مقاصد خود به دیگران، بتواند زندگی اجتماعی خود را نیز 

 باشد.چون بشر، موجودی اجتماعی بوده و نیازمند ارتباط با غیر می ؛بگذراند
ست که دلالت الفاظ بر معانی، تابع وضع و اعتبار عقلایی بوده و هر کس که از البته شایان ذکر ا 

تواند مقاصد عقلایی خود را از طریق آن ابراز کند. پس خداوند آن وضع واعتبار عقلایی، آگاه باشد می
ن بگوید سخ هاانساندار است تا در حد فهم ، از این توانایی نیز برخورباشدمیمتعال که عالم بر هر امور 

و مقاصد الهی خود را در سطح فهم و ادراك بشر تنزل داده و آن را در قالب زبان عربی ریخته و به 
 (1394 سبحانی،) نازل کند. )ص(پیامبر
 وجود غیرطبیعی وحی، .2
دهد؛ باید ین باورند که هر آنچه در عالم طبیعی رخ میغیر وحیانی بودن الفاظ قرآن، بر اقائلین به  

نازل شده است؛ باید علت  )ص(عی داشته باشد، و چون وحی در عالم طبیعی بر قلب پیامبرعلت طبی
آن حضرت ی شخص طبیعی به همراه خود داشته باشد؛ و در غیر این حالت الفاظ ساخته و پرداخته

 باشد.می
است، اما باید ذکر کنیم که این تنها موجود طبیعی است که علت طبیعی دارد، چه انتظار بیجایی  

از وحی که یک وجود غیر مادی وغیر طبیعی بوده، دارای علت طبیعی باشد؛ چراکه علت و معلول 
و  (ع)عصای موسی ،ناقه صالح علیه اسلام مانند: باید با هم سنخیت داشته باشند. و نیز معجزات انبیاء،

 .باشدمیلت آنها فرشته مانند آن با وجود آنکه در عالم طبیعی رخ داده است، اما علت طبیعی ندارد و ع
دهد، آنچه در طبیعت رخ می»و « آنچه طبیعی و مادی است، علت مادی دارد»پس میان دو گزاره  

ی ذکر شده، پیامبر ی اول صحیح و دومی اشتباه است. طبق قاعدهفرق است. قاعده« علت طبیعی دارد
 )ص(و مناسب که، همان قلب پیامبر، علت مادی و قابلی وحی بوده و وحی، در یک بستر آماده )ص(اکرم

 همان() نازل شده، اما علت فاعلی آن، پیامبر نیست. ،باشدمی
دلائلی را بر وحیانی بودن الفاظ قرآن، بر  ،العظمی سبحانیاللهآیت با توجه به مطالب ذکر شده 

وجود ؛ دلائلی چون اندای نکردهشمرده اند؛ دلائل دیگری در راستا وجود دارد؛ که ایشان به آنها اشاره

                                                 
 (.203(:7)الأعراف)« قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا یوحَى إِلَی مِنْ رَبِّی هَذَا بَصَائِرُ مِنْ ربَِّکُمْ وَهدُ ى ورََحْمَةٌ لِقَوْمٍ یؤْمِنُونَ.  1
 (.16(:75)القیامة)« لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بهِلاتحَُرِّکْ بِهِ ».  2
 (.82(:4)النساء)« فَلَا یتدََبَّرُونَ القُْرْآنَ ولََوْ کَانَ مِنْ عِندِْ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَاف ا کَثِیر ا. أ 3
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، شهادت برخی فصحا و ادبای عرب )ص(حروف مقطعه، وجود کلمات غیر عربی، امی بودن پیامبر
ی این مقاله، که نگارنده، زبان، بر غیر بشری بودن الفاظ قرآن، تحدی قرآن و ابلاغ بدون تغییر آیات

را، برای محققان  العظمی سبحانیللهاآیت ای دیگر، به همراه دلائلپیشنهاد جمع این دلائل را در نوشته
 نماید.این حوزه، می

 گیری نتیجه
در رابطه با منشأ الفاظ قرآن، دو دیدگاه در بین اندیشمندان علوم قرآنی بیشتر دیده شده است. در  

نزول قرآن برقلب پیامبر صلی اما الفاظ آن با دلائل،  دیدگاه نخست، محتوای قرآن الهی و وحیانی بوده
نوس کرسی، عرش، نار، نور، دین حاصل قرائات، )ابوزید( وجود کلمات نامأعلیه و آله، تعدد الله

 ،شبستری()سروش( تنها کلام بشری قابل فهم ) ی دینی پیامبرصلی الله علیه و آله، قاعده تسبیب،تجربه
ی نظریه ،دگاه، اما در مقابل این دیباشدمی )ص(ی تخیل پیامبروحیانی بوده و ساخته و پرداخته غیر

و شیخ جعفر سبحانی به عنوان یکی از  شودمیمحتوا و الفاظ وحیانی، در بین اکثر عالمان دیده 
دلائل درون دینی، پیشگامان این نظریه، با دقت در دلائل دیدگاه قبل در صدد پاسخ و رد این نظریه، 

به کوه،، نزول  )ص(ت پیامبرتنزیل کتاب، ذکر تلاوت وقرائت قرآن، وجود واژه های قل، شباهت موقی
و نیز دلایل برون دینی کلام تابع وضع عقلائی و وحی  انتظار وحی و حدیث ثقلین،قرآن به زبان قوم
های خود نگاشته اند؛ البته شایان ذکر است که شیرینی بیان، بلندی مفاهیم را در نامه ،وجود غیر طبیعی

ا خط بطلانی بر دیدگاه بشری بودن الفاظ آن و اسلوب سخن گفتن در آیات نورانی قرآن، نه تنه
 کنون نتواسته نظیری چون آن را عرضه نماید.کشیده؛ بلکه قرآن را، در جایگاهی قرار داده که بشر تا
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العظمی سبحانیاللهحیات برزخی از منظر آیت  
 1سیدضیاءالدین علیانسب
 2زهرا معرفت
 3رقیه رجبی

 چکیده
متبلور تواند استعدادهای نهفته خود را بدن، ابزاری برای نفس مجرد انسانی است که به وسیله آن می

، با «مثال»یا عالم « برزخ»و شکوفا سازد. نفس، پس از قطع علاقه از بدن، در جهان دیگری به نام عالمَ 
یکی از اصول اعتقادی  دهد. برزخبه حیات خود ادامه می« جسم برزخی»یا « قالب مثالی»تعلق گرفتن به 

است. نوشتار حاضر  آخرت و محسوس جهان بین حد فاصل و وجود عوالم از ایمسلمانان و مرحله
ای پرداخته وحیانی به جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه -با هدف بنیادی و راهبردی و روش نقلی 

العظمی سبحانی با رویکرد قرآنی و کلامی مورد بررسی قرار داده اللهو حیات برزخی را از منظر آیت
 مرحله از طی پس که است ناپذیرو زوالمجرد  نفسی دارای و به این نتیجه رسیده است که، انسان

شود. این مسأله مورد می زندگی وارد از دیگری مرحله به بدن از مفارقت و خود دنیوی زندگی
 باشد.اختلاف وهابیت و علمای شیعه می

 کلیدواژگان
 العظمی سبحانیاللهحیات، برزخ، مرگ، آیت

 مقدمه
و دیرین بشری است که عمری به درازای  های اصیلمسأله حیات پس از مرگ، یکی از دغدغه

های کلامی و فلسفی است که همواره در میان ملل و ادیان عمر بشر دارد و ازجمله مسائل مهم در حوزه
مختلف مطرح بوده است. دین مبین اسلام زندگی پس از مرگ و عالم برزخ را، تحت مباحث مربوط 

کند. براساس این اصل، بعد از دی مسلمانان معرفی میبه معاد مطرح نموده و آن را یکی از اصول اعتقا
جا به سر خواهند برد. در رسیدن رستاخیز در آنها وارد عالم برزخ شده و تا فرامرگ، روح همه انسان

اند، در بهشت و برزخ حیات انسانی ادامه یافته و متناسب با اعمال و کرداری که در این دنیا انجام داده
 د بود.جهنم برزخی خواهن

اعتقاد به عالم برزخ و عالم آخرت از مسائل قطعی دین اسلام است که در قرآن کریم و احادیث 
به صراحت پیرامون آن سخن به میان آمده است. بنابراین پرداختن به این مسأله اهمیت و ضرورت 

 یابد.می
ها فته و تاکنون کتابچه عالم برزخ بارها توسط عالمان و متکلمان مورد بحث و بررسی قرار گراگر

ارتباط با عالم »تألیف علی محمد قاسمی، « برزخ؛ پژوهشی قرآنی و روایی»و مقالات بیشتری مانند: 
برزخ از »از حسین حقانی، « عالم برزخ از دیدگاه قرآن و حدیث»علی نظری منفرد و مقاله « برزخ
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حیات »امه سکینه وحدانی با موضوع محمد حسین عالمی، پایان ن« دیدگاه قرآن و عترت و دیگر ادیان
رضوان احمدزاده، « بررسی انسان در برزخ از دیدگاه قرآن و روایات»، «برزخی از دیدگاه قرآن و سنت

الله جعفر سبحانی در رابطه با بحث حیات برزخی تدوین گردیده است؛ اما حیات برزخ از دیدگاه آیت
 به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است.

وحیانی به جمع آوری مطالب به شیوه  -نوشتار حاضر با هدف بنیادی و راهبردی و روش نقلی .
 دهد.الله جعفر سبحانی را مورد بررسی قرار میای پرداخته و حیات برزخی را از منظر آیتکتابخانه

 شناسیمفهوم
ه در صورت نماید؛ چراکهر بحثی، شناخت اصطلاحات و الفاظ آن ضروری می ورود بر فراخور

توجهی به معانی و مفاهیم دقیق اصطلاحات، بیان آن مباحث دچار مغالطه شده و نتیجه مطلوبی بی
 حاصل نخواهد شد.

 معنای لغوی حیات

و به معنای زندگانی و زنده شدن است که در مقابل آن موت « حیی»ی این وازه اسم مصدر از ریشه
ضد  (568: 1، 1374راغب اصفهانى، به معنای زندگی) رود. حیات در لغتبه کار می« مردن»و ممات 

 و زندگی و بقاء (370: 1، 1387؛ ازدی، 211: 14، 1372؛ ابن منظور، 395: 3، 1379)ابن سیده،  مرگ،
 باشد.می (295: 1، 1375)زمخشرى، 

 معنای اصطلاحی حیات

ارد مختلف به حیات در اصطلاح قرآنی به معنای زندگی در مقابل مرگ است و در وجوه و مو
 رود: کار می

ای که ملاك حیوانیت ی حس کننده. قوه2ای که در نباتات و حیوانات وجود دارد؛ ی نامیه. قوه1
. حیاتی که خداوند بدان 5. حیات اخروی ابدی که عقل و علم است؛ 4ی عاقله؛ . قوه3حیوان است؛ 

ست. در این مدخل، مقصود از حیات؛ شود و معنایش این است که مرگ و نیستی برای او نیوصف می
 (273: 1، 1387هاشمی رفسنجانی، حیات آخرتی و معنوی است. )

 معنای لغوی برزخ 

)مدنى،  گویندمی« برزخ»است که در لغت به معنای فاصله بین دو چیز را « برزه»ز برزخ، معرب ا
« برزخ»ها را این (181: 1 ،1371)قرشى، مانند: فاصله بین دو نهر آب یا دو دریا،  (104: 5، 1384

 د.نامنمی
؛ ابن 419: 1، 1376؛ جوهرى، 259: 1، 1374)راغب اصفهانى، واسطه و حائل میان دو چیزآن را 

چون میان زندگى ( 465: 4، 1372)صاحب، و عالم مرگ را نیز برزخ گوییم( 333، 1، 1362فارس، 
: 1، 1996؛ تهانوى، 491: 1، 1378، ؛ حمیرى1116: 2، 1988ابن درید،  دنیا و آخرت واسطه است

: 4، 1367)فراهیدى،  و نیز به وضع میان بهشت و دوزخ به کار رفته است (76: 1، 1371؛ مهنا، 322
دانند پس برزخ برخی برزخ را در قیامت حائلی میان انسان و رسیدن به مقامات عالی اخروی می (338

حکما و فلاسفه اسلامی با رعایت معنای ( 354: 1، 1373)فیروز آبادى، میان مرگ تا قیامت است. 
اند. لغوی این کلمه واسطه و حد فاصل میان مادیات و مجردات صرف را برزخ یا عالم مثال خوانده

 (698: 11، 1381)بجنوردی و همکاران، 
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از  دانند که با مرگ و مفارقتالعظمی سبحانی )مدظله العالی( برزخ را منزل اول انسان میاللهآیت 
     ؛1372: 4، 1372)سبحانی،  1 یابد.گردد و تا فرا رسیدن رستاخیز )قیامت( ادامه میدنیا آغاز می

 ( 239، 2، 1393مهر، سعیدی
 معنای اصطلاحی برزخ

در اصطلاح سالکان برزخ، روح اعظم را گویند و عالم مثال را که حائل است میان اجسام کثیفه و 
مقصود ما از برزخ، معنای ( 322: 1، 1996)تهانوى،  را نیز برزخ گویند.ارواح مجرده و دنیا و آخرت 

اصطلاحی آن در قرآن و روایات است؛ یعنی عالمی که بین دنیا و قیامت قرار گرفته و در قرآن و 
اند. و با عالم ماده و دنیا تفاوت اساسی دارد. موجودات این روایات از آن با عنوان برزخ تعبیر کرده

نصیب نیستند؛ مثلاً دارای شکل، های موجودات مادی نیز بیی نیستند؛ ولی از برخی ویژگیعالم ماد
صورت، حد، کم، کیف و اعراض فعلیه هستند. حالات مختلفی همچون سختی، راحتی، نگرانی، 

چه در این در هر حال آن( 16: 1388)قاسمی،  شادمانی و ... نیز برای افراد در آن عالم وجود دارد.
باشد که با استفاده از آیات و روایات، به هش مدنظر ما است، همان معنای اصطلاحی برزخ میپژو

 پرداخت. ها خواهیمبررسی آن

 اهمیت و ضرورت بحث از برزخ
باشد؛ به این معنا که در روز موعود یکی از اصول مهم اعتقادات امامیه، جسمانی بودن معاد می

شوند. آیات متعددی نیز بر این مسأله مهم دلالت گردانده میهمین جسم و روح به صحنه قیامت باز
خَلْقَهُ قَالَ مَن یُحْىِ الْعِظَامَ وَ هِىَ رمَِیمٌ قُلْ یحُ ِیهَا الَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ  وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسىِ»دارد؛ مانند: 

آورد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت: چه کسى این و براى ما مَثَلى  ،«خَلْقٍ عَلِیمٌ  مَرَّۀٍ وَ هُوَ بِکلُ
بخشد؟ بگو: همان کسى که نخستین بار آن را پدید ها را که چنین پوسیده است زندگى مىاستخوان

قَادِرِینَ عَلىَ أَن نُّسَوِّىَ  بَلىَ. »79و  78(: 36یس)( آفرینشى داناست، آورد و اوست که به هر )گونه
( کنیم، ( درست )و بازسازى( تواناییم که )خطوط( سر انگشتانش را )یکا یککهآرى )بل ،«بَنَانَهُ

، و اگر عجب دارى، «وَ إِن تَعْجَبْ فَعجَبٌَ قوَْلهمُْ أَءِذاَ کُنَّا تُراَبًا أَ ءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِیدٍ.... »4(: 75قیامت)
راستى در آفرینش جدیدى خواهیم آیا وقتى خاك شدیم، به »( است که: عجب از سخن آنان )کافران

 .5(: 13، رعد)«...بود؟
دانیم که مسأله معاد جسمانی، به معنای بازگشت روح آدمی به همین بدن است. البته باید توجه می

داشت که اعتقاد به وجود عالم برزخ و مسأله بقای ارواح، امری نیست که تنها در دین اسلام مطرح 
اعتقادشان برای آن اهمیت قائل باشند؛ بلکه در همه ادوار تاریخی چنین حسب باشد و فقط مسلمانان بر

اند، و این حاکی از اهمیت مسأله است ای وجود داشته و همه ادیان آسمانی هم از آن سخن گفتهعقیده
 العظمی سبحانی را هم در رابطه با این مسأله مورد بحث و بررسی قرار داد.اللهتوان دیدگاه آیتکه می

 سفه برزخفل
که دنیا محل کشت، آزمایش، پرورش و تحصیل کمالات فلسفه زندگى به خوبى روشن است؛ چرا

خانه، دانشگاه، میدان تمرین براى آخرت است. به تعبیر بعضى از آیات و روایات: دنیا مزرعه، تجارت

                                                 
  نامند.خ را قیامت صغری و عالم آخرت را قیامت کبری می. گاهی عالم برز1
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اه بزرگ حق، براى جهان آخرت است. آخرت هم مرکز انوار الهى، دادگ« عالم جنین»و یا به منزله 
 محل رسیدگى به حساب اعمال و جوار قریب و رحمت خداوند است.

که در فاصله میان دنیا و آخرت قرار گرفته، مانند « برزخ»توان گفت: فلسفه عالم جا میدر این
گیرد. انتقال از فلسفه هر چیز دیگرى است که به منظور انداختن میان دو چیز، مورد استفاده قرار می

اى ه محیط دیگر که از هر نظر با آن متفاوت است، در صورتى قابل تحمل است که فاصلهمحیطى ب
هاى چیز دوم در آن اى از ویژگیهاى چیز اول و پارهاى که بعضى از ویژگیوجود داشته باشد؛ فاصله

 (30تا، ، بی)صالحى حاجى آبادى جمع باشد.
یابد؛ زیرا زمین و آسمان باید تحقق می ها در یک روزمعلوم است که قیامت براى همه انسان

ها در آن عالم صورت گیرد، بیان حال دگرگون شود، عالمى جدید ایجاد گردد، حیات نوین انسان
راهى جز این نیست که در میان دنیا و آخرت، براى برزخى باشد و ارواح، به مرور زمان بعد از جدا 

بپیوندند، وتا پایان « رفتگان»به « آیندگان»گردند و منتقل « برزخ»هاى مادى عنصرى، به شدن از بدن
 (20: 1385)ر.ك: کریمی،  جا جمع شوند.دنیا در آن

شوند؛ زیرا ممکن نیست که هر انسانى پس از پایان دنیا و آغاز آخرت، همه با هم محشور می
ها به زمین ین و آسمانکه قیامت بعد از فناى دنیا و تبدیل زممستقلاً براى خود قیامتى داشته باشد؛ چرا

رسى اعمال در یک روز و یک سرزمین هاى دیگر است؟ و همه مردم، باید براى حسابو آسمان
 اجتماع کنند.

 دلایل نقلی وجود عالم برزخ 
چنان باقی است و دهند که روح ما همدلیل عقلی و آیات قرآن و روایات اسلامی همه گواهی می

 شود و برای خود استقلال و اصالت دارد.ه روح وارد نمیای ببا پوسیده شدن جسد، لطمه
 برزخ درآیات

 توان به سه دسته تقسیم کرد:آیاتی که در قرآن در رابطه با عالم برزخ آمده است را می
 ی اولدسته

 حَتىَّ إذِاَ جَاءَ أَحَدَهمُُ الْمَوْتُ »ها با صراحت از برزخ یاد شده است مثل این آیه: آیاتی که در آن
یَوْمِ  زَخٌ إِلىَقَالَ رَبِّ ارجِْعُونِ*لَعَلىِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ کلاَّ إِنَّهَا کلَمَۀٌ هُوَ قَائلُهَا وَ مِن وَراَئهِم بَرْ

پروردگارا، مرا بازگردانید* شاید من »گوید: ، تا آن گاه که مرگ یکى از ایشان فرا رسد، می«یُبْعَثُونَ
نه چنین است، این سخنى است که او گوینده آن است و «. ام کار نیکى انجام دهمادهچه وانهدر آن

 .100و  99(: 23پشاپیش آنان برزخى است تا روزى که برانگیخته خواهند شد؛ مؤمنون)
جا نویسد: مراد از برزخ عالم قبر است و آن را عالم مثال گویند که در آنان میصاحب تفسیر المیز

شود کند، و این مطلب که از سیاق این آیه استفاده میرگ تا روز رستاخیز زندگی میانسان پس از م
در  (السلام علیهم)و ائمه و آیات دیگر نیز بر آن دلالت دارد و روایات زیادی از طریق شیعه از نبی اکرم

 سنت هم روایاتی در همین رابطه نقل شده است.چنین از طریق اهلاین باره رسیده است و هم
 ( 68: 15، 1375)طباطبایى، 

فرمایند: از این آیه وجود حیات برزخی استفاده العظمی سبحانی در رابطه با این آیه میاللهآیت 
ای وجود دارد. )ر.ك: سبحانی، کند که میان دنیا و آخرت فاصلهشود. و بیش از این دلالت نمینمی
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قَالوُاْ »کند عبارتند از: لت بر وجود حیات برزخ می( اما آیاتی که از نظر ایشان دلا234 -235: 4، 1372
گویند: پروردگارا، دو بار مى ،«خُرُوجٍ مِّن سَبِیل فَاعْترَفْنَا بِذُنوُبِنَا فَهَلْ إِلىَ وَ أحَْیَیْتَناَ اثْنَتَینْ رَبَّنَا أمََتَّناَ اثْنَتَینْ

مان اعتراف کردیم پس آیا راه گناهانما را به مرگ رسانیدى و دو بار ما را زنده گردانیدى. به 
مِّمَّا خَطِیَتهِمْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ یجَدُواْ لهَم مِّن دُونِ ». 11(: 40( هست؟، غافر)شدنى )از آتشبیرون

اى ( در آتشى درآورده شدند و برشان غرقه گشتند و )پس از مرگ)تا( به سبب گناهان ،«اللَّهِ أَنصَارًا
النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیهْا غُدُوًّا وَ عَشِیًّا وَ یوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَۀُ . »25(: 71خود، در برابر خدا یارانى نیافتند، نوح)

شوند، و روزى که رستاخیز )اینک هر( صبح و شام بر آتش عرضه مى ،«أدَْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذاَب
 .46(: 40، غافر)«(عذاب درآوریدترین )انواعفرعونیان را در سخت»رسد که:( ىبرپا شود )فریاد م

کند که پرونده حیات در این جهان کاملاً بسته شده و پرونده جهان دوم که ولی این آیه بیان می
 برزخ میان دو جهان است آغاز گردیده است و باید رحل اقامت در آن جهان بیفکند.

وشن ادامه حیات به صورت برزخی در جهان دیگر است و حیات با علم و پس این آیه از دلایل ر
 (23: 1391؛ ر.ك: سبحانی، 387: 8تا، باشد. )سبحانی، بیادراك و قدرت و توانایی، توأم می

 ی دومدسته
 کند همانند:آیاتی است که به زندگی پس از دنیا تصریح می

و کسانى را که در راه ، «یلِ اللَّهِ أمَْوَاتُ بَلْ أَحْیَاءٌ وَ لَکِن لَّا تَشْعُرُونَوَ لَا تَقوُلوُاْ لِمَن یُقْتَلُ فىِ سَبِ. »1
 .154(: 2دانید، بقره)اند ولى شما نمىشوند، مرده نخوانید، بلکه زندهخدا کشته مى

دَ رَبِّهمِْ یُرْزقَُونَ* فَرحِِینَ بِمَا ءاَتَئهمُُ اللَّهُ الَّذِینَ قُتِلوُاْ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْیَاءٌ عِن وَ لَا تحَسَبنَ. »2
هرگز کسانى  ،«ونَمِن فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشرِونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُواْ بهِظم مِّنْ خَلْفِهمِْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیهمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُ 

شوند، اند که نزد پروردگارشان روزى داده مىهاند، مرده مپندار، بلکه زندرا که در راه خدا کشته شده
چه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند، و براى کسانى که از پى ایشانند و هنوز به آنان به آن

 .170و  169(: 3عمران)شوند، آلکنند که نه بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین مىاند شادى مىنپیوسته
باشند، اما دلالت این ها شهداء میچه به برخی از افراد اختصاص دارد و آناین دسته از آیات اگر

آیات بر حیات پس از این عالم که همان حیات برزخی است صریح و روشن است. علت دلالت این 
 آیات بر حیات برزخی بدین قرار است:

وَ لا »فرماید: ه میشدگان در راه او خطاب مرده شود بلک. پروردگار نهی کرده است که بر کشته1
اند، مرده ، هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده...«سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ  تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوُا فی

         ها همان حیات برزخی . این نهی از اطلاق مرده بر آن169(: 3عمران)اند...، آلمپندار، بلکه زنده
 هاست.آن

. این افراد نزد پروردگارشان متنعمّ بوده و از رزق و روزی برخوردارند که این جمله نیز دلالت 2
 (224، 4تا، )جوادی آملی، بی صریح بر حیات برزخی )بهشت برزخی( شهدا دارد.

ها عطا کرده است و این جمله باز صراحت بر چه خدا از فضل خود به آن. اینان شادند به آن3
 باشد.های آن میدارد، زیرا فرح و شادی از آثار حیات و از نشانهحیات برزخی 

اند که خوف و حزن نداشته باشید این ها ملحق نشدهدهند به کسانی که به آنها بشارت می. آن4
جمله نیز دلالت بر حیات برزخی شهدا دارد زیرا بشارت دادن نیز از آثار حیات و ادراك و شعور 
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: 2، 1372)ر.ك: طبرسى،  لت این آیات بر حیات برزخی صریح و واضح است.هاست بنابراین دلاآن
 1(355تا: ؛ طباطبایى، بی885 - 883

ای را بیان العظمی سبحانی در رابطه با دلالت این دسته از آیات بر برزخ هیچ نکتهاللهاما آیت
 اند.نفرموده

 دسته سوم
ار دارد و استفاده حیات برزخی برای عموم آیاتی است که دلالت بر حیات برزخی مؤمنین و کف

 اند مانند آیه: گذشتهکسانی که از این جهان در
، )سرانجام «وَ جَعَلَنىِ مِنَ الْمُکْرمَِینَ  قِیلَ ادْخُلِ الجْنَّۀَ قَالَ یَالَیْتَ قَوْمِى یَعْلَمُونَ* بِمَا غَفَرَ لىِ رَبىّ. »1

دانستند، * اى کاش، قوم من مى»گفت:  به بهشت درآى.»: به جرم ایمان کشته شد، و به دو( گفته شد
  .27و  26(: 36، یس)«که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمره عزیزانم قرار داد

کنند بلکه آن را صریح در بهشت مراد از جنت در آیه مورد بحث را بهشت آخرتی تلقی نمی
 (354، 18، 1374شیرازی، ؛ مکارم 79: 17، 1375)طباطبایى،  دانند.برزخی می

فرمایند: به طور مسلم مقصود از بهشت در این آیه، بهشت اخروی العظمی سبحانی میاللهآیت 
نیست، زیرا به حکم آیات، میان مرگ، و آخرت، برزخی حائل است و قهرا این بهشت، بهشت دیگری 

  (147-146: 5تا، نی، بی)سبحا است که در روایات از آن به بهشت برزخی تعبیر آورده شده است.
النَّارُ یُعْرَضوُنَ عَلَیهاْ غدُُوًّا وَ عَشِیًّا وَ یوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَۀُ أَدْخِلوُاْ  وَ حَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سوُءُ الْعَذَابِ *. »... 2

و شام بر آتش ، و فرعونیان را عذاب سخت فروگرفت* )اینک هر( صبح «...ءَالَ فِرْعوَْنَ أَشَدَّ الْعَذاَبِ
( ترین )انواعفرعونیان را در سخت»رسد که(: شوند، و روزى که رستاخیز برپا شود )فریاد مىعرضه مى

های فرعونیان در برزخ، سخن . در این آیه از عذاب46و  45(: 40، غافر )مؤمن()«عذاب درآورید
شده، آتش برزخی است که در شود آتشی که به آن اشاره ی مبارکه روشن میگوید، و با این آیهمی

طور جداگانه مطرح شده است و لذا غالب مفسران این آیه را به ها در قیامت بهپایان آیه، مجازات آن
( دلالت این دو آیه نیز بر حیات برزخ 335: 17تا، اند. )طباطبایى، بیعالم برزخ و عذاب قبر تفسیر کرده

بر آتش عرضه شدن صبح و شام از امور مربوط به این نشأۀ ( زیرا اولا 523تا: واضح است. )مطهری، بی
فرماید: و روزی که قیامت به پا شود آل که میاست و دلیل بر حیات برزخی است، ثانیا پس از آن

 باشد.فرعون را داخل عذاب شدید کنید دلیل دیگر بر عذاب برزخی می
فرعون، : این آیه حاکی از آن است که آلفرمایندالعظمی سبحانی در رابطه با این آیه میاللهآیت 

شوند. عرضه بر آتش چون به خاطر معذب ساختن پیش از رستاخیز صبح و عصر بر آتش عرضه می
ها است طبعا باید دارای روح و روان باشند که درد آتش را بچشند. بنابراین باید روح انسان در نشأه آن

 روح پوشانیده شود، و به وسیله بدن معذب گردد.برزخ دارای بدن خاصی باشد که بسان لباس بر 
 (388ـ387: 8تا، )ر.ك: سبحانی، بی

گردد، زیرا پیش از رسیدن با توجه به مفاد دو آیه، بقا و حیات آنان در جهان برزخ روشن می

                                                 
کند اگرچه دیگر مؤمنین نیز در که در آیه شهداء فقط زنده معرفی میگوید: علت اینمرحوم طبرسی رحمة الله علیه می. 1

که ارند ودیگر اینکه دارای حیات برزخی هستند هم پیام بشارت دبرزخ چه بسا حیات دارند این است که آنان علاوه بر این
 از نعمت رزق نزد خداوند برخوردارند.



  493 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقالات هما

ترین عذاب شوند ولی پس از رسیدن به سختقیامت، صبح و عصر بر آتش عرضه و نشان داده می
مفاد فراز نخست چندان روشن نبود، ولی با توجه  )یوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَۀُ(د. اگر ذیل آیه نبود گردنوارد می

 (379: 10تا، )سبحانی، بی گردد که مقصود، همان دوران برزخ است.به ذیل آیه روشن می
( در آتشى ه گشتند و )پس از مرگشان غرق، به سبب گناهان...«مِّمَّا خَطِیَتهمِْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا . »3

در آیه شریفه آتش برزخ است، که مجرمان بعد از مردن  «آتش». مراد از 25(: 71درآورده شدند، نوح)
شوند، نه آتش آخرت، و این آیه خود یکى از ادله برزخ است، چون و قبل از قیامت در آن معذب مى

زودی در قیامت داخل آتش غرق شدند، و به خواهد بفرماید قوم نوحدانیم که آیه شریفه نمىمى
اند مراد از آتش، آتش که بعضى احتمال دادهشوند تا منظور از آتش، آتش قیامت باشد؛ و اینمى

 (55: 20، 1375آخرت باشد درست نیست و نباید به آن اعتنا کرد. )طباطبایى، 
ی باشد، طبعاً آتشی است در تواند، آتش اخروکنند که این آتش نمیالله سبحانی بیان میآیت

 (147: 5تا، )سبحانی، بی گیرد.برزخ که پس از مرگ، آدم گنهکار را فرا می
بنابراین علاوه بر اصل وجود برزخ، شماری از آیات قرآنی بر حیات برزخی و شعور و آگاهی 

ب( آیاتی که از اند؛ کنند: الف( آیاتی که بیانگر زنده بودن شهیدانآدمیان در عالم برزخ دلالت می
 های برزخی حکایت دارند.ها و عذابنعمت

 برزخ در روایات

اخبار و روایات وارده از رسول اکرم و ائمه معصومان)علیهم السلام( که دلالت بر عالم برزخ 
ای که اگر کسی ادعای تواتر اخبار برزخ را بنماید دور از صواب کند بسیار زیاد است به گونهمی

 ( 202: 6، 1361لسى، نیست. )ر.ك: مج
مَّادٍ عَنْ . محَُمَّدُ بْنُ یحَْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ح1َ

تقَُولُ کلُُّ شِیعَتِناَ فیِ الجَْنَّۀِ عَلىَ ماَ  إنِِّی سمَِعْتُکَ وَ أنَْتَ السلامعلیهعَمْروِ بْنِ یَزیِدَ قَالَ: قلُْتُ لِأبَیِ عَبدِْ اللَّهِ 
باَرٌ فقََالَ أَمَّا فیِ کَانَ فِیهمِْ قَالَ صدَقَْتُکَ کُلُّهمُْ وَ اللَّهِ فیِ الجَْنَّۀِ قَالَ قلُْتُ جُعلِْتُ فِداَكَ إِنَّ الذُّنُوبَ کَثِیرَۀٌ کِ

نَّبیِِّ الْمطَُاعِ أوَْ وَصیِِّ النَّبیِِّ وَ لَکِنِّی وَ اللَّهِ أَتخَوََّفُ عَلَیْکمُْ فیِ الْبرَْزخَِ قُلتُْ القْیَِامَۀِ فَکُلُّکمُْ فیِ الجَْنَّۀِ بِشفََاعَۀِ ال
نقل کرده است که  (ع)وَ مَا الْبرَْزخَُ قَالَ الْقبَْرُ مُنْذُ حیِنِ موَْتِهِ إِلَى یَوْمِ القْیَِامَۀ؛ عمربن زید از امام صادق

ترسم مگر )از وضع شما در عالم( برزخ و اما هنگامی که امر من برای شما نمی حضرت فرمود: به خدا
 (.242: 3، 1365به ما رسید ما به شما سزاوارتر خواهیم بود. )کلینى، 

آید که سرانجام روح آدمی پس از سپری کردن عمر دنیوی خود، از مجموع روایات به دست می
ی باید بدانیم که دوران برزخ هم مثل دنیا سپری خواهد شد شود؛ ولوارد عالمی دیگر به نام برزخ می

و با تمام شدن آن قیامت فرا خواهد رسید؛ یعنی شروع عالم برزخ از هنگام مرگ است و تا قیامت 
 ادامه دارد.

 انسان قبر برزخ از اند که: مقصودالعظمی سبحانی در رابطه با این روایت تصریح کردهاللهآیت 

 نوع همه باید دارد، همگانی جنبه برزخی چنین که جاآن از رستاخیز روز تا گمر لحظه از است

 در یا و شوند،می غرق آب در گردند، یامی درنده طعمه که کسانی از اعم شود، شامل را مردگان

 باد و طریق از هاآن بدن خاك قبر، در خاك به تبدیل از پس که و کسانی سوزند،می آتش دل

قبر دارند؛ پس واقعیت قبر،  نام به برزخی، آنان همه شود. مسلمامی پراکنده جهان اطراف در طوفان
 (361-358: 5تا، همان برزخ است. )ر.ك: سبحانی، بی
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ا فَیَأْکُلوُنَ فَإِذاَ قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صیََّرَ تِلْکَ الرُّوحَ فِی قَالَبٍ کقََالَبِهِ فِی الدُّنْیَ»: السلامعلیه. قالَ الصّادِقُ 2
فرمود:  (ع)، امام صادق«وَ یَشْربَوُنَ فَإِذاَ قَدِمَ علََیْهمُِ القَْادِمُ عَرفَوُهُ بِتلِْکَ الصُّورَۀِ الَّتیِ کَانَتْ فیِ الدُّنْیَا

دهد و )یا آن قالب از که خداوند، جان مؤمن را بگیرد، او را در کالبدی همانند دنیا قرار میهنگامی
آشامند؛ و اگر کسی بر آنان وارد شود )به خورند و میهای بهشت برزخی( میو آشامیدنیها خوردنی

 (245: 3، 1365شناسند. )کلینى، ای که در دنیا داشتند( ایشان را میهمان شکل و قیافه

أَروْاَحَ الْمُؤْمِنیِنَ فیِ هَذاَ الظَّهْرِ حَلقَاً  مْلوَْ کُشِفَ لَکمُْ لرََأیَْتُ»... لِابْنِ نُبَاتَۀَ:  السلامعلیه. قالَ أَمیِرَ الْمؤُْمِنیِنَ 3
 (ع)، امام علی«بَرَهُوتَ نَسمَۀََ کلُِّ کَافِر یتََزاَوَرُونَ وَ یَتحََدَّثوُنَ؛ إِنَّ فیِ هَذاَ الظَّهرِْ روُحَ کلُِّ مؤُمِْنٍ، وَ بوِاَدیِ

ی ارواح بر شما نمایان گردد، هر آیینهاگر )حجاب برزخی کنار رود و آن جهان( »به ابن نباته فرمود: 
وار گرد هم آمده؛ با هم دیدار کنند و سخن مؤمنان را در پشت این شهر )نجف( خواهید دید که حلقه

 (242: 6، 1361)مجلسى، «. جاست و ارواح کفار در وادی برهوتگویند. روح هر مؤمنی در این
هاى خداوند در اى از نعمتعالم برزخ نمونههاى بهشت شود که نعمتاز احادیث فوق استفاده می

هاى او در عالم قیامت است و تا پایان عالم اى از عذاببهشت جاویدان و عذاب عالم برزخ نیز نمونه
برزخ در آن معذب خواهند بود، با این تفاوت که ممکن است بر اثر خیرات و صدقاتى که دیگران 

 (8تا: ها برداشته شود و اهل بهشت گردند. )مظاهری، بیاز آندهند، عذاب ها در عالم دنیا میبراى آن
اند که برای برزخیان از نیکوکار و بدکار بهشت و جهنمی وجود العظمی سبحانی قائلاللهآیت 

: 5تا، )سبحانی، بی دارد، که هر کدام به سزای اعمال خویش در بهشت و جهنم برزخی خواهند رسید.
565) 

إِنَّ الْعَبْدَ إِذاَ أُدْخِلَ حفُرَْتَهُ أَتاَهُ مَلَکَانِ اسْمُهُماَ مُنْکَرٌ وَ نَکیِرٌ فَأوََّلُ مَنْ یَسْألََانِهِ عنَْ »: السلامعلیه. قالَ علیٌ 4
یر های نکهنگام ورود شخص به قبر، دو فرشته به نام»فرمود:  (ع)امام علی...«. ربَِّهِ ثمَُّ عَنْ نَبِیِّهِ ثمَُّ عنَْ ولَِیِّهِ 

)مجلسى، ...«. پرسند: از خدا، پیامبر و امام هست آیند. نخستین چیزهایی که میو منکر سراغ او می
1361 ،6 :233) 

شود؛ بنابراین در روایات تصریح دارند که هم از مؤمن و هم از کافر از اعتقادات آدمی سؤال می
پرسند، علاوه بر مسائل اعتقادی، از می (ع)چون خدا، پیامبر، کتاب، دین و امام زمانقبر از عقایدی هم

ی بعضی از فروع دین مانند: نماز، زکات، حج، روزه، مال و عمر نیز چون؛ سؤال دربارهاموری هم
 شود.بیت عصمت و طهارت نیز سؤال میشود، و در پایان سؤال از ولایت اهلسؤال می

بر مورد قبول اکثر قریب به اتفاق متکلمان اند که مسأله سؤال و فشار قالعظمی سبحانی قائلاللهآیت 
به آن « ضرار»اسلامی و یک عقیده عمومی اسلامی است که همه فرق اسلامی جز یک نفر به نام 

ی خدا، تعداد روایات در حد تواتر است و همگی ناظر این است که از مردگان درباره ومعتقدند. 
 (361-359: 5تا، حانی، بی)ر.ك: سب شود.پیامبر، دین و امام زمانش سؤال می

یَا عبَِادَ اللَّهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِمَنْ لمَْ یُغفَْرْ »لِمحَُمَّدَ بْنَ أبَیِ بَکْرٍ:  السلامعلیه. فیما کتََبَ أَمیِرُ الْمؤُْمِنیِنَ عَلیُِّ 5
تَهُ وَ غُربَْتَهُ إِنَّ القْبَْرَ یقَُولُ کُلَّ یَوْمٍ أنََا بَیْتُ الْغُربَْۀِ أنَاَ وَ ظُلْمَ لَهُ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ القْبَْرَ فاَحْذَروُا ضِیقَهُ وَ ضَنْکهَُ 

أوَْ حفُرَْۀٌ منِْ حُفَرِ النَّارِ  بَیْتُ التُّرَابِ أنََا بیَْتُ الوَْحْشَۀِ أنََا بَیْتُ الدُّودِ وَ الْهوَاَمِّ وَ الْقَبرُْ روَْضَۀٌ منِْ ریَِاضِ الْجَنَّۀِ
ظَهْرِی فَإِذاَ  لْعَبْدَ الْمؤُمِْنَ إِذاَ دفُِنَ قَالَتِ الْأَرْضُ لَهُ مرَْحبَاً وَ أَهلًْا قَدْ کنُْتَ مِمَّنْ أحُِبُّ أَنْ یَمْشیَِ عَلىَإِنَّ ا

قَالَتِ الْأَرْضُ لَهُ لَا مَرْحَباً وَ لَا فَتَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ الْبَصَرِ وَ إِنَّ الْکَافِرَ إِذَا دفُِنَ  توَلََّیْتُکَ فَسَتَعْلمَُ کیَْفَ صُنْعیِ بِکَ
هُ حَتَّى تلَْتقَیَِ أَهلًْا قَدْ کنُْتَ مِنْ أبَْغَضِ منَْ یَمْشیِ عَلىَ ظَهْرِی فَإِذاَ توَلََّیْتُکَ فَسَتَعْلمَُ کَیفَْ صُنعْیِ بِکَ فَتَضُمُّ

ان خدا! سختی و آزار قبر برای ای بندگ»به محمدبن ابُی نوشت:  (ع)، امیرمؤمنان علی«أَضلَْاعُهُ!....
اند، دردآورتر از سختی هنگام جان کندن است؛ پس از گروهی که به درگاه پروردگار آمرزیده نشده
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ی غربت! منم دهد: منم خانهتنگی، فشار، تاریکی و تنهایی آن بهراسید! قبر، هر روز چنین ندا سر می
ی مهر و بخشش! )برای نیکوکاران(. قبر نم خانهی وحشت! )برای بدکاران( می ظلمت! منم خانهخانه

های جهنم است. های بهشت و یا گودالی از گودال)محدود به این ظاهر نیست؛( بلکه باغی از باغستان
کند، قبرش را گشایش دهد؛ اما وقتی، مؤمن وارد قبر شود، به او گوید: أهلاً و مرحباً و تا چشم کار می

ود، به او گوید: لاأهلاً و لامرحباً! که خوش نیامدی و چنان فشارش دهد که کافر وارد قبر شهنگامی
 (264: 1371)مفید، «. های درهم شکند و خرد شودکه استخوان

شان آغاز بنابر روایت فوق مؤمنان و نیکوکاران، پس از آزمون فرشتگان پرسش، زندگی بهشتی
ی که به نیکی از عهدهن و بدکاران، پس از اینشوند؛ و کافرامند میهای الهی بهرهشود و از نعمتمی

های آن جهان ها و شکنجهشود و از عذابشان آغاز میامتحان بازرسان قبر برنیامدند، زندگی جهنمی
 شوند.برخوردار می

اند که روایاتی که در مورد قبر و عالم برزخ آمده است نیز دلیل بر العظمی سبحانی قائلاللهآیت 
چه مصاحب و نست، زیرا در این روایات نیز سخن از این است که در عالم برزخ آنتجسم عمل دا

قرین انسان است همان اعمال او است که مایه خرسندی و یا آزردگی، و سعادت و شقاوت برزخی او 
 (642: 5تا، )سبحانی، بی خواهد بود.

           های برزخ، پرسش این روایات بیانگر ماهیت برزخ، ترسیمی از حیات برزخی، وادی برزخ،
ها و کیفرها و... روایات در رابطه با حیات برزخی فراوان است که به جهت رعایت اختصار به پاداش

 همین مقدار اکتفا نمودیم.

 حیات برزخی از منظر وهابیت 
یکی از موضوعات اختلافی بین وهابیان و دیگر علمای مذاهب اسلامی موضوع ارتباط و تعامل 

این مسأله اند. الم دنیا و عالم برزخ است، که وهابیان آن را قبول نداشته و دیگر علما آن را پذیرفتهبین ع
منشأ اختلاف در مسائل دیگر؛ از قبیل: استعانت از ارواح اولیای الهی، و استغاثه به آنان، توسل به اولیای 

 شان و... شده است.الهی بعد از وفات
ت برزخی و زندگی اموات؛ خصوصا اولیای الهی در عالمی مابین عالم عموم مسلمانان قائل به حیا

دنیا و آخرت به نام برزخند، بر خلاف وهابیان که به حیات برزخی حتی برای اولیای الهی، اعتقادی 
ندارند؛ از همین رو استعانت از آنان، استغاثه و توسل به آنان را جایز ندانسته بلکه از مظاهر بارز شرك 

دانند )رضوانی، خاصیت میاثر و بید. در حقیقت توجه به اولیای الهی را مانند توجه به سنگ، بیداننمی
توانند ( زیرا معتقدند که اولیاء بعد از مرگ هیچ ارتباطی با دنیا ندارند و هیچ تصرفی نیز نمی29تا: بی

 داشته باشند. 
از جانب دیگر مردگان حتی اولیای الهی  رسد ووهابیان معتقدند که خیراتی از دنیا به مردگان نمی

 ها کاری انجام دهند.توانند برای زندهنیز نمی
شود که بین حیات برزخی انسان در عالم برزخ با حیات مادی از مجموع آیات وروایات استفاده می

زنند ا صدا میها در عالم مادی آنان رهای زنده ارتباط برقرار است؛ به این معنا: هنگامی که انسانو انسان
دهند. پیش کنند، به اذن خداوند متعال جواب میشنوند و هنگامی که از آنان سؤال و درخواست میمی

اموات بررسی شد و آن را با ادله قرآنی و روایی به اثبات رساندیم، ولی آنچه « حیات برزخی»از این 
 اند.که وهابیان منکر این مسئله باشیم تعامل بین عالم برزخ با عالم دنیاستدر صدد اثبات آن می
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 گوید:شیخ عبدالعزیز بن باز می
قد علم من الدین بالضرورۀ و بالأدلۀ الشرعیۀ انّ رسول الله )ص( لایوجد فی کلّ مکان، و انّما یوجد 

، 1374)بن عبدالله بن باز، « جسمه فی قبره فقط فی المدینۀالمنورۀ، أمّا روحه ففی الرفیق الأعلی فی الجنۀ
در هر مکانی موجود نیست و  )ص((؛ به ضرورت دین و ادله شرعی دانسته شده که رسول خدا408: 1

 فقط جسم او در قبرش در مدینه نوره است، ولی روحش در جایگاه اعلی در بهشت است.
ه أمّا کونه )ص( یری المسلّم علیه فهذا لا اصل له و لیس فی الآیات و الأحادیث ما یدل علیه، کما انّ»...

علیه الصلاۀ والسلام لایعلم احوال اهل الدنیا ولا ما یحدث منهم؛ لأنّ المیت قد انقطعت صلته بأهل 
کند، این اصل بیند کسی را که بر او سلام میکه پیامبر میو امّا این( »...765: 2، 1374باز، )بن« الدنیا...

گونه که پیامبر علیه الصلاۀ ، همانو مدرکی ندارد، و در آیات و احادیث شاهدی بر آن موجود نیست
شود اطلاعی ندارد؛ زیرا میت ارتباطش با دنیا قطع و السلام از احوال اهل دنیا وآنچه در آن حادث می

 «.گرددمی
فمن قال من الناس فی ای بقعۀ من بقاع الأرض: یا رسول الله! و یا نبی الله »گوید: میدر جای دیگر 

ی أو انصرنی أو اشفنی أو انصر امتک أو اشف مرض المسلمین أو اهد أو یا محمد اغثنی أو ادرکن
هر کسی (؛ 549: 2، 1374)بن عبدالله بن باز، «. ضالتهم أو ما اشبه ذلک فقد جعله شریکاً لله فی العبادۀ

از مردم در هر جای کره زمین بگوید: ای رسول خدا، ای نبی خدا، ای محمّد! کمک کن مرا، دریاب 
ن مرا، شفا ده مریضان مسلمانان را، هدایت کن گمشده مسلمانان را و مانند آن، برای خدا مرا، یاری ک

 شریک در عبادت قرار داده است.

و لا شک انّ المستغیثین بالنبی أو بغیره من الأولیاء و الأنبیاء أو الجن انما فعلوا ذلک معتقدین انهم »
الهم، وهذه انواع من الشرك الأکبر؛ لانّ الغیب یسمعون دعاءهم ویقضون حاجتهم، و انهم یعلمون احو

)بن عبدالله بن «. لا یعلمه إلّا الله عزوجل، و لانّ الاموات قد انقطعت اعمالهم و تصرفاتهم فی عالم الدنیا
(؛ شکیّ نیست که استغاثه کنندگان به پیامبر، اولیا، انبیا، ملائکه یا جنّ، این عمل را 552: 2، 1374باز، 

دهند که آنان دعایشان را شنیده و از احوالشان اطلاع دارند و حاجتشان را برآورده تقاد انجام میبه این اع
داند. و نیز کسی دیگر نمی داخواهند کرد، این امور انواعی از شرك اکبر است؛ زیرا غیب را غیر از خ

 گردیده است. اموات؛ چه انبیا وچه غیر انبیا اعمال وتصرفاتشان در عالم دنیا با مرگ منقطع
گوید: می« الآیات البینات فی عدم سماع الأموات» مقدمه کتابناصرالدین البانی محدّث وهابی در  

بعد ما تبیّن للعدید من اهل الفضل و العلم اهمیّۀ موضوعه و احتیاج الجماهیر إلی الإطلاع علیه،  »...
من الإستغاثۀ بغیر الله و الإستعانۀ بالأنبیاء و لاسیمّا من کان منهم لایزال یعیش فی اوحال الجاهلیۀ الأولی 

الصالحین الأموات و غیرهم من عباد الله، متوهّمین انّهم یسمعونهم حین ینادون و انّهم علی الإستجابۀ 
سنت قایل به حیات برزخی در قبر برای امواتند، ولی این بدان معنا نیست کثیری از اهل»؛ «لهم قادرون...

ها منقطع گردیده نند، یا از امور اهل دنیا اطلاع دارند، بلکه این امور با مرگ از آنداکه علم غیب می
 (. 1: 1363)آلوسی، « است

 گیرینتیجه
 توان چنین نتیجه گرفت که: از مجموع مطالب یاد شده می

شود و سپس به هر چیزى ء، حائل مىدر اصل، به معنى چیزى است که در میان دو شى« برزخ»واژه 
گفته شده است، روى همین جهت، به عالمى که میان دنیا و عالم « برزخ»ه میان دو امر قرار گیرد ک

 شود.گفته مى« برزخ»آخرت قرار گرفته، 
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شود، از طریق مى« عالم ارواح»و یا « عالم قبر»دلیل بر وجود چنین جهانى که گاهى از آن تعبیر به  
ید داریم که بعضى ظهور و بعضى صراحت در این معنى ادله نقلیه است، آیات متعددى از قرآن مج

دارد، اما از نظر روایات؛ در کتب معروف شیعه و اهل تسنن، روایات فراوانى است که با تعبیرات 
مختلف و کاملًا متفاوت، از جهان برزخ، عالم قبر و ارواح و خلاصه جهانى که میان این عالم و عالم 

 گوید.آخرت قرار دارد، سخن مى

در میان علماى اسلام، در مورد مسأله برزخ، عذاب و نعمت در این عالم اتفاق نظر وجود دارد، و 
سنت در این امر متفقند، جز اندکى که قابل ملاحظه نیستند. دلیل این اتفاق نظر نیز علماى شیعه و اهل

در آیات قرآن روشن است؛ زیرا وجود جهان برزخ و نعمت و عذاب آن همان گونه که گفتیم صریحاً 
 مجید آمده است.

العظمی سبحانی است که ایشان هم تصریح دارند که آیات قرآن اللهازجمله علمای اسلام، آیت
باشند که با علم و ادراك و قدرت و توانایی توأم کریم از دلایل روشن ادامه حیات در برزخ می

 باشد.می

برای برزخیان از نیکوکار و بدکار بهشت و کنند که چنین بیان میالعظمی سبحانی هماللهآیت 
 جهنمی وجود دارد، که هرکدام به سزای اعمال خویش در بهشت و جهنم برزخی خواهند رسید.

یکی از موضوعات اختلافی بین وهابیان و دیگر علمای مذاهب اسلامی موضوع ارتباط و تعامل 
اند. این مسأله اشته و دیگر علما آن را پذیرفتهبین عالم دنیا و عالم برزخ است، که وهابیان آن را قبول ند

منشأ اختلاف در مسائل دیگر؛ از قبیل: استعانت از ارواح اولیای الهی و استغاثه به آنان، توسل به اولیای 
 شان و... شده است.الهی بعد از وفات

ایی و شود حیات برزخی به صورت تطبیقی از اندیشمندان دیگر چون: علامه طباطبپیشنهاد می
 سنت مورد بررسی پژوهشگران قرار گیرد. علامه جعفری و علمای اهل
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 العظمی سبحانیاللهم شیعی از نگاه آیتهای عملی زندگی در کلاآموزه

 1مهدی سعادتمند

 چکیده
و ضرورتی برای مطالعه و تبیین اصول رفتاری  نیاز جامعه امروز به سبک زندگی دینی، انگیزه

های عملی زندگی در همبسته با باورهای مذهبی است. این مقاله پژوهشی توصیفی در چیستی آموزه
الله سبحانی است. در توحید شیعی ضمن پذیرش نظام طولی عالم و تأثیر م شیعی، از نگاه آیتکلا

های معنوی مشروع مثل توسل، زیارت و استشفاع، عین عبادت و سبب تعالی اسباب، تمسک به ظرفیت
           شود. تعالیم رفتاری ناشی از عقاید شیعه از سهولت، انعطاف و تنوع برخوردار بوده، محسوب می

پذیری پذیری و همزیستی با دیگران، مسؤولیتگردد. تحملگاه از چارچوب شریعت خارج نمیهیچ
هایی هستند که در کنار ثبات اعتقادی، عقلانیت و گرایی از دیگر آموزهفردی و جمعی، تدبیر و عمل

کمال این امور در ظرف زند که اعتقاد به مقدرات الهی سبکی عالی از زندگی را برای انسان رقم می
که باورهای کلامی شیعیان ارائه دهنده نتیجه این یابد.حاکمیت اسلامی و اندیشه سیاسی امامیه تحقق می

 اصولی کارآمد و پویا برای حیات بشریست. 

 کلیدواژگان
 الله سبحانیسبک زندگی، رفتار، آموزه، اعتقاد، شیعه، آیت

 . مقدمه و مبانی1
اند. ا متأثر از باورهایی است که بر یک سری مبانی مشخص استوار گردیدههسبک زندگی انسان

حیات عملی شیعیان نیز برگرفته از اعتقادات ایشان است که در کنار اموری مثل فقه و اخلاق، نحوه 
ترین باورهای مبنایی کلام شیعی در این خصوص نماید. مهمها تعریف میخاصی از زندگی را برای آن

های حسی و تجربی که به دلیل قطعیت های عقلی و وحیانی در کنار شناختز: حجیت شناختعبارتند ا
نمایی عقل، تعارض بین این دو منتفی است، عدم نسبیت در معارف مبتنی بر حقایق وحی و واقع

ی جانبه نظام آفرینش به خدا و اراده و مشیت الهی، وابستگی طولی همهتکوینی، تعلق و ربط همه
که این عالم نظام اکمل ا به مسبب الاسباب حقیقی، پذیرش وجود عالم غیب و غیر مادی و اینهسبب

و احسن بوده که خلقت آن عبث و بدون هدف نبوده و خاضع در برابر هدایت تکوینی الهی است. 
که قابلیت دارد پس ازمرگ به حیات خود اعتقاد به دوساحتی بودن وجود انسان از جسم و روح و این

ادامه دهد. آفرینش انسان بر فطرت پاك توحیدی و به صورت آزاد و مختار که قابلیت تربیت و تأدیب 
ها، بلکه کل مندی از دو عنصر عقل و اختیار، در برابر پیشوایان الهی، سایر انسانداشته و بواسطه بهره

ون جوهر حیات انسانی عالم مسؤول است. کرامت ذاتی انسان، او را شایسته سجده فرشتگان نموده و چ
باشد، اسلام از هر عملی که مضر به این موهبت باشد، منع فرموده در حفظ این کرامت و عزت می

های فردی او مقید به عدم تعارض با تکامل معنوی انسان و همچنین مصالح رو آزادیاست. از این
در قرآن از آن به تقوا تعبیر ها کمالات معنوی اکتسابی است که عمومی بشر است. ملاك برتری انسان
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های فطری و در اصول اخلاقی به عنوان اساس هویت انسانی دارای ریشه 13(: 49شده است. حجرات )
کند. رفتارهای نتیجه ثابت و جاویدانند که گذشت زمان و تحولات اجتماعی در آن ایجاد تغییر نمی

ز فرجام نیک و بد نیستند. جایگاه و سرنوشت انسانی نه تنها در آخرت، بلکه در همین دنیا نیز خالی ا
جوامع بشری تا حد زیادی وابسته به نگرش و رفتار آنهاست، بدون آنکه با اعتقاد به مبدئیت قضا و قدر 
الهی منافاتی داشته باشد. در نگاه قرآنی و به تبع آن در کلام شیعی، آینده حیات بشر به طور واضح به 

( پس از ذکر این مبانی، 15-37: 1419کن ترسیم شده است. )سبحانی، ترین وجه ممزیباترین و نیک
الله سبحانی و های رفتاری ناشی از عقاید کلامی شیعه از دیدگاه آیترو به بیان آموزهدر نوشتار پیش

 شود.با استقرا در آثار ایشان، به شرح زیر پرداخته می

 . تنظیم عملکرد در چارچوب توحید2
ن اصل همه ادیان آسمانی است که پیامبران الهی و خصوصاً حضرت ابراهیم تریتوحید، اساسی

ی مراتبی است که سایر فرق دیدگاه توحیدی شیعه شامل همه( 28: 1426اند. )سبحانی، منادی آن بوده
، 1425ها شیعیان به توحید در صفات نیز عقیده دارند. )همو، اسلامی به آن باور دارند، بلکه برتر از آن

کند که مؤمن، ( در این بین، توحید در ربوبیت در دو حوزه تکوینی و تشریعی اقتضا می18-17 :1
( از فروع این عقیده، پذیرش توحید در اموری 51: 1419تدبیرامور عالم را منحصر به خدا بداند. )همو، 

ی مردم در ( رفتارهای مشرکانه57مثل طاعت، عبادت، رازقیت، شفاعت، آمرزش و ... است. )همان: 
که غیر خدا را به طور مستقل در سرنوشت عصر پیامبر گرامی اسلام نیز ناشی از شرك ربوبی بود و این

( دلیل روشن بر توحید ربوبی این است که تدبیر جهان و انسان 51-53دانستند. )همان: خویش مؤثر می
توحید در ربوبیت نیز ثابت امری جدای از مسأله خلقت نیست و بالطبع با اثبات وحدت در خالقیت، 

 (56)همان:  شود.می
این باور، انسان موحد را از اعتقاد به هر گونه تأثیر مستقل از اذن الهی، چه جزئی و چه کلی بر  

         الله سبحانی، ( ولی به نظر آیت55گردد. )همان: حذر داشته و در نتیجه عبادت غیر خدا منتفی می
عبادت، ضابطه دقیقی ارائه نکرده و با بیان معنایی عام، آن را به هرگونه تذلل شناسان برای معنای واژه

( که همین آسیب، سبب خلط مفهوم عبادت 80: 1426سبحانی، اند، )و اظهار خضوعی تعریف نموده
با موضوع تعظیم و تکریم شده است، زیرا بدون شک عبادت والدین، انبیا و اولیاء حرام است با این 

رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَینِْ  وَ قَضی»شود. ردیف توحید شمرده میام آنها واجب و همحال احتر
( وجه فارق عبادت از تکریم و تعظیم در تعریف آن 59: 1419)سبحانی: «. 23(: 17اسرا )« »إحِْساناً

که سرنوشت همه یا قسمتی ا اعتقاد به ایناست؛ عبادت یعنی: خضوع انسان در برابر شخص یا چیزی، ب
که مالک و صاحب اختیار انسان است و در یک کلام اعتقاد به رب از عالم به دست اوست و یا این

( با این توضیح، اولاً: توحید در تدبیر با وجود مدبرات دیگر که مظاهر 84: 1426همو، بودن آن چیز. )
( حتی حکومت و 9: 1384کنند، منافاتی ندارد. )همو، کار میتدبیر الهی به شمار آمده و به اذن او 

لزوم اطاعت از پیامبر هم از مظاهر حاکمیت و لزوم طاعت الهی است، چراکه اگر اذن الهی نبود برای 
( و ثانیاً: انبیا و اولیا و آثار و قبور ایشان از شعائر واجب 18او هم حاکمیت و اطاعتی نبود. )همان: 

رو اموری مثل اظهار شادی و سرور یا ( و از این32: 1385آیند. )سبحانی، به شمار میالتعظیم الهی 
مدح و مرثیه در بزرگداشت اولیای خدا همچنین حفظ آثار رسالت و ساخت بنا بر قبور بزرگان و یا 
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آید، بلکه همه این امور بر اصول قرآنی و روایی استوار زیارت آنان شرك یا بدعت به حساب نمی
( ثالثاً: اموری مثل استشفاء 61: 1419گردد. )همو، و آل ایشان باز می )ص(ه و به وجوب محبت پیامبرشد

الله هم مادامی که از سر تکریم و تعظیم ایشان باشد، نه تنها شرك نیست، بلکه و تبرك به آثار اولیاء
 ( 168: 1385عبادت و تعظیم پروردگار است. )همو، 

 های فراحسی و غیرمادییتظرف . استمداد از همه3
زندگی بشر بر استفاده از وسائل طبیعی و یاری گرفتن از اسباب گوناگونی است که هر یک اثر 

ها تأثیر مستقلی قائل نشود، منافاتی با توحید نداشته و بلکه خاصی دارند و مادامی که کسی برای آن
است که در بنای سد از دیگران طلب باشد. گواه این مطلب داستان ذوالقرنین در قرآن عین آن می

ای از توسل به غیر خدا هنگامی شرك خواهد بود که برای آن غیر گونه 96(: 18یاری کرد. کهف )
کارگیری اسباب و وسائط است. اصالت و استقلال در نظر گرفته شود. اساساً قوام حیات بشری بر به

شود، سل به اسباب غیر طبیعی هم مشخص می( با ذکر این مقدمه، تکلیف تو576الف: 1421)سبحانی، 
چراکه هرگاه چیزی در قرآن و سنت به عنوان وسیله معرفی شود، آنگاه وزان آن با امور طبیعی در 

( حتی قرآن هم دعوت به تمسک به وسائل معنوی 130: 1384ای یکسان خواهد بود. )همو، چنین مسأله
این تحریض الهی یک دعوت  35(: 5مائده )« اتّقُوا اللَّهَ واَبْتَغُواْ إِلَیْهِ الْوَسیلَۀَیَا أیُّها الَّذِینَ ءَامَنوُا »نماید؛ می

ای که موجب تقرب به خدا گردد، عام است که اختصاص به سبب خاصی ندارد و شامل هر وسیله
(: 12؛ یوسف )64(: 4( دعای پیامبر و صالحین از آن جمله است. نساء )229: 1414شود. )سبحانی، می

کسی که بنده صالحی را به خاطر مقام معنویش نزد خدا بخواند، نه به این ؛ 5(: 63منافقون ) 98-97
اعتقاد که مالک تدبیر یا سرنوشت انسان دانسته شود، او را عبادت نکرده است، بلکه این دعا و استشفاع، 

آید. ه شرك به حساب آنکامر مرددی است که ممکن است مورد قبول خدا قرار بگیرد یا نگیرد، بی
ها اشکال شود، البته ممکن است به تأثیر دعای صالحین پس از درگذشت آن( 158 :1414)سبحانی، 

ولی باید دانست که اولاً: بر اساس این اشکال، توسل به میت، حداکثر عملی غیر مفید خواهد بود نه 
علم و شعور و قدرت بر تأثیر  چه باعث تأثیر توسل است، یکیکه موجب شرك شود. ثانیاً: آناین

به که بر اساس اعتقاد مسلمانان به حیات است و دیگری برقراری ارتباط لازم بین متوسل و متوسل
برزخی و دلایل قرآنی و روایی در این زمنیه، اثبات این شروط پس از مرگ کاملاً ممکن، بلکه مسلم 

های متعددی از ارتباط و سخن گفتن با کسانی هاست و ثالثاً: در سیره پیامبر و اصحاب ایشان هم نمون
 (284-286: 1419اند، هم مشاهده شده است. )همو، که از دنیا رفته

اعتقاد به شفاعت شافعین در روز قیامت و به اذن خدای متعال از عقاید مسلم و ضروری اسلام است. 
به طور کامل رابطه خود این شفاعت و شمول رحمت بواسطه شافعین، شامل حال گنهکارانی است که 

( صرف نظر از ادله شفاعت، و پاسخ از شبهات وارد بر آن باید 243با خدا را قطع نکرده باشند. )همان: 
ای از گردد، بلکه پنجرهای نه تنها موجب تجری نسبت به انجام گناه نمیتوجه داشت که چنین عقیده

لسردی، مجدداً به راه صحیح برگردد. کارکرد گشاید تا با کنار زدن یأس و دامید را به روی او می
توان با توبه مقایسه نمود، زیرا قبولی توبه مشروط به شرایطی است که ایجابی و مثبت شفاعت را می

که بسته دانستن باب توبه دهد، علاوه بر اینتلاش برای تحصیل آن شخص را در مسیر صحیح قرار می
: 4، ج1381دی آنان و ارتکاب معصیت بیشتر ندارد. )سبحانی، و رحمت بر روی مذنبین، اثری جز ناامی
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346) 
( و با 344طلب شفاعت در این دنیا، از سنخ طلب دعا بوده و امری مشروع و مستند است )همان: 

داده شد، اشکال استشفاع از کسانی که در قید حیات دنیایی « توسل»توجه به توضیحاتی که در مسأله 
 (246-248: 1419گردد. )سبحانی، نیستند نیز، برطرف می

 زیستی با دیگران. تحمل و هم4
( 264: 1419ی توحید، نبوت و معاد اتفاق نظر داشته )سبحانی، گانهتمام فرق اسلامی بر اصول سه

و در منطق شیعه اعتراف به شهادتین همراه با عدم انکار ضروری دین، برای پرهیز از تکفیر دیگران به 
( این موارد اختلافی در 58: 1416کند. )سبحانی، سایر فروع یا اصول کفایت می خاطر اختلاف در

اند که حاصل بحث و مناقشه مسلمین پس از پذیرش اصول اساسی اولیه هایی کلامیحقیقت گزاره
تواند است و هر گروهی دلیل و برهان خودش را در آن موضوعات دارد، از این رو چنین اختلافاتی نمی

( 264: 1419ای تکفیر یا تفسیق گروهی خاص یا پراکندگی مسلمانان گردد. )همو، دلیلی بر
بیت حتی با مخالفین، همواره بر اساس احترام و ادب بوده و بر خلاف برخوردهای پیروان حقیقی اهل

از جانب خدا به « لعن»داند، اگرچه گویی و سب مسلمان را حرام میبرخی اتهامات ناروا، شیعه دشنام
نای دوری از خدا و از جانب شخص دعا کننده به معنای طرد خیر از شخص ملعون از سنخ دعا و از مع

 (132: 6، 1425است. )همو، « سب»فروع امر به معروف و نهی از منکر، از باب دیگری غیر از 
سعی  گاه خود را وارد منازعات بیهوده کلامی نکرده و، هیچ(السلام علیهم)به همین جهت امامان شیعه

ی خلق قرآن، با وجود قطعیت اند. به عنوان مثال در فتنهی برادری با سایر مسلمانان داشتهدر حفظ رابطه
را برای آن به کار « مخلوق»در حدوث قرآن، به خاطر رعایت ادب و همچنین رفع سوء تعبیر، عبارت 

، در پاسخ به این سؤال (ع)م هفتمبردند تا توهم مجعول بودن یا کاستن از ارزش آن بوجود نیاید. امانمی
)شیخ صدوق، « لَیْسَ بِخَالِقٍ وَ لَا مَخْلُوقٍ وَ لَکِنَّهُ کَلَامُ اللَّه»که قرآن خالق است یا مخلوق، فرمودند: 

داشتند. و به فرموده امام ( و بدین گونه اصحاب خود را از خوض در این مسأله بر حذر می223: 1398
( این در صورتی 546: 1400)همو، « لا تَتَجاوَزُهُ و لا تَطْلُبوا الهُدى فی غَیرِه، فَتَضِلوّاکلامُ اللَّه : »(ع)رضا

است که در عصر حاضر، وهابیون، اسلام را منحصر در تفکرات افراطی خود دانسته و برای دیگران 
رسول  آرمان که وحدت کلمه مسلمین،آن ( حال12:  1426هیچ سهمی از اسلام قائل نیستند. )سبحانی، 

گرامی اسلام بود و پیوسته سعی در وحدت صفوف ایشان و فرو نشاندن شعله اختلاف داشت. )همو، 
( با عنایت به همین موضوع، شیعیان، وجود اختلاف در فروع را مانعی بر سر راه برادری 106: 1416

لسات علمی در فضایی بینند و معتقدند که برگزاری جاسلامی و وحدت در برابر استعمار جهانی نمی
تواند به حل بسیاری از مشکلات و اختلافات فکری و فقهی کمک نماید. آرام و بدون تعصب می

( در این 355: 1419که اختلاف رأی و نظر، اساساً امری غریزی و طبیعی است. )همو، علاوه بر این
کفیری، علمای وهابی را به های تالله سبحانی ضمن بر حذر داشتن امت اسلامی از اندیشهراستا آیت

 ( 106: 1416اند. )همو، گفتگوی علمی صریح برای قطع ریشه فتنه و تفرقه دعوت کرده

شود. هیچ آیینی به مانند رفتاری اسلامی حتی غیر مسلمانان ذمی را هم شامل میهمزیستی و خوش
( 266: 3، 1425)همو،  های آنان نیست.های مذهبی و ضامن آزادیاسلام حافظ کرامت و حقوق اقلیت

( 267تا جایی که حکومت اسلامی مسؤول محترم شمرده شدن جان و مال و آبروی آنان است. )همان: 
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مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و »به توصیه امیرالمؤمنین به والی مصر: 
آنان را غنیمت دانى، زیرا مردم دو مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان شکارى باشى که خوردن 

( 53)سید رضی، نامه « باشند. اى برادر دینى تو، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش مىاند، دستهدسته
که؛ اولاً: این مهرورزی نه از سر نفاق بلکه برخاسته از ذات اسلام و سبب اقبال بیشتر تذکر پایانی این

اً: تساهل دینی در این ساحت به معنای رستگاری اخروی آنان نیست. غیر مسلمانان به آن است. و ثانی
 (314: 5، 1425)سبحانی، 

 . تدبیرمحوری در عین تقدیرگرایی5
باور به قضا و قدر الهی از عقاید ضروری اسلام است که علاوه بر دلایل نقلی قرآنی و روایی 

العظمی سبحانی، هر الله( آیت157: 2، 1413گردد. )سبحانی،فراوان، با براهین قطعی عقلی هم ثابت می
نماید که هرکدام از این اقسام چهارگانه یک از قضا و قدر را به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم می

که در مرتبه علم الهی یا فعل او در نظر گرفته شوند به دو قسم ذاتی )علمی( و فعلی نیز، با نظر به این
چه در این نوشتار اهمیت دارد، ارتباط عقیده ( آن103-105: 1419انی، شوند. )سبح)عینی( تقسیم می

به قضا و قدر در مجال افعال انسانی و عدم منافات آن با اختیار و آزادی اوست، چراکه اولاً: تقدیر الهی 
خود به این قرار گرفته است که انسان فاعل مختاری باشد که انجام یا ترك هر فعلی را با اراده و اختیار 

دهد، و قضای الهی هم به این تعلق گرفته که به افعال اختیاری انسان بعد از تحققش حتمیت انجام می
( و ثانیاً: علم ازلی خدا هم به صدور فعل از انسان، به نحو اختیاری 88: 1392و قطعیت ببخشد. )همو، 

گرفته به کیفیت صدور آن  گونه که علم الهی به اصل صدور فعل از انسان تعلقواقع شده، یعنی همان
هم که اختیاری بودن آن است نیز، تعلق گرفته است. چنین علمی نه تنها با اختیار انسان منافاتی ندارد، 

که؛ در منظومه فکری شیعه، ( نتیجه این78-79: 3، 1381کند. )همو، بلکه آن را تثبیت و تأکید می
شود، بدون ر تدبیر در امور زندگی به کار گرفته میضمن اعتقاد همه جانبه به قضا و قدر الهی، حداکث

 آنکه سوء اختیار بشر به خدا نسبت داده شود. 
مبحث دیگر در رابطه با تقدیر الهی این است که، قدرت و سلطه خداوند نامحدود بوده و خلاقیت 

رات مربوط به شود که او قادر بر همه چیز بوده و هر زمان بخواهد، بتواند مقدمستمر خداوند سبب می
( اما آیا چنین اعتقادی سبب 329: 6الف، 1427انسان، همچون عمر و روزی او را تغییر دهد.)همو، 

شود؟ و آیا اعتقاد به های انسان و بازدارندگی او از کوشش و فعالیت نمینادیده گرفتن توانمندی
، با اعتقاد به امکان «ام الکتاب»مقدرات حتمی الهی و موجودیت آن در علم الهی و به اصطلاح 

شود، تغییرپذیری آن قابل جمع است؟ پاسخ این سؤالات با تفکیک انواع مقدرات از هم دانسته می
. مقدرات حتمی و قطعی که امکان تبدیل یا 1چراکه مقدرات الهی در رابطه با انسان دوگونه است؛

ن تبدیل و تغییر دارد. بر این اساس . مقدرات مشروط و معلقی که با فقدان شرایط، امکا2تغییر ندارد، 
تواند با اختیار و انتخاب خود شرایط را برای مقدرات الهی تغییر داده و زمینه را برای تغییر انسان می

 39(: 13رعد )« یمحوا الله ما یشاء و یثبت»سرنوشت خود فراهم سازد و مشمول این آیه شود که 
است که جمیع فرق مسلمین بر آن اتفاق « بدا»ان اعتقاد به ( این مطلب هم376-377: 3، 1381)سبحانی، 

( به این معنا که، 289: 1419نظر دارند، هرچند در اندیشه شیعی به این نام مصطلح شده است. )همو، 
نماید، نه آنکه چیزی که بر خدا آنچه پیش از این بر مردم مخفی بوده، خداوند آن را برایشان ظاهر می
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همچون قبول توبه، شفاعت، و تکفیر « بدا»( تشریع 75: 1416آشکار گردد. )همو،  پوشیده بوده بر او
کاران و جلوگیری از ناامیدی از رحمت صغائر بواسطه اجتناب از کبائر، باعث ایجاد امید در قلب گنه

: 6الف، 1427ی انجام اعمال خیر است. )همو، الهی و ایجاد زمینه برای تغییر سرنوشت آنان بوسیله
337 ) 

 پذیری همراه با ثبات اعتقادی. انعطاف6
 انعطاف رفتاری شیعه، همراه با ثبات در عقیده، در دو ساحت نظری و عملی قابل بررسی است؛ 

ها همواره ثابت احکام و قوانین اسلام در عبادات و معاملات و سایر زمینه. به لحاظ نظری، اولاً؛ 1
ثانیاً؛ شیعیان به خاطر مبانی کلامی خود در بحث امامت، ( 41: 2، 1425و غیر قابل تغییرند. )سبحانی، 

باب اجتهاد در فقه را )جهت تطبیق فروع بر اصول و استنباط حکم( همچنان مفتوح دانسته و آن را 
که با مطابق نظر امامیه، تقلید از میت باطل است، علاوه بر ایندانند. مختص به فرد یا زمان خاصی نمی

سنت، که اجتهاد بر خلاف اهل( 20-21رسد. )همان: وبت به تقلید از مجتهدین دیگر نمیوجود اعلم ن
ی )کتاب، سنت، عقل شمارند. ثالثاً؛ شیعه منابع چهارگانهرا بعد از فقهای چهارگانه خویش، جایز نمی

، 1425 سبحانی،آوری چون قیاس و استحسان اعتماد ندارد. )و اجماع( را معتبر شمرده و بر امور ظن
( عنصر اول و سوم ضامن ثبات عقاید، فروعات مسلم و رفتارهای مبتنی بر آن است. عنصر دوم 250: 1

 نیز سبب انعطاف فقه شیعی در سازگاری با مسائل جدید و اقتضائات زندگی است 
اشته برخوردار است؛ تقیه ریشه در قرآن د« تقیه». به لحاظ عملی، امامیه از ابزار کارآمدی به نام 2

که؛ انسان مسلمان عقیده خود را برای حفظ جان، آبرو یا مال خود پنهان کند. و عبارت است از این
کند، چراکه در مقام جواز این امر منحصر در دلایل نقلی نبوده و عقل بر جواز، بلکه لزوم آن حکم می
بر آن از سوی دیگر، تعارض محافظت از جان ما و آبرو از یک طرف و اظهار عقیده و اعمال مبتنی 

تر دلان قوینماید. تقیه در حقیقت سلاح ضعفا در برابر سنگعقل سلیم حکم به تقدیم اهم بر مهم می
دارد. است و روشن است که در صورت عدم تهدید و خطر، انسان عقیده و عمل خود را پنهان نمی

صی نبوده و به وحدت امت ( همچنین تقیه رخصتی است که فایده آن صرفاً شخ35: 1، 1425)همو، 
 106ی توان به آیه( به طور مثال می335: 2، 1381کند. )همو، اسلامی و حفظ آن از نابودی کمک می

سوره آل عمران به عنوان جواز تقیه  28سوره نحل در بیان تقیه عمار بن یاسر در برابر مشرکین و آیه 
شود که ملاك و علت در مسأله تقیه سبب می( 274-275: 1419در مقابل مشرکین اشاره کرد. )همو، 

آن را به عنوان اصلی اسلامی، منحصر به تقیه در برابر کافر ندانسته و حتی آن را در رابطه با مسلمان 
های ( تاریخ پر فراز و نشیب شیعه مملو از محنت300: 6الف، 1427متجاوز هم جاری بدانیم. )همو، 

اکمان ستمگر اموی، عباسی، ایوبی، عثمانی و سایرین بر ایشان ها از جانب حشماری است که قرنبی
تمسک  (594-601: 5، 1425اند. )همو، ی خود بودهوارد شده است و ناچار به کتمان مذهب و عقیده

سنت نیز ی خلق قرآن، غالب محدثان اهلبه این اصل عقلائی اختصاصی به شیعه نداشته و حتی در فتنه
الف، 1427رأی شدند. )همو، ون که طرفدار خلق و حدوث قرآن بود، در ظاهر همدر این مسأله با مأم

و موارد کلی خارج از خوف  شودمجال تقیه، محدود به قضایای شخصیه و جزئی می( البته 305: 6
( در منطق شیعی، وجوب تقیه با در نظر گرفتن شرایط و 335: 1430گیرد. )همو، شخصی را در بر نمی

است، چه بسا تقیه در شرایطی مثل حفظ کیان مذهب و یا جایی که در مقام بیان معارف ظرف تحق آن 
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دینی سبب ایجاد انحراف در عقیده و احکام بشود، حرام و ممنوع باشد. به همین دلیل، اولاً؛ امامان 
ها آن که به خاطر مبارزه بااند و بالاتر اینگاه با ظلم و ستم خلفای جور همراهی نکردهشیعه، هیچ

ای بر اند و ثانیاً؛ علمای شیعه هم به بهانه تقیه، اقدام به تألیف کتاب یا رسالهمسموم و یا شهید هم شده
 ( 276-277: 1419اند. )همو، خلاف عقاید مذهب شیعه نکرده

 . تنوع رفتاری در چارچوب شریعت7
انجام آن در چارچوب شریعت  پیروان هر دینی برای خود رفتارهایی آیینی دارند که غالباً نسبت به
شود. بدعت در اصطلاح یعنی؛ خود پایبندند. تخطی از این امر، در اصطلاح اسلامی، بدعت نامیده می

( که حرام مسلم و از گناهان کبیره 454: 1ب، 1421)سبحانی، « ادخال ما لیس من الدین فی الدین»
گزاری برای خداست که از ر حق قانون( دلیل این حرمت هم، انحصا55الف: 1421باشد. )همو، می

( با این وجود، از طرفی هر 103: 1426آید. )همو، به شمار می« تشریع و تقنین»مراتب توحید در 
( و از سوی دیگر، بر 110ها و قوانین به روز است. )همان:حاکمیتی برای اداره جامعه محتاج برنامه

( به سبب وجود 113طالب امور جدید است. )همان:  وجود انسان روحیه نوگرایی حاکم بوده و دائماً 
اند. رفع این تهمت ناروا، متوقف بر گزاری در دین متهم نمودهاین اقتضائات، برخی شیعه را به بدعت

تشخیص مصداقی موارد بدعت، بواسطه تحدید مفهومی آن به نحو جامع و مانع است، که این امر 
اولاً؛ بدعت، تصرفی در دین است که زیادی یا نقصانی در آن نیازمند توجه به دو نکته ضروری است، 

های عادی و عرفی، مادامی که به دلیل شرعی خاصی تحریم نشده باشد، بوجود آورد، بنابراین سنت
خورد. گردد، که نمونه و نظائر آن در شیوه زندگی امروزی بشر فراوان به چشم میبدعت محسوب نمی

است که عملی در شرایطی یک امر شرعی تلقی گردد که هیچ اصل و ثانیاً؛ اساس بدعت به این 
: 1419ای شرعی برای آن نه به شکل خاص و نه به نحو کلی و عام وجود نداشته باشد. )سبحانی، ضابطه

آنکه قابل ( گاهی ممکن است امری به خاطر عدم سابقه در اسلام بدعت شمرده شود، حال267-265
است، به مانند خدمت سربازی اجباری که از تعمیم این آیه شریفه بدست  ای شرعیاندراج در ضابطه

 ( 268: 1419)سبحانی،  60(: 8انفال )« و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوۀ...»آید؛ می
همین امر، یعنی، توجه به اقتضائات انسانی و ارجاع مسائل عملی و نوظهور زندگی به عمومات 

های که میان کلام شیعه و فقه امامیه وجود دارد. وجود شخصیتشرعی، حاصل پیوند مبارکی است 
شود که حیات روزمره الله سبحانی به عنوان نقطه تلاقی این دو امر سبب میالاطرافی مثل آیتجامع

جامعه اسلامی، ضمن حضور دائمی در مدار شریعت، همواره پویایی و نشاط خود را هم حفظ نماید. 
های طور مصداقی و با مد نظر قرار دادن دو معیار یاد شده، به برگزاری جشندر این راستا ایشان به 

کند، که نتیجه آن تقویت بیت اشاره میهای شرعی در تکریم ایشان و اهلولادت پیامبر و سایر مناسبت
هایی به مودت آنان به عنوان یکی از اصول ضروری اسلام است. روشن است که برگزاری چنین برنامه

( 269خود موضوعیت نداشته و هدف آن عمل به همین اصول کلی شریعت است. )همان: خودی 
هایی از مسلمانان، با تجاوز از حدود شرعی درباره پیامبر یا ائمه هرچند بعد از درگذشت پیامبر، فرقه

معصومین، دچار غلو شده و اوصاف خاص الهی را به ایشان نسبت دادند، اما همواره علمای شیعه به 
گیری کرده و ضمن مخالفت با آنها، شیعیان را از چنین بع امامان خویش به سختی در برابر غلاۀ موضعت

دار مبارزه با عقاید نادرستی مثل بالاتر، امامان ما پرچم( 312-313داشتند. )همان: هایی باز میاندیشه
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هاست. ثی عامه مملو از آنهای حدیاند که کتابهای اعتقادی بودهتجسیم، تشبیه، جبر وسایر بدعت
 ( 302: 5، 1425)سبحانی، 

 گرایی . عمل8 
از وجوه تمایز اسلام از سایر ادیان، عدم کفایت حسن فعلی به تنهایی و لزوم صدور عمل از قلب 

( تا جایی که حتی کار با ارزشی مثل عمران مسجد از 151: 1414سلیم و نیت طاهر است. )سبحانی، 
اما گاه همین ( 152: 1414)سبحانی،  18و  17(: 9توبه )زش معنوی است. جانب مشرك، فاقد ار

 ای جهت تفکیک ایمان از عمل و فرار از تکلیف شده است.  ای بهانهموضوع، برای عده
در دو معنای نزدیک به هم یعنی، امانت در مقابل « امن»که؛ واژه ایمان از ریشه توضیح مطلب این

( این تصدیق که بر روش 71: 1422ه چیزی به کار رفته است. )ابن فارس، خیانت و تصدیق و اعتراف ب
رود، گردن نهادن نفس به حق یا اذعان به چیزی است. )راغب اصفهانی، مدح و ستایش به کار می

( 200( که حاکی از نوعی آرامش نفس و خاطر و از بین رفتن بیم و هراس است. )همان: 201: 1، 1387
مان از شیعه و سنی، ایمان را در اصطلاح، عبارت از نفس تصدیق قلبی به همراه جمهور فقها و متکل

گیرند، برخلاف خوارج و معتزله که اقرار به زبان دانسته و عمل را به عنوان کمال ایمان در نظر می
گیری کلامی خود، دیدگاه متفاوتی برای ایمان را مرکب از تصدیق و عمل دانسته و با توجه جهت

توجهی به عمل نیست، گرفتند. معنای دیدگاه مشهور، همراهی با مرجئه در بیکبیره در نظر میمرتکب 
ی بلکه به معنای این است که تعیین مرز ایمان از کفر و حکم به احترام جان و مال یک مسلمان، بواسطه

( این مقدار 15-16: 1416یابد. )سبحانی، تصدیق قلبی همراه با اقرار زبانی در صورت امکان تحقق می
از ایمان برای رستگاری انسان کافی نیست و مؤمن باید ملتزم به لوازم ایمان و آثار عملی آن باشد. 
اساساً مؤمن واقعی در سیمای آیات و روایات به پایبندی به فرائض الهی معرفی شده است. )همو، 

آید. )همو، من به شمار نمی( بر این پایه، هر مؤمنی مسلمان است، ولی هر مسلمانی مؤ278: 1414
( حضرت علی، در جواب کسی که از کافی بودن اظهار شهادتین پرسیده بود، پاسخ دادند؛ 17ب: 1427

( به همین جهت، ائمه معصومین، شیعه و خصوصاً جوانان را 33: 2، 1362)کلینی، « فأین فرائض الله؟»
 ( 315: 5، 1425داشتند. )سبحانی، حذر می از افتادن در دام اندیشه مرجئه و فرو رفتن در شهوات بر

 پذیری فردی. مسؤولیت9
ترین عاملی است که سبب احساس مسؤولیت ایمان صادقانه و احساس حضور در پیشگاه الهی، مهم

( با این وجود، برخی از 389: 2، 1425سبحانی، گردد. )در برابر حقوق خدا، مردم و نفس می
شود. یکی از این موضوعات، و البته مورد بیشتر این احساس می ویترویکردهای کلامی، باعث تق

ی حسن و قبح عقلی است که طرفداران آن ازجمله امامیه، به اختلاف در بین متکلمان مسلمان، مسأله
عنوان عدلیه شناخته شده و معتقدند؛ عقل انسان، بذاته و بدون یاری گرفتن از شرع، قادر به ادراك 

به نحو موجبه جزئیه( است. در مقابل، اشاعره، حسن و قبح را شرعی دانسته و بر این حسن و قبح افعال )
باورند که عقل، چنین توانی نداشته )به نحو سالبه کلیه( و برای ادراك حسن و قبح افعال و اشیاء، 

، نیک هرچه را شرع( بر این مبنا، 231-232: 1، 1413نیازمند امر و نهی و اظهار نظر شارع است. )همو، 
بشمارد، حسن، و هر چه را زشت به حساب بیاورد، قبیح است. بنابراین، حتی اگر امر به ستم و تجاوز 

ی مهمترین ( خلاصه249: 1، 1425بنماید، نیکوست و اگر نهی از عدالت کند، قبیح نیست. )همو، 
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فاء مطلق حسن و لزوم انت -2بداهت عقل )عملی(  -1دلایل بر ثبوت حسن و قبح عقلی، عبارتند از؛ 
انّهما لو ثبتا شرعاً »قبح )حتی ثبوت شرعی آن( در صورت شرعی دانستن آن، به تعبیر محقق طوسی: 

امتناع اثبات شرایع آسمانی با انکار حسن و قبح عقلی،  -3( 59: 1382)حلی، « لم یثبتا لا شرعاً ولا عقلًا
: 1982وغگو قبیح نخواهد بود. )حلی، به بیان علامه حلی، در این صورت، اظهار معجزه به دست در

 (48ـ54ب، 1420( )سبحانی، 84
اعتقاد به ذاتی بودن حسن و قبح برخی از افعال و استقلال عقل در ادراك آن، آثار و نتایج متعدد 

تر شدن نقش انسان در نظری و عملی درپی دارد که محور اساسی در نتایج رفتاری آن، پر رنگ
ها از باشد که به مهمترین آندر یک کلام تقویت احساس مسؤولیت می شناخت، انتخاب و عمل، و

 شود.الله سبحانی اشاره میدیدگاه آیت
 . ضرورت و حسن تکلیف9-1

گاه عقل، به طور مستقل حکم هرگاه فعل خدای سبحان را از عبث و بیهودگی منزه بدانیم، آن
ر آن خلق شده برسد که این امر هم بواسطه کند که هر مکلفی، باید ضرورتاً به هدفی که به خاطمی

گردد و از آنجا که علم انسان به این تکلیف او به اسباب کمال و بازداشتن او از موانع آن حاصل می
حسن و قبح برای استکمال او کافی نیست، نیازمند به علم به تکلیف از جانب وحی و شریعت است. 

 (93)همان: 
 . قبح تکلیف خارج از توان9-2

از نتایج حکم استقلالی عقل به عدل الهی )بواسطه توان این شناخت(، حکم به لزوم قدرت بندگان 
نسبت به تکلیف است، چراکه الزام به آنچه از توان ایشان خارج است، قبیح بوده و از خدای حکیم سر 

ست، بلکه به معنای ( البته این حکم عقلی به معنای تحمیل فکر و اراده ما به خدا نی95زند. )همان: نمی
ی این باور، ( نتیجه28: 1، 1425توان عقل در کشف و فهم این صفت از جانب خداست. )سبحانی، 

پذیری بیشتر آنان در برابر وظایف شرعی خواهد بود، زیرا استقبال بندگان از تکلیف الهی و مسؤولیت
 دانند. تکلیف را عادلانه و همسو با جریان عادی زندگی می

 بح عقاب بلا بیان. ق9-3

کند که بندگان را بدون ایصال تکلیف عقاب نکند، زیرا به حکم عقل، چنین عدالت خدا اقتضا می
( این حکم عقلانی، سبب آرامش 95 ب:1420کاری قبیح بوده و خداوند از آن منزه است. )همو، 

 د.شوپذیری بیشتر در قبال آن میمکلف نسبت به کفایت تکالیف رسیده و مسؤولیت
 هامندی از آثار تربیتی شرور و سختی. بهره9-4

کشد. وجود شرور و حوادث ناخوشایند، حکمت، عدالت و بلکه علم الهی را به چالش می
( حل این مسأله، در دو ساحت تحلیل فلسفی و کلی از یک سو و تحلیل 262: 1، 1413)سبحانی، 

( به لحاظ تربیتی، بلاها و 275بحث است. )همان: تربیتی و اثر آن در تکامل انسانی از سوی دیگر قابل 
گردند، زیرا سبب تحرك بیشتر انسان در ها باعث شکوفا شدن استعدادها و رشد علمی بشر میمصیبت

« نیاز مادر اختراع است. »شوند. در مثل رایجی آمده است که؛ اندیشی برای آن مشکلات میچاره
( بازگشت به حقیقت 283انسان از خواب غفلت، )همان:طور که باعث بیداری ( همان282)همان: 
( روشن است که این 285گردد. )همان: های الهی می( و شناخت و توجه بیشتر به نعمت284)همان: 

یابند که های تربیتی که ارتباط مستقیم با حس مسؤولیت پذیری انسان دارند، زمانی کارآیی میجنبه
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 د حکمت و جهات حسن بلاها و شرور را تشخیص دهد.انسان در تحلیل عقلانی خود بتوان
 . باور به عدم ظلم از جانب خدا9-5

مقتضای حسن و قبح عقلی، درك این واقعیت است که چنین ادراکی بین ممکن و واجب یکسان 
طور که ظلم قبیح و فاعل آن است، بنابراین عدالت نیکوست و فاعل آن نزد همه ممدوح است، همان

( 287کند. )همان: م است و چون خداوند، حکیم و عادل است، در حق کسی ستم نمینزد همه مذمو
به دلالت التزامی، انسان معتقد به این مطلب، مسؤولیت ظلم و ستم یا قصورات خود را متوجه خدا 

 گیرد.ندانسته و خود به گردن می
 . نفی جبر و تفویض9-6

سان است، اما تحفظ نسبت به توحید در خالقیت، از نتایج حسن و قبح عقلی، اعتقاد به اختیار ان
ای را به غلط بر آن داشته که حتی نقش انسان را در افعالش انکار کرده، خالق آن افعال را خدا عده

دانسته و وجود انسان را صرفاً به عنوان ظرفی برای ظهور اراده خدا در اعمال او قلمداد نمایند )سبحانی، 
یگر با قول به تفویض انسان را در عمل و فعلش مستقل از خدا بدانند، )همان: ای د( و عده27: 1، 1425

، «ره»الأمرین است. )خمینی، نه جبر است و نه تفویض، بلکه امر بین)ص(بیت( اما در مذهب حق اهل28
ر امامیه، مبرا بودن خدا از هرگونه ظلم که ریشه در جهل و نیاز دارد را به عنوان مبنایی د( 10: 1418

( تنها در این صورت است 249 :1، 1425سبحانی، آورد، )بطلان جبر در افعال بندگان به حساب می
که هر کسی حقیقتاً مسؤول اعمال ظالمانه خویش خواهد بود. روشن است که نفی ظلم از خدا هم 

 باره است. مبتنی بر فهم و کشف مستقل عقل در این
 . ثبات اخلاق 9-7

عقلی، ثبات اخلاق است، زیرا در پناه این دیدگاه که بر شالوده اعتقاد به از ثمرات حسن و قبح 
شود، می های ثابت فطریفطرت و سرشت ثابت انسانی استوار است، اصول اخلاقی نیز، واجد ریشه

گردد. ها متفاوت میهرچند فروع و نحوه بروز و ظهور آن در هر زمانی با توجه به وسائل و روش
های این حوزه نیز از تعریف مشخص و استقرار در ( با پذیرش این ثبات، مسؤولیت96ب: 1420)همو، 

 گردند.عمل برخوردار می
 پذیری اجتماعی. مسؤولیت10

یکی از مصادیق بارز احساس مسؤولیت اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر است که اگرچه 
آثار کلامی به آن پرداخته شده است که از باشد، اما به این دلیل در وجوب آن از فروعات فقهی می

احکام اجتماعی بوده و نقشی اساسی در دگرگون شدن سرنوشت جامعه و هدایت صالحانه آن دارد. 
امر به معروف راه انبیا، شیوه صالحین و فریضه بزرگی »( به فرموده امام باقر: 378: 4، 1413)سبحانی، 

های ( از حوزه119: 16، 1409)حر عاملی، « شوند. ه میاست که سایر فرائض بواسطه آن به پا داشت
کلامی مرتبط با این مبحث، کیفیت وجوب آن است که آیا وجوب آن عقلی است یا شرعی؟ به نظر 

( با توجه به 378: 1379باشد. )سبحانی، امامیه و اشاعره، این وجوب نقلی و به نظر معتزله عقلی می
ن و قبح، ضرورت عقلی این فریضه در کنار وجوب شرعی آن عقلانیت شیعی در ادراك مستقل حس

گردد. اما طبق نظرمعتزله این فریضه عقلاً بر خدا هم واجب است، چراکه لطف، بر مردم مشخص می
نماید و از بارزترین عبارت است از آن چیزی که بندگان را به طاعت نزدیک کرده و از معصیت دور می

باشد. البته منظور از نماید، امر به معروف با مراتب گسترده آن مییاموری که این هدف را تأمین م
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وجوب عقلی آن بر خدا، بستن راه تکلیف و اختیار بندگان نیست، بلکه برای وجوب آن، مراتبی 
( همانطور 379: 4، 1413همچون تبلیغ و انذاری که با آزادی در تکلیف همراه باشد، کافیست. )همو، 

های عادی و امکانات کرد، بلکه از شیوهریق اعجاز، اقدام به تعلیم و تربیت مردم نمیکه پیامبر هم از ط
چنینی، حسب اختلاف افراد در استعداد و قابلیت اثرات گرفت، که دعوت اینموجود طبیعی بهره می

 ( 76: 2، 1423گزارد. )همو، متفاوتی بر جای می
، زیرا غرض شارع، وقوع معروف و از بین رفتن امر به معروف و نهی از منکر، واجبی کفایی است

که تعیین فاعل مباشر آن موضوعیت داشته باشد. با این حال، قبل از تحقق این منکر است، بدون این
( که این موضوع 381: 4، 1413باشد. )همو، مقصود، همچون واجبات عینی بر همه ضروری می

 اد جامعه دارد.آححکایت ازتعریف عمومی این مسئولیت برای تمام
 گیری رفتاری. آسان11

های اسلام، سادگی عقاید و آسانی تکلیف است. امری که سبب گسترش سریع اسلام از ویژگی
(: 2( در آیات متعدد قرآن، به سهولت دین تأکید شده است. بقره )11: 1414در جهان شد. )سبحانی، 

« بعثت بالحنیفۀ السمحۀ السهلۀ: »)ص(امبرو به فرموده پی 78(: 22؛ حج )6(: 5؛ مائده )286و  185
شهادتین و انجام ( خود حضرت در قبول اسلام از تازه مسلمانان، به ایراد 119: 64، 1403)مجلسی، 

( که همین، مبنایی 14: 1414فرمودند. )سبحانی، رؤوس واجبات، مثل نماز، زکات، حج و روزه قناعت می
 ( 16کبیره قرار گرفت. )همان: برای عدم تکفیر اهل قبله، و لو مرتکب 

داستان با عقل، ایمان . وحی، هم1العظمی سبحانی، در مقام تحلیل علمی معتقد است که؛ اللهآیت 
. خصوصیت قوانین قرآنی، 2( 12داند. )همان: را دائر مدار مباحث فلسفی و غور در آن نمی

گیرند یرا تحت ضوابط خاصی قرار میهای انسانی است، زپذیری و کاربرد آن در تمام تمدنانعطاف
( 493: 1، 1425)سبحانی، که نقش تعیین و کنترل همه قوانین آن را بر عهده دارد. )مثل قاعده لاضرر( 

ی گیری و حلیت همهشود، این است که اصل اولی در شریعت، بر آسانآنچه از قرآن فهمیده می. 3
. وظیفه پیامبر هم در واقع، بیان محرمات است، نه که خلافش ثابت شودافعال و اعمال است، مگر آن

چه دلیلی بر حرمت چیزی یافت نشود، حکم به جواز آن امور حلال. در مقام استنباط احکام نیز، چنان
( اساس این حکم شرعی، توسط حکم مستقل عقل به قبح عقاب بلابیان هم 32: 1414شود. )همو، می

ها و رسوم فردی و اجتماعی کته لازم است که اصل اباحه، در عادتشود. البته توجه به این نتأیید می
-جریان دارد، اما در امور عبادی و آنچه به خاطر جهت قربی موجب ثواب است، اصل بر حرمت می

گیرد که باشد، زیرا این امور توقیفی بوده و اصل وجوب و تعیین حدود آن از جانب شارع صورت می
( مطابق اصل مذکور، هر قول و فعلی مادامی که مندرج در موضوع 35-36محتاج دلیل است. )همان، 

و امثال « اضرار به نفس»، «اضرار به مسلمین»، «تقویت کفار»، «معاونت بر اثم»ای مثل؛ منصوص الحرمه
آن نشود، محکوم به اباحه است. بر این اساس، استفاده از تمام مصنوعات جدید بشری که محصول 

باشد، زیرا دلیل خاصی بر تحریم آن از کتاب و سنت وجود جدید است، حلال می تکنولوژی و تمدن
( با همین ملاك، 36-37شود. )همان: یک از عناوین عام حرمت هم بر آنها منطبق نمیندارد و هیچ
گیری های سیاسی های اجتماعی، مسابقات ورزشی، تحصیل علوم جدید و جهتها و سنتسایر عادت

 ( 37-38باشد. )همان: ی از حرمت میو اجتماعی خال
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خلاصه این که؛ این مبنای اعتقادی و کلامی شیعیان، سبب سهولت در زندگی عملی و رفتارهای 
گردد، بدون آنکه با عسر و حرج مواجه شده و سبب دفع و دوری ایشان از فردی و اجتماعی ایشان می

ماندگی و دوری چیزی جز رنج و عقب گیرانه و سلفی،حقیقت اسلام گردد. در مقابل، روش سخت
 از مواهب مشروع زندگی در پی نداشته است. 

 مندی از الگوی حکومتی. بهره12

حقیقت اسلام، متشکل از سلسله احکامی است که بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نیست. بدین 
، 1383هاده )سبحانی، به حکم عقل، حاکمیت اسلامی را در مدینه بنا نگرامی اسلام )ص(، منظور پیامبر 

( و در این جهت اقدام به تشکیل نیروی نظامی، عقد پیمان با سایرین، و تنظیم دیگر شؤون 424: 2
( با این وصف، روشن است که اندیشه جدایی دین از 8: 9اجتماعی و اقتصادی نمودند. )همو، بیتا، ج

و سیطره بر مردم و ممالک اسلامی  ای برای به حاشیه راندن علمای دینسیاست در این زمان، توطئه
که راه غلبه بر مشکلات جهان معاصر در نظم تشکیلاتی و وجود ( در حالی185: 5، 1425است. )همو، 

( شیعه 19: 1426برند. )همو، های مادی و معنوی جامعه استفاده میهایی است که از تمام ظرفیتدولت
بزرگی در تمدن اسلامی وحفظ میراث آن داراست، با دارا بودن یک چهارم جمعیت جهان اسلام سهم 

از افتخاراتش این است که در این زمانی که دشمنان دین پایان عصر دینی را ( و 237: 1، 1425)همو، 
هایی است که دین اسلام با داشتن ریشه و نشان داده اند، اقدام به تشکیل حکومت نمودهاعلام کرده

زند. تبلور حکومت اسلامی در و در برابر این جریانات مادی زانو نمیهاست عمیق، متعلق به همه زمان
نظریه ولایت فقیه است. در اندیشه شیعیان، کسی جز حاکم الهی عارف به کتاب و سنت که آگاه به 
نیازهای جامعه و قادر به تطبیق احکام شرعی با احکام اجتماعی باشد، شایسته حکومت نیست. این 

شود. )همان، ه و صلاحیت شرعی او برای اداره جامعه، ولایت فقیه نامیده میشخص مجتهد، ولی فقی
( این دیدگاه حکومتی، سبب اختلاف در بین مسلمانان نیست، برعکس، ولی فقیه با اعمال 174: 1

تواند زمینه الفت و وحدت جامعه اسلامی را فراهم نماید، همانطور که رهبری، در قدرت خویش می
ایران با تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب چنین هدفی را ترسیم نموده است. جمهوری اسلامی 

               سنت در موضوع امامتمبنای حکومتی شیعه، در حقیقت به اختلاف آنها با اهل( 175)همان، 
سنت، مرجعیت سیاسی بعد از پیامبر منصبی بشری است که برگزیدگان گردد، چراکه به نظر اهلبرمی
دار آن شدند، اما شیعیان، امامت را حاب، بر اساس آنچه در سقیفه بنی ساعده گذشت، عهدهاز اص

دار آن گردد و تشخیص و تعیین تواند عهدهدانند که هرکسی در جامعه نمیمیمنصبی الهی و خطیر 
ایشان را به  ( و خداوند اطاعت از655: 5بیت پیامبر تحقق یافته )همان، امام با خداست. این امر در اهل

بر این ( 136الف: 1420مانند اطاعت از خود و پیامبر به طور مطلق واجب قرار داده است. )سبحانی، 
شود؛ خواه آشکار و خواه پنهان، که به امر الهی قیام گاه از حجتی الهی خالی نمیمبنا، زمین هیچ

 (244: 1، 1425دار تربیت و هدایت معنوی جامعه است. )همو، نماید و عهدهمی
در عصر غیبت، اگرچه نصب خاص وجود ندارد، اما  بدیهی است که در مورد جانشین معصومین

، یعنی همان فقهای (السلام علیهم)ترین افراد به امامانبه طور عام، شرایطی بیان شده است تا شامل شبیه
 الشرایط، گردد. جامع
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 گیرینتیجه
فتاری است که سبک زندگی انسان را حول محور توحید هایی رحاصل عقاید امامیه، ارائه آموزه

 نماید، در نتیجه؛ای خاص تنظیم میو به گونه
یابد. در این چارچوب . رفتارهای انسان در متن جامعه و در ارتباط با سرنوشت جمعی معنا می1

که جایگاه حقیقی و حقوقی هر کسی مشخص است، نوع دوستی، جایگزین فراشخصی، در عین این
شود. اموری چون اندیشه سیاسی شیعه در تشکیل حکومت، وجوب امر به معروف و خودمحوری می

 گردد.نهی از منکر، تقیه و همگرایی اسلامی در راستای تأمین همین هدف ارزیابی می
. اعمال مذهبی خاص امامیه، مثل توسل و طلب شفاعت، همچنین بزرگداشت اولیای الهی که در 2
کند، به عنوان تعظیم شعائر الهی و نوعی یارت، بنای قبور و تبرك نمود پیدا میهایی چون زقالب

های معنوی برای عبادت به حساب آمده و سبب خروج از توحید نیست، بلکه استمداد از تمام ظرفیت
 دستیابی به اهداف متعالی است.

ه سبب تحرك و نشاط . تعالیم دینی و جاری زندگی از چنان آسانی و انعطافی برخوردار است ک3
شود. در این حیات سیال و هدفمند، امید و اعتماد به نفس با بالاترین حد تدبیر، در زندگی می

گردد. شخص گرایی همراه شده تا سبب شکوفایی و رشد کمالات انسانیپذیری و عملمسؤولیت
ییر مقدرات غیر محتوم و تغ« بدا»که از قضا و قدر قطعی الهی غفلت بورزد، باور به مؤمن، بدون آن

 دارد.
افزایی، واجد عنصر کارآمدی نوایی و همهای عملی بیان شده در این مقاله به خاطر هم. آموزه4

بوده و از ناسازگاری به دور است. به همین دلیل، مؤمن حقیقی در عملکرد مبتنی بر عقیده شرعی خود، 
رد و همین امر به زندگی او نظم و آرامش ی واحد داشود. همیشه رویهدچار دو یا چندگانگی نمی

 بخشد.می
. اگرچه این اصول رفتاری در هماهنگی با عقل و منطقی ثابت و به دور از نسبیت فکری و اخلاقی 5

شود، اما در انحصار زمان یا مکان خاصی نبوده و دارای سازوکاری است که قابلیت تطبیق تعریف می
بست ندارد و به آسانی با رد. در نتیجه سبک زندگی شیعی بنبا شرایط گوناگون زندگی بشر را دا

 یابد. طبیعت بشر، سلیقه و اقتضائات طبیعی و مادی زندگی وفق می
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 العظمی سبحانیاللههای تفسیری از دیدگاه آیتبایسته

  1محمد ابراهیم نژاد

 چکیده
هایی که خود برای خویش بیان کرده ازجمله این کتاب؛ صاف و ویژگیگرچه قرآن کریم بنا به او

بیان، تبیان، به زبان عربی آشکار، کتاب مبین و برای پند گرفتن، سهل و آسان است ولی بر هیچ 
ن داشته باشد پوشیده نیست، اندیشمند با بصیرت و آشنا با ساختار و شاکله قرآن و معارف بلند آ

نی دارای سطوح و مراتب مختلف است و دلالت آیات بر آن علوم و معارف ها و معارف قرآآموزه
یکسان نیست. از این رو فهمیدن بسیاری از معارف قرآن در تمام ابعاد و زمینه ها دارای سطحی بسیار 
فراتر از فهم و درك توده مردم است، بدون تفسیر درك و دریافت آن مفاهیم وسیع و عمیق امکان 

بایست بیشتر مورد توجه قرار براین اصل نیازمندی به تفسیر قرآن مسلم است آنچه میپذیر نیست. بنا
باشد. در این مقاله به موضوع مهمّ شرایط مفسّر با توجه به گیرد چگونگی تفسیر و شرایط مفسّر می

 شود.العظمی سبحانی پرداخته میاللهنظرات حضرت آیت

 کلیدواژگان
 ن، شرایط مفسر، آیۀالله سبحانیبایسته های تفسیر، تفسیر قرآ

 مقدمه
های الله سبحانی )که افتخار شاگردی چندین ساله ایشان را دارم( علاوه بر فعالیتحضرت آیت

های سیاسی و اجتماعی و مرجعیتی که الآن بر عهده گرفته اند، در زمینه های علمی و آموزشی فعالیت
واصول، فلسفه وکلام، عقاید، رجال، درایه، تاریخ  بسیاری زیاد و مؤثری داشته و دارند. تدریس فقه

اسلام، و تفسیر و ... . ازجمله فعالیت های ارزشمند علمی ایشان است. معظم له ازجمله افراد نادری 
است که در اکثر علومی که تدریس کردند، کتب وزینی به رشته تحریر در آوردند. در حوزه علوم 

جلد منشور جاوید )اولین تفسیر موضوعی  14جلد تفسیر ترتیبی،  7قرآن و تفسیری علاوه بر تدریس، 
به زبان فارسی(، مرزهای اعجاز، برهان رسالت و تفسیر صحیح آیات مشکله را به عالم علم و تحقیقات 
عرضه نمودند. کتاب اخیر مجموعه بحثهای علامه سبحانی است که به قلم شیوای آقای سیدهادی 

فته است. این کتاب در اصل به خاطر مقابله با تندرویهای برخی از خسروشاهی تنظیم و نگارش یا
تفسیر آیات »کتابی به نام « یوسف شعار»مدعیان روشنفکری عصر حاضر بوجود آمد. شخصی به نام 

ای از موضوعات مانند عصمت انبیاء، نوشت. وی بخاطر پایین بودن سطح معلومات در پاره« مشکله
تی بوجود آورد. استاد در مقام ردّ انحراف نامبرده اقدام به طرح مباحثی معاد، شفاعت و ... تشکیکا

 ثمره آن مطالب عمیق وروشنگر است.«تفسیر صحیح آیات مشکله »نمودند که کتاب 
آخرین مبحث این کتاب به شرایط تفسیر و مفسر اختصاص یافته است. استاد مطالب ارزشمند خود 

ر و مفسر، بایسته ها و نبایسته های تفسیری را ارائه نموده اند. ما بند بدون تفکیک شرایط تفسی14را در 
در این مقاله، به لحاظ اختصار وهمسو بانظم وترتیبی که ایشان مصلحت دانسته اند، به فراخور حال بعد 
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 از طرح مطالب پرسود معظم له به توضیح و تحلیل آنها پرداختیم .

 شناسی تفسیرمفهوم
در کتب لغت معانی زیادی « فسر»است. برای کلمه « فَسْر»باب تفعیل از مادّۀ تفسیر، در لغت، مصدر 

)واسطی، « ابانه»، ذیل ماده فسر(، به معنای 1990)جوهری، « بیان»بیان شده است. ازجمله: به معنای 
)راغب « کشف معنای معقولی»(، 247: 7، 1410)فراهیدی، « بیان و توضیح دادن شئ»(، 349: 7، 1414
را « فَسْر»( و معانی دیگر. برخی با توجه به خصوصیت باب تفعیل، مبالغۀ معنای 1412،636نی، اصفها

 (.3:438، 1416، طریحی، 636مدّ نظر قرار دادند )راغب اصفهانی، همان، 
سورۀ  33واژه تفسیر در قرآن بیش از یک بار استعمال نشده است و آن عبارت است از آیۀ 

فرماید: د از بیان برخی از اشکالات و ایرادات کافران، در مقام پاسخ می(، که حضرت حق بع25فرقان)
 .33(: 25فرقان)« وَلاَ یَأْتوُنَکَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسنََ تَفْسِیرًا»

آوریم و تفسیری بهتر )و آورند مگر این که ما حق را برای تو میآنان هیچ مثلی برای تو نمی»
 «شکن که در برابر آن ناتوان شوند.(ندانپاسخی د

اند، اما در معنای اصطلاحی تفسیر، با این که بسیاری از مفسران تعریفی برای تفسیر ارائه نکرده
 هایی در برخی از تفاسیر و منابع علوم قرآنی ذکر شده است:تعریف

 (.1/4، 1393اطبائی، . تفسیر، بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد و مدالیل آنها است. )طب1
 (.397، 1408. تفسیر، آشکار کردن مراد خدای متعال از کتاب عزیز اوست. )خوئی، 2
آید (. از تعاریف یاد شده چنین برمی39، 1415. تفسیر، کشف مراد از لفظ مشکل است. )طبرسی، 3

مستقل. در مقابل  اند تا یک علمکه این بزرگان تفسیر را بیشتر به تلاش فکری مفسّر مرتبط دانسته
 ـآلوسی، 2:1191، 1414ـ سیوطی، 13، 1، 1412اند. )اندلسی، ای به علم بودن تفسیر تصریح نمودهعده

 (.1:14تا، ـ ذهبی، بی 1:4، 1408المعانی، سیدمحمود، روح
هرچند بحث دربارۀ این که آیا تفسیر علم است یا نه؟ و همچنین مباحث مربوط به آن از حوصله 

توان گفت که تمامی تعاریف ذکر شده از باب شرح اسم و ترسیمی صر خارج است ولی میاین مخت
 از مفهوم تفسیر است نه این که بیانگر تعریف جامع )حدّ تام( بوده باشند.

العظمی سبحانی برای اللهمورد بحث حضرت آیت گانههای چهاردهاصول و پایه
 روش صحیح تفسیر 

 ربی. آگاهی از قواعد زبان ع1

نخستین پایه برای تفسیر قرآن این است که یک فرد مفسّر باید از قواعد زبان عربی کاملًا آگاه »
باشد تا در سایه آگاهی از آن بتواند فاعل را از مفعول، ظرف را از مظروف، حال را از ذوالحال، 

ن کلید نیاز مبرم علیه به خوبی تمیز دهد، این نه تنها قرآن است که به یک چنیمعطوف را از معطوف
باشد، دارد، بلکه استفاده از هر کتابی به هر زبانی نوشته شده باشد، در گرو آگاهی از گرامر آن زبان می

«. دهد که ریشۀ آن عدم آگاهی از قواعد زبان عربی استچه بسا اشتباهاتی در معنی آیه رخ می
 (.292، 1387)سبحانی، 

ترین مستندات و منابع راین دانستن ادبیات عرب یکی از مهمقرآن به زبان عربی نازل شده است بناب
فهم و تفسیر قرآن خواهد بود. توجه به نقش مهم ادبیات از دیرباز مورد اهتمام مفسران و اندیشمندان 
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البیان علوم قرآنی و تفسیر بوده است. به طوری که شیخ طوسی در مقدمه تبیان، طبرسی در مقدمه مجمع
 شود:ای از علم مربوط به ادبیات عرب اشاره میاند. به پارهمهم پرداختهو دیگران به این 

یابی آنها شود به شناخت لغات قرآن و ریشهشناسی که شامل مفردات قرآن هم مییک: واژه
 گیرد.پردازد، که در بحث بعدی مورد بررسی قرار میمی

دیگر ها به همد و شیوه تبدیل واژهپردازدو: دانش صرف: صرف به ساختار کلمات )اسم و فعل( می
 (.2:11، 1426کند. )شرتونی، های مختلف آنها را بررسی میو صیغه

تغییر و تحول معانی کلمات حاصل از صرف آنها، بیانگر آن است که مفسّر برای فهم صحیح از 
کلاً عوض  بایست به دانش صرف مسلط باشد زیرا گاهی تغییر باب یا هیئت یک فعل معنا راآیات می
 می نماید.

.، اسم 15(: 72در آیۀ شریفه )وَأَمَّا القَْاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا( جن)« قسط»از باب مثال: واژه 
است. در حالی که همان کلمه در آیۀ )...وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ « ستمکاران»فاعل ثلاثی مجرد به معنای 

است. )زرکشی، « عدالت پیشگان». اسم فاعل از باب افعال و به معنای 9(: 49ات)الْمُقْسِطِینَ( حجر
 (.23:168، 1373ـ مکارم شیرازی،  1:402، 1410

اند، ازجمله: محبت و دوستی گرفته»به معنای « خُلّه»ای از ماده را عده« خلیل»مثال دیگر: واژۀ 
 (.5:168تا، غی، بیـ مرا 3:548، 1368ـ قمی مشهدی،  3:178، 1373)طبرسی، 

خواهد بود. « حاجت و نیاز»اند که در این صورت به معنای گرفته« خَلّه»برخی دیگر از مادّه 
 (.342 :1تا، ـ سمرقندی، بی 88: 6، 1379)طباطبائی، 

ـ  99 :2، 1418ـ بیضاوی، 339 :3تا: بعضی از مفسرین هر دو احتمال را بیان کردند. )طوسی، بی
 (.356 :2، 1406سبزواری نجفی، 

یوَْمَ نَدْعوُ کُلَّ »شود. مثلاً در آیه گاهی غفلت از ماده اصلی یک اسم موجب لغزش در تفسیر می
است اما « پیشوا»در این آیۀ شریفه مفرد و به معنای « امام». لفظ 71(: 17إسراء)« أُنَاسٍ بِإِمَامِهمِْ فَمَنْ ...

اند. در نتیجه آیه را این چنین تفسیر کردند: روز قیامت شتهپندا« مادر»به معنای « ام»برخی آن را جمع 
شان این است که، افراد زنازاده توجیه« شوند نه به اسم پدران خودمردم به نام مادرانشان خوانده می

گوید: این خجل و سرافکنده نشوند. صاحب تفسیر الکشاف، بعد از نقل این مطلب، به صراحت می
 (.682: 2، 1407یر است. )زمخشری، های تفاسمطلب از بدعت

پردازد که توسط آنها حالات و کلمات عربی از جهت سه: علم نحو، این علم به اصول و قواعد می
شود. یعنی حرکات آخر کلمات نقش آن کلمه را در جمله از حیث فاعل، اعراب و بنا شناخته می

باشد. از م جلوگیری از خطای لفظی میکند. هدف این علمفعول، مبتداء یا خبر بودن و... مشخص می
این رو احاطه بر نحو نقش بسزائی در فهم و تفسیر قرآن خواهد داشت. چرا که گاهی یک آیه دارای 

بایست مفسّر ترکیب صحیح یا اظهر را انتخاب نماید. علامه طباطبایی راجع چندین ترکیب است که می
ترکیب  200فرماید: در این آیه حدود . می107(: 5مائده)«  حَقَّا إِثْمًا ...فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَ»به آیه 

ترین آیه در کند: چنانچه از زجاج نقل شده، این آیه از نظر ترکیب، مشکلذکر کردند. بعد اضافه می
 (.6:198، 1379کتاب خداست. )طباطبائی، 

آل « أْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ واَلرَّاسخُِونَ فِی الْعِلْمِ...ومََا یَعْلمَُ تَ»در آیۀ « واو»مثال دیگر: در مورد حرف 
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. بیش از ده قرن است که مفسران اختلاف نظر دارند که آیا عطف است؟ یا استنافیه؟ اگر 7(: 3عمران)
دانند. عطف باشد معنای آیه این چنین خواهد بود: علاوه بر خدا، استواران در علم نیز تأویل قرآن را می

، 1387داند. )رضایی اصفهانی، طف نباشد معنایش این است که: فقط خدا تأویل قرآن را میاگر ع
1:88.) 

های مربوط به علم ادبیات اعم از معانی، بیان، بدیع و...، همین وضعیت را دارند و دیگر شاخه
 ضرورت دانستن آنها بر مفسران برکسی پوشیده نیست.

 . آگاهی از معانی مفردات قرآن2

های اساسی برای تفسیر قرآن است، زیرا فهم مرکب، ی از معانی مفردات قرآن یکی از پایهآگاه
متفرع بر فهم مفردات آن است، نکتۀ لازم در این شرط این است که هرگز نباید بر مفاهیمی که از 

اثر مفردات آیه در ذهن ما موجود است تکیه کرد و بر اساس آن، آیه را تفسیر نمود زیرا چه بسا بر 
مرور زمان در معانی الفاظ، دگرگونی پیدا شده و معانی معروف در عصر رسالت به نوعی تغییر کرده 

ای را به دست آورد آنگاه به تفسیر آیه یابی پرداخت و معانی ریشهباشد. این جا ست که باید به ریشه
باشد می« گمراه شد»و یا « گناه کرد»در عرف امروز به معنی « غوى»و « عَصَى»توجه نمود. مثلاً لفظ 

ای این لفظ غیر آن چیزی است که امروز در اذهان ما جای گرفته است. در حالی که معانی ریشه
 (.293، 1387)سبحانی، 

کنند گیری میچنین نتیجه ۀاللغـبعد از نقل قول مؤلف مقاییس« عَصَى»ایشان در خصوص معنای 
ان پیروی نکردن و سرپیچی و مقاومت است و این در لغت و مصطلح قرآن هم« عَصَى»که: معنای 

حقیقت گاهی ملازم با معصیت هست و گاهی نیست، هرگاه انسانی از پند ناصح مشفق خود، که ابداً 
گویند: عَصی قول ناصِحه، و عصیان آدم نیز جنبه آمرانه ندارد تبعیت و پیروی نکند در این صورت می

شود که با معصیت و ارتکاب وز از این واژه، معنایی فهمیده میاز این مقوله بوده است و این که امر
 (.125گناه ملازم است، اساس آن، اصطلاح متشرعه است نه قرآن و نه لغت. )همان، 

کنند که این لفظ دو اصل و دو ریشه بیشتر ندارد. از مقاییس نقل می« غوی»سپس راجع به کلمه 
رود. )البته این معنی در آیه صورت این لفظ به کار میاول: هنگامی که چیزی فاسد گردد، در این 

الباطل، هرگاه انسان کاری الرشد، واظلام الامر، و الجهل به و الانهماك فیمناسب نیست(. دوم: خلاف
را تعقیب کند که او را به هدف نرساند و یا در کار غیر سودمندی )باطل( غور کند و یا دست به کاری 

 «.غوی»گویند: انسان تاریک باشد، در این صورت می بزند که آینده آن بر
فهمیم که مساوی با فسق و ترك احکام و معنائی می« غوایت»ناگفته پیداست که ما امروز از کلمه 

یا خروج از دین است. ولی هیچ گاه روز نزول قرآن معنی این لفظ این نبود بلکه معنی وسیعی داشت 
پذیر نبود ازاین جهت فهمیدن این خصوصیات وتطبیق این کانکه فهمیدن خصوصیات بدون قرینه ام

مزبور مفهوم برخصوص این مصداق نیاز به قرینه دارد. بلکه معنای آن همان است که بیان شد ومعنی 
 (.126با معصیت اصطلاحی نیست. )همان، ملازم 

زیادی برخوردار است.  آگاهی از معانی مفردات قرآن، علاوه بر معانی ترکیبی آنها از اهمیت بسیار
واضح است که اگر به ریشه و اشتقاق کلمه توجه کافی نشود کل معنا و برداشت و تفسیری که از آن 
کلمه یا آیه ارائه گردد، غلط و اشتباه خواهد بود. در این زمینه نه تنها افراد معمولی، بلکه گاهی بزرگان 
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  معرفت در ذیل شرایط مترجم آورده است:اللهاند. مرحوم آیتنظران دچار اشتباه شدهو صاحب
الدین سیوطی، ترین شخصیت در علوم و معارف قرآنی و جلالصدرالدین زرکشی، بزرگ

وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَۀً وَفِی »در آیۀ شریفه « هُدْنا»دانشمند بنام در ادب عربی، دربارۀ کلمۀ 
است. در صورتی که متکلم « هَدی، یهدی»اند از ریشۀ . گمان برده156(: 7عراف)ا...«الآخِرَۀِ إِنَّا هُدْنَا 

« قال، یقول»وزن هم« هاد، یهود»از ریشۀ « قلنا»هم وزن « هدنا»بلکه «. هَدَینا»شود: الغیر از ریشه، میمع
شری دهد. زمخبه معنای رجوع و بازگشت است که در آیه معنای توبه و بازگشت به سوی خدا را می

گوید: هَوْدَ است. راغب اصفهانی می« هاده، یهوده»الغیر از ریشه گوید: هدنا، به ضم ها ـ متکلم معمی
راه رفتن آرام و آهسته، مانند راه « تهوید»به معنای رجوع به نرمی و آرامی است و از همین ریشه است 

انا هدنا » شود. قوله تعالیمیرفتن مورچه، و در متعارف، بر توبه و بازگشت به سوی خدا استعمال 
 «.الیک، ای تبئنا

وَعَنَتِ الْوُجوُهُ »راغب با آن قدرت علمی و علوّ مرتبه در ادب و لغت عرب، در کتاب مفردات، آیه 
تفسیر کرده « خضعت»و « ذلّت»آورده است و به معنای « عنت». را در ماده 111(: 20طه)« لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ...

به معنای تذّلل و استسلام است. لذا به اسیر، عافی گویند، یعنی « عنی»که از ریشۀ است در صورتی 
« عنی»کسی که بار مذلّت و تسلیم بودن را به دوش گرفته است. عجب آن که راغب این آیه را در ماده 

 (201، 1375نیز آورده است. )معرفت، 
تر از آنان ، حال و وضع نویسندگان پایینلغزندوقتی بزرگان و اندیشمندان مانند این افراد چنین می

 چگونه خواهد بود؟
بلکه              تواند پا به عرصه تفسیر قرآن بگذارد،از این رو هر فردی با اندك بضاعت علمی نمی

بایست شرایط لازم از هرلحاظ دارا باشد،واین دغدغه بزرگانی همچون آیۀالله سبحانی و امثال ایشان می
 باشد. می

 تفسیر قرآن با قرآن .3

ترین منبع برای تبیین و تفسیر آیات، خود قرآن های مختلف تفسیر، متقنتردید از میان گونهبی
یعنی: برخی آیات آن، یکدیگر « ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض»است، زیرا به فرموده علی 

 (192، 133تا، خطبه کنند و آیات آن گواه صدق یکدیگرند. )صبحی صالح، بیرا تبیین می
کند آنجا که فرماید: قرآن با کمال روشنی خود را بیانگر همه چیز معرفی میاستاد سبحانی می

 فرماید: می
قرآن را بیانگر همه چیز برای تو فرو فرستادیم. «  وَنَزَّلْنَا عَلَیکَْ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ ...»...

 .89(: 16نحل)
ای ابهامی وجود باشد بنابراین اگر در آیهبیانگر همه چیز هست طبعاً بیانگر خود نیز می هرگاه قرآن

توان با مراجعه به آیات دیگر که در آن زمینه گویی بوده است میداشته باشد و طبعا مصلحت در ابهام
 اند، از آیۀ نخست رفع ابهام نمود. به عنوان نمونه:وارد شده

وَأمَْطَرْنَا عَلَیْهمِ مَّطَراً فَسَاء »فرماید: درباره قوم لوط چنین می 173( آیه 26خداوند در سوره شعراء)
شدگان. این آیه به طور اجمال از فرستادن ما بر آنان بارانی فرستادیم چه بد بود باران بیم« مَطَرُ الْمُنذَرِینَ

است، آیا ریزش آب بود  ای بودهگوید ولی روشن نیست که این ریزش، از چه مقولهباران سخن می
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وَأمَْطَرْنَا عَلَیْهمِْ »... فرماید: کند آنجا که مییا ریزش سنگ ولی آیه دیگر، ابهام آیه موردنظر را رفع می
روشنگر ابهام آیۀ نخست ۀ . کلمه حجار74(: 15ما آنان را سنگباران کردیم. حجر)« حِجَارَۀً مِّن سِجِّیلٍ

این روش )تفسیر آیات با آیات( روش محکم و استواری است و شیوه فرماید: باشد. در ادامه میمی
نمایند. تفسیر استاد اکنون مفسران محقق از این روش استفاده میپیشوایان شیعه نیز همین بوده و هم

، 1387هم بر این اساس نگارش یافته است. )سبحانی، « المیزان»بزرگ حضرت آقای طباطبایی به نام 
 (.294ـ  296

گردد. سپس این روش توسط ه تفسیر قرآن به قرآن به صدر اسلام و زمان حیات پیامبر باز میسابق
های زیر بیت ادامه یافت و برخی از صحابه و تابعین نیز از این روش استفاده کردند. اینک به مثالاهل

 توجه فرمایید:
. پرسش 82(: 6انعام)«  واْ إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ...وَلَمْ یَلْبِسُ».... از پیامبر اکرم در مورد مقصود از ظلم در آیه 1

. پاسخ دادند که مقصود از ظلم 13(: 31لقمان)« إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ»شد، حضرت با استناد به آیه 
، 1412ـ طبری،  3:295، 1419کثیر، در آیه اول، همان شرك است که در آیه دوم بیان شده است. )ابن

7:168.) 
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ »... . و آیه 14(: 31لقمان)« وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ...»... علی با استناد به آیۀ ام. ام2

ترین مدت بارداری زنان، شش ماه است. )حسینی، . نتیجه گرفتند که کوتاه15(: 46احقاف)« شَهْرًا...
اه( است و مدت حمل و شیرخواری با هم، سی م 24(. یعنی شیرخواری کودك دو سال )7:222، 1419

ماه، با کنار هم گذاشتن دو آیه و کسر دو سال مدت شیرخواری از کل مدت حمل و شیرخواری 
ترین مدت بارداری، شش ماه است. این نوعی تفسیر قرآن به قرآن شود که کوتاهماه(، روشن می)سی

 است. 
 ها. مراجعه به شأن نزول4

ها و ها و یا واقعهها و پرسشبیست و سه سال به دنبال یک سلسله سئوال قرآن مجید در ظرف
بخشد، این نه به آن معنی ها به مفهوم آیه روشنی خاصی میرویدادها نازل شده است. گاهی شأن نزول

توان به معنی آیه واقف شد و آن را تفسیر نمود، بلکه آیات قرآن به حکم است که بدون شأن نزول نمی
ها نیز مفهوم است طبعاً مفهوم بوده و بدون مراجعه به شأن نزول« فرقان»و « بیّنه»و « هدایت»ه مایۀ این ک

ای کند در این جا نمونهتر و بارزتر جلوه میها، معنی آیه، روشنخواهد داشت ولی با توجه به شأن نزول
وَعَلَى الثَّلاَثَۀِ »فرماید: چنین میتواند شاهد گفتار ما باشد. در سوره توبه شویم که میرا یادآوری می

لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ الَّذِینَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَیْهمُِ الأَرْضُ بِمَا رحَُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْهمِْ أَنفُسُهمُْ وَظَنُّواْ أَن 
 .118(: 9توبه)« وَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ إِلاَّ إِلَیْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهمِْ لِیَتوُبُواْ إِنَّ اللّهَ هُ

خداوند توبه آن سه نفر را که از جنگ تخلف ورزیده بودند تا آن که زمین با همه پهناوری بر »
آنها تنگ شد و خود دلتنگ شدند و مطمئن شدند که پناهگاهی جز خدا نیست آنگاه خدا به آنان 

 «ن است.پذیر و مهرباتوفیق داد تا توبه کنند، خدا توبه
معنی آیه روشن است ولی انسان مایل است در معنی این آیه از جهات یاد شده در زیر نیز آگاه 
شود: الف ـ این سه نفر چه کسانی بودند؟ ب ـ چرا خلف ورزیدند؟ ج ـ چگونه زمین بر آنان تنگ 

ه پناهگاهی شد؟ دـ چگونه سینه آنان از زندگی تنگ و روح آنان فشرده شد؟ هـ ـ چگونه فهمیدند ک
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جز خدا نیست؟ و ـ مقصود از توفیق الهی در مورد آنان چیست؟ پاسخ به هر یک از این سئوالات با 
آید. در اینجا از تذکری ناگزیریم و آن این که هر شأن نزولی مراجعه به شأن نزول این آیه به دست می

ه وسیله آنها صحیح از غیر صحیح ها از موازینی که بقابل اعتماد نیست. باید در اعتماد بر شأن نزول
های شود استفاده نمود. مخصوصاً در شأن نزول قصص قرآن که مربوط به پیامبران و امتتمیز داده می

ها به وسیله علماء یهود و پیشین است باید احتیاط را از دست نداد. زیرا بسیاری از این شأن نزول
 (.297، 1387مسیحیت و دیگر افراد نقل شده است. )سبحانی، 

 . مراجعه به احادیث صحیح5

بخشی از آیات قرآن مربوط به آیات احکام است، آیاتی که پیرامون اعمال و افعال مکلفین وارد 
گیری از این نوع آیات بدون مراجعه به احادیث صحیح کند... بهرهشده است و حکم آنها را بیان می

اکرم)ص( و قاتی هستند که قیود آنها در لسان نبیپذیر نیست زیرا غالب این آیات مطلاسلامی امکان
اکرم)ص( باشند که مخصص آنها بعداً در سنّت نبیجانشینان معصوم او وارد شده، و یا عموماتی می

بیان گردیده است و ناگفته پیداست استدلال به اطلاق مطلق و یا عموم عام، بدون مراجعه به مقیدها و 
 (.298، 1387حانی، پذیر نیست. )سبها امکانمخصص
و لم یسّم الله لهم: ثلاثا و لا أربعا، حتی کان ۀ الله انزل علی رسوله الصلااِنّ»فرماید: صادق میامام

خداوند نماز را بر رسول خود نازل کرد، ولی برای مردم «. ، هو الذی فسّر ذلک لهم)ص(اللهرسول
این مطلب را برای مردم تفسیر کرد. )کلینی،  مشخص نکرد که سه یا چهار رکعت است، تا این که پیامبر

1407 ،1:286.) 
فرماید: اصل لزوم رجوع به احادیث صحیح در تفسیر قرآن را خود قرآن بنا نهاده است. آنجا که می

را به تو فرستادیم تا . و این ذکر )قرآن( 44(: 16نحل )« وَأَنْزَلْنَا إِلَیکَْ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهمِْ»
 «برای مردم آنچه را که به سوی آنان فرو فرستاده شده است، روشن بیان کنی.

اعم از قول و فعل و تقریر آن حضرت ریشه درونی داشت، چنان که از خود  )ص(البته سنّت پیامبر
داده شد و نیز  )آگاه باشید که به من قرآن« الا و انّی اوتیت القرآن و مثله معه»آن حضرت نقل شده: 

(. با توجه به پیوند ناگسستنی 4:174، 1407مثل آن، به همراه آن، به من داده شده است(. )سیوطی، 
هم مانند سنّت نبوی بیانگر و روشنگر مراد و مقصود خداوندی از آیات  بیت با قرآن، احادیث ائمهاهل

 قرآن است.
خود مستقل است و به غیر خود وابستگی فرماید: قرآن در همۀ شئون الله جوادی آملی میآیت

ندارد، لیکن چون دین در ارائه پیام نهایی خود، هم به قرآن وابسته است و هم به سنت معصومان، از 
دار ناپذیرند. یعنی قرآن عهدهقرآن و سنّت جدایی« ارائه دین قابل اعتماد و عمل»این رو در محدودۀ 

دار تبیین حدود و جزئیات و تفاصیل احکام، به دلیل این تبیین خطوط کلّی دین است و سنت، عهده
دار تبیین جزئیات و تفصیل کلیات و معلم الهی قرآن کریم است. و آن حضرت عهده اکرمکه رسول

ها را به جانشینان خود سپرده ( همین سمت22:108، 1404نیز به موجب حدیث متواتر ثقلین )مجلسی، 
 (.244، 1315است. )جوادی آملی، 

 . توجه به هماهنگی مجموع آیات قرآن6

آنچه بیان گردید، زیربنای اصل تفسیر قرآن است ولی شرط مهم صحت تفسیر و اتقان و استواری 
ها و سرانجام از های دیگر سورهآن، این است که مفسر هر آیه را از آیات دیگر آن سوره و از آیه
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ر این نقطه است یعنی فردی بر اثر آگاهی از گرامر ترین لغزشگاه تفسیمجموع قرآن جدا نداند... بزرگ
پردازد و از آیات مشابهی که در زمینه همان آیه وارد شده است، زبان عربی، به تفسیر یک آیه می

ورزد و همین لغزش در تفسیر، مایۀ پیدایش مذاهب و عقاید مختلف اسلامی گردیده، و غفلت می
 (.303، 1387قرآن دلیل و گواه آورده است. )سبحانی، مذهبی بر عقیده خود از  هرملت و صاحب

شود ولی در قیامت. به استناد از باب نمونه: اشاعره سخت معتقدند که خداوند با چشم دیده می
هایی در آن روز خرم و نگرنده به سوی چهره. »23-22(: 40قیامت)« وجُوُهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَۀٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَۀٌ»

 (.78، 1376)مطهری، «. ار خویشندپروردگ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ »علی به استناد آیه های خوارج و دشمن سرسخت حضرتازارقه یکی از فرقه

بالله[ و . قائلند: علی کافرترین مردم است. ]نعوذ204(: 2بقره)« یُعْجِبکَُ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا...
ومَِنَ »علیه[ عمل صوابی انجام داده است به دلیل این که خداوند آیه  اللهعبدالرحمن بن ملجم ]لعنه

. را در شأن وی نازل کرده است. )شهرستانی، 207(:2بقره)« النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّه...
1367 ،1:109.) 

أُوحِْیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعمٍِ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَکُونَ قُل لاَّ أجَِدُ فِی ماَ »با استناد به آیه:  1بیهسیّه یا عونیه
 غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ مَیْتَۀً أَوْ دمًَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحمَْ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ

، اعتقاد دارند جز آن که در قرآن حرام شده چیز دیگری حرام نیست و همه چیز «رَبَّکَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ
 (113حلال است. )همان، 

گویند: مسیح است که در . می22(: 89فجر)«وجََاء رَبُّکَ واَلْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا»به استناد آیه  2خابطیه
 (61اند. )همان، کشد و این مقام را به او دادهآید و از مردم حساب میسایه می

در قرآن آیات زیادی در مورد بهشت و جهنم و ملائکه وجود دارد. اخوان الصفا بهشت را به معنای 
عالم افلاك و جهنم را به عالم تحت فلک قمر، یعنی عالم دنیا، و ملائکه را به کواکب افلاك تفسیر 

 (.2:346، 1385کند. )رضایی اصفهانی، می
 . توجه به سیاق آیات7

هماهنگی »ای از شرط ششم یعنی ای شاخهجه به سیاق و به اصطلاح ماقبل و بعد آیه، به گونهتو
گوید و آیاتی است، مثلًا آنجا که قرآن پیرامون موضوعی سخن می« مجموع آیات قرآن با یکدیگر

ی سازد، در چنین مورد، توجه به یک آیه، و انقطاع از آیات دیگر جز لغزش و دوررا وارد بحث می
 از مقصد قرآن نتیجه دیگری ندارد.

های آن، مجموع آیات ما قبل و ما بعد را در ها و آیهاین نه تنها قرآن است که باید در تفسیر جمله
 نظر گرفت، بلکه تفسیر سخن هر حکیمی، بر این اساس استوار است.

                                                 
پیروان ابوبیهس هیصم بن جابر، یکی از خوارج بصره که در جواب نامه نافع بن ازرق دیدگاه وی را تخطئه و خود را از . 1 

گردد. او در سال آنان جدا کرد و فرقه بیهسیه را پدید آورد. از او هیچ قیامی گزار نشده و ازجمله خوارج قاعد محسوب می
 هجری به دستور حجاج بن یوسف سقفی دستگیر و به قتل رسید. 94
. پیروان احمد بن خابطه را گویند. وى از اصحاب فضل بن الحرش و یاران نظام بود. او نیز به آثار فلاسفه علاقه وافر داشت 2

ه کردند، از بهشت رانده در کلام به او عقایدى نسبت مى دهند: خداوند مخلوق و بندگانش را در بهشت آفریده و چون گنا
نیکى این جهان نتیجه نیکى آن جهان است و بدى نیز چنین است !! در قیامت خداوند رویت شود. عیسى خدائى  .شدند

مى کند و کار جهان به او واگذشته شده است !! روح انسان در اجسام و هیاکل دیگر حلول کند. حیوانات نیز مانند آدمیان، 
 .دارند امتى هستند و پیامبرى
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چنین  35( آیه 7کنیم: قرآن در سوره اعراف)ای را وارد بحث میبرای روشن شدن موضوع، نمونه
لَیْهمِْ یَا بَنِی آدَمَ إمَِّا یَأْتِیَنَّکُمْ رُسُلٌ مِّنکُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْکُمْ آیَاتِی فَمنَِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَ»فرماید: می

ای مرا های فرزندان آدم! اگر به سوی شما پیامبرانی از جنس خود شما بیایند و آیه« وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ
)از مخالفت با دستورهای من( بپرهیزید و راه صلاح )نه فساد( را  برای شما بخوانند هر کس از شما

 پیشه خود سازد، برای او ترس و اندوهی نیست.
نظر کنیم و خود آیه را بریده از قبل و ما بعد آن را در نظر صرف« سیاق»اگر ما در تفسیر آیه، از 

د بود که قرآن از آمدن پیامبرانی پس از رسول گرامی گزارش داده و باب بگیریم مفاد آیه این خواه
کند و معرفی می« نبی خاتم»نبوت را مختوم و بسته ندانسته است. در صورتی که در آیه دیگر پیامبر را 

شود که باب نبوت به وسیله او، بسته شده تا ابد به روی بشر باز نخواهد بود. چنان که یادآور می
شَیْءٍ مَّا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکمُْ ولََکِن رَّسُولَ اللَّهِ وخََاتمََ النَّبِیِّینَ وَکَانَ اللَّهُ بِکُلِّ »اید: فرممی

، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران )ص(. )محمد40(: 33احزاب)«عَلِیمًا
( نا گفته نماند مثالی که حضرت 305و  306، 1387لم و داناست.()سبحانی، است. و خدا بر همه چیز عا

استاد برای سیاق مطرح کردند قابل تامل است زیرا سیاق توجه به ما قبل و ما بعد آیه است . ولی این 
 مثال مربوط به بحث تفسیر قرآن با قرآن است. 

 . آگاهی از آراء و نظرات8

اند و به حق، استاد فن به اسلامی که عمری روی قرآن کار کرده آگاهی از آراء و نظرات مفسران
 های تفسیر قرآن است.روند، از پایهشمار می

شکی نیست که نزول قرآن، به خاطر آگاهی مردم از قرائن و ظروف حاکم بر آن، مفاهیم بسیاری 
ولی به خاطر فاصله زمانی از آیات روشن بود، و در فهم مقاصد قرآن، نیازی به آگاهی از این آراء نبود 

توانند بیانگر چنین قرائن از دست رفته و از دست رفتن چنین قرائن، باید از این اقوال و آراء که می
باشند، کمک گرفت و هرگز نباید به تنهایی به تفسیر قرآن پرداخت، زیرا فکر یک جمع، بالاتر از فکر 

باشد. البته این مطلب حتمال آن در فکر جمع میاز ا یک فرد است، و احتمال لغزش در فکر فرد بیش
غیر از آن است که فکر خود را اسیر افکار دیگران سازیم و استقلال فکری خود را از دست بدهیم، 

 (.311، 1387زیرا یک چنین پیروی جز افتخار، چیز دیگری نیست. )سبحانی، 
رجوع کرد )زیرا آیاتی که جز از طریق در تفسیر ظاهر قرآن ناگریز باید به آراء و نظرهای پیشینیان 

گردد بسیار است( تا اولاً تفسیرکننده، از مواضع اشتباه بپرهیزد و ثانیاً دایرۀ فهم نقل، فهم آن میسّر نمی
های و استنباط او توسعه یابد و انتظار رسیدن به ژرفای آیات، قبل از آن که تفسیر ظاهر آیات بر پایه

 (671، 1387ی بیهوده است. )معرفت، محکمی استوار باشد انتظار
تفاسیر قرآن همواره مناسب با شرایط روز و به موازات تحولات علوم و تکامل بشری در طی قرون، 
دگرگون گشته و فهم آدمیان، ازجمله متفکران نیز تحول و تکامل یافته است و با توجه به نکات دریافتی 

 اند. به عنوان مثال:تصحیح کردهاز پیشینیان، مطالب نوتری ارائه یا آنها را 
فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ، یَخْرُجُ مِن بَیْنِ »خوانیم: دربارۀ منشاء تکوین جنین، می

. آدمی بنگرد )تا ببیند( از چه آفریده شده است؟ از آبی جهنده که 5ـ  7(: 86طارق)«الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
 جهد.های صلب و ترائب بیرون میمیان استخوان از
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جای « ترائب»های کمر مرد است، ولی دربارۀ های پشت و در اینجا مقصود مهره، استخوان«صلب»
بحث است و بیشتر و شاید قریب به اتفاق مفسران گذشته و حال بر این باورند که مقصود، اضلاع، 

های جفت در بدن گفته به استخوان« تریبه»جمع « رائبت»های ردیف شدۀ سینۀ زن است زیرا استخوان
شود و بیشتر مفسران بدون توجه به ساختار بدن و با گوش فرا ندادن به ندای دانش، بویژه دانش می

های کمر مرد، های سینه زن نیز، همانند مهرهاز لابلای استخوان« منی»اند که کالبدشکافی، پنداشته
 گردد.ین جنین میکند و منشاء تکوتراوش می

اند، ازجمله: طنطاوی، شریعتی، شگفت آن که مفسران نامی در عصر حاضر نیز دچار این اشتباه شده
اند که علاوه بر این که این ادعا، خلاف ظاهر تعابیر صاحب تفسیر نمونه و برخی دیگر، توجه نکرده

 ازگار است.پذیرد و واقعیت هم با آن ناسقرآن کریم است، علم نیز آن را نمی
تنها از منی مرد، پس از جهش و فرو ریختن در رحم زن و پیوند آن با تخمک وی « نطفه»ساختار 
گیرد و تنها مرد است که آب جهنده با نام منی دارد نه زن. قرآن به این موضوع تصریح صورت می

 دارد و علم دیروز و امروز آن را ثابت کرده است.
اند که امطلوبی گذارده است، چنان که بسیاری از فقها بر این باور شدهاین اشتباه حتی در فقه اثر ن

 شود.[کند ]و موجب غسل جنابت میزن نیز منی دارد و آن را دفع می
بن مزاحم خراسانی، ضحّاك»تنها مفسری از سلف که به حقیقت امر پی برده است، مفسّر نامی 

های جفت که قرار دارد. وی ترائب را به استخوان است که در سلسله مراتب اتباع تابعان 105متوفای 
 (2:452، 1387میان دو ران، بالای عورت قرار گرفته، تفسیر نموده است. )معرفت، 

بایست از آراء و نظرات دیگر نقص و ایراد است میبنابراین مفسری که خواهان ارائه تفسیر کم
 بزرگان استفاده نماید.

 . پرهیز از هر نوع پیش داوری9

های قبلی، آفت بزرگ تفسیر است. فردی که با عقاید پیشین، و گیریبررسی آیات قرآن با موضع
های از پیش ساخته خود به قرآن بنگرد و هدف این باشد که برای نظریه خود از قرآن دلیلی اندیشه

ست تواند ازمقاصد واقعی قرآن آگاهی پیدا کند و مقصود را به دجستجو کند یک چنین فرد نمی
 آورد.

ساخته به قرآن بنگرد تا بر مقاصد قرآن طرفی و بدون هر نوع عقیده از پیشمفسّر باید با کمال بی
گردد گیری قبلی حجاب عظیمی است میان مفسّر و مقاصد قرآن و سبب میدست یابد. هر نوع موضع

یق کند، و به جای که مفسر به جای این که عقیده را بر قرآن عرضه بدارد، قرآن را بر عقیده تطب
 (.312، 1387شاگردی بر قرآن، بر آن استادی کند. )سبحانی، 

داوری و تفسیر به رأی روایات زیادی در منابع حدیثی شیعه و سنی در خصوص ممنوعیت پیش
 قرآن آمده است ازجمله:

ود قرآن را )کسی که به رأی خ« الله الکذبمن فسّر القرآن برأیه فقد افتری علی»الله: . قال رسول1
 (.1:257ق،  1395ـ صدوق،  27:190، 1409تفسیر کند به خدا افتراء بسته است( )حر عاملی، 

)رسول « الله: قال الله جلّ جلاله ما آمن بی من فسّر برأیه کلامیامیرالمؤمنین قال: قال رسول . عن2
، به من ایمان ندارد(. کند که هرکس کلام مرا تفسیر به رأی کنداز خدای متعال حکایت می )ص(خدا
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 (.1:116، 1363)صدوق، 
)هر کس قرآن را به رأی خویش تفسیر « من فسّر القرآن برأیه فلیتبواّ مقعده من النار»النبی: . عن3

، 1411ـ نسائی،  4:104، 1405جمهور، کند، جایگاهی از آتش برای خود فراهم خواهد کرد.( )ابن ابی
گوید: به این لفظ حدیثی نداریم جای تعجب است که ابن تیمیه می (.2:6، 1410ـ برهان فوری،  5:31

 (.1:104، 1413و این حدیث مرکب از دو حدیث است که هر دو ضعیف هستند. )ابن تیمیه، 
ای از کتاب خدا را تفسیر )هر کس آیه« من کتاب الله فقد کفرۀ من فسّر برأیه آیـ». عن الصادق: 4

ـ ابن  66، 1430ـ شریف شیرازی،  30:512، 1404ه است.( )مجلسی، به رأی کند، به یقین کافر شد
 (.2:3، 1389اثیر، 

کند، هر چند که نتیجه علاوه بر این احادیث، روایات زیادی داریم که تفسیر به رأی را محکوم می
در تفسیرات به همین خاطر محکومیت آن « روش خطا»آن صحیح باشد. بنابراین، تفسیر به رأی یک 

 به نتیجه ندارد.ربطی 
)هر کس در مورد قرآن به رأی خود سخن « القرآن برأیه فاصاب فقد اَخطاالنبی: من قال فیعن»

تا:  ـترمذی، بی 30:512، 1404گوید و به واقع برسد )صحیح دربیاید( یقیناً خطا کرده است.( )مجلسی، 
 (.5:208، 1415ـ طبرانی،  3:90، 1404ـ ابویعلی،  5:200

که در اینجا باید بیشتر بدان توجه کرد این است که از طرفی خود قرآن کریم ما را به تفکر ای نکته
داوری و تفسیر به رأی را به شدت دهد و از طرفی احادیث از پیشو تدبّر و تعقّل در آیات دستور می

ر و تفکر و در این احادیث، تدبّ« رأی»گیریم که مقصود از کند. از مقایسه این دو نتیجه مینهی می
 تعقّل نیست بلکه اعمال نظر و سلیقه شخصی منظور است.

فرماید: آنچه ممنوع است این است که بدون استمداد از آیه استاد سبحانی در ادامه مطالب خود می
ای که اگر ای را بر مقصود شخصی خود تطبیق کنیم به گونهو حدیث قطعی به خاطر عقیده قبلی، آیه

کردیم. در طول تاریخ گروه خصی نداشتیم هرگز آیه را به آن نحو تفسیر نمیگیری شچنین موضع
ها با آیات قرآن بازی کرده و آنها را باطنیه و برخی از عرفاء، و اخیراً فرقه ضاله و در زمان ما گروهک
 اند، بلکه مایۀ گمراهی دیگران را هممطابق مذاق شخصی خود تفسیر کردند، نه تنها خود گمراه شده

 (.313 ،1387اند. )سبحانی، فراهم آورده
 های فلسفی و علمی. آگاهی از بینش10

ای از قرآن های ارزندههای فلسفی و علمی مایه شکوفایی ذهن و سبب برداشتآگاهی از اندیشه
گردد، یعنی در حالی که باید از هر نوع تفسیر به رأی پرهیز نمود و قرآن را به خاطر تصحیح عقاید می
های فلاسفه بزرگ اسلام درباره توحید و صفات و ی تفسیر نکرد، در عین حال آگاهی از اندیشهقبل

افعال خدا، و دیگر مسائل مربوط به مبداء و معاد، همچنین اطلاع از آنچه که در جهان علم و دانش 
ان بهتر گردد، در نتیجه انسگذرد، سبب شکوفایی بینش انسان میدربارۀ طبیعت و ماده و انسان می

 شویم:ای را در این مورد متذکر میتواند از قرآن بهره بگیرد. اکنون نمونهمی
ترین گواه این سخن است و وارد شده است روشن« حدید»ای که در آغاز سورۀ گانهآیات شش

 فرماید:پردازیم، آنجا که میما از میان آن شش آیه تنها به نقل و ترجمه دو آیه می
ۀِ لُ واَلْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ، هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّهوَُ الْأَوَّ»
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مَا یَعْرُجُ فِیهاَ وَ أَیَّامٍ ثمَُّ اسْتَوىَ عَلَى الْعَرْشِ یَعْلمَُ مَا یَلجُِ فِی الْأَرْضِ وَمَا یَخْرجُُ مِنْهَا ومََا یَنزِلُ مِنَ السَّمَاء
 .3ـ 4(: 57حدید)« وَهوَُ مَعَکمُْ أَیْنَ مَا کُنتمُْ واَللَّهُ بِماَ تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

ها و زمین را در اوست ازلی و ابدی، نمایان و پنهان، و او به همه چیز دانا است. او است که آسمان»
رود و آنچه از ا در زمین فرو میداند آنچه رشش روز آفرید، سپس بر عرش خود متولی گشت، می

رود، هر کجا باشید با شما است آید و یا به سوی آن میآید آنچه که از آسمان فرود میآن بیرون می
 «و خدا به کردار شما بینا است.

مسائل فلسفی و عقیدتی که در این دو آیه )و چهار آیه دیگر( نهفته است آنچنان عظیم است که 
این آیات برای افراد متفکر در « نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان»فرماید: نها میسجاد درباره آامام

 الزمان نازل شده است.آخر
تواند ادعا کند که در پرتو آگاهی از علوم عربی فرماید: هیچ مرد باانصافی نمیاستاد در ادامه می

و هو »تواند به عمق جملۀ ده میتوان این آیات را تفسیر کرد. آیا یک نفر درس نخوانده واستاد ندیمی
 پی ببرد؟« معکم اینما کنتم

را « هوالاول و الآخر و الظاهر و الباطن»تواند حقیقت آیا یک فرد غیر راسخ در معارف الهی می
 (315ـ  316، 1387درك کند؟ )سبحانی، 

و هم در  نیاز از علوم دیگر استفرماید: گرچه قرآن هم در محتوا بیالله جوادی آملی میآیت
جویی اغیار، لکن این معنا مستلزم آن نیست که انسان با قرآن کریم برخورد دلالت، مستغنی از چاره

جاهلانه نماید و آنچه که از علوم و معارف اندوخته، نادیده بگیرد و همانند یک فرد ساده تحصیل 
تحمّل نمودن فرق است. الهی قرار گیرد، زیرا بین تحمیل کردن و  نکرده در حضور این کتاب عظیم

های بشری را بر وحی الهی تحمیل آنچه صحیح است، آن است که کسی حق ندارد چیزی از یافته
دهد و مایه تحمل صحیح و قابل توجه معارف قران دل را گسترش می نماید، ولی تحصیل علوم ظرفیت

 (.1:74، 1372سازد. )جوادی آملی، می
بهامات و شبهاتی که در گرایش به تفسیر فلسفی و علمی نقش ازجمله مسائل مهم و سئوالات و ا

بسزائی داشتند عبارتند از: اثبات وجود و یکتایی خدا و استدلالات گوناگون بر آن، مباحث مربوط به 
 صفات خدا، مسئله نفس، عقل، علیّت، اعجاز، کائنات و...

سر به قدر نیاز از علوم دیگر هم بایست یک مفعلاوه بر نیازمندی مفسر به علم فلسفه و کلام، می
شناسان دربارۀ انسان و یا شناسان و جامعههای روانفرماید: امروز بحثمطلع باشد. استاد سبحانی می

ای در قرآن گشوده و به انسان های تازههای دانشمندان علوم طبیعی درباره زمین و کیهان، افقبررسی
 های جدیدتری بنگرد.ن از دیدگاهمعاصر قدرت و توان بخشیده است که به قرآ

کند آنجا که شخصی از حضرتش الرضا تجلی میبن موسیهشتم علیدر اینجا عظمت گفتار امام
افزاید، امام در پاسخ فرمود: کند: چرا بحث و بررسی درباره آیات بر طراوت و تازگی آن میسئوال می

روهی خاص نفرستاده است، از این جهت قرآن خداوند قرآن را برای مقطع معینی از زمان و یا برای گ
، 1414باشد. )طوسی، ها تازه است و در نزد همۀ ملل جهان تا روز رستاخیز با طراوت میدر تمام زمان

580) 
)قرآن را زمان تفسیر « گوید: القران یفسره الزمانشاید روی همین جهت است که ابن عباس می
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های گوناگون در جامعه های نوی است که در زمینها و دانشهکند( مقصود از زمان همان اندیشهمی
گردد بخشد و در نتیجه مطالبی از قرآن استخراج میشود و به مفسر بینش جدیدی میانسانی پیدا می

 (.317ـ  316، 1387گنجید. )سبحانی، که هرگز در اندیشه مفسران پیشین نمی
 .آگاهی از تاریخ صدر اسلام11

رویدادهایی است که پس از بعثت پیامبر و بالاخص بعد از هجرت رخ « اسلام تاریخ»مقصود از 
کمک « هاسریه»و « غزوات»داده و بخشی از آیات قرآن ناظر به آنها است در این میان آگاهی از تاریخ 

 (.317، 1387کند. )سبحانی، مؤثری به تفسیر قسمتی از آیات قرآن می
غرض های اصیل که به خامه توانای مورخان بیمورد، به تاریخ فرماید: در اینایشان در ادامه می

اسلامی نگارش یافته، باید مراجعه کرد و با اسلوب علمی، تاریخ صحیح را از غیر صحیح باز شناخت... 
کند رسد، مطلبی را نقل میاز باب نمونه، ابن اثیر در کامل وقتی به داستان زید و همسر وی زینب می

انا کسی آن را وضع نکرده است و یا درباره حمله سپاه پیل و هلاکت و نابودی آنها که جز دشمنان د
 (318شود که با نص قرآن مباین است. )همان، به وسیله مرغان ابابیل تاریخی را یادآور می

اکاذیبی مانند جریان زینب ساخته و پرداخته یهودیان و مسیحیانی است که حکومت اموی و عباسی 
مبطریق یوحنای »ر عقاید فاسد خود کرده بودند، در تاریخ آمده که فردی مسیحی به نام جولانگاه نش

قراولان مبارزه با فرهنگ با پدرش در قصر عبدالملک بن مروان اقامت داشت. وی از پیش« دمشقی
ورزید، رفت و از القای هیچ گونه شبهات و اکاذیبی در میان مسلمانان دریغ نمیاسلامی به شمار می

ساخت. وی از های مسلمانان، مسلح میکتابی برای مسیحیان تألیف کرد که آنها را در مقابل تبلیغ
مروجّان اصلی داستان جعلی عشق و دلدادگی پیامبر به دخترعمّه خود زینب بنت جحش بود. )قاسمی، 

1380 ،84) 
نویسد: یعنی تو عشق . می37 (:33احزاب)« وَتُخْفِی فِی نَفْسِکَ...»قرطبی در تفسیر خود راجع به آیه 

ای است که کند که: این آیه شدیدترین آیه؟! و از عایشه و دیگران نقل می«کردیزینب را مخفی می
خواست چیزی از وحی را کتمان کند، همین آیه را کتمان بر پیامبر نازل شده است و اگر پیامبر می

گویی و همۀ (. این گونه یاوه14:189، 364کرد چون این آیه برایش خیلی سخت بود! )قرطبی، پمی
های هدفمند صورت گرفته ورزیضهای خرافی موجود در تفاسیر و کتب دیگر یا بر اساس غرافسانه

 و یا حداقل از قصور مفسرین و عدم احاطه آنان بر اصول و روش صحیح تفسیر نشأت گرفته است.
 . آگاهی از قصص و تاریخ زندگی پیامبران12

ی از آیات قرآن مربوط به تاریخ پیامران پیشین است که ما را به پای مردی و نحوه بخش عظیم
« عاد»سازند. آگاهی از تاریخ زندگانی اقوامی مانند مبارزه با مستکبران و جباران زمان خودشان آشنا می

های پیامبرانی آیات مربوط به مبارزه« فراعنه مصر»و « بابل»یا اطلاع از قدرت شیطانی جباران « ثمود»و 
سازد... البته در این قسمت باید حزم و احتیاط را روشن می« موسی»و « ابراهیم»، «صالح»، «هود»مانند 

را از دست نداد و تاریخ صحیح و مطمئن را از غیر صحیح بازشناخت، بالاخص که در مورد پیامبران 
 (.319، 1387نها تکیه نمود. )سبحانی، فراوان است و هرگز نباید بر آ« اسرائیلی»اسرائیل، جعلیات بنی

است، اسرائیل از القاب حضرت یعقوب « اسرائیل»است که منسوبه « اسرائیلیه»جمع « اسرائلیات»
زیست، جد اعلای فرزند اسحاق و نوه حضرت ابراهیم است وی که نوزده قرن پیش از مسیح می

ود که حضرت یوسف ازجمله آنها به شمار ای بگانههیهودیان و در اسباط )فرزندان یا اقوام( دوازد
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نامند. در اصطلاح مفسّران و محدّثان می« اسرائیلبنی»رفت. به همین دلیل فرزندان یعقوب را می
شده است، شود که وارد احادیث و تفاسیر اسلامیهای خرافی و اساطیری میاسرائیلیات شامل داستان

(. ایشان در کتاب خود، عوامل و 10و  5، 1380می، گرچه منشاء آن یهودی یا مسیحی نباشد. )قاس
های نفوذ اسرائیلیات در فرهنگ اسلامی این چنین برشمرده و به توضیح هر کدام از آنها زمینه

ـ عقده و  3ـ ضعف فرهنگی عرب  2العرب پیش از اسلام ۀـ حضور اهل کتاب در جزیر 1پردازد. می
 ـحکومت  5پردازان و نقش آنها در ترویج اسرائیلیات ان و افسانهسرای ـقصّه 4کینۀ یهود نسبت به اسلام 

های مروّج اسرائیلیات ترین چهرهاموی و نقش آن در اشاعۀ اسرائیلیات. سپس در فصل دوم به معروف
ـ وهب  4ـ عبدالله بن سلام  3داری ـ تمیم 2الاحبار ـ کعب 1برد: در جامعه اسلامی را این چنین نام می

 به بعد(. 29بن عمروبن عاص. )همان، ـ عبدالله 6ـ ابوهریره  5ه بن منبّ
های وی در خصوص هر کدام از عوامل و اشخاص یاد شده به طور مفصل بحث کردند و نمونه

 زیادی از اسرائلیات را نقل نموده است.
ائیلیات در خصوص ورود اسرائیلیات به تفاسیر قرآن استاد محمد هادی معرفت اعتقاد دارند که اسر

پس از انقضای عصر صحابه و با روی کار آمدن حکومت اموی پای به حوزۀ اسلام نهاده است. 
 (.1:257، 1418)معرفت، 

هر چند حکومت اموی نقش اساسی در اشاعه اسرائیلیات داشتند ولی این جریان قبل از امویان و 
ورود اسرائیلیات به تفسیر  توان گفتنویسد: میدر عصر صحابه صورت گرفته است. دکتر ذهبی می

 (1:169تا، امری بود که از زمان صحابه آغاز شد. )ذهبی، بی
پذیرش مضمون هر روایت بدون تحقیق و بدون جرح و تعدیل سند روایات و تنها اعتماد و استناد 
به اصل مجعول عدالت صحابه موجب شد که بسیاری از احادیث ساختگی وارد تفاسیر گشته و سبب 

سنت بن حنبل که خود یکی از بزرگان اهلشدن چهره تفاسیر گردد. به طوری که حتی احمدمشوّه 
یعنی سه دسته از روایات « است به صراحت اعلام بدارد: ثلاثه لیس لها اصل: التفسیر، الملاحم و المغازی

دربارۀ هاست و روایاتی که پایه و اصالتی ندارد، روایات تفسیری، روایاتی که پیرامون پیشگویی
 (.200، 1380کند. )قاسمی، ها بحث میجنگ

روی بسیاری از مفسران بپرهیزید، گرچه خودشان را مقتدای عامه قرار گفت: از دنبالهجاحظ نیز می
پایه سخن دهند، و به هر سئوالی پاسخ گویند، چرا که جمع کثیری از آنها بر اساس روایات سست و بی

چون عکرمه، کلبی، سدی، ضحاك، مقاتل بن سلیمان و ابوبکر  گویند و در این خصوص افرادیمی
 اصم هم شأن یکدیگرند. )همان(.

 . آگاهی از تاریخ محیط نزول قرآن13

قرآن در محیطی نازل گردیده که مردم آنجا از زندگی خاصی برخوردار بودند و آیات قرآن به 
و سرانجام به نقد آنها پرداخته است هایی به شیوه زندگی و رسوم و آداب آنها اشاره کرده مناسبت

ای آگاه باشد برای یک مفسر لازم است که از وضع زندگی عرب قبل از اسلام و معاصر با آن به گونه
و « ازلام»تا آیات مربوط به این قسمت را به روشنی درك کند. مثلاً قرآن درباره موضوعاتی از قبیل 

و نحوه « وأدالبنات»و آداب و اخلاق عرب مانند « نسر»و « قیعو»، «یغوث»، «سواع»، «ود»هایی مانند بت
ها موضوع مربوط به زندگی عرب قبل از اسلام و معاصر با آن، سخن معاشرت های آنان با ایتام و ده
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گفته است، و تشریع کامل آیات مربوط به این بخش در گرو آگاهی از وضع زندگی این گروه است 
 (.320، 1387ردیده است. )سبحانی، که قرآن در محیط آنان نازل گ

هایی که در آیه های قماربازی در عصر جاهلیت بود. یکی از انواع گوشتیکی از روش« أَزلَْامُ»
شد. آزمایی ذبح و تقسیم می( حرام شده است، حیوانی که به صورت قمار و بخت5سوره مائده)3

 (.4:258، 1374)مکارم شیرازی، 
های آن بود که معمولًا و تیره« کلب»الجندل واقع و مورد پرستش قبیله  در دومۀ« ودّ»ودّ: معبد 

 (.269، 1357گذاشتند. )نوری، نام می« عبدود»فرزندان خود را 
پرستیدند. سواع و یغوث و یعوق و نُسر هر کدام نام بتی بودند که اقوام مختلف عرب آنها را می

دن. ازجمله سنن هولناك و وحشیانه گروهی از عرب ، یعنی دختران را زنده به گور کر«وأدالنبات»
جاهلی سنّت کشتن یا زنده به گور کردن دختران بود. این سنّت وحشیانه برخلاف آنچه در تواریخ 

های اختصاصی عرب نبوده بلکه اکثر اقوام )ازجمله چینیان و غیره( شایع شده و در افواه افتاده از سنّت
های اقتصادی یا تقلید از اقوام دیگر زدند )به انگیزهئر این عمل دست میابتدائی و وسطائی و... به نظا

(. اسلام به جدّ با این فرهنگ غلط و غیرانسانی مبارزه 628و یا اسیر شدن دختران در جنگ(. )همان، 
 کرد و آن را از بین برد.

 . شناخت آیات مکی از مدنی14

ترین اصطلاح در تفسیر آیات د دارد ولی رایجدر مورد محل نزول آیات قرآن نظرات متفاوتی وجو
اند، مکی و مدنی این است که آیاتی که پیش از هجرت فرود آمده و آیاتی که پس از آن نازل شده

 نامند.قسمت نخست را مکی و قسمت دیگر را مدنی می
ر عدم ای بر اثکند. نویسندهشناخت این دو نوع از آیات، به فهم مقاصد آیات، کاملًا کمک می

. درباره 23(: 42شوری)«إِلَّا الْمَوَدَّۀَ فِی الْقُرْبَى »گوید: آیۀ شناخت صحیح آیات مکی از مدنی می
خاندان رسالت نازل نگردیده است زیرا این آیه، به خاطر مکی بودن سوره در مکه نازل گردیده و 

های مربوط به به کتاب درخواست چنین چیزی در آن زمان مقرون بر بلاغت نیست. در حالی که اگر
گشت که مکی بودن سوره، گواه بر کرد، برای او روشن میتشخیص آیات مکی از مدنی مراجعه می

های مدنی و یا بالعکس قرار دارند. مکی تمام آیات آن نیست چه بسا آیات مکی در لابلای سوره
 (.321، 1387)سبحانی، 

ای از . علاوه بر مفسرین شیعه عده10ـ  7(: 76انسان )« ..یُوفوُنَ بِالنَّذْرِ.»یا آیات مربوط به نذر 
علی و فاطمه برای شفای حسنین بوده است سنت هم گفتند این آیات در مورد نذر روزه حضرت اهل

ـ  2:394، 1411و این که هنگام افطار قرص نان خود را به یتیم و بینوا و اسیر دادند. )حسکانی، 
ورزی دارند، اصرار کردند بیت غرضا برخی از مفسرین که نسبت به اهل(. ام3:526تا، سمرقندی، بی

 (.8:292، 1419کثیر، ـ ابن 471، 1422ـ قونوی،  10:93، 1422که این سوره مکّی است. )ثعلبی، 
ها کسانی که قائلند کل این سوره در مکه نازل شده است، از این مطلب غفلت ورزیدند که جنگ

 ورت گرفته و در آن زمان اسیری در مکه نبود که کسی بر آنها اطعام نماید.ها در مدینه صو اسارت
العظمی سبحانی تنظیم و نگارش اللهگانه بر اساس فرمایشات آیتچنانچه اشاره شد این مواد چهارده

خواستند کتابی مستقل در این باب به رشته تحریر دربیاورند له میشک اگر خود معظمیافته است بی
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پرداختند. از این رو در مقاله حاضر هم حوصله بحث و های اساسی بیشتری میبه شرایط و پایه قطعاً
های تفسیر نیازمند تألیف چندین جلد کتاب ضوابط مقاله لحاظ شده است و گرنه بحث از بایسته

 باشد.می

 گیرینتیجه
گر و عامل بصیرت و یتیابیم که قرآن نور است و هداهر چند با الهام از خود آیات قرآن در می

های علمی قرآن و کشف رازهای ها در همۀ اعصار و بیانگر همه چیز، اما برای فتح قلهآگاهی انسان
بایست به تفسیر روی آورد. تفسیری همتای آن میهای بینهفته در اعماق آن و به دست آوردن گنجینه

و راسخون  (السلام علیهم)مان معصومانکه نخست از خود قرآن باید گرفت و در مرتبه دوم دست به دا
های خاص قرآن از هر لحاظ، که آن را از تمامی کتب موجود در علم شد. از این رو با توجه به ویژگی

شود و مفسری که اقدام به گرداند به فراخور آن، تفسیری که بر آیات الهی نوشته میدر عالم ممتاز می
 های خاصی برخوردار باشد.بایست از ویژگیپردازد میاین مهم می

گردد. زیرا از های تفسیری هر چه بیشتر روشن و آشکار میاینجاست که اهمیت دادن به بایسته
یک طرف مفسر باید مسلط به علومی همچون ادبی، بلاغی، تفسیری، کلامی، حدیثی و... بوده باشد. 

اشته باشد. ازجمله حضور ذهن، تسلط بایست شرایط مؤثر در اعتبار لازم بر تفسیر را داز سوی دیگر می
 طرفی علمی.بینی قرآن، ملکه استنباط و بیهای تفسیر، آگاهی و اعتقاد راسخ به جهانبر پیش فهم

دست آخر باید گفت: توانمندی فکری و صفای باطنی و استمداد از خداوند متعال و ساحت قدسی 
ین برای افرادی که فاقد این شرایط سنگین و قرآن در کمال و باروری تفسیر نقش اساسی دارد. بنابرا

های علمی اندیشمندان توجهات لازم هستند چه بهتر که به جای تفسیر کردن و تفسیر نوشتن از اندوخته
 گرانقدر این علم و از تفاسیر معتبر استفاده نمایند.
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 الله جعفر سبحانیشناسی تفسیر آیتروش 

 1نیریرقیه صادقی
 2شهربانو مردانی

 چکیده
شناسی تفسیر برای پرداختن به ابعاد مختلف روششناخت جامع قرآن در گرو تفسیر آن است، و  

دستیابی به روش صحیح و از سوی دیگر دستیابی به مفاد صحیح آیات و مراد واقعی خدا، در سعادت 
ی ازجمله اندیشمندانی است که به انسان و حل معضلات او، نقش مهمی خواهد داشت. آیه الله سبحان

مجلد به 10جلد و مفاهیم القرآن را در 14روش موضوعی به زبان فارسی کتاب منشور جاوید را در 
ای نوین تالیف نموده است. و ازجمله موضوعاتی زبان عربی و چند سوره را به صورت ترتیبی با شیوه

شیوه موضوعی و ترتیبی و پاسخ گویی به  که ایشان به آن پرداخته است، تفسیر قرآن کریم به دو
العظمی سبحانی با بهره گیری از الله. این پژوهش درصدد بررسی روشی است که آیتباشدشبهات می

 آن، قرآن را تفسیر کرده است. 

 کلیدواژگان
 الله سبحانیآیت، قرآن، تفسیر، روش های تفسیری

 . مقدمه1
اب مبین معرفی کرده است، ولی فهم اسرار، حقایق و مراد قرآن خود را با اوصافی چون تبیان و کت 

جدیّ آیات نیاز به تبیین و تفسیری صحیح دارد تا برداشت های غلط، ما را از مقصود و مراد اصلی 
وَ أَنْزَلْنَا إِلَیکَْ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ »آیات باز ندارد، لذا از همان آغاز نزول وحی، شخص پیامبر به اشارت آیه 

همراه با دلایل روشن و کتاب ها و بر تو نیز قرآن را نازل کردیم « لنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهمِْ وَلَعَلَّهُمْ یَتفََکَّرُونَلِ
(. عهده دار 44(:16برای مردم نازل شده است، برایشان بیان کنی و باشد که بیندیشند )نحل) تا آنچه را

قوف کامل برظاهر وباطن آیات به تفسیر وتأویل زوایای خوبی با وتعلیم و تفسیر آیات گردید؛ وبه
بیت این مسئولیت را به دوش کشیدند ومسیر درست و روشمند مختلف قرآن پرداخت. سپس اهل

 مندی ازآیات را به پیروان خود آموختند.بهره

های فلسفی، حدیثی،       ی و گرایشهای کلامدر طول تاریخ اسلام به موازات گسترش بحث 
ای که گروهی با تخطئه عقاید دیگران راه و وجود آمد، به گونهه های مختلفی در تفسیر آیات بوشر

 دانستند.های خود را از آیات همان مراد واقعی از نزول آیات میروش خود را بهترین و برداشت

 در عصر حاضر شخصیت ممتازی که سالیان دراز به تدریس و تربیت شاگردان، تبلیغ معارف 

دارد، متفکر  ینى، تحقیق و تألیف و ترجمه کتابهاى ارزنده علمى و خدمات جاودانه اشتغال داشته ود
ادیب، و فیلسوف مورخ،  بزرگ اسلامى و اندیشمند سترگ معاصر، فقیه اصولى، مفسر رجالى، متکلمّ

تفسیری است. در این تحقیق تلاش گردیده با روش  حضرت آیت الله جعفر سبحانى دام ظلّه العالى

                                                 
   sadaghiniri@yahoo.com                               علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز   هیئتعضو . 1
 alone.shm@gmail.com        آذربایجانو حدیث دانشگاه شهید مدنی ارشد رشته علوم قرآن کارشناسی. 2
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ایشان در قرآن کریم و شیوه بهره گیری ایشان از این کتاب مقدس آشنا شویم و شیوه پژوهش در این 
 ای است و روش آن، مطالعه اسنادی است.اثر، کتابخانه

 . کلیات2
 . معنای لغوی تفسیر1-2

ردن و معنای روشن ک در لغت، به« تفاسیر»، جمع آن «فسر»از ماده  -مصدر باب تفعیل-تفسیر  
اند: تفسیر، روشن کردن و کشف نمودن توضیح دادن مطلب و کشف نمودن آمده است. برخی نیز گفته

 : ذیل واژه(1414مراد و مقصود از لفظ مشکل است. )ابن منظور، 
که مقلوب فسر است. و هر « سفر»است و یا از ریشه « فسر»اهل ادب معتقدند کلمه تفسیر از ریشه  

اسفرت المرأۀ »، یعنی صبح روشن شد و مانند: «اسفر الصّبح» رود. مانندبه کار می« کشف»دو به معنای 
به « سفر»یعنی زن روی باز نمود و صورتش نمایان گردید. تفاوت این دو آن است که « عن وجهها

رود. چنان که راغب به معنای کشف باطنی و معنوی بکار می« فسر»معنای کشف ظاهری و مادّی و 
 ، ماده فسر( 1412)راغب اصفهانی،« الفسر: اظهار المعنی المعقول»گوید: مفردات می اصفهانی در

های گوناگونی از علم تفسیر، ارائه شده است، ازجمله تعریف زرقانی در در اصطلاح؛ تعریف 
اقۀ علم یبحث فیه عن القرآن من حیث دلالته على مراد اللّه تعالى بقدر الطّ»مناهل العرفان که گفته است: 

قدر توان بشرى از احوال قرآن از آن جهت که بر مراد  ؛ تفسیر، علمی است که در آن به«البشریۀ
 (.7/471)زرقانی، بی تا، .شودخداوند متعال دلالت دارد، بحث مى

های قرآن به عبارت دیگر تفسیر عبارت است از:کشف و پرده برداری از ابهامات کلمات و جمله 
اف آنها و مقصود از آن، تبیین مراد استعمالی آیات قرآن و آشکار کردن مراد و توضیح مقاصد و اهد

 (.24، 1382جدیّ آن بر اساس قواعد ادبیات عرب و اصول عقلایی محاوره است )رضایی اصفهانی، 
اسباب نزول، مکّی و مدنی، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق  زرکشی تفسیر را علمی که شامل؛ 

، 1408داند. )زرکشی، علم حلال و حرام و امر و نهی خداوند و نظایر آنهاست، میو مقید، همچنین 
1/ 13 .) 
 های تفسیری . روش2-2

( و... به 74-73، 1384روش در تفسیر به معنای رفتار، طریقه، وضع، شکل، طرز، شیوه )سبحانی، 
ادراك و احساس خود کار رفته است، و در اصطلاح ادبی، طریق خاصی است که نویسنده یا شاعر، 

 کند.را بیان می
 گیردمراد از روش های تفسیری، مستند یا مستنداتی است که مفسر در فهم قرآن از آنها بهره می

(. به عبارت دیگر روش تفسیری،چگونگی کشف و استخراج معانی آیات 215، 1379)عمید زنجانی، 
 (188، 1416باشد. )سبحانی،یبا استفاده از ابزار یا منابع خاصی همچون عقل یا نقل م

در مورد علت پیدایش روش های مختلف تفسیری در قرآن باید گفت: در زمان پیامبر مردم  
کردند، و کردند و هر مشکلی را از ایشان سئوال میمستقیماً از منبع متصل به وحی الهی استفاده می

می، تفسیر آیات قرآن است که از پیامبر تفسیر از این قاعده مستثنی نبود و لذا بسیاری از روایات اسلا
 اند.سئوال شده و ایشان مطلب آیه را توضیح داده

تا حدودی وضع بر همین منوال بود، خصوصاً برای شیعه که قول آنها را  (السلام علیهم)در زمان ائمه 
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قرون اولیه شد.اما در زمان های بعد در دانند و در مورد تفسیر آیات هم از ایشان سئوال میحجت می
اسلام کم کم بحث های کلامی زیاد شد و این به علت فتح کشورهای جدید و برخورد مسلمانان با 
فرقه های مختلف بود. در زمان خلفاء فلسفه یونانی به عربی منتقل شد و لذا در عهد عباسیان بحث های 

ریاضت و مجاهده عقلی و فلسفی رشد کرد و در همین زمان هم تصوف ظاهر شد و بعضی مردم به 
نفس و... روی آوردند و در این میان گروه سومی از مردم اهل حدیث شدند که بر تعبد محض به 

های تفسیری بوجود ظواهر دینی پایبند بودند و به دلیل همین اختلاف آراء و عقاید، اختلاف روش
 آمد.

 . انواع روش های تفسیری 2-2-1

کنند فسیری را به دو روش عقلی و نقلی تقسیم میمعمولا در یک تقسیم بندی کلی، روش ت 
(. که با افزودن روش عرفانی، بقیه روش ها در زیر 188،1416؛ سبحانی، 58، 1378)جوادی آملی، 

 (.24، 1381گیرد. )بابایی، مجموعه این سه روش قرار می
 گردد: در زیر به اجمال، این سه روش معرفی می 

و اصحاب و تابعین اکتفا  سیر تنها به ذکر آیات یا روایات از معصومین. تفسیر نقلی: در این نوع تف1
 (.36، 1414شود. )ایازی،می

 (.210،1416گیرند )سبحانی، بنابر این تفسیر قرآن به قرآن و تفاسیر روایی در این جایگاه قرار می
آیات به تفسیر . تفسیر عقلی: تفسیری است که بر اساس قواعد عقلی و تدبر در مضامین و لوازم 2

 آیات می پردازد )همان(.
. تفسیر عرفانی: تفسیر عرفانی آن است که آیات براساس تاویل ظاهر آنها و مراجعه به باطن تعابیر 3

قرآن و اعتماد بر دلالت رمزی و اشاری آیات صورت می گیرد و نه دلالت ظاهری آن، بلکه برخاسته 
 (.526: 2بی تا، از جوانب کلام و ذوق عرفانی است )معرفت، 

 تفسیری . گرایش2-3

گزیند، همه تلاش و اهتمام خود را مفسر قرآن در گرایش تفسیری، با قطع نظر از روشی که برمی 
کند، محقَّق شود )علوی مهر، بندد تا رویکرد، اهداف و اغراضی که از تفسیر قرآن دنبال میبه کار می

های فکری ر گرایش تفسیری مصمم است تا ویژگی.( به عبارت دیگر، مفسر د215، 27، 10، 1381
 خود را در تفسیر قرآن اِعمال کند.

ای پس از روش تفسیری است؛ یعنی بعد از آنکه مفسر راه رسد گرایش تفسیری مرتبهبه نظر می 
رسد. در و روش تفسیری را برگزید و با کمک آن به سراغ قرآن رفت، نوبت به گرایش تفسیری می

ی، مفسر به دنبال آن است که چه چیزی را می خواهد از قرآن بیرون بکشد و هدفش از گرایش تفسیر
تفسیر قرآن چیست. اگر هدفش از تفسیر قرآن تحصیل مسائل اخلاقی باشد، گرایش او گرایش اخلاقی 
خواهد بود؛ اگر هدفش مسائل اعتقادی و کلامی باشد، گرایشش کلامی خواهد بود؛ اگر فلسفه است 

 همین طور مسائل سیاسی، اجتماعی، تربیتی، عرفانی و... . فلسفی و
البته تقدم روش بر گرایش امری حتمی، ضروری و ذاتی نیست، بلکه ممکن است مفسر ابتدا  

گرایش خود را در تفسیر انتخاب و آنگاه با اتکا بر این گرایش، روش را برگزیند. بنابراین، تقدم یا 
 ش امری اختیاری و نسبی است.تأخر رتبه هر یک از گرایش و رو
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 . روش تفسیر صحیح ازنظر استاد سبحانی3
تفسیر قرآن به معنی واقعی به نحوی که مفسر در فهم آیه، اجتهاد وکوشش را در پیش گیرد، نه  
که به پیروی از دیگران آیه را تفسیر نماید، استاد جعفر سبحانی معتقد است تفسیر صحیح قرآن در این

 ط ورعایت اموری است که به آن اشاره می کنیم: گرو تحقق شرای

 . آگاهی از قواعد زبان عربی 1
 . آگاهی از معانی مفردات قرآن 2
 . تفسیر قرآن به قرآن 3

 . مراجعه به شأن نزولها4

 . مراجعه به احادیث صحیح5

 . توجه به هماهنگی مجموع آیات قرآن 6

 . توجه به سیاق آیات7

 . آگاهی از آرا ونظرات8

 . پرهیز از هرنوع پیش داوری9

 . آگاهی از بینش های فلسفی وعلمی 1

 . آگاهی از تاریخ صدر اسلام11

 . آگاهی از قصص وتاریخ زندگی پیامبران12

 . آگاهی از تاریخ محیط نزول قرآن 13

 (. 438-471: 14، 1383. شناخت آیات مکی از مدنی )سبحانی، 14

 . روش شناسی تفسیری استاد سبحانی 4
چنانچه بیان شد روش تفسیری، شیوه ای است که مفسر در سراسر قرآن آن را به عنوان مبنای خود  

شود و براساس همین به کار می گیرد و مسلماً اختلاف در آن، موجب اختلاف در کل تفسیر می
های مناسبت است که بعضی از مفسرین برداشت های خود را به عنوان تفسیر قلمداد کرده و روش

 شمارند یا آن ها را تخطئه می نمایند.گر را ناکافی میدی
بیت را تنها منبع معتبر منابع و مستندات در نظر مفسران متفاوت است؛ برخی روایات پیامبر و اهل 

دانند؛ گروهی نیز علاوه بر روایات، به نقش قرآن در تفسیر تأکید دارند و در تفیسر آیات قرآن می
 هم کلام الهی نقش به سزایی قائل اند.برخی نیز برای عقل در ف

حال پس از آگاهی اجمالی از روش ها وگرایش های تفسیری قرآن، به روش شناسی تفسیری  
هایی از آثار وی اثبات خواهیم نمود که ایشان استاد جعفرسبحانی می پردازیم وضمن آوردن مثال

روش تفسیر روایی و روش تفسیرعقلی پایبند ومعتقد به روش اجتهادی که شامل روش قرآن به قرآن، 
 پذیرند.باشد . وتفسیر علمی را هم با شرایط خاص خود فارغ از افراط وتفریط میقرآن می

توان ایشان را شاگرد علامه طباطبایی در تفسیر دانست چراکه تفسیر وی به نوعی از تفسیر البته می 
ستاد سبحانی نظر می کنیم نظرات علامه در آنها وقتی به آثار تفسیری ا»المیزان تأثیر پذیرفته است . 

العظمی سبحانی با علامه طباطبایی این اللهبرجسته شده است . اما در باب مقایسه، روش عملی آیت
شود، فلذا سبک وسیاق تفاوت را دارد که خیلی با دقت های فلسفی و عرفانی عمیق وارد تفسیر نمی
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 (.70، 1388ته نامه رایحه، )دو هف« ایشان آسان تر وروان تر است
وی که هم درتفسیر موضوعی)منشور جاوید قرآن به زبان فارسی و مفاهیم القرآن به زبان عربی(  

وهم تفسیر ترتیبی )تفسیر سورهای منافقون، توبه، صف، حجرات، حدید،لقمان،رعدو...( آثاری از 
قابل درك برای سایر اقشار جامعه خود به یادگار گذاشته است، بدلیل جامعیت علمی و قلم روان که 

است و استفاده روشمند از عقل، قرآن وروایات و گزاره های تاریخی وشرح کامل آن ومستندات 
تاریخی، مسائل روز، پاسخگویی به شبهاتی که در طی تاریخ مطرح بوده، تخصص درعلوم مختلف 

برجسته و پرطرفدار در بین جوانان و ازجمله فلسفه، عرفان، کلام، منطق وفقه، روش ایشان را در تفسیر 
ی آن، دانشجویان نموده است. مفسّر محترم بعد از جمع آوری آیات مربوط به یک موضوع و ترجمه

کند و در ادامه به شرح به تفسیر موضوعی می پردازد واگر واژه ای دارای معانی مختلف باشد بیان می
تطبیق با زمان حال وبه شبهات مطرح شده پاسخ وتوضیح آیات می پردازد و تحلیل مسائل تاریخی و

گوید . واگر درمسائل اخلاقی یا اجتماعی نظراتی خلاف اسلام وشیعه باشد آنها را در بوته نقد قرار می
 دهد.می

 هانقد نظریه

ازجمله روشهای استاد بیان نظریه ها ی مختلف در باره یک موضوع وبررسی و نقد آن نظریه است  
 توان به چند نمونه ذیل اشاره نمود:میبعنوان مثال 

 ها درباره پیمان الست یا عالم ذراول: بررسی و نقد نظریه
برطبق برخی روایات، خداوند به هنگام آفرینش آدم، تمام فرزندان او را به صورت موجودات ریز 

باز گردانید سپس همگی را به صلب آدم « بلی»آنان گفتند « الستُ بِربِکم»در آورد وبه آنان گفت: 
وآنان هنگام خطاب الهی دارای عقل وشعور کافی بودند و سخن خدا را شنیدند و پاسخ پرسش را 
گفتند و این پیمان به این خاطر از آنان گرفته شد که درهای عذر را در روز رستاخیز به روی آنان 

دلول ظاهر آیه موافق نیست، ببندد. استاد سبحانی در نقد این نظریه معتقد است که اینگونه تفسیرها با م
زیرا ظاهر آیه این است که ما از پشت همه ی فرزندان آدم، ذریه آنان را گرفته ایم نه تنها از صلب آدم 

)نه از آدم( . و از این جهت ضمایر را « از فرزندان آدم»؛ «من بنی آدم»گوید: . وبه خاطر همین نظر می
« ذریه و نسل فرزندان« »ذریتهم« »ازپشت فرزندان« »رهممن ظهو»گوید: آورد و میبه صورت جمع می

 کند.بنابر این، توجیه یاد شده با خود آیه تطبیق نمی
که اگر این پیمان بصورت آگاهی کامل گرفته شده چطور کسی فعلا از این پیمان خبر دوم: این

 ندارد. 
عمل کنند وعمل بر آن، فرع که اصولا هدف از اخذ پیمان این است که افراد بر طبق آن سوم: این

تواند ای در اندیشه خود نداشته باشد چگونه خداوند مییادآوری است اگر کسی از این پیمان خاطره
 کار تمام کند و آنان را به کیفر اعمال خود برساند .حجت را بر مردم فراموش

گی آن از ضروریات که این نوع تفسیر یک نوع تناسخ گرایی است که بطلان وبی پایه چهارم: این
 دین اسلام است . 

نویسد: گونه میدهد و در پایان ایناستاد معظم در این زمینه سه نظریه دیگر را در بوته نقد قرار می
نگارنده تا این لحظه که قلم روی کاغذ جریان دارد به کشف معنای واقعی آیه توفیق نیافته است وامید 
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آیندگان به کشف مفاد آن موفق گردند « یفسره الزمان القرآن»وار است که به قول ابن عباس 
 (.69-67، 1361)سبحانی،

 های تفسیری سبحانیهایی از روش. نمونه5
 . تفسیر قرآن به قرآن1-5

های تفسیر قرآن کریم، روش تفسیری قرآن به قرآن است. این روش، ترین روشیکی از پر سابقه 
آید. چه این که روش نقلی تفسیر را به دو شاخه: تفسیر ییکی از اقسام روش نقلی تفسیر به شمار م

در مورد کمتر روش تفسیری همچون این روش  .اندقرآن به قرآن و تفسیر قرآن به روایت تقسیم کرده
اند. و در ی مفسّران و صاحب نظران، جز تعداد اندکی، این روش را پسندیدهاتفاق وجود دارد. و همه
اهمیّت این روش  .انداند و برخی آن را بهترین روش تفسیر دانستهفاده کردهبسیاری موارد از آن است

شود که بدانیم تفسیر موضوعی قرآن بدون استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن هنگامی روشن می
نیاز باشد و اگر آن را کنار بگذارد، تواند از این روش بیممکن نیست و در تفسیر ترتیبی نیز مفسّر نمی

حقیقت از قراین نقلی موجود در آیات دیگر صرف نظر کرده، در نتیجه در دام تفسیر به رأی گرفتار  در
 (.57، 1383خواهد شد)رضایی اصفهانی، 

بیت پیامبر اکرم در یگانه روشی که از اهل»گوید: استاد سبحانی نیز درباره این روش تفسیری می 
 (.19: 1، 1383)سبحانی، « قرآن به قرآن است. تفسیر قرآن به یادگار مانده همین روش تفسیر

در فهم مقاصد قرآن باید تا حد امکان، به خود قرآن مراجعه شود، زیرا بهترین دلیل بر مقصود هر  
گوینده قرائن لفظی ای است که در کلام خود او آمده و او آنها را تکیه گاه گفتار خویش قرار داده 

صول گفته اند هرگوینده مادامی که درحال سخن گفتن است است به همین دلیل دانشمندان علم ا
 (.228: 1، 1385داند بگوید )معرفت،تواند آنچه درباره ی موضوع مورد بحث خود میمی

مادر این بحث چهره تازه ای از تفسیر قرآن »نویسد: استاد سبحانی درباره روش تفسیری خود می 
برتاریخ تفسیر می گذرد، کمتربه آن توجه شده است را نشان می دهیم که در طول چهارده قرن که 

البته نمی گوئیم هیچ توجه نشده است، بلکه به ندرت مورد توجه قرار گرفته است که اساس این نوع 
تفسیر قرآن به شکل  -2تفسیر قرآن به قرآن  -1دهد: تفسیر را دومطلب زیر تشکیل می

ک وسیاق روش تفسیری ایشان بیشتر آشنا شوید. که با سب(. جهت این1:17، 1383سبحانی،«)موضوعی
تفسیر قرآن  در هرقسمت از بحث روشهای تفسیری چند مورد را می آوریم. در ذیل به نمونه هایی از

 به قرآن که اساس تفسیر ایشان است توجه نمایید: 
 . نمونه هایی از تفسیر قرآن به قرآن در آثار استاد سبحانی 2- 5 

که پدران انبیاء مشرك نیستند؛ بحث آذر پدر حضرت ابراهیم بوده یا نه، و این که آیادر مورد این
گیری از قرآن و در کنار هم قرار دادن چند آیه اثبات های مختلفی مطرح شده که استاد سبحانی با بهره

« والد»با کلمه « اب»که ایشان معتقدند کلمه نمایند که آذر پدر حضرت ابراهیم نبوده است. اول اینمی
رود؛ در حالیکه کلمه والد فقط در مورد فرق روشنی دارد. واژه نخست در غیر پدر حقیقی بکار می

 پدر حقیقی به کار رفته است. 
رود؛ مانند این که یعقوب از فرزندان خود در مورد غیر پدر حقیقی به کار می« اب»که واژه این 

قَالوُا نَعْبُدُ إِلهکََ وَإلِهَ آبائِکَ »؟ در پاسخ گفتند: پرستیدپرسید که بعد از درگذشت من چه کسی را می
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فرزندان یعقوب گفتند: » .(133(: 2)بقره) «إِبْراَهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلهاً واَحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
تیم و ما خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم واسماعیل واسحاق را که همان خدای یکتاست می پرس

بینیم فرزندان یعقوب، اسماعیل را نیز جزو پدران خود ؛ در اینجا می«همگی تسلیم او می باشیم
 «. اند. بنابراین هیچ بعید نیست که مراد از اب در این مورد، سرپرست او باشد مثل عمو و داییخوانده

بهره « والد»کند از لفظ می که ابراهیم در دوران پیری خود وقتی برای پدر ومادر خود دعادوم این 
پروردگارا ! من و (. »41(: 14ابراهیم)) «رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدیََّ وَلِلْمؤُمِْنِینَ یوَْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ»می گیرد: 

بدلیل مشرك بودن  این در حالی است که ابراهیم « پدر و مادرم و مومنان را روز برپایی حساب بیامرز
 (.1:22ان دوران جوانی با او قطع رابطه کرده بود)همان،آذر در هم

 . تفسیر روایی6
ی های تفسیری است. این شیوهترین روشترین و رایجروش تفسیر روایی قرآن، یکی از کهن

ای در بین است. تفسیر روایی جایگاه ویژه« تفسیر نقلی»و « تفسیر مأثور»تفسیری یکی از اقسام 
 (.112، 1383)رضائی اصفهانی، و همیشه مورد توجّه مفسّران بوده است  های تفسیری داشتهروش
 . نمونه هایی از تفسیر روایی در آثارتفسیری استاد سبحانی 1- 6
))وَإِذَا رَأَیْتَهمُْ تُعْجِبکَُ أَجْسَامُهمُْ وَإِن یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ « سوره منافقون 4استاد در تفسیرآیه  -ا 

ای رسول، »یؤُْفَکُونَ((  هُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَهٌ یَحْسَبُونَ کُلَّ صَیْحَهٍ عَلَیْهمِْ همُُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهمُْ قَاتَلَهمُُ اللَّهُ أَنَّىکَأَنَّ
تو چون منافقان را مشاهده کنی تو را به شگفت آرند واگر سخن گویند به سخن هاشان گوش 

دیوارند وهر صدایی بشنوند بر زبان خویش پندارند. دشمنان  فراخواهی داد گوئی که چوبی خشک بر
این روایت « به حقیقت اینان هستند از ایشان بر حذر باش. خدایشان بکشد چقدر از حق باز می گردند

مثل المؤمن مثل السّنبلۀ یحرکّها الرّیح فتقوم مرّه و تقع اخرى «  اند که فرمود:را از پیامبر اکرم نقل نموده
حال مومن مانند سنبلی (. »3/134، 1405)مجلسی،« الکافر مثل الارزه لا تزال قائمه حتّى تنقعرو مثل 

است که باد تند آن را حرکت می دهد، گاهی می ایستد وگاهی خمیده می گردد، ولی کافر در نداشتن 
درس           آنچه جهان طبیعت به ما انعطاف وکنارنیامدن با مردم، مانند درختان سختند که در برابرت

ها وگیاهان ومزارع ای برمی خیزد و بر اشجار جوان وکهنسال وگلآموزد، طوفان سهمگین از نقطهمی
های مزارع وگیاهان وگل های گلستان در برابر طوفان مقاومت نشان نداده وبا حمله می برد، سنبل

به حالت نخست باز از دقیقه ای انعطاف وخم شدن خاصی، طوفان سهمگین را رد می کنند وپس 
گردند ولی درختان خشک ویا درختان کم انعطاف در برابر طوفان سینه سپر کرده و با صلابت می

 ..(32-33، 1385خاصی ابراز مقاومت می نمایند؛ اما پس از لحظاتی از پای درمی آیند)سبحانی،

 . روش تفسیرعقلی قرآن7
 اد سبحانی نمونه هایی از روش تفسیر عقلی در آثارتفسیری است 

طبق آیات قرآن همه موجودات داری شعور هستند لذا به تسبیح خداوند می پردازند ))یسبح له ما 
 فی السموات والارض(( لذا ایشان جهت اثبات شعور در تمام موجودات دلایل عقلی می آورند: 

آن این است:  نیز ثابت نمود و خلاصه« حکمت متعالیه»این نظر را می توان با دلیل عقلی و اصول »
ای با علم وشعور ودرك و آگاهی ملازم است وهر چیزی که سهمی از وجود و هستی، در هرمرتبه

وجود وهستی دارد به همان اندازه از علم وشعور سهمی خواهد داشت و دلایل فلسفی این نظر را کاملا 



 العالی( )مدظله العظمی سبحانیاللههای علمی آیتمجموعه مقالات همایش ملی بررسی اندیشه/  542 

 دهد: کند و پایه برهان فلسفی آن را دو چیز تشکیل میتایید می
هستی، آن چه اصیل و سرچشمه آثار وکمالات است، وجود است وهر نوع فیض  الف( جهان

معنوی ومادی از آن اوست . اگر در جهان، علم و ادراکی، قدرت و نیرویی، زندگی وحیاتی هست 
ها ها تلاشهمگی در پرتو وجود وهستی اشیاء است و اگر وجود از میان برود، همه این جنب و جوش

 گراید.ی میها به خاموشو حرکت
ب( برای وجود، در تمام مراحل هستی، از واجب وممکن، از مجرد ومادی از عرض وجوهر، یک 
حقیقت بیش نیست و حقیقت وجود اگر چه برای ما روشن نیست، ولی ما به آن حقیقت با یک رشته 

وبه هر  مفاهیم ذهنی اشاره می کنیم ومی گوئیم: وجود، چیزی است که عدم و نیستی را طرد می کند
 چیزی حقیقت و عینیت می بخشد.

این خلاصه برهان فلسفی است که مرحوم صدرالمتألهین در اسفار در موارد مختلفی، پیرامون آن 
کند آنجا که              قیقت را تایید میگوید ظواهر آیات قرآن، این حبحث وگفتگو نموده است و می

« ...ءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولَکِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهمُْوَإِن مِن شَیْ(. »...113-1/115، 1383)سبحانی، فرمایدمی
همه موجودات باستایش خود خدا را تنزیه می کنند ولی شما در نحوه تسبیح آن ها (. »44(: 17)اسراء)

 آگاه نیستید.

 . تفسیر علمی8
ت که از دیرباز، در بین مسلمانان تفسیر علمی یک روش خاص، در تفسیر آیات قرآن کریم اس 

های مکتوب آن را، از دانند، ولی ما نمونهرواج داشته است. بعضی سابقه آن را از قرن دوم هجری می
 (.23، 1383های بو علی سینا( یافتیم)رضائی، قرن چهارم هجری )در نوشته

 . نظر استاد سبحانی درباره تفسیر علمی قرآن 8-1

در تطبیق آیات قرآن بر اکتشافات »تفسیر علمی عصر حاضر می فرمایند:  استادسبحانی در مورد
 عصر حاضر دو راه افراط و تفریط وجود دارد که باید از هر دو پرهیز کرد: 

. گروهی در تطبیق آیات قرآن بر علوم و دانش های روز، آن چنان افراط می ورزند که تو گویی 1
ان روابط موجودات مادی، هدف دیگری ندارد در صورتی قرآن جز برای تشریح اسرار آفرینش و بی

ومََا »داند. که قرآن زندگی دنیوی را زندگی ناچیز و حیات و زندگی حقیقی را از آن سرای دیگر می
(: 29)عنکبوت)« مُونَهذِهِ الْحَیَاهُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَهَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَ

بنابراین دلیلی ندارد که قرآن تنها برای آموزش چنین مسائلی آمده باشد و با توجه آن به این )(.64
 بخش، دیگر بخش ها و اهداف معنوی را تحت الشعاع خود قرار دهد . 

. گروهی از تشریح آیات مربوط به آفرینش انسان و جهان سخت امتناع ورزیده و هرگز حاضر 2
         ای از آیات قرآن را به آن چه تاکنون بشر فهمیده است، ناظر بدانند و در این راه نیستند آیه

ر و تفسیر مفاد آیات، خودداری ترین انعطافی از خود نشان نمی دهند و ازهر نوع اظهار نظوچکک
ر هدایت مبدأ و نمایند تو گویی یکی از اهداف قرآن، توجه انسان به اسرار خلقت )آن هم منظومی

 (.14، 1386معاد( نیست)سبحانی، 
توانند از قرآن بهره کامل ببرند که در تمام اهداف که گروهی می. استاد سبحانی، با عنایت به این3

قرآن جانب اعتدال را از دست ندهند در تشریح آیات آفرینش و تطبیق آن با دیدگاه های دانشمندان 
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 نویسد: نگونه میعصر حاضر در محدوده روش خود ای

های الف( دقت شده است که تنها آن دسته از آیات مورد بحث قرار گیرد که دلالت آنها بر نظریه
  .علمی روز واضح و روشن باشد

ی تئوری بیرون بوده و گردد. از مسائلی باشد که از دایرهب( نظریه علمی که آیه بر آن تطبیق می
ابزار علمی و وسایل تحقیقی روز به صورت ملموس در آمده شود و در پرتو جزو حقایق مسلم علمی

 (. 13باشد)همان، 
با این حال برخی سعی کرده اند، نظریه های علمی خود را با قرآن تطبیق دهند وبرخی هم در 

های ند. مفسران چنین گرایشی از نظریهمقابل، از علوم موجود تجربی، در فهم وتفسیر آیات بهره جسته ا
دانند که ازجمله اعجاز های آن، آیات علمی در تفسیر آیات بهره برده وقرآن را کتابی میدانشمندان 

 (. 289، 1386است )مودب، 
 های تفسیر علمی در آثار استادسبحانی . نمونه8-2

شود که سرنوشت هرگاه آیات مربوط به قیامت را مورد بررسی قرار دهیم به خوبی معلوم می
))یوَْمَ تُبَدُّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَ دهد: رآن از سرنوشت آن چنین خبر میمنظومه شمسی ما چیست؟ ق

روزی که زمین و آسمانها دگرگون شوند و مردم در پیشگاه »السَّماوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ((
 (. 48(:14)ابراهیم)« خدای یگانه و قادر حاضر گردند

 انَ یوَْمُ الْقِیَامَهِ * فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ واَلْقَمَرُ * یَقُولُ الْإِنسَانُ یَسْأَلُ أَیَّ»
که دیده خیره شود و ماه بگیرد و رسد بگو هنگامیپرسد، روز رستاخیز کی میمی« »یوَمَْئِذٍ أَیْنَ الْمَفَرُّ 

 (. 6-10(: 75)قیامت)« گوید: گریزگاه کجاست.روز انسان می خورشید و ماه جمع شوند، آن
انگیز این نیرو در این است که مانند رشته حافظ این نظام، همان جاذبه عمومی است. تأثیر شگفت

دهد و حرکات آنها ای بسیار محکم همه اجزای این جهان را از اتم گرفته تا ستاره به یکدیگر پیوند می
شود، هنگامی که پیوند جاذبه ر نتیجه یک نظم عمومی در سراسر جهان برقرار میکند، درا کنترل می

قطع گردید آن وقت ستارگان مانند دانه های یک گردن بند که رشته آنها گسسته باشد، حیران و 
 (. 77، 1385سرگردان شده پا به فرار خواهند گذارد )سبحانی، 

جسام به درجه ی پست مشابهی می رسند و دیگر خلاصه، جهان رو به وضعی است که در آن تمام ا
گردد و این همان قانون معروف علمی شود و زندگی غیر قابل امکان میانرژی قابل مصرف پیدا نمی

و حالت یک نواختی و پیری جهان رو به تزاید است . در این هنگام پیوند « انتروپی»گویند: است که می
در تمام جهان یکسان و روز افسردگی و خاموشی مطلق و برچیده  موجودات )جاذبه( از بین رفته و گرما

شود، خورشید و ماه از حرکت در مدار معین باز می مانند و روی همین جهت، شدن زندگی آغاز می
نموده آن جا که « اصل معین»قرآن حرکت عمومی ماه و خورشید و همه کرات آسمانی را محدود به 

 (.78مُسمیَّ()همان،فرماید: ))کل تجری لاجَلٍ می

 . تفسیر فقهی9
گیری از تخصص خود در زمینه مفسر با انتخاب این گرایش تفسیری به دنبال آن است که با بهره

های مخاطب را در زمینه مسائل و فروعات فقهی برطرف سازد. بدین فقه، تفسیری ارائه کند تا نیازمندی
های فقهی خود آثاری را ـ اجتهادی و با گرایشلیای از مفسران شیعه بر مبنای روش عقمنظور، دسته
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پردازند که مربوط به هایی میاند. این تفاسیر، تنها به تفسیر آیهاند که تفاسیر فقهی نام گرفتهآفریده
احکام شرعی )تکلیفی یا وضعی( متعلق به عمل مکلفان هستند؛ بنابراین، به لحاظ سبک تفسیری از 

 .آیندر میتفاسیر موضوعی نیز به شما
گیری مذاهب زمان با شکلترین تفاسیری هستند که از قرن دوم )همتفسیرهای فقهی از قدیمی

را به « آیات الأحکام»اند؛ غالب این تفاسیر نام فقهی در قرن دوم و سوم هجری( تا کنون تدوین شده
ت قرآن، فروع فقهی را برملا کوشند با استفاده از آیااند. در این بخش از تفاسیر، مفسران میخود گرفته

سازند و با شرح حکم شرعی، احکام عملی مربوط به عبادات و معاملات را نیز بیان کنند )مؤدب، 
1386 :233). 

 . نمونه های تفسیر فقهی در آثار استاد سبحانی 1-9

کند گاه در برخی آثار صبغه هایی از آنجایی که استاد درهر مجلد موضوع خاصی را بررسی می
است . به توان گفت ایشان گرایش فقهی داشته از گرایش فقهی بچشم می خورد هرچند که نمی

 های زیر توجه کنید: نمونه
ای گروه با ایمان، به » «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَراَمَ.... »1

 (.28(:9)توبه)« ند، نباید پس ازگذشتن امسال به مسجد الحرام نزدیک شوند...راستی مشرکان پلید
 گردد؟چرا کافر شرعاً نجس است؟ چرا ملاقات دست تر با او، مایه آلودگی می»
اگر اسلام، بول و مردار و...را نجس شمرده است برای این است که آنها کانون انواع میکرب ها  

 ی کافری که از نظر ظاهر پاك وتمیز است، چرا نجس است؟ وریشه ی بیماری ها هستند، ول
پاسخ: این که دین مقدس اسلام، بت پرست و مشرك، بلکه مطلق کافر حتّی اهل کتاب را نجس 
شمرده، به دو جهت است: اولًا بدن ولباس وظرف آنها غالباً آلوده است؛ زیرا آنان از نجاسات اسلام 

وشراب جزو زندگی آنهاست، از این جهت یک نوع نجاست  کنند وگوشت خوكغالباً پرهیز نمی
 عَرَضی دارند.

ثانیاً هرگاه مسلمان با کافر مانند برادران دینی خود معاشرت داشته باشد در این صورت به حکم 
. کنددر نظر آنان بی ارزش جلوه میآیند واحکام خدا به رنگ آنان در می« محاکات و همرنگی»قانونِ 

ن با گروه کافر، به طور آزاد و به سان برادران دینی نشست وبرخاست کنند، نتیجه ی هرگاه مسلمانا
شود که رفتار وکردار گروه کافر در روحیه ی مسلمانان اثر بگذارد وبه سان آنان، این آمیزش این می

 (.125-126، 1386از شراب وقمار ودیگر محرمّات اسلام اجتناب نورزند )سبحانی، 
د ضمن مطرح کردن حادثه ی جان گداز اندلس که در اثر معاشرت مسلمانان با در ادامه، استا

 مسیحیان، بسیاری از آلودگی ها، دامنگیر مسلمانان شد، اینگونه نتیجه می گیرد: 
 .گردد که کافر به سان الکل، نجس است؛ منتها نجاست کافر، سیاسی استاز این بیان روش می»

نان با این دو موجود پلید، قطع گردد وایمان وپاکی آنان بر اثر عدم تا از جهت نجاست، ارتباط مسلما
آمیزش، دست نخورده بماند؛ به عبارت دیگر هدف از نجس شمردن کافر والکل، یک نوع مبارزه 
منفی بر ضد کفر والکلیسم است، تا از این طریق، این دو نوع پلیدی از جامعه ی مسلمانان رخت بربندد 

 (.128)همان،« نها پاك گرددومحیط اسلامی از آ
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 رأی. دیدگاه استادسبحانی پیرامون تفسیربه10
باشد که بدون رعایت قواعد وضوابط و طبق افکار تفسیر به رأی، ناشی از تفکرات مفسرینی می

خود، به تفسیرقرآن روی آورده اند . استاد سبحانی معتقد است: هرگونه عقیده وپیش داوری مستلزم 
« ای این که قرآن را برافکار و آراء خود عرضه کند، افکار خود را بر قرآن عرضه کنددور بوده وبه ج

 (. 11: 1383، 1)سبحانی، 
این طرزتفکر باعث گردید، استاد سبحانی مبادرت به تفسیر قرآن به قرآن وروش موضوعی نموده 

ت خود را صرف این امر باشد، چرا که ایشان تمام همّکه همان گرفتار نشدن در دام تفسیر به رأی می
ایشان مفاهیم عالی قرآن را باید به کمک آیات دیگر  نموده که نظر قرآن را به دست آورد. به نظر

 استخراج کرد.

 گیری. نتیجه10
ازجمله مفسران معاصر که یکی از اهداف این رساله معرفی ایشان و آشنایی با آثار و روش تفسیری 

الله جعفر سبحانی ادی در نشر معارف قرآنی داشته است؛ حضرت آیتآن بزرگوار بوده و نقش بسیار زی
 باشد .می

باشد، چرا که ایشان هم از العظمی سبحانی در تفسیر قرآن روش جامع اجتهادی میاللهروش آیت
تر در کنار هم جمع عقل، هم از قرآن وهم از روایات بهره برده واین سه منبع را به درستی هرچه تمام

نظر قرآن را به دست آورده و تمام تلاش خود را مصروف این امر نموده که از خود چیزی  نموده و
نگوید، بلکه از قرآن روایات وبا بهره گیری از ابزارهای عقلی به استخراج مرواریدهای این اقیانوس 

 بی کران بپردازد.
ای قتی به آیهالعظمی سبحانی چون گرایش وتخصص کلامی، فقهی وتاریخی دارد، واللهآیت 

رسد که موضوع کلامی است، دید کلامی درتفسیرشان مشهود است؛ و زمانی که موضوع فقهی می
های جوانان را خوب شناخته، لذا با برپایی کند. ایشان نیازها و دغدغهاست، بادید فقهی بحث می

امعه امروز است، جلسات پرسش وپاسخ به نیازهای جوانان واز سویی ارائه تفسیر موضوعی که نیاز ج
 برداشته است.های اسلامیقدمی بلند در راه اهداف واندیشه
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 العظمی سبحانی در تفسیر موضوعیاللهبررسی روش تفسیری آیت

 منشور جاوید

 1سید ضیاءالدین علیانسب
 2رقیه فردی

 چکیده
الله سبحانی از علمای قرن حاضر تفاسیر موضوعی، اثر آیتمنشور جاوید یکی از ارزشمندترین 

به زبان فارسی « منشور جاوید»در هفت جلد و « مفاهیم القرآن» باشد. این تفسیر به زبان عربی به ناممی
ای برخوردار است کارگیری روش در هر علم از اهمیت ویژهدر چهارده جلد منتشر شده است. به

رساند. کاربرد روش تفسیر در و استفاده ازآن، انسان را به هدف علم میچراکه فراگیری روش صحیح 
ها ممنوع و جا که استفاده از برخی روشای برخوردار است تا آنمورد قرآن کریم نیز از اهمیت ویژه

الله جعفر سبحانی در تفسیر گویی به سؤال: روش آیتحرام دانسته شده است. این مقاله درصدد پاسخ
توان به ی تفسیر ایشان در منشور جاوید میباشد. با دقت در نحوهنشور جاوید چیست میموضوعی م

توان برد. در توضیح موارد مذکور می.روش عقلی پی3.روش روایی و 2.قرآن به قرآن، 1های: روش
ی خود آیات، بررسی آیات چنین نگاشت که، اساس این نوع تفسیر علاوه بر تفسیر آیات به وسیله

تواند آفاقی باشد که این خود میجا و استفاده از دلیل نقلی و عقلی در این راستا میوع در یکموض
ی قرآن را نشان دهد که در تفسیر ترتیبی ممکن نیست. مقاله حاضر با های تازهوسیع از معارف و پیام

 داخته است.العظمی سبحانی در تفسیر منشورجاوید پراللهای به بررسی روش آیتروش کتابخانه
 کلیدواژگان

 روش، تفسیر، روش تفسیری، تفسیر موضوعی، جعفرسبحانی

 مقدمه
ای نوآمد به قرآن پدیده ی طولانی دارد اما رشد تفسیر موضوعیمطالعات موضوعی قرآن سابقه 

ایی که به میراث مکتوب مفسران ی اخیر بالنده شده است. در مراجعهآید که در چند دههشمار می
از روش  (السلام علیهم)بیتو اهل )ص(رسد که احادیث پیامبرشود چنین به نظر میو محدثان میقرآن 

آید( استفاده شده است. مطالعات موضوعی)که نوعی تفسیر قرآن به قرآن و موضوعی به شمار می
تر قاند در تفسیر قرآن موفمندی که از پیش، روش تفسیری خود را شناخته و معرفی کردهمفسران روش

های تفسیری برای هر اند. بنابراین پیمودن روش صحیح تفسیری، موضوعیت دارد و شناخت روشبوده
هایی چون: احکام القرآن)محمدبن توان به کتابمفسر لازم است. از پیشگامان مطالعات موضوعی می

توان به کتاب ها میی روشصائب کلبی(، زبده البیان )محقق اردبیلی( و..... و از آثار مدون در زمینه
اند(، التفسیر طبقات المفسرین؛جلالالدین سیوطی )که در ضمن بحثها، مطالبی در این زمینه ذکر کرده

های تفسیر قرآن از استاد عمید زنجانی الله معرفت( و کتاب روشو المفسرون فی ثوبه القشیب )آیت

                                                 
 olyanasabz@tbzmed.ac.ir                         زشکی تبریز     . استاد یار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پ1
 roghaie.fardi@gmail.com                        تبریز              )س(، مؤسسه آموزش عالی الزهراء3. طلبه سطح2
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ی تواند به صورت قانون و قاعدهیح میهای صحو... اشاره کرد. مطالعات موضوعی قرآن همراه با روش
کلی برای پاسخگویی مصادیق جدید و موضوعات و مشکلات بشر به کار رود. نوشتار حاضر درصدد 

العظمی سبحانی در تفسیر منشور جاوید چیست؟ که به عنوان اللهتبیین این سؤال است که: روش آیت
ه قرآن، روش روایی، روش عقلی( در بحث های مورد استفاده ی نگارنده)روش قرآن بنمونه، روش

 باشد.ای میلزوم بعثت انبیاء در قالب پنج انگیزه بیان شده است. روش این تحقیق به صورت کتابخانه
شود تا گستره و قلمرو شناسی برخی از اصطلاحات مانند روش و تفسیر پرداخته میدرآغاز به مفهوم

 هر یک معلوم گردد. 

 .تفسیر1

( به معنی 394ق، 1412، )راغب اصفهانی،«سفر»و هم معنا با « فسر»ی لغوی از ریشه« یرتفس»ی کلمه
جا به معنای توضیح مراد این ( و در80: 1پرده برداری و کشف مراد و مقصود گوینده )طبرسی،تاریخ،

( و یا بیان معانی آیات قرآن و کشف مقصود و 421ق،1401خداوند متعال از آیات قرآن )خویی،
(. در تفسیر، هم به مراد و مقصود متکلم و هم به متن آیات 4: 1ق،1393ها است )طباطبایی، ون آنمضم

ی دیگر آن تبیین و توضیح ی تفسیر، و مرحلهشود. فهم و درك مفاهیم آیات، نخستین مرحلهتوجه می
شود و میآنهاست. بدین جهت، تفسیر هم معنای ظاهری و هم معنای درونی و باطنی آیات را شامل 

فراتر از مدلول لفظی است. تفسیر برای تمامی افراد یکسان نخواهد بود و به میزان وضوح و عدم وضوح 
شود و به عبارت دیگر، تفسیر امری تشکیکی و دارای معنی آیات برای افراد گوناگون، متفاوت می

باشد، تفسیر به شمار  مراتب مختلف است و هر مرحله از آن که نیاز به پرده برداری و کشف نداشته
نخواهد آمد و یا هر مرحله که کشف شده و مراد خدا معلوم گردیده باشد، نیازمند به تفسیر نخواهد 

( بنابراین تفسیر 30، 1390بود، گرچه نسبت به حالت قبل از کشف، تفسیر به شمار رود )مؤدب،
« ف مراد خداوند از هر راه معقولها و عبارات آیات و کشعلم فهم و بیان معانی نهفته در کلمه»همان

باشد و شامل رسیدن به معانی تمامی آیات اعم از محکم و متشابه، ظاهر و باطن، نص و ظاهر و به می
ی تر از ترجمه و تأویل و تنزیل است و از مقولهشود. تفسیر عاممی« مراد خداوند»طور کلی دریافت

و یا مصالح آیات. به عبارت دیگر تفسیر؛ کشف معانی ی امور عینی آید نه از مقولهفهم به شمار می
شود، در تعریف یاد گونه که ملاحظه می( همان47ق،1405قرآن و بیان مراد است )راغب اصفهانی،

شده، هم به معنای استعمالی آیات )با توجه به قواعد زبان عربی و ساختار زبان قرآن( و هم به رسیدن 
است. بنابراین، هر چه مفسر بتواند با کمک علوم مورد نیاز تفسیر  به مراد خداوند متعال توجه شده

های معقول و منطقی در هر شیوه تفسیری، نقلی، اجتماعی، ( و استعانت از راه213: 4تا، )سیوطی، بی
عرفانی و... به مراد خداوند نزدیک شود به تفسیر آیات رسیده است و اگر مفسر در مواردی از رسیدن 

ی و مراد خداوند دور بماند، تفسیری صورت نداده و گر چه ممکن است در مواردی به معانی جدّ
که معانی استعمالی و مراد خداوند در برخی از آیات، یکسان و یا نزدیک به هم باشد ولی با توجه به این

قرآن دارای وجوه و معانی متعددّ طولی است، رسیدن به مراد نهایی مشکل است و بدین جهت شاید 
فرماید: در این زمینه چنین می« ره»توان گفت که تاکنون تفسیری تدوین نشده است. امام خمینیب
تاکنون تفسیر برای کتاب خدا نوشته نشده، به طور کلی، معنی تفسیر کتاب آن است که شرح مقاصد »

حاصل فعل هم بر فعل مفسّر و هم بر « تفسیر»ی (. کلمه192، 1372، «ره»)خمینی« آن کتاب را بنماید
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شود که باشد، اطلاق میی معانی و مفاهیم آیات و مراد خدا نیز میاو، یعنی کتابی که در برگیرنده
 مرتبط با همان معنی اصطلاحی تفسیر است.

 ها)منابع و مذاهب(. روش2
هایی است شود، شیوهتفسیری نیز یاد می« مذاهب»و « مناهج»های تفسیری که از آن با عنوانروش

، 1384سران در تفسیر آیات برای فهم و استنباط مدلول کلام از آنها کمک می گیرند. )سبحانی، که مف
های تفسیری برخاسته از مبانی است و ارتباط فراوان با منابع و مستندات روش (167، 1385؛ مؤدب،73

به عنوان مثال و ابزارهایی دارد که مفسّر در تفسیر و کشف و فهم معانی آیات از آنها کمک می گیرد. 
بداند، منهج و روش تفسیری او اثری  (السلام علیهم)اگر مفسّری بهترین ابزار و منبع را روایات معصومین

یا روایی خواهد بود و اگر مفسّری قرآن را بهترین منبع و شیوه در فهم آیات بداند، روش او تفسیر 
کشف و استخراج معانی و مفاهیم های تفسیری، مهم شیوه و چگونگی قرآن به قرآن است. در روش

 ( 22، 1390آیات است )رضایی، 

 . تفسیر موضوعی3
تفسیر موضوعی آن است که مفسّر، آیات مربوط به یک موضوع را گردآوری کرده و با استفاده 

دیگر قرار دهد و نظر نهایی قرآن را در مورد آن از روش تفسیر قرآن به قرآن، آنها را قرینه تفسیر هم
های دیگری نیز برای تفسیر موضوعی شده است که به هم نزدیک روشن سازد. البته تعریفموضوع 

سر قرآن مجید در حوادث و ی یک موضوع در سرتاآیات مختلفی که درباره»است. به عنوان نمونه: 
ی بندی گردد و از مجموع آن، نظر قرآن دربارهآوری و جمعهای مختلف آمده است، جمعفرصت

« تفسیر موضوعی»ی تفسیری را ( این شیوه21: 1، 1386)مکارم، « و ابعاد آن روشن گردد آن موضوع
کنیم این وجو میکنیم نظر قرآن را در مورد آن جستند، چرا که از یک موضوع شروع میانامیده

ی یهکند و یک نظری بشر و قرآن جمع میاند؛ چرا که بین تجربهنیز نامیده« تفسیر توحیدی»شیوه را 
که آیات قرآن  اند چرانیز نامیده« تفسیرتقطیعی»کند. گاهی این شیوه را واحد را در موضوع ارائه می

 (.287، 1391دهد )پاکتچی،را تقطیع کرده و جدای از آیات قبل و بعد سوره مورد بررسی قرارمی

 روش تفسیر قرآن به قرآن
ش تفسیر قرآن به قرآن است. این روش، های تفسیر قرآن کریم، روترین روشیکی از پرسابقه

ی تفسیر قرآن آید؛ چرا که روش نقلی تفسیر را به دو شاخهیکی از اقسام روش نقلی تفسیر به شمار می
اند. در مورد کمتر روش تفسیری همچون این روش، اتفاق به قرآن و تفسیر قرآن به روایت تقسیم کرده

اند و در بسیاری این روش را پسندیده -جز تعداد اندکی -نظرانی مفسّران و صاحبوجود دارد. همه
اند. اهمّیت این روش هنگامی اند و برخی آن را بهترین روش تفسیر دانستهموارد از آن استفاده کرده

شود که بدانیم تفسیر موضوعی قرآن، بدون استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن ممکن روشن می
نیاز باشد و اگر آن را کنار بگذارد، در تواند از این روش بیز، مفسّر نمینیست و در تفسیر ترتیبی نی

نظر کرده است و در نتیجه، در دام تفسیر به رأی حقیقت از قرائن نقلی موجود در آیات دیگر، صرف
گرفتار خواهد شد. از این رو، لازم است که مفسّر قرآن، این روش را به خوبی بشناسد و با تمرین و 

 (49: 2، 1390ت، در آن مهارت یابد تا بتواند مفسّر خوبی باشد )رضایی، ممارس
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استعانت یا سببیّت است؛ « تفسیر قرآن به قرآن»در عنوان« به»مقصود از قرآن به قرآن: مقصود از 
ی آیات دیگر توضیح دادن و مقصود آن را مشخص ساختن یعنی آیات قرآن را به کمک یا به وسیله

ی دیگر قرار گیرد. ( به عبارت دیگر: آیات قرآن، منبعی برای تفسیر آیه288: 1، 1366)عمید زنجانی،  
تواند بیان خودش نباشد. پس در قرآن، بیان همه چیز است پس نمی« علامه طباطبایی معتقد است که

های آن را مشخص ها تدبّر کنیم و مصداقتفسیر آیات باید سراغ خود آیات قرآن برویم و در آن
یم و تفسیر قرآن به قرآن کنیم. وی براین اعتقاد است که تفسیر قرآن به قرآن، همان روشی است ساز

اند و در روایاتشان به ما رسیده اند و تعلیم دادهدر تفسیر پیموده (السلام علیهم)بیتو اهل )ص(که پیامبر
ی دارند که از آن صرف ( در این بحث موافقان و مخالفان دلایل خاص15: 1ق، 1393)طباطبایی، « است

 شود.نظر می
 لزوم بعثت پیامبران از دیدگاه قرآن در منشور جاوید

 . تثبیت و تکمیل توحید   1
 . رفع اختلافات 2
 . فصل خصومت   3
 ی بشری. اجرای قسط در جامعه4
 . تزکیه و تعدیل غرایز5

 آیات موضوع
 (36، عنکبوت/36ل/، نح65الف( آیات مربوط به تثبیت و تکمیل توحید )اعراف/

 (213ب( آیات مربوط به رفع اختلافات )بقره/ 
 (26، صاد/42، مائده/54، نساء/251ج( آیات مربوط به فصل خصومات )بقره/ 
 (25، حدید/47، یونس/85ی بشری )اعراف/د( آیات مربوط به اجرای قسط در جامعه 
(7-8، شمس/18، نازعات/2انسان/، 2، جمعه/165ه( آیات مربوط به تزکیه و تعدیل غرایز )نساء/ 

  
 اول: تثبیت توحید و یکتاپرستی انگیزه

هدف از آفرینش انسان، آشنایی او با مبدأ و معاد است و انسان فاقد معرفت یک انسان است که  
در حدّ حیوان توقف نموده است موجودات دیگر مانند جهان نبات و حیوان در پرتو غرایز، به کمال 

ی نیرومند به نام فطرت و غریزه و عقل و خرد مجهز است، که با دو قوهانسان با این رسند ولیخود می
تواند از طریق این دو ابزار به کمال مطلوب خود برسد. روی این اساس لازم است در هر دو عصر نمی

را با  های الهی را داشته است پیامبرانی برانگیخته شوند که آنانو زمانی که بشر قابلیت پذیرش دعوت
ی این هدف که کمال انسان در آن نهفته است، آشنا سازند و در غیر این صورت هدف آفرینش جامه

( پس محور اصلی دعوت 30: 3، 1383عمل نپوشیده و انسان به آمال خود نرسیده است )سبحانی، 
ی نیز به دو قضیهلَّه لا إِلهَ إِلاَّ الکه معنای حفظ توحید فطری و طرد هرگونه شرك است؛ چنان»پیامبران، 

ی توحید، این است: جز یکتایی خدا که معقول گردد؛ زیرا معنای کلمهسلبی و ایجابی جدید برنمی
نظر و مقبول عمل است، دیگری منفی است. پس، معنای پرستش خدا و پرهیز و اجتناب از طاغوت، 

است، پرستش دیگری  این است که جز عبادت خدای یکتا که معقول عقل نظر و مقبول عقل عمل
(یک رشته آیات قرآنی به روشنی بر چنین انگیزه دلالت 176، 1386)جوادی، « منفی و باطل است
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کُلِّ أمَُّۀٍ رَسوُلاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبوُا  لَقَدْ بَعَثْنا فی . وَ 1شویم: جا یاد آور میدارند که برخی را در این
اى مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهمُْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَۀ؛ و در حقیقت، در میان هر امتى فرستادهالطَّاغوُتَ فَمِنْهمُْ 

برانگیختیم ]تا بگوید:[ خدا را بپرستید و از طاغوت ]=فریبگر[ بپرهیزید.پس، از ایشان کسى است که 
وَ  .2(؛ 36(:16)نحل)زاوار است. خدا ]او را[ هدایت کرده، و از ایشان کسى است که گمراهى بر او س

؛ و به فْسِدینمَدْیَنَ أخَاهُمْ شُعَیْباً فَقالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ارْجُوا الْیوَْمَ الْآخِرَ وَ لا تَعْثوَاْ فِی الْأَرْضِ مُ إِلى
ستید و به روز بازپسین اى قوم من، خدا را بپر»[. گفت: [ مَدْیَن، برادرشان شعیب را ]فرستادیمسوى ]مردمِ

از  85( به همین مضمون است آیه 36(:29دارید)عنکبوت)امید داشته باشید و در زمین سر به فساد برمی
عادٍ أَخاهمُْ هوُداً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکمُْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ أَ فَلا تَتَّقُون؛ و به سوى  . وَ إِلى3سوره اعراف؛ 

[؛ گفت: اى قوم من، خدا را بپرستید که براى شما معبودى جز او رادرشان هود را ]فرستادیمعاد، ب
 ی هود.از سوره 50( و به همین مضمون است آیه65(:7کنید؟ )اعراف)نیست، پس آیا پرهیزگارى نمى

و  های بعثت پیامبران آشنایی انسان با مبدأدهند که یکی از انگیزهمجموع این آیات گواهی می
          ی عمل ای که اگر این گروه در میان مردم نبودند هدف یاد شده به ندر جامهمعاد است به گونه

 پوشید.می
 انگیزه دوم: رفع اختلافات

ها در میان بشر بوده است پیامبران الهی دستگیانگیزه دیگر برای بعثت پیامبران، رفع اختلاف و دو
ی ها پایان بخشند، البته این نوع تشریع دربارهدیدند تا به دودستگیبا تعالیم و شرایع خود مبعوث گر

افتد که به آن مؤمن و معتقد باشند و اما گروهی که روح تجاوز و بغی بر آنها حکومت گروهی مؤثر می
ی یاد شده در زیر بر این انگیزه کند به طبع به اختلاف دامن زده و آن را تشدید خواهند کرد و آیهمی

 بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ ه دارد: کانَ النَّاسُ أُمَّۀً واحِدَۀً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهمُُ الْکِتابَاشار
همُُ الْبَیِّناتُ بَغْیاً بَیْنَهمُْ فَهَدىَ بَیْنَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفوُا فیهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فیهِ إِلاَّ الَّذینَ أُوتوُهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْ

صِراطٍ مُسْتَقیمٍ؛ مردم، امّتى یگانه  اللَّهُ الَّذینَ آمَنوُا لِمَا اخْتَلَفُوا فیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ یَهْدی مَنْ یَشاءُ إِلى
نان، کتاب ]خود[ را بحق فرو دهنده برانگیخت، و با آبودند؛ پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم

[ به آنان داده فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داورى کند. و جز کسانى که ]کتاب
[ [ که میانشان بود، ]هیچ کسبه خاطر ستم ]و حسدى -پس از آنکه دلایل روشن براى آنان آمد-شد 

آورده بودند، به توفیق خویش، به حقیقت آنچه  در آن اختلاف نکرد. پس خداوند آنان را که ایمان
کند که در آن اختلاف داشتند، هدایت کرد. و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت مى

 شود:( از این آیه نکات زیر استفاده می213(:2)بقره)
این « حِدَۀًکانَ النَّاسُ أمَُّۀً وا». زمانی بر مردم گذشته است که همگی هماهنگ و همفکر بودند،1

جمله ناظر به دوران ابتدایی بشر است که هنوز غرایز آنانبه طور کامل شکوفا نگشته و از نظر عقل و 
گاه که به مرور زمان از نظر اندیشه و غریزه پا به تکامل نهادند، و در میان فکر تکامل نیافته بودند آن

د آمد، قهراً آمیزش چنین افراد مختلف آنان طبقات مختلفی از نظر فکر و درك و یا ثروت و مال پدی
جا است که لازم بود در پرتو تعالیم الهی این اختلاف رفع بدون اختلاف و درگیری نبوده است این

فَبَعَثَ اللَّهُ »ی که جملهگردد، این مطلب هرچند در خود آیه به صراحت وارد نشده است ولی از این
ی وجود چنین اختلافی پیش از برانگیخن آمده است نشانه « فاء تفریع» با « نَالنَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِری
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کند وحدت کلمه یا وحدت نظر نیست، بلکه چه که بعثت آنان را ایجاب میباشد زیرا آنپیامبران می
کانَ النَّاسُ أمَُّۀً »باشد گویی تقدیر آیه چنین است: اختلاف و دودستگی آنان از جهات گوناگون می

« لِیحَْکمَُ بَیْنَ النَّاسِ فیماَ اخْتَلَفُوا فیهِ»ی بعدیگذشته از این جمله« فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ ... فَاخْتَلَفوُا ... واحِدَۀً
گواه بر وجود چنین اختلاف قبل از بعثت پیامبران است. در هر حال قرآن از یک نوع وحدت میان 

کند حالا ملاك این وحدت و یاز به بعثت پیامبران حکایت میافراد بشر و سپس بروز اختلاف و ن
 ی اختلاف چه بوده است به صورت جزم، شاهدی در آیه بر آن نیست.سرچشمه

. مشیت الهی ایجاب کرد که بار دیگر وحدت حکمفرما گردد و این جز با اعزام آموزگاران الهی 2
دادند از عذاب او نیز سخن ای الهی را نوید میهپذیر نبود، این آموزگاران در حالی که پاداشامکان

 «.فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ»فرماید: که میگفتند چنانمی
توانست بر هر نوع اختلاف و داد که میی تشریعی و تعلیمی پیامبران را کتابی تشکیل می. برنامه3

گفتند بلکه مدرك آنان همان کتابی بود که از خود سخن نمینزاع پایان بخشد، و در حقیقت آنان 
 «.وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ »فرماید: که میهمراه آنان فرو فرستاده شد چنان

که . هدف از اعزام پیامبران رفع نزاع و اختلافی بود که به عللی در میان آنان رشد کرده بود چنان4
 «.مَ بَیْنَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیهِلِیَحْکُ »فرماید: می

کن شود و بشر رفت که با وجود داوران الهی و آیین حق، هر نوع نزاع و اختلاف ریشه. انتظار می5
جا به دو گروه تقسیم شدند و در به همان حالت نخستین خود بازگردد، ولی متأسفانه مردم در این

های دینی و تعالیم کتاب الهی که برای ایجاد یعنی، در برنامهحقیقت اختلاف دومی را پدید آوردند 
وحدت و رفع اختلاف نازل گردیده بود، به اختلاف برخاستند و آنان که آتش این اختلاف را 

خبر از تعالیم الهی نبودند، بلکه گروهی از عالمان به تعالیم دینی به های ناآگاه و بیبرافروختند، انسان
وَ مَا اخْتَلَفَ فیهِ إِلاَّ الَّذینَ أُوتوُهُ »فرماید: که میجاوز، به اختلاف دامن زدند چنانخاطر روح بغی و ت

که مقصود از کسانی ای لازم است و آن اینجا ذکر نکتهدر این« مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهمُُ الْبَیِّناتُ بَغْیاً بَیْنَهمُْ
های خدا آیا مطلق پیروان شرایع پیشین است که داوری چیست؟« الَّذینَ أُوتُوهُ»اند که کتاب داده شده
که مقصود عالمانی هستند که سر و کار با کتاب الهی داشتند و حجت بر آنان تمام را نپذیرفتند و یا این

شده بود و اگر گروه دیگری نیز گمراه شدند به خاطر پیروی از این عالمان بود که روح بغی و تجاوز، 
ادن به تعالیم خدا بازداشت. احتمال قریب آن است که مقصود همان عالمان به کتاب آنان را از گردن نه

باشند و یا « أُوتوُا الْکِتاب»توانند مصداق باشد، زیرا افراد عادی و درس نخوانده و ناآگاه از کتاب نمی
که با کتاب الهی سر و این تعبیرها مناسب با کسانی است « جاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ»ی آنان گفته شود: درباره

کار داشته و با بینات و دلیل پیامبران روبرو بودند، اما روح بغی و تجاوز، آنان را از حاکم قرار دادن 
جا ی آل عمران آنسوره 19ی ( به همین مضمون است آیه37: 3، 1383کتاب خدا بازداشت)سبحانی،

مُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتوُا الْکِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهمُُ الْعِلْمُ بَغْیاً فرماید: إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلاکه می
بَیْنَهمُْ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِآیاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَریعُ الْحِساب؛در حقیقت، دین نزد خدا همان اسلام است. و کسانى 

با یکدیگر به اختلاف نپرداختند مگر پس از آنکه علم براى آنان [ به آنان داده شده، که کتابِ ]آسمانى
[ آمد، آن هم به سابقه حسدى که میان آنان وجود داشت. و هر کس به آیات خدا کفر ورزد، ]حاصل

ی شوری سوره14ی ( به همین مضمون است آیه19(: 3پس ]بداند[ که خدا زودشمار است )آل عمران)
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کنند با مراجعه به آیات که در آنها ی بغی معرفی میختلاف را مسئلهجاثیه و همگی عامل ا 17و 
توان گفت که مقصود می وارد شده است به طور قاطع« آتَیْناهمُُ الْکِتاب»یا « أُوتوُا الْکِتاب»ی جمله

ی دانشمند و به تعبیر ها اعم از دانا و نادان و عالم و جاهل نیست، بلکه مقصود طبقهمطلق انسان
های ورزیدند و انگیزهآنان است که با علم به حقیقت، در کتمان آن اصرار می« رهبان»و « احبار»آنقر

فرماید: الَّذینَ آتَیْناهمُُ الْکِتابَ یَعْرِفوُنَهُ که میداشت که حق را کتمان کنند چناندنیوی آنان را بر آن می
[ مْ لَیَکْتُموُنَ الْحَقَّ وَ همُْ یَعْلَموُن؛ کسانى که به ایشان کتاب ]آسمانىکَما یَعْرفُِونَ أَبْناءَهمُْ وَ إِنَّ فَریقاً مِنْهُ

شناسند؛ و به طور حتم گروهى از شناسند، او ]محمد[ را مىایم، همان گونه که پسران خود را مىداده
ن تعلق گرفته مشیت الهی بر آ. (146(:2دانند )بقره)[ مىدارند، و خودشان ]همایشان حقیقت را نهفته مى

اند با هدایت مجددّ به راه حق برساند، ولی است که افرادی که خود را در مسیر هدایت الهی قرار داه
اند، به طور حتم آنان که گام در چنین مسیر ننهاده و آمادگی دریافت این هدایت را در خود نشان نداده

سازد مند نمییعنی از هدایت دوم بهره سازد،بر ضلالت خود باقی مانده و خداوند آنان را گمراه می
 فَهَدىَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفوُا فیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ یَهْدی مَنْ یَشاءُ إِلى»فرماید: که میچنان

نخستین آن،  همان هدایت دوم است که« فَهَدىَ اللَّهُ»یمقصود از هدایت در جمله« صِراطٍ مُسْتَقیمٍ
همین هدایت دوم « یَهْدی مَنْ یَشاءُ » یکه مقصود ازجملهآمادگی برای پیروی از حق است، همچنان

لِمَا اخْتَلَفوُا »ی آورد و مقصود از اختلاف در جملهاست گویی، هدایتی، هدایت دیگری را دنبال می
ت کلمه رخ داد و در نتیجه مؤمنان به ممکن است اختلاف نخستین باشد که پس از وحد« فیهِ مِنَ الْحَقِّ

نظر شدند در حالی که کافران اختلاف نخست را دامن کتاب، به حالت نخست برگشته و همفکر و هم
زدند و ممکن است هر دو اختلاف را شامل گردد زیرا در هر دو اختلاف، تنها آنان مشمول هدایت 

توان گفت: آیه ناظر بران گردیدند. بنابراین میگردیدند که به حق ایمان آورده و تسلیم دستورات پیام
اند به استدلال حکیمان است که از طریق لزوم وجود قانون در اجتماع بر بعثت پیامبران استدلال نموده
ی و مقصود از رفع اختلاف، رفع اختلاف در شئون مختلف زندگی اجتماعی است که جز با سر پنجه

(. تفصیل استدلال حکیمان در روش 41: 3، 1383شود)سبحانی،قانون عادلانه و اجرای آن حل نمی
فرماید: که میای یادآوری شده است چنانعقلی خواهد آمد. در آیات دیگر نیز این حقیقت به گونه

چه را در ]مورد[ آن لِیُبَیِّنَ لَهمُُ الَّذی یَخْتَلِفُونَ فیهِ وَ لِیَعْلمََ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّهُمْ کانُوا کاذِبین؛ تا ]خدا[ آن
اند، بدانند که آنها خود دروغ اختلاف دارند، براى آنان توضیح دهد، و تا کسانى که کافر شده

فرماید: وَ ما أَنْزَلْنا عَلَیکَْ الْکِتابَ إِلاَّ لِتُبَیِّنَ لَهمُُ الَّذِی ی دیگر می( و در آیه39(:16اند)نحل)گفتهمى
[ کتاب را بر تو نازل نکردیم، مگر براى اینکه آنچه رحَْمَۀً لِقوَمٍْ یُؤمِْنوُن؛ و ما ]ایناخْتَلَفُوا فیهِ وَ هُدىً وَ 

آورند، رهنمود [ براى مردمى که ایمان مىاند، براى آنان توضیح دهى، و ]آنرا در آن اختلاف کرده
بَیِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُکمُْ بِالْ فرماید:وَ لَمَّا جاءَ عیسىی دیگر می( و در آیه64(:16و رحمتى است)نحل)

ورد، بِالحِْکْمَۀِ وَ لِأُبَیِّنَ لَکُمْ بَعْضَ الَّذی تَخْتَلفُِونَ فیهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُون؛ و چون عیسى دلایل آشکار آ
کردید برایتان گفت: به راستى براى شما حکمت آوردم، و تا در باره بعضى از آنچه در آن اختلاف مى

  ( 63(:43یح دهم. پس، از خدا بترسید و فرمانم ببرید )زخرف)توض
 انگیزه سوم: فصل خصومات

گروهی از پیامبران علاوه بر تبلیغ و تبیین احکام الهی موفق به تشکیل حکومت الهی شدند و به 
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ورانی در . دا3. مجریان قانون 2. قانون 1نیاز از سه قوه و قدرت باشد:تواند بیطبع هیچ حکومتی نمی
ی های قوهمیان مردم که در صورت بروز اختلاف در موضوعات، به عدل داوری کنند و از هر سه به نام

باشد. شود و تعبیر عام از سه قوه همان تشکیل حکومت میی قضائیه تعبیر میی مجریه، قوهمقننه، قوه
بلیغ احکام الهی، اختلافات مردم را قرآن از برخی از پیامبران نام برده است که علاوه بر مقام والای ت

کردند البته این اختلاف، اختلاف در حکم خدا نبود و در یک رشته از موضوعات برطرف می
متخاصمان اصل حکم را پذیرفته ولی از حکم مربوط به مورد نزاع آگاه نبودند و در حقیقت این نیز 

« بر طرف کردن اختلافات»ای از اصل کلی تواند شاخههای بعثت پیامبران است که مییکی از انگیزه
یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلیفَۀً فِی الْأَرْضِ شود: هایی از آیات قرآن در این مورد آورده میباشد. نمونه

ا در زمین خلیفه ]و فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ؛ اى داوود، ما تو ر فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى
[ گردانیدیم؛ پس میان مردم به حقّ داورى کن، و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه جانشین

وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلکَْ کند: ی دیگر خداوند او را چنین توصیف می( در آیه26( :38)ص) خدا به در کند
خواست اوند به او پادشاهى و حکمت ارزانى داشت، و از آنچه مىوَ الحِْکْمَۀَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا یَشاءُ؛ و خد

به طور حتم کسانی که زمام رهبری اجتماع را در دست دارند باید داور  (251(:2به او آموخت)بقره)
مردم نیز باشند و این کار را به طور مباشری و مستقیم یا با تعیین و نصب حاکمان و داوران صالح انجام 

گاه آنان را چنین ی داوری حضرت داود و سلیمان بیان شده است آناز آبات شیوه دهند. در برخی
وَ کُلاًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً؛ و به هر یک ]از آن دو[ حکمت و دانش عطا کردیم کند:توصیف می

لکه از کردند باین نه تنها داود و سلیمان بودند که با داشتن مقام قضاوت داوری می (79(:21)انبیاء)
شود که گروهی از فرزندان ابراهیم نیز دارای چنین مقام شامخی بودند برخی از آیات استفاده می

فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهیمَ الْکِتابَ وَ الحِْکْمَۀَ وَ آتَیْناهمُْ مُلْکاً عَظیما؛ در حقیقت، ما به فرماید:که میچنان
مسلم است یک  (54(:4ان ملکى بزرگ بخشیدیم )نساء)خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم، و به آن

ی پیامبر گرامی که خود سلطنت بزرگ، جدا از داوری در منازعات و خصومات نخواهد بود. درباره
ى وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهمُْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطین؛ و اگر داورفرماید:از آل ابراهیم است می

( و 42(:5دارد )مائده)کنى، پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست مىمى
پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم  فَاحْکُمْ بَیْنَهمُْ بِما أَنْزَلَ اللَّه؛فرماید: ی دیگر میدر آیه

و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل  همُْ بِما أَنْزَلَ اللَّه؛وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَفرماید:و باز می (48(:5کن )مائده)
 .(49(:5کرده، داورى کن )مائده)

 انگیزه چهارم: اجرای قسط در میان بشر

های آسمانی تحقق قسط در میان ی بعثت پیامبران و فرو فرستادن کتابدر برخی از آیات انگیزه
أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهمُُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ قَد فرماید: وَ لَکه میمردم بیان شده است چنان

 النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاس؛ به راستى ]ما[ پیامبران خود را با دلایل
ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند، و آهن را که  آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و

لِیَقُومَ النَّاسُ »ی جمله (25(:57در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است، پدید آوردیم)حدید)
علت فرستادن پیامبران و نازل نمودن کتب آسمانی است که در آغاز آیه وارد شده است. « بِالْقِسْطِ 

که باشد و عجیب ایندر جامعه یکی از اهداف اعزام پیامبران و انزال کتب آسمانی میگویی بسط قسط 
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گوید پس از نزول کتاب و میزان، نزول حدید)آهن( را یادآور شده، و از قدرت عجیب آن سخن می
و شاید نکته ارتباط این است که در اجرای قسط باید از دو راه وارد شد، یکی راه تعلیم و تبلیغ که 

ی گروهی که به منطق گردن ننهاده و رای پاکدلان کارساز است و دیگری راه قدرت و زور دربارهب
سرکشی کنند در این آیه اجرای قسط و قیام مردم به عدالت، هدف مجموع پیامبران معرفی شده است 

لِّ أُمَّۀٍ وَ لِکُفرماید:جا که میی یونس آنسوره 47ی و نظیر آن است از نظر کلیت و عمومیت، آیه
رسَُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسطِْ وَ همُْ لا یُظْلَمُون؛ و هر امّتى را پیامبرى است. پس چون 

در این آیه هر چند ( 47(:10پیامبرشان بیاید، میانشان به عدالت داورى شود و بر آنان ستم نرود)یونس)
برده نشده است ولی ظاهر این است که داور خدا است و رسول  کنندهبه طور صریح نامی از داوری

ی او در اجرای قسط و عدالت در میان مردم است. ولی در برخی از آیات افراد معینی از پیامبران نماینده
کند که وی پس از دعوت به که از شعیب نقل میبه طور صریح مردم را به قسط دعوت کردند، چنان

یا قوَْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ قدَْ فرماید:که میکرد چنانسط را مطرح میی قیکتاپرستی مسئله
فِی الْأَرْضِ بَعْدَ  جاءَتْکمُْ بَیِّنَۀٌ مِنْ ربَِّکمُْ فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ وَ لا تَبْخَسوُا النَّاسَ أَشْیاءَهمُْ وَ لا تُفْسِدُوا

ى قوم من، خدا را بپرستید که براى شما هیچ معبودى جز او  ؛ذلِکمُْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنین إِصْلاحِها
نیست. در حقیقت، شما را از جانب پروردگارتان برهانى روشن آمده است. پس پیمانه و ترازو را تمام 

مکنید. این ]رهنمودها[ اگر  نهید، و اموال مردم را کم مدهید، و در زمین، پس از اصلاح آن فساد
های متعددی از زبان شعیب قرآن این حقیقت را در سوره (85(:7مؤمنید براى شما بهتر است)اعراف)

نقل  181-183ی، شعراء آیه84-85ی ، هود آیه85یی اعراف آیهکند و این مضمون در سورهنقل می
همان قسط اقتصادی و عدالت در جا بحث دیگری است که آیا مقصود از قسط شده است. در این

مسائل مربوط به حقوق مردم است یا معنی و سیعی دارد که به نوعی معادل و هم معنی با عدالت است 
در قرآن بررسی شود )سبحانی، « عدل و قسط»ای است که باید در موضوعاین خود بحث جداگانه

قسط در جامعه در گرو سه عامل  توان گفت این است که تحققجا میچه در این(. آن53: 3، 1383
که قانونی باشد که مرزهای قسط و ظلم را روشن سازد تا در پرتو آن قانون، حق و عدل را . این1است:

. قاضی 3. دیگری مجری عادل که متن قانون را در جامعه پیاده کند. 2از تجاوز و تعدیّ باز شناسد. 
ی کند. در حقیقت پیامبران گاهی در مسند قضاوت عادل و دادگر که در جایگاه قضاوت، به قسط داور

کردند و گاهی با دستورات خود از اختلاف پیشگیری و در قلمرو اجرا، اختلاف موجود را رفع می
 نمودند و در آیات مربوط به قسط هدف، پیشگیری از اختلافات است.می

 ی یا تعدیل غرایزانگیزه پنجم: تزکیه

مان که شخصیت انسان را در تفکر و اندیشه)نفس ناطقه( خلاصه ی برخی از حکیبرخلاف اندیشه
دهد. علمای اخلاق و کسانی سازد، نیمی از شخصیت انسان را غرایز و تمایلات فطری او تشکیل میمی

ها سر و کار دارند، بنابراین تعریف جامع این است که بگوییم: بخشی از شخصیت ی انسانکه با تزکیه
ی غرایز باید به صورت صحیح دهد. مسئلهدیگر را غرایز و تمایلات او تشکیل می او را ادراك و بخشی

تعدیل و رهبری شود تا انسان نه به صورت راهب و تارك دنیا درآید که قید هر نوع تمایلات مادی را 
بازی باشد که جز هوسرانی و اشباع تمایلات درونی هدف دیگری ندارد. بزند و نه به صورت هوس

شناسی تواند باشد؟ ناگفته پیداست مربی باید انسانباید دید رهبری غرایز به دست چه کسانی میاکنون 
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های غرایز و عواطف او مطلع گردد و از لغزش کاریکامل باشد تا از تمام خصوصیات درونی و ریزه
د و سهو و خطا مصون باشد تا رهبری او صورت کامل به خود بگیرد. شرط دیگر این است که خو

رهبر نمونه و کامل از نظر تربیت باشد و اگر بخواهیم تربیت و رهبری حالت کامل به خود بگیرد باید 
ضمانت اجرایی نیز در مورد افراد تحت تربیت وجود داشته باشد، تا به خاطر آن ضمانت اجرا، 

قق دارد، زیرا دستورات مربی را در آشکار و نهان بکار بندند. این سه شرط فقط در رهبران آسمانی تح
شناس کامل بوده و در اثر ایجاد اعتقاد به سرای دیگر که افراد در آن به آنان در پرتو علم الهی انسان

(. 54: 3، 1383کنند)سبحانی، ی تربیتی خود را تکمیل میرسند، برنامهپاداش و کیفر اعمال خود می
سازنده  وس و آشنا کردن انسان به اخلاقی نفبنابراین یکی از اهداف پیامبران تعدیل غرایز و تزکیه

شود. آیاتی که در این قسمت وارد شده ی بدبختی فرد و جامعه میباشد که انحراف در آن مایهمی
ی باشد. دربارهبرخی ناظر به وجود غرایز در وجود انسان، و برخی دیگر ناظر به لزوم رهبری آن می

فَأَلْهَمَها فُجوُرَها وَ تَقْواها؛  وَ نَفْسٍ وَ ما سوََّاها *شویم: بخش اول کافی است که آیات زیر را یادآور 
اش را به آن الهام سوگند به نَفْس و آن کس که آن را درست کرد؛ سپس پلیدکارى و پرهیزگارى

ها و های اخلاق به عنوان میل به فضایل و نیکیو این همان است که در کتاب( 7-8(:91کرد )شمس)
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَۀٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلیهِ فرماید: ی دیگر میشود. در آیهها بیان میل و بدیانزجار از رذای

اى اندرآمیخته آفریدیم تا او را بیازماییم و وى را شنوا و بینا فَجَعَلْناهُ سَمیعاً بَصیراً؛ ما انسان را از نطفه
های خوب و بد باشد همان خلاصه گرایش« ی مخلوطنطفه»د از شاید مقصو( 2(:76گردانیدیم )انسان)

ها را در نهاد انسان تأیید ی آن در نطفه انسان موجود است. این بخش از آیات وجود گرایشکه زمینه
اند و کند ولی بخشی از آیات ناظر به این است که انبیاء برای رهبری این غرایز برانگیخته شدهمی

دهد که به دستور می (ع)که خدا به موسیاهداف پیامبران معرفی شده است چنانی یکی از از تزکیه
 (18(:79أَنْ تَزَکَّى؛ )نازعات) فَقُلْ هَلْ لَکَ إِلى خواهی راه تزکیه را پیش گیریفرعون بگوید آیا می

ین جمله در آیات متعددی ا« وَ یُزَکِّیهمِْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀ»فرماید:ی دیگر میدر آیه
ای است و آن این جا نکتهجمعه وارد شده است. البته در این2آل عمران و 164 -بقره129،151مثل

جا که خدا، اهداف بعثت پیامبر گرامی را مطرح نموده است تزکیه را بر تعلیم و پرورش است که آن
خواهد تا پیامبری را برای داوند میجا که ابراهیم خلیل از خرا بر آموزش مقدم داشته است ولی آن

مردم مکه و اطراف آن بفرستد، تعلیم را بر تزکیه مقدم داشته است. البته این هدف بزرگ گاهی با 
بیان گردیده است بنابراین آیاتی که در « توبه»و « تقوی»ی بیان شده و گاهی با کلمه« تزکیه»ی کلمه

قل شده است همگی ناظر به همین انگیزه است که بیان گردید آن دعوت به تقوا و توبه از جانب انبیاء ن
، 177، 126، 124، 110، 108باشند )به آیات بعثت پیامبران می« هدف اخلاقی»یو همگی تأمین کننده

عنکبوت مراجعه شود(. در برخی از آیات 36نمل و 46هود، 61اعراف، 86، 85، 74شعراء، 184، 179
رُسُلًا مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ لِئَلاَّ یَکُونَ فرماید: جا که میاشاره شده آن به ضامن اجرای یک چنین رهبری

پیامبرانى که بشارتگر و هشداردهنده بودند، ؛ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّۀٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ کانَ اللَّهُ عَزیزاً حَکیما
]بهانه و[ حجّتى نباشد، و خدا توانا و حکیم است [ پیامبران، در مقابل خداتا براى مردم، پس از]فرستادن

ها و کیفرهایی است که خداوند برای اشاره به پاداش« مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ»جمله  (165(:4)نساء)
جا بیان این انگیزه به پایان رسید و در حقیقت این فرمانبرداران و متمردان مقرّر فرموده است. تا این
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 قدمه است: انگیزه مرکب از دو م
. بهره برداری صحیح از این غرایز، به 2ای از غرایز و تمایلات فطری است. . وجود انسان توده1

صورت دور از افراط و تفریط نیاز به رهبری دارد. پس تکامل بشر در زندگی نیاز به رهبری دارد که 
که رهبری غرایز درگرو ینای به این نتیجه اضافه کنیم و آن افطریات او را هدایت کند. اگر مقدمه

های دیگر به این صورت کامل نیست، نتیجه این شرایطی در رهبر است که جز در پیامبران، در انسان
تعدیل »شود که خدا برای رساندن بشر به کمال اخلاقی ممکن، باید پیامبران را اعزام کند تا از طریقمی

وناگون، لزوم بعثت پیامبران ثابت گردید و آن جا از طرق گاین هدف را تحقق بخشند. تا این« غرایز
ی الهی این است که بشر را به حال خود وانگذارد و آموزگارانی برای که مقتضای مشیت حکیمانهاین

گردد و آن گانه به تحکیم سه اصل و یا تبیین آنها باز میتوان گفت این طرق پنجاو بفرستد، ولی می
. 1اند و آن سه اصل عبارتند از: امر مهم در میان بشر برگزیده شدهکه پیامبران برای اصلاح سه این

 های مربوط به مبدأ و معاد)طرق اول(اصلاح عقیدتی و اندشه
. اصلاح اجتماعی یعنی حفظ نوع انسانی در پرتو تشریع قوانین عادلانه همراه با داوران عادل و 2

ح اخلاقی و رهبری و تعدیل غرایز و تمایلات . اصلا3مجریان لایق و شایسته)طرق دوم، سوم و چهارم( 
 باطنی)طرق پنجم( 

 روش تفسیر روایی قرآن
ی های تفسیری است. این شیوهترین روشترین و رایجروش تفسیر روایی قرآن، یکی از کهن

است. تفسیر مأثور؛ شامل تفسیر قرآن به قرآن، « تفسیر نقلی»و « تفسیر مأثور»تفسیری، یکی از اقسام 
شود که در تفسیر روایی، آن به سنّت، تفسیر قرآن با سخنان صحابه و تفسیر قرآن با سخنان تابعین میقر

های تفسیری ای در بین روش(تفسیر روایی جایگاه ویژه213: 4قسم دوم مراد است )سیوطی، بی تا، 
به آن پیدا شده داشته و همواره مورد توجه مفسران بوده است. در بستر تاریخ، گاهی گرایش افراطی 

اند. های دیگر را نفی کردهاست به طوری که برخی مفسران، تنها از این روش پیروی کرده و روش
 های مخالف و معتدل نیز وجود داشته است.البته در این روش تفسیری، گرایش

است و روایت حدیث، « حمل و نقل»در اصل)روی( به معنای« روایت»مقصود از واژه روایی: واژه
های تفسیری، تفسیر نظران روش(. صاحب8: 4، 1368معنای نقل و حمل حدیث است)مصطفوی،  به

 اند:به مأثور یا تفسیر نقلی را به چهار قسم تقسیم کرده
 . تفسیر قرآن به قرآن1
 . تفسیر قرآن به سنّت2
 ی پیامبر. تفسیر قرآن براساس سخنان صحابه3
 . تفسیر قرآن براساس سخنان تابعین4
صود از روش تفسیر روایی، تفسیر قرآن به سنّت است؛ بنابراین، مقصود از روایت، قول و فعل و مق

ای ، است؛ یعنی گاهی معصوم، سخنی در تفسیر آیه(السلام علیهم)تقریر معصوم، اعم از پیامبر و امامان
مطلبی را که شخصی  دهد که تفسیر آیات نماز است و گاهیفرماید و یا عملی مانند نماز را انجام میمی

کند؛ دهد، تقریر میای کاری انجام میگوید، یا طبق آیهای میدر حضور ایشان در مورد تفسیر آیه
 کند.یعنی با سکوت خود، آن را تأیید می
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 گیریبندی و نتیجهجمع
 همعلی)بیتجا آن است که مفسر قرآن از سنّت پیامبر و اهلمقصود از این روش تفسیر روایی در این

ها استفاده ، که شامل قول، فعل و تقریر ایشان است، برای روشن کردن مفاد آیات و مقاصد آن(السلام
کند. این روش، نتایج خاصی نیز به دنبال دارد. هر چند در تفسیر قرآن از روایات صحابه و تابعین در 

ی در مورد حجیت سنّت شود و بسیاری از سخنان تفسیری آنان مفید است، ولموارد خاصی استفاده می
 ها، نظر یکسانی در میان امت اسلامی وجود ندارد. ها و قلمرو اعتبار روایات آنآن

 بیان معارف قرآن )کاربردهای روایات تفسیری(
پردازد و به توضیح معارف و مباحث قرآن می (السلام علیهم)بیتو اهل )ص(بسیاری از روایات پیامبر

های روایی همچون: های آن در کتابآید که نمونهف قرآن به شمار میی معارنوعی گسترش و توسعه
ی اول که تثبیت توحید و العظمی سبحانی در مورد انگیزهاللهکافی و بحارالانوار زیاد است. آیت

به چنین  (السلام علیهم)باشد روایات زیر را آورده است: در سخنان پیامبر و پیشوایان معصومیکتاپرستی می
فرماید: وَ لا ضمن حدیثی می )ص(هایی وجود دارد. پیامبرای از)تثبیت و تکمیل توحید( اشارههانگیز

امبر و بَعَثَ اللهُ نَبِیّاً وَ لا رَسوُلَاً حَتّی یَستَکمِلَ العَقلُ وَ یَکوُنَ عَقلُهُ أفضَلَ مِن عقُُولِ امَُّتِهِ؛ خداوند هیچ پی
ا تکمیل نماید)عقل او به کمال رسد( و از این نظر باید خرد که خردها ررسولی را برنینگیخت جز این

: باب عقل( شکّی نیست که تثبت یکتاپرستی در 1، 1369او بالاتر از عقول امّت وی باشد )کلینی،
زمان بعثت پیامبر  (ع)گیرد. امیرمؤمنان علیی بشری از طریق بالا بردن خردها و بینش صورت میجامعه

گونه مردم آن زمان در شناسایی خدا گرفتار جهل و نادانی بودند و به جای خدا کند که چرا تشریح می
برای  )ص(نمودند که پیامبرکه خدا را به چه مخلوقاتی تشبیه میپرستیدند و یا اینچه موجوداتی را می

هُ مُحَمَّداً رَسوُلَ أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سُبحَْانَ فرماید: إلیکه میی خود برانگیخته شد چناناصلاح عقیدتی جامعه
کَرِیماً مِیلَادُهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ  وَ إِتْمَامِ نُبوَُّتِهِ مَأْخوُذاً عَلَى النَّبِیِّینَ مِیثَاقُهُ مَشْهُورَۀً سِمَاتُهُ اللَّهِ  لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ

تَشَتِّتَۀٌ بَیْنَ مُشَبِّهٍ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِی اسْمِهِ أَوْ مُشِیرٍ إِلَى غَیْرهِِ یوَمَْئِذٍ مِلَلٌ مُتفََرِّقَۀٌ وَ أَهْوَاءٌ مُنْتَشِرَۀٌ وَ طَرَائِقُ مُ
پیامبر خود را برانگیخت تا  )ص(فَهَداَهمُْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَۀِ وَ أَنْقَذَهمُْ بِمکََانِهِ مِنَ الجَْهَالَۀ؛ خداوند محمد

ی او خاتم بخشید و مردم روی زمین در آن روز ری را به وسیلهی خود را انجام دهد و پیامبوعده
              های مختلف داشتند گروهی او را مخلوق تشبیه های زیاد و روشهای گوناگون و بدعتمذهب

نمودند و گروهی به غیر خدا کردند)برای او عضو و مکان قائل بودند( برخی در نام وی تصرف میمی
پرستیدند( آنان را از گمراهی به شاهراه توحید هدایت کرد و از چنگال ها را میبتکردند )اشاره می

های انحرافی ی آسیب دیدن توحید و گرایش(. در این گفتار مسئله44، 1414جهالت نجات داد)صالح، 
ی اعزام پیامبر گرامی معرفی شده است تا وی بشر گمراه را از وادی شرك و در مردم، سبب و انگیزه

وَ لِیَعقِلَ »فرماید: الحاد به فضای نورانی توحید رهنمون گردد. امیرمؤمنان باز در تشریح این انگیزه می
وا؛ خدا پیامبر را العِبادُ عَن رَبّهِم ما جَهَلوهُ، فَیَعرِفوهُ بِرُبوُبیَّتِهِ بَعدَ ما أنکَروا وَ یُوحَِّدوهُ بِالألُُوهِیَّهِ بَعدَ ما عَنَدُ

دانند فرا گیرند و به ربوبیت و ی توحید و صفات خدا نمیآنچه را که بندگان خدا دربارهبرانگیخت تا 
 (.199، 1966ابن بابویه،  -287: 4، 1403پروردگاری و یگانگی وی پس از انکار ایمان آورند )مجلسی،

م ما جَهَلوهُ وَ عَرَفوهُ لِیَعقِلَ العِبادُ عَن رَبّهِ نیز روایت شده است که فرمودند:  (ع)نظیر این از امام صادق
دانستند، أضَدّوهُ؛ تا بندگان آنچه را درباره خدا نمی بِرُبوُبیَّتِهِ بَعدَ ما أنکَروا وَ یُوَحِّدوهُ بِالإلهِیَّهِ بَعدَ ما
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: 11، 1403یگانگی بپرسند )مجلسی،بیندیشند وپس ازانکاراو رابه خدایی بشناسند وپس ازشرك اورا به
38.) 

العظمی سبحانی اللهانداز جامعی از بعثت انبیاء ذکر کرده است که آیتحکمت و چشم (ع)امام رضا
الله جوادی آملی در تفسیر اند و تحلیل کامل این روایت را آیتبه یکی از محورهای آن اشاره کرده

اند: چون در میان مردم کسی که مصالح بندگان را بشناسد آورده« وحی و نبوت در قرآن»موضوعی
جود نداشت و خدا هم بالاتر از آن است که دیده شود و مردم نیز توانایی ادراك خدا را به صورت و

که رسولی اعزام کند تا امر و نهی خدا را به آنان ابلاغ نماید و آنان ای نبود جز اینحسّی ندارند، چاره
در میان مردم کسی که این ها است، آشنا سازد. زیرا ی زیانچه که ضامن منافع و دفع کنندهرا بر آن

ها را بشناسد، وجود نداشت. اگر معرفت و شناسایی پیامبران و یا اطاعت آنان از نظر عقل نوع نیازمندی
واجب نباشد، آمدن پیامبر برای مردم نفعی نخواهد داشت و خلأیی را پر نخواهد کرد، بلکه برانگیخته 

ن کار از ساحت خداوند حکیم که آفرینش هر شدن او کاری بیهوده و فاقد سود و صلاح است و ای
(. به چند مورد از تحلیل این روایت 59: 6، 1403موجودی را به اتقان آفریده به دور است )مجلسی،

. اگر سباط نبوت برچیده شود و بهار رسالت خزان شود، جای آن را فساد حرث و 1شود: اشاره می
ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما ره به این آیه است: گیرد. این مطلب، اشانسل و خراب شدن دنیا می

هاى مردم فراهم چه دستکَسَبَتْ أَیْدیِ النَّاسِ لِیُذیقَهمُْ بَعْضَ الَّذی عَمِلوُا لَعَلَّهمُْ یَرْجِعُون؛ به سبب آن
اند به آنان که کرده[ بعضى از آنچه را آورده، فساد در خشکى و دریا نمودار شده است، تا ]سزاىِ

گاه که گناه و معصیت فرماید: آنمی (ع)لذا امام صادق( 41(:30بچشاند، باشد که بازگردند )روم)
بارد و حیوانات دریایی جان خود را از دست )نادیده گرفتن دستورهای پیامبران( فزونی یابد، باران نمی

 (. 19: 4، 1415لحویزی، آید )ادهند و فساد و تباهی در خشکی و دریا پدید میمی
. اگر نبیّ و نبوتی نبود تا اسماء و صفات خداوند را برای مردم بیان کند و بگوید که خدای علیم 2

به راز و رمز درون و برون شما آگاه است تا بدین وسیله آنان را از گناهان پنهانی و درونی باز دارد، 
آمد که مردم در ی و پنهانی باز دارد و لازم میتوانست بشر را از معاصی درونهیچ عامل بیرونی نمی

 ی خویش باز مانند.خفا مرتکب فساد و تباهی شوند و از کمال شایسته
کند از این رو باید کسی او را راهنمایی کند و به کمال . انسان به سوی کمال مطلوب حرکت می3

؛ اى انسان، حقّاً که رَبِّکَ کَدحْاً فَمُلاقیه ادِحٌ إِلىبرساند: یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ ک« کل الکمال»حقیقی و 
( بنابراین، بشر 6(:84تو به سوى پروردگار خود بسختى در تلاشى، و او را ملاقات خواهى کرد)انشقاق)

ی این راه و از جنس مردم باشد؛ زیرا در این راه نیازمند به راهنماست؛ راهنمایی که خودش پوینده
ای دارند که معصوم باشد و در ر، ارتباط به خداوند مقدورشان نیست و نیاز به واسطهوساطت پیامببی

های خویش را در آن، راه ندهد و پیام خدا رساندن پیام، کمی و کاستی و قصور نداشته باشد و خواسته
که  تواندرا ضابط و حافظ باشد و آن را به شکل کامل به بندگان ابلاغ کند، در غیر این صورت نمی

: بَعَثَ اللَّهُ رُسُلَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْیِهِ وَ (ع)باشد. امام علی« رَحمَهٌ لِلعالَمین»انگاره و الگو و مقتدا و 
 الصِّدْقِ إِلَى سَبِیلِ نِ جَعَلَهمُْ حُجَّۀً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِئَلَّا تَجِبَ الْحُجَّۀُ لَهُمْ بِتَرْكِ الْإِعْذَارِ إِلَیْهِمْ فَدَعَاهُمْ بِلِسَا

الْحَقِّ ...... فَیَکُونَ الثَّوَابُ جَزاَءً وَ الْعقَِابُ بَوَاء؛ خداوند پیامبرانش را برانگیخت و وحی خود را به آنان 
ها را برای مردم حجت و راهنما قرار داد تا مردم در برابر خدا عذری نداشته باشند، اختصاص داد و آن
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پیامبران با زبان راستی به راه حق دعوت کرد تا ثواب، پاداش اعمال نیک و  یهمگان را به وسیله
عذاب، کیفر کردار زشت باشد اى انسان، حقّاً که تو به سوى پروردگار خود بسختى در تلاشى، و او 

ای دیگر اصول تعالیم انبیاء را امور ( آن حضرت در خطبه200، 1414را ملاقات خواهى کرد )صالح، 
سته که دست آفرینش در نهاد انسان به ودیعت گذارده است و مسئولیت انبیاء این است که فطری دان

چه را که های فطر بپردازند گویی پیامبران یادآورانند نه نوآوران و آنبه بارور ساختن این نوع گرایش
نیاز  اند از پیش خود انسان در مکتب فطرت آموخته است ولی این گوهرهای گرانبهای فطریآورده

فرماید: وَ اصْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِیَاءَ أخََذَ جا که میها بپردازند آنبه کسانی دارد که به استخراج آن
نْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأدُْوهمُْ مِیثَاقَ وَ عَلَى تَبْلِیغِ الرِّسَالَۀِ أمََانَتَهُمْ ... فَبَعَثَ فِیهمِْ رُسُلَهُ وَ واَتَرَ إِلَیْهمِْ أَ عَلَى الوْحَْیِ مِیثَاقَهمُْ

گاه در میان قُول؛ آنفِطْرَتِهِ وَ یُذکَِّرُوهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّوا عَلَیْهمِْ بِالتَّبْلِیغِ وَ یُثِیرُوا لَهمُْ دَفَائِنَ الْعُ
خدا، پیمان گرفت ... آنان های فرزندان آدم، پیامبرانی برگزید و آنان برای رساندن وحی و تبلیغ پیام

را فرستاد تا آن پیمان فطری را مطالبه نمایند و نعمت فراموش شده را یادآوری کنند و از طریق تبلیغ، 
حجت را بر آنان تمام کنند و گوهرهای خرد را که در فطرت آنان پنهان شده است استخراج 

 (. 43، 1414نمایند)صالح، 

 گرایی در تفسیرعقل
به ویژه قرآن  -گرایی است. دین اسلامتوجه به عقل و عقل 15کات تفسیری در قرناز مهمترین ن

ی حضور دوزخیان در جهنم را برکنار خردمندان، عاقلان، عالم و عقل را ارج نهاده و فلسفه -کریم
لسَّعیر؛ و گویند: اگر شنیده أَصْحابِ ا داند: وَ قالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما کُنَّا فیبودن از خردورزی می

که منظور از (در این10(:67[ دوزخیان نبودیم)ملک)[ بودیم یا تعقّل کرده بودیم در ]میان]و پذیرفته
 های مختلف ارائه شده است:گرایی در تفسیر چیست دیدگاهعقل

و منطقی ی عقلی بدین معنا که مطالب دینی با رویکرد اثباتی براساس ادله عقل برهانی:الف( 
است که از مغالطه و « عقل برهانی»جا نویسد: منظور از عقل در اینالله جوادی میشود. آیتمطرح می

وهم و تخیل محفوظ باشد؛ یعنی عقلی که با اصول و علوم متعارف خویش، اصل وجود مبدأ جهان و 
گرایی نوع عقل( طرح این 169-170: 1، 1386صفات و اسمای او را ثابت کرده است)جوادی آملی،

الله دانند. تفسیر تسنیم آیتهای عقلی میپاسخ به ادعای کسانی است که قرآن را خالی از استدلال
 جوادی و المیزان از علامه طباطبایی دو نمونه از تفاسیر با رویکرد عقلی است.

الله آیت دانند.های عقلانی عالم منطبق میهای قرآن را با برداشتبرخی دیدگاه عقل فطری:ب( 
ی خردمندان که ما از قرائن روشن عقلی که مورد قبول همهنویسد: منظور از تفسیر به عقل آنمکارم می

ها ازجمله قرآن و حدیث است استمداد جوییم، به عنوان مثال: هنگامی برای فهم معانی الفاظ و جمله
عقل در  (10(:48هاى آنان است )فتح)دستیَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهمِ؛ دست خدا بالاى شود: که گفته می

گوید: به طور حتم منظور از دست خدا عضو خاصی که دارای پنج انگشت است، نیست زیرا جا میاین
هاست )مکارم شیرازی، بی ی قدرتخدا جسم نیست.. بلکه منظور آن قدرت خداست که مافوق همه

یاری از مسائل کلامی و فلسفی)مانند بحث ( به همین دلیل است که مفسران در عصر حاضر بس38تا، 
سنت ازجمله شعراوی، مراغی، دانند؛ حتی مفسران عصری اهلجبر( را که محکوم عقل است مردود می

 شمارند.که اشعری مسلک هستند برداشت جبر را از آیات قرآن مردود میوهبه زحیلی و... با این
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های گرایی را معارض نبودن آموزهعقل گاهی نیز مفهوم متعارض نبودن قرآن با علوم:ج( 
دانند که نه تنها در مباحث اعتقادی، بلکه در پاسخگویی به شبهات قرآنی با علوم به معنای عام آن می

ی آزادی کنند، به عنوان مثال: در تبیین مسئلهی روشن تکیه میجدید بر خردورزی در تفاسیر با ادله
ای است که روند. این معنا منطبق با نظریهگونه پیش میجاب اینی حاندیشه و قلم، حقوق زن و مسئله

ی مختلف عقلی و گاهی نقلی برای داند و معتقد است مفسر به ادلهتفسیر عقلی و اجتهادی را یکی می
نویسد: تفسیر اجتهادی الله معرفت میپردازد. آیتهای دیگران میاثبات مدعای خود و ردّ و نقد دیدگاه

تا معیار نقد و پالایش، دلالت عقل  -که بر نقل و آثار تکیه کندبیشتر از آن -کندنظر تکیه میبر عقل و 
 (. 394: ص2، ج177رشید و رأس درست باشد )معرفت، 

 بعثت پیامبران از دیدگاه متکلمان و حکیمان
لی آن گرا است که به حسن و قبح عقلی معتقدند ومقصود از متکلمان در این بحث، متکلمان عقل 

ی دانند که در زمینهتر از این میدسته از متکلمان اسلامی)اهل حدیث و اشاعره( که عقل را ناتوان
ی محوری باشد. نقطهمعارف دینی به طور مستقل داوری و اظهار نطر نماید، در این بحث مورد نظر نمی

مصالح »ی از آن به رعایتاست که گاه« لطف»یو جامع در دلایل متکلمان بر لزوم بعثت، همان قاعده
ترین گوید: قویمعتزلی به این مطلب تصریح کرده، می« عبدالجبار»که شود چنانتعبیر می« بندگان

بعثت پیامبران لطف به »به کار برد این است که « براهمه»توان آن را در برابر سخن در این باب که می
وجوب بعثت «. باشندبعثت قائل به آن میی طرفداران حال بندگان است و این مطلبی است که همه

زیرا که « محصّل»ی هر دو نوع لطف )محصّل و مقرّب( تقریر کرد. اما لطف توان بر پایهپیامبران را می
هدف از آفرینش انسان، معرفت خدا و تکامل روحی و معنوی اوست و بدیهی است که این اهداف، 

چنان فروغی ندارد یر نیست، زیرا مشعل عقل و فطرت آنپذبدون رهبری و هدایت پیامبران الهی امکان
که بتواند این راه را به طور کامل و همه جانبه روشن سازد ولی عبارات متکلمان در این مورد اغلب 

هماهنگ است و حاصل آن این است که عقل، به طور مستقل انسان را به یک رشته « لطف مقرّب»با
دهد، به عنوان مثال: شکر منعم، رعایت عدل در معاشرت، امانت تکالیف و وظایف اخلاقی فرمان می

عدالتی، خیانت در امانت و نظایر آن را قبیح و داری و مانند آن را واجب و کفران نعمت، ظلم و بی
ها انسان را شمارد. بدون شک در میان کارهای بشر، یک رشته افعال وجود دارد که انجام آنناروا می

گردد و از طرفی عقل سازد و موجب موفقیت او در این زمینه میعقلی نزدیک میبه رعایت واجبات 
تواند از طریق بعثت ها آگاه است و میبشر به تنهایی به همه این کارها آگاهی ندارد ولی خداوند بر آن

دا پیامبران، بشر را نسبت به این نوع کارها آگاه سازد و این اصل لطف است که از نظر متکلمان بر خ
که مصداق واجب است)یعنی مقتضای حکمت یا رحمت الهی است( بنابراین بعثت پیامبران به حکم این

 رود، واجب و لازم است. نسبت به بندگان به شمار می« لطف الهی»روشنی از

 بعثت پیامبران و وجوب تکلیف
اند بلکه استوار نموده «لطف»متکلمان اسلامی  لزوم نبوت را نه تنها به طور مستقیم بر مبنای قاعده 

اند. نیز آن را ثابت نموده« تکلیف»یی لطف چون مسئلهآن را از برخی از مصادیق و فروع قاعده
های تحسین ی تکلیف در بحث مربوط به افعال خدا مطرح گردیده و از آن به عنوان یکی از نمونهمسئله

دانند و از سته و ترك آن را قبیح و ناروا میشود. آنان تکلیف را حسن و نیکو دانو تقبیح عقلی یاد می
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گیرند که تکلیف بندگان بر خدا جا که آفریدگار حکیم منزه از هر نوع قبح و نقصان است نتیجه میآن
واجب است)مقتضای حکمت پروردگار است(. بدیهی است ابلاغ تکالیف الهی به بندگان جز از طریق 

ی در این صورت بعثت انبیاء به عنوان شرط لازم و مقدمه پذیر نیست.وحی و بعثت پیامبران امکان
ی واجب نیز بسان خود واجب، لازم قطعی برای ابلاغ تکالیف الهی بندگان است و از نظر عقل، مقدمه

باشد. از متکلمانی که به وجوب بعثت استدلال کرده است، جمال الدین مقداد سیوری و واجب می
روش متکلمان در اثبات وجوب بعثت پیامبران این است که »ه است: که گفته( است چنان826حلّی )م

چه دارای نبوت مشتمل بر لطف در تکالیف عقلی و نیز شرط در تکالیف سمعی)شرعی( است و آن
این خصوصیت باشد، واجب است. بیان صغرای نخست)نبوت مشتمل بر لطف در تکالیف عقلی است( 

ها موجب تقویت گردد و شکی نیست که مواظبت بر آنفت میاین است که عبادات از پیامبران دریا
شود که خود واجب عقلی است، بنابراین نبوت، لطف)مقرّب( در واجبات عقلی است معرفت معبود می

... و نیز اگر شرط تکلیف واجب نباشد، اخلاق و ترك آن جایز خواهد بود و در نتیجه اخلال به 
 و اخلال به واجب بر حکیم قبیح و نارواست.مشروط)تکلیف( نیز جایز خواهد بود 

 لزوم نبوت از دیدگاه حکیمان 
اند که راه حکما، راه دیگری است. آنان از طریق لزوم وجود قانون در مجتمع بشری وارد شده

بینانه و عادلانه کار فرد  ی حفظ نظام و بقای نسل بشری است و وضع چنین قانون به صورت واقعمایه
گذار دارای شرایطی باشد که جز در خدا جمع نیست. تقریر ساده این ت زیرا باید قانونیا گروهی نیس

گویند ناپذیر است. گاهی میبرهان به این ترتیب است: زندگب اجتماعی برای بشر امری اجتناب
زندگی اجتماعی برای انسان یک امر غریزی و طبیعی است و کشش به چنین زندگی، از درون الهام 

ی این گرایش، و برخی معتقدند که ریشه« الإنسانٌ مَدنیٌّ بالطبعٌ»گویند:که میچنان گیردمی
ای باشد، ناچار است که به زندگی بشر است. در هر حال انسان به هر انگیزه« استخدام طلبی»غریزه

ی ها بدون یک برنامهها و آزموناجتماعی تن دهد و از طرف دیگر زندگی اجتماعی به شهادت تجربه
 ای که دارای مزایای زیر باشد:پذیر نیست برنامهجامع امکان

. حدود وظایف افراد را در محیط اجتماع روشن سازد، زیرا تا وظایف افراد و حدود قانونی آن 1
 ها روشن نباشد، تصادم و تنازع از بین نخواهد رفت.و حقوق انسان

ودکامه و تعدیّ طلب خاتمه بخشد و های خ. با تعین کیفرهای مخصوص، به خودکامگی انسان2
کند، مهار نماید. تا این دو مطلب حد و مرز جلوه میها را که در غالب افراد به صورت بیخودخواهی

 پذیر نخواهد بود.از طریق یک طرح جامع پیاده نشود، زندگی اجتماعی بدون جنگ و نبرد امکان
 شد:گذار لازم است که دو شرط زیر را دارا با. قانون3

شناس کاملی که از اسرار جسمی و روانی و روحی او به طور کامل آگاه باشد. به الف( انسان
شناس کامل باشد و از غرایز و عواطف انسان آگاه شناس و جامعهگذار باید انسانعبارت دیگر، قانون

 بوده تا در تعدیل و هدایت آنها راه خطا نرود.
در تدوین قانون نداشته باشد، زیرا حس خودخواهی که  ترین نفعیگذار باید کوچکب( قانون

آورد و مصالح فردی را بر مصالح در انسان ریشه دارد، حجاب ضخیمی در برابر عقل و خرد پدید می
 دارد. نوعی مقدم می
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گذار کمک کند که ضامن اجرایی نیز برای آن در تواند به آرمان قانون. قانون در صورتی می4
تواند به زندگی دسته جمعی بشر سر و سامان بخشد، ولی این طرح ن طرح جامعی مینظر بگیرد. چنی

گذاران بشری به حکم محدودیت دانش و آگاهی در جامع جز در تشریع الهی وجود ندرد، زیرا قانون
شوند. این اصول حکیمان را معتقد ساخته است که برای تکمیل رو میهایی روبهمورد انسان با شکست

ی و حفظ نوع بشری قانونی جامع و کامل لازم است و آن جز در شرایع آسمانی که به وسیلهانسان 
یابد از این جهت باید از جانب خدا پیامبران اعزام شوند و با تشریع شود تحقق نمیپیامبران عرضه می

 (ع)دق(. روایتی از امام صا19-20: 3، 1383کامل به حفظ نظام و بقای نوع کمک نمایند )سبحانی،
ای به هر دو شیوه یا دلیل متکلمان و حکیمان ی لزوم بعثت انبیاء نقل گردیده است که به گونهدرباره

سؤال کرد که شما از  (ع)در مورد لزوم نبوت اشاره دارد. هشام بن حکم گوید: زندقی از امام صادق
س از آنکه اثبات کردیم که در پاسخ فرمود: ما پ (ع)کنید؟ امامچه راهی نبوت پیامبران را اثبات می

توانند او را مشاهده نمایند و با او به طور مستقیم تماس ها میبرای ما آفریدگار متعالی است که انسان
گیریم که او فرستادگانی دارد جسمی برقرار نمایند و از طرفی او آفریدگاری حکیم است، نتیجه می

ی بقای زندگی و ترك آن موجب نابودی ام آن مایهها و هر کاری را که انجکه مصالح و منافع انسان
باشند و کنند و ایشان پیامبران الهی هستند که مورد تأیید خاص خداوند حکیم میگردد بیان میمی

 (.29-30: 11، 1403اند )مجلسی، بادلایل ومعجزات روشن رسالت خودرا اثبات نموده

 نتیجه
العظمی سبحانی در تفسیر منشور جاوید در بحث اللهتی آیهای مورد استفادهدر این نوشتار، روش

لزوم بعثت انبیاء به شرح ذیل حاصل گردید: روش قرآن به قرآن، روش روایی و عقلی مورد بررسی 
ی آیات مربوط به این بحث بوده به عنوان قرار گرفت و مطالب روایی و عقلی که همراه مجموعه

های بعثت اج شد که در این مبحث به پنج انگیزه از انگیزهی نگارنده استخرهای مورد استفادهروش
انبیاء اشاره شده است: تثبیت توحید و یکتاپرستی، رفع اختلافات، فصل خصومات، اجرای قسط در 

شود با توجه به مجموع آیاتی که در تفسیر ی بشری و تزکیه و تعدیل غرایز. درآخر پیشنهاد میجامعه
ت اگر همراه با مفاهیم قرآنی که با الفاظ دیگر به کار رفته است، مورد منشور جاوید آورده شده اس

شود و چون اغلب تفاسیر موضوعی حالت تک موضوعی تری حاصل میبررسی قرار گیرد، تفسیر جامع
آوری نشده است کمال مطلوب این است ی موضوعات قرآن به صورت مدون جمعدارند و تفاسیر همه

هرست کرده وسپس یک دسته بندی موضوعی از آن ارائه شود تا به تفسیر که موضوعات قرآنی را ف
هایی در این زمینه تهیه شده است ولی کافی به تری رسید، هر چندکه از سوی دانشمندان، معجمجامع

 رسد.نظر نمی
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لالت قرآن کریم از دیدگاهبررسی و نقد نظریه ظنی بودن د  

العظمی سبحانیاللهآیت   

  1سید ضیاءالدین علیانسب
  2سید محمد علیانسب

 چکیده
از آنجا که هدف از نزول قرآن، تعالی بخشی به زندگی دنیوی و اخروی بشر و تغذیه روح و جسم 

ای از ه هاست؛ بنابراین باید از این کتاب الهی در تمامی جنبه ها بهره برد؛ اما عدهانسان از تمامی جنب
علمای فریقین قائل به ظنی بودن دلالت قرآن گشته و کلام وحی را از حیث دلالت بر معنای خود ظنی 

ی بودن الله سبحانی در قطعی و ظندانند. بر این اساس، سؤال نوشتار حاضر این است که دیدگاه آیتمی
دلالت قرآن کریم چیست؟ با بررسی و اثبات قطعی بودن دلالت استعمالی در کلام هر متکلمی و در 
بیشتر موارد، قطعی بودن دلالت جدی، دیدمِجموعی به آیات و توجه به انواع آیات قرآن )محکم، 

شود ه حاصل میمتشابه و...(، همچنین با مدنظر قراردادن إعجاز بیانی در کلام حضرت حق، این نتیج
که کلام وحی به استثنای متشابهات که تأویل آنها به عهده راسخان در علم است؛ قطعی در دلالت 

 بوده و غالبا در معنایی که الفاظ کاشف آن هستند هیچ شکی وجود ندارد.

 کلیدواژگان
 الله سبحانیظنی الدلالۀ، قطعی الدلالۀ، دلالت قرآن، آیت

 مقدمه
ترین منبع دینی مسلمانان است؛ اما در خصوص جایگاه ین کتاب آسمانی و مهمترقرآن کریم کامل

های مختلفی مطرح شده است؛ و ارزشِ دلالت قرآن به عنوان منبع معرفت دینی، از دیرباز دیدگاه
گرایان افراطی )معتزله( دلالت عقل را بر دلالت قرآن مقدم شمرده و در صورت تعارض قرآن و عقل

اند گریز بوده و به نقل گرایی افراطی مبتلا شدهاند. گروهی نیز عقلآن را توجیه کردهعقل، آیات قر
بسندگی گرویده و ارزشی برای اند؛ گروهی به قرآنکه خودِ نقل گرایان در دو طیف قرار گرفته

 احادیث قایل نشدند و گروهی دیگر )اهل حدیث ـ اخباریان( حدیث را بر قرآن، مقدم داشتند. پس از
های اصول فقه مطرح شده است: و رشد علم اصول، عبارتی در کتاب (السلام علیهم)دوره حضور امامان

این عبارت در منابع اصولی «. القران قطعی السند و ظنی الدلالۀ و الحدیث ظنی السند و قطعی الدلاله»
د. در حالی که و فقهی به حدی مطرح و تکرار و تلقی به قبول شده که تردید در آن سخت می نمای

العظمی سبحانی یکی از دانشمندان اللهقبول این دیدگاه، پیامدهای غیر قابل قبولی را به دنبال دارد. آیت
معاصر است که این نظریه را نپذیرفته و با نقد آن، دلالت قطعی ظواهر قرآن کریم را نتیجه گیری 

 کند.می

                                                 
 asab_s@yahoo.comolyan                        . دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1
 moh.olya@gmail.com                                                     . طلبه سطح سه حوزه علمیه قم  2
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دگاه قایلان به ظنی بودن دلالت قرآن را تبیین رو، در نظر دارد ایرادها و نقدهای دینوشتار پیش
 العظمی سبحانی روشن گرداند. اللهکرده و دیدگاه صحیح را با توجه به نظرات آیت

 ی ظنی بودن دلالت قرآن کدامند؟سؤال اصلی: نقدهای مطرح بر نظریه
 های زیر پاسخ داده شود:ی فوق، باید سوالبرای تبیین مسأله

 هایی مطرح شده است؟دلالت قرآن از چه زمانی آغاز و در چه کتاب. مبحث ظنی بودن 1
 هایی هستند؟. موافقان و مخالفان این دیدگاه، چه کسان یا چه گروه2

 . مدعیات قایلان به ظنی بودن دلالت قرآن چیست؟3

 . دلایل قایلان به ظنی بودن دلالت قرآن چیست؟4

 لالت قرآن کدام است؟. استلزامات و پیامدهای قول به ظنی بودن د5

 . ایرادهای قرآنی نظریه ظنی بودن دلالت قرآن کدام است؟6

 ی ظنی بودن دلالت قرآن چیست؟. ایرادهای حدیثی نظریه7

 . ایرادهای عقلی و کلامی این نظریه چیست؟8

 پیشینه
افزارهای های معتبر اینترنتی و مراجعه به نرمبا مراجعه به کتابخانه های مشهور وجستجو در سایت

را بررسی کند، « ظنی الدلاله بودن قرآن»ای که به طور مستقل، مبحث اند، کتاب یا مقالهتولید شده
یا بحث « تخصیص کتاب به خبر واحد»دانان، این بحث را در باب یافت نشد. ولی بیشتر فقیهان و اصول

مختصی به این بحث وجود  که باباند؛ بدون اینو یا بین مباحث فقهی مطرح کرده« ظنون معتبره»
الدلالۀ البته در زمینه انسداد باب علم )که نسبت به موضوع حاضر، رابطه اعم داشته و ظنی .داشته باشد

بودن قرآن بخشی از انسداد باب علم است( چند مقاله نوشته شده: رضا سیفی، انسداد باب علم و علمی، 
. عباس ظهیری، اعتبار 1374هنمایی علیرضا فیض، سال رساله دکتری، رشته الهیات دانشگاه تهران، به را

. سیدعلی هاشمی، انسداد باب 1374، بهار 2مآخذ فقهی و نقد نظریه انسداد، فصلنامه نقد و نظر، شماره 
 . 1426، جمادی الثانی 2و 1علم و علمی، مجله تراثنا، شماره 

را بر اساس مبانی « له بودن قرآنظنی الدلا»ی معروف رو، سخن یا قاعدهاساس، نوشتار پیشبراین
دهد. لازم است برخی از واژگان اصلی این مبحث، از لحاظ دینی اسلام، مورد کنکاش جدی قرار می

 ی اشتراك نشود.لغوی و اصطلاحی مورد دقت قرار گیرد تا نگارنده و مخاطب، گرفتار مغالطه

 معنای لغوی دلالت 
، 271العین، ص « ) به فتح و کسر دال، مصدر دلیل است. دلالۀ»گوید: ( می175خلیل بن احمد )م.

شود برآن؛ و دلیل مترادف با دلیل یعنی آنچه استدلال می»گوید: ( نیز می350جوهری )م. ماده د ل ل(
« کند و به فتح خواندن یعنی دَلاله بهتر است.دال است و یدلّه دَلالۀ و دِلاله و دَلوله، بر راه دلالت می

(، دلالت را با علامت به یک معنی 670( ابوهلال عسکری )م.، ماده دل1698، ص4، جصحاح جوهری)
علامت تابع وضع است و دلالت تابع اقتضاء؛ به این صورت که هردلالتی علامت است، »گرفته وگفته: 

دلالت »( گوید: 425راغب )م. (913، ش234معجم فروق اللغویه، ص)« ولی هرعلامتی دلالت نیست.
گیرند، مانند دلالت لفظ بر معنا، و دلالت از آنچه به آن، برای شناخت یک چیز بهره می عبارت است

کند که دلالت در قصد آن کس که چیز را علامت اشارات و نوشتار و عقدها در حساب، و فرقی نمی
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اند دبیند، پس میقرار داده، لحاظ شده باشد یا لحاظ نشده باشد؛ مانند کسی که حرکت موجودی را می
اصل  1(14سباء/)« موَْتِهِ إِلاَّ دَابَّۀُ الْأَرْضِ تَأکُْلُ مِنْسَأَتَهُ ما دَلَّهمُْ عَلى»فرماید: او زنده است. خداوند می

در نتیجه، دلالت مصدر ثلاثی ( 316مفردات الفاظ قرآن، ص )«  دِلالۀ مصدر است مانند کِنایه و الإماره.
 رود.برند، به کار میبرای شناخت یک چیز از آن بهره میمجرد بوده و به صورت عام بر هرچه 

 معنای لغوی ظن

وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فىِ الْأَرْضِ وَ لَن نُّعْجِزَهُ »شناسان به معنای یقین، مانند: ماده ظن در نظر لغت
« نَ لَا یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِلَّا أمََانى وَ إِنْ همُْ إِلَّا یَظُنُّونوَ مِنهمْْ أمُِّیُّو»و به معنای شک، مانند:  2(12جن/)« هَرَبًا

)ترتیب کتاب العین،  (175ای مانند خلیل بن احمد فراهیدی )م.به کار رفته است. ولی عده 3( 78بقره/)
( 350جوهری )م. 4 ، ماده ظن(،271، ص 8لسان العرب، ج ( )285(، مبرد )م.، ماده ظ ن ن505ص 

)معجم المقاییس فی ( 395احمد بن فارس زکریا )م.، ماده ظن(، 204مختارالصحاح لجوهری، ص )
(، ابن ، ماده ظن540مفردات ألفاظ القرآن، ص ( )425(، راغب اصفهانی )م.، ماده ظن639اللغه، ص 
مجمع ( )1085و فخرالدین طریحی )م. ، ماده ظن(،272، ص 8لسان العرب، ج ( )711منظور )م.

اند.  ابن یکی از معانی آن را تهمت و متّهم واقع شدن ذکر کرده ، ماده ظن(492، ص 3ین، ج البحر
الظَّنُّ »کند: ( نقل می458منظور در فرق بین علم، با ظنّ به معنای علم، از کتاب المحکم ابن سیده )م.

لسان )«. یقین العِیَانِ فلا یقال فیه إلَّا علمشکٌّ و یقینٌ إلَّا أَنه لیس بیقینِ عِیانٍ، إنما هو یقینُ تَدَبُّرٍ، فأَما 
شود، بلکه فقط به ظن، بمعنای شک و یقین بوده و یقین عیان را شامل نمی (271، ص 8العرب، ج 

 رود.معنای یقین از روی تدبر است. اما برای یقین عیان فقط ماده علم به کار می
، ماده ظن؛ 505ترتیب کتاب العین، ص اند. )خلیل و ابن منظور، ظنّ را به معنای دشمنی نیز آورده

وَ مَا هُوَ عَلىَ الْغَیْبِ »را در آیه شریفه « ضنین»ابن منظور به نقل از فرّاء،  (271، ص 8لسان العرب، ج 
، 10)مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جخوانده شده « ظنین»که بر اساس قرائتی   5(24تکویر/)« بِضَنِین

 (271، ص 8لسان العرب، ج ضعیف دانسته است. )به معنای ( 675ص 

فىِ الظُّلُمَتِ أَن لا إِلَهَ إِلّا  وَ ذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادىَ»راغب نیز در آیه 
مفردات نای توهمّ بیان نموده است. )ظن را به مع  6(87انبیاء/)« کُنتُ مِنَ الظَّالِمِین أَنتَ سُبحَْانَکَ إِنّى
إنِْ »چنین طریحی یکی از معناهای ظن را کذب شمرده است؛ هم ، ماده ظن(540ألفاظ القرآن، ص 

 (، ماده ظن491، ص 3مجمع البحرین، ج ) 7أی یکذبون.( 78بقره/)« همُْ إِلَّا یَظُنُّون
ه که قابل اعتماد و ثقه نباشد به کار توان گفت ماده ظنّ به جز معنای علم به هرچبر این اساس می

                                                 
خورد، ]آدمیان را[ از [ مى[ که عصاى او را ]به تدریجاى خاکى ]موریانهپس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم، جز جنبنده. 1

 )ترجمه فولادوند(. مرگ او آگاه نگردانید
 توانیم در زمین خداى را به ستوه آوریم، و هرگز او را با گریز ]خود[ درمانده نتوانیم کرد. دانیم که هرگز نمى. و ما مى2
 برند.دانند، و فقط گمان مىسوادانى هستند که کتاب ]خدا[ را جز خیالات خامى نمى[ از آنان بى. و ]بعضى3
 گوید: الظنین بمعنای متهم است و اصلش مظنون است و این ظنِّ از ظن دو مفعولی است.مبرد می»گوید: . ابن منظور می4
 ، ماده ظن( 271، ص 8)لسان العرب، ج « 
 ( در امر غیب بخیل نیست. (ص). و او )پیامبر5
ها ندا [ تاریکی، تا در ]دل[ آن گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتى نداریمرا ]یاد کن« ذو النون». و 6

 «.معبودى جزتو نیست، منزِّهى تو، راستى که من از ستمکاران بودم»در داد که: 
 گویند. شود: آنها فقط دروغ می. بنابر نظر ایشان ترجمه آیه اینچنین می7
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توان موارد زیر را شاهد آورد: چاه ظنون، چاهی است که دانسته نشود آیا در رود. بر این مدعا میمی
لسان العرب، آن آب هست یا نه؟ آب ظنون: آبی که درآن توهم می کنی ولی مورد اعتمادت نیست. )

داند آیا آن را خواهد گرفت یانه؟ برمطلب یبدهی ظنون: آن که صاحبش نم (273-271، ص 8ج 
و کل ما لا یوثق به فهو ظَنوُنٌ و »فوق، ابن منظور در پایان بخش ظن لسان العرب تصریح نموده است: 

 هرچه که مورد اعتماد و ثقه نباشد پس آن ظنون و ظنین است. (273، ص 8لسان العرب، ج )« ظَنِینٌ

 معنای اصطلاحی دلالت
منطق، هر چیزی که از علم به آن، علم به چیز دیگری حاصل شود، دلالت نامیده  در اصطلاح علم

نامند. منطقیان دلالت را به سه قسم ای که شیء اول را دالّ و شیء دوم را مدلول میشود. به گونهمی
اند؛ دلالت ذاتی، طبعی و وضعی؛ که دلالت وضعی اعم از دلالت لفظی است که دال با تقسیم کرده

وضع شود و یا غیر لفظی که دال با غیر لفظ، همانند تابلوها یا خطوط یک مسیر، وضع شود. دلالت  لفظ
کتاب التعریفات، میرسیدشریف جرجانی، شود. )لفظی به سه دسته؛ مطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم می

 (40؛ المنطق للمظفر، ص 39؛ الحاشیه علی التهذیب، ملاعبدالله، ص 46ص

 حی ظنمعنای اصطلا
ظن یعنى گمان و آن عبارت از اعتقاد راجح است با احتمال نقیض و گاه در یقین و شک نیز »

«  شود و بالاخره ظن اعتقاد راجح و متفاوت الدرجات است از لحاظ قوت و ضعف.استعمال می
 ولی ظن در اصطلاح فقها تردّد بین دو امر است» ، ماده ظن(1212، ص 2فرهنگ معارف اسلامى، ج)

به طور تساوى الطرفین که هیچ یک را بر دیگرى ترجیح نباشد و نزد متکلمان شک، تجویز دو امر 
است که یک طرف بر دیگرى رجحان دارد که راجح را ظن و مرجوح را وهم نامند و یا ترجیح یکى 

)همان( « .از دو طرف باشد بدون جزم و قابل شدت و ضعف است و دو طرف آن علم و جهل است
خاص به معناى هر ظنى است که دلیل قطعى بر حجیت آن از راه عقل و یا نقل اقامه شده باشد؛ ظن »

گویند، مانند: ظن به دست آمده آمده از راه امارات معتبر را، ظن خاص مىبه بیان دیگر، ظن به دست 
ت به آن علمى از خبر واحد عادل یا ثقه. از آن جایى که این ظن پشتوانه علمى دارد منسوب به علم اس

ظن مطلق، مقابل ظن خاص بوده و عبارت است از » (552فرهنگ نامه اصول فقه، ص )«  نیز گویند.
ظنى که دلیل خاص )از عقل یا نقل( بر حجیت آن اقامه نشده است. به بیان دیگر، به هر ظنى که اعتبار 

 )همان( 1«.گویندآن از راه دلیل انسداد ثابت شود ظن مطلق مى

 صطلاحی محکم، متشابه، نص و ظاهرمعنای ا
 قرآن مجید آیات خود را به دو دسته محکم و متشابه تقسیم نموده است:

( 7)آل عمران/« هوَُ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیکَْ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحکَْماتٌ هنَُّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ »
2 

                                                 
انسداد علم حجیت  ظهور لفظی در چنین مواردی حجت نیست مگر از باب ظن مطلق که در باب»گوید: . شیخ انصاری می1

 ( 160، ص 1)فرائد الاصول، ج « آن ثابت شده است.
[ است. آن ها اساس اى از آن، آیات محکم ]صریح و روشن[ را بر تو فرو فرستاد. پاره. اوست کسى که این کتاب ]قرآن2

جویى و طلب تأویل اف است براى فتنهپذیرند[. اما کسانى که در دلهایشان انحر[ دیگر متشابهاتند ]که تأویلاىکتابند و ]پاره
داند. ]آنان داران در دانش کسى نمىکنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشهآن ]به دلخواه خود،[ از متشابه آن پیروى مى
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فرماید: مراد از محکم شدن محکمات، متقن بودن این آیات علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می
از این جهت است که مانند آیات متشابه در آنها تشابه )مشتبه شدن معنا( وجود ندارد ... مراد از تشابه 

که شود تا اینفهمد بلکه بین چند معنا دچار تردید میاین است که شنونده با شنیدن آن مراد آن را نمی
 (21، ص3مات باز گردانده و آیات محکم، معنای این آیه را تعیین کنند. )المیزان، ج آن را به محک

محکم، در مقابل متشابه، به معنای استوار »فرماید: الله معرفت درباره تعریف محکم و متشابه میآیت
مانند یا شبه اسم مصدر، به معنای مثل و ه« شِبه»و خلل ناپذیر، از ریشه حَکَمَ حکماً... تشابه از ریشه 

مصدر، به معنای همانند بودن گرفته شده است که این همانندی مایه شبهه گردد؛ زیرا حقیقت پنهان 
گردیده، حق و باطل به هم آمیخته و مایه اشتباه حق به باطل شده است، لذا یک گفتار یا یک کردار 

 (80ص ، 1)معرفت، التمهید، ج « گر گردیده است.گونه به صورت باطل جلوهحق
بنابراین محکم، آیاتی است که هیچگونه شکی در معنای آن وجود ندارد و متشابه، آیاتی است که 

ناك دارد که اگر این آیات به محکمات بازگردانده نشوند، زمینه علاوه بر معنای صحیح، معنایی شبهه
 انحراف خواهد شد.

 معنی واحدا و قیل ما لایحتمل النص ما لایحتمل الا»اند: در تعریف نصّ و ظاهر چنین آورده
شود ( نص چیزی است که جز یک معنی در آن احتمال داده نمی106)تعریفات جرجانی، ص « التأویل

الظاهر هو اسمٌ لکلام ظهر المراد منه للسامع »توان آن را تأویل کرد. و گفته شده چیزی است که نمی
( ظاهر، اسم کلامی 61تعریفات جرجانی، ص )«  بنفس الصیغۀ و یکون محتملا للتأویل و التخصیص.

 اش آشکار شود و آن کلام قابل تأویل و تخصیص باشد. است که مراد از آن به وسیله صیغه
کند که خود بر معنایی دلالت میپس نصّ، کلامی است که جز یک معنا ندارد؛ اما ظاهر با این

باید توجه کرد در ظنی بودن معنای ولی ممکن است متکلم آن چیز دیگری را اراده کرده باشد. 
متشابهات قرآن هرگز شکی نیست، همان گونه که در قطعی بودن معنای محکمات و نصوص شکی 
نیست. بنابراین بحث و منشأ اختلاف در ظنی بودن دلالت قرآن در ظواهر آن خواهد بود و نه در 

 محکمات و نصوص یا متشابهات.

 معنای اصطلاحی انسداد
اصطلاح علم اصول، به معناى بسته بودن راه علم و علمى به احکام شرعى به روى انسداد در  

گویند بیشتر فقها و اصولیین شیعه می 1(263فرهنگ نامه اصول فقه، ص مکلّفان در عصر غیبت است.)
باب علم به احکام شرعى منسد شده است؛ زیرا مأخذ احکام، قرآن و اخبار است، قرآن که قطعى 

اند، به اند متواتر و آحاد، اخبار متواتر که مفید علمى الدلاله است و اخبار هم دو قسمالصدور و ظن
اند باشند که بیان تمام احکام و حوائج را بنمایند و اخبار آحاد هم مفید ظن و گماناندازه )موجود( نمى

صول مفید ظن عمل پس راه علم به تمام احکام منسد است و در این صورت باید به قرائن و امارات و ا
 ( 320، ص1فرهنگ معارف اسلامى، جکرد. )

باب علم قطعی به احکام شرعی که )این احکام( جزو »فرماید: ( می1011صاحب معالم )م.

                                                 
کر [ از جانب پروردگار ماست، و جز خردمندان کسى متذگویند: ما بدان ایمان آوردیم، همه ]چه محکم و چه متشابه[ مىکه
 شود.نمى
 باز بودن راه علم یا علمى به احکام شرعى در عصر غیبت. « انفتاح». در مقابل انسداد، 1
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نیستند، در زمان ما قطعا بسته است. چون از  (السلام علیهم)بیتضروریات دین یا ضروریات مذهب اهل
یگری را نمی رسانند؛ بخاطر نبود سنت متواتر، قطع شدن راه ادله موجود )احکام( به جز ظن چیز د

اطلاع بر اجماع غیر از خبر واحد، )که بحث فراوانی در حجیت یا عدم حجیت آن وجود دارد( روشن 
بودن دلالت اصالت البرائه بر ظن و ظنی بودن دلالت قرآن. و زمانی که باب علم )و یقین( بر احکام 

 (220معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص )« ا ظنی خواهد بود.شرعی بسته شد، تکلیف قطع
انسداد باب علم یعنی علم و یقین قطعی بر احکام شرعی در زمان غیبت معصوم ممکن نیست، چون 
هیچیک از ادله اربعه )کتاب، سنت، عقل و اجماع( بنابر نظر ایشان قطع آور نیست، به همین علت به 

 شود. نیز گفته می« دادیّونانس»این عده از علماء اصول 

 «الکتاب ظنی الدلالة»تبیین 
توان گفت بیشتر دانشمندان علم اصول بر این باورند که دلالت در توضیح اصطلاح ظنی الدلاله، می

الله گیرد، ظنی بوده و قطعی نیست. آیتباشد؛ زیرا کشفی که از الفاظ صورت میقرآن کریم، ظنی می
فرماید: اصولیون ظواهر قرآن را تحت )عنوان( ظنون شمرده اند، که لب میسبحانی در توضیح این مط

حجیت ظن به دلیل ثابت شده و آن را ظن خاص نامیده اند که مقابل ظن مطلقی قرار دارد که دلیلی 
توان درنتیجه می (44، ص 2الوسیط فی اصول الفقه، جبرای حجیتش به جز دلیل انسداد وجود ندارد. )

اش، یقینی نبوده دن دلالت قرآن در اصطلاح اصولیون یعنی دلالت الفاظ قرآن بر معانیگفت ظنّی بو
 و ظنی است.

 موافقان نظریه ظنی بودن دلالت قرآن

گوید: ( اولین دانشمندی است که به ظنی بودن دلالت قرآن اشاره کرده ومی606فخررازی )م.
ها و ها، اِعرابعانی( وابسته به نقل کردن واژهکه آن )مدلالت الفاظ بر معانیشان ظنی است، بخاطراین

که نخستین حالت راویان، خبر واحد بودن آنهاست و خبر واحد تنها دگرگونی )کلمات( هستند. با این
کند؛ هم چنین آن دلالت ها وابسته بر عدم )وجود( اشتراك، مجاز، نقل، اجمال، تخصیص إفاده ظن می

شود. و شکی حاصل شدنشان، برگرداندن لفظ به مجاز واجب میو ناسازگاری عقلی هستند. پس با 
نیست اعتقاد به این مقدمات )خود( ظن محض بوده و در )آنچه( وابسته به ظن است، اولویت این است 

یعنی وقتی که یکی از مقدمات ظنی شد، نتیجه نیز ( 42، ص 1تفسیر مفاتیح الغیب، ج که ظن باشد.)
 آور خواهد بود. ظن

( صریحاً اشاره به ظنی بودن دلالت قرآن 793(، سعد الدین تفتازانی)م.606فخر رازی )م.پس از 
شرح المواقف، ( )816و بعد از آن، میرسید شریف الدین إیجی )م. (278، ص 5شرح المقاصد، جدارد. )

و همچنین از علماء  (538، ص 1شرح الشفاء، ج( )1014ملاعلی قاری ماتریدی )م. (،251، ص 1ج
التحریر طاهر ابن عاشور )(، 219، ص 1التفسیر المظهری، جتوان به محمدثناء الله مظهری )عاصر نیز میم

و بسیاری دیگر  (271، ص 3محاسن التأویل، جمحمدجمال الدین قاسمی ) (203، ص 29و التنویر، ج
 از علماء اهل تسنن را نام برد.

ی آنها واحد نبوده و قرآن قائل هستند، نظر همه اما در میان علماء شیعه که به ظنّی بودن دلالت
( اولین فردی 966اختلافاتی میان نظرات ایشان وجود دارد. در میان عالمان شیعه، صاحب معالم )م.
معالم الدین، کند. )است که با طرح مسئله ظنّی بودن دلالت قرآن، انسداد باب علم را نتیجه گیری می
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( به موارد بسیار نادری در احکام که علم وجود دارد 1205)م. سپس مرحوم وحید بهبانی (141ص 
میرزای  (120الفوائدالحائریۀ، ص داند. )اشاره کرده و مانند صاحب معالم، باب علم را منسدّ می

( کلام الهی را به دو قسم خطابات شفاهی و مکتوبات تقسیم کرده و مکتوبات را ظنی 1231قمی)م.
( منابع اجتهاد را منحصر در 1242سیدمحمد مجاهد )م. (451، ص 1الاصول ج  قوانینداند. )الدلاله می
( باب مطلق علم را بسته دانسته 1245و ملا احمد نراقی )م. (571مفاتیح الاصول، ص شمارد )ظنون می

 (292، ص 2رسائل و مسائل للنراقی، جداند. )و علم بدون واسطه در منابع احکام شرعی را منسد می
( باب علم را منسد و انتقال به ظن را متعین دانسته، 1248یشان شیخ محمدتقی اصفهانی )م.پس از ا

( نیز ازجمله قائلان به این مطلب 1263محمدجعفر استرآبادی )م. (480، ص 1هدایۀالمسترشدین، ج )
 (329، ص 3البراهین القاطعۀ، جاست. )

ه و قول لغوی بر معانی الفاظ را ظنی ( این مطلب را به تفصیل بررسی کرد1281شیخ انصاری )م.
البته منظور ایشان از این ظن، ظن علمی  1شمارد.و قرآن را ظنی الدلاله می( 76، ص 1فرائدالأصول، ج )

در میان علمای معاصر نیز سیدحسین  (75، ص 1فرائدالأصول، ج باشد که حجت است. )معتبر می
، 1( )اصول الفقه، ج 1383محمد رضا مظفر )م. (365، ص 1نهایۀالأصول، ج(، )1380بروجردی )م.

میرزاهاشم (، 393، ص 2نور الأفهام فی علم الکلام، ج( )1400سیدحسن حسینی لواسانی )م. 2(،163ص 
البیان فی تفسیر القرآن، ( )1414سیدابوالقاسم خویی)م.(، 10، ص 5الأفکار، ج مجمع( )1413آملی)م.

دلالت کتاب خدا را ظنی  (234العامۀ، ص الأصول( )1418و سید محمد تقی حکیم )م. (401ص 
 اند.دانسته

 مخالفان نظریه ظنی بودن دلالت قرآن

رسد اولین فردی که (، به نظر می1011بعد از مطرح نمودن نظریه انسداد توسط صاحب معالم )م.
ۀ البیان فی أحکام زبد( است. )993به نظر ایشان اشکال وارد نموده و آن را نپذیرفته، مقدس اردبیلی )م.

( اشکالاتی را مطرح نموده و ادعا 1030سپس محمد بن حسن نوه شهیدثانی )م. 3(657القرآن، ص 
استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، کند که شیخ طوسی قائل بر قطعی بودن دلالت قرآن است. )می

بودن قرآن داده، شیخ طوسی  با توجه به این ادعا، اولین فردی که رأی به قطعی الدلاله 4( 17-16ص 
های شیخ وجود نداشته و مطلب فوق، از که تصریحی به این مدعا در کتاب( است، با این460)م.

 شود. محتوای کلام ایشان استفاده می

                                                 
واما »فرماید: دهد، می. البته شیخ انصاری بر این مطلب تصریح ندارد؛ ولی دربحثی که پیرامون حجیت قول لغوی انجام می1

 «باشد.شهور )قول لغوی( ازجمله ظنون خاص میحجیت ظن در این )قول لغوی( آشکار است ... پس بنابر م
. ایشان در کتاب اصول فقه صریحا به ظنی یا قطعی بودن دلالت قرآن کریم اشاره ای ندارند ولی در بحث تخصیص کتاب 2

رآن به خبر واحد، اشکالی را که به ظنی بودن قرآن در ابتدای بحث وارد نموده اند رد کرده و تلویحا از ظنی بودن دلالت ق
 کریم حمایت نموده اند. 

دانند )تخصیص قرآن به خبر واحد را(، فقط درمورد خبر صحیح، خالص و نص کسانی که جائز می»فرمایند: . ایشان می3
گویند قرآن از لحاظ متن متواتر ولی از لحاظ دلالت ظنی است، اما خبر از لحاظ متن ظنی چنین نظری دارند. چراکه می

 « یقینی است، و تو می دانی منتفی شدن تمامی این مطالب را کلا اینجا، پس تأمل کن.ولی از حیث دلالت 
و بعضی از روایات مطابق با ظاهر قرآن یا عموم آن یا دلیل خطاب آن یا محتوای آن »فرماید: ( می460. شیخ طوسی )م.4

پس بدان »فرماید: در شرح عبارت فوق می( 1030( صاحب معالم )م.2، ص 1)الإستبصار فیما اختلف من الأخبار،ج«  است.
باشد هرچند از لحاظ اصالت قطعی است به آنچه در کلام عده ای از اصولیین ذکرشده این است که قرآن ظنی الدلاله می

که ظاهر قرآن خلاف خبر و این در نظر قاصر بنده خالی از تأمل دقیق نیست... پدرم از بعضی اصولیون نقل کرده است به این
 (17-16)استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، ص «  که شیخ نظری به این قول داشته باشد.طعی است ... بعید نیست اینق
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(، صادقی 12، ص 4توان سیدمحمدابراهیم بروجردی )تفسیر جامع، جدرمیان علمای معاصر نیز می
؛ الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن 529، 517، 437، 67لقرآن بالقرآن، ص تهرانی )البلاغ فی تفسیر ا

( را از قائلین به قطعی 45، ص 2العظمی سبحانی )الوسیط فی اصول الفقه، جاللهو آیت 1(25، ص 1ج
 بودن دلالت قرآن نام برد.

 قائلان به تفصیل

ر این مبحث هستند. میرزای شود برخی قائل به تفصیل دبا دقت در دیدگاه بزرگان، روشن می
رود ازجمله فرماید: این لفظ )الفاظ قرآن( بر دو قسمت است؛ قسمی که احتمال میمی 2(1231قمی)م.

های نویسندگان چیزهایی باشد که قصد شده در طول تاریخ باقی مانده و از آن استفاده شود مانند نوشته
که هیم مخاطبین گردیده شده است، با اینو قسمی که مانند قسم سابق نبوده، بلکه فقط قصد تف

  3(41، ص1قوانین الاصول جغیرمخاطبین نیز در اصل حکم مشارکت دارند. )
کند: الف( خطابات بنابر نظر میرزای قمی قول به تفصیل اول، کلام خداوند را به دو قسم تقسیم می

مصنفات که ظنی الدلاله هستند. شفاهی که ما اطلاعی از چگونگی دلالت آنها نداریم. ب( مکتوبات یا 
و بعضی از کلام ها قطعی الدلاله هستند، »گوید: محمد جواد مغنیه می 4(451، ص1قوانین الاصول، ج)

 (23إسراء/ )« رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاه وَ قَضى»معبودی جز الله نیست و  (19محمد/ )« لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه»مثل 
ت حکم قطعى کرده که غیر او را بندگى نکنند و برای این نوع جز یک وجه وجود ندارد؛ و پروردگار

)فی ظلال نهج ها ظنی الدلاله بوده و ممکن است دو یا بیشتر از دو وجه داشته باشند. و بعضی از کلام
 اند.دهایشان نیز بعضی از آیات قرآن را قطعی و برخی دیگر را ظنی بیان نمو( 246، ص 3البلاغه، ج 

 دلایل قائلان به ظنی بودن دلالت قرآن

 اند ازجمله:قائلان به ظنی بودن دلالت قرآن، به دلایلی تمسک جسته
 . ظنی بودن دلالت الفاظ1

اند؛ ظنی بودن دلالت، مهمترین و اصلی ترین دلیلی که قائلان به ظنی بودن دلالت قرآن مطرح کرده
سید محمد  5بسیاری از کتاب های موافقان ذکر شده است.کشف یا ظهور الفاظ است؛ این دلیل در 

اما کتاب، اگرچه سندش قطعی بوده و »گوید: ( به این مطلب استدلال نموده و می1242مجاهد )م.
معلوم الصدور است، اما دلالتش ظنی است؛ چراکه دلالت قرآن بر حکم شرعی فقط به )واسطه( الفاظ 

                                                 
(. البته آقای 25، ص1؛ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج529، 517، 437، 67. )البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن، ص 1

دال فاصله گرفته و عبارتهای سخیف و توهین آمیزی نسبت به قائلین به ظنی الدلاله صادقی تهرانی در بعضی موارد از راه اعت
بودن قرآن که شخصیتهای برجسته فقهی شیعه مانند شهیدثانی، مرحوم بهبهانی، شیخ انصاری و... دربین آنان قرار دارد، 

؛ 25، ص1فرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، جباشد. نگاه کنید به: الذکر کرده اند که چنین عباراتی در شأن آثار علمی نمی
 .12، ص4؛ تفسیر جامع، ج 67البلاغ فی تفسیرالقرآن بالقرآن، ص 

که نسبت به مشافهات شود، ولی به علت این. میرزای قمی در اصل قائل به تفصیل است همانطور که از سخنش فهمیده می2
شود به همین دلیل نام ایشان را در برای ما از قسم دوم محسوب میداند، و قرآن نیز متوقف بوده ولی مکتوبات را ظنی می
 زمره قائلین به ظنی الدلاله نیز آوردیم.

دارد ولی اصل حکم  (ص)سوره احزاب را مثال زد که خطاب مشافهه ای بر زنان پیامبر 32توان برای این قسم آیه . می3
قَلْبِهِ  لَسْتنَُّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتنَُّ فَلا تخَْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فییا نِساءَ النَّبِیِّ »شود. عموم زنان را شامل می
اى همسران پیامبر، شما مانند هیچ یک از زنان ]دیگر[ نیستید، اگر سَرِ پروا دارید پس به ناز سخن « مَرضٌَ وَ قُلْنَ قَوْلا  مَعْرُوفا 

 در دلش بیمارى است طمع ورزد و گفتارى شایسته گویید.مگویید تا آنکه 
، ص 1)قوانین الاصول، ج «  که نسبت به مشافهین ظنی الدلاله باشد.همانا یقین نداریم به این»فرماید: . میرزای قمی می4

451) 
 .278، ص 5؛ شرح المقاصد، ج42، ص 1. تفسیر مفاتیح الغیب، ج 5
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  (570تیح الاصول، صمفا)« است و دلالت الفاظ ظنی است.
ظنی بودن دلالت الفاظ توسط بسیاری از علماء مطرح شده، ولی گویا منظور ایشان دلالت الفاظ 
بر مراد جدی متکلم بوده است؛ چراکه الفاظ دارای دو نوع دلالت بر مراد متکلم هستند: دلالت بر 

معنایی است که به هنگام اداء لفظ  ی استعمالی،اراده استعمالی و دلالت بر اراده جدی؛ منظور از اراده
که متکلم جدی است یا هازل؟ ولی مراد جدی، معنایی از گردد بدون لحاظ ایندر ذهن حاضر می

به عنوان مثال: جاء  (45الوسیط فی اصول الفقه، ص الفاظ است که متکلم آن را قصد کرده است. )
ر رجل شجاع است، ولی مراد جدی آن اسدٌ که اراده استعمالی آن حقیقت در شیر جنگل و مجاز د

مشخص نیست که متکلم چه چیزی قصد کرده است. حال آیا دلالت الفاظ بر مراد استعمالی که 
مخاطب، معنای الفاظ آن را از کودکی بارها وبارها شنیده و سالها به آن الفاظ تکلم کرده، قطعی نبوده 

 و ظنی است؟! 
که کنند، بدون اینمی بینیم عامه مردم با یکدیگر مفاهمه میفرماید: العظمی سبحانی میاللهآیت 

بین استاد و دانشجو، فروشنده و خریدار، سیاستمدار و سیاست پذیر فرقی باشد. کسی از آنان چنین 
فهمد ظنی است ونه )مراد( جدیّ. این مساله نزد هر شخص، کند که آنچه از ظاهر کلام میگمان نمی

شمارد مگرزمانی که کلام اومجمل یچکس دلالت کلام دیگری را ظنی نمیشناخته شده است؛ چون ه
 ( 138، ص3یامتشابه باشد. )البسیط فی اصول الفقه، ج

 . ظنی بودن خطاب شفاهی برای متأخرین2

هستند و  1ایی احکام کتاب از قبیل خطاب مشافهههمه»فرماید: ( می1011صاحب معالم )م.
خصوص کسانی است که هنگام خطاب قرار دادن، موجود باشند و همانطور که گذشت، این خطاب م

ثبوت حکم )الفاظ کتاب( درباره کسانی که بعد از آن هستند، فقط با اجماع و ضرورت اشتراك 
مخاطبان شفاهی و متأخران است. پس ممکن است قراینی باشد که خلاف معنای ظاهری را برساند.... 

 (222-221معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص )« شود.منتفی میبا وجود این احتمال، یقین به حکم 
این سخن مرحوم صاحب معالم که قرآن از مصنفات بوده و بین دلالت مشافهات و مصنفات فرق 

دانان برای اشیاء چهار نوع وجود قائل هستند: الف( وجود وجود دارد، صحیح نیست؛ چراکه منطق
ی، مثل تصور میز؛ ج( وجود لفظی، مانند الفاظ؛ د( وجود خارجی، مثل وجود میز؛ ب( وجود ذهن

 کتبی، مانند نوشتارها
وجود لفظی و کتبی دو وجود مجازی و اعتباری برای معنا »فرماید: ( می1383مرحوم مظفر )م.

( نیز در میان 1281از نظر شیخ انصاری )م. (45المنطق مظفر، ص )«  هستند به سبب وضع و استعمال.
فرائد الاصول، هی و غیر مشافهین تفاوتی در حجیت ظواهر کتاب و سنت وجود ندارد. )مخاطبان شفا

آید، وجود لفظی )مشافهه( و وجود بنابراین همانطور که از کلام منطقیان نیز بر می 2(71-69، ص 1ج 
ن بر ای (10المنطق مظفر، ص کتبی )مصنفات( هر دو اعتباری بوده و فرقی میان دلالت آن ها نیست. )

توان آیات قرآن را از قبیل مصنفات به حساب آورده و دلالت آن را ظنی دانست. علاوه اساس نمی

                                                 
 (.402، ص 3رو صحبت کردن، دهان به دهان. )کتاب العین، ج. مشافهه به کلام یعنی رو در 1
که ظواهر کتاب از ظن های مخصوصه هستند بنابر شامل پس آنچه ذکر کردند از این». ایشان درجای دیگری می فرمایند: 2

د پس که ظن مخصوص اگر از مشافهه ای که از غفلت یا خطا حاصل گردشدن خطاب بر غائبین درست نیست. بخاطر این
 (.70، ص 1)فرائد الاصول ج «  تواند در حق غائب ها جاری گردد.نمی
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اگر دلالت خطابات قرآن برای حاضرین در هنگام نزول آن با متأخرین متفاوت باشد، چگونه قرآن 
 . توان پذیرفتخود را مبین و تبیان توصیف کرده است؟ از این روی، سخن صاحب معالم را نمی

 . متفاوت بودن فهم علماء از آیات 3 

نویسد: فهم بسیاری از آیات و اخبار بین علماء مورد اختلاف ( می1205مرحوم وحید بهبانی )م.
کند، شدید و معرکه قرارگرفته است؛ بلکه چه بسا یکی از علماء برداشتی ضد برداشت دیگری را می

  (118الفوائد الحائریه، ص باشند.)استقامت طبع میکه تمام علماء دارای فهم تیز و دقیق و با این
اولاً اختلاف فهم علماء بیشتر در مراد جدی آیات است نه دلالت استعمالی آیات. به طوری که در 
مراد استعمالی غالب آیات هیچ اختلافی بین علماء نیست؛ بلکه در مراد و منظور جدی خداوند اختلاف 

تواند دلیلی بر ظنی بودن دلالت م علماء در معنای آیات قرآن نمیشده است. ثانیاً صرف اختلاف فه
آیات باشد؛ چراکه متفاوت بودن فهم از آیات، عوامل متعددی دارد؛ ازجمله دقت در معنای اصلی 

توان تنها لغات، توجه به قراین حالیه )شأن نزول( و قراین مقالیه و بسیاری از موارد دیگر. بنابر این نمی
 علماء در معنای آیات، دلالت این کتاب آسمانی را ظنی دانست.  با اختلاف

 . ظنی بودن نقل قراء سبعه4

که آنچه در آن قراء هفتگانه به دلیل این»کند: ( دلیلی دیگر را مطرح می1242سید محمد مجاهد )م.
« شود.نمیاند، یقین یافتن به آنها ممکن نیست؛ چون که تواتر آنها ثابت و غیرآنها اختلاف کرده

 (570مفاتیح الاصول، ص)
توان نفی تواتر قرائات را نتیجه گرفت؛ زیرا طبق رأی به طور کلی... می»فرماید: استاد معرفت می

نرسیده است و آن قرائتی است که در میان مردم متداول  )ص(محققین، بیش از یک قرائت از پیامبر اکرم
 (182علوم قرآنی، ص )« وگرنه مردود است. است و هر قرائتی که با آن مطابق باشد مقبول

باشد؛ بلکه قرآن در براین اساس، حجیت صدور قرآن بسته به قرائت فلان قاری قرن چهارم نمی
بستر جامعه میلیونی از نسل پیشین به نسل بعدی منتقل شده است؛ حال که نقل هیچیک از قرّاء سبعه 

وجود نداشته و ظنی هستند، باید پرسید که آیا دلیلی بر  متواتر نبوده و خود عدم تواتر یعنی بر آن علم
 حجیت این ظن وجود دارد؟ 

و اما حق این است که این قرائات حجت نبوده، پس با آنها استدلال به »فرماید: الله خویی میآیت
لذا برخی از فقهاء، قرائت قاریان  (164البیان فی تفسیر القرآن، ص)« توان کرد.حکم شرعی نمی

 1دانند. تگانه را در نماز مکفی نمیهف
درنتیجه؛ قرائت مشهور و متداول کلام الهی اصل، حجت، یقینی و دارای تواتر بوده، ولی قرائات 

باشند تا بتوان همین را مستمسکی سبعه و عشره و ... از نظر بسیاری از دانشمندان دارای اعتبار علمی نمی
 برای ظنی بودن دلالت قرآن قرار داد.

 . اجمالی بودن دلالت قرآن5

« شود مگر امور اجمالی.غالبا از قرآن استفاده نمی»فرماید: ( می1248مرحوم محمدتقی اصفهانی )م.
شود که به قرآن تنها این سخن مرحوم اصفهانی از آنجا ناشی می (480، ص 1هدایه المسترشدین، ج )

ن صرفاً کتابی برای بیان احکام از سوی خداوند شود. باید توجه کرد قرآاز منظر استنباط احکام نظر می

                                                 
بر تحریر « ره»)حاشیه امام خمینی« احتیاط، عدم تخلف است از آنچه در قرآن کریم که پیش روی مسلمانان است.. »1

 (.14، مسئله 167، ص 1الوسیله، ج 
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نیست؛ بلکه عمده مسائل آن تبیین مبانی صحیح اعتقادی و اخلاقی است و تنها در آیات معدودی به 
پردازد. هرگز تنها به خاطر عدم امکان استنباط فقهی از آیات توضیح جزئی برخی احکام فرعی می

که دلالت ی و دلالت آن را ظنی دانست. بر فرض پذیرش اینتوان همه آیات قرآن را اجمالقرآن، نمی
توان تنها با تمسک به این برخی آیات قرآن برای اخذ احکام فرعی شرعی، اجمالی باشد، ولی آیا می

رسد بهتر باشد با توجه به تمامی دلیل تمامی آیات این کتاب آسمانی را ظنی الدلاله دانست. به نظر می
هدایتی این کتاب شریف و توجه به محکم و متشابه و نص و ظاهر بودن آیات، های معرفتی و جنبه

 قطعی بودن دلالت نصوص و ظواهر آیات را بپذیریم. 
« حُرِّمَتْ عَلَیْکمُْ أُمَّهَتُکمُْ وَ بَنَاتُکمُْ وَ أخََوَاتُکمُْ وَ عَمَّاتُکمُْ ...»فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می

  1(23نساء/)
برد و بسیاری ها را نام میوجود این همه آیات نص و مفصل، که به صورت مفصل تمامی محَرمبا 

شود؟ با وجود شوند، چگونه ادعا به اجمال کل قرآن میدیگر از آیات که از ظواهر قرآن محسوب می
« اشْرَبُوا کُلُوا وَ »اینگونه آیات ادعای مجمل بودن قرآن نوعی زورگویی و مکابره است. آیا منظور از 

وَ لَکمُْ فِی »اجمال دارد؟  3(7زلزال/آیه )« فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّۀٍ خَیْراً یَرَه»روشن نیست؟  2(31اعراف/)
ۀُ الزَّانِیَ» 5(38مائده/، )«وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَۀُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا» 4(179بقره/، )«الْقِصاصِ حَیاۀ

مجمل است؟! نسبت دادن اجمال به کل قرآن،  6(2نور/)« فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَۀ وَ الزَّانی
 داند.که قرآن خود را روشن، مبینّ و نور میادعای سنگینی است؛ درحالی

 ایرادهای قرآنی نظریه ظنی بودن 
 . ناسازگاری با إعجاز قرآن1

ها، إعجاز قرآن است؛ یک نوع از اعجاز قرآن، اعجاز آن کریم با دیگر کتابمهمترین تفاوت قر
با توجه به این که  7(374علوم قرآنی، صهای لفظی و عبارات نظر دارد، )بیانی است که بیشتر به جنبه

 بنابراین اگر قائل بر دلالت ظنی( 49المناهج التفسیریه، ص شود، )اعجاز بر اساس قطع و یقین قائم می
و اما نسبت »فرماید: الله سبحانی میالفاظ قرآن شویم مبتلا به انکار اعجاز الفاظ قرآن خواهیم شد. آیت

« ای غیر قطعی گردد.شود که قرآن حجتی ظنی و معجزهدادن ظنی بودن به آیات موجب این می
و به  8سنت استلاعجاز بیانی قرآن از مسلمات شیعه و اه (49المناهج التفسیریه، جعفر سبحانی، ص )

                                                 
هایتان، و خاله هایتان، و دختران برادر، ترانتان، و خواهرانتان، و عمِّه[ بر شما حرام شده است: مادرانتان، و دخ]نکاح اینان. 1

اند، و خواهران رضاعى شما، و مادران زنانتان، و دختران همسرانتان که و دختران خواهر، و مادرهایتان که به شما شیر داده
اید بر شما پس اگر با آنها همبستر نشده -ایداند و با آن همسران همبستر شده[ در دامان شما پرورش یافته]آنها دختران

 -و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند، و جمع دو خواهر با همدیگر -گناهى نیست ]که با دخترانشان ازدواج کنید[
  که خداوند آمرزنده مهربان است. -مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد

 . بخورید و بیاشامید. 2
 [ آن را خواهد دید.اى نیکى کند ]نتیجهذرِّه. پس هر که هم وزن 3
 . و برای شما در قصاص کردن، زندگی است. 4
 اند، دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا ببُرید. [ آنچه کرده. و مرد و زن دزد را به ]سزاى5
 . به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید. 6
باشد. اعجاز بیانی، هم چنین اعجاز قرآن امروزه در سه بعد مهم و اساسی مطرح می»رد: آو. محمدهادی معرفت چنین می7

اعجاز علمی و اعجاز تشریعی؛ اعجاز بیانی بیشتر به جنبه های لفظی و عبارات به کاررفته وظرافت ها و نکته های بلاغی نظر 
 «.دارد
 375قرآنی، محمدهادی معرفت، ص . شیعه و سنی این اعجاز را قبول دارد؛ نگاه کنید به علوم 8
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این مطلب نیز باید توجه کرد که در صورت ظنی شدن دلالت الفاظ قرآن، اعجاز لفظی قرآن از بین 
العظمی سبحانی اللهرود؛ بنابراین لزومی بر اصرار به ظنی بودن دلالت الفاظ قرآن وجود ندارد. آیتمی
تر از کلام بشر است، متوقف بر این است که قرآن بالاوقوف بر اعجاز قرآن و اذعان به این»فرماید: می

که اذعان بر اعجاز قرآن حاصل که به الفاظ قرآن و معانی آن وقوف قطعی وجود داشته باشد تا این
« توان به معجزه بودن آن به طور قطعی اذعان کرد.شود. و اگر وقوف بر مفاد آن ظنی باشد، نمی

 ( 140-139، ص 3)المبسوط فی اصول الفقه، ج 
 . لغو تحدّی قرآن2

کند. می« تحدیّ»قرآن کریم در چندین آیه مردم را دعوت به همانند آوری کرده و اصطلاحاً 
؛ سوره بقره، آیه 33؛ سوره طور، آیه 13؛ سوره هود، آیه 88؛ سوره یونس، آیه 88)سوره اسراء، آیه 

تواند مورد تحدیّ ست، میحال پرسش این است که آیا امری که دلالت آن معلوم نبوده و ظنی ا 1(23
توان کتابی را که مخاطبین آن بر معنایش دلالت قطعی ندارند، نه یک بار بلکه چندبار قرار بگیرد؟ می

تحدیّ کرده و چنین گفت که اگر تمامی آفریدگان جمع شوند، حتی یک یا ده آیه همانند آن را 
 توانند بیاورند؟نمی
ای مانند آن، این است که لازمه تحدیّ قرآن به آوردن سوره» فرماید:العظمی سبحانی میاللهآیت 

«  آیات هر سوره در دلالت برمعنای آن واضح باشند به گونه ای که تحدیّ بر هر سوره صحیح باشد.
 (140، ص 3)المبسوط فی اصول الفقه، ج 

 . نقض غرض و تعارض با هدایتگری قرآن3

هذا ( »44)فصلت/« وَ شِفاء قُلْ هوَُ لِلَّذینَ آمَنُوا هُدىً» کند:گر مردم معرفی میقرآن خود را هدایت
ها باشد، (  اگر هدف از نزول قرآن، هدایت انسان20)جاثیه/« وَ رَحْمَۀٌ لِقَوْمٍ یوُقِنُونَ بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدىً

هایت فصاحت و ای باشد که در معنای آن شک شود. به همین دلیل، قرآن در ناین کتاب نباید به گونه
 سازد؟بلاغت نازل شده است. ظنی بودن، با هدایتگری قرآن نمی

 . تعارض با مبین بودن قرآن4

هایى که به قرآن شد این بود که برخى بزرگان گفتند: قرآن، یکى از ظلم»گوید: محسن قرائتی می
ح قرآن است، زیرا قرآن قطعى الصدور و ظنّى الدلالۀ است... امّا این یک اجتهاد نابجا در برابر صری

بارها فرموده که من نور هستم، روشنگرم و روشن کننده مرز بین حقّ و باطل هستم، چنان که در این 
البتّه در قرآن به آیاتى متشابه که داراى چند  (2سوره دخان، آیه )« واَلْکِتابِ الْمُبِینِ »فرماید: آیات مى

                                                 
( 88)اسراء/«  بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرا قُلْ لَئنِِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلی أَنْ یَأْتوُا بِمِثْلِ هذَا القُْرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلهِِ وَ لَوْ کانَ. »1

مانند آن را نخواهند آورد، هر چند برخى از آنها پشتیبان برخى  بگو: اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند،
( یا 38)یونس/« قِینَأَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعوُا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صادِ»]دیگر[ باشند. 

توانید، اى مانند آن بیاورید، و هر که را جز خدا مىگویید، سورهبگو: اگر راست مىگویند: آن را به دروغ ساخته است؟ مى
«  إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَأَمْ یَقُولُونَ افْترَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیاتٍ وَ ادْعوُا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ»فرا خوانید. 

شده مانند آن بیاورید گویید، ده سوره برساخته[ را به دروغ ساخته است. بگو: اگر راست مىگویند: این ]قرآنمى( یا 13)هود/
 33ر/)طو« أَمْ یَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا یُؤْمِنُونَ فَلْیَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إِنْ کانُوا صادِقِینَ»توانید فرا خوانید. و غیر از خدا هر که را مى

وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی »گویند، سخنى مثل آن بیاورند. گویند: آن را بربافته. ]نه،[ بلکه باور ندارند. پس اگر راست مى( یا مى34و 
صادِقِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعلَُوا مْ ریَْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلی عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعوُا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُ

ایم شک ( و اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده24و  23)بقره/« فاَتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَهُ أُعدَِّتْ لِلْکافِرِینَ
و  -فرا خوانید. پس اگر نکردید -غیر خدا -واهان خود رااى مانند آن بیاورید و گسوره -گوییداگر راست مى -دارید، پس
 از آن آتشى که سوختش مردمان و سنگها هستند، و براى کافران آماده شده، بپرهیزید.  -توانید کردهرگز نمى
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، 10تفسیر نور، ج )«. شوددر سایه سایر آیات روشن مىکنیم، لکن آن آیات نیز معناست، برخورد مى
  (486ص 

شود که؛ قرآن نور و روشنگر است، نور اگر مطلب ایشان را به صورت قیاس درآوریم اینگونه می
تواند ظنی الدلاله باشد. پس ظنی بودن دلالت تواند ظنی الدلاله باشد، پس قرآن نمیو روشنگر نمی

 روشنگری و هدایتگری قرآن ناسازگار است.ی الفاظ قرآن با وِجهه
 . تناقض با تدبر در قرآن5

ژرف »باشد که می ، باب دبر(33، ص8)العین، ج « اندیشیدن در پشت و ماوراء امور»به معنی « تدبّر»
قرآن کریم در سه  1را در نظر دارد. ، باب دبر(273، ص4)لسان العرب، ج« اندیشی و عاقبت اندیشی

 2«أَ فَلمَْ یَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهمُْ ما لَمْ یَأْتِ آباءَهُمُ الْأوََّلین»کند: عوت به تدبر در قرآن میآیه مردم را د
أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ ( »24)محمد/ 3«قُلوُبٍ أقَْفالُها أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى( »68)مؤمنون/

 (82)نساء/ 4«عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لوَجََدُوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیرا مِنْ
آید، تدبر کرد؟ چگونه توان در قرآنی که از الفاظ آن صرفا دلالتی ظنی به دست میچگونه می

توان با این معنای ظنی در آیات آن ژرف اندیشی کرد؟ اساسا کلامی را که قبل از خواندن آن، می
توان به طور قطع معنای ظاهری آن را فهمید، چگونه باید ژرف اندیشی کرد؟ باید میدانیم نخود می

اند، تنها در آیاتی جاری ای از بزرگان درباره علمی بودن این ظن مطرح کردهتوجه کرد سخنی که عده
 ای را ندارند.شود و سایر آیات چنین مشخصهاست که از آن در استنباط حکم شرعی استفاده می

 تعارض با استوار بودن قرآن. 6

در لغت به معنای « أقوم» 5( 9)اسراء/« إِنَّ هَـذاَ الْقُرْآنَ یِهْدیِ لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»فرماید: خداوند می
یعنی سخنی که نه مبهم باشد و نه پیش پا افتاده. همین ویژگی قرآن که خود را  6استوار و معتدل است؛

ن دلالت آن در تناقض است؛ زیرا کلامی ظنی است که با ابهام، کنایه به آن توصیف کرده با ظنی بود
و اشتراك در لفظ و قالب، مخاطب را در معنای آن دچار تردید کند. خداوند کتاب خود را از چنین 

 معرفی کرده است.« أقوم»هایی مبری دانسته و آن را ویژگی
 . مهجور شدن قرآن7

تواند چراغ راهنمای بشریت و آور نیست، چگونه میقرآنی که دلالت آن ظنی بوده و علم 
ترین پیامدهای این نظریه این است که گشای مشکلات امروز و فردای انسان باشد؟ یکی از اصلیگره

کتاب خداوند به این دلیل که بیشتر آیات آن از ظواهر و ظنی بوده از دایره معارف اسلامی و در نهایت 
ای این ظن را علمی بدانند، در هر حالت رج خواهد شد. اگرچه عدهگری جامعه خااز دایره هدایت

ظن، گمان راجح است و علمی بودن آن تنها به این معناست که این ظن حجیت دارد. بنابراین هیچگاه 
 نخواهیم توانست معارف قرآنی را اصل قطعی و مستند یقینی قرار دهیم.

                                                 
: گوید: دَبَّرَ گوید، باب دبر( ابن منظور می33، ص 8گوید: التَّدْبِیرُ: نظر فی عواقب الأمور. )العین، ج . خلیل بن احمد می1

  ، باب دبر(273، ص 4: نظر فی عاقبته )لسان العرب، ج الأَمْرَ و تَدَبَّره
 اند، یا چیزى براى آنان آمده که براى پدران پیشین آنها نیامده است؟ [ این سخن نیندیشیده. آیا در ]عظمت2
 ده شده است؟ اندیشند؟ یا ]مگر[ بر دلهایشان قفلهایى نها. آیا به آیات قرآن نمى3
 یافتند.اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعا  در آن اختلاف بسیارى مى[ قرآن نمى. آیا در ]معانى4
 نماید.[ که خود پایدارتر است راه مى. قطعا  این قرآن به ]آیینى5
 ، ماده قوم(. 505، ص 12ج  )لسان العرب،«  أَقْوَمُ کلاما  من فلان أَی أَعدَلُ کلاما .»گوید: . ابن منظور می6
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 . ترجیح منابع دیگر بر کتاب خدا8

دلالت خود ظنی باشد، بسیاری از روایات که سند صحیح و دلالتی صریح دارند بر  اگر قرآن در
های فقهی بسیار مشهود است. به طوری که در غالب کتاب خدا مقدم خواهند شد. این مسأله در کتاب

شوند. به های فقهی، روایاتی که با ظاهر قرآن در تضاد هستند، بر آیات کتاب خدا ترجیح داده میفرع
ن دلیل که قرآن را ظنی الدلاله و برخی روایات را قطعی الدلاله و قطعی السند و یا ظنی السند ای

اند. در چنین مواردی روایات قطعی السند که دلالتشان قطعی است و یا حتی چند روایت ظنی شمرده
  1شود. السند بر ظاهر قرآن ترجیح داده می

 نایرادهای حدیثی نظریه ظنی بودن دلالت قرآ
این نظریه با مضمون بسیاری از روایات در تعارض جدی است که به عنوان نمونه تنها به چند مورد 

 شود:توجه می
فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکمُُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ  …أَیُّهَا الناس» :)ص(. قال رَسُولُ اللَّه1ِ
وَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّۀِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ وَ هُوَ  شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌفَإِنَّهُ 

...«. فَصْلُ لَیْسَ بِالْهَزْلِ الدَّلِیلُ یَدُلُّ عَلَى خَیْرِ سَبِیلٍ وَ هُوَ کِتَابٌ فِیهِ تَفْصِیلٌ وَ بَیَانٌ وَ تَحْصِیلٌ وَ هُوَ الْ
 2(599، ص 2)الکافی، ج

گاه اند. کتابی که پناهها معرفی کردهگاه مردم هنگام پدیدارشدن فتنهقرآن را پناه )ص(پیامبر خدا
هایی همچون قابل فهم بودن، صریح بودن مردم در روزهای تاریک و غبارآلود فتنه است، باید ویژگی

بتوان در چنین مواقعی از آن بهره جست. اگر دلالت قرآن را ظنی بدانیم، چنین کتابی و... داشته باشد تا 
 گاه مردم باشد. قادر نخواهد بود در روزهای فتنه و شبهه پناه

ۀِ وَ نُورٌ مِنَ الْقُرْآنُ هُدىً مِنَ الضَّلَالِ وَ تِبْیَانٌ مِنَ الْعَمَى وَ اسْتقَِالَۀٌ مِنَ الْعَثْرَ»: )ص(. قَالَ رسَُولُ اللَّه2ِ
الْغَوَایَۀِ وَ بَیَانٌ مِنَ الْفِتَنِ وَ بَلَاغٌ مِنَ الدُّنْیَا إِلَى  الظُّلْمَۀِ وَ ضِیَاءٌ مِنَ الْأَحْداَثِ وَ عِصْمَۀٌ مِنَ الْهَلَکَۀِ وَ رشُْدٌ مِنَ

 3(601، ص 2الکافی، ج«.)ا إِلَى النَّارِالْآخِرَۀِ وَ فِیهِ کَمَالُ دِینِکمُْ وَ مَا عَدَلَ أَحَدٌ عنَِ الْقُرآْنِ إِلَّ
اند؛ ازجمله: هدایت از گمراهی، در این روایت برای قرآن ویژگی هایی ذکر کرده )ص(پیامبر خدا

روشنگر از کوری، نوری در تاریکی، روشنایی در مسائل جدید، نگهدارنده از هلاکت، راهنما از 

                                                 
. بسیاری از فقهاء گذشته و متأخر در بحث تخصیص کتاب به خبر واحد این مسئله را بیان کرده و هرچند در جزئیات آن 1

( )قوانین 1231ها تخصیص قرآن به خبر واحد را پذیرفته اند. ازجمله: میرزای قمی )م.اند ولی بسیاری از آناختلاف کرده
، ص 4( )فرائد الاصول، ج 1281(، شیخ انصاری )م.160( )مفاتیح الاصول، ص 1242(، محمد مجاهد )م.309الاصول، ص 

(، علی 163، ص 1( )اصول الفقه، ج 1383(، مرحوم مظفر )م.188، ص 2( )کفایة الاصول، ج 1329(، مرحوم آخوند )م.147
( حتی 504، ص 4( )جواهر الاصول، ج 1409.)م« ره»(، امام خمینی161( )اصول الاستنباط، ص 1403نقی حیدری )م.

اند، اشاره ای به قطعی بودن دلالت قرآن نداشته و دلایل دیگری ای از فقهاء که تخصیص قرآن به خبر واحد را نپذیرفتهعده
 ( 149، ص 2اند. )انوار الأصول، جبر این مسئله ذکر کرده

شب تار شما را فرا گرفت به قرآن رو آورید )و بدان چنگ زنید( زیرا آن  هر گاه آشوبها چون... »فرمودند:  (ص). پیامبر خدا2
اش است شفیعى که شفاعتش پذیرفته است )در باره کسى که بدان عمل کند( و گزارش دهنده است از بدی ها که گفته

رى کند و هر که )در باره آن کس که بدان عمل نکرده( تصدیق شده است، هر که آن را پیشواى خود کرد به بهشتش رهب
)از آن پیش افتد( و آن را پشت سر خود قرار دهد به دوزخش کشاند، و قرآن راهنمائى است که به بهترین راهها راهنمائى 
کند، و کتابى است که در آنست تفصیل و بیان و تحصیل )بدست آوردن حقائق( و آنست جداکننده )میان حق و باطل( 

 «شوخى و سرسرى نیست.
ها است، قرآن راهنماى گمراهى است و بینائى از هر کورى است، و سبب گذشت از لغزش»فرموده است:  (ص). رسول خدا3

جوئى در هر و روشنى در هر تاریکى است، و در پیشامدها )و بدعتها( پرتوى است، و نگاهدارنده از هر هلاکتى است و ره
نى را از دنیا )ی پست به سعادتهاى( آخرت رساند، و در آنست کننده هر فتنه و اشتباهى است و انساگمراهى است، و بیان

 « کمال دین شما، و هیچ کس از قرآن رو گردان نشود جز به سوى دوزخ.
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ها دانست و هم رآن را دارای این خصوصیات و ویژگیتوان هم قها. نمیها و آشکار کننده فتنهلغزش
دلالت بر معنای آن را ظنی دانست. هیچگاه کلامی که بر معنای آن نتوان یقین یافت، دارای این ویژگی 

 ها نخواهد شد. 
إِنَّ اللَّهَ »در پاسخ مردی که از علت تازگی همیشگی قرآن پرسیده بود، فرمودند:  (ع). امام صادق3

قوَْمٍ   وَ تَعَالَى لمَْ یَجْعَلْهُ لِزمََانٍ دُونَ زمََانٍ وَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِی کُلِّ زمََانٍ جَدِیدٌ وَ عِنْدَ کُلِّتَبَارَكَ
 1( 280، ص 2)بحار الأنوار، ج«. غَضٌّ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَۀِ 

ری پاسخ نیازها و مشکلات جدید بودن قرآن برای مردم هر زمان به این معناست که مردم هر عص
خود را در آن خواهند یافت و از آن برای حل معضلات خود استفاده خواهند کرد. این ویژگی نیز در 
صورتی محقّق خواهد شد که معنای الفاظ قرآن و دلالت آن را یقینی بدانیم نه دلالتی ظنی. احادیث 

نقل شده که فقط به ذکر چند نمونه از آنها  (السلام علیهم)بسیاری به این مضمون از جانب امامان معصوم
 اکتفا کردیم. 

 ایرادهای عقلی نظریه ظنی بودن دلالت قرآن
 . تعارض با حکمت الهی1

پدرم از بعضی اصولیون نقل کرده است که ظاهر قرآن قطعی »فرماید: ( می1030صاحب معالم )م.
داوند به چیزی خطاب کند و خلاف ظاهر که خای خارجی و آن ممتنع بودن ایناست، با نظر به مقدمه

 (17-16استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، ص )«  آن را اراده نماید.
نماید و این دلیل صاحب معالم در مقام جواب به اشکالات نظریه انسداد، همین اشکال را مطرح می

شود قطعی ب استفاده میگفته نشود حکمی که از ظاهر کتا» پذیرد:را بر ظنی بودن دلالت قرآن نمی
است نه ظنی و آن به ضمیمه مقدمه ای خارجی، همان قبیح بودن مخاطب قرار دادن حکیم به آنچه 

ای که از آن ظاهر کند بدون وجود نشانهبرایش ظاهری است، درحالی که او خلاف آن را اراده می
 (222معالم الدین، ص برگشت داده شود. )

ی بودن دلالت قرآن قاعده حکمت است؛ اگر معنای الفاظ قرآن، ظنی یکی از مهم ترین دلایل قطع
آیند قبیح بودن خطاب خداوند حکیم؛ چراکه شخص حکیم با و محتمل بین چند وجه باشد، لازم می

ای تکلم فرماید که موجب حصول اطمینان در بیان خویش اگر قصد هدایتگری دارد، باید به گونه
 مخاطب گردد نه ظن.

ان چنین جواب داد که ظن علمی، مغایر با حکمت الهی نیست و خود شارع بر این ظن شاید بتو
توان گفت: حجیت علم و یقین ذاتی است و دلیلی برای حجیت علم صحه گذاشته است، در جواب می

بنابراین دلالت ظنی  2لازم نیست بخلاف ظن که ذاتا حجت نبوده و اصل در آن عدم حجیت است.
 ای حجت خواهند بود؟ا چه ادلهالفاظ چگونه و ب

 . حاصل نشدن غرض خدا از نزول قرآن2

های آسمانی، هدایت مردم است؛ باید اگر هدف خداوند از فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب
                                                 

سؤال کرد که چگونه است که قرآن با وجود نشر و تعلیم و قرائت زیاد، از طراوت و تازگی آن  )ع(مردی از امام صادق . »1
زیرا خداوند قرآن را برای زمان و مردم خاصی نازل نکرده است؛ از این رو در همه زمان ها و برای  کم نمی شود؟ امام فرمود:

 «.همه مردم تا روز قیامت تازه و با طراوت است
 (379. حجیت ظن ذاتی نیست، پس همیشه عرضی است... و آنچه ذاتا حجت است فقط علم است. )اصول الفقه مظفر، ص 2
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، (ع)که در عصر غیبت امام معصومهایی نازل کند که این هدف محقق شود. اینکتاب خود را با ویژگی
یابند، معنایی عی بر معنای کلام خداوند عاجز باشند و معنایی که از آن دست میمردم از دستیابی قط

 کند.های آسمانی نقض میظنی باشد، هدف و غرض خدا از فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب
 . ظنی شدن بسیاری از معارف دینی3

( اگر قرآن که 254، 1در استدلال همواره نتیجه تابع اخسّ مقدمات خواهد بود. )منطق مظفر، ج 
ها که برای ی دین است، ظنی الدلاله باشد، در این صورت کبری و یا صغرای تمامی قیاساساس و پایه

آید، ها به دست میشود، ظنی بوده و تمامی نتایجی که از این قیاساثبات معارف دینی استدلال می
شود. این امر ز که از قرآن اخذ شده، ظنی میظنی خواهد بود. بنابراین بسیاری از عقاید و باورهای ما نی

گذارده و باعث های معارف اسلامی به ویژه عقاید، تأثیر نه تنها در مسائل فقهی، بلکه در تمامی شاخه
شود در فهم صحیح معارف دینی دچار اشتباه و تناقض شویم و در غالب موارد راه خطا را بپیماییم. می

کند بیشتر قائلان به نظریه ظنی ه ظنی بودن دلالت قرآن، مشخص میتوجه به شخصیت علمی قائلین ب
های فقهی، مطالب شرعیِ استدلالیِ جزئی است؛ زیرا موضوع کتاب 1بودن دلالت قرآن، فقها هستند؛ 

ولی شیوه قرآن عدم پرداخت به جزئیات و بیان معارف کلی و بلند است. این مطلب از عواملی است 
زمان این ذهنیت ایجاد شود که قرآن در بیان مسائل جزئیِ فقهی، دلالت قطعی  که باعث شده به مرور

که و روشنی ندارد؛ از این رو عمده قائلان به ظنی بودن دلالت قرآن عالمان فقه هستند، در حالی
های قرآن که شامل آیات اعتقادی تاریخی اخلاقی و متکلمان و مفسران که علاوه بر فقه به سایر جنبه

 2دانند.است، توجه دارند؛ غالبا قرآن را ظنی الدلاله نمی... 

 نتیجه 
الله سبحانی، آیات قرآن را به سه دسته تقسیم نمود: اول؛ توان با توجه به دیدگاه آیتدر نهایت می

نصوص، که بنابه نظر کثیری از علماء و مفسران، تنها یک وجه دارد و در دلالت استعمالی و دلالت 
. دوم، متشابهات که تنها راسخان در علم، قدرت برگرداندن آنها را به محکمات و جدی قطعی است

که بنابر مراد استعمالی قطعی هستند، ولی بر اساس دلایل و معنای اصلیشان دارا هستند. این قسم با این
ت مقدماتی که خارج از آیه قرار دارند، دلالتشان بر مراد جدی ظنی است. سوم؛ ظواهر و سایر آیا

قرآن که از دو قسم سابق نیستند، بر اساس دلایلی که مطرح شد ازجمله دلیل حکمت، اعجاز و مبین 
 بودن؛ این آیات نیز علاوه بر قطعی بودن از حیث مراد استعمالی در مراد جدی نیز یقینی هستند.

                                                 
( )الفوائدالحائریة، 1205(، مرحوم وحید بهبانی )م.141( )معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ص 966)م. . همانند صاحب معالم1

( )رسائل و مسائل للنراقی، 1245(، ملا احمد نراقی )م.571( )مفاتیح الاصول، ص1242(، سیدمحمد مجاهد )م.120ص 
( 1263(، محمدجعفر استرآبادی )م.480، ص1( )هدایةالمسترشدین، ج1248(، شیخ محمدتقی اصفهانی )م.292، ص 2ج

 (،76، ص1فرائدالأصول، ج( )1281(، شیخ انصاری )م.329، ص3)البراهین القاطعة فی شرح تجرید العقائد الساطعة، ج
نور الأفهام فی علم ( )1400سیدحسن حسینی لواسانی )م. (،365، ص 1نهایةالأصول، ج( )1380سیدحسین بروجردی )م.

( )البیان فی 1414(، سیدابوالقاسم خویی )م.10، ص5الأفکار، ج( )مجمع1413میرزاهاشم آملی)م.(، 393 ، ص2الکلام، ج
( و شبیری زنجانی )کتاب نکاح زنجانى، 234العامة، ص( )الأصول1418(، سیدمحمدتقی حکیم )م.401تفسیر القرآن، ص

 (. 446، ص 2ج
(، صادقی تهرانی )البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن، ص 12، ص 4. همانند سیدمحمدابراهیم بروجردی )تفسیر جامع، ج2
( 45، ص2الله سبحانی )الوسیط فی اصول الفقه، ج(، آیت25، ص1؛ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ج529، 517، 437، 67

 (. 486، ص 10و ج  26، ص 8و محسن قرائتی )تفسیرنور، ج 
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 با تأکید بر )ص(بررسی احادیث آغاز وحی برحضرت محمد

 العظمی سبحانیللهادیدگاه آیت

 1سید ضیاالدین علیانسب
 2آذرلیلا مدنی

 چکیده 

و تحت فشار قرار گرفتن آن  )ص(رو درصدد بررسی روایات حاکی از تردید پیامبرنوشتار پیش
ت. با مراجعه به منابع تاریخی حضرت توسط جبرئیل در لحظات نزول وحی در غار حرا سامان یافته اس

های متفاوتی پیرامون حقیقت و چگونگی های روزهای آغازین وحی، روایات و دیدگاهو گزارش
شود که با بسیاری از مسلمات اسلامی سازگاری ندارد و باید مورد بررسی دقیق نزول وحی یافت می

سندی و محتوای روایات فوق، بدین ای و تحلیل قرار گیرد. مقاله حاضر با روش گردآوری کتابخانه
، وحی را با آگاهی کامل و در حال آرامش و وقار دریافت کرده است و )ص(نتیجه رسید که پیامبر

و آزار آن حضرت توسط فرشته وحی، از نظر سند، ضعیف،  )ص(روایات حاکی از شک و تردید پیامبر
از نظر متن، دارای ایرادات متعددی سست و متزلزل هستند و این روایات با فرض صحیح بودن سند، 

 بوده و با آیات قرآن و احادیث معتبر و اصول مسلم اعتقادی، سازگاری ندارند.

 کلیدواژگان
  الله سبحانینزول وحی، احادیث آغاز وحی، نقد حدیث، غار حراء، آیت

 مقدمه 
که مسائل اساسی قرآن کتابی الهی و دربردارنده اصول اعتقادی و آیین زندگی نیک فرجام است 

هدایت بشر در این کتاب الهی مورد عنایت بوده است. ازجمله مسائل مهم و قابل بررسی برای 
است. از آنجا که آغاز نزول قرآن، شروع  )ص(دانشمندان، بررسی چگونگی نزول وحی بر پیامبر اکرم

و دوری آن  تحولات اساسی در زندگی بشر آخرالزمانی است و شناختن ماجرای صحیح آغاز وحی
از هر گونه اشتباهات، نقش اساسی در ایمان و یقین ایمان آورندگان دارد و از سویی روایات و 
دیدگاههای متفاوتی پیرامون حقیقت و چگونگی نزول وحی نقل گردیده که حاکی از اضطراب 

باشند. برای روشن شدن درستی یا می )ص(درونی، شک روانشناختی و ضعف روحی رسول خدا
های تاریخی، بررسی و دقت سندی و دلالی و موشکافی در احادیث رستی این روایات و گزارشناد

 نماید.آغاز وحی ضروری می
های نزول آیات آغازین بر گویی به این سوال است که روایات و گزارشاین مقاله با هدف پاسخ

ت فوق با تأکید بر دید گاه از نظر سندی و دلالی در چه وضعیتی هستند؟ لکن بررسی روایا )ص(پیامبر

                                                 
 olyanasabz@tbzmed.ac.ir              گاه علوم پزشکی تبریز . دانشیار گروه معارف اسلامی دانش 1
 leilamadaniazar9731@yahoo.comاسلامی دانشگاه شهیدمدنی )نویسنده مسئول( . مدرس گروه معارف 2
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ای که های گستردهالعظمی سبحانی در مورد احادیث آغاز وحی خواهد بود. علی رغم پژوهشاللهآیت
هایی که در این مورد نگاشته شده و هر یک به اجمال و تفصیل در این زمینه به عمل آمده و کتاب

العظمی سبحانی را مورد توجه اللهیدگاه آیتاند، اما در بررسی احادیث آغاز نزول وحی دبدان پرداخته
ای و روش تحلیل محتوای روایات، قرار نداده اند. از این رو نوشتار حاضر با روش گردآوری کتابخانه

العظمی سبحانی را در مورد صحت و سقم احادیث آغاز وحی مورد بررسی قرار داده اللهدیدگاه آیت
 است.

ها مؤثر است، گیری صحیح از گزارشها در دریافت و نتیجهواژه از آنجا که توجه به معنای درست
را بررسی نموده و سپس روایات آغاز نزول وحی از لحاظ سندی « وحی»و« نزول»های نخست واژه

 ومحتوایی بررسی خواهد شد.

 مفهوم نزول 
آمدن مکانی درلغت به معنای فرود آمدن از بالا به پایین است که مصداق روشن آن، فرود « نزول» 

: 1986و مادی است؛ مانند فرود آمدن انسان از اسب یا فرود آمدن باران از آسمان. )راغب اصفهانی، 
 (417، 7: 1404فارس؛ ابن488
است؛ یعنی نزولی معنوی و روحانی که  )ص(در اصطلاح، ظهور وحی در پیامبر« نزول»منظور از  

( علامه 181: 1362را می دانسته است. )رامیار،  آن را ادراك داشته و حقیقت آن )ص(تنها پیامبر
کند که کلام الهی در حد فهم بشری پایین طباطبایی نزول قرآن را با تحلیل خاصی چنین معرفی می

 ( 53: 3، 1391آمده است. )علامه طباطبایی، 

 مفهوم وحی
تابت و... اطلاق در لغت به هر نوع القای آگاهی نظیر اشاره، آواز، الهام، رؤیا، وسوسه، ک وحی

گردد. مخفیانه بودن و سرعت نیز در بعضی از استعمالات وحی لحاظ گشته است.)راغب اصفهانی، می
515:1986) 

پیامبران  وحی در اصطلاح مفسران قرآن و دانشمندان علوم قرآن، ارتباطی معنوی است که برای
ای است که پیام شود. پیامبر، گیرندهالهی، جهت دریافت پیام آسمانی از راه اتصال به غیب برقرار می

 (85:1375کند. )علامه طباطبایی، را به واسطه همین ارتباط و اتصال دریافت می

 متن روایات آغاز وحی
وحی کرده، همچنان که بر پیامبران پیش از  )ص(بر اساس بیان قرآن، خدای متعال بر پیامبر اکرم

و نحوه  )ص(ت در باره چگونگی ارتباط وحیانی پیامبرایشان نیز وحی کرده است. بیان آیات و روایا
به وسیله جبرئیل و در افقی برتراز  )ص(نزول وحی برایشان حاکی از این است که نزول قرآن بر پیامبر

 )ص(آمد؟ و پیامبرفرود می )ص(گرفت، اما این مساله که جبرئیل چگونه بر پیامبرعالم طبیعت صورت می
های عالمان فت می کرد؟ ازجمله مسائلی است که محل برخورد آرا و اندیشهدر چه حالتی وحی را دریا

 های مختلفی پیرامون آن مطرح است:مسلمان قرارگرفته ودیدگاه
عروه بن زبیر از عایشه، روایتی در زمینه »برخی از راویان مانند بخاری و مسلم از طریق زهری از 

آمد و او در غار  )ص(فرشته )جبرئیل( نزد پیامبر»:  اند که خلاصه اش چنین استآغاز وحی نقل کرده
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توانم بخوانم. )احتمال دارد که معنا چنین باشد: من، پاسخ داد: نمی )ص(حراء بود؛ گفت: بخوان! پیامبر
فرماید:( پس او مرا گرفت و فشرد، تا آنجا که مقاومتم تمام شد؛ سپس می )ص(نمی خوانم( )پیامبر

! گفتم: خواننده نیستم. دوباره مرا گرفت و تحت فشار قرار داد و بعد رهایم رهایم کرد و گفت: بخوان
اقراْ بِاسمِْ رَبِّکَ الَّذی خَلَقَ. خَلَقَ الْانسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأکْرَم؛ بخوان به نام »کرد و گفت: 

« و کریم تر )از همگان( استپروردگارت، آنکه آدمی را از خون بسته آفرید. بخوان و پروردگار ت
 (.521:1،1412)طبری،

برگشت و گفت: مرا بپوشانید!  )س(در حالی که قلبش هراسناك بود نزد خدیجه )ص(پیامبر
بازگو نمود و گفت: من بر خود  )س(بپوشانید! تا آنکه ترس از او برطرف شد و خبر را به خدیجه

کنی، سازد؛ تو صله رحم میو را خوار نمیگفت: نه، به خدا سوگند خداوند ت )س(ترسیدم. خدیجه
ها و کنی و در گرفتاریپوشانی و مهمان نوازی مینمایی، بینوایان را میواماندگان را دسترسی می

ورقه بن »را نزد  )ص(به سخن ادامه داد تا آنگاه که پیامبر )س(ها یار و یاور )آنان( هستی. خدیجهسختی
نگاشت و از می« عبری»او در جاهلیت نصرانی شده بود و به خط برد.  )س(، پسرعموی خدیجه«نوفل

به او که پیرمردی نابینا بود گفت: ای پسرعمو! از  )س(نوشت. خدیجهانجیل، به زبان عربی بسیار می
واقعه را برای او بازگو کرد.  )ص(گفت: چه می بینی؟ رسول الله )ص(پسر برادرت بشنو. ورقه به پیامبر

شد؛ ای کاش من همدوش تو بوده و زنده است که بر موسی نازل می« ناموس»مان ورقه گفت: این ه
فرمود: آیا مرا خارج خواهند کرد؟ گفت:  )ص(کنند. رسول اللهباشم آنگاه که قومت تو را خارج می

آری! هرگز مردی چیزی مثل تو نیاورد، مگرآنکه با او دشمنی ورزیدند؛ اگر دوران تو را درك کنم 
( 3:3،1977)ابن کثیر،« واهم نمود. مدتی نگذشت که ورقه از دنیا رفت و وحی به تأخیر افتاد.ات خیاری

 در این موضوع روایات متناقض و متعارض فراوانی به چشم می خورد که برخی از آنها چنین است:
 را به همراه ابوبکر نزد ورقه بن نوفل فرستاد. )ص(پیامبر )س(خدیجه»گوید: روایتی است که می

شنیده و وحشت زده فرار کرده « یامحمد، یا محمد»به او خبر داد که از پشت سر خود،  )ص(آنگاه پیامبر
شود را بشنود و بعد به او خبر دهد. او نیز چنین است. ورقه دستور داد تا مقاومت کند و آنچه گفته می

-2(:1)حمد)«. دُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِین... وَ لَا الضَّالِّینبِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الَّحیم . الْحَمْ»کرد. آنگاه ندا رسید! بگو: 
ها را به ورقه خبر داد، ورقه به او مژده داد که این )ص(پیامبر«. لا اله الا الله» ( و نیز ادامه یافت که بگو:7

فرمود:  ()صندا دهنده، همان کسی است که فرزند مریم را به او بشارت داد. وقتی ورقه وفات کرد پیامبر
من آن کشیش)ورقه( را در بهشت دیدم که بر اندامش لباسی از حریر بود؛ زیرا به من ایمان آورد و 

 (288:2،1385)العاملی، « تصدیقم نمود.
این جریان را به ورقه خبر داد، او گفت: وی نبی  )س(بعد از آنکه خدیجه»در روایتی آمده است: 

مشغول طواف  )س(و خدیجه )ص(شت مدتی در حالی که پیامبربعد از گذ )ص(امت است. ورقه و پیامبر
 )ص(بودند یکدیگر را ملاقات نمودند؛ ورقه از آنچه که حضرت دیده و شنیده بود سوال کرد، و پیامبر

 (289:2،1385)العاملی، «. هم به وی خبر داد. آنگاه ورقه گفت: او پیامبر این امت است
خبر داد، او بشارت داد که پیامبر  )س(ماجرا را به خدیجه )ص(گوید: وقتی پیامبرروایت دیگر می

نیز از غلام خود ناصح و بحیرای راهب این خبر را شنیده بود. بحیرا پیش  )س(این امت است. خدیجه
با او  )س(باشد( دستور داد تا خدیجه )س(از بیست سال قبل )شاید منظور از بیست سالگی خدیجه
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که غذا خورد و آب نوشید و خندید، بود تا این )ص(( با رسول الله)س(هازدواج نماید. و پیوسته )خدیج
آنگاه نزد راهب، که نزدیک مکه بود، رفت و از او پرسش نمود، او نیز همین را گفت. سپس به سراغ 
ورقه رفت و او هم همین را گفت، اما وی را قسم داد که ماجرا را پنهان نماید، و از او خواست که 

بدالله را به سوی او فرستد تا خود از او سوال کند و بشنود؛ چون بیم آن داشت )مبادا( )محمد( پسر ع
آن که نزد محمد آمده است غیر از جبرئیل باشد؛ زیرا برخی از شیاطین برای گمراه نمودن و ایجاد 

 ه نمایند.ی خود کرده و او را دیوانسازند تا آدم خردمند را شیفتهفساد، خود را بدان صورت نمایان می
بازگشت و سخن ورقه را برای او بازگو نمود، که این آیه شریفه نازل  )ص(نزد پیامبر )س(خدیجه

نویسد]که[ نون، سوگند به قلم و آنچه می ؛ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسّطَرُون ما أنْتَ بِنِعْمَۀ رَبِّکَ بِمَجْنونٍ»گشت، 
نزد  )ص(اصرار ورزید که پیامبر )س(( اما خدیجه3-1(:68)قلم)« تو، به لطف پروردگارت دیوانه نیستی

 )ص(ورقه برود؛ او هم چنین کرد. ورقه وی را تصدیق نمود. تصدیق و سخن ورقه درباره رسول الله
 (296:2،507)مقدسی، «  منتشر شد و این امر، بر اشراف قوم دشوار آمد.

شود وی ملک بر او نازل میخواست هنگامی که  )ص(از پیامبر )س(گوید: خدیجهروایت دیگر می
 )ص()در حالی که فرشته نازل گشته بود( دستور داد تا پیامبر )س(را مطلع نماید، پیامبر پذیرفت. خدیجه

را در دامان خود  )ص(این چنین کرد و فرشته نرفت، بعد پیامبر )ص(در سمت راست او بنشیند: پیامبر
در آغوشش بود پوشش از سر و صورت خود  ص()نشانید، باز فرشته نرفت. سپس در حالی که پیامبر

گفت: این شیطان نیست، بلکه فرشته است، پس ثابت قدم  )س(برداشت، آنگاه ملک رفت. بعد خدیجه
 ( 289:2،1385)العاملی، « بمان و امیدوار باش.

را در زیر تن پوش خود قرار داد و  )ص(رسول الله )س(خدیجه»در روایات دیگری آمده است که 
را از زیر گردن خود بیرون آورد، در این موقع جبرئیل رفت. در روایت دیگر وارد است که: این سر او 

 (289:2،1385)العاملی، «  کار به راهنمایی ورقه صورت گرفت.
شود گفت: از او در باره کسی که بر وی نازل می )س(ورقه به خدیجه»در روایتی نقل شده است: 

آورد، و اگر جبرئیل باشد آینه برای او فروتنی و مهربانی و نرمش میسوال کن؛ اگر میکائیل باشد هر 
 )س(از او پرسش نمود و او پاسخ داد: جبرئیل است. خدیجه )س(قتل و اسارت خواهد آورد. خدیجه

 (289:2،1385)العاملی، «. به پیشانی خود زد
کند( به خود اشاره میوحی رسید گفت: این نفس ) )ص(وقتی به پیامبر»در روایت دیگر آمده است: 

یا شاعر است یا مجنون، و این سخن را هرگز نباید با قریش در میان گذاشت؛ اکنون به بالای کوه 
شوم! فرمود: خارج شدم تا کنم و خودکشی کرده و راحت میروم و خود را به پایین پرتاب میمی
! تو رسول )ص(د: یا محمدگویکه به وسط کوه رسیدم؛ آنگاه از آسمان صدایی شنیدم که میاین

گفت که خودش شاعر یا  )س(به خدیجه )ص(دهد: تا آنجا که پیامبرخدایی. سپس روایت ادامه می
ورقه را ملاقات  )س(دهم. بعد خدیجهپاسخ داد: تو را از این به خدا پناه می )س(مجنون است. خدیجه

طواف او را ملاقات کرد و از آنچه گفته را به استقامت توصیه نمود، آنگاه هنگام  )ص(نمود و او پیامبر
 شد بین آنها گفتگو شد.

 )ص(در باره قضیه رسول الله« نسطور»، و «عداس»، «ورقه»از  )س(گویند: خدیجهسهیل و غیر او می
 (289:2،1385سوال نمود. )العاملی، 
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 )ص(مبرداد تا همراه پیا )س(ای )تعویضی( به خدیجهعداس نوشته»در روایتی آمده است که:  
با  )س(نماید؛ اگر مجنون باشد شفا یابد و در غیر آن صورت، ضرری برای او ندارد. وقتی که خدیجه

خواند؛ خوشحال شد و او را گرفت نوشته به سوی او آمد، جبرئیل را با او دید که آیات سوره قلم را می
« هایش مشاهده نمود.ین کتفرا برهنه کرد و مهر نبوت را در ب )ص(و نزد عداس برد. عداس پشت پیامبر

 (289:2،1385)العاملی، 
خبر داد او هم ماجرا را به بحیرای راهب نوشت.  )س(به خدیجه )ص(گویند: وقتی پیامبربرخی می

 اند: که او خود به قصد بحیرا سفر کرد تا جریان را از او سوال کند. بعضی دیگر گفته
ی پرتاب نمودن خود به بالای کوه رفت، جبرئیل برا )ص(هنگامی که پیامبر»نقل دیگری است که: 

در مقابلش ظاهر شد و او را به رسالت خطاب کرد و در آن هنگام، قلبش آرام شد و اطمینان خاطر 
 (289:2،1385)العاملی، « پیدا نمود.

پیش از نبوت، در معرض لرزش، تشنج، رنگ پریدگی، چرت زدن  )ص(نیز روایت شده که پیامبر
 نمود. گرفت، و همچون شتر جوان در خواب عمیقش خُرخُر میبیه بیهوشی قرار میو در حالتی ش

با مسرت و اطمینان به سوی خانواده خویش بازگشت؛  )ص(پیامبر»روایت دیگر چنین است که: 
وارد شد گفت: آیا آنچه را که قبلاً گفتم در خواب  )س(زیرا امر عظیمی دیده بود و وقتی بر خدیجه

و نشان بدهم؟ اینک جبرئیل به نزد من آمد که پروردگارم او را فرستاده بود. آنگاه آنچه از ام به تدیده
دهد. آنچه را از جانب ناحیه خداوند برای او رسیده بود و آنچه را که شنیده بود برای تو انجام می

دا هستی. دهم که حقیقتاً رسول خرسد پذیرا باش که به درستی حق است. به تو مژده میخداوند می
 ( 291:2،1385)العاملی

نزد عداس نصرانی رفت که غلام عتبه بن ربیعه و اهل نینوا بود و از او در باره  )س(آنگاه خدیجه
گفت: که  )س(جبرئیل سوال نمود؛ و او از ذکر جبرئیل در آن سرزمین تعجب کرد. سپس به خدیجه

 (292:2،1385)العاملی، « جبرئیل، امین خدا بین او و انبیاست.

 بررسی سند روایات آغاز نزول قرآن در صحیحین )بخاری و مسلم(
ها را مورد بحث اند که در ذیل آنبرخی از روایات آغاز وحی از جهات گوناگونی دارای اشکال

 دهیم:قرار می
 ضعف سندی

یشه سند این روایات به ویژه در صحیح بخاری و مسلم، از دو نفر؛ زهری و عروۀ بن زبیر از طریق عا
 گیرد:است: ابتدا وضعیت زهری سپس عروه ابن زیبر مورد توجه قرار می

عداوت و کینه داشت.  (ع)عبدالملک و از اعوان ظالمین بود. با علیالف( زهری کاتب هشام بن
 )ص(( در حالی که پیامبر292:2،1385دادند. )العاملی،را دشنام می( ع)او و عروۀ در مسجد مدینه، علی

«. را ناسزا گوید مرا ناسزا گفته است (ع)سَبَّ عَلیاً فَقَد سَبَّنی؛ هر کس علی مَن»فرمود: 
 ( 332/354:7،507)مقدسی،

شود که عبدالله بن عمر، عروه را ب( از دقت در گفتگوی خود عروه با عبدالله بن عمر روشن می
نشینیم و شوایان خود میپیش ابن عمر رفتم و گفتم ما نزد پی»گوید: منافق دانسته است؛ خود عروه می

کنیم؛ کنیم و قضاوت ناحق آنها را تقویت و تحسین میسخن آنها را که خلاف حق است تصدیق می
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دانستیم!. اسکافی این کار را نفاق می)ص(این کار چگونه است؟ ابن عمر گفت: ما در زمان رسول خدا
 (294:2،1385ی، )العامل«. کرداخبار ناپسند جعل می (ع)گوید: عروه درباره علی

( 91:1،1990رهبری جنگ را عهده دار بود.)دینوری، (ع)ج( عایشه در جنگ جمل رو در روی علی
علاوه بر این، عایشه پس از بعثت متولد شده و در آغاز بعثت به دنیا نیامده بود تا بی واسطه آن ماجرا 

نقل از عایشه تا اصل واقعه ( پس این روایت مرسل است یا واسطه 89:3،1385را نقل کند.)ابن اثیر،
 اند.حذف شده و توسط راویان بعدی به نام عایشه دروغ بسته

 تناقض و ناهمگونی

تناقض و اختلاف روایات در حدی است که به هیچ وجه قابل جمع یا اغماض نیست. تفاوت زمان، 
ان این داستان مکان و افراد، و اختلاف در طرح داستان و نقل جزئیات، نشانگر پراکنده گویی راوی

 است.برای نمونه:
کند. او در حدیث عایشه نقل می )ص(تعارض دو روایتی که بخاری در کیفیت نزول قرآن بر پیامبر

گوید: که قرآن، نازل شده است. در روایتی دیگر می )ص(گوید: قرآن، در خواب ورویا بر پیامبرمی
 کند:ح چنین نقل مینازل شده است. بخاری در الصحی )ص(در بیداری بر پیامبر

المومنین: ان الحرث بن هشام حدثناعبدالله بن یوسف، قال اخبرنا مالک، عن هشام بن عروه، عن عایشه ام
احیانا یاتینی مثل صلصله »فقال رسول الله: « یارسول الله! کیف یاتیک الوحی؟»سال رسول الله، فقال: 

فاعی »ل و احیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنیالجرس و هو اشده علی فیفصم عنی وقد وعیت عنه ما قا
« ولقد رایته ینزل الوحی فی الیوم الشدید البرد، فیفصم عنه و ان جبینه لیفصد عرقا»قالت عایشه: «مایقول

 (3:1،1401)بخاری،
در روایت عایشه، آمده است که اولین  )ص(تعارض بین روایات در اولین سوره نازل شده بر پیامبر

بوده است.از سوی دیگر،روایاتی، دلالت دارند بر این «علق»سوره مبارك )ص(شده بر پیامبرسوره نازل 
است. این دو دسته از روایات با هم تناقض دارند. برای «مدثر»که اولین سوره نازل شده، سوره مبارك

 کند:نمونه، مسلم در صحیح، چنین نقل می
الاورزاعی، قال: سمعت یحیی یقرا سالت اباسلمه:  حدثنا زهیر بن حرب، حدثنا الولید بن مسلم، حدثنا

قال جابر: احدثکم ماحدثنا رسوالله )صلی الله « اواقرء؟»فقلت: «یا ایها المدثر»قال: « ای القرآن انزلتان؟»
علیه واله وسلم( قال: جاورت بحراء شهرا،فلما قضیت جواری نزلت فاستیطنت بطن الوادی. فنودیت، و 

عن یمینی و عن شمالی، فلم اراحدا. ثم نودیت، فنظرت فلم اراحدا. ثم نودیت نظرت امامی وخلفی و 
دثرونی! »فرفعت راسی. فاذا هو علی العرش فی الهواء فاخذنی رجفه شدیده فاتیت خدیجه فقلت: 

 (222:1،1404)مسلم، « یاایها المدثر...»فصبوا علی ماء. فانزل الله عزوجل: «. دثرونی

 ی روایات آغاز وحیضعف و ایرادهای محتوای
 محتوای روایات منقول در بخاری و مسلم، حاوی نکات قابل تأملی است ازجمله:

 توسط جبرئیل  )ص(. فشار و شکنجه پیامبر1

قدر گرفت تا مقاومتش تمام شد، را گرفت، او را فشرد و جلوی نفس او را آن )ص(جبرئیل پیامبر
( در 117:1،1409ه این کار را تکرار کرد. )ذهبی،سپس رهایش نمود و دستور داد بخواند و سه مرتب

 بررسی محتوایی این فقره از روایت باید گفت: 
را چنین بیازارد و بترساند، تاحدی که گمان شود او  )ص(اولاً: چگونه بر جبرئیل جایز است پیامبر

 مرده است؟
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سم و ماده است که با انسان ثانیاً: چرا جبرئیل این کار را سه مرتبه انجام داد؟! اصلاً مگر فرشته ج
 گلاویز شود؟

کند و در مرحله سوم تصدیق را در مرتبه اول و دوم تصدیق نمی )ص(ثالثاً: چرا جبرئیل سخن پیامبر
توانم بخوانم، دیگر شایسته نبوت نیست! در دو مرتبه اول، دروغ گفته که نمی )ص(کند؟ اگر پیامبرمی

نشد و همچنان گلوی او را فشرد؟ اصلاً فشار دادن چه تاثیری  و اگر هم راست گفته؛ چرا جبرئیل قانع
 در ایجاد توانایی و باسواد شدن دارد؟

ما »بخواند و آنحضرت نیز در جوابش فرمود:  )ص(ای آورده بود که پیامبررابعاً: آیا جبرئیل نوشته
فته و پیش کسی درس دانست او امّی و به مکتب نرای بود که خدا بهتر میاگر نوشته ،«انا بقِاریء

 )ص(ای نبود و تنها تکرار جملات جبرئیل بود که کار سختی نبود؛ چرا پیامبرنخوانده است، و اگر نوشته
 کرد؟کرد و تکرار نمیاز تکرار چند جمله ساده سرپیچی می

 هیچ دلیلی توسط جبرئیل شکنجه شود؟ بی )ص(خامساً: چرا باید پیامبر خدا
توان خواندن نداشت تکلیف او به خواندن کار عبثی است؛ چرا که خداوند  )ص(سادساً: اگر پیامبر

لایُکَلِّفُ اللهُ نَفساً إِلّاَ وُسْعَها؛ خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف »در قرآن فرموده است: 
 (286(:2)بقره)«. کندنمی

  )س(و نقش خدیجه )ص(. ترس پیامبر2

 ی نیز ایراداتی دارد ازجمله؛این فقره از روایات آغاز وح
سواد و کشیشی نصرانی بوده الف( مبعوث کردن پیامبری که به نبوّتش جاهل، و نیازمند به زنی بی

قدر توانا و برجسته بودند که پیامبر بن نوفل، آنیا ورقه )س(غیرعاقلانه است؛ اگر حضرت خدیجه
 یا آن مرد نصرانی شایسته نبوت نگردیدند؟! )س(نیازمند راهنمایی آنان بود؛ چرا خود خدیجه )ص(خدا

 نفهمیدند؟!  )ص(چرا آنچه را آن زن و ورقه فهمیدند خود پیامبر
همچنین اگر کسی که مستقیماً با فرشته در ارتباط است در دریافت حقیقت تردید کند، دیگران 

 ! اند؟توانند تردید او را رفع کنند حال آنکه حتی فرشته را نیز ندیدهچگونه می
به پیامبری رسیده بود و شایسته نبود  )ص(علاوه بر این، وقتی وحی آمد و تمام شد حضرت محمد
شیاطین از شنیدن و استراق سمع،  )ص(در نبوت خود تردید نماید؛ چون نزدیک ایام بعثت پیامبر

ت. محجوب و ممنوع شده بودند به طوری که جنیان فهمیده بودند این محدودیت برای امر عظیمی اس
( افزون بر آن، چگونه ممکن است خداوند کسی را که از لحاظ علمی، معرفتی 131:1،1985)بیهقی، 

و روحی آماده نیست، برای چنین امری برگزیند؟! به حدی که او گمان کند مجنون گشته است؟! چرا 
درخت و  علائم و کراماتی را که در بین راه دیده بود فراموش کرد؟! مانند سلام کردن )ص(پیامبر

 (697:5،1416ها، رؤیاهای صادقانه و... )بحرانی، سنگریزه
قُلْ إنِّی عَلی بَیِّنَۀٍ مِنْ رَبّی وَ »ب( ناسازگاری این فقره از گزارش آغاز وحی با آیات قرانی از قبیل: 

من از جانب » هوَُ خَیْرُ الْفاصِلینَ؛ بگو: کَذَّبْتمُْ بِهِ ما عِنْدی ما تَسْتَعجِلُونَ بِهِ إِنِ الحُْکمُْ إِلّاَ یقَُصُّ الْحَقَّ وَ
پروردگارم دلیل آشکاری ]همراه[ دارم، و]لی[ شما آن را دروغ پنداشتید، ]و[ آنچه را به شتاب خواستار 

کند، و او بهترین داوران آنید در اختیار من نیست. فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان می
کَذلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ و رَتَّلْناهُ تَرْتیلاً، اینگونه ]ما آن را به »آیه ی  ( و همچنین57(:6انعام)«.)است
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تدریج نازل کردیم[ تا قلبت را به وسیله آن استوار گردانیم، و آن را به آرامی]بر تو[ 
أناَ وَ مَنِ اتَّبَعَنی وَ سُبْحانَ  قُلْ هذِهِ سَبیلی أدْعوُا إلَی اللهِ عَلی بَصیرَۀٍ»( و نیز آیه ی 32(:25فرقان)«.)خواندیم

این است راه من، که من و هر کس )پیروی ام( کرد با بینایی به سوی »اللهِ وَ ما أنَا مِنَ الْمُشْرِکینَ؛ بگو: 
( این آیات، 108(:12)یوسف)« خدا دعوت می کنیم، و منزّه است خدا، و من از مشرکان نیستیم.

 کنند.دید او را ثابت میو عدم تر )ص(استواری قلب پیامبر
 )ص(توان گفت: هر گونه ادعایی بر خلاف این آیات و اثبات تردید رسول خدابر این اساس می

وَ جَعَلْناهمُْ أئِمَّۀً یَهْدونَ بِأمْرِنا وَ أوْحَیْنا إلَیهمِْ فِعْلَ الْخَیراتِ و إِقامَ الصَّلاۀِ »باشد دروغ است. چنانکه از آیه 
اۀِ و کانُوا لَنا عابِدینَ؛ و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به رفمان ما هدایت می کردند، و وَ إیتاءَ الزَّک

به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما 
بِأمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ؛ و  وَ جَعَلنا مِنْهمُْ أئِمَّۀً یَهْدُونَ»( و نیز آیه 73(:21)انبیا)«. بودند

چون شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند، برخی از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما 
آید که شرط وصول به این مقام، رسیدن به مقام ( بر می24(:32سجده)«. ]مردم را[ هدایت می کردند

است. بنابراین خداوند پیامبران خود را قبل از آن که مقام نبوت عطا کند به این درجه از  صبر و یقین
 رساند.یقین می

این داستان که در روایات آمده »فرماید: پس از نقل برخی از این روایات می« ره»علامه طباطبایی
 که؛ها نیست. برای اینخالی از اشکال و بلکه اشکال

نسبت شک در نبوت خود داده و گفته که آن جناب احتمال داده آن صدا  ص()اولاً: به رسول خدا
ای که بر او نازل شده همه از القائات شیطان و آن شخصی که بین زمین و آسمان دیده و آن سوره

 باشد.
اش زایل نشد تا وقتی که مردی نصرانی)ورقه بن نوفل( ثانیاً: به وی نسبت داده که اضطراب درونی

که خدای به رهبانیت زده بود به نبوتش شهادت داد، آن وقت اضطرابش زایل شد، با این که خود را
( و چگونه ممکن است چنین 57(:6،)انعام)«قُلْ إِنِّی عَلی بَیِّنَۀٍ مِنْ رَبِّی»تعالی درباره آن جناب فرموده: 

باشد، مگر در  کسی از سخن یک نصرانی تحت تاثیر قرار گیرد و برای آرامش خاطرش محتاج به آن
قُلْ هذِهِ سبَیِلیِ »آن سخنان چه حجت روشنی بوده است؟ و مگر خدای تعالی درباره آن جناب نفرموده: 

( و آیا اعتماد کردن به قول ورقه بصیرت 108(:12، )یوسف)«أدْعوا إِلَی اللهِ عَلی بَصِیرَۀٍ أنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی
ایمان آورده اند به کسی که به گفتاری بی دلیل ایمان است، و بصیرت پیروانش هم همین است که 

فرماید: آورده و اعتماد کرده است؟ آیا وضع سایر انبیاء هم بدین منوال بوده و آنجا که خدای تعالی می
ء هم اعتمادشان به ( امت این انبیا163(:4،)نساء)«إنَِّا أوحَْیْنا إِلَیکَْ کَما أوحَْیْنا إِلی نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِ»

نبوت پیغمبرشان برای این بوده که مثلا پیرمردی مانند ورقه گفته که نوح پیغمبر است، و یا هود و صالح 
پیغمبرند؟ قطعاً پایه تشخیص نبوت یک پیغمبر این قدر سست نیست؛ بلکه حق این است که نبوت و 

، او قبل از هر کس دیگری به رسالت ملازم با یقین و ایمان صددرصد شخص پیغمبر و رسول است
 علیهم)بیتنبوت خود از جانب خدای تعالی یقین دارد و باید هم چنین باشد. روایات وارده از ائمه اهل

 (557:2،1374طباطبایی، «)گوید.نیز همین را می (السلام
د: فرمایالعظمی سبحانی در کتاب فروغ ابدیت خود پس از نقل برخی از این روایات میاللهآیت
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 که:ها مجعول است که در تاریخ و تفسیر وارد شده است؛ برای اینکنیم که تمام این داستانماتصور می
اولا: ما برای ارزیابی این گفتارها، باید نظری به تاریخ زندگی پیامبران گذشته بیاندازیم. قرآن 

د شده است. ما در زندگی سرگذشت آنان را بیان کرده و روایات فراوانی در باره شرح زندگی آنها وار
بینیم. قرآن، آغاز نزول وحی به موسی را کاملا بیان کرده ای را نمیهیچ یک از آنها چنین جریان زننده

و تمام خصوصیات سرگذست او را روشن نموده است و ابداً از ترس و لرز، وحشت و اضطراب، به 
که زمینه ترس برای موسی فته است. با اینای که بر اثر شنیدن وحی دست به انتحار بزند، سخن نگگونه
تر بود؛ زیرا در شب تاریک و در بیابان خلوت، ندایی از درختی شنیده ورسالت او به این وسیله آماده

توان گفت: موسی هنگام آغاز وحی آرام و مطمئن بود؛ اما کسی که بر تمام پیامبران اعلام شد. آیا می
خواست خود را از بالای کوه پرتاب به حدی مضطرب شد که می برتری دارد، باشنیدن گفتار فرشته

از هر نظر آماده برای اخذ سر الهی آماده  )ص(کند؟! آیا این سخن عاقلانه هست؟ مسلماً تا روح پیامبر
نباشد؛ خدای حکیم او را به منصب نبوت مفتخر نمی سازد؛ زیرا منظور از برانگیختن پیامبران، راهنمایی 

ی که قدرت روحی او به این اندازه باشد که باشنیدن وحی حاضر شود خودکشی کند مردم است. کس
 تواند در مردم نفوذ کند؟چگونه می

ثانیا: چطور شد که موسی باشنیدن ندای الهی، اطمینان یافت که از طرف خداست و فورا از خدا 
( 29(:20مک کار اوسازد)طه)گوید، یار و کتر سخن میکه از او فصیحخواست؛ هارون را به منظور این

 غبار شک و تردید را از آیینه دل او برد؟!« ورقه»اماسرور پیامبران، مدتها در شک و تردید ماند، تا 
را  )ص(خواهد اضطراب و تردید رسول خدابه طور مسلم، مسیحی بود. هنگامی که می«ورقه»ثالثا: 

گوید: این همان مقامی است که به موسی و میبرده « موسی بن عمران»از بین ببرد، فقط نامی از نبوت 
( آیا خود این، گواه بر این نیست که دست داستان سرایان 238:1بن عمران داده شده است. )ابن هشام،

 اسرائیلی در کاربوده، و با غفلت از مذهبِ قهرمان داستان)ورقه( به جعل آن پرداخته است؟
ای از طرف خدا فرشته»این روایت را بیان کردند که: العظمی سبحانی در باره آغاز وحی اللهآیت 

پاسخ داد من توانایی خواندن  )ص(مامور شد و لوحی در برابر او گرفت و به او گفت )اقرء( و پیامبر
ندارم و فرشته وحی او را سخت فشار داد این عمل سه بار تکرار شد و بعد از فشار سوم، ناگهان در 

ی که در دست فرشته است را بخواند جبرئیل ماموریت خود را انجام تواند لوحخود احساس کرد می
 رهسپار شد. )س(پایین آمد و به سوی خانه خدیجه‹ حراء›پس از نزول وحی، از کوه )ص(داد و پیامبر

( در حالی که ما در بررسی روایات آغاز وحی، این روایت را مورد 229:1،1362)جعفرسبحانی،« 
 کردیم این روایت از جهات گوناگون محل اشکال است: بررسی قرار دادیم و بیان

 الف( روایت از نظرسندی ضعیف است
سوره توبه، آزار رسول  61ب( مجوز این عمل جبرئیل، چه بوده است؟ چرا که قرآن در آیه 

 داند.را حرام می )ص(خدا
وم، سخن جبرئیل در مرتبه اول و د )ص(ج( چرا جبرئیل این عمل را سه بار تکرار کرد؟ چرا پیامبر

توان تحمل وحی یا لیاقت آن را نداشت؟ هرگز؛  )ص(توان گفت که پیامبررا تصدیق نکرد؟ آیا می
لایکلف »بوده و به مصداق  )ص(چراکه این سخن مورد اتفاق است که جبرئیل، فرستاده خدا بر پیامبر

 را بر او تحمیل کند. )ص(جبرئیل مجاز نبود حکمی خارج از توان پیامبر« الله نفسا الا وسعها
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بعداز نزول وحی، به خانه برگشت و داستان غار حرا را برای  )ص(د( در روایت آمده پیامبر
بعد از گفتن این جمله، « قدخشیت علی نفسی»تعریف کرد سپس رو به وی کرد و فرمود: )س(خدیجه
اهد او را از نمود و به ایشان گفت که خدا می خو )ص(شروع به شمردن صفات پیامبر )س(خدیجه

فراهم کند. لازمه این سخن آن است  )ص(صالحان قرار دهد تا بدین وسیله، آرامش قلبی برای پیامبر
باشد که این سخن، باشخصیت والای  )ص(، دارای شرح صدر بیشتری از رسول خدا)س(که خدیجه
قلب محمد افضل ان الله وجد»منافات دارد و با احادیثی متعددی مانند حدیث مشهور:  )ص(رسول خدا

 معارض است.« القلوب و اوعاها، فاختاره لنبوته
مرسل و ضعیف  )ص(با بررسی روایات آغاز وحی روشن شد که روایات حاکی از تردید رسول خدا

است و قابلیت احتجاج و استدلال ندارد. از سوی دیگر در سلسله روایت، افرادی ضعیف یا مجهول یا 
 توان به آن استدلال کرد.از این رو روایت از اعتبار ساقط است و نمیمتهم به عدم وثوق وجود دارند 

 ماجرای صحیح آغاز وحی
را نیز همراه  (ع)گذرانید و گاهی علیمدتی را در غار حرا به عبادت می )ص(ها بود که پیامبرسال
یری که برد. لذا هنگامی که در غار حرا بود شادمان و مسرور به خانه برگشت و مسأله خطخود می

عهده دار شده بود و اطمینان داشت به نزدیکان خود گفت. به جهت اطمینان خود او و راستگویی و 
 به وی ایمان آوردند. )س(و خدیجه (ع)صداقتش در میان اهل خانه بود که در همان روز، علی

ید و آن را از آنگاه که جبرئیل بر او نازل شد نترس )ص(چرا پیامبر»پرسد: می (ع)زراره از امام صادق
خداوند عبد خویش را به رسالت انتخاب کرده »فرمودند:  (ع)های شیطان نیندیشید؟ امام صادقوسوسه

و آرامش و وقار را بر او نازل کرد و آنچه را که از ناحیه خداوند به او می رسید، همانند چیزی بود که 
 (56:11،1403)مجلسی، «. او با چشم می دید

کند مگر خداوند به رسول خود وحی نمی»گوید: شیعه در تفسیر خود می طبرسی دانشمند بزرگ
شود از جانب آن که آن را با دلایل روشن همراه می سازد تا مطمئن باشد که آنچه به او وحی می

( در روایت دیگری آمده است که پرده از مقابل دیدگان انبیاء 1372، 384:1)طبرسی، «. خداست
 رسیدند.ایق میشد و به حقبرداشته می

رسد جعل این حدیث از جانب عروه بن زبیر و استاد سیدجعفر مرتضی عاملی فرمودند: به نظر می
ها در حرکت خواهند اثبات کنند که زبیریها باشد، و با این احادیث جعلی میبرخی دیگر از زبیری

 )س(چون حضرت خدیجه کرد،اولی اسلام نقش اساسی داشتند و اگر آنها بودند پیامبر خودکشی می
 توانند از این جعلیات بهره ببرند.ها نیز مینیز از طایفه زبیری هاست، گرچه دیگر گروه

 گیرینتیجه
 آید:بابررسی مجموعه روایات آغاز نزول وحی این نتایج به دست می

لذا  شود، از سنخ علوم حضوری است و( از آنجا که وحی بدون واسطه ومفاهیم بر انبیا نازل می1
 هیچ گونه خطایی در آن راه ندارد.

شود، فاعل و ایجاد کننده وحی خداوند ( در وحی تشریعی که با واسطه فرشته وحی برانبیا نازل می2
 است ولذا هیچ گونه خطایی در آن راه ندارد.

در جریان پذیرش وحی بین فرمان های الهی و اراده شخصی خود، تفکیک قائل  )ص(( پیامبر3
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شد و احادیثی که با الهام الهی و تعبیرات ا آگاهی کامل، بین آنچه به عنوان وحی بر او نازل میبود.او ب
 انسانی خودش آنها را بیان می کرد، فرق می گذاشت.

( با بررسی روایات آغاز نزول وحی دیدیم که برخی از این روایات از نظر سند ضعیف، سست و 4
حادیث راویانی بودند که نام آنها در کتب رجالیه ذکر نشده یا باشند.ودر سلسله سند این امتزلزل می

آمده،ولی وصفی از آنها نشده است. با این اوصاف، سند این احادیث از اعتبار وحجیت می افتد و 
توان به آنها اعتماد کرد و برخی از این احادیث با فرض صحیح بودن سند از نظر متن اشکال نمی

العظمی سبحانی در مورد آغاز نزول وحی، روایت ضعیفی است اللهاد آیتداشتند.و روایت مورد استن
 وقابلیت احتجاج واستدال ندارد.
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 الله جعفر سبحانی در جمع آوری قرآنتبیین دیدگاه آیت 

 1فاطمه شهبازبوکت
 2حسن اسلامپورکریمی

 چکیده
و با هدف « آوری قرآنالعظمی سبحانی در جمعاللهتبیین دیدگاه آیت»مقاله حاضر با موضوع 

آوری قرآن سعی کرده است، به علت اختلاف آراء در این دستیابی به دیدگاه ایشان در مورد جمع
بیان کند. مقاله حاضر  مسئله، ضمن بیان دیدگاههای دانشمندان، دیدگاه استاد سبحانی را در این مورد

قرآن قبل از رحلت تأکید  با نفی دیدگاه جمع قرآن بعد از رحلت در قالب مصحف، بر دیدگاه جمع
ای و روش توصیفی ـ تحلیلی بهره جسته، یافته زیر کرده است. این مقاله از روش گردآوری کتابخانه

هایش به ها و آیهآوری شد و سورهگرد )ص(را به دست آورده است؛ قرآن در زمان حیات پیامبر اعظم
دستور او مرتب شد، دلیل بر این سخن، افزون بر شواهد تاریخی، تعارض احادیث جمع قرآن با نصّ 

 قرآن و اجماع مسلمانان، دلایل عقلی است. 

 کلیدواژگان
 آوری قرآن، تاریخ جمع(ع)آوری قرآن، کاتبان وحی، امام علیالله سبحانی، جمعآیت

 مقدمه
مند نظیر است. از این رو هر مسلمانى علاقهآن کریم، معتبرترین منبع معارف اسلامی، کتابی بیقر

لاى مدارك و منابع موجود، میزان توجه و اهتمام است که با تاریخ کتاب دینی خود آشنا شود و از لابه
اى مسلمانان جالب دست آورد، برمسلمانان صدر اسلام و یاران پیامبر اکرم را به این کتاب مقدس به

هیچ تغییر و تحریفی در دست ما است، چه فراز و نشیبی را در بستر است، بدانند قرآنى که اکنون بی
 تاریخ پیموده است.

ازجمله موضوعات مهم و بحث برانگیز در تاریخ قرآن، مبحث جمع قرآن کریم است که از  
ب در این موضوع، افزون بر ایجاد آگاهی ای برخوردار است؛ زیرا روشن شدن حقیقت مطلاهمّیت ویژه

های قرآن، جلوی شماری از شبهات را که و معرفت بیشتر نسبت به چگونگی چینش آیات و سوره
ناپذیری قرآن هموار گیرد و راه را برای تبیین بهتر تحریفدرباره نصّ قرآن کریم مطرح است، می

 سازد. می
هایی ه داشته، آیۀ الله جعفر سبحانی است. ازجمله زمینهیکی از اندیشمندانی که به این مسئله توج

که ایشان به اظهار نظر درباره آن پرداخته است، موضوع جمع و نگارش قرآن، نظم و ترتیب آیات و 
آوری قرآن، در صدد العظمی سبحانی در جمعاللهها است. این مقاله با هدف تبیین دیدگاه آیتسوره

 آوری قرآن چیست؟العظمی سبحانی در جمعاللهکه دیدگاه آیت پاسخگویی به این سؤال است
ای که در این زمینه به عمل آمده، کتابهای فراوانی که در این مورد های گستردهبا وجود پژوهش 
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ویژه مسئله جمع اند، ولی برخی ابعاد آن بهنگاشته شده، و هر یک به اجمال و تفصیل بدان پرداخته
همچنان در میان دانشوران تفسیر و علوم قرآنی، مورد اختلاف جدیّ باقی قرآن در قالب مصحف، 

ای و با مانده، نیازمند تحقیق و پژوهش است. از این رو مقاله حاضر، با روش گردآوری کتابخانه
 العظمی سبحانی را تبیین کند.اللهتحلیلی در صدد آن است که دیدگاه آیت-رویکرد توصیفی

گیری صحیح از گزارشها مؤثر است، ها در دریافت و نتیجهعنای درست واژهاز آنجا که توجه به م
 شویم.کنیم و سپس وارد اصل بحث میرا بیان می« جمع قرآن»و« جمع»های نخست واژه

 «جمع قرآن»و « جمع». معانی 1
در لغت به معنای گردآوردن و کنارهم گذاشتن چیزها و اجزای پراکنده است. )ابن فارس، « جمع»

( و 14: 3تا،؛ فیروزآبای، بی53: 8، 1414؛ ابن منظور، 201: 1412؛ راغب اصفهانی، 479: 1، 1404
در اصطلاح احادیث و دانش علوم قرآنی به معنای تدوین، تألیف و گردآوری آیات و « جمع قرآن»

 های قرآن کریم است که مصادیق آن دو گونه است:سوره
 ها.گردآوری و تدوین آیات در سوره -الف

 شود. ها به صورت کتاب که به آن مصحف گفته میگردآوری و تألیف سوره -ب
؛ به معنای «جمع قرآن»، روایات فراوانی شاهد بر کاربرد تعبیر«جمع»افزون بر معنای لغوی کلمه  

گردآوری و تألیف قرآن است. شماری از این روایات در خلال بحث خواهد آمد. احادیث جمع قرآن 
)مجلسی، « فما وضعتُ ردائی عن ظَهری حتی جمعتُ القرآنَ»ازآن جمله است:  (ع)توسط علی

1403،40 :180 ) 
در شماری از « جمع قرآن»سنت بر این باورند که تعبیرزرقانی و شمار دیگری از عالمان اهل

: 1تا، ؛ ابن حجر عسقلانی، بی233: 1تا،به کار رفته است. )زرقانی، بی« حفظ قرآن»روایات، به معنای 
 (؛ شاهد و دلیلی از لغت، اشعار عرب یا روایات بر این مدعا ارائه نشده است.29

به »را برای اشاره به معنای « حفظ»واژه  )ص(شود که در عهد پیامبراز حدیث نبوی ذیل، استفاده می
وَ أَحَلَّ  وَ حَفِظَهُ قُرْآنَمَنِ اسْتَظْهَرَ الْ»: )ص(اند: قالَ رسول اللهبردهبه کار می« خاطر سپردن و ازبر کردن

)مجلسی، « دْ وجََبَ لَهُ النَّارُحَلَالَهُ وَ حَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّۀَ وَ شَفَّعَهُ فِی عَشَرَۀٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ کُلُّهُمْ قَ
 (.245: 4، 1408؛ نوری، 19: 89، 1403
در معنای حقیقی آن؛  )ص(در عهد پیامبر« جمع قرآن»که عبارت  از آنچه بیان شد، آشکار گردید 

کار رفته است؛ ولی کاربرد آن به های قرآن به طور یقین بهیعنی گردآوری و تألیف آیات و سوره
مورد تردید است. از آنجا که استعمال مجازی، نیازمند قرینه است، اگر « حفظ کردن»معنای مجازی 

استعمال شده، این معنا در صورتی پذیرفته « حفظ کردن»، به معنای «جمع»اژه در مواردی ادعا شود که و
 (33: 30، 1387ای در تأیید آن وجود داشته باشد. )ناصحیان، شود که قرینهمی

 آوری قرآن. نظر دانشمندان درباره زمان جمع2
وجود دارد: بعضی آوری قرآن کریم، میان دانشمندان و محققان شیعه دو دیدگاه درباره زمان جمع

آوری و تألیف شده است. در این مورد جمع )ص(عقیده دارند که این کار پس از رحلت رسول خدا
جمع و تألیف قرآن به شکل کنونی، در یک زمان صورت نگرفته، بلکه به »گوید: آیۀ الله معرفت می

( وی در ادامه 119: 1381معرفت،«.)هاى مختلف انجام شده استمرور زمان و به دست افراد و گروه
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از  )ص(در مجموع شاید بتوان گفت جمع قرآن، به دست صحابه، پس ازرحلت پیامبراکرم»نویسد: می
 ( 108)همان: « امورمسلمّ تاریخ است.

شکل  )ص(دیدگاه دوم این است که قرآن کریم همچنان که هست، در زمان حیات پیامبر اکرم 
قرآن در دوران خود پیامبر و به دستور و نظارت »نویسد: می گرفته است. آیۀ الله خوئی در این مورد

 (323تا: )خوئی، بی«  وی انجام گرفته است.
 )ص(. جمع قرآن بعد از رحلت رسول اکرم2-1

ترین بدون کم–اند که مجموع قرآن بر این عقیده )ص(طرفداران جمع قرآن، پس از رحلت پیامبر
علاوه بر حفظ حافظان و کاتبان وحی، در وسایل و  ص()در زمان حیات پیامبر -کاستی و فزونی

جای هر آیه و سوره را برای اصحاب مشخص  )ص(ابزارهای نگارش آن دوران نگاشته شد و پیامبر
ماند این است که چون فرمود. این اصلی قطعی است که هیچ کس درآن تردید ندارد. آنچه باقی می

فرق بود و به دلیل استمرار نزول وحی و پایان نپذیرفتن این مکتوبات و صحایف به طور پراکنده و مت
که نزول وحی قطع شد، این امکان  )ص(آن، امکان مصحف سازی فراهم نشد، پس از رحلت پیامبر

، که از قبل مشخص و قطعی بود، از شکل )ص(فراهم آمد و مسلمانان، قرآن را طبق نظر رسول اکرم
بین دو لوح یا بین دو جلد قرار دادند. )عاشوری  پراکنده و متفرق به صورت مصحف واحد در

 (157: 26، 1379تلوکی،
 . دلائل قائلان به جمع قرآن بعد از رحلت1 -2-1

اى، مانند کتاب به صورت مجموعه )ص(دلایل متعددى موجب گشت که قرآن در زمان رسول خدا
موجب تدوین قرآن به صورت  تدوین نگردد. ازجمله اولاً، آن انگیزه و ضرورتى که در زمان ابوبکر،

بردارى از قرآن مصاحفى فراهم آورد، در زمان کتابى واحد شد، یا عثمان را بر آن داشت تا با نسخه
وجود نداشت. مسلمانان در آن زمان با مشکل چندانى مواجه نبودند؛ شمار قاریان  )ص(رسول خدا

ها سربرنیاورده بودند و همچنان بر حفظ قرآن فراوان بود و اسلام هنوز گسترش چندانى نیافته بود و فتنه
ناپذیر تأکیدى وصف )ص(شد. وسایل کتابت چندان فراهم نبود و رسول خدابیش از کتابت اعتماد مى

 (241: 1تا، اداى آن بر اساس حروف هفتگانه داشت. )زرقانی،بیبر حفظ قرآن و حتى نحوه 
 اى نازل شود و آیه یا آیاتى را نسخ کند.آیهداد که همواره احتمال مى )ص(ثانیاً، رسول خدا

ثالثاً، قرآن یکباره وحى نشد و نزول آن، به تدریج و در طول مدت بیست و سه سال صورت 
 پذیرفت.

رابعاً، ترتیب آیات و سور قرآن بر اساس ترتیب نزول نبود، فرود وحى، برحسب اسباب نزول بود؛ 
 گرفت.ى ترتیب مىاما آیات، بر اساس ملاحظات و عوامل دیگر

اى از اوراق، تدوین و در با توجه به این مطالب، روشن است که اگر قرآن به صورت مجموعه 
پیوست اى به وقوع مىپذیرفت و یا حادثهشد، هر زمان که نسخى صورت مىهایى تکثیر مىقالب کتاب

. افزون بر اینکه، شرایط زمان، گرفتنظر قرار مى شد، قطعاً در معرض تغییر و تجدیداى نازل مىو آیه
داد: ابزار کتابت، چندان در دسترس نبود؛ و مسلمانان نیز قبل از هر چیز به اجازه چنین کارى را نمى

، دیگر نسخ آیات وجود )ص(حفظ کردن، عادت داشتند؛ اما با پایان یافتن وحى و رحلت رسول خدا
بردارى براین هنگامى که ضرورت نسخهنداشت، ترتیب و نحوه چینش آیات مشخص شده بود. بنا

إِنَّا نحَْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ » ها یا مصاحف فراهم آمد، خداوند متعال به مصداققرآن در قالب صحیفه
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( خلفاى راشدین را موفق ساخت که براى حفظ قرآن و پاسدارى از اولین 9(: 15)حجر)« لحَافِظوُنَ 
 زند.)زرقانی،همان(مرجع تشریع به پاخی

توان گفت در روایاتی به طور کلی می )ص(. بررسی روایات جمع قرآن بعد از رحلت رسول خدا2-1-2
ها و همچنین تناقض و است، ضعف )ص(که دالّ بر جمع قرآن، پس از رحلت حضرت رسول اکرم

 خورد و آن، این است که:تضادهایى، به چشم می

آورنمیقرآن بودن کلامی، راهی بجز تواتر و نقلهای فراوان و یقین. تمام مسلمانان برای اثبات 1 
کند بر اینکه، در هنگام جمع آوری قرآن، تنها مدرك و دانند، ولی روایات تدوین قرآن دلالت می

بودن یک سخن، در اختیار بود و به وسیله آن آیات قرآن از غیر قرآن  مرجعی که برای اثبات قرآن
شهادت دو نفر مسلمان و گاهی یک نفر بود که شهادت وی مطابق با شهادت  شد،تشخیص داده می

 دو نفر باشد. لازمه این سخن، آن است که قرآن با خبر واحد نوشته شده است نه از طریق تواتر.
آوری شد؛ مقصود این است که ابوبکر . آنچه دلالت دارد بر اینکه، قرآن در زمان ابوبکر جمع2 

نوشته شده باشد  )ص(ای که درعصر پیامبر اکرمنی برایش نوشته شود که از روی نسخهدستور داد تا قرآ
و در یک جا جمع گردد؛ چنانکه ابو شامه در این مقام گفته است: غرض ابوبکر این بود که قرآنی 

 نوشته شود. )ص(برای او از روی نسخه عصر پیامبر
آوری کرده است و کیفیت ن خلافتش جمعاگر بر فرض، قبول کنیم که قرآن را ابوبکر در دورا 

آوری قرآن بر پایه قطع و آن، به شکلی که در این روایات آمده است، قطعاً دروغ است؛ زیرا جمع
آور در میان مسلمانان معروف یقین استوار بوده؛ یعنی آیات قرآن در اثر تواتر و نقلهاى فراوان و یقین

ها بود و مسلمانان با آنها انس اخته شده که در دلها و سینهو شناخته شده بود وهمان آیات قطعی و شن
 (314تا:آوری شد.)خوئی، بیو آشنائی داشتند، در قرآن آورده شده، در یک جا جمع

آورى کرده است، ولى آرى، جاى تردید و شک نیست که عثمان در دوران خویش قرآن را جمع 
ک مصحف تدوین کند و از پراکندگى به صورت ها و آیات قرآن را در ینه به آن معنى که سوره

مجموعه واحد در بیاورد، بلکه بدین معنى که او تمام مسلمانان را در قرائت یک قارى مخصوص، جمع 
هاى دیگر را که با آن قرائت مورد نظر، موافق نبود، سوزاند و به تمام بلاد و و متحد نمود و تمام قرآن

سوزانند و بدین وسیله مسلمانان را از هر گونه اختلاف قرائت، نهى ها را بشهرها نوشت که چنین قرآن
 (315نامند.)همان: مى« توحید المصاحف»و منع نمود که آن را در اصطلاح 

 )ص(. جمع قرآن قبل از رحلت رسول اکرم2-2

گردآوری  )ص(اند که قرآن در زمان حیات پیامبرطرفداران جمع قرآن قبل از رحلت، بر این عقیده
یک امر  )ص(هایش به دستور او مرتب شد، نگارش قرآن در زمان رسول خداها و آیهد و سورهش

 )ص(ضروری و روشن است؛ زیرا قرآن سند و معجزه اسلام است و اهمال این امر مهم با مقام رسول خدا
ز طرف ناسازگار است و معنی ندارد که این کار اساسی را آن حضرت، به دیگران واگذار کرده باشد. ا

توانست انسان را در مورد بقای این کتاب آسمانی مطمئن ها نمیدیگر، اعتماد به حفظ قرآن در سینه
افرادی را انتخاب کرد تا قرآن را ثبت کنند و خود نیز بر کار آنها نظارت  )ص(سازد. بنابراین پیامبر

 ( 137: 1383داشت. )محمدی، 
 رحلت . دلائل قائلان به جمع قرآن قبل از 2-2-1

را به  )ص(دلایل و شواهد فراوانی در دست داریم که جمع و تدوین قرآن در عصر رسول خدا
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رساند، شمارش همه این شواهد و دلایل از حوصله این بحث خارج صورت قطع و یقین به اثبات می
اظ خواهیم ای گسترده به کاوش در این مورد بپردازیم. بدین لحاست و مجالی فراتر نیاز است تا به گونه

 ای از این دلایل و شواهد بسنده کنیم.کوشید به گوشه
گردآوری شده  )ص(پژوهان براین نکته تأکید دارند که قرآن درزمان حیات پیامبرگروهی از قرآن 

توان از این افراد نام برد: خازن، زرقانی، زرکشی، غزالی، باقلانی، حارث محاسبی، است. ازجمله می
الدین عاملی و سیدجعفرمرتضی طاووس، سیدشرفیخ حرعاملی، بلخی، سیدبنعبدالصبورشاهین، ش
 (60: 1تا، ؛ سیوطی، بی240: 1تا، عاملی. )زرکشی، بی

آوری قرآن به خلفا و دوران پس از گوید: نسبت دادن جمعآیۀ الله خوئی نیز در این مورد می 
رآن و سنت و و اجماع و عقل مخالفت اساس است و با قامری موهوم و پنداری غلط و بی )ص(پیامبر

و بنا به دستور آن حضرت انجام گرفته است و  )ص(آوری قرآن در دوران خود پیامبردارد... بلکه جمع
          آوری کرده است، کیفیت که قبول کنیم قرآن را ابوبکر در دوران خلافتش جمعبر فرض این

ت آمده، نبوده است؛ زیرا شکی نیست که آیات قرآن آوری آن قطعاً به صورتی که در این روایاجمع
آور در میان مسلمانان شناخته نشده بود و همان آیات قطعی شناخته های فراوان و یقیندر اثر تواتر و نقل

آوری و شده و متواتر که در سینه حافظان قرآن بود و مسلمانان به آنها انس داشتند در یک جا جمع
 (323تا: بی تدوین گشته است. )خویی،

 کند. این شواهد در چهار دسته قابل ارائه است:شواهد فراوانی این دیدگاه را تأیید می
 الف( شواهد تاریخی 

آوریم که نشان جمع شده بود. شواهدی می )ص(حق این است که قرآن کریم در روزگار پیامبر
گوید قرآن پس اتی که میدهد قرآن در زمان آن حضرت گردآوری شده و آنها را در کنار روایمی

 یابیم.دهیم و حقیقت را از خلال آنها درمیگردآوری شد قرار می )ص(از رحلت پیامبر خدا
آوری قرآن را گرد )ص(کنند که شش نفر در زمان پیامبرعساکر از شعبی نقل می . طبرانی و ابن1

عبید و ابوزید. همچنین نقل  کردند: ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابوالدرداء، سعد بن
 جمع کرد.  -های آن رامگر دو سوره از سوره -کنند که مجمع بن جاریه قرآن رامی

گوید: از انس بن مالک پرسیدم: در زمان پیامبر، چه کسی قرآن را جمع کرد؟ گفت: . قتاده می2 
 و ابوزید. چهارنفر که همه از انصار بودند: ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت

. به نقل مسروق، عبدالله بن عمر گفت: من عبد الله بن مسعود را دوست دارم، چون از پیامبر خدا 3
 فرمود: قرآن را از چهار نفر بیاموزید: عبدالله بن مسعود، سالم، معاذ و ابی بن کعب.شنیدم می )ص(

م و هر شب یک بار آن را کند که گفت: قرآن را گرد آورد. نسائی از عبدالله بن عمر نقل می4
 (249: 1تا، خواندم. خبر آن به پیامبر رسید، فرمود: آن را در طول ماه یک بار بخوان.)سیوطی، بی

فرستاد و کاتبان وحی را می )ص(شد، پیامبر. از عثمان نقل شده است که هرگاه وحی نازل می5
 (113تا:هید. )معرفت، بیفرمود: این آیه را در فلان سوره، کنار آیات معینی قرار دمی

عبارت  )ص(گوید: گردآورندگان قرآن در عصر پیامبر، می«الفهرست». محمد بن اسحاق در 6
، سعد بن عبید، ابوالدرداء، معاذ بن جبل، ابوزید، ثابت بن زید، ابی بن (ع)طالببودند از: علی بن ابی

 کعب، عبید بن معاویه و زید بن ثابت.
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کند: پنج نفری که قرآن را جمع کردند از محمد بن کعب قرظی نقل می ،«الاتقان»سیوطی در  7
 عبارتند از: معاذ بن جبل، عبادۀ بن صامت، اُبی بن کعب، ابوالدرداء و ابوایوب انصاری. 

کند: چهار نفری که قرآن را جمع کردند عبارتند از: معاذ ابوعبدالله زنجانی از ابن سیرین نقل می
 داری.یا ابوالدرداء، یا عثمان، یا او و تمیم بن جبل، أبی، أبوزید

و ابی بن  (ع)طالبکند که علی بن ابی، از علی بن رباح نقل می«مناقب». خوارزمی در کتاب 8
 گرد آوردند. )ص(کعب، قرآن کریم را در زمان پیامبر خدا

 (ع)به علی )ص(برکند، آمده است که پیامنقل می (ع). در روایاتی که ابوبکر حضرمی از امام صادق9
 فرمود: 

گونه ها و حریر و کاغذها، آن را بگیرید و تباه نسازید، آنقرآن پشت رختخواب من است، در نوشته»
هم رفت و آن را در قماش زردی جمع کرد و بر آن مهر  (ع)که یهود، تورات را ضایع ساختند. على

 (451: 2، 1363قمی، «)زد.
انجام یافته بود و اگر این  )ص(جمع قرآن در زمان پیامبر اکرم. حدیث ثقلین، دلیل آن است که 10

گردآوری  )ص(ماند که قرآن در عهد پیامبرحدیث را بر آنچه ذکر کردیم بیفزاییم، شکی باقی نمی
گذارم: کتاب خدا و عترتم، آنچه که اگر من در میان شما دو چیز نفیس باقی می»شده بود که فرمود: 

شوند تا آنکه کنار حوض شوید و آن دو از هم جدا نمیهرگز گمراه نمی به آن دو تمسک بجوید،
 1«کوثر بر من وارد شوند.

و اولین  )ص(هایى که جمع آورى قرآن را تا به دوران خود پیامبربا در دست داشتن چنین روایت 
به وسیله  )ص(توان پذیرفت که قرآن بعد از پیامبر اکرمبرد، چگونه مىروزهاى نزول قرآن، پیش مى

توان ابوبکر را نخستین کسى دانست که در آورى شده است و چگونه مىابوبکر و یا افراد دیگر جمع
 دوران خلافتش قرآن را جمع آورى نموده است؟
 ، با نص قرآن )ص(ب( تعارض احادیث جمع قرآن بعد از پیامبر

ى از روایات معارض بود، طور که با یکدیگر و همچنین با گروه دیگرروایات تدوین قرآن همان
 با مضمون بعضى از آیات قرآن نیز مخالف و معارض است؛ زیرا:

ها از اولاً: تعداد زیادى از آیات قرآن کریم دلالت دارند، بر این که از زمان نزول قرآن، سوره
شر همدیگر، متمایز و هر یک از آنها جداگانه در میان مردم و حتى در میان مشرکان و اهل کتاب منت

طبق دستور قرآن، کفار و مشرکان را به مبارزه و معارضه خویش دعوت  )ص(شده بود؛ زیرا رسول خدا
کرد و در این مبارزه، آوردن سخنانى همانند قرآن و سپس آوردن ده سوره و در نهایت، آوردن یک 

هاى این است که سورههاى قرآن را به آنها پیشنهاد نمود و معناى این مبارزه و پیشنهاد سوره مانند سوره
 قرآن حتى در دسترس کفار و مشرکان نیز قرار گرفته بود.

نامیده شده است و از این « کتاب»، قرآن مجید، «ثقلین»ثانیاً: در آیات زیاد و در حدیث معروف 
ها بود و یا در آورى شده بود؛ زیرا قرآنى که در سینهآید که قرآن جمعنامگذارى، چنین بر مى

شود و نامیده نمى« کتاب»نهاى متفرق نوشته شده باشد، ها و استخواپراکنده و تخته پاره هاىلوحه
اى را گویند که داراى وجود واحد مشخص بوده، صورت مدونى داشته باشد. ، مجموعه«کتاب»معمولاً 

                                                 
 . این حدیث از احادیث متواتر بلکه بیش از حد تواتر است. 1
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نشده، و جاى شود؛ تا چه رسد به آنچه اصلاً نوشته نامیده نمى« کتاب»هاى پراکنده و قطعه قطعه، نوشته
 (316تا: ها باشد.)خوئی، بیآن دلها و سینه

 با حکم عقل )ص(ج( ناسازگاری احادیث جمع قرآن پس از پیامبر
 وجود دارد: )ص(همچنین، دو دلیل عقلی نیز بر جمع و تألیف قرآن در عهد پیامبر

ار برای تلاوت و نسبت به تعلیم وتعلمّ قرآن و تعیین ثوابهای بسی )ص(های أکید پیامبر. سفارش1
، 1374ختم قرآن و نیز برخورداری حافظان، قاریان و معلمان قرآن از امتیازات عالی و ویژه)عسکری، 

(، انگیزه بسیار قوی برای جمع قرآن در قالب مصحف در مسلمانان به وجود آورده بود و 165-170: 1
ر و حضر همراه خود داشته باشند، از آنان به مجموعه کامل و قابل حملی از قرآن نیاز داشتند تا در سف

های پوست دباغی شده و عدم مانع از تهیه این رو با وجود نوشت افزارها از قبیل قلم، کاغذ و قطعه
انجام گیرد. احادیث نبوی و روایات  )ص(ای، طبیعی است که این کار در عهد پیامبرچنین مجموعه

 انگیزه مزبور است.فراوانی که از صحابه آوردیم، شاهد تحقق خارجی 
به حفظ و صیانت قرآن کریم و اهتمام آن حضرت به  )ص(العاده پیامبر. با نظر به اهتمام فوق2

الدین وحدت مسلمانان چگونه ممکن بود، قرآن را بدون نظم و ترتیب رها کند. علامه سید شرف
مقام خاتمیتِ نبوّتش بشناسد را با حکمت بالغه و  )ص(نویسد: هر کس پیامبردر این مورد می« ره»عاملی 

و به مرتبه خیرخواهی و اخلاص او در راه خدا و قرآن و بندگان خدا واقف باشد و بلند نظری، 
قرآن  )ص(داند که پیامبردوراندیشی و احتیاط او را نسبت به آینده امت بداند، چنین شخصی محال می

نظیر آن حضرت به عزم راسخ و حکمت بیترتیب رها کند؛ این کار از همت بلند و را پراکنده و بی
 ( 36: 1373الدین موسوی، دور است. )شرف

معین « کاتبان وحی»شد و آن حضرت گروهی را به نام نازل می )ص(تدریج بر پیامبر خدا قرآن به 
، نویسندگانی داشت )ص(نویسد: پیامبرکرده بود که آن را بنویسند. ابوعبدالله زنجانی در این مورد می

نفر بودند و بیش از همه، زید بن ثابت و علی  43نوشتند، ه وحی را با خط معین که نسخ بود، میک
 داد.آید که آن حضرت به نگارش قرآن اهمیت مینوشتند و از روایات برمیمی (ع)طالب ابیبن

کند که چگونه در خانه خواهرش، سوره سپس داستان مسلمان شدن عمر بن خطاب را نقل می 
رساند که افزاید: همه این احادیث میرا مشاهده کرد. در پایان می« طه»و بخشی از سوره « یدحد»

گردآوری شده بود.  )ص(ورزیدند، و همه قرآن در زمان پیامبر خدامسلمانان به نگارش قرآن اهتمام می
 (43تا:)الزنجانی، بی

 د( مخالفت احادیث جمع با اجماع
آور هاى فراوان و یقینآن بودن کلامى، راهى به جز تواتر و نقلتمام مسلمانان براى اثبات قر

آورى قرآن تنها مدرك و کنند بر این که در موقع جمعدانند ولى روایات تدوین قرآن دلالت مىنمى
مرجعى که براى اثبات قرآن بودن کلامى، در اختیار بود و به وسیله آن، آیات قرآن از غیر قرآن 

عبارت بود از شهادت دو نفر مسلمان و گاهى یک نفر که شهادت وى مطابق شد، تشخیص داده مى
شهادت دو نفر باشد و لازمه این سخن، آن است که قرآن با خبر واحد نوشته شده است، نه از طریق 

تواند به این مطلب ملتزم باشد یا چنین سخنى را بر زبان براند؟! ما تواتر! آیا واقعاً یک نفر مسلمان مى
دانیم صحیح بودن این گونه روایتها که به ثبوت قرآن به وسیله خبر واحد و یا شهادت دو نفر و یا نمى
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یک نفر شاهد دلالت دارند، با اجماع و عقیده تمام مسلمانان به این که قرآن به جز تواتر از راه دیگر 
ن که قرآن باید از راه تواند توافق و سازش داشته باشد؟! آیا قطعى بودن ایشود، چگونه مىثابت نمى

تواتر ثابت شود نه از راه خبر واحد و شهادت دو نفر، دلیل بر دروغ بودن تمام این روایات 
 (322تا: نیست؟)خوئی، بی

پذیرند و در نتیجه به وقوع آورى قرآن بعد از عصر پیامبر را مىبنابراین، آنان که روایتهاى جمع 
ى ندارند جز این که تحریف به معناى زیادت را نیز در قرآن اشوند، چارهتحریف در قرآن قائل مى

ملتزم شوند، در صورتى که این نظریه مخالف اجماع مسلمانان است. دلایلی که ارائه شد، تردیدی 
 در قالب مصحف تألیف شده است. )ص(گذارد که قرآن کریم در عهد پیامبرباقی نمی

 جمع آوری قرآن العظمی سبحانی درباره زمانالله. نظر آیت3
های آن، ازجمله مسئله جمع و تدوین قرآن کریم و چگونگی تنظیم و ترتیب آیات و سوره

این کتاب آسمانی را به خود  -ازجمله آیۀ سبحانی-شمارترین مسائلی است که اذهان مفسران بیمهم
 )ص(پیامبر اعظم معطوف داشته است. آیۀ الله جعفر سبحانی بر این باور است که قرآن در زمان حیات

ای در جایگاه خود قرار هایش به دستور او مرتب شد و هر آیهها و آیهآوری شده، سورهگرد
( ایشان دلیل بر این سخن را، افزون بر شواهد تاریخی، سخن خود 50: 4تا)الف(،گرفت.)سبحانی، بی

نمازی جز با فاتحۀ »فرمود: ، نامید و «فاتحۀ الکتاب»داند که سوره حمد را به نام می )ص(حضرت رسول
ها و ( وی در ادامه افزود: اگر قرآن، مجموعه سوره158: 4، 1408)نوری، «  الکتاب صحیح نیست.

: 1386نام گذارند.)سبحانی تبریزی،« فاتحۀ الکتاب»آیات پراکنده بود، معنی نداشت که این سوره را 
ایراد گرفته و با بررسی آنها، ضعف و  آوری قرآن در زمان خلافت ابوبکر( وی به روایات جمع178

شود که موضوع جمع و ترتیب قرآن به نماید. او متذکر مینارسایی و مجهول بودنشان را اثبات می
 وسیله خلفاء، مخالف ادله احکام شرعی، اعم از قرآن، سنت وعقل است و واقعیت ندارد.

امر است که علاوه بر نگارش و حفظ ایشان در موارد متعددی با ذکر دلایلی، درصدد اثبات این  
و به دستور صریح ایشان بوده  )ص(قرآن، جمع و ترتیب آن در یک مصحف نیز در زمان حیات پیامبر

 است. 

 آوری قرآن العظمی سبحانی درباره جمعالله. تشریح نگاه آیت4
در زمان حیات العظمی سبحانی در این موضوع، آن است که قرآن، نه تنها اللهمبنای اساسی آیت

( بلکه به دستور 37تا)ج(: به طور کامل نوشته شد، و مشتت و پراکنده رها نشد، )سبحانی، بی )ص(پیامبر
حضرت، به شکل یک مصحف، همانند مصحف کنونی درآمد. این مبنا، بر این اصل استوار است که 

رحلت ایشان به وسیله  اگر قرآن در زمان حضرت، به صورت مصحف در نیامده باشد و این کار پس از
( و چنانچه برخی 75تا)ب(: خلفا انجام پذیرفته باشد؛ تحریف قرآن، غیرممکن خواهد بود)سبحانی، بی

پندارند، ممکن است به دلیل مسائل سیاسی آن روزگار، برخی آیات قرآن مغرضان یا جاهلان می
 تحریف شده باشد.

توان ق غیر قابل انکاری وجود دارد که نمیدر سرگذشت قرآن و کیفیت جمع و تدوین آن، حقای 
ای که برای استنباط احکام فرعی شرعی وضع شده، به نفی یا اثبات آن کارگیری دلایل چهارگانهبا به

ای درباره جمع و ترتیب قرآن ، ادله«سیمای عقاید شیعه»العظمی سبحانی درکتاب اللهاقدام کرد. آیت
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با روش معمول فقهی و بررسی روایی، ادله مخالفان جمع قرآن بعد از کند و یاد می )ص(در زمان پیامبر
 سازد... را مردود می )ص(رحلت پیامبر

کند، عظمت قرآن و دلالت می )ص(ای که بر جمع قرآن در زمان حیات رسول اکرمازجمله ادله 
ن به روشنی نشان و مسلمانان از جهات مختلف برای آن قائل بودند، ای )ص(اهمیتی است که پیامبر خدا

گردآوری شده، نادرست است. اضافه  )ص(گوید قرآن پس از رحلت پیامبردهد که روایاتی که میمی
بر این که قرآن، بزرگترین چیز نزد مسلمانان است و موجودیت و عظمتشان در حفظ و نگهداری آن 

که شخصیتی، همچون رود دهد. آیا احتمال میشود و اساس نبوت را هم قرآن تشکیل میخلاصه می
، اهمیتی به گردآوری و نگارش قرآن کریم ندهد؟ یا به کار دیگری بپردازد و از توضیح )ص(پیامبر

ها و آیات غافل شود؟ قرآن، معجزه جاویدان آن حضرت است و همگان به وسیله کیفیت تنظیم سوره
لازم بوده که برای  )ص(بر خداشوند. با توجه به این نکته، بر پیامآن در طول اعصار و قرون تحدی می

لای حوادث نگهداری و حفظ قرآن بکوشد؛ چون ذهن و حافظه انسان هر چه قدرهم قوی باشد، در لابه
 (181: 1386توان بر آنها اعتماد کرد. )سبحانی تبریزی، زندگی نمی

روایات  های قرآن یا بخشی از یک سوره، نزد همه مسلمانان وجود داشت و این دربعضی از سوره 
او  )ص(آمد، پیامبر خداگوید: هر مهاجری که میآمده است. ازجمله، روایت عبادۀ بن صامت که می

آمده است که همراه « کلیب»سپرد تا قرآن کریم را به او بیاموزد. در روایت را به یکی از مسلمانان می
 ا به حالشان!فرمود: خوش( ع)بودم که صدای قرائت قرآن در مسجد بلند شد. علی (ع)علی
بودم که صدای قرائت قرآن در مسجد بلند شد،  (ع)آمده است که همراه علی« کلیب»در روایت  
خواندند که دستور آمد قرآن را با فرمود: خوشا به حالشان! گروهی قرآن را با صدای بلند می (ع)علی

 تر بخوانند.تر و آهستهصدایی آرام
دادند. از این رو چگونه ممکن ان به قرائت قرآن اهمیت میدهد که مسلماناین دو حادثه نشان می

 (182است، گردآوری قرآن تا زمان ابوبکر به تاخیر افتد؟ )همان: 
آوری جمع )ص(کند که قرآن در زمان پیامبر، آشکارا ثابت می1افزون براین، حدیث متواتر ثقلین 

رست است و اگر این حدیث بر نگارش ها محفوظ بود، سخنی نادشده بود؛ اما این سخن که در سینه
های قرآن و جای دلالت نکند، حداقل دلالت دارد بر این که سوره )ص(منظم قرآن در زمان پیامبر
 منظم بود، هر چند که بر ورق هم نگاشته نباشد. )ص(آیات در زمان رسول خدا

دیگر بر جمع قرآن در ، با نص قرآن را دلیلی )ص(ایشان، تعارض احادیث جمع قرآن بعد از پیامبر 
ماند این است که اگر به راستی قرآن در زمان پیامبر داند. سؤالی که میمی )ص(زمان حیات پیامبر

گوید که قرآن در عهد خلفا گردآوری گردآوری شده بود، پس چگونه برخی روایات می )ص(اکرم
 شده است؟

کند که ی از آیات قرآن دلالت میپاسخ: این روایات، با نصّ خود قرآن تعارض دارد، چون بسیار
بر قرآن کریم اطلاق شده « کتاب»ها حتی بین مشرکان مشهور و معروف بوده است. به علاوه نام سوره

شد و کاربرد مجازی و بدون قرینه هم گفته نمی« کتاب»است، اگر اجزای آن پراکنده بود، بر آن 
                                                 

، هرگز گمراه من در میان شما دو چیز نفیس باقی می گذارم: کتاب خدا و عترتم، آن چه که اگر به آن دو تمسک بجوید. » 1
این حدیث از احادیث متواتر بلکه «)شوند تا آن که کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.نمی شوید و آن دو از هم جدا نمی

 بیش از حد تواتر است.(
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 معناست. بی
با حکم عقل ناسازگار است.  )ص(قرآن پس از پیامبردارد که احادیث جمع همچنین اظهار می 

و مسلمانان از جهات مختلف برای آن قائل بودند، به روشنی  )ص(عظمت قرآن و اهمیتی که پیامبر خدا
گردآوری شده، نادرست است.  )ص(گوید قرآن پس از رحلت پیامبردهد که روایاتی که مینشان می

نزد مسلمانان است و موجودیت و عظمتشان در حفظ و نگهداری اضافه بر این که قرآن، بزرگترین چیز 
رود که شخصیتی همچون دهد. آیا احتمال میشود و اساس نبوت را هم قرآن تشکیل میآن خلاصه می

، اهمیتی به گردآوری و نگارش قرآن کریم ندهد؟ یا به کار دیگری بپردازد و از توضیح )ص(پیامبر
غافل شود؟ قرآن معجزه جاویدان آن حضرت است و همگان به وسیله ها و آیات کیفیت تنظیم سوره

لازم بوده که برای  )ص(شوند. با توجه به این نکته، بر پیامبر خداآن در طول اعصار و قرون تحدی می
لای نگهداری و حفظ قرآن بکوشد، چون ذهن و حافظه انسان هر چه قدر هم قوی باشد، در لابه

 (181ر آنها اعتماد کرد. )همان: توان بحوادث زندگی نمی
هاى دارد که تمام مسلمانان براى اثبات قرآن بودن کلامى، راهى به جز تواتر و نقلسپس اظهار می

آورى قرآن تنها کنند بر اینکه، در موقع جمعدانند ولى روایات تدوین قرآن دلالت مىفراوان نمى
ر اختیار بود عبارت از شهادت دو نفر مسلمان مدرك و مرجعى که براى اثبات قرآن بودن کلامى، د

دانیم صحیح بودن این گونه روایتها که به ثبوت قرآن به وسیله خبر واحد و یا شهادت دو بود، ما نمى
شود، نفر دلالت دارند، با اجماع و عقیده تمام مسلمانان به این که قرآن به جز تواتر از راه دیگر ثابت نمى

 (101: 1تا)د(، و سازش داشته باشد؟! )سبحانی، بی تواند توافقچگونه مى
نتیجه آن که نسبت دادن جمع قرآن کریم به زمان خلفا، توهمی است که با قرآن و سنت و عقل  

توان جمع قرآن را به ابوبکر نسبت داد. جمع قرآن در زمان عثمان هم، به معنای هم مخالف است و نمی
اند، سنت به این حقیقت اقرار کردهست. بزرگانی از علمای اهلاجتماع مسلمانان، بر قرائت واحد ا

گوید: مشهور آن است که عثمان، قرآن را جمع کرده است و این درست ازجمله حارث محاسبی می
 نیست. عثمان مردم را بر قرائت واحد جمع کرد؛ چون قرائتهای دیگری هم رواج داشت.

گردآوری کرد، به معنای نگارش  )ص(س از رحلت پیامبرقرآن را پ (ع)شود علیکه گفته میاما این
چگونه می (ع)قرآن، طبق شأن نزول و تقدیم منسوخ بر ناسخ است. اگر مسئله جز این باشد، امام علی

 (183: 1386تواند در چند روز، قرآن را گردآوری کند؟ )سبحانی تبریزی،

 گیریبندی و نتیجهجمع

ره جمع قرآن وجود دارد که بر اساس برخی از آنها، قرآن در های مختلفی درباروایات و دیدگاه
آوری و تدوین شده است و براساس برخی دیگر از آنها، جمع )ص(عصر حضور پیامبر گرامی اسلام

 این کار پس از رحلت ایشان صورت گرفته است.
ی، های قرآن در عصر رسالت، یک حقیقت تاریخی است که دلایل قطعگردآوری آیات و سوره 

گردآوری شده، به خاطر حفظ  )ص(که قرآن در عصر رسول اعظمکند. اصرار براینآن را ثابت می
 کرامت و صیانت آن از تحریف است.

آوری قرآن به امر خلفاء، امر موهومی است که مخالف کتاب و سنت و عقل و اجماع اسناد جمع 
اد. جمع عثمان نیز به این معنی نبوده که آوری آن را به ابوبکر نسبت دتوان جمعاست. بنابراین نمی
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ها را در یک مصحف جمع نموده باشد، بلکه به این معنی است که مسلمانان را به یک آیات و سوره
نیز به این معنی است که او قرآن را بر طبق شأن  (ع)قرائت واحد جمع نموده باشد. همچنین جمع علی

العظمی سبحانی نیز بر این دیدگاه که اللهار داده بود. آیتنزولها نوشته و منسوخ را مقدّم بر ناسخ قر
 آوری و تدوین شده است، تأکید دارد.جمع )ص(قرآن در عصر حضور پیامبر گرامی اسلام
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 العظمی سبحانیاللهطالب از دیدگاه آیتدلایل ایمان ابو

 1سیدضیاءالدین علیانسب
 2زهرا شادی

 چکیده
 )ص(به لحاظ نسب و شرافت، مقام ایمان و تقوا در جایگاه بعد از پیامبر اکرم (ع)مقام حضرت علی

ی ممانعت از نشر رای برخی قابل تحمل نبود، زمینهبوده و از این جهت همتایی نداشت. این امر که ب
نما و جعل احادیث دروغین را فراهم کرد. به این ترتیب حقیقت پوشانده و مشروعیت و احادیث واقع

، جناب ابوطالب نسبت (ع)ای فراهم شد. لذا به پدر امیرمؤمنان حضرت علیمقبولیت ساختگی برای عده
م بر اساس احادیثی ازکتب حدیث، نقل شد و حتی آیاتی از قرآن نیز با دینی دادند. این اتّهاکفر و بی

توجه به آن تفسیر گردید. این مقال در مقام نقد و پاسخ، با هدف صیانت از ایمان جناب ابوطالب به 
ی مخالفان ایمان او را بیان و نقد نموده و با بیان شواهد ایمان او، دیدگاه ای، ادلّهروش کتابخانه

الله العظمی سبحانی را در این رابطه بیان کرده است. لذا سؤال اصلی این است که دیدگاه آیتللهاآیت
العظمی سبحانی در آثار خود با نگاهی به تاریخ اللهسبحانی در مورد ایمان ابوطالب چیست؟ آیت

و همچنین سایر  )ص(، ذکر اقوال و آثار ادبی و کردار ابوطالب و بیان مواضع پیامبر)ص(زندگی پیامبر
دهنده نزدیکان، نقد ادله منکران، از ایمان او دفاع کرده است. از نظر او تاریخ حیات ابوطالب نشان

حتی قبل از بعثت به رسالت است و این امر را در اقوال و کردار  )ص(ایمان و اعتقاد او به نبوّت پیامبر
ش در اشاعه و ترویج دین اسلام نمایان دههای بی حد و مرز از برادرزاخود بیش از هرچیز، با حمایت

ی اعتبار است. او با ایراد اشکالات سندی و محتوایی، دلایل منکران ایمان ابو طالب را از درجهکرده
 ساقط و غیر قابل قبول دانسته است.

 کلیدواژگان
 العظمی سبحانیاللهابوطالب، ایمان ابوطالب، آیت

 مقدمه
گیرد. ز امر رسالت، منافع مشرکان مکه در معرض خطر قرار میو آغا )ص(با بعثت حضرت محمد

تنها سه حامی  )ص(کند. در این شرایط پیامبر اکرممی )ص(این امر آنان را وادار به مقابله با پیامبر اکرم
از  )ص(که رسول اکرم )س(و جناب ابوطالب و حضرت خدیجه (ع)در مکّه دارد؛ امیرالمؤمنین علی

برد. با تحریم قریش و مند بوده و امر دعوت به دین مبین اسلام را پیش میهرههای ایشان بحمایت
را بسیار  )ص(گویند و این امر پیامبرطالب، این دو یار وفادار به او دنیا را ترك میجریان شعب ابی
سازد. ابوطالب در طول حیات بابرکت خویش از ایام کودکی تا رسالت خاطر میغمگین و آزرده

است و از هیچ حمایت و مجاهدتی در حقّ او و پیشرفت دین اسلام دریغ  )ص(همراه پیامبر اکرمهمیشه 
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شود. لذا ایمان ابوطالب از مسائل دینی و کفر میگیرد و متّهم به بیمهری قرار میکند، اما مورد بینمی
ایات موجود در کتب ایمانی به او با استناد به برخی رواختلافی بین مسلمانان است. نسبت کفر و بی

حدیثی مانند صحیح بخاری و مسلم صورت گرفته و برخی آیات نیز بر اساس آن تفسیرشده است. 
ایمان آورده و هیچ بتی را نپرستیده است. اما  )ص(اولین کسی است که به پیامبر (ع)طالبعلی بن ابی

مانی به پدرش متزلزل کنند. در آثار کنند سابقه ایمانی او را با نسبت دادن کفر و بی ایای تلاش میعدّه
العظمی سبحانی نیز به این موضوع پرداخته و به آن پاسخ داده است که در این مقال با بررسی اللهآیت

شود. العظمی سبحانی بیان میاللهروایات مربوط در منابع و نقد آن و بیان شواهد ایمان او، تحلیل آیت
الله سبحانی در مورد ایمان ابوطالب چیست؟ سؤالات فرعی آیتلذا سؤال اصلی این است که دیدگاه 

العظمی سبحانی چگونه نظرات مخالفان اللهاین که ادله موافقان و مخالفان ایمان ابوطالب کدامند؟ آیت
در جهت تضعیف عقاید شیعیان به  (ع)کند؟ دشمنان حضرت علیرا رد و ایمان ابوطالب را اثبات می

دهند. با تحریف حقیقت و زنند. حتی اگر بتوانند مقام و جایگاه او را تنزّل میای چنگ میهر وسیله
که آیاتی در قرآن کریم بر شود: با وجود اینطرح شبهاتی نظیر عدم ایمان ابوطالب چنین نمایانده می

طبق  را از استغفار برای او نهی کرده، اما شیعیان )ص(عدم ایمان ابوطالب دلالت دارد و حتّی پیامبر
تصور  (ع)طالبدانند و مقامی غیرواقعی برای علی بن ابیای نادرست، ابوطالب را با ایمان میعقیده

برند. با این کار حتی اعتبار تشیع را زیر سؤال می (ع)کنند. پس با تضعیف جایگاه امیرمؤمنان علیمی
کنند. با توجه به آنچه اد میاختلاف و تفرقه ایج -که اشتراکات فراوانی دارند-سنت بین شیعه و اهل

است. در  (السلام علیهم)ذکر شد، از عقاید مسلم شیعیان، اعتقاد به پاکی ولادت و اجداد موحد امامان
رود. بنابراین در این راستا صورت تسلیم شدن در برابر ادعای کفر ابوطالب، عقاید شیعه زیر سوال می

ای العظمی سبحانی به روش کتابخانهاللهالب و دیدگاه آیتبا بررسی دلایل مخالف و موافق با ایمان ابوط
اند، داده (ع)ناروا و کذبی که به ابوطالب پدر حضرت علی شود تا به شبهه مذکور و نسبتسعی می

 پاسخ داده شود. 
ایمان »مقاله  مقالات متعددی به بررسی ایمان ابوطالب پرداخته و منتشر شده است. از این میان

به چاپ  1384پاییز « کلام اسلامی»مجله  55در شماره« اسماعیل آذری دهدشتی»نوشته  (ع)ابوطالب
بازخوانی ایمان »رسیده که ادله ایمان ابوطالب را گردآوری کرده و ادله کفر نقد شده است. مقاله 

تاریخ فرهنگ و تمدن »در شماره اول مجله « محترم شکریان»نوشته « (ع)مؤمن قریش، حضرت ابوطالب
خوانی ایمان راسخ ابوطالـب به چاپ رسیده است و درصـدد باز ،1390و بهار  1389زمستان  «اسلامی

باشد و در همـین راسـتا، بـه ذکـر دلایـل معتبـری در اثبـات ایمـان مـؤمن و نقـد شـبهات مـذکور می
 و شیعه نگاه در ابوطالب و )ص(پیامبر والدین ایمان» مقاله 1390همچنین در سال  .پردازدقـریش می

به چاپ رسیده درصدد « تقریب اندیشه» مجله 27در شماره « عبدالرحیم رضاپور» توسط« سنّتاهل
های عماد عبدالکریم سرور مروری بر دیدگاه»و ابوطالب است. مقاله  )ص(اثبات ایمان والدین پیامبر

به  1394تابستان « سفینه»مجله  47در شماره « مهدی مجتهدی»نوشته « شافعی در باب ایمان ابوطالب
دانشمند معاصر سنی سوری در کتاب « عماد عبدالکریم سرور»های ها و پژوهشچاپ رسیده و دیدگاه

مرور کرده و چند آیه و چند حدیث را که منکران ایمان « طالبصحوه الطالب فی رد الشبهات عن ابی»
کند. همچنین سخنان و دلائل چهل تن از دانشمندان اهل اند، تبیین میابوطالب به آنها استناد کرده

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1100690/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a4%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85?q=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8&score=77.40351&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1100690/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a4%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85?q=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8&score=77.40351&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1100690/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a4%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85?q=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8&score=77.40351&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/940/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/940/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/940/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/63822
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/63822
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آورد. در مقاله حاضر سعی شده علاوه بر بیان ادله منکران ایمان ابوطالب را می تسنّن درعقیده به ایمان
های ابوطالب از کتب حدیثی نزدیک به صدر اسلام و نقد آن و بیان شواهد ایمان ابوطالب، دیدگاه

لذا این تحقیق با جستجو در آثار  باره به تفصیل بیان گردد.العظمی سبحانی در ایناللهآیت
العظمی سبحانی، پاسخ وی به شبهه و تحریف مذکور را گردآوری کرده و به گوش طالبان اللهآیت

 رساند.حقیقت می
العظمی اللهدر ابتدا ادله قائلان کفر ابوطالب، سپس ادله منکران کفر او و در خاتمه دیدگاه آیت

 شود.سبحانی بیان می

 . ادله مخالفان ایمان ابوطالب 1
 .شودشود که در کتب حدیثی یافت میطالب به دو حدیث استناد میدر رابطه با کفر ابو

 شود: سنت یافت میدر عمده منابع حدیثی اهل« حدیث ضحضاح»حدیث اول معروف به 
حَدَّثَناَ الْعَبَّاسُ بْنُ  حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَناَ یَحْیَى عنَْ سُفْیَانَ حَدَّثَناَ عَبْدُ الْمَلکِِ حَدَّثَناَ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ الْحَارِثِ

مَا أَغْنَیْتَ عَنْ عَمِّکَ فَإِنَّهُ کَانَ یَحُوطکَُ »عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لِلنَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 
چه نیازی از « فِی الدَّرَكِ الْأسَْفَلِ مِنْ النَّارِوَیَغْضَبُ لَکَ قَالَ هُوَ فِی ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أَنَا لَکَانَ 

عمویت را برطرف کردی که او تو را مورد حمایت قرار داد و به خاطر تو بر دیگران غضب کرد. 
ترین جای آتش بود. فرمود: او در گودالی از آتش است و اگر من نبودم او در سخت )ص(پیامبر

لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ : »اندك تفاوت از ابوسعید خدری نقل شده است(، همین روایت با 267، ص1)البخاری، ج
او در حوضی از آتش قرار « شَفَاعَتِی یوَْمَ الْقِیَامَۀِ فَیُجْعَلُ فِی ضَحْضَاحٍ مِنْ النَّارِ یَبْلُغُ کَعْبَیْهِ یَغْلِی مِنْهُ دمَِاغُهُ

( این روایت در منابع دیگر حدیثی 269جوشاند. )همان، صگیرد که از ساق پا تا مغز او را میمی
، 373ص2هـ، ج 1416، أحمد بن حنبل،194، ص1سنت نیز وارد شده است. )مسلم بن الحجاج، جاهل

 (625، ص4ق، ج1411الطهمانی،
 .اشکال سندی1

سند این روایت به خاطر وجود برخی راویان ضعیف قابل خدشه و اشکال است. افرادی مانند 
( سفیان بن 17769بسا گرفتار تدلیس هستند. )رقم راوی بن حجر عسقلانی چهاز نظر ا« سفیان ثوری»

عیینۀ نیز از راویان این حدیث طبق نظر ابوالفتح ازدی و ابوبکر البزاز دچار تدلیس بوده است. احمد بن 
عبد ( »17788داند. )رقم راویحنبل او را در نقل حدیث از کوفیان و حجازیان دچار اشتباه و غلط می

از نظر ابوحاتم رازی دچار سوء حافظه بوده و ابو حاتم ابن حبان الیستی نیز « لملک بن عمیر اللخمیا
است و ابو حاتم رازی قائل  اورا به تدلیس وصف کرده است. احمد بن حنبل او را بسیار ضعیف شمرده

مصنفان التقریب است که او حافظه خوبی نداشته و در اواخر عمر دچار اختلال در حافظه بوده است. 
رسد و گاهی حدیث را از کسانی نقل کرده که از آنان التهذیب قائلند حدیث او به مرتبه صحت نمی

نیز به نظر ابوزرعۀ الرازی حافظه خوبی نداشته « الدراوردی العزیز عبد»( 26599نشنیده است. )رقم راوی
، صحیح 147مسلم،ص()حدیث ضحضاح، صحیح 23151و گاهی دچار خطا شده است. )رقم راوی

 ، نرم افزار جوامع الکلم(2006بخاری، ص
 .اشکال محتوایی2

، ابوطالب را از درکات اسفل آن به )ص(متن حدیث قابل تأمل و بیانگر آن است که شفاعت پیامبر
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بوده چگونه شفاعت او  )ص(ضحضاح )گودالی از آتش( ارتقاء داده است! اگر ابوطالب کافر به پیامبر
ب اثر داشته است؟ حال آنکه طبق نص آیات قرآن کریم مانند آیه لا یَشْفَعوُنَ إِلَّا لِمَنِ در حق ابوطال

« 28(،آیه21انبیاء)»کنند. ارْتَضى؛ آنان جز برای کسی که خدا دینش را پسندیده باشد شفاعت نمی
دا ( و رضایت خ317، ص4ج ،شود که خداوند از آنان راضی باشد. )سیوطیشفاعت شامل کسانی می

( بنابراین اگر 277، ص: 14، جق 1417طبق آیه شریفه منوط به رضایت از دین فرد است. )طباطبایی، 
 کفر ابوطالب را بپذیریم، متن حدیث که دال برا شفاعت اوست، قابل قبول نخواهد بود.

 )مقاله مخالفت حدیث کند.شوند، رد میقرآن تخفیف عذاب را برای کافرانی که وارد جهنمّ می
وَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا یُقْضَى عَلَیْهِمْ فَیَموُتُوا وَ ( »https://makarem.irضحضاح با نص قرآن، 

و کسانی که کافر شدند آتش دوزخ برای آنان «: لاَ یُخفََّفُ عَنْهمُْ مِنْ عَذاَبِهَا کَذَلِکَ نَجْزیِ کُلَّ کَفُور
شود. ما هر شود تا بمیرند و عذاب آتش نیز از آنان کاسته نمیادر نمیخواهد بود حکم مرگشان ص

پس روایت فوق کاملا مخالف این « 36(، آیه 35سوره فاطر)»دهیم. ای را این گونه سزا میکفران پیشه
 کند.آیه هست که هر گونه تخفیف عذاب از جهنمیان را رد می

کند سعی می )ص(که پیامبرکند با وجود اینان میروایت دیگر از زمان فوت ابوطالب نقل شده و بی
نماید و به دین اجداد خود دنیا که ابوطالب شهادتین را بر زبان جاری کند، او از ادای آن خودداری می

سوره قصص نازل  56سوره توبه و  113کند که آیات برای او استغفار می )ص(کند و پیامبررا ترك می
 شود. روایت نیز چنین است: این کار نهی میشود و با نزول آیات از می

أَنَّ أبََا طَالِبٍ لمََّا »:حَدَّثنََا محَْموُدٌ حدََّثنََا عبَدُْ الرَّزَّاقِ أَخبَْرنََا مَعْمَرٌ عنَْ الزُّهْرِیِّ عَنْ ابْنِ الْمُسیََّبِ عنَْ أبَِیهِ
هُ علََیْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أبَوُ جَهْلٍ فقََالَ أَیْ عمَِّ قُلْ لَا إلَِهَ إلَِّا اللَّهُ کَلِمَۀً حَضرََتْهُ الوْفَاَۀُ دَخَلَ علََیْهِ النَّبیُِّ صَلَّى اللَّ 

بِ فَلمَْ مِلَّۀِ عَبْدِ الْمطَُّلِ أحَُاجُّ لَکَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فقََالَ أبَُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبَیِ أُمَیَّۀَ یَا أَبَا طَالِبٍ ترَْغَبُ عَنْ
ى اللَّهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ لَأَسْتَغفِْرنََّ یَزاَلَا یُکلَِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شیَْءٍ کَلَّمهَمُْ بِهِ عَلىَ مِلَّۀِ عَبدِْ الْمطَُّلِبِ فقََالَ النَّبیُِّ صَلَّ

آمَنوُا أَنْ یَسْتَغفِْرُوا لِلْمُشْرِکیِنَ ولََوْ کَانوُا أُولِی قُرْبَى منِْ بَعْدِ لَکَ مَا لمَْ أُنْهَ عَنْهُ فنََزلََتْ مَا کَانَ للِنَّبِیِّ وَالَّذیِنَ 
؛ ابن مسیب از پدرش نقل «إنَِّکَ لَا تَهدْیِ مَنْ أحَْبَبتَْ.. وَنَزلََتْ مَا تَبیََّنَ لَهمُْ أنََّهمُْ أصَحَْابُ الجْحَِیمِ

خل شد و ابوجهل نزد او بود. پس گفت: عموجان بر او دا )ص(هنگام وفات ابوطالب، پیامبر»کند:می
بن امیه  کلمه لا اله الا الله را بگو تا با آن نزد خداوند به نفع تو اقامه حجت کنم. ابو جهل و عبد الله

گفتند تا ابوطالب خواهی از آیین عبدالمطلب رویگردانی؟ پس پیوسته میگفتند: ای ابو طالب آیا می
ام برای تو فرمود:  تا زمانی که نهی نشده )ص(بد المطلب است.  پس پیامبربه آنان گفت:  بر دین ع

اند حق ندارند سوره توبه )پیامبران و کسانی که ایمان آورده 113کنم.  در این هنگام آیهاستغفار می
از خدا آمرزش بخواهند،  -پس از آن که برایشان آشکار شده که آنان اهل دوزخند-برای مشرکان 

سوره قصص)ای پیامبر کار تو نیست که ایمان را بر قلب  56یشاوندانشان باشند.( و آیه هرچند خو
 ق،1421)احمد بن حنبل، .مردمی که دوستشان داری، بنشانی( نازل شد و او را از این کار نهی کرد

 ق،1411،أبو بکر بن أبی عاصم،123-121، مسلم بن الحجاج، ص268ص12، البخاری، ج78ص39ج
 (24ص1ج أبو عوانۀ، ،160ص7ج سائی،الن ،599ص1ج

سنّت نیز به تفسیر این دو آیه پرداخته و یکی از وجوه بر طبق حدیث مذکور برخی مفسران اهل
، ابن 20، ص12هـ، ج1422اند. )الطبری،ایمانی و کفر ابوطالب دانستهتفسیری این دو آیه شریفه را بی

، فخرالدین 65ص20و ج 35ص11، المراغى، ج473ص10،ج303و294، ص7هـ، ج1412کثیر، 
، 174ص5، السیوطی، ج100ص4و ج176ص3م، ج1997هـ.  1417، البغوی،164، ص8ج الرازی،
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، رشید بن علی 97ص10و ج 281، ص4ج هـ، 1984، ابن عاشور،33ص6ق، ج1415الألوسی،
 (2702ص5هـ، ج 1412، سید قطب،47ص 11م، ج 1990رضا،

 نقد و اشکال

توبه باید در نظر گرفت که این ادعا تنها یکی از وجوه تفسیر آیه بوده و وجوه  113در مورد آیه 
دیگری نیز بیان شده که نباید از آن غفلت کرد. یک وجه آن این است که آیه در شأن کسی نازل شده 

( لذا با توجه به اشکالات 158،ص16ج،)فخرالدین رازى کرد.که برای پدر و مادر کافرش استغفار می
 کند. ارد، وجوه دیگر قوت بیشتری پیدا میو

پذیرد. سوره قصص نیز فخر رازی دلالت ظاهر آیه بر کفر ابوطالب را نمی 56در مورد آیه 
( آلوسی نیز نزول آیه در مورد ابوطالب را محل اختلاف و احتیاط دانسته 5،ص25ج ،)فخرالدین رازى

داند. ص در مورد کفر ابوطالب صحیح نمیقص 56و اجماع مسلمانان و مفسران را در نزول آیه 
قصص در  56سوره توبه و 113( علامه طباطبائی این ادعا که آیات 303، ص: 10ق، ج1415)آلوسی،

پذیرد؛ چرا که ابوطالب هرچند اظهار ایمان نکرده، اما به زبان باشد، را نمی مورد ابوطالب نازل شده
کند: مسلمین او نیز وجه دیگری را که برای آیه آمده، بیان میشعر بارها بر ایمان خود اقرار کرده است. 

کند، ایشان نیز براى پدران مشرك خود استغفار براى عمویش استغفار مى )ص(وقتى دیدند رسول خدا
( لذا از نظر او آیه درمورد 282،ص 3کردند و به این دلیل آیه مورد بحث نازل گردید. )سیوطی، ج

( علامه طباطبائی با تکیه بر اجماع ائمّه 406، ص9ق، ج1417)طباطبائی،  ابوطالب نازل نشده است.
و اتفاق نظر ایشان در ایمان ابوطالب، این ادعا را در تناقض با رفتار و گفتار ابوطالب  (السلام علیهم)اطهار

 توانستداند و از طرف دیگر در مورد عدم اظهار دین او، معتقد است، در صورت اظهار دین نمیمی
-59،ص7را مورد حمایت خویش قرار دهد. )طباطبائی،ج )ص(آنچنان که باید پیامبر

 تواند دلیل عدم ایمان او باشد.( پس این آیه طبق نظر مفسران مذکور نمی57،ص16،ج406،ص9،ج57
توان گفت که بر کفر ابوطالب دلالت داشته باشد؛ حتی اگر مضمون حدیث را صحیح بدانیم، نمی

وایت ابوطالب اقرار لفظی به قول لا إله الّا الله نکرده اما در آثار ادبی و در عمل بارها چراکه در این ر
 است.ایمان خود را نشان داده

خود را بر دین اجدادش دانسته  )ص(ادعای او دلیلی بر کفرش نیست. او طبق حدیثی از رسول خدا
 (294، ص3)سیوطی، ج 1اند.و اجداد او موحّد بوده

مْ أَوْ تَجِدُ قَوْماً یُؤمِْنوُنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُطبق آیه لا 
أَبْناءَهمُْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهمُ قومی را نخواهی یافت که به خدا و روز رستاخیز ایمان داشته باشند و 

اند، دوست بدارند، هر چند کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده و در ستیز بوده با این حال
با استناد به آیه شریفه مذکور مؤمنان « 22( آیه 58مجادله)»پدران یا پسران یا برادران یا خاندانشان باشند. 

 )ص(قه و محبّت پیامبرکنند. اگر ابوطالب کافر بود، علابه خدا و روز قیامت با مخالفان او دوستی نمی
)امینی،  به ابوطالب، که در کتب سیره و حدیث و تاریخ به وفور نقل شده است، چگونه سازگار باشد؟

 ( پس مضمون حدیث نیز با نص قرآن در تناقض است.15، ص15ترجمه الغدیر، ج

                                                 
سپس خداوند ما را در صلب آدم قرار داد و بعد به صلب هاى پدران و رحم هاى مادران منتقل »فرمود:  (ص). رسول خدا1

 «کرد و نجاست شرک و سفاحِ کفر بر ما نرسید.
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الب در اجماع مفسران بر این است که که سوره توبه در مدینه نازل شده است، در حالی که ابوط
مکه از دنیا رفته است. محتوای سوره توبه حاکی از اعلام برائت است و در سال های پایانی عمر رسول 

دهد اصلا این نازل شده و سخن از منافقان و جنگ حنین و ... موارد متعددی که نشان می )ص(خدا
ب در مدینه آن هم سوره در مدینه نازل شده است. پس چگونه نزول این آیات در زمان وفات ابوطال

 قبل از هجرت را بپذیریم؟ 

سوره انعام نیز چنین نگاهی وجود دارد. وَ هُمْ یَنْهوَْنَ عَنْهُ وَ یَنْأَوْنَ عَنْهُ وَ إِنْ  26همچنین در مورد آیه 
ران را از برخی قائلند این آیه در مورد ابوطالب است؛ چرا که دیگ یُهْلکُِونَ إِلَّا أَنْفُسَهمُْ وَ ما یَشْعُرُون

 (110، ص: 7ق، ج 1412طبرى) آورد.کند، اما خود به او ایمان نمیمنع می )ص(آزار پیامبر
 نقد و اشکال

سنت، به عنوان یکی از وجوه تفسیر آیه مذکور آمده، و وجه دیگری نیز این وجه در تفاسیر اهل
 1419اند. )ابن ابى حاتم، تهوجود دارد که در آن شأن نزول آیه را نهی مشرکان از استماع قرآن دانس

سنت؛ در تفسیر آیه مربوطه، فقط نهی ( برخی مفسرین اهل8ص3ق، ج 1404، سیوطى1276،ص4ق،ج
توان قول ( لذا نمی99، ص7اند. )مراغى، جمشرکان از استماع قرآن بدون ذکر وجه دیگر را آورده

 قائلان را بدون توجه به وجوه دیگر پذیرفت. 
کند. از نظر او امر نهی شده، باید مذموم باشد؛ چراکه سنت این ادّعا را رد میلفخر رازی مفسّر اه

در آیه مذکور « هم»اقتضاء آیات قبل ذمّ و نکوهش روش و شیوه رفتاری کسانی است که مرجع ضمیر 
که مذموم نیست. در ادامه آیه آمده که اینان به سبب امری  )ص(هستند. اما نهی ابوطالب از ایذاء پیامبر
امر زشت  )ص(شوند، در حالی که ممانعت از آزار و اذیت پیامبراز آن نهی کردند، دچار هلاکت می

کنند و معتقد هستند سنت نیز این وجه را رد میو مذموم و هلاك کننده نیست. برخی مفسرین اهل
سازگار نیست.  )ص(آیات قبل و این آیه در مقام ذمّ مشرکان است و با ذکر نهی از اذیت پیامبر اکرم

( علامه طباطبائی نیز در پاسخ، بر اساس سیاق آیات سوره انعام این وجه 120،ص4ق،ج1415)آلوسی،
کند، همچنین به اجماع کند و در بیان دلیل به اشعاری ابوطالب که از ایمان او حکایت میرا رد می

آورد که بر ایمان ابوطالب دلالت مر میدر ادامه روایتی از عبدالله ع .کنداستناد می (السلام علیهم)بیتاهل
( بنابر نظر مفسران مذکور، این که آیه در مورد ابوطالب 59ـ57، ص7ق، ج1417)طباطبائی،1دارد. 

 باشد، قابل پذیرش نیست.
شود؛ معناى آیه این نیست که برخى از از طرف دیگر با دقّت در مفردات آیه نیز این ادعا رد می

کردند و خود نیز کردند؛ بلکه آنان مردم را از پیروى او منع و نهی مىورى مىاو دفاع و نیز از او د
کرد و در عین دور نمى )ص(نمودند؛ در حالى که حضرت ابوطالب هرگز مردم را از پیامبردورى مى

                                                 
أن أبا بکر جاء بأبیه أبی قحافة یوم الفتح إلى رسول الله ص فقال: أ لا ترکت الشیخ فآتیه؟ و کان أعمى، »رواه ابن عمر:  . ما1

فقال أبو بکر: أردت أن یأجره الله تعالى، و الذی بعثک بالحق لأنا کنت بإسلام أبی طالب أشد فرحا منی بإسلام أبی ألتمس 
 (ص)ابو بکر در روز فتح مکه پدرش را که در آن ایام مرد نابینایى بود نزد رسول اللَّه«  بذلک قرة عینک، فقال ص: صدقت.

رفتم؟ ابو بکر عرض کرد: خواستم گفتى من خود نزد او مىآورد. حضرت فرمود: چرا این پیر مرد را زحمت دادى؟ به من مى
مبعوث کرد من آن روزى که ابو طالب اسلام آورد بیشتر تا خداوند اجر و ثواب به او مرحمت کند، به خدایى که تو را به حق 

آورد، منظورم خوشحالى و خشنودى و روشنى چشم شما است، حضرت فرمود: خوشحال بودم تا امروز که پدرم اسلام مى
 گویى.راست مى
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تا دفاع از آن حضرت  )ص(نمود و بین تشویق مردم به دورى از پیامبر حال از آن حضرت دفاع مى
به معناى دورى « ینئون»املاً متفاوت وجود دارد. دلیل دیگر در رد این تفسیر این است که معنای ک

، ماده نأی( در حالى که ابوطالب همواره 830،ص1، راغب اصفهانی،ج 392،ص 8است. )فراهیدی، ج
ابوطالب نمود. طبق این روایت این آیه تنها در مورد  و در کنار او بود و از او دورى نمى )ص(با پیامبر

جمع است و مفرد نیست. اگر این آیه تنها درباره ابوطالب نازل شده « ینئون»و « ینهون»که است؛ با این
بر « همُْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ یَنْأَوْنَ عَنْهُ»استدلال به آیه «.)و هو ینهی و ینأی عنه»آمد: بود باید به این صورت مى

 ( https://makarem.irکفر ابوطالب؛
به تفصیل به مسأله کفر ابوطالب پرداخته و ادله استنادی موافقان کفر ابوطالب را با مه امینی علا

موشکافی بررسی و رد کرده است. ابیاتی که از ابوطالب بر جای مانده با کفر او تناقضی آشکار داشته 
( 450،ص7امینی،جسنت اثبات کرده است. )و علامه صحّت ابیات منتسب به او را نیز با کمک منابع اهل

بر اساس ابیات صادره از ابوطالب چه بسا یک دلیل عدم اظهار اسلام از طرف او به خاطر ترس از دست 
 ( از نظر او اگر451اش باشد. )همان، صدادن جایگاه خود نزد قریش و ناتوانی در یاری برادرزاده

همه  این ولی شونداو متفق می مسلمانی بر شود، همه یافت کس هر نثر یا نظم در سخنان این از یکی
 (460)همان،ص .سازد او معتقد مسلمانی به را طالب نتوانسته مخالفان ایمان ابو دلیل

 . ادله موافقان ایمان ابوطالب2
طالب واقع شد، وفات های شعب ابیهای قریش و سختیازجمله حوادثی که در اثر مخالفت

و ناسزا  نماز و... لعن هایرا در قنوت (ع)علی امام سال، 80دودح که امیهبنی ابوطالب است. در دوران
 ایمان کردند؛ ابوطالب که شایعاین شد؛ ازجمله جعل (ع)المتقین امام علیه گفتند، سخنان زیادیمی

در حالی که شواهد گوناگونی ( 59، ص2، ج1355)ابن هشام،  .کافر از دنیا رفت صورت نیاورد و به
حاکی  (السلام علیهم)یت از ایمان راسخ ابوطالب دارد. مراجعه به متون تاریخی و احادیث معصومانحکا

 (134ش، ص1396علیانسب، ) .از وجود مستندات فراوان بر ایمان ابوطالب است
. شاید این ابیات هیچ تردیدی نیست جای او دارد که ایمان به تصریح حدی او به اشعار و سخنان 

)شرح نهج البلاغه ابن ابی  1یا شاهِـدَ الله عَلَىَّ فَاشْهَـد إنّى عَلى دِین النَّبىّ أحمد: تر باشدهمه صریحاز 
اَتی بالهُدی  //مریم بن و عیسی کَموسی محمداً / نَبّی اَنَّ الحَبش ملیکَ تعلمّ( 78، ص 14الحدید، ج

تَعلَموا انا وجدنا  المَ(/ 45ق. ص1390طبرسی،) 2.و یَعصمِ مثل الذی اَتَیا به/ وَ کـُلٌ بامر الله یَهدی
وقتى در محضر  /(377، ص1)عبدالملک بن هشام، ج 3الکتب اولفی خطّ کَموسی ً رسولا /)ص(محمداً

در ردّ آن به این شعر  (ع)امام ،گویند ابوطالب کافر بوده استشود: مردم مىگفته مى (ع)امام صادق
 (78، ص 14ج ، ابن ابی الحدید،449ص  ،1ج ،ق 1407کند. )کلینی،  ابوطالب استناد مى

                                                 
   .باشم . خدایا شاهد باش که من بر دین پیامبر یعنى احمد مى1
همچون موسی و عیسی پیامبر است، و همان نور هدایت را که آن دو آورده بودند  )ص(. ای پادشاه حبشه، بدان که محمد2

بن حسن، دارند / فضلی پیامبران الهی به فرمان خدا، مردم را راهنمایی کرده و از گناه باز میاو نیز آورده است، و همه
 .45ق. ص1390طبرسی، إعلام الورى بأعلام الهدى، تهران: اسلامیه،

های پیشین آسمانی بیان شده ایم و نام و نشان او در کتابرا مانند موسی، پیامبر یافته (ص)دانید که ما محمدنمی . آیا3
 .377، ص1است. / عبدالملک بن هشام، همان، ج
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و شراب نخوردن در بیماری، )التمیمی،  1)ص(طالب مانند: یاری رسول خدارفتارهای ابی
 ( دلیل بر این مدعاست.34، ص2، ج1382/1962

 2( ابن حَجَر99، ص 3ش، ج1377طبق نقل برخی از مورخان مانند بَلاذری )بلاذری، 
( ابن سیدالناس )ابن 151، ص3ج ،1409( ذَهَبی )ذهبی، 19، ص7، ج1415/1995لانی،)عسق

وقتی بیماری ابوطالب سخت شد، فرزندان عبدالمطلب را جمع  ؛(360، ص3ج ،1414/1993سیدالناس، 
شما همواره در خیر هستید تا هنگامی که سخنان محمّد را گوش کرده و »کرد و چنین وصیت نمود: 

 شود. از کافر چنین وصیتی صادر نمی«  روی کرده و تصدیق کنید تا رشد یابید.امر او را پی
، 1، ج1989طالب از احمد بن محمد بن عَمار )زرکلی،هایی در این رابطه، مانند: ایمان ابیکتاب

(، کتاب شیخ الاَبْطح از شرف الدین عاملی و الحُجّه عَلی 166، ص 4شیخ مفید )همان، ج ،(208ص 
(، نگاشته شده است که 89ش.، ص1353طالب از فَخار ابن مُعِد)ثقفى، فی صِحّه ایمان ابیالذاهبْ 

 باشد. حاکی از ایمان وی می
 96یا  89 در سن باشد: وقتی که ابوطالبنیز شاهد بر این امر می )ص(گفتار و رفتار رسول خدا

چنان  )ص(او بر رسول خدا . وفاتکرد وفات از خدیجه روز پس ، در سیزدهم ماه رمضان، سهسالگی
کشید  بار دست او سه چپ او چهار بار و بر پیشانی راست ، بر پیشانیآمد که وارد قبر او شده گران

خَیرا؛ عموجان! مرا در کودکی تربیت  اللهُ فَجَزاك یتیماً وَ نَصَرْتُ صغیراً و کفّلت ربیّت»یاعم! »: وگفت
 فیِ الُامَۀ هَذهِ  عَلی إجتَمَعتَ»نیز فرمود « یاری کردی خدا تو را جزای خیر دهد،و در یتیمی کفالت و 

دانم بِأیُّها أنَا أشَدُّ جَزَعَاً؛ در این ایام برای این امت دو مصیبت آمده که نمی لا أدری مُصیبَتانِ الایَّام هَذه
( سال وفات جناب ابوطالب و حضرت 35، ص2ج )یعقوبی،«  ها بیشتر ناراحت باشم.یک از آن بر کدام
 (138ص  ،، ش.1364الحُزن معروف است. )مستوفىبه عام )س(خدیجه

در این زمینه صادر شده است، نیز بر ایمان ابوطالب دلالت  (السلام علیهم)احادیثی که از ائمه اطهار
 دارد؛

عبدالمطلب، هاشم کند که ابوطالب، سوگند یاد مى)ص(از صحابه نبی مکرم اسلام  (ع)على
گزاردند. )ابن ع( نماز می(وعبدمناف هرگز بتى را نپرستیدند، بلکه به سوى کعبه و به آیین ابراهیم

کرد، فرمود: در پاسخ کسى که از ایمان ابوطالب سؤال مى (ع)( امام سجّاد175، ص1ق. ج1395، بابویه
در نکاح کافرى باشد، فاطمه  چقدر جاى تعجب است خداوند رسولش را نهى کرده که زن مسلمانى»

در حالى که تا آخر عمر ابوطالب،  ،بنت اسد از زنانى است که در اسلام بر دیگران سبقت گرفته است
، ابن 157وص115ص ،35ق، ج1403، مجلسى، 124ق، ص1410، )الموسوی« همسر او بود.

ایمان ابوطالب  (ع)باقرامام ( 511، ص 7ق، ج1422، امینی، 69ص، 14م، ج1998هـ، 1418الحدید، أبی
داد به نیابت وى حجّ به جا على(ع( دستور مى»کند: داند و نقل مىرا از ایمان بسیارى از مردم برتر مى

 -هـ 1418ابن أبی الحدید،  ،112ص ،35ق، ج1403، مجلسی، 85ق، ص1410،)الموسوی«  .آورند
اصحاب کهف است، در دل ایمان حضرت ابوطالب بسان »فرمود:  (ع)( امام صادق68ص، 14م، ج1998

 1407کلینى، )«  کردند؛ از این رو، دو بار مأجور خواهند بود.داشتند و تظاهر به شرك می

                                                 
 شود که در آن یاری بی نظیر ابوطالب نسبت به اسلام مطرح نشود.کمتر کتاب تاریخی معتبر یافت می .1
 ها را تضعیف نموده است. ارد متعددی را نقل نموده اگرچه به دلایلی برخی از آن. ابن حجر مو2
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داند که به نبوت پیامبر ابوطالب را از اوصیاء انبیاء پیشین مى (ع)( امام کاظم448،ص1ق.ج
 (445ن، ص)هماشهادت داد و در روز وفات وصایا را به او تحویل داد. )ص(اسلام

 العظمی سبحانیالله. پاسخ به ادعای کفر ابوطالب در آثار آیت3
العظمی سبحانی ابوطالب بزرگ بنی هاشم، فردی والامقام و شریف، شخصیتی اللهاز نظر آیت

معروف به بخشندگی، سخاوت، محبّت و فداکاری در راه هدف مقدس توحیدی است. او کفالت و 
نظیر مدافع نگام وفات عبدالمطلب به عهده گرفت. با اخلاصی بیسرپرستی حضرت محمّد)ص(را ه

مکتب وحیانی و دین حقّ بود و در راه اشاعه و نشر آن هرگونه سختی و مشکلاتی را متحمّل شد. این 
حقیقت در اشعاری که سروده، نمایان است. محال است تحمّل این همه مرارت و سختی تنها به خاطر 

ابط خویشاوندی باشد. دلایل ایمان او در حدّی است که محققین منصف موضعی ای و روتعصّبات قبیله
اند، اما گروهی به تکفیر وی برخاسته و حتی برخی به آن اکتفا نکرده، ادّعا مثبت در مورد ایمان گرفته

 اند که آیاتی درباره کفر ابوطالب نازل شده است. اگر این دلایل ثابت در مورد فرد دیگری واردکرده
-کردند، لکن روشن نیست، چرا در اقناع این گروه کارساز نبودهتردید به ایمان او حکم میشد، بیمی

 ( 508ـ510، ص6، ملل و نحل، ج115ـ117است؟ )سبحانی، أضواء على عقائد الشیعۀ إلامامیۀ، ص
نه رسیدن را نه امور مادی و  )ص(العظمی سبحانی انگیزه ابوطالب از حمایت حضرت محمّداللهآیت 

ای بلکه علّت جانبازی او را امری معنوی و نیروی ایمان و عقیده به پست ومقام و نه تعصّبات قومی، قبیله
دست بوده و قدرت و آن روز تهی )ص(داند. زیرا پیامبرمی )ص(خالص او به ساحت مقدّس پیامبراسلام

ده که منصب و مقامی به دست این نبو )ص(ثروتی نداشته است. هدف ابوطالب از حمایت از پیامبر
را در اختیار داشت. « بطحاء»ترین منصب ریاست مکّه و سرزمین آورد، زیرا او در جامعه آن روز مهم

 شد. تهدید می )ص(بلکه منصب و شخصیت ممتازش را بر اثر دفاع از رسول خدا
کنند که علت  شاید برخی چنین تصور»کند: العظمی سبحانی چنین بیان میاللهدر ادامه آیت

اش فداکاری ابوطالب همان رشته خویشاوندی بوده و تعصّبات قومی او را به حمایت از برادرزاده
شود که انسان تمام اساس است؛ زیرا خویشاوندی تا این حد باعث نمیواداشته است. ولی این گمان بی

اش کند؛ چراکه معنا ههستی خود را فدای فردی از خویشان خود کند و فرزندش را فدای برادرزاد
ندارد تعصب فامیلی آن هم با این شدّت، به فرد معیّنی از خویشاوندان مخصوص گردد؛ در صورتی 

کرد و درباره ( تا این اندازه فداکاری می)ص(که ابوطالب فقط درباره فرد معیّنی از خویشان خود )پیامبر
 « افراد دیگر از فرزندان عبد المطلب این چنین نبود.

ایمان به او بوده  )ص(العظمی سبحانی ملاك مهر و محبّت ابوطالب به حضرت محمّداللهنظر آیت از
شود که ابوطالب آن را در شرایط فشار قریش است. او در بیان دلیل ایمان متذکر قصیده لامیه می

 را یادآور شده است. )ص(سروده و در آن نزول باران به برکت وجود حضرت محمّد
 شمارد:لایل ایمان ابوطالب را چنین میدر ادامه د

 .بررسی آثار علمی و ادبی که از او به یادگار مانده است.1
از نظر استاد سبحانی، اشعاری که ابوطالب سروده برای اثبات ایمان او کافی است . چراکه اگر 

اق به ایمان او ها بود، همه بالاتّفسراینده این اشعار فردی خارج از این تعصّبات و اغراض و دشمنی
کردند. اما از آنجا که سازنده اشعار ابوطالب و پدر علی)ع( است، دستگاه تبلیغاتی و سیاسی حکم می
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اند. چرا که اسلام و ایمان پدر طالب کار کرده و بر علیه آنان تبلیغ کردهاموی و عباسی بر ضد آل ابی
ران خلفا موجب کسر شأن آنان بوده علی)ع( مزیت و فضیلت بارزی برای او بوده و کفر و شرك پد

 است.
 .طرز رفتار و کردار او در میان جامعه.2
و نحوه فداکاری و دفاعش از  )ص(العظمی سبحانی طرز رفتار ابوطالب با پیامبراللهاز نظر آیت 

گر روحیات او باشد. موارد زیر از نظر تواند آئینه فکر و روشن، هر کدام می)ص(ساحت اقدس پیامبر
 تاد همه دلیل بر ایمان اوست:اس

اش را در ایّام کودکی، علی رغم تمام موانع و نبود امکانات، به شام یک: شخصیتی که برادرزاده
 شود.برد و به ناراحتی او راضی نمیمی

دو: پایه اعتقاد او به فرزند برادر، چنان زیاد است که در ایام خشکسالی او را همراه خود به مصلّی 
 طلبد. دهد و باران رحمت میرا به مقام او قسم می برده و خدا

تمام اعمام و خویشاوندان خود را به آیین اسلام دعوت  )ص(سه: در آغاز بعثت، روزی که پیامبر
ترین ام قیام کن، تو والامقامی، حزب تو از گرامیبرادرزاده»گوید: کرد، ابو طالب به وی چنین می

های تیزی به دفاع تو هستی، هرگاه زبانی تو را آزار دهد، زبانهاست، تو فرزند مرد بزرگی حزب
رباید. به خدا سوگند! اعراب مانند خضوع کودك به ها را میای آنخیزد و شمشیرهای برندهبرمی

 « مادرش، در پیشگاه تو فروتن خواهند شد.
م فرزندان به قدری محکم است که راضی به کشته شدن تما )ص(چهار: ایمان او به رسول خدا

 اش وارد شود.عزیزش است، ولی حاضر نیست آسیبی به برادرزاده
سه سال آوارگی و زندگی در شکاف کوه واعماق درّه را بر ریاست  )ص(پنج: در راه حفظ پیامبر

دهد تا آنجا که در اثر این آوارگی، چند روز پس از نقض محاصره اقتصادی و سیادت مکّه ترجیح می
 شود.و زندگی تسلیم مرگ می و بازگشت به خانه

است.او هنگام مرگ به  )ص(شش: وصیت او به فرزندانش حاکی از ایمان عمیق او به پیامبر اکرم
گوی کنم، زیرا او امین قریش و راسترا به شما توصیه می« محمّد»من »گوید: فرزندان خود چنین می

ها از ترس شماتت ایمان دارد، اما زبانها بدان عرب و حایز تمام کمالات است، آیینی آورده که دل
بینم که افتادگان و ضعیفان عرب به حمایت او برخاسته و به به انکار آن برخاسته است. من اکنون می

به کمک آنان بر شکستن صفوف قریش قیام کرده است. سران قریش  )ص(اند و محمّداو ایمان آورده
ها را قوی و نیرومند کرده است. ای خویشاوندان من، ان آنپناههای آنان را ویران و بیرا خوار، خانه

گردد، هرگاه از دوستان و حامیان حزب او )اسلام( گردید. هر کس از وی پیروی کند، سعادتمند می
تواند از فردی این وصیت نمی«. کردمداد، من از او حوادث و مکاره روزگار را دفع میاجلم مهلت می

 ود.ایمان و کافر صادر شبی

 غرض او . عقیده دوستان و نزدیکان بی4
نسبت به ابوطالب مانند موضع او نسبت  )ص(العظمی سبحانی موضع پیامبر اکرماللهاز دیدگاه آیت

خبر مرگ ابو طالب را به  (ع)ایمان خود، نیست. به عنوان مثال وقتی حضرت علیبه سایر اقوام بی
دهد و از خدا برایش دستور غسل و کفن و دفن می (ع)لیگرید و به عدهد؛ وی سخت میمی )ص(پیامبر
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ایمان بود، چنین کند. همین امر دلالت بر ایمان ابوطالب دارد؛ چون اگر او کافر و بیطلب مغفرت می
شد و برای او از درگاه الهی طلب مغفرت برای غسل و تدفین وی صادر نمی )ص(دستوری از پیامبر

 کرد.نمی
آورد که در بخش ادله در اثبات ایمان او می (ع)و امام صادق (ع)ز امام سجاددر ادامه احادیثی ا
 آمده است. (ع)موافقان ایمان ابوطالب

 . اتفاق نظر شیعه5
همگی  (السلام علیهم)بیتالعظمی سبحانی، علمای امامیه و زیدیه به پیروی از اهلاللهبه عقیده آیت

برجسته اسلام بوده و روزی که جان از بدنش خارج شد،  نظر دارند که ابوطالب یکی از افرادوحدت
 های زیادی نوشتهدلی مالامال از ایمان و اخلاص به اسلام و مسلمانان داشت و در این باره کتب ورساله

-366دهد. )سبحانی، فروغ ابدیت، صشده است که برای آشنایی با آن به کتاب الغدیر ارجاع می
 ( 155ـ167، ص)ص(مبر، فرازهایی از زندگی پیا352
سفیان »العظمی سبحانی با بررسی سندی حدیث ضحضاح، با اشاره به وجود راویانی چون اللهآیت 

عبدالملک بن »که به دلیل وجود تدلیس در روایاتش از درجه اعتبار ساقط بوده و « بن سعید ثوری
درهم آمیخته و جزو  که به خاطر قوه حافظه ضعیف، احادیث نادرست را با روایات صحیح« عمیر

پایه و که به دلیل ارائه سخنان بی« عبد العزیز بن محمد دراوردی»راویان ضعیف شمرده شده است و 
کند. همچنین متن حدیث ضحضاح استدلال می« حدیث ضحضاح»نامربوط، قابل اعتنا نیست، به ضعف 

م تخفیف عذاب برای کافران و قرآن کری»کند: را نیز مخالف با قرآن و سنت دانسته، چنین تبیین می
توانست هرگز نمی )ص(کند. اگر ابوطالب کافر بود پیامبرشفاعت شخص دیگری از آنان را نفی می

نیز شفاعت را برای  )ص(موجب تخفیف عذاب وی گردد یا برای او آرزوی شفاعت نماید. سنّت پیامبر
طلب است اشاره کرده و در نهایت نتیجه او در ادامه به احادیثی که مؤید این م«. کندکافران نفی می

توان به آن استناد کرد. )سبحانی، منشورجاوید، گیرد که حدیث ضحضاح پایه و اساسی ندارد و نمیمی
 (60-64، ص3ش، ج1383
کنند، نیز العظمی سبحانی حدیث ابوهریره را که منکران ایمان ابوطالب به آن استدلال میاللهآیت 

دیدگاه او، قرائن کثیری که بر ایمان او دلالت دارد؛ مانند آثار ادبی ابوطالب، رفتار  از 1بیان کرده است.
های خویشان و نزدیکان او مضمون این روایت را و کردار او در جامعه آن روز و نظرات و دیدگاه

گویی  کند،العظمی سبحانی در ادامه به نحوه بیان روایت ابوهریره اشاره میاللهکند. آیتتکذیب می
شهادتین را به عمویش عرضه کرده و  )ص(در آن مجلس حضور داشته و شاهد بوده که چگونه پیامبر

کند؛ چراکه ابوطالب از ادای شهادت روی گردانده است. از دیدگاه او، تاریخ این ادّعا را رد می
هجرت اسلام ابوطالب در سال دهم بعثت قبل از هجرت وفات کرده و ابوهریره در سال هفتم بعد از 

تواند شاهد این صحنه باشد و آن را روایت کند؟ این امر حاکی از کتمان آورده است. لذا چگونه می
حقیقت توسط ابوهریره است. مسلمّ است که روایت ابوهریره در نسبت کفر به ابوطالب از روایات 

                                                 
خواهد از عمویش در لحظات آخر عمرش می (ص). در بخش ادله منکران ایمان ابوطالب با این مضمون ذکر شد: پیامبر اکرم1

باره نازل سوره قصص در این 56ره بقره و سو113کند و آیه تا شهادتین را بر زبان بیاورد که جناب ابوطالب خودداری می
 شود.می
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است. این در حالی  و همسو با رأی و نظر حاکمان اموی (ع)موضوعه، در جهت تنزّل مقام حضرت علی
و روایاتی که از افراد  )ص(است که در صحیح مسلم اشتباهات او در نقل حدیث و نسبت نابجا به پیامبر

دیگر نقل کرده و به او نسبت داده، حکایت شده است. )سبحانی، الحدیث النبوی بین الروایه والدرایه، 
 (360-363ص

 نتیجه
وال و رفتار و آثار ادبی ابوطالب، شهادت نزدیکان مانند پیامبر العظمی سبحانی با تکیه بر اقاللهآیت 
 (ع)اساس و موافق با سیاست دشمنان حضرت علیو...، ادله مخالفان ایمان ابوطالب را بی )ص(اکرم

کند که کفر و بی ایمانی در مورد او با داند. همچنین با مراجعه به تاریخ زندگی ابوطالب، بیان میمی
تواند صحّت داشته و تبلیغ دین اسلام داشته، نمی )ص(هایی که در حمایت از پیامبرتوجّه به کوشش

به خاطر رابطه خویشاوندی یا برای رسیدن  )ص(باشد. وی به خوبی این دیدگاه را که حمایت از پیامبر
پیامبر  های او را تنها به دلیل ایمان عمیق ابوطالب بهزداید و حمایتبه پست و مقام بوده، از ذهن می

داند. وی با بیان بخشی از اشعار او و وصیّت او به فرزندان خود در حمایت و ایمان به می )ص(اکرم
مخالفان ایمان ابوطالب  داند. او از زاویه دیگر با بیان ادله، بی ایمانی و کفر او را غیر منطقی می)ص(پیامبر

با قرآن و سنت و تاریخ است و برخی راویان که به لحاظ محتوایی مخالف و نقد آن با استدلال به این
دهد. لذا با توجه به اشکالات وارد بر ادله منکران ایمان ها را مورد خدشه قرار مینیز ضعیفند، آن
ای که مؤید ایمان اوست، ادعای کفر ابوطالب بی پایه و اساس بوده و همسو با اغراض ابوطالب و ادله

 طرفی باشد.واند مورد پذیرش هیچ عقل منصف و بیتبوده و نمی (ع)دشمنان امام علی
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 ولایت اشتراکی ولیّ بر باکره رشیده در عقد نکاح با تأکید بر

العظمی سبحانیاللهدیدگاه آیت   

 1نژادرضا دهقان
 2پورهادی ولی

 3علی مهر

 چکیده
باشد. در ثبوت ولایت داشتن یا نداشتن ولی بر ازدواج دختر یکی از مسائل مهم فقه اسلامی می

ولایت بر دختر صغیره یا کبیره غیر رشیده تردیدی وجود ندارد چنانکه در سقوط آن از زنان بیوه 
رباکره رشیده رشیده چنین است. اما آنچه مورد اختلاف جدی میان فقهاست، بحث ولایت ولی بر دخت

باشد. لذا دیدگاه های مختلف و متفاوتی در این زمینه از سوی فقهاء عظام براساس برداشت های می
متفاوت از ادله مربوطه مطرح شده است. ازجمله آنها دیدگاه ولایت اشتراکی ولی بر باکره رشیده در 

های کوشد ضمن نقد دیدگاه تحلیلی می –باشد. مقاله ی حاضر با روش کتابخانه و توصیفی نکاح می
العظمی سبحانی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. یافته اللهدیگر، قول مذکور را با تأکید بر نظرات آیت

 معظم له قابل نقد بوده و قول به ولایت اشتراکیادله دیدگاه های دیگر از نظر دهد های تحقیق نشان می
 ز بقیه نظریه ها دانسته است. را از جهت سند، دلالت و احتیاط استوارتر ا

 کلیدواژگان
 ولایت اشتراکی، باکره، رشیده، نکاح دائم، نکاح منقطع

 . طرح مسئله1
باشد و برای آن در مسئله ی نکاح و تشکیل خانواده از نظر دین مبین اسلام بسیار با اهمیت می
معه ای نهاد خانواده روایات متعددی پاداش زیادی مطرح شده است، چرا که سنگ بنای اول هر جا

میباشد و هرگونه پیشرفت، رشد و کمال فردی و اجتماعی به ویژه در عصر حاضر در پرتوی خانواده 
ای سالم صورت میگیرد. اما در نحوه ازدواج و انتخاب همسر از سوی پسر و دختر از نظر استقلال و 

بوطه، اختلاف نظرهایی وجود عدم آن میان فقهاء اسلامی براساس برداشت های متفاوت از ادله مر
دارد. بدین بیان که در استقلال انتخاب همسر از سوی پسر بالغ و عاقل اختلاف نظر وجود ندارد . اما 
در مورد استقلال انتخاب همسر از سوی دختر باکره ی رشیده اختلافات عمیقی وجود دارد که آیا اذن 

 اشد یانه.بولی او )پدر یا جدپدری( در صحت عقد نکاح شرط می
لذا برخی از فقهاء معتقد به ثبوت ولایت پدر به صورت مطلق شده و ولایت وی را در تمام شرایط 
حاکم میدانند . برخی دیگر نیز اعتقاد به نقطه مقابل ان دارند یعنی براین باورند که پدر برای دختر بالغ 
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قائل به تشریک ولایت پدر  باشد. گروهی نیزو رشیده ولایت ندارد و اذن وی شرط صحت عقد نمی
با دختر شده اند، و جمعی دیگر رای به تفصیل داده اند و بین نکاح دائم و منقطع تفاوت گذاشته اند. 
بر این اساس در نوشتار حاضر تلاش شده است نظریه ی ولایت اشتراکی پدر در ازدواج دختر باکره 

و با استفاده از سیره ی علمی ایشان و مستندات  العظمی سبحانی،اللهرشیده را با تأکید بر دیدگاه آیت
فقهی مربوط به آن، مورد بررسی قرار گیرد. گرچه به طور کلی در زمینه ولایت پدر با نگاه های 
متفاوت تحقیقاتی صورت گرفته است، ولی پرداختن به طور خاص به دیدگاه اشتراکی، به ویژه از 

 منظر معظم له، پژوهش جدیدی میباشد. 

تحقق این منظور، ابتدا به طور خلاصه مباحث مفهوم شناسی و بعد از آن دیدگاه  برای
 العظمی سبحانی و ادله و مستندات فقهی دیدگاه اشتراك را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. اللهآیت

 . مفهوم شناسی2
رضای  در مفهوم حقوقی آن، اذن به معنای اعلام رضایت کسی است که قانون برای اذن: -1-2

او اثری قائل شده است؛ لکن در اذن قصد انشاء وجود ندارد یعنی اذن دهنده فقط رفع مانع قانونی 
، 1391آورد.)جعفری لنگرودی: کند و هیچ چیزی را از نظر حقوقی به وجود اعتباری، به وجود نمیمی
قه نیز رفع و رهایی شود، به این صورت که در ف( با این تعریف معنای فقهی اصطلاح اذن واضح می23

از محجوریت و رخصت در تصرف برای کسی که شرعا حق تصرف نداشته باشد را اذن می نامند 
( بنابراین اذن یک مانع شرعی یا حقوقی را از بین میبرد و لذا در قبال رفع این مانع 19، 1408)ابوجیب: 

دودیت هایی است که با عدم شود و تنها مسئولیت آن رفع محهیچ چیز جدیدی انشاء و اعتبار نمی
 وجود خود حاصل کرده است.

واژه های اذن و اجازه در یک نگاه کلی و عامیانه، یک معنای  تفاوت اذن و اجازه: -2-2
کند و آن رخصت بر انجام یک امر شرعی و حقوقی است. اما اگر واحدی را به مخاطب خود القا می

طعا تفاوت های به خصوصی را ما بین این دو واژه مشاهده با توجه ویژه آن را مورد مداقه قرار دهیم ق
شود که هنوز واقع نشده است چرا که بعد از صدور یک خواهیم نمود. لذا اذن همیشه به فعلی گفته می

گویند نه اذن. )جعفری لنگرودی: فعل، اگر رضایت به آن فعل داده شود این اعلام رضا را اجازه می
شود و در رخصتی است که به قبل از یک عمل شرعی و حقوقی اطلاق می( بنابراین اذن 24، 1391

شود. نقطه مقابل آن، اجازه قرار میگیرد که رخصتی است که بعد از هر عمل شرعی و حقوقی صادر می
شود این دو واژه را مترداف دانسته و هر و چون در بین عامه ی مردم به نکات این چنینی توجهی نمی

گری به کار میگیرند، در حالی که هر یک از این واژه ها بار معنایی و حقوقی مختص یک را به جای دی
جز رضا  به خود را دارد. به عنوان نمونه: در اذن فقط رضایت قلبی لازم است در حالی که در اجازه به

 باید قصد انشا هم موجود باشد؛ همچنین رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه ممکن نیست.
« مولى»و « ولایت»واژه  طبق آنچه لغت شناسان گفته اند،ولایت و تفاوت آن با اذن:  -3-2

گرفته شده است و مفهوم در کنار هم یا پشت سر هم را میرساند. چنان که راغب اصفهانی « ولى»از ماده 
آنها چیزی رسیدن دو شیء یا بیشتر به هم به نحوی که بین »در مفردات ولی را چنین بیان کرده است: 

نباشد و از آن به نزدیکی از حیث مکان و از حیث نسبت و از حیث دین و از حیث صداقت و... تعبیر 
( کلماتی مانند: ارتباط، پیوند و اتصال تا حدودی میتواند هم معنای 885، 1412)راغب اصفهانی: « شود
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و معانی دیگر آن به همین  است« بودن نزدیک»آن قرار گیرد لذا عنصر اصلی در معنای واژه ولایت 
( به همین جهت در لغت، معانى مختلفی براى آن ذکر شده 37 ،1394گردد. )مصباح یزدی: معنا باز می

، جار «مانند پسر عمو»، قریب «همراه»، صاحب «آزاد شده»معتَق « آزاد کننده»است: مالک، عبد، معتِق 
کسی که در جایى سکنى »ربّ، ناصر، منعِم، نزیل  ،«عمو»، عمّ «پسر»، ابن «پیمانهم»، حلیف «همسایه»

کسى که از »، اولى بالتصرف «داماد»، محبّ، تابع، صهر «پسر خواهر»شریک، ابن الاخت « گزیند
( در 465، 1415)فیروز آبادی: « تر استجهاتى بر تصرف در امور شخصى دیگرى، از خود او شایسته

رعی شخص کامل بر مولی علیه بخاطر نقصی که در او اصطلاح فقهی نیز ولایت در ازدواج، تسلط ش
، 1421موجود است، یا رعایت مصلحتی که در امور ایشان وجود دارد، واگذار شده است. )مغنیه: 

( در تایید این گفتار میتوان بیان ابن منظور در لسان العرب را مطرح نمود، به این شرح که ولی 321
رده است که انعقاد و تحقق نکاح به دست اوست و نکاح دختر دختر بالغه ی رشیده را کسی معرفی ک

، 1369شود و در این خصوص به دو روایت نیز استناد کرده است. )ابن منظور: بدون اذن او محقق نمی
شود که ولایت آثار حقوقی ازجمله تصدی امر اذن ( با این تفاسیر تفاوت ولایت با اذن چنین می407

ر حالی که هر چند اذن امری حقوقی است ولی همانطور که در بالا نیز اشاره شود، ددادن را شامل می
شود. به عبارت دیگر در مسئله ی ولایت کند و در نتیجه موجب صحت نکاح میشد، فقط رفع مانع می

در نکاح دختر رشیده باکره، تا زمانی که شخصی ولایتی بر دختر نداشته باشد اذن وی هیچ تاثیر حقوقی 
 کند.و رفع محدودیت نمی نداشته

گویند که شوهر نکرده و دوشیزه در لغت بکر یا به تعبیر دیگر باکره، دختری را میبکر:  -4-2
که معیار باکره بودن چیست، ما بین فقها ( اما در فرهنگ مصطلح فقهی، این309، 1359است. )عمید: 

شروع و چه به صورت نامشروع معیار اختلافاتی وجود دارد: گروهی عدم زوال پرده را چه به صورت م
( برخی نیز در این مسئله با این دست از فقها اختلاف کرده و 131، 1410قرار داده اند.)شهید ثانی: 

زوال پرده ی موجود در فرج دختر را تنها از طریق مشروع معتبر دانسته اند و دختری که از راه نامشروع 
( و نهایتا 450، 1391؛ حکیم: 205، 1362کره میدانند )نجفی: یا شبهه پرده اش ذائل شده را همچنان با

گروه دیگری از فقها اطلاق را برگزیده و هر دختری که ازدواج نکرده است را باکره به حساب 
های رزمی و... باشد. آورند هرچند که زائل شدن دوشیزگی به غیر وطی همچون پرش، ورزشمی

 (703، 1395؛ طباطبایی یزدی: 261، 1410)خویی: 
شود که دارای وصف رشد باشد. از همین سو، چون رشد رشید به کسی اطلاق میرشید:  -5-2

کیفیت نفسانی است که دارنده آن میتواند نفع و ضرر یا حسن و قبح را تشخیص دهد در نتیجه، کسی 
وجه  گویند. نسبت بین رشید و عاقل عموم خصوص منکه این وصف را داشته باشد به او رشید می

ها است چرا که هر رشیدی عاقل است ولی اینطور نیست که هر عاقلی رشید باشد چون برخی عاقل
یان فقها نیز این واژه به ( در م335-334، 1391باشند.)جعفری لنگرودی: رشید نیستند و سفیه می

یص هایی نظیر نکاح، وصیت و قضا آمده است لذا گروهی معنای تشخهای مختلف در بابمناسبت
مصلحت در امور مالی و توانایی در حفظ و استفاده صحیح و عقلایی از آن را برگزیده اند )طوسی: 

( و گروهی دیگر به وجود آمدن ملکه ی نفسانی در تشخیص مصالح 181، 1404؛ حلّى: 284، 1387
؛ محقق 148 ،1413؛ شهید ثانی: 134، 1413مالی را برای معنای واژه ی رشد مناسب دانسته اند. )حلّى: 
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 (183، 1414کرکی: 
مشهور در بین فقهای معاصر  ولایت اشتراکی یکی از دیدگاه هایولایت اشتراکی:  -6-2

است که در نکاح دختر باکره ی رشیده قائل به تشریک ولایت میان پدر و دختر شده اند، یعنی پدر و 
ا رضایت هر یک به انضمام رضایت دختر هیچ یک به صورت انفرادی نمیتواند به نکاح اقدام نماید و لذ

دیگری موجب صحت نکاح میگردد در نتیجه هیچکدام استقلال ندارند. این دیدگاه در کلام فقها به 
بی «: ره»؛ خمینی261، 2، ج1410صورت احتیاط و گاها به عنوان فتوا نمود پیدا کرده است.)خویی: 

کنار مقابله با عدم عاقبت اندیشی و تصمیمات  ( مطابق این دیدگاه، در270، 1371؛ اراکی: 254، 2تا، ج
احساسی دختر، خواسته و تمایل وی نیز مورد توجه قرار میگیرد و همچنین مصلحت اندیشی پدر در 

 کنار تصمیم دختر مد نظر قرار گرفته و او را از استبداد رای مصون نگه میدارد.

 رشیدهرهالله سبحانی درباره ولایت پدر بر دخترباک. دیدگاه آیت3
العظمی سبحانی مساله ی ولایت بر دختر باکره رشیده را از مسائل مشکل فقهی دانسته که اللهآیت 

آرای فقها در آن دچار اختلاف زیادی شده است؛ ایشان علت این اختلاف دیدگاه ها را ناشی از 
انی ثبوت ولایت بر العظمی سبحاللهتضادی میدانند که در روایات این باب از فقه وجود دارد. آیت

دختر صغیره یا کبیره ی غیر رشیده و همچنین عدم ثبوت ولایت بر زن غیر باکره رشیده را محل وفاق 
 نظر علما و تنها اختلاف را در ثبوت یا عدم ثبوت ولایت بر دختر باکره رشیده دانسته است.

صدر اسلام تا صاحب  معظم له به علت تسلط و احاطه ای که به آرای موجود در میان فقها، از
 -1نظران معاصر دارند با امعان نظر و با تفصیل بیشتر، این اقوال را به هشت بخش منقسم نموده اند: 

استمرار و ادامه ولایت پدر و  -3استقلال دختر در امر ازدواج،  -2استمرار ولایت پدر و جد بر دختر، 
 -5جد پدری در ازدواج موقت فقط،  استمرار ولایت پدر و -4جد پدری در ازدواج دائم فقط، 

اشتراك ولایت بین دختر و پدرش فقط؛ بنا بر این  -6اشتراك ولایت بین ولی و دختر باکره رشیده، 
 -7قول هیچ کس غیر از پدر ازجمله جد پدری بر دختر باکره رشیده در مورد ازدواج ولایت ندارد، 

ر کدام با اجازه دیگری تزویج را انجام دهند؛ به هر دوی آنها در ولایت مستقل هستند اما بهتر است ه
تواند او را تواند ازدواج کند و هم پدر بدون اجازه دختر، میاین معنا که هم دختر بدون اذن پدر می

به ازدواج شخص دیگری درآورد. ایشان به کسانی که به این نظر قائل اند نیز هیچ اشاره ای نکرده 
باشد. ده در نکاح گرچه احتیاط )مستحب( در اذن گرفتن او از ولی میمستقل بودن دختر رشی -8است، 

 (416، 1ق، ج1429)سبحانی: 
ایشان هم نظر با دیگر فقهای شاخصی چون شیخ صدوق، شهید ثانی، محقق کرکی، خویی، 

و اراکی دیدگاه پنجم یعنی اشتراك ولایت بین ولی و دختر باکره رشیده « ره»خوانساری، امام خمینی
؛ شهید ثانی: 395، 3ق، ج1404مقبول دانسته و به آن گرایش پیدا کرده است. )ر.ك: ابن بابویه: را 

بی تا، «: ره»؛ خمینی174، 4، ج1364؛ خوانساری: 126، 12ق، ج1414؛ کرکی: 122، 7ق، ج1416
دانند. (؛ چرا که این دیدگاه را از جهت سند، دلالت و احتیاط استوارتر از بقیه نظریه ها می254، 2ج

 (293ق، 1403؛ ابوصلاح حلبی: 418)سبحانی،همان، 

 الله سبحانی. ادله نظریه اشتراک در بیان آیت4
تواند در دیدگاهی که ایشان اختیار نموده است هیچ کدام از دختر و یا پدر به صورت انفرادی نمی
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ایشان در اثبات این نظریه، اعمال اراده کند، بلکه امر نکاح با رضایت و اختیار هر دو صورت می پذیرد. 
 به دو روایت استناد نموده اند که در ذیل آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.

 . صحیحه ی منصور ابن حازم1-4

 کند:نقل می (ع)روایت اول، صحیحه ی منصور ابن حازم است، که از امام صادق
باید مورد مشورت قرار گیرند و جز با تستأمر البکر وغیرها ولا تنکح إلاّ بأمرها؛ باکره و غیر باکره »

 (124، 12ق، ج1414؛ کرکی: 176، 29، ج1362)نجفی: «  شود.اجازه آنها تزویج نمی
در خصوص این روایت، مرحوم خویی آن را نسبت به دیدگاه تشریک ولایت، واجد صلاحیت 

شت متفاوتی از این ( از طرف دیگر نیز شیخ بحرانی، کاملا بردا266، 2ق، ج1404داند. )خویی: نمی
روایت داشته و آن از ادله ای دانسته است که دلالت بر استمرار ولایت ولی در نکاح دختره باکره 

العظمی الله( ولی آیت213، 23، ج1359رشیده دارد و لذا دلالتی بر استقلال یا تشریک ندارد.)بحرانی: 
باشد و مراد از از غیر دوشیزه زن بیوه میمراد »سبحانی در توضیح روایت ابن حازم چنین می فرمایند: 

که کنند؛ و اینباکره دختر بالغه و رشیده منظور است نه صغیره، زیرا با دختر صغیره که مشورت نمی
گویند منظور از باکره در اینجا دختر باکره ای است که ولی ندارد برخلاف ظاهر روایت عده ای می

صغیره تفسیری است بعید چنانکه حمل ان بر خصوص کسی  بنابراین حمل روایت بر دختر باشد.می
 (418، 1ق، ج1429)سبحانی: « که ولی شرعی نداشته باشد چنین است.

 . موثقه صفوان2-4

 (ع)بن جعفر روایت دوم موثقه صفوان میباشد که نقل کرده است: عبدالرحمن با حضرت موسی 
افعل ویکون »ود، حضرت فرمودند: در خصوص تزویج دخترش به فرزند برادر خویش مشورت نم

ذلک برضاها، فإنّ لها فی نفسها نصیباً؛ چنین کن، امّا با رضایت دخترت باشد؛ چرا که وی در خصوص 
( ایشان در شرح این روایت میفرمایند: 284، 20ق، ج1416)حرعاملی: « ای دارد.خودش نصیب و بهره

طلق بیان شده است ولی بیوه از موضوع خارج است گرچه این روایت از لحاظ باکره یا بیوه بودن زن م»
باشد و جایی برای شریک شدن با ولی وجود زیرا وی در تمامی کارهایش مستقل و صاحب اختیار می

 (418، 1ق، ج1429)سبحانی: « شود.ندارد و روایت فقط بر باکره رشیده حمل می
قائل به ولایت اشتراکی پدر با دختر العظمی سبحانی، جمع دیگری از فقها نیز اللهعلاوه بر آیت

باکره رشیده در امر نکاح هستند. در بین این فقها افراد شاخصی همچون شیخ صدوق، شهید ثانی، 
و اراکی وجود دارد که قائل به دیدگاه ولایت اشتراکی « ره»محقق کرکی، خویی، امام خمینی

؛ 126، 12ق، ج1414؛ کرکی: 122، 7ق، ج1416؛ شهید ثانی: 395، 3ق، ج1404هستند.)ابن بابویه: 
( همچنین فخر المحققین نیز در کتاب خود، ایضاح الفوائد چنین نظری را 254، 2بی تا، ج«: ره»خمینی

( محقق خوانساری نیز 16، 3مطرح نموده و به شیخ مفید نسبت داده است.)فخر المحققین: بی تا، ج
باشد، برای ثیّبه نیز اذن پدر را در ره رشیده میضمن این که قائل به ولایت اشتراکی پدر و دختر باک

 (174، 4، ج1364داند.)خوانساری: نکاح، امری مستحب می
 . جمع بین ادله دلیلی دیگر بر اثبات ولایت اشتراکی3-4

العظمی سبحانی کسانی که قائل به ولایت اشتراکی در مسئله ی نکاح هستند به جمع اللهغیر از آیت
سوره  234، 232کرده اند، که بخشی از آن مربوط به استقلال دختر میباشد که به آیات بین ادله استناد 

استناد کرده اند؛ و بخشی دیگر مربوط  (ع)بقره و دو روایت منصور بن حازم از ابن عباس و امام صادق
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ابن  سوره ی بقره و روایات 221سوره نور و  32به استقلال پدر در امر نکاح است که مبتنی بر آیات 
به واسطه « الجمع مهما امکن اولی من الطرح»ابی یعفور و عایشه میباشد. از این جهت بر اساس قاعده ی 

ی هر یک از این دست از آیات و روایات، ثبوت ولایت برای هر یک از دختر و ولی او استفاده میشود 
یت هر دوی آنها صادر شود، و این به معنای اشتراك خواهد بود؛ زیرا نکاحی که با توجه به نظر و رضا

( صاحب وسائل 138، 7ق، ج1416فقط به واسطه ی جمع میان این روایات ممکن میباشد.)شهیدثانی: 
جمع بین ادله، علت قول تشریک ولایت خواهد بود و این به »الشیعه در این خصوص بیان میدارد: 

( 286، 20ق، ج1416حرعاملی: «)شدخاطر تصریح به این قول و موافقت با احتیاط و دوری از تقیه میبا
داند.)خویی: الله خویی نیز بر همین رای است و علت برگزیدن این نظریه را جمع میان ادله میآیت

( البته ایراداتی از شهید ثانی بر جمع بین ادله بیان شده است که به صورت اجمالی 264، 2ق، ج1404
ل تشریک صراحت دارند چرا که بخشی از روایت چنین میباشد که این دو گروه از روایات بر رد قو

داند؛ از همین رو این دو گروه از استقلال پدر را معتبر و بخشی دیگر استقلال دختر را صحیح می
، 7ق، ج1416توان آن ها را با هم جمع کرد.)شهید ثانی: روایات هر دو نفی تشریک میکنند و لذا نمی

139) 
اء نکاح وجود دارد نظریه تشریک، یک نظریه میانه رو و از باب از میان نظراتی که در مبحث اولی

احتیاط، از استحکام بیشتری برخوردار است، چرا که هم آزادی و حق انتخاب دختر راجع به مهمترین 
ی ولایت را مسئله زندگی اش مورد توجّه است و هم از دلسوزی و کاردانی پدر، که یکی از فلسفه ها

غفلت قرار نمیگیرد. به همین جهت هر دو گروه از فقها به نظریه تشریک توصیه دهد، مورد تشکیل می
ی این پس از همه»نموده اند، به عنوان نمونه فقیهی چون شهید ثانی در انتهای کلام خود میفرماید: 

ها، اموال و مهور مطرح است، احتیاط ی عفت دامن، نسلها، در یک چنین امر مهمی که مسئلهدقّت
 همان(«)کند که در عقد نکاح رضایت پدر و دختر، هر دو را در نظر گرفت و جمع کردمی اقتضا

 :ممکن است برای مخدوش نمودن این نظریه، به قرار زیر استدلال شود
نظریّۀ تشریک با توجه به شرایط جامعه امروزی ما و پیشگیری از عواقب ناگوار ناشی از تصمیم  

توان گفت: نظریّۀ ا با توجه به ادلّۀ ارائه شده برای توجیه این نظریّه، مینسنجیدۀ دختر، صحیح باشد، امّ
توان از این ادلّه، لزوم اذن ولیّ را تشریک، ملاك و مبنای معتبری جز رعایت احتیاط ندارد و نمی

افق استفاده نمود. همچنان که بسیاری از طرفداران استقلال دختر باکرۀ رشیده، اذن ولیّ را متین تر و مو
( در رد ایراد 7/139که قائل بر لزوم آن شوند. )نک: شهید ثانی، مسالک الافهام،دانند نه ایناحتیاط می

 :مزکور، باید گفت
 .اول، احتیاط، در هر حال، حسن و نیکو است

 .دوم، احتیاطی که خود شارع، بر آن تأکید دارد، لازم الرعایه است
 دلیل عقل است. سوم، ملاحظه همه جوانب، مقتضای حکمت و

 العظمی سبحانی الله. اعتبار سنجی اقوال مشهور دیگر در ولایت بر نکاح باکره رشیده از نگاه آیت5

در رابطه با ولایت پدر در نکاح باکره رشیده، ایشان هشت دیدگاه را مطرح نموده و به اثبات نظریه 
مشهور از میان دیدگاه های دیگری اشتراك و رد نظرات دیگر پرداختند؛ در ادامه بحث چهار نظریه 

 که توسط ایشان بیان شد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
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. تبیین و نقد و بررسی ادله و مستندات فقهی دیدگاه عدم ثبوت ولایت پدر و استقلال دختر 5-1
 باکره رشیده

د و معتقد هستند گروهی از فقها ولایت پدر را چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع منتفی میدانن
که دختر باکره رشیده دارای استقلال تام بوده و در امر نکاح هیچ ولایتی بر دختر وجود ندارد و میتواند 
به مجرد تصمیم بر ازدواج، بدون اذن پدر اقدام به نکاح بکند، چرا که چنین دختری با اوصاف مذکور 

مسالک الافهام الی تنقیح »د ثانی در در امر نکاح صاحب رای و مستقل میباشد. در این خصوص شهی
، «تبیان»مدعی شده است که همه متاخران و جماعتی از قدما، همچون شیخ طوسی در « شرایع الاسلام

، شیخ مفید در «راجع المختلف»، ابن جنید در «الناصریات ضمن الجوامع الفقهیه»سید مرتضی در 
معتقد به استقلال دختر باکره « السرائر»بن ادریس در و ا« نسبه الیه المختلف»، سلار در «احکام النساء»

( در کنار این فقها، صاحب جواهر نیز بر همین رای است و 121، 7، ج1416رشیده هستند.)شهید ثانی: 
داند بلکه به نقل از این دیدگاه را دارای شهرت، و در بین قدما و متاخرین نقلا و تحصیلا محقق می

 (175، 29، ج1362نتصار و الناصریات ادعای اجماع نموده است. )نجفی: سید مرتضی در کتابهای الا
 . آیات قرآن کریم5-1-1

قائلین به عدم ثبوت ولایت پدر و استقلال دختر باکره رشیده، از قرآن کریم که به عنوان یکی از 
در نکاح را  مستندات فقهی در اختیار فقها قرار دارد، به دو آیه از آن استناد کرده و استقلال دختر

وَإذِاَ طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَلَا »استنباط میکنند. آیه ی اول در سوره بقره است، آنجا که میفرماید: 
عده  و چون زنان را طلاق دادید و زمان تَعْضُلوُهُنَّ أَنْ یَنْکحِْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَراَضَواْ بَیْنَهمُْ بِالْمَعْرُوفِ؛

ها به پایان رسید، نباید آنها را از شوهر کردن منع کنید هرگاه به طریق مشروع به ازدواج با مردی آن
( سید مرتضی، شهید ثانی و صاحب جواهر برای استدلال بر قول عدم ثبوت 232(:2بقره)«)تراضی کنند.

تَعْضُلوُهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ »از آیه ی رشیده در امر نکاح به عموم این بخش ولایت پدر و استقلال دختر باکره
، 29، جلد1362؛ نجفی: 47، 9، ج1393؛ شهیدثانی: 322، 1417استناد کرده اند. )علم الهدی: « أَزْواَجَهُنَّ 

175) 
فُسِهِنَّ فَإذِاَ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکمُْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنْ»همین سوره میباشد:  234و آیه دیگر، 

بِالْمَعْروُفِ؛ پس از انقضاء این مدت بر شما گناهی نیست که آنان در حق خویش کاری شایسته کنند 
« فَإِذاَ بَلَغْنَ... »(؛ وجه استدلال نیز بر این بخش از آیه 234(:2)بقره)« )از زینت کردن و شوهر نمودن(.

به صورت عام آورده و ازجمله شوهر چنین استوار است که طبق نص قرآن، خداوند افعال زنان را 
باشد، امری مباح تلقی گردیده است و این مسئله حاکی از استقلال در نمودن که یکی از این موارد می

ابن ادریس نیز به آن استناد          باشد که فقهایی همچون سید مرتضی، صاحب جواهر و امر نکاح می
 (562، 2، ج1410؛ ابن ادریس: 175، 29، ج1362؛ نجفی: 321، 1417اند. )علم الهدی: کرده
این دو آیه ناظر به زنانی است که شوهر »العظمی سبحانی در نقد این دیدگاه بیان میدارند: اللهآیت 

آنها فوت کرده و غالبا باکره نیستند و چون اطلاق آیات در مقام بیان نیست، شامل دختران باکره 
 (430، 1ق، ج1429)سبحانی: « ا نتیجه گیری کنیم.شود که از آن استقلال آنها رنمی

 . روایات5-1-2

افرادی که به عدم ثبوت ولایت پدر و استقلال دختر در صورت رشید و باکره بودن تمایل داشته 
اند، به دو روایت از ابن عباس و یک روایت از منصور بن حازم استناد کرده اند. در این روایت از ابن 



 العالی( )مدظله العظمی سبحانیاللههای علمی آیتمجموعه مقالات همایش ملی بررسی اندیشه/  628 

الْأَیِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیِّهَا وَالْبِکْرُ تُسْتأَْذَنُ فِی نَفْسِهاَ، »فرمود:  )ص(یامبر مکرم اسلامعباس آمده است که پ
)سجستانی: « وَإذِْنُهَا صُمَاتُهَا؛ ولایت زن بی شوهر، نسبت به خودش در امر نکاح از ولیش سزاوارتر است

دوشیزه ای » ر روایت دومی که عامی است آمده است:( و د136، 3، ج1403؛ شیبانی: 232، 2بی تا، ج
که خود را از آمد و گفت: پدرم مرا به ازدواج پسر برادر خویش درآورد، برای این )ص(به نزد پیامبر

حضرت فرمود:  .پستی و حقارت بالا برد و شخصیت بخشد. در حالی که من راضی به این ازدواج نیستم
فرمود:  )ص(گفت: هیچ رضایتی نسبت به کار پدرم ندارم. پیامبر به انتخاب پدرت رضایت بده. دختر

 (177، 29، ج1362؛ نجفی: 602، 1)قزوینی: بی تا، ج« برو با هر کسی که دوست داری، ازدواج نما
اشاره به زن بی شوهر اعم از « الْأَیِّمُ »وجه استدلال به این دو روایت چنین است که در روایت اول 

؛ 285ه سید مرتضی و صاحب جواهر به آن استناد کرده اند. )علم الهدی: بی تا، بکر یا ثیبه دارد ک
(. در مورد روایت دوم نیز، دلالت بر موضوع مورد بحث کاملا واضح میباشد 460، 29، ج1362نجفی: 

و قطعی الدلاله است، اما مشکلی که در سند آن موجود است، همانند روایت اول این روایت را نیز از 
ر می اندازد. ولی همانطور که ملا احمد نراقی فرموده است فقط میتوان با استفاده از قاعده جبر اعتبا

ضعف سند را جبران کرد که آن هم به این علت که روایت عامی است نمیتوانیم از این قاعده استفاده 
ات امامیه باشد. کنیم. علاوه بر این، ما به ترك روایات عامه سفارش شده ایم حتی اگر موافق با روای

( البته شهید ثانی در کنار این روایات، معتقد هستند که روایات دیگری وجود 110، 16، ج1415)نراقی: 
دارد که نکاح دختر باکره ی رشیده را جز با اذن ولی منع کرده است، لذا این مسئله را حمل بر کراهت 

کند، اینکار و عدم اعتبار اذن ولی میکرده و میان این روایات و سایر روایاتی که دلالت بر صحت 
 (48، 9، ج1393جمع نموده است. )شهید ثانی: 

نقل کرده است.  (ع)و اما سومین روایت، روایت صحیحی است که منصور بن حازم از امام صادق
کند، مگر با شود و او ازدواج نمیبا دوشیزه و غیر او مشورت می»فرماید: می (ع)در این روایت امام

( اما روایت مزبور قاصر از 124، 12ق، ج1414؛ کرکی: 176، 29، ج1362)نجفی: « ار خودشاختی
دلالت بر استقلال باکره رشیده در نکاح میباشد چرا که این روایت فقط حاکی از عدم استقلال پدر در 

ه ی شود؛ بلکه مسئلنکاح دختر خویش است و استقلال دختر در امر نکاح از این روایت استنباط نمی
، 1393اشتراك در ولایت به میان آمده است که یکی از اقوال موجود در این مسئله است )شهید ثانی: 

(؛ بنابراین، این روایت نیز صلاحیت لازم برای استناد به استقلال 125، 12ق، ج1414؛ کرکی: 48، 9ج
 دختر در نکاح را ندارد.

داند زیرا معتقد است صیغه افعل ریک نمیالعظمی سبحانی روایت اول را مخالف با تشاللهآیت 
باشد التفضیل دلالت بر ارجحیت نظر خود زن دارد و به این دلیل عقد ولیّ بدون اذن زن صحیح نمی

و الا هیچ دلالتی بر استقلال زن در امر ازدواج ندارد و روایت دوم گر چه ظهور در استقلال زن در امر 
ریک نیز حمل کرد و روایت سوم را ایشان برای اثبات نظریه ی ازدواج دارد اما میتوان آن را بر تش

 (431، 1ق، ج1429تشریک ذکر کرده اند.)سبحانی: 
 . تبیین و بررسی ادله و مستندات فقهی دیدگاه ثبوت ولایت مطلقا و عدم استقلال دختر5-2

این حال  در خصوص این دیدگاه، جمهور فقهای تشیع چنین دیدگاهی را مقبول ندانسته اند؛ با
تعداد معدودی از فقها نیز وجود دارند که اختیار دختر بالغه ی رشیده در امر نکاح را منتفی دانسته و 
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؛ 465، 1400ولایت پدر حتی بعد از بلوغ و رشد را استصحاب کرده و آن را جاری میدانند. )طوسی: 
عی، مالکی و حنبلی قرار گرفته ( اما این نظر مورد قبول فقهای عامه چون شاف212، 23، ج1359بحرانی: 

؛ کاسانی: 388، 7؛ ابن قدامه: بی تا، ج23، 4ق، ج1430؛ تویجری: 429، 2است )فیروزآبادی: بی تا، ج
( ولی ابو حنیفه در این محل، دیدگاه مشهور اهل تشیع را برگزیده و قائل به استقلال 248، 2ق، ج1406

 دختر باکره ی رشیده در نکاح خود شده است.
 . آیات قرآن کریم5-2-1

قائلین به این دیدگاه آیاتی را به عنوان مستند قرآنی قرار داده اند که اهم آنها سه آیه از قرآن کریم 
 است که به آن استناد کرده اند و اجمالا به شرح ذیل میباشد:

الِحِینَ مِنْ عِبَادِکمُْ؛ وَأنَْکِحُوا الْأَیَامَى مِنْکُمْ وَالصَّ»شیخ طوسی در کتاب الخلاف خود به عمومیت آیه 
شوهر و کنیزان و بندگان شایسته خود را به نکاح یکدیگر زن و زنان بیو البته باید مردان بی

شود، به عنوان وجه را که شامل دختر باکره و ثیبه می« الْأَیَامَى»( استناد کرده و 32(:24نور)«)درآورید
ق، 1415صورت وجود دلیل تخصیص میزند. )طوسی: استدلال خود معرفی نموده است و آنرا فقط در 

 (256، 4ج
وَلَا تُنکِْحوُا الْمُشْرکِِینَ »یکی دیگر از آیاتی که عامه به آن استناد کرده اند این بخش از آیه میباشد: 

(؛ به عقیده این دست از فقها 221(:2بقره)«)حَتَّى یؤُمِْنُوا؛ و زن به مشرکان ندهید مگر آنکه ایمان آورند
خداوند در این آیه مردان را مخاطب قرار داده در حالی که زنان را مورد خطاب قرار نداده است؛ 
همانند این که خداوند فرموده باشد: ای اولیا، موالی خویش را به عقد مشرکان در نیاورید.)سابق: 

 (126، 2ق، ج1397
فَانْکِحوُهُنَّ بِإذِْنِ أَهْلِهِنَّ »ند: در نهایت گروه دیگری از فقهای عامه نیز به این آیه استناد کرده ا

وَآتوُهُنَّ أجُوُرَهُنَّ بِالْمَعْروُفِ؛ پس با کنیزان مؤمنه با اذن مالکشان ازدواج کنید و مهر آنها را به طرز 
، 5ق، ج1410دانند.)شافعی: ( و صرف اذن ولی را برای نکاح، کافی می25(:4نساء)«)پسندیده بدهید

بالا اشاره شد، قاطبه فقهاء امامیه چنین استنباطها را در خصوص اثبات ولایت  ( همانطوری که در13
 مطلق پدرو جد پدری را قبول ننموده اند.

 . روایات5-2-2

برای اثبات این دیدگاه به روایات زیادی استناد شده است که به صورت مختصر فقط به یک مورد 
 از آنها اشاره میکنیم:

دختران باکره ای که پدر »روایت کرده است که حضرت فرمود:  (ع)دقابن ابی یعفور از امام صا
( شیخ طوسی در 277، 20ق، ج1416)حرعاملی: « توانند بدون اذن آنها ازدواج کننددارند، نمی

؛ 379، 7، ج1360التهذیب و محقق سبزواری در کفایه الاحکام به این روایت استناد کرده اند.)طوسی: 
 (93، 2سبزواری: بی تا، ج

العظمی سبحانی معتقد هستند که این روایت منافاتی با نظریه تشریک نداشته و صریح در اللهآیت 
 قول به ثبوت ولایت و عدم استقلال دختر ندارد.

 (424، 1ق، ج1429)سبحانی: 
 . تبیین و بررسی ادله فقهی دیدگاه ثبوت ولایت در نکاح دائم و استقلال دختر در نکاح منقطع 5-3

ر میان فقهایی که قائل به تفصیل شده اند و ولایت را فقط در نکاح دائم حاکم و جاری دانسته اما د
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اند؛ ظاهر امر این است که شیخ طوسی از آن دست از فقها میباشد که ولایت را فقط در نکاح دائم 
ه ؛ المبسوط فی فق380، 7، ج1365؛ تهذیب، 236، 3ق، ج1390داند. )طوسی: استبصار، معتبر می
( شاهد بر این ادعا، گفته شیخ طوسی در النهایه میباشد، آنجا که میفرماید 162، 4، ج1351الامامی: 

تواند بدون اذن پدر عقد برای پدر مستحب است که از دخترش برای عقد او اذن بگیرد و دختر نیز نمی
قد را تنفیذ کرد دائم کند؛ حال اگر چنین عقدی منعقد شد، متوقف بر رضای پدر است و اگر این ع

( 465ق، 1400شود. )طوسی: عقد صحیح میگردد و در غیر این صورت اگر مخالفت کند عقد باطل می
البته صاحب جواهر اعتقاد دارند که کتاب های یاد شده کتاب فتوا نیستند و شیخ در مقام فتوا قول 

 (179، 29، ج1362دیگری را برگزیده است. )نجفی: 
 ولایت مطلق ولی با استقلال دختر . جمع میان ادله5-3-1

گروهی از فقها با جمع مستندات فقهی که در خصوص ولایت مطلق ولی، با روایاتی که در ذیل 
خواهیم آورد، چنین استنباط کرده اند که ولی در نکاح دائم ولایت داشته و لذا در نکاح منقطع دختر 

جمع میان »نقل از قائلین به این دیدگاه میفرماید:  دارای اختیار میباشد. شهید ثانی در مسالک الافهام به
ادله، با اختصاص هر یک به استقلال پدر و یا استقلال دختر در نکاح دائم و منقطع، از علل این قول 
میباشد و تخصیص نکاح دائم به اخباری که شامل ولایت پدر بر دختر است به این جهت است که از 

نی حقوق و احکامش نسبت به متعه)نفقه، میراث و...(، از اهمیت سویی، نکاح دائم به لحاظ فراوا
بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر، زن نمیتواند فرد مناسب برای زندگی دائم را انتخاب نماید؛ 
زیرا زن، از شناخت خصوصیات مردان عاجز است؛ برخلاف متعه که نسبت به نکاح دائم از اهمیت 

( با این حال ایراداتی نیز به همین قول 140-139، 7ق، ج1416یدثانی: شه«)چندانی برخوردار نیست.
شهید ثانی نیز وارد است که در این گفتار به دنبال آن نبوده و به همین مقدار جهت بیان ادله قائلین به 

 این دیدگاه بسنده میکنیم.
 . روایات5-3-2

ای که پدر م که دختر باکرهعرض کرد (ع)خدمت امام صادق»سعید قماط نقل شده است: از ابی
خواند و پدرش اطلاع ندارد، آیا چنین کنم؟ حضرت فرمود: بلی ولی از دارد مرا به خویش فرا می

موضع فرج پرهیز کن. عرض کردم: حتی اگر خودش راضی باشد؟ حضرت پاسخ دادند: حتی اگر 
 (33، 21ق، ج1416لی: )حرعام« خودش راضی باشد؛ چون بر دختران باکره، ننگ است که چنین کنند

در خصوص متعه از باکره در صورتی که  (ع)از امام صادق»در روایت دیگری از حلبی آمده است: 
پدر و جد پدری داشته باشد و بدون اذن آنان باشد، سوال کردم، حضرت در پاسخ فرمودند: تا زمانیکه 

( همچنین در 34)همان، « بماند. به موضع فرج، منجر نشود، اشکالی ندارد؛ برای اینکه بدان پاکدامن
هایی که پدر و در خصوص استمتاع از باکره (ع)از امام صادق»روایتی از ابی سعید چنین آمده است: 

 (33)همان، « جد دارند، سؤال شد، حضرت در پاسخ فرمودند: اشکالی ندارد.
ت پدر بر دختر باکره در العظمی سبحانی تمامی این روایات را که به آنها جهت اثبات ولایاللهآیت 

داند. )سبحانی: نکاح دائم استناد شده است از جهت سلسله سند اشکال وارد کرده و آنها را ضعیف می
 (434، 1ق، ج1429

 . تبیین و  بررسی ادله فقهی دیدگاه ثبوت ولایت فقط در نکاح منقطع و استقلال دختر در نکاح دائم 5-4

مشخص است ولایت ولی بر خلاف نظریه ی اخیر فقط در نکاح همانطور که از عنوان این دیدگاه 
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منقطع وجود دارد و دختر در امر نکاح دائم دارای استقلال میباشد. این دیدگاه قول ضعیفی است اما 
وجه استدلال آن این است که روایات حاکم بر استقلال دختر را حمل بر نکاح دائم نماییم و روایت 

ان عدم ثبوت ولایت پدر و استقلال دختر باکره رشیده است را حمل بر مطرح در دیدگاه سوم که هم
نکاح منقطع نماییم. شهید ثانی قائلین بر این دیدگاه را مجهول دانسته است چرا که ناقلین آن را ذکر 

 (121، 7ق، ج1416ننموده است. )شهیدثانی: 
ات ولایت پدر بر دختر باکره ی العظمی سبحانی معتقد هستند که این روایات در سدد اثباللهآیت 

باشند لذا هیچ که در سدد نفی ولایت پدر در ازدوج دائمیرشیده در ازدواج منقطع میباشد نه این
، 1ق، ج1429منافاتی با نظریه ی مختار که همان اشتراك ولایت پدر و دختر میباشد ندارد. )سبحانی: 

438) 

 نتیجه
 نتایج پژوهش حاضر به قرار زیر است:

العظمی سبحانی نیز اللهشود که آیتمباحث مطرح شده در دیدگاه تشریک، چنین برداشت می از
همچون دیگر فقهای متاخر و معاصر، قول تشریک را مناسب تر از چهار دیدگاه دیگر میدانند. چرا که 

لالت معظم له نسبت به مستندات فقهی این نظریه، بر خلاف ادعای دیگر فقها، آن را از جهت سند، د
 آورد.و احتیاط استوارتر از بقیه دیدگاه ها به حساب می

در قول عدم ثبوت ولایت پدر و استقلال دختر باکره رشیده، معظم له مستندات روایی که برای 
اثبات این دیدگاه نقل شده است را جاری در قول تشریک دانسته و آنها را واجد صلاحیت برای 

 داند.تمسک در این نظریه نمی

تندات دیدگاه ثبوت ولایت مطلقا و عدم استقلال دختر، از دیدگاه معظم له مقبول نبوده و دلالتی مس
 بر این نظریه ندارند ولی با این وجود مورد قبول فقهای عامه قرار گرفته و بر طبق آن عمل میکنند.

ح منقطع و ایشان دو دیدگاه دیگر یعنی ثبوت ولایت فقط در نکاح دائم و استقلال دختر در نکا
ثبوت ولایت فقط در نکاح منقطع و استقلال دختر در نکاح دائم را نیز مقبول ندانسته اند. دیدگاه اول 
را از جهت سند روایات طرد کرده اند و مستندات دیدگاه دوم را منافی دیدگاه مختار ندانسته و آنها 

 دانند.قطع میرا در سدد اثبات ولایت پدر بر دختر باکره ی رشیده در ازدواج من
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 های حدّی با تکیه براندیشه فقهیتأثیر توبه در مجازات

 العظمی سبحانیاللهآیت 

 1مرضیه جهانی
 2محمد درگاهزاده

 چکیده

بینی شده برای مجرمین در این های حدی پیشتأثیرتوبه در برداشته شدن یا تخفیف مجازات
العظمی اللهپژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. براساس دیدگاه مشهور فقهای شیعه، ازجمله آیت

ی مجرم به حسب نوع جرم ونیز زمان وقوع توبه، تأثیر خاصی در تخفیف مجازات دارد. وبهسبحانی، ت
ی جداگانه؛ حق الله تنها وحق الله توأم با حق النّاس های حدی، تأثیر توبه در ضمن دو دستهدر مجازات

و در برخی حدود در  و اغلب در سه زمان بعد از اقرار مجرم به جرم، قبل از قیام بیّنه وبعد از قیام بیّنه
های فقها مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه زمان های قبل و بعداز دستگیری مجرم، از دیدگاه

باشد و در برخی موارد العظمی سبحانی در بیشتر موارد با نظر مشهور فقها یکسان میاللهفقهی آیت
فته در این پژوهش توصیفی و تفاوت دارد که به تفصیل در متن گزارش شده است. روش به کار ر

 ای است.کتابخانه

 کلیدواژگان
 الناس، فقه، حقوق کیفریالله، حقتوبه، مجازات، مجازات تشریعی، حق

 مسئله ح. طر1
های مهم دین اسلام که نقش تربیتی واجتماعی شگرفی در کاهش جرم و گناه و یکی از آموزه 

که شخص باشد؛ توبه عبارت است از اینمی« توبه»دارد، بهسازی و پیشگیری از رفتار مجرمانه در جامعه 
ی خود، نادم و پشیمان گردد وتصمیم قلبی بر ترك آن گناه )جرم( کار )مجرم( از عمل گذشتهگناه

باشد. ی نفسانی نیز، ظهور آثار آن در رفتارها و ظواهر اعمال وی میبگیرد. راه شناخت این پدیده
ی واقعی باشد، موجب پاك شدن گناه شخص که توبهوبه در صورتیهای اسلامی، تبراساس آموزه

های اخروی آن گردد؛ به عبارت دیگر خداوند متعال از مجازاتشدن وی می نزد خداوند وبخشیده
ها( در اجتماع، های اسلامی برای برخی از گناهان)جرمگذرد. از سوی دیگر براساس آموزهگناه درمی

شوند که در کتب ها طیف وسیعی را شامل میبینی شده است. این مجازاتهای تنبیهی پیش مجازات
 باشند.های حدود، تعزیرات، قصاص و دیات میاند و شامل مجازاتفقهی به تفصیل بیان شده

ی شخص مجرم، تأثیری در برداشته جا مطرح است این است که آیا توبهپرسش مهمی که در این
 که توبه موجب پاك شدن گناه و برداشتهعبارت دیگر اینیز دارد؟ بهها نشدن یا تخفیف این مجازات

های دنیوی تشریع شده توسط شارع گردد، آیا تاثیری در مجازاتشدن مجازات اخروی از مجرم می

                                                 
   jahany@vatanmail.ir                           تبریز     )س(. دانش آموخته سطح سه حوزه الزهرا1
 m.dargahi@bonabu.ac.ir                                                         . استادیار دانشگاه بناب     2
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 نیز دارد؟ 
های مختلف باشد، بدین منظور دیدگاهدنبال پاسخ به این پرسش در منابع اسلامی میاین پژوهش به

الله سبحانی مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته است. های فقهی آیتسلمان به ویژه دیدگاهفقهای م
شرایع الاسلام »اند، کتاب های فقهی مهمی که در ابعاد مختلف پرسش ذکرشده پرداختهازجمله کتاب

ی فقهی هااثر شهید ثانی و دیگر کتاب« شرح لمعه»فی مسائل الحرام والحلال، اثر محقق حلّی و کتاب 
العظمی سبحانی نیز در مباحث درس خارج فقه خود در کتاب نظام القضا و الشهادۀ اللهباشند. آیتمی

اند. در این پژوهش پرداخته شدهبر بیان برخی از ابعاد پرسش اصلی مطرح« منشور جاوید»وکتاب 
 است.مسئله پرداخته  ی مختلف در اینای، به بررسی دیدگاهپژوهش حاضر با روش توصیفی وکتابخانه

گفتنی است براساس جستجویی که در این پژوهش انجام گرفت، هرچند پاسخ به این پرسش در 
ویژه در آثار  صورت پراکنده مطرح است؛ امّا تحقیق مستقلی در این زمینه بهآثار دست اول فقهی به

 نوع خود بدیع است. العظمی سبحانی، انجام نشده است؛ براین اساس تحقیق حاضر دراللهآیت

 شناسی . مفهوم2
 ابتدا باید تعریف مفاهیم کلیدی مرتبط با موضوع روشن شود.

 توبه

برخی قید معصیت را نیز در تعریف  1باشد.)بازگشت( می« رَجَعَ»به معنای « توََبَ »ی توبه از ماده
یعنی رجوع از معصیت را توبه  2التوبۀُ الرجوعُ عن المعصیۀِ إلی الطاعۀِ؛»توبه اضافه کرده و گفته است: 

 )ص(لقد تاب الله علی النبیّ»اند ولی از آنجا که توبه در مورد خداوند نیز به کاررفته است مانند دانسته
و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او  )ص(به یقین، خدا بر پیامبر3والمهاجرین والأنصار؛
وبه، مطلق رجوع گرفته شود. توبه این است که انسان از بهتر آن است که ت«. پیروی کردند ببخشود

و قلباً تصمیم بگیرد آن را انجام ندهد ولى راه شناخت این پدیده  4عمل گذشته نادم و پشیمان گردد
نفسانى این است که از ظواهر اعمال وى چنین حالت روحى فهمیده شود و وجداناً بدى گناه را درك 

  .کرده و به بدى گناه پى ببرد

 مفهوم مجازات

در متون فقهی فقها تعریف دقیقی  6و پاداش و جزادادن است. 5مجازات در لغت به معنای مکافات
اند ولی در متون حقوقی، مجازات عبارت است از آزاری که قاضی، به علت برای مجازات بیان نکرده

خصی که مقصّر است بر ی نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شارتکاب جرم وبه نشانه
  7کند.طبق قانون تعیین می

                                                 
؛ ابن فارس، معجم مقائیس اللغة، 328، ص1؛ حسینی الواسطی، تاج العروس، ج233، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج  .1
 .357، ص1ج

 .169، مفردات، ص . راغب2
 .117ی ( آیه9توبه) .3
 .300. سبحانی، کشف المراد، ص4

 .660. جبران، مسعود، فرهنگ رائد، ص5
 .838. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص6

 .9، کیفرها اقدامات تأمینی وتربیتی، ص3. محمود، مالمیر، حقوق جزای عمومی 7
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 های حدی مجازات 

آورد و سبب آن ارتکاب گناه است که شارع اندازه آن حدّ، مجازاتی است که بدن را به درد می
ای که فقط مربوط به حقوق های حدی در دودسته جای گرفته اند: دستهمجازات 1«.را معین کرده است

شوند بیشتر با حقوق که مربوط به حقوق الهی میای که درضمن اینمحض( ودسته الهی هستند )حق الله
این دو دسته  توبه درجا تاثیرمردم مرتبط هستند )حق الله توأم با حق الناس(. از این جهت دراین

 گیرد ها به صورت مجزّا موردبررسی قرار میازمجازات

 محض اللههای مربوط به حق. تأثیر توبه در مجازات3
آنچه که متبادر ازآیات و روایات هست این است که توبه، خود به خود ساقط کننده عقاب هست 

نَفْسِهِ الرَّحْمَۀَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنکمُْ سُوءاً بِجَهَالَۀٍ ثُمَّ تَابَ مِن  کَتَبَ رَبُّکمُْ عَلَى»فرماید: خداوند متعال می
درود بر »و چون کسانى که به آیات ما ایمان دارند، نزد تو آیند، بگو:  2رٌ رحَِیمٌ؛بَعْدِهِ وَأَصْلحََ فَأَنَّهُ غَفوُ

، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر کرده که هر کس از شما به نادانى کار بدى کند و آنگاه «شما
لش ظاهر آیه بیانگر این است که توبه به دنبا  .«به توبه و صلاح آید، پس وى آمرزنده مهربان است

 آورد غیر این آیه آیات دیگری هم با این مضمون وجود دارد.غفران می
شود، مانند این آیه در مورد حقوق اللّه، دلیل شرعی هست که چه بسا توبه موجب سقوط حد می

یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبوُا أَوْ تُقَطَّعَ  إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَاربُِونَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً أَن»که:  
 عَذاَبٌ عَظِیمٌ* أَیْدِیهمِْ وَأَرْجُلُهمُ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَواْ مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهمُْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهمُْ فِی الْآخِرَۀِ

[ سزاى کسانى که با ]دوستداران3لَموُا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ؛إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَیْهمِْ فَاعْ
کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته جنگند و در زمین به فساد مىخدا و پیامبر او مى

گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، 
 .«نان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشترسوایى آ

  4 باشد.استثناء دراین آیه صراحت در این دارد که توبه مسقط حد موجود در آیه می 
ها مورد بررسی های حدی که حق الله محض هستند و در متون فقهی تأثیر توبه بر روی آنمجازات

شوند، ا عفت که شامل زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه میاند از: جرائم منافی بقرار گرفته است، عبارت
 شرب خمر، ارتداد، سب النبی، بغی و افساد فی الارض.

 جرائم منافی با عفت 3-1 

. فقها تاثیرتوبه را در این جرایم درسه زمان اند از: زنا، لواط، مساحقه و قوادیاین جرایم عبارت 
 از قیام بین وبعد از قیام بینه مورد بررسی قرار داده اند: بعداز اقرار، قبل

ی مجرم در مجازات او در این مقام بعد از اقراربه جرم: فقها نسبت به تأثیر توبه ی مجرم. تاثیرتوبه3-1-1
 دو دیدگاه متفاوت دارند:

دیدگاه اول: مشهور معتقدند اگر مرتکب یکی از جرائم فوق، پس از اقرار به جرم خود در نزد امام 
ی حد و اجرای ه کند، امام یا حاکم برحسب آنچه مصلحت بداند، مخیر در عفو یا اقامهیا حاکم توب

                                                 
 .932. همان، ص1

 .54. انعام، آیه 2

 32ی. مائده، آیه3
 329. سبحانی، الالهیات، همان، ص 4
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 1باشد.مجازات چنین مجرمی می
ی دیدگاه دوم: برخی مثل ابن ادر یس معتقد است: اجماع حاکم بر تخییر امام، مبنی بر عفو یا اقامه

جم، چنین اجماعی محقق نیست حد، صرفاً در مورد تائبی است که مجازات وی رجم است ودر غیر ر
باشد، حد الهی را تعطیل کرده و باید برای اثبات مدعای وکسی که مدعی اختیار حاکم به نحو مطلق می

 2ی دلیل کند.خویش اقامه
 علامه حلی و شهید ثانی ضمن پذیرش مبنای مشهور فقها، در پاسخ به استدلال ابن ادریس معتقدند:

 اند.در مقتضی سقوط؛ یعنی توبه، مشترك هر دو مجازات )جلد و رجم( -
تر؛ باشد، بنابراین به طریق اولی، مجازات خفیفتوبه مسقط اشدّ میان دو عقوبت؛ یعنی رجم می -

 3یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.
 قبل از قیام بینه برجرم ی مجرم. تأثیرتوبه3-1-2

قیام بیّنه، مجازات را در این جرائم )زنا، آنچه از کلام فقها متیقّن است این است که توبه قبل از 
مؤید این نظر  (ع)یا امام صادق (ع)روایتی از امام باقر4کند.لواط و تفخیذ، مساحقه و قوادی( ساقط می

 باشد:می
فی رجلٍ سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم یعلم بذلک منه ولم یؤخذ،  علیهما السلامعن أحدهما »

 5«وعرف منه امر جمیل، لم یقم علیه الحد حتی تاب وصلح فقال؛ إذا صلح
الصباح قبل از توبه بنابر مشهور، مکروه است. از آثار ی أبیازدواج با زن زناکار براساس صحیحه

 6گردد.ی زن زناکار این است که این کراهت با توبه رفع میتکلیفی توبه
 بعد از قیام بینه برجرم ی مجرم. تأثیرتوبه3-1-3

 ی مجرم بعد از قیام بینه دو دیدگاه وجود دارد:یر توبهنسبت به تأث 
 . دیدگاه اول: عدم سقوط حد3-1-3-1

ای اما ادلّه7ی بعد از شهادت تأثیری در این جرائم نداردمشهور بین فقها عدم سقوط حد است و توبه
 اند از:اند عبارتی خود بیان کردهکه مشهور بر عقیده

ارتکاب عمل مستوجب حد، شهادت دادند، حد ثابت و واجب  الف( استصحاب: وقتی شهود به
شود. حال اگر مجرم توبه کند وشک پیدا شود که آیا توبه حد را ساقط کرده است یا نه، بقای می

 8شود و در نتیجه حد باید بر مجرم جاری شود.وجوب حد استصحاب می
 ی حدودب( اطلاق ادله

برای مثال 9ی حدود تمسک شده است.ادت، به اطلاق ادلّهی بعد از شهبرای عدم سقوط حد با توبه

                                                 
. 390 -387، ص41مدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج. مح531، ص2المهذب، ج. ابن براج، 708-696طوسی، النهایه، ص  .1

 .409ص  ،حلبی، الکافی فی الفقه

 .444، ص3. ابن ادریس، همان، ج 2
 .42، ص3. شهید ثانی، الروضة البهیه، ج149، ص9الشیعه، ج . علامه حلی، مختلف3

 .147و 140، ص4. محقق حلِّی، همان، ج161. علامه حلی، همان، ص4
 .201، ص 4ج. خمینی، همان کتاب،5

 .139، ص 30. صاحب جواهر، همان، ج 6
 .201، ص 4. خمینی، همان، ج7

 .146، ص9. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج8

 .94. همان، ص 9
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شود. ی پس از بینه نیز میشامل توبه 1«الزّانیۀُ والزاّنی فاجلِدُوا کلَّ واحدٍ منهما مائۀَ جلدۀٍ»ی اطلاق آیه
بدین معناکه آیه نفرموده است که حد را در صورتی بر زانی و زانیه جاری کنید که آنان پس از شهادت 

ی حدود آن است که توبه پس از شهادت حد توبه نکرده باشد. بنابراین مقتضای اطلاق ادلهشهود 
 ساقط نشده و باید اجرا شود.

 ج( اطلاق روایت
؛ اگر بینه 2إذاَ قامَت البیّنۀُ فلَیسَ لِلامامِ أَن یَعفُوَ »فرماید: می (ع)در این روایت امیر مؤمنان علی

به اطلاق این روایت چنین استناد شده است که روایت نسبت به « شهادت دهند امام حق عفو ندارد
 3که مجرم پس از بیّنه توبه کند یا نکند مطلق است و در نتیجه حد باید اجرا شود.این

 . دید گاه دوم: اختیار امام در عفو یا اجرای حد3-1-3-2
م )حاکم( براساس مصلحتی ی مجرم بعد از قیام بینه معتقدند که امابرخی فقها نسبت به تأثیر توبه

و مجرم مخیر است چنانچه مرحوم شیخ مفید در این مورد گیرد بین اجرای حد و عفکه در نظر می
إن تابَ بَعدَ قیامِ البیّنهِ کان لِلِامامِ الخِیارِ فی العَفو ِأو اِقامۀِ الحَدِّ علیهِ حَسَبَ مایَراهُ مِن »فرماید: می

مفید و موافقان او، یعنی ابو الصلاح حلبی وابن زهره دلیلی  شیخ 4«.أَهلِ الاِسلامِالمَصلَحَۀِ فِی ذلِکَ لَه ولِ
 باشندی بعد از شهادت، قائل به تخییر امام میاند و فقط در مورد توبهرا برای ادعای خود اقامه نکرده

مذهب  باشد و ما سندی بردیدگاه مشهور فقها همان، عدم سقوط حد می»شهیدثانی معتقد است:  
 5«.جماعت مذکور مبنی بر تخییر امام نیافتیم

کند که باره در کتاب الالهیات خود، به نظر محقّق حلّی استناد میالعظمی سبحانی در ایناللهآیت 
اذا تاب اللائط قبل قیام البیّنۀ سقط الحدّ و لو تاب بعده لم یسقط؛ اگر لائط قبل از قیام »فرموده است: 

 6شود. شود ولی اگر بعد ازقیام بینه توبه کرد، ساقط نمید از او ساقط میبینه توبه بکند ح
که شارع مقدس ی قوّاد، در متون فقهی ذکری به میان نیامده است؛ اما با توجه به اینی توبهدرباره

بل ی قمرحلهی زانی یا زانیه را در های قتل و رجم و جلد، توبهدرمورد جرایمی همچون زنا، با مجازات
ی ی بعدازاقرار نیز، قائل به اختیار قاضی در عفو یا اقامهاندو درمورد توبهگذار دانستهازاثبات جرم تأثیر

 ی قواد حکم چنین باشد. توان گفت که در توبهحد مجرم گردیده است، می
اد و ی قواد درمجازات، در دوجا بحث شده است: تاثیر آن در نفی بلد قودرفقه درمورد تاثیر توبه

 گردد:تکرار قوادی که در ذیل به هر دو اشاره می
اند ولی در هر حال حد و سال دانسته. توبه و نفی بلد قواد: برخی پایان مدت نفی بلد قوّاد را یک1 

مرزی برای آن تعیین نشده است ولی شایسته است که پایان آن توبه باشد؛ یعنی هر وقت توبه کرد، 
 7کند.چون بدون توبه اسم قواد و صفت قوادی براو صدق مینفی بلد به پایان برسد. 

                                                 
 .1(آیه 24. سوره نور)1

 .41، ص28. حر عاملی، همان، ج2

 .109، ص 1. موحدی لنکرانی، جامع المسائل، ج3

 .409ن، ص . کلینی، هما788ـ787. مفید، همان، ص4

 .359. شهید ثانی، همان، ص 5

 .329. سبحانی، الالهیات، ص6
 .401. صاحب جواهر، همان، ص7
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. توبه و تکرار قوادی: در صورت که قوّاد عملش را تکرار کرد، تا بار سوم، حد او جلد است و 2 
اگر چنانچه برای بار چهارم به قوادی برگشت، استتابه لازم است؛ به این صورت که توبه را بر او عرضه 

شود. شود، در صورت عدم توبه کشته میکردن، فقط حد جلد بر او جاری میکنند در صورت توبه می
 1اما بارپنجم حدش بدون استتابه، قتل است.

 . شرب خمر2ـ3

خمر، عبارت است از هر مایعی که در اثر تخمیر )ورآمدن( خاصیت سکر و مستی به خود گرفته 
 2باشد، و خوردنش عقل را تیره و بیهوده کند.

آور باشد، مقدارش مطرح نیست کم باشد یا زیاد باشد، شخص را یزی که مستیخوردن هر آن چ
مست بکند یا نکند؛ بلکه آ نچه جنسش مستی آور باشد حرام است، هر چند برخی به خاطر اعتیاد به 

که مزاجشان از اعتدال خارج شده است، شرب خمر، با مقدار کمش دچار مستی نشود و یا به دلیل این
ی انگور و آب جو، ی جوشیده شدهتوان به عصارها احساس نکنند. از مصادیق خمر میمستی شراب ر

 4مجازات کسی که آن را بنوشد، هشتاد تازیانه است. 3اشاره کرد.
فقها تاثیرتوبه در این جرم را نیزدرسه زمان؛ بعداز اقرار، قبل از قیام بینه وبعد از قیام بینه موردبررسی  

داندو مجازات ، به تاثیر توبه برمجازات کسی که شرب خمر راحلال میه براینقرار داده اند وعلاو
 اند:داند، نیز اشاره کردهکسی که فروش آن را حلال می

ی شارب خمر بعد اقرار موجب . توبه بعد از اقرار شارب خمر: مشهور فقها معتقدند که توبه3-2-1
ی بعد این جهت که در حد زنا)رجم باشد یا جلد( توبهبه  5گردد؛ی حد میتخییر امام در عفو یا اقامه

گرداند، بنابراین به طریق اولی در مورد شرب خمر که ی حد میاقرار، حاکم را مخیّر در عفو و یا اقامه
 6مجازاتش جلد است و قباحت آن از زنا کمتراست، امام چنین تخییری را خواهد داشت.

د که کندر کتاب الالهیات خود، به نظر محقّق حلّی استناد می بارهالعظمی سبحانی در ایناللهآیت 
انّ شارب الخمر اذا تاب قبل قیام البینۀ، یسقط الحد، وإن تاب بعدها لم یسقط؛ شارب »فرموده است: 

شود ولی اگربعد از قیام بینه توبه بکندساقط خمر اگر قبل از قیام بیّنه توبه بکند حد از او ساقط می
 7شود.نمی
 8اند. فیض کاشانیما گروهی از فقها، نظیر ابن ادریس و شهید ثانی، قائل به وجوب اجرای حد شدها

 هم همین نظر را قول اصحّ دانسته است.
 دهند:این گروه از فقها، استدلال قائلین به تخییر را چنین جواب می

و باعث شک در تخییر  یابدشود بعد اقرار، توبه تحقق میالف: با اقرار شارب خمر، حد ثابت می

                                                 
 . همان.1
 .175، ص 6. ترجمه تفسیر المیزان ج2

 .197، ص 9. شهید ثانی، همان، ج3
 .880. خمینی، همان، ص4

 .413مان، ص، کلینی، ه205، ص9. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج714. طوسی، النهایه، ص5

 .468، نجفی، همان، ص205ص ، 13. اردبیلی، همان، ج 6
 .329. سبحانی، الالهیات، ص 7
 .89، ص 2. فیض کاشانی، رسائل فیض کاشانی، ج8
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 دهد.شود بنابر این استصحاب بقای حد، منع از تخییر را نتیجه میامام در عفو یا اقامه حد می
ب: تخییر در حالی درست است که حد از نوع رجم باشد در حالی که مجازات شرب خمر از نوع 

ز اقرار در شرب خمر که حد آن ی بعد ای بعد اقرار در بحث زنا، با توبهجلد است. بنابراین قیاس توبه
جلد است، قیاس مع الفارق است؛ زیرا در رجم برخلاف حد شرب خمر، موضوع تلف جان مطرح 

 1است.
ی حد ی بعد اقرار به شرب خمر، امام و حاکم را مخیّر در اقامهبعضی از فقها، طبق معمول در توبه

 2گیرند.می ی حد را اظهر و احوطدانند، ولی باز اقامهو عفو حد می
ی شارب خمر قبل از قیام بیّنه: مشهور بین فقها این است که توبه شارب خمر قبل از قیام بینه توبه

گویند: پذیرش این سقوط مشکل است اظهر عدم ولی برخی برخلاف نظر مشهور می3مسقط حد است.
 4سقوط حد است.

ی شارب خمر بعد از قیام ت که اگر توبهی شارب خمر بعد از قیام بیّنه: مشهور بین فقها این استوبه
 5بینه محقق گردد، تأثیری در سقوط حد ندارد و اجرای مجازات حتمی است.

خوار است و خوردن داند: کسی که شرابتأثیر توبه در مجازات کسی که شرب خمر را حلال می
طلب توبه شود اگرتوبه  ی او بر امام و حاکم واجب است و باید از اوداند استتابهآن را هم حلال می

شود ی قتل او خواهد بود و فقط حد شرب خمر که جلد است بر او جاری میاش ساقط کنندهکرد، توبه
اما اگر سایر مسکرات غیرخمر را حلال بداند،  6شود.و در صورت عدم توبه به دلیل ارتداد، کشته می

حرمت غیرخمر اختلاف نظر وجود گردد؛ زیرا بین مسلمین در فقط حد شرب خمر بر او جاری می
دارد و منکر حرمت غیر خمر، منکر ضروری دین نیست بنابراین همین امر در عدم کفر او کافی 

 7نظر داشته باشند.باشد، گرچه امامیه بر حرمت غیرخمر اتفاقمی

داند: اگر شخصی فروشنده خمر باشد در تأثیر توبه در مجازات کسی که بیع خمر را حلال می
شود ولی اگر شود پس اگر توبه نکرد، کشته میداند، توبه داده میی که بیع آن را حلال میحال

فقها در این مورد به  8شود.که بیع آن را حلال بداند فقط تعزیر میی خمر باشد بدون اینفروشنده
 9اند.تمایزی بین مرتد ملی و فطری قائل نشده

 . ارتداد3ـ3

دین حقّ است )چه به آئین و دین دیگری رفتن و چه به دین و آئین  ارتداد به معنی خارج شدن از
اش مرتد بردو قسم است: کسی که پدر یا مادرش یا هر دو به هنگام انعقاد نطفه 10دیگری معتقد نبودن(.

                                                 
 .471. شهید ثانی، همان، ص1
 .456، ص2. خمینی، همان، ج2

 .536، ص2، همان، ج. ابن براج205، ص9. حلی، همان، ج470. شهیدثانی، همان، ص714. طوسی، همان، ص3
 .207، ص9. شهید ثانی، همان، ج338ص، 1. خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 4

 . طوسی، همان.5

 .558. حلِّی، الجامع للشرایع، ص801. مفید، همان، ص712. طوسی، همان، ص6

 .207. شهید ثانی، همان، ص7
 .713-712طوسی، همان، صص . 8

 شهید ثانی، همان. .9

 .193، ص4، ج. صدوق، همان10
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و کسی 1اند و او پس از رسیدن به سن بلوغ و اظهار اسلام، از آن خارج شود )مرتد فطری(مسلمان بوده
اند، بعد بلوغ اظهار کفر نمایند. سپس اش کافر بودهمادرش یا هر دو به هنگام انعقاد نطفهکه پدر یا 

کافر اصلی شود و پس از آن اسلام بیاورد و سپس به کفر برگردد؛ مانند نصرانی اصلی که مسلمان شود 
 و پس از آن به نصرانیتش برگردد )مرتد ملی(.

ی آن فقها با توجه به همه 2اندبه حکم مرد مرتد، پنج دستهروایات وارد شده درباره تاثیرتوبه نسبت 
 اند:ها تاثیر توبه برهر یک از مرتد ملی و فطری راچنین بیان کردهروایت
اند سه روز توبه داده شود، برخی گفتهمعتقدند که مرتد ملّی توبه داده می. مرتدملی: 3-3-1

شود. گردد و در غیر این صورت کشته میمی ، اگر توبه کرد مجازات وی یعنی قتل ساقط3شودمی
که بمیرد. همسرش نیز از هنگام ارتداد وی شود مگر آناموال چنین فردی از مالکیت او خارج نمی

دارد. اگر بعد از پایان مدت زمان عده، بر کفر خویش باقی بود، همسرش از او ی طلاق نگه میعده
 4رود.به اسلام، حرمت نکاح او از بین نمیشود، امّا در صورت توبه و بازگشت جدا می

 5اش مقبول نیستبسیاری ازفقها معتقدند که مرتد فطری اگر توبه کند توبه. مرتدفطری: 3-3-2
داردو ی وفات نگه میشود، و عدّهکشند و همین که مرتد شد زنش بر او حرام میو در هر حال او را می

اش مقبول هست یا که آیا میان خود و خدا توبها در مورد اینکنند، اماش قسمت میمالش را میان ورثه
اند: مقبول نیست، و همیشه در جهنم خواهد بود، و اکثر محققین علماء نه؟ اختلاف است، بعضی گفته

اش نزد خدا مقبول است، پس اگر کسی بر ارتداد او مطّلع نشود، یا کسی را اعتقاد براین است که توبه
او را بکشدو او توبه کند، عبادات و معاملاتش صحیح خواهدبود، و از عذاب الهی نباشد که بتواند 

گردد و زنش بر او اند که مالش برای وارث است و به او بر نمییابد و لیکن اکثر فقها گفتهنجات می
 شود.حلال نمی

ه نماید جای گویند: مرتد فطری هر چند نادم و پشیمان گردد، و توبالعظمی سبحانی میاللهآیت 
برد، که مقام و منزلت او را بالا میگفتگو نیست که کشتن یک چنین شخص تائب و نادم علاوه بر این

سازد، خود یک سیاست اسلامی است؛ زیرا هرگاه مرتکبین تر میو تا حدی بار او را در روز جزاء سبک
ه اعمال خود نبینند عظمت گناه این جرائم با اعمال شاقه مؤاخذ نشوند و مرگ حتمی خود را در آستان

رود و این سیاست اسلامی با رحم و عطوفت خداوند جهان منافات ندارد، زیرا مصلحت از بین می
 6اجتماع بر مصالح فرد مقدم است. 

ای مطرح شده این است که می گویند اگر قتل مرتد جایزشود، یکی از شبهاتی که توسط عده
 بی حیثیت می شود و در نتیجه کسی مسلمان نمی شود.اسلام در جامعه بشری بی آبرو و 

 دهد:العظمی سبحانی در پاسخ براین افراد این طورپاسخ میاللهآیت 
پاسخ این است که غربی ها اگر منصف باشند و مجموعه اسلام را مطالعه کنند به اسلام گرایش »

                                                 
 .602، ص41. نجفی، همان، ج 366ص 2. خمینی، همان، ج 1
 .5318، ص16. شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج2

 .52، ص2. شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج3

 .478، ص3. شهید ثانی، همان، ج4

 .33، ص16. مجلسی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج5

 .56تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن، ص. سبحانی، 6
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ت اسلام نیاورد.شبهه کنندگان، پیدا می کنند، بله اگر کسی تنها همین یک حکم را دریابد ممکن اس
جسته احترام عظیمی را که اسلام برای بشر قائل شده است، نادیده می گیرند و تنها این قسمت را بر

ایم. اگر در جایگاه انسان را در قرآن و روایات بیان کرده« منشور جاویدان»کنند. ما در کتاب می
قدر برای انسان ارزش قائل است تا جایی که های اسلامی دقت شود خواهید دید که اسلام چآموزه

هم در نامه خود  (ع)قرآن می فرماید: و لقد کرمنا بنی آدم... نفرموده و لقد کرمنا المومن.حضرت امیر
به مالک اشتر می فرماید: الناس صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیرك فی الخلق: مردم دو دسته اند: 

توان انون مرتد را فقط در جامعه ای میهمنوع تو در آفرینش.علاوه بر این ق یا برادر دینی تو هستند و یا
اجرا کرد که مورد قبول باشد و مردم به اسلام رای داده باشند.هنگامی که مردم به نظام اسلامی رای 
داده باشند اگر کسی بیاید و در دیوار امنیت دینی جامعه خدشه وارد کند در صورتی که نظام اسلامی 

س العملی نشان دهد، انسان غربی هم راضی می شود. اما چون از همه جا بی اطلاع است و دشمن عک
دهد، ممکن است از اسلام زده شود.از این رو این که می گویند حکم طور دیگری موضوع را نشان می

شود در یک فرض درست است اما اگر مجموعه اسلام را بیان کنند و مرتد موجب بی آبرویی می
ویند حکم مرتد به دلیل ایجاد خدشه در امنیت نظام است، حتی غربی هم حق می دهد که نظام بگ

عکس العمل نشان دهد.در هر حال در غرب آدم های منصف و نانجیب هر دو وجود دارند و ما باید 
 در شعارها و رفتارمان نقطه ضعفی نشان ندهیم که آن ها آن را دستاویزی برای حمله به اسلام قرار

 دهند.
 . تأثیر توبه در ارتداد زن:3-3-3

مرحوم کلینی به سند خود از امام  1شود.فقها معتقدندزنی که مرتد شده، به زندان ابد محکوم می
شود و شود و اگر توبه نکرد کشته میمرد مرتد، توبه داده می»کند کهنقل می (ع)و امام صادق (ع)باقر

 2«.شودشود و در زندان بر او سخت گرفته میه نکرد زندان ابد میشود و اگر توبزن مرتد، توبه داده می
 النّبی. ساب4ّـ3

به طور مطلق به کار رفته و بر معنای لغوی آن یعنی « سبّ»ی موجود و کلام فقها واژه در روایات
ر در عنوان مذکور، پیامبران دیگ« نبی»گردد. قابل ذکر است که لفظ حمل می« هرگونه دشنام وناسزا»

اند و از جهت از جانب خدا مبعوث شده )ص(راهم در برمی گیرد چراکه آنان نیز همانند پیامبر اکرم
نیست و سبّ تمامی آنان مانند سبّ پیامبر  )ص(وجوب احترام و تقدیس تفاوتی میان آنان وپیامبر اسلام

 (السلام علیهم)عصومکه آیا فردی که به یکی از امامان مدر مورداین 3موجب مجازات است. )ص(اسلام
النّبی را دارد؟ تقریباً تمامی فقهای شیعه اتفاق نظر دارند توهین کند، نیزحکم ساب (ع)یاحضرت فاطمه
است چرا که حضرت  )ص(ملحق به سبّ پیامبر اسلام )س(و حضرت زهرا (السلام علیهم)سبّ ائمّه اطهار

 4برطهارت ایشان نیز دلالت دارد.  تابع حکم واحدی است وآیه تطهیر )ص(و شخص پیامبر )س(زهرا
بین دو مسئله خلط شده است، یک مسئله این « النبی سبّ»العظمی سبحانی معتقدند که در اللهآیت 

 چه حکمی دارد خواه سب کننده مسلمان و خواه کافر،« بما هو هو»النبی خودش  است که سبّ

                                                 
 .60 -59. طبسی، زندان وتبعید دراسلام، ص1

 .253، ص4. الاستبصار، ج137، ص10. طوسی، التهذیب، ج256، ص 7. کلینی، همان، ج 2
 .436، نجفی، همان، ص 1872. محقق حلِّی، همان، ص3
 .174، ص13. اردبیلی، همان، ج321، ص41. خویی، همان، ج4
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 یا نه؟ی دیگر این است که سبّ النبی موجب ارتداد است مسئله 
ایشان معتقدند که: ما نباید این دو مسئله را بهم ربط بدهیم، مسئله ارتداد برای خودش یک بابی  

شود و حال باب دیگری دارد و لذا اگر کافر سبّ النبی کند، کشته می« بما هو هو»است و سبّ النبی 
مان است و پیغمبر اکرم که مسلآنکه ارتداد در باره او صادق نیست، حتی ممکن است مسلمانی با این

هایش در احد و بدر کشته شده است، از این را به پیغمبری قبول دارد، آن حضرت سب کند، زیرا بچه
 کند.رو ناراحت است و از روی ناراحتی آن حضرت را سب می

 ملازم با ارتداد نیست، فلذا باید سب را مستقلاً مطالعه کرد، البته صاحب« سبّ النبی»در هر صورت  
به این مسئله توجه کرده  438صفحه  41جا به این نکته توجه کرده است، در همان جلد جواهر در یک

اشکال کردم و گفتم ایشان مسئله « المغنی»است، و لذا من در جلسه قبل به ابن قدامه صاحب کتاب 
ممکن است  سب النبی را در مسئله ارتداد بحث کرده است و حال آنکه ملازم با ارتداد نیست، یعنی

 سبّ کننده کافر باشد و ممکن است مسلمان باشد.
النبی موضوعیت دارد، بقیه  خلاصه آنچه را که من بعد از مطالعه به آن رسیدم این است که سبّ

النبی، أهلاً و سهلاً!، اما اگر بر نگردد، باید به عنوان  سب شان اگر برگردد به سبّ (السلام علیهم)ائمه
سنت نسبت به مجازات سابّ النّبی دو دیدگاه متفاوت دارند فقهای امامیه واهل«. دارتداد کشته بشو

ی و پذیرش توبه ای به استتابهباشد این است که ضمن روایات این باب، اشارهلازم به ذکرمی ولی آنچه
ش، ذکر ی او در سقوط مجازاتنیز تأثیری برای توبه 1سابّ النّبی نشده است ازاین جهت فقهای امامیه

 اند.نکرده
ای ، همگی بر قتل سابّ النّبی اتفاق نظر دارند ومعتقدند قتل او بر هر شنوندهولی نسبت به مجازات

ها، روایاتی است که مجازات قتل بر سابّ النّبی و بدون اذن امام واجب است مستند دیدگاه آن
 2اند.نی، بیان کردهرا به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی مگر ضرر جا (السلام علیهم)ائمه

 . بغی و افساد فی الارض5ـ3

هرکس بر علیه امام »گویند: دانند و میمی (ع)ای از فقها بغی را شامل خروج بر امام معصومعده
خروج کند، باغی است و جنگ با او واجب است باید با او جنگید تا به اطاعت امام معصوم  (ع)معصوم

دانند و ی دیگر از فقها نیزآن را خروج بر امام عادل میادسته 3برگردد یا همانند کفار کشته شود.
البته این دسته منظور از امام عادل را نزد  4«.باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند»گویند: می

توان گفت که بین گروه اول و دوم در تعریف، دانند. بنابراین میمیع( شیعیان، همان امام معصوم )
سنت، مطلق خلیفه و فرمان و در نزد اهل (ع)مراد از امام عادل در نزد شیعه، امام معصوم»: تفاوتی نیست

 5«.رواست
توان گفت: هر گروه متشکلی که براساس یک تفکر انحرافی در برابر امام )دولت اسلامی( پس می

خطر اندازند و با  شورش کنند و مردم را به قیام علیه امام دعوت نمایند و حاکمیت دولت اسلامی را به

                                                 
 .106، ص 2. فیض کاشانی، همان، ج323. علامه حلِّی، تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، ص730النهایه، ص. طوسی، 1
 .425، ص2. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج2

 .480. شهید اول، همان، ص 3
 .322، ص21. نجفی، همان، ج 4

 .347. المبسوط فی فقه الإمامیة، ص 5
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  1شوند.خط مشی و سیاست براندازی، جریانی را در جامعه اسلامی به وجود آورند اهل بغی نامیده می
         گیریشکنان و موضعداستان پیمان»فرمایند: هست که ایشان می (ع)ی حضرت علیدر سیره

ا این همه من مجرمتان را عفو کردم و تر از آن است که از یادش ببرید. بتان با من روشنجویانهستیزه
شود که یادآور می (ع)در این نامه حضرت علی 2«.شمشیر از فراریان برداشتم و بازآمدگان را پذیرفتم

کند که بعد از جنگ هم امکان پذیرش کنندگان شما را پذیرفتم. این قول دلالت بر این میمن استقبال
 ی اهل بغی است.توبه

که از اهل بغی گرفته شده است، نظر فقهای شیعه این است که، اسیر کشته  ی اسیریامادرباره
اگر اسیری از اهل بغی در دست اهل عدل افتاد، اگر رزمنده باشد؛ یعنی »گویند: شود. ایشان مینمی

تواند اند: میاش ونباید اورا بکشند. بعضی از ایشان گفتهتوانند زندانیجوانی که توان جنگ دارد، می
شود، زندانی و بیعت بر او را بکشد ولی نظر موافق همان قول اول است. وقتی ثابت شد که کشته نمیاو

ماند تا جنگ تمام شود پس از جنگ اگر توبه کردند یا سلاح را شود. آزاد در زندان میعرضه می
آزاد  کنار گذاشتند و از جنگ دست کشیدند یا به طرفی غیر از گروه تشکیلاتی رفتند، آنان را

 3«.شودگذاریم واکر به گروه تشکیلاتی روی آوردند در این حالت آزاد گذاشته نمیمی
توان گفت ی رفتاربا این گروه از مجرمین، میدر نحوه (ع)ی حضرت علیبنابراین باتوجه به سیره

بل ی مراحل؛ قبل ازشروع درگیری، اثنای درگیری و بعد ازدرگیری، قاکه توبه در این جرم درهمه
شود البته تازمانی که منجربه قتل کسی نشده باشد؛ چون قتل باشد ومجازات از او رفع میپذیرش می

 طلبد.مربوط به حق الناس هست ورضایت ولیّ مقتول را می

 الناسالله توأم با حقهای مربوط به حق. تاثیرتوبه در مجازات4
اند از: مورد بررسی قرار گرفته است عبارت هاها که در متون فقهی تأثیر توبه در آناین مجازات 

 سرقت، قذف، محاربه.
 . قذف4-1

که تو زناکاری یا لائطی قذف عبارت است از نسبت دادن به زنا یا لواط به دیگری مانند گفتن این
های و یا گفتن هر لفظی که صراحت در این معانی دارد و گوینده نیز عالم به معانی آن الفاظ در نسبت

در قرآن کریم وبسیاری از روایات در مورد قذف و کیفر آن  4ست با هر زبانی که اتفاق بیفتد.ناروا
 بحث شده است:

لَهمُْ شَهادَۀً واَلَّذِین َیرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّلمَْ یأْتوُا بِأَرْبَعَۀِ شُهَداء فََاجْلِدُو هُم ْثَمانِینَ جَلْدَۀ ًوَلاتَقْبَلوُا »
دهند، سپس چهار گواه و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می5ک هُمُ الفْاسِقُونَ؛أَبَداً و َأوُلئِ 

«. اندها نپذیرید، و اینانند که خود فاسقگاه شهادتی از آنآورند، هشتاد تازیانه به آنان بزنید، و هیچنمی
برای قاذف، هشتاد  آیه همین بیان کیفر قاذف دلالت در حرمت قذف دارد. خداوند متعال برطبق این

ضربه شلاق مجازات مقرر کرده است. شکی نیست که شهادت قاذف اگرملاعنه یااقامه بینه یااقرار 

                                                 
 .338-337، ص 3یاسی، ج. عمید زنجانی، فقه س1
 .29ی . نهج البلاغه، نامه2
 .423، ص9تذکرة الفقهاء، ج . علامه حلِّی، 3

 .149، ص 4. محقق حلِّی، همان، ج4

 .4(: 24. نور)5
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 1شود.نکند، قبول نمی
که او اگر عفو کند ساقط  2استای از حق اللّه و حق النّاسفقهای شیعه معتقدند: حد قذف آمیزه

شود. بنابراین، اگر شاکى خصوصى؛ یعنى کسى که شود و با مرگ مقذوف، حق به ورثه منتقل مىمى
ی حق الناسی آن به این است حق به او منتقل شده، حضور نداشته باشد حاکم حق رسیدگى ندارد. جنبه

ی مقذوف موقوف است. جز با عفو مقذوف و رفع تهمت از او ساقط که ثبوت حد قذف بر مطالبه
اگرمقذوف قبل از ثبوت، عفو کند حد قذف از قاذف شود و حق الله بودنش هم به این است که نمی

العظمی اللهآیت 3شود.شود ولی بعد از اثبات حتی اگر مقذوف عفو بکند، حد ساقط نمیبرداشته می
شود ساقط نمی این مجازات به هیچ وجه با توبه.سبحانی معتقدند که قذف حق الناس است نه حق الله 

ای بر او اقامه شده که قاذف خود اقرار کرده باشد ویا بینهندارد چه اینو امام در هر حال حق عفو او را 
که قاذف توبه کرده یا توبه نکرده باشد در تمام این حالات فقط مقذوف قبل از ثبوت، باشدوچه این

 .4حق دارد که او راعفو کند
ضایت مقذوف که ی قاذف اثر وضعی دارد که با بدست آوردن رولی امامیه و شافعی معتقدند توبه

»... باشدکه ی قرآنی میها آیهشود دلیل آنشود، شهادتش پذیرفته میی او محسوب میجزیی از توبه
اند؛ ولی ابوحنیفه معتقد است شهادت گرفته «وَ لا تَقْبَلوُا لَهمُْ شَهادَۀً أَبَداً »را استثنا از  «إِلَّا الَّذِینَ تابُوا...

استیناف است و  «وَ أُولئکِ هُمُ الْفاسِقوُنَ »در « واو»و دلیل او این است که  شودقاذف أبداً پذیرفته نمی
 5شود.استثنا از فاسقون می «إِلَّا الَّذِینَ تابُوا.. »
 . سرقت4-2

سرقت، ربودن مال دیگری »گوید: شود میشهیدثانی در تبیین مفهوم سرقت که منجر به حد می
کنند و نسبت به هر حرز)جایی که کالا را در آن نگهداری میاست توسط فرد عاقل بالغ مختار، از 

. مال 2. ربودن، مخفیانه صورت گرفته باشد. 1که: باشد مشروط بر آنکالایی متناسب با آن است(، می
. سارق از مال فرزند خود، سرقت نکرده 3دزدیده شده یک چهارم دینار یا قیمت آن به این میزان باشد. 

 6«.زدیده شده، خوراکی در سال قحطی نباشد. کالای د4باشد. 
و  7وَ السّارِقُ وَ السّارِقَۀُ فَاقْطَعوُا أَیدِیهُما جَزاءً بِما کسَبا نَکالًا مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ؛ »... ی آیه

و خداوند اند، دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببُرید، [ آنچه کردهمرد و زن دزد را به ]سزای
کند. علاوه بر این روایات در قالب بیان مجازات سرقت دلیل برحرمت سرقت می«. توانا و حکیم است

 توانند دلیل حرمت سرقت باشد.زیادی نیز می
حد سرقت  8هایی است که در آن حق الله و حق الناس باهم جمع شده است.سرقت ازجمله جرم 

که تا زمانی که صاحب حق شکایت خود را نزد حاکم  شودبه این دلیل جز حق الناس محسوب می

                                                 
 .242، ص 2. سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج1
 191 -190، ص41. جواهر الکلام، ج 2

 .669، ص 2هی، ج. تفسیر شا3

 .727. النهایه، ص669. همان، ص 4
 .347ـ346، ص2. ر.ک: حلِّی، کنز العرفان، ج5
 .451، ص 13. شهید ثانی، شرح لمعه، ج 6
 .38(: 5. مائده)3
 .357. شیرازی، الفقه، القانون، ص 8
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شود حتی اگر بر جرم سارق نزد حاکم ی اجرای حد نکند دست دزد قطع نمینبرد و از حاکم مطالبه
بینه اقامه شود و یا دزد خود بر جرم خویش اقرار بکند ولی غریم شاکی نشود ویا مال مسروقه را به 

و همچنین برگرداندن مال از حق الناس  1شوددزد ساقط می سارق ببخشد اجرای حد یعنی قطع دست
شود که اگر الله محسوب میبه این جهت حدسرقت ازحق 2است وصاحب مال حق عفو دارد. 

حق شکایت نزد حاکم برد و جرم سارق اثبات شد، حتی اگر صاحب حق اوراببخشد اجرای صاحب
مال حق عفوآن الله است و بر صاحبدست از حقگردد. بنابراین قطع شده وهرگز ساقط نمیحد حتمی

 نیست.
سارق »گوید: العظمی سبحانی تاثیرتوبه را فقط قبل از دستگیری سارق در نظر گرفته ومیاللهآیت 

که در این جرم حق الناس ؛ البته به جهت این«اگر قبل از دستگیرى توبه کند، حد از او ساقط مى شود
ها و اگر ال مسروقه را نیزپس بدهد. اگر عین اموال باقى است باید عین آننیز ثابت است سارق باید امو
 ها را بپردازد. تلف شده، مثل یا قیمت آن
ی بعد از اقرار، قبل از قیام بیّنه و بعد ی سارق را درسه زمان متفاوت توبهولی اکثرفقها تأثیر توبه

: 3ی سارق بعد اقرار دو قول وجود دارده تأثیر توبهازقیام بیّنه، به صورت جداگانه بیان کرده اند. نسبت ب
ی حد:شیخ طوسی معتقد است که بر امام جایز است که سارق را یا عفو کند تخییر امام در عفو یا اقامه

بیند اما برگرداندن مال مسروقه در هر حال بر سارق و یا بر او اقامه حد بکند برحسب آنچه مصلحت می
ادریس براین نظر است که اگر سارق دو مرتبه بر جرم خویش در نزد حاکم  درمقابل ابن4واجب است.

اقرار کرد و سپس توبه کرد قطع دست او واجب است دلایلی را که ایشان نسبت به نظرشان دارند این 
شود و خلاف کتاب و اوامر خداوند است که اگر حد جاری نشود حدود خداوند متعال تعطیل می

آنچه بین  5سرقت به حدر جم زنا قیاس است و قیاس نزد شیعه باطل است.سبحان است و حمل حد 
شود این است که اگر سارق قبل از قیام بینه توبه ها اختلافی هم دیده نمیفقها مشهور است و در بین آن

شود؛ بلکه صاحب جواهر و برخی از فقها بر این حکم ادعای کرد به طور قطع حد از او ساقط می
کسی که قبل از قیام بینه، از سرقت توبه کند و »گوید: باره میشیخ طوسی در این 6اند.اجماع نموده

شود و واجب است که مال مسروقه را ردّ بکند شود حد قطع از او ساقط می سپس بر او بینه اقامه
 7واگربعد توبه و سقوط حد شاهدی بر سرقت او شهادت بدهد امام مجوزی برای قطع ندارد.

ی بینه توبه بکند در سقوط حد وعدم سقوط حد در دو قول اختلاف است: رق بعد اقامهاگر سا 
 8بیشتر فقها قائل بر عدم سقوط حد هستند.

                                                 
 .490، ص2. خمینی، تحریرالوسیلة، ج280، ص 9. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج1
 .357ازی، همان، ص . شیر2
 .525، ص25. روحانی، فقه الصادق، ج3
 .718. طوسی، همان، ص 4
 .491، ص 3ابن ادریس، السرائر، ج .5
 .524، ص 14. شهید ثانی، همان، ج 6
 .718. طوسی، النهایة، ص7
 . 385، ص2، جفقه القرآن. راوندی، 8
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در کتاب «ظاهرتر و مشهورتر همین قول است 1أنَّ ذلک هو الأظهرُ الأشهرُ؛»صاحب ریاض گفته: 
 «.لاخلافَ فیه؛ در این بحث اختلافی نیست»2مفاتیح آمده 

گویند: ی از فقها مثل حلبی و کیدری بر این نظر هستند که امام بین قطع و عفو سارق مخیر است ومیبرخ
یعنی اگر سارق بعد از 3إن تابَوظَهرَِصَلاحُه بعدَمااِرتَفَعَ خبرَه إلی ولی الأمرِ،کان مخیراًبین َالقطعِ والعفوِ؛»

ولی این قول «. قطع و عفو از سارق مخیراست که خبر سرقتش به ولی امر رسید توبه کرد ولی امر بیناین
 باشند.ضعیف است چون اکثر فقها قائل به عدم سقوط حد می

 محاربه. 4-3

محاربه عبارت است از برهنه کردن سلاح برای ترساندن مردم، چه در خشکی و چه در دریا، چه 
توانا و چه ناتوان باشد.  در شب و چه در روز، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه مرد و چه زن، چه

 4فرق ندارد که چنین کسی از اهل فساد باشد یا نباشد، قصد ارعاب داشته یا نداشته باشد.
باشد؛ بین فقها اتفاق نظر وجود دارد که مجازات محارب یکی از موارد چهارگانه مذکور در آیه می

، به دار آویختن، قطع و تبعید، به اما اختلاف بزرگان در این است که موارد مذکور در آیه؛ یعنی قتل
قائل به تخییرند. دلیل این گروه  7و گروهی از فقها 6و محقق حلی 5نحو ترتیب است یا تخییر؟ شیخ مفید

ها روایت جمیل بن دلیل دیگر آن 8تخییر است.« أو»ی باشد. اصل در کلمهتمسک به ظاهر آیه می
باشد. برخی فقها محاربه و کیفیت مجازات محارب می یدر مورد تفسیر آیه 9(ع)دراّج از امام صادق

  10اند.نیز ازجمله شیخ طوسی، اجرای مجازات محارب را به نحو ترتیب دانسته
ی محارب قبل از دستگیری، شود که در صورت توبهمحاربه از این جهت از حق الله محسوب می

ن جهت است که اگر محارب مرتکب شود و حق الناس بودن آن نیز به ایحدّ محاربه از اوساقط می
قتل یا جرح یا دزدی شده باشد، حتی اگر قبل از دستگیری توبه کند حق الناس مربوط به آن بخشیده 

ی محارب را در دوزمان؛ قبل از دستگیری وبعد از دستگیری مورد توجه قرار فقها تأثیرتوبه 11شود.نمی
 اند:داده

 ی محارب قبل از دستگیری. توبه4-3-1

ی قبل از قیام بیّنه در در این مرحله شبیه توبه 13و شافعی 12ی محارب طبق نظر تمام فقهای امامیهتوبه

                                                 
 .141، ص 16. حائری، ریاض المسائل، ج 1
 .95، ص 2مان، ج کاشانی، ه فیض. 2
 .524. قطب الدین کیدری، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ص412. ر.ک: حلبی، همان، ص3
. همو، 322، ص2. علامه حلی، تحریرالاحکام، ج59، ص2. شهید اول، همان، ج290، ص9. ر.ک: شهید ثانی، همان، ج4

 .385، ص 41. خویی، همان، ج542، ص4، جإیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد
 .804همان، ص  مفید، .5
 .168همان، ص  محقق، حلِّی، .6
 .307. فقعانی، همان، ص7
 محقق حلِّی، همان.. 8
 .308، ص28عاملی، همان، ج. حر 9

 .720ص، النهایة. 10
 .444، ص 2موحدی، جامع المسائل، جر.ک:  . 11
 .370، ص2ی گلپایگانی، جامع الأحکام، ج. صاف168، ص 7خوانساری، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج. 12
 .368، ص 1راوندی، همان، ج. 13
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شود ولی حقوق الناس ی قبل از دستگیری مجازات حد محارب ساقط میسایرحدود است یعنی با توبه
 ها را اداء بکند.گردد بلکه باید آنساقط نمی

دانند. ابن قدامه در ی محارب را قبل از دستگیری مسقط حد میسنت هم به اجماع توبهفقهای اهل
لا نَعلمَُ فی هذا خِلافاً بین العلماءِ و به قال مالک و الشافعی و »نویسد: بیان این اجماع این گونه می

 2باشد.می 1...«وا عَلَیهِمْ إِلَّا الَّذِینَ تابوُا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُ»ها نیز آیه شریفه دلیل آن«. اصحابُ الرأی و ابوثور

 بعد از دستگیری محاربی . توبه4-3-2

فقها معتقدنداگر محارب بعد از دستگیر شدن توبه کرد نه حد، نه قصاص و نه غرامت هیچکدام از 
شود اصل استصحاب است؛ به این صورت که با که حد ازاو ساقط نمیعلت این 3شود.او ساقط نمی

شود، وت حد است، حال اگر بعد دستگیری توبه بکند درثبوت حد شک میدستگیری حاکم اصل برثب
که چرا قصاص و غرامت از او گوید که حد به قوت خود باقی است. اما دلیل ایناصل استصحاب می

یعنی همانطور که آیه دلالت مطابقی در سقوط حد محارب قبل از  4شود مفهوم آیه است؛ساقط نمی
 لت التزامی هم دلالت درعدم سقوط حد بعد از دستگیری دارد.کند، به دلادستگیری می

ذیل معتقدند که استثناءدراین آیه صراحت در این دارد که  العظمی سبحانی با استناد به آیهاللهآیت 
الْأَرْضِ فَسَاداً أَن  إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَیَسْعوَْنَ فِی» 5باشد.توبه مسقط حد محارب می

خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهمُْ یُقَتَّلوُا أَوْ یُصَلَّبوُا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهمِْ وَأَرْجُلُهمُ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلکَِ لَهمُْ 
دِرُوا عَلَیْهمِْ فَاعْلَموُا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِیمٌ؛ سزاى فِی الْآخِرَۀِ عَذاَبٌ عَظِیمٌ* إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْ

کوشند، جز این نیست که جنگند و در زمین به فساد مى[ خدا و پیامبر او مىکسانى که با ]دوستداران
کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن 

  .«ید گردند. این، رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشتسرزمین تبع

 گیری. نتیجه5
 گیریگرفت چنین نتیجهصورتی تحقیقاتی که دراین نوشتار در فقه نسبت به توبه وتأثیرآنبرپایه

ود باشد. تواند به عنوان راهی برای سقوط یاتخفیف مجازات حدشودکه تشریع توبه در اسلام میمی
حدود ازنظر فقه نسبت به تأثیرتوبه حاصل شد این است که: جرمی که  های در بابازمجازاتآنچه

گردد. در تمامی شود یا حق الله است یاحق النّاس که بااقرار یا شهادت دوشاهد اثبات میفردمرتکب می
هایی که مربوط به ر از مجازاتها اگر مجرم قبل از اقراربه جرم بین خود و خدا توبه کند به غیمجازات

شوند و اگر ها از او برداشته میی مجازاتشوند، بقیهودیات(، میمحاربه،قصاصحق الناس)قذف،
ی حد او مخیّراست. اما اگرمجرم اقرار بعداز اقرارتوبه کند، طبق نظرمشهورفقها امام در عفو یا اقامه

گردد ولی بعد شهادت شهود دیگر ز او ساقط مینکند وقبل از شهادت دوشاهد توبه کند، مجازات ا
ی او تأثیری در مجازات دنیوی او نخواهد داشت. دوحد محاربه وقذف جرمی هستند که با در توبه

                                                 
 .34(: 5مائده) .1
 .314، ص10مغنی، ابن قدامه مقدسی، ج. 2
 .581محمد حسن نجفی، همان، ص . 3
 .همان. 4
 .329، ص 4.  الالهیات، ج5
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ی محارب اگرتوبه قبل از نظرگرفتن برخی شرایط امکان تأثیرتوبه درآن دونیز هست. درمورد توبه
زدستگیری دیگرتأثیری درمجازات اونخواهد حد ولی بعداسقوطدستگیری صورت بگیرد، موجب

ای با فقهای های حدیّ، تا اندازهالعظمی سبحانی نیز در مورد تاثیر توبه در مجازاتاللهداشت. آیت
 باشد. مشهور هم نظر می
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العظمی سبحانی در برقراری توارث در صورت اللهتحلیل مبنای فقهی آیت

 مجهول بودن تقدم و تأخر فوت متوارثان

  1الله احدیسیف

 چکیده

مورث است، بر این اساس در صورتی  بری، زنده بودن وارث در هنگام فوتیکی از شرایط ارث
گردد، اما در برخی موارد اند توارث میان آنان منتفی میکه معلوم شود متوارثان همزمان فوت کرده

شود تقدم و تأخر فوت متوارثان نسبت به یکدیگر معلوم نیست، از این رو مسئله مهمی که مطرح می
بری میان آنان از بین خواهد رفت؟ آنچه با تتبع ارثی این است که آیا در این گونه موارد نیز رابطه
آید این است که مشهور فقهای امامیه تحلیلی بدست می-در ادله و آرای فقهای امامیه به شیوه توصیفی

، تنها در صورتی که سبب فوت آنها غرق یا هدم باشد (السلام علیهم)معتقدند بر اساس روایات معصومین
شود. اما در خواهد ماند و در سایر اسباب فوت، توارث میان آنان منتفی میبری برقرار ی ارثرابطه

الله سبحانی معتقدند که جمود در این دو سبب وجهی نداشته و مقابل، فقیه نامدار امامیه، حضرت آیت
 برقراری توارث به سایر موارد نیز قابل تعمیم است.

 کلید واژگان
 بری، مجهول بودن فوت متوارثانرایط ارثفوت متوارثان، غرق و هدم متوارثان، ش

 مقدمه
بری میان دو فرد، وجود رابطه نسبی یا سببی میان آنهاست، ی ارثموجب و سبب برقراری رابطه

بری نیز فراهم بوده و هیچ ای کافی نیست، بلکه بایستی تمام شرایط ارثاما صرف وجود چنین رابطه
ایط، زنده بودن وارث در هنگام فوت مورث است که در مانعی وجود نداشته باشد. یکی از این شر

قانون مدنی نیز بدان تصریح شده است. این ماده قانونی که برگرفته از قول مشهور فقها است  875ماده 
بری با بری میان کسانی که رابطه ارثدر متون فقهی چنین مطرح شده است: یکی از شرایط ارث

از فوت مورث، و لو برای یک مدت کوتاه زنده باشد. بر اساس  یکدیگر دارند این است که وارث پس
مطالب گفته شده هرگاه دو یا چند فردی که رابطه توارث میان آنها برقرار است فوت کنند و معلوم 

اند از یکدیگر ارث نخواهند برد، حال سؤال اساسی که در این راستا گردد که همزمان فوت کرده
ر زمان فوت متوارثان مجهول باشد و در نتیجه تقدم و تأخر هریک شود این است که اگمطرح می

که به علت نسبت به دیگری نامعلوم باشد، آیا همچنان رابطه توارث میان آنها برقرار خواهد بود یا این
فقدان شرطِ حیات وارث در زمان فوت مورث، رابطه توارث از بین خواهد رفت؟ در این پژوهش 

تحلیلی و با تتبع در کتب فقهی و حقوقی و با مورد تاکید و محور قرار  -صیفیبرآنیم که به شیوه تو
العظمی سبحانی این مسئله را مورد تحلیل و بررسی اللهدادن دیدگاه فقیه نامدار معاصر، حضرت آیت

 قرار دهیم.

                                                 
 yahoo.com1251hadi.seifollah@        . استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1



 العالی( )مدظله العظمی سبحانیاللههای علمی آیتمجموعه مقالات همایش ملی بررسی اندیشه/  654 

 قول مشهور فقهای امامیه
بری شرط است که رابطه ارثکه در محفوظ ماندن مشهور فقهای امامیه معتقدند با توجه به این

 برند:وارث پس از فوت مورث حیات داشته باشد، در موارد زیر متوارثان از یکدیگر ارث نمی
 اگر وارث و مورث در یک زمان فوت کنند. -1
 تقدم و تأخر فوت آنها نسبت به یکدیگر معلوم نباشد. -2
 همزمان و یا غیر همزمان فوت کردن آنها معلوم نباشد. -3
اند: در این حکم فرقی نیست که متوارثان به مرگ طبیعی فوت کرده باشند یا مرگ سپس افزدوهو 

آنها به سبب عوامل خارجی، مانند آتش سوزی، قتل و .... باشد، اما از این حکم دو مورد استثنا شده 
 است:
 مرگ متوارثان به سبب غرق شدن باشد. -1
؛ شهید 43: 4، 1408سر آنها( باشد )محقق حلی،  مرگشان به سبب هدم)ریختن ساختمان بر -2
 (.305: 39، 1404؛ صاحب جواهر، 214-213، 8، 1410ثانی، 

که بر گرفته از قول مشهور فقهاست چنین  873قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده 
 دارد:مقرر می

تأخر هیچ یک معلوم برند مجهول، و تقدم و اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می
برند، مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی

 برند.در این صورت از یکدیگر ارث می

 تحلیل فقهی مسئله
هرگاه تاریخ حدوث هر دو امر حادث، مجهول و در نتیجه تقدم و تأخر هریک نسبت به دیگری 

شود، یعنی اصل، عدم حدوث هریک در به هر دوی آنها استصحاب اعمال مینامعلوم باشد، نسبت 
گردد که دو اصل مزبور با یکدیگر زمان حدوث دیگری است. ولی استصحاب هر دو موجب می

 تعارض کرده و تساقط کنند.
به عنوان مثال هرگاه پس از تحقق هبه، واهب از هبه رجوع کند و درخواست استرداد مال موهوب 

نماید و متهب مدعی گردد که قبل از رجوع در عین موهوبه تغییری حاصل شده که به سبب آن را ب
حق رجوع واهب از بین رفته است، و در مقابل واهب ادعا کند که تاریخ رجوع قبل از ایجاد تغییر بوده 

اصل است و هیچ یک دلیلی بر ادعای خود نداشته باشند؛ اصل تأخر حادث در هریک اجرا شده و دو 
کنند و چون در این حال، تردید در بقای هبه به حال خود حاصل با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می

 کند.حقی میشود، دادرس به استصحاب بقای هبه تمسک نموده واهب را محکوم به بیمی
اصل عدم حدوث حادث(، فقط عدم حدوث هر حادث )=البته گفتنی است که با این استصحاب 

گردد؛ زیرا شود، ولی تأخّر هریک از حدوث دیگری اثبات نمیحدوث دیگری اثبات میدر زمان 
تأخر یکی از آن دو از دیگری لازمه عقلی استصحاب عدم حدوث است و اصل مثبت بنا بر نظر علمای 

 (.233: 3، 1428باشد )انصاری، متأخر حجت نمی
، به این معنی که وجود سابق شیء اصل تأخر حادث از نظر تحلیلی نتیجه استصحاب وجودی است

شود تا زمانی که وجود آن شیء نتواند مورد حکم قانونی قرار گیرد، و آن در معین استصحاب می
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شود که حدوث دو امر در خارج محقق باشد، ولی تاریخ تقدم و تأخر حدوث یکی موردی فرض می
 بر دیگری مجهول است.

یخ فوت دو نفری که بین آنها توارث وجود دارد، مجهول بنا بر مطالب بیان شده در صورتی که تار
باشد و در نتیجه تقدم و تأخر هریک نسبت به دیگری معلوم نگردد، اصل عدم حدوث حادث در مورد 

کنند و در نتیجه هیچ کدام گردد و این دو اصل با یکدیگر تعارض کرده و تساقط میهر دو جاری می
 (.306: 39، 1404ر، وارث دیگری نخواهد شد )صاحب جواه

ماند بر اساس بری محفوظ میی ارثکه اگر مرگ متوارثان به سبب غرق یا هدم باشد رابطهاما این
 رسد.روایات وارده در این باب است و بدیهی است که با وجود روایت نوبت به اجرای اصل نمی

، و پسرش، زید بن عمر (ع)چنین آمده است: أم کلثوم، دختر امام علی (ع)در روایتی از امام صادق
بن خطاب در یک زمان فوت کردند و معلوم نگردید که کدام یک زودتر از دیگری فوت کرده است، 

 (.314: 26، 1409)بدین سبب( هیچ کدام از دیگری ارث نبردند )حر عاملی، 
ری بشود در صورتی که دو فردی که با یکدیگر رابطه ارثچنانکه از روایت مذکور استفاده می

دارند به سبب عواملی غیر از هدم یا غرق فوت کنند و تقدم و تأخر فوتشان نسبت به یکدیگر معلوم 
 نباشد از یکدیگر ارث نخواهند برد.

اند: کشته شدگان صفین)با وجود رابطه توارث( از یکدیگر ارث همچنین برخی از فقها افزوده
 (.277: 4، 1387قرار گرفتند )فخرالمحققین،  نبردند، بلکه تنها وراثی که زنده بودند وارثان مال

آمده است: از ایشان در مورد گروهی سوال  (ع)در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق
اند و معلوم اند یا ساختمانی بر سر آنها ریخته شده و باهم فوت کردهکردم که باهم در کشتی غرق شده

فرمود: آنها از یکدیگر ارث  (ع)ت کرده است. امام نیست که کدام یک از آنها قبل از دیگری فو
 (.309: 26، 1409برند )حر عاملی، می

در خصوص زن و شوهری  (ع)آمده است: از امام (ع)و در صحیحه فضل بن عبدالملک از امام صادق
فرمود: آنها از یکدیگر ارث  (ع)اند سوال شد، امامکه ساختمان بر سر آنها ریخته شده و فوت کرده

 (.308برند )همان: یم
که بنا بر روایات مطرح شده در صورتی که فوت متوارثان از حیث تقدم و تأخر حاصل سخن این

بری نسبت به یکدیگر مجهول باشد و سبب فوت، غرق شدن یا ریختن آوار بر سر آنها باشد رابطه ارث
 ماند.همچنان برقرار باقی می

 تحلیل حقوقی مسئله
قانون مدنی بدان تصریح شده، زنده « 875»از مورث خود، چنانکه در ماده شرط ارث بردن وارث 

بودن وارث در حین فوت مورث است، از این رو برای آنکه کسی از دیگری ارث ببرد باید حیات او 
برند بمیرند و در زمان فوت مورث محقق باشد. بر این اساس هرگاه دو نفری که از یکدیگر ارث می

یک از اند، هیچمعلوم باشد، یعنی محرز باشد که هر دو در یک زمان فوت کردهاقتران فوت آنان 
برد، زیرا شرط وراثت که حیات وارث در زمان فوت مورث است، در صورت اقتران دیگری ارث نمی

 یک از آنان موجود نیست.فوت، در هیچ
از آنان معلوم، و تقدم و برند بمیرند و تاریخ فوت یکی اما هرگاه دو نفری که از یکدیگر ارث می
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ق.م آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری « 874»تأخر فوت دیگری مجهول باشد، به دستور ماده 
برند بمیرند و تاریخ فوت هیچ یک معلوم نباشد برد. و هرگاه دو نفری که از یکدیگر ارث میارث می

است؛ زیرا اصل تأخر حادث در هر برند. حکم مزبور طبق قاعده حقوقی آنان از یکدیگر ارث نمی
گردند. به عبارت دیگر، شرط نماید و هر دو ساقط مییک با اصل تأخر حادث در دیگری تعارض می

یک از آن دو محقق ارث بردن هر یک حیات او در زمان فوت دیگری است و شرط مزبور در هیچ
مزبور در حکم آن است که هر دو  یک را وارث دیگری دانست. موردباشد؛ بنابراین نمیتوان هیچنمی

اگر اشخاص متعدد در یک »دارد: ق.م مقرر می« 1024»در یک زمان فوت نموده باشند. از این رو ماده 
 «.اندحادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مرده

ا و امثال آن بمیرند و مثلاً هرگاه پدر و پسری در یک حادثه مانند تصادف اتومبیل یا سقوط هواپیم
برند و ترکه هر یک از تقدم و تأخر فوت هیچ یک بر دیگری معلوم نباشد، آنان از یکدیگر ارث نمی

شود، یعنی ترکه پدر به ورثه دیگر او )غیر از پسر مزبور( داده دو نفر بین ورثه دیگرش تقسیم می
مثلاً چنانکه پدر غیر از پسری که با او فوت رسد. شود و ترکه پسر به ورثه دیگر او )غیر از پدر( میمی

یابد و هرگاه پسر غیر از پدری که کرده دو دختر دیگر دارد، ترکه پدر به آن دو دختر اختصاص می
ق.م « 873»رسد. از این رو ماده با او فوت نموده یک دختر و زن دارد، دارائی او به دختر و زنش می

برند، مجهول بوده و تقدم و اشخاصی که از یکدیگر ارث می اگر تاریخ فوت»دارد: چنین مقرر می
برند، مگر آنکه موت بسبب غرق یا یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیتأخر هیچ

 «.برندهدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می
مجهول است، موردی را ق.م از حکم قاعده عدم توارث دو نفری که تاریخ فوت آنان « 873»ماده 

که سبب فوت آنان غرق و هدم باشد استثنا نموده و هر یک را وارث دیگری شناخته است؛ بنابراین 
یک چنانچه دو نفری که بین آنان توارث است در اثر غرق یا هدم بمیرند و تقدم و تأخر فوت هیچ

ن دو با در نظر گرفتن وراثت برند، یعنی دارائی هر یک از آمعلوم نباشد آنان از یکدیگر ارث می
 دیگری تقسیم میشود.

مثلاً در صورت فوت پسر و پدر با یکدیگر، چنانکه علت فوت غرق یا هدم باشد ترکه پدر بین 
گردد. همچنانکه ترکه پسر بین پدر و و یک پسر )که با پدر فوت نموده( و سایر وراث او تقسیم می

ر که از پسرش به او رسیده به ورثه اختصاصی پدر شود. سپس نصیب پدسایر وراث او تقسیم می
: 3تا، شود)امامی، بیرسد، و نصیب پسر که از پدرش به او رسیده به ورثه بازمانده پسر داده میمی

193-195.) 

 العظمی سبحانی در مسئله و تحلیل آناللهمبنای آیت
ماندن متوارثان چندین صورت را  العظمی سبحانی ابتدا برای مسئله غرق شدن و زیر آواراللهآیت 

 اند:مطرح کرده
 اگر هر دو متوارث بمیرند و تقدم فوت یکی نسبت به دیگری معلوم باشد. -1
 اگر هر دو متوارث بمیرند و تقارن فوت آنها معلوم باشد. -2
 اگر تقارن و یا تقدم و تأخر فوت آنها معلوم نباشد. -3
 ولی قابل تشخیص نباشد.اگر تقارن فوت آنها معلوم باشد،  -4
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سپس ایشان مسئله را در دو مقام، یعنی مقتضای قواعد اولیه و مقتضای روایات مورد بحث قرار 
 داده است.

الف. مقتضای قواعد اولیه این است که در فرض نخست، فردی که فوت او متأخر از دیگری است 
چون هیچ یک از آنها در هنگام بری منتفی است، وارث او خواهد بود. و در فرض دوم رابطه ارث

بری است. و در فرض سوم، با توجه به تعارض اصل عدم فوت دیگری زنده نبوده و فاقد شرط ارث
بری وجود نخواهد داشت، و در فرض چهارم، با توجه تقدم فوت هر یک نسبت به دیگری، رابطه ارث

ر اساس تصالح یا قرعه تعیین به محرز بودن تقدم و تأخر، و وجود داشتن وارث و مورث، وارث ب
 گردد.می

ب. مقتضای روایات: با توجه به اختصاص داشتن روایات مورد استناد به فرض سوم، در فرض 
 شود.مذکور بر اساس روایات، و در سایر فروض بر اساس قواعد اولیه عمل می

دن باشد آنها به در صورتی که سبب فوت متوارثان، غرق شدن و یا زیر آوار مان 1بنا بر روایات،
طور مسلم از یکدیگر ارث خواهند برد، و در غیر این موارد مسئله قابل تحلیل و بررسی است)سبحانی 

 (.393: 1415تبریزی، 
 . سبب فوت عامل طبیعی باشد1

؛ 677: 1400؛ طوسی، 699: 1413بری شده )مفید، در این صورت برخی از فقها قائل به عدم ارث
( و بر این حکم ادعای اجماع نیز شده است )ابن 82: 5، 1420؛ علامه حلی، 170: 2، 1406ابن براج، 
(. هرچند استظهار چنین اجماع و نفی خلافی 308: 39، 1404؛ صاحب جواهر، 431: 4، 1407فهد حلی، 

 (.263: 8تا، مورد انتقاد برخی از فقها قرار گرفته است )حسینی عاملی، بی
معتقدند: غرق و هدم ذکر شده در روایات از باب مثال است و در  العظمی سبحانیاللهحضرت آیت

اند که ذکر هدم و غرق در این روایات، به خاطر شایع بودن آنها و نادر اتفاق افتادن تحلیل آن گفته
شوند، عرف نیز با الغای سایر موارد است، و از آنجا که غرق و هدم از اسباب موت محسوب می

از این رو برای جمود در این موارد هیچ وجهی وجود ندارد. همچنین در خصوصیت مساعدت دارد؛ 
، و پسرش، (ع)که آمده است: أم کلثوم، دختر امام علی (ع)استدلال به روایت ابن قداح از امام صادق

زید بن عمر بن خطاب در یک زمان فوت کردند و معلوم نگردید که کدام یک زودتر از دیگری فوت 
(، چنین 314: 26، 1409سبب( هیچ کدام از دیگری ارث نبردند )حر عاملی، کرده است، )بدین 

اند: این روایت از نظر سندی قابل اعتماد است، اما از نظر دلالتی مربوط به صورت چهارم است، فرموده
یعنی موردی که تقدم و تأخر فوت متوارثان معلوم باشد، اما این مسئله قابل تشخیص نباشد، بنابراین در 

 (.392: 1415ایی که تقدم و تاخر فوت متوارثان معلوم نباشد دلالتی نخواهد داشت )سبحانی تبریزی، ج
 . سبب فوت عامل خارجی باشد2

سوزی، قتل و ..... باشد، فقها اختلاف در صورتی که سبب فوت متوارثان عوامل خارجی، مثل آتش
ا ملحق به مورد غرق یا هدم دانسته)ابوالصلاح: نظر دارند؛ به طوری که برخی از ایشان این گونه موارد ر

: 3، 1416؛ عمیدی، 400: 3، 1413؛ علامه حلی، 674: 1400؛ طوسی، 400: 1408؛ ابن حمزه، 376
؛ 202: 4، 1420اند)صیمری،(، و برخی نیز این گونه موارد را متفاوت از مورد غرق یا هدم دانسته425

                                                 
 کنیم.. این روایات در تحلیل فقهی مسئله به طور کامل بیان شد؛ لذا از تکرار آن خودداری می1
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؛ 478: 2، 1417اند)فاضل آبی، هم قائل به توقف شده ( و برخی دیگر524: 9، 1416فاضل هندی، 
؛ محقق 271: 13، 1413؛ شهید ثانی، 178: 1411؛ علامه حلی، 44: 4، 1408محقق حلی، 

 (.309: 39، 1404؛ صاحب جواهر، 883: 2، 1423سبزواری،
ث در ی تواراستدلال گروه اول)مُلحقون( بر این مبتنی است که علت حکم به محفوظ ماندن رابطه

خصوص غرق و هدم، اشتباه در تقدم و تأخر فوت متوارثان است که این علت در خصوص حوادث 
سوزی نیز وجود دارد؛ بنابراین در صورت وجود علت، معلول نیز وجود خواهد داشت. در قتل و آتش

وط بری متوارثان از یکدیگر مشرمقابل، گروه مخالف)مُقتصرون( معتقدند که اصل این است که ارث
است به این که وارث پس از فوت مورث زنده باشد، در حالی که در بحث مذکور وجود این شرط 
معلوم نیست؛ بنابراین با وجود جهل به وجود شرط، حکم به مشروط جایز نخواهد بود. اما عمل نکردن 

یگر، به این مطلب در خصوص موارد غرق و هدم، به دلیل وجود روایات و اجماع فقهاست، از سوی د
توان حکم آن دو را به سایر موارد سرایت داد؛ از این رو در سایر موارد به جهت حرام بودن قیاس، نمی

؛ حسینی 432: 4، 1407؛ ابن فهد حلی، 202: 4، 1420باید بر اساس اصل مذکور عمل کرد)صیمری،
 (.309: 39، 1404؛ صاحب جواهر، 264: 8تا، عاملی، بی

عظمی سبحانی توقف و یا اکتفا به مورد غرق و یا هدم هیچ وجهی ندارد؛ الاللهاز نظر حضرت آیت
که زیرا اگر دلیل توقف و یا اقتصار این است که حکم در خصوص آن دو خلاف قاعده است؛ چرا

بری، یعنی زنده بودن یکی در هنگام فوت دیگر، محرز نیست، در این صورت این اشکال شرط ارث
که در طبقه دوم یا سوم هستند و متوارثان نسبت به یکدیگر طبقه اول ای بری وراث زندهدر ارث

بری طبقه بعدی، علم به عدم حیات وراث شوند نیز وجود خواهد داشت؛ زیرا شرط ارثمحسوب می
طبقه قبل آن در هنگام فوت مورث است که آن نیز محرز نیست. از سوی دیگر الغای خصوصیت در 

آسان است و بسیار دیده شده که فقها در چنین مواردی الغای خصویت این گونه موارد امری سهل و 
 اند و گرنه جمود بر موارد منصوص هیچ وجه و دلیلی ندارد.کرده

-افزون بر آن، تأمل در روایات به روشنی بیانگر آن است که بعضی از راویان با فطرت خود فهمیده

اند؛ رد غرق را نیز از طرف خود بدان افزودهاند که مورد هدم خصوصیت و موضوعیتی نداشته؛ لذا مو
 آمده است: (ع)چنانکه در صحیحه عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق

مِنْ بَعْضٍ. قُلْتُ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْتٍ وَقَعَ عَلَی قوَْمٍ مُجْتَمِعِینَ، فَلَا یُدْریَ أَیُّهمُْ مَاتَ قَبْلُ؟ فَقَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهمُْ 
 -رُ مَوْلًی لِرجَُلٍ أَبَا حَنِیفَۀَ أَدخَْلَ فِیهَا شَیْئاً، قَالَ: وَ مَا أَدخَْلَ؟ قُلْتُ: رَجُلَیْنِ أَخَوَیْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَایَ وَ الْآخَ فَإِنَّ 

کَانَ  -لَمْ یُدْرَ أَیُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًافَ -رکَِبَا فِی السَّفِینَۀِ فَغَرِقَا -ءٌلِأحََدِهِمَا مِائَۀُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ
لَقَدْ سَمعَهَا  (ع)عَبْدِ اللَّهِءٌ. قَالَ فَقَالَ أَبوُوَ لمَْ یَکُنْ لِوَرَثَۀِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ شَیْ -ءٌالْمَالُ لوَِرَثَۀِ الَّذیِ لَیْسَ لَهُ شَیْ

 (.309: 26، 1409وَ هوَُ هَکَذاَ)حر عاملی، 
شود راوی از سر خود مورد غرق را نیز مطرح کرده و مورد هدم را از باب مثال حظه میچنانکه ملا

که گفته شود هدم و غرق در جاری بودن این حکم بسیار معروف و بارز تلقی کرده است، مگر این
بوده است. در هر صورت احوط این است که تصالح برقرار گردد و در غیر این صورت توارث برقرار 

 شود.
که گفته شده کشته شدگان یمامه و حره و صفین از یکدیگر ارث نبردند؛ بلکه عصبه آنها ما اینا
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وارث قرار گرفتند. بایستی گفت که حوادث یمامه و حره در زمانی اتفاق افتاد که امور و دادرسی در 
. همچنین در اختیار غیر امام بوده است و به شخص عالم و امام مراجعه نشد تا حکم مسئله روشن گردد

خصوص کشته شدگان جنگ صفین، معلوم نیست که این مسئله مورد ابتلا بوده باشد و متوارثینی فوت 
 (.394-393: 1415کنند که تقدم و تأخر، و تقارن فوت آنها مشتبه باشد )سبحانی تبریزی، 

 نتیجه
ن نتایج زیر بدست از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها در مسئله مجهول بودن زمان فوت متوارثا

 آید:می
بری زنده بودن وارث پس از فوت مورث است؛ از این رو در صورتی که ازجمله شرایط ارث

متوارثان به طور همزمان فوت کنند و این امر معلوم باشد آنها از یکدیگر ارث نخواهند برد، اما در 
خر حادث در خصوص تاریخ صورت مجهول بودن تقدم و تأخر فوت متوارثان، بنا بر تعارض اصل تأ

شود، جز این که بر اساس فوت هر یک از آنها نسبت به یکدیگر، حکم به عدم توارث آنها داده می
، تنها دو سبب از اسباب فوت، یعنی غرق شدن و زیر آوار ماندن، (السلام علیهم)روایات ائمه معصومین

العظمی سبحانی اللهشیعه، حضرت آیت از این حکم استثنا شده است. در حالی که فقیه نامدار معاصر
توان براساس معتقدند که در مسئله ذکر شده این دو سبب هیچ خصوصیتی نداشته و می

 توارث را درسایراسباب فوت نیزتعمیم داد.خصوصیت، حکم به برقراریالغای
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 چرائی توقف غدیر در غدیر

 1محمد حسین فهیم نیا

 چکیده
در این مقاله سعی شده است که یک سوال بسیار اساسی مربوط به صدر اسلام پاسخ داده شود و 

باشد براساس بعضی از مطالب در تعدادی از آثار آن پرسش، در چرائی توقف غدیر در غدیر می
توان با میرا « اجتهاد در برابر نص»الله جعفر سبحانی به مسئله پاسخ داده شد. مهمترین عامل، آیت

گرایی در حوادث صدر اسلام یکی از اسباب تأثیرگذار بوده است نکته شواهد زیاد ذکر کرد. قبیله
توانیم جوسازی و غلاف کردن شمشیر است. می (ع)اثرگذار دیگر به لحاظ ضرورت، سکوت امام علی

 یم.همراه با قلدری و کینه توری را چهارمین علت برای توقف غدیر در غدیر نام ببر

 کلیدواژگان
 الله سبحانیغدیر، امامت، ولایت، آیت(، ع)امام علی

 مقدمه 

بسیاری از مطالب و مباحث است که با یک خبر واحد و یا شهادت یک جمع اندك پذیرفته شده 
ای باقی نمانده است. اما یک سوال بسیار اساسی مرتبط با صدر اسلام در موضوع و در آن شک و شبهه

 شواهد و قرائن، چرا مورد بحث و تردید قرار گرفت.  غدیر با آن همه
 )ص(گردند و با رحلت پیامبرحدود صد هزار شنونده ای که از زیارت خانه خدا و اعمال حج بر می

در غدیر نیز وجود  (ع)فاصله چندانی نداشتند، شنیده اند، شواهد ظاهری موافقت با ولایت امام علی
 داشته است. 

در غدیرخم به ایشان تبریک گفته اند. حال مهم این  )ص(از رحلت پیامبررقبای آن حضرت بعد 
در غدیر مختل شد و  )ص(است که ببینیم چرا این موضوع سرنوشت ساز امامت و جانشینی رسول خدا

 مانع تحقق آن شدند.  )ص(عده ای از اصحاب و یاران پیامبر
الله جعفر لیل آن بر محور کتب ارزشمند آیتاین مقاله به دنبال بیان برخی از واقعیات آن زمان و تح
 سبحانی که بیشتر وجهه تاریخی دارند تنظیم شده است. 

یکی از سوالات مهم مربوط به تاریخ صدر اسلام که جنبه اعتقادی و کلامی نیز دارد آن است که 
 )ص(در برگشت از سفرحج سال دهم هجری حدود صد هزار نفر از مسلمانان و صحابی رسول خدا

هفتاد روز بیشتر فاصله نشد و ثالثاً  )ص(همراه با ایشان حضور داشتند و ثانیاً بین این سفر و رحلت پیامبر
تومنون بالله و »بودند که قرآن حداقل درباره بسیاری از آنان فرموده است:  )ص(افرادی با پیامبر اسلام

 )ص(اقی افتاد که سخنان صریح پیامبر.( با این حال چه اتف11(:61رسوله و تجاهدون فی سبیل الله )صف)
در غدیرخم و در منطقه جحُفه به زودی فراموش شد؟ نه تنها از یاد بردند بلکه با مخالفت تمام دربرابر 

موضع گرفته شد و آنان را به کلی منزوی نمودند؟ ما در این مقاله کوتاه به  (السلام علیهم)بیت پیامبراهل
د سرفصل و توضیحات مختصری بتوانیم تا حدودی این سوال تاریخی را دنبال آن هستیم که با بیان چن
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با عنایت و لطف خدای متعال پاسخ دهیم و عوامل زمینه ساز توقف غدیر در غدیر را به شرح زیر ذکر 
 کنیم.

 . اجتهاد در برابر نص1
 را توضیح دهیم. « نص»و « اجتهاد»ابتدا لازم است دو واژه 

تقل فردی درباره مساله ای قضائی یا فقهی براساس تفسیر و مصادیق اصول اجتهاد: ... استنباط مس
 .( 98، 1381چهارگانه شریعت )در مقابل تقلید( )آذرتاش،

نَص: به فتح نون و تشدید در اصول اطلاق شود بر هر لفظی که راجع در دلالت بر مقصود باشد و 
اشد در مقام اطلاق پس لفظ اگر اطلاق شود غیر از معانی خود را فرستاند و محتمل غیر معنای خود نب

شود ندهد، نص است. )سجادی، و معنای مطابقی خود را برساند و لفظاً احتمال غیر از آن چه فهمیده می
1381 ،4 :459 ). 

بنابراین فقیه جامع الشرایطی که بتواند از اصول کلی قرآن و اصولی که از روایات به عنوان اصول 
قهی استفاده شده است احکام جدیدی که در قرآن و روایات به صورت صریح عملیه و یا قواعد ف

 باشد. نیامده است به دست بیاورد این عمل را اجتهاد مشروع و استباط احکام الهی به شکل صحیح می
موضوعات فراوان جدیدی که در پزشکی، اقتصاد، محیط زیست، روابط بین الملل و... پدید آمده 

 باشد. میاست از این قبیل 
بنابراین اگر کسی با این که حکم صریح و روشنی در قرآن وجود دارد و یا آن که برخلاف سخن 

 گویند. می« اجتهاد در برابر نص»نظری بدهد به این حکم داده شده  )ص(و عمل واضح پیامبر مکرم اسلام
ق نپذیرفتن ولایت داند و عامل مهمی برای تحقالله جعفر سبحانی این مشکل را یک اصل میآیت
دهد که با وجود تمجیدی که نشان می )ص(بررسی زندگی یاران رسول خدا»کند: ذکر می (ع)امام علی

شود بسیاری از بزرگان آنها، صد در صد تسلیم وحی الهی نبودند و گاهی سلیقه خود از اکثر آنها می
سلامی، مخالفت های آنان را در را بر وحی الهی مقدم می داشتند. آیات قرآنی و هم چنین احادیث ا

 .( 79: 1390،6)سبحانی،« ضبط کرده )ص(مواردی با رسول گرامی
توانیم بیاوریم مربوط به سال ششم هجری یکی از مصادیق فراوانی که برای شاهد سخن ایشان می

در یک رویای صادقه ای می  )ص(و صلح حدیبیه است. خلاصه ماجرا به این صورت است که پیامبر
ند که خود و مسلمانان مشغول طواف خانه خدا هستند. علیرغم این که عده ای مخالف رفتن به مکه بین

 بودند و از رفتن به آن شهر می ترسیدند . 
 دستور حرکت به سمت مکه جهت انجام اعمال عمره مفرده شدند.  )ص(رسول خدا

و در سمت حدیبیه در شانزده پس از ممانعت از ورود آنان به مکه توسط مشرکین شهر را دور زدند 
کیلومتری شهر مستقر شدند. ولی چند روز حداقل پنج سفیر برای مذاکره از طرف دشمن با اردوگاه 

نیز افرادی را برای مذاکره اعزام کرد. نتیجه این  )ص(تماس حاصل کردند و پیامبر )ص(رسول خدا
با اختیار  )ص(این که حضرت محمد نشست ها امضاء قراردادی شد که دارای حداقل هفت بند بود. با

 و نظر موافق خود امضا کردند اما بعضی از مسلمانان موضع مخالفت در پیش گرفتند. 
دانند در همین موقعیت العظمی سبحانی یکی از مواردی که آن را اجتهاد در برابر نص میاللهآیت 

 است.
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ه نباید درباره تصمیم رهبری مانند پیامبر هایی ک... فوق العاده ناراحت شدند و حرف)ص(یاران پیامبر
در برابر اعتراض دسته ای از یاران خود، که چرا ما  )ص(بزنند، زدند... پیامبر گرامی )ص(اسلام

 .( 197: 1366،2پناهندگان قریش را تحویل دهیم ولی آنان موظف به تحویل فراری ما نباشند )سبحانی،
های ایمان ر برابر تصمیمات پیامبر اسلام یکی از نشانهبدیهی است که از نظر قرآن تسلیم بودن د

 ها چیزی جز اجتهاد در برابر نص نیست. است و این مخالفت
سخنان تندتر همراه با توهین در این قضیه بیان کردند  )ص(بعضی از اصحاب سرشناس رسول اکرم

م خود را از این قرارداد، آن گاه که صلح نامه به امضاء رسید، عمر بن خطاب خت»مثل این تعبیرات: 
)سبحانی، « آیا این قرارداد موجب ذلت و خواری ما از نظر دینی نیست؟»ابراز کرد و گفت: 

.( براساس معاهده امضا شده بین مسلمانان و کفار مکه بنا شد که در این سال ششم اعمال 1390،81:6
شهر را خالی کنند و به اطراف بروند انجام ندهند و سال هفتم به مکه برگردند و سه روز مشرکین مرکز 

بتوانند با امنیت خاطر عمره مفرده و عبادات خود را در کنار خانه خدا به  )ص(تا مسلمین با پیامبر خدا
 می نامند. « القضاۀ عُمر»انجام برسانند. به همین سبب عمره سال هفتم را 

خویش و اجتهاد در برابر  کردند و به دل خواه )ص(مورد آشکار دیگری که مخالفت رسول خدا
 نص عمل کردند موضوع جنگ اُحد است. 

پس از آن مشرکین مکه در نبرد بدر شکست سختی خوردند و حدود صد و چهل نفر کشته و اسیر 
دادند سال بعد آمدند که جبران شکست سال قبل در بدر بکنند. در چنین وضعیتی هوشیاری مسلمین 

در مرحله اول جنگ به صورت برق آسا پیروزی چشمگیری به دست بسیار ضروری بود. با این حال که 
آمد و با کشته شدن فرماندهان قبیله بنی عبدالدار و عده ای دیگر دشمن پا به فرار گذاشت اما متأسفانه 

نفر تیرانداز از روی  50فرموده بود چه ما پیروز شویم و چه شکست بخوریم شما  )ص(با این که پیامبر
 خود را ترك نکنید ولی ترك کردند. این تپه موضع 

با این همه از آنجا که در آغاز جنگ پیروزی از آن مسلمانان بود چهل نفر از این تیراندازان با وجود 
با خود گفتند: ماندن ما در این نقطه فایده ای ندارد. فرمانده آنان، هرچه آنان را  )ص(تأکید پیامبر

 ی غنیمت از آن نقطه فرود آمدند. نصیحت کرد، گوش ندادند و برای گردآور
در نتیجه خالد بن ولید، یکی از سرداران سپاه دشمن وقتی جبل عینین را خالی از تیرانداز دید فرصت 
را غنیمت شمرد و با فوج فرماندهی خود، به آن نقطه حمله کرد، و پس از کشتن ده نفر باقیمانده، از 

 .( 1390،80:6ی به شکست تبدیل شد. )سبحانی، پشت سر به مسلمانان حمله کرد و پیروزی قبل
توان در این اشاره کرد یکی العظمی سبحانی به خوبی میاللهدو مورد دیگر را در تائید نظر آیت

بحث جیش اُسامَه و دوم موضوع نوشتن وصیت نامه است که با اختصار این مورد دیگر را نیز بررسی 
 کنیم. می

پس از برگشت از حجۀالوداع و  )ص(شود. که تشخیص رسول خدااز قرائن به خوبی استفاده می
در غدیرغم این بود که عده ای مخالف این تصمیم هستند.  (ع)بعد از انتصاب رسمی علی بن ابیطالب

 و درصدد آن هستند که جلو اجرائی شدن این تصمیم را بگیرند. 
ثر باشد. مهمترین چیزی که ضروری طرح جامعی را تنظیم فرمود که از چند بُعد مو )ص(پیامبر اکرم

ها بر نگردند و ای که به این زودیبود نبودن جمع کثیری از یاران و از اصحاب و اعزام آنان به منطقه
 کاملاً در جایگاه خلافت استقرار پیدا کرده باشد.  (ع)زمانی که آمدند علی
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ار جوان بود و از قشر پائین جامعه از قرار داد که بسی« اُسامه بن زید»فرمانده آنان را جوانی به نام 
لحاظ اقتصادی و موقعیت اجتماعی بود. آنان پس از برگشت اگر می خواستند نسبت به جوان بودن 

که حدود سی و سه سال سن داشت اعتراضی بکنند با فرماندهی اُسامه نسبت به چند هزار نفر  (ع)علی
 شد. میپاسخ داده  )ص(از صحابی میان سال و قدیمی پیامبر

در مدینه و اعزام نکردن او با سایرین نکته خیلی مهمی است. با این که به جز  (ع)نگه داشتن علی
 او را در همه میادین نبرد پیش قدم کرده بود.  )ص(تبوك پیامبر

از نکات مهم این اعزام آن است که در منطقه شامات، در آن مقطع تحول خاصی صورت نگرفته 
تاکیداتی نسبت به این بسیج نیرو داشتند که در  )ص(ه نیرو ضروری باشد. پیامبربود که اعزام این هم

 شود. تا جائی که متخلفین را مورد لعن موکد خود قرار داد. هیچ نبردی مثل آن دیده نمی
خشمگین شد و فرمود او لیاقت امیری  )ص(گروهی به کمی سن اُسامه اعتراض کردند و رسول خدا

بود. پیامبر در  )ص(صفر یعنی چند روز قبل از وفات رسول خدا 26ز این سپاه در لشکر را دارد. تجهی
با این حال آنان از رفتن سستی کردند « انفذو اجیش اُسامه»حالی که در شدت بیماری بود می فرمود: 

رحلت کرد. در این، سران صحابه ازجمله دو خلیفه نخست در سپاه بوده اند هیچ  )ص(تا رسول خدا
توانست باشد زیرا پس از آن ابوبکر وجود ندارد. معترض به سن اُسامه کسی جز عمر نمی تردیدی

خلیفه شد و سپاه اُسامه را اعزام کرد عمر نسبت به سن اُسامه و فرماندهی او معترض بود ... در کلمات 
، 1386ن،آمده است که، هدف از این سپاه تثبیت ولایت آن حضرت بوده است. )جعفریا (ع)امیرمومنان 

675:1 ). 
مانند آیه: اطیعوا الله و اطیعوا  )ص(باتوجه به تاکیدات مکرر قرآن مبنی بر وجوب اطاعت از پیامبر

.( و علاوه ضرورت رعایت ادب نسبت به تشخیص آنان را از گمراهی به اوج 59(:4الرسول )نساء)
کند اظهار نکنند و امر میعزت رسانده است اقتضا می کرد که اگر نکته ای هم به ذهن آنان خطور 

 خدا و رسولش را مقدم بدارند. 
در حضور  )ص(از اصحاب پیامبر« اجتهاد در برابر نص»آخرین مورد و نمونه روشنی که حکایت از 

شود مخالفت با تصمیم نوشتن وصیت دیده می )ص(آن حضرت در روزهای آخر حیات رسول خدا
 نامه است. 

ت آمده بودند، کمی سر به زیر افکند و مقداری فکر کرد، سپس رو روزی که سران صحابه برای عباد
به آنان نمود و فرمود کاغذ و دواتی برای من بیاورید تا برای شما چیزی بنویسیم! که پس از آن گمراه 

غلبه کرده، قرآن پیش  )ص(نشوید در این لحظه خلیفه دوم سکوت را شکست و گفت: بیماری بر پیامبر
 سمانی ما را کافی است. شما است، کتاب آ

 )ص(نظر خلیفه مورد گفتگو قرار گرفت . گروهی با وی مخالفت کرده گفتند حتماً باید دستور پیامبر
اجرا گردد. بروید قلم و کاغذی بیاورید تا آنچه مورد نظر اوست، نوشته شود، و برخی جانب خلیفه را 

، از اختلاف و سخنان جسارت آمیز آنان ص()گرفتند و از آوردن قلم و دوات جلوگیری کردند. پیامبر
 .( 493:2، 1366)سبحانی، « سخت ناراحت شد و گفت برخیزید و خانه را ترك کنید

تنها عمر بن خطاب نیست، بلکه  )ص(بار این است که مخالف پیامبرنکته عجیب در واقعه اسف
این نظر دادن ها در برابر نظر  کنند و به نتیجه دل خواه خود نیز می رسند.جمعی هم او را همراهی می

تعبیر کردیم به یک امر تاحدی عادی « اجتهاد در برابر نص»که ما از آن به  )ص(صریح رسول خدا
 تبدیل شده بود ومانع اهداف مهم و تعیین کننده و سرنوشت ساز اسلام شد. 
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توان نتیجه خوبی می الله جعفر سبحانی و یا دیگران تنظیم شد بهباتوجه به مقدماتی که از کتب آیت
گرفت که حداقل یکی از عوامل مهم در خنثی سازی واقعه مهم غدیر همین جرائت مخالفت با پیامبر 

تر، برتر دانستن در زمان حیات آن حضرت و اظهارنظر در برابر دیدگان آن پیامبر بزرگ و از این مهم
 بینش خود در برابر اظهارات شفاف و صریح آن حضرت است. 

 نویسد: ین ابوحامد معتزلی میعزالد
]درباره علی[ را انکار نکردند، بلکه توجیه و تأویل نمودند . دلیل و بهانه آنها این  )ص(آنها دستور پیامبر

در آن حاضر نیست و فرد حاضر در صحنه بسا  )ص(ایم که پیامبربود، ما امروز در موقعیتی قرار گرفته
از صحنه از آن بی اطلاع است . گاه دستور شخص غیرحاضر  به اموری اطلاع می یابد که شخص غایب

به علت آن که از اوضاع جاری بی خبر است و در صحنه حضور ندارد. به خاطر مصلحتی فراگیر، 
شد آن ها شود. آن مصلحت به ادعای آنان فتنه انصار بود که از آن جلوگیری نمینادیده گرفته می

اه میان عرب اختلاف و کشتار رخ می داد] زیرا انصار می حکومت را به دست می گرفتند و آن گ
کوشیدند که مهاجران را از مدینه بیرون برانند تا مبادا به کینه های قبلی با انصار به جنگ برخیزند[. 

 .( 157، 1385)غلامی، 
های ادعائی محصول همان روش اجتهاد و نظر دادن در برابر نظر صریح رسول این مصلحت اندیش

توانستند موضوع غدیر و است. این گروه اگر بر فرض می خواستند انصار را ساکت کنند می ص()خدا
های دیگر ایشان را طرح کنند. علاوه و قریش بودن او و خیلی از فضیلت )ص(به پیامبر (ع)نزدیکی علی 

آسیاب  بر دفاع از دیگری که در جلسه سقیفه نبود کارانی شهری دانست از این که بخواهند آب به
 خود بریزند. 

آن است[ اگر  )ص(نویسد: نیز گفتند: ] علت مخالفت ما با فرموده رسول خداعزالدین در ادامه می
گشتند و مرتدی را به خلافت نصب می نمودیم، مردم از اسلام به جاهلیت پیشین باز می (ع)ما علی

ارتداد امت را در پی داشت، اصل ، که )ص(شدند! آیا سزاوار است که برای پابرجائی فرمان رسول خدا
مهم تر را که حفظ دین باشد از دست دهیم! پس چه بهتر که به مصلحت بزرگتر عمل شود، هرچند با 

 ! )ص(مخالفت با دستور پیامبر
را کنار نهد[ او  )ص(]بنابراین برای فردی مانند... چندان دشوار نبود که با چنین توجیه، دستور پیامبر

در حضور وی عادت داشت، چنان که در صلح حدیبیه و نماز  )ص(تورهای پیامبربه مخالفت با دس
 .( 157، 1385تر از همه... )غلامی، خواندن حضرت بر جنازه عبدالله بن اُبی مخالفت کرد مهم

العظمی اللهباشد اما دیدگاه آیتسنت میآقای عزالدین ابوحامد معتزلی با این که خود از اهل
کند.  به خوبی تأکید می )ص(حث اجتهاد برابر نص توسط عده ای از اصحاب رسول خداسبحانی را در ب

العظمی سبحانی به ویژه در بدعت ها در موضوع احکام فقهی به تناسب النص و الاجتهاد سید اللهآیت
.( که حدود صد مورد از تحمیل های دیدگاههای 1390،60:6کنند. )سبحانی، شرف الدین اشاره می

 بینیم. قایان در برابر حکم روشن و صریح دین میاین آ

 . قبیله گرائی 2
العظمی سبحانی درباره نقش این عامل در زمین گیر کردن غدیر در اثر دیگر خود به نقش اللهآیت 

بررسی سرگذشت گروهی که در سقیفه بنی »اشاره کرده است مانند:  (ع)قبیله گرایی در کنار زدن علی
دهد که در آن روز چگونه از رازها پرده بر افتاد و تعصب ودند به خوبی نشان میساعده گرد آمده ب
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نشان داد  )ص(های قومی و عشیره ای و افکار جاهلی بار دیگر خود را از خلال گفتگوهای یاران پیامبر
 و روشن شد که هنوز تربیت اسلامی در جمعی از آنان نفوذ نکرده، اسلام و ایمان جز سرپوشی بر چهره

 .(159،1386)سبحانی،  جاهلیت ایشان نبوده است.
باشد. بنابراین دومین عاملی که در توقف غدیر در غدیر موثر بوده است روحیه قبیله گرایی عرب می

گرچه علاقه به افراد قبیله خود و بخصوص دوست داشتن وطن نه تنها مغایرت با اسلام ندارد بلکه در 
اِنّ الّذی ».(داریم. طبق نقل مفسرین آیه 394:21)خوئی، « من الایمان حُب الوطن»بعضی از منابع روایت 

در  )ص(.( زمانی نازل شده است که رسول خدا85(:28)قصص)« فرضَ علیک القران لَرادّك ال معاد
 زمان آغاز هجرت از مکه به مدینه نسبت به وطن خود دل تنگی می کرد. 

ائل عرب روح تعصب نسبت به گذشته خود و افراد بحث قبیله موضوع دیگری است . در واقع بر قب
شود معنائی شبیه قبیله فعلی خویش به شدت حاکم بوده است، گویا تخرّب که امروز استعمال می

لَم یَلق « گرایی دارد. الخرب: الجماعه من الناس و کل قوم تشاکلت قلوبهم و اعمالهم فهم احزاب و اِ 
 .( 131بعضهم بعضا )المنجد، 

رقابت با  )ص(و غضب خلافت مکرر در شخص بعضی از اصحاب پیامبر )ص(حلت پیامبرپس از ر
 بنی هاشم را به عنوان یک عامل اساسی مشاهده می کنیم. 

 گوید: خود در تائید وجود این نظریه می (ع)علی بن ابیطالب
زید... آنها از عرب از کار محمد متنفر بود و نسبت به آنچه خداوند به او عنایت کرده، حسادت می ور

او خارج  (السلام علیهم)بیتزمان حضرت کوشیدند که کار را پس از رحلت آن حضرت، از اختیار اهل
دید، حتی یک روز کنند. اگر قریش نام او را وسیله سلطه خویش قرار نمی داد و نردبان ترقی خود نمی

 .(1385،298:2)غلامی، پس از رحلت آن حضرت، خدا را نمی پرستید و به ارتداد می گرائید. 
در موارد متعددی در صدر اسلام این روحیه قبیله گرایی سبب شد مصالح مهمی تحت الشعاع آن 
قرار گیرد در زمان رفتن مسلمانان به منطقه احُد در حساس ترین زمان که دشمن چند برابر مسلمین 

بهانه تراشی عبدالله بن اُجی  است و مومنان نیاز به تقویت روحیه دارند حدود یک سوم آنان به خاطر
که رئیس قبیله بود برگشتند و مسلمانان را تنها گذاشتند یعنی تبعیت از رئیس قبیله را بر پیروی از 

.( یا زمانی که اشعت در جنگ صفین دست به 337، 1386مقدم داشتند. )یوسفی غروی،  )ص(پیامبر
 (ع)طالبند علی رغم آن که موضع علی بن ابینشینی کرد بسیاری با او برگشتخاطر شیطنت معاویه عقب

 روشن بود. 
نویسد: زمانی عمر بن خطاب به ابن عباس گفت: می دانی چرا قریش از محمد بن جریر طبری می

و تو پسر عموی او هستی؟ ...  )ص(خاندان شما جانبداری نکرد در حالی که پدرت عموی رسول خدا
خلافت در اختیار خاندان شما باشد. برای این که بدین وسیله  زیرا قریش مایل نیست اجازه دهد نبوت و

 .( 1375،206:5احساس غرور و شادمانی خواهید کرد. )طبری، 
گیریم دومین عامل اصلی در توقف غدیر در غدیر چیزی جز حاکمیت تعصب و بنابراین نتیجه می

 یسته سالاری نبوده است. ای از آن مردم به جای حاکمیت معیارها و شاروحیه قبیله گرایی عده

  (ع). سکوت علی3
موثر بود سکوت  )ص(یکی از چیزهایی که در تثبیت حاکمیت حکومت های سه گانه پس از پیامبر
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کرد بعید نبود که اوضاع این گونه پیش بود، اگر ایشان اقدامات تند می (ع)و کنار کشیدن امام علی
اد باشد اما آن حضرت به لحاظ دفع اَسفد به فاسد نرود گرچه خسارت آن از جهات دیگر ممکن بود زی

 و به جهت هدف بالاتر که حفظ اسلام بود دم فرو بست. 
در »توانیم برای اثبات این مطلب شاهدی بیابیم الله جعفر سبحانی در کتاب فروغ ولایت میاز آیت

می وی فاطمه عزلت گزیده، دست روی دست گذاشته بود، بانوی گرا (ع)یکی از روزهایی که علی
، او را به قیام و نهضت و بازستانی حق خویش تحریک کرد. در همان هنگام صدای موذن به )س(زهرا

رو به همسر گرامی خویش کرد و گفت: آیا  (ع)بلند شد. امام )ص(ندای اشَهداَن محمداً رسول الله
فرمود: پس  (ع)گفت: هرگز، امام )س(دوست داری که این صدا در روی زمین خاموش شود ؟ فاطمه

 .( 163، 1386راه همین است که من در پیش گرفته ام. )سبحانی، 
از سنگلاخ های فراوانی در عرصه  )علیهم السلام(بیتبا همین سیاست و بردباری مکتب اهل

ساله و سپس اَموی و عباسی و دیگران حفظ شده است. و روند رو به تکامل تشیّع را  25حکومت های 
 مشاهده می کنیم.

شود بهره برد. برای تبیین کامل برای اثبات این عامل سوم از روایات و متون دیگر نیز به خوبی می
 بحث یک نمونه دیگر را به صورت خلاصه شده می آوریم: 

توانستند بپذیرند و بنا داشتند او را از دوازده مرد از مهاجرین و انصار که خلافت ابوبکر را نمی»
مشورت  (ع)بکشند ولی در چگونگی آن اختلاف نظر داشتند. بنا شد با امام علی به زیر )ص(منبر پیامبر

 کنند . 
ایشان اشاره کرد به حدیث قبل که بنای سکوت دارند )اوّل بحث آن را آوردیم( والا آنان 
شمشیرهای خود را برهنه خواهند کرد و همانطور که من را خانه نشین کردند شما را نیز سرکوب 

من را در جریان حوادث این روزها از قول جبرئیل قرار داده است  )ص(ضرت فرمود: پیامبرکنند و حمی
که باید تحمل کنم والا من را می کشند البته حضرت آن را تشویق کرد که به صورت منطقی ابوبکر 

 قرار بدهند تا در پیشگاه خدا هیچ عذری نداشته باشد و به (ع)را در جریان حجت حق بودن امام علی
 .(208:28)مجلسی، « همین صورت عمل کردند

باتوجه به توضیحات و دو متنی که به عنوان شاهد آورده شد بحث سکوت حضرت و نقش آن در 
 چگونگی تحولات صدر اسلام روشن شد.

 . جوسازی همراه با قلدری و کینه توزی: 4
اصولی نبود بلکه به گونه  اتفاق افتاد همراه با منطق و مشورت )ص(تحولاتی که پس از رحلت پیامبر

ای پیش بردند که حق طلبان را در عمل انجام شده قرار دادند. طبیعی است وظیفه اولیه و اصلی و 
برای به خاك سپاری بوده است. در  )ص(و دیگران مجهز کردن بدن مطهر رسول خدا (ع)شرعی علی

نداشت که عده ای نسنجیده  آن شرایط هیچگونه خطری جامعه اسلامی را تهدید نمی کرد و ضرورتی
و با عجله کار با این اهمیت را به انجام برسانند. علاوه بر این جو رعب و وحشت ایجاد کردند که کسی 

 نتواند و جرأت نکند مخالفت نماید. 
نویسند: بسیاری از قبایل عرب جاهلی به انتقام جویی و کینه الله جعفر سبحانی در این رابطه میآیت

و معروف بودند و اگر در تاریخ عرب جاهلی می خوانیم که حوادث کوچک همواره  توزی مشهور
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رویدادهای بزرگی را به دنبال داشته است به این جهت بوده است که هیچگاه از فکر انتقام بیرون 
آمدند. درست است که آنان در پرتو اسلام تا حدیّ از سنت های جاهلانه دست کشیدند. و تولدی نمی

افتند، اما چنان نبود که این نوع احساسات کاملاً ریشه کن شده .... بلکه حس انتقام جویی پس دوباره ی
 .( 153، 1386از اسلام نیز کم و بیش به چشم می خورد. )سبحانی، 

در شب پنجشنبه دفن شدند، کسانی که در دو روز قبل از آن فرصت پیدا  )ص(بعد از آن که پیامبر
میت خود ولو با غوغا سالاری ایجاد کنند تلاش کردند صبح پنجشنبه به کردند زمینه ای برای حاک

صورت رسمی در مسجد با حضور مردم به حکومت خود رسمیت بدهند. برای به هم زدن اجتماع 
مراجعه کردند و در نهایت ایشان را به زور به  (ع)چهار مرتبه به منزل علی (ع)مخالفان در منزل امام علی

 مسجد بردند. 
شد تا با در آن هنگام که ناخواسته به مسجد برده می (ع)وبکر جوهری نقل کرده است که علیاب»

شوی مگر این که ... عمر گفت: آزاد نمی )ص(فرمود: انا عبدالله و اخو رسول اللهابوبکر بیعت کند می
 ( 105، 1390)عسکری،  «.بیعت کنی...

ئی توقف غدیر در غدیر که عنوان مقاله است باتوجه به تبیین چهار عامل مورد بحث تا حدی چرا
الله جعفر سبحانی روشن شده و با مطالب بزرگان دیگر نظر ایشان را تشریح کرده و به از دیدگاه آیت

 لطف خدا توضیح دادیم.
 

  



  669 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیقالات همامجموعه م

 منابع
 قرآن کریم.

 .1390، قم، (ع). جعفر، سبحانی، فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامی، موسسه امام صادق1
 .1381، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، چاپ سوم، انتشارات کوشش، تهران،. سجادی2
 .21. المنجد فی اللغه و الاعلام، دارالمشرق، بیروت چاپ 3
 . آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی، فارسی، براساس فرهنگ عربی انگلیسی هانس ور، نقش جهان.4
 رزا حبیب الله الهاشمی الخوئی، الاسلامیه، نوبت چهارم.. مهناج البراعه فی شرح نهج البلاغه، حاجی می5
 .1396، چاپ پانزدهم، 1386، (ع). جعفر، سبحانی، فروغ ولایت، قم، موسسه امام صادق6
 .1366. جعفر، سبحانی، فروغ ابدیت، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، شهریور 7
تا پایان عصر سومین زمامدار( قم،  )ص(س از رحلت پیامبر. یوسف، غلامی، پس از غروب )تحلیل رخدادهای پ8

 .1385نجم الهدی، 
 .1386، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، )ص(. محمد هادی، یوسفی غروی، تاریخ اسلام، عصر پیامبر اعظم9

 . 1375. محمد بن جریر، طبری، تاریخ الامم و الملوك، مترجم ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم، 10
 .(السلام علیهم)حمد باقر، مجلسی، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه. م11
 .1390. سید مرتضی، عسکری، سقیفه، انتشارات علامه عسکری، چاپ هشتم، 12
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اللّه جعفر سبحانی و فلسفه و عرفان از منظر آیت  

ملا محمدکاظم هزارجریبی استرآبادی   

 1سیدمجتبی میردامادی دکتر
 2علی قنبریان

 چکیده
عرفان و فلسفه از علومی است که دربارۀ مباحثی چون توحید، جهان هستی، معاد، و... گفتگو 

وگو و مقایسۀ با نقل )قرآن و شده در این دو علم، همواره مورد بحث، گفتکند. معارف مطرحمی
برخی از دانشمندان به موازات نقل، از این عرفان و فلسفه استفاده کرده و حتی در روایات( بوده است. 

اند. به طور کلی ها، به این دو تمسک جستهتبیین وتفسیر برخی از آیات و روایات و رفع ابهام از آن
ریات سه دیدگاه در رابطۀ با عرفان و فلسفه مطرح است. در نوشتار حاضر به تبیین و بررسی آراء و نظ

دربارۀ عرفان  _اللّه شیخ جعفر سبحانی و ملا محمدکاظم هزارجریبیآیت _دو تن از دانشمندان اسلامی
 تحلیلی است. _صورت توصیفیای و بهو فلسفه خواهیم پرداخت. روش تحقیق نیز کتابخانه

 کلیدواژگان
 جعفر سبحانی، محمدکاظم هزارجریبی، عرفان، فلسفه

 مقدمه
نزاع فلاسفه »یا « نزاع اصولیون و اخباریون»و نقل، با عناوین مختلفی همچون  جدال کهن میان عقل

جا که وجهۀ علمی داشته باشد، و... همچنان پررونق و پرطرفدار است. نفسِ چنین جدالی تا آن« و فقها
 و شمایل جا که شکلهای جدید نیز خواهد بود؛ اما آنگیری نگاهتنها مضرّ نیست، که بستر شکلنه

 بار خواهد بود. زیان گیرد،خود مینزاع و نبرد به
های مختلفی نسبت به عرفان و فلسفه و اندیشمندان آن دو، از گذشته تاکنون وجود داشته دیدگاه

ها نداشته و اکتفاء به نقل )قرآن و روایات( است. برخی تعریف و تمجید کرده، برخی اعتنایی به آن
ها را زندیق و ها را مضرّ دانسته و بزرگان آنها نداشته بلکه معارف آننکرده و برخی نیز اقبالی به آ

و از گروه « تفکیک»و از گروه دوم « تعدیل»اند. در نوشتار حاضر از گروه اول با عنوان کافر خوانده
 نام برده شده است. « تکفیر»سوم 

صاحب تألیفات بسیاری هستند،  دو تن از دانشمندان تأثیرگذار و پُرکار اسلامی که در علوم اسلامی
باشند. در این نوشتار با مراجعۀ مستقیم به الله شیخ جعفر سبحانی و ملا محمدکاظم هزارجریبی میآیت

ها را بررسی کرده و دیدگاه آنان را نسبت به آثار و مکتوبات این دو شخصیت، نظریات و آراء آن
 ایم.عرفان و فلسفه تحلیل و بررسی کرده

                                                 
                                                   mirdamadi_77@ut.ac.ir                                 ران. استادیار دانشگاه ته1
  ghanbarian.howzeh@yahoo.com                                 . دانشجوی دکتری دانشگاه تهران     2
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 شناسی شیخ جعفر سبحانی و ملا محمدکاظم هزارجریبی. شخصیت1
قبل از تبیین و بررسی نظریات این دو عالم بزرگ تشیع )شیخ جعفر سبحانی و ملا محمدکاظم 

های ای از زندگانی و فعالیتهزارجریبی( در رابطۀ با عرفان و تصوف، ضروری و لازم است تا شمه
 شان مطرح شود:علمی و فرهنگی

 عفر سبحانی. شیخ ج1.1

، فقیه، متکلمبه دنیا آمد. وی  تبریزشمسی در  1308اللّه شیخ جعفر سبحانی تبریزی در سال آیت
برخی از اساتید  است. حوزۀ علمیۀ قم، از مراجع تقلید، و استادان ایرانی شیعی مجتهد، مفسر ،اصولی
، «ره»اللّه موسوی خمینیسیدروح، کمریمحمد حجت کوه، سیدحسین طباطبایی بروجردیایشان: 

 1.باشندمی سیدمحمدحسین طباطبایی، و سیدمحمدکاظم شریعتمداری
است و آثار متعددی دربارۀ علوم  ه قمحوزۀ علمیدر  مرکز تخصصی کلام اسلامیوی مؤسس 

آیین )تفسیر موضوعی قرآن(،  منشور جاوید، فروغ ابدیت، الموجزهای اسلامی نوشته است. کتاب
های علمیه های درسی حوزههاست. برخی از آثار او از کتابجملۀ آن از منشور عقاید امامیه، و وهابیت

 2.رودشمار میبه
 . ملا محمدکاظم هزارجریبی2.1

سترآبادی، از پرکارترین دانشمندان و علما در شیخ محمدکاظم حائری هزارجریبی مازندرانی ا
باشد. در کتابهای تراجم و عرصۀ تألیف و نگارش در موضوعات متنوع دینی در قرن سیزدهم می

های مربوط به آثار علمی و مکتوبات دانشمندان شیعه، نامش مکرر نگارینامۀ علما و در فهرستزندگی
 3ذکر گشته است. 

ق( بوده است. پس از 1231محمدعلی طباطبایی )بنق( و علی1208انی )وی شاگرد محمدباقر بهبه
وفات وحید بهبهانی در کربلا مجلس درسی تشکیل داد و پس از اندك زمانی و بعد از سیدعلی صاحب 

 4ریاض در همان کربلا و در بین مردم مرجعیت یافت.

معجم »ثار ایشان در کتاب از آنجایی که اکثر آثار محمدکاظم هزارجریبی در علم کلام است، آ
اللّه جعفر سبحانی نگاشته شده است، فهرست گردیده است. که تحت اشراف آیت« التراث الکلامی

 اند از: خواص القرآن، اثبات الصانع و اصول دین، برهانیه، جدلیه، و اقناعیه.برخی از آثار وی عبارت
 5ها به شهادت رسید.ابیقمری در واقعه هجوم وه 1234محمدکاظم هزارجریبی در سال 

 اللّه شیخ جعفر سبحانی دربارۀ ایشان گوید:آیت
محمدشفیع الهزارجریبی الحائری، أحد أجلّاء الإمامیه ... و اعتنى اعتناء بالغاً بعلوم  بنمحمدکاظم »

من علماء الإمامیۀ و »نویسد: و یا در جای دیگر می 6«. و معارف أئمّۀ اهل البیت)علیهم السلام(

                                                 
1. http://yon.ir/Hv69v. 
2. http://yon.ir/xrcgj. 

محمدکاظم هزارجریبی، مناظرة علامة بحرالعلوم با یهودیان ذوالکفل: تصحیح رسالة جدلیه، )مقدمه: علیرضا لیاقتی . 3
 .9هزارجریبی(، ص

 .159، ص4. سیدحسن امین، مستدرکات أعیان الشیعة، ج4
 .294. جعفر سبحانی، ادوار الفقه الامامی، ص5
 .624ص ،13. جعفر سبحانى، موسوعة طبقات الفقهاء، ج6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
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 1«.شاهیرهم... و نال حظاً وافراً من العلم، و أحرز مرتبۀ الاجتهاد...م

 ها. فلسفه و عرفان طرح دیدگاه2
شود و سپس سه دیدگاهی که در بین ابتدا تعریف بسیار مختصر از عرفان و فلسفه ارائه می

العظمی اللهی آیتاندیشمندان نسبت به عرفان و فلسفه وجود دارد، بازگو شده و با توجه به منظومۀ فکر
 کنیم:ها را از بین این سه دیدگاه مشخص میسبحانی و ملا محمدکاظم هزارجریبی، جایگاه آن

 . چیستی فلسفه و عرفان1.2

دست آوردن معرفت وجود دارد: عقل، نقل )قرآن و روایات(، حسّ )تجربه(، چهار طریق برای به
و گسترش فلسفه و نتیجۀ ابزار قلب، به عرفان  قلب )شناخت عرفانی(. ثمرۀ ابزار عقل، جوانه زدن

 انجامیده است. 
 اند:العظمی سبحانی در بحث از ذات و صفات خداوند متعال به این چهار روش اشاره داشتهاللهآیت 

های مختلف تواند از راهادراك کامل ذات و صفات خداوند، برای آدمی میسر نیست، ولی او می»
اند از: راه عقلی، سیر در آفاق و انفس، قرآن و روایات، ها عبارتبیابد. آن راه ای به ساحت ربوبیروزنه

 2«.و کشف و شهود
های عرفان و عارف و فلسفه و فیلسوف توسط بزرگان این دو فن شده تعاریف مختلفی از واژه

دو واژۀ  قمری در توضیح واژۀ عارف در نمط نهم اشارات، آن را در کنار 428است. ابن سینا متوفای 
و آنکه ضمیر خود را از توجه به غیر حق بازداشته »کند: دهد و چنین تعریف میزاهد و عابد قرار می

آمیختگی جنبۀ درهم 3«.شودمی  و متوجه عالم قدس کرده تا نور حق بدان بتابد به نام عارف شناخته
شود. اهل عملی تقسیم میعرفان به دو قسم نظری و  4 معرفتی و عملی در این تعریف آشکار است.

شان یاد شوند، متصوفه عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند، با عنوان عرفا و هرگاه با عنوان اجتماعی
 5 شوند.نامیده می

جهت که فلسفه علمى است که در آن پیرامون احوال و احکام موجود مطلق )یعنى موجود ازآن
 و هدف فلسفه )حکمت الهى( دو چیز است:شود. غایت موجود است( بحث و بررسى مى

 نحوِ کلّى؛الف( یکى شناخت موجودات به
 6 ب( تشخیص موجود حقیقى از موجود غیرحقیقى.

ترین موضوعات تر است زیرا موضوع آن که موجود است، عامّبنابراین فلسفه از تمامی علوم عامّ
 7است و همه چیز را شامل است.

های شود و از این میان آموزهراق، مشا، و حکمت متعالیه تقسیم میفلسفۀ اسلامی به سه دستۀ اش
 سوتر است.تر و همحکمت متعالیه به عرفان نزدیک

                                                 
 .189، ص5. جعفر سبحانی، معجم طبقات المتکلمین، ج1
 .82، ص1. جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، اندیشة اسلامی 2
 .592، ص2. ابن سینا، شرح الاشارات و التنبیهات، ج 3
 .45...(، صنژاد، آشنایی با مجموعة عرفان اسلامی )کلیات، تاریخ عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی، و. علی امینی4
 .76، ص2. مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی، ج5
 .6. سیدمحمدحسین طباطبایى، بدایة الحکمة، ص6
 .5. سیدمحمدحسین طباطبایى، نهایة الحکمة، ص7
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 ها. بیان دیدگاه2.2

 دربارۀ مقبولیت عرفان و فلسفه در بین اندیشمندان سه دیدگاه وجود دارد:
 . اعتدال1.2.2

ه و از معارف این دو علم استفاده کرده و البته برخی از دانشمندان، نگاه معتدلی نسبت به آن داشت
باره اللّه شیخ جعفر سبحانی دراینهایی هم بر آن دارند. آیتهرجا که لازم باشد، نقدها و ردیه

 فرماید:می
هیچ مکتب انسانی مانند مکتب شیخ الرئیس و صدرالمتألهین، دربست قابل قبول نیست، زیرا به »

توان در بست آن را پذیرفت. تنها مکتب وحی است که در بست نمی اند،که فاقد عصمتحکم این
تواند آید که میدست میها حقایقی بهلای مکتب آنمورد پذیرش است، ولی با این اعتراف در لابه

روشنگر وحی باشد، مثلًا تعلّق عالم امکان به عالم بالا به سان تعلق معنی حرفی به اسمی است. این 
یا بیانگر گفتار  1{وَ هُوَ مَعَکمُْ أَیْنَ ما کُنْتمُ}فرماید: گر آیۀ مبارکه است که میبحث گسترده روشن

 3«.2 است که فرمود: )داخل فی الأشیاء لا بالممازجۀ عنها لا بالمباینۀ( (ع)امیرمؤمنان
، شیخ جعفر سبحانی تبریزی، و مکارم شیرازی «ره»توان از امام خمینیاز نمایندگان این گروه می

 نام برد.
 . تفکیک2.2.2

شناسی. های دینهای فلسفی از روششود؛ تفکیک آموزهگروه دوم مکتب تفکیک خوانده می
جریان تفکیک امری است مساوی با خود اسلام و ظهور آن، یعنی  4خاستگاه این مکتب مشهد است.

ای اندیشه و نحله گونه نیاز بهگونه اقتباس از کسی و مکتبی و بدون هیچقرآن و حدیث بدون هیچ
یابی به معرفت یعنی وحی، عقل، و کشف گانۀ دستهای سهتأکید این گروه بر جدایی راه 5است.

نیاز از کنند و وحی بیای طی میاست. از نظر این مکتب، دین، فلسفه، و عرفان، مسیرهای جداگانه
ای ی به اسلام ندارند و پدیدهعقل و تعقل رایج بشری است. علومی مانند کلام، فلسفه، و عرفان، ربط

روند. دیگر آنکه ورود آنها به جهان اسلام، بعدها و با استقرار خلافت امویان و وارداتی به شمار می
شده برای کنار نهادن مرجعیت ای حسابعباسیان صورت گرفت و ترویج این علوم توطئه

القرآن در . در واقع خلفا برای بستن بیتو دور ساختن مردم از فرهنگ قرآنی بود (السلام علیهم)بیتاهل
 6الحکمه را در بغداد گشودند.مدینه، بیت

، میرزا حسنعلی مروارید، میرزا جوادآقا تهرانی، هاشم قزوینیتوان از: از نمایندگان این دیدگاه می
 نام برد. مجتبی قزوینی خراسانیو شیخ  ،سیدموسی زرآبادی ،میرزا مهدی غروی اصفهانی

 . تکفیر3.2.2

ای با عرفان و فلسفه گونهافراط صورتتقابل شدید عقل و نقل در این قسم است. این گروه به

                                                 
 .57/4. حدید: 1
 (1بة البلاغه، خط)نهج« ءٍ لَا بِمُزَایَلةَءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ غَیرُْ کُلِّ شَیْمَعَ کُلِّ شَیْ. »2
 .258_256، ص)ع(اللِّه سبحانی به مجلة نورالصادق. جعفر سبحانی، نامة آیت3

4 . http://yon.ir/kRqp2. 
 .159. محمدرضا حکیمی، مکتب تفکیک، ص5
 .36. محمدعلی رحیمیان فردوسی، متأله قرآنی: شیخ مجتبی قزوینی خراسانی، ص6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 دانند. ها را بر دین عظیم میکنند. عرفا و فلاسفه را ملحد و زندیق خوانده و ضرر آنمخالفت می
 باره گوید:محمدکاظم هزارجریبی در این

برای دین اثناعشری مانند فساد فلسفه و تصوّف « عج»های حیرت و خفای حجّت دراین زمان»
کنند و در باطن داری مین دو طایفه به لباس اهل دین درآمدند و در ظاهر دعوی دیننیست زیرا که ای

نمایند و به این سبب ضرر و فتنۀ ایشان از برای دین بدتر و در خرابی دین نهایت سعی و اهتمام می
 1«.شدیدتر است از ضرر کفّار و مشرکین

فلسفه و عرفان از گذشته وجود داشته و  ها نسبت به محکوم کردنها و تندرویرویگونه زیادهاین
هنوز هم ادامه دارد. در عصر حاضر برخی مواقع دیده شد،ه در همایش و میزگردی علمی که اساتید 

اند، شخصی از درون جمعیت با سروصدا فکری بودهو متخصصان علوم عقلی مشغول به تبادل نظر و هم
 2و لعن و نفرین جلسه را بر هم زده است.

صورت عوامانه و با رنگ و لعاب تکفیر ها با علوم عقلی نه به شکل علمی، بلکه بهآن مخالفت
است. این عده هرگونه تدریس، تعلیم و آشنایی با فلسفه و علوم مرتبط با آن را مساوی کفر و الحاد و 

ین علوم، کنند با گزینش سخنان دانشمندان آگاه به ادانند و در همین راستا تلاش میخروج از دین می
  .ها ارائه نموده، خشم و شورش مردم را علیه علما برانگیزندتفسیری سطحی و عوامانه از آن

ها را نقد برخی از دانشمندان اسلامی از افراط و تندروی این گروه خبر داده و تفکر و عملکرد آن
ت به بزرگانی چون لعن و نفرین این گروه نسب« شرح چهل حدیث»در کتاب « ره»اند. امام خمینیکرده

هایشان ای در یکی از سخنرانیاللّه خامنهو آیت 3صدرالمتأهلین و ملا محسن فیض کاشانی را نقد کرده 
 4پذیری نظر مخالف و جلوگیری از تکفیر و رمی تأکید کردند. از لزوم تحمل

ارکشان نوشته های حیات مبکه در آخرین ماه –در فرازی از پیام منشور روحانیت « ره»امام خمینی
 فرماید:به این طرز تفکر اشاره کرده و می – شده
اى آب نوشید؛ کوزه را آب کشیدند؛ در مدرسۀ فیضیه فرزند خردسالم، مرحوم مصطفى از کوزه»

ها، یافت، وضع روحانیت و حوزهگفتم. تردیدى ندارم اگر همین روند ادامه میچرا که من فلسفه می
شد. خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعى می وضع کلیساهاى قرون وسطى

 5«.ها را حفظ نمودحوزه
گونه از بین خواص و اندیشمندان جامعه به میان مردم نیز کشیده شده است. به عنوان این نگاه افراط

خاجه مرجان و » قمری دربارۀ دو روستای از شهر تبیز با نام 1269ای که در سال نامهنمونه در وقف
  تعیین کرده است:« عدم عرفان»نگاشته شده است، واقف یکی از شروط متولیِّ وقف را، « صوفیان

 6«.تولیت با ازهد و اتقای از علمای متشرّعۀ دارالسّلطنۀ تبریز است که از عرفا و شیخیّه نباشد»...

                                                 
  .5_32149ش: المغرورین، کتابخانة ملی،  . نسخة خطی منبِّه1
)علی قنبریان، ملا محمدکاظم هزارجریبی و  http://yon.ir/BCpTs. مباحثات: مجلة فکری تحلیلی حوزه و روحانیت، 2

 اش(.ستیزانهرسالة عرفان
 .456، شرح چهل حدیث، ص«ره». امام خمینی3
 .08/09/1386های علمیه، حوزه. بیانات رهبرمعظم انقلاب دردیدار جمعی ازاساتید، فضلا، مبلِّغان، وپژوهشگران 4
 .279، ص21(، جفریشالرِّهس)قدِّس« ره»خمینی امام رتضح ودهایمنره وعهمج، صحیفة نور: م«ره». امام خمینی5
 .318نامة حاجیه خانم تاج ماه بیگم: خاجه مرجان و صوفیان، ص. سعید کریمی، نگاهی به دو وقف6
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و  2آقا کرمانشاهی،ی آلآقا محمدعل 1توان از شیخ احمد احسائی،از نمایندگان این گروه می
 محمدشفیع هزارجریبی نام برد.بنمحمدکاظم

 اللّه جعفر سبحانی. فلسفه و عرفان از منظر آیت3
وجه با عرفان و فلسفه العظمی سبحانی برخلاف ملا محمدکاظم هزارجریبی که به هیچاللهآیت 

ها از گفتار و نظریات آن 3خویشسازش ندارد، دیدگاه معتدلی نسبت به این دو علم داشته و در آثار 
کند. به عنوان نمونه ها استشهاد میآنویژه کلام استفاده کرده و به در مباحث مربوط به تفسیر قرآن و به

توان به بداهت وجود خداوند متعال و استنباط این حقیقت از آیات قرآن، با استناد به گفتار عرفا می
کند؛ ها تمجید میعرفا و فلاسفه را مورد مداقه قرار داده و از آن ایشان زندگانی برخی از 4اشاره کرد.

  5همچون ملا حسینقلی همدانی نجفی از فقهای امامیه و از حکمای عارف سالک.
های کلامی، در تمامی پنج اصل از اصول دین، علاوۀ بر نقل توان گفت که وی در اثبات گزارهمی

 هین عقلی استفاده کرده است. )آیات و روایات(، از استدلالات و برا
ها، در تبیین، توضیح، و تحلیل ها، تدریس، و مصاحبهایشان علاوۀ بر نگارش کتاب، سخنرانی

اند. های حقوقی و حقیقی داشتهمعارف اسلامی و مستدلّ کردن آن، مکاتباتی نیز با برخی از شخصیت
و دفاع از معارف اصیل عرفان و فلسفه  (ع)توان به مکاتبات ایشان با مجلۀ نورالصادقاز جملۀ آن، می

های آن در گروه رسد که اهداف و نگرشاشاره کرد. با توجه به محتویات فصلنامۀ مذکور، به نظر می
گیرد. تبیین و قرار می _که شرح آن گذشت _های نسبت به عرفان و فلسفهسوم )تکفیری( از دیدگاه

های آتی به بخشی از دفاعیّۀ حاضر است اما در فصل تحلیل محتویات مجله خارج از رسالت نوشتار
 العظمی سبحانی در دفاع از فلسفه و عرفان اشاره خواهد شد.اللهآیت

 العظمی سبحانیالله. فلسفه از منظر آیت1.3

ها قادرند که از عقل و معارف داند. زیرا تمامی انسانایشان منفعت عقل را بیش از الهام و اشراق می
 ای قلیل است. ببرند اما کشف و شهود مخصوص عدهآن بهره 

 دربارۀ طریق عقل )فلسفه( و تعامل آن دو با مباحث عقیدتی و کلام، گوید:

نامند. از منظور از راه عقلی، راه برهان و استدلال است. این روش را روش فلسفی نیز می»
ست، ولی همگانی است و همگان تر اکه از راه تجربی سختهای آن این است که با وجود اینویژگی

تواند وجود موجودی را که غنی بالذات است، اثبات پذیرند. عقل میاند، آن را میچون دارای عقل
کند. هنگامی که بدین امر دست یافت، برای اثبات بسیاری از صفات ثبوتیه و سلبیۀ خداوند نیز توانایی 

 6 ات شود، باید از او سلب گردد.یابد. زیرا هر صفتی که موجب نقص ذات غنی بالذمی

به هیئت تحریریۀ مجلۀ  7/4/88الله جعفر سبحانی از حکمت اسلامی، در تاریخ نامۀ دفاعیۀ آیت

                                                 
 .371، ص3، جرانى، الله شناسى. سیدمحمدحسین حسینی ته1
 ، قدح عرفا را بیش از حدِّ معمول روا داشته است.«خیراتیه: در ابطال طریقه صوفیه». وی در کتاب 2
و  یةهقو ف یةلامو ک یةفسلف عیواضم فی حثب: تقالاتو م لائ؛ رس276، ص4و ج 34، ص1. به عنوان نمونه: الالهیات، ج3
 140و ص 138؛ قواعد العقائد، ص34، ص6، جبذاهمالن یب ریبقتالالی  ها دعوةیف
 .38، ص1. جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن، ج4
 .243، ص14. جعفر سبحانى ، موسوعة طبقات الفقهاء، ج5
 .83، ص1. جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، اندیشة اسلامی 6
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محتویات نامۀ مذکور به خوبی، بیانگر مواضع و نگرش  1ارسال شده است. (ع)نورالصادق
له است. در آن مورد تأیید معظَّمٌ که آن دو علمالعظمی سبحانی به عرفان و فلسفه است و ایناللهآیت

کنند که جایز نیست، مجموع معارف حکمای اسلامی همچون العظمی سبحانی تأکید میاللهنامه آیت
گرایی شیعه را از اساس تلقی کرد. همچنین عقلخواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی را سست و بی
شود که برای خدا جهت ن به روایات ضعیفی میمکتب حنابله و اشاعره جدا کرده و مانع از عمل کرد

 در بخشی از نامه چنین آمده است: 2 و حرکت ثابت کرده است.
آید که هدف، خط بطلان کشیدن بر [ به دست می(ع)از مجموع مقالات ]فصلنامۀ نورالصادق»

چنین برخوردی با دانشی که هزاران  !!حکمت اسلامی است که گویا سراسر سراب و کشک است
آمیز است. شایسته است هیئت تحریریه، اند، نقد منصفانه نیست، بلکه تعصّبحقق روی آن کار کردهم

گاه به نقد آنچه از نظر وی باطل است، مسائل را از هم جدا سازد و سره را از ناسره تفکیک نماید، آن
ید با این شیوه با بپردازد. در دنیای امروز که حکمت اسلامی مورد توجه بزرگان علمی غرب است، نبا

آن مبارزه کرد. راه صحیح این است که پس از جداسازی مسائل، حق و باطل را از هم جدا نمود. مثلاً 
تقریر برهان امکان در فلسفۀ اسلامی، باطل است؟ اثبات تجردّ روح که محقّق عینیّت بدن عنصری 

بگویم آقایان بار دیگر برگردند اخروی با بدن عنصری دنیوی است باطل است؟... دور از ادب است که 
سراسر  (ع)و کلمات امام باقر و امام صادق (ع)های امیرمؤمنانو توحید صدوق را مطالعه کنند. خطبه

های بلند را از سرچشمۀ زلال، برهان و حکمت است، با این تفاوت که آن حضرت، این اندیشه
 3.«انده آن رسیدهاند، اما حکمای اسلام در پرتو تحقیق و اندیشه ببرگرفته

 العظمی سبحانیالله. عرفان از منظر آیت2.3

دانند و آلات معرفت را منحصر به عقل و حسّ از نظر وی مادیون وجود را منحصر در ماده می
اند که اختصاص به کسانی دارد که دانند اما الاهیون، علاوۀ بر این دو، آلتی دیگر را مطرح کردهمی

باطن دارند. این اشخاص مستعد هستند که متصل به عالم غیب شده و  خودسازی کرده و طهارت
معارف را از آنجا دریافت کنند و معانی، حقایق، و صور از آن عالم به نفس عارف سالک مطهَّر افاضه 

رسد. البته لقاء قلبی و شهودی نه حسی که قابل وصف و درك و در نهایت به لقاء الهی می 4 شودمی
 5 آید.ظ نمینبوده و به لف

 دربارۀ کیفیت اتصال انسان مادی به عالم غیب گوید: 
إنّ النفس الإنسانیۀ بمنزلۀ المرآۀ، تنعکس على صفحتها حقائق الأشیاء من عالم الغیب، فیقف على »

صور ومعانی لا یمکن الوقوف علیها بالحسّ والعقل، ولکن کما ان انعکاس الصور من الخارج على 
صفائها و وجود شرائط تمکّن من انعکاسها علیها مثل وقوعها فی زاویۀ خاصۀ، و المرآۀ یتوقف على 

ارتفاع الحجب بینها و بین المرئی، کذلک لابدّ فی انعکاس حقائق الاشیاء من عالم الغیب، من صفاء 
د النفس و صقالتها و طهارتها من آثار الذنب و العصیان و کلّ مناف للاخلاق و الشیم، و تحررها من قیو

                                                 
 .159، ص)ع(اللِّه سبحانی به مجلة نورالصادقنامة اول آیت . هیئت تحریریه، ویژة پاسخ1
 .258_256، ص)ع(اللِّه سبحانی به مجلة نورالصادق. جعفر سبحانی، نامة آیت2
 .258_256، ص)ع(اللِّه سبحانی به مجلة نورالصادق. جعفر سبحانی، نامة آیت3
 .179، صاتیهالال و هفسلفال و ملعالی الل دخم. جعفر سبحانی، نظریة المعرفة: ال4
 .89، ص8. جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن، ج5
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 1«.الطبیعۀ، حتّى یسمع کلام جنود ربِّه و وحیهم
ثمرۀ اتصال به عالم غیب، کشف و شهود است. مباحث عرفان نظری )وحدت وجود، چینش نظام 

العظمی سبحانی دربارۀ طریق کشف و شهود اللههستی، و انسان کامل( بر پایۀ کشفیات عرفاست. آیت
 عرفانی گوید:

تواند بسیاری از حقایق، رسد که میکسب فضایل معنوی به جایی میانسان بر اثر تکامل روحی و »
ازجمله صفات جمال و جلال الهی را از طریق مشاهدۀ قلبی درك کند. البته این راه، سخت و صعب 

 2 «.است و به معدودی کسان اختصاص دارد
ها را مایز آنالعظمی سبحانی بین عارف اسلامی و صوفی فرق گذاشته و یکی از وجوه تاللهآیت 

برد اما متصوفه خود داند که عارف اسلامی علاوۀ بر کشف و شهود از حس و عقل نیز بهره میاین می
  3اند.را در دیوار الهام و شهود قرنطینه کرده

 . معرفت عقلی و شهودی در آیات قرآن و روایات3.3

قُلِ انْظُرُوا ما ذا }شده است:  از نظر ایشان در آیات بسیاری از قرآن بر معرفت حسی و عقلی تأکید
}إِنَّ فىِ السَّمَاواَتِ وَ الْأَرْضِ لایَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ  6فرماید:و یا در آیۀ دیگر می 5؛4{فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

هارِ وَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن وَ فىِ خلقکم وَ مَا یَبُثُّ مِن داَبَّۀٍ ءاَیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ وَ اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النَّ
 نَتْلوُهَا عَلَیْکَ رِزْقٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ موَْتِهِا وَ تَصْرِیفِ الرِّیَاحِ ءَایَاتٌ لِقوَْمٍ یَعْقِلُونَ تِلْکَ ءَایَاتُ اللَّهِ

به زندگی و خلقت بسیاری از موجودات  (ع)امام علی 7ؤمِْنُونَ{.باِلحَقِّ فَبِاَیِّ حَدِیثِ بَعْدَ اللَّهِ وَ ءاَیَاتِهِ یُ
ها را برشمرده و در واقع به آدمیان توجه های خلقت آنمانند مورچه و طاووس اشاره کرده و ظرافت

 8 توان به خداوند حکیم و باتدبیر پی برد.داده است که با تأمل و تفکر در خلقت موجودات، می
 عرفت از طریق آن، معرفت شهودی هم مورد تأیید و تأکید قرآن است: علاوۀ بر عقل و کسب م

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَآمِنوُا بِرَسوُلِهِ } 9{؛یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرقَْاناً}
ء وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْ} 10{؛وَیَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشوُنَ بِهِیُؤْتِکمُْ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ 

مراد از رؤیت جهنم قبل از قیامت، کشف قلبی 12{؛کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلمَْ الْیَقِینِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ} 11{؛عَلِیمٌ
وَالَّذِینَ اهْتَدَوْا } 13 ین بوده و کسی که در کثرت دنیا است، فاقد یقین است.است. این رؤیت از آثار یق

                                                 
 .180_179، صاتیهالال و هفسلفال و ملعالی الل دخم. جعفر سبحانی، نظریة المعرفة: ال1
 .86، ص1. جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، اندیشة اسلامی 2
 .181، صاتیهالال و هفسلفال و ملعالی الل دخمفر سبحانی، نظریة المعرفة: ال. جع3
 .10/101. یونس: 4
 .187_186و  181، صاتیهالال و هفسلفال و ملعالی الل دخم. جعفر سبحانی، نظریة المعرفة: ال5
 .86، ص1ندیشة اسلامی . جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، ا6
 .6_45/3. جاثیه: 7
 .64، ص1. جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، اندیشة اسلامی 8
 .8/29. انفال: 9

 .57/28. حدید: 10
 .2/282. بقره: 11
 .6_102/5. تکاثر: 12
 .187، صاتیهالال و هفسلفال و ملعالی الل دخم. جعفر سبحانی، نظریة المعرفة: ال13
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 2{.إِنَّهمُْ فِتْیَۀٌ آمَنوُا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدىً} 1{؛زاَدَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهمُْ
زیرا _داند آوردهای عرفا میالعظمی سبحانی درضمن آنکه برهان صدّیقین را از دستاللهآیت 

اند که وجود خداوند متعال اجلی از آن است که از طریق ممکنات و مخلوقات بر آن استدلال آنان قائل
 (ع)کَانَ أمَِیرُ الْمُؤمِْنِینَ»] 3فرماید که در برخی از روایات بر برهان صدیقین اشاره شده است:، می_شود

کیف یُسْتَدَلُّ علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک؟! ا یکون لغیرك » 4؛«بِذاَتِه ذَاتِهِ یَدْعوُ[ مَنْ دَلَّ عَلَى
من الظهور ما لیس لک حتّى یکون هو المظهر لک؟! متى غبت حتّى تحتاجَ إلى دلیل یدلّ علیک؟! و 

 5«.متى بَعُدتَ حتّى تکون الآثار هی الّتی توصل إلیک؟!
 . اشکال بر حکما و عرفا4.3

ها غور کرده است و در راء و نظریات حکما و عرفا را مطالعه و در آنالعظمی سبحانی آاللهآیت 
کند اما این به معنای آن نیست که لای آثار خویش از دستاوردهای آنان بجا و پسندیده استفاده میلابه

ورزی نکند بلکه نظریات آنان را با معیار نقل )آیات و روایات( و همواره در برابر آراء آنان اندیشه
کند. های خطا را گوشزد میزند و سره را از ناسره بیرون کشیده و استنباطات و اندیشهیشه محک میاند

سوی همواره مدنظر ایشان بوده و دلیل او را به« نحن ابناء الدلیل نمیل حیث یمیل»به قول معروف شعار 
 کشاند. مدعا می

 گوید:مثلاً در بحث تطبیق آیۀ قرآن بر یکی از اصول فلسفی چنین 

اند که بنابر اصول فلسفی، صادر از خداوند متعال وجود منبسط غیرمحدود است. عرفا سعی کرده»
رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساکِناً ثمَُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ  أَ لمَْ تَرَ إِلى}این نظریه را با آیۀ قرآنی 

اند بلکه برخی از مشایخ عرفا، و )مَدَّ الظِّلَّ( را به بسط وجود بر ماهیات، تفسیر کردهاثبات کنند  6{دَلیلاً
اند که دلالت آیه بر معنای مذکور بدیهی است. ]دربارۀ تفسیر و تطیق آیه بر نظریۀ فوق[ در ادعا کرده

اثبات نظریه قرار  آویزی برایاند بلکه قرآن را دستاین مورد عرفا با نظر هدایت به قرآن نظر نکرده
و  7{رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ... أَ لمَْ تَرَ إِلى}اند بیگانه است و آیۀ اند زیرا آیه از تفسیری که کردهداده

وجه بر مدعای آنان منطبق های کونیۀ خداوند متعال است و به هیچآیات بعد از آن، درصدد بیان نشانه
 8«.نیست

 اللّه محمدکاظم هزارجریبی استرآبادیر آیت. فلسفه و عرفان از منظ4
طور که از برخی آثارش پیداست، عرفا و فلاسفه را چندان قبول نداشته و مرحوم هزارجریبی همان

قمری که معاصر با هزارجریبی است، در  1253العابدین شیروانى متوفای کند. زینها را نقد میآن
 ی با فلسفه و عرفان اشاره کرده است:به مخالفت هزارجریب« السیاحهبستان»کتاب 

                                                 
 .47/17. محمد: 1
 .18/13. کهف: 2
 .264_263، صاتیهالال و هفسلفال و ملعالی الل دخم. جعفر سبحانی، نظریة المعرفة: ال3
 .339، ص84محمدتقى مجلسى، بحارالانوار، ج. محمدباقربن4
 .396، ص5. شیخ عباس قمى، سفینة البحار، ج5
 .25/45. فرقان: 6
 .25/45قان: . فر7
 .67_66. جعفر سبحانی، المناهج التفسیریة، ص8
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ها در کربلا مجاور و امام جماعت و مقتداى امّت بود و مولانا محمّدکاظم هزارجریبى که سال»
نمود از کثرت لعن نمودن و تحریص مى ترغیب ها، عرفا، و متصوفه(ثلاثه )اخباری فرق را بر لعن خلق

اى اسلام را نیز داخل نموده به کاظم لعنتى شهرت یافته بود. او بر طوایف ثلاثه بل اربعه که فرقۀ حکم
کنند ... در این زمان اهل ایمان را تکفیر مى1تا کسى مولانا محمّدکاظم لعنتى نگفتى او را کسى نشناختى

دهند هرچند آن مسلمان گوید که من مسلمان و و به سعى بسیار مسلمانان را به کفر و زندقه نسبت مى
گویند اصل عدمست تا ثابت نمایند و مىکنند و اعتنا به کلام آن مسلمان نمىنم قبول نمىاز اهل ایما
 و مقتداى ها در آنجا امامکه مولانا محمّدکاظم هزارجریبى ساکن کربلاى معلّى بوده و سالشود چنان

الى نفى ایمان از ملّاى و او را کتابى است در مذمّت عرفا. در آنجا نوشته که ما بعون اللّه تع بوده انام
روم به دلیل و برهان خواهیم نمود و بعد گفته مراد از ایمان، تصدیق به جنان و اقرار به لسان و عمل به 

ها. اللّه اللّه انصاف هاست تا ثابت شود وجود آنارکانست و این هر سه حادث و اصل عدم وجود این
رساند که در عالم گوید و سخن را به کجا مىىدهید که این مرد اصول طراز ایمان براند از چه م

کنند بر صاحب ایمانى نگذاشت و ایمان و اسلام را از میان برداشت. چنین اشخاص مردم را ترغیب مى
کنند خلق را که بَدَل تلاوت نمایند عوام را بر اذیّت و مذمّت عرفا و امر مىآزار فقرا و تحریص مى

ابر و مجامع و مدارس و جوامع بر جماعت صوفیّه و اهل ایمان لعن قرآن و ذکر خداوند سبحان در من
دهند بر قتل کسى که هرگز او را ندیده و احوال او را از مردم منصف نشنیده. و طعن نمایند و فتوا مى

  2«.با آنکه فطرت او به اسلام و شغل او طاعت ملک علّام است
کند، بلکه برخی از آثارش ا و متصوفه را نقد میلای آثارش عرفهزارجریبی علاوۀ بر آنکه در لابه

  :را برای همین منظور نگاشته است

این رساله در بررسی و نقد حافظ شیرازی «: الضلالمنبه الجهال علی وصف رئیس اهلِ»الف( رسالۀ 
 است؛

 ها.در نقد فلاسفه و نظریات آن«: منبّه المغرورین»ب( رسالۀ 
ای مختصر به فارسی در نقد عرفان و تصوف نگاشته که فاقد عنوان ت( ناشناخته: هزارجریبی رساله

 شود؛داری مینگه 5_32149است. تنها نسخۀ خطی این رساله در کتابخانۀ ملی ایران به شمارۀ 
نویسانی همچون شیخ آقا عنوان این رساله در آثار فهرست«: ارشاد المنصفین و الزام الملحدین»پ( 

کند ولی با تحقیقات میدانی و و هزارجریبی نیز در آثارش از آن یاد می 3 بزرگ تهرانی آمده است
نوشت اصل( ای که توسط نگارنده انجام شد، هیچ اثری از آن )اعم از کتاب چاپی و یا دستکتابخانه

 یافت نشد.
سائل و دیگر ر« ارشاد المنصفین و الزام الملحدین»دربارۀ رسالۀ « فواید لطیفه»هزارجریبی در رسالۀ 

و چون این را دانستی بدانکه سخنان کفرآمیز ملّای رومی در مثنوی و »اش چنین گوید: ستیزانهعرفان
های لغو های حافظ که همه تعریف شراب و مو و روی و عشق ایشان است و سخنغیر آن و سخن

داری[ است ز دینها کردن بیرون ]اها گفتند، تأویل آنجامی و نظامی و غیر ایشان ]...[ که چنین سخن
                                                 

 .463_462، صالسیاحهالعابدین شیروانى، بستان. زین 1
 .420، صالسیاحهالعابدین شیروانى، بستان. زین 2
الی ؛ محمِّدمحسن آقا بزرگ تهرانی، الذریعة 266_265، ص12. محمِّدمحسن آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة، ج3

 .522، ص1تصانیف الشِّیعه، ج
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حقیر که « الجهّالمنبّه»ها و کفر آنها را مطّلع گردی، رجوع نما به رسالۀ و اگر خواهی که قبایح سخن
که در کفر ملّای رومی و شمس تبریزی و ابراهیم ادهم « الملحدینالزام»در کفر حافظ نوشتم و رسالۀ 

« المغرورینمنبّه»واسته باشی، رجوع کن به رسالۀ ها را خو سعدی و غیر ایشان نوشتم و اگر زیادتر از این
حقیر که احوال بسیاری از این اشقیا را در آن رساله ایراد نمودم و فساد طریقۀ فلسفه و تصوّف را در 

 1 آن رسالۀ بیان کردم.
 . بررسی آثار1.4

شده  های خطی( به دقت بررسیهای چاپی و نسخهدر این قسمت آثار هزارجریبی )اعم از کتاب
شود. بخش اول به گفتار وی دربارۀ شعرا و در بخش و اقوال و نظریات ایشان در دو بخش مطرح می

 پردازیم. دوم به آراء وی که ناظر بر نقد فلاسفه است، می
 . نقد شاعران 1.1.4

آورد و در عبارات بعدی هزارجریبی از نقل )قرآن و روایات( شواهدی بر مذمت شعر و شاعری می
کند: شاعرانِ مادحِ اهل بیت)علیهم السلام( را از عمومیت مذمت آیات و روایات خارج میخویش 

اند و هرکه متابعت یعنی شعرا متبوع گمراهان 2{وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهمُُ الْغاوُون}در قرآن مجید فرموده است »
یعنی شعر از  3«شّعر من الشّیطانال» :فرموده است )ص(در رفته است و رسول خداایشان کند از راه حقّ به 

که شعر گفت شیطان بود و در روایت دیگر شیطان است و در روایت دیگر مذکور است که اوّل کسی
 4«.فرمود که شکمی پُر از چرك باشد، بهتر است از آنکه پر از شعر باشد

بیت شعر  کند: شاعرانی که در مدح و فضایل اهلهزارجریبی شاعران را به دو دسته تقسیم می
مسلک بوده و در اشعار خویش از می، عشق، ساقی، و... استفاده سرایند و شعرایی که صوفیمی
وجه کند ولی با دستۀ دوم به شدت مخالفت کرده و به هیچکنند. وی شعرای دستۀ اول را مدح میمی

 ها نیست.قائل به تأویل و تفسیر اشعار آن
و امثال آن را « مثنوی»ندن و شعر گفتن شده است نیز وی در پاسخ پرسشی که دربارۀ شعر خوا

گردد و گفته خواندنش حرام است بلکه خریدن چنین نمونۀ شعری دانسته است که باعث گمراهی می
کنند، هایی نیز حرام است زیرا که از کتب اهل ضلالت است و افرادی که مولوی را مدح میکتاب

از همۀ دشمنان حضرت همچنین مولوی را  5 ست.که مولوی گمراه انامد، چنانگمراه می
وسیلۀ مولوی و دیگر به (ع)تر دانسته و بیان کرده که مدح شدن حضرت علیدشمن (ع)امیرالمؤمنین

 شود. اشخاص، سبب تصحیح عقیده و ایمان مادح نمی
اهل ذوق و عشق دانسته و او را صوفیِ وحدت وی عرفی شیرازی از شعرای در دورۀ صفویه را 

آشامید و عاشق فرزند پادشاه هند، اکبرشاه شده است و پیوسته در وجودی دانسته که پیوسته خمر می
  اشعارش اظهار دوستی و عشق به وی نموده است.

ها نظامی و جامی را از اهل تصوف دانسته و قائل است که هر دو، نسبت عشق که اساس همۀ فسق

                                                 
 .107. محمدکاظم هزارجریبی، در مکتب اسلام: تصحیح رسالة فواید لطیفه، ص1
 .26/224. شعراء: 2
 .162، ص26، الوافی، جشاه مرتضى فیض کاشانىبنمحمدمحسن«. الشِّعر من ابلیس. »3
 .5_14321نة ملی، ش: الضِّلال، کتابخا وصف رئیس اهلِ الجهِّال علی . نسخة خطی منبِّه4
 .1/366(، ش: )ع(. نسخة خطی کنزالفوائد، کتابخانة طبسی )امام رضا5
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اند و کفر خود را بر عالمیان ظاهر صدّیق است داده که پیغمبر و (ع)و ضلالت است به حضرت یوسف
 1 اند.ساخته

 مسلک(، چنین آورده است:دربارۀ دستۀ دوم )شعرای صوفی
باطل و ها را به موافق مذاق اهلِ که یکی از آن اشقیا که اشعار باطله بسیار گفته است و آنبدان»

مشهور به حافظ است و اکثر ابیات او تعریف طرب ادا کرده است محمّد شیرازی است که لغو ]و[ اهلِ
شراب و معشوقه و سایر لغو و باطل است و با این، جاهلان آن را کمال خود و نُقل مجلس خود 

اند و به آن فال نامیده« لسان الغیب»اند و آن را اند و عوام و خواص به آن مایل گردیدهگردانیده
قدر اعتقاد ندارند و آن اشعار ثمره ندارد به قرآن مجید، آن قدر به آن اعتقاد دارند کهگیرند و آنمی

بازی و غنا و ملاهی که گردانیدن او را به فسق و معاصی و عشقگردانیدن عمر آدمی و مایلمگر ضایع 
گردد ها را در آن کتاب وصف کرده است و گاه است که باعث گمراهی بعضی از جاهلان میاو آن

گرداند و ا از خدا دور، مایۀ ظلالت است و دل خواننده و شنونده را فاسد میزیرا که کلام این اشقی
 2«.گرددباعث حدوث شبهات و وساوس شیطان می
 و در جایی دیگر از همان رساله گوید:

که فاضل محمّد که مشهور به حافظ است مشهور میان علمای ما آن است که او صوفی است چنان
او را در سلک صوفیان شمرده است و « المؤمنینمجالس»تری در کتاب تراش قاضی نوراللّه شوششیعه

حکم به تصوّف و الحاد او  علیهماللهّرضوانسیّدمحمّدمهدی و آقا محمّدعلی و میرزا محمّدمهدی شهرستانی
ه حافظ تصریح به تصوّف او کرده است و فرموده است ک اللهّ عمره و بقائهاطالاند و میرزا ابوالقاسم قمینموده

 3 شیخی از مشایخ صوفیّه و گمراهان است.
 . نقد فلاسفه2.1.4

هزارجریبی ضرر و مفسدۀ فلسفه و تصوف بر دین اثناعشری را، عظیم شمرده و آن را حتی از ضرر 
اند و داند. دلیل وی این است که این دو طایفه به لباس اهل دین درآمدهتر میکفّار و مشرکین بزرگ

نمایند. به نظر کنند و در باطن در خرابی دین نهایت سعی و اهتمام میداری مییندر ظاهر ادعای د
ارشاد و تلقین صانع عالم خود نمودند و خواستند که بی« عقول ناقصۀ»ایشان حکما و صوفیّه اعتماد به 

 اند.شده های او معرفت صانع عالم را بیابند. پس به این سبب از جادۀ مستقیم خارج شده و کافرو واسطه

4 

دانسته که  وی برخی از ایشان را مانند شیخ شبستری و ملّا عبدالرّزاق لاهیجی را وحدت وجودی
ها را داند که آنو بر طلاب و اهل علم فرض و واجب می 5کنندالدّین ابن عربی پیروی میاز محیی

از دانشمندان اسلامی است. البته این نظر هزارجریبی و برخی  6مذمت کرده و بدعتشان را اظهار کنند.
برخی دیگر نیز همانند مرتضی مطهری به فلسفه و عرفان با دیدِ مثبت و معتدل نگریسته و ابن عربی را 

                                                 
 .53_51ای از محمدکاظم هزارجریبی، ص. محمدکاظم هزارجریبی، نقد متصوِّفه و عرفا: تصحیح رساله1
 .5_14321الضِّلال، کتابخانة ملی، ش:  وصف رئیس اهلِ الجهِّال علی . نسخة خطی منبِّه2
 .5_14321الضِّلال، کتابخانة ملی، ش:  وصف رئیس اهلِ الجهِّال علی . نسخة خطی منبِّه3
  .5_32149المغرورین، کتابخانة ملی، ش:  . نسخة خطی منبِّه4
 .69. محمدکاظم هزارجریبی، در مکتب اسلام: تصحیح رسالة فواید لطیفه، ص5
 .85رسالة فواید لطیفه، ص. محمدکاظم هزارجریبی، در مکتب اسلام: تصحیح 6
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  1 دانند که تحول عظیم در آن به وجود آورده است.پدر عرفان اسلامی می
 هزارجریبی دربارۀ آثار منفی فلسفه و تصوف چنین گوید:

که ایشان به دین حقّ رسانیدند از هتک حرمات الهی و تشبیه کردن ایشان  هاییقلیلی از خرابی»
صانع عالم را به مخلوقین و استخفاف نمودن ایشان به پیغمبران و اوصیاء ایشان و انکار کردن ایشان 
معظَمات ضروری دین را مانند نماز و روزه و حجّ و سایر عبادت و اثبات کردن ایشان معجزات را برای 

لکه برای زنان زانیه و کنیزان سیاه از برای سگ و گربه و به دروغ دعوی کردند به ربوبیّت و خود ب
وساطت ملک و دیدن خضر و سایر حلول و اتّحاد و وحدت و رفتن به معراج و فراگرفتن علوم بی

ه پیغمبران و دیدن شیطان و طلب یاری از او کردن و دعوی کشف نمودن و سایر لغو و اباطیلی را ک
 2«.ادّعا کردند

هزارجریبی حکما را بر سه دستۀ دهریّه، طبعیّه، و الهیّه تقسیم کرده و بر هر گروه اشکالاتی را وارد 
کنند. گروه کند. دهریّه اصل توحید را قبول ندارند. طبعیه توحید را باور داشته ولی معاد را انکار میمی

ن گروه از دو گروه اخیر بهتر بوده و ایرادشان آن سوم الاهیون هستند که سقراط هم از آنان است. ای
 3 اند.است که در کیفیت معاد به بیراهه رفته

تهافت »هزارجریبی برای تأیید ادعاهای خویش دربارۀ مذمت فلسفه و تصوف، سخنی را از کتاب 
 کند:غزالی نقل می« الفلاسفه

و ابطال عقاید ایشان گفته است  غزالی در خاتمۀ کتاب تهافت حکما، بعد از ذکر مذاهب ایشان»
که حکما کنید به ایناید، آیا قطع میکه اگر کسی گوید که شما تفصیل مذاهب حکما را نقل کرده

گوییم که بلی ما دانید کسی را که اعتقاد نماید به اعتقاد ایشان؟ جواب میالقتل میکافرند؟ و واجب
اند و دوم اینست که دم عالم و گفتند که جواهر همه قدیمدانیم. ایشان قائل شدند به قایشان را کافر می

شود میان اشخاص خلق، احاطه کرده است و سوم آنست خداوند عالم به همۀ جزئیاتی که جاری می
اند مبعوث شدن اجساد و حشر آن را و هرکه یکی ازین مسائل را اعتقاد نماید، که ایشان انکار کرده

 «. ها اعتقاد نکرده استوده است زیرا که احدی از فرق مسلمین به اینتکذیب انبیا)علیهم السلام( نم
 ملا محراب گیلانیوگوی هزارجریبی با . گفت2.4

ظاهراً مخالفت وی منحصر به مکتوباتش نبوده و در اجتماع آن روز کربلا نیز مخالفت و عناد 
ه میان هزارجریبی و ملا ای کها واقعهکرده است. در برخی از کتابخویش را علنی و آشکار می

محراب گیلانی رخ داده است، بیان شده است و در آن واقعه، چهرۀ هزارجریبی طوری نشان داده شده 
فعال با عرفان و فلسفه مخالف بوده است، بلکه گونه و بیشصورت افراطاست که علاوۀ بر آنکه به

 ته است. دانساولیات و اصطلاحات رایج فلسفه و عرفان نظری را هم نمی
محمّدرفیع( بن)سلیمانذکر تحصیلات پدرش  سلیمان تنکابنی، در قصص العلما، به مناسبتِمحمّدبن

بود که از اعاظم و مشاهیرِ عرفا بود و  4و در آن زمان در اصفهان، ملاّ محراب»در اصفهان، نوشته است: 
مشرّف شد؛ در بالا سر  (ع)د الشّهدانمود. زمانی ملّا محراب به زیارت حضرتِ سیّکشف از مُغَیَّبات می

                                                 
 .42. مرتضی مطهری، عرفان حافظ، ص1
  .5_32149المغرورین، کتابخانة ملی، ش:  . نسخة خطی منبِّه2
  .5_32149المغرورین، کتابخانة ملی، ش:  . نسخة خطی منبِّه3
 زیسته است.. عارف و فیلسوف مشهور شیعه در دورة زندیه و قاجار که در اصفهان می4
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ای چندان نداشت و در بالای سر پیش نماز بود، نشست؛ و ملّا کاظم نامی هزارجریبی که در علم، پایه
بُرد و این دو نفر پهلوی هم نشستند. پس بعد از نماز صبح، ملّا محمّدکاظم، حکمایِ صوفیّه را اسم می

نمود. پس یک تسبیح ملاصدرا را لعن کرد و یک عن میهریک را یک تسبیح که صد دفعه باشد، ل
تسبیح ملّا محسن فیض را لعن کرد. پس از آن، یک تسبیح ملّا محراب را لعن کرد. ملّا محراب از او 

کنی، کیست؟ گفت: ملّا محراب اصفهانی است. ملّا محراب سؤال کرد که این شخص که او را لعن می
ملّا  1که او به وحدت واجب الوجود قائل است!گفت: به جهتِ این کنید؟گفت که: چرا او را لعن می

محراب گفت که: الحال ]که[ او به وحدت واجب الوجود قائل است، او را لعن کُن تا چنین اعتقادی 
اند، پس او فرق میان پیدا نکند!! و ملّا محمّدکاظم چون شنیده بود که صوفیه به وحدت وجود قائل

 2«.اجب الوجود ننمود!وحدت وجود و وحدت و
که هزارجریبی مخالفت شدیدی با عرفان و تصوف داشته شکی نیست اما واقعۀ هزارجریبی در این

و ملا محراب از اساس کذب و باطل است. چطور هزارجریبی فرق بین اصطلاح بسیار مشهور و جاافتادۀ 
هایش از عقل و استدلالات که در کتابنداند، درحالی« وحدت واجب الوجود»را با « وحدت وجود»

عقلی در اثبات عقاید شیعه استفاده کرده است و شاگرد علمایی چون علامۀ بحرالعلوم بوده است! 
همچنین وی در برخی از آثارش به اصطلاح مشهور عرفانی وحدت وجود اشاره کرده است و عالم و 

 آشنای به این اصطلاحات بوده است.
 چنین گوید: بارهآقای جویا جهانبخش در این

اند مخالفان خواستهاند که به زعم خود میاین قصه را به گمان من، بدین صورت، کسانی ساخته
هایِ خشک و ظاهربینانۀ امثالِ ملّا محمّدکاظم تَفَلسُف و تَصوَُّف را ریشخند کنند و از برخورد

 هزارجریبی به تنگ آمده بودند.
گفته باشد به « الوجودوحدت واجب»، «دت وجودوح»جای راستی، هزارجریبی، بهاگر هم به

نماید که احتمال قریب به اطمینان، از مقولۀ سَبقِ لسان بوده است؛ چه، مَرد، آن اندازه هم تهیدست نمی
 الوجود فرق ننهاده باشد.میان وحدت وجود و وحدت واجب
دگان اهل طریقت خویش، گرایان برای فروکوفتن مخالفان و آزارنبه گواهی اسناد، برخی از عرفان

کرده و احیاناً در تحقیر و تخریب سیمای این مخالفان اخلاقی اجتناب نمیهای نااز برخی واکنش
تواند ها میاند!! پردازش و گزارش این قصه هم به گمان من، از همین سنخ واکنشنمودهکوتاهی نمی

 3بود. 

 گیرینتیجه
هایی نیز به اصحاب فلسفه و عرفان مهریذیر است و بیوجود تنش بین اصحاب عقل و نقل انکارناپ

علاوۀ بر آنکه خویشتن را از معارفی که در سرزمین  _اگر علوم عقلی کنار گذاشته شود شده است. 
اسلامی و بعد از ظهور اسلام با معارف اسلامی )قرآن و سنت( آبیاری شده و رشد و نمو کرده است 

                                                 
 بیان کرد!« وحدت وجود»جای را که اسم خداست، به اشتباه به« الوجودجبوا. »1
 .84سلیمان تنکابنی، قصص العلما، ص. محمِّدبن2
: یادبود پنجمین سالگرد درگذشت 5نامةاش )مزدکبخش، ملامحمدکاظم هزارجریبی و دو رسالة غلوستیزانه. جویا جهان3

 .54-53فر(، صمهندس مزدک کیان
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کنی که ریشۀ اصول عقاید های بنیاندر برابر شبهاتِ عقلی و هجمه عملاً خودمان را _کنیممحروم می
 ایم.سلاح کردهویژه شیعه را نشانه گرفته است، بیاسلام و به

العظمی سبحانی و ملا محمدکاظم هزارجریبی نسبت به اللهدر این نوشتار سنجش دیدگاه آیت
 باشد:ح ذیل میهای تحقیق حاضر به شرعرفان و فلسفه بررسی گردید. یافته

. از گذشته تاکنون، سه دیدگاه در ارتباط با فلسفه و عرفان در بین اندیشمندان وجود داشته است: 1
 تعدیل، تفکیک، و تکفیر.

 العظمی سبحانی:الله. آیت2
داند بلکه کشف و شهود الف( طرق کسب معرفت را منحصر در حس و نقل )آیات و روایات( نمی

دست آوردن آن داند که بهه( را هم قبول دارد. البته شهود را طریق خاص می)عرفان( و عقل )فلسف
برای تمامی افراد بشر مقدور نیست بلکه احتیاج به ریاضات شرعیه و طهارت نفس دارد و طریق عقل 

 داند.را نیز مشروط به دانستن اشکال و مواد برهان و... می
آثار خویش از آراء و نظریات عرفا و فلاسفه استفاده  ب( نگاه معتدلی به فلسفه و عرفان داشته و در

 کند.ها را صحیح نداند با دلیل و برهان رد و اصلاح میکرده و در مواردی که اقوال و معارف آن
 پ( بین عارف و صوفی تفاوت قائل است.

 ت( قائل است که معرفت عقلی و شهودی مورد تأکید آیات قرآن و روایات است.
 محمدکاظم هزارجریبی:اللّه . آیت3

برخلاف کشف و _الف( نگاه تکفیری به عرفا، فلاسفه، و حتی شعرا داشته است. ایشان عقل را 
عنوان یکی از طرق کسب معرفت قبول دارد و خودش نیز در برخی از آثارش از آن به _شهود عرفانی

ه، عرفان، و تصوف است و به کند. آنچه که وی با آن عناد شدید دارد، نحله و مکتبِ فلسفاستفاده می
 ها جایگاهی قائل نیست.وجه در کنار نقل )آیات و روایات( برای آنهیچ

مسلک ب( قائل است که نباید الفاظی مانند: می، معشوق، عشق، و... را که در اشعار شعراء عارف
 همچون حافظ و سعدی آمده، تأویل کرد بلکه باید به ظاهر همان استناد کرد.

شود نسبت کفر به برخی  با اصلِ شعر و شاعری مخالفتی ندارد بلکه آنچه که سبب میپ( ظاهراً
سرایند، است لذا از شاعرانی که در مدح و فضایل اهل بیت شعر می شاعران دهد، مضمون اشعار آن

 کند.تمجید می
و کفر را در برد را باطل دانسته و در آثارش بارها از آن نام می« وحدت وجود»ت( ایشان اصطلاح 

 کند.حق کسی که قائل به آن باشد، تجویز می
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 منابع 
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 قرآن کریم.
 البلاغه.نهج

ق، الذریعۀ إلى تصانیف الشیعه، بیروت، نشر دارالاضواء، چ 1403آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن،  .1
 سوم.

إحیاء التراث ق، طبقات اعلام الشیعۀ، بیروت، نشر دار 1430، ___________________ .2
 العربی، چ اول.

زاده، تهران، ، مقدمه و تصحیح: نجف، شرح الإشارات و التنبیهات، شارح: فخر رازى1384ابن سینا،  .3
 نشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، چ اول.

 ، نشر دار التعارف للمطبوعات، چ اول.ق، مستدرکات أعیان الشیعه، بیروت1408امین، سیدحسن،  .4
، آشنایی با مجموعۀ عرفان اسلامی )کلیات، تاریخ عرفان، عرفان نظری، عرفان 1390، علی،نژادامینی .5

 ، چ دوم.&«ره»عملی، و...(، قم، انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

ش، قصص العلما، به کوشش محمدرضا برزگر خالقی و عفت 1383سلیمان، تنکابنی، محمّدبن .6
 رات علمی و فرهنگی، چ اول.کرباسی، تهران، شرکت انتشا

فر، : یادبود پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدك کیان5نامه، مزدك1391بخش، جویا، جهان .7
کوشش: پروین استخری و جمشید ، به«اشملا محمدکاظم هزارجریبی و دو رسالۀ غلوستیزانه»

 . 110 -51فر، تهران، انتشارات پروین استخری، چ اوّل، صکیان

 .، چ چهارم، مشهد، انتشارات علامه طباطبایىق، الله شناسى1426انى، سیدمحمدحسین، حسینی تهر .8

 .1375، مکتب تفکیک، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1375حکیمی، محمدرضا،  .9

ای، سیدعلی، بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از اساتید، فضلا، مبلّغان، و خامنه .10
 .08/09/1386یۀ کشور، های علمپژوهشگران حوزه

، «ره»خمینی امام رتضح ودهایمنره وعهمجش، صحیفۀ نور: م1370اللّه، ]امام[ خمینى، سیّدروح .11
: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات: سازمان مدارك فرهنگی انقلاب تهران

 اسلامی، چ دوم.

ش، چهل حدیث )اربعین حدیث(، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام 1388، __________ .12
 خمینى )س(، چ چهارم.

، متأله قرآنی: شیخ مجتبی قزوینی خراسانی، مقدمه: محمدرضا 1382رحیمیان فردوسی، محمدعلی،  .13
 حکیمی، قم، انتشارات دلیل ما.

 .، چ اول(ع)ق، ادوار الفقه الإمامی، قم، نشر مؤسسه امام صادق1424سبحانی، جعفر، .14

 ، چ اول. (ع)ق، موسوعۀ طبقات الفقهاء، قم، نشر مؤسسۀ الإمام الصادق1418، __________ .15

 .، چ اول(ع)ق، معجم طبقات المتکلمین، قم، نشر مؤسسۀ الإمام الصادق1424، __________ .16

، (ع)، اصفهان، دارالصادق(ع)العظمی سبحانی به مجلۀ نورالصادقاللهآیت، نامۀ __________ .17
 .258_256، ص1389، تابستان و پاییز 15و  14سال سو، شمارۀ 

 ، چ پنجم.(ع)، الالهیات، قم، انتشارات مؤسسۀ امام صادق1385، _________ .18

ی ال ها دعوۀیو ف یۀهقو ف یۀلامو ک یۀفسلف عیواضم فی حثب: تقالاتو م لائ، رس1387، _______ .19
 ، چ اول.(ع)، قم، انتشارات مؤسسۀ امام صادقبذاهمالن یب بریقتال

 نسح م:ل، به قیاتهالال و هفسلفال و لمعالالی ل مدخش، نظریۀ المعرفۀ: ال1370، _________ .20
 ۀ، چ اول.یلامالاس اتدراسلل یمعالرکز الجا، انتشارات مبیی، لامعال یکدممحم

، چ (ع)جعفر الهادی، قم، انتشارات مؤسسۀ امام صادق م:ل، مفاهیم القرآن، به ق1385، ________ .21
 چهارم.
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 ، تهران، نشردانشگاه پیام نور.1، اندیشۀ اسلامی1391و محمدرضایی، محمد،  _________ .22

 ، چ اول.، نشر چاپخانه احمدی، تهرانالسیاحهش، بستان1315العابدین، ى،زینشیروان .23

طباطبایى، سیدمحمدحسین، بدایۀ الحکمۀ، قم، ناشر: مؤسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ  .24
 ، چ اول.المدرسین بقم

، چ ین بقم، نهایۀ الحکمۀ، قم، ناشر: مؤسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرس_________ .25
 دوازدهم.

، الوافی، اصفهان، ناشر: کتابخانۀ امام ق1406شاه مرتضى، بنفیض کاشانى، محمدمحسن .26
 ، چ اول. (ع)امیرالمؤمنین على

 ، چ اول.ق، سفینۀ البحار، قم، نشر: اسوه1414قمى، عباس،  .27

وفیان، پیام نامۀ حاجیه خانم تاج ماه بیگم: خاجه مرجان و صکریمی، سعید، نگاهی به دو وقف .28
 .332_311، ص1392، زمستان 22بهارستان، سال ششم، شمارۀ 

اء مذکر اس ناولتی مجعق، معجم التراث الکلامی: م1423 ،(ع)اللجنۀ العلمیۀ فی مؤسسۀ الامام الصادق .29
قم مؤسسۀ  یانحبسر الفعج راف:اش ،/...رونقبر ال( عوعاتطبمو ال طوطاتخمیۀ )اللامکال فاتؤلالم

  چ اول. ،(ع)الامام الصادق

، ق، بحارالانوار، محقق و مصحح: جمعى از محققان، بیروت1403محمدتقى، مجلسى، محمدباقربن .30
 .ناشر: دار إحیاء التراث العربی، چ: دوم

 ش، عرفان حافظ، تهران، انتشارات صدرا، چ بیستم. 1382مطهری، مرتضی،  .31

، تهران، انتشارات «2کلیات علوم اسلامى، ج» 23آثار استاد، ج، مجموعه1391، __________ .32
 صدرا، چ هفتم.

ش، مناظرۀ علامۀ بحرالعلوم با یهودیان ذوالکفل: تصحیح رسالۀ 1397هزارجریبی، محمدکاظم،  .33
جدلیه، مصحح و محشی: علی قنبریان، مقدمه: علیرضا لیاقتی، تهران، نشر میراث فرهیختگان، به 

 پژوهش فیاض، چ اول.: مؤسسۀ فرهنگی هنری نوینسفارش

ای از محمدکاظم هزارجریبی، ش، نقد متصوفّه و عرفا: تصحیح رساله1397، _____________ .34
 تصحیح و تعلیقات: علی قنبریان، مقدمه: علیرضا لیاقتی، تهران، نشر میراث فرهیختگان، چ اول.

لۀ فواید لطیفه، مصحح و محشی: ش، در مکتب اسلام: تصحیح رسا1397، ____________ .35
 علی قنبریان، مقدمه: علیرضا لیاقتی، تهران، نشر میراث فرهیختگان، چ اول.

 های خطینسخه .36
 .1/366هزارجریبی، محمدکاظم، نسخۀ خطی کنزالفوائد، کتابخانۀ طبسی )امام رضا(، ش:  .37
لال، کتابخانۀ ملی، الضّ وصف رئیس اهلِ  الجهّال علی ، نسخۀ خطی منبِّه_______________ .38

 .5_14321ش: 
 .5_32149المغرورین، کتابخانۀ ملی، ش:  ، نسخۀ خطی منبِّه_______________ .39
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 مطالعه موردی اتهام دروغ گویی حضرت ابراهیم با تأکید بر نظر 

 العظمی سبحانیاللهآیت 

 1نوبریحسین جلائی
 2ن علیانسبسیدضیاءالدی

 3سید مرتضی علیانسب

 چکیده
است  عصمت و مصونیت از خطا و لغزش، به عنوان یکی از شرایط نبوت، ازجمله مسائل کلامی

مصادیق یکی از  .که از دیرباز نزد متکلمان مسلمان و غیر مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
بحث، عصمت گفتاری پیامبران است. با این حال از برخی آیات در داستان حضرت ابراهیم این گونه 
برداشت شده که ابراهیم در سخنان خود با مشرکان راستگو نبوده است. طرح بحث عصمت گفتاری 

بحانی به مطالعه العظمی ساللهپیامبران از منظر شیعه هدف این پژوهش بود که با تأکید بر دیدگاه آیت
موردی روایات نسبت دروغ به حضرت ابراهیم پرداخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و 
مطالعه موردی داستان حضرت ابراهیم در قرآن با استفاده از منابع حدیثی شیعه و سنی به این پرسش 

نه قابل جمع است؟ پاسخ داده است که عصمت حضرت ابراهیم با احتمال و اتهام دروغ گویی وی چگو
های تحقیق نشان داد که روایات از جهت سند و دلالت مخدوش هستند. بیماری واقعی، بیماری با یافته

شرکت در جشن مشرکان، آزردگی روحی در محیط شرك و قصد توریه توسط ابراهیم برخی 
در سخن با مشرکان  احتمالات در مراد ابراهیم از بیماری هستند. همچنین در جریان بت شکنی، ابراهیم

کج فهم، قصد جدی نداشته و می خواست آنان را به نادرستی عقاید شان توجه دهد و به صورت جدلی 
 با آنان سخن گفته است. 

 کلید واژگان
 شبهه، شبهات کلامی، نسبت دروغ، احادیث جعلی، انبیا، عصمت، ابراهیم.

 مقدمه
است  شرایط نبوت، ازجمله مسائل کلامیعصمت و مصونیت از خطا و لغزش، به عنوان یکی از 

در این میان  .که از دیرباز نزد متکلمان مسلمان وغیر مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
ای دانسته یا ندانسته سعی در خدشه دار کردن عصمت پیامبران داشته و آن را از مسیر اصلی قرانی عده

ت رونالدسن در باره تاریخچه عصمت، بر این باور است خارج نموده و به شیعه نسبت می دهند. دوای
که با پیشرفت و تحول علم کلام، شیعیان اولین کسانی بودند که به بیان مسئله عصمت پرداختند و 

 (ع)خود را متّصف به عصمت نمودند. وی آغاز این تفکر را از زمان امام صادق (السلام علیهم)امامان
نماید. سنت را تا قبل از قرن سوم هجری رد میه این مسئله از سوی اهلداند؛ درحالی که پرداختن بمی

                                                 
   nobar@gmail.com ار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)نویسنده مسئول(. استادی 1
 olyanasabz@mail.tbzmed.ac.ir. دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز   2
 yahoo.com1365oliyanasab@. دانشجوی دکتری گروه اخلاق اسلامی دانشگاه تهران.      3
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وی بر این باور است که کتاب الکافی که به بیان موضوع عصمت پرداخته در این راستا تصنیف شده 
 (328، 1410است. )م. رونالدسن، 

لکه اوهامی الله جعفر سبحانی معتقد است که این تحلیل از طرف مستشرقان صحیح نبوده، بآیت
اند؛ چراکه منشأ ظهور و طرح مسئله عصمت، قرآن کریم است و در است که مخالفان مطرح کرده

( بنابراین با تأسی از قرآن 6اند. )تحریم / قرآن کریم، فرشتگان موکل دوزخ به این وصف متصف شده
مین، شود؛ عصمت نزد متکلکریم، بدون در نظر گرفتن هر آن کس که بدان وصف متصف می

( 10ـ11، 1414بیان گردید. )سبحانی،  (السلام علیهم)تر شد و درباره انبیای الهی و نیز ائمه معصومگسترده
فهم برخی از مفسران در باره بعضی از آیات قرآنی، موجب به وجود آمدن شبهه صدور گناه از انبیا 

اند. پیامبران را انکار کرده گردیده است و منکران عصمت انبیا با استناد به ظاهر این آیات، عصمت
با استناد به آیاتی از قرآن کریم، پیرامون محورهایی نظیر:  (ع)چنان که منکران عصمت حضرت ابراهیم

اند و از این آیات به عنوان دستاویزی برای اثبات عقاید، احکام، افعال و سیره ایشان، به بحث پرداخته
 ند.ارأی خویش بهره جسته و ایجاد شبهه نموده

عصمت گفتاری و راستگویی یکی از مصادیق عصمت پیامبران است. با این حال از برخی آیات 
در داستان حضرت ابراهیم این گونه برداشت شده که ابراهیم در سخنان خود با مشرکان راستگو نبوده 

دگاه است. طرح بحث عصمت گفتاری پیامبران از منظر شیعه هدف این پژوهش است که با تأکید بر دی
العظمی سبحانی به مطالعه موردی روایات نسبت دروغ به حضرت ابراهیم می پردازد. پژوهش اللهآیت

حاضر به روش توصیفی تحلیلی و مطالعه موردی داستان حضرت ابراهیم در قرآن با استفاده از منابع 
ل و اتهام دروغ حدیثی شیعه و سنی به این پرسش پاسخ خواهد داد که عصمت حضرت ابراهیم با احتما

 گویی وی چگونه قابل جمع است؟
ضرورت تحقیق از این روست که نبود چنین مطالعاتی احتمال مخدوش بودن عصمت را در اذهان 

تواند در تنویر افکار و معرفی صحیح از رفتار و برخی به وجود آورده است. نتایج این پژوهش می
 استین قرآن معرفی نماید.گفتار پیامبران اسوه های واقعی را به پیروان ر

تاکنون کتاب ها و مقالات زیادی در خصوص عصمت پیامبران نگاشته شده و هر یک متکلمین و 
مفسران به صورت مستقل یا لابه لای مباحث از زاویه ای بر این اندیشه نگریسته اند. لکن هیچ تحقیق 

ق در صدد پاسخ به خلا موجود به این مستقلی به بررسی اتهام دروغ گویی ابراهیم نپرداخته و این تحقی
 اتهامات پاسخ خواهد داد.

 معناشناسی عصمت 
عصمت به  :نویسدبه کار رفته است. جوهرى مى« حفظ، نگهدارى و منع»عصمت به سه معناى، 

یعنى غذا از گرسنگى او جلوگیرى کرد، و نیز به معناى حفظ است، « عَصَمَهُ الطعام»معناى منع است، 
، 5م، 1974یعنى زمانى که کسى به لطف خداوند از گناه خوددارى کند.)جوهری،« للهاعتصمت با»

خداوند کسى را از بدى حفظ کرد، عَصمََ یعصِمُهُ از باب ضرب یضرب، یعنى  :نویسد( فیومى مى1986
عصمت در کلام عرب به  :نویسد( ابن منظور مى414، 2، 1347او را حفظ کرد و نگه داشت.)فیومی،

اش را به این معنا است که خداوند او را از چیزهاى که او را منع است، و عصمت خداوند بندهمعناى 
( این واژه در قرآن کریم نیز به همین معنا 404-403، 12ج1408کند، حفظ کرد. )ابن منظور،نابود مى
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به فرزند ، در کلام این پیامبر الهی (ع)به کار رفته است به طور مثال در جریان طوفان حضرت نوح
امروز هیچ چیز »( یعنی 43هود، «)للَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱلْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ ٱلَا عَاصمَِ »نافرمان خویش آمده است: 

لَّذیِ یَعْصِمُکمُ ٱقُلْ مَن ذَا »و یا در جای دیگر آمده است: « مانع از تحقق امر خداوند تعالی نخواهد شد
چه کسی شما را از غضب خدا محفوظ »(یعنی 17)احزاب،« مْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِکمُْ رَحْمَۀً للَّهِ إِنْ أَراَدَ بِکُٱمِّنَ 

 «.خواهد داشت
اى خاص از بندگان خدا در برابر گناه، عصمت از دیدگاه دانشمندان شیعه به معناى مصونیت عده

ت که از جانب خدای اشتباه، سهو و نسیان است. سرمنشأ این مصونیت و عصمت نیز لطف و توفیفى اس
شود که در نتیجه فرد معصوم در عین حال که قدرت بر انجام گناه و خطا متعال شامل حال آن افراد مى

 .را دارد از ارتکاب آن خوددارى کند
شود و او را گوید: عصمت، لطفى از جانب خداوند است که شامل حال مکلف مىشیخ مفید مى

)مفید،  .دو است دارد؛ با این که آن شخص قادر به انجام آنمى از وقوع در معصیت و ترك اطاعت باز
1414 ،37) 

عصمت، همان چیزى است که با وجود آن، انجام  :گویدسید مرتضى نیز در تعریف عصمت مى
شود؛ به طورى که اگر نبود، امکان انجام قبیح کار زشت و عدم انجام واجبات براى مکلف ممتنع مى

پذیر ؛ هر چند که ذاتاً انجام هر دو طرف )انجام قبیح و ترك واجب( امکانو ترك واجب ممکن بود
دهد و از این جا دانسته اش انجام مىاست. عصمت در حقیقت چیزى است که خداوند در حق بنده

دهد، با این قید که وجود عصمت شود که با وجود عصمت، شخص معصوم معصیتى انجام نمىمى
 (277، 2، 1405)علم الهدی،.شودمکلف و اجبار نمىمنتهى به سلب اختیار از 

عصمت، لطف پنهانى است که خداوند در حق  :کندعلامه حلى عصمت را این گونه تعریف مى
اى براى ترك اطاعت از خداوند دهد؛ به طورى که پس از آن براى آن شخص انگیزهبندگان انجام مى

هاى او قدرت دارند؛ چرا که اگر معصوم نباشد، به گفتهو انجام گناه وجود ندارد؛ با این که بر انجام 
شود و در نتیجه فایده بعثت از بین خواهد رفت و این )براى خداوند( محال است.)حلی اعتماد نمى

 (89، 1417اسدی، 
 آید:از مجموع این تعریفات دو نکته به دست مى

انب خدا بوده و به هر کسى که اى است نفسانى که منشأ الهى دارد و لطفى از جعصمت، ملکه -1
 کند.بخواهد اعطا می

کسى که معصوم است، مجبور به انجام ندادن گناه نیست، بلکه در عین حال، قدرت بر انجام  -2
؛ کند همانند ما که از برخى گناهانگناه را دارد؛ اما به لطف و توفیق خداوند از انجام آن خوددارى مى

 توانیم و قدرت بر انجام آن را داریم... معصوم هستیم، با این که مىمثل برهنه رفتن به خیابان و.
فرماید: انجام ندادن کار خلاف، گواه بر عدم توانایی نیست، فرد العظمی سبحانی میاللهآیت 

معصوم به خاطر تقوای والا یا علم شکست ناپذیر به پیامد گناه و یا شناخت کامل از عظمت خالق، 
تواند مانند دیگران مبدأ خلاف و گناه کند، هر چند که اگر بخواهد میار خلاف نمیاقدام به انجام ک

ای بالاتر از آن قرار دارد، به نحوی باشد. این ملکه اگرچه از سنخ تقوا و پرهیزگاری است، اما در مرتبه
 33، 4، 1383دارد )سبحانی، که صاحبش را از ارتکاب هر عمل زشت حتی در حد فکر گناه، باز می
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 (276، 1428وهمو، 

 مفهوم دروغ
، 5، 1383باشد. )فراهیدی،چه که هست میکذب در لغت به معنای خبر دادن از چیزی بخلاف آن

( کذب در اصطلاح یعنی دروغ 33، ص10، ج1416و مصطفوی، 704، 1362و راغب اصفهانی،347ص
لی، نسبت دروغ به کسی دادن گفتن در انواع مختلف آن است، )سبحانی( مانند دروغ گفتن زبانی، عم

و چیزی را خلاف واقع نشان دادن. اصل آن در گفتار است؛ گذشته باشد یا آینده، وعده باشد یا غیر 
( و خبر از خلاف واقع چه به صورت 50، ص1408( ضد صدق )ابن منظور،704، 1362آن.)راغب،

قع و سخن بر خلاف حقیقت ( آمده است. پس اظهار امر خلاف وا67، 2، 1347عمد یا سهو،)فیومی،
 را دروغ گویند و یکی از بزرگترین و بدترین صفات انسان دروغ گفتن است. 

 ابراهیم در قرآن 
( 75( موقن)انعام، 79سوره، با عناوین حنیف)انعام،  25بار و در  69قران نام این قهرمان توحید را 

( 124( امام)بقره، 110، ص( محسن)صافات11( مومن)صافات، 41( نبی)مریم، 41صدیق)مریم، 
( 47گرا، برگزیده، نیکوکار)ص، ( نیرومند و خیر رسان، بصیر، خالص و آخرت130وصالح)بقره،

( وفاکننده 63 – 57( شجاع)انبیاء، 120( امت، )نحل، 125(خلیل الله)نساء، 82-78متوکل به خدا)شعرا، 
گی بیانگر مقام ارجمند این پیامبر ( که هم213-209، 11، 1383( ستوده است)سبحانی،37به عهد)نجم، 

 الهی بوده و متذکر مقام فوق العاده والایى برای ایشان است. 
گاهى دور از جامعه السلام از آوان طفولیت در نهانبر اساس ظاهر آیات قرآن کریم، ابراهیم علیه

بیرون شده و  معهگاه خود به سوى قوم و جاخود مى زیسته و پس از آن که به حد تمیز رسیده از نهان
پرستند. چون داراى فطرتى پاك بود و به پدر خود پیوسته و دیده که همه مردم حتی پدرش، بت مى

خدای متعال هم با ارائه ملکوت، تاییدش نموده و کارش را به جایى رسانده بود که تمامى اقوال و 
ت ننشست و به احتجاج با پدر افعالش موافق با حق شده بود، این عمل را از قوم خود نپسندید و ساک

ها منع و به توحید خداى سبحان دعوت کرد تا او را به راه راست پرداخته و او را از پرستش بت 1خود
خود هدایت نموده و از ولایت شیطان دور سازد. پدرش او را از خود طرد نمود و به سنگسارکردنش 

 تهدید کرد.

 ادیان پیرو ابراهیم 
، هر کدام از ادیان الاهی آن حضرت را منسوب به (ع)ی حضرت ابراهیم به دلیل عظمت و بزرگ

ابراهیم نه یهودى بود و نه »شمارند. قرآن در پاسخ آنها فرمود: خود و خود را پیرو دین و آیین وی می
 (67)آل عمران، « نصرانى، بلکه موحّدى خالص و تسلیم خدا بود و هرگز از مشرکان نبود.

که به ظاهر، دین توحید خوانده مى شوند از یادگارها و آثار وجودى او مى  از این روی، ادیانى
است و موسى بن  (ع)باشند، یکى از آن ادیان، دین یهود است که منتهى و منتسب به موسى بن عمران 

شمرده مى شود، براى این که نسب او به اسرائیل یعنى یعقوب بن  (ع)عمران یکى از فرزندان ابراهیم 

                                                 
الله السلام برده شده است، مراد عموى ایشان است. در این رابطه آیتمواردى که نام پدر حضرت ابراهیم علیه. در تمام  1

 (70، 1، 1385سبحانی، ادعای اجماع شیخ مفید را نقل نموده که پدران همه انبیا موحد بودند، )فروغ ابدیت،
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 .است (ع)فرزند ابراهیم  (ع)منتهى مى گردد و اسحاق  (ع)اسحاق 
 (ع)مى شود و نسب عیسى بن مریم  (ع)یکى دیگر دین نصرانیت است که منتهى به عیسى بن مریم 

رسد و همچنین دین اسلام که ازجمله ادیان توحیدی است؛ چون این دین مبین مى (ع)نیز به ابراهیم 
فرزند  (ع)است و نسبت آن جناب نیز به اسماعیل ذبیح  )ص(للهخدا محمد بن عبدامنسوب به رسول

 شود.منتهى مى (ع)ابراهیم خلیل 
با این وصف، برخی از روایات در منابع حدیثی نقل شده و نسبت دروغگویی به پیامبران اولوالعزم 

 الهی مانند حضرت ابراهیم داده است:

 (ع)گویی حضرت ابراهیمشبهه دروغ
خوانیم که وقتی مردم شهر از حضرت خواستند تا می (ع)ی حضرت ابراهیمدر ماجرای بت شکن

ها همراهی نماید و با آنها از شهر بیرون برود، او با گفتن جمله آنها را در برگزاری مراسم جشن بت
( در شهر ماند. برخی معتقدند که حضرت این جمله را از روی 89؛ )صافات / «إِنِّی سَقِیمٌ؛ من بیمارم»

و سمرقندی، بی تا،  606، 4ت نگفته، ازاین رو با عصمت ایشان منافات دارد. )ابن عجیبه، بی تا، حقیق
 90(. فَنَظَرَ نَظْرَۀً فى النُّجُوم فَقالَ إنِّی سَقیمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبرینَ. )صافات/23، 1984و ابن عاشور، 145، 3
آنها «  آیم(!بیمارم )و با شما به مراسم جشن نمی من»( )سپس( نگاهی به ستارگان افکند و گفت: 88ـ 

 از او روی برتافته و به او پشت کردند )و به سرعت دور شدند(.

از دیگر مواردی که موجب گردیده نسبت دروغ به حضرت داده شود این است که حضرت 
الُوا ءَأنْتَ فَعَلْتَ ق»پس از ماجرای بت شکنی، دستگیر شد و وی را به دادگاه احضار نمودند.  (ع)ابراهیم

( او در پاسخ 62)انبیاء، « هذا بآلِهَتِنا یا إبْراهیمُ؛ گفتند: تو این کار را با خدایان ما کرده ای، ای ابراهیم؟!
بلکه این کار را بزرگشان کرده است! »بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهمُْ هذا فَسْئَلوُهمُْ إنْ کانُوا یَنْطقُِونَ؛ گفت: »گفت: 

 (63)انبیاء، «  گویند!رسید اگر سخن میاز آنها بپ
کار خود را به بت بزرگ نسبت دارد،  (ع)اند؛ چگونه ابراهیمبرخی با استناد به ظاهر این آیه گفته

 آیا این دروغ نیست؟! و آیا با مقام عصمت او سازگار است؟

 روایت نسبت دروغ
یان مرویات بخاری، روایات های حدیثی بوده و در مکتاب صحیح بخاری نیز مانند دیگر کتاب

           (ع)گانه حضرت ابراهیمهاى سهناصحیحی نیز نقل شده است ازجمله؛ حدیثى است که به دروغ
پردازد. در این زمینه در کتاب الجمع بین الصحیحین چنین آمده است: محمّد از ابوهریره چنین نقل می
دروغ گفت؛ دوبار در راه خدا که گفت: )إنِّی  فرمود: ابراهیم، تنها سه بار )ص(خداکند: رسولمی

، و یک بار «بلکه بت بزرگ این کار را انجام داده است»و )بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهمُْ هذا(؛ « من بیمارم»سَقیمٌ(؛ 
پاى در  –که زیباتر از او وجود نداشت -به همراه ساره  (ع)به خاطر ساره؛ بدین ترتیب که ابراهیم

رگو نهاد؛ به همین جهت به ساره گفت: اگر این پادشاه بفهمد که همسر من هستى سرزمین پادشاهى زو
کند؛ بنابراین، در پاسخ به سؤال او بگو که خواهر ایمانى من هستى )الجمع بین تو را از آنِ خود مى

 (2415٫/  184/  3الصحیحین: 
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 بررسی سند روایت
یا از عبدالرحمان اعرج از ابوهریره و در یک این روایت به طرق متعدد از ابن سیرین از ابوهریره 

 مورد از مسیب بن رافع از ابوهریره نقل شده است. بر این اساس ابوهریره در این روایت متفرد است.
ق( 219دهد که در میان صاحبان آثار مذکور، صنعانی )بررسی بیشتر در اسناد این روایت نشان می

اند نه به صورت مسند دیث موقوف از ابوهریره نقل کردهق( این روایت را به صورت ح230ابن سعد)
( به عبارت دیگر، این روایت در 41، 2، 1410وابن سعد، 35، 3، 1410)صنعانی،  )ص(از رسول خدا

نسبت داده  )ص(اولین و دومین منبع خود به صورت موقوف از ابوهریره نقل شده و هرگز به رسول خدا
به شمار آورد. بر اساس این دو منبع متقدم، ابوهریره  )ص(رسول خداتوان آن را سخن نشده است و نمی

 نبوده، بلکه دیدگاه خویش را درباره آن آیات بیان کرده است. )ص(خدادر مقام نقل حدیث از رسول
نقل شده است مانند این روایت را  )ص(این روایت در منابع بعدی به صورت روایت از رسول خدا 

و ابن قتیبه، بی 493، 1، 1410وابوداود، 98، 7ومسلم، بی تا،  403، 2، 1413به طریق خویش )احمد، 
و دیگران( از ابو هریره  291، 1، 1415، طبرانی، 98، 5، 1348ونسائی،  4، 5، 1403و ترمذی،  166تا، 

 نقل کرده اند. )ص(به نقل از رسول خدا
، 7و بیهقی، بی تا،  245، 1 ،1387وهمو،  31، 17، 1412و طبری، 112، 4، 1410برخی )بخاری، 

(این روایت را به هر دو صورت، گاه موقوف از ابو هریره وگاه به 419، 1417وهمو،  198، 10و 366
در  نقل کرده اند که بر اضطراب حدیث افزوده است، )ص(صورت مسند از ابو هریره از رسول خدا

 حالی که روایت دیگر موید این خبر یافت نشده است
اند که حدیث معیار باید متواتر باشد عیار حدیثی ارزیابی احادیث چیست؟ بزرگان گفتهکه مدر این
 (60-61، الحدیث النبوی 1405)سبحانی، 

داند. وى فخررازى به انتقاد و ابطال این حدیث پرداخته و راویان آن را طرفدار مکتب حشویه مى
ى من نقل کرد که ابراهیم، تنها سه بار برا )ص(مى نویسد: یکى از طرفداران مکتب حشویه از پیامبر

دروغ گفت. گفتم: نباید چنین روایاتى را پذیرفت. او از روى انکار سخن من، گفت: اگر این حدیث 
ایم. به او گفتم: بیچاره! اگر آن را بپذیریم حضرت گو پنداشتهرا نپذیریم در واقع راویان را دروغ

ر نپذیریم راویان را. تردیدى نیست که پاسداشت ساحت ایم و اگگو پنداشتهرا دروغ (ع)ابراهیم
از دروغ گویى، بهتر از آن است که گروهى راوى ناشناخته را از دروغ گویى، تبرئه  (ع)ابراهیمى

( گفتنى است که عمر بن عادل، این سخنان فخر رازى را ثبت و او 148، 26، 1425رازى، فخرکنیم.)
 (324، 16 ،1419تحسین کرده است.)ابن عادل،را 

سنت که در آثار خود بر حفظ حریم عصمت پیامبران الهی پای فشرده برخی محققان و مفسّران اهل
مقام عصمت  (ع)های سه گانه به حضرت ابراهیمکه با نسبت دروغ -اند، در رویارویی با چنین روایاتی

ور مستفیض در جوامع اند که این روایات به طآن حضرت را خدشه دار کرده و از سویی ملاحظه کرده
ی صاحبان صحیح و سرپوش گذاردن روایی و صحاح ایشان گزارش شده، برای مخدوش نشدن وجهه

های ابراهیم را شرعی بر جعلیات ابوهریره، در صدد توجیه و تأویل این روایات برآمده اند. دروغ
 !اندهایی در خدمت اهداف دینی معرفی کردهدانسته، آن ها را دروغ

وجیهاتی گذشته از آنکه با ظاهر روایات جعلی یاد شده سازگار نیست، تبعات سوئی نیز به چنین ت
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 .دنبال خواهد داشت
نویسد؛ جناب ابوهریره برای سرپوش نهادن بر سخنان بسیاری سنت میمحمود ابوریه از عالمان اهل

داشت. وی می افزاید که ساخته و پرداخته است و برای نیل به مطامع دنیوی، ابایی در جعل حدیث ن
یافتند تا به آن مراتب عالی دست یازند، بزرگان دین را به مرتبه چنین افرادی چون خود را قابل نمی

خود تنزّل بخشیده اند! این سخنان در عالم اسلام پر شده و عده ای در صحاح و مسانید خودشان این 
ی جعل ، کینه توزی به اهل بیت، انگیزهاسرائیلیات را آورده اند. مطامع دنیوی، محبوبیت پیش خلفا

به نقل از: اضواء علی السنه المحمدیه، ص  358، ص 1روایت در افراد بوده اند. )شرح نهج البلاغه، ج 
216) 

 بررسی محتوای روایت
( ناسازگاراست؛ چرا که قران به طور مطلق فرموده و 60دروغ گویی با اسوه بودن)ممتحنه،

بعد از ابراهیم ندارد. بر همین اساس عالمان شیعی همچون شیخ طوسی، علامه اختصاص به زمان قبل یا 
طباطبایی، و سایرین و حتی برخی از دانشمندان سایر فرق اسلامی، چنین پندارها و توجیهاتی را 

های ها از آن اسوهاند و قبول آن را مصادف با انصراف دلی انبیاء، خطا و اشتباه محض خواندهدرباره
 اند.همتا دانستهو الگوهای بی یگانه

گفتند و نیازی هم به کند که پیامبران هیچگاه دروغ نمیعلّامه طبرسی گفته: دلایل عقلی حکم می
این کار و یا تقیّه نداشتند. این نکته هم جا دارد تذکّر داده شود که دلایل عقلی نه انعطاف پذیرند و نه 

 .نه احتیاج به تفسیر و نه قابل تغییر است جای تأویل دارند. تأویل به این معنا که
« انَّ الْکِذْبَ لا یَصلحَُ فی جِدّ و لا هَزْل» :فرمایدروایت شده است که می )ص(از حضرت رسول خدا

به راستی که دروغ هرگز شایسته نیست چه در مقام جِدّ باشد و چه در مقام شوخی. به این جهت پیامبران 
، لذا حضرت ابراهیم نه دروغ گفته و نه مصلحت طلبی کرده است، بلکه مطلقاً از دروغ مبرّا هستند

نمود به صراحت و بدون پرده پوشی اظهار کرده است، آن هم آنچه در دل می پروراند و ضروری می
در همه حالات و در طول زمان رسالت خویش. در ضمن بر باطل بودن پندارها و باورهای غلط آنان 

 (452، ص 8و ج 54، ص 7، ج1426)طبرسی، « تاخته است
چیست؟ و آیا به زعم شما دروغ هست « بل فعله کبیرهم»و همچنین معنای « انی سقیم»پس معنای 

 یا نه؟ 

 پاسخ به اتهام دروغ گویی
 ها بیانگر آن است که این اتهام براساس دلایل زیر بی اساس است:بررسی

 .نبود دلیلی بر بیمارنبودن حضرت1

پس نظری به ستارگان افکند. و گفت « لنُّجوُمِ فَقَالَ إِنِّی سَقِیمٌٱفَنَظَرَ نَظْرَۀً فِی »آیه از قرائنی که در 
شود، استفاده نمی« انی سقیم»( است، به هیچ وجه دروغ بودن جمله 89 -88من کسالت دارم. )صافات، 

 بازش بدارد. قدر که از شکستن بتهاکسالتی داشته، ولیکن نه آن (ع)شاید به راستی، ابراهیم

در آن ایام، بیمار نبودند، بلکه بر بیماری آن  (ع)دلیل محکمی وجود ندارد که حضرت ابراهیم
حضرت دلیلی وجود دارد؛ زیرا از یک سو خدای متعال او را صاحب قلبی سلیم معرفی کرده و از 

یم است، سوی دیگر از او، به صراحت حکایت کرده است که: من مریضم و کسی که دارای قلب سل
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هیچ گویند؛ الله سبحانی می( آیت148ـ  17،149، 1417گوید. )طباطبایی، دروغ و سخن بیهوده نمی
دلیلی نداریم که ابراهیم راستی بیمار نبوده است چه بیماری در جسم او بوده، اما نه آنچنان که او را از 

بیمارانی که در طول روز مشغول  فعالیت جسمانی به کلی باز دارد و نتواند بت شکنی کند چه بسیارند
کار هستند مخصوصا کارهای نشاط آور همچون شکستن بت ها برای قهرمان توحید همچون 

است واگر (ع)( آنچه مهم و قابل اعتنا است خبر قران بر مریضی ابراهیم 125، 1414سبحانی،ابراهیم)
 ( 537، 1419صحیح نیست.)همو، آورده، نسبت کذب و لغو بر او «جاء ربه بقلب سلیم »اورا به عبارت

 . بیماری؛ به معنای آزرده خاطر بودن از شرایط موجود2

شود. معنای بیماری ها و اختلالات مزاجی، درونی و روحی نیز استفاده می« سقیم»از تعبیر  
( شیخ طوسی درباره مقصود سخن حضرت 415، 1، 1362؛ راغب اصفهانی، 154، 5، 1416)مصطفوی، 

، گفته است که حضرت به خاطر آنچه که از اعمال زشت و قبیح مردم به خاطر عبادت «سَقِیمٌ إ نِّی »از 
 (509، 8دید، سقیم القلب بود. ازاین رو حضرت به این دلیل صادق است. )طوسی، بی تا، غیر خدا می

ه که از پاسخ مثبت مردم ببعد از این (ع)نویسد: حضرت ابراهیمسید قطب در تفسیر این آیه می
دعوتش به سوی حق، نا امید شد و نسبت به انحراف ایشان مطمئن گردید، تصمیم گرفت کاری انجام 

ها دور شوند. از سوی دیگر قلب حضرت به دهد. ازاین رو منتظر فرصت شد تا مردم از معابد و بت
همراه  خاطر انحراف قومش خسته و رنجور شده بود و به این خاطر هنگامی که از وی خواستند تا به

، و من توانی برای خروج از شهر و شرکت در جشن را «إ نِّی سَقِیمٌ »آنها معبد را ترك نماید، فرمود: 
باشد. بر این اساس این سخن دروغی از جانب ایشان اش میندارم و این نشان از خستگی و دلتنگی

واژه سقم در مورد  گوید:الله سبحانی می( چنانچه آیت2992ـ  2993، 5، 1400نیست. )سید قطب،
رود و مسلما روح ابراهیم در آن محیط مملو از شرك، آزرده و بیمار های روحی نیز به کار میناراحتی

 کرد.گونه بوده بنابراین اگر گفت من بیمارم بیماری ناراحتی از جنبه روحی را بیان می

خاطر بت پرستی و نادانی  توان گفت، ناراحتی و مریضی ابراهیم بهبا توجه به اقوال یاد شده می
 مردم بوده است.

 مبتلا شدن به بیماری در آینده )مجاز بالمشارفه( 3

حضرت ابراهیم به ستارگان نگاه کرد، آنگاه دلیل آورد که وقت بیماری تب او فرا رسیده است؛ 
را چراکه در زمان معینی عادت به بیماری داشت و گفت من بیمارم؛ یعنی وقت و نوبت بیماری من ف

رسیده است. گویا که چنین فرمود: من به زودی به ناچار بیمار خواهم شد و وقت آن فرا رسیده است 
 (702، 8، 1426که تب بر من عارض شود. )طبرسی، 

نویسد که حضرت ضمن بیان نظرات مفسران، می« فَنَظَرَ نَظْرَۀً فى النُّجُوم»شیخ طوسی در تفسیر آیه  
وم استدلال نمود که زمان تب کردن است، چنان که عادت داشت در چنین با نگاه به نج (ع)ابراهیم

وی در ادامه با رد دیدگاه برخی مفسران درباره «. فَقالَ إنِّی سَقِیمٌ»هایی تب نماید و سپس فرمود: زمان
در هنگام نظر کردن به ستارگان، یقین کامل نسبت به خداوند نداشت،  (ع)که حضرت ابراهیماین
(؛ هنگامی 84إ ذْ جاءَ ربََّهُ بقَلْبٍ سَلیم )صافات، »حکایت خداوند متعال از حضرت ابراهیم به  نویسدمی

هیچ  (ع)بیانگر آن است که ابراهیم« که با قلبی پاك و سالم )از هرگونه شرك( به نزد پروردگارش آمد
 (509، 8تا،  ای نسبت به خداوند شک و تردید نداشته و شرك نورزیده است. )طوسی، بیگاه ذره

اند که ابراهیم یک نوع بیماری فرماید: جمعی از مفسران نیز گفتهالعظمی سبحانی میاللهآیت 
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« انی سقیم»داد و منظور ازجمله ای( داشت که در فواصل مختلف زمانی به دست او مینوبه )همانند تب
رم. پیش از آن که بگوید این است که وقت بیماری من نزدیک شده است و من از همراهی شما معذو

دهد منظورش از نگاه به ستارگان، مریضم، نگاهی به ستارگان کرد، سپس گفت من بیمارم. که نشان می
 (1414،125کرد)سبحانی،ها برای محاسبه وقت استفاده میاگاهی از زمان بروز بیماری بود و ازآن

 ابراهیم توریه کرد .4

شدند. از ایام سال برای تفریح و تفرج از شهر خارج می در یکی (ع)مشرکان زمان حضرت ابراهیم
های آنها را بشکند و از آنجاکه حضرت ابراهیم در نظر داشت پس از خروج آنها به بتکده رفته و بت

برای همراه نرفتن آنان ناچار بود عذری بیاورد. به ستارگان نگاهی کرد و بر حسب عقیده آنها که به 
که من کنید دلالت دارد بر ایندند، فرمود این اوضاع که شما هم مشاهده میتأثیرات کواکب معتقد بو

شوم. آنها پذیرفتند و او را از رفتن معاف کردند و غرض ابراهیم اگر با شما خارج شوم، مریض می
مرض و مرادش « إ نِّی سَقِیمٌ»فاء تفریع است که پس از نظر به نجوم فرمود: « فَقالَ إنِّی سَقِیمٌ »ازجمله 

ورزیدند و این موجب روحی بود؛ زیرا آنها به لهویات و ساز و آواز و رقص و سایر معاصی اشتغال می
شود. که اطلاق سقیم بر کسی که مشرف به سقیم است نیز میشد. نکته دیگر اینتألم روح ابراهیم می

آنها به مقتضای  شود.فرمود خارج شدن من به مرض روحی من منجر می (ع)ازاین رو حضرت ابراهیم
، 1378نجوم توهم کردند که مرادش مرض جسمانی است و پذیرفتند و این یک توریه بود. )طیب، 

( در واقع با نگاه کردن ابراهیم به ستارگان آنان پنداشتند که ابراهیم بر اساس ستارگان 170- 171، 11
 چنین سخنی بیان داشته است.

حضرت بیمار نبود، دروغ هم نگفت، »ن اشکال فرموده است: در پاسخ به ای (ع)در روایتی امام صادق
شوم یعنی از طریقه علم نجوم محاسبه کرد و سرگذشت امام بلکه منظور ایشان این بود که بیمار می

خواهد آمد بیمارم و در پی  (ع)را درآینده دانست و بیان داشت که من از آنچه بر سر حسین (ع)حسین
« ها برسد.ظ فرمود تا به هدف والای خود یعنی درهم کوبیدن بتاین امر خود را از آنان حف

 (204، 25، 1403)مجلسی،
 پرستاننشان دادن نادرستی عقاید بت .5

(؛ 62)انبیاء/« قالُوا أأنْتَ فَعَلْتَ هذا بآلِهَتِنا یا إ بْراهیمُ »که از وی درباره آیه  (ع)در روایتی از امام صادق
بت بزرگ این کار را نکرده بود و ابراهیم هم »؛ «هُ کَبیرُهمُُ وَ مَا کَذِبَ اِبْراهیمُمَا فَعَلَ»پرسیدند، فرمود: 

قال ابِْراهیمُ: »و هنگامی که سؤال کننده پرسید چنین چیزی چگونه بوده است؟ فرمود: « دروغ نگفت
فَلَمْ یفْعَل کَبیرُهمُْ شَیئاً، فَمَا نَطَقُوا وَ مَا کَذبَِ  )فَاسْئَلوُهُم اِنْ کانُوا ینْطِقُونَ( فَکبیرُهمُْ فَعَلَ، وَ اِنْ لَمْ ینْطِقُوا

، «از آنها سؤال کنید اگر آنها سخن بگویند حتماً بزرگ آنها این کار را کرده»اِبْراَهِیمُ؛ ابراهیم گفت: 
و اگر سخنی نگویند بزرگ آنها کاری نکرده است؛ بنابراین نه آنها سخن گفتند نه ابراهیم دروغ 

؛ حر عاملی، 434، 3، 1415؛ عروسی حویزی، 207، 2، 1403؛ مجلسی، 354، 2، 1403)طبرسی، «! گفت
1409 ،12 ،253) 

گویند حضرت به خاطر نرفتن به مراسم عید و شیخ طوسی در مورد این نظر که گروهی می -
ن ها دروغ گفت، معتقد است که این قول باطل است و دروغ فعل قبیحی است و انجام آشکستن بت

  (510، 8باشد. )طوسی، بی تا، به هیچ وجه نیکو نمی

قطعا کذب نیست؛ چراکه صفت صدق و کذب، زمانی  فرماید: سخن ابراهیم،الله سبحانی میآیت
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شود که جدی و قطعی باشد و اگر به غرض خاصی مثل شوخی و یا استهزا برکلام متکلم تطبیق می
زرگ به سخره گرقتن عقول مردم بت پرست بوده است. باشد دروغ نیست. نسبت شکستن بتها به بت ب

گوید از او بپرسید. در واقع آماده کردن زمینه سوق دادن مردم به یگانه تا بگوید، اگر بت سخن می
پرستی بوده است. واین گونه صحبت کردن که قرینه خاص برجدی بودن نداشته بلکه به جهت غلبه بر 

 ( 535، 1419. )سبحانی، شوددشمن است کلام دروغ محسوب نمی
با این سخن می خواست عقائد  (ع)اند که حضرت ابراهیممفسران در پاسخ این شبهه بر این عقیده

خرافی و بی اساس بت پرستان را به رخ آنها بکشد و به آنها بفهماند که این سنگ و چوب های بی 
سخن بگویند و از عبادت کنندگان  توانند به اندازه یک جملهجان، آن قدر ناتوان هستند که حتی نمی

، 4، 1383که بخواهند به حل مشکلات آنها بپردازند! )سبحانی، شان یاری بطلبند، تا چه رسد به این
54)  

 . جدلی بودن گفتار ابراهیم6

که خود ان را قبول نداشته گویند ولو اینگاهی افراد در جدل بر اساس مبنای مخاطب سخن می
پرستان سخن گفته است. از این روی، ابتدا بر اساس بر اساس روش جدلی با بت باشند حضرت ابراهیم

همراهی کرد و سپس با استدلال جدلی، غیر واقعی بودن آن نظر مردم را روشن  پرستان باآناعتقاد بت
 گردانید. 

 نتیجه

دروغ گویی ابراهیم یکی از پیامبران اولوالعزم در سخنان خود راستگو بوده است. شبهه و اتهام 
سنت آمده است که ابراهیم در این مقاله پاسخ داده شد. در این خصوص روایاتی در منابع روایی اهل

که به جهت سند موقوف بوده و بی اعتبار است از جهت محتوایی نیز با آموزه های قرآنی علاوه بر این
اد ابراهیم از بیماری اظهار نوعی سازگار نیست. بنابراین ایات مربوطه را باید کمی دقیق تر بنگریم. مر

آزردگی روحی و باطنی از اعمال و عقاید مشرکان بوده است. ابراهیم در جریان بت شکنی نیز با 
 شان گرداند.گفتاری جدلی سعی داشت آنان را متوجه باورهای اشتباه
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 .الإحیاء التراث العربی
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 سبحانی والله جعفرمطالعه تطبیقی توحید افعالی از دیدگاه آیت

 مفتی عبدالعزیز بن باز  

 1سعید علیزاده
 2 فریبا هوشیاری

 چکیده
مبحث توحید افعالی از مهمترین اقسام توحید در علم کلام است که به دلیل مستمسک شدن 
سی توحید افعالی  سا ست. از مباحث ا سزایی برخوردار ا سوی وهابیت از اهمیت ب برای تکفیر از 

در ربوبیت )توحید حاکمیّت، اطاعت، تشرررریو  و توحید توان به توحید در خالقیت و توحید می
صاری خود به  ستان با نگاه انح شاره کرد. عبدالعزیز بن باز مفتی وهابی عرب در عبادت )الوهیت  ا
معنای خالقیت، خداوند را خالق انسررران و کارهای او دانسرررته و از طرفی با تعریفی که از معنای 

معنایی در مفهوم عبادت هرگونه تکریم و تعظیم غیر خداوند توحید ربوبی دارد، با قول به توسعه 
سته  شرک دان ساوق با  ضو  و تکریم و تعظیم انبیاء و اولیاء الهی را م را عبادت تلقی کرده و توا
اسررتو وی برای اابات دعاوی خود به تمسررک به ظواهر قر ن و روایات با روص خاف سررلفیه 

ف قر ن و روایات و عقل مطرح کرده اسررت. او با رد پرداخته و در توحید افعالی مسررایلی برخلا
سیم بندی می سه نوع تق ساس  یات قر ن و روایات فقط به  کند و قایل توحید ذاتی، توحید را برا

ست. می صفات و توحید عبادت ا سماء و  شود که توحید ذاتی همان توحید ربوبیّت و توحید ا
سررازد که یافت کلامی در توحید افعالی  شررکار میالله سرربحانی نیز با رهفقیه و متکلم شرریعه  یت

دیدگاه بن باز در این مساله برخلاب عقل بینّ و نیز  یات و روایات است. این فقه شیعه، با روص 
مبتنی بر قواعد منطقی فهم دین به بررسررری توحید در خالقیت و ربوبیّت و عبادت پرداخته و با 

ه پرداخته است. مقاله حاضر با روص تطبیقی در موضوع براهین نقلی و عقلی  به تبیین عقاید شیع
 باز ابعاد مسأله را بررسی کرده است.الله سبحانی و بنتوحید افعالی از دیدگاه  یت

 کلیدواژگان
 بازتوحید افعالی، خالقیّت، ربوبیّت، عبادت،  یت الله سبحانی، بن

 مقدمه

ید ذاتی این اسررت، که ذات خداوند نخسررتین مرتبه توحید، توحید ذاتی اسررت. منظور از توح
صف کافی نبوده، بلکه باید واحد، بی صاف به و ست. اما گاهی فرض ذات در ات سیط ا مانند و ب

فعلی از افعال الهی را در نظر بگیریم و  نگاه او را به  ن صفت تعریف کنیم در این صورت  ن را 
توان یافریند و او را روزی ندهد نمینامند. مانند خالق و رازق چون تا مخلوقی را نصفت فعل می

او را خالق و رازق بالفعل دانست. پس منظور از توحید افعالی در اصطلاح معقول و اهل کلام  ن 

                                                 
 alizadeh@tabrizu.ac.ir-s                                                                         تبریز  هیئت علمی دانشگاه. 1
   gmail.com@1981 Faribahoshyariعالی الزهراء تبریز ارشد رشته کلام، گرایش مهدویت، مؤسسه آموزش. کارشناسی2
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اسرررت که انجام دادن کارهای الهی نیازی به یاور و کمک خارز از ذات ندارد. و اگر کاری به 
ی  فریند. در توحید افعالی برخی گیرد  ن اسرررباب را هم خود خدا موسررریله اسررربابی انجام می

سوال مهمی که مطرح می سنی و وهابیون وجود دارد.  شیعه و  شود این موضوعات اختلافی بین 
ست که دیدگاه  یت ضعی در ا ست؟ چه موا سبحانی و بن باز در مورد توحید افعالی چی الله جعفر

مجال نظرات ایشان در مورد کند . در این باز هست که مذهب شیعه را متهم به شرک میمبانی بن
توحید افعالی در سرره محور اسرراسرریو توحید در خالقیت، توحید در ربوبیّت و توحید در الوهیت 

هایی مثل توحید ها و مقالهمورد بررسررری قرار گرفته اسرررت. اما در رابطه با توحید افعالی کتاب
های فخررازی به اسرر افعالی از نگاه مذاهب و فرق اسررلامی حسررن ترکاشرروند، نقد و بررسرری پ

شرربهات کلامی در باب توحید افعالی علی رضررا فارسرری نواد، توحید افعالی و رابطه  ن با فعل 
اختیاری انسان حسین غفاری و مریم سادات زیارتی و ... نوشته شده است. به دلیل جامو و وافی 

ست.بودن نظرات  یت شان ا شترین تأکید ما بر نظرات ای سبحانی بی بررسی این مباحث  الله جعفر 
شبهاتی که از طرف وهابیون مطرح می ضروری میامروزه به دلیل  نماید و برای رد شود. لازم و 
سبت داده می شیعیان ن شبهات و اتهاماتی که به  ست. این تحقیق در صدد این  شود حایز اهمیت ا

بدالعزیز بن باز این الله جعفر سرربحانی و عای ومطالعه تطبیقی  اار  یتاسررت که با روص کتابخانه
 مسأله را تبیین کند. 

 شناسیمفهوم
سان الواحد و الاحداز دیدگاه لغت ستند که بر معنای وحدانیت دلالت دارند.  شنا سمی ه دو ا

  158: 3، 1375واحد حقیقی یعنی ذاتی که منزه از ترکیب خارجی و ذهنی اسرررت. )طریحی، 
ها و دومی برایش قابل تصور نیستو این صفتواحد یعنی چیزی که بسیط است و اجزایی ندارد 

صفت برای چیزی واقو میجز در خداوند متعال جمو نمی شودو شود. این لفظ )واحد  به عنوان 
 .  300: 5اما لفظ احد تنها صفت برای خداوند متعال است و اختصاف به او دارد. )زبیدی، بی تا، 

 ید و گاهی به به معنای یگانه کردن می اما واژه توحیدو توحید از باب تفعیل اسرررت، گاهی
شه برای تعدیه، به  ن معنای معروفش به کار نمی ستنو چون باب تفعیل همی رود. معنای یگانه دان

ست نه یگانه کردن او یا چیز دیگر ستن خدا التوحید: الایمان باللّه وحده »بنابراین توحید، یگانه دان
.  توحید یعنی ایمان به 477: 3)فیروز  بادی، بی تا،  : 450: 3)ابن منظور،بی تا، « لا شرررریک له

 خداوند یکتایی که شریکی ندارد. 
شان در جواب فرمودند:  شد و ای سوال  ضا از توحید  کلّ من قرا قل هو »در حدیثی از امام ر

« قل هو اللّه احد».  هرکسرری 523: 4ق، 1416)بحرانی، « اللّه احد و  من بها فقد عرف التّوحید... 
ست. همچنین کلمه توحید کلمه اخلاف  را شناخته ا شد توحید را  شته با بخواند و به  ن ایمان دا

شود. چرا که اگر کسی از روی اعتقاد و اقرار، به  ن تمسک کند مخلص است. )طریحی، نامیده می
 . جالب این اسرررت که در قر ن کریم، به هیج وجه لفظ توحید و مشرررتقاتش را 158: 3، 1375

فرماید: این اصل عظیم اسلامی در قر ن با عبارت های دیگری  مده است. قر ن کریم می نداریم و
خدای شما خدایی است یگانه و واحد به هیج نحو کثرتی نه در »انّما الهکم اله واحد لا اله الاّ هو »

   34، 1372)مصباح یزدی، «. درون نه دربیرون از ذات ندارد
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صفات در مفهوم توحید افعالی گفتنی ا صاف به  صاف الهی از برخی او ست که در بحث او
شود. در وجه تفاوت  ن دو در عبارت صفات فعل تعبیر می  های ذات و از برخی دیگر به عنوان 

گوناگون چنین  مده است که هرگاه تصور ذات، در اتصاف به وصف کافی باشد و در حمل  ن، 
ت می نامندو در مقابل، هرگاه ذات در بر ذات نیازی جز به تصررور ذات نباشررد،  ن را صررفت ذا

صفت فعل می نامند. و یا به عبارت  شد،  ن را  صف با صاف به و سته ات شای چهارچوب فعل او، 
صفاتی که دو حالت دارد، هم می توان  ن را در حالی اابات و در حالی دیگر نفی نمودو  ن دیگرو 
اینکه عنوان تحقیق اختصرراف به  .  با توجه به74: 2، 1383را صررفت فعل می نامند. )سرربحانی،

 شودبررسی توحید افعالی داردو لذا در مقدمه از شرح معنایی دیگر اقسام توحید  صرفنظر می
 

 های افعال الهیتوحید افعالی و ویژگی
افعال الهی باید از ویوگی های منحصرررر به فردی برخوردار باشرررندو تا بتوان  ن را از افعال 

افعال مخلوقات برگرفته و متکی به اراده و مشرریت الهی اسررت و  مخلوقات جدا سرراخت چرا که
دهند در اصررل ها در اعمال و افعال خود به هیج وجه مسررتقل در ااایر نبوده و هر چه انجام می ن

 گردد.به علت العلل که همان واجب تعالی است بر می
 . تحقق فعل به محض اراده1

ه نو ظهوری است که به تدریج در لوح نفس پدیدار اراده انسان به هر معنی تفسیر شود، پدید
سبحان نمیمی صف خدای  ست که اراده با این معنی و ضح ا صیف گردد، وا شودو زیرا این تو

شود و  ن مستلزم مادی بودن صاحب اراده است که بر او تغیّر و تبدّل ناشی از فقدان عارض می
  113، 1395الی نیست. )سبحانی، چه مستلزم چنین وضعی است مناسب ساحت مقدس باری تع

پس هر گاه خداوند متعال فعلی را اراده کند و بخواهد شئی در خارز موجود شود صرف اراده او 
سریو اراده می ستو قر ن کریم راجو به تاایر  شئ کافی ا ضی امراً فانّما »فرماید: بر تحقق  ن  اذا ق

گویدو ه کاری فرمان بدهد، تنها به  ن میخداوند متعال چون ب  »117)بقره: « یقول له کن فیکون
رسررراند که هر گاه خداوند متعال مفاد این گونه  یات این را می«. یابدباص پس  ن چیز تحقق می

سابقه و لاحقه « کن»ای تنها بخواهد چیزی را موجود کند، بدون نیاز به هیج مقدمه و یا موخره یا 
   243، 1383کند. )جوادی  ملی، را انشاء می

 . کفایت مبدا فاعلی2

شتر افعالش  شه و تعقل داردو و همچنین بی سان در انجام کارها و ابتکارات خود نیاز به اندی ان
دهد. اما  ن کس که را از روی پیروی و تقلید و الگو گرفتن از موجودات اطراف خویش انجام می

ها با ا خداوند متعال است.  فریدهای لازم دارد و نه الگویی، تنهتمام افعالش ابداع استو نه اندیشه
انگیز و طرز زندگی کاملا متفاوت و سرراختمان و ترکیب بندی بسرریار های بسرریار حیرتشررگفتی

 ها از ابداعات خداوند متعال است.حساب شده، تمام این
 والذی لا من شئ خلق ما کان ... ابتدع ما»... فرماید: در این مورد امیرالمؤمنین علیه السلام می

صنو ما خلق... شئ  صنو و اللّه لا من  شئ  صانو  سبق... و کلّ  صدوق، « خلق بلا مثال  (1395 ،
ست...  ن :  »... 43 ست از چیزی  فریده ا سی که نه از چیزی وجود یافته و نه  ن چه را که ه ک
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ای ساخته چه  فریده بدون نمونه پیشین ایجاد کرده است... هر کس چیزی می سازد  ن را از ماده
 ای به وجود نیاورده است.است، خداوند متعال  ن چه را  فریده از ماده

 تعالی. اتقان و استواری فعل باری3

هایی از قوانین حاکم بر صفحه هستی اعم از زمینی و  سمانی، اتقان و با نگاهی عمیق به برگ
 فرینش در اسررتواری افعال خداوند متعال بالوجدان قابل درک و مشرراهده اسررت چنان که جهان 

ستو که از میلیون  ستوار ا شته قوانین حاکم بر  نها چنان منظم و هماهنگ و متقن و ا پرتو یک ر
ست. )سبحانی،  سال پیش تا به حال هم چنان پا بر جا و بر قرار ا :  خداوند متعال 180، 1383ها 

تری الجبال و»فرماید: در برخی از  یات  فرینش خود را به اتقان و اسرررتواری توصررریف کرده می
شَئ انَّه خَبیر بما تفعلون صُنو اللّه الّذی اَتقن کل  سحاب  سبها جامدۀ و هی تَمرّ مَرّ ال سوره « تح (

گذرندو انگاری، در حالی که  نها به سان ابرها مینگری و  نها را ساکن میها را میکوه» و 88نمل/
 «. ه و او به کارهای شما  گاه استاین  فرینش خداوند متعال است، که هر چیزی را استوار  فرید

 .هدفمندی افعال باریتعالی4

پذیرد، و هر چیزی که در تمامی افعال خداوند متعال براساس غرض و هدفی خاف انجام می
کند. چرا که بدون غرض و هدف شررود هدفی خاف را دنبال میعالم هسررتی از فعل او انتزاع می

ستلزم عبث و بیهودگی ا ست که این غرض به بودن فعل الهی م شد. و لازم نی فعال الهی خواهد 
و نفی الغرض یسرررتلزم »کندو خداوند متعال برگردد. همان طوری که مرحوم علامه حلیّ بیان می

ساله اختلاف نظر 419، 1432)حلّی، « العبث ولا یلزم عوده الیه سلامی در این م .  برخی از فرق ا
شاعره. معتزله  ست که خداوند در افعال خود غایت و هدفی دارد دارندو ازجمله معتزله و ا بر  ن ا
ست که هر فعلی بدون غرض و او هیج کاری را بی هدف انجام نمی دهد، دلیل بر این عقیده  ن ا

 انجام شود عبث بوده و فعل عبث قبیح است و صدور فعل قبیح از خدای متعال محال است. 
علیل کردن افعال الهی به قصررد و غرض را نقطه مقابل این دیدگاه نظریه اشرراعره اسررت که ت

ست  که اگر هر فاعلی کارهایش را به قصد و هدفی انجام دهد در محال می دانند، دلیل  نان این ا
گردد، درصررورتی که هرگونه نقص بر ذات خود ناقص اسررت زیرا با  ن هدف و غرض کامل می

و که نقض تنها در صررورتی لازم خداوند متعال محال اسررت. در پاسرر  به این اسررتدلال باید گفت
به غیر خویش می ما اگر نفو  باز گردد، ا ند  خداو به خود  عال الهی  که غرض و نفو در اف ید،   

 .  97، 1392 ید )شیروانی، بازگردد نقصانی برخداوند متعال لازم نمی
سدو علاوه بر این مطابق مباحث مزبور به نظر می سابقه قبر لی و که خداوند  فرینش را بدون 

دهد که هیج گونه خلل و نقصررری در  ن راه ندارد، در همه افعالش نیز به صررررف اراده انجام می
سایر مخلوقات که هیج  شته و به چیزی خارز از ذات خود نیاز ندارد، برخلاف  ستقلال ذاتی دا ا

 استقلالی از خود ندارند و افعالشان بر گرفته از اراده و مشیت الهی است. 

 و اقسام آن توحید افعالی 
ست  شده ا شکیل ن صر پراکنده و ناهماهنگ ت سلام مثل نظام های دیگر از عنا شی ا نظام ارز

شود و جلوه های گوناگون از خدا بلکه یک نظام کلی است که در چهره های گوناگون متجلیّ می
شمار می ستی به  ست، در جلوهپر ی هارود. توحید افعالی که جزء حقایق محوری نظام اعتقادی ا
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 کند. گوناگون در عین حال وابسته و منسجم ظهور و بروز پیدا می
توان به توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت از مباحث مهم و اسررراسررری توحید افعالی می

 )توحید حاکمیّت، اطاعت، تشریو  و توحید در عبادت )الوهیت  اشاره کرد.
 الله جعفر سبحانیتوحید در خالقیت از دیدگاه  یت

ر صحنه گیتی هر  نچه رنگ هستی به خود گرفته است باید  فریننده و خالقی داشته باشد که د
همه  نها را با نظم و انسجام در یک سیری خاف به جریان انداخته است. توحید در خالقیت یعنی 
این که خالق و پدید  ورنده ای غیر از خداوند نیست، هر  ن چه در عالم هستی جامه وجود پوشیده 

ها و دریاها، عناصر و معادن و گیاهان و درختان و ... همه مخلوق استو از  سمان و زمین، کوه
فرماید:   هم چنان که خداوند متعال در قر ن کریم می32تا، خداوند متعال هستند. )سبحانی، بی

زی است، بگو خداوند،  فریدگار هر چی  »16رعد/ « ) قل اللّه خالق کلّ شئ و هو الواحد القهّار»
در این  یه خداوند خالقیت را منحصرا به خود اختصاف داده و  ن را از « اوست یگانه پیروز
فرماید:   در مقابل این  یه در جای دیگر می85: 4تا، و بی56: 1386کند. )سبحانی، دیگران نفی می

او  فرینش دیگر بخشیدیم  نگاه به   »14)مومنون، « امّ انشاناه خلقا  خر فتبارک اللّه احسن الخالقین»
 ید که خداوند متعال از ظاهر این  یه چنین بر می« و برتر است خدا که بهترینِ  فرینندگان است

داند و به عبارت دیگر کند. ولی خود را نیکوترین خالق میبرای غیر خود نیز خالقیت اابات می
غیر »و غیر خود را « احسن»ا کند. بلکه خود رسخن تعدد خالق را ولو به معنی نازل نفی نمی

شود که اگر واقعا خالق مصداق متعدد دارد پس مفاد می خواند. اکنون این سوال مطرح می« احسن
داند چیست؟ در جواب از این سوال باید گفت: خالقیت ای که خالقیت را منحصر در خدا می یه

)بقره، « السّماوات و الارض بدیو»خداوند متعال دو صورت داردو یکی ایجاد بدون ماده، مانند 
  )شما را از 1)نساء، « خلقکم من نفس واحدۀ...»...   و دیگری ایجاد چیزی با ماده پیشین 117

نفس واحد  فریدم  پس خلقت بدون ماده و الگوی سابق مخصوف خداست. ولی ایجاد چیزی با 
از همین جاست که .  145: 2، 1383ماده پیشین مشترک میان خدا و غیر خداست. )سبحانی، 

فرماید: داند و میدهد و خود را فاعل این امور میحضرت عیسی)ع  خلقت را به خودص نسبت می
این کارها  . »49) ل عمران، ...« انیّ اخلق لکم من الطین کهیئه الطّیر فانفغ فیه فیکون طیرا باذن اللّه »

ه این معنا است که خداوند به بنده خود در اینجا مقصود از اذن ب« را من به اذن خدا انجام می دهم
گردد. و همچنین در چنان کمال و قدرت و نیرو می بخشد که وی به انجام چنین اموری توانا می

در این »و اذا تخلق من الطّین کهیئه الطّیر باذنی ... »... فرماید: سوره  ل عمران خداوند می 110 یه 
، بلکه «من زنده کردم»و « من شفاء دادم»و « رغ را  فریدممن م»گویدو  یه خداوند متعال هرگز نمی

«. تو زنده کردی»و «اذا تخرز الموتی»تو بهبودی بخشیدی « و تبری»تو  فریدی « اذا تخلق»گوید می
شکنی است به کسانی که ولایت   این  یات شریفه جواب قاطو و دندان113: 1387)سبحانی، 

کنند.  بنابراین اگر شوند. و  نرا منافی توحید قلمداد میتوسل می تکوینی را قبول ندارند و یا منکِر
توانند باذن اللّه تاایر گذار باشندو چنین افعالی را به غیر خدا نسبت بدهیم و معتقد باشیم که  نها می

 . 258، 1381مطلبی هیج منافاتی با توحید ندارد. )مکارم شیرازی، 
رسدو  یاتی توسعه معنایی خالقیت چنین به نظر می با توجه به نکات کلیدی فوق در خصوف
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صر در خدا می ست که خلقت را منح ستقلال داند از  ن جهت ا که خداوند متعال در امر خلقت ا
ای دارند، به این معنا که ذاتی دارد اما دیگران ازجمله انبیاء و اولیای الهی اسررتقلال تبعی و سررایه

 .افعالشان به اذن و اراده الهی است

 العظمی سبحانی اللهتوحید ربوبی از دیدگاه آیت
شررود به ربوبیت یکی از مباحث افعال توحیدی اسررت که بعد از توحید در خالقیت مطرح می

طوری که توحید در خالقیت مورد اتفاق بیشتر مشرکان بود، اما اختلاف  نان با موحدّان در توحید 
به معنای متصرف و مدبر « رب»بررسی می شود.ربوبی بود. برای روشن شدن مطلب کلمه رب را 

سر دیگری  شت  ست و حقیقت تدبیرو قرار دادن چیزی پ و برعهده گیرنده امر تربیت هر چیزی ا
و تنظیم و تنسیق اشیاء است به طوری که به وسیله  ن کمال هر یک از اشیاء محقق شود و غایت 

ب در پنج معنیو تربیت، اصررلاح،   در اصررل، کلمه ر 75، 1395مطلوب بدسررت  ید. )سرربحانی، 
صیل کلمه  ست. پس معنی حقیقی و ا صاحب به رفته ا ست، مالک و  سیا یعنی « رب»حکومت، 

اداره و تصرف بدست اوست و این مفهوم کلی بر تمامی مصادیق پنج گانه  کسی که امر تدبیر و
نابرین 17و بی تا، بی جا: 61: 2ق، 1411کند. )سررربحانی، تحقق پیدا می تدبیر و اداره جهان .  ب

ست. طبق  سان او نی ست و هیج موجودی یاری ر ستی به دست مدبر یگانه و کارگزار واحدی ا ه
تصرررریح قر ن کریم، تنها خداوند متعال اسرررت که به تدبیر جهان هسرررتی می پردازد. چنان که 

ستو»فرماید: می ستّه ایّام امّ ا سّماوات و الارض فی  ی علی العرص یدبّر انّ ربّکم اللّه الّذی خلق ال
روز ]دوره[  فرید،  6پروردگار شما خداوندی است که  سمان ها و زمین را در «. »3یونس، »الامر 

. 2سررربس بر تخت قدرت قرار گرفتو و به تدبیر امور پرداخت  ویا این که در سررروره رعد  یه 
مس والقمر کلّ یجری لاجل مسررمیّ یدبّر الامر»... فرماید: می خورشررید و ماه را » «و سررخّر الشررّ

ساخت که هر کدام تا زمان معین حرکت دارند کارها را او تدبیر می سخر  با توجه به  یات « کندم
سمان صاف به خداوند ها و زمین و هر  ن چه بین  نقر ن، همان طوری که خلقت   ست اخت ها

ست. پس ربّ و مدبّری جز ستی نیز بر عهده او ست داردو تدبیر و اداره امور جهان ه ء خداوند نی
ستمرار بقای خلقت  ضامن ا ستی و به وجود  ورنده  ن، همان ربّ و مدبّر مخلوقات و  و خالق ه

  34، 1380است. )سبحانی، 
داند،  یات دیگری اما در مقابل این  یات که تدبیر امور عالم را منحصر در خداوند متعال می

زجمله به ملایکه و فرشتگان نسبت می دهند. نیز وجود دارند که تدبیر امور را به سایر موجودات ا
اموری چون: قبض ارواح، سوال در قبر، نف  در صور، وضو میزان در قیامت، سوق انسان ها به 
جهنم و بهشت، نزول وحی و دفو شیاطین از مداخله در  ن، تاایر و تقویت مومنین در جنگ، 

  برای روشن تر 119ص: 1386. )اوسطی، استغفار برای تطهیر صاحبان ایمان و نشر و انتشار ابرها
خداوند  50که در سوره نحل  یه  شدن مطلب به چند نمونه از  یات اشاره می کنیم. ازجمله این

که در مورد و یا این«. هر چه را مأمور شدند انجام می دهند»و « یفعلون ما یؤمرون»فرماید: متعال می
در این  یه توفی منتسب «. 42زمر، « »اللّه یتوفی الانفس » فرماید: ای خداوند میقبض ارواح در  یه

که ملک الموت مامور خداوند است به او نسبت داده به خداست. و اما در جای دیگر ازجهت این 
در جای دیگر به رسل نسبت «. 11سجده، « »قل یتوفّاکم ملک الموت الّذی وُکّل بکم»شود. می
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انعام « »توفّته رسلنُا و هم لا یُفَرّطون»ران او، اسباب کار او هستند که اعوان و یادهد. به خاطر اینمی
« فالمدبّرات امرا» فرماید: سوره نازعات می 5  و هم چنین در  یه 188: 7، 1374)طباطبایی، «. 61،

کنند. در این  یه مسئله تدبیر بدون قید و به طور مطلق  مده است. پس مراد  نها امور را تدبیر می
  در این  یات نیز تدبیر امور عالم به غیر خداوند 295: 20الف، 1374ن تدبیر همه عالم است. )از  

شودو این است که  یا بین دو دسته متعال استناد داده شده است. حال سوالی که در اینجا مطرح می
 ن از  یات تناقض و ناهماهنگی وجود دارد؟ در جواب باید گفت: بین این دو قسم از  یات قر

هیج گونه تناقض و ناهماهنگی وجود ندارد چونو ربوبیت خداوند متعال مستقل و غیر وابسته و 
بدون تکیه گاه است، اما ربوبیتی که در سایر موجودات مطرح شده، ربوبیتی وابسته و متکی به امر 

  پس همان طوری که 36، 1380و اذن خداوند متعال و تابو قدرت و اراده اوست. )سبحانی، 
وساطت ملایکه و سببیّت  نها برای تحقق یافتن حوادث امور مهّم در جهان خلقت منافاتی با توحید 
ندارد. به طریق اولی وساطت و سببیّت انبیاء و اولیاء که معلم و مسجود ملایکه هستند باید به هیج 

  .119، 1386عنوان منافاتی با توحید نداشته باشد. )اوسطی، 
اهر توحید در ربوبیّت به مباحثی هم چون توحید در حاکمیت وتوحید در سبحانی از مظ استاد

 ها نیست.اطاعت و توحید در تشریو نیز پرداخته است که در این تحقیق مجالی برای بیان  ن

 العظمی سبحانیاللهتوحید در عبادت از دیدگاه آیت
ر تبلیغ انبیاء الهی، دعوت به توحید در ادیان  سمانی جایگاه والایی داردو چرا که اولین کلمه د

ست. در  شئون ربوبیّت ا ست. بنابراین الوهیّت که از  شرک بوده ا ستی و  توحید و ترک دوگانه پر
یا ایّها النّاس اعبدوا »فرماید: که خداوند متعال میبسرریاری از  یات قر ن  مده اسررت ازجمله این
ای مردم پروردگار خویش را پرستش کنیدو » و«ربّکم الّذی خلقکم و الّذین من قبلکم لعلّکم تتّقون

 ن کس که شررما و کسررانی پیش از شررما بودند را  فریده تا پرهیزکار شرروید  با دقت در جمله 
فرماید: چون ربّ شماست می فهمیم که ملاک عبادت را ربوبیت خدا دانسته و می« اعبدوا ربّکم»

انّ ربّکم اللّه الذّی »فرماید: جای دیگر میکه در   و یا این 35، 1387او را ببرسرررتید. )سررربحانی، 
ستوی علی العرص یدبّرالامر  ستّه ایّام امّ ا سّماوات و الارض فی  شفیو الّا من بعد خلق ال ما من 

موضرروع پشررت سررر هم  مده  4در این  یه «. 3یونس،« »اذنه ذلکم اللّه ربّکم فاعبدوا افلا تذکّرون
 است.
 و اوست خالق زمین و  سمان ها.«سّماوات و الارضانّ ربّکم اللّه الّذی خلق ال»
 و اوست مدبّر و کارگردان جهان.«یدبّر الامر»

 و هیج مواری در جهان بدون اذن او تاایر گذار نیست.«ما من شفیو الّا من بعد اذنه»

اکنون که  فریدگار و مدبّر بوده و تأایر هر موجودی به اذن اوسررت. « ذلکم اللّه ربّکم فاعبدوا»
س  ن غنی مطلق را پرسررتش کنیدو نه موجود دیگر را که سرررا پا فقر و نیاز اسررت. )سرربحانی، پ

1387 ،62  
بنابرین منظور از الوهیّتو معنای رایج  ن که پرسرتش شردن یا معبودیت باشرد، نیسرت، بلکه 

 ن را  مراد از  ن اعتقاد به اله، خالق و مدبّر بودن موجودی استو که زمام امور هستی یا بخشی از
که تفاوت لفظ اله با لفظ اللّه، به کلی بودن اله و علم بودن لفظ جلاله اللّه اسررت.  در اختیار دارد.



 العالی( )مدظله العظمی سبحانیاللههای علمی آیتمجموعه مقالات همایش ملی بررسی اندیشه/  710 

  الوهیّت مختص و منحصررر به خداوند متعال اسررت، وحدت او وحدتی 63، 1380)سرربحانی، 
ی اله و معنا«و الهکم الهٌ واحد »فرماید: مخصوف و لایق ساحت قدسی اوست. وقتی خداوند می

کند.  ن وقت عبارت صریح اابات می« الهکم»واحد را که در مقابل دو اله و چند اله است بر کلمه 
صر در یکی از  لههتوحید می شرکین معتقد بودند کرده که  ن شودو یعنی الوهیّت را منح ای که م

  595: 1، 1374همان اللّه تعالی است. )طباطبایی، 
متعال چون که خالق و مدیر و مدبّر عالم هستی است، عبادت  رسدو خداوند ن چه به نظر می

ناپذیر اسررت و الوهیّت هم از و پرسررتش صرررفا سررزاوار اوسررت، چرا که خالقیّت از تدبیر جدایی
سی  ست، تنها ک ست او ستی به د ست و تدبیر عالم ه سی که خالق ا شئون ربوبیّت بودهو یعنی ک

 است که استحقاق پرستش و عبادت را دارد.

 تعریف منطقی از عبادت
شمار می ستی به  شمه ه سر چ سان بوده و  ساس این که خدا  فریدگار جهان و ان رود. و اح

عالم هستی است و چنین نیست « کارگردان»و « مدبّر»و « ربّ»جهانو که اوو علاوه بر  فریدگاراین
او تدبیر امور همه  که خدا جهان را  فریده و تدبیر  ن را به دیگری واگذار کرده اسرررتو بلکه

جهانیان را بر عهده دارد و سرنوشت جهان و انسان وشخص عبادتگر، در دنیا و  خرت، در دست 
سبحانی،  ست. ) صل این احساس چیزی جزء خضوع و تذلل عملی یا لفظی یا 60: 1387او   حا

ضوع وتذلل در صاره این خ شمه می گیرد که ع سر چ ست که از اعتقاد به الوهیّت  قالب  زبانی نی
صه ظهور می سبحانی،عبادت به عر سد. )   بنابراین عبادت، خضوع و تذلل در برابر 203: 1364ر
انگاریم. خواه الوهیّت و ربوبیّت او صررحیح باشررد یا می« ربّ»و « اله»موجودی اسررت که وی را 

گیرد ای سر چشمه نباطل، پس هرنوع خضوع و اظهار فروتنی و تذلل، تا زمانی که از چنین انگیزه
.  )همو، 48، 1380نیسررت هر چند از نظر تذلل به بالاترین درجه برسررد. )سرربحانی، « عبادت»

.  پس اگر کسرری در برابر انسرران هایی همچونو انبیاء و اولیاء خضرروع و تواضررو کند، 71، 1387
ترام کندو و مبدا کارهای خدایی بداند، بلکه  نان را از این نظر اح« ربّ»و « اله»که  نها را بدون این
بندگانِ عزیز خدا  . »26،27)انبیاء: « عبادٌ مکرمون لا یسرربقونه بالقول و هم بامره یعملون»که  نان 

قطعا چنین عملی « کنندگیرند و به دسرتور او عمل میهسرتند، در سرخن گفتن به او سربقت نمی
 . 35، 1387جزء تعظیم و تکریم و فروتنی چیز دیگری نخواهد بود. )سبحانی، 

 باز وحید از دیدگاه عبدالعزیز بنت
التّوحیدُ لغةِ مصدرٍ ررر وَحد یُوحدَ ررر ای »کندو عریف میباز مفتی عربستان توحید را چنین تبن

  کلمه توحید از مصدر ر وحد یوحد ر یعنی یگانه و فرد 5، 4ق:1413)بن باز، « جَعلُ شیءٍ واحداً
شرررود مگر با نفی و ااباتو نفی محقق نمیقرار دادن چیزی اسرررت و این واحد قرار دادن چیزی 

حکم از کسرری که موحد و یگانه قرار داده نشررده و اابات  ن حکم برای کسرری که فرد و یگانه 
شودو فلانی ایستاده است، ایستادن را برای  ن اابات شود. به عنوان مثالو وقتی گفته میخوانده می

سناد  شخص ا ستادن تنها به  ن  شخصی هم در نمیمی کنیمو اما عمل ای ست  شود، بلکه ممکن ا
ایسررتادن با او مشررارکت داشررته باشررد. اما زمانی که گفته شررود ایسررتاده نیسررت مگر زید، در این 
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صورت ایستادن را فقط به زید اختصاف دادیم و  ن عمل را از غیر زید نفی کردیمو این در واقو 
 ید، که ایشان هیج ن باز به دست میمحقق شدن توحید است. )همان  و همچنین از مطالعه  اار ب

ید  ید  «ذاتی»بحثی را در مورد توح به توح به طور کلیو  ید را  مطرح نکرده اسرررت. وی توح
صفات»و توحید  «الوهیت»و توحید  «ربوبیت» سماء و  سیم کرده و ادعا می «ا کندو طبق  یات تق

       ی دیگری وجود ندارد.قر ن و احادیث خارز از این سرره دسررته بندی برای توحید، تقسرریم بند
  10ق، 1413) همو،

 ربوبیت از دیدگاه عبدالعزیز بن بازتوحید در 

از دیدگاه بن باز توحید ربوبیت یعنی خداوند متعال در خلق و ملک و تدبیر یگانه است خدای 
 متعال یگانه خالقی است که غیر از او خالقی نیست، خدا همچنین خالق افعال بندگانش نیز است،

روندو و بندگان هم مخلوق خداوند هستند. پس چرا که فعل بندگان از صفات ایشان به شمار می
شود. به عبارت دیگر، همانا فعل بندگان حاصل اراده و خالق هر چیزیو خالق صفات  ن هم می

جزم و قدرت تامّ استو و اراده و قدرت هر دویشان از مخلوقات الهی است و هم چنین خالق 
، خالق برای مسبب هم هست. پس همانا خلقت غیر خدا مانند  فریدن خدا نیستو چرا سبب تام

ای را زنده کند، خلقت غیر خدا تواند، چیزی را از معدوم به وجود  ورد، یا مردهکه غیر خدا نمی
دهد همان تغییر و تحول شیء از صفتی به صفت دیگر است، بلکه چیزی را به چیز دیگر تغییر می

ییر و تحول خاک به صورت طیر و پرنده، پس فرق اساسی بین خلقتی که خداوند ایجاد مثلو تغ
  6کند و خلقتی که از سایر موجودات ازجمله انسان سر می زند، نیست. ) بن باز، بی تا: می

رسررد، بن باز، توحید ربوبیت را با توحید در خالقیت خلط کرده اسررتو چرا چنین به نظر می
ی پردازد و در ضرررمن  ن چه از پس از  فرینش، به تدبیر امور عالم هسرررتی مکه خداوند متعال 

که افعال   یند نوعی تناقض در ادعایش وجود داردو با وجود اینهای ایشررران به دسرررت میگفته
سان سانها را مخلوق خدا میان سوب به ان ستقل از ذات الهی داند. در مقابل این، خلقت من ها را م

 کند.های ذاتی او محسوب میبه دست بشر را جزء ویوگیفرض کردهو  فرینش 

 بن بازتوحید در اسماء و صفات از دیدگاه عبدالعزیز 
کند چنین  ورده است: ایمان به خدایی که بر که از توحید اسماء و صفات میبن باز در بحثی 

شرران به او شررایسررته جلال و عظمت اوسررت. مخلوقات در اسررتوای کهعرص تکیه زده، تکیه زدنی
شین و یا  ستوای مخلوقین بر چهار پا و یا ما ستوای خدا بر بالای عرصو مثل ا شباهت ندارند، ا

ستوای خدا مخصوف اوست. و می الاستواء معلوم، »گوید: هواپیما و سطوح دیگر نیستو بلکه ا
نه سبحانه فوق والارتفاع معلوم، والکیف مجهول، لا نعلم کیفیه الاستواء و کنهه هذا ! و لکن نعلم ا

ایشرران قایل اسررتو که اسررتواء خداوند بر عرص معلوم »العرص و انّه عال فوق جمیو خلقه و ... 
است و ارتفاع  ن هم معلوم است اما تنها کیفیت و چگونگی استواء خداوند نامشخص و مجهول 

ست، همان طوری که از گفته شان فهمیده میا شهای ای سم  شان قایل به خدای مج دهو و شود، ای
کند و حتی ادعایش این اسررت، که اسررتواء وتکیه گاه خداوند برای او ارتفاع و تکیه گاه معین می

معلوم و مشخص بوده و ارتفاع  ن جایگاه هم معینّ و مشخص است و اما از لحاظ کیفیت استواء 
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ست و همچنین می شخص نی صاب»گوید: معلوم و م صوف بان له یدین و قدمین ... له ا و و هو مو
  خداوند دو دسررت و دو پا دارد و 6ق: 1413)بن باز، « تلیق باللّه لایشررابه خلقه سرربحانه تعالی

 همچنین خدا دارای انگشتان شایسته خود بوده که با مخلوقات متفاوت است.
رسد کهو هر چند وی در  اارص بحث مجزا در مورد با توجه به دیدگاه ایشان چنین به نظر می

کند که خدا دارای جایگاهی رد، اما در بحث از توحید اسماء و صفات ادعا میصفات ذات الهی ندا
در عرص بوده که استواء  ن معلوم و ارتفاع  ن معلوم و کیف  ن مجهول است. این نوعی توصیف 
ذات الهی است که برای ذات او نوعی جسمانیت قایل شدهو و همچنین توصیف خدا به داشتن 

او که متفاوت از مخلوقات است و این دو توصیف از ذات الهی یعنی  دست و پا و انگشتان لایق
قول به استوای مادی و دارای اعضاء بودن خداوند، تردیدی بر فرض قایلیّت ایشان به وجود 

 جسمانی خدا نمی گذارد.

 باز از دیدگاه عبدالعزیز بنتوحید در الوهیت 
ها از جمله در د بودن خدا در همه عبادتاز نظرگاه بن باز، حقیقت عبادت همان، یگانه و فر

دعا، خوف، رجا، نماز، روزه، ذبح و نذر و غیر  ن از انواع عبادت استو به طوری که این عبادت 
ق: 1395در نهایت خضوع و رغبت با کمال دوستی و تذلل در مقابل عظمت خدا باشد. )بن باز، 

اِفراد اللّه تعالی بالعباده من جعل بینه و بین »   و در جای دیگر  ورده استو 7  )بن باز، بی تا: 5
.  4ق، 1410)بن باز، « اللّه وسایط یدعوهم و یسالهم الشفاعه و یتوکل علیهم فقد کفر اجماعا

یگانگی بودن خدا در عبادت. )حال  کسی که به وجود وسایط بین خدا و دیگران قایل باشد و »
شود که  ن شخص بر  نها توکل کند اجماعا گفته می نها را بخواند و از  نها طلب شفاعت کند و 

الدعاء هو »که:  کند به قول رسول اکرم)ف کافر است و همچنین در این اعتقادص استدلال می
  و در جای دیگر 16ق: 1428)بن باز، « فلابد من اخلاف العباده لله وحده»گوید: و می« العبادۀ

ستغااة بغیر اللّه من الاولیاء و الانبیاء من اصحاب القبور، او فدعاء غیر اللّه و الا»کند: چنین بیان می
الاستغااة بالجن او بالملایکة، و... کل هذا من الشرک الاکبر، کل هذا من عبادۀ غیر اللّه سبحانه و 

 . 8)بن باز، بی تا: « تعالی، هکذا النذر لهم و الذبح لهم و ... لیشفعوا له، کل هذا من الشرک الاکبر
عتقد است، که دعا عبادت بوده و عبادت هم صرفا برای خداست پسو کسی که غیرخدا را وی م

بخواند و به غیر خدا از اولیاء و انبیایی که از دنیا رفته اند استغااه کند و یا به جن و ملایکه استغااه 
شان شود. و همین طور نذر و قربانی کردنو برای ایها جزء شرک اکبر محسوب میکندو همه این

الشرک »گوید: کند و میشود. وی همچنین ادعا میبرای طلب شفاعت جزء شرک اکبر محسوب می
الذی فی کثیر من بلاد العالم الاسلامی، من دعاء الاولیاء و من الصالحین و التوسل بهم بعد موتهم، 

ق، 1417بن باز، والبناء علی القبور و النذر لها و الطواف حولها، و غیر ذلک من الامور القادحه. )
.  شرکی که در بیشتر کشور های اسلامی وجود دارد، ازجمله طلب کردن از اولیاء و صالحین 4

ها بعد از مرگشان وساختن گنبد بر قبور اولیاء و صالحین و گشتن دور قبور ایشان و وتوسل به  ن
 شود.نذر کردن برای  نها همه  نها شرک محسوب می

بن باز در تعریفی که از عبادت ارایه می دهندو در  ن توسعه معنایی  رسد عبدالعزیزبه نظر می
 ید، قایل شرردهو چرا که داده ، و به  ن معنایی فراتر از  نچه از قر ن در مورد عبادت به دسررت می



  713 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیقالات همامجموعه م

سی که او در نظر عبادت کننده خالق و مدبّر  ضوع وتذلل در برابر ک صطلاح یعنی خ عبادت در ا
ست نه چیز دیگ ستی ا شود از ناحیه ر. بنابره ضوع له ن اینو اگر تلقی معبودیت و خالقیت از مخ

ست. لذا  از هر  صورت نگرفته ا سبت به او عبادتی  ضوع کننده ن ضوع و تذللی خ تا زمانی که خ
برخواسررته از این اعتقاد نباشررد، برداشررت عبادت صررحیح نیسررت، بلکه در حکم تکریم و تعظیم 

 است.

 بندیگیری و جمعنتیجه
الله سرربحانی و بن باز در موضرروع توحید افعالی هرچند در ظاهر و در قالب های  یتدیدگاه

الفاظ اشرررتراک دارند اما از نظر محتوا تفاوت ماهوی دارندو از جمله اشرررتراکات لفظی، توحید 
سی و بنیادی که  سا صفات و توحید عبادت )الوهیت  اما تفاوت های ا سماء و  ربوبیت، توحید ا

این دو وجود دارد مانو از  ن اسرررت که در معنا و مفهوم اصرررطلاحی توحید افعالی به  درنظرات
دیدگاه مشترک بین نظرات  نها نایل شویم. از نظرگاه توحید در خالقیت بن باز، خداوند هم خالق 
شی و هم خالق صفات او مثل انسان و فعل اوست و این برخلاف دیدگاه قر ن است که انسان را 

سبتکل نفس »گرو عمل خویش معرفی می کندو  در رهین و سی   »38مدار، «)رهینه بما ک هر ک
اما از نقطه نظر اسررتاد سرربحانیو توحید در خالقیّت به صررورت «. در گرو عمل خویش اسررت

ست. و  شترک بین خدا و بندگان ا ستقل و تبعی م صورت م ست، اما به  ستقلالی مختص خدا ا ا
صورت صاف دارد، لکن با اراده واذن الهی  همچنین توحید در ربوبیّت به  ستقلالی به خدا اخت ا

سلام می ستی موار سایر موجودات ازجملهو ملایکه، انبیاء و اولیاء علیهم ال توانند در تدبیر عالم ه
کند که باشرررند. و توحید در عبادت هم که از شرررئون ربوبیّت بودهو زمانی معنای حقیقی پیدا می

بدانیم. در غیر این صورت خضوع و « ربّ»و « اله»باشد، که او را خضوع و تذلّل در مقابل کسی 
شود، برغم اینکه تذلل در برابر دیگران اگر چه به بالاترین درجه هم برسد، عبادت محسوب نمی

جناب بن باز لازمه دیدگاهش جسمانیت خداست، از طرفی به دلیل دیدگاهش در توسعه معنایی 
ضوع سلام  خلاف قر ن عبادت، هر گونه خ و تکریم دیگران از جمله اولیاء و انبیاء الهی علیهم ال

 داند. را منافی توحید در ربوبیت و مساوق شرک می
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 .1387، چ سوم، بی ج،، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی. اااااااااااا ؛ 19

 .1380ی عزیزی،ن، اول، بی ج،، نشر مشعر، ، مهدمرزهای توحید وشرک. اااااااااااا ؛ 20

 .1387، پنجم، تهران، نشر مشعر، راهنمای حقیقت. اااااااااااا ؛ 21

 .1383، اول، بی ج،، موسسه ام،م ص،دق، منشور جاوید. اااااااااااا ؛ 22

 ق.1428، ی،زدهم، قم، موسسه ام،م ص،دق، محاضرات فی الالهیات. اااااااااااا ؛ 23

 .1364، قم، دفتر انتش،رات اسلامی، نقدی بر وهابیتااااا ؛ . ااااااا24

 .1387، تهران، نشر مشعر، پاسداری از مرقد پیامبران و امامان. اااااااااااا ؛ 25

 .1386، تهران، نشر مشعر،سیمای عقاید شیعه. اااااااااااا ؛ 26

 ق.1425، قم، موسسه ام،م ص،دق، رسائل و مقالات. اااااااااااا ؛ 27
 .1395، بی ج،، انتشارات ارمغان طوبی. صدوق، ابن ب،بویه قمی؛ 28
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سین؛ 28 سیدمحمدح سیر القرآن. طب،طب،یی،  ش،رات المیزان فی تف سوی همدانی، قم، انت ، تح مو
 .1374اسلامی ج،معه مدرسین حوزه علمیه، 

 .1375، چ،پ سوم، بی ج،، مرتضوی، البحرینمجمع. طریحی، فخرالدین محمد؛ 29
 ، بیروت، دار ص،ر، بی ت،.قاموس المحیطروز آب،دی، محمد بن یعقوب؛ . فی30

 .1372، قم، شفق، توحید درنظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلامیزدی، محمدتقی؛ . مصب،ح31

 .1390، چ،پ سوم، دارالکتب الاسلامیه، پیام امام. مک،رم شیرازی، ن،صر؛ 32
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 الله سبحانیجایگاه روایات تفسیری در قصص قرآنی از دیدگاه آیت

 1محمدیکریم علی
  2زهرا آزادی جوادحصاری

 3زینابفهیمه پرتوی

 چکیده
که ایشان العظمی سبحانی کارایی زیادی دارد به جهت ایناللهروایات تفسیری ازدیدگاه آیت

کند و از دو حدیث شناس رجالی و فقیه متبحراصولی است ودر تفسیر آیات نیز ازروایات استفاده می
سوال و دهد.اول این که با توجه به قرائن و شواهد آیات، جواب راه به شبهات عصمت انبیا پاسخ می

آورد و روش ایشان دهد. و در مرحله دوم از روایات تفسیری برای رفع ابهام دلیل میابهام را می
کند، مثل پاسخ به شبهات در درتفسیر قرآن روش جامع هست چون ازتفسیر نقلی و عقلی استفاده می

 .وسایر انبیاء (ع)و ابراهیم (ع)مورد عصمت آدم

 کلیدواژگان
 ساده و روان، روایات سبحانی،  قصص قرآن،

 . مقدمه1
قرآن کریم براى تأمین سعادت مادى و معنوى و شفاى بیماریهاى روحى و اخلاقى بشر و هدایت 
خلق به صراط مستقیم در زندگى فردى و اجتماعى نازل شده و آفریدگار انسان نیازمندیه اى او را از 

هیچ یک از  4«ءٍرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْما فَ»هرجهت منظور نظر حکمت خود قرار داده و به مصداق: 
جهات کمال و سعادت آدمى را مسکوت و ناگفته نگذاشته است. ازجمله معارف قرآن کریم، قصص 
و داستان هاى آن است که به وسیله نقل قسمتى از تاریخ پیامبران سلف و امت هاى پیشین است. 

 (.483، ص2، ج1377)طاهری، 
رچشمه وحی الهی تراوش کرده اند؛ نکات ارزشمند و وزینی در بر دارند که قصص قرآن که از س

توان به گزینش و اجمال، پراکندگی و تکرار، دارای خصوصیاتی منحصر بفرد هستند که ازجمله می
تقطیع و پیامداری و ... اشاره کرد. پس باید به نحوی به توضیح، تبیین و تفسیر آنها پرداخته شود و به 

ضمیمه گشته و ارتباط میان آنها بررسی گردد که دقیق و قابل درك و فهم بوده و فقط جنبه یکدیگر 
شود که به کمک آیات دیگر و روایات داستان سرایی صرف نداشته باشند. البته زمانی این امر میسر می

ها یات تفسیری، شبههدر رابطه با داستان آورده شود. یعنی با استفاده از روا (السلام علیهم)نقل شده از ائمه
ای وجود نخواهد داشت.به عبارت دیگر برخی شوند و دیگر شبههو جاهای گنگ قصص، تحلیل می

                                                 
 ali@yahoo.com110karim_                                                   . استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  1
  gmail.com74F.z.azadi@دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.  2
  af.partovi@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 3
 ، فروگذار نکردیم.: ما هیچ چیز را در این کتاب38انعام، .  4
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 1معاندین با خواندن ظاهر آیات و قصص انبیا، حکم به عدم عصمت انبیا یا حداقل شبهه عدم عصمت
 گنجانند.ایشان را در ذهن می

در قصص انبیاء قبلا تحقیقی صورت نگرفته است و  از آنجا که در مورد جایگاه روایات تفسیری
هر چند در مورد شبهه عصیان انبیاء و قصص قرآن کریم تحقیقات زیادی صورت گرفته است. از این 
رو لازم و ضروری است در مورد جایگاه روایات تفسیری در قصص قرآنی از دیدگاه مفسران تحقیقی 

 مورد عدم عصمت انبیاء، پاسخ مناسبی داده شود.  صورت گیرد تا به شبهات و سوالات موجود در
باشد که با توجه به تفاسیر لذا هدف ما در این تحقیق، ذکر برخی داستان های قرآنی می

ها را مورد العظمی سبحانی و نظرات دیگر مفسرین و با توجه به روایات تفسیری، این داستاناللهآیت
العظمی سبحانی و اللهبه بحث اصلی مطالبی در مورد آیت دهیم. البته قبل از ورودبررسی قرار می

 دهیم:همچنین حجیت روایات تفسیری ارائه می

 العظمی سبحانیالله. معرفی آیت2
باشد. می تبریزدر  1308فروردین  20ق یعنی 1347شوال المکرم 28جعفر سبحانی تبریزی متولد 

 حوزه علمیه قمو استادان  و از مراجع تقلید ایرانی شیعی مجتهد، مفسردان،  اصول، فقیه، متکلمایشان 
 ،1384باشد. )جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، باشد. پدر ایشان شیخ محمدحسین خیابانی میمی
فسّران و پژوهشگران عالی قدر قرآن مجید، از م زد عام و خاص است.ایشان در زمینه تفسیر زبان(. 5ج 

باشد. یکى از پیشروان و پیشگامان تفسیر موضوعى در حوزه علمیّه قم، و در قرن پانزدهم هجرى مى
باشد. )عقیقی بخشایشی، باشند. و یکی از شاگردان برجسته علامه طباطبایی میدر جهان وسیع تشیّع مى

 (.891،ص1387
شیوه را در تفسیر آیات، تفسیر موضوعى به شکل کامل و مبسوط آن،  بهترین الله سبحانىآیت

(. که به ادعاى نویسنده نخستین تفسیر موضوعى به زبان فارسى 283،ص1380دانسته است. )مؤدب، 
باشد. نویسنده این کتاب ها ادعا نکرده که حق مطلب را ادا کرده، ولى حداکثر سعى و تلاش مى

( و آن را یک 87،ص1373)عمید زنجانی،  2لیف به کار بسته است.خویش را براى اداى این تک
 (.29، ص1383)یدالله پور،  3داند.ضرورت می

های ذیل فعالیت داشته اند: شرکت در تأسیس مجله مکتب اسلام. شرکت در تدوین ایشان در زمینه
. (ع)ی امام صادققانون اساسی. بنیانگذار تفسیر موضوعی قرآن. تأسیس مؤسسه تعلیماتی و تحقیقات

                                                 
زبیدى، است.  که بواسطه لطف پنهانى خداوند . عصمت درلغت و اصطلاح به معنی منع و نگه داشتن شخص از ارتکاب گناه 1

 ؛1986، ص19، ج1410جوهرى،  ؛569ص، 1412راغب اصفهانى،  ؛31، ص1ج، 1410فراهیدى،  ؛482، ص17، ج1414
 .66، ص1387شریعتی،  ؛72، ص2ج، 1404جرجانى، 

 الله سبحانى این سخن را در مقدمه کتاب منشور جاوید گفته است. آیت. 2
 -یکى از گام هاى مؤثرى که مفسران اسلامى در تشریح تفسیر»گویند: درباره ضرورت تفسیر موضوعى مى استاد سبحانى .3

تفسیر قرآن به صورت موضوعى  توجه خود را به شیوه دیگرى از تفسیر که همان -این است که -به وجود آورند ... -باید
است، معطوف دارند. آنگاه ملاحظه کنند که در این نوع از تفسیر چه آفاق عظیمى از علوم و معارف قرآن در چشم انداز 

هاى خاص آن این است که تفسیر قرآن علاوه بر روش گیرد. لازمه نزول تدریجى و داشتن ویژگیتفسیرى آنان قرار مى
که از قدیم معمول بوده، از روش تفسیر موضوعى نیز برخوردار گردد و آیات هر موضوعى که در قرآن  تفسیر سوره به سوره

وارد شده است یکجا مورد بررسى قرار گیرد. یکى از علل پیدایش مکتبهاى مختلف عقیدتى در میان مسلمانان و استدلال 
ا به یک رشته از آیات معطوف داشته و از رشته هر گروهى بر عقیده خود از قرآن این است که هر گروهى توجه خود ر

 (.11 -12، صص 1405) تواند انقلابى در مفاد واقعى آیات پدید آورد، غفلت نموده است.دیگرى که مى

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
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 ،1384ایجاد رشته تخصصی کلام اسلامی در حوزه علمیه قم. )جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، 
 (5ج 

 . نگاهی اجمالی بر آثار3
آثار  253العظمی سبحانی در زمینه علوم انسانی دارای تالیفات زیادی است و تقریبا حدود اللهآیت 

اشد. ایشان در زمینه ی فقه، کلام، علوم قرآن، رجال، اصول فقه، بعلمی از ایشان الان در دسترس می
تفسیر و... دارای آثار ارزشمندی است. آثار او در فقه و تفسیر نسبت به دیگر علوم تمایز و ویژگی 
های خاصی دارد. ایشان در علم تفسیر، از شیوه های جدیدی مثل تفسیر بیانی و موضوعی و ترتیبی 

 بهره برده است. 
اند این روش اى از مفسران به بررسى بیانى قرآن، به شکل جدیدى پرداختهعصر حاضر، عده در

اگر چه داراى مراحل گوناگون است، اما خلاصه آن عبارت است از: استقراء لفظى در قرآن )الفاظ 
وش، هاى این رترین ویژگىمهم1مشابه( همراه با بررسى سیاق آیات، براى رسیدن به دلالت ظاهرى آن.

(. مراحل تفسیر بیانى 262ص1381گردآورى آیات شبیه به هم و بررسى سیاق آنها است. )علوی مهر، 
 به شکل جدید عبارت است از: تفسیر موضوعی و ترتیب زمانی.

با هدف کشف دیدگاه های قرآن در مسائل مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی  2تفسیر موضوعی
آیند و اصطلاح جدیدی است که در قرن اخیر و در پرتو ر به شمار میو ... به مثابه روشی در فن تفسی

های دیگری نهضت رجوع به قرآن کریم به بار نشسته است. هر چند در پیشینه تاریخی آن، به شکل
العظمی سبحانی ازجمله مفسرانی هستند که در این اللهالله جوادی آملی و آیتمطرح بوده است.آیت

 (. 1، ص1396، جموعه های نفیسی تدوین نموده اند. )زهرا طالبیافق جدید تفسیری، م
البته باید گفت: تفسیر موضوعى، در مقابل درخت کهن و تنومند تفسیر ترتیبى، نهال نوپایى بیش 

اند آنچنان است که در نیست. اهتمامى که مفسرین در طول تاریخ تفسیر، مصروف روش ترتیبى کرده
تقریبا در طول سیزده قرن  3توان سراغ گرفتهایى از تفسیر موضوعى را نمىتاریخ تفسیر قرآن جز رگه

 [ بود و هر مفسرى مانند پیشینیانش خود را ملزماى ]ترتیبىروش حاکم بر تفسیر، همان روش تجزیه
 (.23، ص1372دید قرآن را آیه به آیه تفسیر کند. )جلیلی، مى

اى قرآن و پنداشتن تفسیر قرآن با قرآن به منزله مرحلهخلط میان تفسیر موضوعى و تفسیر قرآن با  
از سیر رشد و تکامل تفسیر موضوعى ناشى از همگونى صورى این دو است. همگونى صورى بدین 

طلبد و معناست که مفسر در هر دو روش تفسیرى، در کار فهم و تفسیر، آیات دیگرى را به یارى مى
 (.92، ص1372و همراستا و همگون تلقى شوند. )جلیلی، این شباهت صورى موجب شده است که هر د

اساس حقیقى تفسیر موضوعى را دو مطلب زیر »فرماید: العظمی سبحانی در این مورد میاللهآیت 

                                                 
 .)ذیل کتاب الایمان و الکفر(. 215سبحانى، المناهج التفسیریة، ص  .1
. تفسیر موضوعى اتحادى: تنها در مورد یک موضوع 1 :بندى، دو قسم دانسته شده استتفسیرموضوعى در یک تقسیم. 2

تفسیر موضوعى ارتباطى:  .2و  کند؛ مانند بحث معاد، امانت، عصمت، انسان، فرشتگان، خداشناسى یا...مستقل قرآنى بحث مى
جمع آورى گیرد و آیات آن کنار هم در این قسم، دو موضوع مرتبط با هم )مانند ایمان و عمل صالح( مورد بررسى قرار مى

 (.364،ص1384.)علوی مهر،شود تا نظر قرآن درباره ابعاد مختلف آن روشن گرددمى
اى از تفسیر قرآن را نشان نویسد: ما در این بحث چهره تازهاستاد جعفر سبحانى در مقدمه کتاب تفسیر موضوعى مى. 3

گوئیم هیچ توجه ه آن توجه شده است البته نمىگذرد، کمتر بدهیم که در طول چهارده قرن که بر تاریخ تفسیر قرآن مىمى
 (.17، ص 1405نشده است بلکه به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. )
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. تفسیر قرآن با خود قرآن )نه با آراء و نظریات کسانى که سخن و گفتار آنان سندیت 1دهد: تشکیل مى
. تفسیر قرآن به شکل موضوعى )نه به صورت آیه به آیه و یا 2و...  کلبى -ضحاك -ندارد مثل عکرمه

 1سوره به سوره(
 العظمی سبحانی به شیوه تفسیر موضوعی تدوین نموده است عبارتند از:اللهتفاسیری که آیت

جلد از این کتاب یافت  14امروزه  2باشد.. منشور جاوید به زبان فارسى در دوازده مجلد می1
 (.292،ص1381؛ احمدی، 112،ص1382عی از نویسندگان، شود. )جممی

 3 . مفاهیم القرآن که تاکنون ده مجلّد از آن را به زبان عربى به جهان اسلام تقدیم کرده است.2
 (. 491، ص1382؛ رضائی اصفهانی، 532، ص2، ج1379)معرفت، 

وین شده است. )علوی . توحید و شرك در قرآن، )این تفسیر بر اساس تفسیر موضوعی ارتباطی تد3
 (.17، ص1385؛ جواهری، 364،ص1384مهر،

مکتب  .7. احمد موعود انجیل .6. شورا در قرآن و نهج البلاغه .5. اصالت روح از نظر قرآن .4
خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل که  .8(. وحی )مفهوم امی بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

 کرده است.رضا استادی آن را ترجمه 
العظمی سبحانی به شیوه ترتیبی تدوین نموده است عبارتند از: )عقیقی اللهتفاسیری که آیت

 (.1191، ص1387بخشایشی، 
. تفسیر سوره 3. تفسیر سوره فرقان یا انسان کامل در قرآن. 2. تفسیر سوره رعد یا اسرار آفرینش.1

. تفسیر 6فسیر سوره حدید یا قرآن و معارف عقلى. . ت5نماها. . تفسیر سوره منافقون یا دوست4. توبه
 4. تفسیر سوره لقمان یا مربّى نمونه و هجرات:7سوره حجرات. 

                                                 
 .17. همان، مقدمه ص 1
ش تألیفشان را آغاز کرده و تاکنون دوازده  1359ق/  1401نخستین تفسیر موضوعى به زبان فارسى است. مؤلف، در سال  .2

اصل، جلد دوم: مسأله توحید و ابعاد آن؛ و خداشناسى و براهین ده  24است. جلد نخست: شامل  جلد از آن به چاپ رسیده
گانه آن: برهان فطرت، برهان حدوث، برهان امکان، ...، جلد سوم: بحث از جهاد، هجرت، حق و باطل، هدایت و ضلال، تفسیر 

رم: بحث گسترده در خصوص نفاق و انسان و نیز بحث و تأویل، محکم و متشابه و عدالت صحابه از دیدگاه تاریخ؛ جلد چها
از اراده و اختیار؛ جلد پنجم: عصمت و تنزیه انبیا؛ جلد ششم: شناخت پیامبر و امام از دیدگاه قرآن؛ و بخشى از سیره پیامبر 

اط و تکفیر و اسلام؛ جلد هفتم: ادامه سیره پیامبر و نگاهى به غزوات آن حضرت؛ جلد هشتم: بحث از توبه، شفاعت، احب
مسأله آگاهى اولیاى الهى از غیب؛ جلد نهم: در باب معاد و ابعاد آن و تجسم اعمال؛ جلد دهم: ضرورت بعثت انبیا و سنت 
الهى در این باره؛ جلد یازدهم: قصص انبیا؛ آن گونه که در قرآن آمده است؛ جلد دوازدهم: ادامه بحثهاى قبل تا بحث از 

 (.532، ص2ج ،1379حضرت مسیح؛ )معرفت،
آغاز شده و همچنان  1400دو مجلد نخست به قلم فاضل محترم جعفر الهادى و بقیه به قلم خود ایشان است. در سال  .3

ادامه دارد؛ جلد نخست: بحث درباره توحید، فطرت، عالم ذرِّ و براهین اثبات واجب الوجود در قرآن؛ جلد دوم: در خصوص 
نظر قرآن؛ جلد سوم: نبوِّت، خاتمیِّت و جهانى بودن رسالت اسلام؛ جلد چهارم: بحث در هاى آن از حکومت اسلامى و ویژگى

خصوص اجر رسالت، معجزه و شفاعت؛ جلد پنجم: عصمت، پاسخ به شبهات و مسأله تنزیه انبیا؛ جلد ششم: بحث درباره 
و  (ص)بیا درباره بعثت خاتم الانبیاءشناخت صفات جمال و جلال و تفسیر اسماء اللِّه وارد در قرآن؛ جلد هفتم: بشارات ان

سیره پیامبر از آغاز بعثت تا هجرت و بحث از جهاد؛ که جنبه دفاعى دارد؛ و در پایان به واقعه غدیرخم پرداخته است؛ جلد 
لد هشتم: بحث معاد و پاسخ به سؤالات مربوط به عالم برزخ و جسمانى بودن معاد و تجسم اعمال و اهوال و احوال قیامت؛ ج

نهم: بحث از مثالها و سوگندهاى قرآن.جلد دهم: بحث درباره عدل الهى، مسأله حسن و قبح عقلى، مسأله امر بین الامرین 
و نفى جبر و تفویض، بحث از مصلحت و مقتضیات نظام حاکم و نقش بیعت در حکومت اسلامى، جایگاه اهل بیت از نظر 

کوتاهى از تفسیر و مراحل تطوِّر و الوان و انحاء آن در طول تاریخ و مسأله قرآن و نقش آنان در تفسیر؛ و در پایان، بحث 
 (.532،ص2،ج1379نفى تحریف.)معرفت،

تربیت، مسؤلیت والدین در برابر  گفتار خود درباره مفهومنویسنده در پیش :277، ص 4فصلنامه پژوهشهاى قرآنى، شماره . 4
 پردازدگفتار، به تفسیر سوره مىکند و پس از این پیشىبعدى و ... بحث و گفتگو مکودک، خط تکامل یک
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  .تفسیر آیات مشکله قرآن.2 1.ایمان و کفر.1 تفاسیر تدوین شده دیگر ایشان عبارتند از:
ه یوسف شعار رد کتاب آیات مشکل« تفسیر صحیح آیات مشکله»از تدوین  الله سبحانىهدف آیت

هاى روش تفسیرى وى را نادیده گرفتن اخبار صحیح در تفسیر آیات، باشد و در مقدمه آن، آسیبمی
جمود بر سیاق آیات و تقدیم آن بر دیگر دلائل قطعى، اشتباه مفهوم به مصداق و توجه نکردن به معانى 

 (.132،ص2ج1386)بابایی،  2ها در عصر نزول بیان کرده است.واژه
برهان  .6مرزهای اعجاز.  .5مبانی توحید از دیدگاه قرآن.  .4بانی توحید از دیدگاه قرآن. م .3

. 9حضرت ابراهیم قهرمان توحید.  .8. تفسیر سوره صف .7. رسالت )پیرامون قرآن و وجه اعجاز آن(
 (.426، ص1390جناتى شاهرودى،  ؛1162،ص1387)عقیقی بخشایشی،  عصمت انبیاء در قرآن کریم.

 . حجیت خبر واحد در تفسیر4
سوالی که در این تحقیق باید به آن پاسخ دهیم این است که در روایات تفسیری ما به چه روایاتی 
باید اعتماد داشته باشیم. برای این که جواب این سوال را بدهیم باید موارد ذیل را مورد بررسی قرار 

 بدهیم:
اند، لف و زیادى را براى خبر و حدیث بیان کردهتقسیمات مخت« درایۀ»و « علم حدیث»دانشمندان 

به دست ما رسیده  (السلام علیهم)ولى روایاتى که از پیامبر اسلام صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و ائمه اطهار
. 1( 91،ص1381توان از آن بحث کرد، اقسام زیر است: )علوی مهر،است و به عنوان منبع تفسیرى مى

 5. خبر واحد.3 4مستفیض.. خبر 2 3خبر متواتر.
خبر واحد بر دو نوع است: خبر واحد معتبر بدون شواهد و قرائن )خبر ثقه(: خبرى است که راوى 

هاى گوناگون براى ما ثابت شده آن یک نفر بیش نیست، و او مورد اعتماد است و راستگویى او از راه
نها ثقه و مورد اعتماد بودن آخرین راوى است، بدیهى است اگر در سند این خبر، افراد مختلفى باشند ت

کند کافى نیست، بلکه باید تمامى کسانى که در سلسله نقل که از معصوم )علیه السّلام( حدیث نقل مى
 (.39و  38،صص 1390)سبحانى، 6اند مورد اعتماد و اطمینان باشند!حدیث واقع شده

ه در سلسله سند حدیث واقع و خبر واحد ضعیف: که خبرى است که بعضى یا همه افرادى ک
اند )مرسل( و هویت اند، مجهول، مشکوك، فاسد یا دروغگو هستند، و یا برخى افراد از سند افتادهشده

شخصى که حذف شده، براى ما مشخص نیست. این گونه احادیث نزد تمام دانشمندان اعتبارى ندارد 
؛ مکارم 267، ص 1، ج 1390خمینى،توان بر آن تکیه نمود. )و در هیچ یک از احکام دینى نمى

                                                 
آورده و در « المناهج التفسیریه»اى با عنوان رساله« الایمان و الکفر»در کتاب  هاى تفسیرى جعفر سبحانىزمینه مکتب .1

یک از این دو  تقسیم کرده و براى هر« تفسیر به کمک نقل»و « تفسیر به کمک عقل»آن رساله، تفسیر را به دو منهج 
 .224 -190سبحانى، جعفر، الایمان و الکفر فى الکتاب و السنِّة، صص هاى تفسیرى متعددى را ذکر کرده است.منهج شکل

 .4، ص 1364. سبحانى،  2
شود که آن خبر اند به طورى که براى ما یقین حاصل مىخبرى است که عده زیادى از طرق گوناگون، آن را نقل کرده .3

. این گونه احادیث به طور مسلِّم، معتبر و قابل قبول است و ت و دروغ نیست، مانند حدیث ثقلین و حدیث ولایتراست اس
 (.63 -62، صص 2، ج 1373مظفر،  ؛269، ص1، ج1422شود. )خویى، از مجموع آنها براى انسان یقین حاصل مى

سد مستفیض گویند. این گونه احادیث نیز براى انسان هرخبرى که عدد روات آن از سه تجاوز کند ولى به حد تواتر نر .4
 (.441، ص1، ج1426شاهرودى، ؛168، ص1390جناتى شاهرودى، آور است به ویژه اگر با قرائن دیگر تأیید شود.)اطمینان

دارد.  خبری که داراى یک سند است، یعنى بیش از یک نفر آن را نقل نکرده است خبر واحد نام دارد که خود نیز اقسامى .5
 (.392،ص1،ج1390؛ محمدى،211،ص1385)شیروانى، 

 .39و  38، صص 1390. ر.ک: مکارم شیرازى،  6
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 (.34و  31، ص1390؛ فیض،426، ص 2، ج1413شیرازى،
و خبر واحد  -به ویژه اگر همراه با قرینه باشد -از میان اقسام حدیث، خبر متواتر، خبر مستفیض

 آور و قطعى است و مورد تأیید تمام دانشمندان قرار گرفته است ومعتبر همراه با شواهد و قرائن، علم
 (.161، ص1387)سبحانی، 1 خبر ضعیف نیز بدون اختلاف اعتبارى ندارد.

اما آنچه مورد اختلاف است این که آیا خبر واحد ثقه معتبر که همراه با قرینه و شاهد دیگرى 
هاى گوناگونى دارند که به سه نیست در تفسیر حجیت و اعتبار دارد یا نه؟ موافقان و مخالفان دیدگاه

 رود.مىدیدگاه اشارت 
 اعتبارى خبر واحد در تفسیر و غیر آن. بى4-1

این گروه معتقدند: تفسیر قرآن به روایات آحاد ظنى معتبر، صحیح نیست و خبر واحد حجیت 
؛ 343،ص 9، ج 1390ندارد، نه در احکام شرعیه و آیات فقهى و نه در سایر مسائل.)شیخ طوسی، 

 (.67، ص 1381شیخ انصاری،  ؛ 199،ص 9، ج 1390طبرسى، 
آور است و نسبت دادن چیزى به خداوند متعال با دلیل ظنى گویند: اخبار آحاد ظناین عده مى

 آید که خود امرى حرام و گناهى بزرگ است.پیش مى« افتراء على اللّه»حرام است و شبهه 
آن  ترین دلیل حجیت خبر واحد، سیره عقلا است که شارعدر علم اصول بیان شده است که مهم

داند، خبرى کند و حجت مىرا امضا کرده است. و همان طور که سیره، خبر همراه به قرائن را تأیید مى
توان آن را پذیرفت. و آنچه مهم است این که مطمئن داند و عقلا مىکه ثقه و معتبر باشد نیز حجت مى

ز نشود چنین خبرى معتبر صادر شده است؛ حتى اگر وثاقت راوى نیز احرا (ع)باشیم آن خبر از معصوم
 (.60،ص1390است. )سبحانى،

، اطمینان به صدور آن خبر از معصوم باشد این در خبر واحد ثقه نیز «بیان»بنابراین اگر منظور از 
 جارى است و هیچ دلیلى بر استثنا کردن خبر ثقه معتبرى که همراه با قرینه نباشد، وجود ندارد.

اى را تواند جانشین علم شود و همان نتیجهچه ظنى است اما مىنکته دیگر این که خبر واحد اگر 
که دلیل علمى دارد، خبر واحد نیز دارد، در نتیجه تکیه بر خبر واحد معتبر، نسبت دادن چیزى به خداوند 

 (.398، ص 1390خویى، با دلیل ظنى نیست.)
 . حجیت خبر واحد در احکام شرعى4-2

گویند: خبر واحد ظنى در آیاتى که مربوط به فقه و ند، آنان مىاگروهى دیگر قائل به تفصیل شده
احکام شرعى است حجیت دارد، اما در آنچه مربوط به فقه نیست؛ مانند اعتقادات، قصص، تاریخ، 

 .(.262،ص 12، ج 1374تفسیر قرآن و ... اعتبارى ندارد. )طباطبایی، 
واحد صحیح و معتبر نیاز است؛ چه آن آیه ولی نتیجه این که در تفسیر و فهم آیات قرآن به خبر 

هاى اصول دین، مانند توحید، معاد، در تشریع احکام عملى باشد؛ یا بیان قصص و تاریخ و یا ویژگى
 (95،ص1381نبوت و .... )علوی مهر،

 . حجیت خبر واحد )در احکام شرعى، تفسیر قرآن و غیر آن(4-3

قرآن حجیت دارد؛ چه احکام شرعى و چه غیر آن،  دیدگاه سوم این که، خبر واحد در تمام آیات
زیرا ملاك و مناط حجیت در هر دو وجود دارد. و آن چه مهم است دلیل حجیت خبر واحد است، 

                                                 
 و لا شکِّ فی أنِّ الخبر المتواتر یفید العلم و لا کلام فی حجِّیته... . . 1
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ترین دلیل، بنا و سیره عقلا دلیل یا عقلى است که سیره عقلا است، یا نقلى است، مانند آیه نبأ. و مهم
بأ دلالت بر حجیت خبر واحد عادل داشته باشد، بازگشت آن به است. به عنوان مثال اگر مفهوم آیه ن

این است که استناد به خبر واحد عادل جایز است و تبیّن و تفحص در آن لازم نیست. در نتیجه در دلیل 
اعتبار خبر واحد چیزى که آن را مختص به احکام عملى و آیات فقهى کند وجود ندارد، و شامل 

 ل قرآن؛ مانند مواعظ، نصایح، قصص، حکایات و ... نیز خواهد شد.آیات مربوط به دیگر مسائ
کشته نشده  (ع)توان به خداوند استناد داد که خبر داده است به این که حضرت عیسىبنابراین، مى

و به دار آویخته نشده است، اگر چه این خبر مرتبط به باب تکالیف و احکام عملى نیست. )علوی 
 (96،ص1381مهر،

ن که اشکالى در حجیت خبر واحد در باب تفسیر تمام آیات وجود ندارد. )فاضل خلاصه ای
 (.176 -175لنکرانى، مدخل التفسیر،صص 

لذا در آوردن روایات  1از آنجا که جعفر سبحانی خود در مورد علم رجال و درایه آثاری دارد.
ظمی سبحانی در مورد علم العاللهتفسیری از دقت بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر چون آیت

 تواند به احادیث مورد اعتماد و وثوق برای تفاسیر آیات استناد کند.رجال و درایه آثاری دارد، لذا می
 .در مورد احادیث متواتر که شکی نیست.1
.در مورد خبر واحد، ایشان معتقد چون سیره علماء بر آن دلالت دارد و شارع آن را رد نکرده 2

حصیل خبر قطعی بواسطه ی روایات متواتر، در امور، کاری سخت است شکی نیست است و همچنین ت
 (.166، ص1387)سبحانی،  2در حجیت خبر واحد.

العظمی سبحانی عمل کردن به روایات متواتر و خبر واحد را حجت اللهبه عبارت دیگر، آیت
 داند. چه در استنباط احکام فقهی و چه در تفسیر آیات قرآن کریم.می

 .آفات تفسیر روایى 5
العظمی سبحانی نیز شبهه ی دیگری را نیز حل کرده است؛ روایات تفسیری دارای یک اللهآیت 

. وجود روایات ساختگى 1( 97،ص1381شود: )علوی مهر، باشد که در ذیل اشاره میسری آفات می

                                                 
 یکی کتاب: اصول الحدیث و احکامه و دیگری کلیات فی علم الرجال. .1
وِّل: انِّ تحصیل العلم القطعی عن طریق الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن فی أکثر و یتضح ذلک بملاحظة أمرین: الأ. 2

الموضوعات أمر صعب. الثانی: حصول الاطمئنان بخبر الثقة عند العرف على وجه یفید سکونا للنفس، خصوصا إذا کان عدلا، 
المسلمین بخبر الثقة إلِّا استلهاما من تلک السیرة و لو کانت السیرة أمرا غیر مرضیِّ للشارع کان علیه الردع. و لم یکن عمل 

العقلائیة التی ارتکزت فی نفوسهم. و الحاصل: انِّه لو کان العمل بأخبار الآحاد الثقات أمرا مرفوضا، لکان على الشارع أن ینهى 
فالاستدلال بسیرة العقلاء عنه و ینبه الغافل و یفهم الجاهل. فإذا لم یردع کشف ذلک عن رضاه بتلک السیرة و موافقته لها. 

على حجِّیة خبر الواحد من أفضل الأدلِّة التی لا سبیل للنقاش فیها، فانِّ ثبوت تلک السیرة و کشفها عن رضا الشارع ممِّا لا 
 شکِّ فیه
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. نفوذ 4 3.روایات تفسیرى . وجود تناقض در3 2. مسند نبودن بسیارى از روایات تفسیرى.2 1و جعلى.
 5.. جدا نشدن روایات ضعیف از متون تفسیرى5 4هاى یهودى و مسیحى در متون تفسیرى.اندیشه

ایشان به دلیل وجود آفات تفسیر روایی، دست به تالیف آثاری در زمره رجال و درایه نموده است 
 هره ببرد.تا بتواند اقسام روایات را بشناسد و از روایات تفسیری صحیح ب

 توان یکی از موارد ذیل قلمداد کرد:العظمی سبحانی را میاللهدلیل، آیت
 الف( امتیازات تفسیر روایى

شوند: )علوی روایات تفسیری دارای یک سری امتیازات و مزایاهایی است که در ذیل اشاره می
 (99،ص1381مهر،

)علیهم السّلام( رسیده است کمک : روایات صحیح که از اهل بیت . کشف و تبیین مراد الهى1
زیادى به فهم و شرح آیات نموده تا جایى که اگر روایات نبود انحرافات فکرى به ویژه در آیات 

 آمد.تر مسلمانان به وجود مىمتشابه بین بیش
هاى گیرى از افکار وارداتى و خارج از حوزه دین اسلام: روایات صحیح از افکار و اندیشه. پیش2

 اند.مخالفان دین خبر داده و مفاهیم صحیح دینى را بیان کرده یهود یا
آیاتى را که نیازمند به تأویل بوده است  (السلام علیهم): ائمه اطهار. آگاهى از بطون و تأویل آیات3

  6 اند، زیرا آنان عالمان به تأویل و راسخان در علم هستند.حقایق آن را بیان کرده
 .منسوخ، محکم و متشابه . روشن شدن آیات ناسخ و4

 ب( سوزاندن روایات و منع نوشتن احادیث و وارد شدن احادیث جعلی:
نویسد: اسلام و مسلمانان در باره منع نوشتن احادیث و نابود کردن احادیث نبوی مى جعفر سبحانى

شمارش  در اثر منع نگارش حدیث و نشر آن، خسارت بزرگى را متحمل شدند که با آمار و ارقام قابل
و مرج در اعتقادات، اعمال، که این امر موجب پیدایش هرج نیست. چگونه قابل شمارش باشد، درحالى

ى مناسبى اخلاق، آداب و جوهره و کنه دین و اصول آن گردیده است. خلأ حاصل از این عمل، زمینه

                                                 
 هاى مختلف سیاسى، کلامى، مذهبى، اقتصادى، عاطفى و ... موجب جعل روایات فراوانى در دین شد.از صدر اسلام انگیزه .1

قدَْ کَثُرَتْ »پیامبر صلِّى اللِّه علیه و آله و سلِّم از پیش، این خطر را احساس کرده و براى جلوگیرى از آن هشدار داده و فرمود: 
حرِّ عاملى،، 458،ص1،ج1429کلینى، «. عَلَیَّ الْکذََّابةَُ، فَمنَْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّدا ، فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعدََهُ منَِ النَّارِ، ثُمَّ کُذِبَ

 .225،ص 2، ج 1410؛ مجلسی، 207،ص27،ج1409
ترین روایات غیر مسند مربوط به روایات تفسیر قرآن است، . شماره روایات تفسیرى که سند ندارد کم نیست و شاید بیش2

 .144، ص 1390ابو ریه،  بخارى گوید: صد هزار حدیث صحیح را حفظ کردم و دویست هزار حدیث غیر صحیح.
فهم قرآن را با مشکل مواجه نموده است؛  ها روایات متناقضى وجود دارد کهدر روایات تفسیر قرآن، به ویژه در شأن نزول. 3

گوید: شخصى که چهره در هم وارد شده است؛ یک روایت مى« عبس و تولِّى»مانند دو روایت مخالف که در شأن نزول آیه 
گوید: او فردى از بنى امیه بود که در کنار یه و آله و سلِّم بود و روایت دیگر مىرویى کرد پیامبر صلِّى اللِّه علکشید و ترش

)در سوره نور، « افک»هایى که درباره آیات پیامبر صلِّى اللِّه علیه و آله و سلِّم در مسجد نشسته بود. و نیز مانند شأن نزول
 ( وارد شده است.22تا  11آیات 

« کعب الاحبار»ترین روایات و اخبار یهود را دهد. بیشتشکیل مى« اسرائیلیات»را اى از روایات تفسیرى . بخش گسترده4
 یهودى، وارد حوزه دین اسلام کرد، او اهل یمن و در واقع سمت استادى ابو هریره را دارد.

علم »ورد با روایات، ها را به جامعه ارائه دهند و لذا در برخترین دیدگاه. دانشمندان دینى همواره در تلاش هستند تا صحیح5
اند تا راویان به خوبى شناسایى شده و افرادى را که داراى انحراف هستند جدا نمایند، اما با را تدوین کرده« رجال و درایة

این وجود در روایات تفسیرى اخبار ضعیف بسیارى وجود دارد که خود نیاز به تلاش دیگرى دارد تا از روایات صحیح باز 
 شناخته شوند.

: و الرَّاسِخُونَ 41، ص3، ج1405فرمودند: وَ نَحْنُ نعَْلَمُ تَأْویِلَهُ؛ ابن ابى جمهور،  )ع(: امام صادق213، ص1، ج1407کلینى، . 6
 فِی الْعِلْمِ.
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ویژه از سوى دانشمندان هاى زردشتى، به هاى مسیحى و افسانههاى یهودى و یاوهرا براى پیدایش بدعت
ها را به پیامبران الاهى نسبت دهند، یهود و نصارا به وجود آورد، تا احادیث فراوانى را جعل کنند و آن

هایى را ساختند و به پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آل و سلم( نسبت که افسانههم چنان
 (.129،ص1383دادند.)بیگدلی،

داند و با علمی که از رجال و بحانی حجیت خبر واحد را معتبر میالعظمی ساللهاز آنجا که آیت
دهد همگی قابل و ثوق و قابل اعتماد درایه دارد؛ احادیثی را که در تفسیر آیات، مورد استناد قرار می

هستند. در مورد قصص قرآن نیز از روایات تفسیری استفاده کرده است که ما ضمن بررسی برخی 
 که در ذیل داستان ها آمده است را ذکر می نماییم: قصص، روایات تفسیری

 . قصص عصمت انبیاء6
 از وسیعی بخش که قرآن مهمّ موضوعات فرماید: ازالعظمی سبحانی در مورد قصص میاللهآیت 

و  ورسولان زندگی پیامبران درباره که است آن قصص موضوع گیرد،می بر در را کتاب این آیات
 و سخن کندمی مطرح نیز را محدودی افراد و یا فرد زندگی و احیاناً ویدگمی سخن آنان هایامت

 رساند.می پایان به واندرز، پند رشته یک ارائه با همه جا در را
 مستقل صورت به آن قصص گرفت، قرار اسلامی متفکّران توجّه مورد قرآن تفسیر که روزی از

 ها سوره ترتیب به را قرآن که است. مفسرانی کرده جلب را آنان آیات، نظر دیگر تفسیر ضمن و یا

 بخشیده اهمیّت آنها وبه پرداخته آنها به تشریح قصص، آیات با برخورد هنگام به اند، کرده تفسیر

 مجموع در باره مستقلی کتاب های اند، گمارده قصص تفسیر به تنها را خود همّت که وآنان اند،

کتاب  آوریم، گرد جایی در را نگارش ها نوع این گراند. ا نگاشته آنها از برخی یا قرآن، قصص
 آن بر گواه مستقل، صورت به قرآن داستان های نگارش به دهد. توجّهمی را تشکیل عظیمی خانه

 است، داشته ممتدی سابقه قرآن دایره محدود قصص در موضوعی، صورت به قرآن تفسیر که است

 به بیشتر، وعنایت هرچند توجه کرد،می تجلی حکاما آیات قالب در تفسیر، از شیوه این و احیاناً 

 (.6و  5، صص9، ج1383و1413است. ) بوده ترتیبی تفسیرِ
از آنجا که داستان و قصه های زیادی در قرآن کریم وجود دارد ما برخی از این داستان ها، خصوصا 

العظمی سبحانی اللهری آیتباشد را با توجه به کتب تفسیداستان هایی که در مورد شبهه عصیان انبیاء می
 و روایات تفسیری که ایشان در ذیل آیات اشاره کرده اند پاسخ می دهیم:

 (ع). قصص حضرت آدم6-1

، قصه هایی نقل کرده است و از آنجا که شبهه السلام(آدم )علیهقرآن کریم در مورد حضرت 
 بررسی قرار می دهیم: آیند؛ به اختصار مورداز این داستان ها بر می (ع)آدمعصیان حضرت 
 الف( آیات

سْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّۀَ وَ کُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا وَ لَا فرماید: وَ قُلْنَا یَا آدَمُ ا.قرآن کریم می1
فَأخَْرجََهُمَا مِمَّا کَانَا فِیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ  تقَْرَبَا هذِهِ الشَّجَرَۀَ فَتَکوُنَا مِنَ الظَّالِمِینَ* فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا

عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکمُْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِینٍ* فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ 
ا مِنْها جَمِیعاً فَإمَِّا یَأْتِیَنَّکمُْ مِنِّی هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدایَ فَلا خَوْفٌ عَلَیْهمِْ وَ لا هُمْ قُلْنَا اهْبِطوُ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ*

اى آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ و از)نعمتهاى( آن، »(؛ و گفتیم: 38-35)بقره، یحَْزَنوُنَ 
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ت نشوید؛ که از ستمگران خواهید شد. پس خواهید، گوارا بخورید؛ )اما( نزدیک این درخاز هر جا مى
شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد؛ و آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون کرد. و)در این هنگام( 

همگى)به زمین( فرود آیید! در حالى که بعضى دشمن دیگرى خواهید بود. و براى شما »به آنها گفتیم: 
سپس آدم از پروردگارش کلماتى «  بهره بردارى خواهد بود. در زمین، تا مدت معینى قرارگاه و وسیلۀ

پذیر و مهربان دریافت داشت؛ )و با آنها توبه کرد.( و خداوند توبۀ او را پذیرفت؛ چرا که خداوند توبه
گفتیم: همگى از آن )باغ به زمین( فرود آیید، اگر هدایتى از طرف من براى شما آمد، پس هرکه است. 

 وى کند، نه برایشان بیمى است ونه غمگین خواهند شد.از هدایت من پیر
 ب(سنت

نقل شده  (السلام علیهم)و ذیل آیات، احادیث زیادی از ائمه (ع)در مورد شبهه عصیان حضرت آدم
 است که چند مورد را ذکر می نماییم:

هاى غزشفرماید: ماجراى لغزش آدم، قبل از رسیدن به مقام نبوّت بوده و از لمى (ع). امام رضا1
 (.50، ص 1، ج1415حویزی، )کوچکى بوده که قابل عفو است. 

 شود:در این روایت سه نکته فهمیده می
قبل از تشریع دین بوده است و این مطلب دلالت بر این دارد که حضرت  (ع)آدمـ لغزش حضرت 

بوده است و رسالت و تکلیفی بر عهده نداشته است. و نهی از خوردن از درخت، نهی ارشادی  (ع)آدم
 مولوی نبوده.

ـ از لغزش های کوچک بوده است. تعبیر لغزش، دلالت بر عدم عصیان و گناه است. لذا حضرت 
 در آن قضیه مرتکب خطا و اشتباه شده و این امر بخاطر نیرنگ شیطان بوده است. (ع)آدم

 ود.ـ لغزشی که قابل عفو و توبه است. اگر عصیان و گناه بود به زودی قابل عفو نب
نقل شده، این حدیث طولانی است  (ع). طبرسی در کتاب احتجاج آورده است از امیر مؤمنان علی2

و در قسمتی از آن آمده است که مرد زندیق )نامسلمان( عرض کرد: من می بینم خداوند لغزشهای 
 (ع)امام)این چه حکمتی دارد؟( « و عصی آدم ربه فغوی»پیامبران خود را آشکارا بیان کرده، مانند 

ترین دلائل حکمت فرمود: ذکر لغزش های انبیاء و آن چه را خداوند در کتابش تبیین کرده، از روشن
ها خداوند متعال و قدرت ظاهر او است، زیرا می دانست معجزات و دلائل انبیاء چنان در دل امت

ه نصاری درباره عیسی شوند، همان گونه کآید که بعضی معتقد به الوهیت و خدایی انبیاء میبزرگ می
شمارد تا همه بدانند آن ها کمالات و صفات الهی را گفتند، لذا خداوند این لغزشها را می (ع)بن مریم

 (.245،ص1ج،1413طبرسى،) دارا نبودند )و کسی فکر الوهیت آنها را در سر نپروراند.

زش مولوی نبوده لغزش بوده است. و لغ ،(ع)آدمگوید که فعل حضرت این روایت به صراحت می
 بلکه ارشادی بوده است. 

. خلاصه روایت این است که خداوند دو نوع اراده و مشیت دارد: یکی حتمی و دیگری غیر 3
که خداوند حتمی. و این غیر حتمی در جایی است که خداوند یا می خواهد یا نمی خواهد. مثل این

توانست آنها را ی کرد. که خداوند میحضرت آدم و حوا علیهما السلام را از خوردن آن درخت نه
بخوردن یا نخوردن امر و نهی کند. و یا داستان ذبح حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم )علیهما 

 اش غلبه بر مشیت حضرت ابراهیم داشتخواست ذبح شود و، مشیتالسلام( که خداوند نمی
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 (.107-102)صافات،
، از مشیت و اراده السلام(آدم )علیهی مورد قضیه شود که خداوند دراز این روایت فهمیده می

ارشادی استفاده کرده است. به این صورت که اراده و مشیت مولوی خداوند، از نهی، از خوردن آن 
از آن در خت بخورد؛ السلام( آدم )علیهدرخت، نبوده بلکه اراده و مشیت اش این بوده که حضرت 

غالب کند تا به آن درخت نزدیک السلام()علیها بر حضرت آدم توانست مشیت و اراده خود روگرنه می
 نشود یا این که شیطان نتواند او را فریب دهد.

پرسد که آیا انبیا معصوم هستند یا نه؟ امام می (ع). خلاصه روایت این است که مامون از امام رضا4
عصیان  (ع)اید: حضرت آدمفرمگوید پس قول خداوند که میفرماید: بله. ولی مامون میمی (ع)رضا

فرماید: اولا این قضیه برای اولین بار می (ع)کرد و به آن درخت ممنوعه نزدیک شد چیه؟ امام رضا
افتاد؛ ثانیا شیطان قسم یاد کرد و آن دو بزگوار به این قسم، اتفاق می (ع)برای حضرت آدم و حوا

بوده است؛ رابعا این نهی و خطا و لغزش  اطمینان کردند، ثالثا این نهی و تکلیف قبل نبوت آن حضرت
گناه کبیره نبوده است که مستحق عذاب باشه؛ خامسا این ترك اولی است که خداوند به انبیا موهبت 

 (.426، ص2،ج1413طبرسى، ) کرده است قبل نزول وحی.
 گوید که ترك اولی به انبیا موهبت بوده است و به عصمت آنها لطمه نمی زند. چونروایت می

 باشد.نهی ارشادی می
 ج( نظرات مفسرین

عده ای فرموده اند: وَ لا تقَْرَبا هذِهِ الشَّجَرَۀَ یعنى، به قصد خوردن به این درخت ]گندم بنا بر قول 
[ [ نهى تنزیهى است ]یعنى براى بیان کراهت استمشهور[ نزدیک نشوید، و نهى در آیه نزد ما ]امامیّه

است به این درخت نزدیک شوید و از میوه آن بخورید[ و آدم و حوّا با نه نهى تحریمى ]یعنى حرام 
 (.132، ص1، ج1362؛ همو، 67، ص1، ج 1377طبرسی،) خوردن از این درخت ترك اولى کردند.

برخی دیگر فرموده اند: اگر نهى خدا، تکلیفى و مولوى بود، باید بعد از آنکه مرتکبش توبه کرد، 
بینیم در مورد آدم این کیفر برداشته نشد، فرش نیز برداشته شود، و ما مىاش قبول هم شد، کیو توبه

شان هم قبول شد، ولى به بهشت برنگشتند، و وضعى را که در آنجا داشتند چون توبه کردند، و توبه
بدست نیاوردند، و اگر نهى و تکلیف خدا ارشادى نبود، باید غیر از اثر وضعى و تکوینى، اثر دیگرى 

برد، و باید در مورد آدم و همسرش نیز اثر اشته باشد، چون توبه اثر شرعى گناه را از بین مىشرعى ند
آوردند، ولى گشتند، و مقام قرب را بدست مىبرد، و دوباره به بهشت بر مىشرعى گناه را از بین مى

 .بودهفهمیم که نهى خدا مولوى نبوده، تنها ارشاد آدم، و خیر خواهى او نیاوردند، پس مى

 (.201، ص1، ج1375)طباطبایی،
جمله معطوف و نهى ارشادى و مصدر آن قرب بمعنى نزدیک «: لا تقَْرَبا»برخی دیگر فرموده اند: 

شدن و کنایه است از اینکه متعلّق آن داراى مفسده است که از نزدیک شدن بآن نیز باید خوددارى 
بر ارشاد و تأکید در اینکه تخلّف از دستور و پند، سبب حرمان جمله مبنى «: فَتَکوُنا مِنَ الظَّالِمِینَ » .شود 

از سکونت و زندگى گواراى در بهشت شده و علاوه دچار زندگانى سخت و ناگوار دیگرى خواهید 
 (.126، ص1، ج1362؛ طالقانی، 130-116، صص1، ج1404حسینی همدانی، ) گردید.

اند اى گفتهو بعضى نهى تنزیهى دانسته و عدهاند: نهى در لا تقربا نهى تحریمى است بعضى گفته
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نهى ارشادى است مانند امر و نهى طبیب به مریض یعنى صلاح شما در این است که در بهشت بمانید 
و از نعم بهشتى متنعم شوید و در صورتى که از درخت منهیه بخورید موجب خروج شما از بهشت 

ت آدم و اینکه بهشت جاى تکلیف نیست مضمون آیه میگردد و دلیل بر این مطلب علاوه از مقام عصم
)سید  فرماید فَتَکوُنا مِنَ الظَّالِمِینَ یعنى نتیجه نافرمانى شما ظلم بنفس خودتان است.شریفه است که می

 (.65، ص1، ج1378طیب، 
و همسرش بنفس خود ظلم کردند، و خود را از بهشت محروم ساختند، نه اینکه نافرمانى  (ع)پس آدم

ا را کرده، و به اصطلاح گناهى مرتکب شده باشند. بلکه آن نهی، نهی تنزیهی است و خلاف و خد
 لغزش آنها، تنها در ترك اولی است.

 هـ( ویژگی تفسیر مفسر ما

مفسر ما در مورد این آیات، به ظاهر آنها پای بند بوده است و با تفسیر موضوعی به تحلیل خود 
هایی که محمول پند و عبرت است را ذکر کرده است. همچنین مفسر داستان پرداخته و نکات و پیام 

داند. و همچنین به اقوال دیگر مفسرین در مورد به واقع نمایی داستان توجه دارد و آنها را تمثیلی نمی
 (.93،ص1425اصل داستان توجهی نکرده است.)سبحانى،

 . ولی به کتب تفسیری یا روایات تفسیر اصلا استناد نکرده است 
 خ(رفع شبهه

         تحریمى؛ -2نهى ارشادى؛  -1در حالت کلی، نهی به اقسامی تقسیم شده است که: عبارتند از: 
 (.203، ص2، ج1379)ملکى اصفهانى،  نفسى. -5غیرى؛  -4تنزیهى؛  -3

فرماید: نهی ارشادی و مولوی است. نهى در اینجا العظمی سبحانی در مورد اقسام نهی میاللهآیت 
باشد که اگر بیمار آن عنوان کراهت دارد، نه تحریم، و مانند نهى پزشک از یک غذا براى بیمار مى

افتد و آثار و عوارض مربوط به خود را دارد، نه آنکه حرام باشد... . غذا را بخورد به زحمت مى
 1(.95، ص1425)سبحانى، 

کند بلکه مفاهیمی که خلاف نمی و در کتاب دیگر خود برای رفع شبهه به روایات تفسیری اشاره
 دهد:عصمت است را با توجه به کتب لغتی مورد بررسی قرار می

به  است آدم نافرمانی و عصمت خلاف موهم )علیهما السلام(حوا و آدم داستان در که الفاظی
 است: زیر قرار

 . غوی، تاب، خسران.3. عصی، 2ظلم،  .1
 این در کرد، داوری و قضاوت مطلب یک بر هقاطعان خرد و عقل هرگاه که نیست بحث جای

 اگر و کنیم تأویل ای ونه به را آن باید نمود دلالت آن بر خلاف روایتی و آیه ظاهر اگر صورت

 آیات تنها نه ولی خوشبختانه، نمائیم خودداری نظر اظهار از باید نشد پذیر امکان آن تأویل

 چیزی گاه هیچ شوند، تفسیر صحیح موازین یرو هرگاه بلکه ندارند توجیه به نیاز آدم سرگذشت

 (.78، ص1404. )سبحانی، شودنمی استفاده آنها از باشد (ع)آدم عصمت با منافیکه 

                                                 
و . إنِّ النهی ینقسم إلى قسمینإنِّ الطبیب إذا وصف دواء لمریض و أمره بتناول ذلک الدواء و الاجتناب عن أُمور أُخرى، فل1

قام المریض بالطاعة و الامتثال، تترتب علیه الصحة و العافیة، و إن خالف أمر الطبیب لم یترتب على تلک المخالفة سوى 
 المضاعفات المترتبة على نفس العمل، و ذلک لأنِّ الطبیب لم یکتب له تلک الوصفة إلِّا بما أنِّه طبیب ناصح و معالج مشفق.
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، به روایات تفسیری استناد کرده (ع)ولی کتب منشور جاوید در مورد پذیرش توبه حضرت آدم
 است. 

(. سپس 37)بقره، مَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ.فرماید: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِقرآن کریم می
آدم از پروردگارش کلماتى دریافت داشت؛ )و با آنها توبه کرد.( و خداوند توبۀ او را پذیرفت؛ چرا 

 پذیر و مهربان است. که خداوند توبه
 نَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرحَْمْنَا لَنَکوُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ.فرماید: قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَقرآن کریم می

پروردگارا! ما به خویشتن ستم کردیم! و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نکنى، از »گفتند: (. 23اعراف،)
 «زیانکاران خواهیم بود!

متوجه  (ع)از بهشت، آدم (ع)اند: بعد از ماجراى وسوسه ابلیس و دستور خروج آدممفسرین گفته
شد راستى به خویشتن ستم کرده، و از آن محیط آرام و پر نعمت، بر اثر فریب شیطان بیرون رانده 

به فکر جبران  (ع)شده، و در محیط پر زحمت و مشقت بار زمین قرار خواهد گرفت، در اینجا آدم
هى آمیخته با کوهى از ندامت و خطاى خویش افتاد و با تمام جان و دل متوجه پروردگار شد، توج

گوید: آدم حسرت. لطف خدا نیز در این موقع به یارى او شتافت و چنان که قرآن در آیات فوق مى
از پروردگار خود کلماتى دریافت داشت، سخنانى مؤثر و دگرگون کننده، و با آن توبه کرد و خدا 

؛ 196،ص1،ج1387ی،؛مکارم شیراز71،ص1،ج1377)طبرسی، نیز توبه او را پذیرفت.
 (.124،ص1،ج1363عبدالعظیمی،

 کند:العظمی سبحانی در دو جا به روایات تفسیری استناد میاللهآیت 
 توسل کرده است. )ص(به پیامبر اکرم (ع)آدم .اول این که حضرت1
 .دوم این که در مورد انواع توبه.2
 که گرددمی روشن و حدیث اریخت کتاب های به مراجعه فرماید: باالعظمی سبحانی میاللهآیت 

 بوده است. و مشهوری معروف مطلب یک پیامبر به (ع)آدم حضرت توسل
 کند:سنت اشاره میایشان به روایات تفسیری اهل

 استناد به است، شده ارد و آیه در که کلماتی تفسیر در اسلامی، و محدثان ازمفسران .گروهی1

 نقل بن خطاب عمر از سندی با .گرددروشن می آن نمت به با توجه که دارند نظری زیر، روایت

 (.471،ص10،ج1383)سبحانی،فرمودند:  و سلم( وآله علیه الله )صلی پیامبرگرامی که اند کرده
 سؤال محمد حقّ به را تو وگفت: خدایا کرد بلند آسمان به سر شد، ذنبی مرتکب (ع)آدم وقتی

 آفریدی، مرا وقتی داد، پاسخ آدم کیست؟ محمد که نمود وحی به او خدا ببخشی، مرا که نم می

 محمد و نیست خدا جز معبودیاست  نوشته آن در دیدم هنگام این در نمودم، بلند عرش به سر

 خود در کنار را او نام خدا که اوست مخلوق بزرگترین محمد که گفتم خود است با خدا پیامبر

 را تو نبود، او اگر و است، تو ذریه از پیامبر آخرین او که شد وحی او به موقع این در است، آورده

 1 .نمی کردم خلق
 .آدَم أبیک و وسیله وَسیلَتکُ هو :گفت چنین پیامبر حرم دوانیقی در به منصور مالک، امام.2

                                                 
، 1؛ سیوطی، الدر المنثور، ج217، ص1؛ آلوسی، روح المعانی، ج615، ص2اکم، ج. ر.ک: حاکم نیشابوری، مستدرک ح 1

 .59ص
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 . )همان(است آدم پدرت وسیله و تو وسیله پیامبر
 :اند گفته و اند درآورده نظم به را حقیقت این اسلامی شعرای

 ا...دَع إذا آدمَ اللّهُ أجابَ قد بِهِ
 افرادی داد، نجات کشتی داخل در را (ع)نوح و کرد، اجابت را آدم دعای خداوند، او واسطه به

. درخشانند ستارگان و خدا درگاه واسطه که کسانی گشته، آنان بخشوده واسطه به (ع)آدم گناه که
 (.473)همان، ص

 کند.فسیری شیعه را استناد میسنت، روایات تبعد از اشاره به روایات اهل
 الخلَق أجلَِّ أسماءُ هذهِ لهَُ  فقیلَ عنها، فسأل مکرَّمَهً معظَّمه أسماءً العرشِ علی مکَتوُباً رأی آدمَ إِنَّ

 فی ربّه إلی آدم فتوسَّل و الحسین، و الحسن و فاطمه وعلیٌّ والأسماء محمدّ تعالی اللهّ عند منزله
 دید را ایی نام آدم(. 86،ص1، ج1416؛ بحرانی،89،ص1، ج1373)طبرسی، . منزلته ورفع توبته قبول

 ترین گرامی هاینام آنها که شد گفته او به جست، توسل آنها به و است، نوشته عرش در که
 آدمم)ع(و حسین. حسن ،)س(فاطمه ،(ع)علی ،)ص(محمد از عبارتند هانام آن و مخلوقات خداست

 .گردید متوسل آنها به خود تعالی و توبه در
العظمی سبحانی به جای استناد به کتب روایی مرجع، اللهنکته جالب این روایت این است که آیت

 فرماید:به کتب تفسیری روایی ارجاع داده است. و در نکته بعدی می
 (ع)آدم که رساندمی روشنی به و است، شده وارد روشن تر نیز این از شیعه، احادیث دیگر در
 فرمایید. مراجعه برهان تفسیر به روایات این از آگاهی کرده. برای مشاهده را تن پنج انینور اشباح

 (.472،ص10،ج1383)سبحانی،
بر این عقیده اند که توبه با عصمت منافات دارد چون کسی که ( ع)آدم. موافقین عصیان حضرت 2

 کند.کند توبه میگناه می
ده اند:توبه به معناى برگشتن است، و برگشتن نیز در برخی از مفسرین برای توجیه این نظر، فرمو

موارد مختلف معانى مختلفى به خود مى گیرد، همانطور یک مریضى که طبیبش او را از خوردن چیزى 
از میوه ها، و یا خوردنى دیگر نهى کرده، و به خاطر حفظ سلامتى او نهى کرده، و بیمار، دستور وى 

تواند توبه یماریش شدت یافته، و خطر مرگ تهدیدش نموده، او هم میرا مخالفت نموده، و در نتیجه ب
کند، و دوباره به طبیب مراجعه نماید، تا او به رژیمى دستور دهد، تا دوباره به حال اول برگردد. پس 

دهد که مناسب با مقام او نیست؛ در توبه، اعم از صدور گناه است. چه بسا انسان، کاری را انجام می
با آن همه  –کند. مقام و موقعیت آدم ایجاب می کرد که شود و از آن توبه میان میسپس پشیم

هرچند ذاتا عمل  –عهد الهی را فراموش نکند. اکنون که کاری دور از شأن خود انجام داده  –مقدمات 
، صص 1، ج1375)طباطبایی،  شایسته است که نادم و پشیمان شود و توبه کند. –حرامی نبوده است 

 (.238، ص 1، ج 1390مصباح یزدى،  ؛136ـ 137
برخی به نقل از ابو الفتوح رازى که می فرماید: قبول توبه از خداى تعالى به دو معنى باشد: یکى به 

بر سبیل انقطاع و خضوع و فزع  (السلام علیهم)ضمان ثواب و دیگر به اسقاط عقاب. و توبه انبیاء و امامان
قبول خدا توبه ایشان را ضمان حق تعالى است ثواب طاعت و علوّ درجات باشد به خداى تعالى. و معنى 

همین باشد، زیرا عقاب در حق پیغمبران ثابت نشود تا محتاج « فَتابَ عَلَیْهِ»را نسبت به آنان. و مراد به آیه 
به اسقاط باشد. و نیز توبه براى تدارك نفى است که از شخص فوت شده و به ترك اولى نیز صادق 
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د زیرا تذلّلى باشد به درگاه سبحانى که لطف خاصه الهى را شامل خود گرداند، اگرچه گناهى براى آی
 (.124، ص1، ج1363)عبدالعظیمی،  او نباشد.

رود و هم به خاطر ترس و هم به خاطر کارهایی توان گفت: توبه برای هم گناه به کار میپس می
 به خاطر فراموشی عهدش، توبه کرد.  (ع)که در شان شخص نبوده است. لذا حضرت آدم

در برخی جاها می بینییم که  فرماید:العظمی سبحانی برای توجیه و جواب به این گروه، میاللهآیت 
 : کنندافراد معصوم هم طلب استغفار و هم توبه می

إنّه »: -مصلَّى الله علیه وآله وسلَّ -وقال النبی« حسنات الأبرار سیئات المقربین»ولأجل ذلک یقال: 
( ولیس هذا الاستغفار 72، ص 8، ج 1390)مسلم،«. لیران على قلبی وإنّی استغفر اللّه کل یوم سبعین مرّۀ

 (.135، ص5، ج1421دلیلاً على صدور الذنب، بل هو دلیل على سعۀ علمه وعمق إدراکه لعظمۀ اللّه. )
لیلی بر صدور گناه نیست بلکه آن فرماید: این استغفار دالعظمی سبحانی برای توجیه میاللهآیت 

 دلیل وسعت علم و عمق ادراك آن حضرت به عظمت خداوند منان است.
إِنَّ رَسوُلَ »»در روایتی چنین آمده است:  )ص(همچنین در روایات شیعه آمده است: پیامبر گرامی

؛ 168، ص2، ج1407کلینى،)«. مَرَّۀً مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍکَانَ یَتوُبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کُلَّ یوَْمٍ سَبْعِینَ  )ص(اللَّهِ
هر روز هفتاد مرتبه استغفار می کرد بدون  )ص((. به درستی که رسول خدا438، ص1413حمیرى، 

 که از گناه بوده باشد.این
یْرُ الدُّعَاءِ : خَ)ص(قَالَ رسَُولُ اللّهِ»فرماید: عَنْ أَبِی عَبْداِللهِ علیه السلام، قَالَ: و در جای دیگر می

 (.378،ص4)همان،ج«. الِاسْتِغْفَارُ
به خاطر اشتباه و فراموشی از عهد بوده که در  (ع)پس ما فهمیدیم که تاب و استغفار حضرت آدم

 شود.شان و مقام ایشان نبوده است. از این رو شبهه دوم نیز رفع می
کند، باعث حل شبهه نقل می (ع)العظمی سبحانی برای توبه حضرت آدماللهپس روایاتی که آیت

 شود. می (ع)عصیان آدم
 (ع). عصمت حضرت داود6-2

داستان های زیادی در قرآن کریم وجود دارد که در یکی از این داستان  (ع)در مورد حضرت داود
که سخنان دیگری را بشنود. در ها به ناخواسته در داوری، طرف یکی از مدعین را گرفت بدون این

از این ( ع)را آزمایش کند؛ در حالی که حضرت داود( ع)خداوند می خواهد حضرت داوداین داستان 
اما با توجه به قرائن موجود در این آیات و روایات اسلامى  آزمایش سربلند بیرون نیامد )اصل شبهه(

اطلاعات و مهارت فراوانى در امر قضا داشت، و خدا  (ع)حضرت داود که در تفسیر این آیات آمده، 
خواست او را آزمایش کند، لذا یک چنین شرائط غیر عادى )وارد شدن بر داود از طریق غیر معمول ىم

از بالاى محراب( براى او پیش آورد، او گرفتار دستپاچگى و عجله شد، و پیش از آنکه از طرف مقابل 
زش خود شد، توضیحى بخواهد داورى کرد، هر چند داورى عادلانه بود. گر چه او به زودى متوجه لغ

و پیش از گذشتن وقت جبران نمود، ولى هر چه بود کارى از او سر زد که شایسته مقام والاى نبوت 
)ر.ك: مکارم  نبود، لذا از این ترك اولى استغفار کرد، خداوند هم او را مشمول عفو وبخشش قرار داد.

 (249، ص19، ج1371شیرازی، 
ضاوت، عدالت را در نظر نمی گیرد که این کردار در مقام ق (ع)پس ما فهمیدیم که حضرت داود
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با مقام نبوت و عصمت سنخیت ندارد. از این رو این داستان را با توجه به تفسیر مورد نظر، مورد بررسی 
 دهیم:قرار می

داودَُ فَفَزِعَ مِنْهُمْ  وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصمِْ إذِْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ * إذِْ دخََلُوا عَلى فرماید:قرآن کریم می
سَواءِ الصِّراطِ*  بَعْضٍ فَاحْکمُْ بَیْنَنا باِلْحَقِّ وَ لا تُشْططِْ وَ اهْدِنا إِلى بَعْضُنا عَلى قالُوا لا تخََفْ خَصْمانِ بَغى

وَ عَزَّنِی فِی الْخِطابِ* قالَ لَقَدْ  إِنَّ هذا أَخِی لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَۀً وَ لِیَ نَعْجَۀٌ واحِدَۀٌ فَقالَ أکَْفِلْنِیها
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ  نِعاجِهِ وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَیَبْغِی بَعْضُهمُْ عَلى ظَلَمکََ بِسُؤالِ نَعْجَتِکَ إِلى

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ *فَغفََرْنا لَهُ ذلِکَ وَ  عَمِلوُا الصَّالِحاتِ وَ قَلِیلٌ ما هُمْ وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ
وَ حُسْنَ مآَبٍ* یا داودُُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِیفَۀً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا  إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى

بِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَ تَتَّبِعِ الْهوَى
 (.26-21)ص، 

و آیا ماجراى آن دادخواهان که از دیوار محراب )داود( بالا رفتند به تو رسیده است؟ آن گاه که 
ى( آنان به هراس افتاد. شاکیان گفتند: نترس، ما دو نفر )ناگهانى( بر او وارد شدند و او از )مشاهده

ایم و یکى از ما بر دیگرى تعدىّ نموده است، پس بین ما به حقّ داورى کن و ستم روا مدار درگیر شده
این برادر من است که براى او نود و نه میش و براى من تنها یک «. و ما را به راه راست راهنمایى فرما

گوید: آن یک میش را هم به من واگذار و در گفتگو بر با آن همه سرمایه به من( مىمیش است، امّا )
هاى خودش به تو من غلبه نموده است. )داود( گفت: حقّا که او با درخواست افزودن میش تو به میش

کنند، مگر کسانى که ایمان آورده ستم کرده است و البتّه بسیارى از شریکان، بعضى بر بعضى ستم مى
دهند و آنان کم هستند و داود متوجّه شد که ما او را )با این صحنه و طرح و عمل شایسته انجام مى

نزاع( آزمایش کردیم، پس، )از قضاوت خود قبل از شنیدن سخن طرف مقابل پشیمان شد و( از 
را  پروردگارش آمرزش خواست و به رکوع در افتاد و توبه و انابه کرد.پس ما آن )قضاوت عجولانه(

بر او بخشیدیم و البتّه براى او در نزد ما مقام قرب و عاقبت نیک است. اى داود! همانا ما تو را در زمین 
ها پیروى نکن که تو را از راه جانشین قرار دادیم، پس میان مردم به حقّ داورى کن و از هواها و هوس

برایشان عذاب سختى است به خاطر شوند کند. البتّه کسانى که از راه خدا منحرف مىخدا منحرف مى
 آن که روز قیامت را فراموش کردند.

کند در حالی که این داستان داند و جریان اصلی داستان را ذکر میمفسر ما این داستان را واقعی می
( آمده است ولی بیش از کذب و دروغ نیست و با مقام انبیاء هیچ 1در کتاب های دیگر)تورات امروزی

 د.سازگاری ندار
مفسر ما در بیان این داستان به اقوال دیگر مفسرین استناد نکرده است ولی به روایات استناد کرده 
است و به این روایات اعتماد و وثوق دارد. به عبارت دیگر روایات )هر چند استناد روایت به کتب 

                                                 
خوانیم: کسى نزد مشاور داود آمد و گفت: در شهرى دو نفر بودند که یکى غنىِّ و تورات کتاب اشموئیل مى 12در فصل .  1

. مسافر غریبى نزد شخص غنىِّ آمد، او ى کوچک داشتدیگرى فقیر، غنىِّ گوسفند و گاو بسیار داشت و فقیر تنها یک برِّه
ى مرد فقیر را ذبح کرد تا از مسافر غریب پذیرایى کند، اکنون فتواى داود بخل کرد و از مال خودش خرج نکرد، بلکه برِّه

چیست؟داود عصبانى شد و گفت: کسى که این کار را کرده مستحقِّ قتل است، او باید چهار گوسفند به جاى یک گوسفند 
ؤال کننده گفت: اى داود! آن مرد تویى! داود فهمید که مرادش از طرح سؤال این بود که تو که همسر داشتى چرا بدهد. س

 ات را با توطئه تصاحب کردى؟ لذا داود ناراحت شد و توبه کرد!!همسر همسایه
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، 1425انى تبریزى، ( در تبیین داستان، نقش اساسی برای مفسر ما داشته است. )سبح1تفسیری داده است
در اتاق  (ع)( حضرت داود196، ص5، ج1421کند: )سبحانی،(. و داستان را این جور بیان می171ص

برادر من است که براى او نود و نه خود نشسته بود ناگهان دو شخص بدون اجازه ی او وارد شدند؛ این 
گوید: آن یک میش را هم به من مىمیش و براى من تنها یک میش است، امّا )با آن همه سرمایه به من( 

واگذار و در گفتگو بر من غلبه نموده است. )داود( قضاوت نمود که حرف مدعی درست است بدون این 
 2که حرف مدعی علیه را بشنود.

 )همان(. 3فرماید: استغفار به خاطر ترك اولی است.می (ع)مفسر ما در توجیه عصمت حضرت داود
 (ع). عصمت حضرت ابراهیم6-3

در قرآن کریم نقل شده است؛ یکی از این داستان ها،  (ع)داستان های زیادی از حضرت ابراهیم
شد، به در مراسم جشن مردم شهر که در خارج شهر برگزار می (ع)داستانی است که حضرت ابراهیم

داستان در این  (ع)کند. بنابراین عده ای توهم این دارند که حضرت ابراهیمبهانه بیماری، شرکت نمی
 دروغ گفته است و این دروغ با عصمت ایشان منافات دارد:

(. پس نگاه خاصّى 89-88فَنَظَرَ نَظْرَۀً فِی النُّجوُمِ * فَقالَ إِنِّی سَقِیمٌ. )صافات، فرماید:قرآن کریم می
 توانم در مراسم عید شما شرکت کنم.(به ستارگان کرد و گفت: من بیمارم )و نمى

خانه قرار کردند که در بتجشن مخصوصى داشتند و غذاهایى را آماده مى اهل بابل، هر سال
رفتند و پس از خوشگذرانى، در پایان دادند تا متبرّك شود، سپس دسته جمعى به بیرون شهر مىمى

نیز دعوت کردند که  (ع)گشتند. شبِ پیش از جشن، از ابراهیمخانه باز مىروز براى صرف غذا به بت
ها که منتظر فرصتى براى درهم کوبیدن بت( ع)ر مراسم شرکت کند، امّا حضرت ابراهیمهمراه آنان د

و ایجاد شوك بر مردم بود، مطابقِ آداب و رسوم و اعتقاد مردم بابل که ستارگان را در سرنوشت خود 
در دانستند، نگاهى به ستارگان کرد و چنین وانمود کرد که اوضاع کواکب، نوعى بیمارى را مؤثّر مى

دهد. لذا مردم نیز قانع شده و از اصرار خود دست برداشتند. )قرائتی، صورت خروج او از شهر نشان مى
 (43، ص8، ج1388

 برای نرفتن به جشن ترتیب داده است. 4ایگفتن به بیماری را بهانهبرخی از مفسران، دروغ
 است: مطرح سؤال دو اینجا در
 ست؟ا بوده چه ستارگان به نظر از مقصود -

 نبود؟ بیمار گویندمی که حالی در بیمارم، من گفت چگونه -

 انجامد، می طول به آنها همه نقل که اند داده گوناگونی احتمالات گوید: مفسرانمفسر ما می

 است نبوده و بیمار سقیم (ع)ابراهیم که ندارد گفت: دلیلی وجود توانمی سؤال دو هر پاسخ در ولی

                                                 
 . 472،ص4،ج1377. طبرسی،  1
صان بغیر إذنه، وکانا أخوین یملک أحدهما تسعا  وتسعین نعجة جالسا  فی غرفته إذ دخل علیه شخ -علیه السَّلام -. کان داود2

ویملک الآخر نعجة واحدة، وطلب الأوِّل من أخیه أن یعطیه النعجة التی تحت یده، مدعیا  کونه محقا  فیما یقترحه على أخیه، 
طبقا  لکلام المدعی  -لامعلیه السَّ  -وقد ألقى صاحب النعجة الواحدة کلامه على وجه هیِّج رحمة النبی داود وعطفه. فقضى
(. ولما تنبِّه أنِّ ما صدر منه کان غیر من دون الاستماع إلى کلام المدعى علیه، وقال: )لقد ظلمک بسؤال نعجتک إلى نعاجه

 (.لائق بساحته، وانِّ رفع الشکوى إلیه کان فتنة وامتحانا  منه سبحانه بالنسبة إلیه )فاستغفر ربِّه وخر راکعا  وأناب
 .ن الاستغفار لأجل ترک الأولىکو.  3
؛ سید 92، ص19، ج1371اند: ر.ک: مکام شیرازی، . برخی ازمفسرین این دروغ را به توریه و تقیه و معاریض تعبیر کرده 4

 .225، ص17، ج1374؛ طباطبایی، 169، ص11، ج1369طیب، 
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 اعتماد آن به تفسیر آیه در تواننمی نبوده، بیمار او که است آمده حادآ روایات برخی در و اگر

 توریه یا بگوید دروغ کهاین بدون شود متوسّل دیگر عذرهای به توانستمی نبود بیمار او اگر کرد.

 شهر از خود خروج از مانع را آنها از یکی تواندمی که دارد کار ها ده زندگی محیط در کند. انسان

 (.246،ص10،ج1413ند. )ک معرفی

 شده او عارض ستاره و افول طلوع با که بوده خاصّی بیماری شاید کرد نگاه ستاره به کهاین وامّا

 دلنواز ونسیم شب خنک هوای و از کردند ترك را شهر هنگام شب که آنان نیست بعید و هیچ .1بود

 برای شب صورت این در بود ستانتاب ایام مصادف با آنان عید بسا شدند. چه مند بهره بابل در آن

 بتهای و حتّی بوده شناس ستاره بابل شود: مردممی گفته گاهی .باشدمی تر مناسب مراسم اجرای

 پی حوادثی بر کواکب و بررسی اوضاع مطالعه و از می تراشیدند ستارگان صورت به را خود

خود  و بیماری نگریست ستارگان به است مریض واقعاً  که آنها اقناع برای نیز (ع)و ابراهیم بردندمی
 )همان(. .کرد بینی پیش را

شود، مفسر ما به دنبال رفع ابهام شبهه نیست و به روایت تفسیری نیز استناد چنان که دیده می
 کند.نمی

کند: ما أخرجه أصحاب الصحاح والسنن من طرق در کتب تفسیری دیگر خود، به روایتی استناد می
غیر ثلاث کذبات: ثنتین فی ذات اللّه:  (ع)قال: لم یکذب إبراهیم )ص(: انّ رسول اللّهکثیرۀ عن أبی هریرۀ

، 5، ج1421)سبحانی،  2(.( وقوله: )بل فعله کبیرهم هذا( و قوله فی سارۀ: )هی أخُتیقوله: )إنّی سقیم
 (.162ص

ی کذب، گو نبوده مگر در سه جا که از رودروغ (ع)گوید: که حضرت ابراهیماین روایت می
 صحبت کرده است.

فرماید: چون ابوهریره این روایت را نقل کند و میالعظمی سبحانی این روایت را رد میاللهآیت 
 )همان(. 3داند.کرده است و از اسرائیلیات یهود در تورات می

و در آخر برای توجیه عدم عصمت آن بزرگوار؛ سه دلیل آورده است: اولا شاید می خواسته عذر 
ورد، دوما این که در آن وقت مریض بوده است. سوما ممکن است به آسمان نگاه کرده باشد در بیا

 حالی که داشته فکر می کرده است. )همان(.
 . داستان افک6-4

شبهه زنا زده شد که این با  )ص(ای وجود دارد این که به خانواده نبی رحمتدر داستان افک شبهه
 در ذیل مفهوم افک و خود داستان را نقل می کنیم: سازگار نیست.  )ص(عصمت نبی اکرم

 الف( آیات
نْکمُْ لاَ تَحْسَبوُهُ شَراًّ لَکُمْ بَلْ هوَُ خَیْرٌ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالْإِفْکِ عُصْبَۀٌ مِ»فرماید: قرآن کر یم می

لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُموُهُ ظنََّ  لَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ *لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اکْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذیِ تَوَ 
لوَْ لاَ جَاءُوا عَلَیْهِ بِأَرْبَعَۀِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا  *الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَیْراً وَ قَالُوا هذاَ إِفْکٌ مُبِینٌ

                                                 
 .225،ص17،ج1374. طباطبایی، 1
 .13، ص4، ج 1390. ابن کثیر، 2
قم الحدیث أنِّه من مرویات أبی هریرة، کما یکفی فی کذب الحدیث أنِّه من الإسرائیلیات التی وردت فی التوراة . وکفى فی س3

 .المحرِّفة
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وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکمُْ وَ رَحْمَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَۀِ لَمَسَّکُمْ  *أوُلئِکَ عِنْدَ اللَّهِ همُُ الْکَاذبُِونَبِالشُّهَداَءِ فَ
لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ  فِی مَا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذاَبٌ عَظِیمٌ * إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقوُلُونَ بِأَفْوَاهِکمُْ مَا لَیْسَ

مسلّماً کسانى که آن تهمت عظیم را عنوان کردند (. 15-11)نور، آیات «. هَیِّناً وَ هوَُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ 
گر( از شما بودند؛ امّا گمان نکنید این ماجرا براى شما بد است، بلکه خیر شما گروهى)متشکّل و توطئه

ر کدام سهم خود را از این گناهى که مرتکب شدند دارند؛ و از آنان کسى که در آن است؛ آنها ه
بخش مهمّ آن را بر عهده داشت عذاب عظیمى براى اوست! چرا هنگامى که این)تهمت( را شنیدید، 
مردان و زنان با ایمان نسبت به خود)و کسى که همچون خود آنها بود( گمان خیر نبردند و نگفتند این 

و آشکار است؟! چرا چهار شاهد براى آن نیاوردند؟! اکنون که این گواهان را نیاوردند،  دروغى بزرگ
شد، آنان در پیشگاه خدا دروغگویانند! و اگر فضل و رحمت الهى در دنیا و آخرت شامل شما نمى

را رسید! به خاطر بیاورید زمانى را که این شایعه بخاطر این گناهى که کردید عذاب سختى به شما مى
گفتید که به آن یقین نداشتید؛ و آن را کوچک گرفتید، و با دهان خود سخنى مىاز زبان یکدیگر مى

 پنداشتید در حالى که نزد خدا بزرگ است! مى
 ب( مفهوم افک:

(، هر 288، ص1، ج1420)حمیرى، ، 1افک در لغت به معنی ساخته، برگرداندن چیزى از حقیقتش
 3(، تبدیل شی و تغییر از جهت79،ص1412)راغب اصفهانى،  2کندتغییری که وجهه حق را خارج 

، 1415؛ ابن اثیر،390،ص10،ج1414(، کذب و دروغ، )ابن منظور، 118،ص1،ج1404)ابن فارس، 
( دروغ را از آن 340، ص6، ج1414؛ صاحب بن عباد،1572، ص4، ج1410؛ جوهرى،56، ص1ج

(. در اصطلاح چنان که 90،ص1،ج1412رشی، افک گویند که از واقعیّتش برگردانده شده است.)ق
یعنى واژگونگى « قلب»به معناى « افک»به معناى رساترین دروغ است و اصل آن از « افک»گفته شده: 

اش دگرگون شده و حقیقتش از بین رفته و خلاف راستى است زیرا سخن افک، سخنى است که چهره
)طبرسى،  عایشه و صفوان بن معطّل وارد شد.در این جا تهمتى است که به « افک»باشد و مراد از 

به هر سخنى که انحراف از حق پیدا کند و متمایل به خلاف واقع گردد، و  (. یا294، ص4، ج1375
به معناى مطلق  (. یا394، ص14، ج1371)مکارم شیرازى،  شود.ازجمله دروغ و تهمت افک گفته مى

اى که باید اش منحرف شود، وجههوجهه اصلى دروغ است، و معنایش در اصل، هر چیزى است که از
داراى آن باشد، مانند اعتقاد منحرف از حق به سوى باطل و عمل منحرف از صحت و پسندیدگى به 
سوى قباحت و زشتى، و کلام برگشته از صدق به سوى کذب و در کلام خداى تعالى در همه این 

 (.128، ص15، ج1374)طباطبایى،  .معانى و موارد استعمال شده
 ج( داستان 

بآن اشاره شده و از طرف خدا تکذیب گردیده  26تا آیه  11حدیث افک که در سورۀ نور از آیه 
و احکام و نصایحى نیز در آن ضمن، گفته شده است، دروغى بود که منافقان آنرا شهرت دادند و 

د نفر ازجمله را بدرد آوردند، آیات وحى آنرا تکذیب کرد و چن )ص(خاطر شریف حضرت رسول

                                                 
 أمر صُرف عن وجهه.کل .  1
 . کل مصروف عن وجهه الذی یحق أن یکون علیه. 2
 . یدلُّ على قلب الشئِ و صرْفِه عن جِهَت. 3
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عبد الله بن ابىّ، مسطح بن اثاثه، حسّان بن ثابت و حمنۀ خواهر زینب دختر جحش در آن افتراء تازیانه 
 (.90، ص1، ج1412)قرشی، یافت. خوردند )حدّ قذف( و قضیّه خاتمه

در یکى از  )ص(اند از این قرار بود حضرت رسولو خلاصۀ جریان چنان که تفاسیر و تواریخ نوشته
نگ ها زنش عایشه را با خود همراه برد وقت برگشتن که در منزلى نزول کرده بودند، عایشه گردن ج

بند خود را گم کرد، براى پیدا کردن آن از لشگریان دور رفت، مسلمانان پنداشتند که او در کجاوۀ 
ن جا اند، در هماخود است، شترش را حرکت دادند و رفتند، عایشه برگشت و دید لشگریان رفته

نشست، یکى از مسلمانان بنام صفوان بن معطّل سلّمى که عقب مانده بود رسید و عایشه را شناخت شتر 
آنکه حرفى بزند، چون بلشگریان رسیدند، این ماجرى براى خود را خوابانید و او را سوار کرد و برد بى

م به فجور با آن مرد کردند، و ها عنوان شد و عایشه را نعوذ بالله متهمنافقان و بعضى از مریض القلب
در این امر، عبد الله بن ابىّ رئیس منافقین از همه بیشتر آن را شهرت می داد، تا آیات قرآن این ساخته 

 را تکذیب کرد
، 1363عبدالعظیمى، ؛ شاه388، ص 11، ج1404؛ حسینى همدانى، 109، ص17، ج1401)طبرسى، 

 (.151، ص6، ج1388، ؛ قرائتى194، ص7، ج1375؛ قرشى، 204، ص9ج
 د( تفسیر مفسر ما

مفسر ما در این داستان ابتدا آیات و ترجمه ها آورده است و بعد شروع کرده به ذکر تفسیر 
موضوعی آیات پرداخته است و در بین این مطالب به اشاره، شان نزول، نکات و رفع شبهه نیز پرداخته 

 (.118-106، صص9، ج1383است. )
 ه( شبهه
 بودم، شده بیمار که حالی در بازگشتم مسافرت از کند: منمی نقل عایشه ودخ از بخاری

 کم کم نبودم، جریان آگاه از ولی دیدم نمی را او سابق مهر ولی آمد، می من دیدن به )ص(پیامبر

 از گرفت، شدت بیماریم شدم بیمار مرتبه دو رسید گوشم به شایعه آمدم، بیرون و شد خوب حالم

 مردم پرسیدم مادرم از شدم منتقل پدرم خانه به وقتی بروم، پدرم خانه به گرفتم هاجاز )ص(پیامبر

 .گویندمی بسیار سخن او سر پشت مردم دارند، امتیاز زنانی که گفت گویند،می چه من درباره
 مشورت (ع)علی با داد، گواهی من پاکی به اسامه کرد مشورت اسامه با جریان این در )ص(پیامبر

 گفت او کرد تحقیق او از و خواست مرا کنیز )ص(پیامبر تحقیق کن، او کنیز از گفت(ع) علی نمود،

 ام.ندیده او خلافی از کار هیچ من است کرده مبعوث پیامبری به را تو که خدایی به
 )ص(پیامبر که است حاکی قسمت این زیرا نیست سازگار )ص(پیامبر عصمت با تاریخ، از بخش این

 خود یاران وبا کرد، دگرگون عایشه با را خود رفتار که تا آنجا گرفت قرار یعهشا موج تأثیر تحت

 در او اتهام بر گواه و دلیل هیچ نوع که متهمی با رفتار نوع این پرداخت مشاوره به مورد این در

 نیز سازگار ایمان با فرد یک مقام با بلکه نیست، سازگار )ص(پیامبر عصمت مقام با تنها نه نیست دست

 اگر و سازد، دگرگون متهم فرد یک با را مسلمان فرد یک رفتار شایعه، نباید هرگز زیرا باشد،نمی

 (.114، ص9، ج1383) .کند دگرگونی ایجاد او رفتار در نباید، هرگز بگذارد، نیز اثر او اندیشه در

 . روایات تفسیری7 
ط به خود داستان که در صحیح ایشان در مورد آیه اول از روایات تفسیر استفاده نکرده است فق
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داند (. و شان نزول آیه را در دو چیز می102، ص1390بخاری آمده است استناد کرده است. )بخاری، 
 بدون این که ترجیحی بدهد.

کند شاید در نظر علامه طباطبایی نهفته علت این که مفسر ما در آیه به روایات تفسیری استناد نمی
اند، سنت آن را مربوط به عایشه ام المؤمنین دانستهکند، که اهلافک اشاره مى این آیات به داستانباشد: 

ولى شیعه آن را درباره ماریه قبطیه مادر ابراهیم معتقد است، همان ماریه که مقوقس پادشاه مصر او را 
 ها است و چهچه آن حدیثى که از سنى -فرستاد، و هر دو حدیث )ص(به عنوان هدیه براى رسول خدا

 (127، ص15، ج1374. )طباطبایی، خالى از اشکال نیست -ها رسیدهآن حدیثى که از شیعه

 . رفع شبهه8
 که را شخصیتی با زن که کوشید می نفاق حزب که بدانیم که است این است مهم آنچه آری

 را هاروحیه طریق این از و سازد متهم بود برخوردار خاصی مقام وموقعیت از روز آن جامعه در

 .کند ضعیفت
 عمل به را گناهی بی فرد یک منافقان که است حاکی شده حدیث افک وارد پیرامون که آیاتی

 خاصی ویژگی از روز آن جامعه در که زدند تهمت فردی و درباره نمودند متهم عفت منافی

     بهره اسلامی جامعه زیان و نفع خویش به تهمت، حربه این از منافقان و است بوده برخوردار

 .نشاند خود جای سر بر را آنان و نمود برخورد آن با نظیری کم با قاطعیت قرآن آیات که گرفتندمی

 . نتیجه گیری9
ما پس از بررسی برخی داستان ها که در مورد عصمت انبیاء بود و بررسی برخی تفاسیر 

 العظمی سبحانی، به این نتایج رسیده ایم:اللهآیت
که به تحلیل تاویل بپردازد؛ جه خاصی به ظاهرآیات دارد و بدون این.مفسر ما در داستان ها تو1

سنت و برای تبیین نظرات خود کند با توجه به روایات تفسیری چه شیعه یا اهلاصل داستان را بیان می
کند و در جاهایی که شهبه و یا داستان ها تحریف شده اند با ورود اندکی به آیات و روایات استناد می

 دهد. ب، پاسخ آنها را میبه مطل
.مفسر ما پس از بررسی قصص حضرت آدم و حوا)علیهما السلام(، به این نتیجه رسیده است که 2

عمل حضرت آدم و حوا، گناه نبوده است بلکه ترك اولی بوده است وگرنه خداوند آنها را مجازات 
در حالی که مفسر ما این عمل  کرد.کرد و به خاطر نداشتن عصمت، اصلا به مقام نبوت مبعوث نمیمی

داند که جزای او برهنگی و اخراج از بهشت بوده است. چون نهی در این را ترك اولی و لغزش می
 مورد، از باب کراهتی بوده است.

بر  (ع)، به این نتیجه رسیده است که حضرت داود(ع).مفسر ما پس از بررسی قصص حضرت داود3
دهد که اصل این عمل، ترك اولی بوده است ین عجولانه حکم میاثر ترس و خوش زبانی یکی از طرف

و باید صبر می کرد که هر دو طرف، سخنان خود را ذکر کنند بعد از آن، حکم دهد. پس این ترك 
 اولی با عصمت آن حضرت، منافاتی ندارد.

، به این نتیجه رسیده است که حضرت (ع).مفسر ما پس از بررسی داستان حضرت ابراهیم4
آورد که در جشن حضور به زبان خود قوم، و نگاه به احوال ستارگان، بهانه بیماری را می( ع)براهیما

ها اهتمام بورزد. پس در اینجا آن حضرت دروغی نگفته پیدا نکند و به خواسته خود یعنی شکستن بت
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 است.
به این روایت ها اعتماد  .مفسر ما در برخی داستان ها به روایاتی استناد می کرد که در واقع مفسر ما5

 دهد.و وثوق داشته است و حتی در برخی موارد، آدرس آنها را نمی
کند که این مستلزم .مفسر ما در برخی جاها به کتب تفسیری روایی چه سنی و چه شیعه استناد می6

 کند.وثوق این تفاسیر است. ولی روایاتی که حاوی اسرائیلیات است را رد می

 منابع
 مقرآن کری

 الف( منابع فارسی
 .1381، قم، فاطمیا، پژوهشی در علوم قرآناحمدی، حبیب الله، 

 .1386بابایی، علی اکبر، مکاتب تفسیری، تهران، سمت، 

 .1387بخشایشی، عبدالرحیم عقیقی، طبقات مفسران شیعه، قم، نوید اسلام، 

 .1383ردی، پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر، تهران، سهرو دیاری، محمدتقی،

 ق.1404جلد، لطفى، تهران، 18حسینى همدانى، محمد، انواردرخشان در تفسیرقرآن، 

 .1404ایران، اول،  -جلد، انتشارات نوید، تهران  2جرجانى، سید امیر ابو الفتح حسینى، تفسیر شاهى، 
 .1372جلیلی، سید هدایت، روش ها و گرایش های تفسیر موضوعی، تهران، کویر، 

 .1384، نشر معروف، قم، 1، چ 5پژوهشگران حوزه علمیه قم،گلشن ابرار، ج جمعی از 

 .1382جمعی از نویسندگان، آشنایی با قرآن، تهران، امیر کبیر، 

 .1385جواهری، سید محمد حسن، پرسمان علوم قرآنی، قم، دفتر تبلیغات علوم اسلامی، 

تفسیری قرآن، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، رضایی اصفهانی، محمد علی، درسنامه روش ها و گرایش ها ی 
1382. 

 .1413و  1383و  1405، (ع)منشورجاوید، اصفهان، مدرسه امام امیرالمومنین ، جعفر،سبحانى

 ش. 1387قم، چاپ: چهاردهم،  -......................، الموجز فی أصول الفقه 

 .1390مى،، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلا

جلد، مؤسسه دائرۀ المعارف  3هاشمی شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، 
 ق ه 1426ایران، اول،  -فقه اسلامى، قم 

 .1363، 1جلد، میقات، تهران، چاپ: 14عبدالعظیمى، حسین، تفسیر اثنى عشرى، شاه
 .1378ی، تفسیر نوین، امیرکبیر، تهران، شریعت

 ش. 1385شیروانى، على، تحریر اصول فقه، قم، چاپ دوم، 

 .1396تفسیر موضوعی از دیدگاه جوادی آملی و سبحانی،  ،طالبی، زهرا

 .1362طالقانی، محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار،
 .1377اسوه، قم، طاهری، حبیب الله، درس هایی از علوم قرآنی، 

، 5جلد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ 20طباطبایى، محمدحسین، تفسیر المیزان، 
 .1375و  1374

 ق.1401جلد، فراهانى، تهران، 27حسن، تفسیر مجمع البیان، طبرسى، فضل بن

 .1377و  1375دس رضوى، بنیاد پژوهشهاى اسلامى، مشهد، جلد، آستان ق6.................... ، تفسیر جوامع الجامع، 
 .1378طیب، سید عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران،اسلام،

 .1384علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 

 .1381قم، اسوه،  ................، روش ها و گرایش های تفسیری،

 .1373عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی و روش های تفسیر قرآن، تهران، فرهنگ ارشاد، 

 .1390مبادى فقه و اصول، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، فیض، علیرضا، 
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 .1375جلد، بنیاد بعثت، تهران، 12اکبر، تفسیر احسن الحدیث، قرشى بنابى، على

 ق.1412لد، دار الکتب الإسلامیۀ، تهران، ج 7................. ، قاموس قرآن، 
 .1388جلد، مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن، تهران، 10قرائتى، محسن، تفسیر نور، 

 .1379معرفت، محمد هادی، تفسیر و مفسران، قم، التمهید، 
 .1387و  1371تهران، ، جلد، دار الکتب الإسلامیۀ28مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، 

 .1390........ ، قرآن و حدیث، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، .........
 .1379ملکى اصفهانى، مجتبى، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم، چاپ: اول، 

 .1390محمدى، على، شرح اصول استنباط، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، 

 .1390قم، مرکز تحقیقات اسلامی،  آموزش عقاید،،مصباح یزدی، محمد تقی

 .1380ی، سید رضا، روش های تفسیر قرآن، قم، اشراق، مود

 .1383یدالله پور، بهروز، مبانی و سیر تاریخی تفسیر موضوعی قرآن، قم، دارالعلم، 

 عربیب( منابع 

 .1390مرکز تحقیقات علوم اسلامی،  آلوسی، روح المعانی، قم،

 .1415لد، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، ج 5ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر، 

 .1390تفسیر القرآن العظیم، قم، مرکز تحقیقات اسلامی، ابن کثیر، 

 ق.1405اللئالی العزیزیۀ، دارسیدالشهداء للنشر، قم، على، عوالیجمهور، محمدبنابىابن

 ق.1404ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغۀ، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 

 ق. 1414ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب،، دار الفکر و دار صادر، بیروت، 
 .1390قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی،  ابو ریه، محمود، اضواء علی السنه المحمدیه،

 .1416بحرانی، سید هاشم، البرهان تفسیر القرآن، تهران، بعثت،

 .1390لوم اسلامی، بخاری، صحیح بخاری، قم، مرکز تحقیقات ع

 ق 1410جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح، دار العلم للملایین، بیروت، 

 .1390حاکم نیشابوری، مستدرك حاکم، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، 

 ق.1409حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعۀ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، 

جلد، دار الفکر المعاصر، بیروت، اول،  12وم و دواء کلام العرب من الکلوم، حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العل
 ق.1420

 ق.1413الإسناد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، جعفر، قربحمیرى، عبدالله بن

 .1390خمینى، سید روح الله، انوار الهدایۀ فى التعلیقۀ على الکفایۀ، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، 

 ق.1422ابوالقاسم، مصباح الأصول،قم، چاپ: اول،  خویى،

 .1390...............، تفسیر البیان، قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 

 ق.1412محمد، مفردات، بیروت، الدار الشامیۀ، راغب اصفهانى، حسین بن
 ق. 1414العروس، بیروت، دار الفکر زبیدى، مرتضى حسینى، تاج

 .1390زی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، سبحانى تبری

 .1366و  1364............ ، تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن، انتشارات سجاد، 

 ق.1425قم،  ،(ع)جلد، موسسه امام صادق1............ ، عصمۀ الأنبیاء فی القرآن الکریم، 
 ق.1421قم،  ،(ع)لد، مؤسسۀ الإمام الصادقج10............ ، مفاهیم القرآن، 

 .1390الدین، الدر المنثور، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، سیوطی، جلال

 .1381شیخ انصاری، مرتضی، الرسائل، دارالکتب، قم. 

 .1390حسن، التبیان، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، شیخ طوسی، محمد بن

 ق.1414اللغۀ،  عالم الکتاب، بیروت،لمحیط فیا صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد،
 .1390طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان،قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، 
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 ق. 1403طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، نشر مرتضى، مشهد، 

 ق.1415، عروسی حویزی، عبدالعلی، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان

 .1390، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، فاضل لنکرانى، مدخل التفسیر

 ق.1410فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، هجرت، قم،
 ق.1407کلینى، ابوجعفر، الکافی، الإسلامیۀ، تهران 

 ق. 1410، بیروت، 33مجلسى دوم، محمد باقر بن محمدتقى، بحار الأنوار، ج
 .1390صحیح مسلم، قم، مرکز تحقیقات اسلامی، مسلم، 

 .1373، محمدرضا، اصول الفقه، مکتب الاعلام الاسلامی، قم. مظفر

 ق.1413، قم، (ع)مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، مدرسه الامام امیرالمومنین

 

  
 
 
 

 



 

 یی استاد و شاگردی در سیرهاصول حاکم بر رابطه

 العظمی سبحانیاللهآیت 

 1سیدضیاءالدین علیانسب
 2فاطمه شاه محمدی

 چکیده
ارزش علم آموزی بر احدی پوشیده نیست؛ لکن این امر و روابط استاد و شاگردی نیاز به اصول و 

تواند رهگشا و چراغ مدار میشناس و دینی عالمان دینضوابطی دارد که اطلاع از آنها و تاسی به سیره
ای و تحلیلی رو، با استناد به منابع مکتوب و روش کتابخانهنوشتار پیشراه پیشرفت و کمال باشد. 

ی ی استاد و شاگردی در سیرهها و اصول حاکم بر رابطهدرصدد پاسخ به این سوال است که شاخص
العظمی سبحانی وقتی شاگرد و بعدها ااستاد اللهالعظمی سبحانی کدامند؟ به عبارت دیگر آیتاللهآیت

کردند. طبق بررسی های انجام شده، اصولی را در رابطهاساتید و شاگردانشان مراعات میشدند، چه 
ها و اصول حاکم بر استاد و شاگردی اثری مستقلی در این خصوص یافت نشد. بر این اساس، شاخص

ود الله سبحانی، شاگردان، اساتید و نیز به صورت مستند از زبان خی علمی آیتبا تتبع در آثار و سیره
و علما و بزرگان بررسی شده و در نهایت بدین نتیجه رسیده است که؛ خلوص نیت و صلاحیت اخلاقی، 

طرفانه، شهامت اعتراف به عدم اطلاع از مطالب یابی بیمخاطب شناسی، حقیقت جویی یا حقیقت
به ی قدرشناسی و احترام، تواضع و عدم فخرفروشی، ترویج علم، پاسخگویی علمی، داشتن روحیه

نیازهای روز، انصاف علمی، نقادی و نقدپذیری، مجاهدت و کوشش علمی و همت عالی، اهمیت به 
وقت و عمر خود و دیگران، جامعیت، شایستگی علمی، برهانی و مستدل بودن و بها دادن به نظر 

 باشند.الله العظمی سبحانی میی علمی و عملی آیتشاگردان از اصول یافته شده در سیره

 اژگانکلیدو
 العظمی سبحانی. اللهی عالمان، آیتآداب، اخلاق، استاد، شاگرد، سیره

 مقدمه 
فرمودند یا عالم  )ص(ای نقل شده است؛ رسول خدادر اهمیت علم آموزی و معلمی روایات ارزنده

باش یا در حال آموختن دانش و وقت خود را در بیهودگی و خوشگذارنی صرف نکن. )برقی، 
ای را رحمت کند بنده خدا فرمودند: (ع)امام رضا 3(.194: 1ه.ق، 1404؛ مجلسی، 227ه.ق، ص1371

که امر ما را احیا کند. از حضرت پرسیدند: چگونه امر شما را احیا کند؟ حضرت فرمودند: علوم ما را 
ت دانستند از ما تبعیها را به مردم بیاموزاند؛ چراکه اگر مردم محاسن کلام ما را میبیاموزد و آن

                                                 
                                     olyanasabz@tbzmed.ac.irپزشکی تبریز،گاه علومدانشیار گروه معارف اسلامی دانش .1
تبریز، )نویسنده مسئول(  )س(ارشد فقه و اصول، مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا. کارشناسی2

research491os@yahoo.com 

 «.متعلما و ایاک ان تکون لاهیا متلذِّذااغدُ عالما  او » .3
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  1(92، ص27ق، ج1409)حر عاملی، « کردند.می
بدانی، علمی که خدا به تو داده، و خزانه حکمت که به تو سپرده »حق دانشجویان این است که: 

برای خدمتگزاری به آن هاست. پس اگر در آموزش مردم نیکی کرده و با آنان به نرمی رفتار کنی و 
افزاید و اگر داوند از فضل و کرم خود بر دانش تو میبر آنان خشم نگیری و از آنان ملول نشوی، خ

مردم را از دانش خود محروم ساخته و هنگام آموزش، با آنان به تندی رفتار کردی، بر خدا لازم است 
حرانی، «)ها داری، پایین آورد.که دانش و صفای آن را از تو بگیرد و تو را از جایگاه بلندی که در دل

ای بسیار ارزشمند و عمیق است که اصول و قواعد و ستاد و شاگردی رابطهلیکن ا 2(261، ص 1363
هایی دارد که باید معلم و متعلم پایبند به آنها باشند. منطق حاکم بر این مقاله این است که شاخص

العظمی سبحانی تبریزی به روش اللههای استاد و شاگردی در اندیشه و سیره علمی آیتاصول و شاخص
ای و تحلیلی با ذکر مصادیق عینی بررسی گردد. اصول بررسی شده در این مقاله عبارتند از: کتابخانه

طرفانه، شهامت اعتراف به عدم خلوص نیت و صلاحیت اخلاقی، حقیقت جویی یا حقیقت یابی بی
اطلاع از مطالب علمی، داشتن روحیه قدرشناسی و احترام، تواضع و عدم فخرفروشی، ترویج علم و 

گویی به نیازهای روز و... . ایشان این اصول را هنگام استاد و نیز شاگرد بودنشان به نحو مطلوب پاسخ
های به عمل آمده کتاب مستقلی در مورد زندگینامه و موضوع مقاله یافت رعایت کرده اند. طی بررسی

دگی ارزشمند العظمی سبحانی در مورد زناللهنشد. لیکن در کتاب گلشن ابرار و نیز در سایت آیت
اشان مطالبی یافت شد که گلچینی از آنها در این مقاله درج شده است. بدلیل ایشان و سیره پربار علمی

نبود منابع مستقل در مورد سیره و زندگی ایشان، از آثار ارزشمند این بزرگوار بهره برده شد تا مصادیقی 
اد و شاگردی استخراج گردد. این اثر بدلیل از احترام به اساتید و نیز دیگر اصول حاکم بر روابط است

تواند که میالعظمی سبحانی و از زبان خود و بزرگان نو بوده و برای ایناللهاستخراج موارد از آثار آیت
مورد استفاده و تاسی جمع کثیری از جامعه که معلم و متعلمند، قرار گیرد، در نوع خود کاربردی و 

 مورد نیاز جامعه است. 
 العظمی سبحانی عبارتند از:اللهی آیتیافت شده در سیرهاصول 

 . خلوص نیت، انگیزه و صلاحیت اخلاقی1
شناسی و عمل به دین صورت گیرد تدریس استاد و تعلم شاگرد باید با هدف الهی و به منظور دین

مقصد بزرگ  فرمودند: الهی! دنیا را )ص(و باید آخرت هدف نهایی معلم و متعلم باشد. چنانکه پیامبر
هر کس هدفی  (ع)و بنا به فرمایش علی 3( 285، ص6ه.ق، ج 1408ما و نهایت علم ما قرار نده. )نوری، 

جز خدا داشته باشد، در این هستی گم خواهد شد و زندگی را خواهد باخت. )تمیمی آمدی، 
شت. کسی که نیت صحیحی نداشته باشد، عمل صوابی نخواهد دا 4(95، ص1681ه.ش، حدیث 1366

                                                 
 «. مَحاسِنَ کلامِنا لاتَّبعَونارَحِمَ اللهُ اَحیا اَمرَنا قُلتُ کیفَ یحُیی اَمرَکُم قالَ یَتعََلَّمُ عُلومَنا و یُعَلِّمُها الناسَ فانَّ الناسَ لَو عَلِموا » .1
انَّما جَعَلَکَ قَیِّما  لهم فیما آتاکَ مِن العلمِ و فَتَحَ لکَ مِن خزائنهِ،  -عزَّ و جَلَّ – و امِّا حقُّ رَعیَّتکَِ بالعلمِ فَأن تعَلَم أنَّ الله. »2

قتَ فاَن احسَنتَ فی تعلیمِ الناسِ و لم تَخرُق بِهم و لم تَضجُر علیهم زادَکَ الله مِن فضله، و إن انتَ منَعتَ الناسَ عِلمَکَ او خَرَ
 «. إن یَسلُبَکَ العلمَ و بَهاءَهُ و یَسقِطَ مِن القلُُوبِ مَحَلَّکَ -عزَّ و جَلَّ –کَ کان حقِّا  علی الله بِهِم عندَ طَلَبِهِمُ العِلمَ من

 «.لاتجعل الدنیا اکبرهَمِّنا و لا مبلغ علمنا »...  .3
 «.ضاعَ من کانَ له مَقصدٌ غیر الله» .4
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، 12و درستی عمل هر فرد منوط به صحت نیت است. )همان، ج  1(504، ص12شهری، ج)محمدی ری
های انجام گیرد و انگیزه تعلیم و تعلم باید به نیت الهی و توام با اخلاص، و به نیت الهی 2(531ص

داشتن خلوص رساند. در زیر مصادیقی از شخصی، اغراض نفسانی و دنیوی فرد را به اهداف متعالی نمی
العظمی اللهشود: آیتالعظمی سبحانی آورده میاللهنیت و انگیزه الهی و دعوت به ایمان توسط آیت

ای بیش همین بشر متمدن و به ظاهر مودب، هنگام طغیان احساسات، درنده»سبحانی ایشان فرمودند: 
ماشین منهای معنویت و ( عصر 11، پیشگفتار ص1390)سبحانی، ایمان و آثار سازنده آن، «  نیست.

ایمان نتوانسته است مشکلات متعدد بشری را حل کند. غربی ها فقط تفوق صنعتی دارند نه تفوق همه 
العظمی سبحانی از نگارش اللهجانبه در شئون زندگی. آنان باید از معنویت شرق بهره گیرند. انگیزه آیت

روحانیت دین مقدس اسلام است. )سبحانی،  دعوت به معنویت شرق و« ایمان و آثار سازنده آن»کتاب 
العظمی سبحانی که صاحب آثار الله( آیت14تا  11، پیشگفتار ص1390ایمان و آثار سازنده آن، 

متعددند هدف ایشان هدایت و دفاع از اسلام ناب و ارشاد مردم بوده است. به عنوان نمونه ایشان در 
تحلیل مکتب وهابیت پرداخته و حقایق علمی را به  کتاب وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، به

سادگی بیان فرمودند. ایشان هدفشان از تالیف کتاب را بازداشتن جوانان از سقوط در دامهای گسترده 
، پیشگفتار کتاب، 1393اند )سبحانی، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، مروجان وهابیت دانسته

( و پاداش اثر خویش را به روح پدر 5-6، صص1379گان، ؛ سبحانی تبریزی، سیمای فرزان8ص
بزرگوارشان هدیه نمودند. مسلما کاری که با نیت الهی و خلوص انجام شود، شایستگی هدیه نمودن و 

های خلوص نیت و داشتن انگیزه توان داشت. از دیگر نمونهانتظار دریافت پاداش از این عمل را می
است که  (ع)العظمی سبحانی، تأسیس موسسه علمی تحقیقاتی امام صادقاللهکه آیتالهی ایشان، این

های استاد سبحانی است که به آنجا اهدا نمودند. چهارده هزار جلد کتاب داشته وبخش اعظم آن کتاب
فرزند آیۀ الله ( چنانکه 609، ص5، گلشن ابرار، ج(ع))جمعی از پژوهشگران پژوهشکده باقرالعلوم

از تأسیس مؤسسه  در مورد والد بزرگوارشان اظهار داشتند که ایشان بعدا سبحانى آقاى علیرض ؛سبحانى
کتابهاى  کتب، را به آنجا منتقل کردند که مقدارى از آن یشخوارزشمند کتابخانه  ،(ع)امام صادق
هاى زیاد، ، با نگارش کتابایشانبود،  -الله محمد حسین سبحانی خیابانیمرحوم آیت -والد ایشان

ناشران بیروت . کندحق التألیف براى خود قائل نیست و همه را به رایگان به مؤسسه واگذار مىهرگز 
پردازند و این مطلب درباره و چندان حق التألیفى نمى پمؤلفان ایرانى را چا کتببسیارى از 

شود و ىهاى قم، افست منیز هست، غالباً آثار ایشان در بیروت، از روى چاپ العظمی سبحانیاللهآیت
و  خوانندمیایشان، سالهاست هر روز یک جزء قرآن  د.کننچیزى به عنوان حق التألیف پرداخت نمى

 نمایند.میالدفن را برگزار اگر یکى از آشنایان فوت کند، در فاتحه ایشان شرکت و حتماً نماز لیلۀ

 . مخاطب شناسی2
دان مطالب را بیان نموده و پاسخگوی معلم باید مخاطب شناس بوده و درخور فهم و استعداد شاگر

الله سوالات آنان باشد.و باید در بذل علم حریص بوده و سوال هیچ کس را بدون جواب نگذارد. آیت
شان اصل ساده و در سطح مخاطب نوشتن را کنند و نیز در آثار تالیفیجعفر سبحانی نیز چنین عمل می

                                                 
 «. لا عملَ لِمَن لا نیِّةَ له»: )ع(علی .1
 «صَلاح العمل بِصلَاح النیِّة»: )ع(علی .2
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انّا معاشرَ الانبیاء امُِرنا اَن نُکَلِّم الناس علی »است که  دهند. وی عامل این حدیث نبویمد نظر قرار می
( مطالب خود 23، ص1هـ.ق، ج 1365؛ کلینی، 142، ص74ه.ق،ج  1404)علامه مجلسی، « قدر عقولهِم

اش بالاتر دهد. فردی که سطح علمیرا با ذکر مصادیق حتی داستان و شعر در اختیار مخاطبان قرار می
تواند بهره برد. با افراد عادی ری دارد، از آثار و کتب دیگر در سطح خویش میاست و استعداد بیشت

گویند. ایشان برای هر قشری حتی جوانان نیز کتاب نوشتند. در مورد هدف نیز به قدر فهمشان سخن می
ای از علل هدف ما در این کتاب بیان گوشه»از نگارش کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ آوردند: 

ردان موفق جهان و راز خوشبختی آنها است، تا نسل جوان از برنامه سودمند و تجربیات آنها پیروزی م
های پرپیچ و خم ای قدم بگذارند که قبلا هموار شده است، و از راهحداکثر استفاده را بنمایند. در جاده

 ( 6تا، ص)سبحانی، رمز پیروزی مردان بزرگ، بی«. های زندگی بپرهیزندها و بیراههو سنگلاخ
الاسلام حجتاش هدایت نماید. معلم باید استعداد شاگردانش را شناخته و ایشان را در مسیر تکاملی

: گویدمیو المسلمین عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
من تحقیقات را شویم. تا در پژوهش متبحر به ما کار پژوهشی واگذار کرد، العظمی سبحانی اللهآیت

ایشان وقتی تحقیق را دید، فرمود این تحقیق نیاز به  خدمتشان بردم. کار قوی نبود.انجام دادم و 
اصلاحات دارد و خیلی با حوصله، یک یک اشکالات تحقیق بنده را مطرح کرد و چند بار این رفت 

الموجز فی »مچنین در کتاب . هو آمد میان بنده و ایشان صورت گرفت تا این تحقیق به ثمر نشست
بعد از بیان مطالب و آراء پیشینیان، به بیان نظرات خود و قضاوت  العظمی سبحانیالله، آیت«الفقهاصول

پردازد. این شیوه نگارش، به خواننده بستر و افق باز فکری را ارائه درباره آن مبحث و آراء مذکور می
همانطور که در مقدمه کتاب  .دهدمیدید و تفکر را کند و به او جرأت قضاوت و نقد مطالب جمی

آمده است، این کتاب، کتاب مختصر و کوتاهی در اصول فقه است که مسائل « الموجز فی اصول الفقه»
مهم اصولی را به زبان ساده و شیوه درسی و آموزشی نوشته است. یعنی مطالبش مختصر بوده و تفصیل 

عد اصولی با مسائل فقهی تطبیق داده شده تا برای مخاطب قابل فهم آن به استاد واگذار شده است و قوا
العظمی سبحانی آن را برای مبتدیان این فن تدوین کردند و بدون ایجاز مخل و اطناب اللهباشد. آیت

ممل به مسائل مهم اصولی پرداختند. ایشان در این کتاب به نظر مشهور بین اصولییان پرداختند مگر در 
العظمی سبحانی خلاف مشهور است و به خاطر رعایت اختصار و پیچیده اللهکه نظر آیت موارد نادر

نشدن بحث از آوردن موارد اختلافی و مواردی که نظرشان خلاف نظر مشهور است، اجتناب کردند. 
استاد سبحانی در مقدمه این کتاب، (. 5-6ه.ش، صص 1381)السبحانی، الموجز فی اصول الفقه، 

اند و این امر در درك هاست، گنجاندهکه خواننده به آن برای فهم بهتر مطالب نیازمند بدانمباحثی را 
الله آیت گوید:می محسن غرویان آقای . در مورد تفسیر نویسی ایشانمطالب بعدی، بسیار مؤثر است

سفی و های فلاش با علامه طباطبایی این تفاوت را دارد که خیلی با دقتسبحانی، در روش تفسیری
های تفسیر تر است و بحثتر و روانشود، فلذا سبک و سیاق ایشان آسانعرفانی عمیق وارد تفسیر نمی
های علامه طباطبایی است که این خصیصه تر از بحثالله سبحانی روانموضوعی منشور جاوید آیت

 .رند تا فلسفیالله سبحانی بیشتر رنگ کلامی داآثار آیت برگرفته از شخصیت کلامی ایشان است

(http://www.tohid.ir) 
العظمی سبحانی معتقدند: در کار علمی نباید ملکوتی کار کرد. این امر فرد را از اللههمچنین آیت
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گوید: آقای سبحانی قصد داشتند در مورد می حسن طارمی رادشود. تلاش باز داشته و باعث رکود می
 چندای آماده کنم. تحت اشراف ایشان، جزوهار شد من شبهات وهابیان کتاب بنویسند. از این رو قر

ملکوتی »: ام. فرمودندبرداری و مطالعهعرض کردم مشغول یادداشت. هفته بعد سراغ جزوه را گرفتند
شان نام بردند که در آن زمان از دنیا رفته بود، گفتند فلانی سپس از شخصی از معاصرین. «کار نکن

 گرایی در حد وسواساز آنچه بود، مطلب علمی ارائه کرد. ایشان به کمال خیلی ملکوتی بود و لذا کمتر
کنند. به همین دلیل، هیچ وقت کار خود را تمام شده اما قواعد علمی را رعایت می نیستند، معتقد

العظمی اللهآیت .کننددانند و هر بار با افزودن نکته هایی تازه یاب کار خود را تقویت و تکمیل مینمی
تازه کار برای کار بزرگ ورزیدگی لازم را ندارد و هنوز تمامی زوایای کار را  حانی فرمودند: فردسب

زمان طولانی سم است، چون محصول  ،و برای آدم تازه کار بر استکار بزرگ زمان  و داندنمی
خود را آدم تازه کار باید خیلی زود نتیجۀ کار  .مأیوس شود وبیند و ممکن است خسته خودش را نمی

( ایشان به شاگردان تازه کار خود http://www.tohid.ir) پیدا کند. برای کار بعدی انگیزهتا  ببیند
 کردند تا تشویق شوند. کردند و آثار تالیفی آنها را بازنگری کرده و به نام خودشان چاپ میکمک می

 طرفانه . حقیقت جویی بی3
طرفانه به یافتن حقیقت مبادرت کند و نتیجه مستدل بی پذیر باشد ومعلم محقق باید حق جو و حق

های پیشین محقق باشد، بپذیرد وگرنه دچار تحقیق را هر چند نتیجه برخلاف میل درونی یا پردازش
 (ع)( علی28-29، صص1390؛ نکونام، 22-23، صص92تحجر خواهد شد. )ر.ك: حیدری فر، 

کند. )ترجمه: محمد دشتی، خطبه ناو قلب را بیمار میفرمودند: عشق بیش از حد به چیزی، فرد را نابی
عشق ناروا به اعتقادات و باورهای درونی، فرد را متعصب نموده و از رسیدن  1(204-205، صص109

چشم دوستدار از دیدن عیبهای »فرمود:  (ع)سازد، چنانکه علیبه حقیقت و دیدن کاستی ناتوان می
ه.ش، حدیث 1366)تمیمی آمدی، « هایش کر استمحبوب کور و گوشش از شنیدن زشتی بدی

جویی وظیفه محقق است به ارسطو اعتراض شد که چرا حرمت استادش ( حقیقت481،ص11061
افلاطون را دوست دارم، ولی »پردازد؟ وی پاسخ داد: های او میافلاطون را نگه نداشته و به نقد دیدگاه

، به نقل از 41اخلاق پژوهش و نگارش، ص  )خالقی،« به حقیقت بیش از افلاطون علاقه دارم.
، مجله پژوهش، پیش شماره دوم، پاییز و زمستان، «اخلاق و پژوهش»، 1384احمدحسین شریفی، 

 (109-110صص
« یاس در آتش»العظمی سبحانی چنین معلم و پژوهشگری هستند، ایشان در کتاب اللهآیت 

سنت را در یخ نگاران و حدیث پردازان اهل( اعترافات تار12ش، ص 1389)سبحانی، یاس در آتش، 
الحجه »بیان کرده است. نام اصلی کتاب  )س(مخصوصا حضرت فاطمه )ص(بیت پیامبرمورد ظلم بر اهل

بوده که به عربی نوشته شده بود که توسط سیدابوالحسن عمرانی به « )س(الغّراء علی شهادۀ الزهراء
ی طرفانه و با پرهیز از پیش داوری با ارجاع به اسناد فارسی ترجمه شده است. ایشان در این کتاب ب

سنت، از وقوع این واقعه تاریخ پرده برداشتند و حقیقت مطلب را بیان نمودند. همچنین در تاریخی اهل
که: وی، آیات هر موضوعی را در یکجا جمع و به تفسیر آنها پرداختند. مورد روش تفسیری ایشان این

                                                 
 «.یحةٍصح یرِغَ ینٍبِعَ یَنظُرُ بَصَرَهُ و امرَضَ قَلبهَُ فَهوَ  یاعشَ یئا منَ عَشِقَ ش. »1
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به زبان فارسی در چهارده « منشور جاوید»در ده جلد، و « مفاهیم القرآن»به نام و تفسیری به زبان عربی 
جلد چاپ کردند. در این تفسیر، که تفسیر آیات با آیات و بررسی آیات موضوع در یک جا است، با 
کنار هم قرار دادن آیات افق وسیعی از معارف را به مخاطبان ارائه نمودند. )سبحانی، سیمای فرزانگان، 

( از مصادیق حقیقت گرا بودن ایشان، مصداقی عینی این است که: در بیان تفاوتهای 756، ص1379
که امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه است، در این»جوهری دو مکتب شیعه و معتزله آوردند: 

گویند: دلیل وجوب آن سمع، یعنی کتاب و سنت جای سخن نیست، ولی مشاهیر علمای امامیه می
ست و از نظر خرد، دلیلی بر وجوب آن نیست، در حالی که مساله از نظر معتزله برعکس این نظرات ا

«  کند و حکم شرع یک نوع تایید و تاکید خرد است.گویند، خرد بر لزوم آن دو حکم میآنان می
آمده که  37( در پاورقی کتاب سیمای فرزانگان ص37، ص1379)سبحانی، سیمای فرزانگان، 

العظمی سبحانی در این مورد با نظریه معتزله موافق است. ایشان به دور از تعصب به این امر للهاآیت
العظمی سبحانی، تالیف کتاب اللهاشاره نمودند. از نمونه های دیگر حقیقت جویی و حقیقت یابی آیت

شیعه و ( که در آن به تاریخ 1388با هدف حقیقت یابی است )سبحانی، گزیده راهنمای حقیقت، 
و مهدویت در اسلام و برخی مسائل فقهی،  (السلام علیهم)اهل بیتگسترش عقاید و منزلت شیعه، ائمه و 

تاریخی پرداخته و در مورد توسل و شفاعت و سوالات پیرامون آن و زیارت قبور پاکان و... پرداخته 
 د. های مستند و متقن دادنو به برخی از سوالات و شبهات در این مورد پاسخ

 .شهامت اعتراف به عدم اطلاع از مطالب علمی4

الم یُوخَذ علیهم میثاقُ الکتابِ ان لا یقولوا علی الله الّا الحقَّ...؛ آیا از آنها »... خدای تعالی فرمودند: 
اند، پیمان گرفته نشده است که به خداوند جز حق را نسبت در کتاب، که محتوای آن را آموخته

( اگر فردی با وجود فقدان احاطه علمی، اظهار علم و دانایی کند، در 169ف آیه )سوره اعرا« ندهند؟
بگوید. )مختاری، « لاادری»شود هنگام پرسش افراد و تحت فشار پرسشگران و پس از رسوایی ناچار می

 (ع)( علی280-281، به نقل از منیۀ المرید، ترجمه فارسی، صص 311، 312، ص75سیمای فرزانگان، 
( 382.حکمت 722-723دانی نگو. )نهج البلاغه، صصچیزی را که نمی« لا تَقُل ما لا تَعلمَُ»: فرمودند

 (88،ص1387ملا احمد نراقی در آداب تعلیم نیز به این امر اشاره نمودند. )نراقی، معراج السعادۀ، 
کنند، س میها مثل فرضیه داروین را تدریالعظمی سبحانی معتقدند: اساتید، برخی فرضیهاللهآیت 

گویند موجود جاندار در حرکتش گیرند و میولی از رشته خود مثلا زیست شناسی، نتیجه فلسفی می
از حالت تک سلولی به صورت انسان کامل خودکفاست و به عامل خارجی احتیاج ندارد. این نتیجه 

یه تکامل انواع بر گرفتن وظیفه علم نیست و در این مورد باید فلسفه نظر دهد. به عبارت دیگر، فرض
اش باشد. چون ماده تدریجی یا دفعی تواند بیانگر خودکفایی ماده در حرکت تکاملیفرض صحت نمی

خیزد یا از عاملی خارجی، که حرکت از خود ماده برمیشود، اما اینتغییر یافته که تبدیل به نوع می
اد نباید گام فراتر گذاشته و خارج از تر از آن است که در این مورد نظر دهد. استعلوم مادی ناتوان

 حسن طارمی راد( 102-103، صص1379موضوع بحث خود سخن گوید. )سبحانی، سیمای فرزانگان،
اند. در بعضی از مباحث هم، آقای سبحانی در فقه و اصولِ آن و در کلام و تفسیر متخصص»گوید: می

گفتند، از معدود کسانی بودند که درس رجال می که در زمانیاین اند مثلاً بابه تعبیر خودشان، مشارك
فرمودند ما در رجال مشارکیم، یعنی ادعای تخصص حرفی برای گفتن داشتند، می ،که در این علم
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های کلامی و فقهیشان کاملاً محسوس و کردند. اطلاعات وسیع ایشان از تاریخ نیز در بحثنمی
کلام و تا حدود زیادی در  ولی در ،ندار تاریخ متخصصکنند که دتأثیرگذار بوده است، اما ادعا نمی

ملل و نحل، قطعاً در بالاترین سطح تخصص قرار دارند و در حوزۀ کلام شیعه، قطعاً ایشان نفر اول 
هایی که اطلاع علمی هستند. روح پژوهشگری، به شکل سلبی نیز در ایشان نمود دارد، یعنی در زمینه

ها از بنده دربارۀ یک . یک بار به مناسبت نقد و بررسی آرای ماتریالیستشوندندارند اصلاً وارد نمی
اصطلاح ترمودینامیکی سؤال کردند و من مطلبی را از منابع اصلی آن یادداشت کردم و خدمت ایشان 

فرمودند بهتر است ما به مقولاتی که ورود نداریم، نپردازیم. این هنر است که پژوهشگر مرزهای  بردم
د را تعریف کند و حتی در موضوعی هم که دانش آن را دارد، متواضعانه خود را مشارك تحقیق خو

 ((http://www.tohid.ir«بخواند

 . داشتن روحیه قدرشناسی و احترام5
هر »فرمودند:  )ص(معلم و متعلم باید قدردان اساتید خود بوده و زحمات آنان را ارج نهند. پیامبر

بدارد، مرا گرامی داشته و هر کس مرا گرامی بدارد خدا را گرامی  کس عالم و دانشمندی را گرامی
نیز آمده که  (ع)در رساله حقوق امام سجاد 1(38ه.ش، ص1363)شعیری، جامع الاخبار، «  داشته است.

حق استاد این است که او را تعظیم کنی، و مجلسش را محترم شماری، و گفتارش را به خوبی گوش 
 2(620، ص2، ج1413صدایت را مقابل استاد بلند نکنی ... .)صدوق،  دهی، به او توجه کنی و

های مرحوم مدرس خیابانی از چهره»العظمی سبحانی درخصوص استاد خویش فرمودند که اللهآیت
درخشنده علم و ادب در عصر حاضر بوده، وی آثار گرانبهایی در پیرامون علوم اسلامی و ادبی بیادگار 

)سبحانی، رمز پیروزی «  دارد.]العظمی سبحانیاللهآیت [زیادی بر ذمه نگارندهگذارده است، و حقوق 
ای از ( ایشان در این کتاب استاد خویش را به عنوان نمونه106-107مردان بزرگ، بی تا، پاورقی ص

العظمی اللهمردان بزرگ مثال زدند تا مخاطبان از نحوه استفاده از فرصت ایشان الگو گیرند. آیت
فقید علم و ادب مرحوم مدرس خیابانی یکی از آثار گرانبهای خود را که »نی چنین آوردند که: سبحا

باشد موقع صرف صبحانه نوشته است. )سبحانی، رمز پیروزی در پیرامون مترادفات زبان فارسی می
شیده این استاد بی مثال آنچه را که خوانده بود، چ»نویسد: ( همچنین می106مردان بزرگ، بی تا، ص

)جمعی از پژوهشگران « های تراجم و رجال آشنا گشتم.بود. من زیردست او پرورش یافتم و با کتاب
علامه میرزا »( و ایشان از مدرس خیابانی با عنوان 591، ص5،ج1384، گلشن، (ع)پژوهشکده باقرالعلوم

، گلشن، (ع) کند. )جمعی از پژوهشگران پژوهشکده باقرالعلومیاد می« محمدعلی مدرس خیابانی
العظمی سبحانی، خوش فهمی، حافظه قوی و قدرت تحلیل را الله( همچنین آیت590، ص5،ج1384

داند. )جمعی از پژوهشگران پژوهشکده باقرالعلوم می الله بروجردیسه ویژگی عمده استادش، آیت
تاثیر گذاشتند از نظر فقهی آقای بروجردی بیشتر در من »( و فرمودند: 597، ص5،ج1384، گلشن، (ع)

کنم. به این صورت که موضوع را در سطح فقه و الان هم که فقه می گویم سبک ایشان را دنبال می
کنم و بسیاری بینم. به کلمات و آرای قدما مراجعه میکنم. اقوال عامه و خاصه را میمقارن مطالعه می

به نقل از مجله  596همان،ص)«. کنماز روایات را که دارای مضمون نزدیک به هم هستند یکی می

                                                 
 «.من اکرم عالما فقد أکرمنی و من اکرمنی فقد اکرم الله...»...  .1
 «.،...علیه الاستمـاع الیـه و الإقبـالِ سنُحُو  ،هسِ جلِمَ لِ وقیـرُلـه و التَّ التعظیـمُ بالعلـمِ  کَسِ سائِ ـقُّحَ و» .2
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العظمی بروجردی که از استادان الله( همچنین استاد سبحانی در مورد آیت7، ص21بصائر، سال سوم، ش
 فرمایند:خارج ایشان بودند، می

های نادری بود که تاریخ شیعه در شرایط خاص نظیر آن را الله بروجردی از شخصیتمرحوم آیت»
به نقل  596،ص1384، 5، ج1384، گلشن، (ع)گران پژوهشکده باقرالعلوم)جمعی از پژوهش«. دیده است

 (173،ص44، 43از مجله حوزه، ش
 نیز در مورد ایشان بیان داشتند که:

در عین ژرف نگری در فقه و احاطه به فروع استاد بی نظیر حدیث،  ]الله العظمی بروجردیآیت[او »
کاملا نمایان است.  ]الوثقی[لیقات ارزشمند او بر عروه رجال، درایه و تاریخ بود. عظمت فقهی او از تع

از نظر احاطه بر اقوال علمای فریقین، در نوع مسائل فقهی، ممتاز بود و ... تو گویی فقه و تاریخ و ادله 
آن در دست او چون موم نرم است... او نه تنها در تاریخ عمومی اسلامی آگاهی کافی داشت، بلکه در 

الله بروجردی در تاریخ حدیث، تاریخ فقه، کاملا مسلط بود. اطلاعات مرحوم آیتتاریخ علم کلام، 
کم نظیر بود. حتی  ]معروف به کمپانی[میان فقهای بزرگ پس از مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی 

مرحوم امام راحل روزی بر این نکته تصریح کرد. در علم اصول که گاهی سخن به مناسبتی به مسائل 
)جمعی از پژوهشگران « گفت...شد، به صورت استادانه در آن باره سخن میمیعقلی کشیده 

و  174، ص44، 43، به نقل از مجله حوزه، ش596، ص5،ج1384، گلشن، (ع)پژوهشکده باقرالعلوم
175) 

دانند. العظمی سبحانی در مباحث فلسفی بیشتر خود را مرهون و مدیون علامه طباطبایی میاللهآیت
به نظر بنده مرحوم علامه طباطبایی از نادر افرادی بود که با »ورد علامه طباطبایی فرمودند: ایشان در م

)جمعی از پژوهشگران پژوهشکده «  کرد.توجه به اوضاع و احوال زمانه و مقتضیات آن حرکت می
( و 7، ص21، به نقل از مجله بصائر، سال سوم، ش597، ص5، گلشن ابرار، ج(ع)باقر العلوم

« ره»از لحاظ اصولی امام خمینی»فرمودند: « ره»العظمی سبحانی در مورد استادشان امام خمینیللهاآیت
)جمعی از پژوهشگران « بر افکار من تاثیر عمده داشتند هر چه تاثیرات فقهی ایشان در من کم نبوده است

( و 7، ص21وم، ش، به نقل از مجله بصائر، سال س598، ص5، گلشن ابرار، ج(ع)پژوهشکده باقرالعلوم
ایشان حتی از پدر بزرگوارشان که استاد وی نیز بودند، از باب قدردانی، در ابتدای برخی کتب خویش 

الله حاج شیخ محمدحسین خیابانی تبریزی اهدا پاداش اثر خود را به روح والد بزرگوارشان آیت
ا واقعیت وهابیت و نیز فرهنگ فرمودند. چون اذعان داشتند که پدرشان نخستین کسی بود که ایشان را ب
؛ سبحانی تبریزی، 8، ص1393اسلامی آشنا نمودند. )سبحانی، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، 

 (.5-6، صص1379سیمای فرزانگان، 

 . تواضع و عدم فخرفروشی6
ه.ش؛ 1366)تمیمی آمدی،  1کند.فرمود: تواضع فرد را بزرگ و تکبر آدمی را ذلیل می (ع)علی

گوید شکسته نفسی از صفات کمالات. ضد صفت (. ملا احمد نراقی نیز می249، ص5163ث حدی
عجب است و فایده آن در دنیا و آخرت بسیار زیاد است و هر کس به ارجمندی رسید با تواضع به این 

( استاد 275،ص1387مقام رسید و کسی که فروتنی ورزید، خدا عزیزش شمرد )نراقی، معراج السعادۀ، 
ر و ملا احمد نراقی برخی از معیارهای تشخیص فرد متکبر و متواضع را چنین بیان فرمودند که: شبّ

                                                 
 «.بالتواضع تکون الرفعة»، «التواضع یرفع التکبر یضع» .1
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هنگام بحث علمی اگر حق بر زبان طرف مقابل جاری شود، اگر فرد اعتراف به حق کند تشکر از آن 
تشکر فرد برایش مشکل باشد، فرد متکبر است. ولی اگر اعتراف به حق نموده و اقرار به عجز خود و 

ردیفان را در مجالس و محافل بر خود از او مشکل نباشد، او متواضع است. و اگر فرد دوستان و هم
تر از آنان بنشیند، متواضع است لیکن اگر این کار بر او مشکل باشد، متکبر است. مقدم کند و پایین

 ( 282-285، صص1387؛ نراقی، معراج السعادۀ، 292-293، صص1380)شبر، اخلاق، 
عمل »کنند آن را العظمی سبحانی در کتب متعدد خویش که از اثر تالیفی اشان صحبت میاللهآیت 
)سبحانی، وهابیت مبانی فکری و « اثر ناچیز»( و 5-6، صص1379)سبحانی، سیمای فرزانگان، « ناچیز

در عین تواضع  خوانند و این نشان از نهایت تواضع ایشان دارد. یا ایشان( می8، ص1393کارنامه عملی، 
نگارنده برای آشنا ساختن جوانان با »در مقدمه کتاب احمد موعود انجیل )تفسیر سوره صف( نوشتند: 

)سبحانی، «  انجام داده ...« صف»کتاب و معجزه جاویدان آن حضرت، کوشش ناقصی در تفسیر سوره 
ی در کتاب سیمای العظمی سبحانالله( آیت10، ص1386احمد موعود انجیل )تفسیر سوره صف(، 

اعتراضات و « ره»( نوشتند: امام خمینی614-615، ص1379فرزانگان )سبحانی، سیمای فرزانگان، 
کردند تا جایی که گاهی اشکالات علمی شاگردان در اثنای درس را می شنیدند و از آنها استقبال می

.ایشان درسی را که در شدداد و به حالت بحث بین دو نفر تبدیل میدرس، نظم خود را از دست می
فرمودند مجلس شود و به عنوان اعتراض میدیدند درخواست داشتند بحث علمیآن اعتراضی نمی

مخلص »العظمی سبحانی در ادامه آوردند: اللهروضه نیست، مجلس، مجلس بحث و مذاکره است! آیت
تنگی برخی بود، و از او خواسته کرد و این مایه دلهای( خود را ابراز میدر درس او بیش از همه )نفهمی

من معتقدم که در درس، »بودند که به من تذکر دهد که کمتر سخن بگویم وی در پاسخ آنان فرمود: 
شود و باید حجم اشکالات بالا برود. و این گفت و شنودهاست که انسان را ملّا و کمتر سخن گفته می

العظمی اللهرت کتاب سیمای فرزانگان، توسط آیتدر این عبا« هانفهمی»آوردن کلمه «. کندباسواد می
دهد و از موارد ذکر شده جدیت و پشتکارو روحیه سبحانی نهایت درجه تواضع ایشان را نشان می

که: رسد. از مصادیق تواضع ایشان اینیابی ایشان نیز به اثبات میحقیقت جویی و حقیقت
ویش را در تدوین آثار خویش به کار بردند. ولی آنها که تمام تلاش خالعظمی سبحانی با ایناللهآیت

ایمان و آثار سازنده »را کامل محسوب نکرده و با کمال تواضع به این امر اذعان دارند. ایشان در کتاب 
بحث وسیع و گسترده و گردآوری تمام آیات مربوط به آثار ایمان، و تجزیه و تحلیل »... آوردند: « آن

نیاز دارد که بتواند در پرتو امکانات علمی و وقت وسیع خود به خوبی از  1نه ایهمه آنها به تشکیل لج
)سبحانی، ایمان و آثار سازنده «. عهده این کار برآید و کار ما جز ارائه نمونه از این طرح چیزی نیست

 (17، ص1390آن، 

 گویی به نیازهای روز. تدریس، ترویج علم و پاسخ7
ویج علم و پاسخگویی به نیازهای زمان است. معلم باید به آگاه سازی از اصول استاد و شاگردی تر

از  (ع)افکار عمومی اقدام نموده و درد جامعه را دانسته و پاسخگوی نیازهای مردم باشد. امام عسکری
هر کس از پیروان ما به علوم ما دانا باشد و جاهلی را هدایت و ارشاد کند و »نقل فرمودند:  )ص(پیامبر

                                                 
 . گروه، انجمن، فرهنگ فارسی معین. 1
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، به نقل از 76، ص1395)جوادی آملی، «  ما را به او بیاموزد، در بهشت همراه ما خواهد بود.شریعت 
داند سوال کنند هر گاه از دانشمندی چیزی را که می»فرمودند:  )ص(همچنین پیامبر 1.(16الاحتجاج، ص

 2(301ص ،57ه.ق، ج1404)مجلسی، « زنند.و او کتمان کند روز قیامت افساری از آتش بر دهانش می
العظمی سبحانی تدریس را از اوایل اللهآیتاز این رو، معلم نباید در بذل علم خویش کوتاهی کند 

کرد وی در سال طلبگی شروع کرده و همزمان با تحصیل در مدرسه طالبیه، مقدمات را تدریس می
اصول،  وارد قم شدند و پس از مدتی تحصیل، تدریس را شروع کردند و درس خارج فقه و 1325

که سوالات عقاید، رجال، درایه، تاریخ، ملل و نحل و تفسیر و ... را تدریس نمودند. ایشان علاوه بر این
ها و پرسش»رسید، پاسخ داده و تحت عنوان جوانان و دانشجویان را که به دفتر مجله مکتب اسلام می

جمعی از پژوهشگران هند. )دچاپ کردند. به طور مرتب به سوالات دینی مردم پاسخ می« هاپاسخ
 .(8، به نقل از بصائر، ص599-606، ص606، ص5، گلشن ابرار، ج(ع)پژوهشکده باقر العلوم

حوزه نجف بیشتر متمایل به تعلیم و تعلم بود تا تبلیغ. فقط در دوره »العظمی سبحانی آورده اند: اللهآیت
وزه علمیه قم برخلاف نجف بر تعلیم و نظم شد. بنای حالله حکیم بود که به تبلیغ اهمیت داده میآیت

رفتم. دو مسئله باعث شد تا به تبلیغ بروم. اوضاع و و تبلیغ استوار بود. من شخصا تا مدتی تبلیغ نمی
مانم. احوال مادی و این که خدمت حضرت امام رسیدم و عرض کردم که اگر تبلیغ بروم از درس می

لیغ است. اصلا مهم ترین کارها این است: خلاصه این بنده و ایشان فرمودند: بهترین شغل روحانیت تب
رفتیم و به کار تبلیغ بسیاری از دوستان و اساتید ایام محرم، رمضان و دهه آخر صفر را به مسافرت می

ها سبب شد که ما نسبت به علوم اشتغال داشتیم. هنوز من دفترهای تبلیغی آن زمان را دارم. همین تبلیغ
نیاز کنیم و دنبال آن ها برویم. بخشی از تالیفاتی که بنده دارم در حقیقت مسببشان همین دیگر احساس 

، به 606، ص5، گلشن ابرار، ج(ع))جمعی از پژوهشگران پژوهشکده باقر العلوم« تبلیغات بوده است.
ه های منحصر به فرد استاد سبحانی این است که نسبت باز ویژگی( 12، ص21نقل از مجله بصائر، ش

 .شوندگویی خودشان وارد معرکه میو برای پاسخ ندحساس بسیارگویی سریع به شبهات جدید پاسخ
الله سبحانی شاگردان برجسته و تیز آیتگویند: می گلپایگانی الاسلام و المسلمین علی ربانیحجت

ها را نیز آن کند وکنند و مسائلی را برای تحقیق برای شاگردان معین میهوش را سریع شناسایی می
در خط مقدم مرزداری و  هستندگویی به شبهات در خط مقدم پاسخ . ویکندتشویق به اتمام تحقیق می

نویسد و اگر زند، سریع ردیه میکند، مثلا پاپ یک حرفی میدین، همه چیز را بسیار دقیق رصد می
 (http://www.tohid.ir) .نویسدای در رد شیعه میسنت یک کتابی یا مقالهیک عالم اهل

الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه حجت
گیر الله سبحانی پیالله سبحانی خاطرنشان کرد آیتگویی به شبهات آیتدر رابطه روحیه پاسخ اسلامی

کرد که الان چه و مباحث یدهی به مسائل و شبهات جدید دینی بودند، فلذا همیشه از ما سؤال مپاسخ
هایی جدیدی در جامعه مطرح است، لذا ما بالتبع برای جناب استاد مسائل جدید را مطرح و سؤال

ایم یا نه؟ و اگر ها پاسخ دادهگیری بود که آیا ما به این سؤالالله سبحانی پیکردیم و خود آیتمی
گونه گویی بر مسائل جدید داشتند و ایشان اینسخشنید، تأکید بر پاپاسخ منفی ما را در ندادن پاسخ می

                                                 
 «.الا فَمن کان من شیعتنا بعلومنا فَهدی الجاهلَ بشریعتنا... و ارشدََهُ و علِّمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی. »... 1
 «.یقولُ من کان عِندهُ علمٌ فَکَتَمهَُ الجَمَهُ الله یوم القیامة بِلِجامٍ من نارٍ... (ص)رسول الله» .2
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 .گویی به شبهات جدید برویمکه ما به سراغ پاسخ دادما را جهت می
ها خلأ فکری بر جوانان جامعه حاکم بود و مجلات دیگر اکثرا مستقیم یا غیرمستقیم به در آن سال

العظمی سبحانی به همراه برخی للهابنیان های اخلاقی و فرهنگی آنان ضربه می زد، از این رو، آیت
را در سال « هایی از مکتب اسلامدرس»الله مکارم شیرازی و ... مجله فضلای حوزه علمیه قم مثل آیت

ه.ش تاسیس کردند که به آگاهی دینی جوانان در عصر طاغوت کمک شایانی کرد. با استقبال  1337
العظمی اللهشد. در این مجله آیتار نسخه چاپ میزیاد مردم روبرو شد و گاهی با تیراژ بیش از صد هز

 1دهد.اش ادامه میسبحانی به نگارش تاریخ اسلام و تفسیر قرآن پرداختند و مجله هنوز به حیات علمی
« ره»ایشان همیشه در جامعه و صحنه انقلاب حضور فعال و موثر داشته و دارند. وقتی که شاه، امام خمینی

العظمی سبحانی نیز به همراه جمعی از فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم، اللهآیترا بازداشت کرده بود. 
نامه ای نوشته و خواستار آزادی و رفع مزاحمت از امام )ره( شدند. وی از امضاء کنندگان نامه به 

بود که به ادامه زندانی شدن امام و جمعی از علما اعتراض کرده  1342منصور، نخست وزیر وقت در 
، در انتخابات وی با ترغیب استادش امام «ره». وی با ترغیب استاد بزرگوارشان، امام خمینیبودند

در انتخابات خبرگان قانون اساسی شرکت و از طرف مردم آذربایجان شرقی انتخاب شد « ره»خمینی
، گلشن (ع)و در تنظیم قانون اساسی نقش مهمی داشت. )جمعی از پژوهشگران پژوهشکده باقرالعلوم

( و نمونه های متعددی از حضور در صحنه بودن ایشان در انقلاب وجود 608، ص1384، 5برار، جا
دکتر ( 607-608، صص1384، 5، گلشن ابرار، ج(ع)دارد. )جمعی از پژوهشگران پژوهشکده باقرالعلوم

قریبا های استاد سبحانی که تگفت: از ویژگین ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهرا«الله نجارزادگانفتح»
الله سبحانی در تمام علوم رایج اسلامی در بین مراجع ما منحصر به فرد است، یکی این است که آیت

که امروزه مطرح است؛ یعنی در حوزه رجال، کلام، تفسیر، علوم قرآن، فلسفه، فقه و اصول کار کرده 
. وی نحصر به فرد استتوانیم بگوییم مو اثر تحقیقی و کتاب دارد که با توجه به مرجعیت ایشان می

و همواره به دنبال این بوده و هست که ببیند فقیه ای بصیر و آگاه در متن جامعه اند نه فقیه ای منزوی 
در جامعه چه نیاز و خلا لحاظ فکری و فرهنگی وجود دارد تا در حد توان پاسخ بگوید، مثلا در زمینه 

برای جوانان نوشته است، شاید « مردان بزرگرمز موفقیت »مارکسیسم کتاب دارد و کتابی با عنوان 
باشد، دلیلش این است که وی در متن جامعه  های مختلف وجود داشتهکتاب از او در زمینه 150تا  100

ها سال پیش وهابیحدود یک .کند که جامعه چه نیازی داردبوده و هست و همواره به این فکر می
جه به کهولت سنی که دارند، اما به لحاظ احساس وظیفه کتاب الله سبحانی با توکتابی نوشتند که آیت

                                                 
، سال سوم، 33( مکتب اسلام، شماره مسلسل، 8، ص21، به نقل از مجله بصائر، ش607، ص1384، 5. )گلشن ابرار، ج 1

، آن مطلبی تحت عنوان شکایتهای قریش آوردند. و 57-62الله سبحانی در صصچاپ شده آیت 40که در مهر سال 9شماره
« سختگیری قریش و اسلام خلیفه»، آن مطالبی تحت عنوان 59تا  64، از صفحه 35شماره مسلسل  11در سال سوم، شماره 

 to fill in، قسمت پاسخ به سوالات داشتند که به برخی 39شماره مسلسل  3به چاپ رساندند. و در سال چهارم شماره 
the ازجمله دستورهایی »های خائنانه در فرهنگ اشاره کرده و آوردند: آن به دست 57سوالات ارسالی پاسخ دادند و در ص

ای است بدین مضمون که: از این پس برای دبستانها که اخیرا از طرف وزارت جلیله معارف! شرف صدور یافته است امریه
آموزشگاه تربیت معلم باید از میان داوطلبان، »کند که ن امریه تصریح میاستخدام کنند و مفاد بعدی ای« معلم خوشگل!»

« درد بیسوادی عمومی»خوبی کرده اند که چاره « خوش ذوقی»خدا بد بدلشان نیاورد که «  نمایند!! گلچین!»ها را! خوشگل
داع و ابتکار اخیر وزارت جلیله شود!... یقینا این ابسیر می« چشم دل روسا»شود و در عوض و کسر مخارج فرهنگیان نمی

معارف! در راه )جهاد مقدس مبارزه با بیسوادی( بیش از آنکه موجب ترقی و تعالی و سواد و کمال )دانش پژوهان( گردد 
، درسهایی از مکتب اسلام، «)مجله ماهانه دینی و علمی زیرنظر هیئت تحریریه«  شود ...سبب انبساط خاطر روسا می

 ( 57، ص39، شماره مسلسل 3ال چهارم، شماره ، س1341فروردین 
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را مورد مطالعه قرار داد تا بر کتاب نقدی بنویسد و از من خواست در این نقد به برخی از منابع رجوع 
و کمکشان کنم، حتی خودش چندبار شخصا با منزل ما تماس گرفت و از روند کار جویا شد، برای 

جواب ای بیچاپ شود و در اختیار جوانان و دیگر افراد قرار بگیرد تا شبههکه هرچه زودتر کتاب این
گویم تعهدورزی و حضور در متن جامعه و درگیری نماند و موجب انحراف نشود. من به این کار می
. ایشان به دنبال انجام وظیفه بودند نه پست و مقام. با مباحث و مسائلی که در جامعه بوده و هست

م و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه الاسلاحجت
نظرشان این بود که به اندازه کافی ، که مجتهد مسلمی هستندالله سبحانی با اینیتگوید: آمی اسلامی

دند، ها قبل رساله را نوشته بومعتقد بودند که نیازی نیست که رساله دهند، و از سالو  مرجع وجود دارد
شان این است که به شبهات پاسخ کردند و معتقد بودند که الآن اولویت و وظیفه شرعیمنتشر نمی ولی

العظمی تبریزی از دنیا رفتند، جمع زیادی از مردم تبریز به ایشان گرایش اللهکه آیتدهند، بعد از این
و ایشان وقتی این وضعیت را  شان را اعلام و رساله را چاپ کنندو اصرار داشتند که مرجعیت یافته

که اگر رساله که منطقه تبریز عرق خاصی دارند که مرجعشان تبریزی باشد و ایندیدند با توجه به این
سری افراد که اصلا اصول انقلاب را قبول ندارند، رجوع را منتشر نکنند چه بسا مردم به دامان یک

 .کلیف نکردند رساله را به مرحله انتشار نرساندندتا احساس ت ایشان .کنند؛ لذا رساله را چاپ کردند
(http://www.tohid.ir) 

 1. انصاف علمی، نقادی و نقدپذیری8
، 1385گیری، نکته سنجی، آشکار کردن عیب کلام است. )حسینی دشتی، نقد، به معنی خرده

ظرگردی در شعر سنجی، به گزینی، نگیری، نکتهخرده»ی دهخدا نیز به معنای ( و در لغت نامه797ص
، 14، ج1377آمده است. )دهخدا، لغت نامه دهخدا، « و سخن و تمیز دادن خوب آن از بدش

است. )ابراهیم « نقد و بررسی و تشخیص سخن خوب و بد و تفکیک آن از همدیگر»( نَقد، 22656ص
اب نقد یک کت»( نقد بیان نقاط قوت و ضعف یک نوشته است؛ 2016: ص2، ج1386انیس و دیگران، 

های آن نیست. بلکه در نقادی هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف یک نوشته یا شخصیت فقط بیان عیب
( نقادی به معنی عیب گرفتن نیست. 127، ص1391)مقدمی، چگونه کتاب بنویسیم، «  شود.بیان می

، 55،ص1392بلکه چیزی را در محک قرار دادن و مشخص کردن سالم و ناسالم آن است. )اسحاقی، 
( دکتر سیدحسن اسلامی، نقد را چنین 111ه نقل از فرامرز قراملکی، روش شناسی مطالعات دینی، صب

شود و در نقد داوری خرده گیرانه و مستدل در باب متنی است که منتشر می»تعریف کرده است: 
 (ع)( علی45)سیدحسن اسلامی، اخلاق و آیین نقد کتاب، ص«  معرض داوری دیگران قرار می گیرد.

شنوید آن را تحلیل کنید و جوانبش را بررسی نمایید، نه این که فقط شنونده وقتی مطلبی می»فرمودند: 
کنند، زیادند اما افرادی که مطالب را تحلیل باشید و به ذهن بسپارید. افرادی که مطالب را حفظ می

 (161، ص2ه.ق، ج 1404)مجلسی،  2«اند.کنند کممی

                                                 
در چند سطر اول این عنوان، از مقاله چاپ شده محقق استفاده شده است؛ سید ضیاءالدین علیانسب، فاطمه شاه محمدی،  .1

 ، بهار و21نقد و اصول حاکم بر آن، در سیره علمی علامه طباطبایی، مجله معرفت اخلاقی، سال هشتم، شماره اول، پیاپی
 .54-55، صص1396تابستان 

 «.اعقِلوا الخَبَرَ اذا سمعتُمُوهُ عقلَ رِعایةٍلا عقلَ روایةٍ فاِنَّ رُواة العلمِ کثیرٌ و رُعاتهَُ قلیلٌ» .2
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و انتشار آثاری در این مورد تبلیغات زهرآگین آنان، و به انتقاد کلیه  در پی رواج مکتب مارکسیسم
مذاهب و حمله بر خداشناسان و روحانیون، علامه طباطبایی با تشکیل جلسه ای به نقد مکتب مادیگری 
و مارکسیسم پرداخت و اعضای این جلسه شهید مطهری، شهید دکتر بهشتی، شهید قدوسی، شهید 

عظمی سبحانی و ... بود. در این جلسه تمام افکار مادی مخصوصا افکار مارکسیستها الاللهمفتح و آیت
است « اصول فلسفه و روش رئالیسم»به تدریج بحث و نقادی شد. از نتایج این جلسات، نگارش کتاب 

( 569-570، صص1379که ضربت محکمی بر مارکسیستها وارد آورد. )سبحانی، سیمای فرزانگان، 
می سبحانی به درخواست علامه طباطبایی، این کتاب را به زبان عربی بازگرداندند. که العظاللهآیت

شخصیتی ایشان  (203، ص1393)هاشمیان،  اولین جلد آن با تقریظ علامه طباطبایی چاپ شده است.
ست و لذا اگر در نظریه مطرح شده از طرف اندیشمندی، نقدی بند به اخلاق پژوهشی ااست که پای

. وی با تفکری آزاد و با منطق و استدلال دنبال کندبا کمال تکریم و ادب اشکال خود را طرح میدارد، 
کشف حقیقت بوده و هدفشان تحمیل رای نیست و در این راه از اصول و مبانی مورد قبول طرفین 

محکمه حوار مع الشیخ صالح بن عبدالله، قاضی بال»گیرد تا حق را اثبات نماید.. در کتاب کمک می
، استاد سبحانی جهت ایجاد وحدت و دفاع از نهج «الکبری بالقطیف حول تاملات فی نهج البلاغه

های مستدل و مستند دادند. در این کتاب البلاغه، در برابر اشکالاتی که بر آن وارد شده است، جواب
است. او در این  همراه با مقدمه ای توسط یکی از قضات حنبلی چاپ شده»تاملات حول نهج البلاغه »

مقدمه علمای اسلام را به تقویت زبان گفتگو فرا خوانده و خلا گسترش گفتگو در محافل اسلامی را 
که دانشمندی حنبلی از متذکر شده و رفع این خلا را آرزو کرده است . استاد سبحانی نیز در برابر این

د که این گفتگو راهی باشد که از خود انعطاف و نرمش نشان داده، خدا را شکر گفته و آرزو نمودن
العظمی سبحانی با ادله و زبانی ملایم اللهشدت تنش و گفته ها و نوشته ها و افعال آنان کاسته شود. آیت

و نرم و گفتگویی سازنده اشکالات مطرح شده را پاسخ دادند. و آن را محضر شیخ صالح بن عبدالله 
خهای داده شده با دقت نظر و با انصاف تامل کنند. کتاب که در پاسدرویش تقدیم کردند به امید این

هر چند ظاهرا به قلم شیخ صالح نیست ولی مقدمه اش با قلم او، حاکی از « تاملات فی نهج البلاغه»
تایید ضمنی وی نسبت به افکار و اشکالات مطرح شده است و گویا شیخ این اشکالات را وارد دانسته 

کند. العظمی سبحانی او را مخاطب قرار داده و مستقیما با او صحبت میاللهاست. از این رو، آیت
؛ این کتاب نقدی بر کتاب 14)سبحانی، گفتگو با قاضی دادگاه عالی قطیف پیرامون نهج البلاغه، ص

 تاملات حول نهج البلاغه نوشته صالح درویش است.(
ا رعایت نموده و زبانشان نیز با العظمی سبحانی در قسمتهای مختلف کتاب، اصول نقد راللهآیت 

آیند که وی طرفدار ادب و احترام و نرمی همراه است. مثلا ایشان آوردند: از گفتار شیخ صالح این برمی
در تقریب بین مذاهب و وحدت کلمه است اما او باید یا روش شیخ محمدبن عبدالوهاب را قاطعانه رد 

شمشیر برنده به سوی شیعه و سنی بکشد و با دعوت در  کند یا او را اسوه و الگوی خود قرار داده و
جهت تقریب بین مذاهب مبارزه کند. برخی اشکالات مطرح شده عبارتند از: سخنان نهج البلاغه از 

نیست!، در نهج البلاغه دلیلی بر الهی بودن منصب امامت وجود ندارد!، اگر امام از طرف  (ع)امام علی
العظمی سبحانی اشکالات را مطرح و با اللهرا رد می کرد و .... آیت خدا منصوب بود چرا بیعت مردم

دارند. )سبحانی، گفتگو با قاضی دادگاه عالی قطیف دلایل متقن پاسخ داده و پرده از حقیقت برمی
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( در اشکال سوم که در این کتاب مطرح شده، به این صورت که 17-21پیرامون نهج البلاغه، صص
العظمی سبحانی در پاسخ اللهکرد؟ آیتدا منصوب بود چرا بیعت مردم را رد میاز طرف خ (ع)اگر علی

به این اشکال شیخ صالح بن عبدالله درویش از آوردن مستندات دقیق و اثبات حقیقت مطلب، بدون 
کند که محقق تمام قضاوت قطعی درباره یک موضوع ایجاب می»آورند: هیچ اهانت و توهینی می

کلام گوینده را که به نحوی با موضوع ارتباط دارد، جمع آوری کند تا بتواند یک قرائن موجود در 
ای اتخاذ کند و براساس شهادت آن قرائن نسبت به یکدیگر، رای قاطع خود را ابراز موضوع واقع بینانه

نماید. ولی هرگز قضاوت با ملاحظه برخی جوانب و قرائن مرتبط با موضوع و به فراموشی سپردن و 
های دیگر، قضاوت صحیحی نخواهد بود. جناب شیخ از راه دوم وارد شده و بحثی دیده گرفتن جنبهنا

«. گیری پرداخته است...را گرفته و بدون ملاحظه تمام قرائن اطراف آن، به نتیجه (ع)از سخنان امام 
قسمتی دیگر ( و در 63، ص1382)سبحانی، گفتگو با قاضی دادگاه عالی قطیف پیرامون نهج البلاغه، 

دهد: العظمی سبحانی به جای توهین و اهانت، شیخ صالح را چنین خطاب قرار میاللهاز این کتاب آیت
)سبحانی، گفتگو با «. حال ای صاحب فضیلت جناب شیخ صالح! خدا را در نظر بگیر و قضاوت کن»

جناب شیخ »وردند: ( و در جای دیگر آ90، ص1382قاضی دادگاه عالی قطیف پیرامون نهج البلاغه، 
سبحانی، گفتگو با «)آنرا ناقص و بریده نقل کرده است. ...  (ع)با حذف صدر و ذیل کلام امام علی

ای که حاکی از ( در این کتاب کلمه95، ص1382قاضی دادگاه عالی قطیف پیرامون نهج البلاغه، 
انی به دور از تعصب بی جا و العظمی سبحاللهاهانت و توهین بر شیخ صالح باشد، یافت نشد. حتی آیت

ما نیز با جناب شیخ هم »کند: با احترام کامل، در جایی که با طرف مقابل موافق است، آن را اظهار می
جایز  )ص(که سبّ اصحاب پیامبرکه جایز نیست مومن را دشنام داد تا چه رسد به اینعقیده ایم در این

( و در نهایت 108، ص1382قطیف پیرامون نهج البلاغه، )سبحانی، گفتگو با قاضی دادگاه عالی « باشد!
العظمی سبحانی، مدافع حریم حق و حقیقت، در پایان این کتاب آوردند. اگر شیخ صالح اللههم آیت

بخواهد طرح این ایرادات را ادامه دهد ما کاملا آماده ایم تا با دلایل و براهین آنها را بررسی و به آنها 
( 108، ص1382، گفتگو با قاضی دادگاه عالی قطیف پیرامون نهج البلاغه، جواب دهیم. )سبحانی

العظمی سبحانی در مورد دارونیسم و تکامل انواع نیز کتاب نوشتند و به تحلیل و نقد نظرات در اللهآیت
( از دیگر مصادیق داشتن 1386این مورد پرداختند. )سبحانی، دارونیسم یا تکامل انواع، نقد و تحلیل، 

العظمی سبحانی که از روحیه مدافع حریم اسلام بودن ایشان نشات می گیرد، به اللهوحیه نقادی آیتر
 توان اشاره نمود: مورد زیر می

منتشر شد. مؤلف آن « یوسف شعار»به قلم آقای « تفسیر آیات مشکله قرآن»در تبریز کتابی به نام 
های نابخشودنی شد. رداخت و دچار لغزشبدون ملاحظه اصول و قواعد تفسیر، به توضیح آیات پ

)سبحانی، تفسیر صحیح آیات مشکله « تفسیر صحیح آیات مشکله»العظمی سبحانی نیز کتاب اللهآیت
های اشتباهات نویسنده کتاب را بیان و نقد ( را تدوین کردند و در آن ریشه14-15، صص1395قران، 

نادیده گرفتن اخبار صحیح، اشتباه مفهوم به مصداق و نمودند. برخی از علل اشتباهات نویسنده تفسیر، 
العظمی اللهناآگاهی از تاریخ عرب جاهلی صدر اسلام و ... عنوان نمودند. این کتاب بنا به فرمایش آیت

شود چون برخی نتایجی که خواننده از این کتاب می گیرد. این است سبحانی باعث انحراف عقیده می
د و یا پیوسته خدا را نافرمانی کرده اند! هیچ گاه خدا مودت خویشاوندان رسول که انبیا معصوم نبوده ان
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العظمی سبحانی همچون مدافعی واقعی و نگهبانی اللهرا بر ما لازم نکرده است! و... . اما آیت )ص(خدا
 نمایند.دفاع و مراقبت می (السلام علیهم)بیتبصیر از حریم اسلام و اهل

 ی و همت عالی. مجاهدت و کوشش علم9

 1رسد. صبر و شکیبایی بنیاد کار استهیچ کاری بدون صبر و استقامت در برابر سختیها به ثمر نمی
)همان، حدیث  2شود.( و در اثر صبر پیروزی حاصل می24، ص78، حدیث 1380)عبدالواحد آمدی، 

، 47، حکمت 79 )نهج البلاغه، 3فرمودند، ارزش مرد به اندازه همت اوست. (ع)( علی149، ص2240
( کار مداوم و پیوسته ارزشمند است. چنانکه 504، ص12؛ محمدی ری شهری، ج634-635صص

آور باشد. )نهج فرمودند: چیز اندك که با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است که رنج (ع)علی
تلاشی را اگر جویای رستگاری هستید، جدیت و »: (ع)( و علی736-737، صص 444البلاغه، حکمت 
( آفت و دشمن موفقیت 266، به نقل از غررالحکم، ص84، ص1391)جوادی آملی، «. پیشه خود سازید

است که تنبلی به دین و دنیای  (ع)( و فرمایش امام باقر85، ص5هـ.ش، ج 1365)کلینی،  4تنبلی است.
اما پشتکار «. و الدنیاالکسل یضر بالدین ( »300ه.ق،ص 1404حرانی )ابن شعبه(، «)رساند آدمی زیان می

العظمی سبحانی معتقدند مردان بزرگ اللهو جدیت و همت والا از اصول استاد و شاگردی است؛ آیت
همتهای متعالی دارند. و در سایه بلند همتی همواره در فکر بهتر نمودن اوضاع هستند و ایشان به وضع 

)سبحانی، رمز پیروزی  ای ترقی و تعالی اند.فعلی خود راضی نیستند و با دیدی وسیع به فکر صعود قله ه
های موفق و پیروز ( از این روست که ایشان نیز به عنوان یکی از چهره64-65تا، صصمردان بزرگ، بی

ایشان تسلط به  زمان، و با مجاهدت فراوان تالیفات متعدد و ارزشمندی از خویش به یادگار گذاشتند.
دارند و نیز آثار ارزنده ای به زبان فارسی و عربی در زمینه فقه  ادبیات عرب و بر علوم عقلی و کلامی

و اصول، کلام و عقاید، تاریخ، رجال و درایه و ملل و نحل به رشته تحریر درآوردند. ایشان سالهای 
زیادی تدریس کرده و شاگردان زیادی تربیت نموده اند. ارائه مقالات متعدد در مجلات معتبر علمی، 

امع علمی، تدریسهای منظم در فقه، اصول، فلسفه، عقاید، رجال، درایه، تاریخ اسلام و سخنرانی در مج
، 1393)هاشمیان،  تشیع و ملل و نحل، تفسیر و ادبیات و ... نمونه هایی از مجاهدات علمی ایشان است.

 (202-204ص
ثر شان دو دلبستگی خاصی داشت. و اولین ااستاد سبحانی همپای تحصیل و تدریس به تالیف هم 

در علم معانی، بیان و بدیع بود و تاکنون مقالات « مهذب البلاغه»در منطق و « معیار الفکر»کتاب 
کتاب تالیف کردند.)جمعی از پژوهشگران  150متعددی در مجلات علمی ارائه کردند و بیش از 

( 8و ص 6، ص21 ، به نقل از مجله بصائر، ش600، ص5، ج1384، گلشن ابرار،(ع)پژوهشکده باقرالعلوم
پرداختند که چاپ شد. « ره»سالگی نیز به تقریرنویسی از درس خارج حضرت امام خمینی 28ایشان در 

العالم العلم التقی صاحب »العظمی سبحانی نوشتند: اللهدر مقدمه کتاب در مورد آیت« ره»امام خمینی
«. قه الله تعالی لمرضاته و کثر الله امثالهالفکر الثاقب و النظر الصائب الآغا میرزا جعفر سبحانی تبریزی وف

                                                 
 «.الصبرُ ملِاکٌ» .1
 «.اصبر تَظفَر؛ صبر کن پیروز شوی» .2
 «.قدَرُ الرَّجُل علی قَدرِ هِمِّتِهِ» .3
 «.عدوُّ العملِ الکَسَلُ»؛ عن ابی عبدالله قال: «کسلآفة النجح ال»: )ع(علی .4
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العظمی سبحانی در زمینه فقه، اصول، تفسیر، کلام، فلسفه، عقاید، حدیث، سیره اللهتالیفات متعدد آیت
و تاریخ، فرق و مذاهب، علوم قرانی، سفرنامه و خاطرات و ... که در کتاب گلشن ابرار درج شده است. 

 (600-605، صص5، ج1384، گلشن ابرار،(ع)باقرالعلوم )جمعی از پژوهشگران پژوهشکده

 . اهمیت به وقت و عمر خود و دیگران10
ها چون فرصت»...فرمودند:  (ع)معلم نباید عمر و وقت شاگرد و مستمعین خویش را هدر نماید. علی

-627، صص21، حکمت 79البلاغه، )نهج 1«های نیک را غنیمت شمارید.گذرند، پس فرصتابرها می
       مورد ناسپاسی مردم است. )ص(( سلامتی و فرصت دو نعمت گرانبهاست که بنا به فرمایش پیامبر626

کسی که فردا را از عمر خویش به شمار آورد مرگ را ( »356، ص1863، حکمت 1386)فریدونی، 2
د: فرمو (ع)(و امام باقر2926، ح527،ص1386)فریدونی،  3«بد همنشینی شمرده و بدشناخته است.

هایت را با پیش آمدن فرصت، به دست آر و هیچ فرصتی همچون دوران فراغت و تن درستی خواسته»
العظمی سبحانی از اللهآیت (286، به نقل از تحف العقول، ص196، ص1395)جوادی آملی،  4نیست.

این  برند . آثار متعدد و گرانسنگ و سیره علمی ایشان مبینلحظات عمر خویش نهایت بهره را می
ای در مورد پدر بزرگوارشان در مصاحبه فرزند آیۀ الله سبحانى ،آقاى علیرضا سبحانىمطلب است. 

ایشان، به نظم در زندگى عقیده خاصى دارند و عملاً به آن ملتزمند. هرگز حاضر نمى شوند »فرمودند: 
ت تأثیر استاد خود که یک ساعت از عمر خود را در چیزى بى فایده تلف کنند. و در این مورد وى تح

است. بسیار از نظم ایشان و صرفه جویى وقت ستایش « مرحوم آیۀ الله میرزا محمدعلى مدرسّ تبریزى»
من صبح ها براى فراگرفتن درس به منزل ایشان مى رفتم، روزى دیدم بعد از طلوع  :دیگوکند. مى مى

ن تصور کردم که دعاى صباح آفتاب مقابل خانه خود قدم مى زند و لبهاى او حرکت مى کند، م
خواند، ولى دیدم این استاد پیر که در آن روز قریب به هفتاد سال داشت منظومه سبزوارى را که در یم

 (http://www.tohid.ir)«  تقطع کوچکى چاپ شده، زیر عبا گرفته و مشغول حفظ آنهاس
وم استفاده از فرصت اشاره کرده العظمی سبحانی نیز در برخی آثارش به این نکته مهم و لزاللهآیت 

و آن را در کتابشان به عنوان یکی از رموز پیروزی مردان بزرگ ذکر نمودند. )سبحانی، رمز پیروزی 
(و ایشان معتقدند نه تنها نباید کار امروز را به فردا انداخت بلکه 101-108مردان بزرگ، بی تا، صص

فرصتها نهایت استفاده را برد. )سبحانی، رمز پیروزی  باید کار فردا را هم امروز انجام داد و از همه
توان دریافت ( چنانکه با ورق زدن دفتر وزین و گرانمایه زندگی ایشان می1102مردان بزرگ، تا، ص

اند. نوشتن کتاب در نوجوانی، نوشتن کتب که ایشان از لحظات زندگی خویش نهایت استفاده را برده
بحر و تخصص در علوم متعدد چون عقاید، رجال، تاریخ، فقه و تفسیر متعدد و در رشته های مختلف، ت

، شرکت در تاسیس مجله درسهایی از مکتب (ع)و تاسیس موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق
اسلام و ارائه مقالات و مطالب متعدد به این مجله و پاسخ به شبهات و سوالات دینی و ... جز در سایه 

دهند بلکه برای العظمی سبحانی نه تنها به وقت خود اهمیت میاللهشود. آیتنمی اغتنام فرصتها حاصل

                                                 
 «.الفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السحاب، فَانتَهِزُوا فُرَصَ الخَیر» .1
 «.الصحَِةُ و الفَراغُ نِعمتانِ مَکفوُرَتان. »2
 «.منَ عدََّ غَدا  مِن أجَلِهِ فَقَد أساءَ صحُبَةَ الموَتِ» .3
 «. ندَ إمکانِ الفُرصَةِ؛ و لا إمکانَ کالأیَّامِ الخالِیَةِ مع صِحَّةِ الأبدانِ بادِر بِانتهازِ البُغیةَِ ع» .4
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تحقیقاتی  -که براحتی و بدون اتلاف وقت بتوانند پژوهش نمایند، موسسه علمیمحققان و برای این
از »را تاسیس کردند. ایشان در مورد این موسسه و احساس نیاز به تاسیس آن فرمودند:  (ع)امام صادق

سال تحقیق به اهمیت آنچه  48سالگی در وادی تحقیق و نگارش گام برداشتم. از این رو بعد از جدهه
رود به خوبی واقفم، لذا همیشه در فکر تاسیس مرکزی در دست یافتن به ماخذ و منابع از دست می

خانه مراجعه بودم که ویژه محققان باشد تا آنان بتوانند بدون طی مراحل دست و پا گیر به مخزن کتاب
مستقیم کرده و به دور از جار و جنجال در سالن مطالعه مخصوص مؤلفان و محققان به تالیف و تحقیق 

 (.608، ص5، ج1384، گلشن ابرار،(ع))جمعی از پژوهشگران پژوهشکده باقرالعلوم« بپردازند.

 . جامعیت، صلاحیت و شایستگی علمی11

ه. ش،  1308الله جعفر سبحانی متولد وم متعدد باشد. آیتمعلم باید دارای علم سرشار و آگاه به عل
الله شیخ محمدحسین خیابانی از اساتید ایشان نیز بودند. )جمعی از پژوهشگران پژوهشکده پدرشان آیت

ش  1325در مهر ماه »العظمی سبحانی فرمودند: الله( آیت587، ص5، ج1384، گلشن ابرار،(ع)باقرالعلوم
الله حاج کمیل سطوح همت گماشتم. باقیمانده فراید الاصول را نزد مرحوم آیتوارد قم شدم و به ت

ه.ق( فرا گرفتم و کفایه را نزد  1412الله میرزا احمد کافی )ه.ق( و آیت1380میرزا محمد مجاهدی )
)جمعی از پژوهشگران پژوهشکده «  ه.ق( آموختم. 1414الله العظمی گلپایگانی )متوفای مرحوم آیت

( ایشان کفایه را 6، ص21، به نقل از مجله بصائر، شماره 594، ص5، ج1384، گلشن ابرار،(ع)علومباقرال
های خارج نمودند سالگی شروع به تحصیل درس 22نزد پدرشان در تبریز آغاز نموده بودند. ایشان از 

الله آیت و پس از تکمیل سطوح عالیه به درسهای خارج فقه .. و اصول آیات عظام بروجردی و مرحوم
حاضر شدند. )جمعی از « ره»الله العظمی امام خمینیحاج سید محمدحجت کوه کمری و مرحوم آیت

( ایشان در علوم مختلف 594-596، ص5، ج1384، گلشن ابرار،(ع)پژوهشگران پژوهشکده باقرالعلوم
 سبحانی از شاگردان خاص استاد، امام جمعه شهرضا؛ الاسلام یعقوبیحجتتبحر و تخصص داشتند. 

های ایشان ترین فعالیتالله سبحانی را ازجمله اثربخشسفرهای خارج از کشور آیت»اظهار داشتند: 
های گوناگون ایشان در داخل و خارج از کشور خیلی پر اهمیت بود و بارها دانست و گفت: سخنرانی

آموزیم، یرد تا اگر چیزی میخواهم که این منبرها را از ما نگگفتند که من از خدا میو بارها به ما می
رفتند ـ الله سبحانی به اردن میامام جمعه شهرضا افزود: مثلا زمانی که آیت .به مردم هم بگوییم

هایشان موجود است ـ اثر بسزایی در بین مذاهب گوناگون گونه که در آثار و مصاحبههمان
گفتند که کتابخانه سیار ایران به ها میکردند، خود عربگذاشتند. یا زمانی که به عربستان سفر میمی

مسئول ؛الاسلام و المسلمین سیدمحمدجواد میرعظیمیحجت( http://tohid.ir« ).عربستان منتقل شد
العظمی اللهآیت (http://tohid.irای فرمودند: )ضمن مصاحبه العظمی سبحانی در تهراناللهدفتر آیت

وفنون شهرت دارند و جامعیت این مرجع بزرگوار از باب در بین مراجع، به عنوان مرجعی ذ سبحانی
نام العظمی سبحانی بهاللهتوان به علم تفسیر قرآن آیتاشراف به علوم مختلف است. به عنوان مثال می

الله یکی از آثار برجسته در این زمینه است و آیت« منشور جاوید». تفسیر اشاره کرد« منشور جاوید»
چاپ شده است. « تفسیر نمونه»ی این تفسیر عظیم را نگاشته است و حتی پیش از سبحانی خود به تنهای

در  .های خاصی است که اهل فن، به آن توجه دارنددر عین حال تفسیر منشور جاوید، دارای ظرافت
که این های علمیه، علاوه بر مرجعیت فقهی، به مرجعیت تاریخی هم معروف است. از باب اینحوزه
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سال پیش  40را نزدیک به « فروغ ابدیت»مباحث تاریخی تسلط فراوانی دارد و کتاب بزرگوار در 
الله سبحانی هم اشراف کامل به علم آیت .نوشته است و بر آرای مخالف آن روز خط بطلانی کشید

از هنگامی که پایه مجله »گوید: العظمی سبحانی میالله.. ایشان در تفسیرهم متبحرند. آیتدارند رجال 
مکتب اسلام گذاشته شد، نگارش تفسیر قرآن بر عهده بنده قرار گرفت و من در طول سالیان متمادی 
به نگارش تفسیر قران پرداختم و از این رهگذر به ترجمه و توضیح سوره های توبه و رعد، فرقان، 

تفسیر لقمان، حجرات، حدید، صف و منافقین توفیق یافتم. اما پس از گذشت زمانی چند به ضرورت 
،، 5، ج1384، گلشن ابرار،(ع))جمعی از پژوهشگران پژوهشکده باقرالعلوم«  موضوعی قرآن پی بردم.

مهمترین کار ایشان بنا به فرمایش ایشان ابتکار تفسیر موضوعی  (8، ص21، به نقل از بصائر، ش605ص
، گلشن (ع)باقرالعلوم)جمعی از پژوهشگران پژوهشکده قران به عربی و فارسی بنا به نیاز جامعه است. 

به این نتیجه رسیدم که قران مجید در موضوعات گوناگون به بحث و » (605، ص5، ج1384ابرار،
بررسی پرداخته است اما آیات یک موضوع در محل واحدی گرد نیامده و چه بسا آیات یک موضوع 

عنوان به آن  در سوره های مختلف پخش شده است و نتیجه گیری کلی از آیات قرانی درباره هر
بستگی دارد که آیات در جای واحدی جمع شود و آن گاه با ملاحظه مجموع آیات دیدگاه قرآن 
مشخص شود... من در این راستا به بررسی تفسیر آیات عقاید اسلامی پرداختم و در این مورد تفسیر 

زبانان به اینگونه  در هفت جلد نگارش یافت ... پس از چندی به نیاز جامعه فارسی« مفاهیم القران»
تفاسیر آگاه شدم و بر آن شدم تا با استفاده از کتاب فوق نخستین تفسیر موضوعی قران به زبان فارسی 

جلد آن در تفسیر  12را بنویسم که با فضل الهی به نوشتن کتاب منشور جاوید توفیق یافتم که تاکنون 
، گلشن ابرار، (ع)کده باقرالعلومجمعی از پژوهشگران پژوهش)«موضوعات مختلف چاپ شده است. 

العظمی سبحانی تفاسیر گرانسنگی از خود به اللهآیت (8، به نقل از بصائر، ص605، ص5، ج1384
یادگار گذاشتند. دو اثر ایشان مفاهیم القرآن به زبان عربی و منشور جاوید به زبان فارسی در چهارده 

آیات مربوط به اصول عقیدتی، اخلاق و  جلد است.هر دو اثر تفسیر ایشان به صورت موضوعی،
ایمان و آثار »)سبحانی، اجتماعی را یک جا جمع نموده و سپس به کمک یکدیگر تفسیر شده اند. 

منشور جاوید در مورد عصمت  4به عنوان نمونه جلد  (109، پاورقی ص1390ق، 1432، «سازنده آن
صفحه دارد. در آن به ریشه تاریخی  416ان است که در قر (السلام علیهم)و امامان (السلام علیهم)پیامبران

و سرگذشت شجره  (ع)بحث، مراحل و دلائل عصمت، دستاویزهای کلی مخافان عصمت، عصمت آدم
ممنوعه، قرآن و عصمت نوح و یوسف و موسی و سلیمان و ایوب و یونس و ... عصمت امام در قران، 

)سبحانی، منشور جاوید، و... پرداخته است.  (لامالس علیهم)بیتآیه تطهیر یکی از دلائل عصمت اهل
 نویسند. العظمی سبحانی برهانی تدریس و مستدل و متقن نیز میاللهآیت( 1383، 4جلد

 . اهتمام به سخن برهانی و مستدل12 
معلم در تدریس و تحقیق باید مستدل و برهانی سخن گفته و بتواند طرف مقابل را با دلایل کافی 

نویسند. ایشان در کتاب العظمی سبحانی در کتب متعدد خویش برهانی و مستدل میاللهآیت قانع نماید.
به فارسی ترجمه « یاس در آتش»که به عربی نوشتند و به نام « )س(الحجه الغّراء علی شهادۀ الزهراء»

سنت، اهل شده است، بی طرفانه و با پرهیز از پیش داوری و به طور مستدل با ارجاع به اسناد تاریخی
منبع برای تدوین این کتاب استفاده  45پرده برداشتند. از  )س(از وقوع واقعه تلخ شهادت حضرت زهرا
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سنت، وقایع را برهانی سنت هستند ایشان با استناد به منابع اهلشده است که اکثرا از منابع و مصادر اهل
نمودند. )سبحانی، یاس در و مستدل و متقن برای کسانی که جویای واقعی حقیقت اند، بیان 

 (1389آتش،

و مدرس حوزه و « ره»الاسلام محسن غرویان، عضو هیئت علمی مدرسه عالی امام خمینیحجت
آثارشان استدلالی و برهانی است و از »گوید: العظمی سبحانی میاللهنیز در مورد آثار آیت دانشگاه

 (http://tohid.ir) «تمطالب گزافه و زائد و خرافه و غیر مستند به دور اس

 . بها دادن به نظر شاگردان13
العظمی سبحانی اللهاز اصول و شاخصه های استادی اهمیت داده به نظرات شاگردان است؛ آیت

درباره شیوه تدریس خود باید بگویم که همواره »ای فرمودند: درباره شیوه تدریس خویش در مصاحبه
ضر شوم و با بیانی شمرده و منظم به القای درس فقه و بدون اندکی تاخیر سعی می کنم سر درس حا

کنم. آنگاه به تفصیل موضوع مورد بحث اصول و عقاید بپردازم. ابتدا دورنمایی از بحث را ارایه می
کنم با نهایت دقت، نظرات محقّقان را تحلیل و نقادی کنم. به اشکالات طلاب پردازم و سعی میمی

کنم طلاب را به ست باشد به نظر من قابل بررسی است. سعی میگوش می دهم. هر قدر اشکال س
کنم و هر کنم. دفاتر شاگردان را گرفته و آن ها را راهنمایی مینویسی ترغیب میزیبانویسی و صحیح

های شاگردان را در فقه و دهم. برخی از نوشتهرا شرح می (السلام علیهم)چهارشنبه حدیثی از ائمه اطهار
کنم که بعد از تصحیح به های مرا به نگارش درآورده اند مطالعه میو تاریخ که درساصول و کلام 

ها، شوند در درس فقه به تتبّع گفتار فقها، دقت در آنرسند و آنان به این طریق تشویق میچاپ می
فایۀ ک»تحقیق در رجال سند احادیث و دقت در فهم روایات بپردازند. در درس اصول نیز با تکیه بر متن 

، گلشن (ع))جمعی از پژوهشگران پژوهشکده باقرالعلوم«  کشم.گفتار اصولیان را به نقد می« الاصول
 (7، ص21به نقل از مجله بصائر، ش  599-600، ص5، ج1384ابرار،

 گیری نتیجه
جو، مهذب، العظمی سبحانی، فقیه، محقق، مفسر و عالمی فرهیخته، متبحر و متعهد، حقیقتاللهآیت 

لص، متواضع، برهانی، زمان شناس، ناقد و مدافع حریم اسلام و شیعه هستند که مهمترین اصول حاکم مخ
اند. یعنی چه در شاگردی و چه در مرحله بر استاد و شاگردی را در سیره علمی خویش رعایت کرده

قیقات خویش استادی، پایبند اصول و ضوابطی بودند که در مقاله به تفصیل ذکر شد؛ ایشان تدریس و تح
را به نیت الهی و با اصول مبتنی با اسلام و دین توام ساختند. و با جدیت و تخصص وافی به صورت منطقی 

یابی، به تربیت شاگردان متعدد و تدوین آثار و برهانی و به دور از تعصب و جمود و به منظور حقیقت 
عمر پربرکتشان بهره کافی بردند و آثار متعدد با هدف سنگربانی از اسلام مبادرت ورزیدند و از لحظات 

تواند الگو و بسیار ارزشمند در علوم متعدد از خویش به یادگار گذاشتند. مطالعه سیره این بزرگان می
 راهگشا برای پویندگان علم و حقیقت باشد.
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العظمی سبحانیاللهتعریف صحابی در دیدگاه آیت  

 1سید ضیاءالدین علیانسب
 2پورفهیمه احدی

 چکیده

اند. با توجه به اختلاف شیعه و سنی در مطرح شده )ص(ای با نام صحابه پیامبردر طول تاریخ عده
تعریف اصطلاحی صحابه و تعیین مصادیق آن و عدم ارایه تعریفی شیعی، این اثر دیدگاه 

ای ا به عنوان یکی از صاحب نظران شیعه در عصر حاصر به روش کتابخانهالعظمی سبحانی راللهآیت
مورد بررسی قرار داده است تا با ارائه تعریفی شیعی از صحابه، شیعه را از اتهام به سب و لعن صحابه 

العظمی سبحانی با این که معنای لغوی اللهباز دارد. نوشتار حاضر در نهایت به این نتیجه رسید که آیت
اند، ولی از این معنا غافل حابه را که ملازمت و... است، به صورت مستقل مورد بررسی قرار ندادهص

چنین تعریف جامع و کاملی از صحابی دانند. ایشان هماند و آن را ملاك در مفهوم صحابی مینبوده
      باید دارای  توان به این نتیجه رسید که صحابیاند، ولی از مجموع مباحث ایشان میارایه نکرده

در ماجراهای مهم و  )ص(همراهی با پیامبر ،)ص(های ذیل باشد: مصاحبت طولانی با پیامبرویژگی
در اوامر و نواهی و کردار و رفتار و دارا بودن اوصاف مذکور تا زمان  )ص(حساس، اطاعت از پیامبر

 مرگ.

 کلیدواژگان

 ابهالعظمی سبحانی، صحابه، اصحاب، عدالت صحاللهآیت

 مقدمه

(؛ برای هر امتی پیامبری 24(:35)فاطر)« وَ إِنْ مِنْ أمَُّۀٍ إِلاَّ خَلا فیها نَذیرٌ»خدای متعال در قرآن فرموده 
      مطرح  )ص(ی پیامبرای با نام صحابهالانبیاء هستند. در طول تاریخ عدهخاتم )ص(است. رسول اکرم

مصداق صحابیان بین شیعه و سنی اختلاف نظر وجود  اند، اما در تعریف مفهومی صحابه و تعیینشده
سنت تعاریف مختلفی گردد. بزرگان اهلدارد و منشا این اختلاف به تعریف اصطلاحی صحابه باز می

جایی که اند اما شیعه تعریف مستقلی در این زمینه مطرح نکرده است. از آنبرای صحابه ذکر کرده
الله جعفر سبحانی هستند، از این روی، نوشتار حاضر با ر آیتنظران شیعه در عصر حاضیکی از صاحب

العظمی سبحانی چیست؟ اللهپاسخ به این سوال که تعریف صحابه از دیدگاه شیعه بر اساس دیدگاه آیت
العظمی سبحانی، به روش اللهدرصدد ارائه تعریفی دقیق برای صحابه از دیدگاه شیعه با تاکید بر نظر آیت

 و با استناد به منابع معتبر فریقین است. کتابخانه ای
که  سنت بوده و با توجه به اینی عدالت صحابه از مبانی سیاسی و فقهی اهلکه نظریه به دلیل این

اند، ارائه تعریف ها لعن برخی از صحابه توسط شیعه را دست آویز اتهام کفر به شیعه قرار دادهوهابی

                                                 
 olyanasabz@tbzmed.ac.ir                     . دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1
  gmail.com1991ahadipoor@                                           تبریز )س(حوزه الزهرا. دانش آموخته  2
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های صحابه امری ضروری است تا بدین وسیله مشخص گردد صداقدقیقی از دیدگاه شیعه و تعیین م
 کند، خارج از تعریف اصطلاحی صحابه از نظر شیعه است.افرادی که شیعه لعن می

به طور کلی در مبحث عدالت صحابه و آثار نگاشته شده در این زمینه به معنای لغوی و اصطلاحی  
صحابه در قرآن ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی صحابه توجه شده است، به عنوان مثال در کتاب 

(، و در پایان 32ش،1393صحابه، تعریفی از صحابه بر اساس دیدگاه شیعه ارایه شده است)علیانسب،
( 19ش، 1396پور، پور )احدیسنت در نظریه عدالت صحابه از فهیمه احدینامه مستندات قرآنی اهل

ر اساس تتبع نویسنده فقط یک مقاله در خصوص تحلیل مفهوم نیز همین تعریف انتخاب شده است، اما ب
صحابی از علی عبدالله زاده و محمود کریمی به نگارش درآمده است که آن هم مفهوم صحابی را از 
دیدگاه اهل حدیث مورد نقد و بررسی قرار داده است. لذا این اثر در پی ارائه تعریف دقیق صحابه از 

 العظمی سبحانی است.اللهر آیتمنظر شیعی با تاکید بر نظ

 معنای لغوی صحابه 
( در لغت به معانی زیر آمده 120: 3م،  1409ی صحب، جمع صاحب )فراهیدى،صحابه از ریشه

/ جوهرى،  467: 2ق، 1414/ صاحب،  153: 4ازهرى،  /120: 3م، 1409است: ملازمت)فراهیدى، 
ق، 1421ابن سیده، /  475ق، 1412غب اصفهانى، / را 335: 3ق، 1404ابن فارس، /  162: 1ق، 1376

 /122: 1ق، 1415فیروز آبادى، /  333ق، 1414/ فیومی،  519: 1ق، 1414/ ابن منظور،  166: ص3
ق، 1408/ ابوجیب،  231: 6ق، 1430/ مصطفوى،  140: 2ق، 1414زبیدى،  /96: 2ش، 1375طریحى، 

/  154: 4ق، 1421/ ازهرى،  280: 1م، 1981رید، / ابن د 120: 3ق، 1409.(، مصاحبت)فراهیدى، 207
/ ابن منظور،  348، م 1979زمخشرى،  /475ق، 1412/ راغب اصفهانى،  161: 1ش، 1376جوهرى، 

: 2 ش،1384/ مدنى،  99: 2، ش1375/ طریحى،  122: 1ق، 1415/ فیروز آبادى،  520: 1ق، 1414
ق، 1413 / مهنا، 231: 6ق، 1430/ مصطفوى،  130: 1، ق1410/ موسى،  140: 2، ق1414/ زبیدى،  195

: 1ق، 1415/ فیروز آبادى،  519: 1، ق1414ابن منظور، /  166: 3، ق1421(، معاشرت)ابن سیده، 8: 2
(، مرافقت)موسى، 8: 2ق، 1413/ مهنا،  130: 1، ق1410موسى،  /140: 2ق، 1414زبیدى،  /122

ق، 1421ازهرى،  /120: 3ق، 1409(، یاری کردن)فراهیدى، 207ق، 1408/ ابوجیب،  130: 1، ق1410
راغب  /335: 3، ق1404/ ابن فارس،  162: 1، ش1376/ جوهرى،  467: 2ق، 1414/ صاحب،  153: 4

، ق1414ابن منظور، /  348م، 1979/ زمخشرى،  166: 3، ق1421/ ابن سیده،  475ق، 1412اصفهانى، 
/ موسى،  140: 2ق، 1414/ زبیدى،  196: 2ش، 1384/ مدنى،  122: 1ق، 1415/ فیروز آبادى،  520: 1

 ق،1409(، حفظ کردن)فراهیدى، 8: 2، ق1413/ مهنا،  231: 6ق، 1430/ مصطفوى،  130: 1، ق1410
/ زمخشرى،  167: 3، ق1421/ ابن سیده،  15: 4ق، 1421/ ازهرى،  280: 1م، 1981/ ابن درید،  120: 3

/  97: 2، ش1375/طریحى،  520: 1، ق1414ابن منظور، /  11 :3ش، 1367ابن اثیر،  / 348م، 1979
ق، 1408ابوجیب،  /231: 6ق، 1430/ مصطفوى،  141: 2، ق1414/ زبیدى،  198: 2، ش1384مدنى، 

/  154: 4ق، 1421/ ازهرى،  280: 1م، 1981(، پیروی کردن)ابن درید، 8، 2، ق1413/ مهنا،  207
/راغب اصفهانى،  335: 3، ق1404/ ابن فارس،  162: 1ق، 1376/ جوهرى،  467: 2ق، 1414صاحب، 

/ ابن  11: 3ق، 1376/ ابن اثیر،  348م، 1979/ زمخشرى،  167: 3، ق1421 / ابن سیده، 475، ق1412
، ش1384/ مدنى،  96: 2، ش1375/ طریحى،  122: 1ق، 1415/ فیروز آبادى،  521: 1، ق1414منظور، 
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(، غلبه 8: 2، ق1413/ مهنا،  231: 6ق، 1430/ مصطفوى، 140: 2، ق1414/ زبیدى،  196: 2
/  166: 3، ق1421ابن سیده،  /467: 2ق، 1414(، حیا کردن)صاحب، 467: 2ق، 1414کردن)صاحب، 

/ مدنى،  122: 1ق، 1415/ فیروز آبادى،  521: 1، ق1414ابن منظور، /  348م، 1979زمخشرى، 
: 1ق، 1414ابن منظور، /  154: 4ق، 1421(، منع کردن)ازهرى، 8: 2، ق1413/ مهنا،  196: 2، ش1384

(، ترك کردن)ابن 8،: ق1413/ مهنا،  231: 6ق، 1430/ مصطفوى،  141: 2، ق1414/ زبیدى،  519
: 4ق، 1421(، پاداش دادن)ازهرى، 195: 2، ش1384(، جمع کردن)مدنى، 521: 1، ق1414منظور، 

/ زبیدى،  96: 2، ش1375/ طریحى،  519: 1، ق1414ابن منظور، /  467: 2ق، 1414/ صاحب،  154
 (. 335: 3، ق1404( و نزدیکی )ابن فارس، 231: 6ق، 1430/ مصطفوى،  141، 2ق، 1414

ابه آید که ایشان به معنای لغوی صحالعظمی سبحانی این نتیجه به دست میاللهبا بررسی آثار آیت
 اند و بیشتر مباحث ایشان بر روی معنای اصطلاحی صحابه است.توجه نکرده

اگر بررسی معنای صحابه به ترتیب تاریخ تالیف کتب لغت باشد، باید گفت که معنای صحابه در 
های قرن نامه(و در لغت120: 3، ق1409باشد)فراهیدى، العین فراهیدی ملازمت، یاری و حفظ می

/ ازهرى،  280: 1م، 1981پاداش، تبعیت و نزدیکی تاکید شده است )ابن درید،  چهارم بر معانی
: 3، ق1404/ ابن فارس،  162: 1، ق1376/ جوهرى،  467: 2ق، 1414/ صاحب،  154: 4ق، 1421

 (و در بقیه تا عصر حاضر تلفیقی از این معانی آمده است.335
توان گفت ها وجود دارد، میعیت در بیشتر لغتبا توجه به این که معانی ملازمت، یاری، حفظ و تب

اند. هرچند که معنای تبعیت در العین وجود ندارد ولی نظر به این که معنای اصلی صحابه همین معانی
که این معنی در کتب دیگر موجود است و از طرفی در انتساب العین موجود به خلیل بن احمد فراهیدی 

 نیز جز معانی اصلی صحابه ذکر کرد.توان این معنی را تردید است، می
داند البته زمخشری معنای مصاحبت و یاری را معنای اصلی و حفظ و پیروی را معنای مجازی می

داند. )ابن ( و ابن فارس فقط معنای نزدیکی را اصل و بقیه را مجازی می348ق، ص1979)زمخشرى، 
 (335: 3، ق1404فارس، 

مت و یاری معنای اصلی شمرده شده است به اعتبار این که این در کتاب صحابه در قرآن نیز ملاز
 (21ش، ص1393مفهوم هم در انقیاد و تبعیت وجود دارد و هم در حفظ.)علیانسب، 

 تعریف اصطلاحی صحابه
  در معنای اصطلاحی صحابه، تعاریف مختلفی وارد شده است؛ ازجمله:

مصاحبت داشته و یا او را دیده باشد از صحابه  )ص(هرکسی از مسلمین که با پیامبر»گوید: بخاری می
 (12: 1تا، علی بن محمد، ابن الاثیر، بی /188: 4ق، 1401)البخاری،  1«.است

صحابه کسی است که در برپایی یک یا دو سنت همراه »گوید: می سعید بن مسیب )سید التابعین(
 /12: 1تا، علی بن محمد، ابن الاثیر، بی) 2«.باشد و یا در یک یا دو غزوه همراه ایشان باشد )ص(پیامبر

 (175ق، 1416الشهرزوری،  /1061: 2م، 1996تهانوى،  /8: 1ق، 1415ابن حجر عسقلانی، 
را در حال بلوغ ببیند و امر دین را بفهمد و به آن راضی  )ص(هرکسی که پیامبر»گوید: واقدی می

                                                 
 . وَمنَْ صَحِبَ النبی أو رَآهُ من الْمُسْلِمِینَ فهَُوَ من أَصْحَابهِِ. 1
 . الصحابة لا نعدهم الا من أقام مع رسول الله صلى الله علیه وسلم سنة أو سنتین وغزا معه غزوة أو غزوتین.  2
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)علی بن محمد، ابن  1«.ا درك کرده باشدی پیامبر است؛ اگرچه ساعتی از روز ایشان رباشد صحابه
الشهرزوری،  /1061: 2م، 1996التهانوى،  /8: 1ق، 1415ابن حجر عسقلانی،  /12: 1تا، الاثیر، بی

 (152تا، المالکی، بی /175ق، 1416
 )ص(هرکس یک سال یا یک ماه یا یک روز یا ساعتی مصاحب پیامبر»گوید: احمد بن حنبل می

 (148و147تا، صالمالکی، بی /12: 1تا، )علی بن محمد، ابن الاثیر، بی.« 2است باشد، صحابی ایشان
بین اهل لغت هیچ اختلافی نیست که صحابی مشتق از »گوید: قاضی ابوبکر محمد بن طیب می

است و مشتق از قدر خاص نیست، بلکه بر هرکسی که با دیگری مصاحبت کند؛ چه کم چه « صحبه»
 (12: 1تا، )علی بن محمد، ابن الاثیر، بی «3شودزیاد؛ اطلاق می

شود؛ لکن از اسم صحابی بر کسی که با او مصاحبت داشته باشد اطلاق می»گوید: امام غزالی می
کند اما عرف این عنوان را به کسی اختصاص حیث وضع لغوی، مصاحبت ولو ساعتی باشد، کفایت می

 (12: 1تا، الاثیر، بیحمد، ابن)علی بن م« 4دهد که مصاحبت زیاد داشته باشدمی
گویند که حداقل چیزی که بشود اسم صحبت را بر آن صحابی به کسی می»گوید: سخاوی می

مصاحبت داشته باشد و اگر مصاحبتش طولانی و مجالستش زیاد باشد که چه  )ص(اطلاق کرد، با پیامبر
 (7: 1ق، 1415)عسقلانی، « 5بهتر

داشته  )ص(صحابی کسی است که مجالستی طولانی با پیامبر»ید: گوابو حسین بصری در معتمد می
 (7: 1ق، 1415عسقلانی، ) 6«.باشد؛ همراه با قصد تبعیت و پیروی کردن

همانند مصاحبت با دوست خود باشد، به  )ص(کسی که مصاحبتش با پیامبر»گوید: کیای طبری می
 (7: 1ق، 1415)ابن حجر عسقلانی،  7«.ای که او را از احزاب و متصلین به حضرت بدانندگونه

بیشتر باشد و به این امر  )ص(نشینی او با پیامبرصحابی کسی است که هم»گوید: ابن فورك می
 (7: 1ق، 1415)عسقلانی،  8«.مشهور باشد

 )ص(ای را از پیامبرگویند که حدیث یا کلمهعلمای حدیث، به کسی صحابه می»گوید: سمعانی می

را دیده  )ص(کسی که حتی یک بار پیامبردهند که هر سپس این معنا را وسعت می روایت کرده باشد و
را  )ص(کسی پیامبراست که هر  )ص(شود و این به خاطر شرف منزلت نبیباشد، صحابی محسوب می

 (175ق، 1416الشهرزوری،  /8و7: 1ق، 1415)ابن حجر عسقلانی، .« 9دیده باشد، حکم صحابه را دارد

                                                 
ل من رأى رسول الله صلى الله علیه وسلم وقد أدرک الحلم فأسلم وعقل أمر الدین ورضیه فهو عندنا ممن صحب رسول . ک 1

 الله صلى الله علیه وسلم ولو ساعة من نهار.
 . کل من صحبه شهرا أو یوما أو ساعة أو رآه. 2
قا على قدر مخصوص منها بل هو جار على کل . لا خلاف بین أهل اللغة فی أن الصحابی مشتق من الصحبة وانه لیس مشت 3

 من صحب قلیلا کان أو کثیرا.
. لا ینطلق اسم الصحبة الا على من صحبه ثم یکفی فی الاسم من حیث الوضع الصحبة ولو ساعة ولکن العرف یخصصه  4

 بمن کثرت صحبته.
 مجالسته. . یقع على من صحب أقل ما یطلق علیه اسم صحبة، فضلا عمن طالت صحبته وکثرت 5
 . هو من طالت مجالسته له على طریق التبع له والاخذ عنه. 6
 . هومن ظهرت صحبته لرسول الله صلى الله علیه وسلم صحبة القرین قرینة حتى یعد من أصحابه وخدمه المتصلین به. 7
 . هومن أکثر مجالسته واختص به. 8
حدیث أو الکلمة، ویتوسعون حتى بعد من رآه رؤیة من  . اصحاب الحدیث یطلقون اسم الصحابة على کل من روى عنه 9

الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبی صلى الله علیه وسلم أعطوا کل من رآه حکم الصحابة . وقال سید التابعین سعید بن المسیب: 
 الصحابی من أقام مع رسول الله صلى الله علیه وسلم سنة أو سنتین، وغذا معه غزوة أو غزوتین.
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تا، )المالکی، بی.« 1شودرا ببیند صحابی گفته می )ص(هر مسلمانی که پیامبر»گوید: یابن صلاح م
143) 

را ببیند، هرچند که مصاحبتش با وی طولانی  )ص(صحابی کسی است که پیامبر»گوید: ابن کثیر می
 (148تا، )المالکی، بی.« 2نبوده و از او حدیثی روایت نکرده باشد

 (149تا، )المالکی، بی 3«.را دیده باشد )ص(ی کسی است که پیامبرصحاب»گوید: ابن حاجب می

« صحب یصحب»اصحاب، جمع صاحب است؛ و واژه صاحب، اسم فاعل از »گوید: ابن تیمیه می
نشینی قلیل باشد، چه شود، چه این همنشینی(، واژه صحابه اطلاق میباشد؛ بنابراین )به مجرد هممی

 (1076: 3ق، 1417)حرانی، «. کثیر
 4بر تعاریف فوق نقدهایی وارد است که در کتب مربوطه بدان پرداخت شده است.

ترین تعریفی که در این زمینه بدان دست یافته است، تعریف زیر حجر قائل است صحیحابن
را در حال ایمان ملاقات کند و مسلمان از دنیا برود صحابی است. پس  )ص(کسی که پیامبر»باشد: می

را ملاقات کرده؛ خواه مصاحبتش کوتاه باشد یا طولانی. از  )ص(شود که پیامبرکسی می صحابه شامل
را دیده؛  )ص(بوده یا نبوده. کسی که پیامبر )ص(روایت کرده باشد یا خیر. در غزوات با پیامبر )ص(پیامبر

(را ندیده ای مثل نابینایی پیامبر)صمجالست نکرده و کسی که به خاطر عارضه )ص(اگر چه با پیامبر
است؛ اما کسی که پیامبر)ص( را در حال کفر ملاقات کرده، اگر چه بعد از آن مسلمان شده و کسی 

ها از صحابه را ملاقات کرده، مثل مومنان اهل کتاب، این )ص(که مومن به غیر اسلام بوده و پیامبر
ه و بعد مرتد شده و در را ملاقات کرده و ایمان آورد )ص(چنین کسی که پیامبرشوند. هممحسوب نمی

شود؛ مثل عبیدالله بن جحش همسر ام حبیبه، که در حال حال ارتداد مرده، از صحابی محسوب نمی
نصرانیت مرد و عبدالله بن حنظل و ربیعه بن امیه. اما کسی که مرتد شد، ولی قبل از مردن مسلمان شد، 

شود و اما شق اوّل که صحابی محسوب می را ملاقات کرده باشد یا نکرده باشد: )ص(چه دوباره پیامبر
دانند و این صحیح نیست؛ زیرا اهل حدیث، اشعث اما در مورد شق دوم، بعضی آنها را جزء صحابه نمی

 (158: 1ق، 1415)ابن حجر عسقلانی، .« 5اندبن قیس را جزء صحابه شمرده
)سبحانی، حوار الشیخ صالح « ؟من هو الصحابی»العظمی سبحانی نیز بحثی با عنوان اللهدر آثار آیت

 /564: 4تا(، سبحانی، رسائل و مقالات )بی /7تا(، سبحانی، عدالت صحابه )بی /25: 2تا(، )بی 6الدرویش
سبحانی،  /4:438تا(، سبحانی، مفاهیم القرآن)بی /10:10تا(، سبحانی، سلسله المسائل العقائدیه)بی

                                                 
 مسلم رأى النبی. . کل 1
. من رأى رسول الله )صلى الله علیه وسلم( فی حال إسلام الرائی وإن لم تطل صحبته له وإن لم یرو عنه شیئا، وزاد: هذا  2

 قول جمهور العلماء خلفا وسلفا.
 . الصحابی من رآه رسول الله. 3
امقانی، مقباس الهدایه، محقق: محمدرضا و عبدالله، م 25و24. رک به سید ضیاءالدین علیانسب، صحابه در قرآن، ص4

 332-325، ص2مامقانی، ج
. أصح ما وقفت علیه من ذلک ]أن[ الصحابی: من لقی النبی صلى الله علیه وسلم مؤمنا به، ومات على الاسلام، فیدخل  5

آه رؤیة ولو لم یجالسه، فیمن لقیه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم یرو، ومن غزا معه أو لم یغز، ومن ر
من لقیه کافرا ولو أسلم بعد ذلک إذا لم یجتمع به مرة أخرى . وقولنا: « الایمان»ومن لم یره لعارض کالعلمی. ویخرج بقید 

یخرج من لقیه مؤمنا بغیره، کمن لقیه من مؤمنی أهل الکتاب قبل البعثة، وهل یدخل من لقیه منهم وآمن بأنه سیبعث « به»
 ؟ محل احتمال، ومن هؤلاء بحیرا الراهب ونظراؤه. أو لا یدخل

الله سبحانی و عدم درج تاریخ انتشار آثار ایشان در نرم افزار اسامی کتب نوشته شده . به دلیل استفاده از نرم افزار آثار آیت 6
 است.
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( مطرح 263: 1تا(، سبحانی، الملل و النحل)بی /495: 4، تا(الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف)بی
 شده است.

سنت از واژه صحابه در این بحث که در همه آثار ایشان مشترك است، به تعاریف چند تن از اهل
: 2تا(، اند.)سبحانی، حوار الشیخ صالح الدرویش )بیمانند بخاری، احمد بن حنبل و ... پرداخت کرده

سبحانی، سلسله  /564: 4تا(، سبحانی، رسائل و مقالات)بی /7تا(، ت صحابه )بیسبحانی، عدال /25
سبحانی، الانصاف فی مسائل  /4:438تا(، سبحانی، مفاهیم القرآن )بی /10:10تا(، المسائل العقائدیه)بی
 (263: 1تا(، سبحانی، الملل و النحل)بی /495: 4تا(، دام فیها الخلاف)بی

دانند سنت در تحدید مفهوم صحابی اختلاف دارند و جای تعجب میجمهور اهل اند کهایشان قائل
که با وجود این اختلاف، همگی بر عدالت صحابه اتفاق نظر دارند، در حالی که این اتفاق متوقف بر 

: 2تا(، )سبحانی، حوار الشیخ صالح الدرویش )بی ها بر تعریف جامع و محدد صحابی است.اتفاق آن
سبحانی، سلسله  /564: 4تا(، سبحانی، رسائل و مقالات)بی /7تا(، نی، عدالت صحابه)بیسبحا /25

سبحانی، الانصاف فی مسائل  /4:438تا(، سبحانی، مفاهیم القرآن)بی /10:10تا(، المسائل العقائدیه)بی
 (263: 1تا(، سبحانی، الملل و النحل)بی /495: 4تا(، دام فیها الخلاف)بی

سنت تعریف دقیق و جامع و اند که اهلین در کتاب سیمای عقاید شیعه قائل شدهایشان هم چن
( اما متاسفانه همین اشکال به 310تا(، مانعی برای کلمه صحابه ندارد.)سبحانی، سیمای عقاید شیعه)بی

شیعه نیز وارد است و خود ایشان نیز در این بحث با این که همین تعریف صحابی و شناخت تعریف 
اند و بیشتر به نظریه دانند ولی متعرض این بحث نشدهرا اول امر بحث در عدالت صحابه می صحیح

سبحانی، عدالت  /25: 2تا(، اند.)سبحانی، حوار الشیخ صالح الدرویش)بیعدالت صحابه پرداخت کرده
تا(، ائدیه)بیسبحانی، سلسله المسائل العق /564: 4تا(، سبحانی، رسائل و مقالات)بی /7تا(، صحابه)بی

: 4تا(، سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف)بی /438: 4سبحانی، مفاهیم القرآن،  /10: 10
 (263: 1تا(، سبحانی، الملل و النحل)بی /495

اند و فقط تعاریف اصطلاحی صحابه را از ایشان با آن که برای صحابی تعریفی شیعی بیان نکرده
الصحبه و ملاکات »چنین ذیل عنوان ند ولی از مجموعه مباحث ایشان و هماسنت آوردهبزرگان اهل

سبحانی، سلسله المسائل  /497: 3تا(، )سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف)بی« الاختلاف
توان ( می8تا(، سبحانی، عدالت صحابه)بی /266: 1سبحانی، الملل و النحل،  /14: 10تا(، العقائدیه )بی

 یفی از ملاکات صحابه بر اساس نظر ایشان ارائه نمود.تعر
را دیدند و به  )ص(ی نبی، اولین مسلمانان هستند که پیامبراند: صحابهدر برخی آثار، ایشان آورده

کرامت مصاحبت با ایشان مشرف شدند و در نشر اسلام از جان و مال خود گذشتند و ...)سبحانی، مع 
سبحانی، الملل و  /514تا(، سبحانی، اضواء علی العقائد الشیعه الامامیه)بی /169تا(، الشیعه الامامیه )بی

 رسد این تعریف اصطلاحی و دقیق صحابه از نظر ایشان باشد.( که به نظر نمی416: 6تا(، النحل )بی
سنت کنند که توسعه در مفهوم صحابی که در برخی تعاریف اهلاما در مبحثی دیگر ایشان بیان می

 )ص(شود، نه با لغت سازگاری دارد و نه با عرف عام، چون صحابه کسی است که با پیامبره میدید
سبحانی،  /25: 2تا(، مدت زمان طولانی معاشرت داشته باشد.)سبحانی، حوار الشیخ صالح الدرویش)بی

ل سبحانی، سلسله المسائ /564: 4تا(، سبحانی، رسائل و مقالات)بی /7تا(، عدالت صحابه)بی
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سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها  /438: 4تا(، سبحانی، مفاهیم القرآن)بی /10: 10تا(، العقائدیه)بی
 (263: 1تا(، سبحانی، الملل و النحل)بی /495: 4تا(، الخلاف)بی

دانند.)سبحانی، حوار الشیخ بلکه ایشان علت این توسعه در مفهوم صحابی را هدفی سیاسی می
: 4تا(، سبحانی، رسائل و مقالات)بی /7تا(، سبحانی، عدالت صحابه)بی /25: 2تا(، )بیصالح الدرویش

 /438: 4تا(، سبحانی، مفاهیم القرآن)بی /10: 10تا(، سبحانی، سلسله المسائل العقائدیه)بی /564
: 1(، تاسبحانی، الملل و النحل)بی /495: 4تا(، سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف)بی

 (263ص
اند ولی دهد که ایشان با این که معنای لغوی صحابه را مورد بررسی قرار ندادهو این خود نشان می

 اند.است، غافل نبوده 1به طور کلی از معنای لغوی آن که ملازمت
توان گفت که یکی از ملاکات صحابه در نظر ایشان طولانی بودن زمان مصاحبت و بنابراین می

 است. )ص(پیامبرمعاشرت با 
اند که اندازه این تاثیر بستگی به کنند ولی قائلرا تایید می )ص(البته ایشان تاثیر مصاحبت با پیامبر

 سه عنصر ذیل دارد:
 سن شخص

 استعداد

 مدت زمان مصاحبت

اش بیشتر باشد، با این توضیح که هر چه قدر سن شخص کم بوده و استعداد و مدت همنشینی
علت تامه  )ص(توان گفت که همنشینی با پیامبرحابه اطلاق کرد، ولی به هر حال نمیتوان بر او صمی

تواند زمینه ساز باشد. )سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها عدالت اصحاب ایشان است، بلکه تنها می
و النحل سبحانی، الملل  /14: 10تا(، سبحانی، سلسله المسائل العقائدیه )بی /497: 3تا(، الخلاف )بی

 (310تا(، سبحانی، سیمای عقائد شیعه )بی /8تا(، سبحانی، عدالت صحابه )بی /266: 1تا(، )بی

کنند که ملکه عدالت، تدریجی الحصول است )سبحانی، سیمای عقاید شیعه چنین بیان میایشان هم
اند، نه تفاده کردهنیز از روش عادی هدایت برای دعوت مردم به اسلام اس )ص(( و پیامبر314تا(، )بی

این که به صورت اعجازی عمل کنند و این خود مستلزم این است که برخی از اطرافیان ایشان به کمال 
عالی و برخی به کمال متوسط برسند و برخی نیز از درجه عدالت سقوط کنند.)سبحانی، سلسله المسائل 

سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها  /270: 1تا(، سبحانی، الملل و النحل)بی /20: 10تا(، العقائدیه)بی
 (503: 3تا(، الخلاف)بی

 تواند تایید و گواه لزوم ملاك طولانی بودن مصاحبت در نظر ایشان باشد.این دومطلب می
العظمی سبحانی در آثار خود برای صحابه تعریف خاصی اللهرسد با توجه به این که آیتبه نظر می

طرف دیگر در مبحث صحابه از منظر قرآن کریم، صحابه را به چند دسته تقسیم اند و از ارایه ننموده
تا(، اند)سبحانی، مفاهیم القرآن)بیاند و بر فاسق و منافق نیز نام صحابی در این تقسیم اطلاق کردهنموده

 )نسخه از قائمیه(/ سبحانی، سیمای عقاید139تا(، سبحانی، حوار الشیخ صالح الدرویش)بی/445: 5
(، شاید بتوان گفت که ملاك بالا در تعریف صحابه از منظر ایشان برای تمییز بین 315تا(، شیعه)بی

                                                 
 . رجوع ک به معنای لغوی صحابه همین مقاله. 1



 العالی( )مدظله العظمی سبحانیاللههای علمی آیتمجموعه مقالات همایش ملی بررسی اندیشه/  770 

ی عادل و فاسق است نه مطلق صحابه. به عبارت دیگر شاید بتوان به کسی که مصاحبت کمی صحابه
است حتی از  ی عادل بودهتوان گفت حتما صحابهداشته، نیز صحابه اطلاق کرد ولی نمی )ص(با پیامبر

سنت، زیرا معنای لغوی و اصطلاحی عدالتی که در نظریه عدالت صحابه مطرح شده است، دیدگاه اهل
سنت مشترك است و آن همان اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر است.)احدی میان شیعه و اهل

 (31ش،1396پور،
( و 105: 1ق، 1410ه )عسکری، از طرف دیگر با توجه به این که لفظ صحابه اصطلاح شرعی نبود

در شرع نیز مراد همان معنای لغوی آن است، بنابراین معنای اصطلاحی صحابه در گروی معنای لغوی 
 های قرآنی آن خواهد بود.و کاربرد

 82(:2مرتبه به صورت کلمه اصحاب آمده است مثل: اصحاب الجنه  )بقره) 78ماده صحب در قرآن 
و...( و ... . که بسیاری از این  119(:2و...(، اصحاب الجحیم )بقره)81و39(:2)و...(، اصحاب النار )بقره

اصحاب »موارد، مفهوم مصاحبت طولانی و نوعی دوام را به همراه دارند. به عنوان مثال خداوند با تعبیر 
 (33ش،1393ها در آتش خلود دارند. )علیانسب،می فهماند که آن« النار
های قرآنی صحابه مفهوم مصاحبت طولانی و نوعی وی و هم در کاربردبنابراین هم در معنای لغ 

 (33ش، 1393داوم وجود دارد.)علیانسب، 

های قرآنی و به دور از هرگونه ذهنیت، گیری از همین معنای لغوی و کاربردعلمای شیعه با بهره
در معنای صحابه (، مصاحبت طولانی، یاری و تبعیت را 88 – 87، 1ق، 1410معنای ملازمت)عسکری، 

 اند.اخذ کرده

)راغب « زیاد باشد.  )ص(صحابه کسی است که ملازمت و همراهی او با پیامبر»گوید: راغب می
 (475، ق1412اصفهانى، 

را دیده است. در حالی که  )ص(شود که یک بار پیامبربنابراین، تعریف صحابه، شامل کسی نمی
ه در معنای لغوی صحابه وجود دارد، در تعریف صحابه شرط سنت معنای تلازم و یاری را با این کاهل

های قرآنی و در واقع نوعی سنت نه با لغت سازگاری دارد نه با کاربرداند. بنابراین تعریف اهلندانسته
 (36ـ35ش، 1393مجاز و جعل اصطلاح است.)علیانسب، 

بر صحابه به قدر متقین که با از طرف دیگر اگر لفظ صحابه را مجمل بدانیم باید در احکام مترتب 
 شود، اکتفا کرد.دارا بودن شرایط زیر روشن می

 )ص(مصاحبت طولانی با پیامبر
 در ماجراهای مهم و حساس  )ص(همراهی با پیامبر

 بودن در اوامر و نواهی و کردار و رفتار )ص(مطیع پیامبر

 دارا بودن اوصاف مذکور تا زمان مرگ

ی زایل شدنی است به جهت این که برخی شروط آن مانند ایمان قابل بنابراین صحابی بودن، عنوان
 (32ش، 1393اند )علیانسب، زوال

 گیرینتیجه
العظمی سبحانی با این که به صورت مستقل معنای لغوی صحابه را که ملازمت و ... است، اللهآیت 

 دانند.لاك در مفهوم صحابی میاند و آن را ماند ولی از این معنا غافل نبودهمورد بررسی قرار نداده
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اند ولی با مقدمه قرار دادن مباحث چنین تعریف جامع و کاملی از صحابی ارایه نکردهایشان هم
ها، توان به این نتیجه رسید که صحابی باید دارای ویژگی های ذیل باشد که از میان اینایشان می

 ویژگی اول مورد تاکید ایشان است:
 )ص(ا پیامبرمصاحبت طولانی ب .1
 بودن )ص(در ماجراهای مهم و حساس کنار پیامبر .2
 بودن در اوامر و نواهی و کردار و رفتار )ص(مطیع پیامبر .3
 دارا بودن اوصاف مذکور تا زمان مرگ .4

 )ص(شود که مجمعی از متکلمان شیعی، تعریفی واحد از صحابی پیامبربر این اساس پیشنهاد می

 ارایه دهند.
ی های بالا را به صورت یک تعریف برای صحابه ذکر کرد: صحابهتوان ویژگیمثال میبه عنوان 

را در حال اسلام  )ص(حضرت محمد)ص(کسانی هستند که به دین اسلام ایمان آورده و پیامبر خدا
ملاقات نموده و مدت قابل توجهی آن حضرت را در مسیر اسلام و رسالت آن حضرت همراهی کرده 

 اند.ا تا پایان عمر حفظ کردهو این فضیلت ر
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 آرای تفسیریعلل رشد و انحطاط بنی اسرائیل در قرآن با تکیه بر

 العظمی سبحانیاللهآیت 

 1زهرا مفتخر
 2عیسی رنجبر

 چکیده
و عامل گمراهی آنان نیز بر اساس قرآن کریم، ناشی از تفکرات  بنی اسرائیل قومی گمراه بودند

کتاب الهی، خود برتر بینی باطل آنان بود. زیرا آنان گرفتار اعمال زشت اخلاقی، چون تحریف حقایق 
و خدعه ودیگر صفات رذیله ای که در ذات آنان بود، شدند. لذا الگوگیری ازسرنوشت اقوام گمراه 
برای ایجاد جامعه سالم و به دوراز فساد و عبرت گیری در امور اجتماعی از اساسی ترین اهداف 

و عبرت گیری از نتیجه اعمال آنان  . بنابراین ضرورت اقتضا دارد برای شناخت کامل این قومباشدمی
به این گونه مسائل اهمیت داده شود. با توجه به ماهیت موضوع و جمع آوری اطلاعات روش تحقیق، 

که خداراه سعادت را برعموم  حاضراین است. توصیفی کتابخانه ای است. نتیجه بدست آمده از تحقیق
دلیل ابتلا به برخی از اعمال زشت اخلاقی چون روشن ساخته ولی برخی اقوام ازجمله بنی اسرائیل به 
یا بکشتن ان ،از منکر، تحریف حقایق کتاب الهی پیمان شکنی و نقض عهد، ترك امر به معروف و نهی

 ... دچار سردرگمی و انحطاط شدند. هی وال

 گانکلیدواژ
 الله سبحانیآیتعلل رشد، علل انحطاط، بنی اسرائیل، 

 مقدمه
با اختیار خود راه  هاانسانای از سعادت دنیا و آخرت است. که دسته ت وقرآن کریم کتاب هدای

هدایت و دسته ای راه ضلالت را در پیش گرفته و خود را در عذاب ابدی گرفتار کردند اینک 
شویم. هدف قرآن ها آشنا میعلل رشد و انحطاط امتبااستعانت از این کتاب عزیز باعمل کرد اقوام و 

بیان خصایص و سرانجام اقوام گذشته عبرت گرفتن آیندگان و شناساندن راه هدایت از شناساندن و 
اقوامی که درقرآن مجید بیش از اقوام دیگر به تفصیل آنها  ازجملهبرای جوامع بشری است. زیرا 

و انحرافات این  پرداخته شده داستان قوم یهود است. این قوم بیش از سایر ملل مورد توجه قرار گرفته
ی برا بارها در قرآن مطرح شده است. اینان جزء اقوامی بودند که خداوند متعال پیامبران متعددی را قوم

ی ها مایهو سلوی به آنان عطا کرد که همین منّ ازجملههای فراوانی هدایت آنان فرستاد همچنین نعمت
ران نعمت و سردرگمی رشدآنان بود. ولی بنابه دلایلی آنان با وجود این همه هدایت ونعمت دچار کف

و انحطاط شدند. لذامطالعه سرگذشت این قوم بخصوص از نگاه قرآن در شناختن هرچه بیشتر این قوم 
ضروری و جهت عبرت گیری دارای اهمیت وافری بوده. بنابراین الگوگیری برای اصلاح و ایجاد 
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لذا قرآن . ه اسلامی استجامعه به دور از فساد و نیز عبرت گرفتن در تمام جوانب زندگی هدف جامع
منابعی که در تحقیق حاضر از  ازجملهاند زیادی نیز در این موضوع بحث کردهوکتب تفسیری کریم 

یهود در المیزان از حسین فعال عراقی نژاد، تحلیلی بر عملکرد یهود در عصر )آنها بهره برداری شده، 
مقاله برگزیدگی قوم  ،از علی حائری تهرانینبوی از علی جدید بناب، مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر 
اما در هیچ یک از منابع  (183ماهنامه معرفت، بنی اسرائیل از منظر کتاب اشعیای نبی از نعمتی پیر علی،

در تحقیق  انحطاط به صورت منسجم بحث نشده. و به مسائل اساسی نپرداخته لذا یاد شده علل رشد و
ل به صورت مستقل جامع، منسجم و مستدل بررسی خواهد شد. حاضر علل رشد و انحطاط بنی اسرائی

بنابراین تحقیق حاضر در جهت پاسخ گویی به سوال علل رشد و انحطاط بنی اسرائیل در قرآن باتکیه 
 سبحانی است.الله بر آرای تفسیری آیت

 معرفی بنی اسرائیل 
ن بوده که از ابن گرفته شده و کلمه بنی و اسرائیل تشکیل شده است. بنی: بنی دو بنی اسرائیل از

 (84، 1385،1اسم جمع است که در لغت به معنای پسر آمده است. )مصطفوی تبریزی،
 ( 34، 1، 1377)سیاح،  ، قدرت خدا.(ع)اسراییل، یهود کلیمی، نام یعقوب پیامبر :اسراییل

به فرزندان  است بر این اساس (ع)معانی اصطلاحی بنی اسرائیل: اسرائیل نام دیگر حضرت یعقوب
 (192، 1، 1366)یزیدی،  .شودمیاو بنی اسرائیل اطلاق 

از شهر  (ع)قبل از میلاد، حضرت ابراهیم 1805گفت؛ در سال  توانمیدر مورد تاریخچه این قوم 
متولد  (ع)ها بود به ارض کنعان مهاجرت فرمود. در همین جا حضرت اسحاقاور عراق که مرکز کلدانی

که  (ع)فرزند اسحاق (ع)(. یعقوب7، 1379)واعظی،  به دنیا آمد (ع)ضرت یعقوبح (ع)شد و از اسحاق
فرزند داشت که فرزند چهارمین اش یهودا بود و از این  12،گویندمیاو را اسرائیل یعنی بنده خدا 

، بنی اسرائیل می نامند. یهودا و برادرانش با پدر (ع)جهت یهود را به دلیل انتساب به حضرت یعقوب
سکونت داشتند. یهود قسمت عمده تمدن خود، مخصوصا الفبا و (عقوب، در کنعان )فلسطینخود ی

لغات را از کنعانیون گرفتند، این ها وقتی وارد فلسطین شدند مردمی وحشی و بدوی بودند. سپس 
کشاورزی و فن معماری را آموختند و فقط در بعضی از موضو عات از قبیل موسیقی و آداب و رسوم 

که )یهودا( هم در آن شرکت داشت، در  (ع)( پس از واقعه شهیر یوسف4ودند)شیرازی،بی نا،ترقی نم
وارد این  (ع)قبل از میلاد، کنعان را به عزم مصر ترك گفتند. هنگامی که برادران یوسف 1740سال 

پادشاه آن بود، از این جهت آنها زندگی با شکوهی به هم زدند، و  (ع)سرزمین شدند، حضرت یوسف
ن فرارسید تجاوز کرده و قبائل متعددی را تشکیل دادند تا آن که زمان فرعو 1000م کم تعدادشان از ک

مردهایشان »های بنی اسرائیل عداوت دیرین بود آنها را ذلیل کرده و به گفته قرآن: و چون میان او و قبیله
یامبری مبعوث گردد،          به پ (ع)پیش از آن که حضرت موسی«. را کشته و زنانشان را به اسیری برد

زیر شکنجه های طاقت فرسا و فشارهای گوناگون فرعون به  سخت ترین روزهای خود را اسرائیلبنی
قبل از میلاد مبعوث شد، روح های پژمرده آنها  1213در حوالی سال  (ع)ند؛ ولی چون موسیبردمیسر 

بر دو محور دعوت  (ع)موریت اصلی موسیهای در بند شده آزادی بخشید. مارا جوان کرده و به جان
بنی اسرائیل به عبادت خداوند یکتا )یهوه( و نجات بنی اسرائیل از اسارت و بردگی فرعون مصر، استوار 

نمود. بر این اساس می با آوردن تورات از جانب خدا، قوم را به راه رستگاری هدایت (ع)بود. موسی
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در کوه حوریب آغاز شد، با عنوان دین بنی  (ع)بر موسی گفت؛ دینی که با نزول وحی الهی توانمی
 )اشراقی، ترین اسم این دین، در زمان حاضر، یهودیت است.یل، و دین یهودی مشهور شد، مشهوراسرائ

1384 ،2 ،15.) 
که در تعبیر خاص، مراد از بنی اسرائیل یهود قدیم است. که  آیندمیاز آیات قرآنی نیز چنین بر 

گانه است. این تعبیر در مفهوم  12و مشتمل بر اسباط  (ع)دان و نوادگان حضرت یعقوبمتشکل از فرزن
و یهودیان معاصر با حضرت  (ع)عام خود هم به یهود اشاره دارد که شامل یهودیان بعد از حضرت موسی

گفت،  نتوامیماه نامه معرفت(. از منظر تورات نیز )است  )ص(و یهودیان معاصر با پیامبر اسلام (ع)عیسی
گردید و دو فرزند توام برای او به دنیا آمد. آن  (ع)جانشین حضرت ابراهیم خلیل (ع)حضرت اسحاق

که نخست دیده به جهان گشود، عیسو نامیده شد، این کلمه در لغت به معنای پر مو است. به گفته 
( کندمیتعقیب  تورات این کودك در هنگام تولد موهای بسیاری بر تن داشت. توام دیگر یعقوب)یعنی

 (ع)خوانده شد؛ زیرا هنگام تولد، کودك قبلی را تعقیب کردوپس از او به دنیا آمد. حضرت یعقوب 
: کسی که کنندمیدوازده پسر داشت و به اسرائیل ملقب بود. اهل کتاب این اسم مرکب را چنین معنا 

رمان پیروز شد. به گفته بر خدا مظفر شد، ولی اصل معنای آن در عبری چنین است: کسی که بر قه
با خدا که به پیروزی او بر خدا انجامید، علت ملقب شدن  (ع)تورات، کشتی گرفتن حضرت یعقوب

در مصر زندگانی خوبی داشتند و نسل  (ع)وی به اسرائیل است. سپس دوازده پسر حضرت یعقوب 
، 1380بود.)توفیقی،ایشان در آن سرزمین منتشر شد. مدت توقف آنان در مصر چهار صد و سی سال 

73 ) 
ند، یعنی از نژاد سامی اند؛ اما این رساندمیاز این رو اینان همچون عرب ها نسب به سام بن نوح 

گانه بنی اسرائیل باشند، قطعی نیست؛ چرا که  12و اسباط  (ع)که همه آنان از فرزندان حضرت یعقوب
لیل انتساب به اسرائیل ادعای برگزیدگی از بنی اسرائیل تعبیر عامی از قوم یهود است و یهودیان به د

 (95، 1386 )صادقی، جانب خدا را دارند.
سال پیش از میلاد مسیح در ادبیات یونانی یهودی  100چرا که واژه یهود نخستین بار در حدود  

که یهود خود را به او منتسب  (ع)برای معرفی عبری ها به کار برده شده است. زیرا معتقدند ابراهیم
رسانده اند، او را پدر انبیاء  (ع)شد. یهود نسب خود را به حضرت ابراهیمدارد به این نام خوانده میمی

دانسته اند؛ زیرا تمامی کتاب های آسمانی پس از او بر پیامبرانی فرودآمده که همه از فرزندان و پیروان 
 (. 40بی نا، )جدید بناب، او بوده اند

یت بر این اساس استوار است. انسان به زمین آمد تا تلاش کند و فرهنگ و اعتقادات یهود ازجمله
بر اساس داستان خلقت آدم در  در خدمت خدا باشد تا اهل نجات و رستگاری قرارگیرد. از این رو

تورات، زندگی انسان پس از اخراج از باغ عدن، تغییر می یابد و از این پس باید بارنج و تلاش خود 
 تا آنجا که از برهنگی خود و قبح آن ورات، انسان در ابتدا جاهل به امور بودزندگی کند. در بیان ت

و همین امر سبب اخراج او از باغ  آگاه نبود. او با خوردن از درخت معرفت، به نیک و بد آگاهی یافت
عدن شد و حال باید با تکیه بر معرفت خود بکوشد، رنج ببرد و در دنیا زندگی کند. یهودیان معتقدند 

زمینی است، بر خلاف فرشتگان که تنها آسمانی اند یا حیوانات که  که انسان دارای دو بعد آسمانی و
. شودمیتنها زمینی اند، هدف ازآفرینش انسان خداست. انسان ذاتا پاك متولد شده و با گناه آلوده 
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 (.32، 1390 پس باید توبه کند تا دوباره پاك شود )طاهری آکردی،

عبادت راتشکیل  و فرهنگ یهودیت، اعیاد مذهبی نیز یکی از اصول اساسی اجتماعاز سوی دیگر در
های مت خاصی و اغلب با شادمانی، جنبهمی دهند برگزاری این اعیاد، اجتماع ایمان داران با حر

دهند. بدین د را مورد پرستش و ستایش قرار میسازند و خداونانسانی را متبلور می گوناگون زندگی
اعیاد مذهبی کتاب  ،طلبندو از او برکت می کنندمیامع مذهبی از خداوند سپاس گذاری ترتیب مج

ها و اعیاد مختلفی یهود دارای جشن چرا که های مشترك انسانی نیز ریشه دارندمقدس در زمینه
ه برای ، هست. شنبها، حنوکاها، عید سایبانشنبه، عید پسح، عید هفته ترین آنها عیدکه از مهم باشندمی

خداوند خالق  مومنین یهودی نیز به طور آشکاری استراحت جسم و روح ونیز توجه و تمرکز روی
 است.)اشراقی، همان(.

 اسرائیل در قرآنعلل رشد بنی
برداری و سود بردن از  رشد عبارت است از لیاقت و شایستگی یک ملت برای نگهداری و بهره

د به هر اندازه که شایستگی و لیاقت اداره و بهره برداری ازآنها ها و امکانات طبیعی و انسانی خوسرمایه
     (.3،439 بی نا، )ذکریایی، را دارد به همان اندازه رشید است

ها بر سر ا و کوههن عبارت است؛ از سایه افکندن ابرخدای تعالی به بنی اسرائیل انعام فرمود؛ و آ
ی دیگر که ای آنان از عنایات و الطاف الهیهستبین برفرستادن انبیاء، ارسال کتاب هدایت یا م آنان،

برای نجات  که (ع)و هارون (ع)ی حضرت موسید از معجزات بسیار روشن و ارزندهعبارت بودن
شمرد. یکی بر می (ع)یهودیان از دست فرعون و قومش؛ چرا که تورات معجزه را هنگام بعثت موسی

پس از آن که فرعون  (ع)ساطع شدن نور از دست موسیبه اژدها و دومی  (ع)تبدیل شدن عصای موسی
رفت، معجزه و عذابی برای فرعون و مصریان هر بار که نزد فرعون می (ع)آنها را نپذیرفت، موسی

 کرد. اسرائیل را رها کند؛ اما به وعده خود وفا نمیداد که بنیو هر بار فرعون وعده می آوردمی
ه ای موسی، ما به ی خود کف و عنایات الهی که؛ اگر بر گفتهااگر یهودیان با وجود این همه الط

 کردشان را تعدیل میشکستند، زندگیکردند و پیمان الهی را نمیایم استقامت میتو ایمان آورده
 (94، 1381 )فعال عراقی نژاد،
برتر از دیگران اسرائیل داده بود و آنها را ها را به بنیخدا بیشترین نعمت»: فرمایدمیچرا که قرآن 

و  (ع)ها را مرتکب شدند و کاری کردند که از زبان داود نبیاده بود و آنها بدترین نا فرمانیقرار د
اعت کردند و راه اطو اگر نافرمانی از خدا و پیامبران نمی« برای ابد لعن و نفرین شدند (ع)عیسی مسیح
 های عطا شده بر بنی اسرائیلنعمت ملهازجهمواره رو به رشد و پیشرفت بودند،  گرفتندرا پیش می

  :عبارتند از( 60، 1390)گواهی،

 های مادینعمت 
 ی فرعونیان رهایی از ظلم و شکنجه الف.

ی قوم یهود این بوده، که آنان را از زیر یوغ و ستم فرعونیان عتا بزرگ ترین لطف خداوند دربارهطبی
به بنی اسرائیل، آنان دست به دعا برداشته و از خداوند پس از ظلم فراوان فرعون  نجات داده است؛ زیرا

برای نجات از دست فرعونیان تقاضای رهبری کردند و خداوند نیز دعای آنان را اجابت نمود و حضرت 
اش براین قرار کرد و اراده انگیخت. خداوند از روی لطف برآنان نظررا برای آنان بر (ع)موسی
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در بیابان حوریب که جبل الله است، مشغول  (ع)موسی ت دهد. زیراکه آنان را از اسارت نجا،گرفت
ی خار شنید که با او سخن میان آتشی از بوته بود که صدایی را از ((ع)چوپانی گوسفندان )شعیب

فرمود:  سوزد. ندایی آمد: ای موسی، گفت بلیبوته به آتش مشتعل است؛ ولی نمی . او دید کهگویدمی
هایت را از پای بیرون بیاور؛ زیرا تو در مکان مقدسی ایستاده ای: من خدای  نزدیک من بیا و کفش»

هستم. دعای مردم مصر را اجابت کردم و تو را برای رهایی  (ع)اجداد تو ابراهیم، اسحاق و یعقوب 
ی همراهی خدا و گرفتن چندین معجزه و اجازههایی با بعد از پرسش و پاسخ (ع)موسی «. آنان فرستادم

با او به سمت فرعون و بنی اسرائیل حرکت کرد و سر انجام دعای بنی اسرائیل به  (ع)رش هارونبراد
)طاهری  آنان را از دست مصریان و فرعون نجات داد (ع)اجابت رسید و خداوند به وسیله ی موسی

های عطا شده بر بنی اسرائیل در ا که به این نعمت(. چر1390،60ترجمه المصطفی، آکردی،
 تان نجات دادیم و سمت راست طوراسرائیل ما شمارا از دشمنای بنی» پرداخته شده،« سوره طه80»آیه

سبحانی در تبیین لله ارا بر شما فرو فرستادیم. بنابراین آیت« سلوی» و« من» را به شما وعده کردیم.
بلکه چوپانی عمران برای چوپانی در سرزمین مدین آفریده نشده بود، موسی بن نویسدمیمطالب فوق 

تری بر عهده بگیرد. و آن آزاد ساختن های سختره آموزشی بود که بتواند مسوولیتبرای او یک دو
گر برود و او سی آن بود که به سوی فرعون طغیانرسالت مو بنی اسرائیل از تحت ستم فراعنه بود.زیرا

انجام بنی اسرائیل را آزاد را از عذاب الهی بیم دهد تا او از خدایی فروشی خود دست بردارد و سر
ببرد جز این مساله مساله دیگری « ارض موعود»سازدآزاد ساختن بنی اسرائیل از تحت ستم تا آنان را به 

لذا از سویی دیگر مشیت الهی بر این تعلق گرفت که ریشه فساد را برکند زیرا فرعون  وجود ندارد
زنان آنها را نگاه دارد بنابراین هر نوع مهلت دادن شد و ه بود که مردان بنی اسرائیل را بکُتصمیم گرفت

سپاس گذار باشند و  (ع)نارواست.بدین جهت شایسته این گروه این بود که از موسی  ،به انسان خونریز
دگرگون کرده بود و  پرستان قلوب آنان راولی متاسفانه زندگی در بین بت پیوسته مطیع او شوند

 ( 1382،12،141انیده بود.)سبحانی،پرستی در روان آنان ریشه دوبت
 شکافتن دریا ب.

 (ع)های حضرت موسیترین معجزههند بر بنی اسرائیل و اعجاب انگیزهای خداواز بزرگترین نعمت
وَ إِذْ فَرَقْنا بِکُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَیْناکمُْ »برای ایشان شکافتن دریا و نجات ایشان از دست لشکر فرعون است. 

ویاد کنید هنگامی که دریا را شکافتم برای نجات » ؛50(2سوره بقره)« نا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونوَ أَغْرَقْ
آیاتی چند از نعت شکافته شدن دریا برای عبور «. شما و غرق کردم فرعونیان را که شما مشاهده کردید

در سوره ی شعرا بیان  زجملها. گویدمیبنی اسرائیل و رهایی آنان از چنگ تعقیب کنندگان سخن 
 شودمیو به دنبال آن روان  کندمی، فرعون به محض اطلاع از خروج بنی اسرائیل، سپاهی فراهم کندمی

لرزیدند؛ . بنی اسرائیل از ترس بر خود میرسدمیو همراهانش  (ع)و به هنگام طلوع آفتاب به موسی
ما به »سرشان لشکر مجهز فرعون، لذا گفتند: زیرا در پیش روی آنان امواج خروشان بود و در پشت 

هرگز » :مطمئن گفت همچنان آرام و (ع)ولی موسی ؛«طور قطع در چنگال فرعونیان گرفتار خواهیم شد
در این هنگام به «. چنین نیست؛ چرا که پروردگار من با من است وبه زودی مرا هدایت خواهد کرد

اگاه دریا شکافته شد و آبها کنار رفت و هر بخشی از ن« عصایت را به دریا بزن» :وحی شد (ع)موسی
و همراهان  (ع)آب همچون کوهی عظیم روی هم انباشته شد و جاده نمایان گشت و به این ترتیب موسی
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 ( )همان .او نجات یافتند
دستور  (ع)گفت؛ خداوند متعال به موسی توانمیبراساس تفسیر آیت ا... جعفر سبحانی ازآیه فوق 

ه شبانه بنی اسرائیل را از مصر حرکت داده، به سوی دریا ببرد تا از دریا عبور کنند و دست ک دهدمی
وعده نجات داده بود . لذا شایسته  (ع)فرعونیان از آنان کوتاه شود.چرا که قبلا خدا به حضرت موسی 

ی که از اگروهی که سالیان دراز زندگی ذلت باری داشتند و سپس مشمول لطف الهی شدند، به گونه
دریا عبور کردند و کف پای آنان تر نشد، این بود که پیوسته سپاس گذار درگاه الهی باشند و جز او 

و همان راه را برگزیدند.  ولی متاسفانه آنان دوباره به گمراهی خودشان ادامه دادند کسی را نخوانند
 (141، 1382،12)سبحانی،.

 مشاهده عینی غرق فرعونیان ج.

و فرعونیان را غرق نمود، و این در حالی بود، که بنی اسرائیل شاهد بر این امر  خداوند فرعون 
بودند. مشاهده عینی هلاکت فرعونیان در واقع نعمتی علاوه بر نعمت هلاکت آنهاست؛ زیرا مشاهده 
هلاکت کسانی که آنها را به خواری و ذلت کشانده و عذاب و شکنجه فراوان بر آنها روا داشته بودند، 

آنان را به جانب  (ع)و راهی بود، که موسی (ع)وجب تقویت ایمان بنی اسرائیل بر صحت دعوت موسیم
وَ إِذْ فَرَقْنا بِکُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَیْناکُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ »: فرمایدمی)همان( قرآن در این باره  کردآن هدایت می

وآن هنگام را که دریا را برایتان شکافتیم و شما را رهانیدیم و » 50( 2بقره) ؛«فِرْعَوْنَ وَ أَنْتمُْ تَنْظُرُونَ
براساس تبیین و تفسیر آیت ا...جعفر سبحانی چنین  «.فرعونیان را در برابر چشمانتان غرق ساختیم

ناگهان از طرف خدا  وعده نجات داده بود (ع). ازآنجایی که خدا به حضرت موسی شودمیبرداشت 
 خود به دریا بزن و با این عمل خواهی دید راه بزرگ و خشکی برای شما عصای دستور رسید که با

و از همین طریق بنی اسرائیل را عبور ده و دریا را به همین حالت ترك کن تا فرعونیان  شودمینمایان 
سرانجام شما نجات  برای تعقیب شما از همان راه عبور کنند.و  ببینند در پیش پای توچنین راهی را

 (ع)ولی این قوم از دین موسی ولی امواج دریا همه آنها را پس از ورود به دریا در خود فرو برد.یافته، 

کردند روی گردانده و دوباره راه ضلالت را درپیش گرفتند که اگر اطاعت از خدا و پیامبر الهی می
 (. 1382،12،45)سبحانی، هدایت ابدی یافته بودند.

  ر سر آنانسایه افکندن ابرها و کوه ها ب د.

جمع « غمام»بر سر بنی اسرائیل سخن گفته شده است. « غمام»در دو آیه از نعمت سایه افکندن 
گفته شده، زیرا صفحه آسمان را به معنای پوشیدن چیزی است. به ابر نیز غمام « غم»از ماده« غمامه»

 پوشاند.می
همین  نی اسرائیل سایه افکندهرا که بر سر ب« غمامی»آیت ا...سبحانی  ازجملهبرخی از مفسران، 

، با این تفاوت که برخی آن را سفید و برخی دیگر شوندمیکه درآسمان و زمین ظاهر  دانندمیابرهایی 
هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ »که در آیه  دانندمیرا ابر مخصوص « غمام». برخی دیگر دانندمیابر رقیق و نازك 

آیا کافران » 210( 2بقره) ؛« مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِکَۀُ وَ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُظُلَلٍ یَأْتِیَهمُُ اللَّهُ فی
های ابر بر آنها نازل شود وحکم دین به پایان رسد و کارها همه دارند که خدا با ملائکه در پرده انتطار

اوند و ملائکه در روز قیامت سوار بر آن خواهند آمد به آن اشاره شده و خد«. به سوی خدا باز گردد
 .دانندمیاین غمام تنها بر سر بنی اسرائیل سایه افکند. برخی نیز آن را کنایه از رحمت خدا 

یدُونَ أَلمَْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتوُا نَصِیباً منَِ الْکِتابِ یَشْتَرُونَ الضَّلالَۀَ وَ یُرِ» 154آیه  و قرآن در سوره نساء
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وجاهای دیگر، از معجزه برافراشتن کوه بر سر بنی اسرائیل به منظور سایه بانی از ؛ «أَنْ تَضِلُّوا السَّبِیلَ
تعبیری که در سوره اعراف به صورت « ورفعنا فوقهم الطور» :فرمایدمیو  گویدمیآنها در بیابان سخن 

و به » 171(7؛اعراف)«وْقَهمُْ کَأَنَّهُ ظُلَّۀٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ وَ إذِْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَ»روشن تری بیان شده است 
ها بر فراز آنها بر انگیختیم که پنداشتند فشان کوه طور را مانند قطعه ابریاد آرند یهودان آنگاه که بر اسلا

 «. که بسیار صحنه آرایی زیبایی است« بر آنها فرو خواهد افتاد
ابرهای متراکم بر بالای سرآنان قرار گرفت که مانع از  ت ا...سبحانی؛ به دستور خدابنا به تفسیر آی

)و ظللنا  ؛ )وظللنا علیهم الغمام(،فرمایدمیچنان که خداوند در دو مورد  تابش مستقیم خورشید گردید
 (.143، 12، 1382علیکم الغمام( )سبحانی،

 وراثت زمین و اقتدار بخشیدن آنها در زمین  د.

 : فرمایدمیفته شده که خداوند متعال، در معاوضه فرعون با قوم بنی اسرائیل، گ 
بارَکْنا فیها وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ  وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذینَ کانُوا یُسْتَضْعفَُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتی»

 (7اعراف) «بَرُوا وَ دمََّرْنا ما کانَ یَصْنَعُ فِرْعوَْنُ وَ قَومُْهُ وَ ما کانُوا یَعْرِشُونَإِسْرائیلَ بِما صَ بَنی عَلى الْحُسْنى
که برکت بخشیده گروهی را که قبلا به استضعاف کشیده شده بودند، وارث شرق و غرب زمین » 137

نمودیم و آنچه را  نعمت خود را درباره بنی اسرائیل به خاطر شکیبایی آنان کامل و .بودیم، گردانیدیم
آیت ا... جعفر سبحانی در «.که فرعون و قوم او ساخته بودند و آنچه را بالا برده بودند، نابود کردیم. 

« فلسطین» شرق و غرب ارض موعود« مشارق الارض و مغاربها»مقصود از  تبیین این مطلب نوشته اند.
مستضعف از چنگال استضعاف بیرون  که قوم شودمیو خداوند این نکته را یاد آور  نه مصر است،

لذا در این آیه دو گواه  و بر سرتا سر آن استیلا یافتند سکنی گزیدند آمدندو در آن سرزمین موعود
است که « بارکنا»است که مقصود از شرق و غرب ارض، همان سرزمین فلسطین است. یکی کلمه 

شاهد دیگر « 1سوره اسرا آیه » برده است.ای دیگر در مورد فلسطین و شام به کار قرآن آن را در آیه
است.یعنی به وعده خود جامه عمل پوشانیدیم و از قوه به فعلیت  «و تمت کلمه ربک الحسنی »جمله

وارث زمین گردانید و آنان را در زمین اقتدار بخشید ولی آنان به  بدین ترتیب خدا آنان را رسانیدیم.
این  (1382،136،12را از دست دادند.)سبحانی اقتدار خودو  خواست خودشان به ورطه ظلالت افتادند

مطلب در سوره قصص تعمیم یافته و اراده الهی براین تعلق گرفته، که بر مستضعفان زمین منت گذارد 
وَ  وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفوُا فِی الْأَرْضِ»و همواره آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهد 

خدای تعالی و تبارك یک بار  6-5قصص  «.نَجْعَلَهمُْ أَئِمَّۀً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ * وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ
بر یهود منت گذارد وآنان را وارث زمین ساخت که قدر این نعمت بزرگ الهی را ندانستند؛ چرا که 

ه، مردمانی مستقل شدند، و سرنوشت خود را مستقیما آنان از این طریق آزادی خود را به دست آورد
سرزمین پهناوری  (ع)و سلیمان (ع)به دست گرفتند و فرماندهی از میان خود برگزیدند. تا آنجا که داود

 (1380،68)جلالی کندری، را تحت تسلط خود در آورده، حکومت عظیمی تشکیل دادند
 تفضل بر جهانیان  ـ.ه

ای از زمان، بر جهانیان یل آن بوده که ایشان را، در برههد بر بنی اسرائاز نعمت های دیگر خداون 
یهود قوم برگزیده خداوند در زمین بود و از چنان قدرت  برتری بخشیده است؛ چرا که مدتی طولانی

و منزلتی برخوردار بود که در میان هیچ یک از اقوام دیگر نظیر نداشت، مطلبی که در آیات متعددی 
شما را بر عالمیان » 47(2بقره) ؛«أَنِّی فَضَّلْتُکمُْ عَلَى الْعالَمینَ»مانند:  یز مورد تایید قرار گرفته است.از قرآن ن
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او شما را بر »16(آیه45،جاثیه)«و هو فضلکم علی العالمین«.»فَضَّلْناهمُْ عَلَى الْعالَمین»و یا « برتری دادم
گر آن است که گفت؛ آین آیات بیان توانمیانی طبق بیانات آیت ا...سبح «.جهانیان برتری بخشید

المین( مقصود این نیست که خدا بنی اسرائیل را بر جهانیان برتری بخشیده است: )و هو فضلکم علی الع
هایی داشتند که ین است که امت بنی اسرائیل ویژگینان برتری داده است. بلکه مقصود اآیک به یکا

ها این است که در آن بیابان گرم و فاقد وسایل و یکی از این ویژگیگران نداشتند ها را دیگیاین ویژ
زندگی، خدا همگان را مشمول لطف خود قرار داد و هم آب و هم سایبان و هم غذای متناسب در 

 (.1382،12،143)سبحانی، اختیارشان نهاد.
د، مانند قوم زندگی کرده بودن (ع)آری، هیچ امتی از امم عالم که قبل از تاریخ زندگی موسی 

بود که  (ع)های بیکران نداشتند. این تنها موسیه معجزات و برهانهای ساطع و نعمتاین هم (ع)موسی
هایی به آنان ارزانی داشت. آیه شریفه به طور مطلق داشتن خداوند تعالی چنین معجزهای و چنان نعمت

هیچ جمعیتی آن »: فرمایدیمهایی را از کل طوایف بشر نهی کرده و صریحا چنان معجزات و نعمت
 ور هم هست.و همین ط« هایی را که خداوند به بنی اسرائیل داده بود نداشتندمعجزات ونعمت

 های معنوی نعمت
 تسلسل انبیای الهی و بعثت پیامبران فراوان از میان ایشان الف.

وَ لَقَدْ وَصَّلْنا » :فرمایدمیآن است که  کندمیاز نکات عجیبی که قرآن صرفا برای قوم یهود مطرح 
باشد که  ،یعنی پیوسته برای ایشان پیامبرانی فرستادیم» 51(آیه28قصص)؛«لَهمُُ الْقَوْلَ لَعَلَّهمُْ یَتَذکََّرُون

لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ اذکُْرُوا  وَ إذِْ قالَ مُوسى» 20و در سوره مائده آیه «. موثر واقع شود و یاد خداوند باشند
 ؛فرمایدمی ؛«هِ عَلَیْکمُْ إِذْ جَعَلَ فِیکُمْ أَنْبِیاءَ وَ جَعَلَکُمْ مُلُوکاً وَ آتاکُمْ ما لَمْ یُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِینَ نِعْمَتَ اللَّ

های خدا را بر خویش به خاطر آورید: در را که موسی به قوم خود گفت: نعمتبه یاد آر هنگامی »
سلاطین قرار داد و چیزی را که به احدی از سلاطین نداده، به میان شما پیامبران برانگیخت و شما را 

؛ حضرت موسی برای احیای روح حق نویسدمیآیت ا... سبحانی در تفسیر این آیه «  شما داده است.
شناسی در قوم، و برای آماده سازی آنان برای نبرد با اشغالگران ارض مقدس، نعمت بزرگ الهی را 

 : نعمت های بزرگ الهی را به خاطر آورید.گویدمیو  شودمیدر حق بنی اسرائیل متذکر 
و پیامبران از این بیت برخاسته و این نعمت نیز ادامه  خاندان یعقوب، که خاندان نبوت بوده -الف

 )اذ جعل فیکم انبیاء(  :فرمایدمیدارد؛ چنان که 
خوانند از طریق ملوك میاگر همه آنان را  شما را ملوك و سلاطین قرار داد)و جعلکم ملوکا( -ب

مبالغه است زیرا اگر فردی از قبیله ای زمامدار کشوری شد، افراد قبیله را شاهان کشور می خوانند. چرا 
که در تاریخ بنی اسرائیل ملوك و زمام داران باعظمتی، چه پیش از موسیمانند یوسف و چه پس از او 

از این رو یکی  (.182، 12، 1382)سبحانی، ند.کردسیعی حکومت میمانند داوود و سلیمان، بر بخش و
های بزرگ خداوند بر جوامع بشری این است که از میان خودشان پیامبری برای هدایت آنان از نعمت

اش او دعوت برگزیند، تا مردم بهتر و زودتر به صداقت او در دعوی نبوت پی ببرند و به دلیل همدلی با
مبعوث شدند، و خداوند  (ع)حضرت موسی ازجملهپیامبران بسیاری را بپذیرند. در میان بنی اسرائیل 

ولی  های بزرگ الهی برآنان، و موجب برتری شان بر اقوام دیگر بر شمرده است.این امر را از نعمت
 پرستی خود ادامه دادند.وجود داشت دوباره به گوساله و بتپرستی در آنان چون زمینه گرایش به بت



  783 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیقالات همامجموعه م

 )همان(. 
 کتاب مستبین یا کتاب هدایت برای آنانارسال  ب.

های خوانده شده از نعمت (کتاب روشن) ،(یقینا این کتاب که در قرآن تحت عنوان )کتاب المسبین
های بزرگ خداوند، ارسال بزرگ خداوند بر قوم یهود بوده است. به دیگر بیان یکی دیگر از نعمت

هایی هستند، که بر پیامبران این قوم جیل کتابکتاب آسمانی برای مردمان است. تورات، زبور، و ان
اند تا با یاد آوری این نعمت که متضمن سعادت دنیا آیات بسیاری متذکر این نعمت شده نازل شدند.

و آخرت آنان است دل آنها را نرم کرده، موحب هدایت آنان گردد. تورات با صفات هدایت، فرقان، 
حمت، روشنایی بخشی و مفصل توصیف شده است به این اندرز برای خردمندان، بصیرت دهنده، ر

ن ترتیب نزول تورات موجب هدایت، رحمت، بصیرت، تذکر و روشنایی برای عمل کنندگان به آ
رای قوم بنی اسرائیل بشک چنین کتابی نعمت بزرگی افکند بیاست، و بین حق و باطل جدایی می

 :فرمایدمیایمان بنی اسرائیل را به سخره گرفته و (از این رو قرآن کریم دعوی 78، 1390است.)گواهی،
بگو اگر اهل ایمانید، ایمانتان، به شما »93(آیه 2؛ بقره)«قُلْ بِئْسَما یَأمُْرکُمُْ بِهِ إیمانُکمُْ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنین»

ار حق فرا یعنی این بد ایمانی است که آنان را به قتل انبیاء و عبادت گوساله و انک «.دهدمیبد فرمان 
إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراۀَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ »صراحتا بیان می نماید 44چنان که در سوره مائده آیه «.می خواند

 اللَّهِ وَ کانُوا نْ کِتابِ یحَْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأحَْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِ
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئکَِ عَلَیْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتِی ثَمَناً قَلِیلاً وَ مَنْ لمَْ یَحْکمُْ بِما 

ورات، پیامبران ما تورات را که درآن هدایت و نور است، فرو فرستادیم تا به وسیله ت»؛«همُُ الکْافِرُونَ
که تسلیم حکم خداوند هستند برای یهود حکم کنند و نیز دانشمندان الهی و برگزیدگان از آنان، به 
خاطر آنچه از کتاب خدا حفظ کرده اند داوری کنند. و این گروه اخیر به خاطر این که حافظان کتاب 

، شودمیت ا... سبحانی استفاده چیزی که از تفاسیرخصوصا تفسیر آی«، شاهدان بر آنندباشندمیالهی 
قصود از که به موسی کتاب و فرقان دادیم م شودمیاین است که در آیه فوق خداوند متعال یادآور 

ل به آن کوتاهی لذا بنی اسرائیل پس از نزول تورات بر آنان در عم .کتاب نیز همان تورات است
را به عمل به تورات وادار سازد و صورت خواست از طریق ایجاد رعب و ترس آنان کردند. خدا میمی

ای رعب چنین بود که کوه طور به فرمان خدا از جای کنده شد و بر بالای سر آنان قرار گرفت؛ به گونه
ملت                    که هنوز  شودمی.از این بیانات استفاده آیندمیکه تصور کردند که کوه بر سر آنان فرود 

 ،دیدندای را نمیگذراندند و تا عذاب و مواخذهدوران کودکی را می ری و تربیتیاسرائیل از نظر فکبنی
 ؛باز از عمل به تورات سرپیچی کردند.فرمایدمیچنان چه خود قرآن  کردند.احساس وظیفه نمی

 ( 152، 12، 1382)سبحانی، 

 اسرائیل علل انحطاط بنی
)عمید،  زیرآمدن، پستی اندیشه را گویندانحطاط: فرود آمدن، پست شدن، به پستی گراییدن، به 

 فرهنگ فارسی عمید(.
و در آیات فراوان، ضمن تشریح روحیات،  قرآن از هیچ قومی به اندازه یهود سخن نگفته است.

و آنان را مستحق خشم و  .اخلاق و عملکرد فاسد آنان، به سرزنش و انتقاد از ایشان پرداخته است
ر پی مورد لعن و نفرین قرار گرفتند و محکوم به آوارگی و گمراهی لذا پی د .غضب الهی دانسته است
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 (24، 1390)احمدآغا،. و ترس از مرگ شدند
قبل از اسلام  گیرد چه یهودیانم است و همه یهودیان را در بر میهای قرآن به صورت عموخطاب
که شرافت انتساب به (دقوم یهو)اند. این ملت زیستهچه آنهایی که در زمان پیغمبر می و ()عهد قدیم

کرد، عملا پس از آن که راه را گم کرد و گمراه شد و را با خود حمل می (ع)حضرت ابراهیم خلیل
را از جهت  (ع)در وادی ظلالت، آوارگی و گمراهی سرگردان ماند، این شرافت و انتساب به ابراهیم

در این فصل سعی شده است به عوامل  باورها و عقاید، حسبا و نسبا از دست داد و از آن محروم شد. لذا
 این انحطاط و محرومیت اشاره شود.

 رودمیهای بنی اسرائیل که عوامل موثری در گمراهی و انحطاط آنان نیز به شمار ویژگی ازجمله
 عبارتند از؛

 پیمان شکنی و نقض عهد  الف.

شکنی و پایبند نبودن  اند. صفت پیمانر جامعه یهود که بدان شهرت یافتهیکی از خصایص ثابت د
لامی در باره آن ها از این گروه سرزده است و قرآن و منابع استعهدات است که در طول تاریخ بار به

(. قرآن پیرامون چگونگی پیمان گیری خداوند و نحوه 67، 1386،اند)حمد الفتلاوی،فراوان سخن گفته
إِسْرائیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهمُُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقیباً وَ قالَ  هُ میثاقَ بَنیوَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّ»: فرمایدمیپیمان شکنی یهود چنین 

وَ عَزَّرْتُموُهمُْ وَ أَقْرَضْتمُُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً  اللَّهُ إِنِّی مَعَکُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاۀَ وَ آتَیْتمُُ الزَّکاۀَ وَ آمَنْتمُْ بِرُسُلی
 ضَلَّ کمُْ سَیِّئاتِکمُْ وَ لَأُدْخِلَنَّکُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ مِنْکُمْ فَقَدْ لَأکَُفِّرَنَّ عَنْ

گیرد که دست از طاعت حق بر در این دو آیه از یهود پیمان می خداوند.»12(آیه5مائده) «سوَاءَ السَّبیلِ
و  که اگر نماز بخوانند و زکات بدهند وعده داد یس گماشت و به آنهانفر رئ 12ندارند و بر آنها 

نیک انفاق نمایند خداوند به آنها کمک خواهد کرد و از  پیامبران خدا را تصدیق کنند و در راه خیر و
گناهانشان خواهد گذشت و ایشان را در بهشت، منزل خواهد داد. ولی آن کسی که پس از این کافر 

راه منحرف شده است(. لیکن چون بنی اسرائیل پیمان را شکستند سزاوار دوری از  شود هر آینه از
رحمت پروردگار شدند و قلب و دل آنها سخت شد و دیگر، برای پذیرش حق نرمی و نفوذ نداشت 
سپس بار دیگر پیامبران را بدونه جرم کشتند و این خود یک واقعیتی است که خداوند به علت این که 

کشتند را بدون جرم می های حق و پیامبرانکافر شدند به آیات و نشانهپیمان را شکستند و آنان عهد و 
 ،قلب ما در غلاف است و نمی شنود(، خدا دلهای آنها را با کفر مهر کرد)و سخن آنان این بود که 

 چهره یهود در قرآن( )عبد الفتاح طباره، پس ایمان نیاوردند مگر دسته ای ناچیز
حاکی از آن است که خداوند از امم پیشین عموما و امت بنی اسرائیل خصوصا پیمان آیات قرآن 

منکر چنین پیمانی شدندو خداوند هم  ایمان بیاورند. ولی یهودان، )ص(گرفته است که به پیامبر خاتم
  (330، 1379،6)سبحانی، توبیخ کرده است100آنان را در سوره بقره آیه 

 از منکر  ترک امر به معروف و نهی ب. 

عواملی که جامعه یهود را دچار انحطاط گردانده نپرداختن به این دو فریضه است. تمام  ازجمله
لازم و مفید است. آیات و روایات این امر  فرامین و اوامر الهی واجب الا جرا و جهت پیشرفت جوامع

ترك امر به معروف و  .کندمیمذکور را در صدر فرایض و فرامین قرار داده و علت این امر را بیان 
نهی از منکر به ترك فرائض دیگر و عدم رد مظالم و همکاری با ظالم و بسیاری از مفاسد اجتماعی 

ها )قانع عز آبادی،علل انحطاط تمدنباشدمیدیگر می انجامد که هر کدام علتی جهت سقوط جوامع 
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لِسانِ داوُدَ وَ عیسَى  إِسْرائیلَ عَلى رُوا مِنْ بَنیلُعِنَ الَّذینَ کَفَ»: فرمایدمیاز دیدگاه قرآن( خدا در قرآن 
فْعَلوُنَ * ابْنِ مَرْیَمَ ذلِکَ بِما عَصوَْا وَ کانُوا یَعْتَدُونَ * کانوُا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلوُهُ لَبِئْسَ ما کانُوا یَ

ما قَدَّمَتْ لَهمُْ أَنْفُسُهمُْ أَنْ سَخطَِ اللَّهُ عَلَیْهمِْ وَ فِی الْعَذابِ همُْ  کَثیراً مِنْهُمْ یَتوََلَّوْنَ الَّذینَ کَفَرُوا لَبِئْسَ تَرى
آنانکه از بنی اسرائیل کفر ورزیدند. سزاوار لعن پروردگار شدند، و »78-80(آیات5) ؛ مائده«خالِدُون

آنها بود در حالی جاری شد. این نتیجه نافرمانی  (ع)مریماین موضوعی بود که بر زبان داود وعیسی بن
زشت داشتند چه که بدان آلوده بودند دست بر نمی که ایشان مردمی متجاوز بودند. آنان از زشتی هایی

دارند، چه زشت از آنان که مردم کافر را دوست میبینی گروه زیادی بود، رفتاری را که داشتند می
وند بر ایشان خشم گرفت و پیوسته در است آنچه را که قبلا نفوسشان برای ایشان آورد با این که خدا

در سوره مائده پس از ذکر برخی از منکراتی که بنی اسرائیل  و خداوند«. عذاب دائمی خواهند بود
لَوْ لا یَنْهاهمُُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأحَْبارُ عَنْ »: فرمایدمی، احبار و علمای یهود را توبیخ کرد. شوندمیمرتکب 

از چه روی خدا پرستان و » 63(آیه 5؛مائده)«مَ وَ أَکْلِهمُِ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُونقوَْلِهمُِ الْإِثْ
 «شوندمیچه بد کارهایی مرتکب  ،دارندگفتار بد و حرام خوارگی باز نمی دانشمندان، آنان را از

؛ «وا عَنْهُ قُلْنا لَهمُْ کُونُوا قِردََۀً خاسِئِینفَلَمَّا عَتوَاْ عَنْ ما نُهُ » فرماید:اعراف می 166خداوند متعال در آیه
آیت ا... «های مطرود باشید.ی کردند، به آنان گفته شد: میمونآنگاه که از آنچه نهی شده بود سرپیچ»

سبحانی در آیه فوق چنین تبیین کردندکه، بنی اسرائیل در عمل به حکم خداوند مبنی بر حرام بودن 
در واقع مردم آن شهر به سه گروه تقسیم  درتورات آمده بود اعتنایی نکردند. صید در روزهای شنبه که

ارزه برخاسته و آنان را ارشاد زدند، گروه دیگری به مبروهی به طور علنی دست به شکار میشدند؛ گ
کردند که با گروه به گروه آمر به معروف اعتراض می و حتی تفاوت بودندکردند و گروهی نیز بیمی

هی از منکر آگاه نبوده و دارند. ولی این گروه بی تفاوت از راز امر به معروف و ن ر چه کارکاخطا
 کردند، در زندگی اجتماعی هرکس مسئول خود بوده و نسبت به افراد دیگر مسئولیتی ندارد.تصور می

بینیم یاز این جهت است که م در حالی که در زندگی اجتماعی سرنوشت افراد به همدیگر پیوسته است.
از ذیل آیه  در پیشگاه خداوند مسئولیم. : ماگویندمیگروه مبارز در پاسخ اعتراض گروه بی تفاوت 

ن که آنان به راه راست برگردند وجود آکه هنوز زمینه های اصلاح موجود بود و امید  شودمیاستفاده 
را  گروه آمر به معروف ولی این گروه خیره سر، بر این عمل تداوم بخشیدند و عملا تذکرات داشت.

 ( 193، 12، 1382)سبحانی،  نادیده گرفتند.
 تحریف حقایق کتاب الهی  ج

 کتمان حقایق و تحریف به کاستی یک( 

ا که اینها قهرمان هرفته است{ مخصوصا در مورد یهودی }به کار« تحریف»در قرآن کریم کلمه 
ا ی به قلب حقایق و تحریف کردن دارند و لذها نژادی هستند که تمایل عجیباند،.اینتحریف در جهان

اینان  گیرند که در آن کارها بشود حقایق را تحریف و قلب کرد.همیشه کارهایی را در اختیار می
هد منعکس کنند و قرآن چه عجیب درباره خوارا در دنیا آن طوری که دلشان می خواهند قضایامی

گری است، در قرآن به صورت یک خصیصه حریفد، این خصیصه یهود که همان تزناینها حرف می
 (1363،1،36)مطهری، نژادی شناخته شده است

إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُموُنَ »: فرمایدمیدر یکی از آیات قرآن به این خصایص آنان اشاره شده در سوره بقره  
اسِ فِی الْکِتابِ أوُلئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدى
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های هدایت را که فرو فرستادیم و پس از کسانی که دلائل روشن و نشانه»؛ 159(آیه 2بقره)«اللَّاعِنُونَ
لعن کنندگان نیز  ، وکندمیخدا آنان را لعن  کنندمیآن که در کتاب برای مردم بیان کردیم، کتمان 

باید اینگونه بیان کرد که تاریخ یهود آن چنان که قرآن کریم آن را توصیف و «. نمایندآنها لعن میبر 
تشریح کرده، مملو از خروج از احکام خدای متعال، و نافرمانی و عصیان در برابر اوامر اوست. یهودیان 

 ردند)احمد آغا،همان( که صورت التقاطی با آن بر خورد میگاه این احکام را تحریف و جعل، و گاه ب
و سعدبن معاذ « بنی سلمه»؛ معاذبن جبل از تیره نویسدمیسبحانی نیز در تبیین مطالب فوق الله آیت

در عصر جاهلی با یهودان مدینه رشته « حارث بن خزرج»و خارجه از تیره « بنی عبد الاشهل»از تیره 
از این جهت با احبار  و به اسلام گرویدند، به مدینه هر سه نفر )ص(پس از ورود پیامبر دوستی داشتند.

 وارد شده است. )ص(یهود تماس گرفتند و درخواست دوستانه نمودند که آنچه در تورات درباره پیامبر
های ومتاسفانه خودخواهی در اختیار آنان بگذارند آنان از دادن هر نوع اطلاعات خود داری کردند.

های مسیحی، نشانه« دانشمندان» و «احبار»بنابر این اگر  ردد.ناروای آنان سبب شد که حقایق کتمان گ
گذشت که همه مردم ند چیزی نمیگفتمیرا که در عهدین واردشده است به مردم  )ص(پیامبر اسلام

گرفت ایمان آورده و وحدت مذهب سراسر جهان را فرا می« محمدی»جهان به آیین توحید و رسالت 
که حقایق کتمان گردد، و  های ناروا و علاقه به مقام، سبب شدتعصب ها واما متاسفانه خود خواهی

، 6، 1375)سبحانی،  ها بشر به جای پیروی از یک آیین ناسخ، از آیین منسوخ پیروی نمایند.میلیارد
294 ) 
 تحریف با افزودن  دو(

ودند، احبار یهود که تابع هوای نفس خویش بودند و علم کتاب را در نزد خود محصور کرده ب
نوشتند، و به تورات لبی را که مطابق میل آنها بود میبرای گرفتن پول و ثروت بیشتر از اشراف مطا

فوََیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدیهمِْ ثُمَّ »: فرمایدمیهمان( قرآن  لالی کندری،)ج دادندمینسبت 
 «بِهِ ثَمَناً قَلیلًا فوََیْلٌ لَهمُْ مِمَّا کَتَبَتْ أَیْدیهمِْ وَ وَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَکْسِبُونیَقوُلُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا 

نویسند، و تا سودی اندك برند آنهایی که کتاب را به دست خود میپس وای بر »79(آیه2بقره)
بر آنها از سودی که که از جانب خدا نازل شده است پس وای بر آنها بدانچه نوشتند، و وای  گویندمی
دریافت « ثمن قلیل»آیه به این مطالب اشاره دارد که آنان، در عوض نوشتن این مطالب «. برندمی
که اینان از دارند. ثمن، با صفت قلیل وصف شده تا نشان دهد تمامی متاع دنیوی، در برابر آنچه می

افزایند، و هنگام ب الهی میای را به کتادهند، اندك است. گاهی کلمهثواب آخرت از دست می
، که گویی این کلمه هم جزء کلمات کتاب کنندمیقرائت کتاب آن را در بین کلمات دیگر چنان ادا 

 است، حال آنکه چنین نیست. )عبد الفتاح طباره، بی نا(
برای امت بنی اسرائیل احکام کاملی  خداوند»گفت  توانمیبراساس تبیین و تفسیر آیت ا... سبحانی 

کاهد و کاهش آزادی نیست که قانون از آزادی انسان میشکی  ،را در قلمرو فرد و اجتماع فرستاده بود
مخالف هوی و هوس است .عالمان دینی مرجع فتوی و قضاوت بودند و آنان مامور بودند احکام 

زور دچار  در جامعه بنی اسرائیل اجرا نمایند. ولی آنگاه که صاحبان زر و کم و زیاد بدون تورات را
و احیانا با گرفتن رشوه حکم الهی را  شدمیند اجرای احکام برای آنان مشکل شدمیانحراف و گناه 

صه ازجمله کارهای خلا کردند.ون را درباره افراد فقیر اجرا میدر حالی که همان قان دادندمیتغییر 
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تکاری علمای بنی اسرائیل به ای که زشبه گونه .گیری برای تحریف احکام الهی بودهزشت آنان رشوه
در میان مردم پخش  نوشتند وانی خود را به صورت تحریف شده میجایی رسیده بودکه کتاب آسم

بود بهای ناچیز بگیرندآنان از کسانی که تحریف کتاب به نفع دنیوی آنان  ،تا در برابر آن کردندمی
 (. 302، 1382،10،)سبحانیکردندتورات را به نحو دلخواه تفسیر میهای بشارت

 تحریف با تغییر کلمات یا جابه جایی آنها  سه(

زیاد کردن  علمای یهود در تحریف تورات، تنها به کم کردن مطالب آن و کتمان حقایق، و یا
 ؛کلمات، و خلط حق و باطل اکتفا نکردند، بلکه به تغییر کلمات و جابه جایی آنها نیز پرداختند

یا أَیُّهَا الرَّسُولُ لا یَحْزُنْکَ الَّذینَ یُسارِعوُنَ فِی »: فرمایدمیدرباره آنان  همان(چنان چه قرآن ،)کندری
ذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ الکُْفْرِ مِنَ الَّذینَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تؤُمِْنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذینَ هادُوا سَمَّاعوُنَ لِلْکَ

وكَ یُحَرِّفوُنَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ یَقوُلُونَ إِنْ أُوتیتمُْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تؤُْتَوْهُ آخَرینَ لمَْ یَأْتُ
ایم، و قلب آنها ایمان ایمان آورده گویندمی! آنها که با زبان ای فرستاده خدا» 41(آیه5؛مائده)«فَاحْذَرُوا
یان همچنین( از یهود)جویند، تو را اندوهگین نکنند ومیو در مسیر کفر بر یکدیگر سبقت نیاورده، 

تا دستاویزی برای تو بیابند آنها  دهندد( آنها زیاد به سخنان تو گوش میپیماین)که این راه را می
اند آنها سخنان را از محل خود تحریف هستندکه خود آنها نزد تو نیامده جاسوسان جمعیت دیگری

)و محمد برطبق خواسته شما داوری  ین را )که ما می خواهیم( به شما دادندآگر ا گویندمی، و کنندمی
بدین گونه است تبیین آیت ا... سبحانی از آیه فوق «. )و عمل ننمایید( کرد( بپذیرید و الا دوری کنید

احبار یهود گفتند حکم آن را از پیامبر  داری مرتکب عمل جنسی شده بودندکه، زن و مرد همسر
داد بدانید او پیامبر است مواظب باشید که آنچه در « رجم» رسیم.گفتند اگر او فرمان بهبپ )ص(اکرم

به آنان گفت دانشمندان خود را احضارکنید  آمدند )ص(دست دارید از شما نگیرد، وقتی حضور پیامبر
دانی با او سری سخن گفت که تو می )ص(عبدالله بن صوریا را آوردند، که داناترین آنها بود پیامبر

که  دانندمیگفت به خدا سوگند آنان  )ص(حکم زنای محصنه در تورات رجم است او در پاسخ پیامبر
را تصدیق کرد ولی بعدا به انکار  )ص(این که او پیامبر ورزند ولی باتو پیامبر خدا هستی بر تو حسد می

آنان کسانی بودند که نازل شده است از سوی دیگر  )ص(آن برخاست و این آیه جهت تسلیت بر پیامبر
ای به گونه به خاطر تبعیض به جای حکم رجم حکم شلاق و سیاه کردن صورت را جای گزین کردند

 و حکم خدا را انکار کرد. داد که قاریان آنها هنگام قرائت قرآن دست خود را روی آیه رجم قرار
 (306، 6، 1375)سبحانی،

  گیرینتیجه
را فطرتا معصوم آفریده  هاانسانست. که خداوند تعالی و تبارك همه نتیجه حاصل از تحقیق حاضر این ا

این دوطریق را با اختیار و برای تحقق غرض الهی )سعادت( دو طریق میان بشر قرار داده است. که انسان 
گزیند. یکی راه سعادت و دیگری شقاوت ابدی است؛ ولی قوم یهود طریق دوم را برگزیدند. از خود برمی

قومی بودند که آنان  نباید چنین پنداشت که گمراهی قوم یهود ازلی و ذاتی بوده است. چرا کهاین رو 
عونیان، سایه افکندن رهایی از ظلم و شکنجه فر ازجملههای مادی و معنوی فراوانی خداوند متعال نعمت

ان.و... بر آنان عطا ها بر سر آنان، وراثت زمین، مشاهده عینی غرق فرعونیان، تفضل بر جهانیابرها و کوه
ها وتحریف حقایق کتاب ولی آنان به دلیل کفران این نعمتها مایه رشد آنان شده بود. کرده بود که همین

الهی و کشتن انبیا الله و ترك امر به معروف و نهی از منکرو نقض عهد و... دچار انحطاط شدند. بنابر این 
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. پس شوندمیلت کنند. آنان نیز دچار همین خسران و زیان اگر سایر اقوام هم مانند این قوم لحظه ای غف
اند بسی عبرت بگیریم وگرنه این شقاوت ابدی دامنگیر وشتی که قوم یهود به آن دچار شدهباید از این سرن

مان بر این باشدکه با عبرت گرفتن از عاقبت و سرانجام اعمال . بنابر این باید سعی و اهتمامشودمیهمگان 
گونه اقوام که در قرآن هم مفصلا بیان شده نگذاریم که موانعی سد راه سعادت و هدایت ما و شوم این 

 دیگر امتها قرار گیرد و این سرنوشت شوم دیگر بار تکرارگردد.
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 جعفر سبحانی درباره احادیث حرمت توسل اللهآیتنقدهای 

 1سیدضیاالدین علیانسب
  2فریبا زینی

 چکیده
رب و رسیدن به خداوند توسل و وسیله قرار دادن اولیاء و انبیاء الهی در دین مبین اسلام برای تق

نیز  (السلام علیهم)از سوی خود اهل بیت آیندمیامری پسندیده و عقلایی به شمار  کهاینمتعال علاوه بر 
ی هاانسانتاکید ویژه ای شده است و در مفهوم شناسی توسل بیان گریده شده است که اشخاص، 

اده اند و نیز در اقسام توسل بیان شده است وارسته و مومن را مورد توسل به خدا و نزدیکی به آن قرار د
به قرآن کریم و سایر اقسام توسل، توسل نمود.و از انجایی که توسل جزء عقاید و اعتقادات  توانمیکه 

خاص شیعه شمرده شده است برای اثبات توسل از دلایل نقلی اعم از آیات قرآن کریم و روایات 
سبحانی بوده  اللهآیت.در این مقاله چون هدف تبیین نقدهای استفاده شده است (السلام علیهم)معصومین

  است. در این نوشتار سعی شده است که آراء و نظریات ایشان درباره توسل بیان شده باشد.

 مقدمه
و واژه توسل از وسیله گرفته شده است که به معنای واسطه  باشدمیتوسل جز، عقاید خاص شیعه 

قرار دادن انبیاء و اولیاء الهی برای رسیدن بهتر و سریع تر قرب الهی قرار  ازجملهقرار دادن مظاهر دینی 
که بدنبال وسیله باشند؛  دهدمیداده شده است و قران کریم پیوسته به جامعه با ایمان و باتقوا دستور 

شیخ  اللهآیتچون توسل سبب تقرب و وسیله نزدیکی به خداست. در این مقاله باید بدانیم نقدهای 
 اللهآیتعفر سبحانی درباره احادیث حرمت توسل چیست و هدف از این مقاله تبیین توسل و نقدهای ج

و از انجایی که موضوع توسل از اهمیت خاصی برخوردار است ما را وا  باشدمیشیخ جعفر سبحانی 
و روشن گردد که احادیث حرمت توسل  می دارد که درباره حرمت توسل نقدهایی را بیان بکنیم و

شیخ  اللهآیتدلیلشان چیست و این مقاله در نظر دارد که تحلیل های  کنندمیعده ای که به آنها استناد 
جعفر سبحانی را به روش کتابخانه ای گرداوری بکند و در این زمینه کتابها و مقالاتی نوشته شده است 

انی جناب اقای سید حسن شیخ جعفر سبحانی،اسلام ابوسفی اللهآیتراهنمای حقیقت  که عبارتنداز:
شیخ جعفر  اللهآیتعلیانسب که به موضوع توسل پرداخته اند. ما در این نوشتار سعی داریم نقدهای 

 سبحانی را تببین کنیم.

 مفهوم شناسی توسل
 توسل درلغت

 .کندمیتوسل به معنای انتخاب وسیله و وسیله به معنای چیزی است که انسان را متقرب به دیگری 
وسل فلان الی الله وسیله اذا عمل عملا تقرب  :گویدمیلعرب که از کتب معروف لغت است لسان ا

                                                 
  olyanasab_s@yahoo.com                                                 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز     . 1
 akram.aban@yahoo.com                                                      )س(   حوزه فاطمه الزهر3طلبه سطح . 2
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 (لسان العرب به الیه...و الوسیله ما یتقرب به الی الغیر.)ابن منظور،
توسل جستن به سوی خدا و انتخاب وسیله این است که انسان عملی انجام دهد که او را به خدا 

 .شودمیچیزی است که انسان به کمک آن به چیز دیگر نزدیک  نزدیک کند و وسیله به معنای
دکتر  توسل در فرهنگ فارسی معین عبارتنداز:دستاویز گرفتن، نزدیکی جستن)فرهنگ معین،

 انتشارات فرهنگ نما(  تک جلدی، ،1387چ  معین،
 توسل در اصطلاح

گاه خداوند به منظور مقصود از توسل در اصطلاح مسلمانان،تمسک جستن به اولیای الهی در در
 ،دفتر نشر معارف(1389برآمدن نیازها است.)محمد رضا کاشفی،دعا و توسل، چ اول، بهار 

 توحید و شرک

عبادت نهایت ذلت و خشوع در برابر کسی است که بر اعتقاد به الوهیت او داشته باشیم و یا او را 
 دارد که عبارتنداز:فاعل غیر وابسته و استقلالی بدانیم بنابراین عبادت دو رکن 

 نهایت خضوع و ذلت (1
 اعتقاد به الوهیت یا فاعلیت استقلالی  (2

؛زیرا خداوند کندمیپس هرگاه یکی از این دو رکن نباشد،دیگر مفهوم عبادت و پرستش صدق ن
که اسجدوا لادم فسجدوا لائخود به فرشتگان فرمان داده است که در مقابل آدم سجده کنند: واذ قلنا للم

 (144( )دعا وتوسل، ص 34..)بقره،.
عده ای فروتنی وتذلل در برابر غیر خدا که در قرآن کریم مشروع دانسته شده)از قبیل امر به ملایکه 

خداوند به عملی که واقعا  کهاین؛غافل از دانندمیبرای سجده به ادم(موجه و مدلل به علت فرمان خدا 
 چاپ اول، سید حسن علیانسب، )اسلام ابوسفیانی، الفحشا()ان الله لا یامر بدهدمیشرك است فرمان ن

 .پایگاه شهید کریمی( ،(ع)مجمع فرهنگی الصادق تبریز یاس نبی، ،1389زمستان 
 برای مشخص شدن مرز بین توحید و شرك به اقسام هر کدام از این دو می پردازیم که عبارتنداز:

 الف(اقسام شرك
 اعتقاد به چند خدایی شرك ذاتی:

 صفات خداوند زاید بر ذات اوست  کهایناعتقاد به  صفاتی: شرك
 اعتقاد به افریننده ای برای هستی غیر از خدا شرك افعالی:

 پرستش غیر خدا شرك در عبادت:
 ب(اقسام توحید

 اعتقاد به یگانگی ذات خداوند عزیز  توحید ذاتی:
 (144-143ص  همان، توسل،)دعا و صفات خدا عین ذات اوست کهایناعتقاد به  توحید صفاتی:

پس از این روی عبادت عبارت است از: خضوع در برابر موجودی با اعتقاد به جنبه الوهیت آن و 
 مستقل دانستن ان در انجام امور.

را بندگان  (السلام علیهم)و انبیاء و امامان )ص(در حالی که ما همه مخلوقات حتی حضرت رسول اکرم
 هی تذلل می کردند.خدا می دانیم که به درگاه ال

بنابراین پذیرفتن مرز بین توحید و شرك با ملاك هرگونه تعلق و وابستگی به غیر خدا نادرست 
 .باشدمی
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نادرست باشد و با دو چیز است که این  تواندمیهمچنین باید گفت:هرگونه انتساب به غیر خدا ن 
باشد و دیگری  صاله )قدرت ذاتی(انتساب بالا که عبارت است از: گرددمیانتساب با اشکال مواجه 

 (48-47ص  همان، )اسلام ابوسفیانی، )بدون اذن از خدا( انجام پذیرد انتساب بالاستقلال
تمسک به رابطه های فیض الهی و اسبابی  به عبارت دیگر توسل و حاجت خواستن از اولیای الهی،

ت. در نتیجه این حاجت خواستن، است که فاعل بودن انان وابسته به قدرت الهی و اراده خداوند اس
شرك در ربوبیت نیست همچنان که تمسک به سایر اسباب)پزشک و دارو( شرك در ربوبیت نیست. 

بلکه تمام افتخار اولیای الهی این است که بنده و مخلوق  داندمیاز سوی دیگر چون کسی انان را خدا ن
 او هستند پس شرك در الوهیت هم نخواهد بود.

نتیجه گرفت که: توسل به اولیای الهی اعتقاد به وساطت کسانی است که خداوند به  توانمیپس 
انان چنین منزلتی داده است در این صورت هرگونه فاعلیت و تاثیرگذاری اسباب وابسته به اذن، اراده 

 (146-147ص همان، )دعا وتوسل، .باشدمیو قدرت خداوند 
 بدعت

 لدین:بدعت دخل گردانیدن چیزی غیر از دین در دین.البدعه ادخال ما لیس من الدین فی ا 
 عبارتنداز:« ملاك بدعت نامیدن یک عمل»
 تصرف در دین:اگر نواوری به دین منتسب نشود بدعت نخواهد بود. -
فقدان دلیل خاص یا عام شرعی برای آن امر:اعمال شرعی مشروع بودن خود را از دلیل خاص و  -

بنابراین مسایلی  قاعده نفی سبیل، نفی حرج( خی از این دلایل عبارتنداز:یا دلیل عام شرعی می گیرند.بر
از دلایل کلی و عام وجوب رعایت مودت و آل،  )ص(از قبیل بزرگداشت موالید و وفیات پیامبر

 و لذا ادعای بدعت بودن پذیرفته نیست. باشدمیو تعظیم شعایر الهی قابل استفاده  (السلام علیهم)بیتاهل
بدعت  اندیشه تصرف در دین مادامی که جنبه عملی به خود نگیرد، واج در میان مردم:قصد ر -

 (50-49ص  همان، )اسلام ابوسفیانی، نیست.

 اقسام توسل
 برای تقرب به خدا وسایل گوناگونی است که به برخی از اقسام آن اشاره می کنیم که عبارتنداز:

 انجام فرایض

جعفر  اللهآیت )راهنمای حقیقت، باشدمیبه درگاه الهی انجام واجبات یکی از اسباب تقرب 
 (138ص ،87تهران، تابستان  نشر مشعر، سبحانی،

 توسل به اسماء و صفات الهی

بالاخص  یکی از اقسام توسل خواندن خداوند به اسماء و صفات اوست این نوع توسل در روایات
معروف  (ع).در دعایی از امام باقر و امام صادقفوق العاده بارز است (السلام علیهم)در ادعیه ی اهل بیت

 )مفتاح الصالحین،« اللهم انی اسالک باسمک العظیم الاعظم» به دعای سمات چنین وارد شده است
 (218ص ،1392 قم، انتشارات ایین دانش، شیخ عباس قمی،

 توسل به قران کریم

ن از خداوند حاجت بطلبد این آه یکی از راه های توسل این است که انسان قران بخواند و به وسیل
نازل شده  )ص(نوع توسل، توسل به فعل خداست؛ زیرا قران کریم کلام خداست بر قلب پیامبر
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اقروا »:فرمودندمیشنیدم که  )ص(که از پیامبر کندمیاست.احمد بن حنبل از عمران بن حصین نقل 
 «القران واسالوا الله تبارك وتعالی

 (140،ص4454ا به وسیله ان سوال کنید.)مسند احمدبن حنبل،قران را بخوانید و از خد
 توسل به دعای برادر مومن

یکی دیگر از اسباب توسل و طلب مغفرت الهی این است که انسان از برادر مومن خود بخواهد در 
 سوره غافر( /75)ایه  حق او دعا کند

 در زمان حیات )ص(توسل به دعای پیامبر

کافی است  )ص(نسانی است که خدا افریده است. در منزلت پیامبرشریف ترین ا )ص(رسول اکرم
تا او در میان مردم است  کندمیشمرد و تصریح را مایه مصونیت مردم از عذاب می که بدانیم خدا او

سوره  /71)ایه  «من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما» .کندمیخدا انان را با نزول عذاب مجازات ن
 احزاب(

 پس از رحلت  )ص(به دعای پیامبرتوسل 

را باید در روح پاك و نفس کریم و قرب ایشان نسبت به خداوند  )ص(مسلما ریشه دعای پیامبر
زیرا دعای برخاسته از  جستجوکرد.به پاس این کرامت معنوی است که خداوند دعای او را می پذیرد؛

در این مورد بین حیات  رسدمیابت روح پاك و قلب مملو از مهر الهی بدون چون و چرا به هدف اج
ندارد این است که  )ص(مادی و برزخی فرقی نیست آیه یاد شده اختصاص به زمان حیات رسول اکرم
و زایران روضه  دانندمیمسلمانان جهان از عصر صحابه و تابعان تا به امروز عملا این باب رحمت را باز 

و ضمن  کنندمیایه یاد شده را تلاوت  )ص(مند پیامبرمطهر هم اینک پس از تقدیم سلام به پیشگاه ارج
 )راهنمای حقیقت،. نیز می خواهند که برای انان طلب امرزش کند )ص(استغفار به درگاه الهی از پیامبر

 (144ص همان،
 ی پاکهاانسانتوسل به منزلت 

و شخصیت به وجود پاك و والای اولیای الهی توسل جوید  تواندمیطبق احادیث صحیح، انسان 
 (146ارزنده انان را بین خود و خدا او واسطه سازد)همان،ص 

 دلایل اثبات مشروعیت و جواز توسل
 برای اثبات مشروعیت و جواز توسل به دلایل نقلی استناد می کنیم که عبارتنداز:

 یات قران کریمآ الف(
وای الهی داشته باشید و به سوی او ای مومنان پر «الیه الوسیلهالله وابتغوا ا یا ایها الذین امنوا اتقو»-

 /سوره مایده( 35وسیله تحصیل کنید.)ایه 
 (97سوره یوسف/آیه )«ینئیا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاط» -

 روایات ب(
اللهم انی اسالک  :هرگاه حاجتی به درگاه الهی داشتی چنین بگو» فرمودند: (ع)امام موسی کاظم-

 (22،ص 19،ح94ارالانوار،ج )بح «...علی و بحق محمد و
 ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله....-

 نهج البلاغه( /110جویند ایمان به خدا و...)خطبه که متوسلان به خدا بدان توسل می بهترین چیزی
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 حکمت توسل
حکمت اعطای این نقش به بزرگان دین اولیای الهی جایگاه مخصوص انان است. هرموجودی به -

رین جلوه و ظهور وسعت وجودی اش نشانگر اسماء و صفات خداوند سبحان است.عالی تاندازه 
. توسل به انسان کامل در حقیقت توجه به گرددمیی وجودی انسان کامل محقق حضرت حق در اینه

 جلال و جمال خداست.
 با انان رابطه روحی برقرار کرد. توانمیاولیای الهی از جنس ما هستند و به راحتی -
خداوند خواسته است اولیای خود را در کانون توجه و اقبال مردم قرار دهد و مردم با مراجعه با -

 (128)دعا و توسل، همان،ص انان و الگوگیری از انها به طریق سعادت دست یابد.

 ارتباط با اولیای الهی
بر این اساس استوار  هایی که در میان مسلمانان رایج است مانند توسل به اولیاء الهیبسیاری از سنت

 برندمیکنیم و اولیاء الهی که در جهان پس از مرگ به سر میان ما که در این جهان زندگی میاست که 
که در گرو بیان چند  کندمیدلایل روشنی امکان ارتباط ما با اولیاء خدا را ثابت  ارتباط برقرار است.

 رتنداز:کنیم که عبااشاره می مقدمه است که در ذیل به انها
 مرگ انسان پایان زندگی نیست-

جوهری  های متقابل مادی ان،دانشمندان معتقدند که انسان علاوه بر بدن و سلسله اعصاب و واکنش
و بعدا پیوند خود را از بدن بریده و  باشدمیاصیل به نام روح و روان دارد که مدتی با این بدن همراه 

ای نیست که ای ارواح پس از مرگ انسان، مساله. بقبردمیر در محیط ویژه خود با بدن لطیف تر به س
 بتوان ان را در این صفحات ثابت نمود؛زیرا بقای نفس و روح انسان با ایات قرانی ثابت شده است.

 (128)راهنمای حقیقت،همان،ص 
پس از مرگ گواهی  در این مقاله سعی شده است که فقط به برخی از ایات قران که بر بقای روح

 (154، آیهبقره) «یل الله اموات بل احیاء....و لا تقولوا لمن یقتل فی سب» دهند نقل کنیم که عبارتنداز:یم
 دوجهان با یکدیگر ارتباط-

پرده بر می دارد که  برندمیایات قرانی از وجود رابطه بین ما و کسانی که در جهان برزخ به سر 
 از: عبارتند

 (77-)اعراف گویدیمصالح با ارواح قوم خود سخن  (1
 (45-)اعراف گویدمیشعیب با ارواح قوم خود سخن  (2
 (45-)زخرف گویدمیبا ارواح انبیاء سخن  )ص(پیامبر (3

با ایات فوق میتوان امکان ارتباط با اولیاء الهی را ثابت کرد که نتیجه اش اثبات توسل با اولیاءالهی 
 (136همان،ص خواهد بود.)راهنمای حقیقت،

 توسل شبهات 
همه دهند توسل بیش از و یا نقاط دیگر انجام می )ص(در میان اعمالی که مسلمانان در حرم پیامبر

از مقاله به ذکر هایی دارند که در این بخش گیرد. انان در این مورد اعتراضمورد انتقاد وهابیان قرار می
 پردازیم که عبارتنداز: و تحلیل انها می
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 شبهه اول

 ا از میت پرستش او نیست؟ ایا درخواست دع
اند که درخواست دعا از انسان زنده که قادر بر انجام خواسته اوست جایز است و انها بر این عقیده

پرستش نیست ولی درخواست دعا و توسل و یا هر عمل دیگراز فرد در گذشته که قادر بر انجام ان 
 گیرد.ن در شمار مشرکان قرار میدهنده آوطبعا انجام  رودمینیست نوعی پرستش میت به شمار 

 (154ص همان، )راهنمای حقیقت،

 شیخ جعفر سبحانی به شبهه فوق اللهآیتهای پاسخ
 حیات وممات درخواست شونده ملاك عبادت وپرستش وشرك وتوحید نیست. (1 

چگونه ممکن است درخواست دعا از فرد زنده عین توحید باشد؛ولی درخواست همان دعا از فرد 
در  تواندمیه عین شرك به شمار رود در حالی که ماهیت عمل یکی است. اری حیات و ممات گذشت

 (154ص  )همان، مفید بودن و نبودن این درخواست موثر باشد؛ اما در توحید و شرك تاثیری ندارد.
این است که مرگ انبیاء و اولیاء  دانندمیاساس استدلال کسانی که درخواست دعا را شرك  (2

و برای انان حیات برزخی قایل نیستند در حالی که شهیدان، انبیاء و اولیاء پس  دانندمیایان زندگی را پ
 از مرگ در حال حیاتند.

گیرد که انسان درباره درخواست خواست هنگامی رنگ شرك به خود می و در هرنوع دعوت (3
 (155)همان، ص  شونده نوعی الوهیت به وی قایل شود.

 شبهه دوم

اند حایلی وجود دارد که مانع و افرادی که از جهان رخت بر بستهی بر این باورند که میان ما عده ا
ومن ورایهم » :فرمایدمیسوره مومنون است که 100و استدلال انها به این ایه ی شودمیارتباط ما با آن 

 در پیش روی انان تا روز قیامت مانعی وجود دارد.«برزخ الی یوم یبعثون
 شیخ جعفر سبحانی به شبهه فوق اللهآیتپاسخ 

برزخ در لغت عرب به معنای حایل و مانع است ولی این مانع مربوط به بازگشت مجدد رفتگان به 
 حیات دنیوی است نه مانع ارتباط با انان.

حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل »فرمایدمیشاهد مطلب ما این ایه است که  
و من »فرمایدمیر، خواهان بازگشت به این دنیا هست قران کریم در رد درخواست او گنهکا«صالحا

 بنابراین حایل مانع از بازگشت به دنیاست نه مانع از اگاهی و ارتباط میان زندگان و مردگان. «ورایهم....
 (156)همان،ص 

 شبهه سوم

وسل نیست بنابراین هرنوع برخی معتقدند که کسی که از دنیا رفته قادر به اجابت درخواست مت
 ؟باشدمیتوسل از او عمل لغو و بیهوده 

 شیخ جعفر سبحانی به شبهه فوق اللهآیتپاسخ 

منشا این سوال، جهان بینی مادی است که مرگ اولیاء را پایان زندگی دانسته و برای انان حیات 
ردارند که سخن ما را می برزخی و زندگی برزخی قایل نیستند،ولی ثابت شده که انان از حیاتی برخو

شنوند و ارتباط ما با انان قطع نشده است. بنابراین درخواست دعا امری عقلایی بوده و لغو و بیهوده 
یا نه به وجود شرایط درخواست کننده و  گویندمینیست؛اما این که انان به درخواست ما پاسخ مثبتی 
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 (157)همان،ص موضوع درخواست شونده بستگی دارد.

  گیرینتیجه
شیخ جعفر  اللهآیتهای خواست دعا در دیدگاه شیعه و پاسخگیریم که توسل و درپس نتیجه می

ر این زمینه باعث .در حالی که عده ای با ایجاد شبهات دآیندمیسبحانی جایز و امری عقلایی بحساب 
اثبات کردیم که ای توسل به اولیاء الهی را شرك بشمارند و طبق ایات قران کریم شده اند که عده

 توسل شرك نیست.
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 العظمی سبحانیاللهآیتتجسم اعمال از دیدگاه 

 (با استناد به آیات و روایات)

 1 کریم علی محمدی
 2 محمد نقی عبادی آذر

 چکیده
وت های مهم عالم طبیعت و ماورای طبیعت مسأله تجسم اعمال است؛ از آیات قرآن و یکی ازتفا

در عالم برزخ  که اعمال خوب صالحان و کارهای زشت طالحان، به گونه ای آیندمیروایات اسلامی بر
ک اعمال روا و ناروائی که در دنیا انجام داده اند، خواه کوچ ،و قیامت مجسم می گردند و همه انسان ها

و این خود از  کنندمیو خواه بزرگ باشد، در مقابل خویش حاضر می یابند و از نزدیک مشاهده 
پیچیده ترین و مشکل ترین امور، در عوالم بعد از مرگ است. اعمال هر انسان بعد از مرگ، ابتدا در 

. کندمی عالم برزخ تمثل می یابد و سپس در عالم آخرت که خانه تعالی و تکامل است، تجسم پیدا
گردند، بلکه نیات خوب و بد جسمانی انسان، مجسم می نکته قابل توجه این است که نه تنها اعمال

اند و برخی از آنان ال را بعضی از دانشمندان پذیرفته. تجسم اعمشوندمیخوب و بد مردم نیز مجسم 
و دلائل عقلی، نظریه تجسم استدلال به آیات و روایات  ، باالعظمی سبحانیاللهآیتانکار کرده اند. 

 اند.اعمال را به اثبات رسانده

 گانکلید واژ
  .تجسم اعمال،جزای اعمال، عالم برزخ، عالم قیامت

 بیان مسئله .1
بوده  ای است که در هر یک از حوزه های کلام، فلسفه و اخلاق اسلامی مطرحتجسم اعمال مسئله

طرفداری کرده اند، برخی نیز آن را دور از حکم  است. بسیاری به اثبات آن پرداخته و سخت از آن
دیده نشده، ولی  اند. هر چند کلمه تجسم اعمال در آیات و احادیثعقل شمرده و به انکار آن برخاسته

 )ع(بی گمان خاستگاه آن، آیات کریمه قرآن و احادیث شریفه صادره از اهل بیت عصمت و طهارت 
ال انسان، اعم از اعمال ظاهری و باطنی، و نقش آن در جزای است. در قرآن و روایات، در مورد اعم

اخروی، مطالبی آمده که دانشمندان از آن به تجسم اعمال یا تجسد اعمال و یا تمثل اعمال تعبیر کرده 
ای که پیرامون کیفر برخی از اعمال به شبهه تواندمی اند. این مسئله از این نظر حائز اهمیت است که

هر عملی که انسان  کهاینای ارائه دهد. قرآن و روایات دلالت دارند بر قانع کننده وارد است، پاسخ
دو صورت و دو ظهور و دو هویت دارد و با یکی از آنها در این دنیا تمثّل  دهدمیدر این جهان انجام 

ات و با دیگری در آخرت؛ مثلاً نماز در این دنیا عبارت است از یک سری از ذکرها و حرک کندمی
گری دارد و همچنین که هویت دنیوی نماز را تشکیل می دهند؛ ولی همین نماز در آخرت ظهور دی
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یست. زیرا اقتضای این عالم آن است که عمل به این صورت جلوه کند و اقتضای عالم است اعمال ناشا
ا عَمِلُوا وَلِیوَُفِّیَهُمْ ولَِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّ»آخرت آن است که عمل به شکل اصلی و واقعی خود ظاهر شود: 

أَعْمَالَهمُْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ؛ و برای هر کدام درجاتی است بر طبق اعمالی که انجام داده اند، تا خداوند 
(. 19احقاف /)«. شوندمیکارهایشان را به کم و کاست به آنان باز پس دهد؛ و آنان مورد ستم واقع ن

و عبارت میانی از اتحاد بین عمل و جزای آن و ذیل  کندمیت صدر آیه از نوعی نسبت خاص حکای
آیه از جزای عادلانه که در واقع سبب نسبت و اتحاد مذکور است.آیات بسیار دیگری وجود دارند، 

 .شوندمیاعمال خیر و شرّ انسان بعینه به وی برگردانده  کهاینبر  کنندمیکه دلالت 

 های مختلفدیدگاه .2 
ه تجسم اعمال میان بزرگان اختلاف است.گروهی این نظریه را پذیرفته و گروهی آن نسبت به مسئل

 :را رد کرده اند.در میان قائلان به این مسأله، سه نظر عمده وجود دارد
هاست؛ در واقع همان تجسم اعمال و ملکات فاعل آن،ها در آخرتعذاب و نعمت -نظریه اول 

، بدون تردید نتیجه انگیزه و نیّاتی است که در دهدمیدنیا انجام طبق این نظریه هر عملی که انسان در 
سَبِیلًا؛ به  شاکِلَتِهِ فَربَُّکمُْ أَعْلمَُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى»جانش نقش بسته است. به فرموده قرآن 

یت بخش تر است، ، و پروردگارتان کسانی را که راهشان هداکندمیگو هرکس طبق روش خود عمل 
. اساس کار کندمی . هر انسانی طبق نیّات و تفکرات شکل یافته خود عمل(84اسراء/)«. بهتر می شناسد

اندیشه و انگیزه است. عملی که با انگیزه های پست حیوانی و یا نیّات و اهداف متعالی انجام می گیرد، 
تکرار نشود به تدریج آن صورت تصویری در صفحه روان از خود باقی می گذارد. اگر این عمل 

؛ ولی اگر تکرار شد، تدریجاً پرورش یافته و به شکل ملکه راسخه در شودمینفسانی کم رنگ و محو 
. کندمی و پس از مرگ تجسم عینی و عملی پیدا شودمیو در صحیفه جان انسان ماندگار  آیندمی

با  اهری که گاه در این دنیا آمیختهآن است که هر عملی دو چهره دارد، یک چهره ظ -نظریه دوم 
لذت و رفاه و ثروت است؛ ولی چهره دیگری، به عنوان صورت ملکوتی و باطنی است که در قیامت 

قول به تفصیل است. طبق این عقیده، برخی از عقاب و ثواب ها در حقیقت  -نظر سوم . شودمیظاهر 
ولی بعضی دیگر جزای اعمال انسان است،  همان عمل انسان و تجسم آن هاست، )نظریه تجسم اعمال(.

 .(386ش، 1385شریعتی سبزواری، ))و نه تجسم اعمال(. 
دانسته و همه آیات و  غیرممکناما گروهی دیگر از مفسران و متکلمان اسلامی تجسم اعمال را 

اعمال انسان روایات دالّ بر آن را به گونه ای تأویل کرده اند. عمده دلیل آنان بر این مدعا این است که 
. بنابراین از نظر ایشان نظریه تجسم اعمال مواجه با یک اشکال است و آن  باشدمیاز مقوله اعراض 

وجود عرض قائم به خود نیست و چون اعمال و افعال انسان از مقوله اعراض بوده و  کهایناشکال 
یگر چیزی نیست تا اعاده گردد. و د شوندمیوابسته به انسان هستند، در نتیجه پس از تحقق یافتن نابود 

در حالی که بنابر نظریه تجسم اعمال، خود اعمال بدون تکیه بر جوهر تحقق می یابند و این امری 
محال  :گویدمیاست. علامه مجلسی پس از نقل نظریه شیخ بهایی درباره تجسم اعمال  غیرممکن

ر سرای دیگر نوعی سفسطه است؛ دانستن انقلاب عرض به جوهر در این دنیا و ممکن دانستن آن د
مرگ و احیاء دوباره، میان آن دو فاصله  کهاینزیرا دو نشئه دنیا و آخرت با هم تفاوتی ندارند مگر 

مجلسی، )وجه اختلاف احکام یاد شده باشد.  تواندمیایجاد کرده است و این تفاوت در این مورد ن
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       وارد نیست؛ لیل بر نظریه تجسم اعمال. جواب آن است که این اشکال به سه د(7/229ش، 1362
آنکه به مقتضای براهین عقلی آنچه تحقق یافت و لباس هستی بر تن کرد، دیگر به هیچ وجه  -اول

و در آن مرحله و در ظرف خود که تحقق یافته است همیشه باقی خواهد ماند و  گرددمین معدوم
 -است که محال بودن آن بدیهی است. دلیل دومعارض شدن عدم بر آن از قبیل اجتماع وجود و عدم 

: همه چیز در امام مبین ثابت و باقی است و اعمال انسان هم از این حکم کلی فرمایدمیآنکه قرآن 
: از علم پروردگار تو حتی هم وزن ذره ای از آنچه در زمین و فرمایدمیمستثنی نخواهد بود. چنانکه 

چکتر از آن و نه برگتر از آن نیست؛ مگر آنکه در کتاب مبین آسمان است پنهان نیست و نه چیزی کو
آنکه هر چند ما به معاد جسمانی معتقدیم، لکن  -. و بالاخره دلیل سوم(61یونس/)ثبت و محفوظ است.

معنی این سخن آن نیست که همه قوانین مربوط به نظام دنیوی در حیات اخروی نیز جریان خواهد 
یرا نظام این عالم نظام مادی و نظام عالم آخرت، نظام معنوی و روحانی داشت)کلام علامه مجلسی(، ز

تام است و بین این دو سنخیتی نیست تا به خواهیم به گوییم قوانین در هر دو عالم یکی است. پس 
ممکن است قوانینی در این دنیا حاکم باشد که در عالم دیگر کاربردی نداشته باشد و یا بالعکس و لذا 

علم و عمل  کهاینمجلسی وجهی ندارد. از طرفی دیگر برخی دیگر از بزرگان قائلند به  سخن علامه
از سنخ اعراض نیستند، زیرا علم سازنده روح و عمل سازنده بدن است و بدن های دنیوی و اخروی در 

 .(84ش، 1374، -خواجه نصیر-طول یکدیگرند و تفاوت به نقص و کمال است. )طوسی

 دیدگاه موافق  .3
 گرددمیتجسم اعمال به دلایل عقلی و نقلی از معانی صریح شماری از آیات و روایات استنباط 

 رود: های مختلف، از تجسم اعمال سخن می که در آن ها به گونه
بَینَها  ما عَمِلَت مِن سوءٍ تَوَدُّ لَو اَنَّ  یَومَ تَجِدُ کُلُّ نَفسٍ ما عَمِلَت مِن خَیرٍ مُحضَرًا و»آل عمران:  30آیه 

داده  وبَینَهُ امََدًا بَعیداً ویُحَذِّرُکُمُ اللهُ نَفسَهُ والُله رَءُوفٌ بِالعِباد؛ روزی که هر انسانی هرکار نیکی انجام
یابد، و آرزو یابد، و هر کار بدی را که انجام داده است نیز حاضر و آماده میاست، نزد خود حاضر می

بد را که  داشت و او آن عملله مکانی یا زمانی بسیاری وجود میکه میان او و آن عمل بد فاص کندمی
ان الذین یکتمونَ ما انزل الله من » بقره: 174آیه  «.کرد.در دنیا انجام داده است، در قیامت مشاهده نمی

و لایکلّمهم الله یوم القیمۀ  الکتاب و یشترون به ثمناً قلیلاً اولئک ما یأکلون فی بطونهم إلاُّ النار و
لایُزکیهم و لهم عذاب الیم؛ بدرستی آنهائی که از کتاب خدا، آنچه را که خدا نازل کرده کتمان 

خورند جز آتشی نیست که به آورند، آنها آنچه میکنند و با کتمان آن ثمن اندك، به دست میمی
بلکه عذاب کنند و خدا روز قیامت، با آنها سخن نخواهد گفت و آنها را تزکیه نکرده درون خود می

خود آن کار خیر و عمل بد و همان  -آیات شریفه، بیانگر آن است که، اولاً«. دردناك خواهند داشت
باید توجه کرد که آنچه افراد از راه کتمان  -عنوان که به عمل داده شده می بیند؛ نه مصادیق آن را. ثانیاً

دهند. شکی نیست که صورت می آورند، در حقیقت آتش را، درون خود جایحقایق الهی به دست می
شوند. های دنیوی نمایان میظاهری و دنیوی اموال یاد شده، آتش نیست، بلکه به صورت انواع لذت 

بین انسان پوشیده پس باید به گوئیم این گونه اموال، صورت دیگری دارد که اکنون از چشم ظاهر
کنند. گردد، مشاهده میپنهان، آشکار می رود و حقایقِ می کنارها است؛ ولی در سرای دیگرکه پرده

: در آیه شریفه فرمایدمیعلامه طباطبایی نیز درباره آیه مذکور  .(2/291ش، 1387ربانی گلپایگانی، )



 العالی( )مدظله العظمی سبحانیاللههای علمی آیتمجموعه مقالات همایش ملی بررسی اندیشه/  802 

علمای  کهاین -دلالتی که بر تجسم اعمال و تحقق نتایج آن دارد، برکسی پوشیده نیست، چون اولاً
ا، در برابر بهائی اندك فروختند، همین اختیارِ ثمن اندك عبارت اهل کتاب احکام نازله از ناحیه خدا ر

همین اختیارِ کتمان و گرفتن ثمن اندك در  -است از خوردن آتش و فرو بردن آن در شکم، و ثانیاً 
این اختیار را هم مبدل کرد به اختیار  -برابر احکام خدا را، مبدل کرد به اختیار ضلالت بر هدایت، و ثالثاً

اختیارِ  شودمی: چقدر بر سوختن در آتش صبر دارند. پس معلوم فرمایدمیر مغفرت، و در آخِر عذاب ب
بهای اندك، بر احکام خدا، اختیار ضلالت است بر هدایت، و اختیار ضلالت بر هدایت، در نشئه دیگر 

ه، به صورت و نیز ادامه دادن بر کتمان حق در این نشئ شودمیبه صورت اختیار عذاب بر مغفرت مجسم 
. همچنین مسئله تجسم اعمال، در (1/645ش، 1362طباطبائی، )گردد. ادامه بقاء در آتش، مجسم می

خطاب به قیس بن عاصم  )ص(روایتی از پیامبر اکرم ازجملهروایات نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
و او زنده است و تو با  شودمیکه در آن آمده است: ای قیس، تو را لاجرم همدمی است که با تو دفن 

ای، اگر کریم و بزرگوار باشد تو را گرامی می دارد، و اگر پست شوی؛ در حالی که تو مردهاو دفن می
و تو جز با آن برانگیخته  شودمی. سپس آن همدم جز با تو محشور نکندمیو فرومایه باشد، تو را تسلیم 

، آن را جز صالح قرار مده، زیرا اگر خوب باشد ودشمیی او، از تو بازخواست نشوی و جز دربارهنمی
ابن بابویه، )کنی، آن همدم کردار توست.با وی انس می گیری و اگر بد باشد جز از او وحشت نمی

العباد فی عاجلهم نصب أعینهم فی آجالهم؛ کردار و اعمال» :فرمایدمی (ع)امام علی (.3ش، 1386
 .(7)نهج البلاغه، حکمت«. ر برابر دیدگانش مجسم خواهد بودبندگان در این دنیا، در روز قیامت، د

کان رزقک  :یا هذا کنّا ثلاثه :إذا وضع المیّت فی قبره مثّل له شخص، فقال له»فرماید: می (ع)امام صادق
فانقطع بانقطاع أجلک و کان أهلک فخلّفوك و انصرفوا عنک و کنت عملک فبقیت معک. أما إنّی 

: ما گویدمیو  شودمیگیرد، شخصی بر او مجسم لیک؛ وقتی میت در قبر قرار میکنتُ أهون الثلاثه ع
سه چیز، همراه تو بودیم، یکی رزق تو که با مرگ تو قطع شد و دیگری اهل و عیال تو که تو را پشت 

خواهم بود. من همان چیزی بودم که به من  سر گذاشتند و بازگشتند، و من که عمل تو هستم با تو
شیخ  .(3/240ش، 1367کلینی، )«  دادی و در میان این سه چیز کمترین جایگاه را داشتممیاهمیت ن

عمل نیک به روح، توانایی خلق صورتی خاص، متناسب با عمل  :گویدمیبهایی در تبیین تجسم اعمال 
دهد و بدین سان نیک، و عمل بد نیز به روح، قوّت آفریدن صورتی ویژه متناسب با عمل بد می

یابند، کردارهای نیک و باورهای درست، پذیرند و اعمال، تجسم میارهای نیک و بد، پیکر میکرد
های زیبا چون حوریان، کاخ ها و رودهای بهشتی، و اعمال بد و اعتقادات های نورانی و شکلدر هیئت 

آن  دوزخ؛ ها و مارها و آتش سوزندههای زشت چون عقرب های ظلمانی و شکلباطل، در هیئت 
سان گردد؛ و بدینها موجب سرور و شادمانی نیکان، و این اشکال، سبب اندوه و رنج بدان میهیئت 

( کردارهای نیک و بد خود را که تجسم یافته است، 8 – 6نیکان و بدان به تصریح قرآن کریم )زلزال/ 
 رسند.کردارهای خود می شوند و به جزایعیان می بینند و در پرتو این مشاهده، شادمان و اندوهگین می

. عارفان نیز درتبیین مسئله تجسم اعمال، بر مبنایی فلسفی، که همانا تبدیل امر (402ش،1387عاملی، )
ها و باورها در این جهان نسبت به کنند. بر این مبنا خُلق ها، خویبالقوه به امر بالفعل است، تکیه می

علیت یافتن آن ها در عالم آخرت، عینیت یافتن و آیند و فسرای آخرت، اموری بالقوه به شمار می
باره دارد. مجسم شدن آن هاست. عارف نامی، شیخ محمود شبستری در مثنوی خود، مطالبی در این
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مولوی نیز آشکارا در مثنوی معنوی، به زبان تمثیل و نماد، از تجسم اعمال سخن گفته است. زبان 
ت تا به جای اصل قوه و فعل، به استناد یک حدیث نبوی نمادین و بیان تمثیلی مولوی موجب شده اس

. از تمثیل (6/277ش، 1362مجلسی، )اند و چون به میرند بیدار شوند.مردم، در خواب کهاینمبنی بر 
جوید. طرح فلسفی تجسم اعمال، حاصل تلاشی است عقلانی که با هدف خواب و بیداری، بهره می

ی کردارها، صورت گرفته است. این تلاش به بهترین وجه از سوی دینی پیکرپذیر تبیین فلسفی نظریه
یکی از شاگردان برجسته شیخ بهائی، یعنی صدرالمتألهین شیرازی، و سپس از سوی طرفداران وی 

در حقیقت ملاصدرا نخستین متفکری است  .(4/124ش، 1360صدرحاج سیدجوادی،) انجام گرفت.
خود، در نظام  وهری و معاد جسمانی و دیگر اصول فلسفهتجسم اعمال را چونان حرکت ج که نظریه

فلسفی بخشید. وی در این کار، هم از آیات و  –عقلی فلسفی خویش وارد کرد و بدان صورت ویژه
عرفانی تجسم اعمال، سود جُست. مبنای ملاصدرا در تبیین فلسفی  روایات بهره گرفت و هم از نظریه

و تأثر ذهن و عین، یا نفس و جهان واقع در یکدیگر است. بر اساس  تجسم اعمال، همانا تأثیر نظریه
ذهنی یا  گذارد و هر صورت درونبیرون ذهنی، در ذهن یا در نفس اثر می این تأثیر و تأثر، هر پدیده

ملاصدرا و  .(457ش، 1360شیرازی،) افتد.ذهنی مؤثر میهای بیرون هر صورت نفسانی نیز در واقعیت
نفسانی، در جریان  ها و پیکرهایی، به ویژه متناسب با ملکات نکوهیدهاند تا صورتوشیدهپیروان وی ک

حیوان عقلی و حسی است،  پیکرپذیری کردارها مشخص کنند. وی خود از حیوانی برزخی، که میانه
و بر این باور است که این حیوان، درون پیکر هر انسانی موجود است و با مرگ وی  گویدمیسخن 

میرد و در روز رستاخیز و در آن جهان، به صورتی مناسب و متناسب با ملکات نفسانی هر شخص ینم
فیض کاشانی، که از پیروان و  .(9/227م، 1981شیرازی، )بیند.و پاداش و کیفر می شودمیمحشور 

ا در این : تکرار کردارهگویدمیآید، درباره تجسم اعمال صدرایی به شمار می فلسفه مفسران برجسته
ای که در این جهان بر نفس چیره گردد، گردد و هر ملکهها و ملکات میجهان، سبب پدید آمدن خوی

یابد. و از آنجا که و تجسم می شودمیموجب ظهور صورت و پیکری مناسب خود در آن جهان 
ر به صورت کردارهای مردم بدکار و ناروا، کردارهایی است حیوانی و ناپسند، ناگزیر در سرای دیگ

 (.2/900ش، 1377)فیض کاشانی، گردند. حیواناتی زشت مجسمّ می

 دیدگاه مخالف  .4
بر طبق این دیدگاه، تجسم اعمال با موازین نقلی )دینی( و عقلی )فلسفی( ناسازگار و در نتیجه 

مال، به تجسم اع منتفی است. طرفداران این دیدگاه، ضمن استناد به برخی از آیات ناسازگار با نظریه
 آید، چنان که مثلًا رؤیت در آیهپردازند که ظاهراً مؤید و مثبت این نظریه به شمار میتأویل آیاتی می

. که بیانگر معرفت اعمال است، به تصریح طبرسی دو گونه قابل تفسیر (6لِیُروا أعمالَهمُ؛ )زلزال/»... 
ناخت کردارها با چشم دل و در پرتو تفسیر باطنی که عبارت است از معرفت اعمال یا ش -است: نخست

تفسیر ظاهری که عبارت است از شناختی که در پرتو دیدن با چشم سَر )چشم  -رؤیت قلب. دوم
اعمال  اعمال یا رؤیت نامه آید که در این صورت، مراد از دیدن اعمال، دیدن نتیجهظاهری( به بار می

 ق هر دو تفسیر، تجسم اعمال، منتفی است.است، نه دیدن خود اعمال و در هر دو صورت و بر طب
: خود اعمال در قیامت گویندمی. غالب مفسران، خصوصاً متقدمان نیز (5/526ش، 1389طبرسی، )

. مانند طبری، زمخشری، فخررازی، و بیضاوی. همچنین مخالفان نظریه تجسم اعمال شودمیمجسم ن
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خواجه نصیرالدین: العَرَض لایبقی  قاعدهاند که اَعمال، عَرَض است و عرض، طبق استدلال کرده
معناست. ماند و به همین سبب، تجسم آن هم بی(. در دو زمان باقی نمی181ق، 1405زمانتین. )طوسی، 
تواند در ، نمیشودمی: چون عمل انسان عرض است و عرض که فانی گویدمیباره فخر رازی در این

یوم یجدکلّ »براین، مراد از وجدان عمل در آیه: آخرت به صورت جسم درآید و جوهر گردد. بنا
( جزای عمل است؛ یا مقصود، یافتن نامه و صحیفه عمل است؛ یعنی یوم 30آل عمران/)«نفس ماعملت

(. علامه مجلسی نیز ضمن نقد نظریه تجسم اعمال 7/1 ،فخررازی، بی تا)یجدکل نفس صحیفه أعمالها. 
وهر در این دنیا و ممکن دانستن آن در سرای دیگر نوعی : محال دانستن انقلاب عرض به جگویدمی

سفسطه است، زیرا دو نشئه دنیا و آخرت با هم تفاوتی ندارند، مگر از این جهت که مرگ و إحیاء 
شده  تواند وجه اختلاف احکام یاددوباره، میان آن دو فاصله ایجاد کرده است و این تفاوت نمی

 :اندتجسم اعمال به دو مطلب تمسک کرده براین مخالفان نظریه. بنا(7/229ش، 1362مجلسی، )باشد.
ماند تا در سرای دیگر شوند و چیزی نمیاعمال انسان پس از صدور و مرگ، معدوم می -الف

 اصولاً تجسم عمل از قبیل تبدیل عَرَض به جوهر است که امری محال است. -و ب .تجسم یابد

  عظمی سبحانیالاللهآیتتجسم اعمال از دیدگاه  .5
: یکی از چیزهایی که در قیامت مشاهده خواهد شد، تجسم گویندمیاستاد سبحانی در تألیفات خود 

مقصود از تجسم اعمال این است که آن چه را انسان در این جهان انجام داده است در جهان  .اعمال است
ها و کیفرها، نعمت ها و نقمت  دیگر به صورتی متناسب با آن جهان نمودار گردد. به عبارت دیگر پاداش

و به دیگر سخن،  .ها، همان حقائق اعمال دنیوی انسان ها است که در حیات اخروی خود را نشان می دهند
می کنیم، و یک صورت  هر کرداری که انسان انجام می دهد، یک صورت دنیوی دارد که ما آن را مشاهده

ه است و روز رستاخیز پس از تحولات و تطوراتی که اخروی دارد که هم اکنون در دل و نهاد عمل نهفت
در آن رخ می دهد، شکل کنونی و دنیوی خود را از دست داده و با واقعیت اخروی خود جلوه می کند و 
باعث لذت و فرح عامل یا آزار و اندوه وی می گردد. بنابراین، جزای اعمال هر انسانی عین اعمال او خواهد 

ای مجازگویی نیست، و چیزی در محکمه عدل خداوند، بهتر از این نیست که عین  بود؛ و در این جمله ذره
 .شودعمل انسان را به خود انسان بازگردانند. از این مطلب در اصطلاح علمی به تجسم اعمال تعبیر آورده می

 تجسم اعمال از نظر عقل و علم .6
لامى تجسم اعمال را غیر ممکن استاد سبحانی معتقد است که گروهى از مفسران و متکلمان اس 

دانسته و همه آیات و روایات دال بر آن را به گونه اى تأویل کرده اند. عمده دلیل آنان بر این مدعا 
این است که اعمال انسان از مقوله هاى اعراض مى باشند و بر این اساس نظریه تجسم اعمال از دو 

 مواجه است: جهت با اشکال
به خود نمى باشد و در نتیجه پس از تحقق یافتن از انسان نابود مى گردد، وجود عرض قائم  -اولاً 

 .و دیگر چیزى نیست تا اعاده گردد
بنابر نظریه تجسم اعمال، خود اعمال بدون تکیه بر جوهر تحقق مى یابند و این امرى غیر  -ثانیاً 

 .ممکن است
گوید مى« مُحْضَراً...مِن خَیرٍ نَفْس ما عَمِلَتْ  یوَْمَ تَجِدُ کُلُّ»آل عمران:  30مرحوم طبرسى در ذیل آیه 

در کیفیت حضور عمل در قیامت آراى مختلف است، برخى گفته اند مقصود صحیفه هاى عبادات و 
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یابد، و برخى دیگر گفته اند مقصود پاداش و کیفر اعمال است و امّا گناهان است که هرکس آن را مى
عرض مى باشند، معدوم گردیده و اعاده آنها ممکن نیست و در  خود اعمال به حکم این که از مقوله

. علامّه مجلسی (1/413ش، 1389مجمع البیان، )نتیجه حاضر شدن آن ها در قیامت محال خواهد بود.
گوید: محال دانستن انقلاب عرض به جوهر نیز پس از نقل نظریه شیخ بهایى درباره تجسم اعمال مى

آن در سراى دیگر نوعى سفسطه است، زیرا دو نشئه دنیا و آخرت با هم  در این دنیا و ممکن دانستن
تفاوتى ندارند و فرقی بین حالات آن دو در این مورد نیست؛ مگر از این جهت که مرگ و احیا دوباره 

بحار )تواند وجه اختلاف احکام یاد شده باشد.میان آن دو فاصله ایجاد کرده است و این تفاوت نمى
 -. بنابراین مخالفان نظریه تجسم اعمال به دو مطلب تمسک کرده اند: اولاً (229ش، /1362 7الانوار،

هاى اعراض مى باشند و پس از صدور از انسان یا پس از مرگ معدوم مى شوند و چیزى اعمال از مقوله
ر است اصولًا تجسم عمل از قبیل تبدل عرض به جوه -نمانده است تا در سراى دیگر تجسم یابد. ثانیاً 

که امرى غیر ممکن مى باشد. حق این است که هیچ یک از این دو اشکال بر نظریه تجسم اعمال وارد 
نیست، زیرا به مقتضاى براهین عقلى آنچه تحقق یافت و لباس هستى بر تن کرد، دیگر به هیچ وجه 

د ماند و قبول معدوم نمى گردد و در آن مرحله و در ظرف خود که تحقق یافته است همیشه باقى خواه
عدم بر آن در آن مرحله از قبیل اجتماع وجود و عدم است که محال بودن آن بدیهى است. آرى پاره 
اى از اصول عقلانى مانند اجتماع دو نقیض و ارتفاع آنها امورى هستند که اختصاص به حیات دنیوى 

 نى محض نیستند و با مطالعهیا اخروى ندارند، ولى این مانع از آن نیست که یک رشته قوانین که عقلا
واقعیت موجود در این جهان به دست آمده اند، در سراى دیگر به گونه اى دیگر باشند این که برخى 
از موجودات امکانى جوهر و برخى دیگر عرض مى باشند و اعراض در هستى خود قائم به جوهرند و 

ز مطالعه نظام آفرینش بر آن دست یافته نمى توانند روى پاى خود بایستند، مطلبى است که انسان پس ا
توانست عى دارد که آنچه در این نظام                   نمىاست؛ حال اگر شرایط حیات دگرگون شد، چه مان

قائم به نفس باشد،در نظام دیگر قائم به نفس بوده و به صورت آتش و غل و زنجیر و یا باغ و حور و 
در همه حقایق مربوط  د شده اختصاص به تجسم اعمال ندارد، بلکهقصور تجسم و تمثل یابد؟ مطلب یا

به جهان آخرت از قبیل صراط، میزان، اعراف و مانند آن جارى است و نباید در تفسیر آن ها وضع 
موجود در نظام دنیوى را مقیاس قرار داد. آرى کسانى که مى خواهند به معرفت تفصیلى برسند و 

عید هاى الهى را در مورد صورتهاى لذت بخش یا دردناك اخروى چگونگى تحقق یافتن وعد و و
درك نمایند، بایستى خویشتن را از علایق مادى به رهانند و با عالم غیب ارتباط بیشترى پیدا کنند و نیز 

ها را در این جهان به دقت در مورد صفات نفسانى خود تأمل کامل نمایند و چگونگى صدور آثار آن
 .ها در سراى دیگر واقف گردندبر نحوه تحقق آثار آن مطالعه کنند، تا

 تجسم اعمال و دانش امروزین بشر .7
اظهار می دارد: در عین حال که دلایل نقلى متضافر بر وقوع آن گواهى  العظمی سبحانیاللهآیت

هره مى دهد، ولى در اینجا مى توان براى اثبات امکان تجسم اعمال از علوم تجربى امروز بشر نیز ب
جست و این مسأله دقیق عقلى و دینى را به گونه اى تقریب به ذهن نمود؛ توضیح آن که آخرین نظریه 

ماده و انرژى، این است که ماده و نیرو، دو مظهر از یک حقیقت است، وماده، انرژی هاى  در باره
راکم در یک گرم متراکم و فشرده است که در شرایط معینى به نیرو تبدیل مى گردند، گاهى انرژى مت
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ماده، معادل با قدرت انفجار متجاوز از سى هزار تن دینامیت است و در یک گرم خاك به قدرى انرژى 
ذخیره شده که از محصول یکسالِ کارخانه بزرگ برق تجاوز مى کند، این همان ماده است که در 

برود و به حالت متراکم  صورت انبساط به صورت انرژى جلوه مى کند که اگر حالت انبساط آن از میان
و فشردگى برگردد؛ بازحالت جرمیت و جسمیت به خود مى گیرد. بنابراین مسأله تجسم اعمال، یکى 
از معارف عمیق و بلند قرآن است که اگر چه درك آن براى اندیشه هاى ظاهر بین دشوار و یا غیر 

ق در حالات نفس انسانى و ممکن است ولى اندیشمندانى چون صدرالمتألهین از طریق مطالعه عمی
برپایه اصول مسلم فلسفى به درك آن نایل آمده اند. همان گونه که دانش امروز بشر نیز به نوبه خود 
مى تواند در تصور و درك آن بشر را یارى نماید. البته نباید فراموش کرد که حوادث و حقایق مربوط 

آن براى بشر محبوس ومحصور در حصار  به جهان آخرت از حقایق غیبى بوده و درك درست و کامل
طبیعت و ماده ممکن نیست مگر آنان که پیوند مستحکمى با جهان غیب داشته و حقایق آن جهان را از 

 .(406 /9ش، 1360نزدیک مشاهده مى نمایند که تعدادشان بس اندك و نادر است.)سبحانی، 

 تجسّم اعمال در قرآن . 8
که همین عمل آدمی در روز قیامت برای پاداش و یا  شودمی از آیات متعددی در قرآن استفاده

تواند جرم خود را انکار یابد. به همین دلیل شخص گنهکار در روز قیامت هرگز نمیکیفر تجسّم می
ترین یابد و این خود بهترین و قویکند؛ زیرا همانطور که گفتیم اعمال انسان در آن روز تجسّم می

گیرد اما هیچ نایت خواهد بود. هر چند در آن روز، پشیمانی صورت میشاهد و گواه بر جرم و ج
 سودی به حالش نخواهد داشت.اینک برخی از آیات بیانگر این مطلب است:

أمََدَا ها وَ بَینَهُ ن سوُءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بین مُحضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ منِْ خَیرٍ یوْمَ تَجِدُ کلُّ» . 8 – 1
یابد و هر کار بدی روزی که هر انسانی هرکار نیکی که انجام داده است، نزد خود حاضر می ؛بَعِیدًا...

که میان او و آن عمل ناروا فاصله  کندمییابد و آرزو را که انجام داده است نیز حاضر و آماده می
ر دنیا انجام داده است در قیامت داشت )و او آن عمل ناروا را که دمکانی یا زمانی بسیاری وجود می

 (.30)آل عمران/« (.کردمشاهده نمی
وجََدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلا یظْلِمُ رَبُّک أحََداً؛ آن گاه اعمال خود را در مقابل خود  وَ... » .8 – 2

 .(49)کهف /« .کندمیبیابند و پروردگار تو، به کسی ستم ن
یشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلاً اولئک مَا یأْکلُونَ فی بُطُونِهِمْ  مُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْکتَابِ وَإِنَّ الَّذِینَ یکتُ» .8 – 3

آنان که پنهان دارند آیاتی از کتاب آسمانی را که خدا فرستاده بود و آن را به بهای اندك  ؛إِلَّا النَّار...
 .(174ه/بقر) .«برندفروشند، جز آتش جهنمّ در شکم نمی

که إِنَّ الَّذِینَ یأْکلوُنَ أَمْوَالَ الْیتاَمَی ظُلْمًا إنَِّمَا یأْکلوُنَ فی بُطوُنِهِمْ نَاراً وَسَیصْلوَْنَ سَعِیراً؛ آنان » .8 – 4
برند و به ها در شکم خود آتش جهنّم فرو میخورند، در حقیقت آناموال یتیمان را به ستمگری می

 (.10)نساء/«. ند افتادزودی در آتش فروزان خواه
یوْمَ  -وَالَّذِینَ یکنِزُونَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّهَ وَلا ینفِقُونَها فی سَبِیلِ اللهِ فَبَشِّرْهمُ بِعَذاَبٍ أَلِیمٍ ... » .8 – 5

تمُْ لأنَفُسِکمْ فَذوُقُواْ مَا کنتمُْ یحْمَی عَلَیهَا فی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکوَی بِهَا جِبَاهُهمُْ وَجُنوُبُهمُْ وظَُهُورُهمُْ هَذَا مَا کنَزْ
ها را به کنند آنکنند و در راه خدا انفاق نمیتَکنِزُون؛ وکسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می

عذابی دردناك بشارت ده. روزی که آن طلا و نقره ذخائرشان در آتش دوزخ گداخته شود و پیشانی 
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کنند این است نتیجه آنچه بر خود ذخیره کردید، اکنون به چشید  ها را به آن داغو پشت و پهلوی آن
 (.35و34)توبه/«. کردیدهمان سیم و زری که اندوخته می

 مَا وَلایحْسَبَنَّ الَّذِینَ یبْخَلوُنَ بِمَا ءاَتاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَیراْ لَّهُم بَلْ هُوَ شرَّ لَّهُمْ سَیطوََّقُونَ» .8 – 6
ها داده حقوق و آنان که بخل نموده و از مالی که خدا از فضل خویش به آن ؛اْ بِهِ یوْمَ الْقِیامَه...بَخِلوُ

هاست، چه آنکه ها خواهد بود بلکه به ضرر آنکنند، گمان نکنند این بخل به نفع آنفقیران را ادا نمی
 (.180)آل عمران/« بداند.ها شودرده همه را مالی که در آن بخل ورزند در قیامت زنجیر گردن آن

فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۀٍ خَیْراً یَرَهُ. ومََن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۀٍ شَراًّ یَرَهُ؛ پس هر کس به اندازه سنگینی » .8 – 7
ه ای کار بد انجام دهد، آن را ذره ای کار نیک انجام دهد، آن را می بیند، و هر کس به اندازه ذر

 (.8و7زلزال/)«. بیندمی

 تجسّم اعمال در روایات .9
یابد. ولی علاوه بر از مجموع آیات گذشته دانسته شد که عمل انسان در روز قیامت تجسمّ می

در روز رستاخیز تجسّم پیدا  هاانسانتوان استفاده کرد که اعمال آیات، از روایات متعددّی نیز می
 :شودمیها اشاره که به برخی از آن کندمی

: اتَّقُوا الظُّلمَْ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ یوْمِ الْقِیامَهِ؛ از امام )ص(قَال: قَالَ رسَُولُ اللهِ (ع)عَنْ أبی عَبْداِللهِ»  .9 – 1
فرمود: از ستمگری و ظلم به پرهیزید. زیرا ظلم و ستم در  )ص(نقل شده است که پیامبر اسلام (ع)صادق

که خود ظلم  شودمی.از ظاهر روایت دانسته شودمیمایان ها و ظلمات نروز قیامت به صورت تاریکی
 .(2/332 ،ش1348کلینی، )«. یابددر روز قیامت به صورت ظلمت و تاریکی تجسمّ می

أَعْمَالُ الْعِبَادِ فی عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أعْینِهمِْ فی آجِلِهِم؛ کارهایی که »فرماید: می (ع)امام علی .9 – 2
 (.7حکمت  نهج البلاغه،) «گیرد.دهد، در آخرت در برابر او قرار مییانسان در دنیا انجام م

مَنْ أکَلَ مَالَ أخَِیهِ ظُلْماً وَلمَْ یردَُّهُ إِلَیهِ أکَلَ »یقُولُ:  (ع)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ .9 – 3
فرمود: هر کس مال برادر شنیدم که می (ع)از امام صادق دگویمیجَذْوَهً مِنَ النَّارِ یوْمَ الْقِیامَهِ؛ ابوبصیر 

ای از آتش را دینی خود را از روی ظلم و ستم بخورد و عوضش را به او برنگرداند، روز قیامت قطعه
 . (2/333 ،ش1348 کلینی،)«. خوردمی

دُ عِشْ مَا شِئْتَ یا مُحَمَّ»آمده به او گفت:  )ص(فرماید: جبرئیل نزد پیامبرمی (ع)امام صادق .9 – 4
هرطور که میل  )ص(فَإِنَّک مَیتٌ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّک مُفَارِقُهُ واَعْمَلْ ماَ شِئْتَ فَإِنَّک مُلَاقِیهِ؛ ای محمد

داری زندگی کن، ولی سر انجام باید به میری؛ و هرکس را می خواهی دوست به دار، سرانجام از او 
که می خواهی به جای آور، حقاً که تو در قیامت آن را ملاقات خواهی جدا خواهی شد، و هر عملی 

 . (1/471 ،ق1392ابن بابویه، )«. کرد
گذارند دری از جهان غیب بر نقل شده: چون انسان مؤمن را در قبر می (ع)از امام صادق .9 – 5

ا در بهشت یابد و او جایگاه خود ربه وسعت دید چشم، قبرش وسعت می شودمیروی وی گشوده 
و در این حال مردی را با چهره « تر عَینَاهُ شَیئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ وَ یخْرُجُ مِنْ ذَلِک رَجُلٌ لمَْ»خواهد دید. 
یا عَبْدَ اللهِ مَا رَأَیتُ شَیئاً قَطُّ أحَْسَنَ »: گویدمیکه هرگز زیباتر از او را ندیده است،  کندمیزیبا مشاهده 

أَنَا رَأْیک الْحَسَنُ »دهد: ام تو کیستی؟ او جواب میمن زیباتر از تو کسی را هرگز ندیده بنده خدا« مِنکْ
ای هستم من، نیّت و عقیده خوب و عمل پسندیده« الَّذِی کنْتَ عَلَیهِ وَ عَمَلُک الصَّالِحُ الَّذِی کنْتَ تَعْمَلُه
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 .(3/241ش، 1367کلینی، )«  دادی.که در دنیا انجام می
: یا قَیسُ إِنَّ مَعَ الْعِزِّ ذُلًّا وَ إِنَّ مَعَ الْحَیاهِ موَْتاً وَإِنَّ )ص(عَنْ قَیسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: َقَالَ رسَُولُ اللهِ» .9 – 6

قَرِینٍ یدْفَنُ مَعَک  ءٍ حَسِیباً وَإِنَّ لِکلِّ أجََلٍ کتَاباً وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَک یا قَیسُ مِنْمَعَ الدُّنْیا آخِرَهً وَإِنَّ لِکلِّ شَی
ا مَعَک وَهوَُ حَی وَتُدفَْنُ مَعَهُ وَأَنْتَ مَیتٌ فَإِنْ کانَ کرِیماً أَکرَمَک وَإِنْ کانَ لَئِیماً أَسْلَمکَ ثُمَّ لَا یحْشَرُ إِلَّ

فرمودند: ای قیس! با عزّت، ذلّت  )ص(اکرم وَلَا تُحْشَرُ إِلَّا مَعَهُ وَلَا تُسْأَلُ إِلَّا عَنْهُ فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّا صَالِحاً؛ پیامبر
گمان برای هر چیزی در نظام آفرینش حسابرسی است و با حیات، مرگ است و با دنیا، آخرت. بی

است و بر هر چیزی ناظر و مراقبی، هر کار خوبی را پاداشی است، هر عمل زشتی را عقابی و برای 
تو به ناچار همنشینی خواهد بود که هرگز از تو مدّت هر چیزی نوشته و کتابی است. ای قیس! برای 

گردد در حالی که تو مرده ای و او زنده است، اگر آن همنشینت کریم و گردد؛ با تو دفن میجدا نمی
دارد، اگر لئیم و پست باشد، تو را در دامان حوادث سپرده و شریف باشد، تو را اکرام و گرامی می

مگر با تو، و در روز قیامت مبعوث  شودمیمنشین محشور ن، پس آن هکندمیها تسلیم دشواری
گیری مگر درباره او، پس دقّت کن همنشینی که شوی مگر همراه با او، مورد سؤال قرار نمینمی

 . (2ش، 1386ابن بابویه، )«. کنی صالح و نیک باشدانتخاب می
 مِنْ قَبْرِهِ خَرجََ مَعَهُ مِثَالٌ یقْدُمُ أمََامَهُ کلَّمَا رَأَی إذِاَ بَعَثَ الُله الْمُؤْمِنَ»فرماید: می (ع)امام صادق .9 – 7

 وَالْکرَامَهِ مِنَ الِله عَزَّ الْمُؤْمِنُ هَوْلًا مِنْ أَهْوَالِ یوْمِ الْقِیامَهِ قَالَ لَهُ الْمِثَالُ لَا تَفْزَعْ وَلَا تَحْزَنْ وَأَبْشِرْ بِالسُّرُورِ
دیَ اللهِ عَزَّ وجََلَّ فَیحَاسِبُهُ حِسَاباً یسِیراً وَیأمُْرُ بِهِ إِلَی الْجَنَّهِ وَالْمِثَالُ أمََامَهُ فَیقُولُ لَهُ وجََلَّ حَتَّی یقِفَ بَینَ ی

 حَتَّی منَِ اللهِ الْمُؤْمِنُ یرحَْمُک اللهُ نِعْمَ الْخَارِجُ خَرجَْتَ مَعِی مِنْ قَبْرِی وَمَا زِلْتَ تُبَشِّرُنِی بِالسُّرُورِ واَلْکرَامَهِ
لَقَنیِ رَأَیتُ ذَلِک فَیقوُلُ مَنْ أَنْتَ فَیقُولُ أَنَا السُّرُورُ الَّذِی کنْتَ أدَْخَلْتَ عَلَی أخَِیک الْمُؤْمِنِ فی الدُّنْیا خَ

گردد و مثالی با او نیز خارج می کندمیاللهُ عَزَّ وجََلَّ مِنْهُ لِأُبَشِّرَك؛ وقتی خداوند مؤمن را از قبر خارج 
های روز قیامت را ببیند، آن مثال به او رود، پس هر گاه مؤمن هول و هراسدر پیش روی او راه می

ژده باد تو را به شادی و کرامت خدای عزّ وجل، تا در برابر خدای : نترس و غم مخور و مگویدمی
بهشت و آن  متعال بایستد و خداوند هم از او حساب گیرد، حساب آسانی، سپس امر فرماید او را به

مثال در جلوی او باشد، در این موقع مؤمن به آن مثال گوید: خداوند تو را رحمت کند که خوب 
رفیقی بودی برای من؛ بیرون آمدی با من از قبر و همواره مرا به شادی و کرامت خداوند بشارت دادی 

و خشنودی هستم که  : من آن سرورگویدمیتا دیدم من آن را، پس گوید: تو کیستی؟ مثال در جواب 
ساختی. خداوند عزّوجل مرا از آن رساندی و آنان را شاد و خرسند میدر دنیا به برادران مؤمنت می

مجلسی، )«. شادی و سرور آفریده تا تو را بشارت و مژده دهم و در وقت وحشت با اتو انیس باشم
 (.71/290 ،ش1362

در خصوص اثبات واقعیت تجسم  العظمی سبحانیاللهآیتآیات و روایات یاد شده، مستندات نقلی 
 ،اعمال است که بیانگر دیدگاه ایشان در تألیفات کلامی و تفسیری حضرت استاد بوده و در این مقاله

استفاده شده بیان  (السلام علیهم)چه از قرآن مجید و اخبار معصومینعلاوه بر ارائه نظرات عقلی، آن 
 گردیده است.

 گیرینتیجه .10
رود و به تجسم اعمال، اصطلاحی مشترك در کلام و عرفان و فلسفه اسلامی به شمار می مسأله
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شدن اعمال آدمیان در برابر آنها در عالم برزخ و روز قیامت است؛ که با پیکری زیبا و معنای مجسم
ن یا شوند و او را شادماانگیز پدیدار میآمیز و نفرتهیئتی دلپذیر، یا با پیکری زشت و شکلی بیم

دهند. این نظریه، ریشه در آیات قرآن و سان به وی پاداش و کیفر میگردانند و بدیناندوهگین می
دارد که متضمن تجسم اعمال است. و همین سبب شده که آرای مختلفی  (السلام علیهم)احادیث معصومین

روایاتِ مغایر با جزای اعمال در آخرت مطرح شود. گروهی که دیدگاه منفی دارند، آیات و  درباره
اند که با دیدگاهشان سازگار باشد. پس تجسم اند و طوری تفسیر کردهتجسیم اعمال را مبنا قرار داده

تجسم اعمال دارند  اعمال را غیرممکن دانستند. در مقابل، اکثر دانشمندان اسلامی دیدگاه مثبتی درباره
دانند و را به دلایل نقلی و عقلی ممکن میو ضمن نقد نظریات طرفداران دیدگاه منفی، تجسم اعمال 

کنند. ثانیاً، به حکم تبدیل امر بالقوه به امر آنند که: أولًا آیات و روایات، تجسم اعمال را تأیید میبر
گذارد و عین نیز در ذهن بالفعل، تجسم اعمال ممکن است. ثالثاً، بدان سبب که ذهن در عین، تأثیر می

در کنار نظریات مختلف مفسران،  رسدمیمری ناممکن نیست. به نظر مؤثر است، تجسم اعمال ا
با استناد به آیات قرآنی  العظمی سبحانیاللهآیتمتکلمان، عارفان و محدثان، بهترین تبیین را استاد علامه 

و روایات اسلامی، ارائه داده اند و تونسته اند از طریق مطالعه عمیق در خصوص آیات و روایات و نیز 
ح مستندات عقلی وعلمی و دانش امروز بشری، در تصور و درك تجسم اعمال، جامعه را یاری طر

 دهد. 
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 جعفر سبحانی اللهآیت اجتماعی حج در دیدگاه های سیاسی ظرفیت

 1 الدین علیانسبسیدضیاء
 2اکرم عشقی چهاربرج
 3سیده عبدی

 چکیده
ترین اعمال عبادی اسلام است که به صورت کنگره عظیم اجتماعی الله الحرام یکی از مهمحج بیت

داشته و ارتباط آن با مسائل اجتماعی گیرد. برخی از مسلمانان، تنها به جنبه عبادی حج توجه انجام می
تواند های سیاسی اجتماعی حج میتابند، در حالی که توجه به ظرفیتو سیاسی مسلمانان را بر نمی

-های سیاسیبسیاری از مشکلات جهان اسلام را رفع نماید. از این روی، نوشتار حاضر با عنوان ظرفیت

های این اندیشمند اسلامی با روش با هدف تبیین اندیشه الله جعفر سبحانیاجتماعی حج در دیدگاه آیت
الله جعفر سبحانی با نگرش جامع ای و توصیفی بوده و در نهایت بدین نتیجه رسیده که؛ آیتکتابخانه

های سیاسی و اجتماعی آن کرده و در تألیفات خود در پاسخ به به حج، مسلمانان را متوجه ظرفیت
دانند، فاً یک عبادت محض و خودسازی بدون توجه به اجتماع میشبهات وهابیت، که حج را صر

. از نظر ایشان، حج فقط عبادت شماردمیوحدت مسلمانان را مطرح و مبارزه با استکبار را ضروری 
های مندیهای دینی و بهرهبا توجه به آموزه -، بلکه با عنایت به دیگر ابعادشودمیفردی محسوب ن

آن را فضایی برای روشنگری دیگر مسلمانان از مسائل جهان اسلام دانسته و  -علیهم السلاماهل بیت 
همچنین ایشان برائت از مشرکان و دشمنان دین را در مقابل کفر، یک عمل سیاسی دانسته که برای 

توانند با تشکیل صف واحدی در این بخشی جهان اسلام لازم و ضروری است و مسلمانان میانسجام
هی، موقف سیاسی و دفاعی خود را بحث نموده و برای مبارزه با استکبار جهانی و عدم کنگره عظیم ال

 ای را ترتیب دهند.تسلط آنان، برنامه

 کلید واژگان
های اجتماعی، وحدت اسلامی، برائت از مشرکین، جعفر سبحانی های سیاسی، ظرفیتحج، ظرفیت

 «مدظله العالی»

 مقدمه 
های درونی جهان اسلام برای وحدت ترین ظرفیتتماعی از مهمحج به عنوان عبادتی سیاسی اج

مسلمانان، آگاهی از مسائل و مشکلات دیگر مسلمانان، اعلام انزجار از استعمار و استکبار شرق و غرب 
است که با گرد هم آمدن نمایندگانی از سراسر جهان اسلام در قالب انجام مناسکی یکسان در زمان و 

 .کندمینی و تمدنی مسلمانان را تقویت مکان واحد، هویت دی
های روشنگر و به سبک معاصر، مسلمانان را به ابعاد و الله جعفر سبحانی با تألیف کتابآیت
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های دین در عرصه سیاست و اجتماع جلب کرده و با همین نگرش حقانیت دین اسلام را در ظرفیت
ی خود در خصوص حج و ایام آن، روح وحدت هادهد. ایشان در تألیفات و پیاممعرض نمایش قرار می

و ایستادگی در مقابل استکبار را متذکر شده، سعی دارد تصور و تفکر جهان اسلام را در مورد حج 
ها با نگرشی جامع به حج بنگرند و آن را در ابعاد فقهی، مناسکی، فردی و اخلاقی تغییر دهد تا آن

های مندی از ظرفیتیح ابعاد سیاسی اجتماعی حج، بهرهی تشرمنحصر نکنند. ایشان همچنین با ارائه
 کنند.نظیر آن در وحدت روشنگری مسلمانان از اوضاع و شرایط همدیگر را گوشزد میبی

 اللهآیتهای های سیاسی و اجتماعی حج، در آیات و روایات با تمرکز بر اندیشهدر این مقاله ظرفیت
ی حج، کتب و مقالاتی تألیف شده . در زمینهشودمیرسی جعفر سبحانی نسبت به کنگره عظیم حج بر

الله سبحانی و اسرار حج آقای جوادی آملی، و مقالاتی چون ابعاد حج در : آیین وهابیت آیتازجمله
ها به حج در آیات و روایات، وجه عرفانی حج، آثار آن توان نام برد. ولی در هریک از آنقرآن را می

خورد. اما نویسنده در این نوشتار لی از تألیفات، مطالب تکراری به چشم میاشاره شده چه بسا در خی
جعفر  اللهآیتهای قصد دارد ظرفیت سیاسی و اجتماعی حج را برجسته نموده و در طول آن به اندیشه

  سبحانی نیز متمرکز گردد.

 ابعاد سیاسی الف. 
ن فریضه بزرگ الهی، با حج، عبادت و پرستش حضرت حق، در بهترین شکل ممکن است. ای

های بسیاری دارد؛ زیرا حج، نقطه پیوند عبادت با سیاست و مرکز اتصال پرستش دیگر عبادات تفاوت
توان حج را از دو گاه نمیخداوند با مسائلی، چون سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ است. هیچ

جا که دهند، اما از آنشکیل میخصیصه عبادت و سیاست جدا کرد، بلکه این دو، تار و پود حج را ت
های پوشالی استکبار حج واقعی، نمایش قدرت، عزت و شکوه جهانی اسلام بوده و مایه تزلزل قدرت

اند افتد، همواره کوشیدهگردد، در طول تاریخ، همه کسانی که منافعشان با پویا شدن حج به خطر میمی
ترین راه، ابقای ظاهر حج و تهی کردن آن انیاین فریضه الهی را تحریف کنند. روشن است که شیط

( با توجه به اهمیت بعد سیاسی حج، این نوشتار درصدد است 28-27، 1385از محتوا است. )شکریان، 
ها، این بعد را جعفر سبحانی با آن اللهآیتهای تا با استمداد از آیات و روایات و همچنین تطبیق اندیشه

 . با تفصیل بیشتری بررسی نماید
 برائت از مشرکان 

یکی از بعدهای سیاسی کنگره عظیم حج، برائت از مشرکان است که در آیات و روایات و سخنان 
 . شودمیجعفر سبحانی به آن تأکید شده که به طور تفصیل در زیر بیان  اللهآیت ازجملهبزرگان دین 

ربوط به زمانی خاص نیست. ها استمرار دارد و مبرائت حکمی حتمی و منجز است که در همه زمان
توان فهمید که هیچ مسلمانی حق ، می)ص(از سوی دیگر، از استناد تبری و اعلان آن به خدا و رسول

اند، ارتباط داشته باشد و این آیات، در ها قطع رابطه کردهبا آن )ص(ندارد با قومی که خدا و رسول
ست که میان اسلام و کفر فاصله زیادی وجود هاواقع ترسیم یک خطی برای همه مسلمانان در همه زمان

جا که اسلام و کفر دو خط و دو جریان متضاد هستند، در همه موارد کلی و جزئی، از دارد و از آن
تنظیم امور اجتماعی و سیاسی گرفته تا فرهنگی، اقتصادی و... میان این دو، تفاوت اساسی وجود دارد. 

 3-1(: 9توبه)



  813 /(ی)مدظله العال یالعظمی سبحاناللهآیت یعلم یهاشهیاند یبررس یمل شیقالات همامجموعه م

یابند. فارغ از نژاد، رنگ، قومیت، نسب و مانند آن، خود را در برابر خدا میدر مکه، همه مسلمانان 
ها را کنار زده و توجه خود را به پروردگار هستی معطوف در آن مکان مقدس، همه منیت هاانسانگویی 

                 بینند که نماد توحید است. نخستین خانه توحید وسازند؛ چرا که خود را در برابر کعبه میمی
إِنَّ »ای که برای مردم و محل برکت است: ترین معبدی که در روی زمین به وجود آمد؛ خانهسابقهبی

 .96(: 3آل عمران )«. أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذیِ بِبکََّۀَ مُبارکَاً وَ هُدىً لِلْعالَمِینَ
 گیرد:ها مورد توجه قرار میترین آناندیشه برائت از مشرکان اهدافی را در پی دارد که مهم

 نفی قدرتهای استکباری  الف.

ها از سوی های اضمحلال و نابودی آنجو و استعماری، زمینههای سلطهبا اعلام بیزاری از قدرت
های دخالت بیگانگان در کشور خود را از بین ببرند. وقتی آحاد کوشند تا زمینهها مهیا شده و میملت
های مان، دست در دست هم داده و خواستار خروج استعمارگران از مناطق و سرزمینهای مسلملت

های کنند دست به توطئه بزنند. امروز در میان سران مسلمان دولتخود شوند، دیگران جرأت نمی
های اسلامی و عربی های بیگانه وجود دارد. بعضی از دولتاسلامی هنوز پدیده شوم ارتباط با قدرت

ه، هنوز سرمست روابط با آمریکا و ولد نامشروع او؛ یعنی اسرائیل هستند و جای بسی تأسف در منطق
جعفر سبحانی در  اللهآیتطوری که دانشمندان معاصر، است که چرا این گرایش هنوز وجود دارد. به

ز جمعه های نمادارند که اصولاً باید در خطبهاصل توجه نموده و بیان می به این کتاب آیین وهابیت
که چنین نیست و ها تذکر داده شود، در حالیدر این مراکز به نفی استعمار و ضررهای همکاری با آن

تمامی اخبار در این مراکز سانسور گشته است. و خطوط کلی آن مشخص گردیده، حتی یک سخن 
. شودمیگفته نی استعمار و ضررهای آمریکایی جهانخوار و اقمار آن بر جهان تحت استعمار هم درباره

          ها به خوبی ها و بسیاری از دولترغم این رفتارهای خائنانه، آحاد ملت( علی1389:7)سبحانی، 
باشند، لذا با اعلان انزجار خود، زمینه نفی اند که دشمنان در صدد استثمار و استعمار آنان میفهمیده

پذیری، طلبی و سلطهراه برون رفت از این سلطه اند.سلطه و قدرت طلبی آنان را در منطقه فراهم کرده
ها و تجاوزات، اتحاد در اتحاد و انسجام همه مسلمانان در این امر خطیر است. اتحاد در برابر زورگویی

برد. های آنان را از بین میهای غربی و اتحاد در برائت از دشمنان، قدرت طلبینفی وابستگی به دولت
 فرمایند: یح شرك مدرن میمقام معظم رهبری در تقب

اند و جباران و زورگویان و چپاولگران و ابرقدرتها و جنایتکاران -معاذ الله -گویی خدای دنیا »
هاست، و استضعاف و استعباد و استثمار خلایق و علو و استکبار نسبت به بندگان خدا حق مسلم آن

در برابر زورگویی و غارتگری و میل و  ها ساییده وهمگان باید پیشانی اطاعت بر آستان تفرعن آن
مهار آنان تسلیم باشند... این، همان شرکی است که امروز مسلمانان باید با اعلام برائت، دامن اراده بی

 (68خود و اسلام را از آن تطهیر کنند. )پیام به حجاج بیت الله الحرام، تیرماه 
 آگاهی و بیداری ب.

ر جهان است که در هر سال نمایندگانی را گرد هم جمع حج بزرگترین تجمع مسلمانان سراس
دهد تا درباره گیری این تجمع پربرکت، نیروی بسیاری را در اختیار جهان اسلام قرار می. شکلکندمی

و ائمه  )ص(رسانی و روشنگری بهتری صورت گیرد. پیامبر اسلاممسائل گوناگون جهان اسلام، اطلاع
تدای تشریع حج در اسلام، همواره از حج به عنوان پایگاهی برای انتقال معارف ، از اب(السلام علیهم)اطهار

های حج، شناساندن اسلام واقعی ترین عرصهاند. یکی از مهمرسانی به مسلمانان بهره بردهدین و اطلاع
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های استعمارگران در ابعاد فردی و مناسکی خلاصه شده و از روحیه سیاسی است؛ اسلامی که با تلاش
های سیاسی و اجتماعی دین، بیداری و اجتماعی فاصله گرفته است. با گذشت چند قرن و تقویت جنبه

ترین عامل اسلامی، بازگشت مسلمانان به اسلامی به جنبشی نیرومند و فراگیر تبدیل شد. بنابراین مهم
ستعمارگران تأکید اسلام اصیل و ناب بود؛ اسلامی که در آن، بر عزت اسلامی و مقابله با دشمنان و ا

بسیاری شده است؛ اسلامی که در آن، مسلمانان از نظر علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حکومتی 
مقتدر، متعالی و مستقل دارند؛ اسلامی که در آن، سیاست و دیانت نه تنها از هم جدا نیستند، بلکه لازمه 

گیری جامعه و شخصیت همه افراد یکدیگرند؛ اسلامی که در آن، معنویت و اخلاق، زیربنای شکل
جامعه است. نتیجه طبیعی چنین اسلامی، صلابت و پویایی همیشگی جامعه است که به هیچ وجه، غفلت 

 (35-45: 1390و خمودی در آن جایی ندارد. )احمدی، 
بنابراین، آشنا کردن مسلمانان با اسلام واقعی، به خودی خود، بیداری اسلامی را در پی خواهد 

 (277: 2، 1361، «ره»خمینی)امام  و حج، بهترین فرصت برای این امر خواهد بود.داشت 
 -،«ره«»ره»خمینیامام  -جعفر سبحانی با الهام گرفتن از احیاگر تفکر دینی در قرن حاضر،  اللهآیت

که  آفت و شکل اساسی مسلمانان را آشنا نبودن مسلمانان با همه ابعاد اسلام دانسته و چنین باور دارند
اطلاعی از عقائد شیعه، که این آفت در تمام قرون حاکم بوده و علت این مطلب، وجود قدرتهای بی

داد که شیعه عقائد خود را در محافل علمی جهان تسنن ها بود که اجازه نمیها و عباسیجهنمی اموی
ر مراکز علمی مطرح کند، و تشیع بسان دیگر مکاتب شناخته شود؛ زیرا همه کس اجازه سخن گفتن د

های خاصی که برای معرفی این مکتب کافی نبود. انقلابی که و عبادی داشت جز شیعه، مگر در مقطع
های سطحی های نو و کتابدر مجامع و محافل علمی تسنن از نظر شیوه تعلیم و تعلم رخ داد، و شیوه

« شرح مقاصد»و « لمواقفا»های عمیقی مانند های دیرینه و کتابدر عقاید و کلام، جانشین شیوه
های گردید، سبب شد که در یک کشور اسلامی، یک نفر پیدا نشود که از عهده تدریس این کتاب

های غیر نگری و آموزشعمیق که در قرون هشتم اسلامی نوشته شده است، برآید. این نوع سطحی
به خلافت و دعوت به  میان دعوت« احسان الهی ظهیر»ای مانند نویسنده شودمیعمیق است که سبب 

حد و حساب سعودی بنویسد و با پول نفت و بی« فرق و تاریخ»نبوت و رسالت فرقی نگذارد و کتابی در 
 (15-14، 1389آگاه نباشد. )سبحانی، « شیعه»چاپ ومنتشر گردد، ولی از الفبای عقیده 

شخص »فرماید: سلام میال، حضرت صادق علیه)ص(ایشان با اشاره به حدیثی از فرزند گرامی پیامبر
( )ابن 26: 1ق،1407)کلینی، «. شودمیآگاه از اوضاع زمان خود، مورد هجوم حوادث ناگوار واقع ن

 (3: 1، 1390( )محدثی، 356، 1404شعبه حرانی، 
روی این اصل، اگر کسی )مسلمانی( از اوضاع زمان و حوادث تلخ و اسفباری که بر جهان اسلام 

و دشمن را بشناسد، باید نبرد فکری و عقیدتی که بر ضد اسلام آغاز شده را  گذرد، آگاهی داشتهمی
 ( 15، 1389رصد نموده و برای رهایی از آن بسیج شود. )سبحانی، 

ترین احکام دینی است که در عین ابعاد و کارکردهای سیاسی و اجتماعی، در این بین حج از مهم
( بنابراین، حج خود به عنوان یکی 184: 1، 1387، «ره»یخمیندر ابعاد مناسکی محدود شده است. )امام 

الله جعفر سبحانی در جواب کسانی که حج را در ترین عبادات اسلامی، باید احیا شود. آیتاز اساسی
وَ »توان پول حج را در اموری دیگر هزینه کرد با استناد به آیه مناسک محدود کرده و قائل هستند می
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 حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا؛ و براى خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است ]البته لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ 
دارند، یکی از وظایف مسلمانان ، اظهار می97(: 3آل عمران )«. بر[ کسى که بتواند به سوى آن راه یابد

در طول عمر خانه خدا را زیارت این است که اگر شرایط استطاعت بر ایشان فراهم باشد، باید یک بار 
فرمایند، غرض اصلی، زیارت خانه خدا نیست، بلکه مقدمه است بر یک سلسله کنند. ایشان در ادامه می

شوند و در مورد و سران کشورهای اسلامی در آن جمع می شودمیاجتماعی محقق  کهاینمسائل مهم، 
ه به خاطر دو شدمیبلایایی که دامنگیر امت اسلا کنند؛ زیرا امروزه،آینده اسلام و مسلمانان فکر می

طوری که یک دولت اسلامی، دولت اسلامی دیگر را بمباران های زیادی است که ایجاد شده بهدستگی
ها را خاموش کند. تواند آتشی عظیم حج می. بر همین اساس تجمع چنین جمعیتی در کنگرهکندمی

 (www. Mashreghnews.ir؛ 97خرداد  12)سایت مشرق: 
 تحکیم وحدت میان مسلمانان ج.

که در وضعیت کنونی، نگاه مثبت به اهمیت وحدت  شودمیدر سراسر دنیا، هیچ مسلمانی یافت ن
های دشمنان بر مردم مسلمان دنیا روشن شده و کیست که نداند ها و نقشهنداشته باشد. امروز حیله

های گذشته و کنونی ای هستند. منازعات و کشمکشزورمداران در صدد دامن زدن به اختلافات فرقه
ها، همچنان رو به تزاید نهاده و هر روز بر های گسترده رهبران جوامع و دولترغم تلاشجهان، علی

و به موازات آن حجم بیشتری از  شودمیای و بین المللی افزوده میزان قربانیان اختلافات داخلی، منطقه
. تجربه شودمیها، قربانی مطامع جنگ افروزان و تفرقه انگیزان لتهای مادی و معنوی مسرمایه

گرایی و ناسیونالیسم، نژاد تاریخی، گویای این مطلب است که تکیه و تعصب بر عواملی چون: قومیت
گردد. بر مبنای همین نگرش است که های تعالی بخش میو رنگ و مانند آن، مانع رسیدن به آرمان

های مسلم... با هم باشند و به برادری با هم رفتار کنند، هیچ آسیبی اگر ملت»اند: ودهفرم «ره»خمینیامام 
)روزنامه «. ها بکند ندارندتجاوز به آن کهاینها قدرت و هیچ یک از ابرقدرت شودمیها واقع نبر این

 (59/5/28جمهوری اسلامی، 
امروز وضع سیاسی دنیا طوری »ف است: ها ایجاد اختلاترین طرح ابرقدرتاز منظر امام، امروز مهم

جا را ناظر هستند و برای ها هستند. همهاست که تمام کشورهای عالم در تحت نظر سیاسی ابرقدرت
ها آن است که بین برادرها اختلاف ها دارند و مهم طرحشکست همه طوایف و قشرهای دیگر طرح

 (130: 13، 1369، «ره»خمینی)امام «. ایجاد کنند
دانید چه ضرری دارید به ... میشودمیدارتر اختلاف شما که الان هست و هر روز هم ریشه این»

 (278: 5)همان، « کنید؟زنید؟... و چه خدمتی دارید به آمریکا میاسلام می

ای از مسائل مهم این روزگار، مسأله اختلافات فرقه».. فرمایند: مقام معظم رهبری نیز در این باره می
لمین است... در این باب، سخن تازه آن است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و میان مس

گیر گسترش فکر آن در سراسر آفاق اسلامی، یکی از ترفندهای استکبار در مقابله با این موج همه
 –ای آن که از سویی انقلاب اسلامی ایران را یک حرکت شیعی به معنای فرقه اسلامی این بوده است

معرفی کرده و از سوی دیگر، در ایجاد نفاق و نقار میان شیعه و سنی سعی  -و نه اسلامی به معنای عام
آغاز با توجه به این مکر شیطانی، همواره اصرار بر وحدت فرق مسلمین داشته و  بلیغ کنند. ما از

 (26/03/70)پیام مقام معظم رهبری به حجاج، «. گری را خنثی کنیمایم این فتنهکوشیده
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 در این باره توجه به چند نکته ضروری است.
 تأکید قرآن و احادیث بر وحدت اسلامی الف(
هایی چون تعاون، جماعت، اجتماع، مودت، اخوت، الفت، تألیف قلوب و... در متون دینی ما واژه

مورد  هاباشد که بعضی از آنزیاد وارد شده است و به نوعی دربردارنده معنای وحدت و اتحاد می
 گیرد: توجه قرار می

 .2(: 5مائده )«. وَ تَعاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى»
 .21(: 30روم )«. وَ جَعَلَ بَیْنَکمُْ مَودََّۀً وَ رَحْمَۀ»
 .10(:49حجرات )«. ۀإِنَّماَ الْمُؤْمِنوُنَ إِخوَْ»
 .103(: 7ل عمران )آ«. وَ اعْتَصِموُا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لاتَفَرَّقوُا»
 .213 (:2بقره)«. کانَ النَّاسُ أمَُّۀً واحِدَۀ»

به کار رفته است « تواصل» جماعت»هایی چون واژه (السلام علیهم)چنین در کلام نورانی معصومینهم
هً فرمایند: مَن فَارَقَ الجَماعَهَ مَاتَ مِیتَدر حدیثی می )ص(باشد. پیامبری مفهوم وحدت میکه دربردارنده

 ( 741، 1363)پاینده،  «.رودجَاهِلیَّهً؛ کسی که ازجماعت، افتراق جوید، جاهل ازدنیا می
فَاِنَّ یَداَللهِ مَعَ الجَماعَهِ وَ إِیَّاکمُ وَ الفُرقَهَ؛ همانا دست »فرماید: نیز در وصف جماعت می (ع)امام علی

  (127تا، خحی صالح، بی)صب «.خدا با جماعت است و بر شماست پرهیز از افتراق و جدایی
وَ عَلَیکمُ بِالتَّواصِلِ وَ التَّباذُلِ مَ ایّاکمُ وَ التَّدابُرَ وَ التَّقاطُعَ؛ بر شما باد پیوستن با یکدیگر و بخشش »

 (47، ن1440)صبحی صالح، «. همدیگر، مبادا از هم روی برگردانید و پیوند درستی را از بین ببرید

توان به جایگاه آن در نظام کید زیاد آیات و روایات در باب وحدت میبا توجه به تأ کهاینحاصل 
 اسلامی پی برد.

 اهداف طرح وحدت اسلامی ب(
این نبود که شیعیان از اعتقادات « های مسلمانوحدت اسلامی میان ملت»هدف از طرح موضوع 

شترکاتی که میان همه ها گرایش به شیعه پیدا کنند؛ بلکه با توجه به مخود دست بردارند و یا سنی
ی مسلمانان را در صف واحد در برابر دشمنان توان همههای اسلامی وجود دارد، میمذاهب و فرقه

قسم خورده اسلام قرار داد. اختلاف در بعضی از مسائل اعتقادی و احکام شرعی که نتیجه اجتهاد و 
چنان د و متفکران مذاهب همهای مسلمان شوتحقیقات علمی است، نباید باعث جدایی و دوری ملت

پردازند، باید در عرصه زندگی اجتماعی در صحنه بحث و استدلال برای تحقق حق به اقامه دلیل می
توان نتیجه گرفت نیز با توجه به مصالح کل امت اسلامی، تدابیر ویژه اتخاذ نمایند. با این رویکرد می

کوشد و امت اسلامی است. این طرح میکه هدف از طرح وحدت اسلامی، عزت و سربلندی اسلام 
تفکر اسلام ناب محمدی را به عنوان یک فرهنگ، در بینش و برداشت مسلمانان در جهت اقتدار امت 

اجتماع »فرمایند: . چنین می5(:4الله جعفر سبحانی با الهام از آیات سوره نساء)اسلامی قرار دهد. آیت
نوع عنصری است ، بلکه مایه تأمین همکندمیرا تأسیس در موسم حج نه تنها حیات معنوی مسلمانان 
 «.که در حیات فردی و اجتماعی ما دخالت داد

چه با مصالح مسلمین در آن کهاینو آن  کندمیدقت در معنی آیه ما را به یک معنی وسیع رهبری 
آیا با چنین اطلاق  شودمیرود در این مراسم تأمین ارتباط است، و قوام حیات و کیان آنها به شماره می
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گویی جا دارد که ما آن را فقط و فقط در مصالح مربوط به عبادت و پرستش خلاصه کنیم؟ و گسترده
چه مصلحتی بالاتر از یک عمل سیاسی که به مسلمانان در برابر استعمار و استثمار تشکل و وحدت و 

همگی در برابر دشمن  سپس مقاومت و ایستادگی بخشد و آنان را در صف واحدی قرار دهد که
دهد که اموال خود را که مایه قوام ی واحدی تشکیل دهند. قرآن به اولیای سفیهان اجازه نمیجبهه

وَ لا تُؤْتوُا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ »فرمایند: ها است، به سفیهان بسپارند و مؤکداً میزندگی آن
آیا با  .5(:4نساء )«. ا که وسیله قوام زندگی شما است به دست سفیهان نسپاریدلَکمُْ قِیاما؛ اموال خود ر

شناسند توجه به مضمون این آیه صحیح هست که موسم حج در اختیار کسانی قرار بگیرد که آن را نمی
 (361، 1389و از نقش آن در حیات پویای مسلمین به کلی غافلند. )سبحانی، 

 های سیاسی از حجگیریبهره
که یک عمل عبادی است، ابعاد سیاسی بارزی نیز دارد تا اینجای کار روشن شد که حج در حالی

ها اشاره بخشید که در این مجال به برخی از آنگاهی بدان عینیت می )ص(طوری که رسول گرامیبه
 (361، 1389. )سبحانی، شودمی

 )ص(های پیامبرگیریبهره الف(
سجد الحرام، گرد خانه خدا پدید آمده بود، مسلمانان و مشرکان و اجتماع عظیم و با شکوهی در م

ای از عظمت اسلام و بزرگواری پیامبر، محوطه مسجد دوست و دشمن در کنار هم قرار داشتند و هاله
( در این هنگام پیامبر گرامی داد سخن داد و سیمای واقعی دعوت 349را فرا گرفته بود. )همان، ص

گذشت، برای مردم ترسیم کرد. فرازهایی از آن گفتار یست سال از آغاز آن میخود را که تقریباً ب
 تاریخی چنین است:

ای مردم، خداوند در پرتو اسلام، افتخارات دوران جاهلیت و مباهات به وسیله انساب را از میان ـ 
ردم کسی است اید و او نیز از گِل آفریده شده است. بهترین مشما برداشت، همگی از آدم بوجود آمده

( )ابن 214: 26ق، 1404( )مجلسی، 876: 5، 1406)فیض کاشانی،  که از گناه و نافرمانی چشم بپوشد.
 ( 246: 8، 1407( )کلینی، 199: 2ش، 1385حیون مغربی، نعمان بن محمد، 

مردم! عرب بودن جزء ذات شما نیست، بلکه آن تنها زبانی گویا است و هرکس در انجام وظیفه  ـ
)کوفی  کند.رساند و کمبود کار او را جبران نمیوتاهی کند، افتخارات پدری او را به جایی نمیخود ک

 (56، 1402اهوازی، 
های شانه مساوی و برابرند، و عرب بر عجم و همه مردم در روزگار گذشته و حال، مانند دندانه ـ

 (12:89، 1408ری، )نو سرخ بر سیاه برتری ندارند. ملاك فضیلت تقوا و پرهیزگاری است.
من تمام دعاوی مربوط به جان و مال و همه افتخارات موهوم دوران گذشته را زیر پای خود  ـ

 (696: 5، 1415)عروسی حویزی،  نمایم.نهاده، و تمام آنها را بی اساس اعلام می
پس، از این آیین عقب گرد نکنید که برخی بعض دیگر را گمراه کرده و مالک یکدیگر  ـ

 (503، 1414)طوسی،  .بشوید
خونها و اموال شما برای شما حرام است و محترم؛ مانند احترام امروز و این ماه و این  ـ

 (381: 21، 1403)مجلسی،  بلد.
شود و نخستین خونی را که خونهایی که در جاهلیت ریخته شده است، همگی بدون اثر اعلام می ـ
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 (405: 21)همان،  نهم خون ربیعه فرزند حارث است.زیر پای می
  کند.سه چیز است که قلب مرد مؤمن بر آن خیانت نمی ـ
 ـ اخلاص عمل برای خدا . 1
 ـ خیرخواهی به پیشوایان حق. 2
 (338: 2، 1429)کلینی،  ـ ملازمت به اجتماع مؤمنان. 3

 (السلام علیهم)های سیاسی پیشوایان معصومگیریبهره ب(
هستند، راه و رسم آن حضرت در  )ص(بیت پیامبرنیز اهل (السلام علیهم)جایی که امامان معصوماز آن

            سخنان خود به ابعاد سیاسی حج اشاره نموده و مسلمانان جهان را به تفکر عمیق در این زمینه فرا
 .شودمیخوانند که در ذیل به صورت گزینشی به چند مورد پرداخت می

 :فرمایداسرار تشریع آن چنین میپیرامون فلسفه حج و  (ع)ـ امام صادق1
وَ جَعَل فِیهِ الإجتماعَ مِنَ المَشْرِقِ و الْمَغْرِبِ لِیَتَعارَفوُا و لِتُعْرَفَ آثارُ رسولِ الِله و تُعْرفَ أخبارُهُ ولا »

لادُ وَ سَقَطَ الْجَلْبُ وَ تُنْسی، و لو کانَ کلُّ قَوْم إنَّما یَتَّکلُونَ عَلی بِلادِهِمْ و ما فیها هَلَکُوا، و خَرِبَتِ الْبِ
الأَرْباحُ و عَمِیَتِ اْلأخَْبارُ وَ لمَْ یَقِفُوا عَلی ذَلِکَ، و ذلک عِلَّۀُ الْحَجِّ؛ در سرزمین مکه اجتماعی از شرق و 

)احادیث و اخبار( شناخته شود و فراموش  )ص(اللهغرب پدید آورد تا همدیگر را بشناسند و آثار رسول
شدند و کرد، نابود میهای خود جریان دارد تکیه میچه که در سرزمینهی به آننشود و اگر هر گرو

گرایید اخبار و گزارشها گذاشت و امر تجارت و بازرگانی به تباهی میبلاد روی زمین رو به ویرانی می
 ( 33: 96، 1403)مجلسی، «. رسید این است فلسفه حجبه دست افراد نمی

ارای ابعاد علمی، اقتصادی و سیاسی است و در حقیقت موسم حج، رساند که حج داین جمله می
حلقه اتصالی است میان مسلمانان که از این طریق به تبادل اخبار و اوضاع جاری جهان و کسب آگاهی 

که از طریق صحابه و تابعان و محدثان در شرق و غرب عالم پخش  )ص(های رسول خدااز آثار و سنت
هر گروهی متاع بلاد خود را در آنجا عرضه کرده و راه بازرگانی و نحوه  شده، بپردازند و در ضمن

 (367-366، 1389مبادله کالاها شناخته شود.)سبحانی، 
 فرماید:می (ع)باز امام صادق

دا محبوبتر ای از جهان برای خما مِنْ بُقْعۀ أَحَبُّ اِلَی اللهِ مِنَ المَسْعی لأِنَّه یُذَلُّ فِیهِ کُلُّ جَبّار؛ هیچ نقطه»
شوند و عبودیت از محل سعی بین صفا و مروه نیست؛ زیرا در این نقطه همه گردنکشان خوار و ذلیل می

 (49: 19، 1403)مجلسی، «. گذارندو بندگی خود را به نمایش می
دهد که سلف صالح از صحابه و تابعان، از این موسم به نفع اسلام ـ تاریخ به روشنی گزارش می2

بخش در این موسم بسته های آزادیها و جنبشگرفتند و نطفه بسیاری از حرکتن بهره میو مسلمانا
کردند. در این مورد کافی جویی با حُکّام ظالم دعوت میها را به پرخاشگری و ستیزهشد و ملتمی

است به سخنان حسین بن علی در روز منا گوش فرا دهیم. آن حضرت در موسم حج فرزندان هاشم و 
های بزرگ و زنان و علاقمندان آنان و حتی گروهی از انصار را، که به وی علاقه داشتند، در صیتشخ

اش حاضر شدند. در این ای که جمعیتی متجاوز از هزار نفر پای سخنرانیسرزمین منا گرد آورد، بگونه
 چنین آغاز کرد: که صحابه و فرزندانشان سراپا گوش بودند سخنان خود راموقع فرزند پیامبر در حالی

أَلَکُمْ عَنْ امَّا بَعْدُ فِانَّ هذاَ الطّاغِیۀَ قَدْ صَنَعَ بِنا ما قد عَلِمْتمُ وَرأیتمُْ وشََهِدْتمُْ وبَلَغَکمُ وإنّی أُریدُ أَنْ اَسْ»
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ثُمَّ ارْجِعوُا إلی أَمصْارکُِمْ  أشْیاءَ فَاِنْ صَدَقْتُ فَصَدِّقوُنی وإنْ کَذِبْتُ فَکَذِّبُونی اِسمَعُوا مَقالَتی وَاکْتُموا قَوْلی
یَذْهَبَ واَللهُ  قُّ وَو قَبائِلِکمُ مَنْ أَمَّنْتُموُهُ وَ وثََقْتمُْ بِهِ فَادْعوُهمُ إلی ما تَعْلَمُونَ فَإِنِّی أخَافُ أَنْ یَنْدَرسَِ هذاَ الْحَ

ر پیامبر او، ای مردم بدانید که این طغیانگر پس از ستایش خدا و درود ب لَو کَرِهَ الْکافِرون . . .؛ مُتمُِّ نُورِهِ وَ
اید و به شما رسیده است، چه کارهای بدی درباره ما انجام داد! دانید و دیده)معاویه( همانطور که می

گویم سخن گویم مرا تصدیق کنید و اگر دروغ میکنم اگر راست میمن از شما اموری را سؤال می
بشنوید و آن را در دل پنهان دارید سپس به بلاد و اوطان و میان  مرا تکذیب کنید، هم اکنون سخن مرا

دانید چه که میشمارید و به او اعتماد دارید او را به آنقبائل خود باز گردید، هر فردی که او را امین می
-ترسم که آیین حق فرسوده گردد و محو شود هرچند خدا پایان)وظیفه شرعی(، دعوت کنید من می

 (18: 1405،2هلالی، )«. ود است، اگرچه کافران آن را بد شمارندرسان نور خ
بخشی از آیاتی را که در حق خاندان پیامبر فرود آمده است، تلاوت کرد  السلامعلیه گاه حسینآن

و به مردم سوگند داد که در بازگشت به بلاد خود سخنان او را به آن گروه از مردم که اعتماد دارند 
 متفرق شدند.  رسی خطابه پایین آمد و مردمبرسانند سپس از ک

روزی در یکی از مراسم حج که هشام فرزند عبدالملک حضور داشت و طواف خانه با ازدحام  -3
عجیبی روبرو بود، هشام چندین بار خواست حجرالاسود را استلام کند، اما موج جمعیت به او مجال 

        رداخت. ناگهان چشمش به مردی لاغر اندام، ای نشست و به تماشا پنداد و هشام به ناچار گوشه
دارد و همه مردم به او احترام گام برمی« حجرالاسود» آهسته به سویسیما و نورانی افتاد که آهستهخوش

روند که او حجر را استلام کند، مردم شام که دور فرزند عبدالملک بودند اختیار عقب میبی کنند ومی
شناخت از معرفی امام خودداری می که او را به خوبیمرد کیست؟ هشام در حالیاز او پرسیدند این 

که از حرّیت و آزادی خاصی « فرزدق» شناسم. در این هنگام شاعری به نامکرد و به دروغ گفت: نمی
درنگ اشعاری چند سرود و امام سجاد را به خوبی معرفی کرد، بخشی از ابیات برخوردار بود، بی

 ق چنین است:آتشین فرزد
 هَذا الذی تَعْرفُِ البطحاءُ وَطْأَتَهُ * واَلْبَیْتُ یَعْرفُِهُ وَالْحِلُّ والْحَرَمُ 

 هذا بنُ خَیْرِ عِبادِ اللهِ کلِّهُمُ * هذا التَّقِیٌّ الطّاهرُ العَلَمُ 
 هذا بنُ فاطِمَۀَ اِنْ کُنْتَ جاهِلَهُ * بِجَدّه أنبیاءُ اللهِ قَدْ خُتُم

  کُهُ عِرْفانُ راحَتِهِ * رکُْنُ الْحَطیمِ اِذا ما جاءَ یَسْتَلِمُ.یَکادُ یُمْسِ
این کسی است که خاك بطحاء جای پای او را می شناسد و کعبه و حرم و خارج آن به خوبی با »

 «او آشنایند
 «.این فرزند بهترین بندگان خدا است. او است پرهیزگار و پیراسته و پاك و شناخته شده»
شناسی، او فرزند فاطمه دخت پیامبر گرامی است پیامبری که باب نبوت به وسیله او میاگر او را ن»

 «.برای همیشه ختم شده است
، هنگامی که او آن را استلام کند، دیگر آن دست آشنا را رها «حجرالاسود» نزدیک است که»

 (191، 1413)مفید، «. نسازد
گین کرد، فوراً دستور توقیف او صادر شد و امام چنان مؤثر افتاد که هشام را خشماشعار فرزدق آن

 پس از آگاهی از تعهد او، از وی دلجویی کرد.
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 های سیاسی اهل کتابگیریبهره ج(
برداری کرد، حتی برخی از اهل کتاب علی نیست که از این اجتماع عظیم بهرهبناین تنها حسین

گرفتند، در این مراسم عدی قرار میزیستند، گاهی که مورد تکه تحت حمایت حکومت اسلامی می
طلبیدند و این گواه بر وجود چنین سنّتی در میان دادخواهی کرده و حق خود را از حاکم اسلامی می

 باشد.مسلمانان می
گوید: یکی از قبطیان در دوران حکومت عمرو عاص در مصر با فرزند حاکم به مسابقه تاریخ می

یروزی یک قبطی بر فرزند حاکم، بر عمروعاص و فرزندش گران پرداخت و در مسابقه پیشی گرفت، پ
آمد و سرانجام به وسیله فرزند عمرو مضروب شد. قبطی در موسم حج جریان را به حاکم وقت )عمر 
بن خطاب( رسانید و مظلومیت خود را تشریح کرد، عمر فرزند عاص را طلبید و جمله معروف خود را 

از چه زمانی مردم را برده خود ؛ بَدتْمُُ الناسَ وقَدْ وَلَدَتْهمُْ اُمَّهاتُهُمْ أحَْراراًمَتی إسْتَعْ»در این مورد گفت: 
 (98: 11، 1404)ابن ابی الحدید، «  اند؟!اید در حالی که آنان آزاد از مادران زاییده شدهقرار داده

 آنگاه قصاص فرد مضروب را از ضارب گرفت.
کرده، خود گواه بر این است که این موسم، تنها موسم عبادت تاریخ که از این حوادث بسیار نقل 

و پرستش منهای دیگر ابعاد نیست. جایی که حج مرکز طرح شکایت است؛ چرا جای طرح شکایت 
 از دست استعمارگران شرق و غرب نباشد؟!

 های سیاسی متفکران معاصرگیریبهره د(
و عالمان اهل کتاب  (السلام علیهم)ج در سخنان ائمهو ابعاد بودن حذالله جعفر سبحانی، در اندیشه آیت

 : شودمی، بلکه در تفکر متفکران معاصر نیز جریان دارد که به چند نمونه اشاره شودمیخلاصه ن
فرید وجدی، یکی از مستشاران در دانشگاه عبدالعزیز در عربستان سعودی که از محققان پیرامون 

 باشد.فریضه حج می
فلسفه تشریع حج بر مسلمانان چیزی »نویسد: لمعارف اسلامی در ماده حج میدر دائرۀ ا» الف:

کند این است که اگر سران چه اکنون به ذهن خطور مینیست که بتوان در این کتاب بیان کرد، آن
های مسلمان بهره گیرند، کاملا حکومتهای اسلامی از این مراسم در ایجاد وحدت اسلامی میان ملت

ها و ها هزار نفر از نقاط مختلف جهان در نقطه واحد و توجه دلسند؛ زیرا گرد آمدن دهربه نتیجه می
چه که گردد که یک پارچه از آنشود، سبب میهای آنان به چیزی که در این نقطه با آنان القا میقلب

اند شنیدهچه را که شود متأثر گردند و همگی یک روح و یک دل به اوطان خود بازگردند و آنگفته می
اند، میان برادران خود تبلیغ کنند، مَثَل این گروه مَثَل اعضای یک کنگره بزرگی است که از و آموخته

همه نقاط عالم در آن گرد آیند آنگاه پس از پایان یافتن کنگره، به اطراف جهان پخش شوند و حامل 
ن موقف و سپس تفرّق در بلاد همان پیام کنگره گردند. اثر این کنگره عظیم هر چه باشد، اجتماع در ای

 (350 :3، 1404)وجدی، «  اثر را دارد.

ای بزرگترین نتیجه»نویسد: می«  العباده فی الإسلام» دکتر قرضاوی نویسنده معاصر در کتاب ب:
ترین عامل برای بیدار کردن امت اسلام از توان از این اجتماع گرفت این است که حج مهمرا که می

های دست نشانده و یا اشغالگر بلاد اسلامی، ه است و به همین جهت برخی از حکومتخواب دیرین
دانند که اگر حرکتی در میان مسلمانان مانع از آن هستند که مسلمانان به زیات خانه خدا بیایند؛ زیرا می
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در ( وی همچنین 45، 1961توان آن را از حرکت بازداشت. )قرضاوی، پا بگیرد به هیچ عاملی نمی
حج وسیله آشنایی مسلمانان با یکدیگر و مایه »نویسد: می« الدین والحج علی المذاهب الأربعه» کتاب

کنند؛ زیرا های مختلف است که زیر پرچم توحید زندگی میپدید آمدن علاقه و پیوند میان جنسیت
د و راست ها یکی شده و سخنشان متحد گشته آنگاه برای اصلاح وضع خودر این مراسم قلوب آن

 (15، 1961)قرضاوی، «  کنند.های جامعه قیام میکردن کجی
نویسد: حج یک کنگره جهانی چنین می« الملک عبدالعزیز» دکتر محمد مبارك مستشار دانشگاه

آیند ولی این عبادت خالصانه جدا است که همه مسلمانان در سطح واحدی برای پرستش خدا گرد می
 یوند خاصی با زندگی آنان دارد .از زندگی آنان نیست بلکه پ

(: 22. حج )«لِیَشْهَدوا منافِعَ لَهُمْ وَیَذکُْروا اسْمَ الَله فِی اَیّام مَعْلوُمات»قرآن در این مورد می فرماید: 
28. 

های مصالح مقصود از این مشاهده منافع و درك سودها، چیزی جز یک معنای عام که همه جنبه
 مسلمین را در بردارد، نیست.

 جتماعیاابعاد  .ب 

ای است که خداوند برای ادای آن، همه مسلمانان را از گوشه و کنار جهان، به حج یگانه فریضه
طوری که اگر در غیر این مکان و زمان انجام گیرد، یک نقطه معین و در ایام معلومات فرا خواند؛ به

تا حج را فریضه  شودمیهایی شده و ( اگرچه در گذشته و امروز تلاش197پذیرفته نخواهد شد. )بقره: 
که حج مرکز اجتماع مسلمانان است؛ زیرا  شودمیفردی قلمداد کنند، اما با آیات و روایات، فهمیده 

اگر هدف، تنها انجام دادن مناسک و طواف گرد خانه خدا و... بود، چرا جایز نباشد در تمام سال انجام 
اشند در مقطع زمانی خاص، در یک نقطه جمع شوند و گیرد؟ چه لزومی داشت که همه مردم مکلف ب

در آن ایام هم در اجتماعات یک روزه و یک شبه و سه روزه گرد هم آیند تا شاهد منافع خود باشند؛ 
( پس منافعی که مسلمانان باید شاهد آن باشند، منافعی است که با 28 – 27)حج: «. لیشهدوا منافع لهم»

گفت که اگر از این اجتماع،  شودمیو حتی  کندمیماع ارتباط پیدا حیثیت تجمع مردم و حالت اجت
 (8/3/72فایده عمومی به دست نیاید، مقصود حاصل نخواهد شد. )پیام مقام معظم رهبری، در تاریخ 

های دین مقدس اسلام، اهدافی در بعد اجتماعی حج نهفته است که به چند مورد با توجه به آموزه
 :شودمیاشاره 
 برادری و رفع اختلافات تحکیم

از آن « وحدت»ای را بتوان یافت که به اندازه در میان احکام اجتماعی اسلام، شاید کمتر مسأله
ی وجوب وحدت و پرهیز از ی قرآن به صورت مستقیم و غیر مستقیم دربارهسخن رفته باشد. دهها آیه

 کنیم.. در این جا به دو مورد اشاره میشودمیاختلاف دیده 

وَ اعْتَصَموُا بِهِ »فرماید: و می داندمیهای الهی قرآن مجد وحدت و تألیف بین قلوب را از نعمت
فَسَیُدْخِلُهمُْ فِی رَحْمَۀٍ مِنْه؛ و به او تمسکّ جستند، به زودى ]خدا[ آنان را در جوار رحمت و فضلى از 

 .175(:4نساء )«. جانب خویش درآورد
فرماید: ی تفرقه و اختلاف عذاب شدیدی را در نظر گرفته که میو از سوی دیگر قرآن مجید برا

و چون وَ لاتَکوُنوُا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفوُا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ أُولئکَِ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیم؛ »
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با هم اختلاف پیدا کردند،  کسانى مباشید که پس از آنکه دلایل آشکار برایشان آمد، پراکنده شدند و
 . 105(:3آل عمران )«. و براى آنان عذابى سهمگین است

قرآن کریم وحدت را عامل اقتدار و شوکت اسلامی و تفرقه را عامل ضعف و ناتوانی دانسته 
از خدا و پیامبرش اطاعت  وَ تَذْهَبَ رِیحُکمُ؛ و وَ أَطِیعوُا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعوُا فَتَفْشَلُوا»فرماید: می

 46(: 8انفال )«. کنید و با هم نزاع مکنید که سُست شوید و مهابت شما از بین برود
آلود طلبان در طول تاریخ ایجاد تفرقه میان مردم بوده تا از طریق گلهای قدرتیکی از سیاست

د شیطانی دارد. برای حکایت از آن ترفن« تفرقه بینداز و حکوت کن»کردن آب ماهی بگیرند. شعار 
ای موقت، بلکه مقابله با این سیاست استعماری، اسلام وحدت اسلامی را نه به عنوان تاکتیک و فریضه

 به عنوان استراتژی و اصل و فریضه ثابت مطرح نموده است.
 «.ادرندإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀ؛ در حقیقت مؤمنان با هم بر»فرماید: بر این اساس قرآن مجید می

 .10(: 49حجرات )
که با یکدیگر وحدت داشته باشند. در روایات بسیاری از  کندمیبرادری مسلمانان اقتضا 

الْزَمُوا »فرماید: می (ع)موضوع وحدت امت اسلامی مطرح شده است. امام علی (السلام علیهم)معصومین
جَمَاعَۀِ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْفُرقَْۀَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیْطَانِ کَمَا أَنَّ الشَّاذَّ [ مَعَ الْالسَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ ]عَلَى

ی مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ؛ یا اکثریت باشید که دست خدا با جماعت است و از تفرقه بپرهیزید که جدا مانده
«. ور افتاده از گله نصیب گرگ بیرون استگونه که گوسفند دی شیطان است هماناز مردم بهره

که  شودمی( حال که به اهمیت این موضوع پی بردیم این پرسش مطرح 184ق، 1414)شریف رضی، 
چه موسمی بهتر ازحج و چه مکانی برتر از مکه برای تحقق این امر خطیر وجود دارد؟ امام راحل منادی 

 :گویدمیحج ابراهیمی در این باره 
دار باید اند با دعوت و تبلیغ دامنهکه اسلام شریف و قرآن کریم بر آن پافشاری کردهاین وحدت »

ی حج است به وجود آید و مرکز این دعوت و تبلیغ مکه معظمه در زمان اجتماع مسلمین برای فریضه
الفدا  که ابراهیم خلیل الله و محمد حبیب الله شروع و در آخر الزمان حضرت بقیه الله ارواحنا لمقدمه

که مردم را به حج بخوان تا برای شهود منافع خود،  شودمی. به ابراهیم خلیل الله خطاب کندمیتعقیب 
)امام «. ی اقطار بیایند. این منافع جامعه است؛ منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیاز همه
 (90: 18، 1363، «ره»خمینی

باید »فرماید: و می داندمیوظایف الهی در موسم حج امام تحکیم وحدت بین مسلمانان را یکی از 
توجه داشته باشید که این اجتماع بزرگ که به امر خداوند تعالی در هر سال در این سرزمین مقدس 

ی اسلام مقاصد سازد که در راه اهداف مقدسههای مسلمان را مکلف می، شما ملتشودمیفراهم 
ی اسلامی کوشش و تعالی مسلمین و اتحاد و پیوستگی جامعهی شریعت مطهره و در راه ترقی عالیه
 (156: 1)همان، «. کنید

ی مستضعفین در اجتماع پرشکوه حج بودند ی وحدت امت اسلامی، در پی ایجاد جبههامام در سایه
وظایف در این اجتماع عظیم، وحدت کلمه و رفع اختلافات بین طبقات مسلمین  ازجمله»فرمودند: و می

ه خطبا و گویندگان و نویسندگان در این امر حیاتی اقدام نمایند و کوشش کنند در بوجود است ک
از تحت اسارت « لا اله الا الله»ی مستضعفین که با وحدت جبهه و وحدت کلمه و شعار آوردن جبهه
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ت های شیطانی و اجانب و استعمارگران و استثمارگران بیرون آیند و با اخوت اسلامی بر مشکلاقدرت
 «225: 9)همان، «. غلبه پیدا کنند

در کتاب الشیعه  «ره»خمینیجعفر سبحانی نیز در راستای بیانات احیاگر حج ابراهیمی امام  اللهآیت
نویسند: علت تمام مشکلات فی موکب التاریخ که در راستای وحدت اسلامی تألیف شده می

به خوبی استفاده کرده و بر  ز این تفرقهکشورهای اسلامی، اختلاف کلمه و عدم انسجام است. دشمن ا
مسلمانان تسلط یافته است که باید در مقابل دشمن ایستادگی و مقاومت نشان داد. و با استکبار مبارزه 

 (1375،38نمود. )سبحانی، 
 معارفه و آشنایی بین المللی مسلمان جهان

انان با یکدیگر است. امام ترین و بهترین فرصت برای آشنایی و ارتباطات مسلمموسم حج مناسب
 فرماید:در پاسخ به پرسش علت تشریع حج می(ع)صادق

مِنْ أمَْرِ الطَّاعَۀِ فیِ الدِّینِ وَ مَصْلحََتِهمِْ مِنْ أمَْرِ دنُیَْاهمُْ  إِنَّ اللَّهَ خلََقَ الخْلَْقَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أمََرَهمُْ بِمَا یَکوُنُ»
لِیَتَعاَرفَوُا؛ خداوند مردم را آفرید و آنچه دستورهای دینی و  وَ الْغَرْبِ الشَّرْقِ منَِ  فجََعَلَ فِیهِ الاِجتِْمَاعَ

های دنیوی آنان بود مقرر داشت. پس حج را تشریع کرد تا مردم از شرق و غرب گرد هم مصلحت
 (14: 11، 1409)حر عاملی، «. آیند و با یکدیگر آشنا شوند

گیرد. ی مسلمانان است که در آن مراسم معارفه عمومی انجام میحج مرکز اجتماع سالانه جهان
های اسلامی است که مسلمانان با ی ملتحج بهترین میعادگاه معارفه»: گویدمیامام راحل در این باره 

 «.شوندبرادران و خواهران دینی و اسلامی خود از سراسر جهان آشنا می
 «ره»خمینی. امام کندمیمشکلات امت اسلامی را فراهم  ی بررسیالبته این آشنایی و معارفه زمینه

حج برای این است که مشکلات یک سال مسلمین را بررسی کنند و در »فرماید: در این خصوص می
 (66: 18، 1361، «ره»خمینی)امام «. صدد رفع مشکلات برآیند

ی نشر ین جور اجازههای خفقان باری که خلفا و سلاطبر این اساس در طول تاریخ حتی در دوران
کردند ها با استفاده از این فرصت، مشکلات خود را حل میدادند، آناحکام اسلامی را به مسلمانان نمی
و علمای بزرگ دین، معضلات فکری و فرهنگی خود را  (السلام علیهم)و با تماس گرفتن با ائمه معصوم

  ساختند.برطرف می
 تنظیم برخورد اجتماعی زن و مرد

ثار و منافع اجتماعی حج، تنظیم برخورد اجتماعی زن و مرد است؛ چرا که در ایام حج، آموخته از آ
ای ظاهر نشوند که هوس انگیز باشد، بلکه که در برخوردها مواظب یکدیگر باشند و به گونه شودمی

ز لذت جنسی باید به دور از هر گونه آرایش و با لباس معمولی، در مقابل هم ظاهر گردند و حتی باید ا
فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ »ی زندگی اجتماعی گردد؛ حلال هم صرف نظر کنند تا تمرین و آزمایشی در پهنه

« عفت اجتماعی»هر گونه لذت جنسی در ایام احرام است. پس « رفث»که مراد از « وَ لا جِدالَ فِی الْحَج
 دهای زن و مرد بهبود یابد. )شکریان،تا در غیر موسم حج برخور شودمیدر موسم حج، تمرین داده 

 (29-28(، 2ابعاد حج در قرآن )

 آموزش و تمرین نظم و انضباط اجتماعی

یکی دیگر از آثار اجتماعی حج آموزش و تمرین نظم و انضباط اجتماعی است و این که حج از 
در مکان معین و  گیرد؛ شروع آن در وقت معین وآغاز تا انتها، از روی نظم و ترتیب خاصی انجام می
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با لباس و رمز مشخص و طواف، سعی، وقوف، رمی، هدی و... باید براساس اندازه معین و نظم خاص 
انجام پذیرد تا بشر درسی از نظم و انظباط اجتماعی را بیاموزد و برای همیشه آن را در جامعه رعایت 

 کند. )همان(

 گیرینتیجه
احیاگر حج ابراهیمی در تبیین آیات الهی  «ره»خمینیام الله سبحانی با الگوگیری از امحضرت آیت

اند و بر همین اساس، حج را نیز با این دید با دیدی جامع اعم از سیاسی و اجتماعی به دین نگریسته
اند. ایشان معتقدند که حج جایگاهی است که در عین های آن اشاره نمودهبررسی نموده و به ظرفیت

اسلامی، نهایت یکدلی و وحدت در آن وجود دارد. زیرا در حج،  حضور حداکثری ملل و فرهنگ
ها برای دهند. حتی لباس آنهمه زائران خانه خدا اعمال یکسانی را در زمان و مکان یکسان انجام می

ها ها در خلقت آنگونه وجه تفاوتی باقی نماند و تنها تفاوت آنانجام این عمل یکسان است تا هیچ
(: 49. حجرات )کندمیای برای شناخت اقوام مختلف معرفی م خدای متعال وسیلهباشد. که آن را ه

ها را در سایه ایمان به خدا و تقوا کنار بگذارند آموزند که ملیتبه این ترتیب مسلمانان در حج می 13
 گرایی خود قرار دهند. ایشان معتقدند که حج یکی از ابزارهایو اسلام را مایه و محور وحدت و هم

طوری که بر اساس آیات الهی زائران خانه خدا همبستگی و وحدت مسلمین در جهان اسلام است. به
شوند. و در این میان دانشمندان و سران طوائف اسلامی از رسالت مهمی به این امر فرا خوانده می

اصل همیشگی  دارند که برائت از مشرکان، یکبرخوردارند. ایشان با الهام از آیات و روایات بیان می
است که خداوند آن را مقرر کرده تا روش سیاسی اسلام و مسلمانان در مقابل کفر و استکبار جهانی 

 روشن گردد.
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 449 جهیخدی، اکبر

 435 هیسم ی،انگوت

 ب
 369  جمال، انیبابال
 393 یعلی، بدر

 355 صمد، بهروز

 پ
 717                              مهیفه، نابیزیپرتو

 477 معصومهی، چرندابی ریپورش
 31 یمهدیی، شوایپ

 ث
 269 دمحمدیسی، ثقف

 ج
 169 هیصف، جعفرپور

 689 نیحسی، نوبریجلائ
 635 هیمرضی، جهان

 د
 241, 435 مدمح، درگاه زاده

 621 رضا، نژاددهقان
 

 ر
 435 النازی، میرح

 63 ابوذری، رجب
 487 هیرق، یرجب

 775 یسیع، رنجبر
 409                                            نیالعابدنیزی، رنج

 ز
 791 بایفری، نیز

 س
 53 رضایعلی، سبحان

 155, 501 یمهد، سعادتمند
 409 نیحس دیس، یثان یدیس

 ش
 607  زهرای، شاد

 145 یمحمد تق، شاکر
 23 اللهروحی، شاکر
 227 میرحی، شاهد

 741 فاطمهی، شاه محمد
 227, 241 محمدی، شکر

 595 فاطمه، شهبازبوکت

 ص
 535 هیرقی، رینیصادق

 ع
 379 رضایعل، ایسرآس یعابد
 799 یمحمد نق، آذر یعباد

 355  عمران، عباسپور
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 449 صمد، عابد یعبدالله
 811 دهیسی، عبد
 811 اکرم، چهاربرج یعشق
 435 هیمرضی، عشق

 409 یمهدی، عال
 703 دیسع، زادهیعل
 477, 487, 547و565 نیاءالدیض دیس، انسبیعل
 583, 607, 689, 741, 763, 791و811 

 717 ,799 ی، کریممحمد یعل
 565 محمد دیس، انسبیعل
 369, 689 یمرتض دیس، انسبیعل

 ف
 19 احدی، فرامرز قراملک

 547 هیرقی، ردف
 661 نیمحمد حس، این میفه
 
 

 ق
 463 عقوبی، یخوئ یقاسم
 393 یمرتضی، قربان
 671 یعل، انیقنبر

 م
 325 یمحمدعل، الرحمانمحب
 325 یمحمدمهد، الرحمانمحب
 305 احمدی، مرتاض

 583 لایل، آذریمدن
 417 محمدی، مراد
 335، 535  شهربانوی، مردان

 35 یعبدالهادی، مسعود

 487 زهرا، تمعرف
 369  یهاد، معمار
 775 زهرا، مفتخر

 435 رایسمی، دیمو
 131 محمودی، ملک

 828 یمحمد هادی، منصور
 169  محمدی، مهدو

 621                                                           یعل، مهر
 117 حسنی، طیمح

 671 یدمجتبیس ی،ردامادیم
 

 ن
 379 رابعهی، نوران
 335 ایپری، نور

 393، 409  دیسعی، ازین

 و
 101                              ی          محمد مهد، زادهیول
 621 یهاد، پوریول

 ه
 463 میرحی، همزبان قراملک

 189, 253 یمصطفی، همدان
 703 بایفری، اریهوش

 

 ی
 305 بهروز، وسفلوی

 

  
 

 
 
 
 
 
 


